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ابراهیم نژاد,. محمدرضا 
۰ 


محمد ِ ابراهیم نژاد 

محل تولد : سبزوار بخش دیوانخوی 

پات ابر ان 

تاریخ تولد : 1332/4/20 

زندگینامه لصف 

اتجا نب مجمیدرضا ابراه‌گاه در سا 1344 وازو خووم یه توا 
شدم و ادبیات عرب را مطابق برنامه‌های موجود اغاز و ادامه دادم که تا 
سال 1351 ادامه داشت به موازات آن درس‌های کلاسیک را نیز تا دوره 
در سال 1351 وارد حوزه علمیه تهران شدم و تا سال 1354 دروس 
خیم ای ره ال وتان را هم دا ی ادا سا 
1354 وارد حوزه علمیه قم شدم. در حوزه علمیه قم دوره سطح و یس از 
آن دوره خارج فقه و اصول و فلسفه اسلامی را گذراندم, این برنامه پیش 
از انقلاب. دوران انقلاب و یس از پیروزی انقلاب ۳ سال 130 ادامه 
داشت و در نتیجه ادبیات, منطق؛ معانی بیان فلسفه اسلامی, ففه و 
اصول (دوره سطح و خارج) را تحصیل و قسمتی از اینها را تدربس نمودم. 
در سال 1370 ضمن ادامه دروس حوزه تدریس در دانشگاه (دانشگاههای 
تهران. شهید بهشتی و علامه طباطبایی و...) را نیز اغاز نمودم که تاکنون 
ادامه دارد. 


ابراهیمی راد, محمد 
۰ 


محمد ۳۳ راد 

محل تولد : قوچان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1353 وارد حوزه علمیه قوچان شدم و در سال 1355 در حوزه 

علمیه فاروج ادامه تحصیل دادم. در سال 1356 در حوزه علمیه قم 

مشغول تحصیل شدم و در مد سه آیت الله گلپایگانی مغنی؛ المنطق, اصول 

ی وت به. اتمام. رساندم: بسن از آن.در دزنسن, آسانیة جوزم 
کر کته کرت مر[ به اتمام رساندم. 

در سال 1363 دروس خارج اساتیدی همچون آیت الله وحید خراسانی و 

سید عباس خاتم یزدی و ایت الله مکارم شیرازی شرکت کردم. البته عمده 

درس های فقه و اصول را در درس ایت الله وحید خراسانی شرکت کرده 

ام و استفاده نموده ام. در فلسفه از اساتیدی همچون استاد فیاضی, 

انصاری شیرازی, جوادی املی, و مصباح یزدی بهره برده ام و کتاب های 

فلسفی بدایه و نهایه و شرح منظومه و اسفار را خوانده ام. 

از سال 1365 مشغول تدریس در دانشگاه اراک بوده ام که تاکنون ادامه 

دارد و حدود 4 سال است که عضو هیآأت علهی. آن داتشگاه در کروخ 

معارف اسلامی شده ام و به عنوان استاد یار مشغول ندریس هستم. در 

ضمن حدود 8 سال در حوزه علمیه قم مشغول تدریس دروس حوزوی 

بودم و دروسی از قبیل اصول فقه, شرح لمعه, بدایه, رسائل و مکاسب را 

ندرپس کرده ام . 


ابراهیمی ورکیانی. محمد 
۰ 


محمد ۳۹۹ ورکیانی 

محل تولد : دامغان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1323/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب مجمد ابراهیم ورکیانی هد 1323 در روستای ورکیان از توابع 
شهرستان دامغان هستم. پدر و مادر و اجدادم هم دامغانی بوده اند. در 
سال 1335 پس از دوره شش ساله ابتدائی وارد حوزه علمیه دامفان 
شدم. برادرم هم قبل از من به حوزه علمیه وارد شده بود؛ مقدمات تا 
سیوطی و بخشی از مغنی و حاشیه ملاعبدالله و منطق کبری را در دامغان 
خواندم ولی سخت نگران بودم, چون روحانیت حرمت اجتماعی نداشت و 
سرانجام در سال 1343 با ایت الله شیخ محمد کاظم دامغانی (ره) در 
جلسه ای ی تشویق معظم له قرار گرفتم و از 
تردید درآمدم و پس از یکسال عازم مشهد مقدس شدم و معظم له نیز 
من را پذیرفتند و بمدت شش سال مورد عنایت ایشان بودم. مطول را در 
درس ادیب نیشابوری شرکت نمودم و لمعه را با استاد صالحی و فائقی 
گذراندم و با تأتتنش, بخش آخوتن ره نت الله میلاتی (ره) وارد این 
مدرسه شدم و مکرر مورد تشویق قرار گرفتم. 

سرانجام عازم حوزه علمیه قم شدم و در بخش آموزشی مدرسه آیت الله 
میلانی از اساتید بزرگواری مانند حجةالاسلام آهنیان و حضرت آیت الله 
شیخ محمدرضا مهدوی دامغانی کتابهای رسائل و مکاسب و بخشی از 
کفایه را استفاده نمودم و در عین حال که ایت آلله شیخ محمد کاظم 
دامغانی علاقه مند بودند که من در مشهد بمانم و آیت الله شیخ محمدرضا 
نیز سخت مخالف رفتن من به قم بودند من حوزه مشهد را پاسخگوی 
روحیه تنوع طلبی خود نمی دیدم و لذا به قم امدم. در بدو ورود در درس 
خارج عروه ایت الله فاضل لنکرانی شرکت نمودم و درس کفایه را در 
خدمت استاد سبحانی ادامه دادم. یکسال و نیم هم در دارالتبلیغ آیت الله 
شریعتمدار حضور داشتم و از اساتید بزرگواری مثل دکتر شهابی. صدر 
بلاغی و اقای رضوانی بهره بردم و ضمنا در درس ایت الله وحید خراسانی 


شرکت داشتم. 

در "مولببببته در راه حق زیر نظر دکتر بیجد علی گرمارودی نمرین 
نویسندگی مقاله داشتیم و سرانجام با تاسینتن بخش آضه دن موسسه در 
راه حق به دعوت آیت الله خرازی وارد اين موسسه شدم و در خدمت 
استاد بزرگوار حضرت آیت الله مصباح یزدی بهره های فراوانی به مدت 
هشت سال بردم, در اش دوری و ضاله اسانیددیحن.ما ای الله سید معمد 
کاظم حائری, آیت الله حسین مظاهری, استاد احمد احدی, استاد علی 
قائمی و آیت الله تسخیری و..... بوده اند. 

سرانجام پس از پایان دوره هشت ساله موّسسه و تحقق انقلاب اسلامی 
به دنبال فرمان تاریخی امام (ه) در مورد تدوین کتب مبنائی علوم انسانی 
و واگذاری این مسئولیت از ناحیه جامعه مدرسین به مر ۲۳ استاد مصباح 
یزدی به دعوت معظم له در دفتر همکاری حوزه و دانشگاه به تحفقیق و 
تألیف در رشته حقوق پرداختم و به مدت چهارده سال چهار جلد کتاب 
درامدی بر حقوق اسلام ج 1 و2, اسلام و حقوق بین الملل ج 1 و2 فراهم 
مد. 

ناگفته نماند که که در کنار تحقیق و تحصیل و احیاناً تدریس و تبلیغ از سال 
0 به دعوت استاد قزر کون دکتر احمد احمدی به دانشگاه دعوت شدم 
و تاکتورتعضو هیا -علهی:دا نشکامرشفیند هی .با رنه مبایه 14 ایستاد 
پاری هستم و مدرک دکتری در فقه و مبانی حقوق اسلام را در سال 1371 
از خبرگان وزارت علوم گرفتم و پایان نامه اینجانب برای رساله دکتری, 
ازدواح با بیکانگان در ادیان الهی و مکاتب فقهی اسلام بوده است که با 
راهنمایی استاد بزرگوار محقق داماد و آیت الله مرعشی شوشتری فراهم 
امده و مکرر در انتشارات دفتر تبلیغات به چاپ رسیده و در انتشارات 
الغدیریه معرفی و ترجمه شده و در لبنان به چاپ رسیده است. 
موضوعاتی را که اینجانب در حوزه و دانشگاه تدریس داشته ام, عبارتند از: 
مبانی حقوق, حقوق و سیاست در قران, فقه سیاسی, حقوق بین الملل 
اسلامی, حقوق عمومی در اسلام, قواعد فقه, معارف نشیع, تاریخ نشیع, 
تاریخ اسلام, انقلاب اسلامی, حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام, تاریخ 
امامت, فقه مقارن ایات الاحکام و . . که معمولا در هر یک از موضوعات 
فوق جزوه درسی و یا کتاب درسی ۳ داده ام و به این مناسبت کتاب 
"تاریخ صدر اسلام " (بعئت نبوی تا حکومت علوی) تالنف کرده ام که در 
مرکز تهیه منون درسی وابسته به دفتر رهبری در سال 1392 به چاپ 
رسید و اکنون چاپ دوم آن آماده چاپ است و در سال 14 کتاب 
انقلاب اسلامی در تثوری " به چاپ رسید و مقالات متعددی پیرامون 
معارف تشیع در مجله گام چهارم انقلاب اسلامی و پیرامون حقوق اهل 
ذمه ذر مجله تور علم و خقوق بشر در ادیان در مجله آئینه. معرفت و اخکام 


ثابت و متغیر در کنفرانس بین الملل تقریب مذاهب و ... منتشر نموده ام و 
جزوه ای تحت عنوان "اسلام و ازادی" در دفتر تحقیقات وابسته به دفتر 
رهبری فراهم نموده ام و در حال حاضر سرگرم تدوین جلد دوم تاریخ 
ار اه ی ری 
"حقوق بین الملل اسلامی و تاریخ امامت و حقوق اجتماعی سیاسی در 
اسلام " بر اساس جزوه های درسی که از قبل فراهم امده می باشم «و ما 
توفیقی الابالله علیه توکلت و الیه انیب. » 

البته بناست که پاره ای از موضوعات فوق بصورت طرح تحقیقاتی در 
مرکز متون درسی وابسته به نهاد معظم رهبری در دانشگاهها و یا جائی 
دیگر مثل دانشگاه شهید بهشتی انجام شود که پاره ای از محققان نیز در 
انجام آن مشارکت داشته باشند. مقالاتی نیز در دست انجام است مثل: 
"پیامبر اعظم(ص) تنها روح ائين جهانی" و "مبانی فقهی و حقوقی مردم 
سالاری دینی" و "نگاهی نو به ارتداد و مجازات مرتد در اسلام" که 
امیدوارم با یاری خدا و عنایت معصومین علهیم السلام بخوبی فراهم اید و 
عرضه گردد و نیز مقاله ای تحت عنوان "بلوغ دختران " را تقریبا اماده چاپ 
دارم. 


تا ات 
تاریخ تولد : 1339/1/1 


ابطحی, محمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید محمد ابطحی 

محل تولد : کاشان 

شهرت : ابطحی کاشانی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1309/1/1 

زندگینامه له 

آیةالله ابطحی کاشانی در سال 1309 در کاشان به دنیا آمد. خانواده او 
خانواده‌ای مذهبی و از دوستداران خاندان پاک پیامبر (ص) بود و پدرش نیز 
در کسوت مقدس روحانیت بود که دو سال پس از تولد ایشان دارفانی را 
وداع گفت. 

آیةالله ابطحی با به پایان رساندن دوره دبستان. در 14 سالگی وارد حوزه 
علمیه کاشان شد. او بخشی از دروس دوره مقدمات را در کاشان فرا 
گرفت و سپس به حوزه علمیه قم عزیمت کرد. ادامه مقدمات را نزد 
اساتید اين حوزه به پایان رسانید. او معالم را نزد امام موسی صدر فرا 
گرفت بعد از چندی به علت نداشتن شهربه به کاشان مراجعت نمود و از 
جلسات درس علمای کاشان بهره‌مند ۰ مطول و شرح لمعه را نزد 
شیخ عبدالله مدنی آموخت پس از آن مجددا به قم آمد و رسائل و مکاسب 
را نزد استادان سلطانی, طباطبایی, شهید صدوقی, فکور یزدی و سید 
محمد صادق روحانی اموخت. برای فراگیری کفایه نیز به درس حضرات 
یات مجاهدی. تبریزی, شبخ عبدالجواد اصفهانی و سلطاتی طباطبایی 
رفت. او با به پایان بردن دوره سطح. به درس خارج حضرات ت آیات عظام 
بروجردی (ره), محقق داماد (ره) و امام خمینی (ره) راه یافت. 

آیةالله ابطحی در سالهای تحصیل خود با بسیاری از فضلای روزگار خود 
رابطه دوستی داشت که از جمله آنهاء ایذالله شهید منید خصطفی, خمیتی 
(ره) را می‌توان نام برد. آیت‌الله ابطحی در عرصه علم و فرهنگ, 
فعالیت‌های بسیاری از خود بر جا نهاده است. او بسیاری از دروس حوزه را 
ندریس نموده و از این رهگذر طلاب بسیاری را تربیت کرده است. او 
تقریرات درس استادان خود را نگاشته و در مجله نور علم. مقالات بسیاری 
تالیف کرده است. 

ایةالله ابطحی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است و در 


بسیاری از فعالیتهای جمعی آن شرکت داشته است. او مدتی در معیّت 
حضرات ایات سید جعفر کریمی و فتخض وا و و حجةالاسلام 
والمسلمین قاضی خرم آبادی به نمایندگی از امام (ره) به امور زندانها در 


ابن بابویه ابوجعفر. محمد 
۰ 


ی 
قمی و ملقب به صدوق (ف. 381. ه.ق.). او از اساتید بسیار از جمله پدر 
خود و محمد بن حسن ابن‌الولید ادب و فقه را فراگرفت. 

وی با سلاطین و اعاظم شیعه زمان خود آمیزش داشت. کتاب من لا 
یحضره الفقیه خود را که از کتب معتبر شیعه و یکی از کتب اربعه است به 
نام الولید نوشته است. مدتی نیز در بغداد تدریس می‌کرده در اواخر عمر 
در ری متوطن شد و وزیر رکن‌الدوله. صاحب بن عباد او را گرامی 
می‌داشت. سب بابویه کتاب عیون الاخبار الرضا را به نام صاحب بن عباد 
نوشت. از کتب دیگر اوست: اکمال‌الدین. امالی, معانی. الاخبار. کتاب 
التوحید. ثواب الاعمال. علل الشرائع,. کتاب الخصال, و کتاب الاعتقاد که 
۳ 

لقبش (صدوق) ات و آو چنانکه شیخ و به جلالت : قدر معروف و به 
قوه حافظه موصوف در مضمار فقاهت یکه‌سوار و در میدان احادیث و 
اخبار و بصیرت به احوال رجال علمدار, او را کتابهای بسیار و مصنفات 
بیشماری است و انها را در فهرست ذکر کرده‌ایم. 

نجاشی و علامه فر موده‌اند: او پیشوای ما شیعه و فقیه ماست. و در 
خراسان رئیس طابفه بوده. 

در سنه‌ی 355 وارد بغداد شد و با حدائت سن شیوخ طائفه بسماع حدیت 
مستفیض و بهره‌مند شدند و علامه نیز پس از این سخن او را به جلالت 
قدر و حفظ و بصیرت به احوال رجال و ناقدیت اخبار تدش شش کردم که 
است در قمیین مانند او در قوه حافظه و حفظ حدیت و کثرت علم دیده 
نشده قریب سیصد کتاب تصنیف کرده و انها را در کتاب کبیر خود ذکر 
کرده‌ايم و به موافقت نجاشی گفته وفات وی در ری سنه‌ی 381 بوده. 
وحید بهبهانی قدس سره الشریف در تعلیقه از محقق بحرانی نقل کرده که 
در حاشیه کتاب بلفه که در علم رجال است چنین گفته: مشایخ ما یکی از 
دیگری از شیخ‌بهائی ومد المع اه روایت کرده‌اند که: کسی از وی از حال 
اين شیخ بزرگوار سوال کرد. پس از تعدیل و توثیق و ثنا و ستایش او 
فرمود که در قدیم‌الایام کسی از من سوال کرد که زکریا بن ادم و شیخ 
صدوق محمد بن علی بن بابویه کدام یی افضل و در مرتبه جلالت اکملند 


گفتم زکریا بن آدم, چه اخبار بسیار و احادیث بی‌شمار از ائمه اطهار علیهم 
صلوات‌الله الملک الغفار در مدع او وارد شده. . پس از این جواب در خواب 
خدمت شیخ صدوق (ره) زسیدم: آن جناب:به من عتاب کردم فرمود. از کجا 
دانستی که زکریا بن آدم از من افضل است و روی از من برگردانید. 

این بزرگوار در السنه اهل علم ملقب به ریئس المحدثین و صدوق مطلق 
است و گفتیم که او با برادرش (حسین بن بابویه) بدعاء حضرت 
صاحب‌الامر عجل اللّه فرجه متولد شده‌اند و مدح ایشان قبل از ولادتش به 
زبان: ان لسان الله جاری شده. 

بالجمله جلالت او پیدا و آشکار و عدالت او کالشمس فی رايعة النهار است 
کتب و مصنفات وی بتفصیل در کتاب رجال شیخ و نجاشی (ره) مذکور 
است و حضرتش را در مجلس رکن‌الدوله دیلمی با علمای مخالفین در 
اثبات خلافت بلافصل حضرت. امیرالمومنین و حقانیت مذهب شیعه 
مناظره ایست که قاضی نورالله شوشتری نورالله مرقده الشریف در 
(مجالس المومنین) آن را نقل کرده از خوف اطناب از درجش اجتناب شد. 
قبر شریفش در شهر ری نزدیکی قبر منور حضرت عبدالعظیم حسنی 
علیه السلام در وسط باغ مستوفی با بقعه و قبه عالی زیارتگاه عامه مردم 
است., این نویسنده ترجمه او را مفصلا با تراجم دانشمندان و رجال علمی 
که در اطراف مزار او مدفون‌اند در کتاب «تذکرة المقابر» فی «احوال 
المفاخر» خود نگاشته‌ام من جمله کرامات آن بزرگوار که جماعتی از اعلام 
در کتب خود ثبت نموده‌اند در زمان فتحعلیشاه خواستند قبر شریفش را 
تعمیر نمایند ناگزیر به نبش شدند دیدند جسد مطهرش بحال خود باقیست 
و نپوسیده است و بر نوک ناخن و محاسن او رنگ حنا باقی است. 

مرحوم حاج شیح عبدالله مامقانی در رجال خود (تنقیح المقال) می‌گوید و 
از چیزهائی که گواهی به جلالت او می‌دهد اضافه بر آنچه گذشت که برای 
من نقل کرده‌اند بسند صحیح متجاوز از چهل سال قبل. از عدل ثقه امین 
سید ابراهیم لواسانی تهرانی (جد سادات لواسانی) قدس سره که در 
اواخر صده سوم بعد از هزار (1300) سیل قبر او را خراب کرد و جسد 
شریفش نمودار شد. سید لواسانی از اشخاصی بوده که داخل قبر شده و 
دیده که جسد شریفش صحیح و سالم است و تغییر نکرده گویا روح او الأن 
از جسدش مفارقت نموده و رنگ حنا بر محاسن و زردی حنا در پای او 
موجود است. 

نگارنده گوید- این حکایت را شنیدم از سید استادم علامه بزر گوار فقیه و 
محدث اهل البیت علیهم السلام آیةالله نجفی مرعشی مدظله که فرمودند 
مرحوم پدرم علامه ورع حاج سید محمود مرعشی در سفر مشهدش در 
تهران با عده‌ای از علماء مرکز به زیارت بدن شربف مرحوم صدوق موفق 
شده و دست او را بوسیده که نرم بود و ناخن یک دستش را گرفته و دست 


دیگرش را نگرفته بود (گویا دست راست را روز پنجشنبه گرفته و دست 
چپ را برای روز جمعه گذارده که در شب جمعه وفات نموده). 

و این مطلب از متواتراتست و افرادی که به این فیض رسیده‌اند نامبردگان 
زیراند: 

1 سید آمرآهش لذافافی مورا انوا لکش خی کم هد ماوت ان 
عصر 3- سید محمود مرعشی 4- حاج اقا محمد ال اقا سبط وحید بهبهانی 
5- آخوند ملا محمد اندرمانی و بعضی دیگر. 

از تصنیفات و تألیفات آن نزو کهار. قدس تس که مطبوع و در کتابخانه 
نگارنده موجود است نامبرده‌های زیر است: 1- کتاب من لا یحضره الفقیه 
2 کیال الر نع د- کات معا الاای که کنات اتلد کتاره 
عقات الاعمال 10+ کناب عنن اضارالر ضا 11 کات الاتفادات: 212 کناب 
خفوی الاشوان 1 کات .ات السعض 1 کاب اسال‌الرره تام 
النعمه که به امر حضرت صاحب‌الامر روحی له الفداء نوشته است و از 
کتابهای بسیار ارزنده أ و کتاب مدینة‌العلم است که متا تساه از قرن ششم 
۱ 
مفقود نشده بود ما را از ز کتب اربعه مستغنی می‌کرد. 

این بزر گوار دانشمندی نابغه و متحرک بوده و فکری مواج داشته است. او 
در روزگار سلطنت رکن‌الدوله دیلمی و وزارت صاحب بن عباد که هر دو 
و رت و و و شیعه, دست 
کیک فناسلی مسا ما نی رش و سا سا اسصال شا ای اه 
فضل و رجال حدیث روبرو شد, این مسافرتها از ری که مقر وی بود شروع 
و به ری نیز پایان پافت. به طوری که از تألیفات او استفاده می‌ شود صدوق 
در سال 352 هجری در نیشابور بود که آن روز مرکز علمی بزرگ اهل 
نسنن بود توقف داشت و همانسال به بغداد و از بغداد به کوفه رفته و تا 
سال 354 در کوفه بوده سپس در 355 به بغداد مراجعت کرده و در 367 
سانشان سر کر وال00 کر ایو ماه ف شمان سال عا رم 
ماوراءالنهر و , بخارا شد و در سال 372 کتاب با عظمت «من لا یحضره 
الفقیه» را در قصبه «ایلاف» از توابع شهر تاریخی «بلخ» تألیف کرد. 

رجال و دانشمندانی که افتخار مجاورت این بزرگوار را یافته‌اند بسیار و از 
معاریف و مشاهیر انان نامبردگان زیر می با شند. 

1- مرحوم علامه عالیقدر و حکیم ربانی حاج شیخ علی مدرس نوری (ره) 
روش ود الصالین سوه خیم اماهق. امه ,رک میا 
اوالسی لو 

3- مرحوم شیخ الحکماء والفقهاء میرزا طاهر تنکابنی. 

4 مرحوم عالم جلیل‌القدر میرزا مسیح طالقانی استاد و مدرس مدرسه 


مروی که ماده تاریخ فوتش این اه : (لن پستنکف المسیح ان یکون عبدا| 
لله) است 

5- مرحوم حجةالاسلام و شیخ الاعلام حاج شیخ محمد آملی والد ماجد 
آخالله اف معاصر ما. ۱ 

6- عالم بزرگوار حاح شیخ احمد خندق‌آبادی پدر بزرگوار شیخ المحدئین 
حاج شیخ جعفر خندق‌ابادی معاصر. ۲ ۱ 

7- دانشمند جلیل القدر حاج شیخ محمد خندق‌ابادی فرزند ان مرحوم. 

و بسیاری دیگر که ذکر آنها موجب اطناب و طالبین مراجعه به کتاب 
تذکرةالمقابر نویسنده کنند. 

(وف 391 ق), محدت, مفسر, فقیه, اصولی؛ حافظ قرآن و رجال‌شناس 
شیعی. مشهور به شیخ صدوق. وی یکی از برجسته‌ترین فقها و محدثان 
شیعه است. اهل قم بود و در خانواده‌ای فقیه و دانشور به دنیا امد. پدرش. 
ابوالحسن علی بن حسین, شیخ قمی‌ها در زمان خویش, نیز محدث و فقیه 
والایی بود. در قم از پدرش و محمد بن حسین بن ولید و محمد بن علی 
ماجیلویه و احمد بن علی بن ابراهیم قمی و دیگران, فقه و حدیث آموخت. 
استادان شناخته شده‌ی او را در قم و دیگر شهرها متجاوز از دویست نفر 
می‌دانند. سپس راهی سفری دراز گردید و در ریر نیشابور. مشهد. بلخ, 
بخارا, مدینه. کوفه. بغداد و همدان. نزد عالفان زر نان عصر ببه تحصیا 
علم پرداخت و از سرآمدان شیعه‌ی آن روزگار شد. شیخ مفید و حسین بن 
عبیدالله غضاتئری و حسین بن لین بن بابویه از شاگردان معروف او بودند. 
دانش. حافظه قوی و استواری او در معارف شیعی, آثارش را به لحاظ 
اهمیت در صدر قرار می‌دهد. در آخرین سالهای زندگی به درخواست 
شیعیان ری .در آن -شهر ساکن شد و در همان جا در گذاشت: تألیف حدود 
سیصد اثر را به وی نسبت می‌دهند و نجاشی از یکصد و هشتاد کتاب او نام 
می‌برد. مهم‌ترین اثار وی عبارت‌اند از: «من لا یحضره الفقیه». یکی از 
کتب چهارگانه‌ی شیعه؛ «الاعتقادات»؛ «مدينة العلم»؛ «عیون اخبار الرضا 
(ع)». که به درخواست صاحب بن عباد نوشت؛ «الخصال» «اثبات 
الخلافة»؛ «فضائل الشیعة»؛.«علل الشرایع»؛ «دعائم الاسلام»؛ «ثواب 
الاعمال»؛ «کتاب الامالی». معروف به «مجالس»؛ «معانی الاخبار»؛ 
«اثبات الوصیتة»؛ کتاب «التوحید»؛ «صفات الشیعة»؛ «نصوص الائمة». | 1] 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (159 / ۰7 اعیان الشیعه (25 -24 / 10), 
ایضاح المکنون (584 ,505 ,491 ,490 ,456 ,350 ,342 ,316 ,315 
7 ۰ 0 ۸ 2 ,477 ,473 ,348 ,123 / 1), تاریخ ادبی 
ایران (548 -547 / 1), تاریخ بغداد (89 7 3), خاتمة مستدرک الوسائل 
(265 -257 ,240 3), دانشنامه (432 -431 7 3), دايرة المعارف 


فارسی (17 -16 / 1), الذریعه (179 / 232,24 | 22 ,204 1 260,21 / 
6 ,375 ,313 ,45 | 15 ,162 7 ,482 4 ,315 ,226 2), رجال 
الطوسی (495), رجال النجاشی (316 -311 / 2), روضات الجنات (135 
-123 / 6), رجال ابن‌داود (قسم 325 -324 / 1), ریاض العلماء (122 
-119 / 5), ری باستان (422 / 2 ,426 -424 / 1), ریحانه (439 -434 | 
3 سیر البلاء (304 -303 / 16), الفهرست لابن الندیم (363), 
الفهرست للطوسی (305 -304), فوائد الرضوبه (564 -560), کشف 
الظنون (1174), الکنی والالقاب (223 -221 / 1), لغت‌نامه (ذیل/ 
انشاوه ان خفن کیرخایی (۱612-617 ره ان هحالسن امه 46 
-454 / 1), معجم المولفین (3 / 11), معجم رجال الحدیث (326 -316 / 
6 هدية الاحباب (50 -49), هدية العارفین (53 -52 / 2). 


مت 


بت 7175 شش عالم اصولی و فقیه حنبلی. وی از مردم خوارزم بود, 
اما در مکه اقامت داشت و در همان جا درگذشت. از آثار وی: شرح 
«المغنی» خبازی, در اصول فقه؛ «حاشية علی المنتخب فی شرح 
المنتخب», در اصول مذهب. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (234 /8), ایضاح المکنون (569 ۰/21 کشف 
الظنون (1749), معجم المولفین (10 /13), هدية العارفین (475 -474 
2 


ی 

تاریخ تولد : 1341/3/2 

زندگینامه هفخ 

اتجای یکسال شاه تبرت ها من «مانی هک سا دنم 
علاقه وافر شخصی سال 6 - 1355 به حوزه وارد لشندم ؛ علوم حوزوی را 
از مدرسه حقانی منتظربه آغاز کردم. این مدرسه با اشراف آیةالله شهید 
بهشتی (ره) و شهید قدوسی (ره) و با همکاری شخصیت هایی از قبیل آیت 
انقلاب از درسهای این مدرسه استفاده می کردم. 

دروس سطح 2 و 3 را از درسهای ازاد حوزه علمیه استفاده کردم و در این 
دوره از اساتیدی جویر مرحوم آیة‌الله ذهنی تهرانی, مرحوم آیةالله اعتمادی 
قاتا ادها مق انا بو رام 

درمن حارم عممین اضول را از اسا ید چین رح الب تترتزته اند له تیه 
خراسانی, آیة الله بهجت, آبة الله هاشمی شاهرودی و آیة‌الله مکارم 
شیرازی فرا گرفتم. حدود 12 سال در خارج فقه و اصول شرکت کردم. از 
سال 1364 به دوره عمومی درسهای موسسه در راه حق که زیر نظر ایت 
الله مصباح یزدی اداره می شد وارد شدم, در این دوره های درسی با 
ما و را ی ۱ 
اه یم و اما سس نت روا ای وی 
و تفسیر قران اشنا شدم. علاقه وافر اینجانب به دفاع عقلانی از ضتائی 
اعتقادی اسلامی با انگیزه اصلی اینجانب برای ورود به اين دوره درسی و 
بعد درسهای موسسه در راه حق به صورت تخصصی در بنیاد فرهنگی 
باقرالعلوم علیه السلام ادامه یافت. , در این بنیاد دوره فوق لیسانس فلسفه 
اسلامی را گذراندم و با پایان نامه ای در موضوع شیوه تحقیق در علوم 
فطری فارغ التحصیل شدم. این دوره درسی در موسسه امام خمینی (ره) 
ادامه یافت. با ورود به دوره دکترای فلسفه تطبیقی (اسلام و غرب) مدرک 
دکترای فلسفه تطبیقی را دریافت کردم. 


از سال 1377 به عنوان قائم مقام مدیریت تحقیقاتی تدوین دائرة 
المعارف علوم عقلی اسلامی وارد شدم. این بخش در ابتدای تشعیل خود 
بود. در این سمت توانستم زمینه های رشد و پیشرفت این تحقیقات را 
فراهم اورم. سپس به عنوان مسئول این مرکز که وابسته به موسسه امام 
خمینی (ره) است., از سوی حضرت آیت الله مصباح یزدی انتخاب شدم و 
هم آکنون نیز زباست این مرکز را به عهده ۳ سس اتایت با قلسفه 
بهره بردم و سه جلد ۱ اسفار صدر المتالهین و کتاب برهان شفا 
و معارف قرآن از ایشان فرا گرفتم, در فلسفه کانت از استاد دکتر احمد 
احمدی و استاد دکتر حداد عادل استفاده کردم. منطق ریاضی, فلسفه 
ریاضی و نفس و بدن را از استاد دکتر پورعبدالله آموختم. منطق, اشارات 
و تاریخ فلسفه را از استاد فیاضی بهره بردم و فلسفه تحلیلی را از جناب 
لاسام واساهن آفایصادی ارات اک سسی. از امضار 
صدر المتالهین را از درسهای آیةالله جوادی آملی استفاده کردم. 
از سال 1363 تاکنون تدریسهای متعددی در منطق, ادبیات عرب. فقه. 
ی ال و قلمق سار نی سای مر مت این را هه 
دارم و علاوه بر پایان نامه های فوق لیسانس و دکترا مقالات متعددی در 
موضوعات تخصصی محض و کاربردی در بحت اعتقادی و سیاسی و ... 
نگاشته ام, که برخی از انها چاپ شده است و برخی دیگر به تدریج در حال 
آماده شدن برای چاپ است. 


ابوترابی,. محمود 
۰ 


سار ِِ 0 

تایعست:: ابر ان 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه هفخ 

در سال 1340 شمسی در خانواده ای مذهبی در شهر ساری متولد شدم. 
در سال تحصیلی 55ظ ‏ 56 شمسی از کلاس سوم نظری به سبب اوضاع 
تاهنجاز و تامساعه محیط دیزستان: بر ی تحضیل کردم از آن بسا سال 
به حوزه علمیه قم را یافتم. 

درونن حقدماتی با سطع عالی,راشال 1366 به بایان وتا ندم و ار تسال 
7 در درس خارج اصول از محضر ایات عظام: فاضل لنکرانی و شیخ جواد 
تبریزی و شیخ جعفر سبحانی و در درس خارج فقه از محضر حضرات آیات 
عظام: شیخ جواد تبریزی و جوادی آملی و احمدی فقیه یزدی و برخی دیگر 
ازبتزر نان استفاده فراوان نمودم. در خلال سالهای مذکور حداقل یک سال 
از درس تفسیر حضرت آیت الله مشکینی و دو سال از درس تفسیر استاد 
فرزانه جوادی اضای. با قرآن بیشتر آشنا شده و عات نن گشتم, که وق 
خلامت آن بت شا در.سال تحصیلن 715 - 74 ور زره تخصصی کفسیر 
و علوم قرآن حوزه علمیه شرکت نمایم, که به لطف حق تعالی در سال 
را انا رام کم هی اه ال ۶ 1۱ نوماه سخه 
چهار (دکترا) با عنوان «پژوهشی در تفاسیر روایی شیعه» دفاع نمودم. 

در خلال سالهای 61 تا 75 در دروس کلام. فلسفه و عرفان از محضر 
اه یات و ایا قطافه خسن رانه آملی. خوادی امانن. عسکر. 
گیلانی و انصاری شیرازی استفاده شایان بردم. همزمان با تحصیلات به 
فعالیتهای تدریسی, تحقیقی, تالیفی و تبلیغی در حد توان پرداختم و نیز در 
طول هشت سال دفاع مقدس حداقل به مدت یک سال توفیق حضور در 
جبهه های حق علیه باطل به شکل رزمی, تبلیغی را داشتم. 


در حال حاضر با برخی از مراکز تحقیقی و نیز در مرکز جامعة الزهراء 
(س) در بخش امور پایان نامه به راهنمایی دانش پژوهان. همکاری دارم. 


احسانی فر, محمد 


قرن:15 

0 

0 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/7/1 

زند کیناهه: علفی 

با اخذ سوم نظری در دبیرستان, در اوّل پاییز سال 1360 وارد حوزه علمیه 
لنگرود شدم. به رغم نشاط و رونق علمی کم نظیر اين حوزه کوچک 
شهرستانی در زمان ریاست مرحوم حجة|لاسلام والمسلمین حاج شیح 
علیرضا ممگّد لنگرودی (قدس) ی 
شدها, در سال تحصیلی بعد به حوزه مشهد و در سال سوم به حوزه 
کاشان عزیمت نمودم. پاییز 1363 وارد حوزه علمیه مبارکه قم شدم و 
ات هم سم ۱ 
جامع المقدمات. منطق,؛ حاشیه و بخشی از سیوطی را زد مرحوم اقای 
ممخد (قدس) در حوزه لنگرود خواندم. بقیه سپوطی, مغنی و بخشی از 
معالم را در مشهد و بقیه معالم را در تابستان در لنگرود و مختصر و جلد 
ال اصول مظفر و کتب عبادات شرح لمعه را در حوزه کاشان و بقیه 
دروس را در قم گذرانده. از پاییز سال 1367 حضور در خارج فقه و اصول 
را آغاز نمودم. 


احسائی:. محمد تقی 
ِِ 


175 ق), عالم اصولی. وی فرزند بزرگ, و شاگرد, پدر خود. شیخ 
احمد احسائی. بود. سالها در قزوین از محضر شهید ثالت و محمد و 
برغانی استفاده کرد و فقه و اصول آموخت. حکمت و فلسفه را نیز از 

ملاآقای حکمی و آخوند ملایوسف حکمی فراگرفت. از پدرش در 0 
6 ق اجازه دریافت کرد و در اين اجازه با برادرش شیخ علینقی شریک 
بود. او از مخالفین سرسخت طریقه پدر خود به حساب می‌امد. و در 
مجلس قزوین در کنار علمای متشرعه ایستاد و از پدر انتقاد کرد. و 
همواره ضمن انکار مکتب وی برایش طلب مغفرت می‌کرد. او همچنین در 
رساله‌اش در «الاجتهاد و الاخبار» که در جواب سوال شیخ عبدالله قطیفی 
نگاشته طریقت پدر را به وضوح انکار کرده است. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (92< /2), الذریعه (30 /11 ,141 /1)., 
روضات الجنات (100 /1). 


احمدی ابهری. محمدعلی 
۰ 


سید محمد احمدی ابهری 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/1/1 

زندگینامه هه 

وی در فنال و133در خانواده ای روحانی به دنیا امد. بدرشن مرجوم 
حجةالاسلام والمسلمین حاج سید نورالدین ابهری از شاگردان امام خمینی 
(ره) و جد او مرحوم آیةالله سیّد شمس الدین ابهری از شاگردان مرحوم 
ابةالله العظمی حائثری, موسس حوزه علمیه قم بود. تحصیلات ابتدائی و 
متوسطه را در قم و تهران به پایان رسانید و در سال 138 موفق به اخذ 
لیسانس حقوق قضائی در مجتمع ۳ عالی قم (وابسته به دانشگاه 
تهران) گردید. 

در ابتدای تاسیس سیاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان عضو شورای 
قضائی خدمت کرد. در سال 1359 به حوزه علمیه قم وارد شده و از 
محضر اساتید بزرگواری چون آیات عظام محقق داماد محفوظی, مکارم 

شیرازی. صالحی مازندرانی و دیگر بزرگان کسب فیض نمود. 

همراه با تحصیلات حوزوی از سال 1370 تا 1373 در دانشکده حقوق و 
علوم ایحا تام تهران موفق به اخذ کارشناسی ارشد در حقوق جزا 
و جرم شناسی گردید. وی اینک در مرحله دکترای حقوق جزا و جرم 


احمدی جلفایی. حمید 
۰ 


حمید 0 جلفایی 

محل تولد : هادی شهر جلفا 

تابعیت: + ابر از 

تاریخ تولد : 1357/1/15 

زندگینامه لصف 

اینجانب حمیداحمدی فرزند پدالله. متولد 15/ ۸01 1357 در هادی شهر در 
شهرستان جلفا. پس از آخذ دییلم ریاضی فیزیک در سال 1357 همزمان 
در امتحان ورودی حوزه و دانشگاه شرکت کرده و در همان سال به همراه 
تحصیل علوم حوزوی در مدرسه رضوی قم به گذراندن دوره کارشناسی 
اقتصاد نظری در دانشگاه مفید نیز مشغول شدم. همزمان با اخذ مدرک 
کارشناسی دانشگاه در علوم حوزوی نیز مدارج آن را تا دوره سطح نخست 
طی نمودم و پس ان نیز به همراه ادامه تحصیلات حوزوی در موسسه 
علمی فرهنگی دارالحدیث قم بعنوان محقق مشغول تحقیق شدم و علاوه 
بر ان در کنار تحقیقات گروهی در دارالحدیت در موضوعات مختلف دست 
به تالیف و تحفیق کتاب یا مقاله پرداختم. در سال 139 ملبس به لباس 
روحانیت شده و پس از ان در همه مناسبتهای تبلیغی در همه سنین به 
مکانهای مختلف اعم از مساجد و دانشگاهها چه در قم و چه در تهران و چه 
در تبریز جهت تبلیغ ارزشهای اسلامی فعالیت نموده ام. 

در حال حاضر در سطح خارج در دروس برخی از اقایان شرکت دارم و 
علاوه بر ان با برخی از اساتید مشهور حوزه بصورت اختصاصی در زميینه 
موضوعات فقهی و اصولی و همچنین در موّسسه دارالحدیت در مباحعث 
رجال و درایه ای و غیره در حال تحقیق و پژوهش می باشم. 

بطور کلی در موضوعات مختلف کتب فقهی و اصولی در دروس خارح 
برخی از اقایان و اساتید عظام (البته در برخی کم و در برخی بصورت 
طولانی) همچون.: حضرت ابة الله مکارم شیرازی, حضرت آبة الله شیح 
جعفر سبحانی, حضرت آنق ال وحید خراسانی, حضرت آند الله لننید احمد 
مودی؛ حضرت ان الله کریمی, حضرت یه الله سید موسی بشیری 
زنجانی, حجةالاسلام والمسلمین محسن فقیهی, و غیره شرکت نموده و از 


خرمن معارف این اساتید بهره جسته ام. 


احمدی, حسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

حسن ۳9 

محل تولد : شاهرود 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لضف 

در سال 1361 در مشهد مقدس رضوی به عشق علوم اهل بیت عصمت و 
طهارت (ع) وارد مدرسه حاح اقای موسوی نژاد (حفظه الله) تعالی شدم و 
طبق برنامه بسیار جالبی که در این مدرسه حاکم بود, درس صرف را 
مستقیماً از خود ایشان آموختم. ایشان با طرحی بسیار جالب مطالب 
صرف را دسته بندی و روی تخته اموزش می داد و ما هم می نوشتیم. 
بدون هیچ کتابی در مدت کوتاهی در صرف مهارت خوبی پیدا کردیم. بعد از 
تمام شدن فقط صرف ساده و بعضی کتب جامع المقدمات را مرور 
نمودیم, و بعد وارد درس هدایه شدیم و بعد صمدیه و سایر کتب ادبیات. 
بعد از مدت چهار سال دروس ابتدایی و متوسط را اعم از ادبیات. منطق. 
معانی بیان اصول الاستنباط, اصول فقه و لمعه را تمام کردم. 

در سال پنجم وارد دروس سطح عالی شدم. قطع و ظن رسائل و مکاسب 
محرمه را در مشهد درس گرفتم. بعد از آن رهسپار قم مقدسه شدم و بیع 
به بعد را از خدمت حضرت آیت الله استاد احمد پایانی (رحمة الله علیه) و 
حضرت استاد شیخ مصطفی اعتمادی استفاده نمودم و کفایتین را خدمت 
استاد گنجعلی خراسانی که خود از شاگردان اسبق همان مدرسه حاج آقای 
موسوی نژاد در مشهد بوده اند, فرا گرفتم و با مشورت و تشویق خود 
ایشان و به توفیق الهی با شوق فراوان وارد درس خارج اصول ایت الله 
وحید خراسانی (از اول اصول) و اصول حضرت آیت الله تبریزی (از 
استصحاب تا آخر دوره بعد) شدم. همزمان در درس فقه حضرت آیت الله 
تبریزی (از بحث اوانی در طهارة) شرکت نمودم و هر روز بعد از درس در 
جلسات خصوصی سوال و جواب در منزل حضرت ایت الله تبریزی شرکت 
نموده و از ان مباحتات و سوال و جوابها استفاده ها نمودم. 

بعد از اینکه چند سال درس خارح رفتم به اتفاق چند نفر از دوستان که از 
فضلا می باشند از یکی از شاگردان اسبق حضرت آیت الله تبریزی جناب 


حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی شهیدی (حفظه الله) خواهش نموده 
و یک درس با محوریت کتاب بحوت فی علم الاصول شهید ایت الله صدر, 
زا صرق مدیم کم‌ا ال وا امه ‌اشت و بایان بات وا لت 
ش فا میا مت شاد اه ات کاای ایس اش و آستار 
اشارا شمان ی کی ای ها هه تیوه ام 

حدود 10 سال است که تدریس در بعضی از مدارس و به صورت منظم در 
قرو رت دنله کاای رامع کرو امن ات لا اس 
فقه, روضه. حلقات شهید صدر و خصوصا حلقه ثالثه رسائل اعم از قطع و 
ظن؛ برائت و استصحاب و معاسب را ندریس نموده ام و هم اکنون نیز 
مشغفول تدریس قطع و ظن در مدر‌سه مبارکه آیت الله گلیایگانی و حلقه 
اهر هورسه مار که مرا لا سار ار کتور ی ار 

از سال 7 وارد موسسه دائثرة المعارف فقه شیعه شده و تاکنون به 
فمکاروسا نان ادامد اوه آه و هر یساسا رهز بطم مرت ات للم 
هاشمی شاهرودی مقالات فقهی زیادی را به رشته تحریر در اورده ام. در 
ان موسسه به عنوان های سر گروه, مدیر مجله, عضو شورای سرپرستی 
تحقیقات, دبیر شورای سرپرستی تحقیقات و اخیرا عضو هیئت علمی ان 
موسسه مشغول انجام وظیفه علمی و حوزوی می باشم. 

ی و و ی 
3 نیز همکاری دارم. با مراکز مختلف تحقیقاتی از جمله مرکز تحقیقات 
قوه قضاییه. مرکز جهانی تقریب المذاهب و.. هار داشته و گاهگاهی 
مقالات فقهی و اصولی می نویسم . 


احمدی. حسین 


قرن:15 

حنسیت ِ 

حسین ۳-9 

محل تولد : قم 

تا ییایرآ 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

در تاریخ 1369 بعد از اتمام دفاع مقدس و بازگشت از منطقه کردستان 
در مدرسه علمیه مبا رکه جانبازان مشغفول به تحصیل علوم دینی شدم و 
دوره سطح را تمام و يا بعضا در درس خارج شرکت میکنم. در درس تفسیر 
حضرت ایت الله جوادی هم بعضا شرکت می کنم. یک دوره کامل عروة 
الونفی:وابا مطایفت فتواهای مر اجه حاضر دربن گرفتة ام وجوت آتدکی 
به تدریس المنطق مشغفول بوده ام و مدتی در موسسه اموزشی پژوهشی 
امام خمینی (ره) (حدود 2سال) دوره عمومی را خوانده ام. 

پژوهش و ترجمه عربی به فارسی را تجربه کرده ام و آثاری اندک دارم که 
بعضا به چاپ رسیده اند. در خصوص برگزاری کنگرم های بین المللی و 
همایش ها فجربه های زیادی داشته ام و خدودا 10 کنکره و همایش را به 
عنوان دبیر اجرایی برگزار نموده ام. در مجمع جهانی اهل بیت (ع) مدتی 
مدبر امور بین الملل و مدتی مدیر امور اجرایی بوده ام و9 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1328/1/1 

زندگینامه علمی 5 

اینجانب ذکرالله احمدی در سال 1353وارد حوزه علمیه اية الله بروجردی 
کرمانشاه شده و پس از اشنائی با ادبیات. صرف و نحو در حد جامع 
المقدمات. سیوطی, مغنی و حاشیه ملاعبدالله در منطق به حوزه علمیه 
قم هجرت کرده و به تحصیل ادامه داده و سطوح عالیه را از محضر اساتید 
گرانقدر به پایان رسانده, سپس در دروس خارج فقه و اصول مراجع و 
ار ی را و را ۰ 
الله محمدی گیلانی و اية الله انصاری شیرازی تلمذ نمودم. 

در دور سوم مجلس خبرگان رهبری از سوی مردم استان کرمان به عنوان 
نماینده انتخاب و به مدت هشت سال ادامه داشته است. 


احمدی. محمد مهدی 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سید محمد مهدی احمدی 

محل تولد : خمینی شهر 

شهرت 

تایعست رن 

تاریخ تولد : 1332/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب سیدمحمدمهدی احمدی, کر سیدابوالفضل, متولد ِِ 
آ ۱71 
حفیر در این خانواده رشد نموده و طبق معمول وارد دبستان شدم. 

در آن زمان در بعضی از مدارس صبحها سر صف قران قرائت می شد و 
تعد مزا سم دا آتحام می کرفته معصول سر ماو اين کار می رون 
و با تلاوت چند آیه از قرآن و خواندن سر ود مراسم پایان می یافت. بعد از 
ظهرها مجدداً کلاس درس برگزار می گردید. یکی از نقاط قوت آن مدرسه 
این بود که مدیر مدرسه به جهت مذهبی بودن, مراسم نماز جماعت ظهر و 
عصر را بر پا نموده و همه را مکلف به انجام ان می نمود. حقیر چون از 
ات ادا و ی ای ار 
در مسجد نزدیک مدرسه اقامه می نمودم. 

بعد از تمام نمودن دوران ابتدایی به جهت علاقه شخصی و نیز محیط 
خانواده به مدارس علوم دینی و به اصطلاح طلبگی روی اوردم. اغاز 
تحصیل حدودا سال 45 - 44 بود. ابتدا در همان شهر به مدت یک سال 
ماندم و بعد به اصفهان امده و در مدرسه صدر بازار حجره گرفته و 
مشغول تحصیل شدم. در ضمن دروس جدید مقطع دبیرستان را به صورت 
شبانه خواندم و دیپلم گرفتم. 

هجرت به قم: در حوزه علمیه اصفهان دروس مقدمات سیوطی و شرایع و 
حاشیه را خواندم. ولی احساس نمودم دروس اصفهان شتاب خاص خود را 
ندارد و بسیار کند حرکت می کند. اساتید معمولا جدیت خاصی ندارند و 
بسیار کم درس می دهند. از طرفی تشنگی و نیاز درونی من متناسب با 
داده ها نمی باشد. لذا بعد از مشورت با چند نفر از اساتید دلسوز تصمیم 
گرفتم به حوزه علمیه قم هجرت نمایم. لکن موانع زیادی در سر راهم 


وجود داشت و تقریبا مشوقی در این کار نیافتم بلکه به عکس مخالفت 
های زیادی می شد. ۲ 

سال تحصیلی 49 - 48 بود که به قم مشرف شدم. در ان زمان مدرسه 
حقانی از مدارس بسیار منظم و معروفی بود و از طریق امتحان ورودی 
طلاب را جذب می نمود. من در امتحان شرکت کردم و بعد از قبولی وارد 
ار رقف زد دق اساتید آن مدرسه نوعا از اساتید بزرگ حوزه علمیه قم 
بودند که اکنون بعضی از آنان اد فراخع ملندفی: باشند. مخت در ان 
مدرسه بودم و بعد از آن مدرسه بیرون. آمدم. و ذر -مذرشته: دارالشفاء 
حجره ای گرفتم و تا سال 54 در آن مدرسه بودم. اساتید مقطع تحصیل 
سطح: هر چند حقیر اساتید متعددی در این مقطع داشتم لکن نام بعضی از 
انان را اشاره می کنم: 

1 مرحوم ایت الله ستوده که مکاسب را نوعا خدمت ایشان خواندم. 

2 حضرت ایت الله مظاهری اصفهانی که اکنون ریاست حوزه علمیه 
اصفهان را دارند. 

3 مرحوم ایت الله سلطانی که استاد کفایه بودند و نزد ایشان بخشی از 
کفایه را تلمذ نمودم. 

در سال 134 به درس خارج راه یافتم و دروس فقه و اصول را نزد 
اساتید بزرگوار فرا گرفتم. همزمان با آن به جهت علاقه شدید به علوم 
عقلی دروس فلسفه را نزد اساتید بزر گوا ر تلمذ نمودم. لازم به ذکر است 
تا حدود سال 1374 به درس خارج اشتفغال داشتم. 

اساتید خارح فقه و اصول حضرات آیات: فانی اصفهانی, حائری یزدی, 
سیدمحمدرضا گلپایگانی. (رحمت الله علیهم) حاج شیخ جواد تبریزی, وحید 
با دروس فقه و اصول. ی و دروس بدایة الحکمه, 
نهاية الحکمه, منظومه, شفا و اسفار را نزد اساتید آموختم. اساتید فلسفه 
آیات عظام: ین زاده آملی؛ جوادی امینی انصاری. ضمناً 7 
حسن زاده تلمذ نمودم. 


احمدی, محمدجعفر 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

محمد جعفر احمدی 
محل تولد : 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1329/1/1 


قرن:15 

جنسیت ِ 

علی :۳ 

محل تولد : لاهیجان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/7/1 

زندگینامه تلف 

علی اخترشهر متولد 1348 از شهرستان لاهیجان دیده به جهان گشود. 
دوران تحصیلات ابتدایی, راهنمایی و متوسطه خود را در همان شهرستان 
گذراند و پس از اخذ دیپلم در سال 1367 برای کسب تحصیل علوم دینی 
وارد حوزه علمیه قم شد. 

وی در کنار تحصیلات حوزوی به تحصیل علوم دانشگاهی پرداخت. بعد از 
اتمام سطح مدت 7 سال در درس خارج فقه و اصول اساتید: چون ایت 
الله جوادی آملی و آیت الله شبیری زنجانی به کسب علم پرداخت و 
تحصیلات دانشگاهی را تا مقطع کارشناسی ارشد با رتبه اول پشت 
سر گذاشت. در سال 1384 در رشته انقلاب اسلامی مقطع دکتری در 
موّسسه پژوهشی و اموزشی امام خمینی (ره) مشغول به تحصیل 
در کنار تحصیل به تدریس در دانشگاههای قم. اراک اشتیان. تفرش, 
لاهیجان و سمنان پرداخت و از طرف معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری موفق به اخذ درجه استادیاری شد و استاد نمونه سال 
2 در اراک و سال 85 در دانشگاه سمنان گردید. 

در کنار تحصیل و تدریس به امر پژوهش پرداخت و تا به امروز بالغ بر 30 
مقاله و چندین کتاب به رشته تحریر دراورد. در سال 85 دو پژوهش وی با 
عنوان "اسلام و توسعه" و جامعه معه پذیری سیاسی در حکومت دینی" در 
کنگره دین پژوهان. پژوهش برگزیده گردید و کتاب جامعه پذیری 
سیاسی " در سال 86 رتبه اول کتابهای فصل جمهوری اسلامی ایران که از 
طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌گردد, را اخذ نمود. 

از مسئولیت اجرائی معاون پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی تا سال 83 ۳99 مسئول امور 
حلقات در کانون انديشه جوان تا سال 84 و کارشناس امور ارزیابی اساتید 


تاکنون در معاونت امور اساتید قم, مدیر گروه معارف اسلامی در دانشگاه 
آزاد اسلامی لاهیجان و مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه دولتی سمنان 
تاکنون می‌باشد. 


افشیگزشی: ابااوفاع ده 


قرن: 7 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 644 ق), فقیه و اصولی حنفی. معروف به ابن ابی المناقب ملقب به 
حسام‌الدین. از اهالی اخسیکث از شهرهای فرغانه ماوراءالنهر بود. از 
اثارش: «منتخب فی اصول المذهب», که به «منتخب حسامی» معروف 
است و عده‌ای از جمله عبدالعزیز بن احمد نجاری بر ان شرح نوشته‌اند؛ 
«مفتاح الاصول»؛ «غاية التحقیق» و «دقاثق الاصول و التبیین». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (256 -255 /7), ریحانه (367 /7), کشف الظنون 
(1848),لغت‌نامه (ذیل/ اخسیکتی), معجم المولفین (253 /11), هدية 
العارفین (123 /2). 


اخضری, حجت الله 


قرن:15 

حجنسیت ِ_ 

حجت الله اخضری 

محل تولد : نجف آباد اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

بتده .در سال 1341 در شهرستان تجف آباد اضفهان متولد و در سال 
0 در رشته حسابداری از دبیرستان فارغ التحصیل شدم. سپس حدود 
یک سال در کمیته فرهنگی جهاد سازندگی نجف آباد در روستاهای توابع 
مشغول بودم. 

بعد از آن وارد حوزه علمیه نجف آباد شدم و از مقدمات و سیوطی و 
حاشیه ملاعبدالله را , به اتمام رساندم و در سال 1363 وارد حوزه علمیه 
قم شدم و ابتدا در مدرسه امام محمد باقر (ع) تا پایان لمعتین و اصول 
مظفر تحت ی مدرسه به اتمام رساندم و با تشکیل خانواده از مدرسه 
خارج و به طور ازاد دروس حوزه را ادامه دادم. 

حدود سال 1370 دوره سطح حوزه را به اتمام رساندم و از سال 1371 با 
حضور در درس خارج فقه آية الله منتظری و اصول آية الله مکارم شیرازی 
خارج فقه و اصول را شروع کردم. در همین ایام بود که ضمن تحصیل در 
مرکز تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی روزانه حدود سه ساعت شروع به کار 
کردم که این ورود در کارهای تحقیقاتی شد. 


اراکی, تمه قالی 


قرن:14 
جنسیت ِ 

د» 9 ۳ 
تولد" 24273 جمادی‌الثانی 1312 ق.), اراک. 
درگذشت: 8 آذر 1373, تهران. 
آیت‌الله العظمی محمدعلی اراکی از سن یازده سالگی به فراگیری علوم 
ادبی و دروس مقدماتی سطح نزد اساتید مختلف (شوهر خواهرش, عماد. 
سید جعفر شیئی, آیت‌الله سید محمدتقی خوانساری و آیت‌الله العظمی 
عبدالکريم حائثری یزدی), پرداخت. همزمان با شرکت در درس ایت‌الله 
سید محمدتقی خوانساری, نزد آیت‌الله شیخ محمد سلطان‌العلماء اراکی 
شرح منظومه ملا هادی سبزواری را در حکمت متعالیه تحصیل کرد. از 
اساتید دیگر ایشان ایت‌الله اقا سید نورالدین اراکی بود. 
در پی وفات آیت‌الله سید محمدتقی خوانساری در سال 1371 ق.. ایشان 
به قم مهاجرت نمود و به تدریس خارج فقه پرداخت و طی بیش از سی 
سال مباحث نکاح, مکاسب محرمه, بیع, خیارات (دو دوره), طهارت و حح 
در علم فقه و سه دوره کامل علم اصول را تدریس کرد. محل تدریس او 
مدرسه زير کتابخانه مدرسه فیضیه قم بود و صبح‌ها به تدریس خارج اصول 
اشتغال داشت. وی در مسجد امام حسن عسگری قم نماز جمعه اقامت 
می‌کرد. ضمنا 9 چهل سال در مدرسه فیضیه و حرم حضرت معصومه 
فهرست تالیقات. ابیت الاه العظمی اراکی به شرح زير است: تقریرات بحت 
آیت‌الله شیخ محمد سلطان العلماء اراکی؛ تقریرات درس فقه آیت‌الله 
حائری شامل: الف: کتاب الطهارة. ب: رسالة فی الاجتهاد و التقلید (که در 
ضمن کتاب درر الفوائد آیت‌الله حاثری چاپ شده است), ج: رسالة فی 
اللایت: (که. بر یمه حلد امول کاب القزان ه الععل. نم ساب زسنده 
است), د: : الارث؛ نفقه زوجه (که همراه کتاب ۳۳ به نام رسالتان فی 
الارت و فی نفقه الزوجه به چاپ رسیده است) و: مکاسب المحرمه, ز: 
کتاب البیع,, ح: کتاب الخیارات (اين سه عنوان آخر هر سه به چاپ رسیده 
است)؛ تقریرات درس اصول فقه ایت‌الله العظمی حائری (سه دوره)؛ 
حاشیه بر درر الاصول آیت‌الله العظمی حاثری (که در پاورقی آن کتاب 
چاپ شده است). تقریر درس فقه آیت‌الله خوانساری (کتاب الطهارة): 
حاشیه‌ی عروة الوثقی؛ شرح مفصل عروة الوثقی- باب طهارت: توضیح 


المسائل (که مکرر به چاپ رسیده)؛ مناسک ححج؛ رساله استفتائات؛ مقدمه 
کر تسیر القر ان و الععل ایت‌اللهشه یرالیه اراک رای سین ره 
اهتمام ایشان به چاپ رسیده است)؛ کتاب النکاح و الطلاق. 

آیت‌الله محمدعلی اراکی به سیب یک ضایعه عروقی در بیمارستان شهید 
رجائی تهران درگذشت. پیکر ایشان در صحن حرم معصومه (س) در کنار 
غذفن آیات امه ند العریم خاتری. و شید مضمدفی خوانداردی به :خاک 
سیر ده شد. 

پر فص ان کنات متا فیط 


ارباب, رحیم 
فرن:14 


ات را 

آقای حاج آقا رحیم ارباب اصفهانی از مشاهیر علماء اسلامی و اکابر 
دانشمندان و اکبر و اعظم علماء معاصر اصفهانست و از جهت سن و 
شیخوخیت از تمام علماء و مجتهدین امامیه مسن‌تر و بیش از یکصد سال 
از عمر مبارکش میگذرد و از برکات روحانیت است. 

ولادتش در اصفهان و نشو و نمایش نیز در آن سامان بوده در خانواده 
ثروتمندی اصیل و نجیب و شریف تربیت شده و مقدمات و سطوح را از 
مدرسین اصفهان فرا گرفته و دروس فقه و اصول را از اکابر دانشمندان 
چون حجه‌الاسلام والمسلمین آقای ابوالمعالی کلباسی و حجه‌الاسلام آخوند 
ملا محمد کاشی و ایه‌الله مير سید محمد تقی مدرس و ایه‌الله حاج سید 
محجمد باقر درچه‌ای و بالاخص مرحوم میرز | جهانگیرخان قشقائی علم 
حکمت و فلسفه را فرا گرفته و با مرحوم آیه‌الله العظمی بروجردی در 
دا رایع مس سای ای ی 
بحکیم قشقائی اتصال و ارتباط زیادی داشتند بآن بزرگوار تانن: مود < 
جز در هنگام اقامه جمعه و جماعت عمامه نمیگذارند بلکه با کلاه که در 
تمثالشان دیده میشود بسر برده‌اند. 

تالیفات ع تضتیفای در کمه و اضول. وه عکمت: دارند. رخصه‌الاه عایه تمه 
واسعه. 


برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد سوم) 


رین خلت اک 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

علی ۳ 

محل تولد : نیشابور 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/12 

زندگینامه لصف 

علی اکبر ارجی فرزند غلامرضا در 12 فروردین سال 1334 در یک 
روستای دور افتاده خراسان رضوی از توابع نیشابور و در یک خانواده 
روحانی دیده به جهان گشوده‌ام. در پنج سالگی با نماز و قرائت ت قرآن آشنا 
شده._ بخشی از دوره دبستان را در روستا و بخش دیگر 1 و دوره 
راهنمایی و دبیرستان را در مشهد مقدس گذرانده‌ام. 

از سال 1353 1354 نخست به مدت یک سال وارد حوزه علمیه قوچان 
و سپس وارد حوزه علمیه مشهد شده و ادبیات عرب, منطق و مقداری از 
اصول و فقه را در نزد اساتید ان حوزه مانند اقای حجت هاشمی خراسانی, 
آقای صالحی نیشابوری, آقای عباسی واعظ طبسی فراگر فته‌ام. سپس در 
سال 58 به حوزه علمیه قم هجرت کرده و در مدرسه فیضیه به 
تحصیلات حوزوی خود ادامه دادم. ۱ 

دروس سطوح عالی را در نزد اساتیدی همچون اقای اشتهاردی, اعتمادی, 
مرحوم ستوده. محقق داماد و مرحوم فاضل لنکرانی به اتمام رسانیدم. 
همراه با درس‌های فقه و اصول به سراغ علوم عقلی و تفسیر قران رفته 
علم کلام فلسفه و بخشی از عرفان نظری و بخشی از علم هیثت را در 
نزد اساتید بزرگ همچون آیاسن عظام انصاری شیرازی, حسن زاده آ هت 
جوادی آملی و مصباح یزدی مشغول شدم و تفسیر قرآن را در نزد مرحوم 
آیت الله مشکینی شروع و در خدمت آیت الله جوادی ادامه دادم. 

از سال 132 در دروس خارج فقه و اصول شرکت کردم و یک دوره کامل 
خارج فقه و اصول را نزد مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی فراگرفتم و نزد 
اساتیدی نزو و همچون مرحوم ات الله جواد ببریزی خارج فقه, اون الله 
وحید خراسانی خارج فقه و بخشی از اصول فقه, آینت الله یوسف صانعی 
بخشی از خارج اصول, آیت الله نوری همدانی بخشی از خارج فقه, آیت 
الله مکارم شیرازی بخشی از خارج فقه و از آیت الله جوادی بخشی از 


خارج فقه را فراگرفتم. البته به طور مقطعی از محضر آیت الله گلپایگانی 
و نجفی مرعشی و بعضی مراجع عظام دیگر نیز استفاده کرده‌ام.. 

از همان سال‌های 54 - 55 تبلیغ را در مشهد مقدس از تعلیم قران شروء 
کرده و سپس در ماههای محرم. صفر و رمضان برای تبلیغ دین و بیان 
احکام و ابلاغ پیام انقلاب اسلامی به شهرهای مختلف و در دوران جنگ 
تحمیلی به چیهه‌های ِِ ۳ بر دز ۳ دوره 
وهای ی وا ای خیم ات ال ی ادها 
حصرت آماغ عم روا از مات مریم صهی هاشمی نداد و مقام 
معظم رهبری حضرت ایت الله خامنه‌ای دریافت کرده و در ابلاغ آن به 
مردم جدی و کوشا بوده‌ام. 

تدریس را به طور رسمی از سال 1359 شروع و دروس حوزوی را در 
حوزه علمیه قم در رشته‌های مختلف مانند ادبیات عرب؛ منطق؛ اصول, 
فقه, کلام. فلسفه و تفسیر قران تدریس کرده‌ام و کماکان پاره‌ای از 
دروس حوزوی را در فقه و اصول و فلسفه و تفسیر قران تدریس می‌کنم. 

این بنده همواره امر تحصیل, تبلیغ, تدریس, تالیف, تدوین و تحقیق را دنبال 
کرده‌ام. و پیوسته اشتغال داشته و دارد و بنابر علاقه درونی تالیفاتی در 
زمینه‌های مختلف, منطق, کلام, اصول و علوم قرآنی را شروع کرده و 
هنوز هم ادامه دارد. از سال 70 - 71 در مرکز فرهنگ و معارف قرآن, در 
زمینه‌های مختلف, تفن کر ان و علوم قزر ای در کنار محققین گرانمایه 
دیگر. به امر تحقیق اشتغال داشته و این امر تا سال 1385 ادامه داشته 
است و تاکنون تا بخش‌های مختلفی, همچون تفیشیر .گران (تفسیر راهنما) 
نمایه‌سازی کتاب‌های علوم قرآنی, ندوین اصطلاح نامه معارف قرآن, 
فرهنگ موضوعی قرآن (کلید قرآن) و دايرخ المعارف موضوعات و مفاهیم 
قرآن, همکاری داشته‌ام. 

در سال 1376 به رادیو معارف اسلامی پخش سراسری, دعوت شدم و در 
برنامه‌ای با غنوان: «عارفاته».دربارن تهاز و اهمیت: و آنار. اداب و انتبرار 

آن: به:مدت: ( 1:0 . طا دقیفه) نزدبی:به ضد: جلسته: بر نامه سختراتی, ذآاشتم: 
در سال 1377 از سوی صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز چهارمحال 
بختیاری شهرکرد دعوت به همکاری شده و در انجا چهل و پنج جلسه 
سخنرانی‌های کوتاه با عنوان کلی «اداب» داشته‌ام که هر هفته تنها یک 
جلسه از آن از رادیو پخش می‌ شد. برخی از زیر مجموعه عنوان مذکور 
عبارتند از: ادانت عبادت, آداب نماز آداب روزه» آداب تلاوت قرآن, آداب 
استماع قرآن, آداب سخن گفتن, آداب سلام و پاسخ آن, آداب دعاء, آداب 
متبناجدر. ادات پرسش؛ , آداب ازدواح, آداب اطعام, آداب قرض دادن, آداب 
برخورد با سختی‌ها, آداب تجارت و ده‌ها عنوان دیگر . 


برای بار سوم از طرف رادیو معارف مرکز قم, در سال 1382 دعوت به 
همکاری شدم این بار سخنرانی‌های این بنده در برنامه‌های «مشکات 
هدایت» و «بر استانه ارادت» ضبط و پخش می‌شد. مباحث مطرح شده. 
مناسبت‌های ایام و مباحث دعا و ذکر و نماز بوده, این برنامه‌ها بیش از یک 
سال ادامه داشت. 


اردکانی. رضا 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/3/10 

زندگینامه لصف 

این جانب در یک خانواده مذهبی و متدین در سال 1324 شمسی, در یکی 
از روستاهای شهرستان میانه چشم به جهان گشودم. در همان سال های 
نخست پدرم 1 از دست دادم و تحت تفل دایی زحمتکشم بزرگ شدم, و 
در هفت سالگی بر آثر حادثه ای از ناحیه دست چب معلول شدم. پس از 
اتمام تحصیلات ۳ در همان روستا, جهت فراگیری علوم آل محمد ( 
علیهم السلام ) و دروس حوزوی عازم شهرستان میانه شدم, و پس از دو 
سال تحصیل در ان شهر و علاقه زیاد رو او 9 روانه شهر خون و 
قیام قم شدم, و اين سفر مصادف با رحلت جانگداز مرحوم آیت الله 
العظمی بروجری ( رحمه الله ) بود. پس از وقوع پیوستن جریاانات سال 
های 41 , حوادث خونین خرداد ۰42 خروش مردم انقلابی و بازداشت امام 
یی هن ور هرن وا مات های سای دای 
مجبور شدم برای ادامه تحصیل به نجف اشرف هجرت کنم, مدتی که در 
آن دیار بودم ‏ یعنی : تا سال 1353 شمسی - همواره در درسهای خارج 
حضرات ایات عظام و مراجع عالی قدر به ویژه امام امّت. خمینی کبیر ( 
قدس سره ) و مرحوم ایت الله العظمی السید الخوئی شرکت می کردم. 
در سال 1353 که رزیم ضد خدائی بعث. تصمیم به بیرون راندن ایرانیان 
از عراق گرفت. این جانب به همراه عده ای از فضلا و علمای ایرانی مقیم 
نجف اشرف, از ان دیار رانده شدیم, و از همان سال تا کنون در شهر 
مقدس قم ساکن هستم. تا کنون بیش از سی و پنج سال است که به 
تحقیق علوم و احادیث و اخبار ائمه اطهار ( علیهم السلام ) مشغول ام, 
مدت چهارده سال ان در موسسه الامام المهدی ( عجل الله تعالی فرجه 
الشریف ) . یک سال در بخش تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی قم, نوزده 
تحقیقات بنیاد جانبازان و تحقیقات متفرق دیگر به فعالیت مشغول بودم, 


قح ای یش ون مر کی ققه مظان ( مالسا مضه ایام 
بافز العلهن ر علیه السلام اجه حفیقات ادامه می دهد 


ام نازخ 
ِِِ 


یرو -1274 ق), فقبه, اصولی و متکلم. در تبریز متولد شد. در چهار 
سالگی همراه پدر به نجف رفت؛ و در آنجا شروع به تحصیل علم و کمال 
کرد. وی نزد ملامحمد ایروانی و ملاعلی نهاوندی و شیخ محمد حسین 
کاظمی درس خواند و از محضر فاضل اردکانی و میرزای شیرازی بهره مند 
شد. او از شیخ محمد طه نجف اجازه روایت و از فاضل شربیانی و شیخ 
زین‌العابدین و شیح لظق االه مازندرانی و میرزای شیرازی اجازه‌ی اجتهاد 
گرفت. پس از رسیدن به مقامات عالیه به تبریز بازگشت و به تدریس و 
نشر احکام در آن دیار مشفول شد و از مراجع تقلید آن سامان گشت. 
مجددا به نجف رفت و در آن شهر زیست و به تدریس مشغول شد. ۳ 
اینکه در راه سفر به خراسان در همدان در‌گذشت. و یس از چند سال 
جنازه اش به تجف منتقل شد. در «اعیان الشیعه» پنجاه و دو اثر به وی 
سبت داده شده است. از آناز وی  :‏ القبسات فی اصول‌الدین»؛ «مناهج 
اليقین فی الرد علی النصاری»؛ «الشهاب المبین فی اعجاز القرآن»؛ 
«اصول‌الدین»؛ «الذرة البیضاء»؛ «النجم الثاقب فی نفائس المناقب»؛ 
رساله‌ای در «احتکار»؛ رساله‌ای در «اوزان و مقادیر». 

بر گرفته از کناب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (411 -410 /2), الذریعه (187 /15 ,93 
8 -182 /2, ریحانه (205 -204 /1), الکنی و الالقاب (21 /2), معجم 
المولفین (116 /8). 


ارشاد. مجشبی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

مجتبی ۳ 

محل تولد : گرگان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه هون 

اینجانب مجتبی ارشاد فرزند امین در سال 1344 در گرگان متولد شدم و 
در سال 1362 تحصیلات حوزوی خود را در مدرسه امام خمینی (ره) 
گرگان شروع نمودم 

تا سال 1370 در گرگان به تحصیل پرداختم. این دروس تا اواسط رسائل و 
مکاسب ادامه داشت و همزمان برای امتحان به قم و در امتحانات مرکز 
مدیریت شرکت می‌نمودم. در سال 138 تمام امتحانات شرح لمعه را به 
پایان بردم و در مراحل بعدی امتحان می‌دادم 

در هنگامی که در گرگان بودم دروسن ۳ و منطق را مکررً ندرپس 
می‌نمودم و در اداره آن مدرسه همکاری می کردم. در مهرماه سال 70 به 
2 ادامه دادم. در مهر سال 1372 دروس خارج فقه و اصول را نزد 
مراجع عظام شروع کردم که عمدتا از محضر حضرت ایت الله تبریزی, 
فاضل لنکرانی و وحید خراسانی بود و هم‌اکنون از محضر فقه ایت الله 
وحید استفاده می‌کنم. 

در مهر سال 1372 دروس تخصصی کلام را آغاز نمودم و در خرداد سال 
6 به پایان برده‌ام که اکنون با اتمام نوشتن رساله آن در نوبت دفاع از 
ان هستم. 

پس از اتمام دروس تخصصی در موسسه دايرة المعارف فقه اسلامی به 
مدت چهار سال در بخش موسوعه و بخش فرهنگ فقه همکاری داشتم و 
همزمان در چند واحد دانشگاه آزاد اسلامی به تدریس دروس معارف 
اسلامی و همچنین دروس تخصصی فقهی مشغول می‌باشم که تاکنون 
ادامه دارد. از دیگر فعالیت فرهنگی اینجانب همکاری با موسسه میرداماد 
در شهرستان گرگان بوده که در قسمت پاسخ به سوالات از سال 1392 


آغاز شد و به صورت مکتوب چاپ شده است. 


امین مت آتالتریی اقا سید 
۰ 


روم 594 وق فقبه, اصولی و متکلم شافعی. اصل وی از ارومیه 0 در 
موصل تحصیل کرد و در دمشق ساکن شد و عهده‌دار قضا آنجا گردید. 
تن به آسیای صفغیر رفت و در قوئیه مقیم شد و در همان جا در گذشت. 
معروفترین آثرش کتاب «مطالع الانوار» در منطق و کلام است, شرحهای 
متعدد بر آن نوشته شده که مشهورترین انها کتاب «لوامع الاسرار فی 
شرح مطالع الانوار» قطب‌الدین رازی است که به «شرح مطالع» معروف 
و از کتابهای رایج تعلیمی است. برخی دیگر از انارزش: <«بیان الخق»؛ 
«المناهج»؛ «شرح الوجیز» غزالی, در فروع فقه شافعی؛ «تلخیص اربعین» 
یا «مختصر الاربعین». «التحصیل» مختصر «المحصول» فخررازی در اصول 
فقه؛ «لطائف الحکمة». در حکمت به زبان فارسی. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (42 -41 /8), تاریخ ادبیات در ایران (244 -243 
3 تاریخ نظم و نثر (151 -150), روضات الجنات (108 /8), ریحانه 
(108 /1), کشف الظنون (2002 ,1846 ,1715 ,1615 ,1567 ,902 
8 ,261 ,95 ,92 ,61), الکنی و الالقاب (22 /2), معجم المولفین 
(155 /12), نام‌آوران فرهنگ (5 -4), هدية العارفین (406 /2). 


استادی مقدم, رضا 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1316/1/1 

زندگینامه لصف 

آبةالله رضا استادی مقدم (تهرانی) در سال 1316 در تهران در خانواده‌ای 
مذهبی به دنیا آمد. پدرش مرحوم حاج خداداد که در سال 1372 دار فانی 
را وداع گفت, مردی متدین و اهل خیر بود که هماره فرزند خود را در 
مسائل معنوی و مادی کمک می‌کرد. او در قبرستان وادی‌السلام قم در 
مقبره‌ای که خود تهیه کرده بود, مدفون است. 

آیةالله استادی در سن هفت سالگی به دبستان رفت و در دوازده سالگی 
تحصیلات دوره ابتدایی را به پایان رساند. بسن از آن.تا شانزده سالک به 
کار و کسب مشغفول بود. در شانزده سالگی به وساطت دو نفر از مومنان, 
به مسجد امین الدوله بازار تهران و مدرسه علمیه مروی رفت و ۱ 

علوم دیتی را اآغاز کرد. حدود چهاز سال. از عمر طلیکی: خود را در کزان 
سپری کرد و سپس به حوزه علمیه قم شرفیاب شد و در دروس دوره 
سطح شرکت می‌کرد. سیس حدود ده سال در دروس خارج فقه و اصول 
شرکت کرد و از محضر استادان برجسته رو زگار خود بهره برد. او دو بار به 
عتبات عالیات مشرف شده بود که نخستین بار آن در دوران کودکی و بار 
دوم در دوران تحصیل بود و چند ماه به طول انجامید که در طی این چند 
ماه در درس خارج برخی از استادان ان دیار نیز حاضر شد. 

آیةالله استادی در طی این سالها, شوق فراوانی به گردآوری کتب و 
مطالعه آنها داشت که این مات بعدها در شکل گیری روحیه پژوهشگری 
او ۳ بسزایی داشت. همچنین در این سالها در درس اخلاق استادان 
حوزه علمیه تهران و قم حاضر می‌شد. 

ایةالله رضا استادی در سالهای تحصیل خود, محضر استادان بسیاری را 
درک کرد. او در حدود چهار سال در تهران. از محضر اقایان حاج شیخ 
عبدالکریم حق شناس امام جماعت مسجد امین الدوله, حاج شیح احمد 
مجتهدی امام جماعت مسجد حاج ملاجعفر, مرحوم حاج شیخ هادی مقدس 


واعظ, مرحوم حاج میرزا عبدالعلی تهرانی امام جماعت مسجد بزازهای 
تهران و... استفاده کرد. در قم نیز در چند سالی که دروس دوره سطح را 
می‌خواند. به درس آیةالله سنوده انخاالة میرز | حسین نوری؛ آبةالله 
خزعلی, آیةالله محمدی شاه‌آبادی, آپةالله جعفر سبحانی, آیةالله منتظری, 
آبةالله مکارم شیرازی, آبةالله سلطانی بروجردی» آبةالله آذری قمی رفت 
و از درس ایشان بهره برد. ۲ 

در ضمن در درس اخلاق و توسل مرحوم ایةالله حاجح شیخ عباس طهرانی و 
مرحوم حاج اقا حسین فاطمی شرکت کرد. با پایان یافتن دوره سطح نیز 
به دروس خارج آیات عظام مرحوم سید حسن فرید اراکی, مرحوم سید 
محمد محقق داماد یزدی. مرحوم سید محمدرضا گلپایگانی, مرحوم سید 
کاظم شریعتمداری. مرحوم حاج شیخ محمد علی اراکی و آیةالله حاج سید 
موسی شبیری زنجانی رفت و در چند ماهی که در نجف حضور داشت, در 
درس خارج امام خمینی (ره)؛ ابةاللهالعظمی خویی (ره) و شهید سید 
محمد باقر صدر (ره) شرکت جست. او در سالهای تحصیل خود که نزدیک 
به+پیست: سال بوده. با ترخی از فظلا وه بیش از همه:با. ابالله.سید محخسن 
خرازی درسها را مباحثه می‌نموده است و در طی این سالها, خود از 
تدریس دروسی که خوانده بود. غافل نماند. ایشان از باب تیمُن و تبرک از 
مرحوم ایةالله سید مصطفی صفایی خوانساری و مرحوم ایةالله شیخ 
محمد تقی تستری (مولف قاموس الرجال) و ایةالله نجومی اجازه روایت 
دریافت کرد. 

آقای استادی تا به امروز فعالیتهای فرهنگی بسیاری را به عالم اسلام 
تقدیم داشته است. او در طول سالهای متمادی به تدریس کتابهای شرح 
لمعه, اصول فقه, مکاسب, رسائل, کفایه, و نیز اصول عقاید و تفسیر 
پرداخته و از این رهگذر, شاگردان بسیاری را پرورانده است. 

از اغازین سالهای تحصیل, به امر تبلیغ اهتمام داشته و به نقاط گوناگونی 
رفته و مردم آنجا را ارشاد نموده است. همچنین در برخی سمینارها و 
همایشهای علمی, مانند کنگره شیخ انصاری. شیخ فضل الله نوری. 
رشیدالدین میبدی, سید حسن مدرس, میرزاکوچک خان. سید شرف الدین 
و کنگره امام رضا (ع) و نیز همایش اقتصاد اسلامی به ایراد سخن پرداخته 
است. از کارهای مهم ایشان در این عرصه تهیه, تنظیم و چاپ اثار سه 
کنگره عظیم شیخ مفید. مقدس اردبیلی و آقاحسین خوانساری است که 
حدود 5 سال, بیشتر اوقات ایشان را به خود مصروف داشته است. پس از 
آن نید تنظیم آنار. کنخره فاضلین ترافی وه تخبکان. کلیایکان .و.خات: ان به 
عهده ایشان بوده است. 

ابةالله استادی سه سال مدیر حوزه علمیه قم و پنج سال سرپرست 
کتابخانه مسجداعظم بود و چند سال است که عضو شورای عالی حوزه 


علمیه قم می‌باشد. او حجد ود شش سال از اعضای هیأت امنای 
دائرةالمعارف اسلامی, سه سال از اعضای مشاوران کتابخانه آستان قدس 
رضوی بود و حدود سی سال است که به همراه آیةالله خرازی, در هیأت 
مديرة موسسة در راه حق می‌باشد. وی از سال 1350 تاکنون در کنار 
درس به 7 , تلصحیح و بترجمه نیز اشتغال داشته است. 

آیةالله استادی تاکنون حدود 150 مقاله نگاشته که پس از چاپ در مجلأت 
به صورت کتابهایی با نام‌های مختلف تجدید چاپ شده که در بخش تألیفات 
ایشان یاد شد. وی کتب بسیاری را تصحیح نموده است که از جمله 
می‌توان الکافی فی الفقه, تقریب المعارف؛ نفس المهموم, دو جلد از 
خواهر الا الشهاگمحیه ید رالد از سای موی استاد 
هفده رساله فارسی, چهارده رساله عربی. سی رساله مرحوم اقامیر ز | 
اما اس تاه ی 

همچنین وی بر چاپ کتب بسیاری نظارت داشته است که از جمله آنها به 
مان لصالب؛ هار جله ار یر ور این اسلا الح رت 
الملاسه نی رات اش ادا ات وال العطعی ا را ان 
را می‌توان اشاره کرد. 

ایت‌الله استادی در پیش از انقلاب. دوشادوش مردم به مبارزه برای 
سرنگونی رژزیم شاه پرداخت و پس از انقلاب به عضویت جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم در آمند: وی همواره بةه تبعیت از راه امام خمینی(ره) و 
حمایت از رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید داشته 
و هماره دستاوردهای انقلاب را که همانا حاصل خون هزاران شهید بوده, 


ات ابادق: ضیا ءالدین 
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(تو 1325 ق فقبه و اصولی. . یس از طی مقدمات و سطوح نزد پدرش و 
آقا سید محمد وحید در تهران, به قم رفت و در حوزه‌ی درس حاج شیخ 
حسن فاضل و آچت اد سید محمدتقی خوانساری و آیت‌الله حائثری‌یزدی 
حاضر شد تا مقام اجتهاد یافت و به دریافت اجازه از آیات عظام حاثری و 
اصفهانی و خوانساری و حکیم نایل شد. پس از درگذشت ایت | اد حاثری 
مشغول تدریس متون فقه و اصول گردید و پس از فوت پدرش به تهران 
امد و به جای او به ترویح دین پرداخت و مدیریت مدرسه علمیه محمدیه را 
متعهد و به سرپرستی طلاب اشتغال یافت. از آثار وی: «تقریرات مباحثات 
فقه و اصول استدلالی» استادانش؛ «رسالة العقائد الامامیت»؛ «رساله‌ای 
در خمس»؛ «رساله‌ای در زکوخ»؛ «رساله‌ای در تجژد بقاء روح»؛ «حواشی 
وی ار ۱۱۰ ۱ 

سید ضیاءالدین فرزند مرحوم مغفور حاح سید محمد استرابادی عالمی 
جامع و دانشمندی کامل و فقیهی ورع محلی بلباس تقوا و قدس میباشد. 
معظم له از احفاد امام زاده عظیم‌الشان سید عمادالدین حسینی علوی که 
علیهماالسلام از فرزندش جناب عبدالله الاصغر منتهی ميشود. جناب سید 
عمادالدین در یکی از مضافات هزار جریب مدفون و زیارتگاه مردم آن 
سامان میباشد. 

مترجم عزیز ما در حدود سال 1323 ق متولد و پس از طی مقدمات و 
سطوح نزد مرحوم والد و اقا سید محمد وحید در تهران به قم مشرف و 
بحوزه تدریس مرحوم حاج شیخ حسن فاضل و بعد ایه‌الله حاج سید محمد 
تقی خونساری و مرحوم ایت‌الله موسس حاج شیخ عبدالکریم حایری- ره- 
حاضر تا بمقام منیع اجتهاد و اصل و مجاز از آیات عظام حایری و اصفهانی 
و خونساری و حکیم و دیگران گردیده و در آن اجازات که بنظر حقپر 
رسیده تصریح باجتهاد آن جناب نموده‌اند. پس از فوت مرحوم ایت‌الله 
حایری مشغفول ندریس منون فقه و اصول گردیده تا سال 135 ق‌ بعد از 
فوت مرحوم والدش به تهران امده و بجای مرحوم پدر در مسجد جمعه 
باقامت جماعت و ترویج دین و تفسیر ایات مبین و نیز مدیریت مدرسه 
علمیه محمدیه را متعهد و در انجا بتدریس و سرپرستی چهل نفر از طلاب 


و محصلین اشتغال دارد. 


اثاز غلفی آن جات از این فران است: 

1- تقریرات مباحثات فقه و اصول استدلالی اساتید قم. 2- رساله العقائد 
الامامیه. 3- رساله‌ای در خمس. 4- رساله‌ای در زکوه. <- رساله‌ای در 
صلوه اللیل. 6- رساله‌ای در تجرد بقاء روح. 7- سوال و جواب عروه الحح 
در مناسک حج مطبوع. 8- حواشی توضیح المسائل مرحوم بروجردی. 9- 
حواشی بر عروه الوثقی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منایع زندگینامه [11] گنجینه‌ی دانشمندان (374 -373 /4). 


اسدی, علی 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

4 ِ 

محل تولد : قزوین 

تابعیت: : ایران 

تاریخ تولد : 1323/10/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب علی اسدی نام پدر عزیز متولد سال 1323 از سال 39 و 40 وارد 
حوزه علمیه قزوین شده و مقدمات را در قزوین خدمت اساتیدی همچون 
حجةا لاسلام والمسلمین مرحوم رفیعی قزوینی و اقای صامت تلمذ نموده و 
در سال 45 و 46 به حوزه علمیه نجف مشرف شدم و در محضر اساتیدی 
همچون حجءةالاسلام والمسلمین شیخ هادی معرفت حفظه الله و آقا میرز | 
خواد تترجژی رو همحیین نیم: ضورا باد: وه رجفه ال علیه و به منت یکی 
دو سال در درس آیت الله خوئی رحمة الله علیه شرکت نموده و در سال 
53 به ایران آشزق و درحوزه علمیه قم, درس خارج آقای تبریزی و وحید 
حقاییا له کت دم 

در اوائل جنگ تحمیلی از طرف نمایندگی ولی فقیه در جنوب و غرب در 
سیاه در جبهات جنگ انجام وظیفه نمودم و از سال 67 تاکنون در دفتر 
تبلیغات اسلامی در واحد احیاء ترات اسلامی با آقایانی همچون فاضل 
محترم شیخ محمد باقری اصفهانی نجفی و فاضل محترم رضا مختاری 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه تفن 

اینجانب در سال 1362 درس مقدمات حوزوی را از تهران مدرسه امام 
القائم (علم الهدی) شروع و بعد از اتمام شرح لمعه و اصول مظفر در 
سال 1368 به قم امده و از محضر اقایان شب زنده دار. شیخ علی پناه؛ 
ستوده. محفوظی, استادی, امین شیرازی استفاده کرده ام و دروس خارج 
فقه و اصول را از ایت الله مکارم و ایت الله سبحانی بهره مند هستم. 

از سال در موسسه (در راه حق) اشتغالات فرهنگی را کنار درس 
داشته ام و روش تحقیق و تفص را از آقایان ینت الله نورانی؛ امین زاده, 
ادیانی, توفیقی, مسعودی, عبداللهی کمک گرفته و مشغول به کارهای 
تحقیقاتی در کتابخانه (موسسه در راه حق) که مسئولیتش بر عهده حقیر 
است. پیش برده ام و الحمد الله چند جلد چاپ و بقیه را در توان حقیر 
نبوده و آماده چاپ هستند که بعدا| نام می برم. 

دروس کلاسیک را تا پنجم ابتدایی در روستای محل تولد (ملا محله) از توایع 
دیلمان لاهیجان و دروس راهنمایی را در شهرستان رودسر و دروس 
دبیرستان را در قزوین فرا گرفتم و بعد از ترک تحصیل دروس کلاسیک به 
دروس حوزوی روی آوردم آن هم همانگونه که قبلا گفتم از تهران شروع 
کردم و الان هم قریب 20 سال را سیری نموده ام. 


اسعدی, محمد حسن 


قرن:15 

جنسیت ۰ 

۱۳ اسعدی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/2 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد حسن اسعدی در سال 1351 در شهرستان کاشمر دروس 
مقدماتی خود را شروع کردم. دوره ادبیات و مقدمات را که شامل (نصاب 
الصبیان, جامع المقدمات. شرح قطر, مغنی. مختصرر حاشیه ملاعبدالله, 
سیوطی و معالم الاصول) می 0 در محضر اساتید آن دیار کامل تفوده 
و در کنار اینها گلستان سعدی, کلیله و دمنه و همجنین 0 را نیز نیز 

خواندم و نوشتم. در ضمن تحصیل ندرپس نصاب الصبیان و مقدمات و 
شرح قطر و گلستان سعدی را نیز داشتم. 

در سال 1356 وارد حوزه علمیه قم شدم. دوران انقلاب و مبارزه بود 
درسها به کندی پیش می رفت. لمعتین را در محضر آیت الله شیخ علی 
پناه اشتهاردی و دیکرآن خواندم, اصول فقه را خدمت مرحوم آقای 
عرفانیان بودم. 

بعد از انقلاب نیز تا مدتی درسها به کندی پیش می رفت. زیرا در خدمات 
انقلاب خود را سهیم می دانستم. مدتی که از وجود طلاب برای حراست 
بیت امام خمینی (ره) استفاده می شد شرکت داشتم. مکاسب را خدمت 
آقای ستوده و رسائل را خدمت آقای اعتمادی به پایان بردم. در ضمن در 
کلاسهای معارف دفتر تبلیغات و موسسه در راه حق شرکت می کردم. 
مسافرت های خدماتی نیز داشته ام و نیز مسافرت های تبلیغاتی نیز به 
کفایتین را خدمت آیت الله ستوده خواندم. در سال 133 برای تدریس به 
شهرستان ایذه رفتم. در سال 1365 خارج فقه را در محضر آیت الله 
مکارم شیرازی شروع کردم و تا سال 1373 در محضر ایشان بودم. در 
سال 1368 برای بار دوم به شهرستان ایذه برای تدریس رفتم, هر بار 
یکسال آنجا بودم. 

در سال 1371 خارج اصول را در خدمت آیت الله وحید خراسانی شروع 


کردم و تا سال 1377 از محضر ایشان استفاده می کردم. در مدتی که در 
قم بودم قبل از مسافرت به ایذه ندریس ادبیات. منطق؛ معالم و غیره 
داشتم. البته به صورت خصوصی و در ایذه از ادبیات تا لمعه و اصول 
تدریس می کردم و بعد از بازگشت نیز مدتی تدریس کفایه ار 
دوستان داشتم. از سال 1374 تا کنون از محضر آیت الله تبریژی استفاده 


می 


اتتق آنتی شین تفر هافین اش 


قرن:د 

حجنسیت .مرد 

ِ 471 ق), فقیه, اصولی, مفسر و متکلم شافعی. از بزرگان عصر 
خویش بود و در فنون مختلف دست داشت. وی داماد استاد ابومنصور 
بغدادی بود. اور از ابن محمش و اصحاب اصم نقل حدیبت کرده و زاهر 
شجامی از شاگردان او بوده است. در «طبقات الشافعیتة» و به نبع آن 
«الاعلام» و «تاریخ نظم و نثر» و همچنین در جلد چهارم «معجم المولفین» 
از وی به عنوان فرزند طاهر یاد شده است. ابوالمظفر در طوس 
درگذشت: از آثار وی: «التبصیر فی الدین و تمبیز الفر قة الناچية غن الفرق 
الهالکین»؛ «تاج التراجم فی تفسیر القران للاعاجم». تفسیری از قرآن به 
زبان فارسی؛ «الاوسط» در ملل و نحل؛ کتابی در «اصول». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (260 /3), تاریخ نظم و نثر (117), سیر النبلاء 
(402 -401 /18), کشف الظنون (1820 ,442 ,340 ,268), لغت‌نامه 
(خبل/ اشسهراتن) فحیل قضیصی یرال ۱۸7۱ مععم الم لین (30 
5 4), هدية العارفین (430 /1). 


اتف تین آنداتشحاق یز اند 


قرن:د 

حجنسیت ِ 

[وف 8 ق), متکلم, اصولی و فقیه شافعی. ملقب به رکن‌الدین و 
در خراسان و ابومحمد دعلج اسفراینی سجزی در عراق تحصیل کرد. وی 
0۳1[ اکثر علمای 
عصر و شیوخ نیشابور کلام و اصول را نزد وی آموختند و جمله‌ی علمای 
عراق و خراسان به فضل و علم او اقرار کرده و او را مجتهد و پیرایه ملک 
خاور خوانده‌اند. صاحب بن عباد در حقش گوید که او آتشی است سوزنده. 
قاضی ابوالطیب طبری فزحاضو:: که در اسفراین بود اصول ففه را از وی 
آموخت. و ابوبکر بیهقی و ابوالقاسم قشیری از وی حدیث روایت کردند. 
زمانی که اسفراین در نیشابور اقامت داشت مدرسه‌ ی تاه برای ندرپس 
او بنا کردند. او در اصول اشعری بود و با معتزلیان از جمله قاضی 
عبدالجبار معتزلی مناظراتی داشت. به گفته ابوالقاسم قشیری او کرامات 
اولیاء را منکر بود. وی در روز عاشورا در نیشابور درگذشت و همان طور 
که ارزو داشنت مردم شهر بر جنازه‌ی او تما کزارنتد؛ سس جنازه او 
را به اسفراین انتقال دادند. از آثار وی: «الجامع», در «اصول الدین و الرد 
1 الملحدین»؛ «العقیدة»؛ شرح «الفروغ» ابن‌حداد؛ «معالم الاسلام»؛ 
«نورالعین فی مشهد الحسین»؛ «ادب الجدل»؛ «تعلیقه», در اصول فقه. 
برگرفته از کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (59 /1), تاریخ نیشابور (156), تعلیقات اسرار 
التوحید (642 /2), روضات الجنات (176 -175 /1), ریحانه (119 -118 
1 سیر النبلاء (356 -353 /17), کشف الظنون (1725 ,1418 ,1257 
۱ ۱۰ الکنی و الالقاب (26 /2). لغت‌نامه (ذیل/ 
ابواسحاق اسفراینی و اسفراینی), معجم البلدان (211 /1), معجم 
المولفین (83 /1), نامه‌ی دانشوران (234 -232 /2), الوافی بالوفیات 
(105 -104 /6), وفیات الاعیان (28 /1), هدية الاحباب (98), هدية 
العارفین (8 /1). 


تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1342/1/1 
زندگینامه لصف 
اخذ دییلم ریاضی ( سال 60-61 ) 
* شروع دروس حوزوی ( سال 61-62 ) در مدرسه مجتهدی تهران و 
همزمان مربی تربیتی در برخی مدارس تهران 
* انتقال به مدرسه چیذر تهران ( سال 62-63 ) وتدریس مکرر کتب 
درسی حوزه در رشته ادبیات عرب و منطق در خلال سالهای 62-65 
"افتار پوشیدن باس روحایت ( سال 62 ) 
* انتقال به حوزه علمیه قم همزمان با اتمام دروس سطح 1 ( سال 66 ) 
ی ان مه اعدل ار ۱ 
* اتمام دروس سطح 2 حوزه در قم ( سال 69 ) ورود به درس خارج ایت 
الله مکارم شیرازی 
* پذیرش مسئولیت امور اساتید مدرسه علمیه معصومیه در قم ( سال 
69-3 ) و همزمان تدریس برخی کتب درسی چون معالم الاصول , لمعه 
تحریر الوسیله , منطق و ادبیات عرب 
۴ سفرهای مکرر تبلیغی به جبهه های دفاع مقدس و مراکز ارنش و سپاه و 
سار و تا نز 
* تدریس مکرر کتاب حلقات الاصول و نگارش شرح بر این کتاب از سال 
3 تا کنون , در مراکز مختلف علمی 
* ارائه اولین اثر مکتوب به نام منطق اجتهاد در شرح ممعالم الدین" 
درسال 72 و شروع به کار تحقیق و تالیف 

* دفاع از پایان نامه سطح 3 حوزه , تحت عنوان " الجمع بین الحکم 
الظاهری و الواقعی " با نمره 19 در سال 1380 
* ارتباط علمی با مرکز ادیان و مذاهب (سال 76 تا 78 ) 
ف‌ ارتباط علمی با پژوهشکده فقه و حقوق , وابسته به دفتر تبلیغات 


* دفاع از پایان نامه سطح 4 حوزه با عنوان "نظریه حق الطاعه" با نمره 
7 درسال 83 و پس از 6 مصاحبه علمی مربوط به شرکت در درس خارج 
فقه آیت الله تبریزی و خارج اصول یت الله سید کاظم حاثری 

* شرکت در همایش های علمی و ایراد سخنرانیهای علمی و نیز دریافت 
جایزه و لوح تشویق از کنگره دین پژوهان در سالهای 80 و 82 به مناسبت 
ارائه دو اثر پژوهشی 
* همکاری با معاونت پژوهشی حوزه در تدوین درسنامه مقدماتی علم فقه 


تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1330/1/1 
زندگینامه لصف 
حجةالاسلام والمسلمین اسلامیان در سال 1372 هجری قمری در قم و در 
میان خانواده‌ای متدین و دلباخته خاندان پاک پیامبر اسلام (ص) چشم به 
جهان گشود. پدرش از کسبه شهر قم و از ارادتمندان به علما و مجتهدان 
اين شهر عالم‌پرور بود که از راه چینی و بلورفروشی روزگار می‌گذرانید. 
حجةالاسلام والمسلمین اسلامیان تحصیلات دبستانی خود را در مدرسه 
محمدیه قم به پایان رسانید. سپس به سفارش پدر, به نزد دایی خود که از 
فضلای حوزه علمیه قم بود, رفت و دروس حوزوی را نزد او اغاز کرد. پس 
از او خدمت چند استاد دیگر در زمینه ادبیات عرب مشرف شد, ضمن اینکه 
روابط علمی خود را با دایی خود قطع نکرد. پس از اتمام بخشی از دروس 
دوره مقدمات به مدرسه علمیه حقانی رفت. مدرسه علمیه حقانی دز آن 
روزگار از مدارس مهم حوزه علمیه قم به شمار می‌آمد که با روشی جدید 
به آموزش دروس حوزوی همت گماشته بود. در این مدرسه که مسوول آن 
شهید آیت‌الله قدوسی (ره) بود, علاوه بر دروس حوزوی, دروسی که هر 
طلبه در امور تبلیغی خود بدان تب داشت. اموزش داده می‌شد., از جمله 
زبان انگلیسی, ادبیات فارسی و. 
حجةالاسلام والمسلمین ات در آن مدرسه؛ دروس مقدمات را پی پی 
گرفت و سپس دروس دوره سطح را در آنجا به اتمام رسانید و به درس 
خارج عالمان و استادان مشهور دوره خود راه یافت و سالها از محضر انان 
بهره‌مند شد. ضمن اینکه در طی این سالها در دروس اخلاق نیز شرکت 
جدی داشت تا همواره علم خود را با عمل توام سازد. 
حجةالاسلام والمسلمین اسلامیان در سالیان تحصیل خود به محضر استادان 
بسیاری راه یافت. او که دروس جامع‌المقدمات و سیوطی را نزد دایی خود 
و حجج اسلام علی طیبی و صدیقیان فرا گرفته بود, در درس مغنی 
حجةا لاسلام والمسلمین فیاضی پزدی قمی و درس معانی و بیان ایت‌الله 


خزعلی و آیت‌الله گرامی شرکت کرد. او اصول فقه را نزد حضرات آیات 
خزعلی, جنتی و استادی, معالم الاصول را نزد استادان تقوی اشتهاردی, و 
شرح لمعه را نزد حضرات اپات حرم پناهی, گرامی؛ محمدی کیلانی, 
مظاهری, مصلحی اراکی, طاهری خرم‌آبادی, فاضلی اشتهاردی, شهید 
قدوسی و شهید سلطانی اشتهاردی آموخت و در درس رسائل حضرات 
آیات محمدی گیلانی, صانعی, آذری و درس مکاسب حضرات ت آیات خزعلی 
و احمدی میاأنجی حاضر شد. بخشی از کفاية الاصول را نیز نزد آیت‌الاد 
تیه تسس زا رد ات‌آلامه مصاح دی فا کرت کش ان که ور 
انیم و5 سالهء درعن. حون اسات اروش اما ساسا فان 
انکلنشن را نیز اموخته بود. ٍ 

با پایان یاف دوم سطم نبه وزسی»خارخ ایت‌الل. العظعی شیم کاظ 
تبریزی (ره), آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی (ره), آیت‌الله 


ااعطمم سه مرضی ایو تاه الا ید اسان 
انغالله ۳ شیح جواد تبریزی و آبةالله شاه‌آبادی 2 و سالها از 
خرمن دانش و معرفت آنان خوشه چید. در بخش فلسفه نیز از محضر 


ایات عظام جوادی املی: هوشن قفی: آمیتی.و ضدر هر برد ۱7 
رل وا تساه غالهان تسار را یس ات که اراد 
آنان می‌توان از ِِ اسلام آقایان شب زنده‌دار, عندلیب, عی مومن و 
محمود رجبی نام بر 

حجها لاسلام 0 اسلامیان در سالهای مختلف زندگی خود فعالیتهای 
وا ای اس ۱ 
شرکت در محجمع الفقه است که در آن به تألیف رساله‌ها و نوشته‌های 
گوناگون فقهی پرداخته می‌شود. ۱ 

وی در طول سالهای تحصیل و پس از آن به مناطق گوناگونی سفر نموده و 
شهر مهران و دره‌شهر در سالهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی اشاره 
کرد. همچنین وی مدتی در دفتر امام (ره) به بررسی نامه‌های رسیده و 
افام متضی ان سا ات 

حجة‌الاسلام و المسلمین اسلامیان در طول سالهای رژیم طاغوت و پس از 
از همواره چون مردم ایران اسلامی, زندگی توام با مبارزه را طی نموده 
است: از خعا ای سس وان رسم‌شاه نی‌وان هاگ ربا 
او اشاره کرد که در سال 1351 به مدت دو ماه به زندان افتادند. 


اسماعیل پور نیازی. حسن 
۰ 


[1 

محل تولد : بابل 

تایعستت ایر ان 

تاریخ تولد : 1349/1/1 

زندگینامه له 

در تابستان سال 160 پس از طی مقطع راهنمایی وارد حوزه علمیه 
شدم. در گام اول قدم در مدرسه مبارکه فیضه مازندران (شهرستان بابل) 
تحت نظارت مدیریت و اشراف حضرت ایت الله فاضل استر ابادی نهادم. 
تشن ای صرا یلاوس معصل در سا ۵ فادکوم عاسم خ‌وشوم 
و در قم در دروس سطح از دروس استاد آیت الله سید علی محقق دامان 
و دیگر اسانید استفاده کردم. در درس خارج نیز در فقه و اصول در محضر 
افناشته قزر کوان این الله سیدغلی. محفقر دامام. ایت: الله عکارم مر است: 
ایت اللد سا هد ات له ارا تحار زندم: ۱ 
همزمان با تحصیل در مقطع خارج در رشته تخصصی تفسیر و علوم قران 
نیز طی یک دوره چهار ساله در مقطع سطح چهار از محضر اساتید بزرگوار 
آیت الله معرفت. آیت الله خزعلی, آیت الله دکتر احمد بهشتی, حجت 
الاسلام دکتر نقی پورفر و اساتید دیگر بهره مند شدم. پس از اتمام دوره 
تحصیل رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن به دلیل احساس نیاز به مباحث 
عقلی و فلسفی در رشته فلسفه موّسسه آهو زلتنن و پژوهشی امام 
خمینی (ره) مشغول به تحصیل شدم و اکنون در مقطع کارشناسی ارشد 
می با 

در بهار سال 1384 پایان نامه سطح چهار مرکز تخصصی تفسیر و علوم 
قرآن را تحت عنوان «آزادی و ارتداد از دیدگاه قرآن» با راهنمایی و 
مشاورت استاد آیتت الله معرفت و استاد دکتر نقی پورفر دفاع کردم و با 
درجه عالی داوران همراه بود. پیش از آن در سال 1393 پایان نامه فوق 
به عنوان پژوهش برگزیده سال در حوزه دین پژوهی از سوی دبیرخانه دین 
پژوهان کشور انتخاب و معرفی شد. 

در بخش تحقیقات علمی نیز با مرکز جهانی علوم اسلامی در تدوین 
درسنامه, مرکز پژوهشهای صد| و سیما در تالیف کتاب و پژوهشکده 


فرهنگ و اندیشه (کانون انديشه جوان) برای تدوین کتاب همکاری داشته و 
دارم. 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1319/1/1 

شروع به به علوم قدیمه از سال 1335 شمسی در شهرضا و بعد از طی 
مقدمات و قسمتی از سطوح عالی و فراگیری فلسفه و کلام و مقداری 
طب قدیم و مقداری هیئت در سال 1339 وارد حوزه علمیه قم شدم. 

بعد از تکمیل سطح عالی حوزه در دروس خارج فقه و اصول شرکت نموده 
و مباحث فلسفی را نیز تکمیل و در طول خواندن درس خارج به مباحثات 
علمی و تدریس سطح عالی و علوم اعتقادی مشغفول بوده ام و بعد از 
دوره هائی از تدریس کفاية الاصول از سال 1357 شمسی به تدریس 
خارج فقه و اصول مشغول بوده که هم اکنون هم ادامه دارد و فعلاً دوره 
سوم تدریس خارج اصول برقرار می باشد. 

در سخنرانی بعد از نماز جماعت چه در قم و چه در شهرضا (قمشه) در 
ایام مناسب و تعطیلات حوزه مثل ماه مبارک رمضان و تابستان با توفیق 
الهی یکدوره تفسیر کامل قرآن برای مردم گفته شده است و دوره دوم 
نیز تاکنون به سوره یونس رسیده است. 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه له 

اینجانب محمد اسماعیلی مبارکه در سال 1341 در روستای مبارکه از 
توایع جرقویه اصفهان متولد شدم. تحصیلات ابتدائی و راهنمائی را در 
روستای پیله وران جلوبی» و ادامه تحصیل را در شهر اصفهان گذراندم. 

در سال 1363 وارد حوزه علمیه اصفهان شدم و پایه اول تا سوم را در 
مدر سه علمیه ذوالفقار اصفهان؛ و سیس در سال 6 پابه های چهارم و 
پنجم را در مدرسه علمیه امام صادق (ع) اصفهان دس در سال 1369 
وارد حوزه علمیه قم شدم و تا سال 1375 سطح را در قم یعنی پایه‌های 
ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم را به پایان رساندم و در سال 1376 
وارد دروس خارج ایت الله مکارم شیرازی و ایت الله اقا موسی شبیری 
زنجانی شدم. 

بعد از دو سال همراه با ادامه درس خارج فقه و اصول, تخصصی تبلیغ را 
در مدرسه عالی دارالشفاء شروع کردم و بعد از چهار سال موفق به 
گذراندن دوره تخصصی تبلیغ با گرایش ارشاد نوجوانان و جوانان تألیف 
کودک و نوجوان شدم و جزء ممتازین دوره سوم تخصصی تبليغ, در سال 
0 از مرکز تخصصی تبلیغ مدرسه عالی دارالشفاء فارغ التحصیل شدم 
و همزمان با طی کردن 6سال درس خارج فقه و اصول موفق به دریافت 
سطح چهار حوزه (دکتری) شدم. 

در سال 1380 رسما تدریس خود را در مراکز تخصصی حوزه: 

1- تخصصی تبلیغ تحت عنوان روش تدریس و کلاسداری و روانشناسی 
تبلیغ و تدریس مفاهیم دینی و تدریس دینی و قران, شروع کردم. 2- 
تخصصی علوم حدیث, روش تبلیغ حدیث 3- در تخصصی مهدویت. روش 
تفسیر برای جوانان را مشغول هستم. 4- در دانشگاه باقر العلوم (ع) 
عناوینی مانند: الف) روش تبلیغ ب) روش ارائه مفاهیم دینی. عقاید, 
تفسیر, احکام, روانشناسی تبليغء روش تدریس و کلاس داری را تدریس 


می‌کنم. 5- در مجموعه سفیران هدایت قم هم به تدریس مبانی اصول. 
روشهای تربیتی, روش تدریس, کلاس داری کودک و نوجوانان و روش 
تدریس و کلاسداری عمومی مشغول هستم. 6 - در کارشناسی ارشد 
تخصصی تبلیغ. تدریس کلاسداری کودکان و نوجوانان ول می‌باشم. 7 
- در معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی نیز مشغول آموزش 0 نفر از 
طلاب طرح هجرت بلند مدت می باشم. 


اسماعیلی, اسماعیل 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 

زندگینامه لصف 

پس از فراگیری قرآن در مکتب خانه روستای زادگاهم کریز و پایان 

0 ابتدایی کلاس ششم نظام قدیم در سال 1348 وارد مدرسه 

مرحوم حاج سلطان العلما حوزه علمیه شهرستان کاشمر گردیدم و طلبه 

شندم. 

حوزه کاشمر در آن سالها بسیار پر رونق بود و از شهرهای گناباد. قاین, 

فردوس.: بجستان و تربت حیدربه طلبه ها برای درس خواندن به کاشمر 

می آمدند. هر سه مدرسه کاشمر, مدرسه مرحوم حاج شیج, مدرسه عتیق 

و مدرسه حاج سلطان پر از طلبه بود و با مدیریت مرحوم ایت الله سعیدی 

ِ های آموزشی منظم و خوبی در جریان بود امتحانات به طور مرتب 
کراز. می شد. در ار زمان تقریبا همه سطوح از ابتدایی و مقدماتی 

گرفته تا خارج فقه و اصول تدریس می شد. مرحوم آیت الله امامی که از 

شاگردان میرزای نائینی و هم مباحثه آیت الله خویی بوده است در مدرسه 

حاج شیخ خارج فقه می گفت. خود آیت الله سعیدی هم علاوه بر مدیریت 

حوزه و فعالیت های متعدد اجتماعی, مذهبی در چند مقطع تدریس می 


کرد. 

بعد از انقلاب متاسفانه برخلاف بسیاری از شهرستانها حوزه کاشمر دچار 
رکود شد و اخیرا پس از تقریبا دو دهه بی نظمی و بی رونقی دوباره با 
همت حجت الاسلام عربی سامان گرفته است و کم کم رونق گذشته خود 
با ای ار فا ای سر تفه حم ماس سا 
شیخ علی اسماعیلی برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم رفتم. 

در حوزه کاشمر دروس مقدماتی و ادبیات عرب مثل نصاب الصبیان, جامع 
المقدمات, سیوطی. مغنی, شرح قطر, حاشیه ملاعبدالله در منطق و 
برخی دروس دیگر را از محضر استادان مرحوم ایت الله سعیدی». مرحوم 
حاج شیخ جواد اقا مدرسی, مرحوم حاج اقای فرقانی. مرحوم اقای 


شریعتی محولاتی, مرجوم آقا ضیاء اولیائی فرا گرفتم و در قم پس از چند 
هام تثتر کرداتیو نهایتا استقرار در مدرسه حجتیه (پارک چهارم حجره 75) 
و با استفاده از راهنمایی حاج آقای جراسیمی و حاج آقای عرب در برنامه 
های درسی حوزه شرکت کردم. 

معانی بیان را از محضر استاد عرفانی استفاده کردم. شرح لمعه را از 
محضر ایت الله فاضل هرندی و بخشی از مکاسب را از محضر ایت الله 
صانعی و بیشتر ان را از ایت الله حاج سید علی محقق داماد و کفایه را از 
محضر آیت الله فاضل لنکرانی استفاده کردم. در همان زمان در درس 
اخلاق و تفسیر آیت الله مشکینی و درس نهج البلاغه آیت الله حسین نوری 
همدانی نیز شرکت می کردم. قوانین الاصول میرزای قمی را نزد استاد 
ایت الله دوزدوزانی خواندم. معالم را از استاد فیاضی فرا گرفتم و رسائل 
شیخ را از محضر آیت الله فاضل هرندی استفاده کردم, مدت کمی نیز در 
درس آیت الله فانی و مرحوم آیت الله نجفی مرعشی و مرحوم آیت الله 
میرزا هاشم آملی شرکت می کردم. 

در همین سالها فعالیتهای تبلیغی و سیاسی نیز داشتم و در برخی جلسات و 
فعالیتهای انقلابی شرکت می کردم. جلسه طلاب کاشمر که در آن سالها 
در منزل مرحوم حاح شیخ ابوالقاسم جلالی کاشمری در جوی شور به 
صورت هفتگی برگزار می شد و هنوز هم کم و بیش به صورت غير مند 
ادامه دارد. محور فعالیتهای سیاسی بود. در سال 1354 جلسه لو رفت 
کسیر یه مس ردان افیا ی جلسه را فردی که مدت کمی در جلسه 
شرکت می کرد و در ارتباط با جریان دیگری دستگیر شده بود لو داده بود, 
به لطف خدا من و پسر عمو و حاج آقای رضایی, احمدی, موسوی نژاد, 
یو سفی گنابادی, یعقوبی و ... با اينکه بحت تعقیب بودیم ولی دستگیر 
نشدیم. 

دو بار پرای دستگیری من و پسر عمویم نیمه شب ساواکیها به مدرسه 
حجتیه آمدند ولی من قبل از وارد شدن به حجره از آمدن آنها مطلع شدم 
و به حیاط مدرسه آمدم و تا آنها نرفتند با جمع زیادی از طلاب عبا به سر و 
مهر به دست در حیاط مدرسه و کنار حوض ماندیم و ماموران ساواک را 
دسته جمعی هو می کردیم. انها بخشی از کتابها, نوار مرا از حجره بردند و 
از هم حجره مان اقای کاظمی پرسیده بودند که فلانی کجاست و او اظهار 
بی اطلاعی می کرده است. در هر صورت در جریان تظاهرات مفصل 17 
خرداد سال 54 در فیضیه که ماموران ساوای ریختند و عده ای را ضرب و 
شتم کردند و بردند و مدرسه را بستند. شرکت داشتم ولی قبل از بسته 
شدن درهای مدرسه از آنجا خارج شندم. روزنامه های آن زمان با عنوان 
مارکسیست های اسلامی تیتر کرده بودند. باز در فعالیتهای سالهای 56 و 


7 جریان مجالس مرحوم حاج آقا مصطفی, جریان 19 دی حضور داشتم. 
بعد از انقلاب از دانشگاه قم مدرک کارشناسی گرفتم. در برنامه مرکز 
اموزشی زبانهای خارجی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در رشته 
زبان انگلیسی فارغ التحصیل شدم و مدرک سطح عالی گرفتم. 

همچنین یک دوره درس خارجی فقه و اصول از محضر استادان حضرات 
ایات منتظری, وحید خراسانی. صانعی, تبریزی و فاضل لنکرانی استفاده 
کردم. بدایه و نهایه علامه را از استاد فیاضی درس گرفتم. مقداری از 
درس کارهای پژوهشی و نوشتاری نیز می کردم. در تصحیح و تحقیق 
مفصل و ده جلدی مختلف علامه که بطور بسیار خوب چاپ شده و کتاب 
سال هم شد و جایزه دریافت کرد شرکت داشتم و بخش اعلام و تراجم و 
رجال آن را به اتفاق دوستم حاح شیخ علی اکبر ذاکری انجام دادم. از ان 
زمان تا به حال حدود یکصد مقاله مفصل علمی که بخش از انها در مجله 
های فقه حوزه و برخی روزنامه ها و مجلات دیگر چاپ شده است نوشته 
ام و الان نیز جانشین مدیر مسئول مجله حوزه و عضو هیات تحریریه ان و 
دبیر شورای مطبوعات دفتر هستم. 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محل : دامغان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1341 در خانواده ای متوسط و کارگر دیده به جهان گشودم و در 
سن هفت سالگی به مدرسه ابتدایی رفته و دوره راهنمایی و متوسطه را 
تا سال 1360 به پایان رساندم. در سال 1362 پس از اتمام دوران 
سربازی وارد حوزه علمیه دامغان شده و پس از شش ماه با پایان رساندن 
سال اول حوزه به شهر مقدس قم عزیمت کردم و در مدرسه رضویه که 
تحت پوشش مرکز مدیریت بود, قبول شدم و دوره مقدمات و سطح را 8 
ساله به پایان رساندم. 

ده تال 1972 در -دریشن: تارج اية الله العظمی فاضل لنکرانی شرکت 
کردم و درس خارج فقه را به پایان رسانده و پس از آن در درس خارح 
اصول اية الله سبحانی شرکت نموده و همزمان درس خارج فقه اية الله 
نوری همدانی نیز شرکت کردم. در سال 1372 با ازمون. وارد درس 
تخصصی تفسیر شدم و پس از چهار سال موفق شدم که دوره را به پایان 
رسانم. ضمناً در کنار درس فقه و اصول حوزه حدودا 20 سال است در 
درس خارج فقه ایشان نیز بهره جسته ام. ۲ 

در سال 1376 وارد دوره تخصصی فقه شده و پس از 4 سال ان را به 
پایان رساندم. ضمنا در زمینه های حدیت. رجال, فلسفه و عرفان بصورت 
ناپیوسته آموزش دیده ام. در سالهای 80 الی 83 توفیق تدریس فقه را در 
مدرسه صدوقی فاز 4 داشتم و قبل از ان کتاب منطق مظفر را دو دوره 
تدریس نمودم. 

نام اسا تید اصلی در حوژه:_ 

1 جوادی املی/ تفسیر/ قران/ 20 سال 

2 جوادی املی/ خارج فقه/ مکاسب/ 7 سال 

3. فاضل/ خارج فقه/ حج/ 6 سال 


ما و نب و6 


نوری همدانی/ خارج فقه/ مسائل مستحدثه/ 4 سال 
سبحانی/ خارج اصول/ خارج کفایه/ 6 سال 
مکارم/ فقه و اصول/ طهارت/ 2 سال 


. اعتمادی/ اصول/ کفایتین/ 2 سال 


ییایرآ 

تاریخ تولد : 1325/1/1 

زندگینامه تلف 

در عراکظی که لیا فد تحصللات. آعدافی. م شم را به اما 
رساندم 2 سال هم تا کلاس 8 دبیرستان را شبانه خواندم ولی مشکلات 
مادی خانواده مرا به بازار و شاگردی و شغل آزاد کشانید و در کنارش با 
تشویق پدر دروس حوزوی را از نصاب الصبیان و جامع المقدمات اغاز 
کردم و در حالی که هنوز وارد حوزه نشده بودم, بالاخره با ادامه دروس 
مقدماتی حوزه در مسجد امام حسن عسکگری (ع) و مسجد بالاسر در حالی 
که تازه ازدواج کرده بودم. 

در اوایل سال 0 قدم به حوزه علمیه گذاشتم و ادامه تحصیل با 
شرکت و حوزوی سیوطی اقای فشارکی در مسجد امام و شرکت 
در تفسیر ۱ قای مشکینی و حاشیه ملاعبدالله و بالاخره در درس مغنی و 
مختصر اساتید بزرگ حوزه و لمعتین و رسائل و مکاسب و کفایه و 
فراموش نمی کنم که در اولین سالهای شرکت در درس خارج گلپایگانی 
مباحثت فقهیر امام خمینی (رضوان الله) در مسجد اعظم و آیات عظام 
گلپایگانی و گاهی درس خارج آقای منتظری هم می رفتم و حتی در 
اساات. اس نی ان ی ات الله. ای ه انت. الاد 
شریعتمداری انجام می شد با رتبه بالا و قبولی در رتبه سوم کتبی و 
شفاهی حضور پیدا کردم. 

در حاشیه مباحث حوزوی از شرکت در همه صحنه های انقلاب کوتاهی 
نکردم بخصوص در سرودن اشعار حماسی چه در تقویت بنیه شعری 
مداحان و چه در پرشور کردن نوحه سرائی برای محرم و صفر و دسته 
جات و هیات که از استثنایی ترین سروده های شعر که جنبه حماسی و 
ا تفای داشت تصور ریم هایس اب تسام سعضت کیبل فا کاس 
تا عاشوراها و سرودهای اسلامی و فلسطین کلاس انقلاب در اولین 
سالهای پیروزی چاپ شد و با تشویق بعضی از ناشران مانند اقای 


مصطفی زمانی و اقای حق جو به ترجمه دیوان حضرت علی (ع) در 4000 
شعر و تألیف بعضی از کتب تاریخی و مراثی مانند: 2 مجلس در عزای 
مظلوم و فاطمه زهرا (س) از دیدگاه قرآن و عترت و آموزش جوان و 
چاپ اشعار دوران بحرانی انقلاب و دفاع مقدس بنام شعر مسئول و شهید 
در اغوش مهدی, بسوی کربلا, شهید و شهادت و در ادامه ترجمه بعضی از 
دعاهای معروف که بیشتر در جلسات عمومی خوانده می شود اقدام کردم 
از قبیل ترجمه منظوم دعای کمیل و دعای ندبه و زیارت عاشورا و دعای 
توسل و زیارت ناحیه در حالی که به ترجمه منظوم نهج البلاغه حضرت علی 
(ع) در حاشیه درسهای حوزوی که درس فقه اقای مکارم و درس تفسیر 
اقای جوادی املی کوشا بودم و هستم. 
سرانجام آخرین سروده های منظوم که به پایان رساندم ترجمه منظوم 
قران مجید ولی متاسفانه موفق به چاپ سروده های نظمی نهج البلاغه و 
قران نشدم ضمنا با شرکت در هیات مذهبی مثل مجله مجمع عاشقان 
محسن علیه السلام با این مجمع در تالیف جزوه های فصلی و ماهانه این 
هیئت همراهی کردم و بیش از ده مورد مقالات و جزوه ها به چاپ رسانده 
شد و خلاصه در نیمه مناسبتهای دوره های سال حداقل چند شعری می 
سنرودم: و دربازه اهل بیت علیهم السلام و مناسبتهای ارگانها و نهادها و 
تهای مذهبی و علما و مراجع و شخصیتهای رزمی و حماسی سروده 
ها ها دم دام 
ممکن است سوال کنید که چرا در ارگانها و نهادهای مذهبی و انقلابی 
حضور فرهنگی و اجتماعی نداشم که شاید عمده چیزی که مانع بود و این 
توفیق را از من سلب کرد. فرزند مریضی بود که بیماری مادر زادی داشت 
و تا سن 25 سالگی که فوت کرد خودم در کنار مادرش به سرپرستی او و 
جابجائی کردن و حتی حدود 16 سال بود که هر گز از جا حرکت نمی کرد و 
خودم او را می خواباندم و برای قضاء حاجت بغل می کردم و.. . و 25 سال 
بحرانی ترین دوره زندگی اینجانب به مساعدت و کمک و سرپرستی از اين 
فرزند گذاشت ولی سر انجام حدود 10 سال قبل این امانت الهی را 
خداوید از هن حرفت: و در:خانهه با کمال عنر خواهی. از انجایت که «تر کی 
المرء لنفسه قبیح» ولی از طرفی هم خداوند می فرماید: «و اما بنعمه 
ربک فحدث» به این مختصر بسنده می کنم خداوند شما و این حقیر را در 
انجام تکالیف موفق گرداند. 


اشکوری, ابوالقاسم 
ِِِ 


0 1325 -1322 ق), فقیه اصولی امامی. در جوانی به اتفاق برادرانش 
سید جعفر و سید مرتضی به نجف رفت و در محضر استادانی چون میرزای 
و میرزا حبیب‌الله رشتی حاضر شد. سپس خود مقام مرجعیت یافت و به 
تربیت شاگردان پرداخت. در اواخر عمر به بیماری دماغی مبتلا شد و دچار 
نسیان گشت و از مقلدان خود خواست که فتاوی وی را به کار نبند ند و از 
مجتهد دیگری تقلید کنند. در نضفت, در کدشست ههمانجا دقم ند آثار وی: 
«بغیه الطالب فی حاشیه المکاسب» که شرح «مکاسب» شیخ مرتضی 
انصاری است؛ «جواهر العقول فی شرح فرائد الاصول» که شرح 
«رسائل» شیخ مرتضی انصاری است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (416 /2), الذریعه (272 /5 ,133 /3). 
ریحانه (135 -134 /1), علماء معاصرین (86), لغت‌نامه (ذیل/ اشکوری), 
معجم المولفین (125 /8). 


اشکوری. حسین 
ِِِ 


۳ و1349 3 عالم امامی و فقبه اصولی. در اشکور گیلان به دنیا ات 
پس از فراگیری ۳ و نوشتن و یادگیری قرآن, در چهارده سالگی به 
قزوین رفت و مقدما ثت‌ علوم متداوله را نزد فضلای مدرسین مدرسه‌ی 
صالحیه آموخت. فقه و اصول را نزد سید علی قزوینی- صاحب حاشیه بر 
«قوانین» و «معالم»- و حکمت و فلسفه را از میرزا عبدالوهاب برغانی 
فراگرفت. سپس به نجف رفت و 7 عالی اجتهاد را در حوزه‌ی درس 
میرزا حبیب‌الله رشتی و شیخ عبدالله مازندرانی و اخوند ملا محمد کاظم 
خراسانی و سید کاظم یزدی و شیخ محمد حسن ممقانی پیمود. و آن‌گاه به 
تدریس پرداخت. جمعی از طلاب در حوزه‌ی درس وی تربیت شدند. پس از 
فوت برادرش سید اسدالله اشکوری در سال 1333 ق به جای وی, در 
حرم حضرت امیرالمومنین (ع) به امامت پرداخت. در کاظمین درگذشت و 
در صحن علوی دفن شد. از آثارش؛ «الادله العقلیه»؛ حاشیه بر «رسائل و 
مکاسب» شیخ مرتضی انصاری؛ حاشیه بر «کفایه‌ی» آخوند خراسانی 
«القضاء و الصوم و البیع»؛ «مباحث الالفا ظ». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه "فان الشیعه (458 02 ریحانه (135 اب لفت‌نامه 
(ذیل/ اشکوری). 


لته اییتالله 
۰ 


اسد ال اصالت 

محل تولد ۰ : ساوه 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1325/12/10 


اضر اند 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سید عبدالله اصغفری 

محل تولد : تربت جام 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1321/1/1 

در سالهای 1345- 1346در حالی که فقر در منطقه مسکونی و روستای 
ما بیداد می کرد بنده به خاطر عشق و علاقه ای که به فراگیری معارف 
اسلامی و دینی داشتم با هزینه ناچیز در یک مدرسه علمیه ای مشفول 
در مدت سه سال تا قسمتی از جلد اول لمعه را خواندم و به مشهد 
مقدس در مدرسه عباسقلی خان و در مدرسه جعفریه که زیر نظر مرحوم 
غلامحسین تبریزی بود تا بخش اول کتاب مکاسب را خواندم. 

با مشکلات فراوان به نجف اشرف منتقل شدم و بخشی از رسائل و 
مکاسب و کفایتین را در نجف نزد مرحوم صدر و استاد فیاض و خارج 
اصول را نزد شیخ جواد تبریزی گذراندم و درسال 1354به قم عزیمت 
کردم. خارج اصول و فقه را خدمت وحید خراسانی و اقای مکارم شیرازی 
و شیخ جواد تبریزی تلمذ کردم. 

در ضمن تدریس کتاب رسائل شیخ انصاری را در کاشان, دو جلد شرح 
رسائل را (اوضح الشروح فی فرائد الاصول) نوشتم و دو جلد شرح فارسی 
به اصول فقه مظفر (ره) به چاپ رساندم و درحوزه مورد استفاده است. 
بهرحال امید چنان است که خداوند راضی و امام زمان (علیه السلام 
)خشنود باشد جهت هر گونه همکاری علمی حاضر و آماده هستم. 


اتتتایی ر ناتسرنه 
ِِِ 


مرحوم آیت الله حاج سید ابو الحسن اصفهانی رحمة الله علیه یکی از 
بزرگترین علما و مراجع شیعه در قرن اخیر است که متجاوز از سی سال 
در رآس حوزه نجف از اساتید بزرگ فقه و اصول بود و بعد از فوت مرحوم 
حاثری و مرحوم نائینی زعامت و مرجعیت جهان تشیع به معظم له منتهی 
شد. در سال 1284 در یکی از قصبات اصفهان متولد شد و ابتدا چند سال 
در اصفهان مقدمات علوم و سطوح فقه و اصول را به پایان برد و سپس 
وارد حوزه عراق شد و سالها از کرسی درس ایات عظام: مرحوم سید 
استاد, اخوند خراسانی, علامه یزدی, مجاهد شیرازی, و اقا شریعت 
اصفهانی به خوبی بهره مند بود و خود به درجه اه ارتقاء 
پافت. ات الله اصفهانی یکی از مدرسین بزرگ حوزه نجف بود که پس 
ازفوت علامه یزدی حوزه درس او محل استفاده اعلام بزرگ و فضلای 
متعدد قرار گرفت. آیت الله اصفهانی مجتهدی اصولی. محققی مدبر, 
استادی کامل و دانشمندی جامع علوم فقهی بود. او عمری در حوزه نجف 
در کوران بحثهای مختلف علمی و فقهی قرار داشت و خود سرامد اقران 
گردید. مرحوم اصفهانی دانشمندی متقی و مجسمه ای از فضائل انسانی و 
معالم دینی و اخلاقی بود. اين پیکر تقوی و صبر و استقامت., از مسیر علم 
و عبادت چنان پیشرفتی نمود که مورد توجه خاص اولیای خدا قرار گرفت و 
از امدادهای غیبی و توجهات خاصه بقية آلله الاعظم ارواحنا فداه برخوردار 
۱7 و از او در دوران زعامت و سرپرستی کرامات و عجایبی مشاهده 
شد که مسلما مورد توجهات باری تعالی و ولی امر او بوده است. نوشته 
اند معظم له در موارد لزوم ضمن تماس با سرور انس و جان نارسائیهای 
حوزه و حوایج صروری جهان تشیع را مرتفع می ساخت. مرحوم آیت الله 
اضفهانی را دولت انکلشن با صالعن زیاد عضهداشیت: استعمار کنز, تفیر 
آنها به اتفاق نوری سعید تقاضای ملاقاتی درخلوت به او پيشنهاد نمود 
تبذیر قیق .آخر الامر سفیر به اتفاق نوری سعید وارد جلسه عمومی که آیات 
و شیعیان در حضور آقا بودند به خدمت رسید و ضمن سخنانی مزورانه 
چکی سنگین از طرف دولت متبوع خود تقدیم آقا نمود. مرحوم اصفهانی 
آن چک را با مبالغی زیادتر (جهت هزینه مسلمانان و شیعیان مستضعف و 
مستمندانی که همه توان خویش را به اضافه عزیزان خود در جنگهای بین 
الملل از دست داده بودند) به سفیر و نوری سعید مسترد داشت و فرمود 


اگر داشتیم (مبسوط الید بودیم) خیلی بیش از اینها در راه اسلام و 
مسلمین مصرف می نمودیم. سفیر در مراجعت از خانه آقاء گفته بود ما 
خواستیم او و پیروان او را بخریم! اما او ما و دولت انگلیس را خرید!! 
جهانیان زعما و سران مختلف ممالک و مذاهب را با زعمای شیعه مقایسه 
نمایند و خود قضاوت کنند!! آنگاه پی به حقانیت اسلام و تشیع سرخ علوی 
که در رآس آن پیامبر بزرگ اسلام و علی و اولادش علیهم السلام بازو به 
بازو با اقیانوس علوم تشریعی (و تکوینی) ایستاده و خونها داده اند خوب 
بنگرند! و قضاوت نمایند!! و سپس به حقیقت و روح اسلام پی ببرند. 
مرحوم 9 الله اصفهانی عمری طولانی در راه خدمت به اسلام و 
مسلمین به خوبی پیش رفت و خود وسیله نجات بود و وسيلة النجاتی نیز 
جهت عمل مقلدین به رشته تحریر برد و فضلا و دانشمندانی به جهان تشیع 
تحویل داد. فرزند عالم و مجتهد او سید حسن موسوی اصفهانی را بعد از 
تصاز مغرتب در حضور آفا به دستور استعقار کران و توکزآن ابله ستربربدند 
و او که در مقابل خدا بود خم به ابرو نیاورد. معظم له که خواستار رضای 
ال و بقای اسلام عزیز بود بعد از مدتی قاتل ابله را نیز پیامبر 
گونه بخشید. مرحوم آیت الله اصفهانی سالها از دست استعمارگران و 
نوکران داخلی آنها در رنح بود و مدتی تبعیدی کشید و از دست ددمنشان 
منافق ناراحتیها و ازارهای روحی دید ولی تحمل می فرمود. و در عین حال 
که از رنج مسلمین و شیعیان غافل نبود,. خود عمری ایستاد و در راه انجام 
وظائف و ابلاغ و لت خویش کوتاهی ننمود, و سرانجام در ششم ذیحجه 
سال 1365 روانش از زندان تن آزاد شد و به لقای حق نائل گردید و در 
کنار صحن مرتضوی مدفون شد. با مرگ او همانگونه که به یاد دارید جهان 
اسلام و تشیع به ماتم عظیمی فرو رفت که فقدان این گونه افراد ثلمه 
ایست بر پیکر اسلام که لایسدها شی ء. یادآوری: بعد از مرحوم آیت الله 
العظمی اصفهانی رحمة الله علیه, با آنکه به مراجع و آیاتی بزرگ بر می 
خوریم, اما سرانجام زعامت و مرجعیت جهان تشیع به مرحوم آیت الله 
بروجردی منتهی شد. روان همگان شادتر باد. 

منابع زندگینامه :۱۲۲۵://۷۷۷/۷۷۹۱۵۵6۲.60۵۳۱ 


اصفهانی, ابوالمجد شیخ محمد رضا 
ِِ 


۳ -1287 ق), فقیه اصولی, حکیم, متکلم, ریاضیدان و شاعر. مشهور 
به اقا رضا اصفهانی. وی پیش از سن بلوغ. مقدمات علوم را از سید 
ابراهیم قزوینی فراگرفت و سپس به تحصیل فقه و اصول و تفسیر در 
محضر پدر و شریعت اصفهانی پرداخت. علوم معقول و ریاضی را نزد 
میرز | حبیب‌الله ذوالفنون آموخت و برای تکمیل فقه و اصول وارد حوزه‌ی 
درس آخوند خر اساتی: ه شید هید حاظم یزدی شد. پس از بازگشت سید 
محمد فشارکی از سامرا به نجف. نزد وی شاگردی کرد. در هفتاد و پنج 
سالگی به به علت جنگ جهانی اول از نجف اشرف به اصفهان کوچید و در 
همان جا در گذشت. از اثار وی: «تنبیهات دلیل الانسداد» با «اثبات حجیت 
ظن طریقی»؛ «ذخائر المجتهدین». در شرح کتاب «معالم الدین فی فقه 
آل‌طه و یس»؛ «سمط الال فی معرفة الوضع و الاستعمال» يا «جلية 
الحال»؛ «السیف الصنیع لرقاب منکری علم البدیع»؛ «نقد فلسفه‌ی 
داروین»: «وقاية الاذهان»: «الایراد و الاصدار»: تعریب «السیرو السلوک» 
منسوب به ایةالله بحرالعلوم؛ «دیوان» شعر,. به فارسی و عربی. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (133 /25 ,277 /24 ,287 /12 ,363 /9 ,79 71 
7 ,213 4 ,488 /2), ریحانه (253 -252 /7). 


اصفهانی, ابوالمجد محمدرضا 
ِِِ 


رم -1287 ق), فقیه اصولی, حکیم. متکلم. ریاضیدان و شاعر. وی 
پیش از سن بلوغ, مقدمات علوم را فراگرفت و در پانزده سالگی به نجف 
رفت و به تحصیل فقه و اصول و تفسیر در محضر پدر و سید ابراهیم 
قزوینی پرداخت. علوم معقول و ریاضی را نزد میرزا حبیب‌الله ذوالفنون 
آموخت و برای تکمیل فقه و اصول وارد حوزه درس آخوند خراسانی و سید 
محمد کاظم یزدی و شریعت اصفهانی شد. پس از بازگشت سید محمد 
فشارکی از سامرا به نجف, نزد وی شاگردی کرد و در هفتاد و پنج سالگی 
به علت جنگ جهانی اول به اصفهان کوچید و در همان جا در‌گذشت. از اثار 
وی: «تنبیهات دلیل الانسداد»؛ «ذخاثر المجتهدین». در شرح کتاب 
معالم‌الدین فی فقه ال‌طه و یس؛ «سمط اللال فی الوضع و الاستعمال»؛ 
«السیف الصنیع لرقاب منکری علم البدیع»؛ «نقد فلسفه‌ی داروین و دحض 
شبهات المبطلین»؛«وقایه الاذهان»؛ «اداء المفروض فی شرح ارجوزه 
العروض»؛ «استیضاح المراد من قول الفاضل الجواد» و «الامجدیه» در 
اعمال ماه رمضان. _ 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الذریعه (127 /5 ,452 /4), ریحانه (253 -252 /7). 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/7/1 

زندگینامه لصف 

آقای سید عبدالله اصفهانی در سال 1339هجری شمسی در خانواده ای 
مندین؛ مدهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در 
ساری دیده به جهان گشود. نامبرده پس از فراغت از تحصیل در دوران 
ابتدایی. راهنمایی و دبیرستان در زادگاه خویش, در پی تشویق خانواده و 
علاقه خویش به فراگیری علوم دینی در سال 1355 که سال های خفقان و 
ترس از رژیم شاهنشاهی بر کشور حاکم بود و حوزه های علمیه از طرف 
رژیم منحوس پهلوی به شدت تحت فشار بودند وارد حوزه علمیه مازندران 
گردید. از نخستین روزهای ورود به جوز علمیه با تلاش و کوشش فراوان 
به تحصیل پرداخت و از درس نز کان آن دیار بهره های هت اخلاقی 
فراوان بو 

وی پس از ؟ گذراندن سطوح عالی در سال 1375 به حلقه دروس خارج راه 
یافت. و از درس ستارگان درخشان حوزه های علمیه عالم شیعه همچون 
مرحوم ایت الله مازندرانی, شیح مهدی زمانی و... بهره های فراوان هی 
و اخلاقی برد. 

استاد سال های متمادی است که به تدریس و شاگرد پروری در دانشگاه 
مازندران و دانشگاه آزاد قائم شهر مشغول است و علاوه بر ندریس هم 
اکنون ندید کرون معارف شبکه تلویزیونی طبرستان می باشد. ایشان در 
زندگی سراسر علمی خود جز به تبلیغ, تحقیق و تالیف به چیز دیگری 
نیندیشیده است که آثار متعددی اء خعله ا تفسیر موضوطی فر ان کریم " " 
اخلاق اسلامی کلیات و مفاهیم" و... را به رشته تحریر و زیور طبع آراسته 


است. 


اعتمادی, محمد هادی 
۰ 


0 اعتمادی بلیانی 

محل تولد : کازرون 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

ژند کینامه علفف 

از سال 0 هجری شمسی وارد حوزه علمیه قم شدم. تا کتاب شریبف 
معالم را نزد اساتید در مدرسه مبار که امام مهدی (عح) زیر نظر حضرت 
ایت الله گلپایگانی (ره) تلمذ نمودم. انگاه در حوزه, اکثر ابواب لمعتین را 
نزد مرحوم ایت الله وجدانی فخر و حضرات ایات محقق داماد. شیخ علی 
پناه اشتهاردی, و... فرا گرفتم. 

رسائل را در محضر اية الله حاح شیخ مصطفی اعتمادی ی 
را در محضر آیت الله دوزدوزانی, بیع را در نزد آیت الله بنی فضل, خیارات 
و جلدین کفابه را در محضر استاد عالی قدر آیت الله ستوده فرا گرفتم. 
پس از اتمام سطح, اصول (درس خارج) را به مدت 6سال در درس آیت 
الله العظمی مکارم شیرازی شرکت داشتم. چند سالی هم در درس خارج 
یکی از اساتید و همچنین در محضر حضرت ایت الله العظمی مکارم 
شیرازی استفاده بردم. بدایه را از محضر ایت الله مدرسی یزدی که بعدا 
عضو شورای نگهبان شدند استفاده و از نوارهای استاد فیاضی هم بهره 
مند شدم. این بود اجمالی از مراحل تحصیلی در حوزه مقدسه علمیه قم. 


اعرافی, علیرضا 
۰ 


كِ - 

محل تولد : میبد- محله شهیدیه 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه لصف 

حجةالاسلام والمسلمین علیرضا اعرافی در سال 1338 در شهر میبد 
(محله شهیدیه) واقع در استان یزد در میان خانواده‌ای اهل علم و با تقوا به 
دنیا آمد. پدرش آیت الله محمد ابراهیم اعرافی از علمای مشهور آن 
از دوستان نزدیک امام خمینی (ره) بود که نقش بسزایی در بیداری مردم 
میبد و یزد ایفا کرد. آن عالم وارسته سالها قبل از انقلاب اسلامی نماز 
جمعه رن با می‌کرد و خود, با سلاح ذر آن خطبه می‌خواند. مادر استاد 
اعرافی نیز از زنان پاکدامن و موّمن روزگار بود و از فرزندان ایت الله 
شیح کاظم ار 2ب اردکانی (ره) , به شمار نفد فد ٍ 

استاد اعرافی تحصیلات و خود را در دیار خود اغاز کر او پس از 
خواندن مقداری از دروس ادبیات, در سال 1349 به قم امد و همان جا 
تحصیلات دوره ابتدایی خود را تکمیل کرد و همزمان دروس حوزه خود را 
اغاز نمود, و به سرعت دروس دوره مقدمات و سطح را به پایان رسانید؛ 
به گونه‌ای که در سال 6 به درس خارج بزرگان قم راه یافت. او در 
طی این سالها از شرکت در دروس فلسفی نیز باز نماند و ان دروس را 
نیز به حد کمال فرا گرفت و نیز در درس اخلاق استادان خود حضور جدّی 
داشت. 

او در ضمن تحصیل دروس حوزوی زبانهای عربی و انگلیسی را فرا گرفت 
و از مطالعات در رٍشته‌های ریاضی و فلسفه غرب نیز باز نماند و بسیاری 
از کتب را که در آن روزگار در حوزه متداول نبود, فرا گرفت و در دوه 
تعلیم و تربیت دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) 
شرکت کرد و در تعطیلات به مباحثه تفسیر المیزان و شرح نهح البلاغه ابن 
ابی الحدید پرداخت. 

استاد اعرافی در سالهای تحصیل خود به محضر عالمان بسیار شرفیاب 
شتد.. آو: که در تفسیر شاکرد ایت. الله. مشکینن. (ره) و.در هنت شاکرد 


استاد حسن زاده آملی بود, کتابهای فلسفتنا و اقتصادنا نوشته شهید صدر 
(ره) را نزد آیت الله سید کاظم حائری فرا گرفت. در درس خارج فقه و 
اصول شاگرد استادانی چون آیت الله العظمی حاج شیخ مرتضی حائری 
(ره)؛ آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره), آیت الله العظمی وحید 
خراسانی, ایت الله العظمی جواد تبریزی (ره), آیت الله العظمی مکارم 

شیرازی و ایت الله العظمی شبیری زنجانی بود. او دروس اسفار اربعه, 
برهان شفا, فصوص الحکم و تمهید القواعد را نزد ایت الله جوادی املی و 
بخشی از اسفار را نزد ایت الله شهید مطهری (ره) اموخته و در زمینه 
فلسفه از ایت الله مصباح یزدی بهره‌های بسیار برد. 

استاد اعرافی در سالهای تحصیل خود با استادان و فضلای بسیار رابطه 
ذوستی داشت و دروس بینتن: آموخته را مباحته. می کرد که: از جمله آنان 
حجةا لاسلام والمسلمین محمدعلی مدرسی بردی» حجةا لاسلام والمسلمین 
والمسلمین محمد بهشتی را می‌توان نام برد. 

حجها لاسلام والمسلمین اعرافی, در سالهای عمر خود فعالیتهای بسیاری را 
در زمینه علم و فرهنگ به انجام رسانده است. او بسیاری از کتب دوره 
سطح را بارها تدریس و سالها به تدریس اسفار اربعه و خارج فقه 
قضا و تربیت (رفقه التربیة) اشتغال داشته است. ونژ کی ِ اه نوآوزی 
و تطبیق مباحث موجود در کتب قدما با مبانی امروزین علوم است. 

او کتابهای بسیاری در زمینه علوم تربیتی به چاپ رسانده است که از جمله 
آنان-می‌توان.به کتاب. «فلسقه تعلیم و ترنیت» اشاره کرد. 

استاد اعرافی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در مسوولیتهای مهمی 
ایفای نقش کرده است. استاد اعرافی سالها در دانشگاههای سراسر 
کشور و مقسسات وابسته به اف تشن بات تدریس داشته و از این رهگذر 
شاگردان خوبی را تربیت کرده است. در سالهای عمر خود تا به امروز در 
عرصه سیاست فعالیتهای بسیاری را به منصه ظهور نهاده است. او که 
فرزند پدری عالم و مجاهد بود همواره با نهضت امام(ره) همراه بود 
فعالیتهای سیاسی نیز داشته و به تحقق ارمانهای انقلاب کمک شایانی 
نموده است. 

او در سال 1371 با حکم مقام معظم رهبری به امامت جمعه شهر میبد 
برگزیده شد. استاد اعرافی در سالهای دفاع مقدس, بارها در جبهه‌ها 
حضور یافت و مشوق رژفند کان اسلام بود او هم اکنون از اعضای جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم است و به تدریس اشتفال دارد. 


تابعیت: : ایر ان 

تاریخ تولد : 1356/10/1 

زندگینامه لصف 

از همان دوران تحصیل ابتدایی نزد مرحوم والد که خود اهل علم بودند 
کابهاق. آنتدا ی کی را از جمله صاب الضبانجامع المقدمات وب زا 
شواندت ال وا حرط اسان ها ول این خرس یوم 

در سال 1375 پدرم از دنیا رفتند و بنده در همان سال رسماً طلبه حوزه 
حضرت ولی عصر (عح) بناب شدم و طی سه سال دوره مقدمات تا پایه 
هفتم را گذراندم و در ضمن تحصیل برخی دروس پایه های پایین را نیز 
تدریس می کردم, همچون صرف ساده, عوامل. صمدیه, منطق 
مغنی, اصول فقه مظفر و... . از اساتیدی که در آن مدرسه از وجود آنها 
بسیار بهره بردم می توان ح همجت الاسلام و المسلمین حاج آقای شیخ 
عبدالمجید باقری بنابی, جناب حاج علی آتشن زره جناب آقای سیدی ِ 
آقای اسدپور و . + را نام برد. ٍ 

در سال 58 به قم مقدسه امدم و در جوار کریمه اهل بیت (س)؛ در 
فیضیه مبارکه حجره گرفتم. با چهار پنج نفر از طلبه های با استعداد گروهی 
تشکیل, دادیم و ان محضر حصرت. ححت الاسلام دالمسلمین, حاع. افای 
رحیقی و حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج اقای زمانی قمشه ای 
مدت شش هفت سال برخی کتاب های فلسفی همچون نهاية الحکمه, 
شرح منظومه,. قسمتی از اسفار, تمهید القواعد ابن ترکه. شرح فصوص 
و ی ان مه 0 با خر همان خچنم. کذرآندید: 
در ضمن تحصیل علوم عقلی, از محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین 
حاج اقای مقیمی نیز در مبانی رجال و سند شناسی و از محضر ایات عظام 
مر جوم آها شته خواد سرتی(ن ‏ ععاح اقا میور اشانتی دام له دز 
بنده در ضمن تحصیل به تدریس کتابهای بداية الحکمه, نهاية الحکمه و 


قف ا تون یر ان میحرت آیت. اه حاع اما مان ور خایع اضدل 
بهره می برم و به تدریس نهاية الحکمه, مکاسب محر مه و رجال و سند 


افضلی, محمدعلی 


قرن:15 

حجنسیت ِِ_ 

محمد ِِ افضلی 

صل تاد مار 

تابعیت: + ابر ان 

تاریخ تولد : 1336/9/1 

زندگینامه لصف 

آقای محمد علی افضلی در سال 1336هجری شمسی در خانواده ای 

مندین؛ مدهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در 

شهرستان ساری دیده به چهان گشود. دوران ابتدایی. راهنمایی و 

دبیرستان را در زادگاه خویش با موفقیت سپری کرد. 

در پی تشویق خانواده و علاقه خویش به فراگیری علوم دینی در سال 

1 و در اوج خفقان حاکم بر کشور از سوی حکومت ستمگر و ظالم 

شاهنشاهی بر کشور و حوزه های علمیه, وارد حوزه علمیه مشهد گردید. 

از نخستین روزهای ورود به حوزه با تلاش و کوشش فراوان به تحصیل 

پرداخت و از درس بژر کان ان دیار بهره های علمی فراوان برد. 

پس از مدتهز تحصیل و کوشش در مشهد. این بار به شوق زیارت و هم 

جواری با بارگاه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (سلام علیها) و 

2 تحصیل در ص رهسپار قم و وارد حوزه مه گردید. بسن از ورود 

فراوان به تیا پرداخت. با اتمام سطوح عالی در قیال 9 به حلقه 

دروس خارج راه پافت. وی در ایام تحصیل در قم از محضر بزرگانی چون 

آیت الله وحید. آیت الله صالحی مازندرانی, مرحوم آیت الله فاضل 

لنکرانی و دیگر ستارگان درخشان حوزه علمیه قم کسب فیض کرد. 

استاد در کنار تحصیل دروس حوزوی از تحصیلات دانشگاهی غافل نماند و 

در رشته فقه در مقطع کارشناسی ارشد از خبرگان رهبری فارغ التحصیل 
دید. 

گر 

وی پس پس از سالها تلاش و علم اندوزی در قم. جهت خدمت علمی و 

فرهنگی به مردم دیار خویش به زادگاهش باز گشت و هم اکنون علاوه بر 

مدیریت نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی مازندران. در 

این دانشگاه و دیگر دانشگاههای استان به تدریس دروس معارف اسلامی 


مشغول می باشد. , 

وی در طول حیات علمی خویش از امر نگارش و پژوهش غافل نمانده 
است و اثاری از قبیل "ترجمه تاریخ شیعه در هند" و مجموعه مقالات 
"تبیین انديشه های سیاسی امام خمینی " را به رشته تحریر و به زیور طبع 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1358/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد تقی اکبر نژاد متولد تبریز هستم. دوره های تحصیلی را با 
موفقیت به پایان بردم و نهایتاً در دبیرستان سپاه مشغول به تحصیل شدم. 
بعد از شروع سال تحصیلی سوم نظری رشته ریاضی فیزیک, علاقه وافر 
به حوزه مانع از ادامه تحصیل شد و به حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) 
بناب رفته و در خدمت حضرت حج:الاسلام والمسلمین حاج اقای باقری 
بنابی مشغول به تحصیل شدم. دوره شش ساله را در دو سال به اتمام 
رساندم و به قم رفتم. ۳ 

در قم از خدمت اساتیدی مانند حضرات اقایان عابدی. حسن تهرانی, 
ایزدی, الهی زاده بهره مند شدم. تا این که در سال 91 به توصیه تکی از 
اساتید برای تدریس به شهرستان برگشتم. یک سال در شهرستان هادی 
شهر و سه سال در مراغه مشغول به تدریس ادبیات. منطق و فقه و 
اصول بودم. در کنار تدریس به کار پژوهش پرداختم و اثار متنوعی را ارائه 
دادم که اکثر | پا به چاپ رسیده اند و یا در شرف چاپ هستند که البته در 
ادامه ذکر خواهند شد. 

علاقه شخصی بنده بیشتر به فقه و اصول میباشد و شاید حدود یک سال 
است که به نظرات فقهی خودم عمل می کنم. در سال 85 قصد عزیمت 
به قم را داشتم که بنا , به اصرار یکی از دوستان و وجود برخی از مشکلات 
مالی منصرف شدم و مدیریت حوزه علمیه کنگاور را به عهده گرفتم و هم 
اکنون مشغول به خدمت در اين حوزه می باشم. آن چه که مهم است این 
که, اشتغال به هیچ یک از این کارها مرا از تحقیق و پژوهش جدا نکرده 
است و تحقیق به عنوان مهم ترین شاخصه فعالیت های من حضور دارد. 


اکبرنژاد. مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

مهدی ی اکیر نژاد 

محل تولد : شیروان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب مهدی اکبر نژاد در سال 6 وارد حوزه علمیه ایلام شدم و 
برخی دروس مقدماتی را در آنجا گذراندم. با شروع تظاهرات و راهپیمایی 
های دوران انقلاب عملاً دروس حوزوی تعطیل شد و با پیروزی انقلاب, در 
اسفند 1357 وارد حوزه علمیه قم شدم. 

در سال 18 دروس سطح را به پایان رساندم و وارد درس خارج شدم 
همزمان با دوره سطح برخی دروس مانند بعضی از کتابهای فلسفی از 
جمله بدایه و نهایه را خواندم و در زمان تحصیل در دوره خارج» مدتی در 
درس اسفار آیت الله حسن زاده و آیت الله جوادی اهلف نیز شررکت کردم. 
درس خارج را نزد ایات عظام فاضل لنکرانی, مکارم شیرازی, نوری 
همدانی: وحید خراسانی و مومن قمی گذراندم. 

در سال 130 بعنوان عضو تحقیقاتی تفسیر راهنما؛ به اعضای نویسنده 
آن تفسیر ملحق و بعد از چند ماه کار در گروه برداشتهای اولیه روائی, 
وارد گروه کنترل نهایی فیش های حدیثی تفسیر شدم و این همکاری تا 
سال 1374 ادامه داشت و بدلیل رفتن به شهرستان در سال 1374 پایان 
یافت. 

در سال. 1371 در ازمون, تربیت. مدرنن دانشام قم. سر کت. کردم و دز 
دوره کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی پذیرفته شدم. در پاییز 
سال 1374 از رساله این دوره با عنوان "جدال در قران " دفاع کردم. 

در زمستان 1374 بعنوان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های ایلام و علوم پزشکی ایلام منصوب شدم و همزمان دروس 
دانشگاهی را تدریس می کردم. در سال 1377 بعنوان عضو هیئت علمی 
دانشگاه در آمدم تا سال 1380 که با قبولی در دوره دکترای علوم قرآن و 
حدیت تربیت مدرس دانشگاه قم. به قم منتقل شدم و عملاً مشغول 
تحصیل حوزوی و دانشگاهی و نیز انجام کارهای تحقیقی شدم که اکنون 


زناله د کنر آماده<دفاع مین باشد: 

در سال 11 با دعوت مرکز فرهنگی انتظار نور وابسته به دفتر تبلیغات 
اسلامی قم به گروه حدیبت این موسسه پیو سته و با همکاری چند تن از 
دوستان اکنون مجموعه احادیث مهدویت دسته بندی و آماده چاپ و ارائه 
نرم افزاری می باشد. 


اکبری کارمزدی؛ محمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد د اکبری کارمزدی ۱ 

محل تولد : سواد کوه (عباس اباد) 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/10 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد اکبری کارمزدی فرزند هادی در تاریخ 10/1/1343 در 
خانواده ای مذهبی و قرانی متولد شدم. دوران ابتدائی را در محل و 
راهنمائی را در الاشت به پایان رساندم به پيشنهاد ابوی مرحوم و به خاطر 
علاقه ای که در درون خود نسبت به دروس حوزوی می دیدم راهی حوزه 
علمیه رستم کلاه در یکی از شهرهای استان مازندران به سرپرستی 
مرحوم ابة الله ایازی شدم و جامع المقدمات را همگام با قیام عمومی 
مردم در سال 1357 شروع نمودم که با تهدیدات طاغوت حوزه علمیه 
تعطیل شد به نا چار در سال 1359 وارد حوزه علمیه قم شدم و در سال 
130 مشغول تحصیل در مدرسه مرحوم آبة الله گلیایگانی شندم. با اتمام 
لمعتین در درس های ازاد حوزه شرکت نمودم که اصول فقه را در خدمت 
استاد حسینی بوشهری و صالحی افغانی بودم. مکاسب را در محضر 
اساتیدی چون استاد بنی فضل, مرحوم پایانی و استاد قدبری تلمذ بودم و 
رسائل را محضر اية الله فاضل استفاده بردم و پنج سال متوالی خارج 
اصول را در فخضر. ارق الله سبحانی به پایان رساندم همگام با خارج 
اصول به مدت 8سال خارج فقه را در محضر آية الله مکارم تلمذ نمودم. 
ضمانا سالیان سال در درس تفسیر قرآن محضر ۷ الله جوادی احلی: بودم 
.2۰ ود سال 132 به خاطر علاقه ای که به قرآن و تفسیر قرآن پیدا کردم 
وارد رشته علوم قرا نی و تفسیر شدم. بعد از اتمام 4سال مشغول تدوین 
رساله سطح چهار شدم که بخاطر مشکلاتی, کار ناتمام و مهلت ان به سر 
امد که برای بار دوم مشغول تدوین رساله سطح چهار شدم که تا به حال 
ادامه دارد. بعد از پایان دوره تخصصی برای انجام کار تحقیقات قرآنی در 
مرکز فرهنگ معارف قرآن مشغول و با تشکیل پرونده ها و سپس ارزیابی 
مقاله ها و نهائی کردن مقاله ها در بخش مقابله, نزدیک به 9 سال است 
که دنبال می کنم نتیجه کارهائی که انجام گرفت انتشار پنج جلد از دايرة 


المعارف قرآنی و دو جلد اعلام فان کرفهی فیت. نانتید و چند مقاله که به 
نام اینجانب در دايرة المعارف چاپ شده است. د رحال حاضر در درس 


اکبری؛ محمود 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محمود اکبری 

محل تولد : همدان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 

اینجانب محمود اکبری در سال 1351 در مدرسه ایت الله گلیایگانی به 
تحصیل علوم دینی پرداختم و پس از هفت سال تحصیل نزد اساتید بزرگی 
چون ایت الله حسین تهرانی. مدرس افغانی. ایت الله صلواتی, ایت الله 
مقتدایی و یک دوره خارج اصول ایت الله مکارم شیرازی و ایت الله وحید 
خراسانی شرکت کردم و پانزده سال در دروس فقه ایت الله تبریزی و 
ایت الله مکارم شیرازی شرکت کردم و مدت سه سال دروس موسسه 
ادیان و مذاهب حوزه را طی کردم. 

بدایه و نهایه علامه طباطبا بی را نزد استاد فیاضی و منظومه سبزواری را 
نزد ایت الله یحیی انصاری به اتمام رساندم و از سال 59 برنامه های 
تبلیغی در قالب کلاسداری و منبر و پاسخ به سوالات از مدارس و 
معاست با سل جوان پرداختم.و هم اکنون 40اير ساب فندهتو 10 آتر 
اماده چاپ دارم. بدان امید که مورد توجه خداوند متعال واقع شود. 


الحلو. مشتاق 


قرن:15 

جنسیت 0 

۱99 

محل تولد : - 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1353/1/1 

زندگینامه لصف 

همزمان با تحصیل در مدرسه به طور غیررسمی مشغول تحصیلات حوزوی 
بوده ام و پس از اخذ دیپلم در رشته علوم تجربی به تحصیلات حوزوی توجه 
بیشتری نمودم. در سال 1374 وارد دانشگاه مفید در رشته علوم سیاسی 
شدم و همزمان تحصیلات رسمی خود را در حوزه اغاز کردم. در خرداد 77 
موفق به اخذ مدرک لیسانس در رشته علوم و معارف اسلامی حوزه شدم 
و در سال 78 لیسانس علوم سیاسی را از دانشگاه اخذ نمودم. 

از دی ماه سال 80 حضور در درس بحت خارج را اغاز کردم و در سال 81 
فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه اخذ کردم. دوز سال 83 مدرک 
کارشناسی ارشد حوزه را در رشته فقه و اصول اخذ کردم. از سال 73 کار 
در برخی موسسات تحقیقاتی را در قم اغاز نمودم. و در ابتدا ترجمه از 
عربی به فارسی را اغاز کردم و از سال 5 به نوشتن تحقیقات در همایش 
های مختلف مبادرت نمودم. 

همزمان با تحصیلات. کار تدریس را در مراکز مختلف انجام می دادم که از 
مهمترین آنها دو سال و نیم تدریس در موسسه آموزشی پژوهشی امام 
خمینی (ره) از مهر 80 بوده است. و همچنان به عنوان محقق با موسسات 
مختلف به همکاری ادامه می دهم. کار ترجمه به زبان عربی را در زمینه 
تخصصی (فلسفه دین و کلام جدید) برای برخی مجلات عربی ادامه می 
دهم و کار راهنمایی و مشاوره پایان نامه های حوزه را نیز انجام می دهم. 


الهی خراسانی, علی اکبر 
۰ 


۱ خراسانی 

محل تولد : نیشابور 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1321/1/1 

حجت الاسلام علی اکبر الهی خراسانی درسال 1321 در نیشابور به دنیا 
آمد.وی تحصیلات خود را در حوزه علمیه نیشابور آغاز کرد و پس از عزیمت 
به مشهد و کسب معلومات حوزوی ,د رسال 1344 موفق به اخذ 
گواهینامة مدسی علوم منقول از تهران شد و در سال 1352 به دریافت 
دانشنامة کارشناسی در رشتة فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشکدة 
الهیات و معارف اسلامی مشهد موفق گردید؛ و این در حالی بود که دو 
سال پیشتر, اجازة اجتهاد را از بعضی اساتید با علوم و اموزش 
عالی دریافت داشته بود.نامبرده در حال حاضر علاوه بر مدیریت بنیاد 
پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی, مدیز گروه فقه و اصول بنیاد, 
عضو هبات امنا و شورای آحوز شنین دانشگاه علوم اسلامی رضویی می 
باشد. کتاب "منتهی المطلب فی تحقیق المذهب "علی اکبر الهی خراسانی 
در دوره یازدهم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شد.گروه : علوم 
0 : الهیات و معارف اسلامیتحصیلات رسمی و حرفه ای : علی 
اکبر الهی خراسانی در سال 1335 برای تحصیل علوم دینی وارد مدرسة 
علمیه گلشن نیشابور شد. و سال بعد برای ادامة تحصیل به مشهد عزیمت 
کرد و پس از چند. سال موفق به اخذ اجازه کتبی نقل حدیث از بزرگان 
علما نظیر مرحوم آیت ا. . مرعشی نجفی شد و اجازة تصدی امور حسبیه 
از ناحية برخی از مراجع به وی اعطا گردید. د رسال 1344 موفق به اخذ 
گواهینامة مدژسی علوم منقول از تهران شد و در سال 1352 به دریافت 
دانشنامة کارشناسی در رشتة فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشکدة 
الهیات و معارف اسلامی مشهد موفق گردید؛ و این در حالی بود که دو 
سال پیشتر, اجازة اجتهاد را از بعضی اساتید و از وزارت علوم و اموزش 
عالی دریافت داشته بود. مشاغل و سمتهای مورد تصدی : علی اکبر الهی 
خراسانی در حال حاضر علاوه بر مدیریت بنیاد پژوهشهای اسلامی استان 


قدس رضوی, مدیر گروه فقه و اصول بنیاد, عضو , هیأت امنا و شورای 
آموزشتی دانشگاه علوم اسلامی رضویی, عضو هبات تحریریه و هیات 
مدیبره مجله مشکوةر عضو شورای فرهنگ عمومی استان و در عین حال 
مدزس حوزه و دانشگاه می بااشد .فعالیتهای امه رت : حجت الاسلام الهی 
خراسانی از سال 1394 به مدت هفت سال دروس علوم قراتی: فقه و 
اصول, ایات الاحکام و تفسیر تخصصی را در دانشکده الهیات و معارف 
اسلامی دانشگاه مشهد تدریس کرده است. اکنون چهار سال است که به 
رین علفم فرای» و تفسیر برات طلات عاوحی دانشگاه ,علوم اسلامی 
وضو ال مراک که فرد اراتای آرومه ساره اند و 
اکبر الهی خراسانی در سال 1942 نخستین صندوق قرض الحسنه ایرانر را 
در حوزة علمیه مشهد و پس از آن کتابخانة مجهز رضوی و فروشگاه 
تعاونی طلاب را تاستتم کرد. در سال 1363 در پی ریزی و راه اندازی 
بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی با مسوولان آستان قدس و 

اساتید حوزه و دانشگاه مشهد, همفکری و همکاری داشت و از بدو 0 
این بنیاد, به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل آن هتضوب شد خوانش و 
شاماد کات. "یی اعطلت فی تحصیی الم هب علت اکس نی 
خراسانی , در دوره یازدهم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شد. همچنین 
وی مصحم کتاب «سفینة‌البحار و مدینة‌الحکم وال ثار» بود که این کتاب هم 
در دورم پانزدهم به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی انتخاب 
شت یکی ره ای الیی خراشات اوه بر رالات ره کناسای 

متعدد در تعدادی از کنگره ها و سمینارهای علمی بین المللی, از جمله 
کنگرة بزر گداشت تقدی بر هد وتان گر هرا در رضی؛ ر کنگرة 
شخ میم کتصراشن آندیشه اساا مد کر سهایی .اما حفض صاوق یه 
السلام در دمشق؛ , کنگرة نهج البلاغه, مجمع جهانی اهل البیت(ع), , مجمع 
ت ویس اس اه اسلامی مج سا فاد اش مه کر 
خیای ماما عه دشر کت حسه سا اس ادا رم 
است. به چند عنوان از مقالات و سخنرانی های وی اشاره می شود: 1 
کتابنامة امام رضا علیه السلام. کنگرة جهانی امام رضا (ع), 1363. 2. 
المسائل العکبرية, للشیخ المفید (تصحیح و تحقیق), کنگرة هزارة شیح 
مفید, 1 23+ دارالمفید, بیروت 373 1. 3 مکانة السنة المطهرة فی 
التشریع الاسلامی, مجلة الارشاد. شماره های 1 تا 6: 1400 و 1401 ق. 
کیهان فرهنگی؛ شماره 9, آذر ماه 1363؛ یادنامة ادیب نیشابوری:, موسسه 
مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل کاناداء 1365. 5. شناخت و پرورش 
تیم بش مه لاه کرم نیم الا 191 ناس 1 الدردش 


9 اسلامی" در دست 0 الرسال ۰ فی 0 تألیف 
مرحوم محدذث قمی, (تصحیح و تحقیق) ویز کی اتر ‏ جر داست انتشار 3 
المسائل العکربة, شیخ المفید ویژگی اثر : (تصحیح و تحقیق), کنگره هزار ۶ 
شیخ مفید. 1371؛ دارالمفید. بیروت 13734 تاج التراجم فی تفسیر 
القرآن للاعاجم. تألیف شهفورالفراینی. (تصحیح و تحقیق, با همکاری) 
ویژگی اثر : در دست اننشار 5 سفینةالبحار, تألیف مرحوم شیح عباس قمی 
(اشراف بر تصحیح و تحقیق) ویر کف اثر ۱ بنیاد پژوهشهای اسلامی, 
تصحیح, این کتاب در دوره پانزدهم کتاب سال جمهوریر اسلامی ایران ,از 
طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و برگزیده شده است. 
اتتنایی:با کتاب: 1 و مدینةالحکم والاثار»: بحارالانوار مهمترین 
دایرةالمعارف علوم شیعی است. و از زمان تالیف تاکنون هميشه مورد 
توجه و استقبال دانش پژوهان بوده است. نیاز اين کتاب 110 جلدی به 
فهرست بر کسی پوشیده نیست. مهمترین فهرست موضوعی این کتاب, 
اثر حاضر است. مرحوم حاج شیخ عباس قمی, کتاب را برحسب حروف 
تهجّی مرتب ساخته است. وی در مقدم ؛ کتاب, روش خود را توضیح داده, 
هم ؟ انها را با حروف ابجد به مجلدات مختلف بحار ارجاع داده است و در 
موارد بسیاری نیز خود. افزون بر مطالب علام ؛ مجلسی نعات بدیعی ذکر 
کرده است. تصحیح جدید کتاب براساس نسخ* خطی مولف انجام شده 
است و چون مرحوم محدث قمی هميشه با حروف ابجد و به مجلدات چاپ 
کمیانی ارجاع می دهد که استفاده از ان مشکل است و این امر با هدف 
اصلی فهرست نویسی منافات دارد, محققان مجنرم کتاب با حفظ 
رمزهایی که از طرف موّلف نوشته شده, تمام آنها را با عدد به مجلدات 
چاپ جدید بحارالانوار ارجاع داده اند. ضمناً با پانوشتهای سودمند آنچه را 
مولف از کتابهای مختلف نقل کرده است به همان منابع ارجاع داده اند. 
و ۰ ات 6 منتهی 
جلد اس ۹ از سوی بنیاد پژوهشهای اتشلامتن انتشار بافته, سایر مات 
در دست چاپ است. این کتاب در دوره بازدهم کتاب سال جمهوری اسلامی 
ایران ,از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و برگزیده شده 
ات اتا نت با کتاب: «منتهی المطلب فی تحقیق المذهب» : منشلهی 
المطلب فی تحفیق المذهب؛ علامم حای: تحقیق گروه فقه بنیاد 
پژوهشهای اسلامی. مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی, 
2 «. . ق. 2ج. کتاب « منتهی المطلب فی تحقیق المذهب» یکی از 
منایع مهم فقه شیعه در زمین #۶ ففه مقارن (فقه تطبیقی) است. امروزه, 


پرداختن به این زمین # فقهی در بین مذاهب اسلامی یک ضرورت است که 
تدریس آن در حوزه ها و دانشگاهها ارم ین عیسو از 
امتیازات این کتاب: مقدم ۶ تحلیلی خوب: آیات احادیث, اقوال و آر|ء 
استخراج شده: تنوضیمح لفات و واژه های دشوار؛ شرح حال موجز اعلام و 
روات کتاب در پا نوشتها, و توضیح هرچند مختصر در مورد برخی فرق 


است. 


الهی طباطبایی, محمدحسن 
۰ 


۱۲۳ 

ولادت: 1325 ق. 

محل ولادت: تبریز 

وفات :1388 ق 

محل دفن :قم 

محل تحصیل: 

حسین بادکوبه ای و ... ۱ 

شاگردان: حسن حسن زاده املی , میرزا محمد علی ارتقایی, میزرا 
موسی نبریزی و .... 

تالیفات: رساله ای در علم موسیقی و روابط معنوی روح با صداها ( که 
خود ان را از بين برد). 

او از شاگردان مبرز مرحوم سید علی قاضی بود. در سعه صدر و پاکی و 
حسن خلق زبانزد بود. ۱ ۳ 1 
نیم دانست بلکه آن را در متن همین زندگی عادی تعریف می کرد و زندگی 
رسول الله (ص] را شاهد اين مطلب می آورد. می فرمود: مراقبه یعنی 
آدم در همین زندگی روزمره غفلت را از خودش دور کند. 

ایشان پس از بازده سال اقامت در شهر ساقی کوثر. به دلیل وضع 
نامناسب معیشتی مجبور شد همراه برادر خویش. علامه طباطبایی , به 
تبریز باز گردد. در تبریز به تدریس فلسفه و تربیت جویندگان کمال 
پرداخت. ارتباط ایشان با مرحوم قاضی از طریق نامه برقرار بود, عباراتی 
چون " جعلت فدای " و " عزیز دلم " که آیت الله قاضی در این نامه ها 
خطاب به آقای الهی به کار می برد گویای عظمت شان ایشان نزد استاد 
است ت . استاد سید محمد حسین قاضی می فرماید : با اینکه خود آقا به 
علامه و بردارش گفته بود که به ایران برگردند اما دوری آن ها برایشان 
بسیار ناگوار بود و هر وقت یاد آن ها می افتاد گریه می کرد. 

زمانی که آیت الله الهی در قم بود , در مجلس روضه ای که در منزل 
میرزا تقی زرگری تشکیل می شد , شرکت می کرد. یک بار بعد از اتمام 
ده دز نشیتی. صفتی بت این خای. اد ند. او انگشت خود را بر لب گذارد و 
نفد نه»تستی, می:ز 3 + نشتی فقیل به اطا شد » ند مرمور: " ما طل را 


سینی به حالت اول برگشت ! با وجود چنین قدرت روحی , زمانی برای 
پرداخت قرضش به دو هزار تومان احتیاج پیدا کردو چون این مبلغ را 
نداشت مدتی زندانی شد! 

این گفتار علامه طباطبایی مشهور است که می فرمود: من خودم از اخوی 
استفاده می کنم توصیه همیشگی ایشان هنوز در خاطر اطرافیان است : 
از حسنات اعمالتان که خیال می کنید حسنه است توبه کنید , تا چه رسد به 
معاصی! 

سید محمد حسن الهی در سال ۱۳۸۸ هجری قمری درگذشت. شرح احوال 
ایشان درکتاب الهیه از انتشارات موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس آمنده است ۰ 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه لصف 

بعد از اخذ دیپلم به جای تحصیل در دانشگاه, حوزه علمیه قم را انتخاب 
کردم. دروس مقدماتی را در مدرسه رسالت, رسائل را نزد جناب اقای 
راستی, مکاسب را خدمت آقای پایانی و بنی فضل و کفایه را خدمت آقای 
محقق داماد خواندم. از سال 1369 به بعد محضر آیات عظام موسوی 
اردبیلی و منتظری, وحید و جواد تبریزی به خارج فقه و اصول مشغول 
شندم. 

در سال 1369 همراه با تحصیل در خارج فقه و اصول, به دانشگاه مفید 
برای تحصیل اقتصاد نظری راه یافتم. تحصیلات در سال تحصیلی 73 - 
2 با موفقیت کامل سپری شد و به مقطع کارشناسی ارشد علوم 
اقتصادی دانشگاه تهران راه یافتم. در بهمن سال 1375 پایان نامه 
کارشناسی ارشد را تحت عنوان "بررسی مبانی نظری دخالت دولت در 
اقتصاد از دیدگاه مکاتب مختلف با تاکید بر مکتب اسلام " دفاع نمودم. پس 
از آن به دوره دکتری دانشگاه امام شارن علیه السلام راه یافتم و اقتصاد 
پولی و بین المللی را گذراندم و از رساله خود تحت عنوان تاثیر جهانی 
شدن بر فضکر آتن و یکیارچه سازی حوزه تجاری کشورهای اسلامی 
(۱۱۱۸۵) در اردیبهشت 94 دفاع کردم. 

از سال 6 به عنوان عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید به 
تدریس اشتغال دارم. تاکنون مواد درسی زیادی از جمله: 

1 اقتصاد کلان 1 و 2 مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 2. تجارت بین 
الملل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 3. مالیه بین الملل مقطع 
اقتصاد سنجی کارشناسی 6. تفسیر آیات اقتصادی 7. زبان تخصصی را 
ندرپس کرده ام . 

سال 1375 مدیریت دفتر برنامه ریزی و خدمات پژوهشی دانشگاه مفید 


را بر عهده داشتم و از سال 6 تا 1381 معاون پژوهشی و از سال 
1 نا 1385 قائم مقام رئیس دانشگاه بودم و اکنون مدیر مرکز 
مطالعات اقتصادی دانشگاه هستم. 


الهیان, علی اکبر 
ِِِ 


ی علی اکبر الهیان در سال 1305 ه . ق , در قزوین پا به عرصه ی 
هستی نهاد. وی مقدمات را نزد اساتید موطن خود فراگرفت. آنگاه جهت 
کسب تحصیلات عالیه رهسپار حوزه علمیه تهران شدو بعد از مدتی به 
زادگاهش بازگشت و به فراگیری « عرفان نظری و علوم غریبه » پرداخت. 
شیخ علی اکبر به تدریس و تربیت شاگردانی نیز همت گماشت , و به 
تبعیت از استاد و مراد خویش سید موسی , نهال نجابت علم و عرفان را 
در ندریس نو عالمان برافراشت. او سرانجام در سال 939 هجری 
شمسی دیده بر جان و جهان فروبست.گروه : علوم انسانی رشته : الهیات 
و معارف اسلامی والدین و انساب : شیخ علی اکبر الهیان فرزند آیت الله 
حاج شیخ محمد تنکابنی , در سال 1305 هه . ق در خانواده ای اهل علم و 
فضیلت در قزوین پا به عرصه ی هستی نهاد.خاندان الهیان از علما و 
بزرگان می‌باشند و هم‌اکنون در منطقه رامسر به ارشاد و راهنمایی مردم 
اشتغال دارند. تحصیلات رسمی و حرفه ای : شیخ علی‌اکبر الهیان تنکابنی 
قزوینی دروس مقدمات ادبیات عرب و فارسی را فزوین در نزد پدر 
بزرگوار و دانشمندش آموخت و در محضر درس دیگر اساتید آن حوزه 
حضور یافت. وی در سال 1323 قمری درست یک سال پس از رحلت پدر 
عازم تهران شد. او که مقدمات را در قزوین به خوبی به پایان برده بود در 
تهران نزد اساتید آن شهر سطوح عالی را فرا گرفت و سپس برای ادامه 
۳ عزیمت نت ورودش یه معدن علم و 
«کفایةالاصول» زانوی شاگردی بر زمین ار و از فضل و دانش اپشان بهره 
جست. در همان زمان و پس از آن با حضور در حلقه درس آیةاللّه العظمی 
سیدمخمد کاظم طباطبایی یزدق. و دیگر بزرکان آن عضرء شایستگی 
علمی‌اش را به ثبوت رسانید و به درجه اجتهاد نایل گردید.پس از مدتی به 
زادگاهش بازگشت و به فراگیری « عرفان نظری و علوم غریبه » 
پرداخت.استادان و مربیان : شیخ علی اکبر الهیان تنکابنی قزوینی در 
قزوین از کلاس درس سیدموسی زرآبادی کسب فیض نمود و دریچه های 
عرفان را به روی خویش گشود. وی « عرفان نظری و علوم غریبه » را از 
این استاد آموخت و دلباخته حالات عرفانی او شد. هم دوره ای ها و 
همکاران : از همدوره ایهای علی اکبر الهیان تنکابنی قزوینی می توان به 


شیخ مجتبی قزوینی اشاره کرد.همسر و فرزندان : شیخ علی‌اکبر الهیان 
تنکابنی قزوینی دارای دو فرزند یکی بنام محمد و دیگری بنام حسن, که هر 
دو دبیر اخونن و پرورش تهران می‌باشند البته حسن در سال 1402 
هجری قمری در هنگام بازگشت از زیارت حضرت رضا (ع) در تصادفی دار 
فانی را وداع گفتوقایع میانسالی : علامه حاج شیخ عبدالحسین لاهیجی 
ساکن لاهیجان نقل می‌کند: از مرحوم الهیان شنیدم که فرمود: تمام هوی و 
هوسها را از خود دور کردم و هیچ امالی در من وجود ندارد. و نیز نقل 
نمود: حدود سال 1370 قمری نامبرده یک شب تابستان با عده‌ای از 
ارادتمندان آن چناب در منزل ما بودند. آن شب در اتاق کک زیاد بود به 
حذی که همه را ناراحت می‌کرد. یکی از دوستان ککی را با دست کشت. 
مرحوم الهیان متغیر شد و فرمود: چرا این حیوان را می‌کشید؟ بگویید. 
برود - لحظاتی نگذشت که تمام ککها از اتاق خارج شدند, و مدتها در آن 
اتاق کک مشاهده نگردید .زمان و علت فوت : مرحوم علی ابر الهیان 
تنکابنی قزوینی ( و در سال اخیر 
بیشتر اوقات را در طالقان می‌گذرانید تا در اوایل زمستان 1339 
خورشیدی بیمار شد و بیماری ایشان شدت یافت(3) و در بیمارستان دکتر 
هشترودی تهران بستری گردید و در روز سه‌شنبه سیزدهم بهمن ماه 
9 خورشیدی سال 1380 قمری به‌درود حیات گفت جنازه اش به قم 
حمل شد و مرحوم آیةاللّه العظمی بروجردی(ره) بر ایشان نماز گذارد (و 
گوبا این ا خن نماز میت ایشان بود که بجأ آورد) و در قبرستان 
«وادی‌السلام خاکفرج» به خاک سپرده شد.شیخ محمدتقی نحوی که اکثر 
اوقات خدمت ان مرحوم می‌رسید از قول یکی از اخیار تهران که در 
لحظات اخر حیات ان مرحوم نزدش حاضر بوده است نقل می‌کند که چند 
لحظه قبل از وفات؛ ایشان به من فرمودند: زیر بغلم را بگیرید ۳ بنشینم. 
او را نشاندیم, متوجه شدیم آن مرحوم پاها را جمع کرده و مودب نشسته و 

تک ماه یی تام مه کنر 1۱۳ 
صحبت می کند, ی 
در همین حال بوی عطری بسیار عالی به مشام ما رسید.مشاغل و سمتهای 
مورد تنصدی ۶ اکبر الهیان تنکابنی قزوینی چون استادش سید موسی 
ترآباذی. هیچگاه:شانه.. ان تکالیف: سیاشتی, هه اختماعین: خالی: تم کرد ند .و 
هميشه در مبارزه با ظلم و ستم در دو میدان جهاد نفسانی و جهاد بیرونی 
پیش‌قدم بودند. فعالیتهای آموزشی : شیخ علی‌اکبر الهیان تنکابنی قزوینی 
پس از بهره‌ گیری از حوزه نجف اشرف و علمای آن سامان و درک مقام 
اجتهاد در حدود سال 1335 قمری به قزوین مراجعت نمود و در آنجا به 
تدریس و تربیت طلاب علوم دینی پرداخت. , و به تبعیت از استاد و مراد 
خویش سید موسی , نهال نجابت علم و عرفان را در تدریس نو عالمان 


برافراشت. هميیشه در حالت سفر بود؛ گاه به مشهد مقدس مشرف 
می‌گشت و بر خواهرزاده خود مرحوم شیخ مجتبی قزوینی وارد می‌شد و 
گاه در حجره‌ای در مدرسه نواب اقامت هه ند و به زیارت و عبادت 
مشغول می‌شد و همواره در شهرهای قزوین. رامسر. رشت, طالقان, 
تهران, استانه و مشهد در تردد بود. وی هر جا می‌رفت به تدریس و تربیت 
و تهذیب طلاب علوم دینی می‌پرداخت. در طول دوران زندگی گر 
دلبستگی به دنیا پیدا نکرد و هیچگاه خانه‌ای تهیه ننمود. با زندگی بسیار 
ساده و بی‌الایش عمر را سپری می‌ساخت. با وجودی که هزاران تومان 
وجوهات به او داده می‌شد با این حال هرگز در آن وجوه تصرف نمی‌نمود و 
در دوران زعامت آیةللّهالعظمی بروجردی(ره) هم وجوهات را 1 
می‌داد. سایر فعالیتها و برنامه های روزمره * شیخ غلی اکیر الهبان دز همین 
زمان با حضور در خدمت اعجوبه دوران, عالم ربانی و متاله قرانی حضرت 
سیدموسی زرابادی (متوفی سال 1353 قمری) به تهذیب و تزکیه نفس 
مشغول گردید. استاد که یکی از بنیانگذاران و استوانه‌های «مکتب تفکیک» 
بود, در پرورش ایشان و شیخ مجتبی قزوینی تلاش فراوان نمود. مکتب 
تربیتی سید که مکتب توامان علم و عمل بود بر معرفت و شناخت بر 
اساس علوم قرانی خالص و عمل بر طبق موازین دقیق شرعی تاکید 
داشت. درباره تاثیر اخلاق و کتب هی و عملی او در پرورش و ساختن 
روحهای بزرگ, همین بس که شیخ علی‌اکبر الهیان و شیخ مجتبی قزوینی 

بنی از تربیت‌یافتگان ایشان هستند. شیح علیاکبر الهیان در سال 
45 قمری به رامسر مهاجرت و چندی در آنجا رحل اقامت انداخت. وی 
پس از مدتی درنگ در آن شهر به قزوین بازگشت و از آن پس هميشه در 
سفر بسر می‌برد.آثار : 1 تقریرات درس فقه و اصول میرزای بزرگ 
شیرازی(ره) 2 حاشیه بر «عین‌الاصول» 3 حاشیه بر نجاةالعباد 4 
فوائدالعسکریه <ظ5 مصابیح 


الهیان, مجتبی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

0 

قح تولد : رامسر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1328/1/1 

ژند کینامه علمف 

حجةالاسلام الهیان در سال 1328 در شهرستان رامسر متولد شد. پدر 

مشکلات مردم آن سامان به حساب می امده است. ایشان دوره ابتدایی و 

درون مر و۴ ان زمان را در رامسر به پایان رساند. 

در 15 سالگی وارد حوزه علمیه قم شد و قبل از آن یعنی در سال 1342 

همزمان با شروع نهضت امام خمینی (ره) مدت 3 ماه را در باغ شاه سابق 

تحت نظر بود . 

پس از ورود به حوزه دوره سطح را زیر نظر آیات عظام: فاضل و سبحانی 

گذراند. دروس خارح را نیز در فحضر , آیات: .قیردا هاشد املی:. دافاد: 

نجفی مرعشی و گلپایگانی شاگردی نمود. 

همزمان با تحصیل حوزوی دیپلم را اخذ مود و سپس وارد دانشگاه 

فردوسی مشهد در رشته فقه و مبانی حقوق شد که به دلیل شناخته شدن 

نتواننست به تحصیل ادامه دهد. بلافاصله به رامسر آمد و سپس به قم 

جهت ادامه تحصیل نقل ِِِ نمود. سال 1359 در دانشکده الهیات تهران 

قبول شد اما پس از یک ترم تحصیل, تحصیلات خود را در مدرسه عالی 

ِِ و اداری قم (دانشگاه قم) ادامه داد و موفق به اخذ مدرک تحصیلی 
لیسانس علوم تربیتی گردید. ایشان دارای درجه اجتهاد (نقل حدیت) از 

آ نت الله مرعشی نجفی است . 


ات انعر مین یاه اساتحطالی زورک 
مت 


رو -419 ق) متکلم. اصولی و فقیه شافعی اشعری. ملقب به 
ضیاءالدین و مشهور به امام‌الحرمین. در جوین نیشابور متولد شد. پدرش 
رکن‌الاسلام ابومحمد جوینی و عمویش علی بن یوسف هر دو از علما و 
فقهای بزرگ عصر خود بودند. در کودکی در محضر پدرش یادگیری فقه را 
غاد کرد تا آنجا که تمامی تألیفات او را بازبینی کرد و بر تحقیقات پدرش 
افزود. جون پدرش درگذشت بیست ساله بود که بر کرسی ندریس وی 
نشست. او از استاد ابوالقاسم اسکافی اسفراینی در مدرسه‌ی بیهقی علم 
اصول آموخت و از ابونعيم اصفهانی کسب فیض نمود و اجازه دریافت کرد. 
بر آثر تعصبات و دشمنی‌هایی که به تحریک عمیدالملک کندری بر ضد 
شیعه و اشاعره می‌شد. به بغداد رفت و در انجا با علمای بزرگ ملاقات 
کرد. وی سپس به حجاز رفت و نزدیک چهار سال در مکه و مدینه مجاورت 
نگ و تمامی مسائل فقه را موافق هر کدام از مذاهب اربعه که سوال 
می‌کردند فتوی می‌داد و پاسخ می‌نوشت. به همین جهت به امام الحرمین 
مشهور شد. در اوایل سلطنت الب ارسلان سلجوقی به نیشابور بازگشت. 
خواجه نظام‌الملک مدرسه‌ی نظامیه را در ان شهر برای وی بنا نهاد و 
ریاست عالیه و علمیه را در اختیار وی قرار داد و تا سی سال. در کمال 
استقلال. تمامی‌آمور مذهبی را بر عهده داشت. وی تا پایان عمر در 
تظامیه‌ی. نیشابور به تدریس, پرداخت. اکایر فضلای آن دیار دز ذرشستتن 
حاضر می‌شدند و هر روزه متجاوز از سیصد فقیه در برابرش حاضر 
می‌نشستند. مجموع شاگردان وی را چهارصد تن نوشته‌اند که از آن میان 
می‌توان از ابوحامد غزالی؛ شمس الاسلام عمادالدین کیای هراسی, 
ابوالمظفر ابیوردی, ابوالقاسم حکمی, ابوالقاسم انصاری, ابوالمظفر 
خوافی. زاهر شحامی, احمد بن سهل مسجدی و ابوعبدالله فراوی نام برد. 
جون بیمار شد او را به ده زادگاهش بشتنقان که از اعتدال هوا برخوردار 
بود منتقل کردند. وی همان جا درگذشت. یار واش ر اه تیاور آمزدنم ده 
در جوز مزار جرد دفن کردند. به گفته‌ی ابن‌خلکان چند سال بعد پیکرش 
به به کربلا انتقال دادند. شاگردانش در مرگ او قلم و دوات را شکستند و 
ِ سال در سوگش نشستند. باخرزی گوید: امام الحرمین در فقه همچون 
شافعی, در ادبیات همچون اصمعی و در وعظ همچون حسن بصری بود. 
برخی از آثار وی: «ارشاد», در اصول فقه؛ «تلخیص التقریب»؛ «الشامل», 


در اصول دین؛ بر اساس مذهب اشاعره: «نهاية المطلب فی دراية 
المذهب», در فقه شافعی, 12 مجلد؛ «غیات الامم», در امامت؛ «ْنية 
المستر شدین»؛ در خلاف؛ «مغیت الخلق فی اختیار الاعق». در اصول؛ 
«الورقات». در اصول فقه؛ «العقيدة النظامیة» يا «الرسالة النظامیه». 
برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (306 /4), ایضاح المکنون (288 /1), تاریخ ادبیات 
در ایران (268 /2), تاریخ گزیده (680), تاریخ نظم و نثر (61), روضات 
الجنات (160 -158 /5), ریحانه (171 -170 /1), سرآمدان فرهنگ (180 
-179 /1), سیر النبلاء (477 -468 /18), الکامل (129 /8), کشف الظنون 
(2005 ,1990 ,1754 ,1641 ,1562 ,1561 ,1159 ,1024 ,466,896 
3 ,253 ,242 ,70,75 ,68), الکنی والالقاب (55 -54 /2), لفت‌نامه 
(ذیل/ امام‌الحرمین و ابوالمعالی), موّلفین کتب چاپی (15 /4), مجمل 
فصیحی (ذیل/ سالهای 419 و 478), مدارس نظامیه (94 -93), المستفاد 
من ذیل تاریخ بفداد (175 -174), معجم المولفین (185 -184 /6), 
نفحات الانس (851 -850), وفیات الاعیان (170 -167 /3), هدية الاحباب 
(101 -100), هدية العارفین (626 /1), هفت اقلیم (304 -303 /2). 


امامی حجتی, علی اکبر 
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تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1332/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب علی اکبر امامی حجتی دوران کودکی و نوجوانی را در نجف 
اشرف گذراندم و در خانواده ای روحانی نشو و نما کردم. دروس مقدماتی 
را در حوزه علمیه نجف گذارندم و درسال 1350 وارد حوزه علمیه قم 
شدم و نزد حضرات ایات شیخ علی پناه اشتهاردی,. شیخ محمد تقی ستوده 
امد اف اس ها مس ات سا را 
پایان بردم. در درس خارج فقه و اصول حضرات ایات عظام تبریزی, وحید 
خراسانی و فاضل, سال های متمادی شرکت کردم و بحمدالله موفق بوده 
ام که سطح را از مقدمات تا نهایه تدریس کنم و به مدت پنج سال در واحد 
اموزشی خواهران دفتر تبلیغات نیز تدریس کرده ام و علاوه بر تقریرات 
دروس اساتیدم با همکاری برخی از موسسات پژوهشی اثاری از خود به 
از سال 130 با بخش مرکز تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی همکاری 
کردم. نتیجه آن با همکاری دیگر برادران چهارده جلد "المعجم المفهرس 
لالفاظ احادیت بحارالانوار" و سه جلد "المعجم المفهرس لاعلام احادیث 
بحار الانوار ‏ و نقد و پاورقی بر ترجمه کتاب "احدات التاریخ الاسلامی " و 
فیش #۷ از مکتب های تاریخی زیر نظر دکتر آدینه وند و مقاله "تعداد 
یاران امام حسین علیه السلام " که در کتاب نگاهی نو به جریان عاشورا به 
چاپ رسیده است. ضمناً در برخی از موسسات دیگر نیز همکاری داشته ام 
که اه "مجمع الفوائد فی شرح الفرائد" با همکاری تیکر ان نوشته ام که 
از کارهای شخصی خودم نیز می توان اشاره کنم که تعلیقه توضیحی بر 
خیارات مکاسب نوشته ام و مقاله ای تحت عنوان مصرف سهم امام علیه 
السلام در زمان غیبت. 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

دوره ابتدایی را در روستا (روستای ارگس علیا از توابع ملایر) گذراندم. 
پاییز سال 56 برای ادامه تحصیل به بروجرد رفتم روزها در حوزه علمیه 
نوربخش که اللان به نام امام صادق (ع) تغییر نام داده مشغول تحصیل 
شدم و شب ها در مدرسه راهنمایی به ادامه تحصیل دولتی مشغفول شدم. 
8 به منظور ادامه تحصیل به قم آمدم. ۳ ۳ 

سال 62 در موسسه در راه حق در برنامه‌های آاموزشی ایت الله مصباح 
شرکت نمودم. و دوره‌های اموزش این موسسه را به پایان بردم. بعد از 
تاسیس موسسه امام خمینی (ره) به صورت مستقل از طرف معظم له 
مجددا در دوره تخصصی تاریخ اسلام در مقطع کارشناسی ارشد شرکت 
نمودم و فارغ التحصیل شدم (در سال 74). این برنامه‌ها در کنار درس‌های 
حوزه بود که دروس اصلی به حساب می‌امدند. لمعتین را در محضر ایت 
الله اشتهاردی و مرحوم وجدانی, مکاسب و رسائل را خدمت آیت الله 
پایانی و محفوظی و اعتمادی خواندم. کفایه را در محضر آیت الله اعتمادی 
و مرحوم ستوده خواندم. در دروس خارج مرحوم ایات عظام مرحوم 
تبریزی, صالحی مازندرانی, مکارم شیرازی و سبحانی و ایت الله مومن, 
شرکت نموده و انتقاد کرده‌ام. از سال 74 در دانشگاههای شهید بهشتی 
تهران ازاد قم, اراک بروجرد و ساوه مشغول به ندریس بوده‌ام و حد ود 
0 سال است که عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد ساوه هستم. 


قرن:15 
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محل تولد : خمینی شهر 

تابعیت: ابر ان 
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زندگینامه لصف 

سال 1354 وارد مدرسه حقانی شدم. با گذراندن سالهای اولیه در آن 
مدرسه و تکمیل دروس در حوزه از محضر اساتیدی نظیر حضرات ایات 
وجدانی, عندلیب, محقق داماد, اعتمادی, ستوده, نبوی,. محفوظی و پایانی 
برای دوره های : بعدی تا پایان بح عالی بهره سم سپس از محضر 
استفاده ۱۳0 

همزمان از سال 139 به تدریس سطح اول و سپس سطح عالی پرداختم 
که هم اکنون سالهاست به ندریس مکاسب و رسائل اشتغال دارم. 
(مدرسه حضرت ابة الله بروجردی حجره 15( در سال 139 مقاله ای 
پیرامون کنکاشی پیرامون تورم به سمینار اقتصادی کنگره جهانی حضرت 
امام حضا. (ع) ارانه.دادم کون خلسته: ضطرح: تصوتم و تویط هرک 
پژوهشهای آستان قدس رضوی منتشر گردید. 

از سال 1379 حقالات و مطالب فراوانی به ضورت مشاه آق. و ادامةردار 
در سحلات حاظیفا .عناق نا کوتر ارانه خاجم. کف عتافیه برع اند اما 
عبارتند از: "سخنی با نیکان 24 شماره" "سخنی با ایرانیان 13 شماره " 
ورن ناسین 17 ار ۲ یل حصا.. تسامتی ومد عحت 
فتمان (جرا )1 ماه النگافی لاسام 15 ساره هفحین موسر 
مسئولی مجلات فاطیما" و میثاق با کوثر را عهده دار بوده ام که در مورد 
میثاق ادامه دارد. 


امامی. علی اصغر 
۰ 


محل تولد : 1 

تابعیت: + ابر از 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه شش 

اینجانب در سال 130 پس از اتمام دوره ابتدایی وارد حوزه شدم و به 
موازات تحصیل در حوزه علمیه اصفهان دییلم متوسطه را نیز اخذ نمودم. 
تحصیلات اینجانب از اوائل در حوزه به صورت مستمر با ندریس دروس 
حوزوی همراه بوده است. در سال 138 یس از اتمام سطح در دوره‌های 
مختلف خارج فقه و اصول و همچنین فلسفه در حد اسفار نزد اساتید 
متعدد شرکت نمودم. یک دوره اصول در خدمت مرحوم ایت الله صافی 
اصفهانی شرکت کرده و در محضر مرحوم ایت الله صادقی و مجلسی 
اصفهانی مباحث فقه را شرکت کرده‌ام. تدریس اینجانب در مدارس صدر 
هام صاین (عا راکمه وم رن اضفیان تاسال فیل. 35 1 
6 ادامه داشته است. 


محل تولد : همدان 

ی 

تاریخ تولد : 1347/7/1 

زندگینامه له 

اینجانب محمد مهدی امامی در بهار سال 47 در یک خانواده روحانی و اهل 
و ور ی راخ را مس و کی[ 
روستاهای بخش بهار همدان می باشد گذراندم. پایان دوران راهنمائی 
همزمان شد با شروع جنگ تخمیلفن: بخشی از دوران راهنمائی (سوم) در 
جبهه و بخشی از آن را در مجتمع رزمندگان به اتمام رساندم. 

همزمان با جنگ و دوران تحصیل در مدرسه در سال 64- 65وارد حوزه 
علمیه قم شدم, البته قبل از أنْ پایه اول حوزه را در مدرسه شهید 
مصطفی خمینی (ره) تهران گذراندم. و به جهت این که شهر قم شهر علم 
و اجتهاد بود و حرم حضرت معصومه (س) در انجا بود, در امتحانات حوزه 
شرکت و قبول شدم. از سال اول تا سال سوم را در مدرسه الهادی واقع 
در خاکفرج قم سپری کردم و همزمان با دروس حوزه دروس مقطع 
دبیرستان را در مجمع ایثارگران شهید زین الدین قم به اتمام رساندم. 

در سال 73 وارد دانشگاه شدم در رشته علوم سیاسی و همزمان با دروس 
حوزه و دانشگاه, در سال 75 موفق به اتمام سطح دو حوزه و کارشناسی 
در دانشگاه شدم. در سال 77 در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه 
باقرالعلوم (ع) قبول شدم. و همزمان تا سال 82 دروس دانشگاه و 
مصاحبه های خارج فقه و اصول را در شش نوبت به پایان رساندم. 

از سال80 همزمان با دروس دیگر و تحقیقات مشغفول به ندریس در 
دانشگاه خواجه نصیرالدین . طوسی و علامه طباطبائتی تهران شدم. و در 
حال حاضر هم با اشتغال به کار آموزشی مشغول تدوین و نگارش کتاب و 
مقالات و تدریس در دانشگاههای یاد شده و اراک و پیام نور هستم. 


محمد جعفر امامی 

قعل توله : داراب 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1322/1/1 

زندگینامه له 

حجةا لاسلام والمسلمین محمد جعفر امامی در سال 1322 و در شب عید 
فطر در روستای لایزنگان (خشم علیا) از توابع شهرستان داراب استان 
فارس در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود. پدرش روحانی نبود ولی 
بدر بزرگش در کسوت روحانیت بود اما از راه باغ داری و کشاورزی 
زاند کف خویش را اداره می کردند. وی دوران ابتدائی را در مسقط الراس 
خود, ابتدا در مکتب خانه و پس از آن در مدرسه ابتدایی آن روز به تحصیل 
گذراند. 

در 2337 به حوزه علمیه داراب که تحت قیمومیت مرحوم آیت الله 
نسابه اداره می شد وارد شد و تا سال 1341 در آنجا بود. در طی این 
سالها دروس دوره مقدمات و بخشی از دروس دوره سطح را اموخت و 
سپس به حوزه علمیه قم امد و در قم نخست به مدرسه رضویه رفت و 
دروس دوره سطح را پی گرفت و در مدتی کوتاه ان را به پایان برد. سپس 
به درس خارج استادان خشهور آن روزگار رفت و از محضر بسیاری از آنان 
بهره مند شد. اما استاد اصلی او در اين بخش آیت الله العظمی مکارم 
شیرازی بود. 

حجةا لاسلام والمسلمین اقافی: در پیش و پس از (انقلاب اسلامی) در 
عرصه های گوناگون سیاسی حضور فعال داشته است. او در سالهای 
حکومت (پهلوی) برای تبلیغ به نقاط مختلف کشور سفر می کرده و در 
انجا ماهیت رژیم پهلوی را افشا می نموده است تا انجا که رژیم پهلوی او 
را ممنوع المنبر کرد و تا پیروزی انقلاب این ممنوعیت ادامه داشت از آغاز 
ورود او به قم که مبارزه مرجعیت و روحانیت با تصویب لایحه انجمن های 
ایالتی و ولایتی بر ضد رژیم پهلوی شروع شد همواره در تمام صحنه‌های 
وی در جریان رفراندوم و لوایج ششگانه در سخنرانی جلسه مهم مدرسین 


شوه کهپس الکو موه انمورهای بای رو و شیزی سه رقم کم 
که در آن اية الله العظمی مکارم و مرحوم حجةالاسلام حاج شیخ مرتضی 
انصاری سخنرانی کردند و موضع مدرسین حوزه را اعلام داشتند و در کلیه 
سخنرانی های امام راحل چه انها که در مسجد اعظم ایراد فرمودند و چه 
سخنرانی معروف مدرسه فیضیه در عصر عاشورا شرکت داشت. و نیز در 
صحنه پانزده خرداد در قم که ملت ایران به خاک و خون کشیده شدند. 
حضور داشت. ۲ 

در شب و روز ازادی امام قدس سره از حبس و حصر و حضور مردم قم 
در بیت ایشان و ورود هینئت های دیدار کننده از شهرستانهای کشور و 
سخنرانی آن حضرت در مسجد اعظم و در جشن باز گشت امام که در 
فیضیه منعقد گردید و نیز در سخنرانی ید کابزنو استدوت .ارهز 97 
مراحل حضور داشت. 

او پس از انقلاب نیز در صحنه های گونا گون همواره پشتیبان انقلاب و امام 
(ره) بوده است. در آغاز به تمایند کین از امام در آمادگاه منظربه قم ود 
ستاد انقلاب مدتی در سازمان برنامه و بودجه و مدتی در وزارت بازرگانی 
انجام وظیفه نمود. در طی سالهای دفاع مقدس نیز با تنظیم کتاب (نظام 
دفاعی اسلامی) و بحت های عقائد و اطلاعات رزمندگان اسلام را با مبانی 
دفاع و دیدگاه اسلام درباره آن آشنا می ساخته است. 

حجة الاسلام و المسلمین امامی هم اکنون از اعضاء جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم می باشد و در شهر قم حضور دارد . 


ااصی: مسعود 


قرن:15 

را 

ان 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه علمی 

پس از اتمام سال دوم دبیرستان به علت علاقه شدید به دروس حوزوی؛ 
دبیرستان را رها کردم و به مدرسه علمیه ملا محمد جعفر (حاح اقا 
مجتهدی تهرانی) وارد شدم. از سال 1360 تا 1365 تحصیل دروس 
مقدمات (تا پایان لمعتین) را در این مدرسه سپری کردم. سپس مدت 
یکسال بطور آزاد تن درون 38 ۹2 عالی شهید مطهری شرکت نمودم و 
آنگاه در سال 137 به حوزه علمیه قم آمدم و تا کنون در این حوزه به 
تحصیل و تحقیق مشغول هستم. ٍ 

شرایع و دروس جنبی مانند تفسیر قران, نهج البلاغه. صحیفه سجادیه و 
اخلاق را به مدت 5 سال از محضر استاد بزرگوار آیت الله مجتهدی تهرانی 
بهره گرفتم. لمعتین و اصول فقه را خدمت حاح سید محمد ضیاء آبادی 
خواندم. مدت یکسال که در مدرسه شهید مطهری بودم, الهیات شرح 
منظومه را نزد استاد سید مصطفی محقق داماد و رسائل را نزد ایت الله 
سید حسن مرعشی درس گرفتم. ادامه درس رسائل را در قم در درس 
ایت الله سید رسول تهرانی شرکت کردم. در تهران بداية الحکمه را در 
درس آیت الله سید رضی شیرازی و نهاية الحکمه را در درس استاد سید 
حسین حسینی حاضر شدم. در قم, درس مکاسب را در محضر ایت الله 
سید حسن طاهری خرم آبادی شرکت کردم. جلد نخست کفایه را نیز 
خدمت ایت الله شیخ حسن قدیری و جلد دوم را خدمت استاد شیخ صادق 
لاریجانی خواندم. 

سال 1371 به مدت 4 سال در درس خارج فقه (مبحث بیع) آیت الله وحید 
خراسانی حاضر شدم و در کنار آن به دروس خارج اصول حضرات سید 
احمد مددی و استاد گنجی حاضر می شدم. مدت 2 سال خارج فقه 
(خمس) آیت الله شیخ جواد تبریزی را درس گرفتم و در نهایت مدت 6 
سال از خارج فقه (خمس و نکاح) استاد معظم حضرت ایت الله شبیری 


زنجانی را بهره مند شدم. همچنین 4 سال در درس خارج اصول حضرت 
استاد وحید خراسانی حاضر شده ام. نهایتا مدت 12 سال در دروس خارج 
فقه و اصول شرکت کرده ام و از سال گذشته از حضور در دروس خارج 
منصرف شده آم. و بیشتر وقت خود را به کارهای پژوهشی سپری 

در مدت اقامت در قم.؛ حد 7 فا شورفو امه ان ردان ۳ 
شرکت کردم (به علت عدم رضایت استاد, از ذکر نام ایشان معذورم) 
مدت 2 سال در درس اشارات حضرت 1 الله حسن زاده ای مدای 
در درس اسفار حضرت آیت الله جوادی آملی شرکت نمودم. 

مدت 5 سال که در مدرسه مجتهدی در تهران بودم. دروس مختلف ادبیات 
و منطق را کرارا تدریس کردم و مدت 8 سال است که هفته ای یک روز 
به تهران می روم و به تدریس دروس معارف اسلامی و مباحث اعتقادی 
در دانشگاه های تهران (3 سال نخست در دانشگاه خواجه نصیر و 5 سال 
بعدی در دانشگاه تهران) مشغول هستم و همچنان ادامه دارد. 

از آغاز تحصیل در حوزه, علاقه وافری به تحقیق و پژوهش داشتم و 
نخستین کار پژوهشی ام را در سال دوم دبیرستان (6 1 سالگی) شروع 
کردم که بخنی بر آمون عضمت بود.و. یکسال بعخ از تحضیل در خوزه آن ,را 
با ال موی ی یل رو ی ات ار ی ان 
رساندم. در مدتی که در تهران و قم بودم کارهای پژوهشی مختلفی انجام 
دادم. در دوران اقامت در تهران و مدتی پس از ورود به قم به کارهای 
تحقیقی پیرامون متون روایی و ترجمه آنها (ترجمه و تحقیق فضائل 
الخمسه و تحفیق نفس الرحمن فی فضائل سلمان, (تالیف مجدت نوری, 
اللوامع النورانیه تالیف محدت بحرانی, الهدایه حسین بن حمدان) اشتغال 
داشتم. 

مدت 7 سال است که با موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی (زیر نظر 
اهل بیت (ع) همکاری پژوهشی دارم و مدت 6 سال است که در کارهای 
پژوهشی و تحقیقی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه همکاری می کنم و با 
موسسه هایی چون فرهنگ و انديشه اسلامی, همایش دو سالانه مهدویت 
همکاری پراکنده داشته ام. 


یی عخویس ات 
۰ 


محل تولد : لت رودبار 
تاعبت ایران 
تاریخ تولد : 1349/3/1 


اینجانب متولد هشتم ربیع الثانی سنه 1391 ه.ق مطابق خرداد ماه 1349 
خورشیدی در یکی از روستاهای خوش اب و هوای منطقه تنکاین به نام 
جنت رودبار از حوالی بخش مرکزی شهرستان رامسر بدنیا امدم. در 
خانواده ای که دینداری. نوعدوستی, اصالت., تقوا, پاکدامنی مشهور و 
زبانزد خاص و عام بودند. از همان زمان طفولیت عشق و علاقه وافری که 
به مکتب اهل بیت (ع) داشتم, همواره شوق و اشتیاق را در اینجانب زیاد 
می کرد تا اینکه پس از طی مراحل تحصیلی مدارس ابتدایی و راهنمایی 
را در زادگاه خودم با موفقیت به پایان رسانیدم و دوره اصو:نتن متوسطه و 
دنیزستان..ر | جر نمهزشان. امل مازندران گذرانیدم و در خلال این مدت 
قریب یک سال نیز در جبهه های جنگ علیه باطل شرکت کردم. و سرانجام 
وارد حوزه علمیه شهر شدم و با قبولی در ازمون و مصاحبه به پذیرش ان 
حوزه مقدسه درامدم. 

پس از ورود به حوزه نیز با برنامه ریزی دقیق و نظم و سلیقه خاص که از 
صفات لاینفک وجودم می بااشد در کنار گذراندن دروس اصلی و فرعی به 
مطالعات و تحقیقات نیز پرداختم و عهد اینکه در کنار مطالعات همواره 
مطالب مورد نیاز و علاقه را بصورت فیش برداری یادداشت می نمودم که 
همچنان نیز ادامه دارد. 

یکی دیگر از کارهایی که در کنار تحصیل داشتم و دارم تبلیغ و ترویج مکتب 
دين مبین اسلام بوده و هست که در ایام تبلیغ هر ساله با شور و شوق 
فراوان به آن پرداختم. و از کارهای دیگر تدریسی است که از همان اوایل 
خود را مقید به ان کردم که تاکنون اکثر کتب مقدماتی اعم از صرف, نحو, 
ادبیات, منطق, تجوید قران. حاشیه ابن عقیل, معانی, فقه و اصول., لمعه, 
تحریر الوسیله. مختصر النافع. مکاسب و رسائل. نهح البلاغه و صحیفه 


سجادیه را ندریس نمودم. 

از بدو ورود به حوزه مقدسه علمیه یعنی سال 1377 خورشیدی تاکنون 
بطور مستمر و مداوم مرتبا در دروس سطح عالی و خارج فقه و اصول و 
تفسیر و رجال و حدیث و غیر آن از محضر پر برکت اساتید معظم و مراجع 
عظام تقلید (دامت تأئید اتهم) بهره بردم که بخشی از آن تحاران ان 
صفحه 2 همین فرم ذکر گردیده اند و از اکثر آن بزرگواران بیز به اخذ 
اجازات علفی؛ حدیتی و امور حسبیه نائل شدم. 


امیدی فرد, عبدالله 


قرن:15 


تست 

تاریخ تولد : 1336/4/20 

زند کینافة علمیف 

اینجانب عبدالله امیدی فرد در سال 1336 در یکی از روستاهای نزدیک به 
مشهد مقدس به نام فارمد که مردم محل آنرا پژمه هم می خوانند دیده به 
جهان گشودم. در همان روستا دوره ابتدائی را که آن زمان شش سال 
طول می کشید به پایان رساندم و به پیشنهاد پدرم که از شاگردان و 

دوستان نزدیک آیات حضرت آبة الله حاج آقای مروارید و حضرت آبة ال 
حاح میرزا جواد آقا تهرانی بود وارد حوزه علمیه مشهد شدم و تحصیلات 
حوزوی را در مدرسه علمیه بعثت زیر نظر اية الله مروارید شروع کردم 
این زمان مهر ماه 1350 بود پس از سه سال با موافقت پدرم با مرحوم 
حاج شیخ عباسعلی سبزی عازم حوزه علمیه قم شدم. ۲ 

در سال هزار سیصد و پنجاه و چهار به درس مکاسب حضرت ایت الله حاج 
شیح یوسف صانعی و رسایل حضرت ایت الله اعتمادی و برخی از مباحثت 
مکاسب را هم نزد ایت الله ستوده شرکت نموده و تلمذ نمودم. در ادامه 
درون سطاه تفیق. بافتم کفاشن وا نرو اب الم العظامي فاضل ونشوح 
تجرید را نزد استاد شهید خلیلی و منظومه را نزد آقایان دکتر بهشتی و آية 
الله یحیی انصاری و برخی از مباحث اشارات را نزد آیت الله حسن زاده و 
برخی ار فسمت های اسفار زا ترد یه الله.جواری. املی: فا بگیزم: ور 
سال 8 رسماً حضور در دروس خارج را با شرکت در فقه آية الله صانعی 
و آقایان دیگر شروع کردم بیشترین تاثیر را از آیات عظام فاضل, صانعی, 
در وا اس دام مم او ات ام سک اسا نس اد 
حاج شیخ جواد تبریزی داشته ام. 

باید یاد آور شوم که همزمان با دروس حوزه به تحصیلات جدید هم ادامه 
دادم نخست دوره راهنمایی را و سپس دوره دبیرستان را با اخذ دییلم 
اقتصاد به پایان رساندم و در اولین دوره مدرسه عالی طلاب موفق به اخذ 
ضذر که آن دوزم که ارتشن لیسانسن معا رف اسلامی را داشت گردیدم و در 


اولین دوره تربیت مدرس هم موفق به اخذ کارشناسی ارشد شدم و از 
سال 1371 ضمن تدریس در دانشگاه به عنوان هیات علمی, توفیق 
دریافت درجه دکتری در رشته فقه و مباحث حقوق اسلامی از دانشکده 
از توفیقات بزرگ که خداوند به اینجانب عطا فرموده آن است که از آغاز 
انقلاب شکوهمند اسلامی همواره در خدمت انقلاب بوده هر چند سمت 
های مهم و حساس را نداشته ام اما در حجد توان از سویی در خدمت نظام 
مقدس بوده و هستم و... و از سویی از خدمت در دانشگاه به قشر جوان 
در راستای اهداف نظام اسلامی خدمت نموده ام و از همه بهتر در حوزه 
همواره با تدریس تلاش کرده ام اندوخته های اندکم را به دیگران انتقال 
دهم در همین راستا مدتی را به عنوان مدیر یکی از مدارس علمیه قم 
سپری می کرده ام غیر از تدریس در مدارس تحت برنامه مدیریت حوزه 
تدریس خصوصی ادبیات و دروس سطح از سال 34( با تدریس صفات 
اصول شهید صدر سپس کفایه و مکاسب و.. را در حجرات و سپس 
عدر وه حصرت آره الله العطامی کتا کات را اند او 


امین زارع, محمدرضا 
۰ 


محمد ۳ امین زارع 

محل تولد : سبزوار 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1346 در خانواده ای مذهبی و متوسط در سبزوار متولد شدم. 
تحصیلات ابتدائی و راهنمائی را در همان شهر سپری کردم. در میان اساتید 
آن دوره استاد محمود کیان ذبیر ادییات بیشترین تاثیر مثیت را بر من 
داشتند. در بحبوحه انقلاب با حضرت آیت الله سید محمد حسن علوی آشنا 
شدم و ارتباط خوبی با محضر ایشان پیدا کردم. ارتباط با ایشان درس 
تقوی. معنویت, خلوص و سادگی بود و هم اکنون نیز از این جهت بهره های 
وافری از ایشان می برم. همچنین ادامه فعالیت درسی ام تاکنون نتیجه 
سفارتتن: تاکید و تشویق ایشان و استادم ایت الله سبحانین هی باشد. 

حدود سال 1361 به واسطه استادم حجءة الاسلام سید سلیمان علوی وارد 
حوزه علمیه شدم و تا پایه 2 را در مدرسه رسالت و امام خمینی (ره) 
گذراندم. بعد از آن به صورت ازاد سطح را به پایان رساندم. پس از پایان 
سطح حدود پنج سال در مبحث خارج نکاح استاد آیت الله شبیری زنجانی و 
خارج اصول آیت الله سبحانی شرکت کردم. تقریرات نیم دوره اصول و 
بپخشی از ز کتاب نکاح به زبان عربی مکتوبات این دوره است. 

هم اکنون در درس فقه ایت الله مکارم شیرازی شرکت می نمایم. سایر 
فعالیتهای بنده به ترتیب: در سالهای 66 و ۵67 دوبار افتخار حضور در جبهه 
داشتم و در سال 71 به عنوان نماینده سازمان تبلیغات در مقدونیه به ان 
کشور مسافرت کردم و در مسیر راه در کشور البانی توقفی داشتم. 
ماموریت بنده در مقدونیه با تظاهرات خیابانی و اعتراضات مسلمانان 
مقدونیه مصادف شد و همین امر باعث شد دولت مرکزی و مسیحی 
مقد و نیه تقریبا همه مجموعه ها و هیئت های خارجی مسلمان را از 
مقدونیه اخراج کند و مجموعه بنده نیز مشمول همین قاعده شده و به 
ایران باز گشتیم. 

گذراندن یک دوره کامل زبان انگلیسی در دانشکده باقرالعلوم علیه السلام 


دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم نیز از فعالیتهای سالهای 73 و 74 اینجانب 
بوده است از سال 78 تاکنون در بخش های مختلف پایگاه حوزه نت 
(تحقیقات, پاسخ به سوالات. بخش انگلیسی و...) مشغول به همکاری 
هستم. همچنین در سال 79 به مناسبت پاسخگویی به چند پرسش راجع به 
جناب ذوالقرنین و اقوام یاجوج و ماجوج. کتابچه ای در مورد ایشان با نام 
«ذوالقرنین در قران» تحریر و چاپ نمودم که بحمدالله مورد استقبال 
خوبی هم قرار گرفت. 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

احمد امین 

محل تولد : شیراز 

شهرت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1319/1/1 

ژند نامه غلفی: 

در خانواده ای معتقد و متدین زاده شدم. بعد از دوران تحصیلات جدید در 
مشهد مقدس وارد حوزه علمیه شده و در مدرسه نواب حجره گرفتم و 
مدت هفت سال بطور منظم به درس های حضرت حجت الحق استاد ادیب 
نیشابوری (محمد تقی) رحمة الله علیه شدم و هر انچه را معظم له 
تدریس فرمودند اموختم و نوشتم و از همان سال ها نیز به تدریس اشتغال 
ورزیدم. 

شرح لمعتین و خلاصه الحساب مرحوم شیخ بهایی را : به مناسبت کتاب ارت 
در خدمت استاد بزرگوار مرحوم حاج میرزا احمد قدوسی یزدی آموختم. 
پس از آن به شهر مقدس قم آمدم و از طرف حضرت آیت الله العظمی 
گلیایگانی به تدریس در مدرسه علوی که آن وقت جنب کوچه حاج زینل در 
خیابان تهران (امام) بود پرداختم. 

ضمناً رسائل را خدمت حضرت آیت الله نوری همدانی, مکاسب و کفایه را 
خدمت حضرت آیت الله فاضل لنکرانی, قوانین را خدمت حضرت استاد 
اعتمادی, هیئت تشریح الافلاک و هیئثت چغمنی را خدمت حضرت استاد 
حسن زاده املی و منظومه مرحوم حاج ملا هادی سبزواری را خدمت 
مرحوم شهید دکتر محمد مفتح و منطق منظومه را خدمت استاد بزرگوار 
آیت الله گرامی قمی آموختم. مدت هفت سال در مدرسه مبارکه منتظریه 
(حقانی) به دعوت شهید حضرت آیت الله قدوسی به تدریس در آن 
مدرسه اشتغال داشتم و نیز درس هایی به صورت ازاد در حوزه علمیه که 
وی 9اه وه ی وق ۱۵۹۱۵3 13 

در این مدت به دروس خارج حضرات آیت الله مرحوم داماد, حاج آقا 
مرتضی حاثری, آیت الله اراکی و آیت الله گلپایگانی, حضرت آیت الله آقا 
های دروس این بزرگواران موجود می باشد و کتاب های اشعار را محضر 


حضرت آیت الله جوادی اهلی آموختم. ۲ 
در زمان انقلاب سال 1357 مدتی قبل و مدتی بعد از ان حدود دو سال تا 
سه سال در شهر خوانسار که از طرف حضرت <ج٩4‏ الاسلام والمسلمین 
حاج آقا مهدی ابن الرضا (زید عزه) دعوت شده بودم تدریس در مدرسه 
مهدیه و نیز فعالیت های فرهنگی و انقلابی در دبیرستان های آن دوز 
داشتم و مدت سه سال بعد از آن به دعوت حضرت آیت الله طاهری خرم 
آبادی (دام عزه) در حوزه علمیه خرم آباد (فاطمیه) و ارگان های مختلف 
آن نهر به تدریسن و کار‌های فر هنکی و انقلایی. اشتغال داشتم: 
از این مدت به تالیف کتاب هایی همچون «البیع فی المعانی و البیان و 
البدیع» به زبان عربی و «اسلام پزشک بی دارو» به زبان فارسی که رشته 
غذا شناسی اسلامی است پرداختم سال 1362 مجدداً از جانب حوزه 
علمیه قم برای تدریس دعوت شدم و در مدرسه حضرت ایت الله العظمی 
گلیایگانی واقع در ابتدای خیابان شهد | (صفائیه) به تدریس «مختصر 
المعانی» پرداختم که نوارهای آن ضبط شده و فعلاً به صورت نوار و سی 
دی موجود است. از این زمان به تدریس فقه و اصول و فلسفه در مدرسه 
دار الشفاء و فیضیه و بعضی کلاس های خصوصی مثل مدرسه معصومیه 
تزداختمق ۵ ضفنا به کار تبلیغ در شهرستان های مختلف مثل گیلان (انزلی, 
بت و ماتتدرآن: اهواز, آبادان و شهرهای مختلف شیراز مثل مرودشت 
و غیره (البته ایام تعطیل) مثل محرم و ماه مبارک رمضان پرداختم و به کار 
تحقیق نیز ادامه دادم. 

در کارهای تحقیقی شروع به استخراج قواعد ادبی از کتب پیچیده و مغلق 
بح 
مستهجن و اشعار نامربوط نمودم که مجموعه آنها در شش مجلد سه 
جلدی در علم صرف و سه جلد در علم نحو برای سه دوره مقدماتی, 
متوسط و عالی نمودم و شرحی بر کتاب (مختصر المعانی) در چهار مجلد 
نمودم و این نیز به کار تدریس ادامه داده و اشتغال دارم. 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/7/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1336 در روستای فریزی از توابع مشهد مقدس متولد شدم. 
دوران ابتدایی را در همان روستا تحصیل نمودم و در سال 1352 جهت 
تحصیل دروس حوزوی به مشهد مقدس امدم. دروس مقدماتی را در 
مدرسه حاج اقای موسی نزژاد. رسائل را در محضر استاد عباسپور و 
مکاسب را در محضر آیت الله فلسفی و کفایه را محضر استاد رضا زاده 
فرا گرفتم. ۱ ۱ 

از سال 58 در درس خارج فقه ایت الله فلسفی و پس از ان درس 
خارج اصول مرحوم آیت الله علم الهدی شرکت کردم که تا سال 1372 
ادامه یافت. از سال 1360 از محضر آیت الله سید عزالدین زنجانی خارج 
فقه «جواهر الکلام» را همراه با دروس فلسفه و عرفان فرا گرفتم. حدود 
0 نیز در محضر استاد بزرگ فلسفه و عرفان مرحوم سید جلال 
تاره اتتای: در این مدت با استفاده از اف ۱ آیت الله 
انصاری شیرازی, آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح یزدی از دروس 
فلسفه این بزرگان «شرح منظومه, نهاية الحکمه. الهیات. شفا و اسفار» 
بهره بردم. 

در سال 132 ینس از شرکت در آوضون ورودفر کارشناسی ارشد الهیات و 
معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم مشغول به تحصیل 
شدم و پس از آن, دوره دکتری فلسفه تطبیقی را نیز در همین مرکز 
گذراندم. 

در قم نیز با شرکت در درس خارج اصول آیت الله وحید خراسانی و خارج 
فقه آیت الله تبریزی از محضر این بزرگان بهره مند بودم. همزمان با 
تحصیل دروس حوزوی در مشهد و قم به تدریس دروس مختلف در 


دانشگاه و حوزه نیز اشتغال داشته ام . 


اندرزیان, امرالله 
۰ 


مرالله زین 
۰ 
تاریخ تولد : 1340/1/1 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

سال 1357در مدرسه ولیعصر (عج) تبریز شروع به طلبگی کردم. سال 
0به حوزه مقدسه قم مهاجرت کردم. و ادبیات را از محضر مرحوم 
ایت الله مدرس افغانی تلمذ نمودم. بقیه دروس سطح را از محضر ایات و 
حجح الاسلام اقایان: خسروشاهی, وجدانی. اشتهاردی. صالحی افغانی, 
اعتمادی و پایانی (ره) بهره مند شدم. 

از سال 1370درس خارج را با شرکت در بحت فقه و اصول حضرت آیت 
الله العظمی فاضل لنکرانی شروع کردم. در سالهای بعد از درس خارج 
آیت الله بهجت., ملکوتی, محقق و بیش از همه از محضر آیت الله معرفت 
در بحث فقه خصوصی استفاده بردم. (بیش ازده سال) در کنار تحصیل 
غالبا تدریس هم داشتم. و دو سال به عنوان استاد به مدارس دینی 
جمهوری اذربایجان اعزام شدم. 


انصاری, کریم 


قرن:15 

جنسیت ِ 

گريم ۳۷ 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب مراحل ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان را تا سال اول دانشگاه 
رشته مهندسی برق در کشور عراق طی کردم. سپس در سال 1359 به 
جمهوری اسلامی ایران تبعید شدم. 

در سال 1361 تحصیلات حوزوی خود را شروع کردم. مقدمات را پیش 
عمده ای از اساتید مشهد خواندم. سپس دروس لمعتین را نزد استاد 
مهدوی و مکاسب و رسائل را نزد اساتید: تبریزیان و اعتمادی (نوار 
کاست) خواندم. کفایتین را نزد استاد رضا زاده و خارج فقه و اصول تا پنج 
سال نزد ایت الله مرحوم حاج اقای فلسفی (قدس سره) خواندم. 

سال 13:75 به شهر مقدس قم منتقل شندم. بلافاصله در درس خارج اصول 
آیت الله العظمی وحید خراسانی و فقه آیت الله العظمی میرزا جواد 
تبریزی شرکت نمودم. در سال 1380 - 1381 دوره کامل اصول را به 
اتمام رسانیدم و هم اکنون درس خارج فقه شرکت می کنم. به مدت 
کوتاهی, اشتغال به تدریس داشتم که حدوداً سه الی چهار سال ادامه 
داشت. به علت اشتغال به تحقیقات علوم اسلامی و نوشته های مختلف. 
تدریس را رها کردم. 

سال 1365 شروع به فعالیت تحقیقات اسلامی نمودم و نزدیک به تحقیق 
شصت جلد کتاب شرکت نمودم. از سال 1368 به عنوان مدیر تحقیقات 
موسسه آل البیت ع( شعبه مشهد منصوب شدم. از سال 1375 که به 
شهر قم منتقل شدم, در شعبه مرکز موسسه آل البیت (ع) , به عنوان 
مسئوول کل تحقیقات موسسه منصوب شده و عضو هیئت ری آن 
موسسه گردیدم و این سمت تا به حال ادامه دارد. 


انصاری, محمدجواد 
۰ 


محمد ِِ انصاری 
محل تولد : داراب 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1325/1/3 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1327/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد رضا انصاری در سال 1327 ش در شهرستان محلات متولد 
شدم. در دوران کودکی مدت سه سال در مکتبی که قران و خط و کتاب 
فارسی اموزش می دادند درس خواندم و همزمان با هجرت اعضای 
خانواده به قم, تحصیلات ابتدایی را ۳ سال ششم به پایان رساندم. پس از 
آن با تشویق پدرم مرحوم آیت الله حاج میرزا حسن انصاری, تحصیلات 
حوزوی را آغاز نمودم و بخش عمده ادبیات را نزد استاد بزرگوار حاج شیخ 
رجمت الله فشارکی آموختم و فقه و اصول را در مرحله سطح نزد آیات 
عظام. فاضل. لتکرانی و چسن, نوری. و قليقه .و متطق را نزد حجت 
شام انلس حاح یی سای سای ضا تم 

پس از ورود به مرحله دروس خارج. چندین سال به طور 2 دج در درس 
خارح اصول آیت الله وحید خراسانی شرکت جستم و برای خارج فقه, از 
آغاز. درس مرحوم آیت الله العظمی گلیایگانی (قدس سره) را انتخاب 
نمودم که تا پایان عمر ایشان, قریب بیست سال در آن شرکت کردم. 

از سال 130 نویسندگی را آغاز نمودم و نخستین اثری که به عنوان 
ترجمه از من منتلشر شد, کتاب "اسلام بر فراز اجتماء " نوشته استاد محمد 
جواد مغنیه بود که در سال 1352 توسط انتشارات پیام اسلام در قم به 
چاپ رسید. از ان پس به تدریج کتابهایی را از عربی به فارسی ترجمه 
نمودم و در مجلات و سالنامه هایی که در ان دوران منتشر می شد مقالاتی 
گوناگون ارائه دادم. 

در سال 1367 به پیشنهاد هیئت علمی دارالقرآن الکریم آیت الله العظمی 
گلپایگانی به منظور همکاری علمی در این موسسه, تحقیقات قرآنی را 
آغاز نمودم. استخراج آیات اجتماعی قرآن و تنظیم یت بندی آنها برای 
تدوین "الکشاف الموضوعی لایات القرآن الکریم" و نیز نگارش مقالات 
قرانی در مجله "یام قران" (نخستین نشریه فارسی قرانی) و اقدام به 


ترجمه وه قران کریم به پيشنهاد هیئت نامبرده, از جمله تلاشهای 
قرآنی این جانب بود. قابل ذکر است که ترجمه قرآن کریم هرچند پس از 
گذشت چهار سال به پایان رسید. لکن با رحلت آیت الله العظمی گلپایگانی 
و متوقف شدن فعالیتهای علمی دارالفرآن, چاپ این ترجمه نیز متوقف 
ماند, با بایان بافتن کار, دور دازالفران. الکزيمق: او سال, 1375 به دعوته 
سرپرست "مرکز ترجمه قرآن مجید به زبانهای خارجی" در این مرکز به 
تحقیقات قرانی به ویژه در زمینه ترجمه های فارسی قران کریم پرداختم 
که تاکنون نیز در آنجا به این رشته اشتغال دارم. 

فا و ده وا شور کی 
انفرادی تصحیح و ویرایش کرده ام که نام آنها در جدول آثار خواهد ۳ 
مجله تخصصی "ترجمان وحی" " که مرکز ترجمه قرآن مجید آن را منتشر 
می سازد, نیز مقالاتی پیرامون مباحث قرآنی از این جانب به چاپ رسیده 
است. در مرکز فرهنگ و معارف قرآن نیز در دو پروژه قرآنی شرکت 
داشتم. این دو پروژه که هر دو به انجام رسید. یکی تصحیح و ویرایش 
ترجمه قرآن مجید" برای درج در تفسیر راهنما و دیگری "تصحیح و ویرایش 
ترجمه قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان " بود. 


انصارییور, محمدتقی 
۰ 


محمد تقی اه یور 
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زندگینامه لصف 

خرداد سال 1360 دییلم تجربی - تهران ‏ خ جمهوری اسلامی, دبیرستان 
بامداد. 

ورود به حوزه: مهرماه 1360, مدرسه حقانی و سیس مدرسه شهیدین. 
اتمام دروس سطح: 1369 شرکت در درس خارج فقه و اصول آیت الله 
سیدکاظم حائثری ۳ سال 1375 و ضمن درس خارج ورود به موسسه 
ات و یا ی ان ی رال 0 
اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته دین‌شناسی در 1378 ورود به مرکز 
تربیت مدرس, دوره دکتری فلسفه دین در سال 1379 در حال حاضر در 
حال تدوین پایان‌نامه دکتری و در عین حال مشغول به کار در مرکز 
مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب هستم. 

در ضمن دروس حوزوی با شرکت در دوره‌های متعدد آشنایی با مکالمه و 
گرامر زبان انگلیسی و نیز مکالمه عربی و متون جدید عربی را نیز 
گذراندم. دوره‌های زبان تخصصی مربوط به فلسفه دین و کلاس‌های 
ترجمه, توانایی مکالمه به زبان انگلیسی و عربی و ترجمه از اين دو زبان 
را نیز کسب کردم. 


ای یرت آنتا که 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

( 122۰ و ما یمن فقه ای ور انگ نکن اد مات 
تبریز, متولد شد. ادبیات فارسی و عربی و نجوم و حساب و فقه و اصول 
را در تبریز خواند و از محضر درس استادانی همچون آقامیر فتاح سرایی و 
میرزا محمود اصولی بهره گرفت. سپس در 1304 ق برای ادامه‌ی 
تحصیلات به نجف رفت. در آنجا از حوزه‌ی درس استدلالی فقهی و اصولی 
کسوس اسان ال اتف حاورا ری 
بهره جست. وی از همان هنگام که آیرشض امیر لشکر رضاخان در نبریز 
شئونات اسلامی را زیر پا نهاد با مردم تبریز همصدا شد و نسبت به عمل 
آیرم اعتراض کرد. در قضیه‌ی تغییر لباس نیز علیه رضاخان موضعگیری کرد 
که منجر به دستگیری و تبعید او به سمنان شد. پس از بازگشت از تبعید به 
حوزه‌ی درس خود پرداخت و کتاب‌هایی نیز در زمینه‌ی فقه و اصول تالنت 
کی ای ماه ار صت سح اسان عنم خی اتکی و مر 
اللباس»: «رساله‌ی سوال و جواب»: حاشیه‌ی «رسائل» شیخ مرتضی 
انصاری؛ حاشیه‌ی «ریاض»؛ حاشیه‌ی «مکاسب» شیخ انصاری؛ «کتاب 
الارت»: «کتاب حج شرایع»؛ «کتاب الصلوة»؛ «کتاب الطهارة» 11۰ 

جوم متعور تا آهای.تاع شرا ولمم ای سوزی. از 
فش نی طرار ال ادا رکه از ماه ا ام اساسا ی کر در 
سال 7( قمری به واسطه انقلاب تبریز مسافرت به قم نموده و مدتی 
در آنجا توقف آنگاه به مشهد مقدس مشرف و حدود یک سال توقف سپس 
به خواهش دولت به تبریز مراجعت نمود مرحوم انگجی بنا به نقل علماء 
معاصرین و دیگران مردی محقق و مدقق و فقیهی اصولی و صاحب وقار و 
تمکین و متانت و آبهت کثیرالعلم و قلیل الکلام بود. 

تولدش در سال 1292 قمری در تبریز واقع شد و پس از بلوغ بتحصیل 
علوم عربیه و ادبیه و حساب و نجوم موفن گشته و فقه و اصول را از 
مرحوم حاج میرفتاح سرابی و میرزا محمود اصولی اخذ کرده و از خودش 
نقل است که تمام قوانین الاصول میرزای قمی را نزد مرحوم اصولی 
خوانته عفر سال ۱304 مری دنت مفبرف و نا رو هال ارحص 
مرحوم فاضل ایروانی و حاج میرزا حبیب‌الله رشتی و علامه مامقانی 
استفاده نموده انگاه مراجعت به وطن کرده و به خدمات دینی از قبیل امر 
به معروف و نهی از منکر و اقامه جماعت و تدریس پرداخته و در امور 


ِ- 
1 


دینی بسیار متصلب و خشن در ذات الله بود و به هیچوجه در اداء وظائف 
شرعیه و حفظ حدود الهیه و ردع بدع مستحدثه مداهنه و مسامحه نداشت. 
از آثار آن مرحوم است کتاب ازاحة الالتباس عن حکم المشکوک من 
اللباس که در سال 1316 تالیف: هو طظیع تدم و نیو شرع کنات عم اضر ای و 
حاشیه بر کتاب ریاض, مرحوم علامه تهرانی در الذریعه جح 1 ص 526 کتاب 
ان مرحوم را ذکر کرده است. ۳ 

دارای شش فرزند برومندند که سه نفر آنان در سلک روحانیت و از علماء 
و فضلاء حوزه علمیه قم بوده‌اند که ترجمه آتان خواهد آمد و سه نفر هم 
در رشته طب و از اطباء معروف تهران می‌باشند. 

وفاتش در سال 18 ذی‌القعده سال 1357 واقع شد و استان آذربایجان و 
اکثر بلاد دیگر غریق بحر ماتم و سوک آن بزرگوار شدند والد ماجدشان 
مرحوم حاج میرزا محمد اقا معروف به شیخ‌الشریعه از اجلاء علماء و 
اس افش ید ما مرا جوم هرا لد شام فا ای تا اعطا : 
یک جلقه انگشتر الماس به ایشان اهداء نمودند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :[11] آیته‌ی دانشوران (314 -313), الذریعه (249 ,99/6 
1 ریحانه (60 -59 /7), زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (303 -301 
1 علماء معاصرین (179 -178), مولفین کتب چاپی (142 -141 /1). 


اهری, احمد 
۵۰« 


شیخ ۰ و در سال 1268 ه . ش (1305 ه . ق) در شهرستان 
سرسبز اهر دیده به جهان گشود. او در زادگاهش دوس مقدماتی را فرا 
گرفت. وی درسال 1327ه.ق سطح مقدماتی و دروس فقه و اصول را در 
حوزه علمیه تبریز شروع کرد. وی درسال 1338ه.ق بار سفر به سوی 
فضل کرد. او به طور رسمی به عنوان استاد حوزه پذیرفته شد. ایت الله 
اهری در مدت اقامتش در حوزه علمیه نجف به تالیف کتابهایی نیز پرداخت 
که به جهت تنگدستی موفق به چاپ اثارش نشد. آیت الله اهری در سال 
۰30" ۰ به جهت زیارت مرقد امام رضا(ع) و دیدار اقوام به ایران 
مسافرت کرد و درزمانی که در آذربایجان بود, به خلا حضور علماء بزرگ 
پی برد. به همین جهت وقتی بزرگانی از اهالی تبریز از محضرش 
درخواست اقامت در شهر را کردند. با نهایت رغبت پذیرفت و تا آخر عمر 
به خدمت اسلام و مومنان آن دیار مشغول شد و مرجعیت دینی یافت. گروه 
: علوم انسانیرشته : الهیات و معارف اسلامیوالدین و انساب : پدر شیخ 
احمد اهری آقا حسین از موّمنین آن شهر بود و در محله قدیمی شهر 
ژندکی ساده قسبی [لایستی داشت .اوضاع اجتماعی و شرایط ند کی و آن 
زمان شهر اهر با وجود اينکه وسعت و آبادی امروزی را نداشت ؛ لکن 
شهری عالم خیز بود و مکتب‌های بزرگ درسی در آنجا داير می‌شد. 
مکتب‌های «ملا جلیل» و «ملا فرج» که آوازه آنها در منطقه آذربایجان 
پیچیده بود, متعلق به این دوره است. هر چند این مکتب‌ها در زمان تحصیل 
شیخ احمد اهری به مدارس دینی و علمی منظم تبدیل شده بود ؛ لکن تا 
اوائل قرن چهاردهم هجری, قمری همچنان با نام «مکتب خانه» پر رونق 
بود. تحصیلات رسمی و حرفه ای : شیخ احمد اهری در زادگاهش دروس 
مقدماتی را فرا گرفت و پس از تکمیل ادبیات, مدرسه دینی تازه تأسیس 
شده اهر را به مقصد تبریز ترک گفت. وی در سال 1327 ه . ق سطح 
مقدماتی و دروس فقه و اصول را در حوزه علمیه تبریز شروع کرد و در آن 
زمان بیش از 22 سال نداشت.آقا شیخ احمد اهری یازده سال نیز در حوزه 
تبریز به تحصیل پرداخت. آقا میرزا علی اکبر اهری, عموی آقا احمد اهری 
بود و عنایت ویژه‌ای به وی داشت. کتاب «قوانین الاصول» را که در آن 
زمان بسیار مورد توجه حوزه‌ها بود, خود به برادر زاده‌اش اموخت و پایه 


علمی وی از همانجا بود که استحکام یافت. آقا شیخ احمد اهری در حوزه 
علمیه تبریز در درس‌های سطح حوزه تبخر یافت و گاه به. بد رپس نیز 
پرداخت. در سال 1338 ه . ق آقا شیخ احمد اهری هجرتی دیگر پیش روی 
داشت. و زیر زان آقازه جوزه اجب نف رده بو و اروت دی 
آن مرکز بزرگ علمی را داشت. در اين سال وی بار سفر به سوی 

خلا تست و فصل ی رتاش ارس وت این برفت آقاسی 
احمد اهری برای مدنی زیاد در آنجا سکونت گزید و از محضر بزرگان 
کسب علم و فضل کرد. آن مقطع, دوره‌ای بسیار پربار و پررونق برای 
حوزه علمیه نجف اشرف بود ؛ چرا که تنها در این زمان در شهر نجف 
استادان بسیار متبخر در علوم مختلف. حضور داشتند و جلسات درس و 
بحث علمی ك را در سطح 0 عالی دایر بر بودند. وی جدود 10 
داده اند.استادان و مربیان : از ان معروف آن مان حون : : آقا شیخ عبد 
الدچیم کیره اقا سید ایق الحسن اکجی و آفا مرا علی اکتر آهزی نقره 
برد. از اسانبه نحق خصرات. آیات جون* شیخ الشرسه اصفهاتی:. میا 
محمد حسن نائینی, میرزا علی شیرازی (فرزند شیرازی بزرگ) اقا ضیاء 
الدین عرامین: اقا شنه محید سس ریق اصفمانی و اقا ند ابو لخن 
اصفهانیهمسر و فرزندان : فرزندان شیخ احمد اهری عبارتند از اقایان:1 - 
مرحوم حجة الاسلام شیح جواد اهری, استاد شیح محجمد کاشفی درباره 
اسان ی و اقا یر راهان اهر و ان صوفم کشا یشان انا شدم 
نابینا شده بود. بسیار خوش بیان بود. دارای لهجه جالب و شوخ طبع هم 
بود. از او درباره نجف اشرف و سایر مطالب متفرقه که می‌پرسیدیم, با 
زبانی شیوا و رسا مطالب را بیان می‌کرد. اهل قلم بود و یکی دو اثر هم از 
او هم چاپ شد. وی در حدود سال 5 مه . ق در تبریز درگذشت و در 
قبرستان امامیه به خاک سپرده شد.»2 - مرحوم آقا محمود. 3 - مرحوم آقا 
حسین.زمان و علت فوت : شیخ احمد اهری در اثر کهولت سن در روز 
پنجشنبه (18/صفر/1388)ه . ق مطابق با ارديبهشت 1348 ه . ش در 
سن هشتاد و یک سالگی در تبریز به رحمت ایزدی پیوست. مراسم تشییع 
با شکوهی از سوی مردم و روحانیت معظم اذربایجان به عمل امد و پیکر 
پاک ایشان جهت مراسم خاکسیاری به شهر مذهبی قم حمل و در مقبره 
العلمای قبرستان ابوحسین به خای سیرده شد.مشاغل و سمتهای مورد 
تلصدی : شیخ احمد اهری در سال 1370 ه . ق به جهت زیارت مرقد امام 
رضاأ (ع) و دیدار اقوام به ایران مسافرت کرد و مذتی فارغ از درس و 
بحث علمی روزهايش را سپری کرد. وی ابتدا به مشهد مقدس سفر کرد و 
به زیارت مرقد مطهر امام رضا (ع شتافت. آنگاه به دیدار بزرگان حوزه 
علمیه مشهد از جمله زعیم بزرگ, ابّت: الله متا نی وفت تور ان انح تنم 


مقدس قم آمد. در آن زمان حوزه علمیه قم نیز پوبا بود و بزرگانی چون: 
آیت الله حجّت کوه کمره‌ای و آیت الله سید حسین بروجردی عهده دار 
اداره حوزه بزرگ آیت الله حاثری بودند. ای ی و و 
سخ هام ورد از خانت اس بررکان مووت اشعیال فرار کرفت.: 
و در حوزه علمیه قم بود, پاسخ مثبت نداد. ی 
الله اهری از قم به تبریز رفت و مدّتی در زادگاهش با اقوام خود سپری 
کرد. در زمانی که در آذربایجان تون کا حصوت علها زر ین و وه 
همین جهت وقتی بزرگانی از اهالی تبریز از محضرش درخواست اقامت در 
شهر را کردند, با نهایت رغبت پذیرفت و تا اخر عمر به خدمت اسلام و 
مومنان آن دیار مشغول شد و مرجعیت دینی یافت. موقعیت و مقام علمی 
و اجتماعی ایت الله اهری که سرپرستی حوزه علمیه تبریز را نیز عهده دار 
بود, ارادت و عشق مردم به شخصیت والای ایشان و توجه علمای نجف 
اشرف و بزرگان حوزه علمیه قم, همه موجب شد که وی در اکثر حوادت 
اجتماعی و سیاسی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم شرکت کند و 
راهنمایی مردم در جرپانات را تر اغقده: کیرد موارد زیر نمونه هایی است 
اند کی این زر کواودان نگان‌هدار ی در لکراف‌هار ایت. الله حکیم .4 
آیت الله خوئی (از نجف اشرف به تبریز) درباره فاجعه مدرسه فیضیه و 
اهانت ر*نم.شاه به.مهدشات اسلامی در تاریخ 1/42 14 شمننی, ایت 
الله اهری را یکی از مخاطبین قرار دادند و خواهان حمایت ایشان از 
قوانین الهی شدند. 2 - آیت الله خوئی در تلگرافی دیگر, به تارتخ ادر 7 
2 ش, درباره بازداشت جمعی از علماء و وعاظ آذربایجان, خواستار 
فقالیت موثر مرحوم آیت الله اهری برای آزادی آنان شد. 3- آیت الله 
اهری به همراه دیگر علمای برجسته تبریز در پی تصویب لایحه انجمن‌های 
انالیی. مض سب ار مش امان در مخالفت با این فان ومع هی حاطز 
شمراه با ساین علماق, رن خواشتان لغو, لوایخ ست. کانه تج فعالتهای 
اموزشی : شیخ احمد اهری بیش از بیست سال در کنار کسب علوم 
مختلف به تدریس پرداخت به گونه‌ای که در حوزه علمیه نجف که ان زمان 
افراد برجسته‌ای می‌توانستند در صحنه‌های علمی حاضر شوند, وی به طور 
رسمی به عنوان استاد حوزه پذیرفته شد.مراکزی که فرد از بانیان آن به 
شمار می آید : با تأسیس صندوق قرض الحسنه و تشکیل هیئت رسیدگی 
به وضع مستمندان, وسیله خیر و سعادت برای برخی از آمردم شهرهای 
آذربایجان شد. سایر فعالیتها و برنامه های روزمره ۱ و شیح احمد 
اهری پربار و همراه با خیر و برکت بود. خصوصاً وقتی مقیم تبریز شد و به 
ر رسمی مرجعیت و امامت جمعه و اداره امور مومنان را عهده دار 
شد,این خیر و برکت چندین برابر شد. وی که از لحاظ خانوادگی «اهری» 
محسوب می‌شد, در بین اقایان تجار و بازاری‌ها نفوذ فراوان داشت و از 


این موقعیت به نفع فقرا بهره می‌برد.شاگردان : تلاش‌های شیخ احمد 
اهری در حوزه علمیه نجف. نتیجه پرباری داد. در محضر این عالم 2 
هزار دانشجوی علوم اسلامی تربیت شدند و در خدمت تبلیغ دین اسلام 
قرار گرفتند. دهها نفر نیز به مدارج عالی علمی, استادی و اجتهاد راه 
یافتند. که. بسیاری. از آنها سهه ارزنده و تعیین کننده‌ای 9 و 
جریان‌های نیم قرن اخیر داشتند و بی گمان مهمترین آن. شکل‌گیری نظام 
اسلامی و جایگزین شدن ارزشهای دینی به جای ارزشهای غیر دینی در 
ایران است ریا برخی از شا کردان ایت الله اهر نی در .رازن خر کت‌ها 
و رهبری جریان‌های مردمی به سوی واقعیتهای دینی بودند.اسامی برخی از 
شاگردان وی به این ترتیب است:(1)16 - مرحوم سید مصطفی مولانا (از 
مراجع و اساتید تبریز).2 - مرحوم میرزا احمد سرایی.3 - شیخ محمد 
غروی قزوینی (ساکن قم).4 - مرحوم میرزا کاظم تبریزی.5 - سید علی 
مير غفاری (آذر شهر).6 - آقا شیخ عیسی اهری (ساکن تهران).7 - آقا 
شیخ محمد کاشفی (ساکن قم).8 - شیخ عمران علیزاده تبریزی.9 - 
99 میرزا احمد زنجانی ,۰ - مرحوم میرزا علی اکبر قاری تبریزی.11 - 
آفا شته رضا توحنبدی ریق 12 .فا هیر زا موه اصار ف بر در ایا رد 
1 حاشیه بر رسائل 2 حاشیه بر مکاسب د اهر اعمها وتان 
تقریرات فقه استاد نائینی 4 رساله علمیه 5 رساله‌ای در قاعده لاضرر 
ولاضرار 


منایع زندگینامه :سایت حوزه علمیه قم/بخش زندگینامه 
علما] ۵1۱.۳۱6 ۱۷۷/۷۷۷۷۰۳۱۹۷/2//: ۱۲0 


محل تولد : مشهد 

تابعیت : ایران 

اینجانب سید علی نقی ایازی در خانواده ای روحانی متولد شدم . پس از 
گذراندن مقطع ابتدایی و راهنمایی در سال 1363 وارد حوزه علمیّه مشهد 
مقدس شدم و بطور همزمان در سال 1366 دروس جدید را بصورت 
متفرقه ادامه دادم وتا پایان ادبیات در حوزه علمیه مشهد بودم . از ابتدای 
سطح به قم هجرت کرده و در مدرسه شهابیه قم ادامه تحصیل دادم , تا 
اینکه پس از اتمام مقطع متوسطه در سال 1369 در کنکور سراسری 
دانشگاه پذیرفته شدم و به ناچار برای ادامه تحصیل دروس حوزوی و 
دانشگاهی به وطن خود مشهد مقذّس عزیمت نموده و همزمان با دروس 
سطح عالود حوزه » در دانشگاه فردوسی رشته پژوهشگری علوم اجتماعی 
ادامه تحصیل دادم . از سال 1373 دروس خارج فقه و اصول را در محضر 
اساتیدی همچون آیت الله مرتضوی , حجج الاسلام آقایان رضا زاده و 
اشرفی شاهرودی آغاز کرده و قریب به ده سال دروس خارج ی 
را تلمذ کردم و همچنین تحصیلات دانشگاهی را تا مقطع کارشناسی ارشد 
به تمام رساندم ۰ 


قرن:8 

حجنسیت ِ 

00 حج 756 ق), متکلم. اصولی, فقیه شافعی و نحوی. از 
معاصران حافظ است که در ایج از توابع اصطهبانات متولد شد. صوفی 
مشرب بود و شاگردان بسیاری داشت. شمس‌الدین کرمانی و سیف‌الدین 
ابهری و سعدالدین تفتازانی از شاگردان وی بودند. در زمان سلطنت 
آل‌مظفر در شیراز بو قضاوت اشتغال داشت. حافظ او را در زمره‌ی یکی 
از مفاخر علمی پنجگانه‌ی فارس ستایش کرده است. کتب بسیاری در 
فلسفه و کلام و اصول دین و اخلاق به زبان عربی دارد. آنگاه که از سوی 
شیخ ابواسحاق" نزد امير مبارزالدین برای انصراف وی از حمله به شیراز 

رفت مورد احترام فوق‌العاده وی قرار گرفت و امیر از او درخواست کرد 
که کتاب «المفصل» زمخشری را که در نحو است به فرزندش شاه شجاع 
تعلیم دهد. در مذهب خود بسیار متعصب و با امامیه شدیداً مخالفت 
می‌ورزید. کار او به سختی رسید و توسط, والی کرمان زندانی شد و در 
زندان قلعیه دریمیان کرمان درگذشت. از تألیفات او: «المواقف»», در علم 
کلام, که یه نام خواجه غیات‌الدین محمد بن رشیدالدین وزیر تالیفت کرده و 
میرشریف جرجانی نیز شرحی بر آن نوشته است؛ شرح «مختصر الاصول» 
ابن حاجب؛ «الفوائد الغیائیه». که اختصاری است از قسمت سوم «مفتاح 
العلوم»؛ «تحقیق التفسیر فی تکیر التنویر»؛ «الرسالة العضدیة», در وضع؛ 
«المدخل فی علم المعانی والبیان والبدیع»؛ «العقائد العضدیه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :از سعدی تا جامی (482 -480), الاعلام (66/4), ایضاح 
المکنون (565 ,378 /1). بزرگان شیراز (292), تاریخ ادبیات در ایران 
(295/3), تاریخ گزیده (699), حبیب السیر (221/3), دایرةالمعارف 
فارسی (323/1), روضات الجنات (5<1 -47 /5), ریحانه (144 -142 /4), 
فارسنامه‌ی ناصری (1146/2), کشف الظنون (1891 ,1764 ,1299 
4 ,9 ,104 ,41 ,37), الکنی والالقاب (472/2), لغت‌نامه (ذیل/ 
عبدالرحمن),. معجم المولفین (119/5), هدیية العارفین (527/1), هفت 
اقلیم (169 -168 /1). 


ایرانپور, ابراهیم 
۰ 


ار ۳ پور مبا رکه 

محل تولد : مبارکه اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه هفخ 

درسال 1336در روستائی بنام مبارکه در میان یک خانواده مذهبی که به 
تدین معروف اند متولد شدم و تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در همان 
روستا به پایان رساندم و به خاطر علاقه ای که به علوم اسلامی داشتم و 
در زادگاه ام اين مکان فراهم نبود و از طرفی وضع اقتصادی پدر بزرگوارم 
که یک کشاورز و کارگری بیش نبود اقتضای رفتن به شهر نبود آن هم با 
سخت گیری ساهای آن زمان برای رفتن به حوزه علمیه و مشکلات دیگر , 
تا اینکه با توسلات و دست تقدیر و عنایات پروردگار و تمایلات باطنی 
خدادادی به شناسایی عمیق معارف و حقایق اسلام این توفیق حاصل 
گردید و به حوزه علمیه اصفهان رهسپار شدیم و مقدار اندکی از نیاز علوم 
صرف و نحو- منطق معانی و بیان و بدیع تامین نمودم و برای تکمیل ان در 
رشته فقه و اصول و تفسیر توفیق تشرف به حوزه مبارکه علمیه قم و 
همجواری حضرت معصو مه (س) حاصل گردید. امید است که در آن مهد 
علم بتوانیم کمال استفاده علمی و عملی را ببریم و پایان کار ختم به خیر و 
ترویج و نشر علوم ال محمد علیهم السلام باشد واخرالامر حشر با 1 
خاندان را داشته باشیم و به شفاعتشان نائل گردیم 


ایزدهی, سجاد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سید سجاد ایزدهی 

محل تولد : بابل 

تایعتت: ابر ان 

ماک قشم بابل فقو سال 13۸9 


ایمانی مقدم, رحمت الله 


اجان رحمت الله ایمانی فرزند حیدر تقلف سال 31 1 در خمینی 
شهر (هما بیون شهر- سده-) به دنیا اتفه: تحصیلات انتدایی؛: راهنمایی و 
متوسطه را در مدارس پرتو, کورش کبیر و صائب به پایان برده و سال 
7 سال سوم دبیرستان در برنامه های ضد رژیم و تظاهرات و.. 
شرکت نموده, سال چهارم دبیرستان( رشتة فرهنگ و ادب) با پیروزی و 
تثبیت انقلاب اسلامی به پایان رسانده و سال 19 وارد حوزه علمیه قم 
شده و با اسکان در مدرسه مهدیه- خ باجک- در مدرسه 
وثوق«المهدی(عج)» -صفائیه- شروع به درس نموده و پس از چهار سال 
وارد. دروس آزاد حوزه علمّیه قم شده و در دروس آزاد حوزه- مدرسه 
فیضیه و مدرسه آبة الله گلیایگانی- شرکت کرده و در سال 130 سطح 
عالی را به پایان رسانده و در دروس خارج فقه و اصول شرکت نموده و 
مات هار عال به خرس ار اصول استاد بشر کار فاصلن انکرانی .دام 
عزه شرکت نموده و پس از آن در درس فقه استاد بزرگوار حضرت آیت 
الم ری قجم شره یر کت مود انس ک سال سول اجاسه 
و چه استفاده های مهم فقهی, چم رجالی 9... که از این استاد بهره مند 
شدیم خداوند درجات او را متعالی گرداند و با اولیاء و اوصیایش مخصوصا 
ار موم خلت آين اس.ظالی!) مور ریات که اهر فا آز 
حربم ذات احدیبت و ولایت سخت کوشا بود.) و در اصول وحید خراسانی 
«دام عزه» شرکت نموده (اين درس از سال 69 شروع و هم اکنون ادامه 
دارد) در دروس اساتید اخلاق مانند استاد مظاهری., استاد اشتهاردی و 
استاد مصباح شرکت نموده و از سال 1376 به اصرار یکی از دوستان در 
مدرسه علمیه معصومیه مشغفول تدریس شدم (آاين درس چهار سال ادامه 
داشت) در سال 7 با راهنمایی یکی از دوستان وارد مرکز فرهنگ و 
معارف قران شده( که این مرحله شروع تحقیقات علمی ماست) و با 
اموزش کوتاه مدذت - دو هفته ای ى‌ با بخش تشکیل پرونده علمی داثرة 
المعارف قران کریم شروع به همکاری کرده این بخش(بعد از تعیین 
مدخلها و موضوعات دائرة المعارف) مهمنترین کار علهی دائرة المعارف 
است که با تحقیق و بررسی کامل موضوع و مدخل خاص از کتب لغات, 
تفسیر,روایات, تاریخ و دیگر کتب مربوط به موضوع و گرفتن کیی, عکس, 


مطالب و جمع آوری آن در یک پرونده علمی و تهیّة گزارش از کار 
علمی, فهرست منابع و مدارک پرونده اماده ارزیابی و بررسی می شود و 
تقیار ارسارر ای واه انا ماه را رنه با ساب داد رده 
برای نوشتن مقاله تحویل بخش تدوین مقالات می شود. بنده در بخش 
تشکیل پرونده نزدیک به بیست پرونده علمی تشکیل داده و در بخش 
ارزیابی نزدیک به بیست پرونده را ارزیابی و پس از سه سال فعالیت در 
آن بخش وارد بخش مقابله و باز بینی علمی شده و ان در آن بخش به 
فعالیت مشغول هستم که علاوه بر مقابله و باز بینی علمی و غنی سازی 
مشغول بوده(هر جلد بیش از هشتصد منبع دارد) و همزمان کار یکسان 
سازی منابع و پانوشتها را انجام داده که نام بنده در ردیف همکاران علمی 
داتره المعارف فران کریم که اکون تفه حاد ان جاب» هجله شش آماده 
کاب مت باشد آمده است ور کنار کار تفای قران رال 61 اجان 
هر سال ماه مبارک رمضان و محژّم و صفر به تبلیغ احکام و معارف 
اشتعال شاری ه اه ال 7۵ سا بت حال وان رخا کاواهاه 
سوریه, عمره 0 همکاری می کنم به حول وقوه 
الهی تا به حال 14 سفر حج و عمره سه سفر سوریه مشرف شده ام. 

در طول سالهای جنگ تحمیلی(67-59) هر سال یکی دو بار بصورت رزمی 
و تبلیغی به جمع رزمندگان اسلام پیوسته و در عملیّات محرم مورد اصابت 
ترکش قرار گرفته و مجروح شده و الأآن افتخار جانبازی جنگ 
تحمیلی را دارم. 


ایمانی, حسین 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

حسین ایمانی 

محل تولد : همدان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 


آز ان قزر ونفیره یر ار اد 
۵ 


۷ دهم ق), مجتهد اصولی, فیلسوف. حکیم و شاعر. برادر کوچک میر 
سید علی قزوینی و از سادات قزوین بود. او نزد شیخ محمدتقی شهید 
ثالث و برادرش ملا محمدصالح برغانی فقه و اصول خواند و در حوزه‌ی 
درس آخوند ملا آقا حکمی قزوینی حکمت آموخت؛ سیس عازم هندوستان 
شد و ساکن آن سامان گشت. طبعی موزن داشت و اشعار لطیفی سرود. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) , 

منایع زندگینامه :تذکره‌ی روز روشن (7), فرهنگ سخنوران (5)؛ 
مسر کات اعبان 3۳ لد مق در وود 27 


ِِِ 


رو رو" -1248 /1243 ق), عالم اصولی و مجتهد. در آشتیان متولد شد و 
در نجف تحصیل کرد و از شاگردان شیخ مرتضی انصاری بود. پس از اتمام 
تحصیلات و رسیدن به مقام اجتهاد._به تهران امد و به تشکیل حوزه و 
تدریس مشغول شد. شهرت میرزای اشتیانی به سبب مخالفتش با اعطای 
امتیاز توتون و تنباکو به بیگانگان, معروف به قرارداد رژی, و کوشش او در 
لغو این امتیاز بود که سرانجام با ارشاد و حمایت قاطع میرزای شیرازی 
منجر به لغو قرارداد گردید. وی سفری نیز به دیدار میرزای شیرازی در 
سامرا رفت و مورد استقبال قرار گرفت. وی در تهران درگذشت و پس از 
تشییع جنازه با شکوه پیکرش به نجف حمل و در مقبره شیخ جعفر 
شوشتری مدفون گشت. حاج شیح مرتضی آقتیاتی: شیح مصطفی 
آشتیانی, میرز | هاشم آشتیانی و هیززا احمد آشتیاتی, از فرزندان او هستند. 
از آثار میززای اشتیاتی: <«بحرالفواند فی. شرح الفراند»: که حاشیه‌ی 
مفصلی است بر رسائل شیخ انصاری؛ «مباحث الالفاظ». در اصول؛ 
«ازاحة‌الشکوک فی حکم اللباس المشکوک»؛ «کتاب القضاء»؛ «کتاب 
الاوانی الذهب والفضه»؛ «کتاب الوقف» و «احیاء الموات»؛ «رسالة فی 
نکاح المریض»؛ «الاجزاء»؛ «کتاب الاجاره»؛ «الخلل». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه *ا بان الشیعه (39 - 37 /۰), دانشنامه‌ی ایران و اسلام 
(98 -97 /1). دایرة‌المعارف فارسی (155 /1), الذریعه (139 /25 ,301 
۵4 ۱ 3 ,527 ,39 ,274 ,122 1). ریحانه (49 
1 شرح حال رجال (317 -316 /1), علماء معاصری (71 -70), فوائد 
الرضویه (451 ,68), گنجینه‌ی دانشمندان (364 -363 /4), لغت‌نامه 
(ذیل/ محمدحسن), الماثر والاثار (151), مولفین کتب چاپی (539 -537 
2 معجم المولفین (186 /9), یادگار (س 3. ش 4, ص 16). 


آشتیانی: مرتضی 
ِِِ 


ی ۳9 العلامه. الیل ایش‌اله العظمی. حاج متررا محیوخسن نو 
العالم العامل میرزا جعفر آشتیانی از مشاهیر علماء و مجتهدین و روسا 
حوزه علمیه مشهد مقدس بوده‌لند. 

تولدش در سال 1281 قمری روز وفات علامه انصاری شیخنا المرتضی ره 
صاحب فرائد و مکاسب بوده و مرحوم والدش به واسطه کثرت علاقه به 
استادش مرحوم شیخ وی را به نام او موسوم نموده و همت بر تربیت او 
استفاده کافی نمود و در خدمت آن مرحوم به مکه مشرف و پس از 
مراجعت در نجف اشرف, اقامت و از مجالس ابحاث مرحوم حاج میرز | 
خت لاه ,ری ف تاه ها هی | یه حاه شا لین مرحوم 
آخوند خراسانی بهره مند شده تا به مدارج عالیه اجتهاد و فقاهت رسیده و 
به ایران مراجعت و در تهران به تدریس و اقامه جماعت مشغول تا در 
سال 1340 قمری به ارض اقدس رضوی مشرف و در انجا به تدریس و 
اقامه جماعت و اصلاح امور مردم موفق و در سال 1353 قمری به حکم 
ایا وه هر ان ود سال .وی ات حطدنی جصرت عی زعفایم حعی (2) 
مجاور تا سال 1360 ق که مشرف به اعتاب عالیات و دو سال در کربلا به 
فش ها شتا مات ام تفت وان مایا 
مشهد مقدس مشرف و به وظائف شرعی قیام تا در 24 ذی‌حجه 1365 
قمری که به رحمت ایزدی پیوستند و در پائین مبارک حضرت رضا (ع) درب 
حرم مطهر مدفون گردیدند. 

تحار تدم جهیو.ی خوم. علامه اتیانی: عالمی بو نی و ققیمی نون تن 
و اخلاض پسیاری به اهل‌بیت عضمت علیهم السلام داشت و در تمام. موالید 
ائمه و اعباد مذهبی در منزلش مجلس جشن منعقد و در وفیات انان 
مجلس سوگواری می‌گذاشت وبا آن. کر سمخ از مردم بذیراتن کرو 
و گاهی مدیحه‌خوانی می‌نمود توسلش بسیار و به زیارت جامعه کبیره 
مداومت داشت برای او منامات و مکاشفات و نوادر آموزنده بود یکی از 
مناماتش مربوط به مرحوم آیت‌الله حاج سید محسن صدرالعلماء بود که 
در ترجمه او نگاشتم و یکی دیگر هم مربوط به خود ایشانست که بسیار 
جالب است. , 

مکاشقه استااه اتفانی 


در شهر ری در ایام اقامتش برای این بنده فرمود در مشهد مقدس که 
بودم روزی حمام _رفتم و خضاب کرده و خوابیدم که خضابم رنگ بگیرد پس 
دیدم ملک‌الموت امد و مرا قبض روح کرد و مردم از مردنم خبردار شدند 
اجتماع کرده و پس از تغسیل و تشییع آورده و دفن کردند شخصی به من 
گفت بیا نزد این غریب برویم من گفتم من می‌ترسم در زير خاک و میان 
قبر نمی‌روم گفت نه باید برویم یس مرا به قبر وارد اه 
شد چنان وحشت مرا گرفت ناگاه دیدم قبرم وسیع شد و دری از بالای 
سرم باز و به من گفته شد حضرت رسول و ائمه علیهم‌السلام تشریف 
قوف واه ند و دیدم آن جناب و حضرت زهرا| و دوازده آمام علیهم السلام آمدند 
و در عقب سر آنان چهارده نفر از علماء بزرگ که آخرین آنها مرحوم پدرم 
بود آمدند ناگاه دیدم دری از پائین گشوده و دو نفر با قيافه هولناکی وارد و 
به حضرت رسول (ص) عرض کردند اجازه می‌فرمائید از او سوّال کنیم 
فرمود نه از من بپرسید عرض کردند سمعا و طاعه. 

یا رسول الله من ریک فرمود الله جل جلاله ربی من نبیک فرمود انا نبی 
پس گفتند حال اجازه می‌فرمائید از او بپرسیم فرمود نه از پسر عمویم 
علی سوال کنید پرسیدند پس از پایان باز ز کسب اجازه کردند فرمود نه از 
دخترم بپرسید. پرسیدند و هر کدام جواب می‌دادند می‌گفتند نه از حسن و 
از حسین تا آخر حضرت مهدی یرتشیر 21.5 می‌پر سید ند و حضرات جواب 
می‌دادند تا بعد از جوابهای چهارده معصوم علیهم‌السلام معروض داشتند 
حالا بیر سیم فر مودند اری و ارفقابه با وی مدارا کنید. مرحوم اتشاتی 
فرمود از تلقین حضرت رسول (ص) و ائمه علیهم السلام من روان شده و 
عقایدی که از هول و ترس از یادم رفته بود به یادم آمد پس تا پرسیدند من 
ریک فورا گفتم اللّه جل جلاله ربی گفتند من نبیک گفتم هذا محمد بن 
من امامک ۳۹ علی بن ابی‌طالب امامی و هر جوابی که می‌دادم 
پیغمبر (ص) من علماء مخصوص پدرم خوشحال و خندان می‌شوند تا پس 
از پایان سوال و جواب پیغمبر (ص) حرکت نموده و از همان در که آمده 
رفتند و در اثر آن حضرت حضرات ت ائمه علیهم‌السلام یکی بعد از دیگری 

رفته و قبر تاریک می‌شد گفتم لابد علماء و پدرم آمتهواند کم مها تبارتدم 
دیدم آنها هم بعد از ائمه علیهم السلام رفتند و چنان قبر تاریک و وحشتناک 
شده و از خواب بیدار شدم. 

برادر ارجمندشان جناب مستطاب حجه‌الاسلام والمسلمین ات لام آقای 
حاج میرزا احمد آشتیانی که ترجمه‌شان در ص 364 جلد چهارم گذشت در 
روز چهارشنبه پانزدهم جمادی‌الثانی 1395 وفات نموده و با تجلیل و تشییع 
فراوان از تهران حمل به شهر ری و در جوار حضرت عبدالعظیم در مقبره 


برادرش مرحوم اقا میرزا مصطفی افتخار آشتیانی مدفون گردیدند. 

از ز یابگارهای ایشان گذشته از کتب و تالیفات دو فرزند دانشمند به نام 
آیت ام حاح میرزا محمدباقر آشتیانی و حجةالاسلام آقامیرزا محمدصادق 
اتتتانت: می‌باشد. 

(ح 1305 -1281 ق), فقبه و اصولی. او از محضر پدر بهره کافی برد و 
همراه وی بم مکه رفت. در بازگشت در نجف ماند و از مجالس درس 
میرز | یت اد رشتی و آخوند خراسانی و دیگران سود جست. وی از 
بزرگ‌ترین فقهای زمان خود به شمار می‌آمد و از علمای بانفوذ ایران بود. 
در جنبش مشروطیت شرکت داشت و در قضیه‌ی بانک روس و حوادثی که 
هتتهین به: لقه اهنیا ان دی تب حخالت سر ای داست. ندنی که گن 
مشهد اقامت داشت (1353 -1340 ق), ریاست و سرپرستی حوزه‌ی 
علمیه‌ی مشهد را برعهده داشت. در سال 1360 ق به عراق رفت و دو 
سال مقیم کربلا بود. و سپس به ایران امد و تا پایان عمر در مشهد زیست. 
کتابی در باب «اجاره». بر مبنای تقریرات اوء باقی است. میرز | محمود 
اشتیانی و اسماعیل اشتیانی فرزندان او هستند.[ 1] 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد هفتم) 

منابع زندگینامه :[1] زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (37 -35 /1), شرح حال 
رجال (260 / 6), گلزار معانی (20 -16), گنجینه‌ی دانشمندان (96 -95 / 
7). 


آقا نجفی اصفهانی. محمدتقی 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۱ 

(1332 13317 -1262 ق), عالم شیعی و مجتهد. معروف به اقانجفی. وی 
نوه‌ی شیخ محمدتقی رازی اصفهانی صاحب «هداية المسترشدین» بود. در 
اصفهان متولد شد و مقدمات را از پدرش شیخ محمدباقر اصفهانی 
فراگرفت. در نجف در محضر میرزا محمدحسن شیرازی, حاجح شیخ مهدی 
نجفی و حاج سید علی شوشتری به تکمیل تحصیل پرداخت و به مقام 
اجتهاد رسید و به اصفهان بازگشت در زمان پدر مرجعیت تام یافت. وی در 
کمک به مدرم و وسایل آشایتشن ایشان کوشا بود, حدود شرعی را 
اجرا می‌کرد و نسبت به حسن جریان زندگی و تحصیل طلاب علوم دیلی 
اهتمام می‌ور زید. وی در جنبش تنباکو از آغازگران مبارزه بود. مخالفتش با 
مظالم ظل السلطان و هون آنرلسسی سبب ببعید وی به تهران شد. اما 
در تهران نیز همچنان به فعالیت سیاسی خود ادامه داد و دوباره او را به 

اصفهان باز گرداندند. سرانجام در اصفهان درگذشت و در جوار مرقد 
امامزاده احمد نواده‌ی امام محمدباقر (ع) به خاک سپرده شد. آثار او را 
بیتتن. از صد. دانتسته‌اند, از آن خمله: «اذاب العارفین»؛ «الاجتهاد والتقلید»؛ 
«اسرار الایات»؛ «اسرار الاحکام»؛ «اصول الدین»؛ «انوار العارفین»؛ 
«تأویل الاأیات الباهرة فی العترة الطاهرة»؛ «بحر الحقائق»؛ «جامع 
الانوار»؛ «المتاجر»؛ «مفتاح السعادخ». | 1] 

| آقا نجفی (و. 22 ربیع‌الثانی 1262 ه.ق- ف. 11 شعبان 1332 ه.ق) شیخ 
محمدتقی بن حاج شیخ محمدتقی بن عبدالرحیم, از علمای بزرگ و متنفذ 
اصفهان و دارای تالیفات متعددی است در فقه و اصول فقه و کلام. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (288 /6), اعیان الشیعه (196 /9), تذکرة 
القبور (18 -16), دانشنامه‌ی ایران و اسلام (119 /1), الذریعه (332 ,74 
5 ,431 ,255 ,46 ,40,45 ,38 2 ,270 ,380 ,24 
1 /1), ریحانه (58 -57 /1), شرح حال رجال (327 -326 /3), علماء 
معاصرین (102 -101), فوائد الرضویه (438), الکنی والالقاب (6 /2)؛ 
مولفن کتت جایی: (203 198-۰ /2):مصفی: الععال. (95), عفجم المولفین 
(134 -133 /9), مکارم الاثار (1666 -1662 /5). 


آل بحرالعلوم, جعفر 
کرت 


دای 0۳ ۳ 
(ح 1377 -1281 ق), فقیه. اصولی, رجالی و محدت. در نجف به دنیا امد. 
در کودکی پدر را از دست داد و تحت سریرستی جدش. سید علی, قرار 
گرفت. پس از فراگیری مقدمات علوم سطوح عالی فقه و اصول را نزد 
سید محمدکاظم یزدی و سید محمد بحرالعلوم و اخوند خراسانی خواند و 
به دریافت اجازه نایل شد. او در تاریخ و رجال و درایه چیره‌دست بود. از 
اثار وی: «تقریرات یزدی و خراسانی». در مباحث فقهی و اصولی؛ «تحفة 
العالم فی شرح خطبة المعالم». در دو مجلد, جلد اول در شرح خود خطبه 
سی و نه حدیث که در صدر کتاب معالم بعد از خطبه در فضل علم و علما 
نگاشته شده؛ «تحفة الطالب»؛ «اسرار العارفین». در شرح دعای کمیل؛ 
«بغیه الطالب»؛ «حدائق العارفین». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الذریعه (451 ,448 3 ,51 /2), علماء معاصرین (276 
-271), مولفین کتب چاپی (299 -298 /2), معجم المولفین (145 /3). 


آل بحرالعلوم. حسین 
۰ 


0 -1221 ق), فقیه, اصولی, متکلم, ادیب و شاعر. در نجف‌زاده شد 
و همان جا نشو و نما یافت و مراحل علمی را پیمود. فقه و اصول و کلام 
را نزد شیخ حسن فرزند شیخ جعفر کاشف الفطاء و شریف العلماء 
مازندرانی و شیخ مرتضی انصاری و شیخ محمدحسن نجفی صاحب 
«جواهر» آموخت. وی از صاحب «جواهر» به دریافت اجازه نایل شد. کتاب 
ارزشمند «جواهر الکلام» محصول همکاری وی با استادش می‌باشد. 
عالمانی چون سید میرزا جعفر حایری و سید محمد موسوی ساروی و شیخ 
فضل‌الله مازندرانی و میرزا صادق تبریزی و میرزا محمد همدانی از 
شاگردان وی هستند. در سفری که برای مداوای چشم به ایران امد پس از 
زیارت مشهد حدود دو سال در بروجرد نزد اقوامش ماند. پس از وفات 
برادرش, سید علی, از سوی خاص و عام به ریاست حوزه‌ی نجف و 
مرجعیت شیعه برگزیده شد. سید حسین در شعر و ادب نیز شهرت 
بسزایی دارد, و «دیوان» اشعاری از او باقی مانده که به ترتیب حروف 
تهجی است و در آن اشعار جدش سید بحرالعلوم را نیز تخمیس کرده 
است. در فقه و اصول نیز کتابهائی از وی به جا مانده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (20 -18 /6), الذریعه (126 /9), شهیدان 
راه فضیلت (496), فوائد الرضویه (156 -155), معجم المولفین (50 /4), 
مکارم الاثار (725 -723 /3). 


آل بحرالعلوم. محسن 
۰ 


رح 1318 1247 ق), فقیه, اصولی و ادیب. نزد پدرش و عمویش. سید 
علی صاحب «البرهان القاطع». و شیخ مرتضی انصاری و میرزا حسن 
شیرازی فقه و اصول خواند. او دارای دقت نظر بود. او را اثاری در فقه و 
اصول است و چندین رساله تصنیف کرده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (47 /9), شهیدان راه فضیلت (496), 
علماء معاصرین (70 -69), فوائد الرضویه (374), معجم المولفین (183 
8/. 


ال فضرا ففاوی سخه 
۰ 


تن 1326 1261 ق), فقیه, اصولی و حکیم. در نجف به دنیا آمد. فقه را 
نزد عمویش, سید علی, و شیخ راضی نجفی و سید حسین ترک کوه کمری 
و اصول را نزد میرزا عبدالرحیم نهاوندی و فلسفه را نزد میرزا محمدباقر 
نجفی آموخت. وی از عمویش, سید علی. به دریافت اجازه نایل گشت و 
پس از درگذشت او در سطح عالی به تدریس پرداخت و سرانجام عهده‌دار 
ریاست حوزه‌ی نجف گردید. او به امور اجتماعی و سیاسی حوزه و رفع 
مشکلات مردم اهتمام می‌ورزید. شوق او به تحفیق ۵ ای تا بدانجا بود 
که بینائی خود را نیز در این راه از دست داد. وی کتابخانه بزرگی در زمینه 
فقهی و اصولی و روایی بنیاد نهاد. او پس از نشستن به سوگ دو فرزند 
عالم و فاضل خود, سید مهدی و سید میرعلی, در نجف از دنیا رفت. از 
اثارش: «بلغة الفقیه». شامل 16 رساله فقهی؛ «مصباح العباد». رساله 
عملیه مبسوط؛ «الوجیزه». مختصر «مصباح العباد»؛ «مواقف حاسمة فی 
تاریخ التضحية والفداء». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (409 -408 /9), الذریعه (51 /25 ,114 
1 /3). شهیدان راه فضیلت (497), علماء معاصرین (94 -93), 
الماثر والاثار (183), مولفین کتب چاپی (779 /5), مکارم للاثار (1637 
-1636 /د). 


آل بحرالعلوم, محمدتقی 
مضه 


روور " و از فقید اعدلی. از قتمان رال نع رالوی نف در 
نجف به دنیا آمد. نزد پدر مقدمات علوم را فراگرفت. و فقه و اصول را 
نزد شیخ محمدحسن نجفی صاحب «جواهر» طی کرد. موقعیت علمی وی 
به گونه‌ای بود که پس از مرگ پدر به رهبری دینی و اجتماعی عراق دست 
یافت. وی داماد سید علی طباطبائی صاحب «ریاض», و پدر سید علی‌نقی 
معروف به آقاکوچک است که در شعر و ادب دست داشت و در کربلا 
کشته شد. سید محمدتقی در کربلا درگذشت و در نجف به خاک سپرده 
است. از آثارش کتاب «قواعد الاصول» است در «اصول الفقه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه ؛الاعلام (288 /6), اعیان الشیعه (197 -196 /9), الذریعه 
(178 /17 ,204/2), شهیدان راه فضیلت (495), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 218 -217 /13), فوائد الرضویه (432 -431), معجم المولفین 
(130 -129 /9), مکارم الاثار (662 -661 /3). 


ال مضرا اتاسی سخیه تا 
۰ 


سس -1189 ق), فقیه, اصولی, محدث و رجالی. در تف وتا اند 
مقدمات علوم و ادبیات را نزد پدر خواند. فقه و اصول ر نزد عالمانی چون 
شیخ جعفر کاشف الفطاء و شیخ محمد سعید دینوری و شیخ محمدتقی 
ملاکتاب تکمیل کرد و از ایشان به دریافت اجازه نایل شد. او پس از پدر 
عهده‌دار سرپرستی حوزه‌ی نجف و مرجعیت دینی شد. از اثارش: «اصول 
الفقه»؛ «شرح الشرایع»؛ «شرح اللمعه»؛ «کشف القناع فی اصحاب 
الاجماع»؛ «الفقه الاستدلالی»؛ «الفوائد الرجالیة». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (282 /9 ,19 /7), الذریعه (338 ,286 /16 
5 -204 ,120 /2), شهیدان راه فضیلت (496 -495), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 573 -571 /13), فوائد الرضویه (182), مکارم للاأثار 
(1446 -1445 /4). 


آل بحرالعلوم, محمدصادق 


قرن:4 

ی 

(س چهار ق) فقیه. اصولی, ادیب و شاعر. در نجف متولد شد. تحت 
نظارت پدر مقدمات علوم را فراگرفت. و سطوح عالی فقه و اصول را نزد 
میرزای نایینی و سید ابوالحسن اصفهانی و سید محسن قزوینی, و تفعسیر 
را نزد بلاغی و علم حدیث و درایه را نزد شیخ ابوتراب خوانساری آموخت. 
و از نایینی و شیخ آقا بزرگ تهرانی و سید محسن امین و سید حسن صدر 
اجازه روایت ه گرفت. وی کتابخانه‌ای بنیاد نهاد که در آن کتابهای خطی 
ی او آثار بسیاری در فقه و اصول و شعر و ادب پدید 


آورد. از جمله: «دلیل القضاء الشرعی, اصول و فروعه»؛ «السلاسل 
الذهبية». کشکولی ادبی و تاریخی و رجالی؛ «المجموع الرائق من ازهار 
الحداق». 


منابع زندگینامه :الذریعه (55 /20 ,211 /12 ,259 /8). 


آل بحرالعلوم. مهدی 
مضه 


رو -1302 ق), فقیه اصولی. از عالمان بنام آل بحرالعلوم بود. در 
نجف به دنیا آمد. پس از فراگیری مقدمات. سطوح عالی فقه و اصول را 
در حوزه‌ی درس سید محمد بحرالعلوم, صاحب «بلفة», و شیخ عبدالهادی 
همدانی و آخوند ملا محمدکاظم خراسانی آموخت. شاگردان بسياري در 
حوزه‌ی درس او تربیت شدند. او عالمی پرکار و اهل نقد و نظر و تألیف 
بود. وی در نجف درگذشت. از آثار او: حاشیه‌ای بر «معالم الاصول» و 
«منظومه» ای در اصول است که شرحی بر آن نگاشته است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اعیان الشیعه (156 /10), علماء معاصرین (70 -69), 
معجم المولفین (30 /13). 


آل بحرالعلوم, هاشم 
۰ 


رو -1255 ق), فقیه اصولی. در نجف زاده شد. نزد پدر خود, سید 
علی صاحب «برهان». و میرزای شیرازی مقدمات و سطوح عالی فقه و 
اصول را اموخت. از اتار وی: «التقریرات» استادش میرزای شیرازی در 
اصول است. 

برگرفته از کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :شهیدان راه فضیلت (497), الذریعه (387 -386 /4), 
مکارم الاثار (1515 /5). 


ِِِ 


رو -1187 ق), فقیه, اصولی, مرجع دینی و خطاط. جدش امیرفضل 
علی‌خان مشهور به گداعلی بیگ نوری از خوانین بزرگ بروجرد و 
سلطان‌اباد بود که در روزگار دولت صفوی به عراق مهاجرت کرد و در 
کربلا ساکن شد و با خواهر سید میرزا صالح شهرستانی ازدواج کرد. شیخ 
محمدصالح از شاگردان برجسته‌ی سید ابراهیم قزوینی. صاحب «ضوابط» 
بود که در فقه و اصول شهره‌ی عام و خاص شد و از مراجع بنام کربلا 
گشت. از آثار وی: کتیبه‌ی داخل گنبد حضرت سیدالشهداء (ع) به خط ثالث 
بوده که در آیینه‌کاری از بین رفته است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طبقات اعلام الشیعه (قرن 664 -663 /13). 


آلانتیتن سوادکوهی, عباسعلی 
فرن:13 


مایت اسان 9 

(س سیزدهم ق), فقیه اصولی. از علمای عصر اقا محمدخان قاجار بود. در 
جوانی از الاشت به تهران امد. بعد از سه سال اقامت در تهران به قزوین 
رفت و هفت سال در آنجا به درس و بحث پرداخت. آنگاه به عراق رفت و 
در محضر درس آقا سید علی طباطبائی صاحب «ریاض» پانزده سال به 
تحصیل و تکمیل علم فقه و اصول پرداخت. سرانجام به دریافت اجازه 
اجتهاد از وی نایل گشت. آقا سید علی طباطبائی او را به بازگشت به 
ایزان مکلف. کرد و وی در امتنال اهر امتاد به تهران امد ولی پانزده روز 
بعد از ورود, وقت صیح در سن چهل و پنج سالگی بطور ناگهانی درگذشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :التدوین فی احوال جبال شروین (278). طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 695 -694 ,694 -693 /13). 


آل‌طیب شوشتری, محمدحسین 
ِِِ 


ان -1275 ق), فقیه اصولی, ۰ منجم» , ریلضیدان و طبیب. . مشهور به آقا 
سید بزرگ. از فرزندزادگان تفیگ عفت اد جزایری است. در شوشتر 
متولد شد و در محضر آقا سید محمدعلی شیخ‌الاسلام و آقا سید محمدعلی 
معلم ادبیات و در نزد آقا سید عبدالصمد جزایری و شیخ عبدالرحیم 
شوشتری, از شاگردان شیخ مرتضی انصاری, فقه و اصول را آموخت و در 
نزد سید جعفر سید الاطباء همدانی طب را فراگرفت. وی در نجوم و 
ریاضی و خوشنویسی مهارت کامل داشت. او عمر خویش را در ریاضت و 
عبادت و تدریس بسر برد. از اثار وی تقویمی است که خودش استخراج 
کرده است. 

برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :گنجینه‌ی دانشمندان (412 -410 /5), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 465 -463 /14). 


۲۳ ۱ 


قرن:11 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 1098 ق), محدث., فقیه. اصولی, متعلم و شاعر. نزد پدرش, خلیفه 
سلطان. که از علما و دانشمندان بنام عهد خویش بود تلمذ کرد. وی 
تعلیقات و حواشی بسیاری بر کتابهای فقهی و کلامی و اصولی نوشت که 
بهترین انها حاشیه‌ای بر «شرح لمعه». تا کتاب طهارت. است. او همچنین 
حواشی متفرقه‌ای بر کتاب «المدارک» نوشته که از آنها گستره‌ی فکر و 
انديشه و دقت‌نظر و حسن سلیقه او پدیدار است. وی با اینکه در سه 
سالگی بینایی خود را از دست داده بود با پشتکار و جدیت به دنبال دانش 
رفت و بر بسیاری از صاحبان دیده تفوق یافت. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (136 -135 /2), ریاض العلماء (53ظ5 /2), 
طبقات اعلام الشیعه (قرن 2 -1 /11), معجم المولفین (24 /1). 


اخلیند تحصتفقی 
ِِِِ 


( 1و -1304 ق), عارف, حکیم, فقیه و اصولی. در تهران متولد شد. پس 
از اموختن صرف و نحو و منطق. سطوح فقه و اصول را نزد پدرش و 
شیخ‌رضا نوری اموخت. درس «شوارق» شیخ‌علی نوری را نیز دریافت. 
حکمت و فلسفه را نزد میرزا حسن کرمانشاهی تحصیل کرد و چهار سال 
از حوزه درس معقول و منقول شیخ عبدالنبی نوری استفاده برد. در 1340 
به عراق رفت و محضر اقاضیاء ِ علامه نائینی و اقا سید ابوالحسن 
اصفهانی را دریافت. وی پس از نیل به اجتهاد در 1353 ق به تهران 
بازگشت و حوزه‌ی درس حکمت و فقه و اصول دایر کرد. او از اصحاب 
تژز نت زا سید علی قاضی طباطبائی بود. آقا شیخ محمدتقی آملی در 
تهران: در گذشتت.. انار او عبارت‌اند از: خاتیات صانع از ماتریالیسم تا 
ایدئالیسم»؛ «تقریرات اصول نائینی»؛ «حیات جاوید». در اخلاق؛ 
«خداشناسی»؛ «دررالفوائد»؛ تعلیقه‌ای بر «شرح منظومه‌ی» سبزواری؛ 
«رسالة فی الرضاع»؛ «رسالة فی قاعدة لاضرر»؛ «کتاب الصلون»؛ 
«مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی»؛ «تعليقة علی المکاسب والبیع»؛ 
حاشیه بر «شرح اشارات» بوعلی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) , 

منایع زندگینامه :خدمات متقابل اسلام و ایران (618), زندگینامه‌ی رجال و 
مشاهیر (52 /1). گنجینه‌ی دانشمندان (372 -371 /4), مولفین کتب چاپی 
(245 -243 /2). 


آلی زا سجنه 
ِِ 


سس -1263 ق), فقیه و اصولی. از خاندان بنی‌جوان (جوان ظاهراً نام 
یکی از شعرای دوره‌ی صفویه است). در آمل به دنیا آمد. ین از تحضیل 
مقدمات در زادگاهش در هفده سالگی به تهران آمد و نزد میرزا حسن 
اشتبانی: میرزا ابوالقاسم کلانتری و سید صادق طباطبایی به تحصیل فقه و 
اصول پرداخت. حکمت و فلسفه را نیز نزد میرز| ابوالحسن جلوه و آقا 
علی مدرس آموخت. آنگاه خود حوزه‌ی درس دایر کرد. در 1320 ق امامت 
مسجد مجد در تهران به وی محول شد. ملا محمد آملی از مخالفان 
مشروطه بود و پس از پیروزی مشورطه‌خواهان زندانی و سپس به آمل 
تبعید شد و چند سال بعد به تهزان امد و به تدریش پرداخت. آار او 
عبارت‌اند از: «تلخیص الفراتض»؛ حاشیه بر «شمسیه»؛ «اخبارالاسرار فی 
مراحل الابرار». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (424 /4). مولفین کتب چاپی (631 /5). 


آیت نجف آبادی, میر سید علی 
ِِِ 


ال 9 ۳ میزسید. غلی. آیت: تجف‌آبادي در سال 1247نشن 
(1287ق) در نجف آباد اصفهان به دنا اد ایشان بعد از سن بیست 
سالگی در اثر حادثه‌ای, به علم و دانش علاقه‌مند شد و وارد حوزه علمیه 
اصفهان گردید. وی در اصفهان از محضر استادانی همچون: سید محمد 

فشارکی. سید ابوالحسن جلوه و سید مهدی نحوی استفاده برد و پس از 
آن رهسپار نجف اشرف ند آیت الله نجف آبادی در نجف از محضر 
استادان تن همچون: سید اسماعیل صدر, میرزا محمد تقی شیرازی, 
حاج آقا رضا همدانی, آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و سید محمد کاظم 
یزدی کسب فیض کرد و در مدت کوتاهی با طی مراحل رشد. در فقه, 
اصول, فلسفه و عرفان و اخلاق به مقام تبحر و استادی رسید. وی از آن 
پس عازم اصفهان گردید و حلقه درس خود را تشکیل داد. آیت‌اللّه 
نجفآبادی ان از مشهور ترین استادان حوزه اصفهان در دوره سرکوب 
این پایگاه دینی توسط رضاخان بوده است. ایشان به فریضه امر به 
معروف و : نهی از منکر اهمیت خاصی میداد و با حاکمان مستبد محلی و 
خوانین 91 مبارزه می‌برد. همچنین در مقطعی که ایران توسط 
بیگانگان اشغال شد. آیت اللّه نجف آبادی با خودکامگی روس‌ها مجاهده و 
مبارزه زیادی کرد؛ در نتیجه خانه اش توسط اوباش تحریک شده و مزدوران 
9 مامورانشان غارت شد و خودش نیز در کنسولگری شوروی در اصفهان 
زندانی گردید. در آن ایام که در اثر حضور متفقین در ایران قحطی و 
گرانی بیداد می‌کرد. ایشان و عالم دیگر اصفهان. میرسید حسن 
چهارسوقی, ابتکاری به خرح داده و مشتر کا طی اعلامیه‌ای از مردم 
مسلمان و بازاریان متمکن خواستند در نقاط مختلف شهر, انجمن‌های 
خیریه تشکیل داده و از بینوایان. بیکاران و گرسنگان. حمايتِ برنامه‌ریزی 
شده کنند. این برنامه در بین مردم بسیار موّثر واقع شد؛ به گونه‌ای که 
اغلب انجمن‌های خیریه فعلی اصفهان نیز از بقایای همان انچمن‌ها هستند. 
در کنار فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی, حلقه درس آیت ال نجف‌آبادی, 
محفل فضلا و فرهیختگان بود و شاگردان نامدازی در آن پزوزش یافتند که 
حضرات آیات ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی. شیخ احمد فیاض, حیدرعلی 
صلواتی. سید 2 خاتمی. سید علی علامه فانی و سید مرتضی 
ارام ام اسان سا نهد و ال را تب تیه 


ِ- 
1 


تحلیل می‌ کرد قتفر کلام تیش توافت داشت, ات الق مر سید علین ات 
نجف آبادی سرانجام در 30 بهمن 1321 ش برابر سیزدهم صفر 1362 ق 
در 74 سالگی در اصفهان وفات بافت و پس از نشییعی باشکوه, در 
قبرستان تخت فولاد مدفون گشت. این عالم مجاهد و فقیه سترگ, جذ 
مادری شهید دکتر حسن ایت. نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره اول 
و عضو حزب جمهوری اسلامی است که در چهاردهم مرداد 1360 ش 
توسط منافقین کوردل به شهادت رسید. 

برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 


آیتی, عبدالحسین 
قرن:14 


0 


عبدالحسین بافقی یزدی ( 1288 ق - 13741 ق / 1332 ش ) معروف به 
آیتی و متخلص به « ضیایی » , « آواره » و « آیتی » , از شعرا , محققان , 
نویسندگان و قرآن پژوهان معاصر که پس از ورود و درنگ 18 20 ساله 
ی او در سلک بهائیت و طی مدارج تبلیغ در آن مسلک و دریافت لقب 
رئیس المبلفین و القاب دیگر و الواح تشویقی از عباس افندی و شوقی 
ادص ی ۱ , با دیدن کژیها و ناراستیها , دوباره 
به اسلام و تشیع بازگشت و شرح حال این دوران سرگشتگی فکری و به 
تعبیر خود فریب خوردگی را در کتاب کشف الحیل ( 3 جلد , تهران 1370 
- 1310 ش با تجدید چاپهای مکرر ) نوشته و این زندگی پرتلاطم از او 
شخصیت پرآوازه و حقیقت جو ساخته است . او فرزند حاج ملا محمد بن 
محمد بن حاج بزرگ , در خانواده ی علم و عرفان به دنیا آمد . پدرش حاح ( 
ملا ) آخوند تفتی از ائمه ی جماعت و خطبای فرهیخته ی پزد , و در زادگاه 
خویش نیز امام جماعت و مرجع حل و فصل امور شرعی مردم بود . 
زادگاهش قصبه ی تفت از نواحی پزد بود . تحصیلات مقدماتی را در مکتب 
خانه ی زادگاهش آغاء کرد و اولین معلمش پدرش بود . در سال 1303 ق‌ 
به یزد رفت و پس از فراگیری صرف و نحو و علم بلاغت و منطق در 
5 آقش به قصد ادامه ی تحصیلات , سفر به عتبات عالیات کرد , و به 
فراگیری فقه و اصول پرداخت . یک سال بعد پدرش درگذشت و او به 
درخواست مادر به زادگاهش بازگشت و نظر به ابراز علاقه ی هم ولایتی 
ها مسند پدر را که امامت جماعت و وعظ و خطابه بود عهده دار شد . در 
سی و سه سالگی که امامت جماعت مسجد تفت و تصدی امور شرعیه را 
عهده دار بود . بعضی از مبلغان بهایی کتابهای اين فرقه را به ترفند » به 
تعبیر خودش , به مطالعه ی او رساندند و چون مطالعه ی این کتابها آشکار 
شد , یکی از رقبای روحانی , او را به بد دینی و انحراف عقیده متهم کرد و 
آزار و ایذاء و بدنامی و رنجهای روحی همراه آن , او را به دامان بهائیت 
سوق داد . خود در این مورد می گوید : « .. دستار از سر برافکندم و 
ریش خود را از بن برکندم و به جهانگردی پرداختم . چون محرم اسرار 
شدم و مقام عالی بافته بودم رئیس المبلفین شدم » . 
ابتدا مدتی در تهران و رشت و اردستان و کاشان به کارهای فرهنگی و 


تانشیتتن. خدارشن. و -تبلیع بهاییت بر داخت: .و شسن حند بار به.غها ( فقظ 
سران بهائیت ) مسافرت کرد و از طرف عباس افندی ( عبدالبهاء ) به « 
آواره » مشهورگردید و به دستور یا درخواست او و سایر روسای مرکز به 
تالنت کنات مار الما مات ر اه کافلن آن الکاکت ال یس فی‌ مان 
البهائیه ) که در تاریخ ظهور و تشکیل بهائیت است . خود در مورد این کتاب 
می گوید : « چون خواستم طبع کنم عباس افندی نسخه ی آن را طلبید و 
دستوراتی داد . ناچار بسیاری از آن را تغییر دادم و بنده سه دفعه در تحت 
نفوذ حضرات به تحریفات و جعلیات مبتلا شد و اینک می گویم آن کتاب که 
بعدا به کواکب الدریه موسوم شده , در دو جلد , به کلی از درجه ی اعتبار 
ساقطا است .... » اما چون تغییرات دلخواه سران بهائیت در آن وارد شده 
طبیعی است چنانکه در مقاله ی دانشنامه ی ایرانیکا ( به انگلیسی , جلد 
سوم , ذیل « ایتی » امده است « این کتاب هنوز اثر عمده ای در موضوع 
خود نه.شمار. هی این .. 
به نوشته ی دایره المعارف تشیع : ۰ پس از فوت عباس افندی ( 1340 
توف افنوی انش ی یا اد ی ام 
طریق بادکوبه و اسلامبول به عکا و از آنجا به دستور شوقی و 5 تبیغ » 
مسافرتی به انگلستان رنه نمود . اواره در اواخر عمر عباس افندی 
1 اوایل شوقی افندی به میزان زیادی از سوء اخلاق و فساد 
رو سا و مبلفین فرقه ی بهائیت اطلاع حاصل نمود و از کرده ی خود 
ن شد ؛ و در مسافرت به اروپا ۱00 
در احوالات آنها و مخصوصاً در علل و جهات انصراف میرز | ابوالفضل 
گلپایگانی و میرزا نعیم و میرزا علی اکبر رفسنجانی [ با ریاست محترم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام , در این عصر , اشتباه نشود ] که از بهائیان 
اصلی و از مبلغین به نام انها بودند , از فرقه ی بهائیت تحقیق و تفحص 
بسیار نمود و یقین حاصل کرد که آن سه تن با وجود تحمل زحمات و 
مشقات در طریق بهائیت و انجام تبلیغات فراوان برای اين فرقه اخیرً از 
آن تبری جسته و از عمل خود نادم گشته بودند . آواره نیز هنگام اقامت در 
مصر زمزمه ی مخالفت آغاز و به جمع آوری اسناد و تصاویر و تهیه ی 
یادداشتهای لازم علیه بهائیت مبادرت نمود و با ورود به تهران مخالفت خود 
زا تا کرد مش ال کات کش الیل باق ام نود ایس کات درد 
جلد [ و گاه چاپ شده در یک مجلد , چاپ تهران 1307 - 1310 ] و حاوی 
شرح و تفصیل کافی راجع به حیله ها و نیرنگهای بهائیان تدوین گردیده و .. 
سند ارزنده و گوهر گرانبهایی است ... » ( داریه المعارف تشیع , ج 1. ص 
42 2( 
به نوشته ی دایره المعارف بزرگ اسلامی او در سال 1348 ق / 1929 م 
در تهران اقامت گزید و به خدمت وزارت معارف ( آموزش و پرورش ) 


درآمد , و به عنوان دبیر به تدریس در دوره ی متوسطه پرداخت . با طبع و 
ذوق سخنوری که داشت , به پژوهشهای ادبی روی اورد و نشریه ای ادبی 
/ انتقادی به نام نمکدان [ که بعضی منابع برآنند که مقالات مختلف اغلب یا 
تصاصف 601 شماره ی آن را خود او با اسامی مستعار گوناگون نوشته است 
] در سال 8 شش منتشر کرد که در واقع گاهنامه بود و انتشارنامنظم 
آن چند سالی دوام آورد . مجموعه ی آثار او مشتمل بر 17 کتاب است که 
عمده ترین آنها ترجمه ی تفسیر آمیز قرآن کریم است که به کتاب نبی ( 
به ضم نون ) يا قرآن فارسی [ يا به قول خود آیتی , به نقل از یکی از 
فضلا که در, مقدمه ی ترجمه اش اورده فارزسی. قران: که دقیق تز و به 
ادب شرعی نزدیک : تر از قرآن فارسی است ] مشهور است . از دو کتاب 
۱ ۱1۳ 
دارد و آتشکده ی یزدان ( تاریخ یزد ) , و تاریخ فلاسفه , و فرهنگ آیتی و 
اثر قرآنی دیگری به نام قصیده ی قرآنیه و ترانه ی روحی ( که چون تاریخ 
تا ی او 
کدام مرحله ی حیاتش نوشته / سروده است , قضاوت کرد ) 

برگرفته از کتاب :بررسی ترجمه های امروزین فارسی قرآن کریم 


محل تولد : قائم شهر 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1343/1/1 
زندگینامه لصف 
اینجانب محمدمهدی باباپور متولد 3 در روستای گل‌افشان از توابع 
قائمشهر (مازندران) به دنیا امدم تحصیلات ابتدایی را در همان روستا و 
دوران راهنمایی و دبیرستان را در رشته علوم تجربی در همان شهرستان 
به اتمام رساندم.پس از اخذ دیپلم وارد حوزه علمیه تهران شدم و پس از 
دو سال یعنی سال 65 وارد حوزه علمیه قم شدم. پس از 8 سال دروس 
سطوح حوزه را اتمام کردم و به مدت ده سال در خارج فقه و تفسیر علوم 
آیت الله جوادی آملی و دو سال در جامع اصول آیت الله صالحی 
مازندرانی کسب فیض نمودم. در کنار تحصیل حوزوی ۰ سال 68 
تحصیلات دانشگاهی را آغاز نمودم. کارشناسی علوم سیاسی را 7 
دانشگاه باقرالعلوم قم و کارشناسی ارشد علوم سیاسی را 3 دانشگاه 
شهید بهشتی تهران و دکتری علوم سیاسی در دانشگاه تهران گذراندم و 
هم‌اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی می‌باشم. در کنار تحصیل 
دروس حوزوی و دانشگاهی تدریس در حوزه و دانشگاه را به مدت 15 
سال طی نمودم. در مرکز جهانی علوم اسلامی و جامعة الزهراء درس‌های 
مختلفی را ارائه نمودم. در زمینه فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی نیز پنج 
جلد کتاب چاپ گردیده و دو جلد اماده چاپ می‌باشد. و ده‌ها مقالات علمی 
و راهنمایی و مشاوره 20 پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد حوزه را 
نیز برعهده داشتم. 


بابازاده, علی اکبر 
۰ 


علی کبر بابازاده 

محل تولد : اذرشهر 

ییایرآ 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

کی هه علمی ۳ 

مد شاله تا ود اولم فر ان کاس تم بر ماه در استا ی باس 
ممتاز شدم. یک سال در مدر سه طالبیه تبریز تا پایان سیوطی و جامی 
تحصیل کرده سپس در قم به تحصیل پرداختم. سطح را در 7 سال به پایان 
رسانده ودر سال 131 در امتحانات خارج حوزه قبول شدم و از مدرسین 
و مراجع فعلی حوزه تلمذ نموده و بیش از 20 سال دوره خارج دیده ام و 
به طور کتبی تاییدبه دارم. از تمام مراجع تقلید و شخص مقام رهبری در 
امور حسبی وکالت و نمایندگی دارم. در موسسه بسیار وزین علمی( دار 
انیم ای کمسصججون عامع طاطایمی این الله. مکارم: ایت. الله 
ای یر ات روا رال ای سای 
اساتید انجا بودند. شش سال دوره عادی سیس دو سال دوره تخصصی و 
عالی را به پایان رسانده و پیوسته جزو دانشجویان ممتاز بودم. دراین ۰ میان 
از من درخواست شد که برای ادامه تحصیل و به عنوان مبادله 0 
امریکا بروم که به جهت عائله مندی نیذیرفتم.مدت یی سال و اندی 
مدیریت مرکز تحقیقات و تالیفات موسسه امام صادق علیه السلام را به 
عهده داشتم که خود استعفا دادم.چهار سال در سازمان امور اداری 
استخدامی کشور در شعبه تحقیقاتی قم عضو ارشد و فعال پژوهشی و 
نگارشی بودم و چند اثر توسط حقیر نگارش شده از ز جمله (ولایت فقیه) که 
کتاب درسی برای موسسات و وزارتخانه ها می باشد. تا به حال 8 جلد 
کتاب چاپ شده و تعدادی مقالات چاپ شده تقدیم داشته ام. در این میان 
اه وی فاطفه ورام الامقم مارا کاب رز ری در 
سیره فاطمه زهرا«س» )رسما از طرف شورای مدیریت حوزه به عنوان 
کتاب درسی حوزه های بانوان سراسر کشور می باشد از مجموع کتاب 
هایم ۳ به حال سه عنوان کتاب های فز تور و بر کریوم حوزه علمیه انتخاب 


شده و مورد تقدیر مراجع بزرگ و گاهی تشویق و مقدمه آنان قرار گرفته 
ام . به ویژه از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تفقد واقع شده (هم نماینده 
ایشان تلفنی از برخی نوشته هایم تقدیر داشتند و هم رئیس بیت قم و 
معاونت فرهنگی معظم له جناب آقای مروی به همراه دیگران برای تفقد و 
تشویق و ابلاغ سلام و پیام به منزلم آمدند.) در حوزه علمیه از طرف 
شورای مدیریت و مدارج علمی حوزه در جایگاه استاد راهنما و استاد 
مشاور در خدمت فضلاء و دانشمندان حوزه در نگارش رسائل علمی و 
پایان نامه انجام وظیفه می کنم. در ضمن از اعضای نخستین نخبگان حوزه 
می باشم. مقاطع کوتاهی در دانشکده سیاه قم در رشته (حقوق) و (احکام 
و فقه) برای مدیران سپاه تدریس داشتم که به جهت مسافرت های زیادی 
که دارم ادامه ندادم. در حوزه علمیه در سال های اغازین درسم به تدرپس 
حاشیه و معالم می پرداختم که سپس به جهت اشتغال زیاد در محورهای 
مخنلف. تحضیلی از ادامه آن. خودداری. تمودم. ناگفته نماند که :ذروش 
متوسطه را به طور متفرقه به پایان رساندم و حتی یک ساعت در کلاس 
نبوده ام . ام ود شوه تحص ی رام 1 ساعت مشغول کسب 
علم بودم. نظم, اخلاص, انگیزه , پشتکاری و ... از ابراز موفقیت من بودند. 
از خداوند متعال می خواهم با نیت خالصانه در مسیر اهل بیت نگه داشته و 
عاقبت بخیری را روزی من گرداند و السلام علیکم و رحمه الله 


بابایی, اصغر 
۰ 


ارات تاخدوسی 

محل تولد : ساخمرس ساری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب اصغر بابایی ساخمرسی سائکن استان مازندران. شهرستان نکاء 
روستای مرس کوچک, تحصیلات دوران ابتدایی را در روستای مرس کوچک 
با محل تولد پشت سر گذاشته ام . و تحصیلات دوران راهنمایی و دوران 
متوسطه را در تشه رفسان نکاء به پایان رسانده ام و در رشته ی فرهنگ و 
ادب موفق به اخذ دییلم شده‌ام.در سال تحصیلی 1363-1364 وارد حوزه 
شده‌ام و در حوزه‌ی امام صادق(ع) شهرستان نکاء مشغول تحصیل علوم 
دینی شده‌آم.در سال 1365 وارد حوزه امام خمینی(ره) گرگان شدم و تا 
سال 1371 در آن حوزه مشغول تحصیل بوده‌ام و از آن تاریخ به بعد وارد 
حوزه علمیه قم مقدس شد‌ام و تاکنون مشغول تحصیل علوم حوزوی 
بوده‌ام. 

در ضمن در سال 1373 از طریق کنکور وارد دانشگاه شده‌ام و در رشته‌ی 
حقوق, در دانشگاه مفید قم موفق به اخذ مدرک لیسانس شده‌آم و پس از 
آن در رشته مهارتهای تبلیغ نیز زير نظر دفتر تبلیغات, رشته‌ی تخصصی 
تبلیغ و شیوه‌های کلاس داری و علوم تربیتی را در 56 واحد درس پشت 
سر گذاشته‌ام. در راستای علوم حوزوی نیز تا پایه‌ی دهم امتحانات کتبی و 
شفاهی را به پایان برده و با نوشتن پایان نامه‌ی سطح 3 حوزه و دفاع از 
ان. حدود هشت سال شرکت در درس خارج و هفت نوبت مصاحبه‌ی درس 
خارج. اصول و فقه. 


بابایی, علی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محل 1 : پلدختر 

ات 

تاریخ تولد : 1314/8/1 

زندگینامه عفن 

اینجانب در سال 1314 در خلیل اکبر (یکی از روستاهای پل دختر ) متولد 
شدم, تحصیلات ابتدائی را در پلدختر گذراندم. 

در سال 1333 وارد حوزه علمیه خرم آباد شدم و از سال 1333 تا 1342 
در آنجا بودم و از محضر آیت الله کمالوند بهره بردم و از سال 1342 به 
قم مهاجرت نمودم و در محضر اساتید انجا به کسب علوم دینیه پرداختم و 
ضمن تحصیل ننا به فرموده حضرت امام ره و سایر علمای اعلام به مبارزه 
با رژیم شاه پرداختم و بیش از 16 سال با رژیم مبارزه کردیم و در جنگ 
فیضیه شرکت داشته ام و ضرباتی به فک و کتف اینجانب وارد شد که هنوز 
هم آثار آن موجود است و بعد از پیروزی انقلاب همان مسئولیت هایی را 
که ذکر کردیم عهده دار بوده ام و لسبت به انقلاب و دستورات رهبر کبیر 
انقلاب هیچ گونه مسامحه و کوتاهی تاکنون نداشته ام و هم اکنون مسئول 
حوزه علمیه امام صادق که موسس ان خودم بوده ام می باشم. 

اين حوزه تعداد 50 نفر طلبه برادر و 40 نفر خواهر دارد. و فعالیت آنها 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1333/1/1 

زندگینامه لصف 

این جاتب غلی اکبز بابائی متولد 1333 در اراک بس از آموختن قرآن و 
برخی کتاب های مذهبی در مکتب خانه و تحصیلات ابتدایی در مدارس 
دولتی و دروس مقدماتی حوزه مانند صرف و نحو در حوزه علمیه اراک در 
سال 1353 ه.ش وارد حوزة علمیه قم شدم و تا سال 1359 ه.ش سایر 
دروس مقدماتی و سطوح عالی حوزوی را فرا گرفتم و در سال 1360 به 
دروس خارج اصول و فقه راه یافتم , مدت کوتاهی از درس خارج اصول 
ایت الله مکارم و خارج فقه ایت الله تبریزی استفاده کردم ولی عمده 
تحصیلات خارج فقه و اصول این جانب از درس‌های خارج فقه و اصول ایت 
الله وحید خراسانی بوده است حدود 12 سال در درس خارج اصول و حدود 
2 سال در درس خارج فقه معظم له شرکت کرده‌ام همزمان با تحصیلات 
خارج فقه اصول در برنامه‌های درسی موسسه در راه حق و پس از اتمام 
دوره عمومی تحقیقات خود را در رشتة تخصصی تفسیر علوم قرانی در 
این موْسسه آغاز کردم و تا سال 1373 ادامه یافت از سال 1373 تا کنون 
در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که قبلا دفتر حوزم و دانشگاه نامیده می‌شد 
به پژوهش در موضوع مباحث علوم قرآنی با گرایش منطق فهم قرآن 
اشتغال داشته‌ام و ننیجه آن تألیف کتاب‌های: : روش شناسی تفسیر قرآن. 


بابکی, محمد 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محل تولد : دماوند 

تایعستت ابر ان 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه لصف 

سال 133 پس از اتمام مقطع سیکل وارد حوزه علمیه قم شدم و به 
فراگیری علوم حوزوی روی آوردم؛ از آن تاریخ تاکنون در حوزه به ی 5 
بحث و مطالعه, , تحقیق و تدریس اشتغال دارم. جز ایام تبلیغی و مانند ان 
اه اشالانت. عفن سداد برجم عحضلات مقومانین: و سح را ۶ تال 
5 ادامه دادم و ازر سال 1366 به درس های خارج فقه و اصول راه 
یافتم و از محخضر بزرکاتف چون حضرات یات خی مرعتنی: تبریزی, 
ایو رات ی ای یاه 
, مصباح یزدی, جوادی املی و حسن زاده املی استفاده بردم و هم اکنون 
به تدریس سطوح عالی حوزه و تحقیق در عرصه های مختلف فقهی 
اشتغال دارم 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

زندگینامه علمی محمدرضا بارانی 

وی در سال ۱۳۴۴ در شهرستان سیرجان به: وثیا . افذ و پس از گذراندن 
تحصیلات ابتدایی, راهنمایی و دبیرستان در سال ۱۳۶۳ شمسی مدرک 
دیپلم را دریافت نمود. او همچنین در زمان جنگ تحمیلی عراق بر ضد 
جمهوری اسلامی ایران. به همراه هم رزمان خود حدود یک سال در جبهه 
های جنگ و دفاع مقدس نیز حضور داشته است. 

الف ‏ تحصیلات حوزوی: ۱ 

ایشان در سال 63 پس از اخذ دییلم به شهر مقدس قم امده و وارد حوزه 
علمیه قم شده و به تحصیلات حوزوی پرداخت که شرح ان در زیر می اید: 
1 دروس دوره اغازین حوزه مانند جامع المقدمات. المغنی, سیوطی, 
مختصر المعانی و برخی دورس جنبی را در مدرسه حقانی گذراند. 

2 دروس سطح را نزد اساتیدی چون حجح اسلام؛ سید محمد سعیدی. سید 
احمد خاتمی, سید هاشم حسینی بوشهری, مدرسی پزدی, پایانی؛ اعتمادی, 
آیت‌الله استادی, آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی, آیت الله محفوظی و آیت‌الله 
سبحانی به پایان رساند. 

3 دروس خارج فقه و اصول را نزد آیات عظام؛ فاضل لنکرانی, سبحانی, 
خاتم یزدی, جوادی آملی و وحید خراسانی گذرانده است. 

ب- تحصیلات دانشگاهی: 

ایشان هم زمان با تحصیلات حوزوی به تحصیلات دانشگاهی و کلاسیک روی 
آورد و مراحل زیر را پیموده است. 

1 کارشناسی «الهیات و معارف اسلامی» را در سال 1373شمسی 
دریافت نمود. 

2 کارشناسی ارشد «تاریخ» را در سال 1379 با عنوان پایان‌نامه «شیعه 
وز ابران:عضر اباحانان» به بایان برساند. 


3 دکتری .۳۲۱«تاریخ اسلام»؛ سال 1381 در دانشگاه اصفهان به 
عنوان دانشجوی دکتری تاریخ اسلام پذیرفته شد و در سال 1386 از 
پمال تفه دک نامع دزی ار حی ال ری وسعاشیاما ند 
با فرقه‌های معتزله, اشاعره و حنابله در عصر ال بویه در بفداد» دفاع کرده 
است. ج - مسئولیت‌های ۱ 

1 عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه از 1382 تاکنون 

2 مسئول انجمن تاریخ پژوهان از 1380 تاکنون که یکی از انجمن های 
علمی حوزه می باشد. 

3 مسئول انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام از سال 1387 تاکنون که از 
انجمن های علمی وزارت علوم است. 

4 مدیر گروه تاریخ جامعة الزهرا (س) از سال 1386 تاکنون 

5 مسئول دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه از 1381 تا پایان 1386 

6 عضو هیئت تحریریه فصل نامه علمی تخصصی «نامه تاریخ پژوهان» 
وابسته به انجمن تاریخ-پژوهان , 

7. عضو هیئت تحریربه فصل نامه تخصصی « سخن تاریخ» وابسته به گروه 
تاریخ مدرسه عالی امام ره 

9. مدیر گروه تاریخ جشنواره کتاب سال حوزه از 1392 تاکنون 

9 مدیر مسئول فصلنامه تخصصی نامه تاریخ پژوهان» از سال 1382 
تاکنون 

0 سردبیر فصلنامه دانشجویی «سخن تاریخ» از سال 1385 تاکنون 

1 مسئول کمیسیون تاریخ اسلام مرکز جهانی علوم اسلامی از 1383 
1 کنو 

علمی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری 

14 عضو شورای علمی مرکز تخصصی تاریخ حوزه از 1382 تا مهر 1385 
15 عضو شورای گروه سیره پژوهشکده تاریخ و سیره دفتر تبلیغات از 
1 تا آذر 84 

6 عضو شورای پژوهشی گروه تاریخ جامعة الزهراء از تابستان 1385 
تاکنون 

17 مسئول تلف نخستین «همایش بین المللی تشیع و خاورشناسان» در 
سال 1384 تا 1385 

8. دبیر علمی همایش «نکوداشت استاد علی دوانی» در سال 13860. 
9 عضو شورای علمی «همایش بین المللی پیامبر اعظم (ص)» در 
دانشگاه اصفهان در سال 1385 ۲ ۱ 
0 عضو شورای علمی همایش سراسری «قرآن و تاریخ» دانشگاه آزاد 


اسلامی در سال 1385 

21 دبیر گروه تاریخ مدرسه عالی امام خمینی (ره) در سال 1391 

22 مسئول علمی دومین «همایش بین المللی تشیع و خاورشناسان» تن 
سال 1386 و 1387 د- تدریس 

ایشان در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس داشته اند که 
به قرار ذیل است. 

1( تدریس دروس مختلف تاریخ مانند؛ تاریخ پیامبر(ص)؛ تاریخ ائمه (ع), 
تاریخ عباسیان, تاریخ امپراطوری عثمانی, تاریخ اسلام در مصر و شام, 
تاریخ اسلام در مغرب و اندلس, تاریخ نگاری در اسلام, تاریخ اسلام و 
خاورشناسان و تشیع در اثار خاورشناسان در مدرسه عالی امام 
خمینی(ره) وابسته به جامعه المصطفی العالمیه از سال 1379 تاکنون. 

2 تدریس دروس تاریخی مانند؛ تاریخ عباسیان, تاریخ عثمانی, تشیع در 
اثار خاورشناسان و تاریخ اسلام در مغفرب و اندلس در دانشگاه اهل 
بیت(ع) در سال های 1383 و 1385 و 1386. 

3 تدریس دروس تاریخی مانند؛ تاریخ امویان, تاریخ عباسیان, تاریخ 
عثمانی, تشیع در آثار خاورشناسان و تاریخ اسلام و خاورشناسان در مرکز 
اه های اسلامی وابسته به حوزه - گروه تخصصی تاریخ در سال های 
2 تاکنون 

4( ندریس درس تاریخ اسلام و خاورشناسان در مدرسه عالی فقه و 
معارف اسلامی در سال های 1383 تا 1385. ۱ 

۵ تدریس دروس تاریخی تاریخ عثمانی و تشیع در اثار خاورشناسان در 
موسسه آضوز تن و پژوهشی امام خمینی (ره) در سال 5و د1. 

6( تدریس درس تشیع در انا خاورشناسان در دانشگاه پیام نور قم در 
سال 137 ه پژوهش های منتشر شده: 

1 «گرایش ایرانیان به تشیع در قرن هفتم هجری»؛ منتشره در فروردین 
0 در نشریه تخصصی معرفت شماره 40. 

2 «نقد و بررسی گرایش ایلخانان به اسلام و تشیع»: منتشره در نشربه 
تخصصی تاریخ در ایینه پژوهش شماره اول پاییز 31 1. 

3. «معرفی و نقد سفرنامه آبن فضلان» منتشره در نشربه تخصصی تاریخ 
هر اینته پژوهش شماره ینجم فروردین 33 1. 

4 «اختلاف روایات و راهکارهای حل آن» منتشره در مجموعه مقالات 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 30 1. 

5 «زندگینامه علمی فرهنگی امام هادی(ع)» در مجموعه مقالات دفتر 
تبلیغات اسلامی 1384. 

6 «دین حنیف, ماهیتی مستقل يا روح ادیان الاهی» منتشره در نشریه 
تخصصی مذاهب و فرق اسلامی «طلوع» پاییز 1384. 


7 «جامعه شناختی نهاد حکومت پیامبر(ص)» منتشره در مجموعه مقالات 
همایش بین المللی پیامبر اعظم (ص) دانشگاه اصفهان پاییز 5و 3 1. 

8 «احناف» در دائرة المعارف قرآن در دائره المعارف قرآن وابسته به 
دفتر تبلیغات اسلامی سال 1386. 

9 «التثیر الفکری المتبادل بین الامامية و المعتزلة فی عصر البویهیین» که 
مجوز انتشار آن از نشریه بین المللی علوم انسانی در تاریخ 4/7/1386 
10. بررسی و تحلیل تعامل فکری سیاسی امامیه با اشاعره در بغداد دوره 
ال‌بویه (سده‌های چهارم و پنجم 

هجری) انتشار در نشریه شیعه شناسی وابسته به موسسه شیعه شناسی, 
37 1. 

1. مدخل بسر بن سفیان در داثره المعارف قرآن انتشارات دفتر تبلیغات 
اسلامی حوزه علمیه و - پژوهش های اماده نشر: 

الف) مقالات 

1 امام هادی ع( و علم و دانش 

. تأثیر حمله مفول بر جغرافیای انسانی ایران 

۰ تانیه روت بارخ بر تار ده نگاری 

. سیر تاریخی انديشه ولایت فقیه 

. تبیین تاریخی(تالیف و ترجمه قسمتی از کتاب استنفورد) 

. حرکت و پویایی در تاریخ (تالیف و ترجمه قسمتی از کتاب استنفورد) 

. سبب در تاریخ (تالیفت و گر مه مسمیی |[ ز کتاب استنفورد) 

. تاریخ‌نگاری قرن‌های 4 تا 6 هجری 

نقش مروان بن حکم در صدر اسلام 

. بررسی تاریخی حادثه انذار عشیره ۲ 

1. رویکرد امامیه و حنابله درباره باورهای کلامی در بغداد دوره ال بویه 
12 دیدگاه امامیه و اشاعره در باره دانش ها 

13 دیدگاه امامیه و حنابله درباره دانش ها 

4 دیدگاه امامیه و معتزله درباره دانش ها 

5 رویکرد حنابله در رقابت با دیگر فرقه های 

17 فرایند اقتداریابی اشاعره در دوره ال بویه 

رسد تغاهل وال اس اما نی مه 

9. فرایند تعامل و تقابل فکری امامیه و اشاعره 

رایس ال ای فکری مایم یرل 

1 مصلحت اندیشی سیاسی و مذهبی ال بویه 


سب 
دا نیا آتا ۵ [ 00 ها تب 


1 بررسی تاریخی تعامل فکری و سیاسی امامیه با فرقه‌های معتزله, 
اشاعره و حنابله در عصر ال بویه در بغداد (رساله دکتری که تا چند ماه 
آینده منتشر خواهد شد.) 
2 تشیع در ایران عصر ایلخانان؛ (پایان نامه کارشناسی ارشد است که در 
حال اماده سازی برای انتشار است). 
3. تاریخ امپراطوری عثمانی (کتاب درسی)؛ در حال انجام است. 
4 تشیع در اثار خاورشناسان (کتاب درسی)؛ در حال انجام است. ز- 
تم ی ی 

1 ارایه مقاله در همایش «بررسی کتاب الصحیح من سيرة النبی الاعظم 
(ص )» توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 139 
2 ارایه مقاله در «همایش بین المللی پیامبر اعظم (ص)» در دانشگاه 
اصفهان در سال 1385. 
3 شرکت در میزگرد «امام رضا (ع) و گروه های دورن شیعی» در انجمن 
تاریخ پژوهان در سال <1385. 
4 شرکت در میزگرد «بازکاوی اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر امام رضا 
(ع)» در انجمن تاریخ پژوهان در سال <1385. 
5 شرکت در میزگرد «تولید علم در تاریخ» توسط انجمن تاریخ پژوهان و 
نهضت نرم افزاری در سال 133 
6. شرکت در میزگرد «نقد نظریه از امامیه تا ائنی عشریه» که این نظریه 
از سوی خاورشناس مشهور اتان کلبررگ مطرح شده است و جلسه نقد این 
نظریه که توسط نهضت نرم افزاری و انجمن تاریخ پژوهان در سال 1385 
برگزار گردید. ۳ 
7 شرکت در میز گرد نقد کتاب «موسوعة التاریخ الاسلامی» نوشته استاد 
یوسفی غروی که توسط انجمن تاریخ پژوهان و دبیرخانه کتاب سال حوزه 
در 2 اسفند 1386 برگزار شد. 
8 سخنرانی علمی در همایش تولید علم با عنوان «جایگاه مطالعات 
تاریخی در حوزه» در سال 1383. ۱ 
9. سخنرانی علمی در انجمن معلمان تاریخ استان قم با عنوان «اسیب 
شناسی ندریس تاریخ» در سال 395 1. 
0 شرکت در میزگرد «چالش های فراروی شیعه پژوهی غربیان» برگزار 
شده در دومین همایش بین المللی تشیع از دیدگاه خاورشناسان, 1387. 

ح- راهنمایی و مشاوره رساله و پایان نامه 
1 راهنمایی بیش از 36 رساله" دفاع شده و در حال نگارش 

2 مشاوره 15 (پانزده) رساله دفاع شده و در حال نگارش 
3 داوری <ظ (پنج) رساله ارشد 


باشفن. آسدااله 
ِِِِ 


ملا اسدالله ی برادر مرحوم حاج شیخ محمد تقی عالمی بارع و عابدی 
ناسک و زاهدی کم نظیر و دارای کرامات و مقامات معنوی بوده و بعضی 
وی را از جهاتی از مز جوم برادرش برتر میدانستند. 

نگارنده در سفریکه آنمرحوم بمشهد مشرف و بری آقدته اه رادید مت( 
مرحوم برادرش زیارت کردم آثار صفا و معنویت از سیمایش هویدا بود در 
سال 1369 قمری سفری به یزد رفتم و از آنجا براق دیدن آن عالم ربانی 
ببافق مسافرت نموده و دو هفته‌ای توقف و از محضرش استفاده کردم. و 
مدت ده شب در حسینیه امامزاده سهل بن علی منبر رفته و انجام وظیفه 
نمودم. مردم بافق بانمرحوم علاقه مخصوص و نظر خاصی داشتند و برای 
وی کراماتی قائل بودند و او را نمیدیدند مگر اينکه دست ویرا بوسیده و 
چیزی بعنوان تبرک میخواستند و او هم مرتب از جیب خود بمردم پول یا 
خرما و یا نبات و بادام و غیره میداد و آبدا تمام نمیشد و نمیدانم کیسه و 
خی ارس ایکا م‌نسام انار هراد انیت تنوا ناوات 
یا بسیار کم میخوابید مسجدی داشت که بانجا رفته و تا بصبح مناجات و 
عبادت مینمود. مزرعه‌ای داشت بنام حجتیه که نان و لباس کرباس خود را 
از ان مزرعه تحصیل مینمود. ۱ 
از اشیاء نفیسه که نزد ایشان دیدم بادامی بود که بطور طبیعی در روی ان 
حک شده بود الله محمد علی فاطمه حسن حسین تا اخر ائمه علیهم السلام 
ای و ی ی 
میدانست و بر روی آن آیات رزق منقوش بود. (و من بتخ‌الله بجعل له 
تا ارم للم ال ی اب موه ی سحصرش ها 
سلام‌الله علیها نموده و از حضرتش چیزی خواستم پس روزی در منزلم 
ب ی که اما ور و 
در چادر و پوشیه سیاه که اصلا در بافق چنین لباسی معمول نبود گفت این 
را خانم برای شما داده بسته کوچکی بمن داد و رفت من از او نپرسیدم 
خانم کیست بسته را باز کردم دیدم این انگشتر است. فور| بخور آمدم که 
این زن با اين لباس و چادر که بود و خانم کیست از عقب او آمد هرچه 
جستجو کردم اثری از او نیافتم و از هرکس استفسار کردم گفتند چنین 


زنی با این نشانی ندیدم دانستم این اعطائی از طرف بی‌بی دو جهان 
شفیعه روز جزا حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله علیهاست. 

دیگر از یادگارهای ان بزرگوار بحقیر دعائی است که میترسم اک در اینجا 
یاد نکنم بمیرم و آن مخفی بماند و البته با من تعهد کرد که بنا اهل ندهی و 
من معتقدم که موفق نمیشود باین دعا مگر خواص از دوستان اهل بیت 
عاهم اس مادعا اهست . مت مورا میتی خیم ی لام غایی اد 
سس آمااشت اس ها 

دعاء کفن میت 

فا سول لاه ی الم هی و تم کت ها العفاه وان قب کف 
المیت او وضع فی بده لایعذب فی قبره والله والله والله. 

شش الله الوحمتن الوخته اللیض آن مددمی الب فا کر صی فان ]شیف ۱3۱ 
فل ی کر و ات اولی انامه ال ات سا تک و ات 
اختشت علی رالی ات ام عصاتی فلا یط اخسای یاس 
اعی فن ار یمه الم مار ااوران الاار فضات لاه فلی عم 
و له الظاهرین.. 

نگارنده گوید از آن تاریخ تااکنون بیش از چند نفری را که یاد میکنم موفق 
نشدم این دعاء را باو بدهم. 

[--مرحوم ابةالله العظفی: وت مد مرجوم آنالله. العظی ور 3 
مرحوم آیه‌الله مجاهد حاج سید ابوالقاسم کاشانی. 

4- مرحوم ایه‌الله حاج سید حسین قاضی که یک ماه مانده بفوتش این دعا 
را از حقیر گرفت و گویا پیش‌بینی مرگ خود را کرده بود. ۲ 
5- مرحومه مغفوره صبیه جوانم که مناسب است خوابیکه بعد از فقوت ان 
مرحومه یکی از بستگان بی‌اطلاع دیده بود بنگارم. 

لته ات سمحمدرضا شین نی 

دیدن صبیه ام در خواب و دعاء مذکور 

در دهم ماه رجب سال 1391 قمری بود که نگارنده مبتلا بداغ و مرگ 
ناگهانی صبیه‌آم مرحومه فاطمه رازی که همسر اقا سید حسین تقوی 
طهرانی از سادات اخوی تهران که جوان متدین و پرهیز کاریست شدم و 
خدا شاهد است که مرگ او چه ضربه‌ای بر من و بیت من وارد و چه داغی 
بر دل من و مادرش و کلیه بستگانم گذارد زیرا در میان 9 فرزندم مزایائی 
از تقوا و مواظبت بجامعه و توسل و عاشوراء و غیره داشت. 

دو.ان تا راختی: غیت که. خودهد استم. و. انقلاب مادرش و همسر و تمام 
فامیل را میدیدم و از همه چی غافل بودم دیدم گویا بمن گفته میشود چرا 
دعاء را نمینویسی اینجا جای آنست. پس فورا در هنگامیکه مشغول غسل 
وی بودند» دعاء راز نوشته و بخاله صبیه ام دادم و گفتم این را در کفن و با 
دست راست او بگذار او هم گذارد کسی جز او و یکی دو نفر دیگر اطلاع 


نداشت و نمیدانستند چیست مدت دو سه ماه از این حادثه گذشت یکی از 
خویشان و ارحام که هیچ از این جریان خبر نداشت در تهران آنمرحومه را 
در خواب دید که در باغ بسیار زیبائی است و لباس سفید گل دوزی شده‌ای 
شبیه لباس سفید عروسهای ایران پوشیده و بی‌اندازه زیباست پرسید از او 
بگوئید چگونه گذشت و وضع تو چطور است. گفت بسیار خوبم و اینجا 
منزل من است گفتم جریان خود را بگو گفت وقتی من مردم میدیدم که 
شما چگونه ناراحتید و گریه میکنید میگفتم اگر برای من است منکه حالم 
خوب است تا مرا بقم آورده و در مقبره‌ام گذاردند و قبر مرا کندند بمن 
گفتند باید اینجا بروی گفتم من میترسم گفتند باید بروی گفتم پس چشمم 
را می‌بندم که نبینم ناگاه متوجه شدم در قبرم هستم وحشت مرا گرفت 
بمن گفته شد نترس چشمت را باز کن پیفمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و 
سلم آمده است بیادم آمد نامه‌ئی پدرم برای پیغمبر نوشته و در دستم 
گذارده‌اند گفتم چشمم را باز کرده و نامه را تقدیم میکنم... و آن نامه 
همین دعاء مذکور است... خداوند مرحوم حجه‌الاسلام بافقی و برادر 
بزرگوار مذکورش و ما را با نبی اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم و اهل 
بیتش محشور گرداند. 

درخت خرما میترسد 

از نوادری که در بافق دیده و شنیده‌ام این قضیه است در منزل مرحوم 
حاج ملا اسدالله درخت خرمای بزرگی بود و فرمود سالها بود که این 
درخت با اين هیکل خرما نمیداد و هرچه او را تلقیح میکردیم (تلقیح خرما 
گرد مخصوصی از خرمای نر است که بخرمای ماده میزنند تا بار بدهد (اثر 
نمی‌کرد فرمود با دخترم تبانی کردم که من نردبان گذارده و ریسمانی 
برداشته با اره میروم که سر درخت خرما را ببرم تو بیا بو میخواهی چکنی 
گفتم میخواهم سر اين خرمای بی‌ثمر و فایده را ببرم و چوب او را 
بسوزانم زیرا فقط هیکل بزرگ کرده تو بیا شفاعت کن. پس من از نردبان 
بالا رفته و ریسمان بر گردن درخت بسته و اره گذاردم که سر درخت را 
ببرم دخترم آمد گفت بابا چه میکنی گفتم میخواهم سر این درخت بی‌فایده 
را ببرم گفت بابا امسال او را بمن ببخش اگر خرما نداد سال بعد منهم 
شما را کمک میکنم در بریدن و من گفتم بخدا قسم که خرما ندهد حتما 
سر او را بریده و میسوزانم آنرا پس از اين تهدید درخت خرما از آن سال 
مرتب بار آورد و خرمای خوبی داد و مقداری از آن خرما باین نگارنده داد 
که بری آورم. 

پس به آنمرحوم گفتم مگر درخت خرما تهدید را حس میکند و پا ترس دارد 
وا آگر سرشن,را بر بد ند خشی .میشود فزمود اری, درخت. خر ما بررخ میان 
نباتات و حیوانات است چند خاصیت از خواص حیوانات در اوست: 

1- میترسد چنانچه حیوانات میترسند. 


2- اگر سرش را ببرند دیگر سبز نمیشود مانند حیوانات که اگر سرش را 
ببرند میمیرد درخت خرما هم میمیرد. 

3- اگر سرش را اب بگیرد خفه میشود مانند حیوانات خشکی که اگر زیر 
آب بروند غرق شده و میمیرند. 

4- تلقیح لازم دارد یعنی باید گردی از خرمای نر بخرمای ماده بزنند تا ثمر 
بدهد مانند حیوانات که باید نر با ماده جفت شود تا تولید مثل کند, , و در 
روایات نبوی صلی‌الله علیه و اله هست که فرموده: اوصیکم بعمتکم النخله 
سفارش میکنم شما را درباره درخت خرما... انتهی. 

مرحوم ثقه‌الاسلام بافقی در حدود سال 1375 قمری در بافق وفات نموده 
و در همانجا مدفون گردید اشعار بسیاری درباره حضرت ولی عصر 
عجل‌الله فرجه الشریف سروده و منبر بسیار شیرین و موّثری داشت. 

بر گرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد سوم) 


باقرپور. یوسف علی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۳9 باقر پور 

محل تولد : بهشهر 

تابعیت: ایر ان 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه لصف 

مشغول دبیرستان شده بودم که تصمیم به ورود به حوزه علمیه گرفتم. 
(1355) پس از ورود و گذشت چند سال در مقطع دبیرستان را به صورت 
متفرقه و در عرض سه سال گذراندم. (61 -1359) . در سال 601 در 
دانشگاه تهران رشته الهیات پذیرفته شدم که چون مغشول تحصیل در 
سطح حوزه بودم و آن دو را منافی هم می دیدم از دانشگاه انصراف دادم 
تا آینکه. به.درس خارح وارد شدم و یکسال از آن, گذشت. در داتشگاه 
شرکت کردم و در پردیس قم دانشگاه تهران در رشته حقوق قضائی 
پذیرفته شدم(1364). پس از آن و در سال 1368 در تربیت مدرس 
الهیات و معارق انبلاهی, دارالشفاء (دانشگاه قم) شرکت کردم وتا سال 
1 دوره ارشد را طی کردم. ضمناً در سال 1376 در ارشد حقوق جزا 
و جرم شناسی دانشگاه مفید پذیرفته و در سال 139 فارغ التحصیل 
شدم. در سال 1384 در رشته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی واحد 
علوم و تحقیقات تهران پذیرفته و هم آکنون مشغول تحصیل در دکتری می 


بااشم. 
از شال 1371 مشغول تدریسن در دانشگاه می. باشم. از شال 1371 تا 
119 دروس معارف اسلامی و اخلاق و دروس الهیات و معارف اسلامی 
را تدریس می کردم و از سال 9 به بعد عمو‌ما به تدریس دروس 
حقوق جزای عمومی , اختصاصی, جرم شناسی, کیفر شناسی و ... مشغول 
می باشم.در حوزه علمیه ابتدا در حوزه علمیه رستمکلد تا کتات معالم را 
خواندم ضمن اینکه دروس مقدمات را تردیس می کردم از سال 1358 
وارد حوزه علمیه قم شدم و کتب لمعتین,. رسائل , مکاسب. و کفایه, 
اصول فقه, قوانین ۳ نیز کتب بدابه, نهیاه, اشارات و مصباح الانس را از 
اساتید معظم و بزرگواری چون آیت الهل اشتهاردی, آیت الله ستوده, 
استاد امادی: ایت اللة خوایی املی: نایت الهل عسن: انم املف ه ات 


الله گرامی و ... استفاده کردم.در دروس خارج که از سال 1363 شروع 
کردم از دروس آیت الله وحید خراسانی و آیت الهل مکارم شیرازی و آیت 
الک ای ای فا ها سل کرای نت ره ری مره 
ضمناً دروس حوزه را به صورت خصوصی از ابتدا تا شرح لمعتین تدریس 
نموده ام و ... 


باقرزاده, عبدالرحمن 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1349/1/1 

زندگینامه لصف 5 

این حقیر عبدالرحمن باقرزاده در سال 1349 در روستای اغوزبن از توابع 
شهرستان بابل و در خانواده ای متوسط, کشاورز و مذهبی متولد شدم. از 
همان کودکی به قران و مسائل دینی. غلاقمند بودم. لذا دز مهدتی کوتاه و 
در سایه لطف الهی و استعداد خدادادی فرانرا فد رس در مدرنسه نیز 
همواره شاگردی ممتاز از نظر پیشرفت درسی بودم لذا همواره مورد 
تشویق قرار می گرفتم که وارد مدرسه علمیه شدم.علاقه وافر قلبی و 
تشویق های مزبور دست به دست هم داد تا پس از اتمام اول راهنمایی در 
سال 131 راهی مدرسه صدر بابل شوم. . مدت یک سال در مدسه مزبور 
از محضر اساتید معظم آیات و حجج اسلام شیخ هادی روحانی(ره), سید 
حسن محقق بهشتی(ره), شیخ محمد حسن قائمی و سید مرتضی برهانی 
استفاده کردم. سپس در سال 1362 وارد حوزه علمیه جعفریه رستمکلا 
بهشهر شده و لحت انفاس کداینیت عالم ۳ مازنداران مرحوم آیت الله 
مدت پنج سال <<« ۱۳ دوران طلایی ایس حقیر ‏ 
حساب می آید.علاوه بر استفاده علمی از محضر آن فقیه فرهیخته و نامور, 
مورد عنایت و معبت زیاد آن بزرگوار بودم به طوری که سال ها نعد از 
مهاجرت به قم و تا پایان عمر آن عالم فرزانه, از محبت ها و توجهات خاص 
ایشان بهرمند بودم. ضمن انکه در مدرسه مزبور مدت مدیدی خوشه چین 
محضر فرزند بزرگوار آن عالم بزرگ یعنی حجت الاسلام و المسلمین حاج 
شیخ محمد جواد ایازی (مدیر فعلی مدرسه علمیه رستمکلا) نیز بوده ام. 
در سال 7 عازم حوزه علمیه قم شده و سطوح عالی را از محضر 
ایات عظام شیخ مصطفی اعتمادی, سید علی محقق داماد. وجدانی فخر و 
شیخ محسن دوزدوزانی فرا گرفتم و بعد از آن نیز به مدت 10 سال در 
درس خارج ایت الله مکارم شیرازی و چند سالی را هم در دروس ایات 


عظام وحید خراسانی و علوی کرکانی حضور پیدا کردم. از سال 1381 نیز 
فرهایای امامت مه وتان دا عون اما و یمه می انسی 
علاوه بر مسئولیت امامت جمعه در حوزه علمیه اعم از برادران و خواهران 
و نیز دانشگاه به تدریس مشغولم. حقیر دارای دو فرزند پسر به نام های 
محمد مهدی و محمد جواد می باشم که ثمره ازدواج اینجانب در سال 
7 می باشند. 


باقرزاده. محمدرضا 
۰ 


۱ باقرزاده 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

درسال 1358 وارد حوزه شد و پس از پنج سال که در ورامین و کاشان 
مشغول تحصیل بود وارد قم گردید. دروس سطح را از اساتید معظم: 
اسلامی. محامی, بنی فضل, اعتمادی استفاده کرد. در درس خارج از 
محضر حضرات ایات: وحید خراسانی, تبریزی, مکارم شیرازی و . 
استفاده کرد. در کنار دروس حوزه فوق لیسانس حقوق بین الملل و 
دکترای علوم سیاسی را در موسسه آموزشی و پژوهشی امام و 
گذرانده است. وی عضو هیأات علمی مونتنته فوق, مدیر گروه حقوق و 
سیاست مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه و مدیر گروه حلقه 
نقد فقه و حقوق و سیاست در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی بوده 
است. از وی مقالات متعددی در حوزه های حقوق و سیاست در مجلات و 
روزنامه های کثیر الانتشار به چاپ رسیده است. همچنین کتاب" ضمانت 
اجراهای صلح ۵ اشتت سم الضاان در ارتباط با کشورهای در حال توسعه" 
جزوات تدریس قانون اساسی, حقوق بشر در اسلام و مبانی حقوق از آثار 
وی می باشد. وی مشغول تدریس در حقوق و سیاست در حوزه و دانشگاه 


است. 


باقری بیدهندی, ناصر 
ی 


۱۹ 
محل تولد : قم 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1337/1/1 
زندگینامه علمی 
حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای ناصر باقری بیدهندی به سال 1337 
هجری شمسی درروستاي بیدهند قم در خانواده ای متدین و شهید پرور 
چشم به جهان گشود. قران را در کتب اموخت و سپس به مدرسه رفت و 
1 اولین روز در کلاس دوم به تحصیل پرداخت. نامبرده بعد از گذراندن 
یلات جدید به سبب عشق و علاقه فراوانی که به اهل بیت عصمت و 
طهارت «علیهم السلام» وروحانیت اصیل شیعه داشت در سلک روحانیت 
درآمد و در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی تا مرحله سطوح عالیه را با 
موفقیت پشت سر گذاشت. تین از آن در دروس جارح آیات عظام : سید 
محمد روحانی, محمد فاضل لنکرانی, ناصر مکارم شیرازی, علی مشکینی, 
جعفر سبحانی, میرزا جواد تبریزی و دیگران به مدت هفده سال شرکت و 
بهره مند شد. در ضمن با مباحث منطق و فلسفه استادان گرامی حوزه 
نظیر آیت الله یحیی انصاری و آیت الله گرامی و دکتر احمد بهشتی و تا 
حدودی آیت الله حسن زاده آملی کسب فیض کرد. 
همچنین در بحث اخلاق از محضر آیت الله مظاهری و دیگران سود گرفت. 
مشار الیه همگام با تحصیلات حوزوی در سطوح متوسطه و عالیه به 
پژوهش و تحقیق روی آورد و تاکنون ده ها کتاب و رساله در رن 
مختلف به زبان فارسی و عربی از خود به یادکار گذارده و هم اکنون نیز به 
این مهم با کوشش زیاد اشتغال دارد و شمار قابل توجهی از اثار ایشان به 
زبانهای زنده دنیا ترجمه شده است. معظم له علاوه بر تالیف و تحقیق به 
تدریس نیز اشتغال دارد و به عنوان استاد مشاور , سامان دهی خطوط 
پژوهشی برخی از پایان نامه ها را نیز به عهده گرفته است . و در تعدادی 
از مراکز فرهنگی عضویت و فعالیت داشته و دارد. 


باقری, علی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

علی اقری 

محل تولد : اردبیل 

تابعیت : ایران 

اینجانب علی باقری متولد 1343 در شهرستان اردبیل تحصیلات ابتدایی 
راهنمایی و دبیرستان را در مدارس تهران به اتمام رسانده و بمدت یکسال 
پس از اخذ دیپلم به حوزه علمیه تبریز رفته و در مدرسه ولی عصر(عج) 
مشغول تحصیل شدم و بعد از آن بمدت یکسال به حوزه علمیه تهران وارد 
شده و در مدارس علمیه باهنر و شهید بهشتی مشغول تحصیل بودم و از 
کلاس درس منطق ملا عبد الله ایت الله حق شناسی و سایر اساتید بهره 
بردم و در سال 1364 وارد حوزه علمیه قم شدم و معاسب در رسائل 
کفایه را از محضر آیت الله دوزدوزانی - آیت الله پایانی- آیت الله راستی- 
آیت الله صالحی مازندرانی- آیت الله قدیری - آیت الله راستی بهرمند 
شدم. در همزمان به دوره های آصو شیف موسسه در راه حق وارد شده و 
به تحصیل نهاية الحکمه, اقتصاد- فلسفتنا و.... در این موّسسه پرداختم. بعد 
از اخذ دیپلم متوسطه بطور متوسط هر سال در جبهه های جنگ نیز حضور 
می یافتم و در چندین عملیات شرکت داشتم. 

پس از پایان جنگ وارد دانشگاه مفید(ره) قم شدم و به تحصیل دوره 
کارشناسی اقتصاد پرداختم و در این ایام به تحصیل دروس خارح فقه و 
اصول نیز مشغول شدم و از محضر اساتید بزرگواری همچون آیات عظام 
وحید خراسانی(دام عزه) .جواد آقا تبریزی(ره) آیت الله جوادی اقات (دام 
عزه) بهره وافر بردم هر چند از اساتید دیگر نیز استفاده کرده ام .دوره 
کارشناسی اقتصاد را در سال 1372 به پایان رسانده و در همان سال در 
و کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران پذیرفته شدم اما به دلیل 
تحصیل دروس حوزوی, و در دانشگاه مفید(ره) دوره کارشناسی ارشد را 
ادامه دادم و در سال 1375 پایان نامه دوره فوق لیسانس را با موضوع 
مبانی عدالت اقتصادی در اسلام و9 سایر مکاسب دفاع نمودم و در آزمون 
ورودی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام پذیرفته شده 
و مشغول تحصیل شدم و دوره آموزشی مقطع دکترا با برگزاری امتحان 


جامع و موفقیت در آن به پایان رسید و مشغول انجام پروژه تحقیقی در 
موضوع هدف گذاری سیاستهای پولی شدم و هم اکنون مراحل 2 پایان 
نامه را انجام می دهم.از نظر تدریس ِِِ ۳ عمرما قبل از 
تحصیلات دانشگاهی بوده است و به ندریس اد ی بیات و منطق پرداختم و 
دروس دانشگاهی را نیز در مقطع کارشناسی تدریس نموده ام دروس 
مانند, اقتصاد پول بانک- اقتصاد فرد- اقتصاد کلان. مبانی فقهی اقتصاد و 
اسلامی- نظام های اقتصاد صدر اسلام- تاریخ عقاید اقتصادی - معارف 
اسلامی. مالیه عمومی را در دانشگاه مفید(ره)- دانشگاه آزاد تهران و 
شهرستان نراق و اموزش های مدیریت دولتی تدریس نموده ام.در زمینه 
های تحقیقات علمی نیز پروژه تامین اجتماعی در اسلام با تکیه بر منابع 
مالی اقتصاد ایران با همکاری حجة الاسلام کیاءالحسینی به انجام ۰ 
این پروزه توسط سازمان تا میرن اجتماعی, تاهین شد و مدیریت آن را 
دانشگاه مفید بر عهده داشت این تحقیق علهون برنده دو جایزه گردید نویه 
بعنوان تحقیق برتر فرهنگی سال 1380 و پژوهش برگزیده سال 1382 
حوزه اقتصاد اسلامی مورد تقدیر قرار گرفت تحقیقات علمی دیگری نیز در 
حوزه اقتصادانجام دادم که منتشر نشده است یک مقاله تحت عنوان 
بررسی تطبیقی عدالت اقتصادی در مجله مفید از اینجانب به چاپ رسیده 
است و در سال 1397 منشتر گردیده و استاد واحد پایان نامه کار شتا نننین 
ارشد تحت عنوان نقش بازده سرمایه گذاری های سازمان تامین اجتماعی 
در تاخیر زمان سربسری منابع و مصارف» را نیز در 1384 بر عهده 
داشتم. 


باقریان ساروی, احمد 
۰ 


اه 

محل تولد : بهشهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1330/1/1 

زندگینامه علمی 

در آغاز پاییژ شال 42 وارد حوزه علمیه کوهستان بهشهر شدم و در سال 
4 در قم و سپس به مدت دو سال در رستمکلای بهشهر تحصیلات 
مقدماتی را گذرانده و در سال (باییز) 48 مجددا وارد قم شدم و دروس 
۱ اساتیدی همانند مرحوم فاضل هرندی و علوی گرگانی 

و دوزدوزانی وآیت الله فاضل لنکرانی و موسوی تبریزی (سید ابوالفضل) 
و مرحوم آیت الله سلطانی(کفایه ج 1 ) و آیت الله حائری(سید محمد 
کاظم ) (کفایه ج 2) گذرانده و درس خارج را که از سال 50 شروع شد 
نزد اساتیدی همچون وحید خراسانی و مرحوم میرزا هاشم آملی و حسین 
نوری همدانی و فاضل لنکرانی گذراندم. یک دوره کامل خارج اصول را نزد 
آیت الله فاضل لنکرانی گذرانده و درس ها را به صورت عربی نوشته ام. و 
در سال 69-0 برای تدریس به گرگان رفته و مدت نه سال 0 
علمیه امام باقر(ع) گنبد و مدرسه امام خمینی کر کان و مدرسه سعدبه 
رامیان به تدریس از سیوطی تا اصول فقه و شرح لمعه پپرداخته ام و 
مجدد | وارد قم شده و دروس رسائل و مکاسب و کفایه را تدریس داشته 
ام. ولی اکنون نزدیک به یک سال است که به سبب بیماری توفیق تدریس 
عمومی را ندارم ولی کارهای تحقیقاتی را که از شش سال پیش در مرکز 
پژوهش های اسلامی (فرهنگ و معارف قرآن) شروع کرده ام ادامه می 
دهم و در نگارش و تدوین فرهنگ قرآن شرکت دارم که هم اکنون آن اثر 8 
جلد به چاپ رسیده است. 


باقی, محمد علی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد ِ باقی 

محل تولد : شهرضا 

تامست ابر ان 

تاریخ تولد : 1358/11/22 

زندگینامه لصف 

بعد از اتمام تحصیلات دبیرستان و پیش دانشگاهی در رشته ریاضی در 
سال تحصیلی 1377 شمسی وارد حوزه علمیه مقدسه قم شده و 
تحصیلات مقدماتی تا پایه ششم را در مدرسه مبا رکه حضرت امام حلسن 
مجتبی علیه السلام به پایان رسانده , سپس پایه هفتم تا دهم را در 
کلاسهای آزاد که در مدرسه میارکه حضرت آیت الله مرحوم گلپایگانی 
نز کزار. مت شد ادامه دادم و اکنون به فضل الهی در دروس خارج فقه و 
اخه ا خصس ات االه امن سوفن اسساعل هر اه ام مسعول 
انجام وظیفه هستم. در زمینه تبلیغی نیز از سال ششم به بعد تاکنون در 
ایام ماه مبارک رمضان و محرم الحرام به حسب وسع خود به اين عمل 
شریف اقدام نموده ام . 


بحری. علی 


قرن:15 

) 

علی بحری 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1330/1/1 

زندگینامه علمی 

ای ی وی ونم عرش کی مس ارب وی 

والد معظم بعد از پایان دبستان در قم وارد حوزه علمیه قم شدم. کتاب 

های صرف و نحو و منطق را نزد اساتیدی مانند مرحوم سالک و اقای 

تهرانی, کتاب معالم را نزد استاد مرحوم فاضل هرندی و قوانین الاصول را 

از شرح تجرید را نزد والد, باب حادی عشر را نزد استاد ایت الله صلواتی , 

شرح لعمه را خدمت آیت الله فاضل هرندی. رسائل و مکاسب محرمه را 

خدمت آیت الله سبحانی, بیع مکاسب نیز خدمت آیت الله مشکینی, جلد 
اول کفایه را نزد استاد سبحائی و جلد دوم را نزد آیت اللةه سلطاتی ‏ با 

جدیت به پایان رساندم در سن بیست سالگی در امتحان خارج حوزه 
شرکت کردم. بعد از موفقیت در امتحان کتبی امتحان شفاهی را خدمت 

۳ 

پایان رساندم. سال هزار و سیصد و پنجاه همان سالی که امتحان درس 

خارج را دادم ازدواج کردم. بحمد الله با شهریه ماخوذه و مبالغی که در 

ایام تبلیغ, ایامی که حوزه تعطیل بود از طرف حضرت اباعبد الله حواله می 

شد براحتی از نظر معیشتی زندگی می کردم. یکی از توفیقات الهی که 

بنده از آن بر خوردار بوده ام این بوده که از وقتی سیوطی می خواندم 

شروع به تدریس کرده ام و اولین تدریس از دروس صرف و نحو اغاز شد 
و اولین درس خارج را که شرکت کردم درس ایت الله العظمی وحید 

ای یت سیف ی رو و ی 

شرکت کردم بعد از انقلاب اسلامی تدریس در دانشگاه را نیز پذیرفتم و تا 

کنون تدریس در حوزه (جامعة الزهراء) و در دانشگاه ادامه دارد. 

(یکی از شاگردان اینجانب اخیرا اعتراف می کرد چند سال نزد اینجانب 


درس خواند بنده فکرٍ می کردم چند ماه بیشتر درس نخوانده و در انتخابات 
خبر کان هی رای آوزت ده یه حمعم خر کان ری پیفست) 


برا رپور» ابراهیم 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1356/1/1 

زند کیناههة: علمی 

تحصیلات ابتدایی خویش را توا سنا نوشیروانی بابل با رتبه ممتاز در 
کلاسهای اول. سوم , چهارم و پنجم گذراندم. تحصیلات راهنمایی را در 
مدرسه شهید هاشمی نژاد و دبیرستان را در مدرسه طالقانی. در سال 75 
در رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد قائم شهر قبول شده و بعد از 
گذراندن یک ترم تحصیلی با توجه به علاقه وافر به دروس حوزوی و زندگی 
در فضای معنوی, وارد حوزه علمیه خاتم الانبیای بابل شدم. و سالهای بعد 
در مدرسه روحیه بابل دروس خویش را تا پایه 6 به اتمام رساندم و در 
سال 80 به قم مراجعت کرده و در مدرسه علمیه معصومیه پایه های 7 و 
8 و در مدرسه علمیه قدیری پایه های 9 و 10 را به پایان رساندم و الان 
مشغول به درس خارج هستم. از آنجا که به مطالعه در زمینه های فرهنگی 
و سیاسی و در خصوص دفاع مقدس علاقه وافر داشته ام عمده تحقیقات 
خویش را در این زمینه ها مستقر کرده ام و در زمینه سیاسی عضو مجمع 
تحلیل و بررسی سیاسی سپاه منطقه قم هستم و دوره دو ساله آن را با 
موفقیت به پایان رساندم و در زمینه دفاع مقدس با ستاد کنگره شهدای 
روحانی تیپ 83 امام صادق (ع) همکاری داشتم و در زمینه فرهنگی با 
موسسه ولاء و تشکل جمعی از طلاب و بسیجیان شهرستان بابل در 
راستای اشاعه فرهنگ شهادت و ایثار فعالیت نمودم و اکنون نیز فعال 
هستم و تاکنون چندین مقاله و کتاب نوشته ام و پروژه های سیاسی در 
راستای پژوهشهای علفی انجام داده ام 


قرن:15 

جنسیت ِ 

0 بربا 

محل تولد : تویسرکان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/7/1 

زندگینامه لضف 

آقای علی محمد بربا در سال 1339هجری شمسی در خانواده ای متدین, 

مذهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شهرستان 

تویسرکان دیده به جهان گشود. دوران ابتدایی. راهنمایی و دبیرستان را در 

زادگاه خویش با موفقیت سبری کر 3 در پبی تشویق خانواده و علاقه خویش 

به فراگیری علوم دینی از یک سو و شوق زیارت و هدر جواری با بارگاه 

کریمه اهل البیت حضرت معصومه سلام علیها از سوی دیگر او را راهی قم 

گردانید. 

و در سال 1355 که سال های اوج خفقان و ترس از رژیم شاهنشاهی بر 

کشور حاکم بود و حوزه های علمیه از طرف رژیم منحوس پهلوی به شدت 

تحت فشار بودند وارد حوزه علمیه قم گردید. از نخستین روزهای ورود به 

قم ضمن انس با آستان ملکوتی کریمه اهل , بیت علیهم السلام با تلاش و 

کوشش فراوان به تحصیل پرداخت و از در بژرکان آن دیار بهره های 

علمی فراوان برد. پس از گذراندن سطوح عالی در سال 63 به حلقه 

دروس خارج راه یافت. وی در ایام تحصیل در قم از محضر بزرگانی چون 

مرحوم ایت الله فاضل, مرحوم ایت الله شیخ جواد تبریزی, ایت الله محقق 

داماد, و دیگر ستارگان درخشان حوزه علمیه قم کسب فیض کرد. 

استاد از سال 1366 تا کنون به امر تدریس در دانشگاه پیام نور تویسرکان 

و دانشگاه آزاد اسلامی تویسرگان مشغول می باشد که حاصل زحمات 

ِ پرورش دانشجویان فراونی می باشد. علاوه بر این وی به مدت 10 
ل. بر کر سین ریاشت: دانشگاه: آزاد اشلامی تویسرکان تکیه زده بود که 

در ِِ مدت خدمات ارزنده ای به دانشجویان آن داتشگاه ارانه کرن. در 

ضمن استاد گرانقدر آقای بربا هیچ وقت از نگارش و پژوهش غافل نماند و 

آثاری از قبیل "نقش استاد در سلوک روح الله " "نقد نظری ترایون " و " 


عرفان و اهل بیت (ع) "را به رشته تین دز ورد است. 


برجی, یعقوب علی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

یعقوب ۳ برجی 

محل تولد : نیشابور 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/2 

زندگینامه لصف 

در سال تحصیلی 52-93 وارد حوزه علمیه "فضل ابن شاذان" نیشابور 
شدم. ادبیات عرب؛ معانی بیان منطق؛ لمعتین و اصول فقه را در ان 
حوزه فرا گرفتم. در سال 1358 به حوزه علمیه مشهد هجرت نموده و 
کتابهای«الرسائل» شیخ اعظم انصاری و کتاب «المکاسب» و 
نیز«کفایتین» را از محضر اساتید معروف آن دیار فرا گرفتم. و در سال 
1 به منظور ادامه تحصیل در حوزه علمیه قم اقامت نموده و در جوار 
حرم حضرت معصومه(س)سکنی گزیدم. پایه های درسی حوزه علمیه قم 
را امتحان داده و با عنوان«عالی قابل تشویق است» قبول شدم. و پس از 
۱ ی هد زا ار 
داده قبول شدم و به درس های خارج حوزه علمیه راه یافتم و از میان 
حوزه های مختلف درسی, خارج فقه حضرت ایت الله العظمی شیخ جواد 
تبریزی و خارج اصول حضرت ایت الله العظمی وحید خراسانی را انتخاب 
نموده و تا سال 1375 به مدت 13 سال از محضر درس خارج این دو 
بزرگوار بهره بردم, در کنار فقه اصول به معقول و فلسفه و کلام نیز 
پرداختم.«نهاية الحکمه» را از محضر استاد مصباح یزدی, ی 
مرحوم ملا هادی سبزواری را از محضر استاد انصاری شیرازی و«الاشارات 
و التنبیهات» را از محضر استاد علامه حسن زاده آملی و «کشف المراد» 
را از محضر استاد دکتر بهشتی استفاده نمودم. و در سال تحصیلی 70- 69 
در کنکور تربیت مدرس قم(دار الشفاء)شرکت نموده و قبول شدم و سال 
۶2 موفق به اخذ کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) با معدل 51/18 شده و 
در تاریخ 20/7/72 پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «بدعت و 
دیدگاهای مختلف درباره آن» را در محضر دکتر محمد باقر حجتی(استاد 
راهنما),حضرت ایت الله معرفت(ره)(استاد مشاور)؛ جناب دکتر 
بهشتی(ناظر) و جمعی دیگر از اساتید دفاع نموده و با نمره نوزده(19)از 


0 و وراحه غالی از ان مرکز فارغ التحصیل گردیدم و در سال تحصیلی 
3 72-7 در کنکور دکترای گرایش فقه و اصول دانشگاه امام صاد ق(ع) 
شیر کت کرد و قبول شدم و در این دانشگاه از محضر اسانید نام آوری 
۱ ۱ کت ۱[ 
در تاریخ 2/4/80 رساله دکتری را با عنوان«سیر تاریخی نظریه ولایت 
فقیه» در محضر آیت الله باقری کنی(استاد راهنما), آیت الله مهدوی 
کنی(استاد مشاور), مصباحی, مرعشی(اساتید داور)و جمعی یک از اساتید 
و بعضی از مسوولان دانشگاه و تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه دفاع 
کرده و با نمره 96 و درجه عالی موفق به اخذ دکتری در رشته فقه و 


اصول گردیدم. 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه لصف 

ایس حانت. اضفر زر و قاضالی ع ال ۱ تشن از اد یط فرش و 
ادب )وارد حوزه علمیه امام صادق علیه السلام شهرستان نور شدم و پس 
از گذراندن پایه اول ودوم در سال 4 وارد حوزه علمیه قم شدم که تا 
سال 9 موفق به اتمام پایه 9و سطح سه حوزه شدم که در این دوران 
علاوه بر گذراتذدن دروس رتیه و جانبی پایه های حوزه دروس ۱ 

بدایه ونهایه و برخی دروس تقشتیر افو ان و دروس هیئت حضرت آیت الله 
حسن زاده املی را ند کدراندم : 

از سال 1370دروس خارج فقه واصول حوزه را شروع نمودم که در این 
مدت علاوه بر ادامه دروس فلسفه اسفار , شرح اشارات / بخشهایی از 
شفا , تمهیدالقواعد , از سال 1374در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه قم 
تربیت مدرس دارالشفاء شرکت نمودم که در سال 7 مموفق به اخذ 
پایان نامه آن شدم و در طی سالهای 82تا 84در دانشگاههای کرج و اراک 
دروس معارف اسلامی را تدریس نمودم . 


برزگر, محمدعلی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

ِِ برزگر بفروئی 

محل تولد : میبد یزد 

تابعیت: + ایرآ 

تاریخ تولد : 1323/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد علی برزگر بفروئی در سن بیست و هشت سالگی رسماً 
مشغول تحصیل علوم دینی در حوزه اردکان يزد گردیدم و تا سال 56 در 
انجا مشغول بودم در سال 57 موفق به سکنی در قم گردیدم و از اساتیدی 
مانند اقایان اعتمادی, ستوده. وزیری , محقق , ایات عظام سبحانی, 
تبریزی, وحید خراسانی بهره علمی بردم و در ضمن تحصیل به تحققات در 
بحارالانوار و کتابهای مربوط به سیره اهل بیت مدت 9 سال تور کار کر 
نیز در دانشگاه جنوب تهران مدت کوتاهی مشغفول ندریس علوم اخلاق و 
معارف بودم که بعلت مشکلی که در تنفس داشتم از ادامه از محروم 
گردیدم. 


برغانی قزوینی. محمد صالح 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

1283 -1270 ق), فقیه اصولی و مفسر. وی برادر شهید ثالث بود. 
در برغان کرج به دنیا امد. مقدمات علم و ادب را نزد پدرش در برغان 
خواند و «قرآن» و «نهج‌البلاغه» را از حفظ کرد و سپس به قزوین رفت. 
فقه و اصول را نزد علمای قزوین و علوم عقلی را نزد آخوند ملا آقا محمد 
بیدآبادی فراگرفت. آنگاه به عتبات عراق رفت و در کربلا به حوزه‌ی درس 
علامه وحید بهبهانی پیوست. بعد از مدتی به زادگاهش باز گشت و از 

محضر پدر استفاده بیشتر برد. سپس به قم رفت و از حوزه‌ی درس 
میرزای قمی بهره‌مند شد و پس از ان به اصفهان سفر کرد و در محضر 
ملاعلی نوری علوم عقلی را تکمیل کرد و بعد در مشهد از حوزه‌ی درس 
شهید میرزا مهدی خراسانی استفاده برد. وی مجددا به سوی عراق 
رهسپار شد و در نجف از شیخ جعفر کاشف الغطاء و در کربلا از سید علی 
طباطبایی. صاحب «ریاض». بهره‌ها گرفت و به درجه اجتهاد رسید. در 
حدود سال 1220 ق به ایران باز گشت و در تهران سکنی گزید و عهده‌دار 
کرسی تدریس و فتوا شد و طلاب علوم دینی گرد او جمع شدند. خاندان 
برغانی با جریان شیخیه و بابیه برخوردی جدی داشتند. وی در کربلا در حال 
دعا در بالای سر مبارک حضرت سیدالشهدا (ع) از دنیا رفت. از برغانی 
حدود سیصد کتاب و رساله و حاشیه باقی مانده است که از آن جمله: 

تفسیر «معدن الانوار و مشکاة الاسرار». در یک مجلد؛ تفسیر «مفتاح 
الجنان». در هشت مجلد؛ تفسیر «بحر العرفان و معدن الایمان». در هفده 
مجلد؛ تفسیر «کنز العرفان»؛ «غنيمة المعاد فی شرح الارشاد». در چهارده 
مجلد. در فقه؛ «مسالک»؛ «اعمال السنة». به فارسی؛ «الدرة الثمینة»» در 
مواعظ؛ «منبع البکاء». به عربی, مقتل؛ «معدن البکاء», به فارسی, مقتل. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (34/7). اعیان الشیعه (369/9), ایضاح المکنون 
(148/2 -304/1), الذریعه (325 ,220 /21 ,159 /18 ,71 /16 ,13/77 
6 -95 /8 ,42 -41 3 ,245 /2), روضات الجنات (387 -386 /4), 
ریحانه (248/1), طبقات اعلام الشیعه (قرن 661 -660 /13), الکنی و 
الالقاب (64/3), گنجینه‌ی دانشمندان (162/6), المآّثر و للاثار (183 
4 معجم المولفین (86/10), مینودر (845/2). 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محجمد ِِِ 

محل تولد : کربلا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/7/16 

زندگینامه لضف 

پس از اخذ دییلم ریاضی فیزیک در خرداد سال 1362 در همان سال وارد 

۱ به تحصیل 
. این مدرسه توسط مرحوم آیت الله حاح شیخ مجد الدین محلاتی در 

۳ 2 شمسی بنا شده است. پس از گذراندن دوره سطح در نزد 

اساتید حوزه علمیه شیراز, مرحوم حجة الاسلام محمود مدرس تبریزی, 

مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید احمد ایت اللهی, مرحوم ایت الله 

محمد لین جعفری؛ حضرت ایت الله حسن پاکدل. حضرت ایت الله ملک 

حسینی و مرحوم ایت حاج شیخ محمد الدین محلاتی, در سال 1371 بمدت 

هفت سال در درس خارج ایت الله مجد الدین محلاتی شرکت نمودم. 

در سال تحصیلی 1366-67 به قم رفته و در درس استاد اعتمادی و استاد 

سید علی محقق داماد شرکت نمودم و همانجا بود که با راهنمائی های 

استاد علامه سید محمد رضا جلالی حسینی , کار در دحوزه میراث مکتوب 

را اغاز نمودم.از سال 1374 تاکنون در مدارس مختلف شیراز مشغول به 

تدریس دروس حوزوی از مقدمات تا کفایه می باشم.از سال 1365 

مدیریت کتابخانه مدرسه امام عصر (عح) را بعهده دارم. این کتابخانه 

اکتون با بیش از نی هزار جلد کتاب خابی. و جاب. سنخی. که عمده آنها از 

کتب مرجع در حوزه علوم دینی و معارف اسلامی است و هزار جلد نسخه 

خطی 4 ین از کتابخانه های معتبر جنوب کشور است که مورد استفاده 

و دانشجویان می باشد. 

نصیبم گشته ات و ۷ 1379 ور مدرسه ۰ امام ار 

(عح) بر عهده اینجانب قرار داده شده است امید به امام زمان سلام الله 

علیه که موفق به خدمت باشد. ان شاء الله. 


بروجردی, اسد الله 
ِِ 


۰ 171 1 ق عالم؛ فقبه و اصولی. . مشهور به حجة الاسلام و معروف به 
مجتهد بروجردی. در زادگاهش پرورش یافت و در خدمت استادانی همچون 
میرزای قمی, صاحب «قوانین» و سید محمد مجاهد, صاحب «مناهل», 
تلمذ کرد. او مدعی برتری خویش بر تمامی علمای عصرش بود. در عهد 
وی بروجرد مرکز تحصیل علوم شرعی و مجمع افاضل ایران شد, بطوری 
که, شیخ انصاری در حوزه‌ی درس وی حاضر شد و چون خود به مقام 
ریاست و اعلمیت رسید در مجالس خویش از این استاد نقل قول می‌کرد. 
در «تاریخ ۳ نام بیست و دو تن دیگر از علمای بزرگ شیعه, تحت 
عنوان شاگردان حجة الاسلام آمده است. وی در زادگاهش درگذشت و 
همان جاأ دقن شد. سه نن از فرزندان وی به نامهای فخرالدین محمد و 
جمال‌الدین محمد و نورالدین محمد که جد مادری انان میرزای قمی بود. 
در زمره‌ی علمای دین و از مجتهدان بزرگ عصر خویش بودند و حجة 
الاسلام خود برای انان اجازه‌ی اجتهادی مبسوط نوشت. از اثار وی حاشیه 
یا تعلیقه بر «قواعد الاحکام» علامه حلی است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (286/3), تاریخ بروجرد (344 -318 /2), 
0 [ 1 ت الجنات (110 ۰ كت سس (26 ِِ 2 
دانشمندان (192 -191 /3), 1 (ذیل/ اسدالله), الماثر و الاثار 
(140), معجم المولفین (242/2), مکارم الاثار (1952/6). 


1 
بروجردی, عبدالله 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

رورد 1 - 1236 ق) عالم. فقیه. اصولی و زاهد. در بروجرد به دنیا آمد. 
پس از فراگیری مقدمات. در محضر پدر خویش و حاج ملا اسداللّه 
حجةا لاسلام تحصیل کرد. سپس برای تکمیل تحصیلات به اصفهان رفت و 
به حوزه درس شیخ محمد باقر اصفهانی فرزنر شیخ محمد تقی صاحب 
«هداية المسترشدین» وارد شد و از او بهره‌ها گرفت. پس از فراغت از 
تحصیل به بروجرد بازگشت و تا پایان عمر در آنجا به تدریس پرداخت. 
آیت‌الله بروجردی از شاگردان او است. از آثار وی: رساله‌ای در «اجماع»؛ 
رساله‌ای در «مقدمه‌ی واجب»؛ رساله‌ای در «اجتماع امر و نهی»؛ 
رساله‌ای در «قطع». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ بروجرد (512 -510 /2). طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 1202 -1201 /14). 


بروجردی» محمد رحیم 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

روم" 24 ق), فقیه اصولی و مجتهد. معروف به بالاخیابانی. در آغاز 
کودکی به تحصیل ادب و زبان عرب مشغفول گشت و به خاطر استعداد و 
مهارتی که در ادبیات عرب داشت. کتابی در همان اوان کودکی در نحو 
تصنیف کرد که مورد قبول طلاب شد. سپس در محضر علما و فقها حاضر 
شد و از سید بزرگوار سید شفیع جاپلقی و حاح ملا اسد الله بروجردی 
استفاضه کرده است. در سال 1241 ق به نجف اشرف رفت و از محضر 
شیخ محمد حسن نجفی صاحب «جواهر» بهره‌ها برد و در همان اوقات 
شرحی محققانه بر «مختصر نافع» در فقه تالیف کرد که مورد تحسین و 
تقدیر صاحب «جواهر» گردید و از او اجازه‌ی اجتهاد گرفت. مدتی در نجف 
به تحصیل پرداخت و سپس در کربلا مقیم شد. در سال 1258 ق به اصرار 
دانشمندان مشهد و بزرگان خراسان و امر صاحب «جواهر» به مشهد 
رفت و به ترویج علوم و نشر احکام اشتفال ورزید و شاگردان زیادی از 
محضرش استفاده کردند. وی دو بار به سفر حح رفت و در سال 1266 ق 
بنتن. از فتته‌ق.سالار در خر آاسان, آمیر کبیر او.زا به تولیت: استان. قوتشن 
رضوی منصوب کرد. وی بر اثر بیماری وبا در سن 85 سالگی دار فانی را 
وداع گفت و در جوار مرقد امام رضا (ع) دفن گردید. از آثار وی: «کتابی 
در نحو» که در کودکی نوشت., «تقریرات دروس فقه و اصول حاج سید 
شفیع جاپلقی و حاج ملا اسدالله بروجردی»؛ «شرح المختصر النافع». 
«الهداية الرضویه». «رساله در اثبات سیادت»؛ «رساله در بیع فضولی»؛ 
«جوامع الکلام» در شرح «قواعد الاحکام» علامه حلی؛ «رساله در اعمال 
سال»؛ «رساله در اجازه‌ی شیخ میرزا محمد همدانی». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (256/9), تاریخ بروجرد (480 -474 /2) 
الذریعه (176/25 ,59/14 ,252/5), شرح حال رجال (247/5), معجم 
المولفین (308/9). 


بروجردی. محمد رضا 
مضه 


تن دهم و چهاردهم ش). فقیه, اصولی و مدرس. از سادات 
نوربخشی, و از طرف مادر منسوب به سادات طباطبایی بروجردی است. 
در بروجرد به دنیا اند پس از خواندن مقدمات و سطوح به مشهد رفت و 
در حدود بیست سال از محضر آیت الله حاج آقا حسین قمی و آیت الله 
آقازاده کفایق بهزه بزد. پس از آن به عراق مهاجرت کرد و مدت دوازده 
سال در نجف اقامت داشت و از حوزه درس آیت الله نایینی و آیت الله آقا 
ضیاء عراقی و آیت الله اصفهانی استفاده کرد, و همزمان برای عده‌ای فقه 
مان کت ی مق ار ات اه ای بت اه ای انارم 
اجتهاد دریافت کرد. سپس به مشهد بازگشت و به تدریس فقه و اصول و 
ترمخ اختام مصععل شم از آنار مه رشالا یر حاحهاه و.لند بو 
عدالت», که به چاپ رسیده است. 
بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 
منایع زندگینامه : گنجینه‌ی دانشمندان (120 -119 /7). 


قرن:د 

حجنسیت 0 

(482 -400 ق), فقیه اصولی؛ محدت و مفسر حنفی. مشهور به ابی 
العسر. نسبتش به بزده. قلعه‌ای در نزدیک نسف. می‌رسد از بزرگان 
سم قند و پیشوای اصحاب ماوراءالنهر و خود صاحب طریقه‌ای در مذهب 
حنفی بود. سمعانی گوید که دوستش ابوالمعالی محمد بن نصرء خطیب 
سمرقند. تنها راوی اوست. وی در سمرقند به خاک سپرده شد. او را 
تصانیف بسیاری است. از آن جمله: «کنز الوصول الی معرفة الاصول» پا 
«اصول بزدوی», در اصول فقه, که به همراه شرح آن به نام «کشف 
الاسرار» علاءالدین بخاری چاپ شده است؛ «المبسوط», یازده مجلد؛ 
شرح «الجامع الکبیر» شیبانی؛ شرح «الجامع الصغیر» شیبانی؛ شرح 
«الجامع الصحیح» بخاری؛ «غناء الفقها». در فقه؛ «کشف الاستار» با 
«تفسیر القرآن», در پک‌صد و بیست جزء. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (148/5), ایضاح المکنون (388 ,34 /2), سیر 
النبلاء (603 -602 /18), کشف الظنون (1581 ,1485 ,1016 ,568 
3 ,553 ,467 ,113 -112), معجم البلدان (487 -486 /1), معجم 
المولفین (192/7). الوافی بالوفیات (430/21), و هدية العارفین 
(693/1). 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

حسین #9 

محل تولد : نجف اشرف 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه لضف 

در سال 1 1 پس از اتمام دوره راهنمائی وارد حوزه علمیه قم شندم. در 

سال 1309 پس از اتمام دوره های مقدمات و سطح به درس خارج راه 

بافتمءفنهم یره ار افعالات حوروی تانب به فقه احساص بادرد 

است و حضور بیش از چهارده سال در درس خارج فقه ایت الله شبیری 

زنجانی و حضور بیش از هفت سال در جلسه بحث فقهی حجت الاسلام و 

المسلمین گنجی عمده فعالیت های فقهی رسمی اینجانب بوده است. به 

میزان کمتری در درس خارج اصول به ویژه درس ایت الله وحید خراسانی 

و درس حجت الاسلام و المسلمین هادوی تهرانی حضور یافتم و در کنار 

این دروس طی سالهای 8 نا 1370 به مطالعه و مباحثه فلسفه(بدایه 

2 تا کنون در رشته جامعه شناسی فعالیت دارم. در بهمن سال 1371 

به عضویت دفتر همکاری حوزه و دانشگاه که وابسته به سازمان سمت بود 

در آمدم. پس از گذراندن دوره اموزشی در سال 1375 شروع به 

فعالیتهای پژوهشی نمودم که حاصل آن تا کنون تدوین پنج کتاب و بیش از 

پانزده مقاله در موضوعات جامعه شناسی خانواده, مطالعات زنان؛ فلسفه 

علوم اجتماعی و جامعه شناسی دین است. همچنین در سال 1379 موفق 
به اخذ مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی از پژوهشگاه حوزه و 

دانشگاه شدم و آن شاء الله در آینده نزدیک در دوره تحصیلات 

تکمیلی(دکتری) در همین پژوهشگاه شرکت خواهم کرد 


: ایران 

تاریخ تولد : 1320/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب در سال 35 شمسی از گلیایگان وارد حوزه علمیه قم شده و 
مشغول تحصیل گردیدم و ضمن تحصیل حوزوی با توجه به جو اختناق 
فرهنگی به ذهنم خطور کرد که باید تحصیلات کلاسیک را نیز ادامه دهم لذا 
در کلاس های شبانه شرکت کردم و پس از دریافت دیپلم وارد دانشگاه 
که مورد تشویق نیز واقع شدم نایل گردیده و در 6 ۲ 1 / 48 الزاما به 
خدمت نظام وظیفه اعزام شدم و در کسوت افسری با حفوظ سیمای 
طلبگی در مناطق مختلف خدمت سربازی را سیری نموده و در سال 50 
به قم برگشتم و دروس حوزوی رز ادامه دادم . 

در کتار آن در فوق لیسانس دانشگاه تهران شرکت کرده و پذیرفته شدم و 
در سال 52 فوق لیسانس,( با معدل بالا)/را گرفتم ضمنا با آرمانی که ۳ 
تحصیل دروس کلاسیی در نظر داشتم در سال 1350 وارد آموزش و 
پرورش قم شدم و در سمت دبیری در دبیرستان های قم تدریس می کردم 


و به فضل فضل الهی 9 تاییدات او از دروس حوزه کم و کاستی نداشتم تا در 
سال دب از آموزش و پروش به ۳ عالی دانشگاه تهران محل 
خدمت مجتمع تم آصوار عالی قم منتقل شده و عضو هیئت علمی آن 


دانشگاه گردیدم و در تمام این سنوات ت تنها دو سال از حوزه بدلیل خدمت 
نظام وظیفه فاصله گرفتم والا تمام سنوات کته را اشتغال 0 

در سال 45 پس از سپری کردن دروس سطح که محضر حضرات 
تلمذ نموده وارد درس خارج ۳ آیات گلپایگانی و امام و حاج شیخ 
رسائل را ی ام نوری سمدانت و کواین را از محضر آقای 
اعتمادی و مکاسب را از محضر آقای منتظری و کفایتین را از محضر 
مرحوم آقای سلطانی استفاده نمودم و در سال 1310 دکترای رشته فقه و 


۱ ۱ ۳ گاه 
۳ می 
ِِ ندرپس 
0 خارج 
نشگاه تهران گرفتم 1 ۱ 2 
1 
۳ ۰ آموزش 
۱ مجمع 
تهران - مد 
ان 


بغدادی اسفراینی, ابومنصور عبدالقاهر 
۰ 


9 و429 0 فقیة. اضولی؛ متکلم و ادیپ شافعی. در نقدان به نبا افو 
همان جا نشو و نما کرد. سپس همراه پدر ساکن نیشابور شد و در اثر فتنه 
غز مدتی نیشابور را ترک کرد. وی در هفده رشته علمی مدرس بود, 
بخصوص در زمینه‌ی علم حساب از صاحبنظران بود. او شعر نیز می‌گفت و 
اشعار زیادی به جای گذاشت. دستی گشاده داشت و آنچه از مال و ثروت 
داشت بر جویندگان علم و حدیث انفاق می‌کرد. امن در فقه شاگرد 
قشیری و عبدالغفار شیرویی از جمله شاگردان وی بودند. ابومنصور در 
اسفراین از دنیا رفت و در جوار استادش ابواسحاق دفن شد. از اثارش: 
«بلوغ المدی فی اصول الهدی». در اصول فقه؛ «التحصیل», در اصول 
فقه؛ «تفسیر القرآن»؛ «تأویل متشابه الاخبار»؛ «التکمله»؛ در علم حساب؛ 
«الفرق بین الفرق»؛ «الملل و النحل»: «مشارق النور», در کلام؛ «معیار 
النظر». در عقلیات؛ «ناسخ القران و منسوخه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (173/4), ایضاح المکنون (485 ,375 ,234 /2), 
ریحانه (278 -277 /7). سیرالنبلاء (73ظ5 -5<72 /17), کشف الظنون 
(1970 ,1921 ,1839 ,1820 ,1769 ,1432 ,1418 ,1401 ,1392 
۵4 ,1039 ,471 ,463 462 ,441 ,398 ,335 ,254), 
وفیات الاعیان (203/3), هدية العارفین (606/1). 


ِِِ 


ی 
در خانه دانشمند عامل و روحانی فاضل , علامه شیخ حسن بلاغی , ستاره 
ای چشم به جهان گشود که امید آن می رفت تا گمشدگان وادی شب گون 
نادانی را به کرانه های صبح امید رساند. این نورسیده را محمد جواد نام 
نهادند. و بدین سان در سال 1282 ق .(80) خداوند نعمتی دیگر به جامعه 
شیعه عنایت کرد. 

آل بلاغی یکی از خاندانهای نجیب . شریف و قدیمی شهر نجف بوده اند. 
این دودمان پاک بسان چلتیمه ای پربرکت همواره جوشیده و طراوت 
ده ایو هت ان انسیا ب کرده و همگی : یه جلال. و بزر کی در علم و 
ادب شهرت داشته اند. 

جرعه نوش علم و معرفت . 

محمد جواد پس از انکه نشو و نما یافت و دوران کودکی را پشت سر 
گذاشت در بوستان هميشه سبز حوزه قدم نهاد و شاگردی ان مکتب 
گردید. علوم مقدماتی را در حضور نورانی علمای نجف فراگرفت و تا 24 
ای ان آشاه ی با وم امه اون نان امیس تون 


فراوانی برد. 
ای کت کی سا که درک حصات رای ساز 
160 ق‌ . مجبور به ترک زادگاهش کرد و با دلی مالامال از عشق و 


علاقه به فراگیری دانش و خودسازی , ۳9 ۱۳۹ کاظمین شد تا 
بتواند در سایه اندیشه های بلند آن دیار, به اهداف عالیه اش نایل آید. 
ایشان شش سال از عمر مبارکش را در این شهر صرف تحصیل و تهذیب 
نمود و تا سال 1312 ق . در کاظمین ماند. او در همان شهر با خانواده 
شریف عالم بزرگوار سید موسی جزایری وصلت نمود. ۳ 

در سی سالگی به زادگاهش نجف اشرف باز گشت و در درس سرامدترین 
استوانه های علمی و عملی عصر خویش حاضر شد و سرزمین سبز 
فکرش را با زلال ابهای با صفای ان حوزه طراوت بخشید و مدت 14 سال 
در این دانشگاه بزرگ اسلامی ماند و از باغ و بوستانهای نجف خوشه های 
فراوان علم و معنویت چید. 

شیخ محمد جواد بلاغی که سالهای متمادی را در پی علم و عمل گذرانده 


بود در سال 1326 ق . وارد شهر مقدس سامرا شد و در درس مرجع 
مجاهد و رهبر انقلابی , میرزا محمد تقی شیرازی شرکت جست و ده سال 
بر سفره علمی این مجتهد سترگ و بیدار مهمان بود و با استفاده از جنبه 
های روحی و معنوی آن بزرگوار, خویشتن را تقوبت کرد. 

این دانشمند وارسته آنچتان شیفته داتش و یاد کرفتن نود که تا 54 شالکی 
در درس میرزای شیرازی شرکت نمود. 

راهنمایان رهرو خوبیها ۱ 

اندیشمندان و فرزانگانی که علامه بلاغی در حضور نورانی انان نشست و 
آموخت عبارت اند از: 

فقیه بزرگوار شیخ محمد طه نجف (متوفی 1323 ق .) 

فقیه محقق حاج اقا رضا همدانی (متوفی 1322 ق .) 

. عالم و اصولی مدقق شیخ محمد کاظم خراسانی (متوفی 1329 ق .) 
علامه فقیه سید حسن صدرالدین کاظمی (متوفی 4 ق .) 

فقیه بزرگ شیخ محمد حسین مامقانی (متوفی 1323 ق .) 

علامه محدتث میرزا حسین نوری (متوفی 1320 ق .) 

فقیه عالیمقام سید محمد حسن هاشم هندی غروی (متوفی 1323 ق .) 
. مرجع مجاهد میرزا محمد تقی شیرازی (متوفی 1338 ق .)(81) 

پیوند دانش و مبارزه 7 

این متعهد وظیفه شناس از تبار روحانیتی بیدار و اگاه بود که در پی 
برای بار دوم - آهنگ شهر کاظمین کرد و در جرگه جهاد و دفاع از ثغور 
آینده ساز دلسوز 

اینک نام تنی چند از پروردگان آن فقیه آینده ساز را ذکر می نماییم . 

1. یه الم ااعظمی آفایسیه مات آلدین مزعسی هی (متوفی 111 
ق . 

. آية الله العظمی حاج سید ابوالقاسم خویی (متوفی 1414 ق .) 

. آية الله العظمی آقای حاج سید هادی میلانی (متوفی 1395 ق .) 

. علامه ادیب اقای میرزا محمد علی اردوبای نجفی (متوفی 1380 ق .) 
علامه سید محمد صادق بحرالعلوم (متوفی 1390 ق .) 

. آية الله شیخ محمد رضا آل فرج الله نجفی (متوفی 1386 ق .) 

. اية الله شیخ محمد مهدوی لاهیجی (متوفی 1403 ق .) 

. اية الله شیخ نجم الدین جعفر عسکری تهرانی (متوفی 1395 ق .) 

. حاج شیخ ذبیح الله محلاتی (متوفی 1405 ق .) 

10. ی ی و ی ی ات ق . 


دز نج ب جچ تا ۵ج نب و6 


ایح ما هی مخ مه 


2. استاد ادیب علی خاقانی 

3. اية الله شیخ علی محمد بروجردی (متوفی 1395 ق .) 

4 شیخ مهدی بن داوودالحجار (متوفی 1358 ق .) 

5 علامه محقق حاج شیخ مجتبی لنکرانی نجفی 

6. اية الله سید صدرالدین جزایری (متوفی 1388 ق .) 

7. شیخ ابراهیم بن شیخ مهدی قریشی 

8. شیخ مرتضی مظاهری نجفی 

9. اية الله سید مرتضی لنگرودی (متوفی 1383 ق .) 

0 علامه میرزا محمد علی ادبی تهرانی 

تراوش قلم 

اثار سبز او در زمینه های فقه , تفسیر, تاریخ , اصول فقه , عقاید و رد یهود 
و نصار| و مادیون و بابیت و بهائیت تدوین یافته است . 

نشانه های ماندگار ایشان عبارت است از: 

1 تفننیر الاءالزخمزن 2 رساله ای در پاسخ به پرسشهایی که از جبل عامل 
برای ایشان فرستاده و در آن شبهاتی درباره قرآن نموده بودند 3. الرحلة 
المدرسية يا المدرسة السیارة 4. الهدی الی یدن المصطفی . التوحید 
والتثلیت 6. اعاجیب الاکاذیب 7. انوارالهدی 8. البلاغ المبین 9. نصایح 
الهدی 10. المسیح و الانجیل 11. نسمات الهدی ۰.12 المصابیح فی بعض 
من ابدع فی الدین فی القرن الثالث عشر 13. مصباح الهدی 14. مسئلة 
فی البداء 15. نورالهدی 16. اجوية المسائل البغدادية 17. داعی الاسلام و 
داعی النصرانية 

8. تا 45. مجموعه از تعلیقه , حاشیه و رساله های فقهی , در این میان 
رساله ای در احکام وضو به چشم می خورد که علامه خود ان را به زبان 
ا کارت نرجمه کرده است 6 رساله ای درباره اوامر و نواهی در علم 
اصول 47. رساله ی در نفی تزویج ام کلثوم با عمرین خطاب 48. رساله 
9. رد بر کتاب ((تعلیم العلماء)) نوشته غلام احمد قادیانی 50 رد بر کتاب 
((حياة المسیح )) نووشته غلام احمد قادیانی 51 رد بر کتاب ((ینابیع الکلام 
532. رساله ای در رد جرجیس سائل و هاشم عربی (اين چهار رساله در 
رد شبه های مخالفان اسلام بویژه مبلفان مسیحی نوشته است .) 

3 رساله ای در رد حسیون (رد بر فرقه قادیانیه است ۰) 34<. داروین و 
اصحابه .(82) 

مهتاب ادب 

تا وتو 
دانشمندی ادیب و ادیبی دانشمند بود. نوشته هایش را با قلم و سبکی 
ابتکاری و جدید و در قالبهای ادبی و شعر, داستان , رمان و مناظره به 


رشته تحریر در آورده و برخی از مسائل عقیدتی و فلسفی را در قالب 
شعر سر وده و شعرش حامل پیام بوده است . 


ایشان در نا رای احل یت یم الشلام تکام ها ترش رود رسد 
کیان ایا که مر سای ماس هسام ات زیر ی 
تن 

لیتنی دونک نهبا للسیوف یا نصیرالدین اذ عزالنصیر 

مالسا اه تشر 

و شدید الباعس والیوم العسیر 

ال موف القام زره 

کیف يا خامس اصحاب الکسا 

و ابن خیرالمرسلین المصطفی 

و ابن ساقی الحوض فی یوم الظماء 

و شفیع الخلق فی الیوم المخوف 

یا صریعا ثاویا فوق الصعید 

و خضب الشیب من فیض الورید 

کیف تقضی بین اجناد یزید 

اف ی ارات ال رد9 

- ای کسی که گونه هایت در سرزمین کربلا بر خاک گرم افتاد! ای کاش 
من به جای تو, جایگاه ضربه های شمشیر می شدم . ۲ 

- ای یاور دین هنگامی که یاران اندک شدند! و ای امید بی پناهان هنگامی 


که پناه دهندگان کم شدند. 
- ای کسی که در روز جنگ و سختی صبر بسیار داری و ای ملجاء وارد 


شدگان در سالهای خشکی و سخت . 

- چه سان است ای پنجمین اصحاب کساء و ای فرزند بهترن رسولان 
(حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم ) ۲ 

- ای فرزند ساقی حوض (حضرت علی علیه السلام ) در روز تشنگی . 
شفاعت کننده مردم در روز ترسناک . 

- ای کشته افتاده روی زمین و ای کسی که محاسنت با خون گلویت خضاب 
است . 

- چگونه تشنه ماندی بین لشکر يزید, در حالی که سیرابت می کردند از 
جام مرگها. 

چکاد تلاش ۱ 

اموختن زبانهای خارجی با امکانات محدود ان روز, کاری بسیار مشکل بوده 
است .۰ علامه بلاغی علاوه بر زبان عربی , زبانهای عبری , انگلیسی و 
فارسی (84) را خوب می دانست و به آنها تسلط داشت و فراگیری آنها به 
شخصیت علمی اپشان برجستگی ویژه ای بخشیده بود. 

درباره چگونگی آموختن زبان عبری چنین نگاشته اند؛ ((زبان عبری را از 
بهود دوره گرد آموخته است . در آن روزگار گروهی بهودی در شهرهای 
عراق بودند که مقداری جنس و بارجه.ه امتال ان تن دوش «اشتند مدز 
کوچه و بازار می گشتند و می فروختند. بلاغی از اين فرصت استفاده می 
کرد و درباره ففرذات. و خمله. بندی.: زبان. غتری از آنان خیزهایی می 
پرسید. گاه مجبور می شد همه اجناس یک یهودی دوره گرد را بخرد تا از او 
دربازه یک وازه با تر کیب سختی. بشتود. عون بهودیان: ذر آضوفختن لغت: خود 
به دیگران بسیار بخل می ورزیدند. بلاغی گاه شیرینی و شکلات می خرید 
تا اگر بچه ای بهودی ببیند به او بدهد و چیزی از او بپرسد.))(85) 

شکوه کمنامی 

گمنام زیست و بی هیاهو, ولی نامش در گمنامی اوست و هنرش در 
اخلاص والایش . 

و کمایی و اد خی ای یجان ای متیر هن 


((آنی لا اقصد ال تا هی ای ری ی ان کی شتآ 
ار فا از حق انگیزه اب 
فرقی نیست که کتاب به نام من يا نام دیگری منتشر شود. 

اسوه زهد 

درباره ساده زیستی اش گویند: 

((اتاقی کوچک داشت و محقر. در آن جز بوربایی و روفرشی یی که بر آن 
می نشست هیچ چیز نبود. در زمستان وسایل گرم کردن و در تابستان 
وسایل سرد کردن نداشت ؛ با اینکه مزاجی ضعیف داشت و بیمار بود. با 


اين احوال . هیچ گاه از اين اتاق بیرون نمی رفت مگر برای نیازهای 
صرور ۱07۱ 

بحقیقت که ایشان با بی پیرایگی اش اسوه برجسته زهد و پارسایی بود. 
ختبا کر ند ار 

حیاتش ترکیبی از دو عنصر عقیده و جهاد بود و حرکتش بر مبنای این دو 
عنصر هیچ گاه گوشه نشینی را نگزید و آرام نگرفت و پیوسته حریت 
ایا را مر فروی ام انا ی ات رام کران 
ی ات کر 

((برخی از بهائیان جاسوس استعمار در محله ای در بغداد. مکانی را به نام 
حظیره برای اجتماع خود بنا نهادند. بلاغی با شنیدن این خبر دیگر ۳ 
نکرفت و-استراحت. وا بر ,خوة روا نذاشت فا با صراجعة بهدادگام. وقاتون 
آنان را به ترک آن محل واداشت و پس از مدتی آنجا را به مسجدی تبدیل 
کرد و در آن نماز و شعایر حسینی اقامه می شد.))(88) 

این روحانی آگاه , مرز و بوم را همواره نگهبان بود و برای بیدار ساختن 
جامعه دل می سوزاند و تمام هستی خود را فدای خدمت به حق و خلق 


گرا 
وی برای چاپ کتاب ((الهدی أ( (در رسوا سازی خدعه ها و توطئه های 
یلعای نی ولو دارست . بناچار هر چه در خانه داشت به قیمت 
ارزان فروخت و کتاب را به چایخانه فرستاد تا خداوند اندی اندک اثاثیه 
خانه و زندگانی وی را فراهم ۰ (89) 
آخرین هرت ِ ِ 
اسمان شهر غم رنگ بود و اندوهبار. اشک هجران بر گونه های شهر جاری 
بود. زیرا خورشید انديشه ای رو به غروب بود که هفتاد سال در اسمان 
و شیعه نور بخشیده بود. تقویم عمری رو به پایان می شد که برگ 
برگ وجودش را وقف خدمت کرده بود. 
باد خزان بر باغ پرشکوفه رادمردی وزیدن گرفته بود که سراسر عمرش 
بهار بود و بیداری فصل فراق در گوش جان علامه آهنگ وداع می نواخت و 
نسیم ((ارجعی ))(90) جانان در بوستان جانش وزیدن داشت و در حیاط 
((حیاتش )) می رفت که با قفل مرگ بسته شود. او که عمری در وادی 
رضای حق قدم و قلم زد اکنون مجنون صفت مشتاق نوشیدن جام وصال 
بود. 
سرانجام این چکاد تعبد و تخصص , فقیه و ادیب فرزانه و مجاهد زاهد, 
شب دوشنبه بیست و دوم شعبان 1352 ق .(91) ندای حضرت دوست را 
ییک گفت و مرخ جانش با کوله باری از خدمت و خوبی و افتخار به سرای 
ابدی پر کشید و در استان دوست جای گرفت . خاکیان را در سوگ و 
عرشیان را در سرور نشاند. حوزه های علمیه - بویژه طلاب نجف - در این 


فقدان , غرق در ماتم شد. پس از تجلیل و تشییع , پیکر پاکش را در حجره 
جنوبی سوم در سمت غربی صحن مبارک حضرت علی علیه السلام , در 
کنار آرامگاه جواد بن محمد حسینی (موّ لف کتاب مفتاح الکرامه ) به خاک 
سیر دند. 

9 شاد, راهش سبز و پر رهرو و تربتش از شمع رضای جانان نورانی 
باد. 


آثار؛ 

الرحلة المدرسية يا المدرسة السیارة 
الهدی الی یدن المصطفی 

التوحید والتثلیت 

اعاجیب الاکاذیب 

انوارالهدی 


نسمات الهدی 

المصابیح فی بعض من ابدع فی الدین فی القرن الثالث عشر 
مصباح الهدی 

مستلة فی البداء 

نورالهدی 

اجوية المسائل البغدادية 

داعی الاسلام و داعی النصرانية 

رساله ای درباره اوامر و نواهی در علم اصول 

رساله ای در نفی تزویج ام کلثوم با عمرین خطاب 

رساله ای درباره عدم اعتبار تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه 
السلام 

رد بر کتاب ((تعلیم العلماء)) 

رد بر کتاب ((حياة المسیح )) 

زدایر کناب ((بنابیم الکلام )) 

رساله ای در رد جرجیس ساثئل و هاشم عربی 

رساله ای در رد حسیون 


حجت الانتنام و المسلمین علی بنائی در سال 1338 در یکی از محله‌های 
قدیمی خیابان انقلاب (چهارمردان) قم, در خانواده‌ای اصیل و متدین دیده 
به جهان گشود. وی با سیری کردن دوره ابتدایی در مدرسه شایگان. 
تحصیلات خود را در دبیرستان امام صادق(ع) (حکیم نظامی) ادامه داد. او 
که رایحه تعالی بخش و مسقولیت ساز حوزه علمیه قم رز از نزدیک 
استشمام کرده بود. در یکی از مدارس نظام‌مند و موفق آن روزگار 
(مدرسه مرحوم آیت الله العظمی گلیایگانی(ره)) دروس طلبگی را آغاز 
نمود. 

دروس سطح را تا پایان مکاسب و کفایه نزد استادان بزرگوار همچون 
حضرات آیات؛ موسوی تهرانی, قدیری, موّمن. طاهری خرمآبادی, 
اشتهاردی و محقق داماد(دامت تأییداتهم) ,9 آیت‌اللّه ستوده فرا گرفت. 
ایشان در این مدت با چهره‌هایی چون آیت‌الله سید مهدی روحانی, آیت‌اللّه 
احمدی میانجی و آیت‌الله العظمی بهاءالدینی(ره) آشنا و مانوس شد و از 
چشمه‌سار زلال عرفان و اخلاق آن ستارگان پرفروع بهره گرفت. وی 
همچبین از درس‌های تفسیر ارت ال مشکینی و ایت‌الله جوادی آملی( مد 
ظلهما) تاره ۵ 3 فراوان 1 شایان برد و دروس خارج فقه و اصول را 4 
مکارم ات ان برکاتهم) بهره‌مند شد. 


دار ای ایب نی یاس 
قرن:4 


جنسیت .مرد 

۰ 5 ق), , صوفی و عالم , به اصول. در ارجان فارس به دنیا آمد در 
عرفان و تصوف شاگرد شبلی بود. وی استاد و معارض ابن‌خفیف بوده 
است و خادم ابوالحسن اشعری موسس مذهب اشعری. او تصوف را در 
وفای به عهد فی‌د تشتة. و آن در نظر بندار بدان معنی تبون که آنخه بر 
ریا ف‌آور ن: بدان عمل کند؛ بلکه وی معتقد بود که آنچه بر دل می‌گذرد, 
باید به مرحله‌ی عمل درآورد. اثر وی: «تفسیر بندار» انتدت: 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :بزرگان شیراز (134 -133), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه 
(81), حلیةالاولیاء (385 -384 /10), سیرالنبلاء (109 ,108 /16), شرح 
شطحیات (42), طبقات الصوفیه سلمی (470 -467), طبقات الصوفیه 
هروی (504 -501). 


ِِِ 


ِ 124 ق), فقیه اصولی. مجتهد و عالم علوم نقلی و عقلی. 
متولد کربلا و ساکن همدان بود. وی نزد پدر و برادرش, اقا محمدعلی, 
سیدمهدی شهرستانی و سیدعلی صاحب «ریاض» درس خواند. در قضیه‌ی 
وهابیون از عراق به ایران آمد و در کرمانشاه ساکن شد. سپس به مشهد 
رفت .از انخا رافی همدان.شد و ضا نم آضرار غلفای آن.هبار هی در 
آنجا ماند. سیس به اصفهان و مجددا به مشهد و یزد رفت. او سالهای پایان 
عمر خود را در همدان گذراند و همان جا درگذشت. اثر وی: «حاشیه معالم 
الاصول» است که مفصل‌ترین حواشی تحقیقاتی بود که تا ان زمان بر 
«معالم» نوشته شده بود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (208 -207 /6), روضات الجنات (96/2), ریحانه 
(399/3), طبقات اعلام الشیعه (قرن 708 -707 /13), الکنی والالقاب 
(110/2), مرآت‌الاحوال (169 -168). 


بهبهانی, وحید 
ِِ 


9 والمجتهدین قطب العلماء والمحققین (- العظمی فی 
العالمین العلامة الکبری و استاد الاکبر آقا محمدباقر بن العلامة محمد 
اکمل معروف به اقا و مشهور به (وحید) بهبهانی چنانچه در (فوائد 
البهبهانیه) مخطوط خود در سال 1369 ق گفتم. 

و ان من مدائن الایران 

به قرب بحر الفرس بهیهانی 

قد قام منها علماء الاهل 

کابة ال (وحید) الفحل 

مجددالدین بعون الاکبر 

فی مأْة الثانية والعشر 

آن بزرگوار را مجدد دین در قرن دوازدهم گفته‌اند چنانچه آنت ال له العظمی 
میرزا محمدحسن شیرازی مجدد قرن سیزدهم بوده است. , 
ترجمه و شرح زندگانی ان بزرگوار و اثار و خدماتش در خور کتاب بزرگی 
است و بخمدالام والمنه این کار را یکی از فضلاء بنام جناب حجغالاسلام و 
خطیب و نویسنده عالیمقام آقای حاج شیح تک دوانی صاحب (تألیفات 
عدیده که ترجمه‌اش در ج 2 ص 361 گذشت انجام داده و کتاب تستبتاً 
بزرگی بنام (وحید بهبهانی) تألیف و طبع و نشر نموده‌اند). 

و اجمالا ولادت آن بزرگوار در سال 1117 و يا 1118 در اصفهان واقع 
شده و در سال 1205 ق در سن نود سالگی عرسا از دنیا رفت و در رواق 
شریف حسینی قسمت پائین مبارک متصل به حرم مطهر مدفون و دارای 
صندوق بزرگیست که مورد تنوجه دانشمندان می‌باشد. ویکی. از .شعر آع. آن 
عصر بنام (شهاب) در رتاء وی که بر قبرش نوشته گفته است. 

ندانم باز اين شور و مصیبت چیست در عالم 

که افغان خلایق از ثری تا بر ثریا رفت 

همانا ماتم سر خیل اهل اجتهاد است این 

که اهل علم را طاقت ز دل و ز جا شکیبا رفت 

جهان فضل و علم اقا محمد با قران کاخر 

جهان را در عزايش خون ز چشم اشک بالا رفت 

هزار افسوس از آن مهر سپهر دانش و عرفان 

که سوی مغرب ظلمت چو مهر عالم ارا رفت 


غرض ان (باقر) علم و سمی قبله پنجم 

شهاب از دار دنیا چون به سوی ملک عقبا رفت 

که یا رب هم عدد اسم شریف او ز اسما رفت 

ز کلک فطرت خود در وفات والد ماجد 

بلوح دل رقم زد (باقر علمی ز دنیا رفت) 

(تو 1118 -1116 وف 1208 -1205 ق), عالم و فقیه امامی. وی به وحید 
بهبهانی, اقای بهبهانی, استاد اکبر,. معلم البشر و علامه‌ی ثانی و محقق 
بهبهانی معروف است. در خانواده‌ای مذهبی و دانشمند در اصفهان به دنیا 
آمد. او از نوادگان دختری مجلسی اول است. مادرش دختر آقا نورالدین, 
فرزند ملا محمد صالح مازندرانی» است و جده پدری مادرش آمنه بیگم, 
دختر مجلسی اول است. و لذا محقق بهبهانی از مجلسی اول به جد و از 
مجلسی دوم به دایی تعبیر می‌کند. پدرش از عالم بزرگ زمان خود و از 
شاگردان محقق شروانی و علامه‌ی مجلسی و شیخ جعفر قاضی و آقا 
جمال خوانساری و سیدصردرالدین رضوی قمی و شیخ جعفر کمره‌ای 
بروجردی بود. آقا محمدباقر با جدیت تمام به تحصیل علوم پرداخت, تا آنکه 
تشر اخند معصران خویش شد. از استادانش فقط نام پدرش ذکر شده است. 
وی به همراه پبدر از اصفهان به بهبهان رفت و مدبی در آنجا ند کی کرد, 
سپس راهی عتبات شد و در کربلا سکنی گزید. و تا پایان عمر در آنجا 
زیست و همان جا درگذشت و در رواق مطهر حضرت سیدالشهداء دفن 
شد. وحید بهبهانی مجدد مکتب اجتهاد, فقه و اصول شیعه بود و به همین 
جهت او را استاد اکبر و استاد اساتید فقهای شیعه در دویست سال اخیر 
دانسته‌اند. عده‌ی زیادی از شیوخ و بوز کان فقهای شیعه از شاگردان او 
بودند, از جمله: سیدمهدی بحرالعلوم. سیدعلی طباطبایی. صاحب 
«ریاض», میرزا مهدی شهرستانی. ملا محمد مهدی نراقی, حاجی ابراهیم 
کلباسی, میرزا مهدی خراسانی. شیخ ابوعلی وت و سیداحمد طالقانی. 
محقق بهبهانی حدود شصت کتاب تصنیف کرد که برخی از انها عبارتند از: 
«شرح المفاتیح»؛ «الاجتهاد والاخبار». در رد اخباریان؛ «اثبات 0 
والتقبیح العقلیین»؛ «احکام‌العقود»؛ «اصالة البراءخ»؛ «الاستحصاب»؛ 
مصابیح الظلام», «تعلیقات علی منهح المقال»؛ «ابطال القیاس»؛ 1 
التجارة»؛ رساله‌ای در «الجبر والاختیار»؛ «الفوائد الحائریة». در فقه؛ 
«شرح الوافی»؛ حاشیه بر «شرح الارشاد» محقق اردبیلی؛ حاشیه بر 
«تهذیب»؛ حاشیه بر «شرح القواعد»؛ حاشیه بر «مسالک»؛ حاشیه بر 
«مدارک»؛ حاشیه بر «معالم الاصول». گویند که بیست مرتبه «المعالم» را 
درس گفت و در هر مرتبه یک حاشیه جدید بر آن نگاشت.[1] 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد ششم) 


منابع زندگینامه :[1] الاعلام (273/ 6), اغیان‌الشیعه (182/ 9) تاریخ 
پروجود (217:419 2117 206 201 1767 :16 2 نکر خالفیور 
(12), الذریعه (103/ 18 ,165 ,75/ 14 ,254 7 ,229 ,213 ,205/ 6 
3 1 0 ,270 ,269 ,86 ,70/ 1), روضات الجنات (96 -91/ 2), 
ریحانه (52 -51/ 1). طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 74/ 12 قرن 174 
الکنی والالقاب (110 -109/ 2), مقلفین کتب چاپی (19 -17/ 2), 
معجم المولفین (90/ 9), مکارم ال ثار (235 -220/ 2), موادالتواریخ (217). 
هدیةالاحباب (110 ,100), هدیة‌العارفین (351 -350/ 2). 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

ولادت: ایت الله العظمی محمد بهجت فومنی در اواخر سال 4 وه .ق. 
در خانواده ای دیندار و تقوا پیشه, در شهر مذهبی فومن واقع دراستان 
گیلان, چشم به جهان گشود. هنوز 16 ماه از عمرش نگذشته بود که 
مادرش را از دست داد و از اوان کودکی طعم تلخ یتیمی را چشید. 

درباره نام آیت الله بهجت خاطره ای شیرین از یکی از نزدیکان آقا نقل 
شده است که ذکر آن در اینجا جالب می‌نماید, و آن اینکه: 

پدر ایت الله بهجت در سن. 17-16 سالکی بر اتر بیماری وبا در بستر 
ای ای ره ای ای ی 
بین می رود وی می گفت: در آن حال ناگهان صدایی شنیدم که گفت: 

« با ایشان کاری نداشته باشید, زیرا ایشان پدر محمد تقی است. ۳ 

تا اینکه با آن حالت خوابش می برد و مادرش که در بالین او نشسته بود 
گمان می کند وی از دنیا رفته. اما بعد از مدتی پدر آقای بهجت از خواب 

بیدار می شود و حالش رو به بهبودی می رود و بالاخره کاملاً شفا می یابد. 

چند سال پس از این ماجرا تصمیم به ازدواج می گیرد و سخنی را که در 
حال بیماری به او کفته:شندم نود کاملا از باد.فی برد 

بعد از ازدواج نام اولین فرزند خود را به نام پدرش مهدی می گذارد, فرزند 
دومی دختر بوده, وقتی فرزند سومین را خدا به او می دهد, اسمش را « 
محمد حسین» می گذارد, ۵ ای که اد آو نو با شین فرزند را ؛ به او 
عنایت می کند به باد آن سخن که در دوران بیماری اش شنیده بود می 
افتد, و وی را « محمد تقی » نام می نهد, ولی وی در کودکی در حوض آب 
می افتد و از دنیا می رود تا اينکه سرانجام پنجمین فرزند را دوباره »» 
محمد تقی » نام می گذارد, و بدینسان نام آیت الله بهجت مشخص می 
و 

کربلایی محمود بهجت. پدر آیت الله بهجت از مردان مورد اعتماد شهر 
قومن بود و در ضمن اشتغال به کسب و کار, به رتق و فتق امور مردم می 
پرداخت و اسناد مهم و قباله ها به گواهی ایشان می رسید. وی اهل ادب و 
از ذوق سرشاری برخوردار بوده و مشتاقانه در مراثی اهل بیت علیهم 
السلام به ویژه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شعر می سرود., 
مرثبه های جانگدازی که اکنون یس از نیم قرن هنوز زبانزد مداحان آن 
سامان است. 


باری آیت الله بهجت در کودکی تحت تربیت پدری چنین که دلسوخته اهل 
پیت علیهم السلام به ویژه سید الشهداء علیه السلام بود. و نیز با شرکت 
در مجالس حسینی و بهره مندی از انوار آن بار امد. از همان کودکی از 
بازیهای کودکانه پرهیز می کرد و آثار نبوغ و انوار ایمان در چهره اش 
نمایان بود, و عشق فوق العاده به کسب علم و دانش در رفتارش جلوه 
کی ارت 
تحصیلات ی را در مکتب خانه فومن به پایان برد, و پس از آن در 
همان شهر به تحصیل علوم دینی پرداخت. به هر حال. روح کمال جو و جان 
تشنه او تاب نیا ورد و پس از طی دوران مقدماتی تحصیلات دینی در شهر 
فومن» به سال 138 0 ق. هنگامی که تفرایبا 14 سال از عمر شریفش 
می گذشت به عراق مشدّف شد و در کربلای معلی اقامت گزید. 
شاه کف یکی شایدان یی اسان عم اه کر باتوی 
فرمودند: 
« بیش از یک سال از اقامتم در کربلا گذشته بود که مکلّف شدم. » 
آری, دست تربیت حضرت رب بت سبحانه هماره بندگان شایسته را از اوان 
کودکی و نوجوانی تحت نظر جهان بین خود گرفته و فیوضاتش را شامل 
حال آنان گردانیده و پیوسته می پاید, تا در بزرگی مشعل راهبری راه پویان 
طریق الی الله.را به دفتفان سباره: بخ سان: آیت. الله: بهخت. جدود 
چهار سال در کربلای معلی می ماند و از فیوضات سید الشهداء علیه 
السلام استفاده نموده و به تهذیب نفس می پردازد و در طی این مدت 
بخش معظمی از کتابهای فقه و اصول را در محضر استادان بزرگ آن دیار 
در سال 2 برای ادامه تحصیل به نجف اشرف مشدّف می گردد و 
قسمتهای پایانی سطح را در مخضر ارات عظام از آن جمله مرحوم وت 
اللض ها شخ موی طالخا نی ه بایان فت تا تیا این هت هت او ما 
مصروف علوم دینی نبوده, بلکه عشق به کمالات والای انسانی هماره جان 
ناآرام او را به جستجوی مردان الهی و اولیاء برجسته وا می داشته است. 
یکی از شاگردان آیت الله بهجت می گوید: در سالهای متمادی که در درس 
ایشان شرکت می جویم هرگز نشنیده ام که جز در موارد نادر درباره خود 
مطلبی فرموده باشد. از جمله سخنانی که از زبان مبارکش درباره خود 
فر مود, این است که در ضمن سخنی به مناسبت تجلیل از مقام معنوی 
استاد خود حضرت ایت الله نائینی(رحمت الله علیه) فرمود: 
ور انا توخانی در مارصماعت: استا یر هی موش ا رخا لات 
آیت الله بهجت پس از اتمام دوره سطح, و درک محضر استادان بزرگی 
کون ابای خطاه فاد آموالمنمم اضفها ی رخمت ال له , اقا ها ء 


عراقی(رحمت الله علیه) , و میرزای نائینی(رحمت الله علیه) , به حوزه 
گرانقدر و پر محتوای آیتِ حقّ حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی 
(رحمت الله علیه), معروف به کمیانی وارد شد و در محضر آن علامه کبیر 
به تکمیل نظریات فقهی و اصولی خویش پرداخت, و به یاری استعداد 
درخشان و تاییدات الهی از تفکرات عمیق و ظریف و دقیق مرحوم علامه 
کمیانی, که دارای فکری سریع و جوّال و متحرک و همراه با تیز بینی بوده, 
بهره ها برد. 
آیت الله محمد تقی مصباح درباره استفاده آیت الله بهجت از استادان خود 
می گوید: 5 
« در فقه بیشتر از مرحوم آقا شیخ محمد کاظم شیرازی- که شاگردان 
مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی و از استادان بسیار برجسته نجف اشرف 
بود- استفاده کرده. و در اصول از مرحوم اقای نائینی, و سپس بیشتر از 
مرحوم اقا شیخ محمد حسین کمیانی اصفهانی فایده برده بودند, هم مدّت 
استفاده شان از مرحوم اصفهانی بیشتر بود و هم استفاده های جنبی دیگز. 
» سیر و سلوک وعرفان : 
ایت الله بهجت؛ در ضمن تحصیل و پیش از دوران بلوغ. به تهذیب نفس و 
استکما ل معنوی همّت گمارده, و در کربلا در تفخص استاد و مربی اخلاقی 
بر آمده و به وجود آقای قاضی که در نجف بوده پی می برد. و پس از 
مشرف شدن به نجف اشرف از استاد برجسته خویش آیت الله شیح 
محمد حسین اصفهانی کمیانی استفاده های اخلاقی می نماید. 
آیت الله مصباح در این:باره هی گویده: 
« پیدا بود که از نظر رفتار هم خیلی تحت تأثیر مرحوم آقا شیخ محمد 
حسین اصفهانی بودند, چون گاهی مطالبی را از ایشان با اعجابی خاص 
۳ ایشان می دیدیم. 
بیدا بود که این استاد:دز تشیکل کرفتن شخضیت ,معنوی ایشان تاتیر بسز ای 
داشته است. » 
همچنین در درسهای اخلاقی آقا سید عبدالغفار در نجف اشرف شرکت 
جسته و از آن استفاده می نموده, تا اینکه در سلک شاگردان حضرت آیت 
الله سید علی قاضی(ره) در آمده و در صدد کسب معرفت از ایشان بر 
می آید, و در سن 18 سالگی به محضر پر فیض عارف کامل حضرت آیت 
الله سید علی آقای قاضی بار می یابد, و مورد ملاطفت و عنایات ویژه آن 
استاد معظم قرار می گیرد و در عنفوان جوانی چندان مراحل عرفان را 
سپری می کند که غبطه دیگران را بر می انگیزد. 
آیت الله مصباح می گوید: 
« ایشان از مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی مستقیماً در جهت اخلاقی و 
معنوی بهره برده و سالها شاگردی ایشان را کرده بودند. آیت الله قاضی از 


کسانی بودند که مَمَحضٍ در تربیت افراد از جهات معنوی و عرفانی بودند, 
مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم اپت الله آقا شیخ محمد تقی آملی و 
مرحوم آقا شیخ علی محمد بروجردی و عده زیادی از بزرگان و حتی مراجع 
در جنبه های اخلاقی و عرفانی از وجود آقای قاضی بهره برده بودند. آیت 
الله بهجت از اشخاص دیگری نیز گهگاه نکاتی نقل می کردند مثل مرحوم 
آیت الله آقا شیخ مرتضی طالقانی و دیگران.. 
خود آقای بهجت نقل می کردند: ۳ زمان در صدد بر آمده بود 
که ببیند چه کسانی سحر ماه مبارک رمضان در حرم حضرت امیر علیه 
السلام در قنوت نماز وترشان دعای ابو حمزه ثمالی می خوانند, آن طور 
که خاطرم هست اگر اشتباه نکنم کسانی را که مقید بودند این عمل را هر 
شب در حرم حضرت امیر علیه السلام انجام بدهند شمرده بود و بیش از 
هفتاد نفر شده بودند. ۲ 
به هر حال, بزرگانی که تقید به جهات عبادی و معنوی داشتند در آن عصرها 
زیاد بودند. متاسفانه در عصر ما کمتر این نمونه ها را مشاهده می کنیم. 
الته: علم کیت نازيم شایج آن کسانی. کهسست در خرهها این غبادتها ر۱ 
انجام می دادند حالا در خانه هایشان انجام می دهند. ولی می شود 
اطمینان پیدا کرد که تقید به اعمال عبادی و معنوی سیر نزولی داشته و 
این بسیار جای تاسف است.» 

یکی دیکر از شاگردان آقا ( حجّْة الاسلام و المسلمین آقای تهرانی ) جریان 
فوق را به صورت ذیل از حضرت آیت الله بهجت نقل می کند: 
۶ تتعضی در آن مار شنیده بود که در گذشته هفتاد نفر در حرم حضرت 
امیر علیه السلام در قنوت نماز وترشان دعای ابو حمزه مالی را می 
خواندند, آن شخص تصمیم گرفته بود ببیند در زمان خودش چند نفر این کار 
را انجام می دهند, رفته بود و شمارش کرده و دیده بود تعداد افراد نسبت 
به* زمان: .سایق تقلیل بیدا کرده. و محفوعا مجاهم نفر. (اآن طور که یندم 
«تهرانی» به یاد دارم) در حرم ( اعم از نزدیک ضریح مطهّر, و رواقهای 
اطراف) دعای ابوحمزه را در دعای نماز وتر خود قرائت می کنند. » 
فلسفه : 
آیت الله بهجت, اشارات ابن سینا و اسفار ملا صدرا را نزد مرحوم آیت 
الله سید حسن بادکوبه ای فرا گرفته است. مرجعیت : 
با اینکه ایشان فقیهی شناخته شده اند و بیش از سی سال است که 
اشتغال به تدریس خارج فقه واصول دارند, ولی هماره از پذیرش مرجعیت 
سرباز زده اند. 
آقای مصباح درباره علت پذیرش مرجعیت از سوی ایشان و نیز پیرامون 
وی روط کل یت و موی ام 


و پذیرایی از بازدید کنندگان در منزل امکان ندارد لذا در اعیاد و ایام 
سوگواری, در مسجد فاطمیه از ملاقات کنندگان پذیرایی می شود. اصولاً 
قیول صرجعیت یشان هط فر بکیم از کراهای ایشا است, ی 
شرایظ ن کی انشان آن هرد یس تاد الکو همم وه ایجات نمی 
هیچ وقت حدس نمی زدند که آمکان داشته باشد اقا یک وقتی حاضر 
بشوند پرچم مرجعیت را به دوش بکشند و مسولیتش را قبول بکنند. و 
وارستگی و پارسایی. حجت را بر دیگران تمام می کند که می شود در عین 
مرجعیت با سادگی زندگی کرد. بدون اینکه تغییری در لباس, خوراک. 
مسکن, خانه و شرایط زندگي پیش بیاید. » 

تا اينکه بعد از فوت مرحوم اقای سید احمد خوانساری(ره) جلد اول و دوم 
کتاب «ذخیره العباد» (جامع المسائل کنونی) را به قلم خود تصحیح و در 
اختیار خواص گذاشتند, و پیش از فوت مرجع کار حضرت آیه الله 
العظمی اراکی(ره) اجازه نشر رساله عملیه خویش را دادند, سرانجام 
وقتی جامعه مدرسین با اقشاز اطلاعیه ای هقت نفر از آن جفله حضرت 
آیه الله العظمی بهجت را به عنوان مرجع تقلید معرفی کرد و عده ای از 
علفای: و ار خمله ایت اللف مشک ه ات الله خرادق. اعلی. ‏ 
مرجعیت ایشان را اعلام کردند. به دنبال در خواستهای مصرانه و کر 
راضی شدند تا رساله عملیه ایشان در تیراژ وسیع به چاپ بر سد, با این 
حال از نوشتن نام خویش بر روی جلد کتاب دریخ ورزیدند. 

در همین ارتباط یکی از مرتبطین انشان: خن وید: ایشان پیش از در 
گذشت ات الله العظمی اراکی چون مطلع شدند جامعه مدرسین نظر به 
معرفی ایشان را دارند پیغام دادند که راضی نیستم اسمی از بنده برده 
شود. 

و بعد از فوت مرحوم اراکی و پیام جامعه مدرسین و اطلاع از انتشار 
اسمشان فرمودند: « فتاوای بنده را در اختیار کسی قرار ندهید. از ایشان 
توضیح خواسته شد فرمودند: صبر کنید. همه رساله خود را نشر دهند, 
بعدها اکز کتعق ماند و از دیگران تقلید نکرد و فقط خواست از ما تقلید 
کند ان وقت فتاوی را منتشر کنید » چندین ماه پس از این رخداد رساله 
ایشان توسط بعضی از اهل لبنان به چاپ رسید. هجرت . 

ایشان بعد از تکمیل دروس, در سال 33 .۰ .ق. موافق با 1394 .ش. به 
ایران مراجعت کرده و چند ماهی در موطن خود فومن اقامت گزید و بعداً 
در حالی که آماده باز گشت به حوژه علمیه نجف اشرف بود, قصد زیارت 
حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام و اطلاع یافتن از وضعیت حوزه 


قم را کرد, ولی در طول چند ماهی که در قم توقف کرده بود, خبر رحلت 
استادان بزرگ نجف, یکی پس از دیگری شنیده می شد, لذا ایشان تصمیم 
گرفت که در شهر مقدس قم اقامت کند. 

در قم از محضر آیت الله العضمی حجت کوه کمره ای استفاده کرده و در 
بین شاگردان آن فقید سعید درخشید. چند ماهی از اقامت حضرت آیه الله 
العظمی بروجردی در قم نگذشته بود که آیت الله بهجت وارد قم شد. و 

همچون حضرات آیات عظام امام خمینی, گلپایگانی و ... به درس ِ 
سعید مرحوم بروجردی حاضر شد. 

آیت الله مصباح در این باره می گوید: 

« آیت الله بهجت از همان زمانی که مرحوم آیت الله بروجردی(ره) در قم 
درس شروع کرده بودند از شاگردان برجسته واز مستشئلین معروف و 
مبرژز درس ابتشان بودنت: مضه لا , انماد ان که درسن ام قوع. کفیندن در 
میان شاگردانشان تفن دو سه نفر هستند که ضمن اینکه بیش از همه 
مطالب را ضبط می کنند احیاناً اشکالاتی به نظرشان می رسد که مطرح و 
یی گیری می کنند تا مسائل کاملا حل شود اینان از دیگران دقیق ترند, و 
اشکالاتشان علمی تر و نیاز به غور و بررسی بیشتری دارد, و ایشان در آن 
زمان چنین موقعیتی را در درس مرحوم ایت الله بروجردی داشتند. » 
ندریس ۰ ۰ 

ایت الله بهجت در همان ایام که در درس ایات عظام اصفهانی, کمپانی و 
شیرازی حضور می یافت. ضمن تهذیب نفس و تعلم, به تعلیم هم می 
پرداخت و سطوح عالیه را در نجف اشرف تدریس می کرد. پس از هجرت 
به قم نیز پیوسته این روال را ادامه می دادند. در رابطه با تدریس خارج 
فقه توسط ایشان نیز در مجموع می توا ن گفت که ایشان بیش از چهل 
سال است که به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال دارند و به واسطه 
شهرت گریزی غالبا در منزل تدریس کرده است. و فضلای گرانقدری 
سالیان دراز از محضر پر فیض ایشان بهره برده آند. . شیوه تدریس .۰ 

آیت الله مصباح در مورد روش تدریس ایشان می گوید: 

«اا سور بیان مظالت ی میم کروید ادا مشاه راا زو کات رز 
انصاری قدس سره مطرح کنند, و بعد هر کجا مطلب قابل توجهی از 
دیگران مخصوصاً از صاحب جواهر قدس سره در طهارت. و از مرحوم حاج 
آقا رضا همدانی و دیگران مطالب برجسته ای داشتند آن را نقل می 
کرفندر و بفند فد خا.خود ابشان نظر خاضی دانشند ان را بیان .نی کردند: 
این شیوه از یک طرف باعث این می شد که انسان از نظر استادان بزرگ 
در یک موضوع آگاه بشود و در عین حال صرفه جویی در وقت می شد. 
استادان دیگر هم برای تدریس شیوه های جالبی داشتند که شاید برای 
مبتدی مفیدتر بود که هر مطلب را از هر استاد جداگانه طرح مي کردند, 


تکرار بشود. 

در ضمن تدریس, در میان نکته هایی که از خود ایشان ما استفاده می 
کردیم و طبعا بعضی از این نکته ها چیزهایی بود که ایشان از استادانشان 
شفاهاً دریافت کرده بودند, به مطالب بسیار ارزنده و عمیق و دارای 
دقتهای کم نظیری بر می خوردیم. » 

آیت الله مسعودی که خود سالها از درس آیت الله العظمی بهجت بهره 
برده اند درباره ویژگی تدریس ایشان می گوید: 

« سبک درس ایشان سبک خاصی است. معمولاً آقایان مراجع و بزرگان در 
درس خارج یک مسأله ای را مطرح می کنند و اقوال دیگران را یکی یکی 
ذکر می کنند, سپس یکی را نقد می کنند و دیگری را تأیید, و سرانجام یکی 
ار ان نظرات را می پذیرند, يا نظریه دیگری را انتخاب می کنند. ولی 
ایشان بر خلاف همه, نقل اقوال نمی کنند بل ابتدا مساله را مطرح می 
کنند و بعد روند استدلالش را بیان می کنند. اگر شاگرد ان 
و مطالعه کرده باشد, می فهمد که دلیلی را که استاد ذکر می کند چه 
ی ی ی ی ی 2 
کسی اشکال يا قول چه کسی را ایند شنت ند لذا هر کس بخواهد در 
درس ایشان شرکت کند باید مبانی و نظرات آقایان دیگر را دیده باشد. » 
ایت ِ محمد حسین احمدی فقیه یزدی درباره شیوه درس ایشان می 
گوید: 

ها نت مه اصن با فری یا که عتران شین کرو ویس از 
توجه به ظرافتهای حدیث و روایت و با آیه شریفه ای که دلالت بر موضوع 
بحت داشت, مقایسه ای بین موضوع بحث و سایر بحثهای مشابه می 
نمودند و دقت عقلی و فکری خاصی در تعادل ان دو انجام می دادند. آنگاه 
تتیجه:فی: گرفتند که انضافا تتیجه علمی. و جدید. نود و حقیقتاً مطلبی را که 
ذکر می کردند ناشی از اوج و عظمت دید و فکرشان بود که از ائمه علیهم 
السلام و اسلام گرفته بود و اجتهاد صحیح نیز هم این گونه بحث و تجزیه و 
تحلیل کردن است. » موعظه در درس : 

حجة السلام والمسلمین قدس, ایا ی کاخ یه سالها در درس 
ایشان حضور داشته است می گوید: 

« وال ایت الله العظمی بهجت این بود که پیش از شروع درس. حدود ده 
اه مد اه نی رم ول مه ان وه که عوان کارت 
حال بزرگان گذشته. و معلوم بود که منظور اصلی ایت الله مصباح یزدی 
که سالها در درس خارج ففه ایشان شرکت می کردند (15سال), علاوه بر 
استفاده علمی, استفاده از روحیه ملکوتی آقا بوده است. » 

آیت له مصباح در این باره می گوید: 


« آیت الله بهجت گاهی داستانی را یا حدیثی را نقل می کردند که برای ما 
تعجب اور بود ایشان چه اصراری دارند که بر مطالب معلوم و روشن تکیه 
ط نت3 از جمله مطلبی که ایشان در تذکرات پیش از درس اصرار می 
کردند امامت امیر المومنین علیه السلام بود, ما تعجب می کردیم که ما 
قحر نر.. آن خضزت شید آریم. که. آنشان این قدر. اضر ار -دازند. که‌تولاین 
ی اک ور 021347 
1 ان یهد از ای 
که به پنجاه- شصت سالگی رسیدیم, در بسیاری از مباحت دیدیم که آن 
نکته هایی که ایشان چهل سال پیشتر در درسشان درباره امامت علی علیه 
السلام می فرمودند به دردمان می خورد. کهبا انتتیان ان رود مین دید که 
یک مسائلی بناست در آینده مورد غفلت و تشکیک قرار بگیرد. 

شاید اگر توجه های ایشان نبود ما انگیزه ای نداشتیم درباره اين مسائل 
مطالعه ای داشته باشیم. حتی از نکته هایی که ایشان چهل سال پیش بیان 
می کردند امروز بنده در نوشته هایم در مورد مسائل اعتقادی یا جاهای 
دیگر استفاده کرده‌ام. ۳ خارگام:ت زیت 

گواهی استادان و هم دوره ایها و نیز شاگردان برجسته که بخشی از آن در 
ذیل می آید نمایانگر دقت نظر و نبوغ برجستگی علمی ایشان است: 

از آن جمله گویند: ۷ 

روزی ایشان در درس کفایه یکی از شاگردانِ مرحوم آخوند خراسانی به 
نحوه تقریر مطالب اخوند خراسانی توسط استاد اعتراض می کند. ولی با 
توجه به اينکه از همه طلاب شرکت کننده در درس کم سنّ و سال تر بوده 
در جلسه بعدی پیش از حضور استاد مورد اعتراض و انتقاد شدید شاگردان 
دیگر قرار می گیرد., ولی دود آن هنگام ناگهان استاد وارد می شود و متوجه 
اعتراض شاگردان به ایشان می گردد. سپس خطاب به آنان می فرماید: و 
با آقای بهجت کاری نداشته باشید. » همه ساکت می شوند آنگاه استاد 
ادامه می دهد: » دیشب که تقریرات درس مرحوم آخوند را مطالعه می 
کردم متوجه شدم که حقّ با ایشان است » و پس از این سخن, از جدیت و 
نبوغ ایت الله بهجت تمجید می نماید. 

یکی از دانشمندان نجف می گوید: 

نان در درتن» نم هرحوم. ات الله. کفیانی امان تفن دادر و پنووسته 
بحثها را مورد نقد قرار می داد. » 

مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی حائثری نیز می گوید: 

« ایشان با اظهار نظرهای دقیق و اشکالات مهم چنان نظر استاد را جلب 
کرده بود که چند روزی مجلس درس از حالت درس خارج شده بود, آن 
ایرادها برای ما هم مفید بود؛ ولی آقای بهجت برای گریز از شهرت دیگر به 


انتقاد نپرداختند و اگر ادامه می دادند معلوم می شد اگر بالاتر از دیگران 
تباشتد بی.شی کمتر از آبان نیستند:»» 

مرحوم علامه محمد تقی جعفری می گوید: 

« آن هنگام که در خدمت آقا شیخ کاظم شیرازی مکاسب می خواندیم, 
ایت الله نهجت. تیر. که اینک در فم افافت: دارنده. در :درشن اینشان» شر کت 
می نمودند, خوب یادم هست که وقتی ایشان اشکال می کردند آقا شیخ 
کاظم با تمام قوا متوجه می شد, یعنی خیلی دقیق و عمیق به اشکالات 
اقای بهجت توجه می کرد, و همان موقع ایشان در نجف به فضل و عرفان 
شناخته شده بود. » 

آیت الله سید محمد حسین طهرانی در کتاب انوارالملکوت می نویسد: 

« آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی,. وصیْ سید علی آقای قاضی می 
فرمودند: ایت الله العظمی حاج شیخ محمد تقی بهجت در فقه و اصول به 
درس مرحوم ایت الله العظمی حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی 
ضر می شدند و چون به حجره خود در مدرسه مرحوم سید باز می 
گشتند بعضی از طلابی که در درس برای آنها اشکالاتی باقی مانده بود به 
خی اسان مها ما ری سرد و سا اسان 
در حجره خواب بودند و در حال خواب از ایشان می پر سیدند و ایشان هم 
مانند بیداری جواب می دادند جواب کافی وشافی, و چون از خواب بر می 
خاستند و از قضایا و پرسشهای در حال خواب با ایشان سخن به میان می 
آمد ابدا اطلاع نداشتند و می گفتند: هیچ به نظرم نمی رسد و از انچه می 
گویید در خاطرم چیزی نیست. « 

ایت الم فشکستی می. کوند؛ 

« ایشان از جهت علمی ( هم در فقه و هم در اصول ) در یک مرتبه خیلی 
بالایی در میان فقهای شیعه قرار دارند. ِ« 

حجة السلام و المسلمین امجد می گوید: 

»2 ایشان در علمیت در افق اعلی ِ# فقیهی است بسیار بزرگ, و 
معتقدم که باید مجتهدین پای درسشان باشند تا نکته بگیرند و بفهمند, و 
حق این است که درس خارج را باید امثال آیت الله بهجت بگویند نه آنهایی 
که به نقل اقوال بسنده می کنند. > تشویق بزرگان به شر کت در درس 
ایشان : 

ات شیک ۱ 

» اولین چیزی که ما را جذب کرد ان جاذبه معنوی و روحانی ایشان بود. 
ولی تدریجا متوجه شدیم که ایشان از لحاظ مقامات علمی و فقاهت هم 
در درجه بسیار عالی قرار دارد. این بود که سعی کردیم خدمت ایشان 
درسی داشته باشیم تا وسیله ای باشد هم از معلومات ایشان بهره ای 
ببریم, و هم بهانه ای باشد که هر روز خدمت ایشان برسیم و از کمالات 


روحی و معنوی اقا بهره مند شویم. کتاب طهارت را در خدمت ایشان 
شروع کردیم, ابتدا در یکی از حجرات مدرسه فیضیه چند نفر از دوستان 
شرکت می کردند, و بعد از گذشت یک سال, یکی دو سالی هم در حجره 
ای در مدرسه خان (مدرسه مرحوم ایت الله بروجردی) خدمت ایشان 
درس داشتیم. و بعدها که ضعف مزاج ایشان بیشتر شد از ان به بعد در 
منزل, خدمتشان می رفتیم که یک دوره طهارت را خدمت ایشان خواندیم, 
و بعد یک دوره هم مکاسب و خیارات را که تقریباً حدود 15 سال ادامه پیدا 
کرد. ما در درس ایشان استفاده هایی می بردیم که در بسیاری از درسها 
کمتر یافت می شد. » 

شهید بزرگوار استاد مطهری(ره) نیز به درس ایشان عنایت خاضی داشتند. 
آیت الله محمد حسین احمدی پزدی در این رابطه می گوید: 

می کرد و می فرمود: حتما در درس ایشان شرکت کنید مخصوصا در 
اصول, چون اقای بهجت درس اقا شیخ محمد حسین اصفهانی را دیده حتما 
در درس ایشان شرکت کنید.» 

استاد خسرو شاهی می گوید: 

« بنده در درس فقه خارج خیارات آیت الله العظمی شیخ مرتضی حائری 
شرکت می کردم. ایشان اواخر عمر مریض بودند و درسشان تعطیل شد. 
یک روز وقتی که ایت الله حایری از حرم بیرون می امدند, به خدمتشان 
رفتم و پس از سلام عرض کردم: آن شاء الله درس را شروع می فرمایید؟ 
فرمودند: نه. بعد فرمودند: 

« شما که جوان هستید من یک ضابطه ای را در اختیار شما قرار بدهم, و 
آن انکه"دزس کسانی»شر کت بکنيد که فقط تقل اقوال: نکنند,.بلکه اقوال 
را بررسی کرده و نکاتی را در درس بیان کنند که در فعلیت رساندن ملکه 
اجتهاد خیلی سودمند باشد. چون درسی برای شما مفید است که این ملکه 
اجتهاد را از قوه به فعلیت برساند. و تنها به نقل اقوال کفایت نکند. » 

م همان اب یشان عری کویم ابعالی کسی را باس برایدها 
معرفی بفرمایید. فرمودند: « من از اسم بردن معذورم. » عرض کردم: 
من در درس ایت الله العظمی بهجت شرکت می کنم. ایشان اظهار 
رضایت نمود و تبسم کردند و فرمودند: « درس ایشان از نظر دقت و 
محتوا همین قاعده و ضابطه ای را که به شما گفتم دارد. خوب است که در 
درس ایشان شرکت می کنید. درس ایشان از هر جهت سازنده است هم 
از جهت علمی هم از جهت اخلاقی, این درس را ادامه بدهید. » تالیفات : 
حضرت ایت الله بهجت دارای تالیفات متعددی در فقه و اصول هستند که 
خود برای چاپ اکثر آنها اقدام نکرده اند, و گاه به کسانی که می خواهند 
انها را حتی با غیر وجوه شرعیه چاپ کنند. اجازه نمی دهند و می فرمایند: 


هنوز بسیاری از کتابهای علمای بوک سالهاست که به گونه خطی مانده 
است, آنها را چاپ کنید نوبت اینها دیر نشده است. 
فهرست عمده تألیفات ایشان که برخی نیز با اصرار و پشتکاری برخی از 
شاگردانشان یه چاپ ر سیده؛ عبارتند از: 
الف) کتابهای چاب شده: 

رالد سعضع اسان ( قاری هرس ) 
2 مناسک حمْ 
د کات فوی وس سرخ از قضاز بر آساش‌تقاوی اسان تیف وی ان 
تأیید آقا به چاپ رسیده است. 


ناد النجاة 
این کتاب در بردارنده نظرات فقهی ایشان در اکثر ابواب فقه است که در 
متن وسیله_ النجاه آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی(ره) گنجانده 
نفده و تهایتا خلد: تخت آن-با ایید ایشان به جات رشنیده اسنت. 
4 جامع المسائل 
این کتاب مجموعه حواشی ایشان بر کتاب « ذخیره العباد» استادش آیت 
الله العظمی محمد حسین غروی اصفهانی, و نیز تکمیل ان تا اخر فقه می 
باشد. که قسمنهایی از ان ابتدا با نام « ذخیره العباد» با حروفچینی نه 
چندان زیبا و در تعداد نسخه اندک در اختیار برخی از شاگردان و خواص 
ایشان قرار گرفت., و بعدا جلد اول از این مجموعه که قرار است در پنج 
مهاب پرمبه حاط کر روم فتهی که تور حصرت ار 
الله بهجت بر اصل کتاب افزوده شده و جامعیت آن « جامع المسائل » نام 
گرفته و به همت برخی از شاگردان ایشان به چاپ رسید. 
۳9 تألیفات آماده چاپ و نشر: 
۶ لد اول ان کناب صاوة 
ایت الله بهجت در این کتاب با سبکی ویژه و تلخیص مطالب به ترتیب 
مباحث 
« جواهر الکلام» به بیان نظریات نو و ابتکاری خویش پرداخته اند. 
2 جلد اول از دوره اصول 
این کات ریا هس سس که اسان کارت رنه ارست ی تاه 
توسط ایشان مورد مداقه و تجدید نظر قرار گرفته, و نظریاتی نو در 
بسیاری از مباحث اصول را در بردارد. 
این کتاب در بردارنده نظرات ایشان درباره مناسک حجْ می باشد. 
ج‌( تالیفاتی, که هنوز اقدام به چاپ آنها نشده است: 
1 بقیه مجلدات دوره اصول 
2 حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری 


که به ترتیب مکاسب شیخ انصاری(ره) از اول تا انجام. و پس از اتمام آن 
ادامه مباحثی که در مکاسب مطرح نشده بر اساس متن « شرائع الاسلام 
» نگارش یافته است. ایشان در این دوره از مباحث فقهی نظرات جدیدی 
را ارائه داده اند. 

3. دوره طهارت ۳ 

در این کتاب نیز ایت الله بهجت بسان دوره « کتاب الصلوة » به ترتیب 
مباحث 

« جواهر الکلام» با تلخیص و نو آوری نظرات خویش را مطرح نموده اند. 
4 بقیه مجلدات دوره کتاب الصلوة 

همچنین ایشان در تالیف سفينة البحار با مرحوم حاج شیخ عباس قمی (ره) 
همکاری داشته اند. و قسمت زیادی از سفينة البحار خطی, به خط ایشان 
نوشته شده است. شاگردان : 

با توجه بهاینکه ایشان به خاطر شهرت گریزی عمدتا در منزل خود تدریس 
می کردند, با وجود این افراد بسیاری از محضر آن جناب استفاده کرده و 
می کنند. که برخی از آنان خود صاحب رساله و فتوی می باشند, اینک نام 
تقضتی :دبک از .آنان را ادف القاب:د کر هن کنیمر: 

محمد تقی مصباح یزدی. 

عبدالمجید رشید پور. 

. سید مهدی روحانی. 

علی پهلوانی تهرانی. 

محمدهادی فقهی. 

. هادی قدس. 

. محجمود امجد. 

محمد ایمانی. 

10 محمد حسن احمدی فقیه یزدی. 

1 محمد حسین احمدی فقیه یزدی. 

2- مسعودی خمینی 

14- حسن لاهوتی 

5- عزیز علیاری 

6- سید محمد مومنی 

17- حسین مفیدی 

8- جواد محمد زاده تهرانی 

0- شهید نمازی شیرازی 


.بر نی بنج با و نب و ها 


این عارف برجسته و فقیه ارزشمند در ساعت پانزده و ده دقیقه عصر 27 
اردیبهشت 1388 مطابق با 22 جمادی الاولی 1430 قمری دار فانی را 
وداع گفتند. 


بهرام نسب. محمد سهیل 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محل تولد : کرج 

تایضایر 

تاریخ تولد : 1357/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد سهیل بهرام نسب پس از گذراندن دوره دبیرستان در سال 
6 شمسی وارد حوزه علمیه شدم و در سال 1384 مدرک سطح 1 
(کاردانی) را اخد کردم . کارهاه تحقیفی وب وهسی زا از سال 1362 
شدم در سال 3 یک پروژه تحقیقی را با <<« نخستین بنیان 
تقوی» از مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما مرکز قم , به دست گرفته 
و به پایان ژساندم که در بایان مه عتهان کناب از چاپ خارج شد . علاوه بر 
این آثار حدود هشت مقاله در موضوعات مختلف دینی در مجلات به چاپ 
رساندم که از آن جمله است , معرفی فرهنگ رجالی «المو‌سوء < 
الرجالیةالمیسرة» و «تقیه در فرهنگ شیعه» , (ترجمه قسمتی از کتاب مع 
معا ماخه: فی افعتفاد هت بای ابت الله ععیر شحانن (رام ظلد) : 
اکنون نیز به طور پراکنده , به نوشتن مقالات در موضوعات مورد علاقه ام 
مشغولم 


بهرمن» حیدر 


قرن:15 

جنسیت ِ 

حیدر بهرمن 

زندگینامه هو 

با تکمیل دروس ابتدائی و متوسطه در سال 0 با ورود به حوزه علمیه 
اصفهان به تحصیل علوم حوزوی مشغول شدم. سالهای اولیه دوره 
فقدمات. را که.-عمدتا اشناتی با ادبیات رب جون ضرف و تجو و معاتی 
بیان و لفت و منطق بود به پایان رساندم و با شروع دوره سطح به تدریس 
علوم مقدماتی مشغول گشتم در کنار اشنایی با کتب فقه و اصول. همچون 
شرح لمعه و رسائل و مکاسب؛ کتب کلامی همچون باب حادی عشر و 
شرح تجرید الاعتقاد و نیز کتب فلسفه همچون بدایه و نهایه و شرح 
منظومه و قسمتی از اسفار و قسمتی از اشارات ابن سینا را فرا گرفتم 
سال 9 با هجرت به شهر مقدس قم و تکمیل دروس سطح وارد مرحله 
درس خارج فقه و اصول شدم و تا امسال حدود 13سال است که درس 
خارج را ادامه می دهم . 

از سال 7 تا کنون مدت 9سال است که دوره اول و دوم تخصصی فقه 
واصول را در موسسه بقیه الله (عج)سپری می نمودم, در کنار فقه و 
اصول بحث های تفسیری نیز شرکت می نمودم. در طول مدت تحصیل به 
تدریس ادبیات منطق و فلسفه و فقه و اصول نیز اشتغال داشتم و عمده 
آثار قلمی اینجانب مربوط به رساله ها یی است که در طول مدت تحصیل 
در موسسه تحقیقاتی ار ۹ بقیه الله(عح) , به نگارش درآمده است. 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

۴ بهشتی مقدم 

محل تولد : اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1354/1/1 

زندگینامه هی 

سال 132 همزمان با ورود به دانشگاه اصفهان در رشته فیزیک 
کاربردری به حوزه علمیه اصفهان وارد شده با جدیت مشغول تحصیل 
دروس مقدمات گشتم. بعد از انصراف از تحصیل در دانشگاه, با جدیت 
بیشتری دروس را ادامه داده, بطوری که در سال دوم. تدریس دروس 
ادبیات مربوط به سال اول را 1 شدم و به پایان رساندم. همزمان با 
ات وی مکاست را مان با رسائل شیخ کفایه را و با اتمام لمعه 
و رسائل, در ادامه مکاسب و کفانه را با دروس خارج حضرت استاد آیت 
الله العظمی آقا شیخ حسین مظاهری ادامه دادم و این در حالی بود که 
سال چهارم حوزه ِا دروس خارج را با لغت گرب می‌نگاشتم و جدیتم 
در دروس و ارائه مطالب نو (و یا در قالبی نو) چشمگیر بود. 

نهایتا سال 76 به علت مشکلاتی که از طرفی بعضی از اقران و هم 
صنفی ها (روحانیت) بر اینجانب وارد شده بود به حوزه قم منتقل شده و تا 
سال 79 امتحانات دروس سطح را به پایان بردم (به طوری که هر دو سال 
را در یی سال ازمون داده‌ام). سال 79 موضوع پایان‌نامه‌ام را «مباحت 
الفنية فی فقه الاملیة» قرار دادم که متن طرح پایان نامه خدمت مرحوم 
استاد راهنمایم حضرت ایت الله محمد هادی معرفت(قدس سره) وقتی 
ارائه نمودم بسیار بسیار نحسین و ترغیب نمودند, لیکن از طرف یو 
مرحوم آیت الله العظمی آقا میرزا جواد تبریزی بنده را به ادامه دادن 
دروس خارج بدون توجه به برنامه شورای مدیربت سفارش نموده و مرا از 
ارائه پایان‌نامه که قسمت عمده کارهای آن صورت گرفته بود, بازداشتند. 
فی الحال اخذ مجوز تدریس دروس معارف اسلامی (مبانی نظری) از نماد 
نماندگی نموده و مشغول به تدریس در دانشگاهها می‌باشم. نیز مایل به 
تدریس در حوزه مقدس به صورت متمرکز و از تدریس مهم‌تر تحقیق در 
مباحث تفسیری و فقهی و اصولی و دیگر مباحث جهت خدمت به حوزه 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1331/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب در حدود سال 1349 به مدرسه علمیه حاج فتحعلی بیک دامغان 
وارد شده و بعد از دو سال به حوزه علمیّه قم آمدم و در مدرسه علمیّه 
آیت الله گلیایگانی به تحصیل خود ادامه دادم و پس از پایان سطح و چند 
سالی درس خارج فقه و اصول به شهر دماوند رفتم و مدذّت چهار سال در 
آن شهر در مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام مشغفول ندریس بودم و 
سپس به قم امدم و در قم هم مشغول تحصیل و هم تحقیق بودم. 


تیب ایا اشفا 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

او بهشتی 

محل تولد : قم 

نت 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه هه 

اینجانب ابولفضل بهشتی فرزند جعفر به سال 1339 شمسی در شهر قم 

در خانواده ای روحانی متولد گردیده. پس از گذراندن تحصیلات عمومی 

(سطح دیپلم) با پیوستن به حوزه علمیه در دوره سطح از اساتیدی چون 

حضرت اقایان: ستوده. اعتمادی, پایانی. انصاری شیرازی استفاده برده و 

سالها نیز در دوره های خارج فقه اصول, فلسفه از محضر آیات عظام: 

فاضل لنکرانی, وحید خراسانی, تبریزی. حسن زاده املی و.. .. بهره گرفتم 
و پس از پیروزی انقلاب همکاری فعال علمی و فرهنگی با نهادها و مراکز 

فرهنگی و تبلیغی و انتشاراتی داشته و از بدو تیش دفتر تبلیغات 

اسلامی در بخش های مختلف آن بویژه برنامه ریزی و نظارت و پژوهش 

فعالیت داشته ام و هم اینک نیز ادامه دارد. و همزمان به تهیه و تالیف 

در حال حاضر نیز در درس خارج شرکت فعال دارم. 


تبانتء محمود 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

تخو ات 

محل تولد : نیشابور 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمود بیات در حدود سال 130 وارد حوزه شهرستان نیشابور و 
تقریبا بعد از 3 سال در حوزه مشهد به مدت دو سال و سپس راهی قم 
شده و تاکنون مشغول بوده‌ام . در سال 63 1362 به مدت یک سال 
تمام از طرف حوزه علمیه قم برای تدریس ادبیات به شهرستان میناب 
رفتم . در سال 81 - 82 به مدت یک سال در دانشکده علوم قرانی تدریس 
قرآن و علوم مربوطه به مقدمات قرآن از قبیل ادبیات بوده‌ام و در خلال 
تحصیل مقداری هم تدریس داشته‌ام . 

در ضمن به مدت سه سال از ح معاونت تهذیب در مدرسه شهید 
صدوقی واقع در بلوار صدوق به امر تهذیب مشغول بوده‌ام و در مدارس 
امام صادق و بقية الله واقع در حاجی‌اباد یک سال تحصیلی تقریبا تدریس 
تجوید و صرف داشته‌ام ۱ اکنون پایان‌نامه سطح چهار را تحویل داده‌ام و 
مقدمات دفاع انشاء الله فراهم می‌گردد . نیز در دانشگاه علامه طباطبایی 
تهران مشغول تدریس تفسیر موضوعی هفته‌ای یک روز در هفته می‌باشم. 


بیهقی خسروجردی, ابوبکر احمد 


قرن:د 

حجنسیت ِِ 

(258 154 384 ق), فقیه شافعی, حافظء محدث. مفسر و متکلم 
اصولی. ملقب به فخرالزمان. در خسروجرد بیهق متولد شد, و در همان جا 
نشو و نما یافت. وی به بغداد و کوفه و مکه سفر کرد و در نیشابور رحل 
اقامت افکند. در همان جا درگذشت و در بیهق دفن شد. ابوبکر در علوم 
گوناگون دارای دستی توانا بود. امام الحرمین گوید که: شافعی بر گردن 
تمام شافعیان حق دارد جز بیهقی. و اين بیهقی است که با کثرت 
تصنیفاتش در حمایت مذهپ شافعی بر او منت دارد. ذهبی گوید که اگر 
بیهقی می‌خواست قادر به تشن مذهب جدید بود. بیهقی از شاگردان ابو 
عبدالله حاکم نیشابوری و ابوالفتح ناصر مروزی و ابن فورک و ابو علی 
رودباری و عبدالله بن یوسف بن نامویه است. شیح الاسلام" ابو غلی 
فارسی از شاگردان وی بوده‌اند. به خاطر گستردگی دانش و معرفتش به 
اختلاف, در حدود یکهزار ساله تصنیف کرد. از جمله‌ی اثار او: «السنن 
کبیر». ده مجلد و «السنن صفغیر». دو مجلد, در حدیت؛ «دلایل النبوة», در 
سه مجلد؛ «الجامع المصنف فی شعب الایمان»؛ «المبسوط فی نصوص 
الشافعی», در ده مجلد؛ «الاسماء و الصفات»؛ «المعارف». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (113/1), اعیان الشیعه (569 -568 /2), تاريخ 
ادبیات در ایران (274/1), دائرةالمعارف اسلامية (430 -429 /4), 
روضات الجنات (264 -260 /1), ریحانه (308/1), سرآمدان فرهنگ 
(93/1), سیرالنبلاء (170 -163 /18), الکامل (104/8), کشف الظنون 
(2051 ,1957 1836 ,1739 ,1726 ,1621 ,1582 ,1455 ,1393 
1 ,1047 ,1007 ,760 ,721 ,574 ,400 ,261 ,175 ,53 ,9), 
لغت‌نامه (ذیل/ احمد بن حسین). معجم البلدان (424/2), معجم المولفین 
(207 -206 /1), الوافی بالوفیات (354/6), وفیات الاعیان (76 -75 /1)؛ 
هدية العارفین (78/1). 


پارساء داوود 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1333/4/1 

زندگینامه هفخ 

پس از اتمام دوران دبیرستان و گذراندن دوره های زبان انگلیسی در 
موسسه شکوه تهران در سال 135 و با قبولی در امتحانات کنکور و ورود 
به مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی در رشته برق عزم داشتم رشته ام ر 
در دانشگاه پلی تکنیک (امیر کبیر فعلی) ادامه دهم که در سال 1357 
انقلاب اسلامی رخ داد و تمامی دانشگاههای کشور تعطیل گشت. 

در سال 1357 در کمیته امداد امام خمینی (ره) در قسمت تحقیق خانواده 
شهدا همکاری داشتم و در سال 1358 وارد اموزش و پرورش شدم و 
چندین سال در رشته دینی و زبان انگلیسی به تدریس مشغول شده و 
بعنوان مدیر مدرسه و همکاری با معاونت منطقه 14 تهران مسئولیت 
پذیرفتم. از سال 1352 به بعد گرایش بیشتری به مسائل مذهبی و علاقه 
به مطالعه کتب دینی پید | کردم و با حضور در مجالس سخنرانی آیات 
عظام مکارم شیرازی و سبحانی و مجتبی تهرانی و نوری و عبید زنجانی که 
هر کدام جلسات جداگانه ای در تهران داشتند بهره مند شدم. 

در ابتدای انقلاب اسلامی با استاد علی صفایی حائثری آشنا شدم که حاصل 
اين آشنایی بینش جدیدی بود که نسبت به مذهب و دین در من ایجاد شد و 
با عمق بیشتری مسائل دینی را دنبال کردم و موجب ورود من به حوزه 
علمیه مجتهدی تهران در سال 1361 و سپس هجرت به قم در سال 1362 
و ادامه تحصیل در حوزه علمیه قم گردید. 

ادبیات را نزد اساتید : علوی طالقانی. مدرس افغانی؛ عرفان و اصول و 
فقه را نزد اساتید: فاضل , محمدی , محامی, محفوظی, , موسوی تهرانی, 
پایانی, و آشیخ علی پناه و دروس خارج را نزد آیات عظام : وحید خراسانی, 
فاضل , آشیخ جواد ِِِِ , مکارم شیرازی و علی صفایی حاثری تلمذ 
نمودم. و چندین سال هم از محضر درس تفسیر آیةالله جوادی آملی بهره 
مند شدم. در طول دوران تحصیلات حوزوی کار تحقیق با کروهی از 


دوستان در موضوعات: تاریخ. عرفان, تعلیم وتربیت و روانشناسی و تفسیر 
تاو کر 

از سال 1369 به بعد در دو مقطع تدریس و تبلیغ علوم اسلامی در 
دانشگاههای تهران و امیر کبیر و علم و صنعت و شریف و علامه و شیهد 
بهشتی و خواجه نصير الدین و شیهد مدرس و علوم پزشکی و دانشگاه قم 
و در استانها دانشگاه بوشهر و شیراز و قزوین پرداختم و چندین بار بعنوان 
مبلغ و استاد نمونه از طرف نهاد رهبری در دانشگاهها انتخاب شدم. و 
همچنین در مدرسه امام خمینی(ره) و حوزه خواهران و دانشگاه 
باقرالعلوم(ع) قم به تدریس دروس حوزوی پرداختم. 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه تلهم 

محمد تقی پاشایی در فروردین سال 1337 هجری شمسی در شهر 
مقدس مشهد متولد گردید. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران 
گذراند و در سال 57 موفق به اخذ دییلم ریاضی گردید. ایشان در سال 58 
جهت تحصیل علوم حوزوی وارد حوزه علمیه اشتهارد شد و بعد از شش 
ماه در مدرسه علمیه برهان شهرری ادامه تحصیل داد و از سال 4 تا 
در حوزه علمیه مقدسه قم مشغول تحصیل و تدریس و تحقیق می 


پاک نیا, عبدالکریم 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه له 

او ور شعال 1341 در شهر ری به ونیا امد هدر ال 1394 شعد ان اتفام 
تحصیلات دوره ابتدایی دروس جدیدوارد حوزه علمیه شد.پدرش حاج 
اسماعیل یکی از معماران متدین و عالم پرور ان شهر بود. عبد الکریم 
دروس مقدماتی حوزه و ادبیات عرب راءاز اساتید ان زمان در مدارس 
علمیه طالبیه, صاد قیه. حسن پادشاه و حاج صفر علی, فر| گرفت.با شتاب 
گرفتن انقلاب اسلامی ایران,در 29 بهمن 1356 در کنار دیگر طلاب درس 
را تعطیل,و همراه سایر اقشار مختلف جامعه به جمع انقلابیون پیوست. بعد 
از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به تحصیل ادامه داد تا اينکه در 
8 ۱۳ 2 
شرح لمعه را در نزد شیخ علی پناه اشتهاردی و شیخ کریم ملأئی نبریزی 
خواند. 

درس تفسیر قرآن را از آیات عظام دکتر صادقی طهرانی و جواد آملی و 
دروس سطح عالی فقه و اصول را از بزرگانی همچون آقایان ب احمد 
پایانی, شیخ مصطفی اعتمادی, آقا سید رسول طهرانی و منطق و حکمت را 
نیز از آیت الله شیخ یحیی انصاری شیرازی و شیخ حسن مجد آموخت. 
درس خارج فقه و اصول را از محضر حضرات آیات شیخ جواد تبریزی, شیح 
حسین وحید خراسانی, شیخ حسین نوری, سید موسی زنجانی, شیخ 
ملکوتی و شیخ جعفر سبحانی بهره مند گردید. در کنار تحصیل از سال 
1 به تدریس ادبیات.معانی و بیان , منطق , فلسفه مقدماتی,فقه و 
اصول و سایر دروس سطوح عالی پرداخت. همچنین از سال 1366 تاکنون 
در عرصه تبلیغ به مناسب های مختلف در 15 استان کشور به فعالیت های 
تبلیغی و خدمات در این وادی اشتغال داشته استبالاخره در کنار این 


اشتغالات عمده ترین وقت خود را در عرصه پژوهش های علمی و تحقیقی 
در موضوعات مختلف دینی,تاریخی,تربیتی و اخلاقی- که بیشترین علاقه را 
داشت- صرف نمود.در این راستا؛ءاز رهنمودها و تشویق های استاد محمود 
مهدی پور بهره برد. حاصل تلاش های وی در قالب کتاب و مقاله,توسط 
ناشرین مختلف و يا در مطبوعات و رسانه های سراسری چاپ و منتشر 
شده است.مهمترین موضوعات این اثار عبارتند از:سیره و سخن پیشوایان 
معصوم(ع).مناسبت های مذهبی,شرح حال شخصیت های تاثیر گذار در 
جهان اسلام, انديشه های اهل بیت(ع) در مسائل اخلاقی , عقیدتی . تربیتی 
, سیاسی , فرهنگی و اجتماعی,مقالات قرانی , پاران اهل بیت(ع) و غیره. 


پاینده, جعفر 


قرن:15 

0 

حوفر زان 

محل تولد : نجف آباد 

۱ 

تاریخ تولد : 1326/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب جعفر مشهور به پاینده فرزند حسنعلی پس از گذراندن دروس 
مکتبی در سال1344 به حوزه علمیه الحجه در نجف اباد وارد شدم و در 
مدت یک سال و نیم دروس مقدمات و سیوطی و مغنی و منطق را نزد 
مرحوم حاج شیخ غلام حسین منصور و مرحوم حاج آقا محمود مدرس و 
دیگر اساتید گذراندم . اين مدرسه در آن زمان تحت نظر مرحوم حاج شیخ 
عباس ایزدی بود و بعضی دروس را شخص ایشان عهده دار بودند. پائیز 
سال 1346 به حوزه علمیه قم آمدم و در مدرسه حاج ملا صادق در چهار 
مردان که تحت نظر مرحوم آیت الله گلپایگانی بود, دروس معالم و مختصر 
و حاشیه و منطق و ... را نزد آقایان امینی و حاج حسن آقا تهرانی و آدینه 
وند خواندم و در سال تحصیلی 7 به مدرسه حقانی تحت مدیریت 
مرحوم شهید قدوسی وارد شده و دنباله درس معالم و مختصر را نزد ایات 
: جنتی و خزعلی خوانده و دروس سطح عالی را به ترتیب نزد این آقایان 
گذراندم؛ حضرات ایات: مرحوم حرم پناهی و ایت الله محمدی ی 
درس لمعه آییت الله مومن قمی, درس اصول فقه ارت الله آذری قمی 
کر تسا مت مس ات له امه ساحی عص اه ات 
الله یوسف صانعی, , درس کفایه آیت الله جوادی آهلف: درس بداية الحکمه 
آیت الله حسن زاده آملی, درس هیئت و کلیله و دمنه آیت الله دکتر احمد 
بهشتی, درس انشاء و نویسندگی یت الله شهید قدوسی ,درس اخلاق و 
عروة الوثقی آیت الله شهید مفتح و آیت الله انصاری شیرازی ,درس 
منظومه منطق آیت الله مصباح یزدی ۳ ۲ 
مکالمه عربی , تجوید قرآن و معلومات عمومی تا حد دییلم در زمینه 
طبیعی, زیان انگلیسی و تشریج کالبد بدن انسان وجود داشت که از دبیران 
فرهنگی استفاده می شد. نزدیک پنج سال دروس اد شده در مدرسه 
۱ 0 کر ۱ او ۳6 7 


مدرسه حقانی به مدرسه خان و حجتیه آمدم و سه سال تحت تعقیب 
ساواک شاه قرار گرفتم و همواره در مسافرت و متواری بودم .سال 55 و 
6 در خارج کشور (سوریه و لبنان و کویت و ... ) به سر میبردم و بیشتر 
اعلامیه های امام را در بین ایرانیان زاثر و زوار حح پخش می کردم (با 
جمعی از دوستان).در ان پنج سال از نظر دروس حوزه وقفه ای ایجاد 
شد. 

اساتید دروس خارج يا عالی از سال 1360 : درس اسفار اربعه تا آخر نزد 
آیت الله جوادی آملی ,قسمتی از اشارات نزد آیت الله حسن زاده 
املن فان نظری درس فصوص فیصری نزد ارت الله حسن زاده آملی 
,درس تمهید القواعد نزد آیت الله جوادی آملی,درس خارج اصول نزد آیت 
الله فاضل لنکرانی و آیت الله صانعی ,درس خارج فقه زکات و مکاسب 
محرمه و ولایت فقیه نزد ایت الله منتظری .درس خارج قسمتی از طهارت 
و صلوة نزد ایت الله تبریزی ,نوارهای درسی برهان شفا از استاد مصباح 
یزدی. 


محل تولد : شیراز 

تایعستت این 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه لضف 

اینجانب در سال 1362 پس از اخذ دیپلم ریاضی , وارد شهر مقدس قم 
شده و تحصیل علوم حوزوی را نزد برخی از اساتید اين شهر آغاز کردم . از 
سال 1375 توفیق شرکت در دروس خارج حضرت ایت الله جوادی املی 
را یافتم و پاره ای از ابواب فقهی و معارف تفسیری را از این استاد 
فرزانه فرا گرفتم . همزمان با تحصیل علوم فقه و اصول , به پژوهش در 
مباحث عقلی پرداختم و در سلسله جلسات پژوهشی مرحوم حجت الاسلام 
سید منیرالدین حلسیلی شیرازی ۳ بنیانگذار فرهنگستان علوم اسلامی- 
شرکت کردم و از نزدیک با انديشه های ایشان در زمینه ضرورت تدوین و 
طراخی عامی ای توق دش بای ده مل اداوج امعم بر بان 
احکام دین آشنا شدم و در این میان با برخی از مراکز پژوهشی و 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا| و سیما نیز همکاری خود را آغاز نموده و 
چند کتاب و مقاله به رشته تحریر دراوردم . 


پریمی, علی 


قرن:15 
حنسیت ِ 


محل 0 : دامغان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1353/1/1 

زندگینامه هقف 

اینجایب ع پریمی دارای تحصیلات حوزوی ودانشگاه می باشم . تحصیلات 
حوزه خود را تا پایه دوم در حوزه علمیه دامغان درسالهای 68-67 سپری 
نمودم وسال1369 وارد حوزه علمیه قم شدم و تاکنون مشغفول تحصیل 
هستم که حدود هشت سال سابقه حضور در دروس خارج فقه واصول را 
دارم .همزمان با تحصیلات حوزوی ,تحصیلات متوسطه و بعد قبولی در 
دانشگاه را کسب نمودم و دررشته ادبیات وزبان فارسی مدرک کارشناسی 
را دریافت نمودم و بعد در دانشگاه باقرالعلوم (ع)قم موفق به اخذ مدرک 
کارشناسی ارشد شدم و از سال 9 تاکنون در موسسه اموزشی و 
پژوهشی امام خمینی (ره)به عنوان محقق و مسئول کتابخانه تخصصی 
علوم عقلی مشغول به تحقیق و پژوهش هستم . ازسال 380 1تاکنون در 
داشگاههای. خی کشفز رام ففر مرداسان مصنعی 
شاهرود از اداسلامی دامغان, وشاهرود )در رشته فلسفه ,دروس عمومی و 
رشته حقوق مشغول به تدریس هستم . 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

محل تولد : تهران 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/5/1 


محل تولد : تهران 

تا رت یر ان 

تاریخ تولد : 1336/6/1 

زندگینامه هفن 

در مورخه یکم شهریور ماه 1336 در تهران متولد شدم. سه سال اول 
ابتدایی را در قم خواندم از تابستان 1345 به تهران منتقل شدم.دییلم 
ریاضی خود را در سال 1354 از دبیرستان محمد علی فروغی تهران 
دریافت کردم. از 1 130 مشغول آموختن زبان ان تفه در مقسسات 
انگلیسی شکوه. ملی زبان, انجمن ایران و آمریکا (کانون زبان فعلی) 
بودم. در همان سال در کنکور سراسر در رشته زبان انگلیسی مدرسه 
مدت سیزده سال طول کشید و در سال 1367 از دانشگاه علامه 
طباطبايی فارغ التحصیل شدم. علاقه به ادبیات و سینما از سال 1349 به 
واسطه آشنایی و رفاقت با یکی از اقوام (که دانشجوی رشته فیزیک 
دانشگاه تهران بود) در اینجانب شکل گرفت. (اين علاقه منجر به تسلط 
تشن به. احیبات ی شتهاي قیل ای اعلاب. ایران. وجمان فد کم لته 
هدایت و راهنمایی‌های مرحوم آیت الله حاج شیخ علی صفایی حایری(ره) 
(مشهور به عین - صاد) شکل و سمت و سوی مناسب شد. 

در سال 1357 (اردیبهشت ماه) به خاطر شرکت در فعالیت های سیاسی 
به هت یی نرم ی و اخراج ی انقلاب 2 
۱۳ 
دروس حوزوی گشتم, البته اين علاقه بیشتر ريشه در آشنایی با مرحوم 
آیت الله حاج شیخ علی صفایی حایری که در اواخر سال 1355 در منزل 
تک از اقوام که از مکه امده بود شروع شده بود.از مهر ماه 1360 به 
طور رسمی از تهران به قم منتقل شدم تا برای اموزش حوزوی خود شکل 
مناسب و مفیدی فراهم کنم. با توجه به سن (حدود 24 سال) و تلاش 
برخی از فضلای حوزه دروس ادبیات را تا پایان سال تحصیلی 1361 به 


پایان بردم. تیر ماه 61 با زمزمه بازگشایی دانشگاه‌ها به تهران باز گشتم 
ولی دروس حوزوی را رها نکردم و به طور خصوصی از محضر حجة 
الاسلام و المسلمین مرحوم شیخ مجتبی عاملی زید عزه متوفای فروردین 
5 در محله سرچشمه تهران دروس معالم و کتابهای اولیه شرح لمعه 
استفاده کردم. 
در اواخر سال 1 با تشکیل پرونده رسمی در حوزه علمیه قم تصمیم 
به اقامت دائمی در قم گرفتم و از همین رو از شهریور 62 ادامة دروس 
اه را تین کر فتم: اصول فقه مظفر را از استاد فقیهی استفاده کردم, و 
کتابهای مختلف (لمعه) را از بزرگانی چون مرحوم پایانی, حاج شیخ علی 
پناه اشتهاردی, مرحوم حجه الاسلام محامی (زید عزه) فرا گرفتم. پس از 
ان فراگیری مکاسب محرمه و رسائل را به طور همزمان از محضر 
اساتیدی چون حجة الاسلام اعتمادی. موسوی تهرانی(زید عزه) ایت الله 
حاج شیخ علی صفایی حایری اغاز کردم. پس از اتمام رسائل, کفایه جلد 
یک را از محضر ایت الله صفایی حایری و جلد دوم را از محضر حجه 
الاسلام موسوی تهرانی استفاده کردم. بیع و خیارات را هم از محضر 
مرحوم صفایی حایری بهره بردم.در سال 1369 موفق به پایان دوره سطح 
و گذراندن امتحانات شفاهی پایه دهم شدم. درس خارج خود را به منظور 
فراگیری رجال, با همراهی چند تن از فضلا با حضور در درس خارج (حج) 
حضرت آیت الله حاج سید موسی شبیری زنجانی شب ها یک ساعت پس 
از تهاه مفزت و-غشاء ون مت له انشان‌باغاد کردم (در ان زیخ شا لن نتم 
درس جح ایشان بود که با حضور حدود 12 تن ادامه می یافت). همزمان 
در درس خارج اصول ایت الله وحید خراسانی شرکت می‌کردم. پس از 
دوسال درس خارج فقه خود را در محضر ایت الله حاج شیخ جواد تبریزی و 
خارج اصول را در محضر ایت الله مومن ادامه دادم. 
در همان سال‌ها حضرت ایت الله مومن مسائل مستحدثه را در روزهای 
جمعه در منزل خود با حضور 7 الی 8 نفر پی‌می‌گرفتند که اینجانب نیز در 
آن حلقه شرکت می‌کردم. در طول این مدت (از سال 69 تا 78) جمعی از 
فضلا به صورت موضوعی بر روی برخی عناوین فقهی کار دسته جمعی 
انجام می‌دادند و وقتی در هر موضوع جزئی به نتایجی دست می‌یافتند, 
حاصل مطالعه خود را به عرض مرحوم ایت الله حاح شیخ علی صفایی 
حایری می‌رساندند و ایشان نتیجه بررسی‌های انان را مورد نقد و ارزیابی 
قرار داده و نواقص کار انان را گوشزد و سمت و سو می‌داد. افتخار 
همراهی دوستان در این محفل را نیز داشتم .از سال 194 به دلیل ان که 
دروس متداول حوزوی عطش اینجانب و جمعیِ از دوستان که تون 
دروس دانشگاهی را نیمه تمام گذارده و به حوزه آمده بودیم» بر پاسخ ند نمی 


فلسفه پرداختیم اين سیر مطالعاتی حدود 3 سال طول کشید که برای 
انتجاتب حاضلی به عنوان بررشی فلسفهة افلاطوتی و تانیر آن بر عرفان و 
فلسفه مان و مسلمانان را داشت که به دلیل وسواس های اینجانب 
هنوز برای نشر به هیچ ناشری ارائه نشده است. 

از سال 13907 همین جمع به دلالت و هدایت مرحوم استاد به مطالعة تاریخ 
اسلام رو اوردیم که برای اینجانب حاصلی تحت عنوان (ابوطالب تجلی 
ایمان) داشت که بعدها با تجدید نظر به چاپ رسید.از سال 1371 با 
آنثنتابی ابا دکتر علی. لارزیجاتی. که به: واسطه خجه: الاسلام ندشن فختبی 
همدانی (که از زمان حضور در واحد دانشجویی حزب جمهوری اسلامی در 
سال های 58 - 60 با یکدیگر آشنایی و رفاقت داشتیم) به وزارت فرهنگ 
و ارشال اسلامی و در پی آن صدا و سیما راه یافتم و در کنار دروس 
حوزوی به انجام خدماتی نائل امدم. در سال 1375 با تشکیل دانشکده 
اصول دین, در اولین دوره آن دانشکده پذیرفته شدم که در سال 1378 از 
آن دانشکده با نگارش پایان نامه‌ای تحت عنوان جایگاه صحیح مسلم د 
سیر تدوین حدیث (که از نمرة 20 برخوردار شد) فارغ التحصیل گردیدم. 
این پایان نامه در ششمین دوره پایان نامه برتر رتبة اول مقطع کارشناسی 
ارشد در رشته الهیات را به خود اختصاص داد. این رساله باللغ بر 5 جلد و 
0 صفحه |- چهار است که هنوز هیچ ناشری خود را برای چاپ و نشر 
آنرنة خطر نینداخته است. در پایان خاطر نشان می‌شود که در حال حاضر 
در حال نگارش پژوهشی تحت عنوان رویارویی خاورشناسان با قرآن در 
حدود 1000 صفحه برای مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات 
اسلامی هستم. 


پور منصوری, خلیل 


قرن:15 
حجنسیت ِ 

پور منصوری 
محل تول سر 
تابعیت: ابر ان 
تاریخ تولد : 1343/1/1 
زندگینامه لصف 
در سال 1361 وارد حوزه علمیه قم شده و در مدرسه رضویه تحصیلات 
حوزوی خود را ادامه دادم. پس از اتمام دروس سطح حوزوی در سال 66- 
5در درس خارج ایت الله منتظری و ایات عظام شرکت و در سال 132 
در کلاس های تخصصی قوه قضائیه شرکت نمودم . از سال 1368 به بعد 
نٌارش و تحقیق را شروع و در همان سال کتاب نظرية الوصف را تاش 
و در سال بعد به چاپ رساندم. پس از آن کتب متعدد و صدها مقاله علمی 
و قرانی,ا لمیر مطنعات کسا ار حون کیان مه خان: زنشاندمه 


پورامینی. محمد باقر 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۲۳۲۳ 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه علمی 

آقای محمد باقر پور امینی در سال 1347 متولد شد . تحصیلات ابتدائی تا 
دبیرستان را در قم گذراند و به سال 1366 مقدمات دروس حوزوی را آغاز 
کرد . سپس دروس سطح را خدمت اساتید رز کفارت همچون آیات و حجم 
الاسلام طالقانی ( لمعه ) , محمدی خراسانی ( لمعه ) , حسینی بوشهری ( 
اصول فقه ) , احمدی میانجی ( مکاسب ) , استادی ( مکاسب ) , پایانی ( 
مکاست )معوتوی تهرانی. ( رسائل و کقایه ) وسگذلی [ کنایه ) را 
گرفت دز سال 1372 کارشناسی علوم سیاسی را اخذ نمود . وی از 
سال 1376 در درس خارج فقه ایت الله زنجانی و اصول ایت الله کوکبی 
شرکت کرد و از سال 1379 تا کنون نیز در درس خارج فقه آیت الله 
تبریزی و اصول ایت الله وحید خراسانی حضور دارد و همزمان با تحصیلات 
حوزوی و دانشگاهی , به فعالیت های تبلیغی , تدریس و تالیف نیز پرداخته 


۱ ت 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد ۳ امیری 

محل تولد : بابل 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1326/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1326 در یک خانواده کشاورز مذهبی متولد شدم. دروس ابتدایی 
در حد قرائت قرآن و کتب فارسی ادبی از قبیل دیوان حافظ و نصاب و 
غیره را در مکتبخانه های متداول آن زمان آموختم. با توجه به گرايیش های 
دینی و مذهبی خانواده و روش و منش شخصی خودم همسایه ها و هم 
محلی ها به پدرم پيشنهاد نمودند که وارد حوزه علمی دینی شوم . ابتدا به 
مدرسه صدر اعظم بابل که فعلا بعد از تجدید بنای مفصل به مدرسه خاتم 
الانبیاء (ص) تغییر نام یافته , وارد شدم و بعد از فراگیری مقداری از جامع 
المقذمات در حد صرف میير و مقداری از نجوم از محضر اساتید بویژه 
مرحوم شیح اسماعیل قشقاوی که تسلط فوق العاده ای به صرف و نحو 
داشت در معیت یکی از طلاب منطقه که سید مندینی بود که جنبه 
سرپرستی و راهنمایی نسبت به من داشت وارد حوزه علمیه قم شدیم و 
برنامه اموزشی ما با توجه به نبودن یک برنامه اموزشی در آن زمان و 
انتخاب استاد و حجره , داستان مفصلی دارد . اجمالا بعد از گذراندن 
ادبیات در سطح سیوطی و حاشیه و مغنی و غیره وارد لمعتین و قوانین 
شدم . اساتید این دوره عبارت بودند از اقای صلواتی و مرحوم سید 
ابوالفضل موسوی تبریزی که تا اخر در شورای عالی قضایی مشغول بود و 
جناب اقای شیح یت و غیره و اسانید دوره عالی سطح 
عبارت بودند از حضرات اقایان نوری همدانی: جعفر سبحانی و فاضل 
لنکرانی . حکمت و فلسفه را هم در حد منظومه و اسفار از محضر 
اساتیدی جون آقایان محمدی و امینی گیلانی و آقای جوادی اف و بعضی 
دیگر استفاده نمودم 7 تا بعد از فوت آقای بروجردی و گذشتن چند سال 
وضع حوزه از نظر امتحان , صورت جدیدی به گرفت و امتحان حوزه 
در دو قسمت کتبی و شفاهی در یک تشکیلاتی که زیر نظر مرحوم آیت الله 
گلیایگانی عمل می کرد اداره می شد و سه رتبه داشت و من قبل از سال 


پنجاه حدود سال 47 و 48 امتحانات حوزه را در دو مرحله دوم و سوم 
گذراندم . دروس خارج حوزه را در مقطع فقه و اصول از محضر اساتیدی 
چون مرحوم آیت الِله میرزا هاشم آملی و حضرت آیت الله وحید خراسانی 
فرا گرفتم : ضمناً دروس حوزه مخصوصا درس های خارج را در دفتر 
یادداشت می نمودم. 

بعد از گذراندن چند سالی از شرکت در درس خارج با توجه به علاقه به کار 
علمی- تحقیقی از سال 64 با شروع در موّسسه ال البیت(ع) همراه 
اشتغال و ادامه تحصیل مشغول کار تحقیقی شدم و بعد از چند ماهی وارد 
انتشارات جامعه مدرسین گردیدم . ابتدا کارهای مقابله و استخراج و بعد 
نهائی منایع و غیرهما پرداختم و کارهای زیادی شد. از قبیل تصحیح متن و 
ی 
بود و رفقای دیگر هم در بخش های دیگر کار می کردند که در مقدمه آن 
اشاره گردیده و بررسی مجدد سراثر ابن ادریس بعد از تحقیق دیگران و 
سایر کارها . 

تا اينکه و برگزاری کنگره شیخ انصاری فراهم گردید و تحقیق و 
بررسی کتب شیخ جزو کار اصلی ان بود و اینجانب توسط حاح اقای 
انصاری ( مسئول بررسی کتب شیخ و مولف موسوعه الفقهیه المیسره ) 
دعوت به همکاری شدم که با رفتن به آن موسسه فصل جدیدی در کار 
و صلاة و طهارت و غیره که مجموعا 28 جلد می شود همکاری داشتم . 


پور سید اقاین: مسعود 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 7 
مسعود پور سید اقائی 
محل تولد : مشهد 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 


پوریا منفرد. حسین 


قرن:15 

حنسیت ۰ 

۳ 

محل تولد : مشهد 

تایعیت این 

تاریخ تولد : 1331/1/1 

زندگینامه لصف 

آقای حسین پوریا مفرد در سال 1331, در مشهد مقدس دیده به جهان 
گشود. وی یس از طی موفقیت آمیز دوران متوسطه در سال 130 وارد 
جوزه علمیه مشهد شد و پس از طی مقدمات از محضر آیت الله علی 
اصغر حسینی به کرمانشاه مهاجرت کرد و در سالهای 1355 و 1356 از 
خحضر. ات اه ویر ایت الله خامعهای در انار کشت فیض کرد 
پس از آن به قم مهاجرت کرد. از دیگر اساتید ایشان می‌توان مرحوم 
آشساتی فلسفی را نام برد. ایشان جهت تبلیغ دین مبین اسلام به 
کشورهای زیادی سفر کرده است که از ان جمله می‌توان فرانسه. برزیل, 
فنلاند و هلند را نام برد. 


پیروزمند, علیرضا 


قرن:15 

جنسیت ِ 

یو پیروزمند 

محل تولد : شیراز 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1344 در شیراز متولد و تا مرحله اخذ دییلم ریاضی در شیراز 
خیل عظیم مردم در مقابله با رژیم شاه شروع شد. در دوران دبیرستان در 
قالب همکاری با انجمن اسلامی و تقابل با گروههای ضد انقلاب و ارتباط با 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی(قبل از انشعاب و در دوران تهانتد نن 
ایت ... .. راستی) ادامه پافت. توفیق حضور مکرر در جبهه های جنگ از 
همین نام آغاز .وتا سالیانی بعد ادامه داشت. زندگی علمی ام به شکلی 
هدفمند پس از اخذ دییلم آغاز شد. در سال 1362 با وجود قبولی در رشته 
فنی دانشگاه برای ادامه تحصیل به قم آمدم و به موازات فراگیری دروس 
حوزوی در دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم به پژوهش مشغول شدم. 
دروس سطح را خدمت اساتید محترمی همچون ایات و حجح اسلام اقایان 
راستی کاشانی, وجدانی فخر, پایانی, ستوده. احمدی میانجی, حسینی 
بوشهری, موسوی ,اعتمادی و گنجی فرا گرفتم و از سال 1373 در درس 
خارج فقه ایت الله تبریزی و خارج اصول ایت الله وحید خراسانی توفیق 
حضور داشته و دارم. در طول این مدت از محضر اخلاقی حضرات آیات؛ 
بهاء الدینی, مظاهری, احمدی میانجی, منیر الدین حسینی, شب زنده دار و 
به ویژه راستی کاشانی به قدر بضاعت بهره برده ام . در دفتر فرهنگستان 
علوم اسلامی نیزر به ویژه از محضر استاد علامه منیر الدین حسینی (ره) 
بهره فراوان برده در موضوعات زیر مشغول بوده ام : 

روشهای سنتی و انحرافی اجتهاد. موضوع شناسی, فلسفه علم و معرفت 
شناسی, فتتا تفی اقتصاد سوسیالیسیتی ۲ سرمایه داری, روش سیستمی 
,الگوی سیستم سازی, فلسفه(با گرايیش فلسفه حرکت) مبانی جامعه 
شناسی, مبانی نظام سیاسی, ولایت فقیه. روش ِ سازی. روش 
تحقیق, مبادی و مبانی اصول فقه احکام حکومتی و.. 


در طول این مدت مسئولیت اجرایی نداشته ام. گذشته از مسئولیتهای 
پژوهشی گذشته, هم اکنون ِِ_ِ_ هیئت علمی دفتر فرهنگستان, معاونت 
پژوهشهای بنیادی و ۳ گروه اصول فقه احکام حکومتی هستم علاوه 
بر مسائل بنیادی در موضوعات راهبردی نظام اسلامی نیز با گرایش 
مسائل علمی فرهنگی در قالب همکاری با برخی مراکز کلان نظام فعالیت 
داشته ام از جمله به عنوان کارشناس مسائل علمی - فرهنگی - اجتماعی 
در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 76 تا 82 , در طول این 
مدت علاوه بر مشاوره , طرحهای تحقیقاتی را برای آنها به انجام رسانده 
ام از سال 1382 تاکنون نیز به عنوان کارشناس مفتتانل فرهنگی با 
دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی همکاری دارم و طرحهای تحقیقاتی را نیز 
در همین ارتباط ؛ به انجام ام . 

کتاب, مقاله و ِ- ِِِ تحقیقاتی را داشته ام که در دو گرایش 
مبنایی و راهبردی انجام گرفته است, در موضوعات بنیادی, مباحثی همچون 
فلسفه علم. روش علم. روش سیستمی, فلسفه فیزیک و ریاضی... و در 
موضوعات راهبردی به مطالبی همچون. شبکه های اطلاع رسانی, رابطه 
2 و دولت و فرهنگ, طبقه بندی موضوعات فرهنگی در مهندسی 

هنگی کشور... پرداخته ام. 


پیروزمند, محمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محجمد ان 

محل تولد : قم 

تایعستت این 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه علههخ 

با ادبیات عرب اشنایی داشتم و کتابهای مختلفی را خوانده بودم ولی 
برنامه حوزه مقتضی دوباره خوانی بود مقدمات از صرف ساده و جامع 
المقدمات سپس سیوطی و مغنی و معالم و حاشیه ملا عبدالله که همراه 
با آن منطق صوری دکتر محمد خوانساری را نیز می خواندیم روزهای 
خوش علمی آن روزگار بود بعد هم که از مدرسه کرمانیها بیرون آمدیم و 
بصورت آزاد شرح لمعه را شروع کردیم بعد از ان رسائل بود در کنار 
زسانل یه دوشن اسان اب علامم خسن ز اوه اعلی مدطله العالی حاضر 
خی شدیم آز کبل‌ندایه را احمالا عطق مسطاومه و کف آن را تا آنذانه 
زیادی کار کرده بودم. درس اسفار اگر چه سنگین بود ولی الهیات مداری 
آن جاذبه ای شیرین بود تمامی جلد اول اسفار و قسمتی : ز جلد دوم آن را 
3 0 مبارک آن بزرگوار خواندیم. رسائل 9 مکاسب و کفایتین را می 
عظام وحید خراسانی , میرزا جواد آقا تبریزی قدس سره الشریف و سید 
احمد مددی شرکت می جستیم که تا اين زمان 14 سال خارج اصول و 14 
شا خاره نمی هد ار مد قسست قایل محین ۱ له شم استار اف 
الفات به معتی افضار زا یکی ان کوسان ساضه کردم + زمانین عتاب 
حسن زاده املی مصباح الانس را اغاز فرمود با کسب اجازه از محضر 
مبارکش به خدمتش شتافتم و تا وقتی آن درس برقرار بود رفتن ما نیز 
برقرار بود تا اینکه ایشان از تدریس عمومی امتناع ورزید ما به درس پنج 
شنبه و جمعه اقای شیخ محمدرضا نکونام مدظله العالی حاضر شدیم و 
مصباح الانس را ادامه دادیم . بعد از مدتی ایشان جلد 9 اسفار در معاد 
کرای سا اد کشت که اسان اد یرای را سای ند ی 
قرمود اما فا تا اخر جلد کناب را در درس ایشان حاضر بودیم بعد تمهید 


القواعد را به تماما نزد ایشان خواندیم هم زمان جلد دوم اشارات و 
قسمتی از جلد سوم آن را با دوستان به بحث و بررسی گذاشتیم و در 
درس حرکت و زمان جلد سوم اسفار جناب ممدوحی حاضر گشتیم و بر 
صتا ان بحجت بسیار گذاشتیم. زمان گذشت تا تمامی بدایه , زد نیم از نهاية 
۹ ۱ ۱ ۱ ۱ 37۱۷ 
تدریس فقه در مدرسه معصومیه با ساعت نهایه مجبور به تعطیل نمودن 
اند یمه اد کنات وشات کناب فظم,و صن رامیت هعسسی ار اصالد 
کردیم اکنون هم به تدریس مکاسب محرمه و شرح لمعه مشغول هستیم. 
سالیان متمادی شرح لمعه و اصول فقه را ندریس داشته ایم همچنین 
حدود چهار هر ۱ 0 ۶۱ 
درک کردیم. اکنون از خداوند متعال با این بضاعت مزجات خویش 0 
خدمتی اگر چه بسیار ناچیز به مذهب حقه و اسلام عزیز و بندگان مخلص 
خداوند را داریم, در این زمان پیج شنبه و جمعه در حرم مطهر منطق 
صا وم را تشز رن ری له ال مالخمه الله رت اتعالضن. 


قرن:15 

0 

۳ ۷۳۳۵ 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/14 

ژند نامه علفی 

دوران ابتدایی و راهنمایی خود را در روستای محل تولدم (روستای لاسجرد 
سمنان) گذراندم و برای ادامه تحصیل به شهر سمنان عزیمت کردم و 
دوره دبیرستان را در سمنان بودم که در سال دوم دبیرستان وارد حوزه 
علمیه صاحب الزمان مهدیشهر سمنان شدم و به مدت سه سال مقدمات 
را در آن شهر با موفقیت سپری کردم و در سال 1365 برای ادامه تحصیل 
به قم عزیمت نمودم و از پایه چهارم حوزه در شهر مقدس قم در درس 
اساتید بزرگوار حوزه علمیه قم حاضر شدم و دوره سطح را با موفقیت به 
اتمام رساندم و به مدت 10 سال در درس خارج فقه و اصول بزرگان 
حوزه علمیه قم تلمذ نمودم لازم به ذکر است در مدت ادامه تحصیل در 
حوزه علمیه قم دوره دبیرستان خود را به صورت متفرقه ادامه و در 
سال‌1369 دییلم خود را گرفتم و برای ادامه تحصیل در دانشگاه وارد 
عرصه و رشته حقوق شدم و در سال 1375 دوره کارشناسی خود را با 
معدل 48/18 در دانشگاه مفید به پایان بردم و در کارشناسی ارشد رشته 
حقوق جزا و جرم شناسی پذیرفته شدم و در پایان دوره یعنی سال 1378 
به عنوان نفر اول دوره و با معدل 09/19 و دفاع از پایان نامه خود با نمره 
عالی موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شدم 

لازم به ذکر است موفقیت در علم و دانش و فراگیری آن مرهون زحمات و 
بزرگواری استادان و علمای بزرگ حوزه علمیه و دانشگاه بوده است که به 
برخی از اساتید حوزوی و درس هایی که در خدمت ایشان بودم اشاره می 
کنم 

الف ش رکت: در درس تقسمیر ترتیبی: قران به مدت 10 شسال. حضرت. آبت 
الله جوادی املی (حفظه الله) 

ب شرکت در درس خارج فقه (خمس و صوم ) به مدت سه سال حضرت 
ایت الله جوادی املی (حفظه الله) 


ج شرکت در درس خارج فقه (دیات ) به مدت 2 سال حضرت آیه الله 
مکارم شیرازی ( حفظه الله) ۱ 

د شدکت در درس خارج فقه (نکاح ) به مدت 2 سال حضرت یه الله 
مکارم شیرازی ( حفظه الله) ۱ 

ه شدکت در درس خارج اصول به مدت 5 سال حضرت ایه الله سبحانی 
(حفظه الله) 

همچنین لازم است که از اسابید بزرگوار دوران سطح حوزه نیز از جمله , 
استاد اعتمادی , تهرانی , محمدی خراسانی , علیدوست و ... نیز یادی کنم 
و بهره های علمی خود را مرهون زحمات انان هستم 


پیوندی, محمدرضا 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد 9 پیوندی 

محل تولد : کاشان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1360 هجری شمسی دیپلم گرفتم و در همان سال به حوزه 
علمیه کاشان راه یافتم. یس از گذراندن سطح اول در کاشان, در سال 
1303 وارد حوزه علمیه قم شده و دروس سطح عالی را تا سال 139 به 
اتمام رساندم و در این سالها از محضر اساتیدی چون ایت الله راستی 
کاشانی , فخر وجدانی , اعتمادی , پایانی و خی و خسرو شاهی استفاده 
فراوانی بردم. در همین سالها به یادگیری ادبیات داستانی و نمایشی 
پرداختم و درکنار دروس حوزوی به تدوین داستان و فیلمنامه حضور در 
کلاسهایی در این مورد بر اطلاعات هنری افزوده و در ضمن در نشریاتی 
چون مکتب جبهه و سرگرمی های اموزشی مقالاتی را به رشته تحریر 
دراوردم. ۳ 

در سال 30( به حوزه درسی خارج اصول ایت الله مومن قمی وارد و 
مدت 4 سال از محضر استاد استفاده نموده و سپس به محضر درس خارج 
آیت الله سید عباس خاتم یزدی رفته و مدت 3 سال نیر در درس فقه این 
استاد فرزانه به فراگیری فقه آل محمد پرداختم.در سال 1376 در امتحان 
ورودی دانشکده صدا و سیما شعبه قم شرکت کرده و پس از قبولی در 
آز هون در این داتشکده مشغول تخضیل تدم و در سال 1382 با قدوین 
پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد تهیه کنندگی از اين دانشکده فارغ 
التحصیل شدم. 

در همین حال با همکاری با مرکز پژوهشهای صدا و سیما, و سیمای عربی 
به تدوین و ساخت فیلمهای مستند پرداخته و توانستم حدود 10 فیلمانه و 
سریال را تدوین نمایم که با تولید از سوی سیمای عربی در آن شبکه پخش 
گردید.سردبیری نشریاتی چون سرگرمی های آموزشی و مربی بسیج 
عقیدتی سیاسی از فعالیتهای دیگر حقیر بوده و هم اکنون تیر. مرتبا در 
موضوعات مختلف در این نشریات مقاله می نویسم.مقالات دیگری نیز در 


زمینه شخصیت شناسی در فصلنامه «مربیان» دارم و باز مقالات دیگری در 
موضوعات علوم قرانی , تاریخی , داستانی , اخلاقی , اجتماعی دارم که 
بعضی از انها در فصلنامه های انديشه بسیج مربی بسیج اخلاق به چاپ 
رسیده است. کتابهای« ان سوی پرده» که حاوی دو فیلمنانه است سیمای 
امام علی علیه السلام و نهج البلاغه «مهمان سپیده» «فریاد سرخ» حاصل 
فعالیت علمی حقیر در زمینه دین و هنر است. همچنین در تدوین 
ویراستاری دهها مقاله, و کتاب دیگرنیز همکاری داشته ام. 


تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1337/7/1 
زندگینامه لضف 
آقای شعبان تازه کام در سال 1337هجری شمسی در خانواده ای متدین, 
مدهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شهرستان 
ساری دیده به جهان کگشود. دوران ابتدایی, راهنمایی و دبیرستان را در 
زادگاه خویش با موفقیت سپری کرد. در پی تشویق خانواده و علاقه خویش 
به فراگیری علوم دینی در سال 1352و در اوج خفقان حاکم بر کشور از 
حوزه های علمیه وارد حوزه علمیه ساری گردید و از محضر بزرگان ان دیار 
بهره ها برد. پس از مدتی تحصیل در حوزه علمیه ساری به شوق زبارت و 
ِِ با بارگاه کریمه اهل البیت حضرت معصو مه سلام علیها رهسپار 
ه علمیه قم گردید. از نخستین روزهای ورود با تلاش و کوشش فراوان 
20:30 پس از گذراندن سطوح عالی در سال 1370 به حلقه 
دروس خارج راه یافت. وی در ایام تحصیل در قم از محضر بزرگانی چون 
ان الله مکارم. مرحوم ات الله شیح جواد تبریزی, آحت الله صانعی, و 
دیگر ستارگان درخشان حوزه علمیه قم کسب فیض کرد. 
وی پس از طی تحصیلات جهت خدمت علمی و فرهنگی به مردم دیار 
خویش به زادگاهش بازگشت, و هم اکنون در دانشگاه گرگان علاوه بر 
معاونت نهاد رهبری در دانشگاهها به امر تدریس نیز اشتغال دارد. وی در 
طول حیات علمی خویش از امر نگارش و پژوهش غافل نبوده و آثاری از 
قبیل "چهل حدیث در باب ازدواج" و "کوثر رسول" را به رشته تحریر در 
اورده است 


تبریزی, جعفر 
۵ 


و -1290 ق), فقیه اصولی شیعی. در زادگاهش رشد و نمو کرد و 
مقدمات علوم را در آنجا آموخت. سپس رهسیار عتبات عراق شد 0 
ده سال نزد استادانی چون شیخ محمدحسن مامقانی. فاضل شربیانی, 
شیخ الشریعه اصفهانی و اخوند خراسانی به تکمیل تحصیلات پرداخت. در 
سال 1324 ق به تبریز بازگشت و به ارشاد مردم و تالیف کتاب رن 
از آثار وی: «الاجزاء»؛ «البیع»؛ «تذکره العباد لزاد المعاد». به فارسی, در 
عبادت و ادعیه؛ «استصحاب»؛ «دلائل الخیرات». در زکات؛ «روائع 
الاصول»؛ «کتاب الطهاره»؛ «کتاب الصلاه»؛ «کتاب المستبین». در اصول 
دین, به فارسی؛ «مبانی الاصول». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (45/19 ,255/11 ,250 -249 8 ,40/4), 
معجم‌المولفین (149/3). 


تبریزی, لطفعلی 
۵۰ 


نب 1262 ق), عالم دینی و فقیه اصولی. نزد پدرش میرزا احمد مجتهد 
تپریزق. آخد هر اتب علفی, نهود.و در کربلا بایدر خود در خدست آفا. سید 
علی کربلایی درس خواند, و از محضر صاحب «ریاض» بهره برد تا به 
مقامات شایسته‌ی قلفم 1 بافت. آن‌گاه به تبریز باز گشت و در حیات 
پدره امام جمعه آن شهر شد. وی در وبای عمومی. سه سال پیش از وفات 
پدرش, با دو برادر دیگرش میرزا رضا و میرزا جعفر درگذشت. از آثار وی. 
«اوتق الوسائل»: در شرح «ریاض المساتل» استادش آقا سید علی 
ظباطباتی: «تفسی ري. بزر ی در دوه خلد؛ کنایی در «زکوم»* کتاب: «ملاد 
الداعی», در اخلاق و مواعظ به فارسی؛ شرح قصیده‌ی «بانت سعاد» 
کعب بن زهیر, در مدج پیامبر (ص): شرح قصیده‌ی «برده» بوصیری. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ریحانه 353 / 3 ,32 / 10, الذریعه (312 -311 / 4 
73 ۱ ۰,2 شهدیان راه فضیلت (547), علماء معاصرین (333). مکارم 
الاثار (1689 -1688 / 5), مولفین کتب چاپی (129 -128 / <). 


ترابی, اکبر 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

اکبر ترابی 

محل تولد : شهرضا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/29 

در سال 1338 در خانواده ای مذهبی دیده به دنیا گشوده دوران تحصیلات 
او ات را مرا هن 
رسانیدم ۳ سال 6 به حوزه علمیه قم وارد و در طی سه سال 
دوران مقدمات را طی کرده به تحصیل مکاسب و رسائل و کفایه در 
خدمت اساتید بزرگواری مانند آیت الله ستوده و استاد موسوی تهرانی و 
استاد اعتمادی پرداختم .در سال 1360 همزمان با درس کفایه به خارج 
قضا و درس رجال آیت الله جعفر سبحانی حاضر شدم . در سال 1361 در 
درس فقه و اصول حضرت ایت الله وحید خراسانی شرکت کردم و مدت 
3 سال افتخار شاگردی ان بزرگوار را داشتم . در خلال حضور در درس 
اساتید فوق به تدریس ادبیات و لمعه و اصول الفقه اشتغال داشته مدت 
4 سال فقه و اصول را تدریس کرده ام و از سال 0 به تدریس 
مکاسب و رسائل مشغول هستم . در دوران دفاع مقدس مدت 17 ماه در 
دفتر تفاشذ فی امام (ره) _ پس از رحلت امام قدس سره به دفتر 
نمایندگی ولی فقیه تغییر نام یافت _ در تدارکات سپاه به عنوان معاون, 
خدمت کرده بارها در جبهه دفاع مقدس همگام با ززهند کان دلاور بسیجی 
حاضر شدم .از کارهای فرعی علاوه بر تبلیغ و عهده دار بودن سمت 
روحانی کاروانهای حج و عمره , در امر تنظیم سوالات امتحانی حوزه و 
تصحیح اوراق و ممتحن امتحانات شفاهی حوزه نیز همکاری دارم ولله 
الحمد . 


قرن:15 

جنسیت ِ 

علی 

ِ : سکردوبلستان 

: پاکستان 

تاریخ تولد : 1355/6/1 

زندگینامه لضف 

انتخا مب علی فرایی فرزنه آحمه از کشور مهوری اسلایی باکستا نوا رای 
عد 1252184 می باشم بنده در سال 1976م به دنیا امدم در سن ده 
سالگی در دارالفرآن واقع در منطقه روندو مشغول به فراگیری کلام الله 
مجید شدم بعد از سن 12 سالگی مشغفول به خواندن دروس دولتی شدم 
که در همان زمان بخاطر علاقه که به معارف علوم دینی داشتم در یک 
مدرسه دینی پذیرش شدم و ادامه تحصیلات علوم اسلامی را در کنار علوم 
دولتی ادامه دادیم. و مدرسه جامعه المنتظر تا حد لمعه ج اول فرا گرفته 
ند کر این هام به نوی بعضی از اتاد شجم. برای ادامه تحضیل به 
کشور جمهوری اسلامی انقلابی ایران شهر مقدس قم آمدم هم اکنون در 
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی در سطح 2 مشغول , به ادامه تحصیل 
می باشم. والسلام 
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زندگینامه علمی 

اینجانب بعد از اخذ مدرک دیپلم در رشته ی فنی ماشین افزار با وجود 
قبولی در کنکور سراسری در رشته مهندسی وارد حوزه علمیه آامام خمینی 
شهرستان گرگان که زیر نظر نماینده ولی فقیه در استان گلستان بود 
شدم. ادبیات عرب , منطق مظفر و مختصر المعانی را به مدت چهار سال 
در نزد اساتیدی چون حجج اسلام رضمان پور , برقرار, افضلی و ... پشت 
سر نهادم و فقه و اصول فقه مظفر ر | نیز در نزد اساتیدی همچون حجج 
اسلام میر بهبهانی , افضلی و مرحوم سید علی رئیسی گذراندم. و همچنین 
1 سب محرمه را نزد آیت الله محمدرضا میبدی و رسائل و کفایه را نزد 
آیت الله نور مفیدی شاگردی نمودم. و در سال تحصیلی 71-72 برای 
ادامه تحصیل به حوزه علیمه قم مشرف شدم و در این سال کفایه 2 را 
نزد انستاد ایت الله موسوی تهرانی و بقیه ی مکاسب را محضر اساتیدی 
مثل حجة الاسلام بیگدلی به اتمام رساندم. بعد از اتمام سطح سوم حوزه 
به‌قت 2 سال «ووزسی کار اضول ایت لانیف رکت تمودم و به 
مدت 11 سال در درس خارج فقه حضرت ایت الله مکارم شیرازی نیز 
شاگردی نمودم و همچنین لازم به ذکر است که به مدت 7 سال نیز در 
ی مر و میرب 
اما اینجانب دروس دانشگاهی را در سال 73 با قبولی در کنکور سراسری 
و پذیرفته شدن در امتحاناتت اختصاصی دانشگاه مفید (مصاحبه ی علمی) 
در رشته علوم سیاسی مشغفول به تحصیل شده ام . در سال 76 
کارشناسی را به اتمام رسانده و 2 سال بعد یعنی سال 78 با شرکت در 
کون فد ی کل رف اور رات اش مت | ور 
دانشگاه مفید پذیرفته شده و ادامه تحصیل داه ام و در سال 81 با دفاع از 
پایان نامه فارغ التحصیل شدم. ولی برای ادامه تحصیل در دکتری تا بحال 


تریشی: قض |[ 
ِِِ 


اس ۱ التفریشی القمی از معاصرین اوائل دولت صفویه 
بود است شیخ حر عاملی در کتاب امل‌الامل می‌فرماید: وی مردی فاضل و 
محدثی جلیل القدر بوده است دارای کتبی است که از جمله انهاست شرح 
مختلف و کتابی در اصول دارد که دائی پدرم شیخ علی بن محمود عاملی 
ای با را ها یی و ور 
اجازه گرفته و تعریف می‌کرد فضل و علم و صلاح و عبادت او را و سید 
مصطفی تفریشی آتی‌الذکر در رجال خود از وی نام برده و گفته است سید 
ما که طاهر و کثیرالعلم و عظیم‌الحلم و متکلم و فقیه و ثقه و عین است 
مولدش در تفرش قم و تحصیلش در مشهد رضا بوده و امروز از ساکنین 
قبه جدش مشهد غریست و حسن الخلق و سهل الخليقة ولین العریکه 
است و تمام صفات صلحاء و علماء و اتقیاء در او جمع است او را کتبی 
است که از آن جمله حاشیه بر مختلف و شرخ بر آتنی عشریه است: 
برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد اول) 


تقوی اشتهاردی. حسین 
ِِ 


حسین ۳9 اشتهاردی در اشتهارد. به سال 1304 ش, در یک خانواده 
روحانی, چشم به اين جهان گشود. او درسال 1325 ش به قم سفر کرد و 
در مدرسه فیضیه در یکی از حجره ها سکونت نمود و مدت هفت سال در 
آن حجره بود و با ذوق و شوق به تحصیلات خود ادامه داد. یکی ازاشتغالات 
مهم آیت الله تقوی در حوزه علمیه قم, تدریس و ترییت شاگرد بود و 
دراین جهت مهارت و پشتکار از خود نشان داد. از همان آغاز که وارد حوزه 
شد؛, در ضمن تحصیل به تدریس دروس سطح حوزه نیز پرداخت. او در 14 
مهر ماه 1379 ش دار فانی را وداع گفت. گروه : علوم انسانی رشته : 
الهیات و معارف اسلامی والدین و انساب : پدر بزرگوار حسین تقوی 
اشتهاردی , حضرت ایت‌الله حاج شیخ یحیی تقوی (1267 - 1338 ه . ش) 
از علمای برجسته, مخلص و خدمتگذار شهر اشتهارد (واقع در 52 
کیلومتری جنوب غربی شهرستان کرح) بود. 1 عالم ربانی, در صفات و 
ارزش‌های اخلاقی. عرفانی و شاگردپروری, در سطح بالایی قرار 

داشت.اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : «صبح‌ها مشغول خرید و فروش 
و تأمین معاش و رسیدگی به امور خانه بودم و تنها بعدازظهرها درس 
می‌خواندم. دیدم با اين وضع به جایی نخواهم رسید, نزد پدر رفتم و عرض 
کردم: اجازه بفرما پا به قم برای ادامه تحصیل بروم و یابه کسب و کار 
مشغول شوم. ایشان که بسیار علاقه داشت تحصیلات حوزوی را ادامه 
فا ی خی وا ان و 1۱2 ی 
قم سفر کردم. یک ماه بود که مرجع معروف. ایت‌الله العظمی سید 
ابوالحسن اصفهانی؛ در نجف اشرف رحلت کرده نود. قذتی نیزر از آفندن 
مصرت آیت‌اللّه العظمی بروجردی به قم می‌گذشت و روز به روز بر رونق 
حوزه علمیه قم تحت زعامت آن مرجع عالیقدر, افزوده می‌شد. در مدرسه 
فیضیه در یکی از حجره‌ها سکونت نمودم و مدت هفت سال در آن حجره 
بودم», شرایط حجره از نظر بهداشت و آب و هوا و غذا و ساختمان, بسیار 
بد بود, به گونه‌ای که بیماری ماتیسم گرفتم, , در چنین شرایطی با وق و 
شوق به تحصیلات خود ادامه دادم.»تحصیلات رسمی و حرفه ای : پدر و 
مادر حسین تقوی اشتهاردی از داشتن نخستین پسر خشنود شدند و نام این 
نوزاد فرخنده را حسین گذاشتند. حسین در کنار پدر و مادر مهربان خود 
پرورش یافت و در پنج يا شش سالگی نزد پدر, تحصیل را آغاز کرد. طبق 


رسم آن زمان؛ نخست به یاد گرفتن تلاوت آیات قرآن پرداخت. بر آثر 
استعداد سرشار, به زودی تلاوت همه آیات قرآن را فرا گرفت. شش آز ار 
به تجصیل درس فارسی, که کتاب «معراج السعاده», تألیف مرحوم 
آیت‌اللّه ملا احمد نراقی؛ بود, پرداخت. قدری ریاضی نیز در محضر پدر 
آموخت. در این هنگام خواندن و نوشتن را به طور کامل فرا گرفته بود.در 
دوازده سالگی به خواندن «جامع المقدمات» که اولین کتاب درسی حوزه 
است. مشغول شد. چون هنوز مدرسه علمیه اشتهارد در ان وقت مخروبه 
بود, این کتاب را نیز همراه بعضی از دوستان در مسجد نزد پدرش 
می‌آموخت. تا این که سال 1315 شمسی فرا رسید. مرحوم حاج شیخ 
بحبی تفوی. مدر سه علمیه مخروبه را در آن سال تعمیر کرد و حوزه 
کوچکی در آن‌جا تشکیل داد. شیخ حسین تقوی, در آنجا همراه بعضی از 
دوستان, دروس سطح مانند: «لمعه» و «قوانین» را نزد پدر فرا گرفت و 
در کنار درس, برای تامین ژندکی به کار و کسب نیز اشتغال داشت.حدود 
شش سال در درس آیت‌الله العظمی بروجردی؛ حاضر شد و از علم وافر 
او بهره‌مند گردید و تقریرات درس فقه ایشان را در سه جلد به رشته 
تحریر دراورده که هم اکنون موجود می‌باشد و هنوز به چاپ نرسیده 
است .«همچنین در دوره اصول درس خارج امام خمینی (ره) از اغاز تا پایان 
شرکت و آن را به طور کامل تقریر کرده است. موّسسه تنظیم و نشر آثار 
امام اين تقریرات را با عنوان «تنقیح الاصول» در چهار جلد, چاپ و منتشر 
نموده است. نیز تقریرات درس مکاسب امام راحل را از اغاز تا شرایط 
رساند. فعالیتهای ضمن تحصیل : حسین تقوی اشتهاردی با وجود برخورداری 
از حافظه و استعداد سرشار, می‌توانستند در سطح مراجع تقلید مطرح 
شون ولی ساره طولانی قاع بروز آثاز غلمی او آن مرجم گردیو چنان 
که خود می‌فرمود:«اوایل انقلاب اسلامی در ایران. چشمهایم اب اورد و بر 
اثر عمل جراحی و طولانی شدن مداوا, مبتلا به سر درد شدم و از توفیقاتم 
کاسته شد.»استادان و مربیان : اساتید دروس سطح حسین تقوی 
اشتهاردی در حوزه قم عبارتند از:1 - مرحوم شهید آیت اللّه صدوقی یزدی: 
2 - مرحوم شهید علامه مرتضی مطهّری؛ 3 - مرحوم ات رز مجاهدی 
تبریزی؛ 4 - مرحوم ایت‌الله حاج عبدالجواد اصفهانی؛ 5 - مرحوم آیت‌اللّه 
آقا جواد خندق آبادی؛ 6 - مرحوم آیت‌الله آقا میرزا علی اصغر علامه 
تهرانی؛ 7 - مرحوم آیت‌اللّه حاج آقا باقر سلطان.آیت‌الله تقوی در ِ 
خارج فقه و اصول مراجع و علمای محقق وقت. شرکت می‌کرد که 

می‌توان به افراد ذیل اشاره داشت:1 - آیت‌الله العظمی حاج آقا | حسین 
بروجردی؛.2 - آیت‌الله العظمی حضرت امام خمینی (ره).3 - آیت‌الله 
العظمی سید محمدرضا گلیایگانی؛.4 2 ال الفظمین نزمه مه 


حجت؛ .و بعضی دیگر و مقداری از درس خارج فقه و فلسفه را در محضر 
علامم, طباطبا بی فرا گرفت .البته در میان این بزرگواران بیشتر از درس 
آیت‌اللّه العظمی بروجردی؛ و امام خمینی (ره) استفاده کرده است.هم 
دوره ای ها و همکاران : از هم‌مباحثه‌های حسین تقوی اشتهاردی که بسیار 
با هم بودند, دانشمند و نویسنده محقق عبدالمجید رشیدیور است که 
خدمات فرهنگی بسیاری داشته است.او در ضمن تحصیل., کتاب‌های 
مقدماتی و سطح حوزه را نیز تدریس می‌کرد و طلاب از محضرش 
بهره مند می‌شدند.زمان و علت فوت : حسین تقوی اشتهاردی پس از 
مدت‌ها کسالت, در هفته حالشان روز به روز وخیم‌تر می‌شود.خود نیز 
فهمیده بود که در آ تفه رحلت قرار گرفته است. پسرش ی گنت 3 
روز قبل از مرگ, به من فرمود: ده روز دیگر می‌میرم و مصلحت است 
بروم. در اين باره شک نکن. ماه مبارک رجب فرا رسید. روز هشتم حالش 
منقلب شد. تشه ان موه ره نماز مغرب و عشا را خوابیده خواند؛ اما هوش و 
حافظه‌اش هیچ خللی نداشت. حتی دنبال چیزی می‌گشتیم, فرمود: فلان جا 
است. رفتیم, دیدیم همان جاأ است. وقتی پزشک معالح آمده بود, از او 
تشکر کرد و به ذکر خدا مشغول شد. با ارامش خاصی نام خدا و شهادتین 
را به زبان اورد. و حدود ساعت 10/30 شب بود که به لقاء الله 
پیوست.»او چهارشنبه. ششم رجب سال 1421 ق. (برابر با 14 مهر 
309( شمسی) دار دنا را وداع گفت. پیکر مطهّرش در روز جمعه 15 
مهرماه از مسجد اماأم. با تنشییع با شکوه, به به طرف حرم حضرت معصومه 
(س) حرکت داده شد. پس از طواف ضریح, حضرت ایت‌الله اقای حاج 
شیخ علی پناه اشتهاردی (دامت برکاته) نماز بر آن گزارد. پیکر مطهرش را 
در قبرستان باغ بهشت (روبه روی گلزار شهدای قم), در «مقبرة العلماء». 
ها ود لیر سس وه فا شمه ر خلت ار الم ره 
شرکت مراجع, علما و فضلا و سایر اقشار مردم در قم, تهران و اشتهارد 
برگزار گردید.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : حسین تقوی اشتهاردی با 
ان که از مجتهدین و مدرسین بود, اما از وظیفه تبلیغ دین و بیان حلال و 
حرام و وعظ و ارشاد غافل نمی‌شد. از اين رو در ماه مبارک رمضان و 
محرم؛ بنا به دعوت اهالی اشتهارد, به انجا رفته و ضمن اقامه جماعت, به 
فلع دس سس اخت م میت ها ار عافد ماد مرا زر ادایه 
می‌فرمود.در اشتهارد دو مسجد را اداره می‌کردند و با تلاش‌های شبانه 
روزی خود تا مدت 35 سال این کار را ادامه دادند. از آن جا که ایشان بر 
مس لاس مت تکام سا تساط داش م‌مطالت راد کوم ردان و 
همه فهم بیان می کرد, لذ| تواننست تحول خوبی در آن شماشان به وجود 
آورد.در بیان احکام, جدذی و قاطع و دقیق بود. با پیش مطالعه عمیق, , سخن 
4 برای اوقات مردم ارزش فراوان قائل بود. بیاناتش اثر خاصی 


داشت و ان ابرن رنه دم بسیازی تخت با نیز گرار. کر فتف ه فر ایمان و کصالات 
خود افزودند.او مکرر ضیف کفت ووررتة چیز باید از خوب‌هایش باشد و در 
انتخات آنها ذفت: کرد لد پزشیک: رای برهان بیماران: 2 -»عالض‌دانا نه 
مسائل برای پاسخگویی به مسائل مختلف؛ 3 - هندوانه خوب.»این مثال 
هندوانه را می‌اورد تا روشن کند اگر دکتر و عالم حاذق و ماهر نباشند, 
مانند هندوانه نارسیده, قابل استفاده نیستند. فعالیتهای اموزشی : یکی از 
اشتغالات مهم حسین تقوی اشتهاردی در حوزه علمیه قم, تدریس و تربیت 
شاگرد بود و در این جهت مهارت و پشتکار چشمگیری از خود نشان 
می‌داد. از همان اغاز که وارد جوزه شد: در من تخضیل به تدریسن دزوشن 
سطیر جوزه نیز پرداخت. جد ود پانزده سال در مدرسه حقانی و مدر‌سه 
آیت‌الله گلپایگانی, کتاب‌های «شرح لمعه». «مکاسب». «رسائل» و 
«کفایه» را ندریس کرد. همچنین در حوزه علمیه خرزم آباد نیز یک ماه 
تدریس کرده است. علاقه وی به دانش و دانش اندوزی به حذی بود که در 
سال‌های آخر عمر, که بر آثر کسالت, بیشتر در منزل بود, جلسات مباحثه و 
ندریس درمنزل وی انجام می‌گرفت.مرحوم تقوی, مدت‌ها در مدرسه 
غلمیهحاح ملا صادق قم تدریشن می‌کرد.و.شب‌ها در .همان جا تماز جماعت 
را اقامه می‌نمود و روزهای پنجشنبه برای خواهران طلبه تفسیر 
ضمن وعظ و ارشاد در اشتهارد, به نیازهای مادی و رفاهی مردم نیز توجه 
خاصی داشتند و در رفع ان نیازها به جدذیت می‌کوشیدند.یکی از خدمات 
مهمی که با پيشنهاد و جلوداری ایشان را ساخت و 
تبدیل حمام‌ها و رسانیدن آب آشامیدنی به اهالی بود.مشکل دیگری که در 
اشتهارد وجود داشت. نداشتن آب آشامیدنی بود. مردم از قنات دوردستی 
که همان قنات: غسالخانه نیز بود» آب شرب خود را تافتن می‌ کردند. لذ| 
آیت اه تقوی با راهنمایی و زمینه سازی و با همت مردم» مزرعه‌ای را که 
دارای آب شیرین بود و در حدود یک فرسخی اشتهارد قرار داشت. 
خریداری و اب ان را به اشتهارد لوله کشی می کرد. شروع این کار در سال 
1349 بود و هم اکنون بعد از گذشت سال‌ها از این آب استفاده می‌ شود. 
البته بر اتر افزایش جمعیت., آب‌های دیگری را نیز بز آن افزوده‌اند.او 
با بود که قدمی در راه خدمت به مردم برداشته و در این باره 
می‌فر مود : «وظیفه خود دانستم که اهالی را به یاری خداوند متعال. از این 
مت طاقت فرسا نجات دهم ر و آپ خوشگوار و شیرین را در دسترس 
همگان بگذارم .»ارتباط حضرت آیت‌اللّه تقوی؛ با حضرت امام خمینی (ره) 
در ابعاد گوناگون بسیار قوی بود. ارتباط مهم او با امام, ارتباط شاگرد و 

استادی بود. ایشان حدود ده سال (از سال 1331 تا 1341 شمسی) 2 
درس فقه و اصول امام شرکت کرد و علاوه بر فقه و اصول, از فیوضات 


عرفانی و اخلاقی امام نیز استفاده فراوان برد.شاگردان : شاگردپروری 
خسن تقو اشمارنی را و توان ان اسارات اسان داسشت هار انس 
هس و کارا که ان سای ار آها درطام سامت وهای 
علمیه, منشاً خدمت هستند؛ مانند حجم اسلام : فلاحیان, رازینی, یونسی 
(وزیر اطلاعات فعلی), نیری, عباسی فرد و بسیاری از رسای دوایر 
قضایی. و. شیخ. مجمد رضا ادینه‌وند, صدیقی (دو نفر از علمای حوزه) و 
محمدی عراقی (رئیس سازمان تبلیغات اسلامی) و.. 7 
خاص : مرحوم حسین تقوی اشتهاردی از نظر اخلاقی و معنوی, دارای 
ویژگی‌هایی بود که در اینجا نظر شما را به چند نمونه جلب می‌کنیم:زهد و 
وارستگی, عبد خدا و شیفته ولایت,وقار, ادب و متانت. خوش رویی و 
اخلاق نیک, ,صبر» مقاومت و شکر,تواضع و فروتنی,نظم و انضباط,یاد اخرت 
و آرامش ی پیش از سفراثار ۰ اصول المذهب ۰ تقریرات درس فقه 
لا بروجردی, تقریرات درس فقه مکاسب , تنقیح الاصول , 
فروع المذهب , معاشرت از دیدگاه وحی 
منایع زندگینامه :سایت جوزه علمیه قم/بخش زندگینامه 
علما!1-/۵۱.۳۱۵۲ ۷۱۷۱۷۷۱۷۷۰۲۱۵۷۷2 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید مرتضی تقوی مقدم 

محل تولد : کهکیلویه 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه له 

درسال 1359 در سن 18 سالگی وارد حوزه علمیّه قم شدم. قبل از ورود 
به حوزه مقدمات ادبیات عرب را نزد پدرم اموخته بودم. دوره مقدمات را 
تا سال 02 به پایان رساندم و از سال 63 به محضر درس لمعه و قوانین 
حضرت اقای شیخ حسین راستی کاشانی وارد شدم و حقا از ان محضر پر 
فیض استفاده بردم. در سال 64 در کنکور سراسری شرکت کرده و با 
احراز رتبه 15 برای تحصیل جامعه شناسی وارد دانشگاه تهران شدم. 
همزمان با دروس سطح حوزه. به صورت پاره وقت و پراکنده درس 
دانشگاه را نیز تا پایان دوره لیسانس ادامه دادم. از آنجا که سطح علمی 
داتشگاه را بایین: تر از تضور فیلی. ام مین دیدم: بعد از کارشناسی آن: زا 
ادامه نداده و ممحض در دروس حوزه شدم.مکاسب را از محضر مرحوم 
استفاده کردم. 

کفایه را در خدمت آقای گنجی فرا گرفتم. در سال 71 وارد مرحله خارج 
شده و پس از تتبع و شرکت در دروس مشهور, در فقه درس ایةالله اقای 
سیدمحمد هاشمی شاهرودی و در اصول درس ایةالله اقای شیخ حسین 
وحیدخراسانی را پسندیدم و ادامه دادم. 8 سال درس فقه و 9سال درس 
اصول را مستمرا شر کت کردم گزیده درس اصول اقاق وخید را از تواهی 
تا آخر برائت در 10 دفتر یادداشت کردم. در حکمت. بخشهایی از منظومه 
سبزواری را نزد یکی از فضلا خواندم وبداية الحکمه را خود مطالعه کرده و 
نهاية الحکمه را از نوارهای اقای مصباح استفاده کردم. به مقوله هنر و 
ادبیات مخصوصاً شعر تعلق خاطری داشته و مطالعاتی در اين زمینه داشته 
ام. در شعر فارسی ممارست ورزیده و علاوه بر تتبع گاهی طبع آزمایی نیز 
کرده ام . از دریچه شعر به وادی عرفان نیز سری زده و مطالعاتی داشته 
ام. با حوزه علوم اجتماعی نیز چون رشته دانشگاهیم بود آشنایی دارم, با 


تاریخ اسلام مخصوصا تاریخ معاصر نیز بیگانه نیستم. 

در سال 1361 کتاب «امرثتان و الرجل» از نوشته های شهیده بنت الهدی 
صدر را که داستانی اموزنده بود تحت عنوان سرنوشت دو خواهر ترجمه 
کون که ارت جاعه مشسیع ان با جاب:ه مر کر هشال 74 
همکاری با مجله تخصصی فقه اهل بیت را آغاز کردم و مقالات فقهی خود 
را در آن منتشر کردم اغلب مقالات استادم جناب آقای هاشمی شاهرودی 
تا ی ی ی ی 
تبلیغات را بر عهده داشته و تقریبا همزمان با آن مسئولیت مرکز تحقیقات 
فقهی قوه قضائیه نیز به عهده اینجانب واگذار شد. در طول سالهای 
گذشته مخصوصاً پس از اتمام دروس خارج به تدریس متون فقهی و 
اصولی نیز اشتغال داشته ام. 


قرن:15 

حنسیت ِ 

سید حسین تقوی دهاقانی 
محل تولد : شهرضا 


ت‌ 


اینجانب سال 135 بعد از اتمام دوره راهنمایی وارد حوزه علمیه شهر 
رضا شدم . کمتر از یکسال در آن حوزه بخش اعظم ادبیات را خواندم و 
تور و ام رس و برس ای سر سل عم 
و ادبیات را در آنجا تکمیل نمودم و همزمان در حوزه درس را پیگیری 
نمودم و سپس به دلیل برخی رخ دادها در مدرسه حقانی و شروع انقلاب 
سای او رات صاری سم تست مار عصت نت سا مان نار 
سازماندهی تظاهرات شرکت نمودم و اعلامیه های امام خمینی (ره) را در 
سراسر کشور توزیع و نشر نمودم و همزمان درس را با جدیت دنبال 
نمودم و عمده سطح را نزد اساتید اقایان ایات عظام وحید و تبریزی بهره 
جسته ام . سپس عمده درس فقه و اصول را به مدت 15 سال از محضر 
استاد ارجمندم ای الله مظاهری بهره گرفتم که تقریرات درسی ایشان 
بنام مشکوه الاصول در سه جلد به زبان عربی و با نظارت ایشان آماده 
چاپ و بهره برداری است و در صورت توفیق , , معارف اموخته از ایشان 
مجددا به زیورچاپ آرانته خواهد شد.ضمنا درس فلسفه: معارف قرانن: 
تفسیر و فلسفه اخلاق و سایر معارف اجتماعی را بطور مستقیم به مدت 
5 سال از محضر استاد مصباح بهره گرفتم. 

هم اکنون در سه محور تدریس در سطح رسایل , مکاسب و لمعه , در 
حوزه مشغول تدریس و الحمد الله در امر نگارش و تحقیق و پژوهش 
توفیق فراوانی داشت ام.اکنون نیز ترجیح می دهم به طور شبانه روز بر 
آثار وحیانی و اهل بیت علیهم السلام تحقیق و تلخیص نمایم. ضمنا اینجانب 
در طول عمر انقلاب اسلامی مسئولیت هایی از قبیل نمایندگی امام در 
سیاه پاسداران , شرکت در جنگ تحمیلی و افتخارحضور در کنار رزمندگان 
هن و لت کفتته: انقلا تب اسلامی , خدمت در دادستانی سیاه و معاونت 


آموژاشی::د | نشکده شیاه را به عهدن داشته ام: 


تایعستت ایرن 
تاریخ تولد : 1346/5/2 


اینجانب محمدکاظم تقوی در سال تحصیلی 1362-63 در حالی که در سال 
اول هنرستان - رشته راه و ساختمان - مشغول تحصیل بودم؛ تحصیل د 

هنرستان را رها کردم و وارد حوزه علمیه جعفریه رستمکلاء بهشهر در 
مازندران شدم و پس از سه سال تحصیل در ان حوزه علمیه, در ادامه 
وارد حوزه علمیه اصفهان - مدرسه ذوالفقار - شدم و تا سال 1369 در ان 
حوزه بودم و از سال تحصیلی 71 1370 به حوزه علمیه قم وارد شدم و از 
آن: ال تا کنون در. این حوزم: غلمبه. مقدسه. مشغو لن تخصیل, و: استفادم از 
محضر اساتید می‌باشم. شرح تحصیل بنده در حوزه علمیه قم بدین صورت 
است که تمام امتحانات کتفف و شفاهی تا پایه دهم را به پایان رساندم و 
علاوه بر آن چهار نوبت مصاحبه درس خارج فقه و اصول هم انجام دادم که 
در پرونده ثبت است. 

همچنین برای سطح سوم پایان‌نامه‌ای را انتخاب کردم و مشغول نوشتن 
ان می‌باشم. بیش از ده سال است که در مقطع خارج فقه و اصول از 
محضر اساتید بزرگوار بهره برده و می‌برم. در درس خارج فقه؛ چهار سال 
۳ آیت "۳ العظمی فاضل لنکرانی, یک سال تم 
العظمی زنجانی, ت 1115 ار رن آیت الله 0 افلن 
و نیز بیش از سه سال از درس تفسیر ایشان بهره بردم و نیز بیش از 
یکسال از درس‌های کلام جدید این حکیم بزرگوار بهره گرفتم. چهار سال از 
محضر حضرت ایت الله صانعی استفاده کردم. و اکنون بیش از هفت سال 
است که از درس‌های خارج فقه فاضل محقق ایت الله سروش محلاتی 
استفاده می‌برم. از مباحث فقه الحکومه, امر به معروف و نهی از منکر و 


خصوصی قواعد فقهیه و اکنون خارج حح را از محضر استاد محقق و فاضل 
حضرت حجةالاسلام والمسلمین سیدضیا ء مرتضوی استفاده می کنم. در 
درس خارج اصول نیز از محضر اساتید بزرگوار به شرح زیر استفاده کردم! 
حضرت ابت الله العظمی فاضل لنکرانی یک سال. حضرت اپت الله 
مسحانی:جمان ال اساد محفی لارسحای و شال: اشاه فاصل: شروش 
فحای ب سا صت سا ار عحصر ات اه عاتن. عا ون هر 
درس‌های رسمی حوزه, درس‌های جانبی و حاشیه‌ای هم مورد توجهم بود 
که بدانها اشاره می کنم : دوره تربیت مربی کودکان و نوجوانان؛ دوره‌ای یک 
ساله. دوره عمومی موسسه در راهم حق - موسسه اموزشی پژوهشی امام 
کی هشال اول مسا جوا ریدم ولی ها طارص ری ها 
انجا با درس‌های حوزه ‏ چون درس‌های بعد از ظهر انجا به صبح تغییر یافت 
حاردسال وهای کردم دوه ول انیت با انذیشت‌ها ی آهام خستن: 
دوره عمومی و دوره تخصصی اندیشه‌های سیاسی امام خمینی راز سوی 
موّسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی - یک دوره فشرده و کوتاه مدت 
آزتنتا نی با علوم حدیبت در دارالحدیت هم شرکت کردم. ضتضا پس از طی 
مراحل جذب و گزینش روحانی حج و عمره هم می‌باشم. سال دومی است 
که در دانشگاه. آزاد ساوه درش انقلاب اسلاهی را تدریس می‌کنم. چند 
تتالی افت کون درس ار آعور آسا ت اس ی ول عم و 
دانشگاه‌ها دارم. از سال 1371 تاکنون در مناسبت‌های محرم و ماه مبارک 
رمضان و بعضی از سال‌ها دهه صفر و دو سال طرح هجرت - در همان 
سال‌های‌ تست چم لفق هشستم: الیه حمسالهاه رحضان می 
سال محرم مشکل داشتم و موفق نشدم. بیش از پنج سال در کارهای 
اجرایی و قلمی صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی و نیز فصلنامه 
خکوفت اسلامید فعالت می کردم اف .سا تخصای ۱6 ور 
کنار تحصیل و تدریس, در حاشیه به نوشتن برخی مقالات نیز مشغول 


تنکابنی قزوینی, ابراهیم 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

كت 1324 7 ق). نحوی. اصولی, فقیه و عالم شیعی. از نوادگان 
میرمحمد صالح تنکابنی بود که در قزوین متولد شد. وی پس از کسب 
مقدمات علوم اولیه. سطوح عالی را از حوزه‌ی درس پدرش و دیگران 
فراگرفت. سپس در مدرسه صالحیه, علوم عقلی و اصول و فقه را از 
حوزه‌ی درس شیخ میرزا عبدالوهاب برغانی قزوینی کسب کرد. پس از ان 
راهی عتبات مقدسه عراق شد و در نجف اشرف ساکن. تنکابنی نخست. 
به حوزه‌ی درس شیخ مرتضی انصاری و پس از وفات وی, به حوزه‌ی درس 
میرزا حبیب‌الله رشتی پیوست و در کربلا از محضر درس شیخ زین‌العابدین 
مازندرانی بهره‌مند شد. حکمت و فلسفه را در حوزه‌ی درس علامه‌ی 
برغانی آل‌صالحی تکمیل کرد و به مقام اجتهاد نایل آمد. پس از آن به 
موطن خویش بازگشت و کرسی تدریس و رهبری و فتوی را به خود 
اختصاص داد. وی آثار و مآثری از خود باقی گذاشت از جمله: مدرسه علوم 
دینی, موسوم به مدرسه‌ی تنکابنی یا مدرسه‌ی آقا و جنب آن مسجدی به 
همین نام که موقوفات بسیاری برای انها تعیین کرد. از اثار قلمی وی: 
«شرح رسائل». در چهار مجلد؛ «شرح مکاسب»؛ «شرح مدارک» 
«تقریرات استادش برغانی» و «رساله‌ای در اخلاق». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (115/2), دایره المعارف الاسلامیه 
(267/5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 7/14). 


ِِِ 


رم -1285 ق), عالم, مجتهد و فقیه اصولی. در تنکابن متولد شد. در 
کودکی به همراه برادرش ایت‌الله محمدرضا تنکابنی به قزوین رفت و نزد 
استادان و علمای آن سامان به تکمیل سطوح پرداخت. بعد از مدتی, به 
نجف مهاجرت کرد, و از محضر علمایی چون: میرزا حبیب‌الله رشتی و 
علامه طباطبایی یزدی و اخوند ملا محمدکاظم خراسانی و علامه‌ی 
مامقانی بهره‌ها برد و در فقه و اصول به بالاترین درجه نایل شد. وی با 
مقام اجتهاد مطلق از نجف به ایران بازگشت و در تهران ساکن شد و به 
تدریس فقه و اصول و ترویج مذهب پرداخت. در تهران درگذشت. پیکر وی 
ی 
1 

الشیخ محمدحسین الفقیه الزاهد التنکابنی رجمه اللّه بن العالم النبیل 
الشیخ محمد الواعظ التنکابنی برادر ارجمند آیةالله تنکابنی مذکور از علماء 
اعلام و حجج اسلام عموی گرامی علامه فلسفی واعظ می‌باشد در حدود 
سال 1295 قمری در تنکابن متولد شده و با معیت برادر بزر کوارشن به 
وی نموده و نزد اساتید و علماء آنجا تکمیل سطوح کرده و بعد 
از مدتی که بوطن بازگشته, مهاجرت میرزا حبیب‌الله رشتی و مرحوم 
علامه طباطبائی پزدی و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و مرحوم علامه 
مامقانی قدس ال اسرارهم استفاده کامل نمود و در فقه و اصول بمرتبه 
اقصی نائل گردیده و با مقام اجتهاد مطلق از نجف مراجعت به ایران کرده 
و سکونت در طهران را اختیار و به اقامه جماعت و تدریس فقه و اصول و 
ترویجات دینی اشتغال یافته تا در سال 1368 ق دنیا را وداع و با تشییع 
مجللی بشهر ری منتقل و در مقبره ناصرالدین شاه قاجار در جوار 
سیدالکريم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام مدفون گردیده است و 
این نویسنده ترجمه ان مغفور له را در تذکره المقابر فی احوال المفاخر 
فرزند ارجمندش جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای آقا شیخ محمد 
تنکابنی از ائمه جماعت معاصر تهران است و در مسجد ان مرحوم اقامه 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 


منابع زندگینامه :[1] زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (292/2), گنجینه‌ی 
دانشمندان (410 -409 /4). 


تنکابنی, محمدرضا 
ِِِ 


(دمو 1283 ق), عالم دینی, فقیه اصولی و مجتهد. در تنکابن به دنیا 
آمد. مقدمات را در زادگاهش فراگرفت و به قزوین رفت و سطوح را 
تکمیل کرد. سپس به نجف اشرف مهاجرت کرد و از محضر علمای بزرگی 
چون آیت‌الله میرزا حبیب‌الله رشتی, آیت‌الله ملا محمدکاظم خراسانی, 
علامه طباطبایی یزدی, و ملاعلی نهاوندی حدود بیست سال استفاده کرد و 
مجتهد جامع‌الشرایط شد. از آن پس, به ایران مراجعت کرد و در تهران 
ساکن شد, و در مدرسه‌ی فیلسوف ‌الدوله به تدریس خارج فقه و اصول و 
ترویح دینی پرداخت. او از علما و مجتهدان بزرگ تهران به حساب می‌آمد. 
پیکر وی پس از مرگ با تجلیل به نجف اشرف منتقل, و در جوار 
امیرالمومنین (ع) دفن شد. در فقه و اصول اثاری از وی باقی است. 1 ] 
حاج شیخ محمدرضا بن العلامه المرحوم الشیخ محمد تنکابنی معروف 
بواعظ _ حمهما ال 9( و مجتهدین کرام تهران بوده که در عصر 
خود اعلم و اتقی و ازهد و اورع دانشمندان مرکز بوده است. 

در سال 1383 قمری هجری در تنکابن از بلاد شمال ایران و کناره دریای 
شمال در آخوند محله رامسر دیده بجهان گشوده ۳1 در خاندان علم و 
فضیلت تربیت_ یافته و مقدمات را در محل خوانده آنگاه بقزوین آمده و 
سطوح را در آنجا در خدمت علماء آن شهر تکمیل نموده و مهاجرت په 
نجف اشرف کرده و از محضر ایات عظام مرحوم ایت‌الله میرزا حبیب‌الله 
رشتی و ایت‌الله خراسانی صاحب کفایه و علامه یزدی صاحب غروه و 
آخوند ملا علی نهاوندی حدود بیست سال استفاده و مجتهد جامع الشرایط 
گردیده و مراجعت به ایران نموده و رحل اقامت به طهران عاصمه تشیع و 
پایتخت کشور افکنده و در مدرسه فیلسوف‌الدوله واقع در جنب امامزاده 
سید اسمعیل خیابان سیروس بتدریس خارج فقه و اصول و اقامه جماعت 
و ترویجات دینی و روحی پرداخته است تا در هیجده ذی‌الحجه 1385 ق در 
سن یکصد و دو سالگی بدرود حیات گفته کج زدانتیی یی کم نیا هه 
علیهلسلام مدفون گردید و ر ره و ماه تازخش شعراء عصر مهس 
علی‌اکبر خوشدل شاعر معاصر قصیده‌ای سروده که از نظر اعل 
قی دز انم 

و مخفی نباشد که علامه تهرانی صاحب الذریعه ترجمه اجمالی ایشان را 


در قسیم دوم از جزء اول طبقات اعلام الشیعه ۳ 8 زذکر کرده است. 
آیت‌الله تنکابنی دارای شش فرزند ذکور که از مفاخر دانشمندانند به 
اسامی زیر می‌باشند: 5 

1- استاد بزرگ و خطیب توانا اقای حاح شیخ محمدتقی فلسفی واعظ 
معروف که ترجمه‌اش در جلد دوم ص 7 گذشت. 

2- حجةالاسلام حاج میرزا ابوالقاسم تنکابنی که ترجمه‌اش بعد از این 
خواهد امد. ۱ 

3- حجةا لاسلام و المسلمین علامه فقیه حاج میرز | علی اقا تنکابنی نزیل 
4- اقای مرتضی فرید. 

5- اقای دکتر احمد فلسفی. 

6- اقای مهدی فلسفی. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) ۲ 

منابع زندگینامه :[1] زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (293/2), گنجینه‌ی 
دانشمندان (409 -406 /4). 


تنکابنی. محمدمهدی 
ِِِ 


ح 1280 ق), عالم اصولی شیعه. پس از اخذ مقدمات. مدارج عالی: 
فقه و اصول را در حوزه‌ی درس شیخ محمدصالح برغانی و شهید ثالث 
فراگرفت و علوم عقلی را نزد ملا آقاحکمی قزوینی تلمذ کرد. سپس 
مدتی در کربلا و نجف از علمای بزرگ آن سامان کسب فیض نمود و 
مجددا به قزوین بازگشت و کرسی تدریس و رهبری را به دست گرفت و 
مشغول تالیف و تصنیف گردید. تتکابنی صد و یک عنوان رساله و کتاب 
کوچک و بزرگ دارد. از جمله آثارش: «خلاصه الاخبار». فارسی در قصص 
پیامبران و ائمه؛ «ریاض المصائب». به عربی؛ «طوالع الانوار». به عربی؛ 
«وسیله النجاه»؛ «تفسیر البسمله». به عربی؛ «تفسیر سوره الاخلاص»؛ 
«سر الایات»؛ «طوالع الانوار»؛ در فضائل ائمه اطهار؛ «مجامع الفقه». در 
فقه استدلالی؛ «مجامع الانوار»؛ «الناسخ و المنسوخ». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (74/10), الذریعه (177/2), مولفین کتب 
چاپی (384/6). 


توکل, رحیم 


قرن:15 

0 

۱ 

۱ 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1331/1/1 

زندگینامه علمی 

بعد از اخذ دییلم تجربی درسال 49 - 48 در سال 0« 
علمیه قم شدم و در زمان پیروزی انقلاب اسلامی دروس سطح و کفا 
باتمام رسید و در سال 60 و 
خدمت حضرت آیت ا الم مظاهری (دام عزه) گذراندم و حدود 4 
معظم له 0 می کردم و درسال 68 موفق باخذ اجتهاد از آن دو 
بزرگوار شدم البته چند سالی هم بعد از اتمام دو دوره اصول در درس 
اصول حضرت ایت الله العظمی مکارم شیرازی شرکت می کردم تا از 
فقه مشغول هستم و تا الان (سال 84 83) هفت سال خارج فقه را 
تدریس کرده ام با توجه به این نکته در میاحث فقهی هر کجا بحث اصول 
لازم بود , بحتث اصول ان را مطرح می کردم تا کاربرد اصولی در مسائل 
فقهی کار بردی تر انجام شود. 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه هفخ 

در سال 11 وارد حوزه علمیه امام صادق ءع( شهرستان از نا شدم و ۳ 
سال 1367 در این حوزه مشغول تحصیل بودم در این مدت از محضر 
آقایان حجة الاسلام مرادی. مرحوم حجة الاسلام و المسلمین وحید میان 
ابادی- بهرهمند بودم دوره حدود 13 بار هم به جبهة مقدس نبرد حق 
علیه باطل عازم شدم , با قبولی در امتحانات پاية های دوطو6 در سال 
7 وارد حوزه علمیه مقدسه قم شدم سطوح فکاشتب را تزد.ابة اللة 
استادی, آیة محفوظی و مرحوم آية الله وجدانی به پایان رساندم و رسائل 
نزد آية الله اعتمادی و کفاية در محضر مرحوم آية الله پایانی تلمذ نمودم. 
در این سالیان در کنار دورس حوزوی مقطع دبیرستان را نیز به پایان 
رساندم و سال 1369 همزمان درس تفسیر و مقداری هم فلسفه را در 
محضر آرخ الله جوادی اسات کسب فیض کردم. از سال 309( در دانشگاه 
تهران- پردیس قم در رشته مدیریت پذیره شدم و تا 1373 مقطع 
کارشناسی را به به اتمام رساندم از سال 132 وارد پژوهشگاه حوزه 
دانشگاه شدم وهمکاری اینجانب این نهاد مقدس کماکان ادامه دارد. 


تهرانی. حسن 


قرن:15 
جنسیت : مرد 


فلیت: انران 
زندگینامه حضرت آیت الله حسن تهرانی 


تولد و دوران کودکی: 

آیت‌الله شیح حسن تهرانی در سال 1912 در تهران به دنیا هد پدرش 
مرحوم یوسف تهرانی از کسبة تهران بود که ارادت عجیبی به روحانیت و 
مرجعیت شیعه داشت. او که خود از زاهدان زمان بود و نماز جماعت و 
نماز شبش هیچ گاه ترک نمی‌شد. از شاگردان و دوستداران مرحوم شیخ 
محمد حسین زاهد بود و همواره از این مرد نورانی بهره می‌برد. دوران 
ایت‌الله تهرانی تحصیلات خود را در دورة ابتدایی در تهران به پایان برد و 
سپس به مدرسه مرحوم حاج شیخ علی اکبر برهان رفت و به دلیل تلاش 
فراوان مورد عنایت آن مرد بزرگ قرار گرفت. او مدت دو سال با نظارت 
مرحوم برهان در آن مدرسه درس خواند و همواره در نماز مرحوم شیخ 
محمد حسین زاهد حاضر می‌شد. در این مدت تلاش او به حدی بود که 
توانست تمام الفیه ابن مالک را حفظ کند. الفیه ابن مالک که در واقع یک 
دوره ادبیات عرب به شمار ۳ حد ود هزار بیت است که بسیاری از 
طلاب تنها ابیات مهم یا حدود نیمی از آن را در حافظه دارند, اما آیت‌الله 
تهرانی به گفته خود, هر شب پس از صرف طعام. اشعار را مرور می‌کرد 
و تا اشعار مربوط به درس روز را حفظ نمی‌کرد, به بستر خواب نمی‌رفت. 
البته در این زمینه. سفارش‌های پدرش نیز بسیار مهم بود. پدرش که علاقه 
وافری به طلاب علوم دینی داشت., از هر گونه خدمت او در گستره‌های 
علمی دریغ نمی‌ورزید, تا انجا که وقتی به همراه فرزندش به مدت ده روز 
به مشهد رفت, برای آن مدت کوتاه از یکی از روحانیان مشهد خواست تا 
به فرزندش دروس حوزه را تعلیم دهد تا پس از بازگشت از سفر, از دیگر 
دوستان خود عقب نیفتد! 

ایت‌الله تهرانی پس از طی کردن دروس مقدمات. دروس دورة سطح را 
در مدرسه مرحوم برهان در شهر ری اغاز کرد و پس از مدتی به سفارش 
یکی از استادان خود, که همواره کوشش شاگئرد خود را از نزدیک می‌دید, 
به قم مهاجرت کرد تا از محضر استادان آن دیار عالم خیز بهره‌های بسیار 


برد. او در قم به محضر استادان بسیار شرفیات شد و فقه و اصول و 
فلسفه را تا سر حد اجتهاد فرا گرفت. استادان و دوستان: 

آیت‌الله شیخ حسن تهرانی در سالهای تحصیل خود, به محضر استادان 
بسیاری شرفیاب شد. او در شهر ری برای فراگیری معالم الاصول به درس 
آقا سید حسن آقایی می‌رفت و بخشی از شرح لمعه را در محضر آقا شیخ 
محمدرضا بروجردی فرا می‌گرفت. 

با ورود به قم قوانین و باقيماندة شرح لمعه را در محضر آیت‌الله نوری 
همدانی فرا گرفت و در دزن »رشان ایت‌الله نی :هدر دزن مکاستب 
و کفایه آیةالله مجاهدی تبریزی شرکت نمود. تلاش او به حدی بود که دورة 
سطح را در سه سال به پایان رسانید. ۲ 

ایت‌الله تیرانی پتی .از ی دور سط ی دزی شارت ات لت لخن 
بروجردی, آیت‌الله العظمی امام خمینی, آیت‌الله العظمی محقق داماد, 
آیت‌الله شیخ محمد تقی بروجردی, آیت‌الله العظمی حاج مرتضی حاثئری و 
آیت‌الله العظمی گلپایگانی - رحمةالله علیهم رفت و در مدت کوتاهی که 
پس از عزیمت به حخّ, به عتبات عالیات رفته بود در درس امام(ره) و 
در محضر علامه سید محمد حجسین طباطبایی (ره) اموخت. 

او در سالهای تحصیل و تدریس خود با طلاب بسیاری رابطه دوستی داشت 
که از جمله آنه می‌توان از آیت‌الله محمد موّمن, آیت‌الله ربانی 
۱ دا و هم بحثهای ایشان نام برد. اه علمی و و 
آیت‌الله شیخ حسن تهرانی در طول سالهای عمر خود تا هم اکنون, 
شا میاه فره ی سنا رم را به‌انعام فان ارستد 17 شال اه 
آغازین طلیکین . به امر ندریس اشتغال داشته است و سالها در حوزه‌های 
علمیه و هدر به آموختن مبانی فقه و اصول پرداخته است. 

از فعالیتهای مهم او در این عرصه, برگزاری جلسات امتحانات شفاهی و 
کتبی در حوزه علمیه و تعیین میزان رشد علمی طلاب بوده است که این 
امر حدود سی سال است که ادامه دارد. همچنین او در امتحاناتی که برای 
بان شاخ فضات اس کال یه بر کت هر وه فا دار یه 
عان رخ کته رما دای ود ارتاب ین داش ازییت: 
فعالیتهای سیاسی: ۱ 

اس وت سای اد ایام تیه مت اسلا مس شیوی ارات 
همواره در صف اول مبارزه حضور داشته است. او که در جوانی خود را 
سخت تحت تاثیر فعالیتهای سیاسی مرحوم نواب صفوی می‌داند, در 
موقعیتهای گوناگون به افشای ماهیت رژیم منحوس پهلوی و عوامل ان 


بخشی از فعالیتهای سیاسی او به تلاشهای او در جلسات جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم مربوط می‌شود. امضای او در بسیاری از اعلامیه‌های ان 
نهاد در سالهای پیش از انقلاب. از جمله اعلامیه خلع ید شاه از قدرت به 
جچشم می‌خور ت< 

او در پیش از انقلاب برای اعلام وفاداری به امام(ره) در نجف به خدمت او 
هی رزسید و در ایران نیز مورد تهدید و بازداشت رژیم سابق قرار 
می‌گرفت. اما فعالیتهای سیاسی او به پیش از انقلاب محدود نشد. با 
ملت پیوست و همواره از خط ولایت فقیه دفاع می‌کرد. در سالهای دفاع 
مقذس, بارها و بارها در جبهه‌ها حضور پیدا می‌کرد و سخنان دلنشین او 
همواره امیدبخش ززخند مان اسلام بود. 

از فعالیتهای مهم او پس از انقلاب قضاوت در کمیته‌های انقلاب اسلامی 
بود که بعدها در قالب دادگاه انقلاب فعال شد. همچنین او مدتی با عنوان 
قاضی دادگاه ویژه روحانیت و قاضی دادگاه انتظامی به فعالیت 
می‌پرداخت. 7 

ایت‌الله تهرانی در سالهای آخر عمر شریف خویش در بخش امتحانات 
شورای مدیریت حوزه علمیه قم به ارزیابی وضعیت علمی طلاب می 
پرداخت و امامت جماعت مسجد باغ پنبه قم را بر عهده داشت. او همچنین 
به تدریس مکاسب و کتاب جواهر نیز اشتغال داشت. 

آیت‌الله تهزانن در روز تج شنبه.14 مق حوو1 در سن. 73 سالکن: داز 
فانی را وداع و به سوی معبودش شتافت 

خداوند او را با اولیاء الله محشور کند انشاء الله 


قرن:15 

1 

علی ثابتی 

محل تولد : همدان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/1/1 

زندگینامه علمی 

آیت الله..علی. تابتی در سال. 1308 هجری شمسی. برابر با سال 1348 
هجری قمری در همدان در میان خانواده‌ای متدین و دوستدار خاندان پاک 
پیامبر(ص) به دنیا آمد. پدرش جضرت آیت الله میرزا مکفد اه رین از 
علمای معروف همدان بود که خدمات بسیاری را در همدان انجام داد وی 
در زمان مرحوم آیت الله العظمی حاح شیخ عبدالکریم حاثری سالها در قم 
به تدریس اشتغال داشته از شاگردان طراز اول آن مرحوم به شمار 
می‌رفت بعد از درگذشت آیت الله العظمی حاح شیخ عبدالکريم حائری 
ایشان به همدان عزیمت کرده و در سال 1324 هجری شمسی برایر با 
محرم سال 1365 هجری قمری دار فانی را وداع گفت. استاد ثابتی در 
سن هفت سالگی تحصیلات خود را آغاز کرد. او در آغاز به دبستان رفت و 
در سال 1320 موفق به اتمام آن شد. پس از آن به کسب دروس دینی رو 
آورد و دروس مقدمات را در خدمت پدر بزرگوارش اغاز کرد؛ اما پس از 
مدتی پدرش به رحمت پروردگار شتافت و او ناگزیر به حوزه علمیه قم رو 
آورد تا در آنجا در محضر عالمان و استادان فر هيخته بهرة بسیار ببرد. او در 
باقيماندة ذرروبر: دورة مقدمات. به 3 دوره رورا رو اورد. پس از ان 
به درس خارج ایات عظام و علمای اعلام دورة خود راه یافت و سالها از 
محضر علم و عمل اآنان بهره‌مند شد. او در طی این سال‌ها از تحصیل 
اخلاق اسلامی و شرکت در درسهای اخلاق نیز غافل نماند و در کنار 
فراگیری فقه و اصول به تحصیل علوم فلسفی نیز مبادرت ورزید. آیت الله 
تاعی,در ساآهای خحصیل شود به ععصر.عالهان فسار دشر فیای شیر او که 
جامع المقدمات و بخشی از سیوطی را نزد پدر فرا گرفته بود, در قم در 
درس مطول ایت الله العظمی شیخ جواد تبریزی شرکت کرد و معالم را 


او بخشی از لمعة را نزد شهید ایت الله صدوقی(ره) و بخش دیگر آن و نیز 
رسائل و مکاسب را نزد ایت الله مشکینی و کفاية را نزد ایت الله میرزا| 
محمد مجاهدی(ره) فرا گرفت. با پایان یافتن دروس سطح به درس خارج 
ایات عظام بروجردی(ره), امام خمینی(ره)؛ گلیایکانی(ره) و اراکی - رحمة 
الله علیهم ‏ راه یافت و سالهای متمادی از محضر انان استفاده کرد. 
همچنین در بخش علوم عقلی, در درس شرح منطومه و شرح اشارات ایت 
الله منتظری شرکت جست. ایت الله ثابتی در سالهای تحصیل خود با 
طلاب و فضلای بسیاری رابطه دوستی داشت و دروس پیش اموخته را 
مباحثه می‌کرد که از جمله انان می‌توان به اقایان ایت الله نیری و ایت الله 
عراقجی آشاره کرد. ایت. الله ثابتی: در سالهای عمر خود تا به. آمروز: دز 
عرصه علم و فرهنگ خدمات بسیاری از خود برجای نهاده است. از جمله 
انها سفرهای تبلیغی به مناطق گوناگون, عضویت در شواری استفتائات 
دفتر آیت الله ااتاظی گلیایگانی(ره)؛ تدوین کتاب مجمع المسائل (حاوی 
استفتائات آن مرجع تقلید) و عضویت در شورای استفتائات آپت الله 
العظمی صافی گلپایگانی(ره) است. همچنین وی سالها به تدریس کتب 
دورة مقدمات و سطح اشتغال داشته و از این رهگذر, طلاب بسیاری را در 
مکتب تشیع تربیت کرده است. فعالیتهای سیاسی ایت الله ثابتی در پیش و 
پس از انقلاب در فعالیتهای سیاسی حضور داشته است. او بارها به افشای 
ماهیت رزیم طاغوت در شهرهای گوناگون پرداخت همجنین وی از کسانی 
بود که به دیدار تبعید شدگان 9 کشور می‌رفت؛ از جمله ] 
نهاء, سفر به ایرانشهر و دیدار ی ای و 
تبعید به سر می‌بردند, بود. ات اناد ثابتی هم اکنون در قم حضور دارد و از 
اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. 


ثقفی نژاد. محمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید محمد ثقفی نژاد 

محل تولد : تبر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1323/1/1 

زندگینامه هن 

اینجانب سید محمد ثقفی متولد 1323, تبریز, دارای شماره 4, در یک 
خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. پدرم سلاله الاطیاب آقای سید 
علی‌اصغر ثقفی مردی متدین و کاسب کار بود. پس از اتمام دوره مدرسه 
ابتدایی, در سال 1335 وارد مدرسه طالبیه تبریزی تبریز شدم و مقدمات 
علوم عربی و ادبیات فارسی و عربی را شروع کردم. دو کتاب ادبی ارزنده 
گلستان و کلیله و دمنه را از مرحوم آقای حاج میرزا علی نمرودی فرا 
گرفتم و همزمان جامع المقدمات را در صرف و نحو به پایان رساندم. 
مقداری از معالم الاصول و جلد اول لمعه را در تبریز به پایان بردم و 
سبس در سال 31 1 بعد از وفات مرحوم اه الله بروجردی و برای 
تداوم تحصیل عازم حوزه علمیه قم گردیدم .در مدت 5 سال منون فقه و 
اصول, رسائل, مکاسب و کفایه را به ترتیب از آیت الله سبحانی, شیح 
ای وا ی ات ات ان سای 
اتمام رساندم. همزمان در درس فلسفه منظومه سبزواری شهید دکتر 
مفتح حاضر می‌شدم و سپس ادامه فلسفه اسلامی را به ترتیب از ایت 
الله سبحانی, استاد جوادی اضف , شهید مطهری و بت الله. فجمد کبلاتی: 
دنبال کردم.همچنین کلام اسلام, کشف الر|ء خواجه نصر را از آیت الله 
آستارائی به پایان رساندم. در علم تفسیر, به تفسیر استاد صالحی نجف 
آبادی 2 آ نت الله سبحانی حاضر می‌ شدم. آن روزها؛ , در شب‌های جمعه و 
شنبه, در دبیرستان دین و دانش شهید بهشتی, طلاب قم به کلاس زبان و 
مکالمه عربی شرکت می‌کردند که من هم به مدت 9 سال از استاد اسدی 
دبیر زبان و استاد رخشان فر زبان را تکمیل کردم. سپس به مدت 6 سال 
در درس خارج فقه ایت الله شریعتمداری و اصول ایت الله مکارم. حاج اقا 
مرتضی حائری حاضر می‌شدم.هنگامی که دارالتبلیغ اسلامی افتتاح شد در 
دوره اول و دوم ان موسسه علمی شرکت کرده و سپس دوره تحصیلات 


تکمیلی را آغاز کردم. در سال 1356 که در دوره تحصیلات تکمیلی 
دارالتبلیغ اسلامی حضور داشتم. فرصتی پیش امد که از طرف موسسه 
علمی دارالتبلیغ اسلامی که حکم دانشگاه اسلامی را داشت به خارج از 
ایران کشور امریکا, با بور سیه تحصیلی اعزام شدم و وارد دانشگاه تمیل 
فیلا دلفیا شدم و در رشته تطبیق ادیان و جامعه‌شناسی دینی وارد 
دوره فوق لیسانس شدم. پس از اخذ مدرک تعدادی از دروس دوره 
جمهوری اسلامی با دولت امریکا شدیم, در نتیجه تحصیل ناتمام مانده و به 
حاطر عالیمای سیاسی املانیدویرای یلیام له کرد یه ایران 
امدم.در سال 63 که تازه دانشگاه ازاد اسلامی تاسیس شده بود در کنکور 
دوره دکتری شرکت جستم و به عنوان شاگرد اول کنکور در رشته تاریخ و 
تمدن اسلام, ادامه تحصیل دادم. رساله دکتری خود را زیر عنوان: ساختار 
اجتماعی - سیاسی دولت مدینه با درجه بسیار خوب پذیرفته شد. و از 
تاریخ به بعد در دانشگاههای تهران ‏ ازاد اراک و تهران مرکز مشغفول 
تدریس هستم. در حال حاضر, به عنوان استادیار دانشگاه که به دانشیاری 
تبدیل می‌شود در دوره ارشد و دکتری دانشگاه دروس علوم اجتماعی - 
جامعه شناسی دینی تدریس می‌نمایم و از وضع تحصیل و تدریس خود 


تمری, محمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محجمد مرخ 

محل تولد : گلپایگان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1352 با مدرک سیکل وارد حوزه علمیه قم شدم و در موسسه 

مرحوم آیت الله العظمی گلیایگانی مشغول به تحصیل شدم. ادبیات و فقه 
و اصول تا اواسط رسائل و مکاسب را از محضر اساتید معظم صلواتی, 

تقوی, استادی, مقتدابی, با و در ادامه از محضر ۳ الله ستوده و 

آیت الله اعتمادی بهره‌مند شدم. در سال 19 با تاسیس مدرسه عالی 

تربیتی و قضایی طلاب قم توسط شهدای بزرگوار بهشتی و باهنر در 

ازمون ورودی مدرسه مذکور شرکت نموده و به مدت یک سال از محضر 

اساتید آیت الله شاهرودی دکتر احمدی و بقیه اساتید اقتصاد اسلامی 

فلسفه روانشناسی ادبیات و بقیه دروس را با معدل 19 و اخذ مدرک 

کارشناسی به پایان رساندم . 

در سال 60 در آموزش و پرورش مشهد مشغول تدریشن در مراکز تربیت 

معلم مشهد شدم. از سال 63 مدتی به عنوان عضو هسته گزینش آموزش 

و پرورش خراسان و سپس معاون پرورشی آن اداره در ضمن تدریس در 

مراکز تربیت معلم و شرکت در درس کفایه ایت الله مرتضوی تا سال 65 

که برای ادامه تحصیل به قم منتقل شدم انجام وظیفه نمودم. از سال 65 

ضمن تدریس در دبیرستان‌های قم در درس خارج فقه و اصول ایات عظام 

منتظری, سبحانی, وحید خراسانی, فاضل لنکرانی و نوری همدانی به مدت 

5 سال شرکت نمودم. ۲ 

مدت 5 سال با نظارت ایت الله نوری همدانی بحث ححج و مسائل 

خلیلی بررسی نمودم. از سال 76 به عنوان روحانی حج و عمره در خدمت 

زاثرین بیت الحرام می‌باشم و در طول سال علاوه بر تدریس از منبر وعظ 

و خطابه در مساجد شهر مقدس قم و بقیه شهرها برای تبلیغ معارف اسلام 

بهره‌مند می‌باشم به علاوه مدت 3 سال است به عنوان استاد تاریخ اسلام 


در دانشگاه تدریس دارم. 


طازیروض قصالدی انجالتگانم اختور 


قرن:8 

جنسیت ِِ 

تب 76 ق), فقیه و ادیب شافعی. وی از فضلای شاگردان قاضی 
بیضاوی و از داناترین دانشمندان تبریز بود و اوقات خود را بیشتر به 
تدریس و تالیف در زمینه علوم عقلی و نقلی صرف می‌کرد. بین جاربردی 
و قاضی عضدی ایجی مشاجرات بسیاری در علوم بود. وی در تبریز 
درگذشت. از تالیفات او: «الحواشی علی الکشاف» زمخشری؛ شرح 
«المنهاج» بیضاوی؛ حاشیه بر «شرح المفصل» ابن حاجب, در نحو؛ «شرح 
اصول البزدوی»؛ «شرح الحاوی الصفغیر» قزوینی, و فروع فقه شافعی؛ 
«شرح الشافیه». ابن‌حاجب, در صرف؛ «شرح الهدایه للمرغینانی» در 
فروع حنفیه؛ «المغنی», در نحو.[ 1] 

(منسوب به جاربرد) ابوالمکارم فخرالدین احمد ابن حسن بن یوسف؛ 
دانشمند معروف قرن هشتم (ف. تبریز 746 ه.ق.) وی پیو سته موظبت بر 
تحصیل علوم می‌کرد و به افاده طالبان علم ممارست داشت. 

او ساکن تبریز بود و در همانجا درگذشت. جاربردی نزد قاضی بیضاوی 
صاحب تفسیر معروفر, تلمذ کرده و با قاضی عضدالدنی ایجی معارضات و 
مناقضات داشته. وی تألیفات بسیار دارد از جمله: شرح شافیه ابن الحاجب 
در علم صرف, کتاب السراج الوهاح 7 شرح بر کتاب منهاج استادش 
قاضی ناصرالدین بیضاوی است در علم اصول. تعلیقات بر کشاف. المغنی 
که رساله‌ایست در نحو. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[1] الاعلام (107/1), حبیب السیر (232/3), روضات 
الجنات (347 -345 /1), ریحانه (380/1), کشف الظنون (626 ,1021 
8 0 ۲ نلغت‌نامه (ذیل/ احمد), الکنی و الالقاب 
(137/2), معجم المولفین (199 -198 /1), هدیه العارفین (108/1). 


قعل توله : ملایر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب در پنجم آذر 1337 هجری شمسی در ملایر به دنیا آمدم پدرم 
کشاورز بود و خود نیز تا سن 20 سالگی که دروس دبستان و دبیرستان را 
به پایان بردم در کنار او کشاورزی می کردم.در سال 1356 تحصیلات 
حوزوی خود را در مدرسه علمیه ولی عصر (عج) بروجرد اغاز کردم در 
پاییز 1359 از بروجرد به قم امدم و تا سال 1365 جز در دو مقطع کوتاه 
که مسئولیت مدرسه علمیه ولی عصر(عج) بروجرد و مسئولیت مدرسه 
علمیه امیر المومنین(ع) ملایر را به عهده داشتم, پیوسته در قم مشغول 
تحصیل بودم و در کنار تحصیل, کتب مقدماتی را نیز تدریس می کردم از 
تناسب تجربه و تخصص خویش مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی بوکان 
را به عهده گرفتم تا سال 1368 در بوکان خدمت کردم آنگاه به قصد ادامه 
تحصیل به قم باززگشتم ولی پس از مدتی کوتاه در خرداد 1369 به مهاباد 
عزیمت کردم و به مدت 15 ماه 2 سازمان تبلیغات اسلامی مهاباد به 
خدمت اشتغال داشتم پس از بازگشت مجدد به قم تا سال 1375 به 
تحصیل پرداختم. در كِ مدت تحصیل سطح از محضربزرگانی چون 
مرحوم آیت الله شیخ محمد ابراهیم نجفی بروجردی, شیخ علی جواهری, 
شیخ رحمت الله صاحب الزمانی و شیخ غلامرضا مولانا در بروجرد و اکابری 
چون مرحوم وجدانی فخر, اعتمادی تبریزی, ستوده, کمره اي, نبوی و 
عالمی در قم بهره بردم و در خارج فقه و اصول از محضر آیات وحید 
خراسانی, مکارم شیرازی . سبحانی تبریزی و مروجی بروجردی و گنجی 
در حد وسع خویش بهره مند شدم. از سال 1375 به علل شخصی از 
شرکت در کلاس درس محروم شدم و مطالعات شخصی خود را در فقه و 
تاریخ ادامه دادم و نوشته های ناچیزی عرضه کردم. ترجمه را از سال 


اولم تشن راو سال :1371 آغاز کودم و ور ده دنه عفرین الق 
چند کتاب نوشتم. 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محل ِ : بیجار 

میرن 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد صفر جبرئیلی در سال 2 تحصیلات حوزوی را در کرج و 
سیس شهرری اغاز کرده و در قم ادامه داده ام که هنوز هم اشتغال دارم. 
طبق سنت حوزه از سال های آغاز تن تخضیلتبه تذرنس نیز اشتفال داشته 
ام.و لذا کتاب های ادبیات, منطق, فقه و اصول نیز در شهرری. کرج و قم 
تدریس کرده ام.با اينکه با سیکل وارد حوزه شدم اما در کنار آن چهار سال 
دبیرستان را ادامه دادم و با اینکه به جهاتی زمینه ورود به دانشگاه را 
داشتم اما علاقه به حوزه و دروس ان موجب نرفتن به آن مرکز علمی 
شد.با شروع مراکز تخصصی حوزه به جهت علاقه و دغدغه ای که در 
مباحث کلامی داشتم در مرکز تخصصی کلام شرکت کردم و مدت چهار 
سال در سطح چهارم اشتغال به تحصیل داشتم و از اساتید بزرگواری چون 
انیم الم سبحانی:. جحم اشام‌سیانی ای کای: قاعی و شگران استاده 
کرومسه از کشت بک :ال ار امام محصیل برام تذرسری آن. مرک 
دعوت شدم. اکنون سومین سال است که در آنجا برای سطح 2 و 3 
تدریس دارم.به علاوه در مرکز جهانی مرکز تخصصی فلسفه. و فرق و 
مذاهب نیز اشتغال به تدریس دارم. در بعضی مدارس حوزه نیز این توفیق 
را داشتم که به جهت کثرت اشتغال از ادامه ان محروم شدم.به جهت 
علاقه ای که به تحقیق داشتم از دهه هفتاد رسما" به نوشتن و تحقیق 
پرداختم که بعضی از مقالات در مجلات م چاپ شده است. پا توجه به 
احساس نیاز در کنار درس در زمان های خاص به تبلیغ و منبر و از جمله در 
شام اسان داریا مراکر علمت..ه خی سر اساط و ساره 
داشته و دارم.در خارج اصول حضرت آیت الله سبحانی و در خارج فقه در 
درس ایت الله شبیری زنجانی بهره برده ام که دومی هنوز ادامه دارد. 


جرموقی خراسانی. مهدی 
ِِِ 


۳۳ انتساب ی از ۳3 با به وا ره 4 ۳ 
علوم عربیت و در فنون عقلی و در قواعد فقهی و اصولی ماهر بود. سید 
محمدمهدی صاحب «احسن الودیعه» از شاگردان جرموقی است. در 
کاظمین درگذشت و طی تشییع باشکوهی در نجف دفن شد. از آثار وی: 
شرح «کفایه الاصول», در فقه؛ رساله‌ای در «متنخس»؛ «الاسئله 
الکاظمیه»؛ «دیوان» شعر؛ حواشی غیر مدون بر کتب علمیه. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (255/8), الذریعه (188/6 ,91 -90 /2), علماء 
معا ریت 25-1201 1]: 


جزایری شوشتری نجفی, احمد 
ت1۳ 


مات اک 9 

(1364 -1307 ق), فقیه اصولی. در شوشتر به دنیا امد. مقدمات را در 

زادگاهش فراگرفت, سپس به نجف رفت و نزد فضلای انجا تحصیل سطوح 

کرد و پس از ان در محضر میرز| محمدحسین نایینی و آقا ضیا ءالدین 

0 و اقا شید آنوالحتین. اضفهاتی حاضر شید وتقویرات آنان:را در فقه 
و اصول به رشته‌ی تصو در آ ورد ینس از مدتی به علت کسالت به تهران 

و تا آخر عمر در این شهر ساکن شد. وی در تهران درگذشت و در 

ابن‌بابویه دفن شد. از آثار او: «تنبیه الجاهلین», در اصول دین؛ «منهج 

الیقین». عربی منظوم در اصول و فروع دین. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

ایغ وغد کناقه ند سا هی وعال ج مشاه 10/21 الذرعه 200/25 

2, -441 /4), مولفین کتب چاپی (381/1). 


جزایری شوشتری, حسین 
ِِِ 


1291 ق), عالم دینی و فقیه اصولی. از نوادگان سید تفت ]1 
جزایری بود. در شوشتر به دنیا آمد. همان جا نشو و نما کرد و سپس به 
نجف مهاجرت کرد و در نزد شیخ محمدحسن نجفی. صاحب «جواهر» و 
سید علی شوشتری درس خواند و با شیخ مرتضی انصاری اس 
داشت. قبرش در مقبره‌ی استادش سید قلی: شوشتری است. از او 
فرزندانی به جای ماند که همگی از علمای دینی بودند. از آثار وی: «فواکه 
الاحکام», در فقه, در هشت مجلد؛ «فواکه الاصول». در اصول, در دو 
مجلد؛ «فوز العباد». در فقه, که رساله‌ی عملیه او است. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (18/6), الذریعه (370 -369 ,365 /16), 
فوائد الرضویه (135). معجم المولفین (8/4). 


جزایری شوشتری, عبدالصمد 
فرن:13 


اه اآتیان 7 
(1337 -1243 ق), فقیه اصولی و محدث. از نوادگان سید نعمت‌الله 
جزایری بود..در شوشتر به: دنیا آمد. حقدهات. علوم. را در زازذگاهتن 
فراگرفت, سپس به عراق رفت و در نجف به مجلس درس شیخ انصاری و 
میرزای شیرازی پیوست. از بزرگانی چون میرزا حبیب‌الله رشتی و حاج 
شیخ جعفر شوشتری و حاج ملاعلی میرزا خلیلی اجازه گرفت. پس از 
چندی به شوشتر بازگشت و عهده‌دار مرجعیت امور مذهبی مردم شد. وی 
در نجف به خاک سپرده شد. شوشتری در اغلب زمینه‌های علوم اسلامی 
کتابهایی نوشته است. از جمله آثار وی: «الاجازات»؛ نظم «کافیه‌ی» ابن 
حاجب, در نحو؛ «التحفة النظامیة»: تعلیقه بر «رسائل» شیخ انصاری 
«فصل الخطاب». در تفسیر آیه «ان اللّه اشتری...»؛ حاشیه‌ی «الروضة 
البهیة» در شرح «اللمعة الدمشقیة»؛ «شرح نتیجة الاأنظار», منظومه 
عبدالرحیم شوشتری؛ «المحاکمات» میان صاحب «قوانین» و صاحب 
«فصول»؛ «نقد البیان و بناء التبیان»؛ «رسالة المنطق». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (17/8), الذریعه (274 -273 24 
0 ,229 -228 16 ,99/14 ,95/6 ,478/3 ,217 ,164 /1)؛ 
طبقات اعلام الشیعه (قرن 1133 -1132 /14), گنجینه‌ی دانشمندان 
(408 -407 /5), مکارم الاثار (1206 -1205 /4). 


ین میاه ری 5 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محل ۳ ِِِ 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه نله 

متولد شهر اصفهان در سال 1340 می باشم. سال 1358 دررشته ریاضی 
فیزیک از دبیرستان ادب اصفهان موفق به اخذ دییلم گردیدم. اواخر دوره 
دبیرستان در کنار دروس دبیرستان و همزمان با دوران خفقان و مبارزات 
علیه نظام ستم شاهی و شرکت در جلسات مذهبی به همراه شهیدان 
بزرگواری همچون مصطفی ردانی پور و شهیدان عبدالله و رحمت الله 
ها اه ای اس وه 
خواندن دروس حوزوی و جامع المقدمات کردم. سال 58 به طور 
رسمی وارد حوزه علمیه اصفهان شدم. تا سال 1361 دروس مقدماتی را 
نزد اساتید گرانقدر آن حوزه کهن شامل: جامع المقدمات. سیوطی, مغنی: 
معالم الاصول وبخش هایی از مختصر المعانی , بداية الحکمه, منظومه , 
و ی ۱ و 
ورود به حوزه علمیه پر رونق و با نشاط قم نصیبم گردید و ادامه دروس 
سطح را که از اصفهان شروع شده بود نزد اساتید برجسته و مبرز حوزه در 
آن زمان همچون آیات و حجم زار که آن: سنوده, وجدانی فج فخر, اشتهاردی, 
اعتمادی,. سید علی محقق داماد. مسعودی, صالحی افغانی با الله) 
به پایان بردم و از سال 1365 در دروس خارج فقه و اصول آیات عظام 
حوزه, به ویژه حاح شیخ جواد تبریزی, حاج شیخ محمد تقی بهجت. شبیری 
زنجانی, وحید خراسانی و غیره شرکت جستم. 

ار هر بان و تس ول فرققه رو اضول اقدوون 
حکمت اساتید بزرگوار حسن زاده املی, جوادی املی, انصاری شیرازی و 
مصباح یزدی بهره جسته و موفق به تلمذ کتاب های منظومه, اسفار, تمهید 
القواعد, شرح فصوص الحکم, و غیره شد ه ام . در کنار خوشه چینی از 
محضر اساتید حوزه و تحصیلات حوزوی, در دوره اول کارشناسی ارشد 
تربیت مدرس دارالشفاء قم نیز به سال 1367 شرکت کردم و در سال 


1 با دفاع از پایان نامه آن دوره را با عنوان ۳ پدیده و علیت " " موفق 
نم آخد. .مدری آن: کردیم: در بخش تدریس همزمان با تحصیل در حوزه 
اصفتان اسف ان درس و بحث متون خوانده شده را آغاز کردم و این 
پرامه مها اسان سا رد با انیت حصرت ولی نحل الله سال. 
لمعه وسطوح عالی همجون حلقات الاصول, رسائل و مکاسب و کفایه تا 
خارج فقه و اصول و همچنین دروس منقول همچون بدایه و نهاية الحکمه و 
اسار ان هه رام به فص پرو اور مراک خی علی ور سس 
فیضیه, دارالشفاء مدرسه حجنیه, مدرسه شهیدین؛ جامعه الزهرا, پا 
دانشگاه ها ارائه کرده ام و هم اینک به عنوان هیثت علمی و عضو گروه 
فقه و اصول مرکز جهانی توفیق خدمت دارم ؛ ضمن آنکه از سال 1376 
همکاری با بخش استفتائات کتبی و شفاهی دفتر مقام معظم رهبری , 
نصیبم شده است. در بخش پژوهش و تحقیق, کار رسمی تحقیق و قلم 
زدن حقیر به طور رسمی از حدود سال ۶2 با همکاری با ستاد مبارزه با 
مواد مخدر و تالیف کتاب اضرار به نفس, با کمک بعضی از دوستان شروع 
شد و در ادامه به همکاری در بخش تحقیقات دبیرخانه خبرگان و برخی 
مراکز پژوهشی دیگر پرداختم که حاصل آن ارائه چندین جلد کتاب بوده 
است. ضمن آنکه توفیق تهیه ده ها مقاله برای کنگره ها و نشریات معتبر 
داخلی و خارجی و روزنامه ها را داشته ام و اکنون افتخار عضویت در 
تخیر ترکی ارمطلات ال ما وتا ساامی راز فا شمه 


جعفری پور. حسن 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

حسن جعفری پور 
محل تولد : رفسنجان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/1/1 


جعفری فرانی, حسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

حسین جعفری فرانی 

محل تولد : اردستان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه هفخ 

تحصیلات مقطع ابتدائی را در زادگاهم (روستای فرانی از توابع شهرستان 
اردستان واقع در استان اصفهان گذراندم و برای ادامه تحصیل 7 ۸ تحصیل در مقطع 
راهنمائی و دبیرستان راهی شهر اصفهان شدم در سال 1358 در رشته 
علوم تجربی در دبیرستان ۳ اصفهان موفق به دریافت دیپلم شدم در 
سال 1361 پس از سیری کردن دوران نظام وظیفه برای تحصیل در حوزه 
به شهر مقدس قم عزیمت نمودم و از این سال تحصیلات حوزوی را در 
مقطع ادبیات اغاز کردم . در سال 1369 دوره سطح را تمام کردم و در 
حلقه درس خارح آیات عظام شرکت نمودم که در حال حاضر نیز به صورت 
مختصر ادامه دارد در کنار دروس فقه واصول در درس تفسیر حضرت ایت 
الله جوادی نیز مدتی شرکت نمودم. 

در سال 1370 همزمان با تحصیلات حوزوی تحصیل در دانشگاه را آغاز 
نمودم و در سال 1374 موفق به اخذ مدرک دانشگاهی در رشته حقوق از 
داشنگاه مفید شدم و در سال 1376 نیز با شرکت در آزمون سراسری 
کارشناسی ارشد در رشته حقوق جز| و جرم شناسی دانشگاه تهران 
(پردیس قم) پذیرفته شدم و در سال 138 با دفاع از پایان نامه با عنوان 
(فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام و نظام غرب) فارغ التحصیل شدم در 
همین ایام به فعالیتهای اجرائی و فعالیت های کم و بیش علمی اشتغال 


داشته ام . 


جعفری, حسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

حسین جعفری فرانی 

محل تولد : اردستان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه هفخ 

تحصیلات مقطع ابتدائی را در زادگاهم (روستای فرانی از توابع شهرستان 
اردستان واقع در استان اصفهان گذراندم و برای ادامه تحصیل 7 ۸ تحصیل در مقطع 
راهنمائی و دبیرستان راهی شهر اصفهان شدم در سال 1358 در رشته 
علوم تجربی در دبیرستان ۳ اصفهان موفق به دریافت دیپلم شدم در 
سال 1361 پس از سیری کردن دوران نظام وظیفه برای تحصیل در حوزه 
به شهر مقدس قم عزیمت نمودم و از این سال تحصیلات حوزوی را در 
مقطع ادبیات اغاز کردم . در سال 1369 دوره سطح را تمام کردم و در 
حلقه درس خارح آیات عظام شرکت نمودم که در حال حاضر نیز به صورت 
مختصر ادامه دارد در کنار دروس فقه واصول در درس تفسیر حضرت ایت 
الله جوادی نیز مدتی شرکت نمودم. 

در سال 1370 همزمان با تحصیلات حوزوی تحصیل در دانشگاه را آغاز 
نمودم و در سال 1374 موفق به اخذ مدرک دانشگاهی در رشته حقوق از 
داشنگاه مفید شدم و در سال 1376 نیز با شرکت در آزمون سراسری 
کارشناسی ارشد در رشته حقوق جز| و جرم شناسی دانشگاه تهران 
(پردیس قم) پذیرفته شدم و در سال 138 با دفاع از پایان نامه با عنوان 
(فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام و نظام غرب) فارغ التحصیل شدم در 
همین ایام به فعالیتهای اجرائی و فعالیت های کم و بیش علمی اشتغال 


داشته ام . 


جعفری, حمیدرضا 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

جعفری 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1352/10/18 

زندگینامه لصف 

درسال 3 بعد از اتمام خدمت سربازی به حوزه علمیه تهران وارد شدم 
و د ر مدرسه امین الدوله خدمت حضرت آبة الله حق شناس دام ظله 
مشغول فرا گیری علوم حوزوی شدم. بعد از اتمام پایه ششم درسال 
6به مدت یکسال در مدرسه امام حسین علیه السلام تهران مشغول 
کا زد اخوز شنت بودم. بعد از آن به قم مقدسه آمدم . 

در سال 138 در دروس مکاسب ۲ رسائل مدر سه آبة الله گلیایگانی 
مشغول تحصیل شدم و د رهمان سالها در کلاسهای به اصطلاح تابعه که از 
طرف دفتر ایه الله فاضل( ره) برگزار شده بود شرکت داشتم تا اینکه در 
سال 1393وارد مرکز تخصصی فقه واصول ائمه اطهار و درحال مشفول 
می باشم . در ضمن به طور غیر حضوری در موّسسه امام خمینی(ره) در 
رشته کلام مشغول تحصیل می باشم. 


جعفری» رسول 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید ۳ جعفری شیاده 

محل تولد : شیاده 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1331/1/1 

زندگینامه لههن 

اینجانب سید رسول جعفری شیاده معروف به جعفری فرزند مرحوم سید 
علیجان جعفری شیاده در سال 1331 ه. ش در روستای شیاده از توابع 
شهرستان بابل به دنیا آمدم. دوران کودکی را در آنجا سپری کردم اما با 
وجود مدرسه دولتی در آن جا , از تحصیل در آن محروم بودم؛ زیرا مرحوم 
پدرم چنین می پنداشت که در مدارس دولتی نه تنها بچه ها تربیت اسلامی 
پیدا نمی کنند که بی تربیت نیز می شوند! و بی دین بار می ایند لکن چون 
خود او سواد. ق ای پا خواندن و نوشتن داشت. مرا نیز بر این اساس خوانا 
و نویشتا بار. آورد" لدا در سن شانز ده سالگی یعنی در اواخر سال تحصیلی 
7 ه نش که به: مدرنته. غلمیه فسجد. آقا غباسن امل.: به عنوان طالب 
علم مراجعه کردم. 

زمینه تحصیل علوم حوزوی را داشتم و در سال بعد به حوزه علمیه مسجد 
جامع شهرستان امل منتقل شدم و چون همزمان با دوران خدمت سربازی 
بود و می بایست کارت تحصیلی دوره اموزش و پرورش دریافت می کردم 
و این مشروط به داشتن حداقل مدرک ششم ابتدایی بود و من از ان 
محروم بودم, به ناچار به راهنمایی مرحوم ایت الله سعیدی کاشمری مدیر 
حوزه علمیه مسجد جامع در کلاس ششم ابتدایی به صورت متفر قه پا 
کلاس شبانه در دبستان سعدی مشغول تحصیل شدم و پس از سه ماه در 
امتحانات خرداد ماه 1349 شرکت کردم و قبول شدم. 

قبولی در این آزمون که به اسانی و صرف کمترین هزینه و وقت همراه 
بود, مرا وسوسه يا تشویق کرد که همزمان با ادامه تحصیل دروس حوزوی 
یا ی ای ین - و هم چنان 
به صورت متفرقه, دروس دبیرستانی را پی گیری کنم و بنا بر اين در خرداد 
سال 13۱0 در کلاس اول دبیرستان نیز قبول شدم. در ِِ سال - یعنلی 
سال 1350 - برای ادامه تحصیل به تهران مهاجرت کردم و در مدرسه حاج 


هشتم و نهم دبیرستان - نظام قدیم ‏ به اتمام رسید. درسال 1353 به 
حوزه مقدسه قم وارد و مشغول تحصیل شدم و درسال 1354 و 1355 
قسمتی از مقدمات را تدریس می کردم و در این سال ها تا سال 1360 
که البته در اثر انقلاب و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به طور طبیعی ب 

با تعطیلی دروس حوزوی همراه بود. لمعتین, اصول فقه. رسائل و معکاسب 
و کفایه و در علوم عقلی. بدایه الحکمه و نهایه الحکمه مرحوم علامه 
طباطبایی را به پایان رسانیدم. ۱ 
در سال 1360 توفیق حضور در در س های خارج فقه و اصول حضرت ایت 
الله وحید خراسانی و بعدها ایت الله شیخ جواد تبریزی را یافتم. در سال 
1 و 1362 در کلاس های عربی و ا نی دفتر تبلیغات اسلامی 
حوزه علمیه قم شرکت کردم و به مدت دو سال, همزمان با تحصیل علوم 
حوزوی دوره مکالمه و انشاء زبان عربی و انگلیسی را به پایان بردم. در 
سال 1363 دوره آموزش يا معلمی زبان انگلیسی را در بخش زبان نیروی 
هوایی جمهوری اسلامی در تهران به اتمام رسانیدم و مدتی نیز در قسمت 
اموزش زبان دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم به تدریس این زبان اشتغال 
داشی آما رهظ عیرست استال دوس فان استال ه 
تدریس و تدرس دروس حوزوی برخورد دارد, از ان صرف نظر کردم. 

در سال های 1365 تا 1368 ضمن تحصیل در درس های خارج فقه و 
اصول وشرح منظومه مرحوم حاج ملا هادی سبزواری نزد حضرت ایت الله 
نصاری شیرازی و اسفار اربعه تا جلد چهارم را نزد حضرت آیت الله حسن 
تاذ ای (دام ظله) تتلمذ کردم که در آن سال (1368) به علت منع 
پزشکان از ندریس حضرت آیت الله حسن زاده اف حوزه علمیه ۳ 
افاضه این فیض الهی مر وم شدم. در سال 11 به مدت چهار سا 
تحصیلی, به صورت هفتگی جلسات ادبی فارسی به همراه دوستان ِ 
می کردم و در این ارتباط, مقالات ادبی و وصفی و تحقیقی و اشعاری چند 
افریده شد. در سال 1369 در ماه مباری رمضان برای اولین بار به عنوان 
مبلغ عرب زبان به لبنان اعزام شدم که اين مساله به لطف خداوند در ایام 
تبلیغی محر م و رمضان و گاه تعطیلات تابستان ادامه یافته است و هم 
چنان ادامه دارد. 

البته در خلال این سال ها یعنی در سال 1373 و 1374 دو بار به عنوان 
مبلغ به پونان اعزام شدم که برای ایرانیان , مهاجران عرب و پاکستانی به 
سه زبان فارسی , عربی و انگلیسی تبلیغ می کردم. هم چنین چند بار در 
سوریه مشغول تبلیغ بوده ام. از سال 1374 نیز به عنوان مبلغ زبان دان 


در ایام حح تمتع و عمره. توفیق تشرف دارم. ضمن اینکه در قسمت 
روحانیون کاروان ها نیز چند بار به عنوان حج تمتع و عمره مفرده تشرف 
حاصل کردم. در سال1370 باتفاق تنی چند از دوستان به صورت گروهی 
مشغول تحقیق, تدوین و مباحثه در زمینه موضوعات فقهی شدم که با 
اشراف حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی صورت می گرفت و 
درسال 1376 این تحقیقات شکل دیگری به خود گرفت و به مرکز فقهی 
اتمه اطمار هم انیا که با وستور بطم له تاش سل در 
از ان تاریخ تا کنون بنده توفیق همکاری با ان مرکز را دارم که در این 
ارتباط رساله های فقهی تنظیم و ندوین شده است. ضمن به تدریس 
لمعتین؛ اصول فقه, رز شرح منظومه مرحوم سبزواری و بعدها در مدرسه 
نا 
محرمه, رسائل, کفایه و مکاسب اشتغال داشته و دارم. در ضمن در برخی 
از مدارس علمیه قم در زمینه ادبیات فارسی و دروس حوزوی مشغول 
تدریس بوده و هستم. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب . 


جعفری, علی 


قرن:15 
حجنسیت ِ 
0 
محل تولد : قم 


ت‌ 


متولد 9 قم دوره ابتدایی: دبستان فیض و شاهد نور علم قم دوره 
راهنمایی: مدرسه تیزهوشان (مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان) 
دوره دبیرستان (رشته ریاضی فیزیک): مدرسه تیزهوشان (مرکز ملی 
پرورش استعدادهای درخشان) ورود به حوزه علمیه قم: 1374 (پس از 
اشتغال به دروس حوزوی, ادامه دبیرستان را به صورت داوطلب ازاد 
امتحان دادم و در سال 1377 دییلم ریاضی گرفتم) 

اتمام کتبی و شفاهی پایه10حوزه علمیه درسال 131 

اساتید سطح حوزه: استاد حسینی عاملی و حسینی خراسانی(ادبیات 
عرب)- استاد ناصری, استاد مدنی و استاد مسعودی(شرح لمعه)- استاد 
سلیمانی و استاد محمدی پور(اصول)- مرحوم ایت الله احمدی 
میانجی(مکاسب محرمه)- آیت الله استادی (رسائل)- آیت الله موسوی 
تهرانی (کفایه)- استاد علیدوست (معاسب) از سال 1381 حضور در درس 
خارج آیت الله وحید خراسانی 

دریافت لیسانس حقوق با احراز رتبه اول گروه از موسسه امام 
خمینی(ره) در سال 1383 

اتمام دوره عالی زبان انگلیسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در سال 1383 
دریافت فوق لیسانس حقوق خصوصی با احراز رتبه اول گروه از دانشگاه 
تهران در مال 1395 بو نساب بایان اب به عقوان بابان. تایه تبرت 
دانشکده 

شروع به تدریس در دانشگاهها از سال 1385 اتمام خدمت سربازی در 
اردیبهشت 1387 اشتغال به تحصیل در دوره دکتری تخصصی (۴۲.۵) 
حقوق خصوصی در دانشگاه قم از مهر 1387 

مدیریت گروه فقه و حقوق پژوهشکده باقرالعلوم(ع) از خرداد 1397 


جلالی. عباس 
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زندگینامه علهه 

در سال 1352 هجری شمسی به شهرستان سیرجان خکشد از شهرهای 
استان کرمان مهاجرت و پس از فراگیری مقدمات در سال 1355 هجری 
شمسی وارد حوزه مقدسه قم شد و با شرکت در دروس اساتیدی چون 
مرحوم مدرس افغانی, مرحوم عرفانیان, استاد باکویی, مرحوم وجدانی 
فخر. مرحوم ستوده, ایت ا... فاضل لنکرانی و بالاخره ایت ا... وحید 
خراسانی , به تحصیل علوم حوزوی پرداخت. ۲ 

در کنار دروس حوزوی به دلیل اشتیاق فراوان نسبت به فراگیری زبان 
عربی روز. در سال 1363 هجری شمسی در محضر اساتیدی چون: دکتر 
ابو یاسر, دکتر آبو حارث, استاد کورانی تضا ت ۸ زبان عربی راآموخت و پس 
از چندی به فراگیری زبان انگلیسی نیز همت گماشت که به اخذ پایان نامه 
عالی از هر دو زبان نائثل شد. از همان او به ترجمه متون عربی علاقه 
فراوان داشت از این رو, از مقالات آسان مجله کودکان« الهدی» شروع 
نموده و رفته رفته وارد متون دشوارتر شد ودر موضوعات گوناگون به 
ترجمه عربی جدید پرداخت. ۱ 

در همین راستا جهت تسهیل امر اموزش فضلا و طلاب, 3 جلد کتاب درسی 
عربی جدید حوزه به نام«المدخل الی تعلم المکالمة العربیة» با قرائت 
متن, توسط دو تن از اساتید بزرگ همان مرکز استاد ابو عقیل الحیدری, 
استاد ابوذر الحکیم. همزمان توسط ایشان به فارسی ترجمه شد که در 45 
نوار کاست در واحد صوت و نوارخانه دفتر تبلیغات موجود است. همچنین 
به دعوت سازمان حج و زیارت, و در جهت تسهیل آموزش و آشنائی 
مدیران کاروان های [ سازمان به زبان عربی جدید, کتاب «گفتگو» در 
12 نوار کاست توسط ایشان تبرجمه شده. 


جمالی. مصطفی 
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زندگینامه له 

دوران دبستان و راهنمایی را به خوبی گذرانده و در دوران ابتدایی به جهت 
هوش و حافظه بالا دو سال ابتدایی را در یک سال گذرانده و همواره در 
مدرسه جزو شاگردان خوب بودم .کار علمی جدی بنده از هنرستان 
کارآموز واقع در منطقه نارمک تهران آغاز شد . در اینجا به جهت فضای 
حاکم آنوقت که فضای جبهه و جنگ بود در کنار درسهای هنرستان که بنده 
در رٍشته برق مشغول به تدریس بودم , به عضو انجمن اسلامی هنرستان 
در امده و در سالهای اولیه در کلاس درس اعتقادی و اخلاقی درون انجمن 
ای وا ور ار 

در آن ایام در سال سوم و چهارم هنرستان نوعا با دوستان جلسات مباحثه 
و مطالعات اثار شهید مطهری را داشتیم و از همان ایام به بیان بعضی از 
مباحث استاد شهید در جلسات می پرداختم .در همان ایام عازم به جبهه 
شده و در انجا هم به مطالعات و مباحثات در جمع دوستان مشغول بودم , 
درسال پایانی هنرستان در کنکور دانشگاه شرکت کرده و قبول شدم و در 
همان ایام به جهت علاقه به مباحث مذهبی و اعتقادی قصد امدن به حوزه 
را هم داشتم . لذا در آن ایام بر اساس ضرورت عمل به وظیفه راه حوزه 
را انتخاب کرده و با عنایت امام زمان (عج) به سربازی این مکتب جهاد و 
مبارزه نایل شدم . 

در سال 1365 ۳ حوره علمیه قم شده و در مدرسه رضویه مشغول به 
درس و بحث طلبگی شدم و با داشتن حجره در اتاق مدرسه بصورت 
ممحض دروس مقدمات را آغاز نموده و از اساتید متعددی از جمله استاد 
عرفان . استاد علیدوست , استاد عالمی و دیگر اساتید استفاده کرده ام . 
در کنار دروس متداول حوزوی به مطالعات بیرونی هم مشغول بوده و در 
کلاس های جنبی و ازاد همچون کلاس های نهج البلاغه و تفسیر و اخلاق 
شرکت کرده و از اساتیدی همچون ایت الله مظاهری در اخلاق استفاده 


نموده و البته در کلاس های خصوصی اخلاق هم شرکت می کردم . 
در این ایام با مباحث حضرت استاد حاج آقای صفاری آشنا شده و توفیق 
شرکت در مجالس این استاد گرانسنگ را پیدا کرده و استفاده های زیادی 
از مباحث و افکار این استاد بردم .پس از گذراندن دوران مقدمات , دوران 
سطح حوزه را از اساتید حوزه به خوبی استفاده کرده و دروس لمعه و 
اصول مرحوم مظفر را پشت سر گذاشته و سپس دروس رسائل و 
ست؟: ۵ سین کفایه الا ضول را نش سر کداسنم عسا. جدیف :ور قرا 
گرفتن مباحث و مباحثه مستمر توانستم به خوبی تمامی دروس سطح را 
طی کنم . 
پس از تا , وارد درس خارج شده و حدود 7 سال *روس خارح 
فقه واصول را درمحضر بزرگانی همچون آیات و حجج اسلام آقایان : ۰ وحید 
خراسانی , تبریزی دخوا دی افلن , سبحانی و میرباقری گذرانده و دلیل این 
تعدد استاد در درس خارج هم به جهت آشنایی با سبک درس این اساتید بود 
, چرا که معتقد بودم هدف درس خارج اشنایی با شیوه اجتهاد است نه 
گذراندن یک دوره کامل مباحث فقه و اصول . در کنار درس اصول و فقه 
به مباحث فلسفه هم پرداخته و در سال 82 به جهت کامل کردن مباحت به 
دانشکده تربیت مدرس قم رفته و در آنجا با مباحث فلسفی غربی آشنا 
شده و در رشته فلسفه و کلام مقطع کارشناسی ارشد را گذراندم ۳ 
مهمترین فراز زندگی و بنده آشنایی با تفکرات دفتر فرهنگستان و 
مخصوصا استاد بی نظیر حضرت ایت الله سید منیرالدین حسینی الهاشمی 
بوده است . بنده به جهت روحیه وظیفه مداری با موسسات گوناگون 
مطرح در قم ارتباط برقرار کرده و پس از سنجش و مقایسه انان با توجه 
به نیازمندیهای نظام اسلامی تشخیص دادم که این موسسه به دنبال حل 
مسائل مهم نظام اسلامی می باشد . لذا از سال 71 با این موسسه اشنا و 
در کلاسهای اموزش آن شرکت کرده و کم کم جزو محققین این موسسه 
شروع به کار کرده و مستقیما در جلسات مباحث حضرت استاد سید منیر, 
در موضوعات مختلفی همچون فلسفه , مدل , روش تحقیق , موضوعات 
کاربردی و ... شرکت و استفاده فراوانی برده ام . 
البته بنده در کنار کار تحقیقاتی در دفتر فرهنگستان . کارهای علمی و 
مقالات متعددی در مجلات و همایش ها ارائه داده و به تالیف چندین کتاب 
مبادرت داشته ام و در کنار تحقیق به کار تبلیغ و سخنرانی های تخصصی 
در دانشگ ه ها مشغول می باشم . 


جمشیدی, محمود رضا 
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ژند کینامهة علمی 
حجة الاسلام و المسلمین محمود رضا جمشیدی در سال 1344 هجری 
شمسی در قم و در میان خانواده‌ای پرهی زگار و دوستدار خاندان پیامبر 
کراضن اسلام به دنیا ان پدرش به پیشه تولید و عرضه لوازم تاسیسات 
اشتغال داشته از 1 راه روز گار می‌گذارند. مادرش نیز زنی پاکدامن بود 
که به اهل کرامت بودن و پرهیزگاری شهرت داشت و نقش بسیاری در 
تربیت فرزند خود بر عهده داشت. حجة الاسلام و المسلمین جمشیدی 
دروس کلاسیک خود را تا مدرک دیپلم و تا سال 1362 به پایان رسانید و 
یس به درولسل ِ روک آورد. البته پیش‌تر بخشی از جامع المقدمات 
را در 12 تضالکت: اموخته بود و مدتی نیز در سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
به فعالیت پرداخته بود. او در سالهای د بفرنضا ن کتب شهید والا مقام 
مطهری(ره) و علامه سید محمد حسین طباطبایی(ره) را بارها خوانده بود 
و از مطالعه دیگر کتب اسلامی نیز باز نمانده بود. وی تحصیلات دورة 
7 ر سال به پایان رسانید و سپس به درس خارج فقه و 
اصول استادان مبزز و برجستة حوزه علمیه قم راه یافت فد کنار ان از 
تحصیل فلسفه و علوم عقلی نیز باز نماند. تحصیلات دورة سطح او در 
مدرسه رضوية قم بود و در طول سالها تحصیل در ایام فراغت و تابستان 
به حوزه‌های علمیه شهرهایی نظیر مشهد می‌رفت و در انجا نیز به مباحثه 
و مطالعه دروس خود می‌پرداخت و گاه از محضر استادان بهره می‌برد و 
همچنین زبان لاتین را به خوبی اموخت. حجه4 الاسلام و المسلمین جمشیدی 
ایا اسر نها اس ای اس مه 
المقدمات را نزد اية الله عابدی. سیوطی و مطول را نزد اية الله علوی 
مغنی را نزد حجءالاسلام و المسلمین طالقانی و حاشیه ملا عبدالله و 
معالم الاصول را نزد حجة الاسلام و المسلمین هادوی فرا گرفت. برای 
اموختن شرح لمعه به درس حضرات ایات راستی کاشانی و کریمی 


حجهرمی رفت واصول فقه را نزد حجة الاسلام و المسلمین محسن وحید 
خراسانی 5 _ فرا گرفت. رسائل را 
نزد استادان صادق لاریجانی. سید رسول تهرانی و میرباقری و کفاية 
الاصول را نزد استاد صادق لاریجانی آموخت. وی همچنین مکاسب مره 
را نزد حجةالاسلام و المسلمین اسلا میان و کتاب بیع و خیارات را از محضر 

حضرت آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن مصلحی اراکی بهره برد. او 97 
الحکمة و نهاية الحکمة را نزد حجة الاسلام و المسلمین میرباقری و اسفار 
اربعه را نزد اية الله جوادی املی فرا گرفت. در بخش خارج نیز به دروس 
خارج فقه و اصول حضرات آیات و آیات عظام مددی, شیخ محمد شاه 
ابادی,. فاضل لنکرانی, شیخ جواد تبریزی و وحید خراسانی راه یافت و 
سالها از محضر انان بهره‌مند شد. حجة الاسلام و المسلمین جمشیدی در 
طول سالیان تحصیل, دروس فرا گرفته را با فضلای بسیاری مباحثه کرد که 
از جمله انان می‌توان حجح اسلام سلیمانی. صادقی, الهی. سبحانی. 
برنجکار و محمود منتظری را نام برد. حجءة الاسلام و المسلمین جمشیدی 
تا کنون فعالیتهای علمی و فرهنگی بسیاری را به انجام رسانده است. او 
مدت بسیاری در گروه کلام جذیو جه با ارشاد آیة الله مصباح پیزدی و به 
ریاست حجة الاسلام و المسلمین شیخ صادق لاریجانی تشکیل می‌شد 
شرکت داشت. ۱ 1۳۳۳ 
کاوش در آن می‌پرداخت و ان را در جلسات مختلف به بحث و تبادل نظر 
می‌نهاد.حجة الاسلام و المسلمین جمشیدی در سالهای تحصیل خود عضو 
شورای دبیری نشریه راه انقلاب بود. این نشریه ویژه کودکان و نوجوانان 
بود. تس ایا وس ی ی نیز اهمیت پسیاری 
داد و بارها کتب دورة سطح را تدریس نموده است که این فتتنالة: , هم 
اکنون نیز ادامه دارد او نوشته‌های بسیاری را برای چاپ آماده کرده است 
ان له ابا مانب یات یه عم ال رات درو 
اساتید خود. حاشیه بر مکاسب. حاشیه بر کفایةالاصول و حاشیه بر رسائل 
اشاره کرد. از فعالیتهای مهم وی در این عرصه دبیری ستاد اصلاح ساختار 
حوزه بود که به دنبال فرمان امام(ره) که به «منشور روحانیت» شهرت 
یافت. تشکیل شد. وی در این ستاد فعالیتهای ارزنده بسیاری را به انجام 
رساند. او همچنین سالها قائم مقامی حوزه علمیه خواهران را تیوقت :و 
در آن مرکز نیز خدمات بسیاری را به انجام رساند که این خدمت هم اکنون 
نیز ادامه دارد. حجة الاسلام ۱ محمود رضا جمشیدی همواره با 
سیل خروشان ملت ایران برای نابودی نظام طاغوت همگام بوده از دوران 
نوجوانی به فعالیتهای انقلابی اهتمام ویژه‌ای داشت. او در سالهای تحصیل 
خود در مدرسه رضویه با چاپ نشریه‌ای, به شبهات سیاسی و اعتقادی 
سید مهدی هاشمی معد وم پاسخ تفت و هماره از خط مستقیم ولایت 


پاسداری می‌کرد. از فعالیتهای او در این عرصه عضویت در سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی بود که در ان موقعیت؛ امری خطیر و مهم می‌بود و در 
سالهای بعد, نتایج مثبت بسیاری بر جای نهاد. حجة الاسلام و المسلمین 
جمشیدی در طول سالهای دفاع مقدس بارها و بارها به جبهه شتافت و در 
عملیات‌های مهم بسیاری حضور یافت تا در کنار تحصیل علم, وجود خود را 
به ادای وظیفه و عمل صالح نیز زینت بخشد. از تلاشهای مهم او پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی توان به عضویت در جامعه مدرسین حوزه 

قم و مسوولیتهای اجرای وی در این نهاد مقدس اشاره کرد که نتایج مثبت 
آن در سالهای کنونی ظاهر شده و همگان را به تحسین وا داشته است. 


قرن:14 
جنسیت ِ 
۰ جننی 
محل تولد : اصفهان 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1303/12/3 
زندگینامه له 
آية الله احمد جتتی در سوم اسفند 1305 هجری شمسی در روستای لادان 
از بلوک ماربین, واقع در سه کیلومتری غرب شهرستان اصفهان, چشم به 
جهان گشود. پدرش مرحوم ملا هاشم از روحانیون وارسته و بزرگی بود که 
از شنبه تا چهارشنبه در شهر اصفهان حضور داشت و به تدریس علوم 
حوزوی می‌پرداخت و روزهای پایانی هفته را در روستا_به سر می‌برد. 
مردم روستای او که بیشتر کشاورز و دامدار بودند و عمدتا از نظر اخلاقی 
در جایگاه مناسبی قرار داشتند, اگر دچار اختلافی می‌ شد ند برای حل و 
ات اوه ۱ ایا سر 
حوزه علمیه اصفهان قطع نکرد و از محضر عالمان بزرگی همچون حاج اقا 
رحیم ارباب و حاج سید علی نجف ابادی بهره برده بود در امدش منحصر به 
وجوه شرعی و يا از طریق وعظ و خطابه بود. او یک فرزند بیشتر نداشت. 
مادر اية الله احمد جنتی نیز زبی پاک و صبور بود و علاوه بر خانه داری؛ 
قرآن و برخی از کتب دینی را تدریس و بعضی از جلسات مذهبی را نیز بیز 
اداره می‌کرد و با ضتر و قناعتن زند کی می کذآزند. در زادگاه ابة الله جتی 
و کل آن منطقه مدرسه‌ای وجود نداشت؛ از این رو او به مکتب خانه رفت 
و خود, اندکی از دروس جدید را خواند و بعدها در قم. مقداری زبان 
انگلیسی فرا گرفت. او دورة ادبیات عرب و مقدمات سطح را تا سال 
4 در حوزه علمیه اصفهان خواند. دوران نوجوانی او با اختناق 
رضاخانی همراه بود: پوشیدن لباس روحانی برای بسیاری از طلاب ممنوع 
شده بود؛ انها می‌بایست برای پوشیدن ان لباس. مجوز دریافت کنند و تنها 
به تعداد کمی از انان مجوز داده می‌شد. عمامه‌ها را از سر طلاب برمی 
داشتند؛ کلاههای نمدی را پاره می‌کردند؛ از سر زنان چادر بر می‌داشتند؛ 
ی هی و 
.. آية الله جنّتی خود, از نزدیک شاهد چنین روزگاری بود. او پس از تکمیل 


مقدمات و طی کردن برخی از دروس سطح, نوزم علفبه: قم. ام: تا از 
محضر عالمان و فرزانگان آن دیار نیز بهره ببرد. با ورود به قم به تکمیل 
دروس دورة سطح پرداخت و در درس خارج بزرگانی همچون آیة الله 
العظمی بروجردی(ره) و امام خمینی(ره) شرکت می‌جست. در این مدت 
از شرکت در بحثت‌های اخلاق و تفسیر نیز غافل نماند. او در این مدت در 
مدرسه فیضیه و حجتیه حجره داشت. ابة الله جنتی بخشی از دروس 
مقدمات را نزد پدرش و بخشی را نزد مرحوم سید ابوالقاسم هرندی 
بخشی دیگر را نزد حاجح شیخ احمد فیاض فرا گرفت و معالم را نزد مرحوم 
خام شم خی سشکانی آموعت در قم سر لععه رز نز مرو شی: 
صدوقی اموخت و برای اموختن بخشی از رسائل و قوانین به نزد مرحوم 
آبة الله بهاءالدینی رفت. بخشی از کتاب مکاسب را نزد مرحوم حاج سید 
محجمد باقر طباطبایی بروجردی فرا گرفت. و برای آموختن کفایه به نزد 
مرحوم حاح شیخ عبدالجواد اصفهانی و مرحوم مجاهدی رفت. بخشی از 
مکاسب را نیز نزد مرحوم حاج آقا روح الله کمالوند آموخت.با تکمیل دورة 
سطح به درس خارج بزرگانی چون آية الله العظمی بروجردی(ره), آية الله 
العظمی گلپایگانی. آیت الله العظمی حچّت کوه کمره‌ای(ره) و آية الله 
العظمی امام خمینی(ره) رفت و سالها در درس فقه و اصول ایشان به 
طور جدی شرکت کرد. او در طی این سالها در بعضی از درسهای اخلاق 
نیز شرکت می‌نمود؛تا علاوه بر آموختن علم, عمل به آنها را نیز فراگیرد. 
آبة الله احمد جنتی در دوران تحصیل خود با فضلائی چون شهید سعیدی, 
شیخ محسن حرم‌یناهی, شهید مفتح. سید کرامت‌الله ملک حسینی. شیخ 
ابوالقاسم خزعلی و شیخ محمد علی موحدی کرمانی به مباحثه درس 
می‌پرداخت و با بزرگانی جون شهید بهیشتی؛ شهید قدوسی, 4 اوق اه مصباح 
پزدی» ]۷ الله سبحانی, آنخ الله مشکینی 9 [ الله امینی رابطة دوستانه ۲ 
مضاحبت: داشت. ابة الله جنتی تا کنون آثار .غلمی.و فرهنگی, فراهاتی از 
خود بر جای نهاده است. او مدت چهارده سال در مدرسة علمیه حقانی به 
تدریس دروس دورة مقدمات و سطح پرداخته است. مدرسه علمية حقانی 
مدرسه‌ای بود که با هزیذة فک از تاجران با تقوای زنجان و با مدیریت 
شهید قدوسی اغاز به کار کرد. این مدرسه که بسیاری از بزرگان کنونی 
حوزه, در ادارة ان شرکت داشتند, با ابتکار شهید بهشتی و با طرحی نو و 
شیوه‌ای تازه در تدریس و تحصیل و با برنامه‌ای منسجم و امروزی, به 
مدیران و متصدیان امور قضایی و اصحاب فرهنگ و پژوهشگران امروز 
جامعه در آن پرورش یافتند. طلاب این مدرسه در بسیاری از فعالیتهای 
علهی و سیاسی دوره طاغوت و پس از ان در اداره و برنامه‌ریزی له 


اشعاد ان ای خی سا کل ایه الله اخمو ی وی ابو الله حیی ره 
ترجمة برخی از کتب حدیث پیشینیان, از جمله «اثبات الهداخة». «ایقاظ 
الهجعه», «تحف‌العقول» و «المواعظ العددیة» پرداخته است. فعالیتهای 
عف و فرهگل وصل سته ‏ انیلسا فعالتمای‌ماسی اه ال 
جنتی نگردید. فعالیتهای سیاسی در پروندة زندگانی او گاه بیشتر و بهتر 
می‌در خشد. آ الله احمد جنتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی, در 
رانا ااحصاعات. عصوفی سم اهات: ‏ عیت ضف ار بر اساده 
ماهیت پلید حکومت پهلوی و ضرورت براندازی این حکومت وابسته 
می‌پرداخت. او که خود سالها شاگرد مرجع عالی قدر شیعه, امام 
خمینی(ره) بود, همواره دیکران را به پیروی از راه امام(ره) دعوت 
می کرد. از سوی دیگر در درون حوزه, ضمن ملاقات با علما و مراجع, آنها 
را از آخرین اخبار حرکت انقلابی امام و مردم با خبر می‌ساخت. او با 
عضویت در جامعة مدرسین حوزه علمیه قم, به برنامه ریزی هماهنگ برای 
برپایی راهپیمایی‌ها, نوشتن اعلامیه‌ها و ارتباط با دیگر مراکز مرتبط با 
نهضت امام خمینی(ره) _ همانند جامعه روحانیت مبارز - می‌پرداخت. ابة 
الله جنتی همواره ارتباط خود را با امام(ره) حفظ می‌کرد تا با الهام‌گیری 
از ایشان. از آخرین فعالیتهای مبارزاتی در قم, نجف و دیگر شهرها اطلاع 
پیدا کند. او بارهز در قم. رفسنجان و جزيرة خارک مورد تهدید و تعقیب 
رزیم شاه قرار گرفت و چند بار در قم بازداشت شند. او سه توبت به 
زندان رفت و مجموعا سه ماه زندانی شد و یک بار هم دستگیر و به مدت 
سه سال به اسدآباد همدان تبعید شد. فعالیتهای وی پس از انقلاب نیز 
ِ- یافت: با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 4ات ایة الله + 7 
تفه وآدت او ینس از پیروزی انقلاب. فا وت در داد ها انقلاب با ِِ_ 
امام خمینی(ره) بود. بر کناری و گاه اعدام قضات دوران حکومت شاه, 
فقدان قوانین و آیین نامه‌های اجرایی در دادگاههاء عدم آشنایی افراد 
موّمن و انقلابی با سیر اجرایی کار قضاوت و مشکلات متعدد دیگر, کار در 
کسام فصایی ای ی روهار و با ودرا 
مشکلات, نز حانی چون شهید قدوسی, شهید بهشتی و آبة الله جلتی در 
این اگررهته پای نهادند به تدوین و اصلاح ساختار قضابی کشور پرداختند. 
دستگاه قضایی منسجم امروز کشور ما؛ حاصل تلاش این عزیزان در آن 
سالهاست. از مسقولیتهای مهم الله جنتی عضویت در شورای نگهبان 
قانون اساسی. از نخستین روزهای تشکیل این نهاد مقدس است. شورای 
نگهبان از نهادهای مهم انقلاب به شمار میم انز که با وجود آن, می‌توان 
گفت توطنه‌هایی چون داستان مشروطه تکرار نخواهد شد و همواره, 


راتشون ر صافن ققه شام فانفن آساسن خوا هد کت ابو 
نهاد همواره مورد هجمة دشمنان انقلاب قرار گرفته است. آیة الله جننی 
در طول عمر 24 ساله این نهاد, بارها با عنوان عضو فقیه این شوری» به 
دقع ار آش ان فان ابعلای اشامن برد اخته است: 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد نهم) 


جوادی اهلی: عبدالله 
ِِِِ 


ت و حکیم فاله: , حضرت ۳۱ جوادی آملی در سال 1312 
(ه.ش) در خانواده‌ای روحانی در تفر ستان امل متولد شدند. پدر ایشان از 
علما.؛ وعاظ و زهاد مشهور اصل بودند. یس از گذران تحصیلات دوران 
ابتدایی در سال 1324 (ه.ش) شوق پدر و فرزند به دروس دینی موجب 
شد تا ایشان در حوزه‌ی علمیه امل مشغول تحصیل شوند. وی در مدت پنج 
سال نزد اساتید مبرز و متقی که بعضاً شاگرد مرحوم آخوند خراسانی 
بودند تا حدی سطوح عالیه‌ی مقدمات, فقه, اصول و حدیث را فراگرفتند. 
سیس در سال 1310 (ه.ش) ازرآمل به تهران هجرت نموده و با راهنمایی 
پدر بزرگوارشان به حضور آیت‌الله شیخ محمدتقی آملی (ره) که از اعاظم 
عصر بود, رسیدند و از آن طریق به مدرسی مروی راهنمایی گردیدند و 
عالیه و معقول را در آن محضر شریف فراگرفتند. این سیر علمی 
تا سال 1335 (0 .ش) ادامه پافت و در آن دوره» کتابهاي منظومه, اشارات 
و بعضی از اسفار را نزد اساتید مبرزی همچون ایت‌الله شعرانی (ره) و 
آبت‌الله الهی قمشه‌ای (ره) ,فراگرفتند و نیز مقداری از خارج فقه و اصول 
را نزد استاد والامقام. آیت‌الله شیخ محمدتقی آملی (ره) تلمذ کردند و در 
سال 1335 (0 .ش) به دلیل جامعیت حوزه‌ي علمیه قم, وارد قم» شهر 
کریمه‌ی اهل‌بیت. حضرت معصومه (سلام‌الله علیها) شدند و در آنجا ار 
محضر آیت‌الله العظمی السید محمدحسین البروجردی بهره بردند و نیز از 
درس فقه فقیه نامدار, آبت الاة محقق داماد (ره) به مدت سیزده سال, و 
از محضر استاد, امام خمینی (ره) یک دوره‌ی اصول به مدت هفت سال را 
درک کردند. همچنین ایشان به حضور استاد مسلم, علامه طباطبایی (ره) 
رسیدند و مباحث تکمیلی اسفار, خارج حکمت متعالیه عرفان اسلامی و 
مباحث عالیه‌ی تفسیر حدیث و قران را در جلسات خصوصی از محضر ان 
استاد گرانقدر فراگرفتند. ایشان از اوان حضور در تهران و نیز پس از 
هجرت به قم و تاکنون که حدود چهل سال می‌باشد, انواع دروس معقول و 
منقول را تدریس کرده‌اند؛ به گونه‌ای که اکنون از بزرگترین رهبران فکری 
جهان اسلام. در ابعاد مختلف اسلامی به شمار می‌آیند و شاگردان فراواتی 
در علوم مختلف اسلامی برای عالم اسلام تربیت نموده‌اند. 
از توفیقات الهی ایشان؛ مداومت با معارف الهی خصوصاً قرآن مجبید است 
که انواع حقایق دینی را از طریق تفسیر قرآن در جهان اسلام منتشر 


کرده‌اند. 

آیت الله جوادی امت و وقف : 

واقف بزر گوار. حکیم متأله و تا گرانقدر استاد آیت‌اللّه جوادی آملی 
است که نامشان ما را از هر گونه تعریف و توصیفی در ابعاد شخصیتی 
ایشان بی‌نیاز می‌کند و چهره معنوی و علمی ایشان در قلمرو فرهنگ و 
معارف اسلامی درخشان‌تر از آن است که این قلم را توان تصویر باشد. 
دیدگاهها, مقاصد و منویات واقف محترم که در قالب عبارات بلیغ و مشرب 
عمیق عرفانی در وقف‌نامه مطرح شده است قابل توجه و تعمق است. 
بویژه توجه دادن خواننده گرامی به این نکته مفید و لا زم به نظر می‌ر سد 
که در این وقف‌نامه یکبار دیگر ایین و سنت نیکوی وقف‌نامه‌نویسی که به 
عنوان یک سند فقهی, حقوقی و تاریخی همواره در گذشته مورد توجه واقع 
می‌شده است فنظر راز کر فته و.علاوه بر .ان بض رابت وقف و اهمیت 
آن در شریعت نبوی (ص) و نیات واقف و خصوصیات عین موقوفه و تکلیف 
آنندن و سایر موارد. فقهی و حقوقی آن به سبکی آموزنده اشاره شده 
است؛ اموری که متأسفانه در وقف‌نامه‌های جدید يا متروک مانده و یا به 
صورت ناقص بدان پرداخته می‌شود. در هر صورت اصل وقف‌نامه خود 
مشکی است عطرافشان و از بیان عطار بی‌نیاز. سردبیر وقف نامه 
حضرتٍ آیت الله جوادی 0 نس اا الژحمن الرحیم و ایاه نستعین 
الحمدلله الذی یأخذ الصدقات و رب و ضَلی اللَه علی رسوله الذی بطهر 
نفوس المتصدذقین کت بهاء و علی اهل بیته الذین استئوا بسنته (ص) 
فیها, واللعن لو اعدائهم الذین تبذق‌ها وراء ظهور ها. بعد از ثنا و تحیت 
چنین گوید, عبد محض خدایی که حق مطلق و هستی صرف است: هیچ 
موجود امکانی مالک چیزی نبوده. ذاتاء وصفا و فعلاً بلکه اثراء فانی در ذات. 
صفت. فعل و اثرخداوند می‌باشد, اسناد هر گونه هستی به غیر خداوند 
مجاز است؛ و اگر اسناد شانی از شوون هستی به غیر خدا صحیحا بررسی 
شود, سبک مجاز از مجاز می‌باشد؛ زیرا وقتی اسناد اصل هستی به غير 
خدا, مجاز بود, اسناد شانی از شوون ان به غير خدا, مجاز مضاعف خواهد 
بود. این مطلب عمیق توحیدی, در دنیا برای موخدان راستین, چونان رسول 
گرامی (ص) حلّ شد. قل لااملک لنفسی نفعا ولا ضرّا.... لیس لک من الامر 
شی:.... و برای دیگران در معاد, روشن می‌گردد. یوم لاتملک نفس لنفس 
شینا. زیراء قیامت, ظرف ظهور چنین حقیقت توحیدی است. نه وا تین 
رای حدوت آن.البتهء در دیا برای حفظ تظام, انشا ی بشیاری, از آضور: به 
غیر خدا اسناد مالکانه داده می‌شود. و بر همین اساس, اشخاصی مالک, و 
اشیائی مملوک, و عقود و ایقاعاتی: ممضی,؛ و عهودی ایفاء می‌گردد. 
انسان موّمن که به خداوند هستی ایمان آورد و با او بیعت نمود» بعنی جان: 
هال وهمه شوون: مجارق..خود را به خذاوند بیع کردم بعدان آن نهر خویه 


تصزفی را در ذات؛ وصف؛ فعل و اثر خود, مسبوق به اذن خدا| قرار داده و 
تصرف در شانی از شوون هستی خویش را بدون اذن او غاصبانه می‌داند, 
و از خود چیزی ندارد, تا آن را مورد معامله قرار دهد, و اگر چنین کرد, 
1۷ به عنوان امتثال فرمان مالک حقیقی خواهد بود. لذا ۳ عبدالله 
واعظ جوادی معروف به جوادی املی, نه به عنوان مالک و ولیْ, و نه به 
عنوان خلیفه مالک یا وکیل و نائثب او, بلکه به عنوان عبد ابق که به مولای 
شفیق و رفیق خود برگشت., درباره خانه ملکی و متصرّفی شهر قم, عهد و 
قراری با مولای غیب و شهودم بستم که ذیلا بعد از فصول دهگانه, مشروح 
می‌شود. 1 مهم‌ترین هدف بعثت. تزکیه نفوس و تعلیم کتاب اسمانی و 
حکمت است. نمونه‌های وافری از هر دو رشته علمي و عملی در قران 
مجید بیان شد, یکی از بارزترین مصداق ت زکیه همانا تادیه صدقه می‌باشد, 
و کاملترین مصداق صد قه, وقف است که اصل آن ثابت و فرع آن با دوام 
اصل مزبور, جاری خواهد بود, و هیچ صدقه‌ای چون وقف, چنین مزیت 
جاودانه را واجد نیست. اطلاق صد فقه بر وقف؛ حبس. تشنکنم :۸ عمری, 
رقبی, و نیز بر زکات مال و زکات فطر و نظاثر ان برای ان است که امور 
مزبوره نشانه صداقت ایمان 1 صدق متصداق و واقف می‌باشد. 2 فضیلت 
صدقه که وقف مصداق بارز آن است. در این است که خداوند شخصا او را 
می‌پذیرد. و دریافت می‌نماید چنانکه فرمود: الم بعلمغا آنْ اللَة هو بَقبِل 
اللونة 5 غن عباده و ياخذ الصَدَقات, بنابراین دریافت رسول اکرم (ص)؛ 
مّظهر آخذ خدا خواهد وه مه کر نف ص وی هه اههد من آموالهم 
صَدفة رز رهم و تزکیهم بهاء 1 ۱ و ما آجخذت اذ آحخذت, ولکن 
ال آَحد. 3 چون صدقه که, وقف, فرد کامل آن می‌باشد, مُطر تفس از 
اوساخ, و ۳ روح از ادناس و اقذار است. امید آن خواهد بود که چنین 
روح طاهر از دَرّن و ژین, توانای ادراک صحیح وحی الهی باشد, زیرا, 
سروش غیب را جز طاهران طائر باغ ملکوت و طاثئران طاهر از دَتس 
ملک. مس نمی‌کنند.... لایمسّه الا المطهرون. 4 از آن‌جهت که صدقه و 
وقف, که مصداق بارز آن است. بسیار ظریف و شفاف می‌باشد, با اندک 
غبار گرد مئت و اذیت, غبارین و متوسخ شده, و شایسته صعود به بارگاهی 
که جز, کلم طیب. چیزی به اوج عروج آن بار نمی‌يابد, الیه یصعد الکلم 
الطیّب, نخواهد بود, لذا ندای قرآن مجید چنین است: يا ایها آلذین آمئوا 
لاتبطلوا صَدقاتکم بالمنْ و الای. 5 چون صدقه جاری همانند سئثت ساری 
از اثار سودمند می‌باشد, و تا برقرار است. روح صاحب ان در دارالقرار 
قریرالعین خواهد بود, و خداوند. قادم را چون غابر می‌نگارد. کلب ماقدُموا 
و آثازهم. و جزء آعمال بر متوفی محسوب می‌گردد, اجر جزیل آن در قرآن 
و سئت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام کاملا بیان شد؛ . 
والمتصدقین والمتصدقات... اعَذ اللةّ لهّم مَغفرة و اجرا عظیما... تا 


ارو اف اش کیت ییالول موه لاه از کات ]1 
صد ة اجراها فی حياته, فهی تنجچری بعد مونه, و سنة هدی سنها؛ فهی 
یعمل بها بعد موته, او ولد صالح یدعو له و چون معیار در تواب, همان اثر 
صالح است, ذکر امور سه‌گانه در این حدبت پا امور شش گانه در 9 
یکی بات یل ارت یس دا عم ضایر فررند صال وت 
صحیح, وقف جاری. سیرت ساری و مانند ان مایه روح و ریحانِ روح رائح 
الی ال خواهد بود. 6 - چون اثر نافع صدقه که وقف مصداق روشن آن 
می‌باشد. همانند دیگر واقعیت‌های دینی, هنکام احتضار ظاهر می‌شود, 
محرومان از چنین فیض فوزاوری, درخواست ارتجاع به دنیا را بجای تسریع 
رجوع الی الله, قیوعت به وطری اصلی» مظن .ی کتتدا و به: شنوه 
نکوهیده آتستبدلون الذی هو آدنی یالذی هو حیژ, تا له و اثا الیو راجعون 
راء به, رَبٌ ارجعون. .., مبدّل ساخته» و تمتّی کاذب را به جای رجای صادق, 
در سفقیفه خیال و قیاس و کماز و وهم نشانده, آنگاه چنین می‌گویند:. 
قاضَدّق و آکن من الضالحین - و به منظور پرهیز از چنین استبدال بات 
صاعت وا بت کرعتض رت علی: نق انی‌طالت آسرالوشی له انخل 
صلوات ای فرمود: السَدقةُ والحبسٌ ذخیرتان "فدعوهما یمهم 7 از 
ناطق اند و در ۳۳ را امامت امّت را به عشده دارند و قبل از 
دیگران به وحی الهی مومن و به کم آن معتقد, و به احکام آن عامل‌اند, 
لذ| رسول کرام (ص) و اهل بیت معصوم (ع) آن حضرت (ص) اقدام به 
وقف کرده‌اند, درباره پیامبر ارام (ص) چنین آمده است : تصدق 
رسول‌اللّه (ص) باموال وقفاء و کان بُنفق منها علی آضیافه, و آوققها 
عَلی فاطمة علیهاالسلام... - و درباره جضرت ای 
آمده است: دا جَتٍ اللةّله الجنة, عمد الی ماله فجَعله 
وت توا مر بعده للفقراء و قال: اللهم اتما حعلت هدا لتصرف الناز 
عن وجهي و لتصرفت وجهی عن النار, و حضرت صدذیقه کبری, فاطمه زهر| 
صلوات له علیها, اموالی را وقف فرموده و تولیت آن را به حضرت 
امیرالمقمنین (ع), انگاه به امام مجتبی حسن بن علی علیهماالسلام. سپس 
به سید شهدا حضرت حسین بن علی علیهماالسلام. روحی لمضجعه 
العسی ناهد ار ارت وه فرر ند سرر نی که لو فا ام 
باشد, نه علوی محض, سپرد, و همچنین از ساثر معصومین علیهم السلام 
رسیده است که مال خود را به عنوان وقف. صدقه جاری قرار داده‌اند. 
حتی درباره حضرت سید شهدا (ع) رسیده است که نواحی قبر شریف خود 
را از اهل نینوی و غاضریه به شصت هزار درهم ابتیاع فرمود. و ان را بر 
ایشان تصدق نمود. 8 چون اصحاب متعهد اهل بیت طهارت و عصمت. 
مارم ان فا مس تا ستاو را هر ای مرس اف اه 


به وقف «می نمود؛ چه اینکه از جابر روایت شده لم یکن من الصحابة ذدو 
مقدرة الا وقف وقفا. 9 - همان‌طوری که وقف, فضیلت فراوان دارد, هدم 
آن به فروختن: هبه کردن, ارث بردن و مانند آن, رذیلت وافری را به 

هر آمدارد کمحصوت موی علمالشام دراه وفف مه که 
چنین فر مود.. . هی صد 48 نت2 رتلا, وت |[ و عابری سبیل, لاتباع 
تلاوت فیی ایا اما ی ها ای 
اجمعین,؛ لایقبل اللّه منه صرفا و لا عدلا. 0 - شرح صدر, سعه نظر, 
جامعیت اسلام و همگانی و همیشگی بودن آز ایجاب می‌نماید که جهانی 
بیندیشد. و سراسر گیتی را مشمول لطف خود قرار دهد چنانکه رسول 
گرامي چنین دینی, رحمة للعالمین معرفی شند. لذ| وقف ند حاضعه بشری؛ 
اعم از مسلم و کافر, ذمّی و حربی مادامی که اعانت بر عصیان و تعاون بر 
ات شوه حاین است وه آیه ایک ره کرنی شاک الله عن ادن ام 
یقاتلوکم فی الذین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبژوهم و تقسطوا الیهم 
ان الله تحت المقسطین:: گداه آنتمی‌باشد. اکنون که خطوط کلی ضد قه 
جاری, طی ده فصل بیان شد, به اصل مطلب می‌پردازم. و آن اینکه وقف 
صحیح شرعی _ جامع همه شرایط واقف؛ موقوف علیه, , موقوف و وقف - 
نمودم خانه ابتیاعی, کف و متصرفی خودم را که واقع است دره قم, 
خایان اش له خی ضرعسی اسنقت. فستد ال ان مس 
مدرسه علمیه سعادت (جنوب و جنوب شرقی) برای مدژسان, محققان. 
فان موه کر انوم تارف الم عاند مین سم هی کلام 
قعمر اصول و مان ذاشی‌های یود الی ان تال ار من لها 
تلبت آن مادامت‌الستوه دو اختبارم‌رمی‌باشندر و بعد از توفی و ادرای لماع 
اللْه. به فرزندم جناب حاج شیخ مرتضی واعظ جوادی است, چنانکه تولیت 
مدرسه علمیه سعادت را که در اختیارم است و تعیین متولی بعد از من نیز 
به اختیارم می‌باشد, بعد از وفاأتم؛ در اختیار مشارالیه خواهد بود, و تولیت 
مدرسه و خانه وقفی بعد از عمر طولانی نامبرده, به فرزند روحانی از 
خانان اشاس .و ار خدای تخواستص از اه حادران کشت 
روحانی نشد, به فرزند تور این خاندان خواهد بود. تمام کتاب‌ها و سائر 
ایازم تایه لین ور عرش سای انشا است: اساته 
قبول, اقباض و قبض, حاصل, و صیفه وقف به طور جامع همه مطالب لازم 
اعم از مرقوم و غير آن جاری شد, ربنا تقبل منا و خذه متا و طهّرنا به 
تالصفدلاه رت الفالش دص توت الا سای مت مر ات 
جاویدان 


قرن:15 
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زندگینامه هفخ 

به سال 1341 در مشهد مقدس در خانواده ای مذهبی چشم به جهان 
گشود. در سال 60 ببس از اتمام مقطع راهنمایی توفیق ورود به حوزه 
علمیه را پید | نمود و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 
8 از زادگاه خود, به قم مهاجرت کرده. ابتدا در مدرسه حضرت آیت 
الله. العظمی کلیایکانی و سیس با باز کشایی مدرسه حقانی در آن جا به 
تحصیلات حوزوی ادامه داد. دروس سطح عالی حوزه را در محضر اساتیدی 
همچون حضرات آقایان راستی کاشانی و اعتمادی (رسائل) بنی فضل و 
کاشانی (مکاسب) و ستوده (کفایه) فرا گرفت. از سال 1367 در درس 
خارج اصول فقه ار ۳ ایت الله العظمی فاضل لنکرانی و در 
درس خارج فقه از حضرات ایات فاضل لنکرانی. مکارم شیرازی و حاج 
شیخ جواد تبریزی استفاده کرد. در فاصله سالهای 1365 تا 1370 با 
شرکت در مباحث تفسیر قرآن استاد فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی 
بیش از پیش با قران مانوس و از این محفل معنوی بهره برد. در کنار 
دروس حوزوی از سال 1370 تصمیم به ادامه تحصیلات جدید گرفته, 
دروس دبیرستان را در سال 1374 به پایان رسانده و در همان سال موفق 
به ورود به دانشگاه تهران (پردیس قم) در رشته حقوق گردید. پس از 
تمام سه ساله دوره کارشناسی حقوق, در سال 137 در مقطع 
کارشناسی ارشد حقوق عمومی همان دانشگاه پذیرفته و در اردیبهشت 
سال 1380 فارغ التحصیل گردید. 


جوان. حمیدرضا 


قرن:15 

جنسیت ِ 

#9 جوان 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1332/7/1 

زندگینامه لفق ِ 5 
دروس حوزوی را از سال 1359 در تهران مدرسه ایت الله مجتهدی اغاز 
کردم و مقدمات را در انجا گذراندم . سپس لمعتین و اصول فقه مظفر را 
در قم نزد آیت الله اشتهاردی و حسینی بوشهری خوانده و در سال 1376 
رسماً وارد حوزه علمیه قم گردیدم. تا سال 1381 سطح را به اتمام 
رساندم از سال 1378 همزمان در درس خارج شرکت داشتم و تاکنون 
مشغول به درس خارج فقه واصول می باشم . حدود سه سال در بخشهای 
عفیدنی سای و بعش تحقیفات استرات سار فوماتدهی کل فوا یه 
فعالیْتهای اموزشی و پژوهشی مشفول بوده ام و مقالات و جزواتی را 
تدوین و تالیف نموده ام . در سالهای اخیر تحقیقی نیز در رابطه با تکلیف و 
اباحی گری داشته ام و اکنون نیز به آن مشغول هستم . 

دروس دانشگاهی را در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی عمران در 
سال 1385 به اتمام رسانده ام و حدود پنج سال در دانشگاه امام 
حسین(ع) عضو هیئت علمی بوده و در ضمن دوره کارشناسی ارشد در دو 
رشته مدیریت ساخت و علوم سیستم ها را تا نیمه های دوره گذراندم که 
بخاطر علاقه شدید به دروس حوزوی آنها را به اتمام نرسانده و فعالیت 
خود را بر روی دروس حوزوی متمرکز نمودم . 


جواهری, عبدالرسول 
ِِِ 


تس -1301 ق), فقیه اصولی. نیای وی شیخ محمدحسن نجفی. صاحب 
«جواهر», بود. وی از پارسایان معروف نجف بود که پس از طی دوره‌های 
مقدماتی, دروس عالی فقه و اصول را از محضر شیح محمد کاظم 
خراسانی, سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و عده‌ای از دیگر استادان و 
رجال حدیث را از محضر سید ابوتراب خوانساری و معقول را از محضر 
شیخ عبدالهادی شلیله‌ی بغدادی فراگرفت. سپس به تدریس فقه و اصول 
پرداخت و دانشمندان زیادی از محضر او استفاده کردند. در مقبره‌ی 
صاحب «جواهر» در نجف به خاک سپرده شد. از آثار وی: ترجمه‌ی «انیس 
الموحدین» کلباسی از فارسی به عربی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (82/4), مستدرکات اعیان (131/3). 


جورابدوز, محمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

0 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب در سال 13602 بعد از گرفتن دییلم وارد حوزه علمیه قم شدم و در 

مدرسه ابوالصدق آن روز مشغول به دروس حوزوی شدم مقدمات 

سیوطی و مغنی و منطق را در ان مدرسه به پایان رساندم و در همین ایام 

در دین تفسیر ایت الله جوادی املی شرکت می‌کردم و این درس در مدت 

9 سال ادامه داشت. اصول فقه و معالم را نزد استاد محمدی خراسانی و 

لمعه را نزد مرحوم استاد وجدانی و خاتمی و عندلیب شیرازی به اتمام 

رساندم.سپس در درس رسائل ایت الله اعتمادی شرکت کرم و در همین 

زمان مکاسب را آنزد استاد دوزدوزانی خواندم و شرح منظومه را نزد 

استاد فاضل گلپایگانی خواندم و در درس اسفار آیت الله جوادی آملی 

شرکت کردم. کتاب کفایه الاصول را نزد آیت الله قدیری خواندم و بعد از 

اتمام 2 جلد کفایه در درس خارج آیت الله العظمی وحید خراسانی در فقه 
و اصول از سال 72 شرکت کردم که این درس خارج هبوز هم ادامه دارد. 

در سال 71 در دفتر همکاری حوزه و دانشگاه در رشته مدیریت دولتی در 

مقطع لیسانس را گذراندم و مقاله در زمینه مدیریت اسلامی نوشتم و 

مدتی در موسسه تحقیقی مهدویت شرکت کرم و مقاله‌ای در کلام در 

زمینه فرقه انحرافی بهائثیت نوشتم و آن فرقه و عقاید انها را مورد نقد و 

بررسی قرار دادم. 


جهانگیر فیض آبادی, محمدجعفر 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ِ 

محمدجعفر جهانگیر فیض آبادی 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه لصف 

آقای محمد جعفر جهانگیر فیض آبادی مشهور به فیض آبادی در خانواده ای 

مذهبی و عاشق اهل بیت(ع) به دنیا آمد. در سال 1350 هجری شمسی 

وارد حوزه علمیه مشهد شد دروس مقدمات و لمعتین را از نزد آیت الله 

حجت هاشمی و فاضل هرندی آموخت. پس از آن شور و شوق فراوان او 

به ادامه تحصیل و استفاده از اساتید بزرگ آن روزگار سبب شد از دیار 

خویش به حوزه علمیه قم مهاجرت نماید, در بدو ورود در سال 1358 پای 

درس مرحوم ایت الله ستوده نشست (شخصیتی که هزاران طلبه از 

محضر او بهره جستند و عالمان بزرگی تقدیم حوزه‌های علمیه کرد) پس از 

ان و در سال 1362 به تحصیل درس خارج مشغول گردید و از شاگردان 
سرشناس ایات عظام مرحوم شیخ جواد تبریزی و مرحوم محمد فاضل 

لنکرانی گردید. ذوق خدمت به طلاب علوم دینی سبب شد دوباره به جوار 
بار گاه ملکوتی ثامن الحجح(ع) باز و ایشان هم اکنون عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است و در کنار ان به ندرپس در حوزه 
علمیه و دانشگاههایی نظیر فردوسی مشغول می‌باشد تا در پرورش و 


جهانگیر. محمدصادق 
قرن:15 


1 

۱ 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه علمی 

آقای محمدصادق جهانگیر فیض آبادی, در سال 1339 هجری شمسی در 
تهران, در خانواده دوستدار اهل بیت(ع) به دنیا آمد. پدر او اسماعیل نام 
داشت. شیفتگی به تحصیل تحصیل علوم دینی سبب گردید تا ایشان در سال 
5 وارد ی و سطح یی را در دیار مشهد سپری 
کرد و پس از آن جهت تحصیل علم بیشتر رهسپار قم گردید و از محضر 
اساتید برجسته حوزه علمیه قم بهره‌ای فراوان برد سطح 2 را از محضر 
ایات ستوده, دوزدوزانی و اعتمادی فرا گرفت. سطح عالی را در محضر 
مرحوم ایت الله فاضل لنکرانی و ایت الله العظمی مکارم شیرازی تلمذ 
تمود.یس از ان به خوار بار کاه ملکوتی ناهن الائمه. بر کشت خا در آنجا به 
خدمت و تحصیل و تدریس بیردازد. 


جیبی, سلمان 


قرن:15 

0 

انا ی 

محل تولد : رمنت بابل 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1345/1/1 

زندگینامه علمی 

سال 1345 در روشتای .رفتت: بابل.در یک خانواده مذهبین به دنیا امدم .. 
ی وا را اسان نم رال 
علاقه زیاد به مسائل دینی از دوران نوجوانی در جلسات مذهبی شرکت 
فعال داشتم و اين علاقه وافر به اهل بیت و عصمت و طهارت علیهم 
السلام و روحانیت موجب شد تا در سال 1361 برای فراگیری علوم 
اسلامی وارد حوزه علمیه قم شدم . از این سال تا 1370 به فراگیری 
دروس مقدمات و سطح نزد اساتید برجسته حوزه پرداختم و از سال 
0 در دروس خارج اساتید بزرگی چون : آیت الله مکارم شیرازی , آیت 
الله‌خرازی و آیت الله کریمی شرکت می کم :. 

در کنار تحصیل به فعالیت های علمی و پژوهشی و نیز سفرهای تبلیغی , 
فرهنگی , علمی و تدریس به داخل و خارج پرداختم . در اين راستا با مراکز 
علمی و پژوهشی مختلف همکاری می کردم و از سال 137 به صورت 
توفیق ارائه خدمات ماخذ شناسی به بیش از چهار صد نفر در موضوعات 
مختلف علوم اسلامی جهت تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و 
رساله دکتری را پیدا کرده ام . 


فرن:13 


آیت ال مرتضی چهرگانی انزابی, در سال 1293 ق. در قریه چهرگان از 
منطقه انزاب آذربایجان شرقی متولد شد. وی در روزگار خود در عرصه 
های علمی واجتماعی از جمله نوادر محسوب میشد ویس ازگذراندن 
دوران کودکی در زادگاه خود و پس از طی مراحل تحصیلات ابتدایی پیش 
پدر روحانی اش. برای ادامه تحصیل به شهر خوی رهسپار شد و پس از د 
سال اقامت در آن شهر, به شهر تبریز رفت و از محضر اساتید بزرگ آن 
زمان؛ مانند مرحوم ارت الله انگجی و میرزا حسن مجتهد استفاده برد و 
پس ازاتمام دروس سطح و برای تکمیل تحصیلات عالی حوزه به نجف 
اشرف مهاجرت کرت و حدود 19 سال در نجف اقامت کرد ودر فقه و 
اصول به مراتب والایی رسید. وی در دوازدهم رجب سال 1381 ق به 
ملکوت اعلی پیوست.گروه : علوم انسانی رشته : الهیات و معارف 
اسلامی والدین و انساب : خانواده مرنضی چهر گانی انزابی از سه قرن 
گذشته تاکنون, مفتخر به کسوت مقدّس روحانیت و خدمت به دین و مردم 
بوده است. پدرش مرحوم میرزا علی چهرگانی معروف به «آقاعلی» از 
علمای نجف و مدژس حوزه‌های علمیه مشهد مقدس و از علمای خدمتگزار 
منطقه ارونق و انزاب بود. او و پدراننش: طبق یادداشت‌هایی که به جای 
مانده تا دوازده نسل یعنی حدود سیصد سال. از عالمان نجف دیده و 
مفتخر به کسوت روحانی بودند و به خاطر علاقه به زادگاهشان, - که مهد 
علم و ادب بود - باز گشته, به ارشاد و هدایت مردم می‌پرداختند. جد اعلای 
این خاندان, که در سیصد سال پیش امام جمعه خامنه بود. مدرسه‌ای دایر 
می‌کند و به تربیت طلاب علوم دینی مبادرت می‌ورزد. تحصیلات رسمی و 
حرفه اي فرتضی هر حاتی. ان این بسر. از طیراندن دوران وکین در 
تا و ما ای اه ان 
برای ادامه تحصیل به شهر خوی رهسیار شد و پس از پنج سال اقامت در 
آن شهر. به شهر تبریز رفت و از محضر اساتید پر و آن زمان مانند 
مرحوم آنتتن الله انئجی و میرزا حسن مجتهد, استفاده برد و پیس از اتمام 
دروس سطح, برای تکمیل تحصیلات عالی حوزه به نجف اشرف مهاجرت 
کرد. حدود 19 سال در نجف اقامت کرد و در فقه و اصول به مراتب 
والایی رسیدفعالیتهای ضمن تحصیل : تحصیلات مرتضی چهرگانی انزابی 
صاحب اجازه‌های اجتهاد و نقل حدیث و اجازه در امور حسبیه از ایات عظام 


گرفتند ذیل بود:.1 آقاضیاءالدین عراقی؛.2 فتح‌الله شریعت اصفهانی؛.3 
سید محسن طباطبائی حکیم: در سال 1264 در نجف متولد شد و در 27 
ربیع‌الاول سال 1390 ق(1348 ش) در همان شهر رحلت کرد. قبر ان 
مرحوم در کنا ز یا هداس است. 4 ات سیدمحمدهادی میلانی هر ,9 
شیر رای تن انگجی, 2۰ ینت الله میرزا حسن آقا 0 بزرگ) 
اساتید در نجفز آیت: الاه سیدکاظم یزدی(صاحب عروةالوئقی).2 آیت 
اللّه میر زا فتح‌الله شریعت اصفهانی(معروف به شیخ الشریعه اصفهانی).3 
آیت الله محمدکاظم خراسانی(صاحب کفایه).4 آیت الله اقاضیاءالدین 
عراقی(1289 1ق ۰ همسر و فرزندان : مرتضی چهر گانی انزابی 
دوبار ازدواج کرد. دانشمند گرامی, حاج حسین اقا انزابی (نواده ایشان) در 
اين زمینه می‌نویسد:«مرحوم مبرور در روزگارانی که مقیم نجف اشرف 
و با خانواده‌ای وصلت انتخاب نموده که نمره آن ازدواج مبارک فرزند 
بزرگ ایشان حضرت آیت اللّه شیخ عبدالحسین غروی(1286 - 1373 ش. 
از علمای بزرگ تبریز و نماینده مجلس خبرگان رهبری در دوره اول, 
آرمیده در وادی‌السّلام قم) بوده است.. . به هنگام مراجعت به آذربایجان, 

به امر بزرگان و علمای تبریز راضی به اقامت در شهر تبریز گشته. . پس از 
ماندگاری با خانواده‌ای از سادات. یعنی سادات حسینی کوه‌کمره‌ای - که 
شاخه‌ای از آنان مقیم روستای چهرگان بوده‌اند - حدود سال 1290 هجری 
قمری عقد ازدواج بسته است که حاصل این سنت الهی دو فرزند 
برومندش, یعنی مرحوم حجةالاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسین 
انزابی(روحانی مبارز و نستوه و يار دیرین رهبر کبیر انقلاب اسلامی, 
حضرت ایت الله العظمی امام خمینی و نماینده مردم شریف تبریز در 
مجلس شوراي اسلامی در سه دوره متوالی و انیس مقام معظم رهبری, 
حضرت ایت الله خامنه‌ای, فوت به سال 1378 شمسی و مدفون در وادی 
رحمت تبریز) و حاج غلامعلی انزابی(از مومنین و دینداران بازار تبریز و 
تهران؛ مقیم تهران) است.»مشاغل و سمتهای مورد تصدی : مرتضی 
چهرگانی انزایی , در مدت اقامت نزدیک به پنجاه سال در محله 
شتربان(دوچی) تبریز. در سه وعده صبح و ظهر و شام به اقامه نماز 
جماعت اشتغال داشت و به موعظه و ارشاد مردم می‌پرداخت و مراقب 
عقد معاملات و ازدواج آنان بود و پیوسته با ذکر و نسبیج و حمد ذات 
اقدس خداوند ملازمت داشت .فعالیتهای او تیف «مرتضی چهر گانی 
انزابی بالاخره پس از تکمیل دروس خارج و اخذ مدارک اجتهاد از اساتید 
مبرز حوزه نجف, به تبریز مراجعت کرده و تا اخر عمر در تبریز به تدریس 
علوم دینی برای طلاب علوم دینیه و ارشاد و موعظه. اشتغال داشته است 

و الحق زهد و روحانیت را تا آخر عمر مراعات می‌کرد.»چگونگی عرضه 


آیاز: مرتضی چهر گانی انزابی دلت مالامال از محبت به اهل بیت عصمت و 
طهارت داشت. لذا در سال‌های اقامت در عراق, از زیارت عتبات عالیات. 
به ویژه سامژّا, غافل نبود؛ به طوری که بعضی تحریرات فقهی خود را در 
این سامان. در محضر مرقد مطهر عسکریین و در پایگاه امامت و غیبت 
حضرت امام عصر (ع) نگاشت؛ چنان که به نوشته آقابزرگ تهرانی در 
الذریعه. نسخه‌ای از نگاشته‌های حاج شیخ مرتضی در کتابخانه این شهر - 
که وابسته به حرم است - نگهداری می‌شد.حاج شیخ مرتضی چهرگانی 
انزابی از مقام علمی و فقهی قابل اعتنایی برخوردار بود. او تقریرات 
درس‌های فقبه بارع, نت الله مرحوم شریعت اصفهانی و دیکز بزرگان 
نجف که در محضر درسشان بود, در چند جلد تحریر کرد که این تقد بر ات: 
ارزشمندترین میراث فقهی و علمی ایشان شناخته می‌شود. آنچه اکنون در 
اختیار بازماندگانش هست, به سه بخش تجحربر» تنسیح اش تقسیم 
می‌ شود. از ز جمله آثار وی که در زمینه استنساخ می باشد به شرح ذیل می 
ای هار ره ری ماه ال 1326 
2.8 استنساخ دو رساله فقهی از مرحوم شریعت اصفهانی به سال 1399 
قیاناه - الرشااه ریق تطریر سالد هی الخیه الحک یب ری کنات 
الشم الموسش الغاه امه الیش فعمهدهاوی یرای راد 
فی. اصول ال مصاا نت الاصصحای افیا تاعاس اش 
رسالة فی التکلیف , رسالة فی الخلل الواقع فی الصلوة .رسالق فی 
الکارات اضف اتضاع ‏ رالد فی ار رال ی ای : 
العف المکاست ساره فی الهظانی العف رم لالب رالد قی 
صاوم ا مسا فر مب ال فن کلم الاح (مافعم * کات فاعم کات 
الصا وه ار 

منایع زندگینامه :سایت حوزه علمیه قم/ بخش زندگینامه 
علما1 - /۵1۱.۳۱۵۲ ۷۷۷۷۷۷۰۲۱۵۷۷2 


حاج حسینی نبوی, محمدحسن 


قرن:15 

1 

ی رس و 

محل تولد : اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/7/1 

زندگینامه علمی 

محمد حسن حاج حسینی نبوی در سال 5 هجری شمسی در رهنان 
اصفهان به دنیا آمد او در سن سیزده سالگی (1348ه ش) دروس حوزه را 
آغاز کرد استاد در مورد علت آمدنشان به خوزم میگوید: علت اینکه آمدم 
طلبه شدم این است که قدیم ها قبل از اینکه بچه ها مدرسه بروند 
چیزهائی می خواندند که اسمش «پنجل حم» بود بعد هم آموزش فارسی 
اه ی ی را 
می رفتیم و پنجل حم می خواندیم ایشان روی ما حساس شده بود که 
طلبه شویم, به دلیل اینکه وقتی می خواست برود مسجد چند مرتبه در 
راه(مغازه پدرم در راه مسجد ایشان بود)به پدرم می گفت این را بفرست 
طلبه بشود, این پسر هوشش خیلی خوب است , اصرار ایشان باعث شد 
بالاخره بعد از کلاس ششم ابتدائی پدرم بگوید که این آقا سید می گوید؛ 
خوب است که طلبه شوی اگر می خواهی و علاقه مندی می گذارم طلبه 
بشوی. "استاد نبوی در همان ابتدا ,خود را با مطالعه کتب مختلف مأنوس 
کرد و توانست توشه ای گرانبها برای خود و دیگران جمع آوری کند او در 
این باره میگوید: من خیلی علاقمند به مطالعات عمومی بودم مدتها در 
مباحث مدیریت کار کردم. مدتی کار شخصی کردم یعنی اینجور نبود که 
کلاس يا درس بروم, خودم کار کردم در حدی که حداقل در بعضی جاها 
تدریس می کنیم. "استاد نبوی دروس حوزوه را در شهر اصفهان آغاز کرد و 
پس از مدتی به قم هجرت نمود, او دراین باره میگوید: در اصفهان درسم 
را بطور آزاد شروع کردم پیش یک بنده خدائی درس می خواندیم (حوزه در 
آن زما ن خیلی بی برنامه بود)بعدها برنامه ای در اصفهان درست شد و 
آیت الله حاج آقا حسن امامی (خدا حفظشان کند) با بعضی دیگر از آقایان 
استارت این برنامه را زدند ما از اولین طلبه هایی بودیم که در این برنامه 
شرکت کردیم پنج سال در اصفهان بودم و از محضر اقایان حاج اقا حسن 


امامی, شیخ علی اکبر فقیه ,ابراهیمی , عبودیت استفاده کردم و بعد هم 
به قم امدم و اصول الفقه و لمعه را شروع کردم. لمعه را خدمت اقای 
فاضل هرندی خواندم رسائل و مکاسب را خدمت ایت الله مظاهری 
خواندم, البته گاهی هم از آقای ستوده(رحمه الله ) استفاده می کردم 
کفایه را هم خدمت آیت الله مظاهری خواندم درس خارج را خدمت آیت 
الله سبحانی شروع کردم و ایشان ان فان که ندوبن هی کردند ففت: .یا 
هشت شاگرد بیشتر نداشتند که برای ما خیلی مفید بود چرا که خیلی خوب 
می توانستیم اشکال کنیم و استفاده بیشتری ببریم چند سال خدمت آیت 
الله شیخ جواد تبریزی و آیت الله مکارم و آیت الله وحید و آیت الله جودی 
افات بهره بردم در بحث فلسفه مدتی خدمت آقای انصاری شیرازی بودم 
مدتی هم خدمت آیت الله جوادی آملی در درس اسفار شرکت کردم." 


حاج حسینیان, مسعود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

مسعود ۳ حسینیان 

محل تولد : تهران 

تابعیت: ابر ان 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

آقای مسعود حاج حسینیان در اول شهریور سال 1341هجری شمسی در 
خانواده ای متدین , مذهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام در تهران دیده به جهان گشود.نامبرده پس از فراغت از تحصیل در 
دوران ابتدایی. راهنمایی و دبیرستان در زادگاه خویش, در پی تشویق 
خانواده و علاقه خویش به فراگیری علوم دینی در سال 1357 و همزمان با 
پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وارد حوزه علمیه تهران ریز از 
نخستین روزهای ورود به حوزه علمیه با تلاش و کوشش فراوان به تحصیل 
پرداخت و از درس بزرگان آن دیار بهره های علمی فراوان برد اما شوق 

زیارت کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها و تحصیل در حوزه 
علمتة قم او رای جیار ردانب سار موی تحضیل زر قم انار 
راهی مشهد مقدس و وارد حوزه علمیه آنجا شد. از نخستین روزهای ورود 
به. جوزه علمیه مشهد همچون گذشته با تلاش و کوشش فراوان؛ در درس 
بزرگان حوزه علمیه آن دیارحاضر شد و از محضر ستارگان آن دیار همچون 
آیت الله فلسفی,آیت الله مروارید, آیت الله سیدان کسب فیض کرد. 
ایشان ضمن ندرپس در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به تحقیق و پژوهش 
مشغول می باشد و تا کنون در این زمینه از هیچ کوششی دربغ نکره است. 


حاج شریفی خوانساری. محمدرضا 


قرن:15 

1 

ایحا 

محل تولد : خوانسار 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب محمد رضا حاح شریفی خوانساری در سال 1341 شمسی در 
شهرستان خوانسار در حجر علم و ورع تولد و پرورش یافتم ؛ پدرم ایت 
الله حاج شیخ غلامعلی حاج شریفی خوانساری - دام ظله - پدر بزرگم 
مرحوم ایت الله حاج شیخ محمد ابراهیم حاج شریفی خوانساری - قدس 
سره - و جدم مرحوم آخوند ملا علی اکبر حاج شریفی خوانساری - قدس 
سره - همگی از علمای عاملین بوده اند .در مدارس ملی رزاقپور و کامکار 
قم تحصیل نمودم . بر آتر جه. اکندة از معنویت و تقوای خانوادگی فکر 
رن کف[ 
ختویاسته و خدهت به ژین فبین. آسلام در آن.باشده مرا بر. آن.داشتت که 
از سال 1355 شمسی مشغول تحصیل علوم دینی در حوزه علمیه قم 
بشوم و خود را در سلک سربازان حضرت ولی عصر ‏ عج الله تعالی فرجه 
_ دراورم .علوم اولیه و ادبیات را از محضر مرحوم علامه حاج شیخ محمد 
علی مدرس ی و دیگر از اساتید حوزه استفاده کردم .سطح را 
از حضور حضرات آیات : آقای حاج شیخ علی پناه اشتهاردی و آقای ِ 
شیخ مصطفی اعتمادی بهره مند گردیدم , و سطح عالی را خدمت حضرات 

آیات : آقای حاج شیخ محمد تقی ستوده و آقای حاج شیخ احمد پایانی به 
پایان رساندم . 

که و وال هو ام نیز از خدمت حضرات آیات : آقای حاج 
شیخ جعفر سبحانی و آقای حاج شیخ علی پناه اشتهاردی بهره بردم «خارج 
فقه و اصول را هم از محضر آیات عظام : آقای حاج سید محمد رضا 
گلپایگانی , آقای سید شهاب الدین نجفی مرعشی , آقای حاج سید رضا 
صدر , اقای حاج سید محمد روحانی , اقای حاج شیخ محمد تقی بهجت , 

آقای حاج سید محمد شاهرودی و آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی: 
استفاده کافی نمودم . حکمت و عرفان را نیز از خدمت آیت الله حاج آقا 


رضاأ صدر بهره مند شدم .در کنار درس و بحث معمول حوزه , علاقه 
شدیدی به خواندن کتب گوناگون در علوم و فنون مختلف داشتم. ساعتهای 
متوالی و بسیاری از اوقات تا پاسی از نیمه شب و گاه تا اذان صبح 
همچنان سرگرم مطالعه و پژوهش بودم , و کرارا اتفاق می افتاد که شام 
خوردن را فراموش می کردم ؛ . حنلی در تعطیلات تابستان و دیگر تعطیلات 
حوزه , تنها کارم مطالعه و تحقیق تمام وقت در کتاب ها بود , هرچند از 
کثرت آن دیدگانم کم سو شد , ولی هیچ وقت از آن سیر نشدم و خسته 
نگشتم و موفق به خواندن کتاب های بسیار زیادی در : تفسیر , علوم 
قرآنی , حدیث , تاریخ , اخلاق و ... شدم و بر برخی از آنها حواشی زدم 
.اواخر سال 1362 1 
الرضا - علیه الاف التحیه و الثناء - درخواست توفیق انجام خدمات 
سودمندی به دین مبین اسلام را نمودم که باقیات الصالحاتی محسوب شود 
و بحمد الله حاجتم مقرون اجابت قرار گرفت و از همان سال در حاشیه 
تعلیم و تعلم دروس حوزه به نوبسندگی نیز پرداختم و نخستین اثر خود را 
درسال 1365 شمسی به عنوان «سیمای ابوذر غفاری» تمام نمودم که 
استادم مرحوم آقای حاجح آقا رضا صدر هم مقدمه اش را نگاشت (که 
ین و تحقیقی ترین کتاب پیرامون زتد کاتت ابوذر است ) و تا کنون 
توفیق تالیف , , تحقیق , و تصحیح کتاب هایی در موضوعات مختلف رایافته 
ام و همچنان مشغولم و با امامت جماعت در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) 
در خیابان باجک دو قم و رسیدگی به امور مسلمین انجام وظیفه نموده و با 
شماره تلفن : 77274860 پات وق مسائل شرعی و شبهات لهج و 
تاد روا اه ارحاز کسیر ی ام و لالح و لب الش کر 


خأتتین قااین سا 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

را حاجبی 

محل تولد : بندر عباس 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1360/7/1 

زندگینامه لفق 

بعد از اتمام دوره پیش دانشگاهی دررشته ریاضی و فیزیک و رها کردن 
قبولی دانشگاه ,در سال1379وارد حوزه علمیه شدم .ابتدا در مدرسه 
علمیه تبی اکرم (ص)شرق تهران قبول شدم و به مدت دسال دوره 
مقدمات رابه پایان رساندم .در اين دوره 5ساله از اساتیدی همچون اية 
الله نجفی تهرانی و مقدم قوچانی وحجج الاسلام اقایان :اسکندری ,جان 
نثاری ,دکتر قربانعلی و...استفاده بردم . از ابتدای ورود به حوزه شوق 
عجیبی به تحقیق و نوشتن داشتم لذا برای هر درس تحقیقی به دفتر و 
استاد مربوطه تحویل می دادم .که شامل تحقیق در اخلاق ,منطق ,فقه 
واصول و معانی بیان بود . یس از پایان مقدمات ملبس شدم و وارد حوزه 
علمیه قم گشتم اما لازم به ذکر است که در سال سوم و چهارم طلبگی ,بر 
اساس فر موده مقام عظمای ولایت در سال خدمت رسانی و پاسخگوئی 
2جزوه نوشته و به چاپ رساندم که بتوانم مقداری به منویات آن عظیم 
الشان نزدیک گردم .و ابتکاری که در این نوع نوشته ها داشتم این بود که 
چهل حدیث در مورد خدمت رسانی و پاسخگوئی را انتخاب کرده با ترجمه 
زهان و سند. آن ذکر شود و با داستان. مربعط به آن تکمیل کردد که تفستیر 
حدیبت به داستان می باشد .در این مدت نوشته جاتی درباره امر به 
معروف و نهی از منکر ,نماز جماعت .معجم الذنوب (گناهان ),آیات النبی , 
تهیه کرده ام که مجالی 1 و چاپ نداشتم .از ابتدای ورود به حورزه 
علمیه قم و. اشتناتی با آية الله غرویان ,در نوشتن فرهنگ مسجد و نوشتن 


س_ 


مقالات برای مسجد همت کماشتم .معظم له در نوشتن و تالیف تشویق و 
مساعدتهای وافری کرده اند و ترجمه اصول کافی را به اینجانب سپرده اند 
که به کمک جمعی از دوستان به پایان رسانده ایم .کتاب اخلاق جوانان 
ازدیدگاه پیامبر اعظم (ص)در سال پیامبر اعظم (ص) را نوشته و با 
مساعدت یکی از دوستان درتیراژ 5000نسخه چاپ و در اموزش و 


پرورش بندرعباس به مسابقه گذاشتند .همین که در تالیفات جمعی و 
ترجمه ای جمعی و گروهی شرکت دارم .بنده سردبیر نشریه اموزش 
داخلی محراب نور وابسته به دفتر مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی 
به امور مساجد می باشم .در پایه هشت حوزه مشغول به تحصیلم و و 


حاجی احمدی. محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

مار د حاجی احمدی 

محل تولد : اصفهان 

رن 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب در تحصیلات کلاسیک در رشته ریاضی - فیزیک با گرفتن دییلم در 
دبیرستان جامع سعدی اصفهان در سال 1358 اولین مرحله را سیری 
کردم و در همان سال در رشته فیزیک وارد دانشگاه اصفهان شدم و بعد از 
چند ترم تحصیل , به علت علاقه به دروس حوزوی با انصراف از دانشگاه به 
تحصیل در حوزه اصفهان پرداختم و در مدت کمی مقدمات را با موفقیت 
سیری نموده و منطق و فلسفه را نیز با خواندن کتاب‌هایی مانند شمسیه ‏ 
شرح مطالع - منظومه و نهایه الحکمه و بدایه الحکمه ادامه دادم و سپس 
برای تحصیل در مقطع سطح به حوزه علمیه قم آمدم و با شرکت در 
دروس اساتید بزرگوار آن خوزه مانند ایت الله بایانی - تهراتی.- مخقق. - 
ا۶ ها ان اس این ابایس اراس 
کات تس سار ات له نع اه مدرم 

سپس از دروس خارج آن حوزه شریف به مدت ده سال با شرکت در 
دروس ایات عظام محقق داماد وحید تبریزی بهره بردم. سال 1369 در 
امتحان مرکز تربیت مدرس قم (دانشگاه قم) شرکت نموده و در دوره 
کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی پذیرفته شدم و با سیری کردن 
بالغ بر 74 واحد درسی و پایان‌نامه در سال 194 موفق به اخذ 
کارشناسی ارشد شدم و سیس بنابر اقتضائات خانوادگی و صضرورت برای 
اتحام فخالنت ب انشا اضنیان آمنام 

از سال 76 تاکنون در گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان مشغفول به 
کار هستم و فعلاً عضو هیئت علمی این گروه می‌باشم و در ضمن با 
دانشکده معارف قرآنی اصفهان همکاری لصو دارم و به طور مداوم به 
تدریس در آتجا اشتفال دارم.در سال دود در امتحان دکتزی بووهشگام 
حوزه و دانشگاه در گرایتشن علوم قرآن و حدیت شرکت نمودم و بعد از 
موفقیت در آزمون کتبی و امتحان شفاهی فعلاً به عنوان دانشجو در آن 


تابعیت: یر آن 

تاریخ تولد : 1345/1/1 

زندگینامه لضف 

بعد از اخذ دییلم از دبیرستان شهدا با عنایت به علاقه وافری که به علوم 
حوزوی داشتم و با تشویقات ابوی مرحوم که از علماء و روحانیون عامل و 
مهذب و متقی بودند جهت فراگیری علوم حوزوی به قم مقدسه هجرت 
نمودم. ابتدا در مدرسه حضرت امام خمینی(ره) با مدیریت حجت الاسلام 
والمسلمین عطایی مشغول به تحصیل شدم و مقدمات را در مدارس 
حضرت امام صاد ق(ع) و مدرسه مبا رکه رضوبه پایان بردم و سطح را دز 
خدمت حجت الاسلام والمسلمین تهرانی و محمدی (اصول), , حضرت ارت 
الله پایانی و وجدانی (فقه) بهره بردم و پس از اتمام سطح از دروس خارج 
اضول. خضری ایته ال العطمن فاضل, لاکرانی: علوق. کرکانی: مزخوم 
حضرت یت الله العظمی نبریزی بهره مند شدم و فقه را در حضور آیت 
الله العظامن مارم یداع ات الله فسحانی و حصزت ارجه الله ااعطصی 
وحید خراسانی تلمذ نموده و اکنون نیز از محضر این بزرگواران کمال 
استفاده را می‌برم. در تفسیر لیاقت شاگردی علامه حضرت آیت الله 
جدایی امن نحضرت فعت, لاسام عالمسمین سید احمد قاشتن را 
داشته‌ام. در عین حال برخی موارد تحقیقی و نوشتن کتاب و مقالات 
پرداخته و اکنون نیز مشغول تدوین کتابی در زمینه موفقیت‌های استاد یا 
2 نفر دختر متولدین 1355 تا 1360 که اکنون 26 تا 31 ساله 
زیاد می‌باشند و اهمیت اجتماعی بودن این بحران و استفاده بهینه از 
فرصت و تبدیل بحران به فرصت و نیز وجود بانوان بیوه به تعداد زیاد و 
جهت پیشگیری از مشکلات جامعه و حل این معضل اقدام به کتابی به نام 
«ازدواج مجدد»> نموده ام 1 عنایت : به آهمیت موضوع و کار فرهنگی همه 


حاجی رسولی, بهزاد 
۰ 


هزاد ۳3 رسولی 

محل تولد : اصفهان 

تارعیا رن 

تاریخ تولد : 1334/1/1 

زندگینامه لصف ٍ 

در سال 1334 شمسی در شهر اصفهان متولد شدم و از انجائی که از 
همان دوران کودکی علاقه به علوم اسلامی و مذهبی داشتم پس از 
را سا مر سا 1 ی ی وم ام ما 
وارد حوزه علمیه اصفهان شدم (در مدرسه ذوالفقار و مدرسه صدر بازار) 
و نزد اساتید ندرک مشغفول به فرا گرفتن ادبیات و علوم اسلامی (مانند 
فلسفه, منطق؛ فقه, کلام و. ۰) شدم. ی 
تحصیلات خود عازم حوزه علمیه قم گردیدم و در آنجا علوم , 
عرفان , رجال , فقه , اصول , دوره تخصصی تبلیغ , و ... را فا گرفتم د 
یس از انمام سطح وارد درس خارج شدم و نزد بو حاتت مانند آیات عظام 
فاضل, وحید, تبریزی, مکارم شیرازی, و غیره دروس منقول خود را تکمیل 
کردم.در فلسفه توفیق استفاده از محضر اساتید بسیاری , برای حقیر 
فراهم شد از جمله : استاد جوادی آملی , حسن زاده آملی و ... ۲ 
بنده ضمن تحصیلات خود به تبلیغ, تدریس» و مشغفول بودم که بعضی از انها 
مطبوع شده است و بسیاری از انها هنوز مخطوط باقی مانده است. 


تسین نایز بالات 
۰۰ 


۱7 

تابعیت: : آبران 

سپاس بی کران و شکر خدا را بر همه نعمت هایش به ویژه نعمت هدایت 
طهارت علیهم السلام تحصیل می شود و درود وصلوات الهی بر پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام و علماء و 
مصلحان بزرگ به ویژه حضرت امام خمینی ره که با نهضت خود اسلام ناب 
محمدی ص را احیاء کرد و با درود به ارواح پاک شهدای عزیزی که به 
استلام 6 خسلمین فرت و آفیداو بخشیده و کفر وغفاق را یل کردند. 

این بندم تاخیر و فتتعم به الطاف.زی اعالفيم آز. انکه.در برابر تعفت ها 
بی شمار الهی و دولت حفه و فرصت های فراوانی که در اختیار 
تاه ی ماه وه را ام رت و خی ار 
چشم امید به مغفرت و رحمت خدا دارم و آنچه دراین گزارش خواهم آورد 
اولا نسبت به عنایات خدا و زمینه ها و فرصت هایی که اسلام و انقلاب 
بواق همه ها فراهم کریه است‌یسیان ناخر هی باشجو انا اکر احتمالا در 
برخی موارد اندک موفقیتی هم حاصل شده باشد آن را لطف و امداد الهی 
فی دانم نه‌تیجه: ععلکر د خویتض تخر | که به قول ار ر فان نمی با کواز 
«توان ما به میزان امکانات در دست ما نیست., بلکه توان ما به میزان 
اتصال ما به خداست» 

اینجانب در سال 1354 وارد حوزه علمیه اصفهان (مدرسه ذوالفقار) شدم 
و دروس مقدماتی و پایه را در محضر اساتید بزرگواری مانند آیت الله سید 
شین آحامن وه کعت: لاسام و التصاخیه: علی اکیر حفیه کر اندم‌هسال 
ی شدم و سطوح عالیه را در محضر اساتید 
برجچسته ای نظیر مرحوم آبت الله سنوده, آیت الله اعتمادی. و ات الله 
اشتهاردی به پایان رساندم و حدود ده سال در درس خارج اصول و فقه 
آیات.عظام شیر کت کردم که پیشترین آنترن ابت الله فاضل لنگرانی:ع 
ای او ای وا 
چنگ تحمیلی مدتی از حضور در حوزه علمیه محروم ماندم لکن از 
امدادهای دیگر خدا بهره مند گشتم. 


درسال 1369 در کنار دروس حوزوی در کنکور کارشناسی ارشد مرکز 
تربیت مدرس پذیرفته شدم و هم زمان به عنوان عضو هیات علمی 
دانشکده شهید محلاتی به تدریس هم اشتغال داشتم.در سال 1375 به 
عنوان تقانند مین ولی فقبه در دانشگاه امام حسین علیه السلام منصوب 
شدم وهم زمان در کنکور علوم قرآن و حدیث (مقطع دکتری) پذیرفته 
شدم .درسال 138 به قم باز گشته و مسئولیت گروه الهیات دانشکده 
شهید محلاتی را پذیرفته و در سال 1381 دوره دکتری را به پایان رساندم 
و از همان سال تا به حال مسئولیت پژوهشکده تحقیقات اسلامی سیاه 
رات را بر عهده دارم. 
بعد از ز جنگ مهمترین ای عبارت بودند از 
1 تدریس درمقطع کارشناسی ارشد, کارشناسی, مراکز حوزوی در 
موضوعات مختلفی مانند علوم قران, روش های تفسیر, تفسیر موضوعی و 
تربیتی (برخی از سوره ها), فلسفه اسلامی, فلسفه و نظام سیاسی 
اسلام, دروس معارف و ... 
2 تحقیق و تالیف در موضوعاتی که به نظر حقیر مورد نیاز جامعه می 
باشد که فهرست حدود سی عنوان از کتاب هاء, مقالات و جزوات درسی به 
فرهیختگان علوم اسلامی و حوزوی. 
بار دیگر اقرار می کنم تا به حال نتوانسته ام همچون سربازی شایسته و 
مقبول برای مولایم باشم امید است با توفیق الهی در اینده مقداری جبران 


تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1350/1/1 
زندگینامه لصف 
بنام حق اینجانب طلبه حقیر حسین حامد نیا پس از دوره دبیرستان که دو 
رشته تجربی و ادبیات و علوم انسانی تحصیلات کلاسیکی را طی کرده و 
در سال 1367 شمسی وارد حوزه علمیه مقدسه قم شدم و دوره ادبیات 
عرب را بمدت چهار سال در مدرسه المهدی (عج) که تحت نظرمرحوم 
مرجع عالی قدرایت ت الله سید محمدرضا گلیایگانی اداره می گشت 
گذرانده که اساتید ادبیات ما عمدتاً ازتلامیذ استاد... حجتی هاشمی 
خراسانی و مرحوم مدرسی افغانی ...والحمدالله بهره بهای علمی ادبی 
فراهواتی دران فدرشسه بودم. .و بسن ازان. مارد مدرسه. غلفیه. امام 
محمدباقر علیهم السلام به تولیت مرحوم حاج آقا دیباجی اداره می شد که 
الحمدالله معنویت وقوت درسها و تدریسها واساتید بزرگواری در آن 
مدرسه مشغول بودند لمعتین و 1 الاصول و اصول مرحوم علامه مظفر 
که از شاگردان شیخ محمد حسین غروی اصفهانی بودند و نیز بدایه 
المعارف را خدمت شاگردان خاص حاح اقا جوادی املی تلمذ کرده و 
بحمدالله دراین سه سال هم برکات علمی و معنوی به عنایات الهی و 
حضرت ولی عصر(عج) نصیبمان گشت و پس از 7سال وارد سطح گشته 
مکاسب و رسائل شیخ انصاری را درخدمت اساتیدی چون احدی امیرکلاتی 
وعلم الهدی و موسوی تهرانی و نکونام و استاد احمد امینی شیرازی و کفا 
به را محضر شیح مصطفی اعتمادی زانوی تلمذ زده و بخاطر علاقه به 
معقولات و درسهای فلسفه بدایه الحکمه را درخدمت استاد رمضانی و 
نهایه الحکمه را درخدمت استاد عباسی و منظومه مرحوم سبزواری را 
بمدت 2سال در خدمت بهرام دلیر نقده ای و جلد اول اسفار را در خدمت 
استادان روز بهانی وغرویان وجلد دوم اسفار را درخدمت استاد گرانقدر و 
زمانی_ و بخشی شواهد الربوبیه و حکمت الشراق و شرح آن 
را خدمت آقازاده آیه الله جوادی آملی (شیخ مرتضی)و2سال درس خارج 


فقه دیات و نکاح در خدمت آیه الله مکارم شیرازی و یکسال اصول خدمت 
فخمد,.علی. کزامید بو ده سال قصاص درخدمت آنه الله صانعی و دوره 
قصاص مجدد در خدمت مرجع آیه الله استاد محمد علی اسماعیل پور شهر 
رضائی و درس قضا بمدت یکسال شرکت در دروس حضرت ایه الله نوری 
همدانی و درس خارج اصول ایه الله شمس الواعظین فرمومدریی(شیخ 
شمس)و تعادل و تراجیح درخدمت حضرت ایه الله وحبد خراسانی و 
مکاسب خارج شیخ انصاری بمدت 2سال در درس آیه الله فاضل لنکرانی و 
دروس مترق دیگر چون درس الاهیات خدمت استاد سید رضا اسحاق نیا و 
مشغول ملاحنات و تدریس ادنیات عرب و منطق مطظفر و تفسیر قرانی و 

کتاب الصلوه را بمدت 2سال دردرس سید احمد خاتمی وغیره , انشاالله 
که با توجهات حضرت بیه الله (عح) دراینده عضو مفید و خادم قران و 
اسلام و مکتب تشیع باشیم و قریب 14سال تمام درایام تبلیغ مسافرت 
تبلیغی اعزام شده ام و نیز 2سال شرکت در درسهای تخصصی تاریخ و 
تفسیر حکمت و کلام و فقه و اصول حوزه اجتهادیه محسنیه داشته ام . 


حایری طباطبایی, علینقی 


قرن:13 

حجنسیت :مرد 

ملیت :ایران ۳ 
(وف 5909 ق), فقیه اصولی و عالم امامی. معروف به حاجی اقا. از 
نوادگان سید علی طباطبایی صاحب «ریاض» بود. در کربلا ولادت یافت و 
در همان شهر تحصیلات خود را به انجام رسانید و به ریاست عملیه آنجا 
منصوب شد. سید علنیقی در کربلا درگذشت و در مقبره‌ی پدرش در بازار 
حضرت ابوالفضل (ع) دفن شد. از آثار وی: «الدره فی العام و الخاص»؛ 
«الدره الحائریه»؛ در شرح «الشرائع»؛ کتاب «البیع», کتابی مبسوط 
همراه «الخیارات»: «رساله فی طهاره و الصلاه و الصوم و الحح»؛ «اصول 
الفقه». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (182/5), اعیان الشیعه (367/8), الذریعه 
(192/15 ,97/8 ,192/3 ,208/2), ریحانه (6/2), لفت نامه (ذیل/ 
علینقی), معجم المولفین (69/7). 


قرن:12 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1215 -1159 ق), مورخ و فقیه اصولی امامی. معروف به ابی علی. 
اصل وی از طبرستان و زادگاهش کربلا بود. ابوعلی از شاگردان محمد 
باقر وحید بهبهانی. سید علی طباطبایی, صاحب «ریاض» و سید محسن 
کاظمی اعرجی بود. وی در عراق درگذشت. از اثار او: «زهر/ ازهار 
الریاض»؛ «عقداللالی البهیه», در رد اخباری‌ها؛ «منتهی المقال». در رجال؛ 
«العذاب الواصب» يا «نقض نواقض الروافض». 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (124/9), الذریعه (291/24 ,14 -13 /23 
5 ۰ ریحانه (210/7), الکنی و الالقاب (124/1), معجم 
المولفین (58 -57 /9). 


حایری یزدی, عبدالکریم 
۰ 


ردو -1276 ق), مجتهد, مرجع و بنیانگذار حوزه علمیه قم. حایری در 
قریه‌ی مهرجرد/ میجرد میبد, از توابع اردکانی یزد متولد شد. پس از 
گذراندن تحصیلات مقدماتی در زادگاه خود, نزد مجدالعلماء اردکانی و آقا 
سید یحیی مجتهد, یزدی به عراق رفت و از محضر سید محمد طباطبایی 
فشارکی ۵ انت لاه . شیرازی درس آموخت و در نجف از محضر ملامحمد 
کاظم خراسانی و آیت‌الله یزدی بهره برد و به درجه‌ی اجتهاد نایل آمد, 
سیس به ایران بازگشت و در اراک حوزه‌ی علیمه دایره کرد و به تدریس 
مشغول شد. سپس به علت عدم تمایل در درگیریهای سیاسی زمان 
مشروطیت, چند سالی به نجف و کربلا رفت و به تدریس پرداخت. در سال 
1 ق به دعوت حاج سید اسماعیل اراکی به اراک رفت و به تدریس 
علوم دینی فقه و اصول پرداخت. خایری هد از بت سال به قصد زیارت به 
مشهد رفت و در راه بازگشت در قم توقف کوتاهی کرد و علمای شهر با 
ایشان ملاقات کردند. بنا به اصرار و دعوت علمای آن شهر در آنجا اقامت 
کردند. بنا به به اصرار و دعوت علمای آن شهر در آنجا اقامت کرد و حوزه‌ی 
علمیه قم 7 پنیان گذارد. امام خمینی, آیت‌الله گلپایگانی, آیت‌الله مرعشی 
نجفی, آیت‌الله اراکی و آیت‌الله شریعتمداری از شاگردان وی بودند. او در 
قم درگذشت و در جوار حرم حضرت معصومه دفن شد. از جمله‌ی 
تاسیسات و آثار خیریه‌ی او: «بیمارستان قم»؛ «قبرستان تازه و 
غسالخانه‌ی شهر قم» و «احدات کتابخانه مدرسه‌ی فیضیه» و «تاسیس 
قلعه‌ی مبارک آباد و سد رودخانه‌ی قم». آثار علمی او عبارتند از؛ 
«تقریرات»؛ « درر الفوائد فی الاصول» يا «درر الاصول»؛ «کتاب الرضا 
(ع)»؛ «کتاب الصلوه»؛ «کتاب المواریت»؛ «کتاب النعاح»؛ «حاشیه‌ی 
انیس التجار»؛ «حاشیه‌ی عروه الوثقی»؛ «ذخیره‌ی المعاد»؛ «مناسک حح»؛ 
«وسپله النجاه»؛ «منتخب الرسائل». شامل فتاوی فقهی ایشان.[1] 
آناالم حاج شیخ عبدالکريم بن محمد جعفر مهرجردی یزدی. مرجع تقلید 
شیعیان (و. مهرجرد یزد 1376 ه.ق.- ف. قم 1355 ه.ق./ 1315 ه.ش.) 
وی در عتبات نزد حاج میرزا محمدحسن شیرازی. میرزا محمد تقی 
شیرازی. شیخ فضل‌الله نوری, اخوند ملا کاظم خراسانی و سید کاظم 
یزدی تلمذ کرد و از محضر سید محمد فشارکی ِِ نمود. پس از 
بازگشت , ۳ حوزه علمیه قم را تشکیل داد. از اثار اوست: 1- 


تقریرات. ون تحجریر تقریرات سید محمد فشارکی است. 2- درر الفوائد 
فی الاصول, 3- کتاب الرضاء 4- کتاب الصلون, <- کتاب المواریث, 6- کتاب 
النکاح. 

مرحوم حاح شیخ عبدالکریم بن محمد جعفر در سال 1276 قمری در قربه 
مهر جرد از مضافات میبد که از توابع اردکان یزد است متولد شده و 
تحصیلات مقدمات خود را در اردکان یزد خدمت مجدالعلماء اردکانی و 
دیحر ان تخوده و داز آن به بزد آمده و در مدرسه خان سکونت و در نزد 
مرحوم حاح میرزا سید حسین وامق و آقا سید یحیی مجتهد یزدی تحصیل 
سطوح نموده انگاه در اوان شباب و جوانی مهاجرت به عراق و سر من 
رای که به زعامت و ریاست علی‌الاطلاق مرحوم ایت‌الله میرزا محمدحسن 
شیرازی اداره می‌شد وارد شده و رحل اقامت افکنده و در نزد جماعتی که 
از آنها بود استاد مرحوم آقار سید محمد طباطبائی فشا شار کی اصفهانی تلمذ 
نموده و هم از محضر آیت‌اللّه مجدد استفاده و بعد از فوت آن دو بزرگوار 
نه- نف اشرف امده و از مرخومین علمین خر اسانی ضاحب کفایه و بدی 
صاحب عروة استفاده کافی کرده تا به مقام رفیع اجتهاد ارتقاء یافته سپس 
به کربلاء معلی توطن نموده و به تدریس و تربیت عده‌ای از فضلاء پرداخت 
تا آنگاه که به دعوت مرحوم حاج سید اسماعیل عراقی فرزند مرحوم 
آیت‌الله حاج آقا محسن عراقی در سال 1332 قمری به اراک آمده و 
حوزه درس تشکیل و جماعتی از فضلاء بلاد و شهرستان ارای به محضرش 
شتافته و از دروس فقه و اصولش استفاده می‌کردند و بیش از هشت سال 
این حوزه به گرمی دائر و گذشته از آن مز جوم رجال بزرگی چون مرحوم 
آیت‌اللّه حاج شیخ محمد سلطان العلماء و آیت‌الله اقا نورالدین عراقی و 
آیت‌اللّه حاج میرزا محمد علیخان و آیت‌اللّه حاج آقا مصطفی فرید محسنی 
و دیگران تدریس می‌نمودند. 

ایت‌الله حایری پس از پنج سال توقف در اراک به قصد زیارت حضرت 
ثامن الحجح علیه الصلوة والسلام به جانب مشهد عزیمت و در ایاب و 
ذهاب چند روزی در قم توقف نموده و علماء قم به زیارتشان نائل شده و 
از محضرشان بهره‌مند گردیده و دانستند چه شخصیت ارزنده‌ای در نزدیکی 
آنها وچود دارد. 

آیت‌اللّه حایری مراجعت به اراک نمودند و تا سال 1340 توقف و تدریس و 
رسیدگی به امور مسلمین نمودند تا سال مزبور که برای زیارت حضرت 
معصومه علیپهاالسلام و گذرانیدن ایام نوروز به سوی قم حرکت کردند. 
آمدن آیت‌الله به قم 

موقعی که خبر حرکت مرحوم حایری به قم رسید مردم به تشویق و 
تحریک مرحوم بافقی و علماء دیگر, اکثر علماء قم و طبقات دیگر به 
استقبال آن مرحوم رفته و تا امامزاده شاه جمال که در 4 کیلومتری قم در 


مسیر راه اراک واقع است استقبال نموده و پیس از رسیدن آن مرحوم خیر 
مقدم گفته و در همان یک ساعتی که برای استراحت در آنجا توقف 
فرمودند اولین زمزمه اقامت ایشان را در قم نموده و از آنجا با تجلیل 
فراوان حرکت و در منزل مرحوم ایت‌الله حاح شیخ مهدی پائین‌شهری 
نزول نمودند و چنانچه سابقاً هم اشاره کردم ماده تاریخ ورود ایشان به قم 
نام شریف آن جناب (الشیخ عبدالکريم الحایری الیزدی) 1340 می‌باشد به 
این کیفیت: الف (1) ل (30) ش (300) ی (10) خ (600) ع (70) ب (2) 
و (4) ل (30) ک (20) ر (200) ی (10) م (40) الحایری (260) الف (1) 
00 (0 1 سم ان اعدا دروف هار و صعصه 
و چهل: قال غلیه‌السلام (الاسماء تنزل من السماء) 
حرکت از اراک روز بیست و دوم ماه رجب المبارک و ورودشان به قم روز 
بیست و چهارم ماه مزبور بوده است و در آن هنگام که بسیاری از مردم 
ایران از هر ان:و اضممان و کاشانوارای و تقاط شیر سرا تجوزاه حمل 
به قم آمده بودند و جمعی از علماء با تاضفی هم _به همین عنوان 
مشرف بودند به زیارت و دست‌بوسی ایشان امده و ضمنا تقاضای اقامت 
در قم را از معظم له نمودند که این شهر مذهبی را مرکز و محل توقف 
خود قرار داده و تشکیل حوزه دهند و مخصوص چندین نفر از خطباء و 
وعاظ نامی تهران مانند مرحوم مبرور حاج شیخ محمد سلطان الواعظین 
تهرانی که سمت ریاست گویندگان تهران را داشت به زیارت آمده بودند 
چون اصرار مردم را دیدند به توقف آن مرحوم در منبرهائی که در صحن 
و حرم منور می‌رفتند بیشتر مردم را تشویق نموده و تحریک به نگه 
داشتن آن مرحوم در قم نموده و در آن ایام در اغلب محافل و مجالس قم 
سخن از ایت‌الله حایری و اقامت در قم بود و از تمام علماء و خطباء 
جدی‌تر بر این موضوع مرحوم حاج شیخ محمدتقی بافقی بود که از نجف 
سوابق درخشان آن کل حور را داشت و با آن دیدگان ملکوتی حق بین و 
آتیه‌بین خود فی‌فید. کف ا کر ان مرحوم در قم اقامت کند یکی از علائم فرح 
آل محمد علیهم‌السلام که ظهور علم و تشکیل حوزه علمیه است در قم 
بارز و واقع خواهد شد پس بیش اژ,دیحر ان اصرار بر اين امر داشت. 
در خاطر دارم که مرحوم بافقی برای این نگارنده و جمعی دیگر می‌فرمود 
که مرحوم آیت‌اللّه حایری با اینکه در سفر مشهدشان وضع مدارس مهجور 
ویران قم را از فیضیه و دارالشفا دیده که چگونه دانشگاه روحانی و محل 
تدریس و افاضات مرحوم محدت بزرگوار ملا محسن فیض و ملا عبدالرزاق 
فیاض لاهیجی و صدرالمتالهین شیرازی و دیگران به مرکز گدایان و فقراء و 
دیوانه‌گان و بیماران تبدیل شده و ابراز تاسف نموده و که که چه 
می‌شد اگر این مدارس هم از غربت پیرون می‌آمد, ولی به نظر مبارکشان 
هکل و کران ماد که هن تسه ورن وا رای به کم سل 


نمایند. 

فرمودند وقتی به ایشان اصرار کردم برای توقف موانعی ذکر کردند جواب 
انها را دادم و اخر ایشان را به این کلمه قانع نموده و منصرف از مراجعت 
به اراک کردم. 

اخرالزمان که «قم مرکز علم و دانش خواهد شد (و منها تفیض العلم الی 
سائر البلدان) و اينکه در آن زمان علم در نجف جون ماری به زمین 
فرورفته و از قم بیرون خواهد آمد» دیده‌اید فرمودند: آری گفتم آیا قبول 
دارید و يا شبهه می‌کنید فرمودند: قبول دارم. 

اه کارا اه تکوم ترا هر 
این سکه به نام شما زده شود و باقیات الصالحات شما باشد فرمودند چرا 
گفتم تصمیم به توقف بگذارید و به اراک پیام دهید هر کس مایل باشد به 
قم بیاید. 

و گذشته از مرحوم بافقی عده بدیگری از بزرگان قم چون مرحوم 2 
حاج میرزا محمد ارباب و آیت‌الله حاج شیخ محمدرضای ساوه‌ای و مرحوم 
حاج سید حسن متولی‌باشی استانه مبارکه فاطمیه و حاج میرزا محمود 
روحانی و دیگران از افراد موثر و علاقه‌ای که عموم رمق دار و 
سال. آیزاز -داشتند -مرجوم. خابری. را به حال. تردید دراوزده و فرمودند 
استخاره خواهیم کرد که آیا صلاح است در قم مانده و به فضلاء و محصلین 
حوزه اراک که انتظا ر بازگشت را دارند بنویسیم به قم بيایند. 

پس با اينکه کمتر به قرآن مجید تفأل زده و استخاره می‌نمودند صبحگاهی 
که به حرم مطهر مشرف شدند با قرآن ثتر نف اشتخاره کردند اية ِ 
سورم مبا رکه یوسف علیه السلام ۳ (|ذهبوا بقمیصی هذا| و القوه علی 
وجه آبی پات بصی | و آتونی باهلکم اخمعین ۵ اول جمله‌ای که در اول 
بل ای و ات و 
قلی ط تا را رو کات ف رل رات رن 
مصطفوی تاجر قمی که علماء و طبقات تجار و اصناف دیگر مجتمع و 
اتتظاره تنکه. ی تصمیم. تهانی: انجناتب: :۱ تاشند آمده: و اظهار مطلب 
فرمودند, مردم بی‌اندازه مسرور شده و یکی از بزرگان دانشمند گفت: 

و ترتجیه من الرحمن سائلة 

حتی استجیب لما ترجوه داعیها 

مرحوم حاج میرزا عبدالحسین صاحب الداری بروجردی که مقسم مرحوم 
حایری بود در اراک برای نگارنده گفت که: چون پیام ایشان به اراک رسید 
اول کسی که به اتفاق آقای حاج میرزا هدایت‌الله وحید گلیایگانی به ایشان 
پیوست بنده بودم که بعد از دو ماه که شهریه محصلین حوزه اراک را 
پرداختم به قم آمده و خدمتشان رسیدم فرمودند: ما ماندنی شدیم ا؟ 


شما هم بخواهید بمانید خدا کریم است بروید خانواده خود را بیاورید. , 
بش آهای حاج مبرزا هداجت‌الله بة اراک رفبه ورفقا و اضحاب ابت‌الله زا 
از قضیه اطلاع داده و خانواده خود و مرا به قم آوردر و کم کم رفقای اراک 
به قم آمده و رفته رفته حوزه علمیه قم ار کروود و پیش بینی‌ها و 
پیشگوئيهاي حضرات ه أنئمه معصومین علیهم السلام مصداق یافت. 

شخابای سم و احاق فاضاه هو نصلاء اراک ورن ور تناما 
دیگر را دور خود جمع نموده و کم کم حوزه علمیه رو به افزایش گذاشت تا 
بیش از هزار نفر طلبه و محصل جدی جمع شده و از محضر ایت‌الله و 
مدرسین دیگر استفاده می‌نمودند و اما آنار آن؛ مرجوم به-شترح زیر انست: 
1- حوزه رسمی علمیه قم که تا آمدن وجود ذیجود حضرت ولی عصر 
عجل‌الله فرجه الشریف باقی خواهد بود. 

برای طلاب تاسیس شد.  .‏ 

3- سد رودخانه قم پس از امدن سیل و خرابی بسیار از منازل کوچه حرم 
و عیره. 

4- بناء قلعه مبارک‌آباد که امروز به تام کوچه رهبر معروقفت است برای 
افرادی که منازلشان در سیل ویران شد. 

5- تعمیر مدارس فیضیه و دارالشفا که رو به ویرانی گذارده بود چنانچه در 
خله ال آشار ی کردم 

60- کتاب دررالفوائد در علم اصول فقه که غالبا در درس اصولشان عنوان 
می‌فر مودند. 


7- - کتاب صلوة که مطبوع و مورد نظر فقهاء می‌باشد. 

8- کتابخانه مدرسه فیضیه که تفصیل آن در جلد اول گذشت. 

09- ی 
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بزرگترین آنات و تمرات خوزخ علهیه ۲۳ مرحوم تاه 
ای ال ی ها را ام ام و 
و کمال و تقوا و غالبا حائز اجتهاد مطلق و يا مجتهد متجزی و نویسنده نامی 
و گویندگان سامی می‌باشند و تمام آنان از درس و بجعت آن فقید معظم 
حیازت آن مقام شامخ را نموده‌اند: 

مرحوم حایری رحمه‌اللّه از نوابغ و فحول علمی چنانیست که از حوزه او 
مجسمه‌های فضیلت و استوانه‌های شرافت و مجتهدین جامع الشرایط و 
علماء عالیقدر و مدرسین کرام و اساتید عظام بیرون امده است. 

و حوزه او مانند حوزه وحید بهبهانی و شیخنا الانصاری و میرزای شیرازی و 


شیخنا ,الاستاد الخراسانی و استاد المعاصرین آقا ضیاءالدین عراقی 
قدس اللّه اسرارهم رادمردان زک و دانشمندان ستر کی برخاسته‌اند. 

این نگارنده در اینجا فهرست اسامی مفعظم. آنها. را با محل.سکونتشان 
نگاشته و ترجمم اجوال و ماثر و انازشان را در این جلد و جلد دوم 
می‌نگارم انشاءالله تعالی, و مخفی نباشد که بسیاری از آنان نت فانی را 
وداع و جماعتی هم در قید حیات و از زعماء و مراجع بزرگ معاصر 
می‌باشند. 

شماره, اسم و شهرت. محل اقامت 

1- مرحوم آیت‌الله حاج سید میرزا آقای ترابی, دامغان 

2- ایت‌الله حاج سید ابراهیم علوی خوئی. تهران 

3- آقا شیخ ابراهیم ریاضی, نجف آباد 

4- ایت‌الله حاج سید ابوالحسن رفیعی قزوینی, تهران 

5- حاج سید ابوالحسن اسلامبولچی, تهران 

6- مرحوم حاج سید ابوالحسن روحانی قمی, نجف 

7- حاج مپرزا ابوالفضل خراسانی, تهران 

8- ایت‌الله حاج میرزا ابوالفضل زاهدی, قم 

0- حاج سید ابوالقاسم فقبه ارسنجانی, 0 

0- مرحوم شیخ ابوالقاسم اصفهانی, قم 

1- ایت‌الله حاج شیخ اسماعیل ۳۵ تهران 

2- مرحوم آیت‌الله حاح شیخ اسماعیل بهاری, تهران 

3- ایت‌الله حاح سید احمد خونساری, تهران 

4- آیت‌الله حاج پسید احمد زنجانی, قم 

5- مرحوم آیت‌الله حاج سید احمد ۳ تهران 

6- ایت‌الله حاج [قا قزر که کناور 

7- مرحوم آیت له حاج سب سید بر شاهرودی 7 

9- مرحوم یت له حاح آقا میرزا حسن یزدی, نجف 
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2- مرحوم آیت‌اللّه حاج سید حیدر طاهری, خرم‌آباد 

3- مرحوم آیت‌الله حاح سید ابوتراب طاهری, خرم‌آباد 

4- ایت‌الله حاج میرزا خلیل کمره‌ای. تهران 

25- آیت‌الله حاج شیخ راضی تبریزی, تهران 

26- آیت‌اللّه حاج آقا رضا زنجانی, تهران 

27- آیت‌اللّه حاج آقا رضا مدنی کاشانی, تهران 

28- آیت‌الله العظهی اقای حاج روح‌الله خمینی, نجف 


9- مرحوم آیت‌الله حاج روح‌الله کمالوند, خرم‌آباد 
0- ایت‌الله حاج روح‌الله, خاتمی, اردگان 

1- آیت‌اللّه حاج ریحان‌الله گلیایگانی, تهران 

32- آیت‌اللّه حاج سید سجاد علوی, گرگان 

3- آیت‌الله العظمی آقای سید شهاب‌الدین نجفی مرعشی, قم 
4- مرحوم حاج میرزا شهاب همدانی, ملایر 

5- مرحوم حاج سید شمس‌آلدین ابهری, تهران 

6- مرحوم ایت‌الله صدرالدین صدر,. قم 

7- مرحوم آقا ضیاءالدین خونساری: قم 

8- مرحوم ایت‌الله حاج شیخ عباسعلی شاهرودی, قم 
9- مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عباس تهرانی, قم 

0- آیت‌الله آقا شیخ عباس حایری, تهران 

1- آیت‌اللّه آقا شیخ عباس انصاری همدانی, تهران 
2- آیت له حاج میرزا عبداللّه تهرانی, تهران 
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5- مرحوم حاح میرزا عبدالحسین صاحب الداری, قم 
6- مرحوم حاج میرزا عبدالعلی تهرانی, تهران 

7- ایت‌الله حاج میرزا سید علی یثربی, کاشان 

8- - آیت ال آقای ِ- ملاعلی همدآنی, همدان 
1- مرحوم ها ۰ 0 ان 
2- مرحوم آیت‌الله حاج سید علی‌اکبر برقعی. تهران 
53 ایت‌الله آقای فضلعلی, , قزوین 

4- مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی, قم 

5- ایت‌الله حاج میرزا 0 تهران 
6- آیت‌اللّه حاج سید کاظم شریعتمداری, قم ‌ 

7- آیت‌اللّه آقا سید کاظم گلپایگانی. نجف 

8- آیت‌الله حاج آقا مجتبی عراقی, قم 

9- مرحوم آیت‌اللّه آقا سید محمد حجت, قم 

0- مرحوم آیت‌اللّه آقا سید محمد داماد یزدی, قم 
61- مرحوم آنت اه میرز | محمد همدانی, همدان 
2- آقا شیخ محمد غروی, سنقر 

3- آقا آیت‌اللّه سید محمد صدرالعلماء» قم 

64- آت لها میز: اتف خفن : 7 


065- آیت‌الله میرز | مجمد ثابتی, همدان 

6- آیت‌اللْه حاج میرزا محمدباقر مهاجرانی. همدان 

7- میرزارمحمدتقی اشراقی, قم 

68- آیت‌اللّه حاج سید محمدتقی خونساری, قم 

69- آیت‌اللّه حاج سید محمد جلالی. مشهد 

0- آیت‌الله حاج سید محمد حسن یزدی, قم 

1- حاج شیخ محمد حسن فرید گلپایگانی, تهران 

72- آیت‌اللّه, حاج شیخ محمدحسین شریعتمدار, ساوه 

3 7- آیت‌اللّه العظمی حاج سید محمدرضا گلپایگانی, قم و 

4 - آیت‌اللّه العظمی حاج شیخ محمدرضا طبسی, قم 

75- آیت‌اللّه العظمی حاج شیخ محمدعلی 

6- آیت‌اللّه العظمی حاج سید محمود روحانی, قم 

7- آیت‌اللّه العظمی حاج 9 ۱ 

78- ارت |[ العظمی حاج سید مصطفی ۳ 9 

9- مرحوم حاج سید محی‌الدین طالقانی. تهران 

0- حاج سید محمدرضای طالقانی, قم 

1- حاج مپرزا مهدی بروجردی, قم 

2 آیت‌اللّه حاج سید مهدی کشفی, تهران 

3 8- آیت‌اللّه حاج سید مهدی انکجی, تهران 

4- آیت‌اللّه آقا شیخ مهدی کوچه حرمی, قم 

85- آیت‌اللّه حاج سید هادی روحانی. رودسر 

6- آنت هرا سانش املیه قم 

7- حاج میر زا انس اد وحبد» تهران 

8- حاج سید یحیی یزدی, نجف 

9- حاج سید یحیی بفروئی, بفروی یزد 

0- آقا سید یحی اسلمبولچی, تهران 

و صدها نفر دیگر که ذکرشان موجب اطنابست و انشاءالله ترجمه هر یک 
در این کتاب و جلد موم خواهد آشد: 

رحلت مرحوم آیت‌اللّه حایری 

مرحوم آیت‌اللّه حایری از اوائل ورودش به قم تا آخر عمرش که حدود 
پانزده سال بوده است مواجه با حوادث سهمگین و ناملایمات فراوانی بوده 
است که در جلد اول آثارالحجه نگاشته‌ام ولی در اینجا برای بعضی از 
محذورات از شرح آن معذورم و این نوائثب ضربات بسیاری در روح و قلب 
آن بزر‌کوان وارد تموده که در اواخز او را از پا دراورده و بسیار ضعیف 
نموده بود تا جائی که گاهی تمنای مرگ نموده و می‌فرمود دیگر مردن 
سرقفلی دارد (فیاموت زرنی ان الحياة ذمیمة) ای مرگ بیا که زندگی مرا 


کشت و در اواخر عمرش بسیار خلوت و اعراض و انزوا را دوست 
می‌داشت ِِ در عیر وقت درس و تحصیل طلاب در سالاریه مرحوم 
نهایت ارادت « و ء اخلاص را داشت , ه سر می‌برد و روز به روز بر ضعف و 
کسالتش افزوده می‌شد زیرا دیگر برای مرد غیور و متدین با دین آن 
حملات و تهاجم به قرآن مقدس و نوامیس مسلمین و حوزه روحانیت جای 
تحمل و صبر و طاقت نبود و به گفته یکی از مراجع و اساتید بزرگ حوزه 
آن: هو حوض ریم ار اضر و راز وتا رفت خلاصه ضعف بالای ضعف و غصه بر 
غصه ایشان اضافه می‌شد تا در شب هفدهم دی‌القعده هزار و سیصد و 
پنجاه و پنج قمری از دنیای فانی فارغ و از ناملایمات آن راحت گردید (در 
سن هشتاد و یس سالگی). 

مرن ات لاه آنای ات ور تمه تور وان لمات فص ام 
در مرثیه و تاریخ فوتش سروده‌اند که در میان قصائد و مرائی بسیاری که 
در ضایعه فوت ایشان گفته شده بیشتر مرضی خدا و مورد توجه آن مرحوم 
واقع گردیده است. 

بکرم آیت الله فد 

وانحل من سلی العلوم عقده 

اجدب ربع العلم بعد خصبیه 

مهد ارکان المعالن فده 

کان. لاهل العلم خیز والد 

و بعده امست پتامی ولده 

کوکب سعد سدالعلم به 

دهر| وغاب الیوم عنه سعده 

فی شهر ذی القعدة غاله الردی 

بسهمه یالیت شلت یده 

قی خرم امد الاطماو فن 

شهر الحرام کیف حل صیده 

7 

لدی الکریم حل ضیفا عبده 

فرمود پس از انشاد این قصیده در عالم رویا دیدم در باغی هستم که 
فوق‌العاده از حیت اشجار و اثمار و ازهار و انهار جاریه و خیابانها زیبا و 
بی‌نظیر بود و من در خیابانها قد می‌زدم شخصی از مقابل به من رسیده و 
گفت میل دارید اقای حاج شیح را ملاقات نمائید گفتم کدام حاج شیخ گفت 
حاج شیخ عبدالکریم حایری گفتم کمال میل را دارم. 

آن ی و و گفت بفرمائید سه چهار خیابانی طی کردیم رسیدیم 
به فضائی که وسط باغ بود و به حوضی برخوردیم که اطراف آن گل کاری 


بود و در سمت راست آن فضا عمارتی بود که سه چهار پله از زمین باغ بالا 
بود و درهای چندی به طرف باغ داشت نگاه کردم دیدم در آخر اطاق گوشه 
دست راست حاج شیخ را دیدم تکیه به در داده و به باغ نگاه می‌کند من 
سلام کردم و با عجله بالا رفتم و وارد اطاق شدم ثانیا سلام کردم جواب 
دادند و بعد از پذیرائتی من احوال‌پرسی کردم فرمودند حالم خوبست و 
احوال آقایان و حوزه را پرسیدند گفتم الحمدلله خوبست خوشحال شدند و 
در این حال پیشخد مت وارد شد و برای ایشان چائی آورد فر مودند برای آقا 
هم بیاور, رفت و یک استکان چائّی برای من آورد و در تمام این جریانات 
من تصور می‌کردم حاج شیخ زنده است و به باغ آمده‌اند گفتم تنها تشریف 
آوزده‌آید فیل هیا زک باشند فن. هم خذضت ما باشم. فر‌مودند خی شتما با 
دارید و با شما کار دارند و باید بروید و بعد هر دو دست را بلند کرده 
فزمودند هرت نها نیتم خیر ختها تیستمدن آن وفت متوجه:شدم که فقو 
کرده‌اند باز احوال‌پرسی کردم و ایشان هم احوال‌پرسی نمودند و بعد 
نوجهی به باغ انداختم و ایشان همجون فهمیدند که من به منظره باغ 
مجذوب شده و از نزاهت و طراوت ان استعجاب می‌کنم. کمی بلند شده و 
هر دو دست را بلند و به طرف من اشاره کردند فرمودند (لدی الکریم حل 
ضیفاً عبده). 

منظره‌ای از تشییع جنازه‌ی مرحوم آیت‌اللّه حایری 2 

و یکی دیگر از قصائد و ماده تاریخ‌های خالص که با صدق نیت گفته شد در 
فوت آن مرحوم ابیات زیر است 

عجب از سیرت بی‌ارزش دنیای دنی 

صلح ناکرده ز اول دل دانا با او 

زهد و دنیاطلبی ساز نيایند به هم 

بی‌مکارم نرسد فایده علم بکس 

گرچه علم و هنرش بوده چو دریا با او 

کشت از حوزه علمیه روان سوی جنان 

نشنیدیم در این ملک چو او مردی راد 

همه اسباب شرف بوده مهیا با او 

خود ار داشت کسی دیده بینا می‌دید 

رسم و آئین تدین که هویدا با او 

همه کس را نرسد رتبه همپائی وی 

«فیض روح‌القدسی بود به پید | با او» 

گفتم این چامه که داور بکشد روز پسین 

خط بطلان بخط جرم خطاها با او 


اثر عمیق فوت مرحوم جایری 

قال تسوا اللخضلی لاه یو الب اذامات العالم ثلم فی الاسلام ثلمة لا 

یسدها شیی ء وقتی عالمی از دنیا رود رخنه‌ای در دیوار اسلام واقع شود که 

چیزی آن را مسدود نکند. 

و فا ضلی الم یه میا اذا مات العالم بکت علیه السموات 

والارضون اربعین صباحا وقتی عالمی از دنیا رود آسمانها و زمین‌ها بر او 

چهل صبح گریه می‌کند در کتب اخبار و احادیث و تفسیرهای فریقین وارد 

شده است که مرگ عالم ربانی و مرجع با تقوی تأثر عمیقی در جامعه و 

جهان هستی دارد به طوری که آسمانها و زمین‌ها و هوام و حشرات و 

وحوش و طیور و درندگان برای فقدان او متأثر شده و گریه می‌کنند. 

ای پتسا کش مرد وه کسن اکه تشد 

از عیانش مبدئی و مختمی 

لیک اندر مرگ مردان بزرگ 

عالمی گرید برای آدمی 

عالمی گرد قرین 1 2 رنج 

گر بمیرد برگزیده عا 

آیتی چون حایری ۳ 

یک جهان گردد غریق ماتمی, 

رحلت و فوت مرحوم آیت اللّه حایری در چنان بحران و کوران عصر تاریکی 

که تمام دست‌ها و قوای مرموز استعمارگران و دشمنان دین و استقلال 

کشور بر علیه قرآن و اسلام فعالیت می‌کرد و روزی نبود که بدعت تازه و 
ی بر مردم ضعیف آلایمان تحمیل نشود بزرگترین ضایعه بود زیرا که 

تمام علماء و دانشمندان بزرگ و فعال و متعصب و منتنفذ را یا تبعید و یا 

اما ان از سر وی ی اه 

که با مبارزات منفی و مثبت خود دشمنان و بیگانه‌پرستان را عقب رانده و 

از تهاچم و حمله اساسی آنها جلوگیری می‌کرد. 

آیت‌اللّه حایری با آن متانت و بردباری و تقیه و محافظه‌کاری که مشروحاً 

بیان شد دشمن را که همواره می‌گفت همه را از میان بردم اگر اين یکی 

را هم می‌بردم از اسلام و دین آسوده شده و از حدود و قیود آئین و مذهب 

آزاد و راحت می‌شدم به زانو درآورده و مجذوب خود گردانیده بود. 

در صبح هفدهم ذی‌القعده 1355 قمری که این خبر در قم و وسیله تلگراف 

و تلفون در تهران و سایر بلاد منتشر شد عموم مردم متأثر شده و جهان در 

نظر ملت متدین و شیعیان متعصب تاریک شده و انتظار بلیات و مصائب 

دیگر را احساس نمودند که این نگارنده آن را در جلد اول آثار الحجة 

مشروحا نگاشتم طالبین ؛ به آنجا مراجعه کنند. 

تشییع جنازه در آن موقع موقوف و کلیه تظاهرات و مظاهر دینی و شعائر 


مذهبی تعطیل بود لکن مردم قم عموما زن و مردم عالم و جاهل و طبقات 
مختلف مردم دولتی و غیره چنان آشفته و پریشان بودند و به سر و صورت 
می‌زدند و فریاد می‌کشیدند که گویا صاعقه‌ای از آسمان آمده و تمامی را 
سوزانیده است در ان خفقان عجیب و شرایط سخت تشییعی از جنازه آن 
مرحوم شد که کم‌نظیر بوده و مرحوم آیت‌اللّه حاج میرزا فخرالدین 
شیخ الاسلام قم بر ایشان نماز خوانده و در جوار حضرت معصو مه 
سلام‌اللّه علیها در مسجد بالا سر همانجائی که خود نماز می‌خواندند و درس 
می‌گفتند مدفون شده ۵ اهاز مرخوم ایتالاه صدر را که ذکر شد بر روی 
تشک قبرش منقوش نمودند (لدی الکریم حل ضیف عبده). 
رجال علم و تقوائی که در اطراف قبرش مدفون می‌باشند 
یکی مت دپحپحثفپح«9«9 فاطمه علیهاالسلام در 
9 قم برای زیارت می‌شود که قبر آن مرحوم را زیارت نکند در شبانه روز 
هزارها نفر به زیارت قبر او می‌روند. در اطراف قبرش شخصیتهای 
برجسته علمی و مردان با فضیلت و تقوا بسیاری مدفون می‌باشند که غیر 
از دو قبر مرحومین آیتین خونساری و ضدل قبور دیگران آثر و مظهری 
تاره ها کقست اما رای تسام و مهو ابار شا نوا 
۰ خود,آورده و خواهیم آورد: ۲ 

ای لاه آما ند رس اشالله اقا یه اس ی ففی هقی 20 
9 0 قمری ترجمه‌اش قیلا گذشت. 

2ات الله آها شش محفد بو ایت‌الله تیه اتکی هافر ای سیف 
23ج 1350 /2. 
3 اصت‌الله اقا تشه انمالماسم سس توف ایا ان ها وه ناس و13 


تِ 

4- ای الله حاج سید احمد عراقی بن یت لاد حاج آقا محسن عراقی 
متوفی 10 ذزی‌الحجه 1356 قمری. 

5- آیت‌الله حاج سید حسین کوچه حرمی متوفی 15 ذی‌القعده 1357 


فمری 
6- 2 حاج شیخ محمدعلی حایری قمی متوفی دوشنبه 22 ربیع‌الثانی 
ِ قمری. 

5 اه حاج شیح محمد تقی بهبهانی متوفی دوم ربیع‌الثانی 1300 


ّ 
8 تاه حاج شیخ مهدی بائن‌شهری متوفی جمعه نوزدهم شعبان 
0 قهری 
7 0 1 ِِ ی کی ای رو 


1302 1 قمری: 

1 آیت اللّه 73 سید 9 قزوینی متوفی 29 0 0 
13- آیت‌اللّه سید محمدصادق بهبهانی متوفی ذی‌القعده 1364 قمری. 

14- آبت ال حاج شیخ محمدتقی بافقی متوفی 12 جمادی‌الاولی 1365 


قمری 

15- ۱ حاج سید محمدتقی خونساری متوفی 7 ذی‌الحجه 1371 
قمری. 

16- آیت اللّه حاج سید صدرالدین صدر متوفی 19 ربیع‌الثانی 1373. 

17- آیت‌اللّه حاج شیخ عبدالنبی عراقی. 

18- آیت‌الله حاج میرزا مهدی بروجردی. 

19- آیت‌اللّه حاج آقا زو الله کمالوند 

(20- آیت‌اللّه حاج سید احمد لواسانی 

1 2- آیت له حاج شیح عباس تهرانی 

ور تالا ۳ رضی تبریزی 

۸ 2- آیت ال حاج سید مهدی کشفی بروجردی 

25- مرعوم حجةلاسلام میرزا محمد تقی آشراقی فرزند مرحوم ااز 2 
2 مر حون خجذالاسلام آخوند ملا و متوفی , ۱ قمری 

27- ایت‌الله حاح میرز | سید حسن برقعی رحمه‌اللّه 

28 آیت‌اللّه حاج شیخ عبدالجواد صافی گلیایگانی 

29- آیت‌اللّه حاج میرزا محمود اصولی تبریزی 

ها کف دیکر که بزدیعین. فیر آن: مرخوم .مد فوانته نی کدتبته ان علماء 
مردان صالح و نیکوکاری چون مرحومین اخوان سلامت حاج شیخ علی‌اصغر 
و حاج شیخ علیاکبر سلامت رضوان‌الله علیهم اجمعین. 

کرامت حضرت امام حسین علیه‌السلام نسبت به مرچوم حایری 

از خصایص و امتیازات مرحوم ایت‌الله حایری قدس‌الله‌سره کثرت توسلش 
بود به خداندان جلیل عصمت و طهارت بالاخص بمولینا الکونین نورالثقلین 
امام المشرقین حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه الصلوة والسلام حتی در 
مجلس درس فقه‌اش مرئیه‌خوانی چون مرحوم حاج شیخ ابراهیم 
صاحب‌الزمانی تبریزی را که از اوتاد زمان بود تعیین کرده بود که هر روز 
قبل از درسش ذکر مصیبتی کند و بعد از ان خودش به منبر رفته و تدریس 
می‌نمود در ایام عاشوراء روضه‌خوانی داشت و روز عاشوراء خود در جلوی 
هیئت اهل علم پا برهنه و گل به پیشانی و صورت مالیده حرکت می‌کرد 
وقتی بعضی از نزدیکانش از علت این توسل و تمسکش به سفین:ة‌النجاة 


امت حضرت سیدالشهداء علیه السلام پرسید جواب می‌فرمایند من هرچه 
دارم از ان حضرت دارم و بعد قصه کرامت حضرتش را درباره خودش 
شرح می‌دهد که این نگارنده در سفرم به اراک از دو نفر مرد موثق و 
عادل شنیدم که عینا آن را در ج 2 کتاب آثارالحجه ص 208 نگاشته و اینجا 
هم که جای آنست می‌نگارم. 

آقای حاج دفتری قباشن جازهاق رز ای 
فرید محسنی که مرحوم آیت‌اللّه حایری در منزل مرحوم آیت‌للّه حاج آقا 
مصطفي در اراک هنگامی که سرپرستی حوزه عراق را داشتند پس از نقل 
خواب آن مرحوم که در آثارالحجه نوشته‌آم فررمودند هنگامی که من در 
کربلا بودم شبی در عالم خواب دیدم که شخصی به من گفت شیخ 
عبدالکریم کارهایت را بکن که تا سه روز دیگر خواهی مرد. من از خواب 
بیدار شدم متحیر بودم گفتم البته خوابست تعبیر ندارد اتفاقاش شب 
سه‌شنبه بود روز سه‌شنبه و چهارشنبه را مشغول به درس و بحث بودم تا 
خواب از خاطرم رفت روز پنجشنبه تعطیلی دروس با بعضی از رفقا به 
ناحیه باغ مرحوم سید جواد رفتیم در انجا قدری کردش و مذاکره علمی 
نموده تا ظهر نهار را صرف و ساعتی خوابيدیم در ان موقع لرز شدیدی به 
من عارض شد رفقا انچه عبا و روانداز بود بر من انداختند باز می‌لرزیدم 
پس از ساعتی تب بسیار سوزانی کردم و کم کم حس کردم که حالم بسیار 
خراب است به رفقا گفتم مرا زودتر به منزلم برسانید. 

رفقا وسیله‌ای فراهم کرده و مرا به شهر اورده و به منزلم رسانیدند در 
انجا بی‌حال و حس افتادم کم کم حواس ظاهره‌ام از کار افتاد یک مرتبه به 
یاد خواب سه شب قبل افتادم علائم موی در خود مشاهده کردم و 
ناگهان دیدم دو نفر ظاهر شده و از راست و چپ من نشستند و به هم نگاه 
کردند و گفتند اجل او رسیده مشغول قبض روح او شویم. 

فر گر آن حال فری را معانتهة کردم اد اه علب توجمی, به.ساکت مقدسش 
حضرت سیدالشهداء امام حسین علیه الصلوة والسلام نموده عرض کردم 
مولای من از مرگ هراس و ترس ندارم ولکن از این می‌ترسم که دستم 
خالیست کاری نکرده و زادی تهیه ننموده‌ام شما را به حق مادرتان حضرت 
صدیقه طاهره علیهاالسلام شفاعت کنید که خدا مرگ مرا تأخیر اندازد تا 
فکری به حال خود نمایم. 

و تا از راه دل این توسل را نمودم دیدم شخصی وارد شد و نزد آن دو آمده 
و گفت حضرت سیدالشهد|ء فرمودند شیخ عبدالکریم به ما توسل نمود و 
۱ 
خداوند تعالی اجابت فرمود شما روح او را قبض نکنید. 

ی اه به سم ام کرو ویب ار یووم و کی روا و 


طاعه و از جا حرکت کردند و سه نفری صعود نمودند. 
پس در آن هنگام احساس کردم که حالم بهتر شده صدای گربه و زاری و 
ناله خانواده خود را شنیدم که به پس و صوزبت خود می زدند آفزررنة دست 
خود را حرکت دادم و چشم خود را گشودم دیدم چشم مرا بسته و رویم 
چیزی کشیده‌اند, خواستم پایم را جمع کنم ملتفت شدم که شصت مرا هم 
بسته‌اند. 
پس دستم را بلند کردم برای برداشتن چیزی که رویم بود شنیدم می‌گویند 
ساکت شوید گریه نکنید که حرکت دارد.ه ارام شدند وروی مرا نود اشتید 
و چشمم را گشودند و پایم را فوراً باز کردند با دست اشاره به دهانم کردم 
که ابم دهید. پس آب به دهانم ریختند و کم کم از جا برخاسته ورنشستم و 
تا پانزده روز ضعف مفرط و کسالت داشتم. از ان خالت | اجمدلله: به کلی 
رفع نقاهتم شده و بهبودی یافتم و اين از برکت مولایم حضرت حسین 
علیه السلام بود. اری به خدا قسم. 
مرا بغیر حسین ملجا و پناهی نیست 
در این عقیده یقینم که اشتباهی نیست 
ره نجات حسین است و دوستی حسین 
به سوی حق به جز از این طریق راهی نیست 
اگر تو حکم غلامی من کنی امضا 
به هیچ محکمه خوفم ز دادگاهی نیست 

نیت ای الله حایری 
تبت وخانواده آن موم کلم ونوا و فضیلت است دارای دو پسر و 
سه دختر بوده‌اند پسران جناب آیت‌الله آقای حاح آقا مرتضی حایری و 
جناب حجغالاسلام آقای حاج آقا مهدی حایری که ترجمه هر یک خواهد آمد 
و اما دختران 
1- همسر مرحوم حجةالاسلام حاج شیخ محمد توسرکانی 
2- همسر مرحوم حاج شیخ احمد همدانی 
3- همسر مرحوم ایت‌الله حاج سید محمد محقق داماد یزدی بودند. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :[11] اثار الحجه (17 -13 /1), الذریعه (132/8 -378/4), 
ریحانه (68 -66 /1), زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (63 -59 /3), مولفین 
کتب چاپی (917 -915 /3). 


حاثری, محمدعلی 


قرن:15 

1 

ات 

محل تولد : سبزوار 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب از سال 1355 در حالی که مدرک سیکل را گرفتم وارد حوزه 
علمیّه سبزوار شدم و پس از یک سال وارد حوزه علمیه قم شده در 
مدرسه مرحوم آیت الله گلپایگانی پس از امتحان ورودی پذیرش شدم و تا 
سال 1306 در آنجا مشغول به تحضیل بوذم و سین در درس مکاشب و 
کفایه آیت الله نوک شیر کت کردم و خلاصه پس از اتمام دوره سطح و 
اتمام آن در سال 1373 و اتمام امتحانات آن دوره و شش سال شرکت در 
دروس خارج فقه و اصول و فلسفه مثل شرح منظومه , بداية الحکمه و 
نهایة الحکمه نزد آیت الله فاضل , آیت الله مکارم شیرازی , آیت الله 
سبحانی و آیت الله جوادی آملی و آیت الله انصاری شیرازی و دکتر احمد 
بهشتی, وارد فضای تحقیق شدم که درسال 1369 کتاب مسالک الافهام که 
مولف آن شهید ثانی است. این کتاب شرح کتاب شرایع الاسلام سه جلد 
آن با محققین آن مرکز همکاری داشتم و پس از آن کتاب قواعد الفقهیه 
آیت الله فاضل را برای تحقیق متون آن به دست گرفتم وایش از آن 
کتابی به نام علل و عوامل ظهور و سقوط تمدنها در منابع اسلامی را 
شروع به نوشتن کردم , بعد به عنوان پایان نامه هم از من پذیرفته شد و 
هیئت داوران نمره عالی به ان دادند . مدتی با بخش تحقیق و پژوهش 
ستاد اقامه نماز استان قم همکاری داشتم . 


حاثری؛ محمود 


قرن:15 

حنسیت ِ 

زار ۳ 

محل تولد : سمنان 

۱ 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمود حائری فرزند رضا در سال 1344 در شهر سمنان به دنیا 
آمدم و در سال 1362 وارد حوزه علمیه شهرستان سمنان شدم و پس از 
آن به قم آمده و در حوزه علمیه قم مشغول به تحصیل شدم و از سال 
31( شروع به درس خارج نمودم که در این زمینه از اساتید به نام آیت 
الله جوادی املی. امین شیرازی. وجدانی فخر, اعتمادی. محقق داماد و 
غیره بهره ها بردم و بيز در یت های اجرایی دین فعالیت داشته ام از 
ِ دفتر تبلیغات. محفقق دانشگاه باقرالعلوم(ع) ارزیاب و مسئول بوده 
م. 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/10/1 

زندگینامه علمی 

از سال 1356 همزمان با تحصیلات کلاسیک به تحصیل علوم حوزوی 
مشغول شدم. دروس مقدمات را نزد علامه فقید مدرس افغانی (ره) تلمذ 
کردم. سپس لمعه و معالم و شرح باب حادی عشر را از محضر پر فیض 
آیت الله اشتهاردی (دام عزه) استفاده کردم. رسائل را نزد آیت الله 
اعتمادی (دام عزه) و مکاسب را نزد مرحوم آبة الله ستوده (ره) خواندم. 
بپخشی از ز کفایه را نزد آية الله دوزدوزانی و بخشی دیگر را نزد حضرت آية 
الله فاضل لنکرانی استفاده کردم. اسفار را نزد آية الله انصاری شیرازی 
(دام عزه) بهرمند بودم و در درس اخلاق معظم له نیز حضور داشتم مدتی 
عرفان را نزد ]رد الله شاه آبادی مستفیض بودم. تفسیر را از محضر آية 
الله جوادی آملی و مدتی فلسفه را نزد استاد دکتر محقق داماد (دام 
عزهما) بهره بردم, و از محضر ایات علوی کاظمینی, وحیدی شبستری و 
خوانساری در خارج فقه و اصول بهرمند بوده ام و هم اینک از محضر ایات 
وحید خراسانی و فاضل لنکرانی (دامت برکاتهما) استفاده می کنم. 
تحقیقات خود پیرامون مسائل و موضوعات حقوق به ویژه حقوق اسلامی 
بٍ از سال 1364 آغاز نمودم و از محضر اساتید بزررگواری چون دکتر کی 
نیا, دکتر محقق داماد, دکتر آخوندی , دکتر سپهوند , دکتر گودرزی , دکتر 
یاوری , دکتر جهانگیر ثانی , جناب آقای شهری , و جمع دیگری از اساتید 
استفاده برده ام . فن خطابه را نزد مرحوم حجت الاسلام و المسلمین 
فلسفی و روانشناسی خانواده را نزد حجت الاسلام و المسلمین آل اسحاق 
و دکتر نبی صادقی خواندم. 

از اینجانب یک جلد کتاب دراصول فقه , یک جلد در تفسیر , یک جلد در 
مدیریت , یک جلد در حقوق خانواده , یک جلد در امور حسبی , یک جلد در 
ایین دادرسی کیفری و دو جلد در موضوعات دیگر به چاپ رسیده است. 8 
جلد در حقوق مدنی , 4 جلد در متون فقه , 4 جلد در موضوعات حقوق به 


صورت رساله علمی به صورت دست نویس وجود دارد. اینجانب سالهاست 
که در مراکز حوزوی و دانشگاهی ذیل تدریس و با فعالیت علمی دارم ۷۳ 
اداره کل آموزش قضات قوه قضائیه, که در قم و مراکز استان ها تا کنون 
حدود یک هزار نفر از قضات شاغل کشور در کلاس های درس اینجانب 
حاضر بوده اند.2. دانشگاه تهران - پردیس قم - صدها نفر از قضات و 
وکلای داگستری و مشاورین حقوق کشور که از اين مرکز علمی, در رشته 
های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی فارغ التحصیل شده اند در کلاس 
های درس اینجانب حضور داشته اند. 3. دانشگاه قم درس های رویه 
قضابی و انين دادرشی. مدتی ذر. این دانشگاه بزای, داتشجویان محترم 
تدریس شده است. 4. مرکز تخصصی حقوق و قضاء اسلامی حوزه مقدسه 
قم, تقریبا از بدو تاسیس این مرکز تخصصی با تدریس حقوق مدنی و ایین 
دادرسی کیفری در خدمت صدها دانش پژوه ان بوده و هستم. 5. مرکز 
جهانی علوم اسلامی, دراین مرکز برای طلاب محترم خارجی که رشته 
حقوق تحصیل می نمایند تدریس داشته ام از جمله برای هشتاد نفر از 
قضات بالقوه افغانستان.ه. مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه, در این مرکز 
در کمیسیون اسیب شناسی قوانین مدنی کشور عضویت و با دوستانی 
چون آقایان دکتر وحدتی شبیری. دکتر عبدی پور. دکتر ارسطا و دکتر 
قشقایی به کارشناسی در رابطه با قوانین مدنی ۵ آشنت های آن پرداخته 
ام. 7. کمیسیون تدوین پیش نویس قانون احوال شخصیه شیعیان بحرین. 
در این کمیسیون پیش نویس قانونی در زمینه احوال شخصیه به معنی اعم 
ان شامل مقررات راجع به ولادت. نسب, نکاح. طلاق, ارث. وصیت. وقف 
مورد بررسی و تصویب علمی قرار گرفت. 8. صدا و سیما , سالهاست که 
به عنوان کارشناس حقوق اسلامی در رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی 
فعالیت داشته و ارائه برنامه داشته و دارم. علاوه بر موارد مذکور در حوزه 
های علمیه بندرعباس, نهاوند و قم به تدریس متون ادبی و نیز کتب لمعه, 
معالم, اصول فقه, باب حادی عشر, رسائل و مکاسب اشتغال داشته ام. 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

مجید ِِ نقیبی 

محل تولد : ببل 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب مجید حبیبیان نقیبی با گذراندن دوران ابتدائی , راهنمائی و 
دبیرستان در شهرستان بابل , دییلم رشته ریاضی فیزیک را در سال 1361 
دربافت نمودم . در شهریور همان سال به عضویت سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی درامدم و در سال 1363 برای تحصیل علوم دینی وارد حوزه 
علمیه بابل شدم که به واقع حضور در جمع با انگیزه طلاب انقلابی 9 
محضر اساتید بزرگواری چون آیت الله فاضل استر آبادی , سعادت بزرگی 
بود که خداوند متعال ارزانیم داشت. ۱ 

دروس مقدماتی و بخشهایی از سطح را در محضر ایشان اموختم . از سال 
7 برای ادامه تحصیل به شهر مقدس قم امدم و تا سال 9 بقیه 
دروس سطح را در محضر اساتید بزرگواری چون حضرات ایات اعتمادی , 
دوزدوزانی و استادی تلمذ نمودم و از ان سال تا کنون در دروس خارج فقه 
و اصول از محضر ایات عظام وحید خراسانی , میرزا جواد تبریزی(ره) , 
فاضل لنکرانی(ره) , سید محمود هاشمی شاهرودی و سید جعفر کریمی 
به قدر توان بهره مند شده و می شوم. 

در کنار تحصیل از سالهای اول تحصیل حوزوی , به تدریس دروس مختلف 
حوزوی ۳ پایه ششم اشتغال داشتم . از سال 139 به همراه تحصیلات و 
تدریس حوزوی , در دانشگاه مفید قم و در رشته اقتصاد نظری به تحصیل 
دروس دانشگاهی پرداختم . در سال 1374 برای ادامه تحصیل در مقطع 
کار شناسی ارشد در رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی در دانشگاه 
تهران ادامه تحصیل دادم و در سال 1377 از این مقطع فارغ التحصیل 
شدم , از سال 137 در کنار تحصیل و تدریس در حوزه و دانشگاه به امر 
پژوهش نیز پرداختم که حاصل ان کتاب , طرح تحقیقاتی و مقالاتی است 
که منتشر و ارائه شده است . 

در حال حاضر نیز در کنار تحصیل در حوزه عضو هیئت علمی دانشگاه مفید 


قم می باشم و به تحقیق در موضوعات اقتصاد اسلامی و ندریس در آن 
دانشگاه اشتغال دارم ۱ 


حجازی راد, الله کریم 
۰ 


محل تولد : اسلام آباد غرب 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/6/2 

ژند کینافه علمی 

از سال 3 که وارد حوزه علمیه قم شدم ادامه درس و بحث خود را که 
کرمانشاه شروع کرده بودم پی گرفتم سال 1390 بنا به ضرورت به 
تحریریه پرتوسنجی رفتم و تا سال 83 آنجا بودم همزمان در دفتر جریان 
شناسی معاصر مشغول پژوهش و تحقیق و گردآوری موضوعات مختلف 
شدم که حاصل آن پژوهشها منتشر شده و از سال 2 سردبیری نشریه 
داخلی نیروی دریایی سیپاه پاسداران به عهده ام گذاشته شد که حدود سه 
سال و اندی هم مشغول این کار بودم. و همزمان از دروس حوزوی نیز 
غافل نبودم و کلاسهای فقه و اصول و خارج فقه و اصول و تفسیر قران 
کلام. فلسفه و .. می رفتم در سال 80 گواهی نامه علمی سطح دو را اخذ 
کردم و اکنون نیز برای گواهی نامه سطح سه ثبت نام کرده ام و مشغول 
۱۳ 


حجازی, مهدی 


قرن:15 

1 

بت سس اون 

محل تولد : شهرضا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1303/1/1 

ژند کینامه علمی 

نا به سامانی های وایسین روزهای حکومت قاجار در کام زمانه شراره می 
ریخت , سال 1303 هجری بود . در کانون کهن علم و فلسفه شهر باستانی 
قمشه (شهرضا) و در خانه عالم بزرگ شهر «حاج سید فضل الله حجازی» 
لبخندها می شکفت و تولد سید مهدی حجازی را با شادی می آمیخت , او 
دوران کودکی را در خانواده ای که در علم و تقوا سابقه دیرین داشت 
سپری کرد و از تربیت های علمی و اخلاق پدر و نیاکان خویش پرتو 
گرفت.در آغاز جوانی برای تحصیل علوم دینی رهسپار اصفهان گردید. 
سالها در اصفهان با تلاش پیگیر , ساده زیستی , , خودسازی و باور پولادین , 
رشته های ختلف فرهنگ اسلامی را فرا گرفت , استادان او در اصفهان 
عبارت بودند از :ایت الله حاج شیخ عباسعلی ادیب اصفهانی , آیت الله 
میرزا علی آقای شیرازی , آیت الله حاج شیخ محمد حسن نجف آبادی , 
آیت الله طیب , آیت الله خادمی , آیت الله حاج آقا صدر کوهپایه ای , آیت 
الله حاج شیخ احمد فیاض .آیت الله حجازی در سال 0 هجری برای 
تعالی بیشتر علمی و کسب تخصص فراتر فرهنگی و نیل به درجه عالی 
اجتهاد رهسیار نجف اشرف شد .وی علی رغم تنگناهای مادی در طول 17 
سال سکونت در نجف اشرف به فراگیری پیگیر علوم اسلامی پرداخت و از 
محضر مراجعی چون:حضرت امام خمینی ۶ آیت الله العظمی حکیم, ۹ 
الله العظمی خویی, آیت الله العطمی به سید عبدالهادی شیرازی, آیت الله 
العظمی حاج سید عبدالاعلی سبزواری, آیت الله العظمی حاج سید جواد 
تبریزی, ایت الله العظمی حاج سید یحیی یزدی رحمه الله علیهم اجمعین 
بهره کافی گرفت.دستیابی به درجه اجتهاد یکی از فرازمندترین فله های 
ارتقای علمی و فقهی در حوزه های علمیه رسیدن به رتبه اجتهاد و گرفتن 
با ۱ 


سید محمد جواد طباطبائی تبریزی نامبرده در اول نوشته خویش آیت الله 
حجازی را این گونه وصف می کند:سید مهدی حجازی., دانشمند فاضل , 

تقوا پيشه پیر استه, برگزیده بر کان: پشتوانه دانشمندان اسلام, رهرو اه 
اشسته ار صاحب وق آز ان به مر نبه اجتهاد رسیده اند .آیت الله العظمی 
سید ابوالمعالی حاج سید عبدالاعلی سبزواری, ایشان نیز در مرقومه 
خویش درباره آفت. الله حجازی می نویسد:حجه الاسلام حجازی با آزاشخکی 
الا تعارز اسلافی نا هرا کی ات سای احامها اسان سافتهه 


به درجچه اجتهاد رسیده است. 


حجت حایری طباطبایی, ابوالقاسم 


قرن:13 

حنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

(1319 12427 اقا غالم.و فقیه. اضولن آمافن: روف به عخت در 
کاظفین. یه دنیا امد ۵ .در همان جا نش و تما بافت: از شاگردان شیخ 
مرتضی انصاری بود و در کربلا فقه و اصول تدریس می‌کرد. وی با میرزا 
محمد حسن مولی علی علیاری تبریزی و سید ابراهیم بن سید محمد تقی 
معاصر بود و چند تن از علمای هند و تبریز از وی اجازه گرفتند. میرزا 
ابوالقاسم فردی زاهد و خوش‌خلق بود. در کاظمین وفات یافت و در 
بقعه‌ی سید مجاهد در کربلا دفن شد. از اثارش: «اجازه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (404 -403 /2), الذریعه (139/1), ریحانه 
(22/2), لغت نامه (ذیل/ حجت طباطبایی). 


گر 


ی ۳ 7 
مولینا الامجد و سیدنا الممجد و الحبر المعتمد العلامة الکبری ایالله 
العظمی السید محمد بن العالم الکامل السید علی بن السید الاعلام السید 
علینقی بن السید محمد الحسینی الکوه کمری. 

اصلا از قریه کوه کمر که یکی از قراء تبریز است می‌باشد منشاء و 
تولدش تبریز مرکز استان آذربایجان از سادات و خانواده‌های اصیل و نجیب 
کوه کمر تبریز است که به گفته نقیب‌السادات و نسابه کبری عصر حاضر 
علامه فقیه آیت‌اللّه, نجفی مرعشی سادات کوه کمر بخصوص سادات 
کشت آن. که استاللم عت‌ار انماست و از :طر فده مادر منسوب به آنها 
هستم به صحت نسب و شرافت حسب در غایت شهرت و در هر عصری 
مورد توجه عامه و خاصه مردم بوده‌اند. 

نسب عالی ایشان به سید اجل سید محمد مصری ملقب به حجازی از 
فرزندان علی اصغر بن الامام زین‌العابدین علی بن الحسین غانهها السلام 
موصول و تا آن بزرگوار بیست و پنج واسطه دارد. 

ان جناب حاوی فروع و اصول و جامع معقول و منقول و عالم عامل و فقیه 
کامل و محدث فاضل و حکیم ماهر و اصولی محقق و رجالی مدقق و عابد 
زاهد جلیل‌القدر عظیم‌الشآن دارای کمالات نفسانیه عالیه و حایز مقامات 
معنویه سامیه که در مضمار مسابقه حاوی قدح معلی بوده و گوی سبقت 
از اکابر وقت ربوده و از مراجع تقلید و رساء فرقه محقه آثنا عشریه و 
مدیر و مدبر حوزه علمیه قم صانه اللّه عن الحدثان گردیده بود. 

در ماه شعبان 1310 هجری در شهر تبریز متولد و در مهد تربیت پدر و 
حجر مادر عفیفه‌ای نشو و نما نموده تا وقت تحصیل و از ان استعداد 
سرشار و هوش و ذکاوت و ادراک و سرعت انتقال و فهم و قوة دراکه 
فوق‌العاده به سرعت زیاد و مدت کوتاهی تحصیلات مقدماتی لازمه و 
ادبیات معموله را مدتی در همان شهر خوانده و پس از ان فقه و اصول و 
ریاضیات و معقول و طب قدیم و تجرید و مقدار وافی از علوم جدید 
فضلاء ان شهر دیده و اغلب تحصیلات فقهی و اصولی سطوح او نزد 
والدش مرحوم سید علی آقای کوه کمری بوده است. 

خود این نگارنده از ان جناب شنیدم که می‌فر مود شرح کبیر موسوم به 
ریاض را به تمامه نزد پدرم خواندم و جلدین شرح لمعه را با مطالعه تنها 


درست کردم و دو دوره آن را در تبریز درس گفتم و پس از تکمیل سطوح 
به نجف آاشرف عزیمت نمودم. 
مرحوم ای ]2 حجت یس از تکمیل مقدمات سطوح و فنون ادبیات و 
متون متداوله سنه 1330 پس از گذشتن بیست سال از عمرش به نجف 
اشرف مهاجرت نموده و در حوزه درس علامه یزدی صاحب عروه حاضر 
شده و رجال و حدیث را از عالم رجالي مرحوم آقا سید ابوتراب خونساری 
فراگرفته هم از محضر مرحوم ابةالله شریعت اصفهانی استفاده کامل 
فرموده و هم از مرحوم حاج شیخ علي قوچانی و حاح شیخ علی گنابادی و 
آیت اه میرز | حسین نائینی و آیت‌الله فیروزآبادی و وحید عصر آقای آقا 
ضیا ءالدین عراقی و اجلاء دیگر بهره‌مند شده تا در سال 1349 که به قم 
آمده و یکی از اعاظم علماء و مدرسین و حوزه مقدسه بود, یت الله 
موسس مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حایری توجهی مخصوص به آن عالم و 
فقیه کامل نمود و در تکریم وربزرگداشت وی سعی بلیغ مبذول داشت. تا 
بعد از رحلت آن مرحوم آیت‌الله حجت در جای وی تدریس می‌کرد و سایر 
فقهاء و علماء حوزه نیز تقدمش را مراعات نموده و بدینگونه اوازه علم و 
فضیلتش شایع و همان موقع از مراجع بزرگ تقلید و زعمای عالیقدر حوزه 
محسوب گشت. و در حفظ حوزه و اداره امور طلاب و امتحانات آنان 
کوششی فراوان داشت. 
و آن مرحوم با ايینکه از نجف مبتلا به چندین کسالت, درد سینه و ضعف 
قلب و فشار خون و سوء هضم بود و پیوسته از سوزش بیماری می‌سوخت 
و فوق‌العاده در ناراحتی به سر می‌برد و چندین مرتبه برای معالجه به شهر 
ری و بیمارستان فیروزآبادی مسافرت کرد مع‌زلی:ضا اخو ایام زند حاتی ده 
ِ و جواب استفتاارت و رسیدگی به امور مسلمین 9 پرداخت نان 
ه علمیه که آن مرحوم به عهده داشت هن مخطضتدصا امر ساختمان 
ی 
آتار وباقیات الضالحات و معتویت آنمرحوم 
تالیفات ذزیقیمتی در ففه و اصول و رجال و حدیبت بخصوص مستدرک البحار 
در چند مجلد از خود به باد ها ر گذاشت ولی متاسفانه هنوز هیچکدام چاپ و 
منتشر نشده است. آثار ۳ اعدا از رک هریت و فضیلت 
گذشته از تألیفات سود مند, تربیت علماء و دانشمندان تشتان هار اشارت 
مدرسه عالی حجتیه که بهترین یادگار آن مرحوم و نشانه علو همت و نیت 
پاک آن رادمرد بزرگ است. 
اما معنویت آن بزرگوار به اندازه‌ئیست که در این کتاب گنجایش ندارد, 
شتضهاق اد ان را در جلد اول آثار الحجه نکارش دادهماش وه طمر اجمال در 
زمان ما بسیار کم‌نظیر و بی‌عدیل از هواها عاری و از تظاهرات فراری و 
جدا مصداق حقیقی «مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه صائنا لنفسه حافظا 


لدینه» بود در این خصایص هرچه بیشتر گشتم مثل او را کمتر یافتم و چون 
بسیار کتوم و تودار بود نزدیکترین افراد به او هم ان طور که باید وی را 
نشناختند و ان جناب در زمان ما از افرادی بود که به فیض تشرف و لقاء 
حضرت ولی عصر عجل‌اللّه فرجه الشریف نائل آمده بود و بعد از وفاتش 
فا کار ار ها هدام رای مه ای ۳ 
و معنویت بودند. ۳ 
فقوت مرحوم ات[ حججت و ضایعه جبران‌ناپذیر 
حوزه علمیه م و دانشگاه روحانی تشیع از اول تأسیس آن تا سال حِِِ 
بوده لکن هیچکدام از این حوادث و ضایعات پس باز فقوت مرحوم آیت‌اللّه 
حایری 2 و سازی تخاس فان تاه سار و ات اد 
حجت نبوده است. 
اولا خودش این پیش‌بینی را نموده و کرارا از روز فوتش که دوشنبه سوم 
جمادی‌الاولی است خبر میداد و حتی در روز مذکور از ظهر می‌پرسید و 
دو ساعت قبل از حادثه فوتش جمعی از علماء حوزه را طلبید و دستور داد 
مهر مخصوص ایشان را بشکنند و فرمود اين مهر دیگر لزومی ندارد و 
تربت پاک حسینی علیه السلام خواست و بر زبان گذارد و گفت 
من الدنیا تربة الحسین علیه‌السلام و بعضی از آقایان که این مناظر را 
دیدند روی مقدسی پا جهات دیگر در شکستن مهر ایشان هن آقا 
استخاره بفرمائید خود با قرآن شریف استخاره کرده و با صدای بلند انا للّه 
و انا الیه راجعون,گفتند آقایان تعجب کردند مگر چه آیه‌ای آمده, آقا قرآن 
را به دست تا زنجانی دادند دیدند اول سطر قرآن این آیه است «له 
دعوة الحق» پس قرآن را همه آقایان نگریسته و از فراست و کیاست آن 
جناب متحیر شدند و غافل از این بودند که ان مرحوم محدث است و 
مصداق این حدیبت شریف است که حضرت صادق علیه السلام در ذیل 
حدیثی که در رجال کشی مسطور است و سابقا هم تمام آن را نوشتم 
فرمهدتد طفانا لانعذ القفید منهم فقیها ختن یکون محدنا فیل. له باین 
سول لاه او یکون المومن محدثا یدنا قال بلی یکون مفهما والمفهم محدت »>؟. 
نهدننها آن مر خوم از سر ی‌.خود خبر داد و می‌دائست. که دن ان روت باب به 
اجداد طاهرین خود ملحق شود بلکه عده‌ای از اهل معنی و معنویت هم چه 
در قم و چه در تهران و چه در نقاط دیگر در شب و روز حادثه قبل از 
انتشار به وسیله اطلاعات و رادیو و غیره فهمیده بودند که بعضی از را 
در آتار الخبه تنعل کردم و متجمله جنات حبذالاسلام والنشلمین علامه 
متتبع اقای حاج سید محمدحسن میرجهانی سلمه‌الله فرمودند در روز 
دوشنبه سوم جمادی‌الاولی یعنی همان روز حادثه ساعت بازده قبل از ظهر 
در مشهد مقدس در حجره‌ای که در صحن جدید داشتم خواب قیلوله بودم 


ناگاه دیدم حضرت ثامن الحجج علیه الصلوة والسلام با حالی پریشان از 
حرم مطهر بیرون امده و عازم است که به جائی رود عرض کردم بعد از 
تقدیم سلام و اخلاص آقاجان چرا مضطربی و کجا تشریف می‌برید فرمودند 
به قم می‌روم گفتم برای چه فرمودند سید محمد حجت از دنیا رفته است. 
پس از خواب پریدم و یک ساعت بعد رادیو فوت آن مرحوم را خبر داد. 
فر ک آن بزرگوار اثر عمیقی در مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی داشت 
و اصحاب جرئت نمی‌کردند که ناگهان این خبر موحش را به ایشان بدهند تا 
خود آن مرحوم از وضع آقایان احساس بلیه کردند 1۳ 
این سر و صدا راو ۳ به عرض رسانیدند و ایشان فرموده 
بودند کمرم شکست شکست. آقای حجت برای من کمک و پشتیبانی بود و دیگر 
بارهای ایشان هم برعهده من آمد و گریستند. 


تابعیت:: ابر ان 
تاریخ تولد : 1333/1/1 


حرم پناهی, محسن 
۰ 


حضرت ]رت الله حاح شیخ محسن حرم پناهی در سال 1308 هجری 
شمسی در یک خانواده ۳9 در قم متولد شد. تحصیلات: 

از چهار سالگی به آموختن قرآن, و تا دوازده سالگی در کنار قرآن, فارسی 
و ریاضی را فرا گرفت و از سیزده سالگی به آموختن علوم دینی پرداخت. 
دروس مقدماتی و سطح حوزه را نزد اساتید معظمی مانند حضرات آیات 
اقایان فرهادی. فاضل کاشانی, بدلاء حاج شیخ یوسف احمدی همدانی, حاج 
شیخ عبدالجواد اصفهانی سده‌ای, شهید صدوقی, حاج شیخ محمد علی 
کرمانی و مجاهدی تلمذ کرد. 

پس از اتمام سطح, درس خارج را از محضر آیات عظام مرحوم بروجردی ؛ 
(14 سال) مرحوم گلیایگانی ؛ , مرحوم حجت ؛ , مرحوم حاج سید محمد 
تقی خوانساری ؛ , مرحوم اراکی ؛ , مرحوم امام خمینی 1 بهره برد. 
تدریس: 

وی تدریس را از زمانی که در درس سیوطی شرکت می‌کرد با تدریس 
عوامل ملامحسن اغاز و در ادامه کلیه سطوح حوزه را از مقدمات, سطح و 
درس خارج تدریس کردند و تا اخر عمر شریفشان به تدریس اشتغال 
داشتند. تالیفات: 

انار تالیفی ایشان را می‌توان در کتاب «معالم جامع احادیت شیعه» و در 
مجلة «نورعلم» مشاهده کرد, تألیفات دیگری از آن حضرت در سس و تقبه, 
ولایت فقیه و... موجود است که هنوز به چاپ نرسیده است. مبارزات 

وی از همان زمانی که امام خمینی 1 مبارزه را اغاز کرد با توجه به افکار 
جامعه مدرسین قبل از انقلاب تشکیل می‌دادند شرکت می‌کرد. 

از فعالیتهای قبل از انقلاب ایشان می‌توان به سفرهای تبلیغی ایشان به 
ورامین - اشتیان و تهران اشاره کرد که در ورامین به علت سخنرانی‌های 
روشنگرانه به شهربانی وقت احضار شدند که با تدبیر و پشتیبانی مردم 
شهربانی نتوانست وی را جلب کند بلکه به جلسات خود ادامه داد. 

حضرت ایت‌الله حرم پناهی مدرس حوزه علمیه قم و از اعضاء موسس و 
عضو جامعه محترم مدرسین در شانزدهم ماه رجب 1423 برابر با دوم 
مهرماه 1381 در ساعت شش بعداز ظهر بعلت عارضه قلبی دعوت حق 
را لبیک گفت و به ملکوت اعلی پیوست. 


روحش شاد و یادش رات باد 
برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد دوم) 


حسن زاده اقای: حسن 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

ساسا والعلم الاعلام آقا شیخ حسن حسن زاده آملی متولد 1307 
شمسی از افاضل ممتاز حوزه علمیه صاحب تقویم رسمی و تالیفات 
ارزنده است. تولدش در امل واقع شده و در مهد علم و تقوا تربیت یافته و 
دروس مقدماتی را تا متوسطه خوانده و بدروس علمیه عربی پرداخته و 
سیس بتهران عزیمت نموده و از اساتید بزرگ تهران چون مرحوم آیه‌الله 
آملی و آیه‌الله شعرانی و آیه‌الله حاج میرزا احمد آشتیانی و آیه‌الله حاج 
سید ابوالحسن رفیعی قزوینی و دیگران در رشته‌های علوم عقلی و نقلی 
استفاده نموده آنگاه بقم مهاجرت و رحل اقامت افکنده و از محضر آیات 
عظام حوزه علمیه چون آیه‌الله آملی حاج میرزا هاشم و دیگران بهره‌مند 
گردیده و در مدرسه علمیه سعادت بتدریس فقه و اصول اشتغال دارد. 
دارای تالیفات عدیده‌ای مانند تقویم حسن زاده و 5 جلد شرح نهمح‌البلاغه 
فرجوش. میا خیب له ها عم حوتی ار علق 15 تا حلو 19 چبباشه..ه 
کتابی در ولایت و غیره دارند که 15 مجلد ان بطبع رسیده و بقیه اماده 
برای طبع میباشد. 

وم دام حاع سا ایو تخس شفرای تقو مخصای برای رت 
یشان موم مور ول اک مایا وی دور بان و 
در اخر جلد 14 شرح مزبور درباره‌ی معظم له چنین نوشته‌اند: 

(ثم آن حضره الفاضل الادیب العالم الاریب الجامع بین العلوم العقلیه 
والنقلیه خالعا نز للملکه. العلمیه .والععلیه لشیم الم فر. الشیخ: خسن 
ااملی ضاعق لاه درم احدل آحر له دی اسر بای کناب محالبلا تم 
و هوالحری به والمتوقع منه و هو کما قال بعض الانصار کما قیل عذیقها 
ااهوخت و حفایا العحکل فقد خرته صعوات ند فرانه محلی العلوم ای 
خار الرتته الق مه قاز بالنیع الفغلی و ترجه من الله له العف .و انا 
العبد ایوالحسن الشعرانی 

آثار عرفانی و اخلاقی 

لقاء الله 

وحدت از دیدگاه عارف و حکیم 

انة الخو. 

ولایت تکوینی 


الیت اتصت الم تام 

کلمه علا در توقیفیت اسماء 

اضول ‏ اتهات کت مر نان 

تصه وس واه مه الما هی شش ایک 
مفاتیح المخازن 

شرح فصوص الحکم ۱ 

مشکاة القدس علی مصباح الانس 

شرع طانفه ای ار اشعار مغ لیات ها فظ 
نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور 
ِ- 

قرآن کر فان رما ار نی ندارند 
اار ی ایس 

۳ عاقل به معقول 

نصوص الحکم بر فصوص الحکم 

رساله جعل 

صد کلمه 

تصحیح اسفار اربعه 

تبصحیمح و تعلیق کتاب نفس شفاء 

رساله ای در تضاد 

الم اه بر اسات ال ال 

رساله ای در حرکت جوهری 

ممدٌ الهمقم فی شرح فصوص الچکم 
یاه ال سر 

نهج الولایه 

درر القلائد علی غرر الفرائد ۳ 

النور المتجَلی فی الظهور الظلّی 

تا بح الا ار تساک ال سنا 

سر العیون فی شرح العیون 

کت در حرکت 

الخجه البالعه:علت گر تشن تفه 


گنجینه گوهر روان 

رساله ای در اثبات عالم مثال 

رساله مُتل 

تصحیح و تعلیق شرح اشارات 
یت 
تصحیح و تعلیق شفا 

ترجمه و تعلیق الجمع بین الرَأیین 
رساله اعتقادات 

الأصول الحکمية 

رساله روّبا 


من کیستم 

رسالة فی التضاد 

دروس معرفت نفس 

نثر الدراری علی 2۷ اللتالی 

آثار فقهی 

رساله ای در مسائل متفرقه فقهی 

تعلیقات علی العروة الوثقی فی الفقه 

وجیزه ای در مناسک و۵ 

تصحیمح خلاصة المنهح 

انسان و قران 

آثا ر کلامی 

۳ 

تقدیم و تصحیح و تعلیق رساله قضا و قدر محمد دهدار 
لیلة‌القدر و فاطمه علیها السلام 

رسالة فی الامامة 

رساله ای در کسب کلامی 

فضل الخطات دق غذم مرب کناب رت الاریاب 
رسالة حول الرویا 

اثار روایی 

تصحیح نهح البلاغه 

تضخیه: سه کتاب (ابی الخعة :تشر اللثالیءطب الائنه) 
تکملة منهاح البراعة 

مصادر و مااخذ نهح البلاغه 

انسان کامل از دیدگاه نهج الیلاغه 

شرح چهل حدیث در معرفت نفس 


تاه ای در ارشتن: 

اثار ریاضی و هیوی 

دروس معرفة الوقت و القبلة 
رساله کل فی فلک یسبحون 

رساله ای در تناهی ایعاد 
ی فیلات رت 


الکوکب الدژی فی مطلع الثاریخ الهجری 
زیت لب نیع 
تعلیق تحفة الاجلة فی معرفة القبلة 
یا 
ای ال یر 

کل 


تصحیمح کتاب المناظر فی کيفية الابصار 

رتشا لب ای در اکنا ف سنظری کار تور 
را ی ای ات کی ما 
9( 

رساله ای پیرامون فنون ریاضی 

رساله ای در مطالب ریاضی 

دروس هیأّت و دیگر رشته های ریاضی 
تصحیح و تعلیق شرح جغمینی 

تصحیح و تعلیق تحریر اصول اقلیدس 

تصحیح و تعلیق گر مانالاس 

تصحیح و تعلیق تحریر أَرٍ اوذوسیوس 

شرح زیج بهادری 

تصحیح و تعلیق شرح بیرجندی بر زیج الغ بیک 
تصحیح و تعلیق شرح بیرجندی بربیست باب 
تصحیح و تعلیق تحریر مجسطی 

استخراج جداول تقویم 

تحیح مت ال الع نی الخوهر الیو 
دروس معرفت اوفاق 

شرح قصیده کتور لاسما ء آیان اش 

تقدیم و تصحیح و تعلیق نصاب الصیان 


تصحیم کلیله و دمنه 

تصحیح و اعراب اصول کافی 
دیوان اشعار 

قصیده ینبوع الحياة 

مصادر اشعار دیوان منصوب به امیر المومنین 
تعلیقه بر باب توحید حد بفة الحقيقة 
تصت گلستان : سعدی 

امثال طبری 

اثار متفرقه 

تقدیم و تصحیح و تعلیق خزائن 
هزار و یک نکته 

هزار و یک کلمه 

ده رساله فارسی 


کشیکل 

مصاحبات مناجات علامه حسن زاده 

- الهی, تا تو لبیک نگویی من کجا الهی گویم؟ 

- الهی. همه گویند: بده و حسن گوید: بگیر 

- الهی, همه از تو دوا خواهند و حسن از تو درد 

- الهی, همه, حپوانات را در کوه و جنگل می بینند و حسن در شهر و ده 
- الهی, عمری آه در بساط نداشتم و اینک جز آه در بساط ندارم 

- الهی,. شکرت که دنيایم اخرتم شد 

- الهی, من در ذات خود متحیرم چه رسد به ذات تو 

- الهی, شیدایی جانان را با حور و غلامان چه کار 

- الهی, روزم را چون شبم روحانی بگردان ان چون روز نورانی 
- الهی, در جوانی شکستم که پیری, خود شکستگی | ست 

- الهی, آن که تو را دوست دارد, چگونه با خلق ات مهربان نیست؟ 

- الهی, اگر من بنده تو نیستم, تو که مولای من هستی! 

- الهی, گرگ و پلنگ را می توان رام کرد با نفس سرکش چه کنم؟ 
- الهی, اگر ستارالعیوب نبودی, ما از رسوایی چه می کردیم؟! 

- الهی, قربان لب و دهانم بروم که به ذکر تو گویایند 


توصیه‌هایی از علامه حسن زاده املت 
دهان روح و تن ۳ 7 
انسان دو دهان دارد: یکی گوش که دهان روح او است و دیگر دهان که 


دهان تن او است. این دو دهان خیلی محترم‌اند. انسان باید خیلی مواظطب 
آن‌ها باشد. یعنی باید صادرات و واردات این دهنها را خیلی مراقب باشد. 
آن‌هایی که هرزه خوراک می شوند؛ هرزه کار رد نز کسانی که هرزه 
شنو مض نیو 35: هرزه گو می‌گردند. وقتی واردات انسان هرزه شد, 
صادرات او هم هرزه و پلید و کثیف می‌شود. یعنی قلم او هرزه و 
نوشته‌هایش زهرآگین خواهد داشت. حضرت وصی 1 امیرالمومنین, علیه 
السلام فرمود: عمل نبات است و هیچ نبات از ات تیانیاز تیتیصت»و. اب‌ها 
گونا گون‌اند. هر آبی که پاک است. آن نبات هم پاک و میوه اش شیرین 
خواهد بود و هر آبی که پلید است, آن نبات هم پلید و میوه او تلخ است.* 
خود عمل, حاکی است که از چه آبی روییده شده است. وقت اندک و کار 
بسیار 

بدان که باید تخم و ريشه سعادت را در این نشا در مزرعه دلت‌بکاری و 
غرس کنی. این‌جا را دریاب. این‌جا جای تجارت و کسب و کار است: و 
سا سا سین ۱ ۱ ی 10 
جمله را از امیرالمومنین علیه السلام عرض کنم, فرمود: «ردوهم ورود 
الهیم العطاش» : بعنی یر ان فتننه. را می‌بینید که وقتی چشمشان به نهر 
ات افتاد چگونه می‌کوشند و می‌شتابند و از یکدیگر سبقت فف کل ند که 
خودشان ر به تفر ات برسانند, شما هم با قرآن و عترت پیغمبر و جوامع 
روایی که گنج‌های رحمان‌اند این چنین باشید. بیایید به سوی این منبع ت 
حیات که قران و عترت است. وقت‌خیلی کم است و ما خیلی کار داریم. 
امروز و فردا نکنید. امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر پرده برداشته 
شود و شما آن سوی را ببینید, خواهید دید اکثر مردم به علت تسویف, به 
کیفر اعمال بد این‌جای خودشان مبتلا شده‌اند .» تسویف یعنی سوف 
سوف کردن, یعنی امروز و فردا کردن, بهار و تابستان کردن, امسال و 
سال دیگر کردن. وقت نیست, و باید به جد بکوشیم تا خودمان را 
درست بسازيم. 

برگرفته از کتاب کته دانشمندان (جلد سوم) 


تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1349/1/1 
زندگینامه لصف 
در شهر زنجان تحصیلات حوزوی را از مدرسه ولیعصر(عج) زنجان آغاز 
کرده و دروس مقدمات را نزد اساتید بزرگ و معروف این شهر نظیر استا 
شیخ سلطانعلی اصحابی و شیخ توکل بیات در مدت اندکی به پایان برده و 
برخی از دروس مقدماتی دیگر از جمله معانی بیان را در محضر استاد شیخ 
ابوالفضل مصطفوی تلمذ نمودم. ۲ ۳ 
متون اصولی و منطق و فقه را در محضر ابة الله حاج بیو ک تا نی و ابة 
الله شیخ تقی خاتمی و اية الله شیخ ابراهیم محمدی تلمذ نمودم و اندکی 
در محضر آية الله صائینی از شاگردان بزرگ علامه طباطبائی از اصول و 
دروس عرفانی که در تابستان برگزار می گردید و متن تدریس عرفانی که 
«رسالة الولایه» علامه طباطبائی بود مدت دوسال استفاده بردم.در کنار 
تحصیل در حوزه به تحصیل در دبیرستان شبانه نیز غافل نمانده و دییلم را 
از دبیرستان اخذ و پس از اتمام لمعتین(پایه ششم) در زنجان به کنکور 
سراسری شرکت و در رشته تاریخ اسلام و علوم سیاسی دانشگاه 
باقرالعلوم پذیرفته شده و در رشته تاریخ ادامه تحصیل داده و به اخذ 
مدرک کارشناسی تاریخ موفق شدم. 
در کنار تحصیل در دانشگاه در حوزه نیز دروس حوزوی ر ادامه داده و 
دروس سطح را در محضر اساتید آیات: احمدی 
قبانخین, پایانی؛ وجدانی فخر, حسینی بوشهری و... به پایان رسانیدم و 
اشتغال به درس خارج در محضر آیات عظام: وحید خراسانی. شبیری 
زنجانی, تبریزی, و جوادی احای داشته و در کنار مشغله تحصیلی از تحقیق 
و پژوهش نیز غفلت ننموده و موضوعات و مقالات مختلفی را در قالب 
و پژوهش به انجام رسانیده است.اکنون در رشته تاریخ تمدن 
اسلامی مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بوده و با مراکز 
مختلف پژوهشی همکاری دارم.لازم به پاداوری است در فلسفه و عرفان 


نیز از اساتید بزرگوار جناب استاد فیاضی از دروس اشارات و نهایه و بدایه 
نموده و کسب فیض شده است. 


حسین زاده, محمد 


قرن:15 

0 

۱ 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زند نامه غلمی 

محمد حسین زاده در مرداد 1340 در شهر مقدس قم به دنیا آمد . پس از 
اتمام دوزه راهنمایی حدود سالهای 3.54 135دروس حوزه را دنبال کرد و 
در طی پنج سال و اندی در سال 1359 توانست به درس خارج فقه و 
اصول راه يابد . در دوره تحصیل سطح علاوه بر دروس رایج . فلسفتنا . 
اقتصادنا. عربی جدید . انگلیسی و نیز اخلاق و تفسیر را در محضر اساتیدی 
۱ ۱ ۱ ۱ 23 
همچون آیت الله پایانی و آیت الله اعتمادی و آیت الله قافی فرا گرفت 

از سال 39دتا 74 به مدت 15 سال در درس خارج فقه و اصول اساتید بر 
جسته ای چون حضرات آیات عظام مظاهری . شبیری زنجانی . و... 
مشارکت فعال داشت در طول تحصیل و پژوهش به طور مستمر در 
دروس اخلاق و فلسفه و تفسیر و عقاید حضرت ایت الله مصباح شرکت 
کرد و از آغاز تحصیلات حوزوی بلکه پیش از آن از راهنمایی های معظم له 
بهره بسیاری برد به علاوه او در درس های اسفار حضرت آیت الله جوادی 
نیز چند سالی حضور داشت و از دروس عرفان ایشان نیز استفاده کرد . 
حدود سال 1365 به عضویت در گروه تخصصی فلسفه باقرالعلوم(ع) به 
ریاست استاد مصباح در آمد و به تحقیق در حوزه فلسفه پرداخت . از 
جمله ثمرات این تلاش اماده ساختن درس های اسفار ج 6 و نیز شناخت 
شناسی استاد آیت الله جوادی افلی بود در سال 1371معادل دکترای فقه 
و اصول معارف مدرک داخلی موسسه امام خمینی و بالاخره دکترای 
معرفت شناسی را از حوزه دریافت نمود. در سال 1369برای شرکت در 
کنفرانس مربوط به فلسفه و نیز گذراندن دوره ای غرب شناسی . همراه 
باهنتی یه کانادا مسافرت کرد. دولت آمریکا از دادن ویزا خودداری کرد و 
نتوانستند در آن نشست شرکت کنند . اما دوره ذکر شده در کانادا برگزار 
شد. در سال 1374 علاوه بر تحقیق در رشته فلسفه در بنیاد باقر العلوم . 


تدریس خارج فقه و اصول را شروع کرد که تاکنون ادامه دارد . ٍِِِِ 
7( عضو هیئت علمی. کرنوح فلسفه موسسه امام خمینی(ره) گزدید : 
اکنون در سمت دانشیار به پژوهش و تدریس اشتغال دارد. 


حسین زاده. محمدعلی 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محمد علی حسین زاده 

محل تولد : هشترود 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

دوران ابتدائی را در مکتب خانه های زادگاهم سپری کرده و در تايخ 
3 جهت تحصیل علوم دینی وارد حوزه علمیه قم شدم. ضمن 
تحصیل دروس حوزوی به دروس جدید نیز پرداختم. در سال1369 با دقاع 
از پایان نامه خود از مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
تهران مرکز فارغ التحصیل شدم و دروس حوزه را تا دو سال خارج فقه و 
اصول ادامه داده و در سال 1368 به تهران عزیمت کردم.از سال 1368 
به تدریس دروس معارف در دانشگاههای تهران, علامه طباطبائی, پلیس و 
ازاد اسلامی پرداختم و در کنار کارهای اجرائی و تدریس و امامت ,به 
نوشتن مقالات و ترجمه و تالیف و جزوات درسی نیز اشتغال داشتم.در 
حوزه علمیه قم از محضر اساتید معزز اقایان: شماعی همدانی, هاشمی 
تبریزی, وجدانی فخر, عبائی خراسانی. موسوی خرم ابادی,اعتمادی, میرزا 
محسن دوزدوزانی. سید علی محقق داماد. راستی کاشانی. ایت الله 
مکارم شیرازی و اقای میرزا جواد تبریزی و ... بهره مند شدم.از سال 
135 تبلیغ دین مقدس اسلام را شروع و اکنون نیز در حد توان به تبلیغ 
دین اسلام مشغول می باشم. 


حسین مقدم, یحیی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید یحیی حسین مقدم 

محل تولد : نکاء 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1329/1/1 

زندگینامه لصف 

بعد از کدو آندن دوره مکتب‌خانه در روستای محل ولادت (سوچلما از توابع 
شهرستان نکاء) وارد حوزه علمیه رستمکلاً (از توابع شهرستان بهشهر 
مازندران) شدم و از محضر ایت الله ابوالحسن ایازی تا سال 1349 
شمسی استفاده کردم, دوره مقدمات و قسمتی از لمعین و معالم الاصول 
را در ان حوزه خواندم. 

و در سال 1349 هجری شمسی روز شهادت امام همام موسی بن 
جعفر(ع) وارد حوزه علمیه قم عش ال محمد(ص) صانها الله عن الحوادث 
شدم و دروس سطح را در محضر اساتید بزرگواری که قبلا نام آنها ذکر 
شده تلمذ نمودم. تا اینکه از حدود سال 54 و 55 در درس خارج آیت الله 
العظمی میرزا ۱ 
دیگری که نام آنها را قبلا ذکر کرم شرکت نمودم. و مدت سه سال بعد از 
پیروزی انقلاب در موسسه در راه حق از محضر ایت الله مصباح یزدی 
استفاده کردم. 

لازم به ذکر است در ایام تابستان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و 
بعد از ان تا سال 1363 هجری شمسی در روستای بادالسبر از توایع 
شهرستان نکاء در محضر آیت الله سید خلیل محمدی بادالسبری مشغول 
تحصیل بوده و در ضمن تدریس نیز می‌نمودم. 


ان 
تاریخ تولد : 1334/1/1 
زندگینامه لصف ۳ 
سال 36 1 هجری شمسی به تبریز امدم و در مدرسه طالبیه تبریز زیر 
9 ۳ اقای وثوقی به دروس حوزوی مشغول شدم (اقای 
باب رابع مغعنی؛ حاشیه, اف و بخش "۳ قوانین 9 قمی را در 
تبریز خواندم. در سال 199 به قم آمدم و از آن زمان تأاکنون در قم 
فستم: اولین, انشتادم آبه الله لوق گرکاف ود که در دون سح راو 
2 
را از آقای شیخ علی پناه اشتهاردی درس گرفتم. استاد رسائل و مکاسب و 
کفایه ام آقایان میرزا یدالله و حاج میرزا محسن دوزدوزانی بودند. از افراد 
دیگری هم این کتابها را درس گر فته‌ام, لکن عمده این حضراآتند. از سال 
39 1 در درس خارج آیة‌الله تبریزی و نوری شرکت کردم در درس آية الله 
نوری همدانی فقط چهار سال شرکت داشتم ولی در درس آية الله تبریزی 
بیش از 12 سال مرتب نشسته‌ام. شرح منظومه را از اية الله شیرازی 
اتضاری خواندم. نهابه الحکفه را از آید الله-مضیاخ خوانده‌ام-نشرخ اشارات 
جلد دوم و سوم را از ابة الله حسن زاده ال درس گر فته‌ام. شرح 
فصوص قیصری و مصباح الانس را : نیز از ایشان خوانده‌ام. سه جلد اول, 
انا باه ار یشان درس را شا و 
ایا و ی کت تا وا 
آفاف خوانده‌ام. دروس عرفان و فلسفی را با توضیحات کاصل: یادداشت 
دارم. همه دروس اعتقادی آية الله سبحانی را گذرنده‌ام و در درسهای 
اعتقادی پنجشنبه‌های آية الله مکارم شیرازی شرکت می‌کردم و در امتحان 
پایانی این دروس, با نمره خوب قبول شدم و به همین مناسبت برای ما 
جوایزی در نظر گرفته و جوایزی هم اکنون با مهر مدرسه امیرالمومنین 
موجود است. در یک دوره دو ماهه دروس حضرات اساتید در مدرسه 


حقانی پس از انقلاب اسلامی شرکت کردم. برخی از اساتید آن کلاسها 
عبارت بودند از: 

آبةالله نوری همدانی, آیةالله تسخیری که درباره مار کسیسم ندرپس 
می‌کرد, آقای سندمتیر الذین هاشمن سیرازی. که درمن: اقتصان می کفت؛ 
اقای خاک که درباره سازمان مجاهدین خلق(منافقین) تدریس می کرد و... 


حسینی ادیانی. مسلم 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سید مسلم حسینی ادیانی 
محل تولد : قائم شهر 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 


حسینی اسحاق نیا, رضا 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید ند رضا حسینی اسحاق نبا 

محل تولد : تربت حیدریه 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه هون 

سید رضا حسینی اسحق نیا در اوائل سال 1342 ه.ش در خانواده ای 
مذهبی دیده به جهان گشوده و اولین جرقه های علاقه به دین را پدرم 
مرحوم حاج سید محمود اسحق نيا که عمری را به نیکنامی سپری نمود و 
«عاش سعیدا و مات سعیدا» با تربیت عملی خود ضمیر صاف کودکانه من 
را روشن نمود. پدر بزرگ اینجانب مرحوم حاج سید احمد فرزند حاج سید 
اسحق از دوستان صمیمی مرحوم حاج اخوند ملا عباس تربتی بوده است 
چنان که در کتاب فضیلت های فراموش شده به قلم فرزند برومند وی که 
خود نیز ستاره ای است که از این شهر در اسمان علم و معرفت درخشیده 
بعنی خطیب دانشمند مرحوم حاج شیخ حسن علی راشد, به ان اشاره 
شده است و به شهادت اشخاص با اطلاع و مورد وئتوق از معدود کسانی 
بوده که مرحوم حاح آخوند در منازل ایشان غذا تناول می نموده است. 

از سن شش سالگی به مدّت دو سال در مکتب آقای حاج معلم, قرآن و 
دروس متداول در مکتب خانه های قدیمی را فرا گرفته و سپس تحصیلات 
جدید را از کلاس سوم اغاز نموده و مقطع ابتدایی را در دبستان بیهقی و 
دوران راهنمایی را در مدرسه راهنمایی علی تمدن و دوران دبیرستان را 
در دبیرستان رازی شهرستان گذارندم. تقییا همزمان با پیروزی انقلاب 
شکوهمند اسلامی فرا گیری علوم حوزوی را در کنار دروس دبیرستان 
حدود بیش از 2 سال در مدارس علمیه مرحوم هراتی و مرحوم فولاد 
شروع نموده و سپس بعد از اخذ مدرک دییلم در سال 1360 هجری 
شمسی برای ادامه تحصیل به حوزه مقدسه علمیه قم فم هجچرت نمودم. 

و بنا به گفته پیر هرات خواجه عبد الله انصاری که «الهی دود از آتش چنان 
نشان ندهد و خاک از باد که ظاهر از باطن و شاگرد از استاد» چون هر 
کس که دارای چیزی شده است آن را از استاد کسب نموده است, لذا از 
این فرصت استفاده نموده و به ذکر اساتید بزرگوار که از خرمن پر فیض 


آنها به فراخور استعداد و قابلیت خویش خوشه چینی نموده ام پرداخته و از 
مقدمات حوزوی از قبیل ادبیات عرب و منطق و بلاغت و مقداری از سطح 
را در تربت در محضر اساتیدی چون حجج اسلام آقایان حاج شیخ احمد 
معلم و حاج آقا سعیبد ی ؛ حاج سید قلو آقا ربانی آموخته و بیشترین 
استفاده را از حوزه درس جناب حجت الاسلام و المسلمین حاح آقا رحمانی 
نمودم که تلاش جدی و مستمر و شور و نشاط ایشان در طریق تعلیم به 
طلاب اعجاب اون و تحسین برانگیز می باشد. در اواخر مرت تحصیل در 
تربت حیدریه علم کلام و مقداری از فلسفه را خدمت مرحوم حجت 
الاسلام و المسلمین حاج شیخ صدر الدین ربانی با وجود کسالتی که داشتند 
قرائت نمودم و از ان زمان تا کنون سخت تحت تاثیر معنویت آن مرحوم 
قرار دارم. وی به خاطر کسالت های متعدد و شدیدی که اواخر حیات پر 
برکت خود داشت و هم چنین ابتلائات گوناگون به حق. مصداق «البلاء للولاء 
کاللهب للذهب» بود یعنی: 

پس از عزیمت به حوزه علمیه قم , بقیه دوره سطح و سطح عالی را در 
محضر اساتیدی چون حجح اسلام اقایان حاح سید احمد طباطبایی تربتی و 
حاج اقا قاضی زاده تربتی و حاج شیخ مصطفی اعتمادی تبریزی سپری 
نموده و حدود ده سال در دروس خارج فقه و اصول حضرات ایات عظام: 
فاضل لنکرانی و حاج شیخ جواد تبریزی و وحید خراسانی شرکت نمودم. در 
کنار فراگیری دروس عمومی حوزه در دروس تخصصی فلسفه و عرفان به 
مذت هیجده سال حضور پیدا کرده و گر چه در محضر اساتید بزرگ در این 
رشته مانند آیت الله حسن زاده آملی مقداری تلمَذ نموده ام و لیکن عمده 
استفاده من در فن مزبور از محضر ایت الله انصاری شیرازی بوده است 
تقریبا از همان شروع به تحصیل علوم دینیه, در جنب ان به تعلیم طلاب نیز 
اشتغال داشته ام و اینک هم به تدریس معقول و منقول درسطح عالی در 
حوزه علمیه قم مشغول می باشم. در کنار تحصیل و تدریس احیانا به کار 
تالیف نیز پرداخته ام و انچه تاکنون به زیور طبع اراسته شده دوره علم 
یکی از متون قدیمی در این رشته می باشد.انچه در این سطور به رشته 
تحریر در امده شمه ای از بحار بیکران الطاف و توفیقات خداوندی است 
که به این بنده نا چیز ارزانی فر موده است. از سال 8 تا کنون علاوه بر 
تدریس درحوزه مبارکه قم هفته ای یک روز در تهران مقطع کارشناسی 
ارشد رشته عرفان به تدریس اشتغال دارم و نیز مسوولیت علمی مقالات 
بخش فلسفه و کلام دایره المعارف قرآن کریم را عهده دار می باشم. 
ضمنا گواهی علمی سطح چهار حوزه را دارم. 


حسینی اشکوری, علی 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

سید ِِ حسینی اشکوری 

محل تولد : مشهد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه لصف 

سید علی حسینی اشکوری در سال 1337 هجری شمسی در ۰ ای 
روحانی در مشهد مقدس چشم به جهان گشود. پدرش مرحوم آیت ا.. 

محمد اشکوری از عالمان ربانی و فیلسوفان عارف و یکی و 
برجسته زهد و تقوی به شمار می رفت و جد پدری ایشان مرحوم آیت ا.. 
سید اسد الله اشکوری از رجال برجسته علم و از پیشوایان عصر خویش 
بود. جد مادریشان ایت الله سید محمد باقر فیض است. نامبرده پس از 
گذراندن دوره ابتدایی وارد حوزه علمیه نجف اشرف شد و دوره مقذمات ؛ 
سطح و سطح عالی را طی نموده و به درس خارج استادان بزرگ و نام 
آوری چون آیت الله شهید سید محشد باقر صدر راه یافت پس از آن در 
حوزه علمیّه قم از محضر علما و مراجع بزرگ همچون آیات عظام حاج آقا 
رضا صدر » , کوکبی, سید عباس خاتم پزدی, وحید خراسانی, گلپایگانی (قدس 
سره)و منتظری بهره بسیار برد. وی هم اکنون یکی از چهره های علمی 
حوزه و از محققان. نویسندگان و اساتید حوزه و دانشگاه می باشد. او از 
آغاز نوجوانی و در سالهای پیش از انقلاب همواره با نهضت اسلامی و 
همگام با انقلاییون در صف مبارزان قرار گرفت و برای آرمانهای آن از 
هیچگونه فداکاری دريغ نورزیده و در همین راستا توسط حزب تب عراق 
دستگیر و شکنجه های فراوانی متحمل شد و همواره طرفدار ازادی و 
ازاداندیشی بوده است وی دفاع از انقلاب و اصول آن و دفاع از ۳ 
کشیدگان و پایه گذاران نهضت بزرگ اسلامی و محرومان و پاسداری از 
آزادیهای مشروع مردم و دست آوردهای انقلاب را وظیفه خویش می 
7 رد. 


حسینی رهقی, نصرالله 
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زندگینامه لصف 

در اول مرداد سال 1338 شمسی در روستای رهق کاشان به دنیا آمدم و 
در سال 1344 وارد دبستان روستا شده و در سال 1350 پس از اخذ 
گواهینامه پایان تحصیلات ششم ابتدایی از دبستان معرّی روستای رهق در 
مهرماه سال 1350 وارد حوزه علمیه حضرت ایت الله مدنی کاشانی در 
کاشان شدم و دروس مقدمات را نزد اساتید ان مدرسه تلمذ نمودم و تا 
سال 1358 در کاشان مشغول تحصیل و تدریس بودم و نزد بزر گوارانی به 
نام آقایان حاجی رضا تفویضی, آقای بهشتی, آقای شیخ محمد وحیدی, 
آقای صادق زادهر مرحوم آیت الله اعتمادی آقای لطفی کاشانی, شیح 
عبدالله موحدی, آقای مصطفی صمدیان ند ان آقای علوی, آقای مناقب. 
آقای صراف‌زاده, آیت الله خراسانی, آیت الله علم الهدی, آیت الله یثربی 
امام جمعه کانتناتی, ات الله سید مهدی لاجوردی و شیح عبدالحسین 
مغنی و حاشیه و معالم و مختصر و مطول و لمعتین و رسائل و مکاسب و 
اصول فقه را تلمذ نمودم و همزمان به تدریس مقدمات و سیوطی و 
حاشیه و معالم مشغول بودم . 

از سال 1355 مسئول امور ی به طلاب مدرسه میانچال و آقابزرگ 
از طرف آیت الله مدنی بودم که کرت سک رناست مدرسه را داشت. در 
عید قربان سال 1356 ملبس به لباس روحانیت شدم و هم‌زمان علاوه بر 
تحصیل و تدریس به تبلیغ و امامت جماعت و فعالیت‌های فرهنگی مذهبی و 
سیاسی مشغول شدم و با شروع مجدد فعالیت‌های نهضت اقام, خویتن 
ینس از شهادت مرحوم حاجی آقا مصطفی خمینی(ره) وارد مبارزات 
سیاسی شده و در جلسات و تظاهرات به سخنرانی و نیز به پخش 
اعلامیه‌های امام و علماء مشغول بودم و بارها به دهات اطراف شهر برای 
راه‌اندازی تظاهرات و تشکیل مجالس سیاسی مسافرت نموده و در سال 


7 هم بعد از 27 شب سخنرانی و فرار و گریز با محاصره محل 
سخنرانی توسط نیروهای اطلاعات و شهربانی در حال فرار یس از 
سخنرانی دستگیر شدم و یس از انتقال به شهربانی و پذیرایی نو 
کماندوهای مستقر در شهربانی و بازجویی‌های ممتد که تا صبح ادامه 
داشت به واسطه فشار مردم و علما به خصوص حضرت آیت الله مدنی 
کاشانی و آیت الله یتربی و کمک‌های تکه از نیروهای شهربانی که فرد 
قوفنن: توق از فبان آن‌تبودره آن شنت اسر خمیان هر نان نود که عدها 
هم به عنوان اولین رئیس شهربانی شهر منصوب شد به نام سروان 
سفرجی بعد از یک روز ازاد شدم در حالی که بازجویی که ساعت 2 بعد از 
نیمه شب از بنده بازجویی می‌کرد و مدعی بود نوارهای سخنرانی از اول 
ماه رمضان ان شب را گوش کرده می‌گفت حکم شما اعدام است ولی 
چون به سن قانونی (بیست سالگی) نرسیده‌اند حداقل ده سال زندانی 
برای شما حتمی است. 
اما پس از پیروزی انقلاب تا یک‌سال در کاشان ماندم و علاوه بر تحصیل 
مشغول فعالیت‌های انقلابی و رفتن به روستاهای اطراف و تشکیل جلسات 
سخنرانی و ارشاد مردم و تبلیغ و توحید و ترویج انقلاب بودم که آثر زیادی 
هم داشت. اما در سال 1358 وارد حوزه علمیه قم شدم و در دروس حوزه 
علمیه شرکت نموده و دروس سطح را تکمیل و به پایان رساندم و در 
درس مکاسب و کفایه مرحوم آیت الله ستوده و رسائل آیت الله اعتمادی 
و آیت الله وجدانی فخر و آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و آیت 
الله دوز دوز اتی و ایت الله: فاضل لنکراتی و منظومه ایت الله انضارق 
شیرازی و.. . شرکت نمودم و در سال 0 در اولین دوره درس خارج 
اصول آیت الله صانعی و درس خارج فقه حج آیت الله فاضل لنکرانی و 
درس خارج ایت الله منتظری شرکت کردم و هم‌زمان در درس‌های جنبی 
حوزه که توسط بزرگان و علمائی مانند رت الله مکارم, سبحانی, یزدی و 
تزیدی تشکیل می‌شند شر کت تمودم ضمنا در بزنامه‌ای 
که توسط دفتر تبلیغات در مسجد الوندیه در چهارمردان تشکیل می‌شد 
شرکت مستمر داشته و در آنجا از افاضات خزز کاتی همجون مرحوم آیت 
الله بهشتی(ره)؛ آقای هاشمی رفسنجانی, رهبر انقلاب آیت الله خامنه‌ای, 
شهید باهنر و ایت الله یزدی و... بهره بردیم. 
و در سال 58 در حزب جمهوری اسلامی قم مشغول فعالیت شدم و در 
دفتر رئیس وقت اقای معادیخواه قم انجام وظیفه می‌کردم و در امتحانی 
که از طلاب حوزه علمیه گرفته شد شرکت نمودم و سطح حوزه تا کفایه را 
امتحان داده و قبول شدم و در مصاحبه حضوری هم در خدمت مرحوم ایت 
الله ربانی املشی امتحان دادیم. و در نتیجه از سال 1359 هم زمان با 
درس حوزه در مدرسه عالی تربیتی و قضایی هم شرکت نمودم و در سال 


1( مدرک کارشناسی علوم انسانی دریافت نمودم و در آنجا هم از 
فخضر بر کانی فانند. انت الله سبحانی, معرفت و مکارم و امین و هاشمی 
شاهرودی و دکتر شریعتمداری و... استفاده کای و وافی را بردیم. در سال 
59 هم‌زمان با شروع جنگ تحمیلی در سیاه پاسداران اسلامی شاهر ود به 
عنوان مسئول آموزش و بسیج آنجا و به منظور تصفیه نیروهای بنی‌صدر از 
طرف ستاد مرکزی سیاه اعزام شده و چند ماهی مشغول خدمت بودم که 
با شروع دروس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب به قم بازگشتم ولی 
هم‌زمان در عقیدتی سیاسی هنگ ژاندارمری قم و گروهان ژاندارمری قم 
مشغول شدق هیا آنبامکاری مسر معتوان مستول اموزش و مسئول 
دفتر عقیدتی و اداره کننده کلاس‌های عقیدتی داشتم. در سال 1361 پس 
از فارغ التحصیلی از مدرسه عالی طلاب قم وارد اموزش و پرورش 
شهرستان کاشان شده و تا سال 1366 در مدارس و دبیرستان‌ها و تربیت 
معلم کاشان مشغول ندریس بودم و هم‌زمان در حوزه علمیه ایت الله 
مدنی به تدریس کتب حاشیه و معالم و سیوطی مشغول بودم و چندین 
دوره این کتاب‌ها را تدریس نموده و درس حاشیه ما از شلوغ‌ترین 
درس‌های حوزه کاشان بود چون به شیوه جدید و با استفاده تخته سیاه و... 
انجام می‌شد و هم‌زمان در این مدت به عنوان مسئول عقیدتی سیاسی 
گروهان ژاندارمری کاشان_ مشغفول بودم و نیز به عنوان مسئول اتحدیه 
انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با حکم از طرف نمایندگی حضرت 
امام(ره) در اتحادیه مرکز انجام وظیفه می‌نمودم. 

و نیز در انجمن اسلامی معلمان شهر به عنوان شورای مرکزی و 
مسئوول آن انجام وظیفه می‌نمودم و در مدت جنگ تحمیلی چند بار به 
جبهه ها در منطقه کردستان اعزام شده و به عنوان مسئوول و مبلغ به 
پایگاه‌های مختلف در آنجا اعزام می‌شدم و نیز هم‌زمان به عنوان عضو 
ستاد جمع‌آوری و جذب کمک‌های مردمی به جبهه و جنگ مشغول انجام 
وظیفه بودم. و در سال 136 به قم مراجعت نموده و در درس‌های حوزه 
علمیه شرکت نموده و به مدت یک سال هفته‌ای دو روز به کاشان برای 
ندریس می‌رفم اما از سال 1367 به آموزش و پرورش قم منتقل شه و از 
آن زمان در دبیرستان‌ها و مراکز آموزش عالی فرهنگیان قم و تربیت 
معلم‌های قم مشغول فعالیت می‌باشم و هم‌زمان در درس‌های حوزه علمیه 
شرکت نموده و در درس‌های ایات عظام مکارم شیرازی, سبحانی, نوری 
همدانی, منتظری, صانعی, فاضل لنکرانی, شبیری زنجانی. موسوی 
اردییلی, علوم گرگانی و شریعتی نیاسری و جوادی املی و.. شرکت 
نموده‌ام. و در سال 1368 در امتحانی که از طلاب حوزه علمیه گرفته شد 
شرکت نموده و قبول شده در تربیت مدرس مدرسه دارالشفاء نیز 
مشغول تحصیل شدم و در سال 1370 موفق به اخذ مدرک کارشناسی 


ارشد الهیات و معارف اسلامی شده و از پایان نامه تحصیل با موضوع بلوغ 
شرعی در مذاهب مختلف اسلامی, دفاع نمودم. لازم به ذکر است که در 
این مدت در تمام امتحانان حوزه علمیه شرکت نموده و قبول شده‌ام و در 
سال 1384 به عنوان طلاب ممتاز شمرده شدم به علت موفقیت در چهار 
مرحله پی در پی امتحان و مصاحبه شفاهی درس خارج که در هر نوبت یک 
فقه و یک اصول را امتحان دادم. 1 

و در این مدت در اکثر دوره‌های ضمن خدمت آموزش فرهنگیان قم به 
عنوان مدرس به تدریس دروس تعلیم و تربیت و معارف اسلامی و روش 
تدریس دینی و قران و تاریخ و... مشغول بوده‌ام. و نیز در مصاحبه و 
امتحان اساتید دانشگاه‌ها که نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها اجرا می‌کند 
شرکت نموده و قبول شده و گواهینامه تدریس در رشته‌های مختلف را 
اخذ نموده‌ام و برای اخذ مدرک سطح چهار حوزه علمیه قم (دکترا) در 
امتحانات و مصاحبه‌های آنها نیز شرکت داشته و پایان‌نامه کارشناسی 
ارشد بنده به عنوان تحقیق سطح سوم حوزه پس از دفاع از آن پذیرفته 
شده و هم‌اکنون مشغول تهیه و تنظیم و نوشتن پایان‌نامه‌ای برای سطح 
چهارم حوزه تحت عنوان «حرمت ربا در مذاهب مختلف اسلامی» می‌باشم 
که. اضید اننت: به زودی. توانم .از آن .دفاع تنمایم.. البته در این .مندت 
جزوه‌های درسی متعددی تحت عنوان‌های تعلیم و تربیت اسلامی, تحول 
بینش دینی, فن خطابه و تبلیغ تفسیر قران و روش تدریس روخوانی و 
تجوید و غیره... تهیه نموده‌ام و در اختیار دانشجویان و معلمان قرار داده‌ام 
گرچه کدام از انها چاپ شده است. 
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زندگینامه علمی 

اینجانب در سن پیح شالکی بعنلی در سال 1327 بهمراه والدینم از زفره 
اصفهان به کربلا رفتیم و یکسال در انجا ماندیم و پس از یکسال به ایران 
بازگشته و بعللی که ذکر آن مفصل است عازم گرگان و در یکی از 
روستاهای آن به نام مرزنکلاقه مفیم گشتیم و در مدرسه آن روستا 
مشغول تحخضیل شدم و تا ششم ابتدایی درش را ادامة داده و بسن از آن 
درس را رها کرده به کار کشاورزی مشغفول و در سال 34 عازم 
سربازی شدم و پس از پایان خدمت ازدواج کرده و به تشوبق یکی از 
روستائیان جهت تحصیل علوم دینی عازم مشهد مقدس گشتم و دو سال در 
فتمدحامن العقدفات را نید اسان ایس حادم موس عارم قم وتو 
از سال 13۱0 در قم مشغول تحصیل و از سال 13۱0 علاوه بر تحصیل 
دروس حوزوی به تألیف کتاب مبادرت کرده که تا کنون 9 سیِ جلد 
کتاب نوشته ام که بیست جلد از آنها چاپ شده و ده جلد دیگر آن نیز آماده 


ات 
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ات الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز 20 ذی حجه 1360 ق 
در کربلای معلا دیده به جهان گشود. 

وی دروس دینی و حوزوی را از بزرگان علما و مراجع در حوزه ی علمیه 
فرا گرفت وبه درجات عالی اجتهاد نائل شد. ۱ 

عالمان اسلامی ایشان را فقیهی جامع. اصولي مبرز واشنا به علوم معقول 
ومنقول می شناسند و به پرهیزکاری و زهد و ورع و فضایل اخلاقی ایشان 
اعتراف دارند. 

ایشان در بیت مجدد شیرازی رحمة الله علیه که خاندان علم وفضیلت و 
پرهیزکاری واجتهاد است رشد یافت. 

نگارش آثار متعدد و گوناگون برای سطوح مختلف مردم از خصوصیات 
ایشان می باشد که در ادامه فهرست آنها خواهد آمد. ایشان همچنین برای 
فقها و مجتهدان درس ها و مباحثی را در فقه و اصول با استدلال علمی و 
دقیق و با روشی متین و زیبا و علمی به رشته تحریر در آورده اند. 

بیش از 30 سال است که در بحث خارج فقه و اصول ایشان جمعی از 
علما و دانشمندان و فضلا حاضر می شوند و برخی از مدرسان خارح در 
حوزه علمیه قم و سوریه وشماری از مبلغان نقاط مختلف دنیا از شاگردان 
این عالم فرزانه می باشند. 


خاندان آیت الله العظمی شیرازی 
ایت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی از فرزندان زید بن علی بن 
ا خسن به ی امس العمس‌ اه تست مور ان ی سر مر 
نماییم: 

۳ : 
1 بزرگ مرجع ایت الله العظمی حاج سید محمد حسن شیرازی قدس 
سره معروف به مجدد شیرازی صاحب نهضت مشهور تنباکو در ایران 
(وفات وی در سال 2ق می باشد)؛ 
۳ تزور یر جع آیت الله العظمی میرزا محمد تقی شیرازی قدس سره 
رهبر انقلاب 920« در عراق (وفات وی در سال 8ق می باشد)؛ 
3. بزرگ مرجع آیت الله العظمی حاج سید علی شیرازی قدس سره فرزند 


مجدد شیرازی از بزرگان ومراجع شیعه در نجف اشرف (وفات وی در 
سال 1355 ق می باشد)؛ 

4 آیت الله العظمی آقا سید اسماعیل شیرازی قدس سره (وفات وی در 
سال 1305 ق می باشد)؛ 

د. رز مرجع حضرت آیت الله العظمی آقا سید عبدالهادی شیرازی 
(وفات وی در 11 صفر 1382 ق می باشد)؛ 

6 قرو ی مرجع رت الله العظمی سید میرز| مهدی شیرازی قدس سره 
(بدر ایشان) از بزرگان مراجع شیعه در کربلای معلا (وفات وی در 28 
شعبان 1380 ق می باشد)؛ 

7. بزرگ مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی اعلی الله 
درجاته (برادر معظم له) که در 2 شوال 1422ق به رحمت ایزدی پیوست؛ 
8 آیت الله شهید سید حسن شیرازی اعلی الله مقامه (یکی دیگر از 
برادران معظم له) بنیانگذار حوزه علمیه در کنار حرم مطهر حضرت زینب 
کبری سلام الله علیها که در 6 جمادی الثانی 1400ق در بیروت با ترور 
ناجوانمردانه دژخیمان بعث عراق به شهادت رسید. 

استادان 

ایشان مراحل مختلف دروس علمی را زیر نظر بزرگان علما و مراجع در 
حوزه علمیه کربلا دنبال کردند و به درجات بالای اجتهاد دست بافتند. برخی 
از استادان ایشان عبارتند از . 

1. پدر بزر‌گوارشان حضرت ایت الله العظمی میرز | مهدی حسیبی 
شیرازی قدس سره . ۲ 

2 برادر بزرگوارشان حضرت ایت الله العظمی حاج سید محمد حسیبی 
شیرازی قدس سره . 

3. آیت الله العظمی آقا سید هادی میلانی قدس سره . 

4 آیت الله العظمی آقا شیخ محمد رضا اصفهانی قدس سره . 

5 آیت الله شیخ محمد شاهرودی قدس سره . 

6 آیت الله حاج شیخ محمد صدقی مازندرانی قدس سره . 

7 ایت الله حاج شیخ جعفر رشتی قدس سره . 

8 ایت الله سید کاظم مدرسی قدس سره . 

خیریه و خدماتی است. صدها موسسه دینی وفرهنگی, مساجد, حسینیه ها,؛ 
شبکه های تلویزیونی, شبکه های ماهواره ای, رادیو , حوزه ها؛ زائرسرا, 
سایت های اینترنتی, مدارس, کتابخانه ها, مراکز انتشاراتی و درمانگاه ها 
تحت عنایات و ارشادات ایشان مشغول به فعالیت می باشند. 


توجه به اخلاق وتهذیب 

اضیت شاانی قانل اسب برروسن اخلاق اسان که ور کشعرهای غراف 
کویت و ایران ایراد شده است زبانزد همه علاقه مندان مکتب اخلاقی 
استفاده کرده اند. شایان ذکر است که درس های اخلاق ایشان به صورت 
جزوه و کتاب چندین مرحله به چاپ رسیده است. اخلاق اسلامی و نمونه 
ایشان زینت بخش شخصیت والای علمی معظم له می باشد وهر شخصی 
که با ایشان معاشرت داشته باشد خلق نیک و فضایل انسانی و خوشرویی 
معظم له, اولین چیزی است که توجه او را جلب خواهد کرد. 

دوری از مظاهر دنیا در کنار تقوا و ورع. توکل بر خدا, تواضع فراوان در 
برابر مردم, اخلاق نیکو, احترام به کوچک و بزرگ, صبر پایداری و ثبات 
قدم. تحمل مشکلات در راه اعلای کلمه حق. نشر ومعرفی فرهنگ اهل 
بیت عصمت وطهارت سلام الله علیهم. دوستی برای خدا| و در راه خدا؛ 
باشد که خود, قبل از دیگران به این امور عمل می نماید. 

تالیفات 

ایشان تالیف یی را وس جوانی آغان کرجم کون تبر آن .را دتبال 
می کند. همچلین در موضوعات وابواب مختلف فقهی, , اصولی, اعتقادی, 
فرنهعیه تارنحف سالیعای دارنق حصض‌در این جا. به. فرحی: از آنان اتتان 
اشاره می شود: ‏ بیان الفقه: ۱ 
او ی با با ماع تقلید می باشد و 72 مساله 
از کتاب اجتهاد و تقلی تقلید را شامل می شود و دارای 700 صفحه می باشد. 
اين کتاب در لبنان به چاپ ۹ آن مرجع بزرگوار در کربلای 
معلاست. ‏ بیان الأاصول «10جلد»: 

6 جلد آز (مجلدات مربوط به قاعده «لاضرر ولا ضرار» و استصحاب 
«قطع ظن» «تعادل و ترجیح») به چاپ رسیده است. این کتاب شامل 
مباحث علمی, دقیق, استدلالی و مفصل در علم اصول بوده, از تالیفات 
ایشان در شهر مقدس قم می باشد وتاکنون چندین مرتبه به چاپ رسیده 
است. ‏ توضیح شرائع الاسلام «4 جلد»: 

شرح توضیحی بر کتاب شرائع الاسلام ی ۱ شامل 
هزاران تعلیق و توضیح در ابواب مختلف فقهی نظیر عبادات و معاملات و 
ایقاعات و غیره می باشد. این کتاب از تألیفات ایشان در کربلای معلا بوده 
و مورد توجه بسیار حوزه های علمیه ومجامع علمی ودانشگاهی قرار 
گرفته و حتی به عنوان کتاب درسی و مرجعی مهم تعیین گردیده است. - 
شرح تبصرة المتعلمین «<2جلد»: 


شرحی بر کتاب تبصرة المتعلمین فی احکام الدین مرحوم علامه حلی 
رحمة الله علیه بوده و ابواب مختلف فقه از طهارت تا دیات را مورد 
بررسی قرار می دهد. 1 از تألیفات ایشان در کربلای معلا در سال 
2ق می باشد وتاکنون چندین بار تجدید چاپ گردیده و اولین بار در 
نجف اشرف در سال 1382ق به چاپ رسیده است. ‏ شرح بر کتاب 
سیوطی «<2جلد»: 
شرح تعلیقی است بر کتاب البهجة المرضية فی شرح الأْلفية تألیف جلال 
الدین سیوطی. اين کتاب از کتب علمی و درسی حوزه های علمیه و از 
تألیفات ایشان در کربلای معلا در سال 1386ق می باشد. در پی 1۹ 
فراوان طلاب سطوح حوزه چندین بار تجدبد چاپ شده است. 
شرح اللمعة الدمشقية «10جلد»: 
شرح تعلیقی جامع و کامل بر کتاب شرح الامهالدمتفید ساایف شهید 
0 ۳ 
ان شاء الله به زودی چاپ خواهد شد. ‏ موجز در منطق: 
در اين اثر اصول علم منطق به روشی آسان و روشن برای نوآموزان حوزه 
نوشته شده و در بعضی از حوزه ها جزء برنامه درسی قرار گرفته است. 
اين کتاب از تالیفات ایشان در کربلای معلا در سال 1394 ق می باشد. 6 
کتاب های اعتقادی: 
از جمله کتب مهم در دفاع از مذهب اهل بیت علیهم السلام می توان به 
مجموعه کتاب هایی اشاره کرد که اين عالم ربانی ومرجع بزرگوار تحریر 
نموده است. ‏ علی سلام الله علیه در قرآن «2 جلد»: 
دو این کنات 711 آبه.شرنفه ان فران کزیم که-در :بیان قضیلت و عظمت 
حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه ان ایشان 
نازل شده مورد بررسی قرار گرفته است. تمامی این فضایل برگرفته از 
از سوره حمد تا سوره اخلاص می باشد. جمع اوری و تدوپن آن در کربلای 
معلا انجام شده است. ‏ فاطمه زهرا سلام الله علیها در قران: 
شامل ایاتی است که پیرامون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل 
شده است. این کتاب بنابر مصادر و کتب عامه و در شهر مقدس قم در 
سال 1408 ق تالیف شده است. تعداد صفحات این کتاب 360 صفحه می 
باشد وچندین بار تجدید چاپ شده است. ‏ اهل البیت سلام الله علیهم د 
قرآن: 
این کتاب نیز شامل آیاتی است که در شأن و مقام باعظمت اهل بیت 
علیهم السلام نازل شده و از مصادر و کتب معتبر عامه جمع آوری گردیده 
واز سوره فاتحه تا کوثر را شامل می شود و از تألیفات ایشان در کویت 
و 9 


موضوع این اثر آیات شریفه ای از قرآن کریم است که درباره شیعیان 
جخضرت علی بن. ابی, طالب شلام. الله علبهما نازلن شدم. در این کناب 
1 تأویل ها و تفسیرهای آیات از کتب و مصادر عامه 
آورده شده است. ی 

این کتاب شامل مجموعه زیادی از روایات نبوی پیرامون حضرت حجت 
عجل الله تعالی فرجه الشریف است و تمامی مصادر آن از کتاب های 
عامه مق باشند. این اثر اززشمند از تالیفات ایشان. در کزبلای فعلاست:د 
در 126 صفحه چندین بار چاپ شده که نخستین چاپ آن مربوط به سال 
0 دز فوسسته آله‌فای نمی باشد عانعن السههه ( وه 
اتفاغات تاروا) 

این کتاب در اثبات عقاید و رد برخی شبهاتی است که از طرف دشمنان 
مذهب مطرح شده و ایشان در این کتاب با بیانی روشن, زیبا و آسان به 
این شبهات پاسخ داده اند. کتاب مذکور از تألیفات ان پر جهان جر کربلای 
معلاست که در 80 صفحه چندین مرتبه به چاپ رسیده است. 9 کتاب های 
فرهنگی: 

کارت سیف یف انار فک ها راو مفطم هیر 
قیاس در شریعت اسلامی: 

این کتاب مسأله مهم قیاس و احکام آن را در شریعت و دین اسلام مورد 
تحت هیروس زار هن هه ماه تا لابق سا در تس مقوسن وروت 
مات سا خشاعت ور ازوام: 

این کتاب شامل مجموعه ای از احادیثت شریعه در فضیلت نماز جماعت و 
بیان فشسقه ه اخکام آن اشت: و ایشا در نس خوانی ور کویت تالیت کرده 
اند. ‏ روزه: 

فلشهه رو هه ام ان که ند.ضورتی ساده همان در حریلا تالف ده 
در نجف اشرف به چاپ رسیده است. جع 

شامل احکام و مسائل مربوط به حج به صورت ساده و روان که در کربلای 
فغلا تالیف شدم: است. 

- مقدماتی در اقتصاد اسلامی: 

در اين کتاب که در کویت و ایران به چاپ رسیده ویژگیهای مهم اقتصاد 
اسلامی بررسی شده و تفاوت آن با دیگز مکاتب اقتصادی به روشنی 
نمایان شده است. - اقتصاد و مشکل ربا: 

بیانکر زیان های وبا دز امتضاد جهانی وراه:خل آن.ضی پاش که از با لفات 
ایشان در سن جوانی است که در کویت و ایران به چاپ رسیده است. ۳ 
اسلام و سیاست: (السياسة من واقع الاسلام) 

در این کتاب دیدگاه اسلام درباره سیاست وسیره رسول خدا, امیرالمومنین 
وائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین در زمینه مسائل سیاسی شرح و 


توضیح داده شده است. این اثر از تألیفات ایشان در کربلاست و شامل 
4 صفحه می باشد و ترجمه ان به نام اسلام و سیاست در ایران به 
رشته چاپ در امده است. ‏ شراب و جامعه: 

زیان ها و مفاسد شراب در جامعه موضوع این کتاب است که ایشان در 
کربلای معلا در سن جوانی تالیف کرده اند و چندین بار در نجف و قم تجدید 
چاپ شده است. ‏ زشتی های بی حجابی: 

شامل بحثی درباره ضرورت حجاب و مفاسد بی حجابی می باشد که از 
تألیفات ایشان در سن جوانی در کربلای معلاست. ‏ داستان های آموزنده: 
شامل مجموعه ای از داستان های آموزنده و از نوشته های ایشان در سن 
رسیده است. ‏ حدود در اسلام: 

این کتاب درباره فلسفه حدود در اسلام و بیان شروط و احکام آن می 
باشد و از تألیفات ایشان در کربلای معلاست که در بیروت به چاپ رسیبده 
است. ‏ راهی به سوی بانک اسلامی: 

این کتاب دیدگاه کاملی درباره بانکداری اسلامی ارائه می دهد و مسائل و 
اشکالات برطرف شدن قانون ربا را در نظام بانکی بررسی می نماید و 
فانل ۵ وا سسوم بای سای انایی زاناس اون ارات 
دارد و در سال 1392 ق در کربلای معلا تالیف شده و در سال 1972م در 
دارالصادق لبنان به چاپ رسیده است. ۰« رجال و شخصیت ها 

_ مالک اشتر نخعی: 

شرح حال شخصیت وسردار بزرگ اسلام مالک اشتر نخعی رضوان الله 
تعالی علیه است که در کربلا تالیف شده و در سال 1387 ق در چایخانه 
الغری الحديثة در نجف اشرف به چاپ رسیده است. ‏ شهید اول: 

شرح حال و بیان زندگی مختصری از شهید اول شیخ شمس الدین ابو عبد 
اه مجعدرن مان الاین عیی رن مین لد ین ضیته مصابی ۱ مدافی 
وضفت. تساه کنات ای نت وان «بزرگان تشه هی اند که ور 
نجف اشرف چاپ شده است. ‏ شهید ثانی 

شرح حال مختصر شهید ثانی شیخ زین الدین علی بن احمد الجبل عاملی 
می باشد. این اثر از نوشته های آن بزرگ مرجع در کربلای معلا و جزء 
سلسله کتاب های «بزرگان شیعه» است که در نجف اشرف به چاپ 
رسیده است. ‏ پدر: 

این کتاب شامل بخش های آموزنده ای از زندگی مرحوم آیت الله العظمی 
حاج سید میرزا مهدی شیرازی قدس سره می باشد که به مناسبت چهلمین 
سالگرد رحلت آن مرجع عظیم به رشته تحریر درآمده است. 


شایان ذکر است تعدادی از کتاب های یادشده به زبان های فارسی 
ای ی وا سای ی ار 
ترجمه شده و به چاپ ر سبده است. 

اجازه مرحوم ایت الله العظمی سید محمد شیرازی قدس سره 

متن اجازه اجتهاد و ارجاع از طرف مرحوم حضرت ایت الله العمظی حاج 
سید محمد حسینی شیرازی اعلی الله درجاته به حضرت آیت الله العظمی 
سید صادق حسینی شیرازی دام ظله العالی در امور تقلید. 

« ترجمه متن » 

سر ال ال سم تون ا الهش لاله اساسا عان 
مت له الطامنه 

اما بعد, همان گونه که از نزدیک مشاهده کردم حضرت آیت الله حاج سید 
ضاد ف رای رات تاد اه نع مره بای اد تام امه سس 
مقام والایی از تقوا و عدالت رسیده است و ایشان را شایسته مقام فتوا و 
تقلید و هر انچه یک فقیه عادل عهده دار می شود, می دانم. 

بنابراین رجوع به ایشان در کلیه مسائل, مشروط به اجازه مرجع عادل 
وتقلید از ایشان جایز می باشد, و او را به تقوای بیشتر و احتیاط در کلیه 
اخوال که راخسحات اس وه می کم ان کفته که برآدران اصانن را 
سفارش می کنم تا به گرد ایشان جمع شده. از وجودشان در کلیه زمینه ها 
استفاده کنند. خدای متعال توفیق دهنده وهدایتگر می باشد و تنها او پاری 
دهنده است. محمد الشیرازی 


حسینی فر, رضا 
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ژتد کیناهة. علمیف 

در سال 1350 در خانواده ای مذهبی در شهرستان دزفول متولد شدم . 
پس از پایان جنگ و اخذ دیپلم ریاضی در سال 19 در رشته مهند سی 
صنایع (تولید صنعتی) دانشگاه امیر کبیر تهران پذیرفته شدم . در کنار 
دروس دانشگاه از محضر برخی از علمای بزرگ تهران استفاده های 
فراوانی بردم .عشق و علاقه به معارف خاص اهل بیت موجب شد تا پس 
از تامل بسیار و مشورت با بزرگانی چون حضرات آیات بهجت , بهاء الدینی 
, مشکینی , مصباح یزدی و بیش از همه راهنمایی های بسیارسودمند حکیم 
فرزانه آنرت الله جوادی آملی , دانشگاه و رشته مورد علاقه خود را ترک 
گویم و دروس حوزوی را بی وقفه و با جدیت تمام آغاز کنم ,برای آشنایی 
بهتر با فضای حوزه و اطمینان بیشتر نسبت به تصمیمی که گرفته بودم , 
بخش عمده ای از دروس مقدمات را در قم فرا گرفتم و سپس برای ادامه 
تخصیلم ه تقرآن بار توس در مدرسه امین وله زیر نظر استاه افلای 
حضرت ینت الله حق شناس (حفظه الله) و نیز مدرسه مرو ؛ سایر 
دروس مقدمات و نیز سطح اول حوزه را به اتمام رساندم . 

سپس برای ی فا ور و رات 
ایات و حجح اسلام اعتمادی , احمدی میانجی , تهرانی , محمدی خراسانی , 
مروی و نیز دروس فلسفه حجج اسلام سروش محلاتی , مرتضی جوادی 
آملی و حسن معلمی بهره بردم. و ی و سل 
صوااف ای شم ها ای هس ماع اه 
سال 138 به بعد در دروس خارج فقه و اصول حضرات آیات ِ 
تبریزی , آقا موسی زنجانی , و محقق داماد شرکت کردهام.در کنار دروس 
عادی حوزه , همواره این دغدغه اساسی و جدی را داشته ام که از مباحثت 
اخلاقی و معارف خاص اهل بیت . همچنین از نیازها و ضرورت های کنونی 
جاصعفم گنه وشافل سا شم 


از سال 9 ضمن همکاری با موسسه امام صادق علیه السلام در زمینه 
پاسخگویی به شبهات , وارد عرصه تالیف شده و در این زمینه توفیقاتی 
نصیبم شد . همچنین از سال 1383 توفیقی دست داد تا ضمن تدریس در 
دانشگاه , ارتباط بیشتر و بهتری با دوستان دانشجو برقرار کنم. از سال 
4 ,تدریس برخی از درس حو زوی از جمله - عقاید و فلسفه ‏ را اغاز 


کرده آم. 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید د اکیر حسینی قلعه بهمن 

محل تولد : شهرری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب سید اکبر حسینی قلعه بهمن فرزند سید غفار در سال 1348 در 
شهرری متولد شدم. بعداز دوران تحصیلات ابتدایی و راهنمایی در سال 
2 وارد حوزه علمیه ورامین شدم. در سال 1367 به حوزه علمیه 
شهرری و سپس در سال 1139 به حوزه علمیه قم منتقل گردیدم. از حدود 
سال 1371 در دروس خارج فقه و اصول اساتید گرانقدری چون آیات 
عظام وحید خراسانی, فاضل لنکرانی(ره) و جوادی آملی بهره وافری برده 
ام . در سال 11 وارد دوره کارشناسی الهیات و معارف اسلامی 
موسسه امام خمینی(ره) شدم و در سال 1367 در دوره کارشناسی ارشد 
در رشته دین شناسی پذیرفته شدم و در سال 1381 با ارائه پایان نامه 
واقع گرایی اخلاقی در نیمه دوم قرن بیستم با نمره عالی(19) فارغ 
التحصیل گردیدم. در سال 1383 وارد دوره دکتری فلسفه دین گردیدم و 
هم اکنون نیز به تدوین پایان نامه خود با عنوان واقع گرایی دین در قرن 
بیستم مشغول هستم. در این ایام در مقاطع مختلف[(کارشناسی و 
کارشناسی ارشد) به تدریس اشتغال داشته‌آم و نیز کتب و مقالاتی را نیز 
تالیف و ترجمه نموده ام . 


حسینی کوهساری, اسحاق 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید ۱ 

محل تولد : نکا- ساری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1328/2/15 

زندگینامه لضف 

حقیر سید اسحاق حسینی کوهساری در سال 1328 در روستای کوهسار 
کتن از توابع شهرستان نکا متولد شدم. دوران ابتدائی تحصیل را در حوزه 
علمیه نکا تحت نظر ایت الله سیموندهی طاب ثراه و سپس به مدت چهار 
سال در حوزه علمیه امام صادق(ع) قم تحت نظر ایت الله دار ابکلائتی 
ادامه تحصیل داده ام. 

در سال تحصیلی 46-47 وارد حوزه علمیه قم شده ام و در مدرسه 
سعادت تحت نظر آیت الله حسن زاده ام و جوادی آح اه تحت اشراف و 
نظر. آن: دو غزیز به تحصیل ادامه. دادم قوانین را نزن استاد دوزدوزانی: 
رسائل را نزد استاد اعتمادی. مکاسب را نزد استاد ستوده, کفایتین را نزد 
آیت الله سلطانی و اسفار را تزة حشسن زاده آملی و جوادی آملی و استاد 
مصباح_ یزدی گذراندم. تقریبا دو دوره درس اصول و فقه آیت الله میرزا 
ت آملی و مقدار اندکی از محضر آیت الله گلپایگانی و مرتضی ت 
له جوادی و مدت 4 سال از محضر ایت الله منتظری استفاده کرده ام. 
تقریبا چند سال قبل از انقلاب وارد مدرسه در راه حق شده و دوره 
آموزشی دروس معارف و فلسفه و بقیه دروس موسسه را گذرانده و 
سپس وارد موسسه باقرالعلوم(ع) و بعد موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی (ره) شده ام ِ 

مدت 12 سال به عنوان مدرس دروس معرفت شناسی , انسان شناسی, 
و خداشناسی با طرح ولایت بسیح دانشجویی افتخار همکاری داشته ام و 
پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآنی موسسه را دریافت نموده ام . 
حقیر از سال ۵9-60 جز اولین گروهی بوده ام که وارد دانشگاه تهران 
شده ام و از آن زمان تاکنون به عنوان تدریس معارف اسلامی 1 و 2 
اخلاق , تاریخ اسلام همکاری داشته ام و اکنون عضو گروه الهیات پردیس 


قم هستم و درس تفسیر تاریخ قران و تاریخ تفسیر و درس های وانسیه را 
به عهده دارم. 

کتب و مقالاتی هم نگاشته ام که خوشبختانه کتاب تاریخ فلسفه اسلامی به 
عنوان کتاب درس در مرکز تخصصی فلسفه حوزه تحت مدیریت استاد 
فیاضی که حقیر افتخار تدریس متن کتاب را بر عهده دارم و مرکز جهانی 
اهل بیت (جامعه المصطفی کنونی) و دانشگاه معارف اسلامی قم و برخی 
از دانشگاهها دولتی و آزاد جز کتب درس قرار گرفت و الان تحت چاپ 
است. 

حفیر کارشناسی ارشتد قاسته خی کان ,یخن مور کت راهم کرففه آمرم افتر 
تز دکتری نقد و بررسی مبانی تفسیر عرفانی را تحت نظر استاد سید 
محمد باقر حجتی و حبیب الله طاهری و مشاوره دکتر الهیات و دکتر 
سبحانی گذراندهم ام.و اکنون مشغول نگارش تفسیر سوره حمد به عنوان 
کتاب درس دانشگاه و آماده سازی پایان نامه جهت چاپ می باشم. 

در ضمن حقیر افتخار روحانی کاروان در طول بیست سال را دارم و از 
نظر منبر و نوکری امام حسین قم و خطابه هم موفق هستم و در استانهای 
مختلف افتخار نوکری را دارم و الان بواسطه عضویت هیثت علمی امکان 
رفتن به خارج از قم را ندارم تقریبا در لشکر 17 علی اين ابی طالب و 
شراخ کم توانشگاه شیت فصافی افخار کار سا این شمه 
دارم. 


حسینی هاشمی شاهرودی, محمود 


قرن:15 
جنسیت ِ 
سید مور حسینی هاشمی شاهرودی 
محل تولد : نجف 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1327/1/1 
زندگینامه هفخ 
آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی در سال 1327 هجری شمسی در 
شهر نجف و در خانواده‌ای مذهبی و از سادات منسوب به امام حسین(ع) 
چشم به جهان گشود. پدرش مرحوم آیت‌الله سید علی حسینی شاهرودی, 
از استادان 3 بر کان حوزه علمیه نجف بود و خدمات فراوانی را به عالم 
اسلام ارزانی داشت. آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی تحصیلات 
ابتدایی را در مدرسه علویه نجف به پایان رسانید و سپس به تحصیلات 
حوزوی روی آورد. او با تنوجچه به موقعیت علمی خانوادگی و نیز با توجه به 
هوش و استعداد سرشار و کوشش فراوان خود, در مدتی اندک توانست 
دروس دورة سطح را به پایان رساند. پس از آن به حلقه درس آیت‌الله 
شهید سید محمد باقر صدر پیوست و سالها در خدمت استاد خود, 
مبانی اجتهاد در اصول و فقه را به خوبی آموخت و در درس دیگر مراجع آن 
روز نجف - از جمله امام خمینی(ره) ‏ نیز با جدیت شرکت جست و 
بهره‌های فراوان برد. ایت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی در طول 
سالهای تحصیل, در دروس اخلاق خصوصی و عمومی استادان خود شرکت 
می‌کرد و از محضر انان بهره‌های فراوان می‌برد. ایت‌الله سید محمود 
هاشمی شاهرودی در سالهای تحصیل خود از محضر استادان بسیاری بهره 
برد. مهم‌ترین و اصلی‌ترین استاد او در درس خارج ایت‌الله العظمی شهید 
سید محمد باقر صدر بود. ان شهید سعید که از افتخارات شیعه و مرجعیت 
به شمار می‌آید. شا کردان بسیاری زا به غالم. اسلام, تقدیم داشته است. او 
که از حافظه و استعدادی سرشار و بود توانست با نوآوریهای 
فراوان در فقه و اصول و دیگر علوم اسلامی و به روز ساختن مباحث علوم 
و نیز نگاشتن کتب درسی در زمینه‌های باد شده؛ گام مهمی برای تعالی 
اسلام و تشیع بردارد و از این رهگذر, شاگردان اوء همجون آیت‌الله سید 
محمود هاشمی شاهرودی, این خدمات و اندیشه‌ها را پی گرفتند. از دیگر 


استادان آیت‌الله هاشمی شاهرودی, حضرت امام خمینی(ره) و حضرت 
ایت‌الله العظمی خویی(ره) را می‌توان نام برد. معظم له سالها در محضر 
ایشان به تحکیم مبانی اجتهادی خود می‌پرداخت. ضمن اینکه از محضر 
نان در زمینه‌های اخلاقی نیز بسیار بهره می برد. آیت‌الله هاشمی 
شاهرودی در طول دوران تحصیل خود, با طلاب و فضلای بسیاری رابطه 
دوستی داشت و پس از ان نیز با علمای بسیاری روابط صمیمانه و علمی 
برقرار نمود که از جمله انها می‌توان از ایت‌الله مومن و مقام معظم 
رهبری نام برد ایت‌الله هاشمی شاهرودی تاکنون فعالیتهای بسیاری را در 
زمینه‌های علمی و فرهنگی به انجام رسانده است. در یکی از دیدارهای 
اعضای مجلس اعلای عراق؛ امام خمینی(ره) با نوجچه به شناخت خود از 
ایشان می‌خواهد که تدریس در حوزه علمیه قم را بر هر کاری ترجیح دهد 
و به تربیت طلاب مستعد در زمینه‌های علمی و اخلاقی بپردازد. معظم له 
نیز با ورود به ایران ‏ در فروردین 1358 به تدریس درس خارج فقه و 
اصول می‌پردازد که این تدریس تا هم اکنون نیز ادامه دارد و طلاب 
بسیاری از محضر ایشان بهره‌مند شده‌اند. هت کی درس ایشان دقت 
فراوان؛ تسلط بر مباحث 9 نوآوری در برخی زمینه‌هاست. آیت‌الله هاشمی 
شاهرودی 3 دو کنگرة مهم نقش زمان و مکان در اندیشه امام 
خمینی(ره) و نخستین کنگره دايرة المعارف فقه اسلامی را بر عهده 
داشت که هر دو کنگره با استقبال بزرگان و فضلای حوزه و دانشگاه و 
اندیشمندان خارجی و داخلی مواجه شد. از خدمات دیگر ایشان. ریاست 
موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی با حکم مقام معظم رهبری است. 
مقام معظم رهبری در حکم خود, خطاب به ایشان می‌فرماید: «جناب عالی 
را که چهرة درخشانی در علم و عمل بوده و بحمدالله از مقام خالایت در 
فقه و علوم مرتبط با آن برخوردارید, برای انجام این اقدام شاک شایسته 
دانسته و مسقولیت ایجاد و ادارة موسسه‌ای برای تهیه این دايرة المعارف 

را به جناب عالی محول می‌کنم». آیت‌الله هاشمی شاهرودی در سالهای 
را ۵ تذزیی زر ففالجنمای سا میتی تیسضا نع را دید آوردی ات :در بن 
پورش مزدوران رزیم صدام به علما و اندیشمندان در سال ۵ میبلادی, 
ایت‌الله هاشمی شاهرودی به زندان افتاد و شکنجه‌های فراوان بدنی و 
روحی را به جان خرید. او در پی تظاهرات مردم عراق بس از پیروزی 
انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام(ره), , بویژه در نجف؛ و در گرامیداشت 
اين پیروزی. تحت پیگرد رژیم بعث قرار گرفت و به سفارش شهید 
صدر(ره) به وطن خود بازگشت تا وکالت عام شهید صدر و نمایندگی او را 
نزد امام خمینی (ره) بر عهده گیرد. او با ورود به ایران به خدمت امام 
خمینی(ره) مشرف شد و با موافقت ایشان, رابط امام(ره) و شهید صدر 
شد و پیامهای علمای نجف را به سمع امام(ره) می‌رساند. او با دستور 


آیت‌اله خامتهای که. ور ان تمان: با کم آمامززه) مستوولیت. توضت ‌های 
اسلامی را بر عهده داشت, تشکیلاتِ جامعة روحانیت مبارز و مجلس اعلای 
وان وا شه راد انداخت ان را مت مسا رنه کر اه کقرنه 
دستور امام(ره) تدریس و بررسی مسائل فقهی, بویژه احیای فقه حکومتی 
استوار بر ادلة استنباط جواهری را بر عهده داشت, در طول سالیان انقلاب 
از هی کوششی در جهت اعتلاای انقلاب. دربع نورزید. آیت‌الله هاشمی 
شاهرودی سالها از اعضای فقهای شورای نگهبان بود ودر اين نهاد مقدس 
به خدمت اشتغال داشت تا اينکه با حکم مقام معظم رهبری به ریاست قوه 
قضائیه منصوب شد. او در طول مسقولیت خود در قوه قصأئیه, تاکنون 
خدمات بسیاری را انجام داد که توسعة قضایی. تسریع در رسیدگی به 
موه ها ی اسایا خاظ مرف اضما اماست. 


قرن:15 
حجنسیت ِ 
سید ۱۳ 
محل تولد : دماوند 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1343/1/1 
زندگینامه لصف 
با لطف خدای متعال پس از اتمام دوران ابتدایی در دماوند, برای ادامه 
تحصیل در مقطع راهنمایی به تهران آمدم و با مشکلات و محدودیتهای 
تا ریاد نز مایت در سال 2 موفق به اخذ دییلم شدم و بارها در 
دوران ابتدایی و راهنمایی شاگرد ممتاز و در دوران دبیرستان موفق بوده 
ام.درسال 1362 با عنایت امام عصر (عج) علیرغم اینکه برای رشته 
پزشکی دانشگاه تهران در امتحان کنکور شرکت کرده بودم و در مرحله 
اول قبول شده بودم ولی بدون انتظار برای ننیجه مرحله دوم به +19 
علمیه قم آمده و تحصیلاتم را در مدرسه امام صادق (ع) (واقع در نیروگاه) 
شروع و به لحاظ آمادگی ذهنی و روحی و شرایط خوب مدرسه توانستیم 
از تابستان نیز استفاده و در سال 1364 لمعتین را شروع کنیم.البته در 
سال 1363 ازدواج نموده از اقامت در مدرسه امام صادق بیرون آمدم.در 
سال 135 رسائل و مکاسب و پس از ان کفایه را شروع کردم. 
مدت دو سال و نیم مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی لارستان را پذیرفتم 
ولیکن در همان دوران ۳ علاوه بر تدریس کم و بیش تحصیل را ادامه می 
دادم. نهایتا پس از برگشت از لارستان در سال 1368 تا 1369 دروس 
سطح را نیز به اتمام رساندم و با نمره 20 از کفایه و نمرات بالا در سایر 
دروس این مقطع را زیر نظر اساتید محترم اقایان: شیخ علی پناه 
اشتهاردی. سید احمد خاتمی, پایانی. اعتمادی. محقق (اقا سید علی). 
قدیری به پایان رسانده و آماده ورود به مقطع جدید شدم.درس خارج فقه 
و اصول را از سال 1369 شروع کردم. شروع درس خارج فقه در محضر 
آیت الله فاضل لنکرانی و درس خارج اصول در محضر آیت الله سبحانی 
بوده و فیض بردم مدت پنج سال در درس فقه آیت الله فاضل لنکرانی و 
مدت. 2 سال در درمن خارج ایت الله سبخانی شرکت: تمودم: سیش. ذر 
درس خارج فقه و اصول: حضرات ت آیات وحید خراسانی. شیخ جواد تبریزی, 


شبیری زنجانی و آیت الله هاشمی شاهرودی حاضر شده و بهره مند 
شدم.همزمان با شروع درس خارج فقه و اصول, در سال 1369 وارد 
موسسه در راه حق شده و دوره عمومی معارف اسلامی, فلسفه اسلامی 
و تفسیر موضوعی و علوم جدیده مورد نیاز مانند روان شناسی و جامعه 
شناسی و زر بان انگلیسی به مدت پنج سال گذراندم و در سه نوبت دانش 
پژوه ممتاز در گروه بودم. 
در سال 134 در موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) مشغفول 
تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حقوق 
اسلامی و حقوق بین الملل شده و با دفاع از پایان نامه خود تحت عنوان 
اصل منع توسط به زور در اسلام و حقوق بین الملل دفاع نموده و با 
بالاترین نمره گروه (نمره 9( با امتیاز عالی قبول شدم. (1379)از آن به 
بعد به عنوان محقق و پژوهشگر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
و دبیر گروه حقوق فعالیت هایم وارد مرحله جدید شد و در سال 1381 به 
تحقیقی و پژوهشی خود را بیشتر در زمینه فلسفه حقوق و حقوق زن 
شروع کردم.در سال 1380 و 1381 مسئولت نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه سمنان را پذیرفتم ولیکن ارتباط علمی خود رز با 
موسسه حفظ نموده ام. در طول سالیان 1378 تا کنون در دانشگاه 
مختلف از جمله: دانشگاه امام حسین (ع) دانشگاه صنعت ۳ و برق 
۰ دانشگاه سمنان, دانشگاه های آزاد اسلامی ساوه. اشتیان و نیز 
علمیه خواهران (دفتر تبلیغات), موسسه آخو نیو و پژوهشی امام 
۳ ره , موّسسه باقر العلوم علیه السلام و مدرسه جهانی فقه و اصول 
و نیز دوره های مختلف طرح ولایت و طرح کوثر (برای دانشجویان سراسر 
کشور) به تدریس عمدتا در دروس حقوقی و نیز معارف اسلامی اشتغال 
داشته و دارم.بعد از انتقال از سمنان به قم در مرکز فرهنگی نهاد 
نمایندگی با تقبل مسئولیت گروه حقوق و فلسفه احکام بیشترین تمرکز 
پژوهشی را در زمینه حقوق زن و حقوق بشر داشته با انتشار مقالات 
مختلف و پاسخ به سوالات دانشجویان چه از طریق نامه یا ایمیل و فعلا نیز 
در صدد آمادگی برای امتحان در مقطع دکترای حقوق بین الملل يا فلسفه 
حقوق هستم. 


قرن:15 

حجنسیت ِ_ 

سید د ابوالقاسم حسینی 
محل تولد : تهران 


ت‌ 


تولد: تهران/ دوشنبه هفتم خرداد 1341 هجری شمسی/ بیست و سوم ذی 
الحجه 1381هجری قمری بیست و هشتم می 1962میلادی. آغاز طلبگی: 
تهران/1359, ادامه در قم 1363. تحصیلات حوزوی: خارج فقه و 
اصول(یک دوره).استادان اصلي دروس حوزه: پاکتچی. رضی شیرازی, 
محامی, راستی, طاهری خرم ابادی, احمدی یزدی, موّمن, نوری همدانی 
تبریزی, مددی, سبحانی . تحصیلات دانشگاهی: کارشناسی حقوق از 
دانشگاه تهران(1367)و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه 
شهید بهشتی (1371). سوابق گلشی : ویرایش جد ود 50 کتأب: تألیف ۲ 
ترجمه و تحقیق و فراهم سازی 30 اثر در زمینه های حقوقی,ادبی, هنری, 
ادبیات کودکان, تربیت.حدیت., پيشینه شعر از سال 1358 و دارای اشعاری 
در مجموعه های مختلف و عرضه در ده ها کنگره کشوری, عرضه ده ها 
مقاله در نشریات گوناگون, نگارش صدها ساعت برنامه رادیویی و 
تلویزونی از سال 1360 تا 1367. سوابق عملی: مسوولیت های فرهنگی 
7 آموزش و پرورش, صدا و سیما, سپاه پاسداران, وزارت ارشاد, مرکز 
تحقیقات اسلامی جانبازان, بر گام فرهنگ و انديشه اسلامی, و 
نشریات گوناگون از سال 1358 . اشتغال کنونی: عضو هیأأت علمی گروه 
ادبیات انديشه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی, سر ویراستار 
دانشنامه فرهنگ فاطمی, مشاوره های فرهنگی, اشتغال به ترجمه دوره 
کامل الغدیر . سفرهای تبلیغی: پنج سال کار مستمر فرهنگی در کردستان, 
یک دوره وت در هیات علمی بعثه مقام معظم رهبری در جح اشننایی 
به زبان های دیگر: عربی به طور کامل. انگلیسی در حد ترجمه. 


حسینی, جواد 


قرن:15 

0 

و 

قح توله : تربت جام 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

ژند نامه علمف 

در اواخر سال 1357 وارد حوزه علمیه کاشان شدم . بعد از اتمام لمعه در 
سال 132 وارد حوزه علمیه قم شده به ادامه تحصیل پرداختم ۰ مکاسب 
را نزد استاد پایانی و رسائل را نزد استاد اعتمادی و کفایتین را نزد استاد 
مازندرانی به اتمام رساندم .همزمان با تحصیل در همان کاشان از سال 
8 به تدریس مقدمات پرداختم و تا سال 2 صمدیه و بخشی از سیوطی 
را نیز تدریس کردم .با ورود به قم به صورت ازاد , شرح لمعه و حلقات را 
و در مدرسه امام باقر (ع) معالم را تدریس می کردم و بعد از شرح لمعه 
را , تفسیر » , و مکاسب پرداختم که هنوز هم 
دز مذزسته مد کور و به ضورت. آزاد ادافه دارد .در تازيخ 3/2/1371 فوقفن 
به اخذ رتبه دوره اول خارج از دفتر تبلیغات اسلامی شدم . 

را را ام ان ای سا سا 
تبریزی (یک دوره اصول) و فقه ادامه دارد وحید خراسانی بهره برده و می 
برم .در سال 1373 در دوره تخصصی کلام شرکت نموده و بعد از چهار 
سال موفق به اخذ مدرک سطح چهار کلام شدم .از سال 1378 به صورت 
رسمی دست به قلم بردم و در مرکز مطالعات و پژوهش های حوزه بخش 
کلام و تفسیر مشغول پاسخگویی به شبهات شدم که تا کنون بیش از 400 
پرسش , پاسخ داده شده است .قابل ذکر است گاه به جهت تعدد مقالات 
در مجله مبلغان از اسم مستعار جواد خرمی. حسین تربتی و ... استفاده 


شده است . 


و 

تاریخ تولد : 1355/6/1 

زندگینامه قلهه 

اینجانب سید علی حسینی قمی فرزند سید شمس الدین حسینی در 
خاندانی که در علم و روحانیت به صورت پشت در پشت در قم متولد شدم 
پس از تحصیلات ابتدائی و راهنمایی و متوسطه در مدرسه ۹ 
معصومیه به تحصیل علوم حوزوی مشغول شدم. سطح را پس از هشت 
سال به اتمام رسانده و در درس خارح غالب اساتید بزرگ حوزه شرکت 
وتات یات کر | ناریا یی ان بمی ارم رد 
ضمن تحصیل به تالیف و تحقیق و ترجمه ور 


حسینی, فضل الله 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

سید فضل الله حسینی 
محل تولد : نوشهر 


ب‌ 


در سال 1359 وارد حوزه علمیه قم شدم. روز اغازین ورودم به حوزه 
ماوت ارس ف‌سال رای رای کارا دصر 
و کمک امریکا, اروپاءشوروی و هم پیمانانشان بود. پس از چهارماه تحصیل 
در حوزه علمیه قم به جبهه جنگ رفتم در طول هشت سال جنگ سعی 
کردم میان درس و جنگ جمع کنم که در طول جنگ بیش از دو سال و نیم 
در جبهه بودم و پنچج سال و نیم درس خواندم مدئی در جبهه در واحد 
عقیدتی قرار گاه خانم الانبیاء و دفتر سیاسی نمایندگی امام در نیروی 
زمینی سپاه کار فرهنگی و سیاسی کردم. 


قرن:15 
جنسیت ِِ 
نعمید مسر لقی ری 
محل تولد : شاهرود 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1342/1/1 
ژتد کینامه علمی 
در سال تحصیلی 60-61 وارد حوزه علمیه قم شدم و بعد از شش ماه در 
مدرسه مبارکه رضویه نزد اساتید آنجا مشغول : به تحصیل گردیدم و اتمام 
مقدمات تا سطح در آنجا گذراندم و سطح را نزد اساتید بزرگواری چون 
مرخوم بایاتی آبه الله استادی . موسوی گرگانی . تهرانی .گنجی . مير باقر 
به اتمام رساندم و بیشتر در دروس خارج فقه و اصول آية العظیمی مرحوم 
شیخ جواد تبریزی شرکت کردم و بعد از ان در دو موسسه فقه و کلام وارد 
شدم و به حول و قوه الهی هر دو را به پایان رساندم و به نوشتن پایان 
نامه دوره فقه و اصول اشتغال دارم و ضمناً در دفتر همکار , حوزه 
دانشگاه ( پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ) در گروه فلسفه علوم اجتماعی یک 
دوره در اين زمینه با دیگر دوستان در گروه به مطالعه و پژوهش حول 
موضوع فلسفه علوم اجتماعی پرداختم و نیز برای تدریس در دانشگا 0 
امتحان معارف دادم و در مرکز مطالعات نمایندگی ولی فقه در جهاد 
کشاورزی ضمن کمک به آن مرکز برای تألیف مجله جهاد با همکاری دیگر 
شعکاران کنات حلوه‌ها غ. دا مجوری دز زندکی زرا .در زمینه اخلاق تألیف 
نموده ام و نیز مقالاتی چاپ نشده از قبیل دین کار و کتاب ناتمامی را تحت 
عنوان شادی و سرور در اسلام و نیز اسیب شناسی تربیتی در خانواده را 
دارم . ( ذکر حج , مهشر ) و ( ارکان استصحاب ) و ( ضرورت یابی 
ریشهای پژوهشهای فقهی ) و تفسیر موضوع مقاله ) نسخ در قران ) فارق 
بین علوم اجتماعی و تجربی و... را نوشته و در حوزه تدریس به تدریس 
سطح بصورت نا منظم پرداخته و دو سال به تدریس در دروس عمومی ( 
روش مناظره) مدرسه مجید (مرکز جهانی ) اشتغال داشته ام و نیز یک 
دوره کلام جدید را در بنیان امام رضاأ علیه السلام گذرانده ام و کار می کنم 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سید هاشم حسینی 

محل تولد : بوشهر 

شهرت : حسینی بوشهری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/1/1 

زندگینامه لصف 

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در سال 1335 در بخش بردخون از 
حوالی بندر دیر استان بوشهر به دنیا امد. پدر او روحانی بود و اگر چه 
بسیاری از دروس رسمی حوزه را نخوانده بود. در منطقه خود مورد اعتماد 
مردم و به رتق و فتق امور مردم و حل منازعه بین آنها می‌پرداخت و خود 
از راه کشاورزی روزگار می‌گذراند. مادر او نیز خود دختر عالمی فرزانه 
بود و در شکل‌گیری شخصیت آیت الله حسینی بوشهری نقش بسزایی ایفا 
می کرد. آیت الله حسینی بوشهری بس از به پایان رساندن دوره دبستان: 
به تحصیلات علوم دینی روی اورد. مشوق اصلی او در اين امر پدرش بود. 
او تحصیلات خود را در مدرسه علمیه بوشهر اغاز کرد و پس از طی بخشی 
از دروس مقدمات به حوزه علمیه قم رو آورد. در قم درسهای باقیمانده از 
دوره مقدمات را فرا گرفت و سپس دوره سطح را آموخت و به درس 
خارج راه یافت. ضمن اینکه در دروس اخلاق استادان خود شرکت می‌نمود. 
وی همگام با تحصیل به ندرپس آنچه آموخته بود نیز می‌پرداخت. آ زر الله 
حسینی بوشهری در حوزه علمیه بوشهر و قم به محضر عالمان و استادان 
بسیاری شرفیاب شد. او دروس مقدمات را در مدرسه علمیه بوشهر اغاز 
کرد و پس از فراگرفتن جامع المقدمات و بخشی از کتاب سیوطی به 
حوزه علمیه قم وارد شد. وی در قم ادامه کتاب سیوطی و نیز کتب مغنی 
و معانی و بیان و شرح لمعه ,| به صورت خصوصی از محضر اساتید ان 
زمان فرا گرفت. در دوره سطح نیز بخش عمده‌ای از رسائل و مکاسب را 
نزد مرحوم آیت الله ستوده آموخت. ایشان بخشهایی از رسائل, کفایه و 
قوانین را از محضر آیت الله میرزا محسن دوزدوزانی بهره برد. وم 
از مباحت کفایه را نیز از درس مرحوم آیت الله پایاتی استفاده کرد. با 
اتمام دوره سطح به در خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی گلیپایگانی, 
آیت الله فاضل, لنکر انی, ایت: اللة تبزیزی رفت, در زمیته اضول نیز مدتی 


از محضر مرحوم ات الله میرز | هاشم هت بهره برد. سس سپس یک دوره 
کامل اصول را از خدمت آیت الله مکارم شیرازی و بخشهای بسیاری را 
تب ای معحی ات الله: وید فراهانی فرا رین طی اش شالها در 
بر ی ی ی 
انصاری شیرازی رفت و اسفار را نزد اين عالمان وارسته آموخت. آیت 
ویژه‌ای دانت: به گونه‌ای که مصمم بود هر یه که ۰ 
بیاموزاند. از این رو با شروع سیوطی, به تدریس اشتغال داشت که این 
مساله هم اکنون نیز ادامه دارد. بسیاری از نوارهای تدریس او هماره مورد 
استفاده طلاب حوزه علمیه قم است. وی بارها دروس مقدمات. شرح 
لمعه, رسائل, مکاسب. کفایه و بخشهایی از عروةالوثقی را تدریس کرد. 
در فن خطابه نیز پس از نگارش جزوه ای در این زمینه سالیانی چند به 
تدریسن. برای علافه‌مندان به اشنایی با فن سخنوری: اشتغال داشتند که زر 
الا ساگرتان تست وی مه کار این تالا ار 
تدریس در دانشگاهها باز نمانده و به گونه‌ای مستمر به تدریس در 
دانشگاههای تهران و قم اشتغال داشته است. آیت الله حسینی بوشهری 
در عرصه تحفیق و تالیف کتب و مقالاتی را به رشته تحریر درآورده است. 
ات الله حسینی بوشهری در طول سالهای مبارزه امام و امت مسلمان 
ایران بر ضد رژیم پهلوی, همواره با اين سیل خروشان همراه بوده است. 
او مبارزه را از سنین نوجوانی و در بوشهر آغاز کرد و در قم نیز آن را پی 
ها هم ی 
موجب چندین بار دستگیری و بازجویی وی شد. 


حسینیان, روح الله 


قرن:15 

0 

ردان 

محل تولد : شیراز 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 

زندگینامه علمی 

تا سوم دبیرستان را در صفاد , یکی از روستاهای آباده طی کردم . 

ار ی ام او اساسا یس ۲ 
تهرانی, لمعه نزد فاضل هرندی . مکاسب نزد آیت الله ستوده . رسائل نزد 
آیت الله جنتی , کفایه نزد آیت الله احمدی میانجی) 

درس خارج را در تهران دو سال نزد آیت الله محمدی گیلانی, یک سال نزد 
آیت الله صانعی, دو سال نزد آیت الله خامنه ای و یک سال کتاب قضا و 
شهادات نزد آیت الله میرزا جواد آقا تبریزی در قم . 


حق شناس, عبدالکريم 
۰ 


برابر با 1298 هش در تهران" در مذهبی دیده به جهان کر 
تحصیلات : 

وی تحصیلات مقدماتی و ادییات را در محضر آیت الله حاح شیخ محمدرضا 
تنکابنی فرا گرفت و عرفان را نیز نیز از محضر آیت‌الله شاه‌آبادی تلمذ کرد. 
ظاهرا بخشی از معقول را نیز غیر از درس آیت‌الله شاه‌آبادی از محضر 
ابت‌اللة: میرز | .مدق اشتیانی مدز جرو ن مت و فلسفه آموختند. زیرا| 
روزی در بین سخنانشان فرموند: «ایشان - میزرا مهدی آشتیانی - بخش 
وجود ذهنی را که می‌فر مودند با عباراتی بسیار مفلق و خراباتی بیان 
می‌کردند.» که دال بر استفاده ایشان از خحضر آن کی زرف است: اما 
مدت این کسب فیض مشخص نیست. ایشان همچنین دروس فقه و اصول 
را در هجرتی که به سال 1358 ه.ق به قم داشتند از محضر بزرگانی چون 
آیت‌الله حجت و آیت‌الله خوانساری و آیت‌الله العظمی بروجردی فرا 
گرفتند. مدتی نیز از محضر فقه و اصول امام خمینی بهره‌مند شدند و البته 
مراوداتی در بحت اخلاق با امام راحل نیز داشتند. 

وی اجازه اجتهاد خود را از بزرگانی چون آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی, 
آیت‌الله سید محمد حجت. شیخ عبدالنبی عراقی و آیت‌الله شاه آبادی 
دریافت کرد. آیت‌الله حق شناس از شاگردان آیت‌الله سید علی حاثئری, 
میرزای تنکابنی و شیخ محمدحسین زاهد بود. وی از شاگردان درس عرفان 
آیت‌الله شاه آبادی و امام خمینی ارهز بود. آیت‌الله حق‌شناس افزون بر 
زبان عربی به زبان‌های فرانسه و انگلیسی هم مسلط بود. هجرت به 
تهران : 

در سال 1373 ه.ق که جناب حاج شیخ محمدحسین زاهد تهرانی معروف 
به زاهد نفت فروش که در مسجد امین الدوله واقع در بازار وفات کردند, 
بنا به درخواست اهل مسجد و محل, آیت‌الله بروجردی به آیت‌الله 
حق‌شناس دستور دادند تا برای حل مشکلات دینی و رسیدگی به امور 
شرعی آن مسجد., به تهران عزیمت کنند. در این زمینه ایشان خود 
می‌فرمایند: «مردم به قم آمدند و تقاضای کسی را فرمودند. مرحوم امام 
خمینی قدس سره که آن روز در محضر آقای بروجردی بودند و نسبتشان 
به حقیر چون پدری به فرزند بود به من فرمودند شما بروید و از آیت‌الله 


بروجردی هم درخواست کردند که ایشان هم حکم کنند. ایشان هم حکم 
فرمودند. حس کنجکاوی و مقام گستاخی فرزند به پدر باعث شد که عرضه 
داشتم: آقا چرا خودتان تشریف نمی‌برید؟ حضرت امام فرمودند: مردم 
گفته اند عبدالکريم. (عین عبارت ایشان است) به جدم اگر 1 
روح‌الله من پیشقدم می‌شدم.» بالاخره ایشان به تهران آمدند و تا پایان 
عمر به تهذیب نفس جوانان و اهل علم و طلاب و کسبه مشغول بودند. 
ایشان مدتی نیز رئیس مدرسه فیلسوف‌الدوله و سپهسالار قدیم (شهید 
بهشتی فعلی) بودند و در انجا به تدریس مکاسب و کفایه در فقه و اصول 
و منظومه سبزواری در حکمت همت داشتند. محمد شریف رازی در کتاب 
خود به نام گنجینه دانشمندان می‌فرمایند: «بعد از وفات آیت‌الله بروجردی 
مومنین مسجد مزبور که غالبا از مقدسین و اخیار تهرانند به قم آمدند و از 
آیت‌الله بروجردی تقاضا کردند ایشان را به جای آن مرحوم (شیخ زاهد 
تهرانی) برای افاخت: ان مسجد انتصاب و اعزام فرمایند. ایشان 
حسب‌الامر ایت‌اللهی به تهران عزیمت و تا حال حاضر در مسجد مزبور 
اقامه جماعت و هم به تدریس فقه و اصول و معقول در مدرسه سیهسالار 
قدیم و خدمات دینی دیگر اشتغال دارند و نزدیک چهل سال است که این 
نگارنده ایشان را می‌شنااسم و حقاأ دارای مقام فضل و دانش و تقوا و 
پاکدامنی و تالا تون موصوف و 3 تربیت و تهذیب اخلاق جوانان محیط 
خود بسیار ساعی هستند تربیت یافتگان او در بازار و حوزه‌های علمی قم و 
تهران و مشهد بسیار هستند و از روز آشنایی تاکنون مکروهی از وی 
ندیده‌آم.» 

هشیاری و آگاهی : 

ایت‌الله حق‌شناس با وجود مشغله فراوان در امور شرعی و دروس 
حوزوی و تدریس کتب فنی از مسائل روز و سیاسی بی خبر نبودند و دقت 
خاصی داشتند. می‌فرمودند: «با شروع جنگ تحمیلی این شبهه برای من 
ایجاد شد که مبادا در جبهه به من نیاز باشد به خدمت امام راحل مشرف 
شدم آیت‌الله شهید صدوقی هم در مجلس حضور داشتند. من دو وجبی 
زعیم عالیقدر بودمر گفتم: بنده مدرس حوزه و امام جماعت مسجد 
امین‌الدوله هستم. اگر چنانچه وظیفه طور دیگر است دستور می‌فرمایید به 
جبهه بروم. امام فرمودند: مگر تو می‌توانی تفنگ بلند کنی؟ گفتم: بنده 
یکبار تفنگ بلند کردم و گلنگدن را کشیدم و ماشه را چکاندم به جای این 
که من تفنگ را نگه دارم تفنگ مرا مسافتی عقب برد. امام تبسمی کردند 
و اظهار داشتند: جبهه نو همان مدرسه است و مسجد امین الدوله.» 

یکی از شاگردان این عالم می‌گوید: «در آن سالی که حرم مطهر رضوی 
توسط منافقین کوردل مورد انفجار ناجوانمردانه قرار گرفت سراسیمه به 
مسجد امین‌الدوله رفتم زیرا از ارادت خاص و عنایت ویژه ایشان به امام 


هشتم مطلع بودم و نگران آشفتگی روحی استاد حق شناس شدم. اما 
وقتی به انجا رسیدم و چهره آرام یت لاه حق‌ شناس را دیدم از نگرانی‌ام 
میت کاسته شد. ایشان آرام فررمودند: مقام امام رضاأ علیه السلام چنان 
رفیع است که با این حرکت‌های مذبوحانه چیزی از شوون ایشان کاسته 
نمی‌شود.» آثار استاد حق‌شناس : 

آار که کی انا مره سگرن ار کی بو 
جند ار قاعی ود علمی تور از معظم اه وخ است رناله‌ای در ارت 
زوجه . - تقریرات فقه مرحوم ایت‌الله خجت . - تقریرات اصول ایت‌الله 
خوانساری . - تقریرات فقه و اصول آیت‌الله بروجردی . اين عالم ربانی در 
ادف اه ال رای را که ی اس ال رز گرا 
در دوم مرداد ماه سال 86 از مسجد ارک تهران واقع در خیابان پانزده 
خرداد به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تشییع شده. و در همان 
مکان مقدس به خاک سپرده شد. یادگاری از ابةالله عبدالکریم 
حقشناس(ره): 


زیارت عاشوراء یادگاری از حضرت آیت الله حاج شیخ عبدالکريیم حق 
شناس(ره) سالهای اول طلبگیام بود, تازه با آیت الله حق شناس آشنا شده 
بودم . چه جلسات با صفایی بود . خانه محقر استاد در آن جمع قلیل چه 
صفایی داشت . تازه ایشان به محل ما امده بودند و هنوز در محل شناخته 
شده نبودند و حتی شاگردان ایشان هم از محل جدید زندگی ایشان مطلع 
نبودند. ماه رمضان بود و به واسطه تک از اساتیدمان که از شاگردان 
ایشان بود و بعدها مدیریت مدرسه امینالدوله را عهدهدار شد. خدمت 
معظم له شرفیاب میشدیم . حدود سیزده چهارده نفر بیشتر نبودیم. نماز را 
پشت سر آقا میخواندیم که جای شما خالی اما همه اینها آن چیزی نیست 
که میخواهم بگویم . آنچه میخواهم بگویم مهمترین یادگار زندگی من از 
و آن در باب ختم زیارت عاشوراست . ایشان میفرمودند: شما چهل روز 
زبارت عاشورا بخوانید و در ان چهل روز مراقبت شدید نفس را عهدهدار 
باشید؛ هر حاجتی که از خدا بخواهید به شما داده میشود و اگر از خدا 
حاجتتان را نگرفتید, ۱351 
ضامن آن هستم . 

در اين مختصر نه در اين حد و اندازه هستم که کلام استاد را شرح دهم و 
نه توانایی آن را دارم که چیزی به زبان بیاورم چرا که خیلی دلم گرفته و 
غمگینم . ذخیرههای الهی یکی پس از دیگری میروند. اما طریقه ختم زیارت 
عاشورا در چهل روز از زبان حضرت استاد آیت الله حقشناس به شرح زیر 
است: مقدمه زیارت باید به شرح زیر به جا اورده شود: 1- صد مرتبه تکبیر 


. 2- لعن و سلام زیارت (اللهم العن اول الم ... . السلام علیک پا ابا 
عبدالله و علی الارواح التی...) هر کدام یک مرتبه . 3- زیارت عاشور از 
اول تا ابتدای صد لعن یک مرتبه . 4- دو رکعت نماز هدیه به ابا عبدالله 
الحسین علیه السلام . 5 - صد مرتبه تکبیر . و پس از انجام مقدمه شروع 
به خواندن زیارت مینمایید به شرح زیر: 1- خواندن زیارت عاشورا از ابتدا 
تا انتها به همراه صد مرتبه لعن و صد مرتبه سلام . 2- دو رکعت نماز اخر 
زیارت عاشورا که این دو رکعت نماز جزء زیارت است . اما لازم است که 
نکات زیر در این اربعین حتما رعایت شود: 1- ایشان میفرمودند: در طول 
این چهل روز برای سلامتی حضرت بقية الله الاعظم ارواحنا فداه صدقه 
بدهید. 2 - ایشان تاکید زیادی داشتند که در طول این چهل روز میبایست 
مراقبهم اعمال صورت بگیرد. یعنی واجبات انجام گرفته و محرمات ترک 
گردد. گریههای آیت الله حقشناس وقتی از گناه صحبت میکردند و با لفظ 
زیبای «بیین داداش جون» جوانان را به دوری از گناه توصیه میکردند؛ 
همراه با این جمله بود که گناه باعث عدم استجابت دعاست . 3- ایشان 
میفرمودند: در طول چهل روز کسی جز اهل منزل از انجام زیارت عاشورا 
توسط شما مطلع نگردد. ی ی 
این سفارش استاد, نکاتی داشت که در این مختصر نمیگنجد . 4 - به یاد 
دارم که ایشان تأکید میکردند که مابین انجام زیارت عاشورا صحبتی 
صورت نگیرد. از آنجایی که انجام اعمال زیارت با اوصاف فوق حدود یک 
ساعت و نیم به طول میانجامد ایشان تاکید داشتند مابین زیارت صحبتی 
نشود البته ناگفته نماند که این مطلب را ایشان شرط صحت نمیدانستند 
لکن بر این مطلب تاکید میکردند و خاطرهای را نیز نقل میکردند که یادش 
بخیر . ۳ - میفر‌مودند: ین طالوع:ق غروت." افاتب مان انجام ما اشت 
اد میکردند روز چهارشنبه به عنوان یوم الشروء انتخاب شود البته 
42 الاسلام والمسلمین جاودان میفر مودند اگر چهارشنبه هم نشد اشکالی 
ندارد ولی چه بهتر است که چهارشنبه به عنوان یوم الشروع انتخاب شود. 
البته برای بانوان هم که در طول یک چله ممکن است دارای عذر شرعی 
باشند نیز دستور میدادند که باید برای ایام دارای عذر, ناب گرفته تا از 
جانب ایشان زیارت را ادامه دهد . جملات قصار از اية الله حقشناس: 


- شب زنده داری بر عمر و روزیتان میافزاید. - پیامبران و اوصیاء الهی 
برای این که طمعی به بیت المال نداشته باشند هر کدامشان مشغول 
کاری بودند. - عاقل بدون ایمان. شیطان است. - عمر شما در اثر خدمت 
به مردم زیاد میشود. - اگر خدا را میخواهی باید از خودیت خودت و - 
باید عمل به دستورات و اوامر معصومین سلام الله علیهم کرد نه ین ین که 
ما بتوانیم مثل انها بشویم. - حضرت ملک الموت علیه السلام به صورت 


عمل خودمان ظاهر ميشود. - در اولین قدم سیر و سلوک, پروردگار متعال 
محضر و حضور حضرت حق قرار دارد. - اول سفر الی الله سحرخیزی 
است. - وسایل وصال به مطلوب را نیز باید دوست داشت. - تنها راه 
وهی 0 شیطانی از نفحات قدسی مراقبه است. - اگر تحصیلات 
علمی شما با علم اخلاق توام نباشد, منقطع میشود. - خدای متعال 
میفرماید: ای دنیا! خدمتگزار باش کسی را که خدمتگزار من است. یعنی 
کشی که ( هد اق-واخد اشت او ارار بدم کسی.را که خدص زان توت 
هر انسانی یک تکلیف اجتماعی دارد و یک تکلیف انفرادی. - دین, عمل به 
بندگی حضرت حق است. - اگر سالک بداند که در شناخت پروردگار چه 
چیزی نهفته است دیگر به زرق و برق دنیا اهمیت نميدهد. - اگر از باب 
رحمت حق, قصد ورود دارید, باید کمی پول خرحج کنید و به فقرا و 
مسکینان و یتیمان کمک کنید. - موسی علیه السلام ده سال در مدین؛ 
شاگردی کرد و استاد شد. بدون استاد نمیشود سیر کرد. - اگر اراه کنی که 
خودت را حفظ بکنی پروردگار هم در هنگام ارتکاب به معاصی برای تو 
اتجاد مان هیکند. > اکر ان چین خالض.در قلب ما ورد شود تمام ان 
شلوغیها از قلب مفارقت میکند. پس دلیل شلوغی قلبی من اینست که از 
دین خالص در آن خبری نیست. - رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
میفرمایند: اگر کسی ما را دوست دارد ناند یه دستور ات ما کمل. کند: ابا 
کافی است کسی بگوید من علی را دوست دارم ولی فعال نباشد و عمل 
به فرمایشان ایشان نداشته باشد؟! - باید نه آنقدر تنبل باشید که مردم 
بگویند کل [وبال] بر چامعه است و نه آنقدر فعالیت در دنیا داشته باشید 
که عرف بگوید چهار دست و پا افتاده روی دنیا. 

- روش رسول اکرم صلی الله علیه و اله از طریق اخلاق عملی است. علم 
رسول خدا علم رهبانیت نیست. - علم حقیقی علمی است که انسان را به 
هدایت خاصه راهنمایی کند. علمی است که او را ه احوال دلش آگاه بکند. 
- خداوند متعال از جهل نمیگذرد. - حب دنیا و حب خدا در یک دل جای 
نمیگیرد . باید از یکی از آنها گذشت. - خوش خلقی. وت اتید 
اکرم صلی الله علیه و آله است, مردم را با اخلاق عملی و با روی خوش به 
اسلام دعوت کنید. - گمشده موّمن حکمت و دانش است. این از ملاقات با 
امام زمان (عج) بالاتر است. 

- علم را برای عمل کردن یاد بگیرید. علت عدم رسیدن ما به مقامات 
عالیه اینست که ما عمل در کلاسهای قبل نکردیم. - امر اخرتتان را اصلاح 
کنید تا امورات دنیای شما اصلاح شود. - انچه که شما در سفر اخرت 
همراهتان دارید علم و عمل صالح خود شما است. - قدم به قدم عمل خود 
را با فرمایشات معصومین سلام الله علیهم منطبق کنید. - تنها یاور شما در 


مواجهه با حضرت ملک الموت سلام الله علیه عمل صالح شماست. - 
تعلقات است که مانع پرواز انسان ميشود. - توفیق شما در سیر الی الله 
منوط به اینست که چقدر به افراد جامعه احسان میکنید و این در راس 
امه اشعت: 

- اهل بهشت حسرت هیچ ساعتی از عمر خود را نمیخوردند, الا ساعاتی را 
که ,ور دیا دز فلت بودند و کر بروود کار متفال: را کردم بودتق د آن 
۳ 
پروردگار متعال است. - مباد نعمتهای خدای متعال شما را مغرور کند. - 
اگر بخواهید از دنیا استفاده کنید باید اول از پله آخرت شروع کنید. - تا 
زمانی که توجه به حضرت حق دارید در رحمت خداوند متعال هستید. - 
ابلیس شاگرد نفس است., اگر شما بخواهید اين نفس را که استاد شیطان 
است بکوبید و رامش کنید باید خود را فقیر کنید. باید خودتان را در مقابل 
عظمت حضرت حق هیچ بدانید. - بعد از این مرحله, مرحله شب زندهداری 
است. این دو راه. راه مبارزه با نفس است. - قلب خانه ملائکه است.؛ 
صفات رذیله مثل سگهای پارس کنندهای هستند و ملائکه در خانهای که 
سگ باشد وارد نميشود. 

- آن شیطانی که مسئول نماز شب است از همه قویتر است در وسوسه 
کردن. اما نسبت به مخلصین اسلحهاش کارگر نیست. مواظب آن شیطان 
باشید. - هی در صدد نباشید روایت بنویسید و علم دیگری یاد بگیرید, باید 
عمل هم با آن همراه:باشه اک به: دانستنیهایعانعمل تکر دید. هر روز از 
پروردگار متعال دورتر ميشوید. - هر چقدر ایمان مومن ترقی بکند یک 
غصهای بر او مسلط میشود که نکند حجابی بياید و بین او و محبوبش 
جدایی افکند. - در آغر الزمان شیطان ا بوتق اول کاری که میکند عقیدهها 
را میبرد. 

این عالم ربانی در نهایت, در سن 88 سالگی دار فانی را وداع گفت و پیکر 
این عالم بزرگوار, در دوم مرداد ماه سال 86 از مسجد ارک تهران واقع در 
خیابان پانزده خرداد به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تشییع 
شده, و در همان مکان مقدس به خای سپرده شد. 


قرن:15 
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تاریخ تولد : 1313/12/1 
زندگینامه تلف 
اینجانب حسین حقانی اوّل اسفند سال 1313 شمسی در شهرستان زنجان 
در یک خانواده مذهبی به دنیا امدم.پدرم به نام علی از تّار زنجان بوده. 
علاقه شدیدی به اسلام و تشیع و ائمه اطهار (علیهم السلام) داشت و در 
ال ال 1۰62 سفسیه هد ار ری اشات: سامت انران »درس 26 
سالگی دار فانی را وداع گفتند و از اهمٌ برکات وجودی او مدرسه 
(المنتظر) معروف به مدرسه متتظرثه حقانی بود که در سال 139 
شمسی در شهرستان (مذهبی) قم در حوزه علمیه با نفقه خود و با اخلاص 
خاضی ثرا تاسیس.ه ان نها دوره. ابتدایی. را در شهرشتان. رتجان در 
مدرسه ای بنام (توفیق) که زیر نظر استادی فرزانه و فاضل و با تقوا بنام 
با وه رای ای کی آنان مب نو انس نی ون 
رتبه ممتاز در کلاس ششم قبول شدم. 
همان اوان مصادف بود با بلیه بزرگی که ایران آنروز در اثر بی كفايتي و 
بی لیاقتی زمامداران طاغوت گرفتار آن شده بود و ان بلیه, بلیه تسلط 
حزب توده و نوکران زمامداران شوروی به دبیری مردی بنام (پیشه وری) 
بود که از ناحیه شمال غربی منطقه اذربایجان به ایران نفوذ کرده تا زنجان 
و ابهر و نزدیکی های قزوین پیشروی کرده و حکومت خود مختاری را در 
3 مملکت ایران آنروز تشکیل داده بود.این کیان تیه یذ کی 
مذهبی ودینی را بر متدینین ی کرده بود آنان ناچار به طرف تهران و 
سایز تقاط امن ابران ۱ 
زنجان تاجر نسبتا مشهوری بود و همواره مورد اذیت و تقرض مسئولین 
حزب نوده قرار داشت مقدمات مهاجرت خود را از زنجان به تهران فراهم 
نمود ودر سال 1997 شمسی این مهاجرت انجام پذیرفت. من نیز در 
تهران تحصیلات خود را در دبیرستان فا خی تا شسیکل. | ملانن تهم آنزمان )اه 
بایان تشانتم ات اما که رم اد خاه‌ارن عم ود رای وی داخداد امی 


همه از علمای قریه خوئین زنجان بودند بسیار مایل بود که فرزندان او نیز 
در رشته علوم اسلامی به حوزه های علمیه وارد شده, راه پدران خود را 
ادامه دهند و از طرفی هم تعصّب خاص مذهبی ودینی داشت و از وضع بی 
دینی حاکم بر مدارس آنروز تهران بسیار ناراحت بود حتّی در زمان ما 
سالیان سالی تا زمان فتوای مرحوم اية الله حکیم در نجف اشرف برای 
اولین بار در عالم فقه و فقاهت انروز طی حکمی خرید وفروش رادیو را 
جایز اعلام کردند رادیو نداشتیم چون پدرم انرا مایه فساد و تربیت غير 
سالم ودینی می دانست. 

از اینرو از ادامه تحصیل اینجانب بعد از خاتمه دوره دبیرستان شدیدا 
مخالفت می کرد صریحا به من می گفت: شما یا اينکه به بازار بيائید ومثل 
ما به تجارت مشغول گردید ویا به قم بروید و سره پدران خود را در ادامه 
می بااشد وجود ندارد زیرا| این راه شما را از دین ودینداری وتقوا| وکمالات 
انسانی دور و موجب فساد است. من نیز چون علاقه به تجارت وکسب 
نداشتم راه ادامه تحصیل علوم اسلامی را در قم انتخاب کردم و در اوائل 
نیر ماه 310 شمسی بعد از خاتمه امتحانات کلاس نهم در تهران وارد 
حوزه علمیه قم شدم. در این هنگام حوزه علمیه قم تازه تعطیلات تابستانی 
خود را شروع کرده بود که من تحصیلات علوم اسلامی را در هوای گرم 
تابستان_ سال 130 هجری شمسی در قم شروع نمودم وبرای اینکار 
۳ به منزل یکی از طلاب آنروز قم که از نزدیکان و خویشاوندان ما 
محتتوتب: هشن وارن بننده ا موقعا ایام تابستان را مشغول به درس و 
بحث باشم و ایشان نیز مثل اکثریت طلاب انروز قم وضع مالی خوبی 
نداشت و صاحب منزل نیز به پیلاقی به شیراز رفته بود و منزل خود را به 
عنوان اینکه خالی نباشد به ایشان واگذار کرده بود و طلاب بی بضاعت نیز 
برای اینکه حداقل در ایام تابستان ازادی بیشتری در منزل با بچه ها داشته 
باشند به این کار علاقه نشان می دادند. 

دوره مقدماتی علوم اسلامی را در عرض سه سال( یعنی دوره نحو وصرف 
ومنطق ومعانی بیان وعلوم بلاغت در حد کتاب معمول حوزه های انروز ) 
نزد اساتید فن خواندم.و بعد از طی دوره مقدمات دوره سطح را شروع و 
در عرض شش سال انرا به پایان رساندم. در این دوره از اصول فقه معالم 
الاصول مرحوم شیح حسن فرزند شهید ثانی و کتاب قوانین الاصول تالیف 
مرحوم میرزای قمی جلد اول تا آخر باب نواهی و بعد از آن (شرح لمعتین) 
تالیف مرحوم شهید تانی را که یک دوره کامل ومختصر فقه اسلام است در 
عرض 5/2 سال خواندم و سپس (فرائد الاصول) شیح انصاری (ره) و 
مجدد الاصول تالیف مرحوم آية الله آخوند خراسانی را نزد اساتید فن از 
جمله مرحوم آية الله مجاهدی گذراندم. این کتاب های متن در فقه و اصول 


در سطح عالی را نزد اساتیدی بزرگ از قبیل مرحوم آية الله مجاهدی و آية 
الله طباطبائی وغیر این دو از اساتید بزرگ آنروز تلمذ کردم ودر عرض این 
دروس مربوط به فقه واصول, (لثالی منظومه) مرحوم حکیم سبزواری 
(رحمه الله علیه) را (منطق وحکمت) را نزد اساتید بزرگ فلسفی آنروز 
گذراندم. بعد از خاتمه سطح, دروه خارج سطح را نزد مراجع بزرگ آنروز 
متجاوز از 22 سال شرکت کردم. 

در این بیست و دو سال مراجع و فقهاء ومدرسین بنام و معروفی بودند که 
ازمحضرشان استفاده نمودم. سه سال در اواخر عمر با برکت مرحوم ایة 
الله العظمی بروجردی در مسجد اعظم قم که مبحث قضا را شروع کرده 
بودند و بزرگان و اساتید و علماء بزرگ وقت در پای دروس این عالم فقیه 
متبحر شرکت می کردند و نوشته همه این دروس را به زبان عربی در 
اختیار دارم. در عرض این سه سال و بعد از ان نیز یک دوره اصول فقه را 
در محضر درس امام عزیز وراحل حضرت اية الله العظمی خمینی (رضوان 
الله تعالی علیه) در مسحد سلماسی واقع در اخر کوچه اقازاده صبح ها 
شرکت میکردم و بسیار محضر با برکت و درس مفیدی بود و ضمنا در 
خارج اصول فقه مرحوم اية الله محقق داماد در مسجد اعظم قم جلد ثانی 
( کفاية الاصول) سالها شرکت کردم و از محضر پر فیض ایشان نیز استفاده 
بردم و نیز یک دوره کامل در دروس اصول فقه مرحوم آية الله آقای شیخ 
هاشم [ ۳۹ ) لاریجانی [ (قدس سره) شرکت نمودم چون ایشان از نجف 
آمده و از شاگردان خاص .و مستقیم مرحوم ایغ الله آقا. ضیاء عراقی: که 
یکی از بزرگترین اساتید فن اصول فقه بشمار میرفت و تقریرات مرحوم 
آقا ضیا ء عراقی را نیز به نام (نهاية الافکار) به رشته تخر بر در آورده بود و 
در این دروس اصول فقه ایشان نیز سالها شرکت کردم و بهره ها بردم و 
نوشته های دقیق این دو درس موجود است به طوری که چند سال قبل از 
وفات ایشان در منزل خودشان به من فرمودند که نوشته ها را بیاورید من 
ان را اصلاح و به چاپ برسانم حنلی می فر مودند که من هنوز زنده ام 
اصلاح مي کنم و من چون به نوشته های دروس اشتغال داشتم وقت اینکه 
اثرا:دقیفا افادم بتارم وختن بیدا نکردهو لد دوره کامل دروس ایشان از 
استصحاب ۳ استصحاب به زبان عربی هنوز موجود است تا ان شاء الله 
موفقیتی باشد آنها را به چاپ برسانیم. و نیز در حدود 23 سال در دروس 
فقه مرحوم آية الله العمده آقای سید محمد کاظم شریعتمداری شرکت 
کردم و نیز سالیان متمادی در دروس فقه مرحوم اية الله بروجردی شرکت 
کردم و همه درسهای ایشان دقیقا به زبان عربی نوشته شده و موجود 
است. 

در عرض این دروس فقه و اصول در دروس فلسفه مرحوم ایه الله علامه 
طباطبائی (ره) در درس اسفار ملا صدرا فلسفه متعالی سالها در مسجد 


سلماسی شرکت کردم و از بزرگان و اساتید حوزه علمیه قم نیز در آن 
شرکت داشتند و فیض ها بردم (رحمت خدا و درود فراوان بروان پاک او 
باد). وهیئت قدیم را همراه جمعی از فضلا در مدرسه فیضیه پیش حضرت 
آية الله حاج شیخ محمد علی اردبیلی که در این علم گرچه قدیمی بود اما 
تبحری داشتند تلمذ کردم و متن درسی آن( کتاب شرح چغمینی ) بود که 
غیر ان تدریس می نمود. اصل علمی و پژوهشی اینجانب در عرض 54 
سال متجاوز از 700 دفترچه 200 برگی علمی وتاریخی و فقهی و اصولی 
و کلامی فلسفی بقرار ذیل بود؛ دروس خارج اصول فقه از کفاية الاصول 
محقق خراسانی یک دوره کامل از مباحث الفاظ و مباحث عقلی و یک 
دوره نیز اصول فقه تقریرات مرحوم ایه الله شیخ هاشم املی ( لاریجانی ) 
(قدس سره) از استصحاب تا استصحاب و یک دوره کامل اصول فقه 
تقریرات امام راحل و در فقه نیز مباحث کثیری از عبادات (طهارت , صلاة 
ر صوم , زکوة , حج , خمس و ..) و از معاملات (مکاسب محرمه و بیع تا 
آخر خیارات از محضر درس مرحوم آیه الله العظمی شریعتمداری که فقه 
را ایشان با قلم خود تصحیح نموده موجود است بصورت آثار گرانبهایی 
باقی مانده است و مقدار بیشتری از مباحت فقه تقریری از امام راحل 
مکاسب بیع تا عقد صبی و مقدار بیشتری از مباحث فقه را اساتید گرامی 
شخصا بازنگری کرده و در آنروز با خط مبارک خود تصحیح فرموده اند که 
بسیار با ارزش می باشد. روی همین تحقیقات وتقریرات بود که اجازه 
اجتهاد از طرف مرحوم حضرت آية العظمی آقای شریعتمداری به اینجانب 
به عنوان تقریظ بر کتاب طهارت که در آستانه چاپ بود داده شده و متن 
آن نیز دقیقا موجود است و اصل متن ورقه اجتهاد را نیز حضرت آیة الله 
سبحانی نوشته وآن متن به امضاء و مهر حضرت مرحوم آیه العظمی آقای 
شریعتمداری رسیده است و باز روی ملاحظات بالا بنا به تقاضای دانشگاه 
الزهراء از مرتبه علمی بو انخایت اش عفر شلات وان طلست وم ره 
خارج دوم را که مساوی با اجتهاد مطلق است به اینجانب نیز اعطا کرده 
است و متن ان نیز موجود است (البته اين اجازه اجتهاد با مطالعه دقیق 
دروس حضرات مراجع عظام نامبرده تحقیق و بررسی علمی متجاوز از 
0 دفترچه 200 برگی می باشد که با وسواس شدیدی مورد بررسی 
حوزه علمیه قم قرار گرفته است) و چند سال قبل نیز رتبه استادیاری را 
که مساوی با دکتری است از وزازت آموزش عالن به اینجانب اعطاء شد و 
این به به عنوان هیئت علفف دانشکده الهیات دانشگاه الزهر| به تدریس 
دروس اختصاصی ان دانشکده (فلسفه - کلام - منطق - عرفان و اصول 
فقه و فقه و تفسیر و فلسفه اخلاق و نیز به تدریس متون اسلامی در 
دانشگاه تهران - دانشکده علوم سالهاست که اشتغال دارم و اینک متجاوز 


از 4 سال است که مسئولیت دانشکده علوم انسانی و ادبیات و الهیات 
دانشگاه الزهراء که توسط رئیس دانشگاه آن وقت الزهرا جناب آقای دکتر 
کوهیان تفوبض شده ادامه دارد و ضمانا مدیربت گروه معارف دانشگاه 
الزهراء نیز بر عهده اینجانب است و در حوزه علمیه اشتغال دارم به طلاب 
مدرسه منتظریه حقانی نیز برخی از دروس از قبیل تفسیر قران و ... را 
تدریس می نماأیم. و در مدت اشتغال به دروس اسلامی ی 
قلسفه و عرفان و متون اسلامی و تفسیر به عنوان محبت و تشویق, چند 
لوح تقدیر از عملکرد دانشگاهی و تدریس و تالیفات و تحقیقات علمی و 
دینی در دانشگاه الزهر |ء و دانشگاه تهران (دانشکده علوم) به اینجانب 
اعطاأ گردیده است و اخیرا در جلسه مجمع مدیران گروه اه در نیمه 
تشهان( سا 1۸20 مطایی د اومسال ۲۵ )به‌مناست. فرلاد مود اهاه 
زمان (عج) در مدرسه دارالشفاء قم با حضور منتجاوز از 200 استاد و 
اساتید گروه معارف که توسط نهاد محترم نمایندگی ولی فقیه حضرت ایت 
الله العظمی خامنه ای (دام ظله) در گروه معارف در دانشگاهها برپا نت 
بود از طرف نهاد نمایندگی به عنوان استاد موفق در تدریس معرفی شده 
و مورد تقدیر قرار گرفتم که من خود را شخصا ناقابل می دانم و در عین 
حال از همه بزرگان و مسئولین و اساتید گرامی کمال تشکر را دارم. 


حقی. مهدی 
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زند کینامة علمی ۳ 

از سال 81 به بعد در درسهای فقهی حضرات ایات وحید خراسانی و 
مرحوم آیت الله تبریزی شرکت کردم و همزمان به تدریس درس مکاسب 
مرحوم شیخ در مدرسه خان و مر بنبه امام عصر اشتفغال دارم و از تا 
93 تاکنون به همراه دوست را جناب حجف| لاسلام والمسلمین آقا 
سید علی عماد بیرجندی طرحی را که در ارتباط با فقه القرآن با نگاهی 
0 از آنچه تأکنون رایج بوده آغاز کرده ایم که احیما ِ تکمیل آن 
برای محققان حوزوی در برداشته باشد. طرح مذکور در مرحله فیش 
برداری و مطالعات اولیه قرانی قرار دارد و در مراحل بعد نیاز به همکاری 
و یاری تعداد زیادی از محققان حوزه خواهد داشت که امید است مورد 
عنایت حضرت ولی عصر قرار گیرد. 

تفسیری, کلامی و فلسفی است از دیگر دغدغه های اینجانب است که 
امیدوارم بتوان: سر و ساماتی به آنها دادم و بخشهایی از آن, را به جامعه 
عرضه دارم, انشاء الله. از سال 77 تا 84 بر تطهر متتصر کر حاعه حاسته 
تفسیر جمعی از بزرگان حوزه که بصورت هفته ای 2روز تشکیل می شد 
شرکت کرده و بهره علمی فراوانی از محضر آقایان بردم.همچنین با توجه 
به نیاز فراوان جوانان و نوجوانان به مفاهیم و معارف ناب قران و اهل 
بیت و کمبود کارهای غقلخیف و بی توجهی به این سنین از سوی محققان 
حوزه ای, طرح چند جلد کتاب اموزشی موضوعات منتخب قران همراه با 
معانی قابل درک و ابزارهای تفهیم و انتقال این مفاهیم به گروههای سنی 
4 تا 18 سال را در دست تالیف و تحقیق دارم که امیدوارم به تدریح تکمیل 
و به جامعه عرضه گردد. بخشهایی از این موضوعات در موسسه حفظ 
قرآن کوثر و مدارس تابع آن در سالهای گذشته تدریس شده و نتایج مثبت 


حکمت نیا, محمود 


قرن:15 

4 

مت ۲ 

محل تولد : ابرکوه 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه علمی 

سال 1361هجری شمسی وارد حوزه علمیه قم شدم و در مدت هفت 
سال دوه مقدماتی و سطح را طی کردم. سال 199 همزمان با شروع 
درس خارج رشته حقوق را در مجتمع آموزش عالی قم (دانشگاه تهران) 
آغاز کرده که با اتمام دوره کارشناسی در سال 1373 وارد مقطع 
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس و پس از فارغ 
التحصیلی در سال 1378 در دوره دکتری همان دانشگاه مشغول به 
تحصیل شدم در سال 1383 از رساله دکتری خود با عنوان « مبانی نظری 
مالکیت فکری با تأکید بر فقه اسلامی» دفاع کردم. زبان انگلیسی را به 
مدت دو سال در مرکز زبانهای تخصصی دفتر تبلیغات پی گرفته و در سال 
98 از ان مرکز فارغ التحصیل شدم.همکاری علمی خود را با واحد 
اصطلاح نامه مرکز مطالعات و تحقیقات در سال 1373 آغاز کردم که 
حاصل سه سال همکاری ندوین اصطلاح نامه علوم قرآنی و اصول فقه به 
ور جمعی است. سال 360( شروعٍ همکاری اینجانب با پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان مدير گروه فقه و حقوق بوده است که 
همچنان ادامه دارد.دراین مدت علاوه بر فعالیت در گروه فقه و حقوق, 
مدیریت بخش حقوقی دانشنامه امام عون (علیه السلام) را عهده دار بوده 
ام . همکاری با مجلات کتاب نقد , مجله قبسات , همکاری با پژوهشکده 
فقه و حقوق دفتر تبلیغات و راه اندازی سردبیری سه شمارهم اول مجله 
فقه و حقوق و قائم مقام مدیر مسئول مجله , بخشهای دیگر مدیریت 
علمی بوده است فعالیت تدریس در دروس حقوق مدنی 1, 3, 4, 6 و 8 , 
مقدمه علم حقوق, حقوق تطبیقی, حقوق بین الملل خصوصی, متون 
حقوقی و زبان تخصصی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد, در 
دانشگاه ازاد اسلامی, دانشگاه تهران(پردیس قم), دانشگاه قم. دانشگاه 


از سال 1376 تا کنون ادامه دارد 


حکیم یزدی, علی‌اکبر 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 1322 ق). فقیه اصولی و متکلم. در یزد و تهران درس خواند, در 
معقول شاگرد اقا محمدرضا قمشه‌ای در منقول شاگرد میرزا ابوالقاسم 
داشت. پس از پایان تحصیلات در قم ساکن شد و به تدریس پرداخت. 
بیشتر اوازه‌ی شهرت او به خاطر مهارت او در حکمت بود. شیخ محمد 
علی, فرزند محمد جعفر قمی, از شاگردان اوست که «رسائل» شیخ 
مرتضی انصاری را در خدمت وی فراگرفت. حکمی در قم درگذشت و 
پیکرش در مقبره‌ی شیخان به خاک سپرده شد. از اثار وی: «الرساله 
الرضاعیه» يا «الرضاعیات». به فارسی؛ شرح «الشواهد الربوبیه» 
ملاصدرا؛ شرح «رسائل» شیخ مرتضی انصاری؛ حاشیه بر «بدایع الاصول». 
بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (176/8), خدمات متقابل اسلام و ایران 
(611), الذریعه (192/11), طبقات اعلام الشیعه (قرن 1607/14). 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید 9 

محل تولد : نجف 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 


زندگینامه علمی 
ی اولین جلسه تعلیم قرآن که از طرف 
حضرت آیت الله العظمی گلا یگانی در سراسر قم بود شرکت کردم در 


تابستان تبعدی اولین ندریس قرآن را آغاز کردم. پس از آن در همان سال 
تحصیلی علاقمند به حوزه شدم و در سن 12 سالگی وارد حوزه علمیه قم 
شدم و کنار درس به مسائل رفتاری توجه خاصی داشتم و قبل از اغاز جنگ 
به مطالعه روانشناسی روی اوردم پس از دو سال جبهه که مسئولیتهای 
نسبتا سنگین مانند قائم مقامی سازمان تبلیغات استان خوزستان و 
مسئولیت توزیع روحانیان به سپاه و ارتش برعهده اینجانب بود که به خاطر 
مسئله تربیت کادر و نیروی اینده احساس تکلیف کردم به قم برگردم (در 
اثر اصرار برخی از اساتید) و طرح تربیت الگو و مدرسه آزمایشی راه 
انداختم هدف از طرح انتقال رفتار و تغییر سریع رفتار در نوجوانان از 
طریق الگوی همسن طرح بسیار موفق و جامعی بود و کاملا علمی در کنار 
اجرای طرح طراحی مدرسه نمونه نیز مد نظر بود ولی متاسفانه جو 
عمومی علمی نبود این طرح را سازمان تبلیغات قم پوشش حمایتی می‌داد 
و اموزش و پرورش همکاری می‌کرد به هرحال خیلی بار علمی و عملی 
داشت تا سال 1366 ادامه یافت و برخی خروجی‌های ان اکنون در حوزه و 
دولت کنون افغانستان در وزارت اموزش و پرورش ان در حد برنامه ریزی 
درسی مدیرکل و معاون وزیر شدند به هرحال تاسف اور این است که این 
تجربه مدفون ماند در حالیکه کشور به آن نیاز داشت وضع تربیت اکنون 
نتیجه عدم برنامه‌ریزی علمی است و تربیت آشفته دینی ما هم از همین 
افز تاشی فی کرد 

در کنار دروس حوزه که حتی در جبهه قطع نشد درقم کنار حور و 
مطالعات رفتاری به بررسی متدهای تغییر رفتار در از مدت در بزرگ‌سالان 


و بحت روان درمانی هم نیز پرداختم در بیمار اضطراب حاد و بسیار 
پیش از بلوغ و تا 21 سالگی بود در حوزه از روش‌های هم دروس قدیم 
اصول و دروس حلقات اصول همزمان پیش می‌بردم در سال 68 وارد 
بحث خارج شدم هو ان شهان ین اهلین ریس دانشاه را اغاز تصودم که 
به اصرار آیت الله اراکی بود چندان مشتاق نبودم و تاکنون بیش از 
11000 هزار دانشجو را در زمینه‌های مختلف معارف تفسیر قران اخلاق و 
تربیت عقاید و دفع شبهات هر مقطع پرداختم که در هر دانشگاه هميشه از 
نظر دانشجویی رتبه اول زا داشتم در کتار.ان بحث خارجم تا سال 2 قطع 
ند وین از آن به:خارع ار ام شدم هر دبی یک سال در فنلاند امامت 
جمعه و تبلیغ و ندریس داشتم و فوق‌العاده با جوانان مسلمان رابطه 
صمیمانه و با خانواده ما برقرار شد ولی محیط غرب را اصلا تحمل نکردم 
برای من حکم زندان را داشت در سال‌های 1376 مدیر گروه کلام واحد 
کلام و فلسفه را داشتم. 
و در سال 1379 مدیر گروه فلسفه و کلام مرکز مدیریت حوزه علمیه 
خواهران را برعهده‌ام گذاشتند 0 سال نیز مدیریت گروه اخلاق و 
تربیت برعهده داشتم که تا سال 2 ادامه داشت بعلی تا سفر خارج 
کشور در کنار ان سه دوره تدریس کلام استدلالی در سطح عالی برای 
تربیت مدرس خواهران داشتم که از نظر روش تدریس از اساتید بزرگ 
دیگر نیز پیشی گرفته بودم و در دوره سطح سه کلام و فلسفه دفتر 
تبلیغات تدریس متون قدیم کلام و ندریس عقاید استدلالی را داشتم. 9۰ از 
سال 1375 يا 76 اولین کارهای علمی در اینترنت در کتب با وهابیان و 
مسیحیان عرب زبان بود شروع و تاکنون ادامه دارد هر وقت فرصت کنم 
به چت های داغ و علمی رفته و مدت چهارماه برای مجمع اهل بیت هم 
نظارت و هم اداره علمی مباحث اینترنت را برعهده داشتم که استقبال 
بسیاری داشت والحمدالله رب العالمین. 


حکیم. محسن 
ِِِ 


مود 1306 ق), فقیه, مجتهد و مرجع تقلید. در نجف متولد شد. در 
شش سالگی پدرش را از دست داد و برادرش سرپرستی او را بر عهده 
گرفت. وی مقدمات را تا قوانین نزد برادر بزرگ خود و بقیه‌ی علوم را نزد 
سایر فضلا فراگرفت. پس از اتمام درس سطح, محضر ملا محمدکاظم 
خراسانی ر سید و از وی بهره گرفت. آنگاه به تدریس فقه و اصول 
پرداخت, و مدتی در صحن نجفٍ و مسجد هندی به اقامه‌ی نماز جماعت 
پرداخت. وی پس از فوت آیت اللّه حاج آقا ۲ حسین بروجردی, مرجعیت تام 
در میان شیعیان دوازده امامی پیدا کرد. آیت‌الله حکیم در هشتاد و چهار 
سالگی در کاظمین درگذشت و در نجف به خای سپرده شد. آثار او 
عبارت‌اند از: «رساله‌ی عملیه»؛ «حاشیه علی العروة الوثقی»؛ «حقایق 
الاصول تعلیقه علی کفاية الاصول»؛ «دلیل الناسک» يا «راهنمای مناسک 
حجح»؛ «منهاج السالکین» و «منهاج الناسکین». 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (163/23 -149/6), شرح حال رجال (192 -190 
5 مولفین کتب چاپی (220 -217 /5). 


حکیم» منذر 


قرن:15 
حنسیت ٍِِ 
سید ۳ 
محل تولد : کربلا 


ت‌ 


بسمه ۵ تعالی تولد : 29 شوال 1372 هجری قمری ( 20/4/1332) کربلا 
ورود به حوزه علمیه : 340 1- 3 ش , نجف اشرف ( مقدمات , 
سطوح , خارج ) 1353- 1372ش , قم ( خارج ) اساتید مقدمات و سطوح 
: آية الله شهید سید اسد الله مدنی , آية الله سید محمود شاهرودی , آية 
الله شیخ ابوالفضل ( علی ) اسلامی قزوینی , آية الله شیخ بشیرحسین 
نجفی , اية الله سید نور الدین اشکوری و حجة الاسلام شیخ محمد سعید 
نعمانی , شهید حجة الاسلام شیخ ماجد بدراوی , اية الله سید محمد تقی 
طباطیاتی تیریزی » ابة الله فیرزا خبیب الله اراک ابة الله شبخ مرتضین 
اشرفی شاهرودی , آية الله سید حسن مرتضوی . استاد شهید سید عبد 
الصاحب حکیم , آية الله شیخ ابوالحسن انواری زتخانی. : ایة الله شیخ 
مصطفی اشرفی , آية الله سید کاظم الحائری , آية الله سید محمد مفتی 
الشيعة , استاد شیخ غلامرضا عرفانیان , آية الله شیخ علی کاتبی مرندی , 
و اية الله فرخنده تبریزی , استاد شیخ عباس طبرسی مازندرانی اية الله 
شیخ محمد امین زین الدین , حجة الاسلام دکتر شیخ محمد باقر مقدسی . 
اساتند اخلایق. + ابة الله شهید سید اسد الله مدنی , استاد شهید سید عبد 
الصاحب الحکیم , استاد شیخ نجم الدین طبرسی مازندرانی , استاد شیخ 
تجم. آلدین طبرشی از تدرانی : شیخ: عید الحخسین واقظ خر اساتی. :. آبة 
الله شیخ ابوالفضل ( علی ) اسلامی قزوینی . اساتید تفسیر : استاد شیخ 
نجم الدین طبرسی مازندرانی , شیخ عباس طبرسی مازندرانی , آية سید 
حسن مرتضوی , ایح الله شیخ بشیرحسین النجفی آخ الله خزعلی و او 
الله جوادی آملی . خارح اصول در محضر آیات عظام : آية الله العظمی 
سید ابوالقاسم خوتی ,ایة الله العظمی شهید سید محمد باقر ار ار 
الله العظمی شیخ حسین وحید خراسانی , آية الله العظمی ناصر مکارم 
شیرازی , اية الله العظمی میرزا هاشم املی , اية الله العظمی سید کاظم 
حائری , آية الله العظمی سید محمد مفتی الشيعة اردبیلی . مباحث خارج 


فقه در محضر محضر آیات عظام : امام خمینی (ره) . شهید سید محمد 
باقر صدر , سید علی سیستانی . میرزا کاظم التبریزی , شیخ محمد طاهر 
آل شبیر خاقانی , میرزا جواد آقای تبریزی , شیخ حسین وحید خراسانی , 
سید کاظم حائری را درک نمودم . ندرپس : تمام دروس مقدمات , کتب 
سطوح اولیه و سطوح عالیه حوزوی , خارج تاریخ و علوم تاریخ , علوم 
قران و تفسیر , علوم تربیتی و اخلاق , فلسفه و کلام , مباحت جامعه 
شناسی کلیه دروس معارف در دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی استاد 
مشاور و راهنمای و داور در بسیاری از رساله های علمی در مرکز جهانی 
کی اسلامف مامت سای اه از رورم کته تم ساجعد 
الزهراعء م کر مدفرت خواهران» جامعة ال الییت (ع) ۸ موسسه پزوهشین 
امام خميني (قدس) . برخی تحقیقات و تألیفات : - المرشد الی تعلیم 
فراع هلان لسساص رل ان در وم وان را مد 
سر فصل ها و منون دروس معارف اسلامی در دانشگاهها - لرجمه ی 
اصول فلسفه و روش رئالیسم ج 1 - تحقیق فقه معالم الدین - تحقیق 
وساله لاضرر,شیح. اتصاری + تحقیق عفالات الاصول, ( محقق عرافی. )- 
تارت اور عم او در دکیت هلت رع اسان لماش و ال 3 
عصر الامام شرف الدین 5 قراءة فاحصة فی تراثت الامام شرف الدین 5 
عصر الامام البلاغی - قبسات من حیاة شهید المحراب السید محمد باقر 
الحکیم - تاریخ عصر غیبت باهمکاری پور سید اقایی - درسنامه عصر غیبت 
- تاریخ عصر غیبت کبری - النظرية الاجتماعية فی فکر الشهید السید محمد 
باقر الصدر ( جامعه شناسی قرآنی ( اتیب آعلام الهداية ) 14 جلد ) - 
فبرحاب اعام الهداند ‏ و لد سوه ارم ااسلام ( تلو 2 
قبسات من سيرة القادة الهداة ( 2جلد ) - دروس تمهيدية فی تاریخ و سیر ة 
قاومال دام 2 لو اعدفی رخا سید شرس الرسولن امصتافی رس 
برخی طرح های علمی : - نظریه ی اخلاقی اسلام - مبانی نظریه و نظام 
اخلاقی اسلام - طرح تاریخ ۹ علوم تاریخ در قران کریم - طرح پیشنهادی 
آموزش در مقطع اجتهاد - مبانی و زمینه ها و شیوه ایجاد تحول در حوزه ها 
ی علمیه - برنامه آموزشی پیشنهادی برای حوزه های علمیه بر محوریت 
قران کویم ری معنولیت .۰ یرت ساران شلات لام 
خوزستان مدیریت حوزه های علمیه اهواز و دزفول مدیریت پژوهش در : 
مجمع جهانی اهل بیت (ع) , دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم " بخش عربی ) مدیریت برنامه ریزی و آموزش اد سازمان 
علمیه خواهران و9... و و ی تربیت محفق "۳ موسسه ی 
دائرة المعارف فقه اسلامی مدیریت گروه ففه خانواده در جامعة 
المصطفی العالمية مدیربت گروه فقه در دانشگاه مجازی المصطفی 


خکنفیان: علی سمحخخ 


قرن:15 

1 

علی سحد حکهان 

محل تولد : یزد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/7/2 

زند کینامهة. علمن 

تحصیلات ابتدایی , راهنمایی و دبیرستان را به ترتیب در مدارس قوامی , 
آقا و رازی شهرستان یزد با موفقیت گذراندم و در سال 1357 شمسی در 
رشته صنایع غذایی دانشگاه شیراز پذیرفته شدم . پس از انقلاب فرهنگی 
در سال 1359 در کمیته فرهنگی جهاد سازندگی یزد مشغول به خدمت به 
جامعه روستایی و انقلابی ایران اسلامی شدم . در سال 0 با پذیرش 

دز مدز لته حقانی قم مشغول به تحصیل علوم حوزوی گردیدم . پس از 
باززگشایی دانشگاهها از تحصیل انصراف دادم و تا سال 1363 را در 
مدرسه حقانی تحت برنامه مدرسه , علوم حوزوی از قبیل ادبیات , اصول , 
فتطق, و معانن و بیان را کذراندم:با آغار درس شرع لفعه در سال. 63 13 
ازدواج کردم و برای مدت 10 سال به دلیل مشکلات, در حوزه علمیه یزد - 
مدرسه خان - شرح لمعه , رسائل , کفایه , مکاسب و حدود 3 سال خارج 
زکات و خمس را گذراندم و در سال 1373 بار دیگر به قم مراجعت نمودم 
که بحمد الله تا کنون توقیق شرکت در دروس خارج فقه و اصول ایات 
عظام و مراجع تقلید اقایان حاح شیخ جواد تبریزی ( درس فقه ) , حاج شیخ 
وحید خراسانی ( اصول ) , حاج شیخ فاضل لنکرانی ( حج ) , حاج سید 
محمد حسن مرتضوی لنگرودی ( اصول ) را پیدا کردم . شایان ذکر است 
که در طول تحصیل بخشهایی از کتابهای اصول فقه مرحوم مظفر در اصول 
, کتاب شرح لمعه در فقه , کتاب مکاسب شیخ در فقه المعاملات را نیز 
ندرپس کرده ام ِ 

لازم به ذکر است که در سال 1373 همزمان با رجعت به قم از طریق 
کنکور سراسری در رشته حقوق دانشگاه مفید مشغول شدم که مدرک 
لیسانس را با معدل 49/18 در طول مدت 3 سال و مدرک فوق لیسانس 
را نیز بلا فاصله با معدل 39/18 گذراندم و در سال 1379 از عنوان پایان 
نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ( دین موجل و آثار و احکام آن در 


حقوق ایران ) دفاع نمودم . این پایان نامه به عنوان سطح 3 حوزه علمیه 
قم نیز پذیرفته شد و هم اکنون مشغول به نوشتن رساله سطح 4 دروس 
حوزه علمیه قم تحت عنوان ( ضمان قهری در فقه امامیه ) می باشم و 
تحصیلات دانشگاهی را نیز در دانشگاه تهران و پردیس قم در رشته حقوق 
خصوصی ادامه داده و با گذراندن موفقیت آمیز امتحان جامع دکتری 
مشغول مطالعه موضوع رساله دکتری حقوق خصوصی می باشم . متذکر 
می گردد که اینجانب در چندین سال اخیر در دانشگاههای ( پیام نور قم , 
مفید ور , مرکز جاقی رب وه قم ( مشغول ؛ به ورن دروس دانشگاهی 
الاحکام و اصول بوده و هستم و هم اکنون رت گروه یه 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را نیز عهده دار می باشم. 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

سید د ابوالقاسم حمیدی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1331/3/12 

زندگینامه هون 

اینجانب در تاریخ 12/3/1331 در محلی بنام خشت از توابع استان فارس 
در خانواده ای روحانی مذهبی به دنیا آمدم. دوران کودکی و ابتدائی را در 
محل پشت سر گذاشته. دوران دبیرستان را در محل دیگر که تا زادگاهم 
0 کیلو متر فاصله داشت با دوچرخه تا سیکل به اتمام رساندم. در خرداد 
ماه 1346 وارد حوزه علمیه قم شدم (به لحا ظ اینکه اجداد و پدرم همه 
زاده فرا گرفتم- شرح لعمه را نزد سرور مکرم جناب آقای علوی گرگانی و 
موسوی تبریزی تلمذ نموده - قوانین خدمت جناب اقای دوز دوزانی بودم. 
رسائل مرحوم شیخ انصاری را از محضر استاد اعتمادی بهره بردم. 
مکاسب را نزد حضرات ت آقایان موسوی تبریزی و ستوده فرا گرفتم. کفابه 
را رن افایان ستوده و سید علی محقق داماد بهره مند شدم. تا زمان در 
س خارج از محضر همه آیات عظام گلیایگانی. مکارم شیرازی, وحید 
خراسانی, تبریزی, فاضل لنکرانی و نوری همدانی استفاده فراوان بردم. 
شرح منظومه را خدمت آقای محمد گیلانی و اسفار را در محضر مرحوم 
سید رضا صدر و حسن زاده آملی و انصاری شیرازی فرا گرفتم 

تا قبل از انقلاب بر حسب وظیفه در ایام تبلیغ (رمضان. رصتی نز 
امر خطیر تبلیغ مشغفول بودم . دوران انقلاب بر حسب وظیفه به بوزیع 
اعلامیه, رساله حضرت امام و شرکت در راهییمایی و.. ۰ سرگرم بودم. بعد 
از پیروزی انقلاب در سمت های مختلف انجام وظیفه می نمودم: مدت 15 
سال در سمت امام جمعه, مدت 6 سال به عنوان نماینده امام در جهاد 
نار ند کین شهرستان کاززون فارس: مدت 6 سال در.داتشگاه از اد اسلامی 
و پیام نور میمه و وزران از توابع اصفهان ندریس می نمودم (ضمنا در 
همین سنوات مسولیت امامت جمعه و مسولیت دفتر فرهنگ اسلامی 
داتشاه از اد میخه.ز | به.عمدم داشتم). 


در دوران دفاع مقدس جمعاً 5 سال و اندی در جبهه های جنگ حضور 
داشتم. مدت سیزده سال مدیریت و تدریس در حوزه های علمیه کازرون. 
اندیمشی, فارسان را به عهده گرفته بودم. همه اینها وقتی لذت بخش و 
خوب است که مورد قبول خداوند تبارک و تعالی قرار گرفته و معصومین 
علیهم السلام راضی و خشنود باشند از ما و اعمال ما فعلا هم در مدیریت 
(حوزه علمیه) به عنوان ناظر و بازرس و مدیریت مدرسه خوابگاهی امام 
حسین علیه السلام مشغول انجام وظیفه هستم. در حوزه علمیه قم هم 
مشغول تدژیس و تحصیل هستم. 


حیدرپور» احمد 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

اب حیدر پور 

محل تولد : شهرضا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه هه 

اینجانب احمد حیدر پور در سال 1360 وارد حوزه علمیه قم شدم و دروس 
سطح را نزد اساتید مانند آقایان مدرس افغانی. صالحی افغانی. مهدی 
زاده , اعتمادی,وجدانی فخر و استاد پایانی به پایان رساندم. سپس در 
درس خارج فقه و اصول آیات عظام وحید خراسانی, سبحانی,جوادی آحا 
تلمذ نمودم. به دلیل علاقه شدید به علوم عقلی و به ویژه فلسفه در رشته 
تخصصی کلام و فلسفه حوزه شرکت نمودم و در سال 6 دوره را به 
پایان رساندم. در دروس فلسفه استاد فیاضی حضور مستمر داشتم و در 
سال 138 در مدرسه معصومیه مشغفول به تدریس عقاید شدم و از ان 
هنگام تاکنون به صورت مستمر به تدریس کلام و فلسفه مشغفول هستم. 
در سال 1377 با مرکز دايرة المعارف علوم عقلی شروع به همکاری 
کردم و از آن زمان تاکنون مشغول تحقیقر در کلام ی اسلامی 
هستم.ضمنا در سال 1380 از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاها اجازه تدریس اخذ کرده ام . 


حیدری, عباس 


قرن:15 

حنسیت ِ 

9 عوور هن بهنوثیه 

محل تولد : شهر بابک 

ت ا ات 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه هن 

عباس حیدری بهنوئثیه در سال 1344 در یکی از شهر های تابع استان 
کرمان , به نام شهر بابک متولد شده پس از اخذ مدرک دییلم در رشته 
علوم نجچربی در سال 13 وارد حوزه علمیه قم شد . دوره مقدمات و 
سطح حوزه را طی کرده و مدت دوازده سال درس خارج فقه و اصول را 
گذرانده است. اساتید او در فقه و اصول عبارتند از انز الله وحید 
اما مس و ات ها لاه مه تمه 2 
مدرسی مشار الیه همزمان با فقه و اصول از مباحث فلسفی نیز بهره 
برده است , منظومه سبزواری را نزد حجةا لاسلام و المسلمین دکتر پرنده 
عیبی و نهاية الحکمة را نزد ابیت الله موسوی گرگانی گذرانده است 
مباختی از اسفان ح درا را خر انس الله جواری آملت و آنت لسن 
زاده اخ تلمذ نموده است. همزمان پا مباحث حوزوی , زبان انگلیسی را 
تا سطح عالی ۳11 فرا گرفته است. وی پس از نثتر کت نز ازهون سراسری 
سال 134 و به دست آوردن رنبه هفتاد و هفت , همزمان در دو رشته 
پزشکی و علوم سیاسی (به صورت نیمه متمرکز) پذیرفته شد اما 
تحصیلات خود را در رشته علوم سیاسی ادامه داد و اکنون دانشجوی مقطع 
دکتری دانشگاه تهران و مشغول تدوین پایان نامه است.علاوه بر پایان نامه 
دکتری با عنوان «زبان. سیاست و دولت در عصر مشروطه» دو پایان نامه 
در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با عناوین «زظام سیاسی از 
دیدگاه فارابی» و «تحول نظری فقه سیاسی شیعه از مشروطیت تا 
انقلاب اسلامی» را تدوین و دفاع نموده است. 


حیدری, عزیزالله 


قرن:15 

جنسیت ِ 

ِِ حیدری 

محل تولد : شاهرود 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه له 

بعد از اخذ دیپلم در رشته ادبی درتهران , در کنکور شرکت نمودم و در 
رشته علوم تربیتی قبول شدم و تا دو سال در دانشکده علوم تربیتی پارس 
( در مجموعه دانشگاه علامه (ره) فعلی ) تحصیل نمودم و با شناخت حوزه 
علمیه قم و درک ضرورت دروس حوزوی دانشگاه را ترک کردم اما 
مطالعات را در رشته علوم تربینی و روانشناسی ادامه دادم . دروس 
مقدمات و سطح را ۰ رضویه و فیضیه و مسجد امام نزد اساتید 
محترم آقایان حبیبی , مولوی نیا , اشتهاردی , سلطان محمدی د نی 
دکترضیایی , مدرس افغانی , کوه کمره ای , مرحوم ایت الله ستوده , 
گنجی , مرحوم استاد علی صفایی حاثری و درس خارج را نزد آیات عظام 
مکارم شیرازی , نلوری همدانی مازندرانی و تفسیر را نزد ات الله 
جوادی املی گذرانده ام ِ 

کارهای تحقیقی و نوشتن کتاب و پاسخ به پرسش های کتبی و شفاهی در 
موسسه در راه حق و ارائه مقالات به مجلات و همکاری با مرکز فرهنگی 
وابسته به نهاد رهبری در دانشگاه ها ء تدریس در دانشگاه (دروس 
عمومی) و تبلیغات در مناسبت های مرسوم , عمده اشتفغالات اینجانب 
است . 

عمده مطالعاتم در تفسیر , حدیت , ابعاد اخلاقی اجتماعی مکتب اصیل 
اسلام و تشیع و استخراج روش های کاربردی درمعارف و سازندگی 
اخلاقی می باشد . 


حیدری, علی محمد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

علی محمد حیدری 

محل تولد : نراق 

شهرت : حیدری نراقی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1331/1/1 

اینجانب علی محمد حیدری درسال1331متولد شدم ودرسال1348 وارد 
حوزه علمیه شدم .ازمحضر اساتیدی چون آیات عظام گلیایگانی 
",تبريزي,مکارم وصانعی استفادها بردم علاوه بر تحصیل به تحقیق و تالیف 
پرداختم وکتابهایی را به رشته تحریر در اوردم چند سالی نیز به عنوان 
سرپرست بنیاد شهید وجهادسازندگی تفرش به ادای وظیفه مشغول بودم 
وهم اکنون با بازگشت به قم به تحصیل و تبلیغ و تالیف مشغول هستم . 


حیدری؛ محمدعلی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید محمد علی حیدری حسنی 

محل تولد : کربلا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه تلف 

پس از اتمام ابتدای و ورود به متوسطه در عراق شهر کربلا مقدس 
همزمان شروع به فراگیری علوم مقدماتی حوزه علمیه کربلا شده از سال 
8 1 ه ش تا سال 1359 ه ش که مشغول به علوم ادبیات عرب کتاب 
اجرومیه و شرح بنی عقیل و باب چهارم مغنی اللبسیب به ترتیب استاد 
شیخ مهدی شریعت زاده و استاد شیخ احمد الشند علوم فقهی رساله 
عملیه و شرار السلام به ترتیب استاد شیخ مهدی شریعت زاده و استاد 
شیخ احمد الشند و علم اخلاق اداب متعلمین خواجه نصیر الدین طوسی 
استاد سید عبد الرضا شهرستان و علم منطق مظفر استاد سید صادق 
شیرازی و علم هیئت شهید استاد سید محمد علی موسوی بحرانی و علم 
تفسیر جمع البیان استاد سید مرتضی قزوینی و علم ریاضی و اقتصاد شهید 
استاد محمد خیرالدین و علوم حدیت و نهج البلاغه و کتب ار بعه صمام سته 
و علم خطابه مرحوم والد مکرم حاح سید محمد حسین حیدری و پس از 
دستگیری نظام حزب بعت عراق تبعیت پیروی از حضرت امام 
خمینی (قدس سره الشریف) و تبعید به جمهوری اسلامی ایران شروع به 
حضور و فراگیری از استاد مرحوم شیخ محمد تقی جعفری در علم منطق و 
فلسفه و نهج البلاغه از سال 1362- 1364 و از 1۳ 2 تا آخر سال 
4 مشغول به مشاوره و کارشناسی دفتر بررسی ارزشهای حاکم بر 
نظام اداری در سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده در 7 
مدیریت و کار و پرداخت در اسلام تدوین و تحقیق و نگارش و از سال 
5 وارد به حوزه علمیه قم شده و شروع به فراگیر علوم حوزی سطوح 
و سطوح عالیه و بحث خارج نموده و تا سال 132 دروس سطوح و 
سطوح عالیه را , به اتمام رسانده و در سال 1373 شروع به حضور بحت 
خارج استاد حاج شیخ باقر ایروانی شده تا سال 1381 ه ش . و در سال 
7 شروع به تاسیس موسسه تحقیقاتی فرهنگی بضعة المختار الحیاء 


ث اهل البیت علیه اسلام نمود و با اخذ مجوز رسمی از اداره کل ارشاد 
۱ به فعالیتهای 
تحقیقاتی و فرهنگی نموده. 
که بحمد الله والمئّد تا بحال سالیانه ده هزار جلد قرآن کریم و پنج هزار 
جلد مفتایح الجنان به صورت اهداء و رایگان در دست مومنان در داخل 
جمهوری اسلامی ایران و خارج از کشور توزیع شده .همچنان ده ها از 
کنانما تجفتی رن اد انقا به چاپ رسانده و برخی از آنها در دست اقدام 
می باشند.و همچنان مشغول بر تشکیل محافل قرآنی و دعایی و نهج 
البلاغه و عقائد و اخلاق و نقل احکام داخل و خارج از کشور و پاسخ گوی و 
حل اختلاف و اصلاح ذات البیع و تبلیغات می باشد. 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

سید ِ خانمی 

محل تولد : سمنان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/2/18 

زندگینامه هه 

سید احمد خاتمی در هجدهم ارديبهشت 1339 در سمنان متولد شد. 
پدرش مرحوم سید مهدی خاتمی انسانی متعهد و متدین بوده و در میان 
اقوام, معروف به تقوی و غیرت دینی بود وی در سال 1364 از دنپا رفت. 
ما در ایشان خانم طیبه سادات خاتمی, بانویی مندین؛ مومن و 7 با 
قرآن و ادعیه است و هم هم اکنون (آذر 1383) در قید حیات است. خاندان 
خاتمی از سادات معروف سمنان‌اند و جد اعلای آنان مرحوم سید هاشم 
همواره مورد علاقه و محبت مردم بوده که همچنان مردم ذکر خیر او را 
دارند. سید احمد خاتمی در سال 1351 تحصیل علوم حوزوی را در مدرسه 
علمیه صادقیه سمنان اغاز کرد و به مذّت دو سال در انجا دروس مقدماتی 
را نزد اساتید آن حوزه به پایان برد و در سال 1354 به حوزه علمیه قم 
هجرت کرد و جهت استحکام بیشتر دروس اکثر درسهایی را که دز حور 8 
سمنان خوانده بود نزد ادیب بزرگ مرحوم مدرس افغانی که به تازگی از 
نجف آمده بود, مجدداً تکرار کرد و سپس دروس سطح را از اساتید بزرگ 
حوزه همانند مرحوم ایت الله ستوده. ایت الله اشتهاردی, ایت الله خزعلی, 
آیت الله بنی فضل و... به پایان برد و سپس در درس خارج حضرات ایات 
شیخ جواد تبریزی, محمد فاضل لنکرانی, میرزا هاشم املی, وحید 
خراسانی. شبیری زنجانی و... شرکت کرده و به مذّت هفده سال در درس 
خارج فقه و اصول این حضرات شرکت نمود. 

در فلسفه و کلام از حضرات ایات: شیخ یحیی انصاری شیرازی. حسن زاده 
املی, جوادی املی, ابراهیم امینی بهره برده است. در تفسیر از حضرت 
ایت الله مشکینی, ایت الله خزعلی بهره‌مند شده است و در درس نهج 
البلاغه از آیت الله حسین نوری همدانی بهره برده است او از درس 
فلسفی «شناخت» از محضر شهید ایت الله مطهری بهره‌مند شده است و 
در فن خطابه از محضر خطیب گرانقدر مرحوم حجة السلام و المسلمین 


آقای شیخ محمد تقی فلسفی استفاده نموده است. تدریس وی از سال 
304 9 دروس حوزوی را به صورت عمومی شروع کرده است. 
اگر چه قبل از آن به طور خصوصی چند دوره کتب مقدمات (جامع 
لمات سیوطی, مغنی, مختصر المعانی و...) را تدریس کرده بود. تا 
کنون 4 دوره معالم الاصول. 7 دوره اصول الفقه, 3 دوره شرح لمعه. 2 
دوره مکاسب, 3 دوره رسائل و اینک (اذر ۲393) مشغول پنجمین دوره 
ندریس کفابة الاصول است. وی مدت ده سال است که به ندریس خارج 
فقه و اصول اشتغال دارد, دوره اول ندرپس خارج اصول را به اتمام 
رسانده و اینک (آذر 1383) مشغول تدریس دوره دوم خارج او است و 
از کتابهای فقهی بخشهایی از کتاب قصاص و دیات و تقریبا تمام کتاب الحح 
را تدریس کرده و اینک اشتغال به تدریس خارج کتاب صلوة دارد. 

در این مدت صدها طلبه از محضر وی بهره‌مند شده و همچنان استفاده 
می‌کنند. وی در کنار تدریس علوم مصطلح حوزوی از سال 1365 به 
ندرپس سبره پیامبر و امامان (آذر 1393) در روزهای تعطیل (پنح شنبه‌ها) 
وه آفود که-در ستال 10 یکدوره از این دروس به پایان رسید و اینک سه 
سال است که پنج شنبه‌ها تفسیر زبارت جامعه را دنبال می‌کند. وی در 
سال 1367 به دستور برخی از بزرگان حوزه درس تفسیر شروع کرد و 
این شانزدهمین سال این درس است که هر شب پس از نماز مغرب و 
عشاء. در مدرس امام مدرسه فیضیه داثئر است و تا کنون تفسیر 8 جزء 
قران به پایان رسیده (تفسیر جزء اآخر و 7 جزء اول) و اینک مشغول 
تفسیر هشتمین جزء۶ قران کریم (سوره انعام) می‌باشند. تا کنون 1660 
جلسه تفسیری داشته‌اند. درس تفسیر نهج البلاغه نیز در ایام تعطیل 
داشته‌اند که حدود دو سال است بجعت موضوعی «امام علی (ع( و 
مخالفان حکومت» را از نگاه مولی در نهج البلاغه دنبال می‌کنند. 

خوشبختانه نوار کاست این درسها (گرچه نه به کیفیت عالی) موجود است. 
وی کار اصلی خود راتدریس دانسته و سخت علاقه‌مند به ان است به 
گونه‌ای که در ایام تحصیل_به هیچ وجه کار دیگری را جای ان قرار نمی‌دهد. 
در سخنرانیهای وی هم قران و هم روایات و هم مسائل سیاسی در حد نیاز 
هست. وی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا کنون صدها برنامه اجراء 
کرده است و امت مسلمان ما استقبال خوبی از خطابه‌های وی داشته و 
دارند. سید احمد خاتمی به عنوان استاد راهنما و داور در رسالة سطح 
چهار و سطح سوم حوزه و نیز به عنوان استاد راهنما در موّسسه پژوهشی 
امام خمینی و دانشکده شهید محلاتی سپاه خدمت می‌کنند و تا کنون رساله 
متعددی را در عرصه معارف دینی, فعالیتهای سیاسی. راهنمایی و 
ساماندهی کرده است. سید احمد خاتمی قبل از پیروزی انقلاب همگام با 
رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی در ستیز با رژیم منحط پهلوی بود و 


با ایراد خطابه‌های حماس علیه آن رژیم سیاه نقش مفیدی در روشنگری 
مردم ایفاء کرد و بعد از پیروزی انقلاب عمده راهی را که برای خود برگزید 
کار فرهنگی بود که از طریق تدریس ق, خطابه, تألیف آنرا دنبال کرد. ِ 
موضع سیاسی خود را "موضع ولایت فقیه" " قرار داده است تا زمانی که 
امام راحل در قید حیات بودند همراهی با آن امام بزرگوار و اینک همراهی 
با مقام معظم رهبری مدظله العالی وجهه همت اوست. وی در کنار کار 
فرهنگی در عرصه‌هایی که نیاز بوده است موضع گیری‌های مناسب سیاسی 
داشته که در روزنامه و جرائد کشور منعکس شده است. او در طول8 
سال دفاع مقدس در مواقع مورد نیاز در جبهه‌های حاضر شده و به وظیفه 
خود عمل نموده است.سید احمد خاتمی هم اکنون عضو جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم. عضو کمیسیون حوزه آن جامعه نماینده مردم کرمان در 
مجلس خبرگان رهبری, عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان عضو هیأت 
مدیره مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی, عضو شورایعالی مجمع 
جهانی اهل بیت (ع) , عضو شورای سیاستگذاری فرهنگی 39 


باشد. 


خاوم الزاگرین: آگیر 
۰ 


اکیر ِ الذاکرین 

محل تولد : اصفهان 

تابعیت: ایر ان 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه قلهه 

حقیر در سال 1341 متولد شدم و در شش سالگی به دبستان و سپس 

ِِِ و دبیرستان رفتم, در سال 1359 دیپلم تجربی گرفتم و وارد 
ه علمیه اصفهان شدم. در سال 11 به قم آمدم و ۳ الان 25 سال 

رن علمیه قم مشغول به تحصیل و تدریس و تالیف و تحقیق 

هستم. بیش از 20 سال است که در مدارس حوزه علمیه قم, مرکز جهانی 

و برخی دانشگاه‌ها به تدرپیس مشغول هستم و نیز در ایام تبلیغ در داخل و 

خاراز کشفر فتتول فعالیت هس وان اسام ‌راههار مصاوو ‏ 

داور پایان‌نامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در مرکز جهانی و 

شورای مدیریت حوزه علمیه قم مشغول هستم. هم‌اکنون مشغول تدریس 

سطوح عالی (کفایه و مکاسب) در حوزه علمیه قم و مرکز جهانی هستم. 


خادم علیزاده. امیر 
۰ 


۳ 9 

محل تولد : دزفول 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه لصف 

سال 1340 در یکی از محلات قدیمی مرکز شهر دزفول چشم بدنیا 
گشودم. دوره ابتدایی را در مدرسه سیپه دزفول سپری کردم 7 آغاز دورد 
تحصیلی راهنمایی در دبیرستان جندی شایور (51 - 1350) دوره جدیدی از 
مطالعه کتب دینی را اغاز کردم.از سال 1352 با قبول سرپرستی جلسه 
قرائت قرآن مسجد امام جعفر صادق (ع) دزفول دوره جدیدی از زندگی 
علضی و اجتماعی خویش را آغاز نمودم .مطالعات دینی معمول آن روو کار 
روح تشنه مرا سیراب نمی کرد لذا از سال 1354 با هدف شناخت اسلام 

ی ما ۲ راو ی ی 
اشتغالات علمی و فعالیت های فرهنگی ‏ مبارزاتی به شدت اوج گرفته بود 
9 بهار سال 1357 در اوج مبارزات متنوع بر علیه رژیم ستم شاهی 
گرفتار ساواک و سپس به زندان محکوم شدم در انجا نیز بطور مخفیانه و 
۰ جلساتی را با دوستان مذهبی ام داشتم .پس از ازادی از زندان در پاییز 
7 مرکز فعالیت دینی ام را به مسجد امام حسن عسکری ءع( منتقل 
کردم و به انتشار روزنامه کوثر (به طور مخفیانه) به کمک برخی از 
دوستان فداکار پرداختم .این روزنامه بطور مخقفی در محافل فرهنگی, 
مساجد و دانشگاه ها منتشر می شد و از شهادت و جهاد و ... می 
گفت.پس از اخذ دیپلم ریاضی فیزیک درسال 59 و بید| " فرهنگ و ادب در 
خرداد 59 وارد حوزه علمیه قم شدم.از سال 61 رسما تدریس دروس 
حوزوی همچون جامع المقدمات. سیوطی, مبادی العربیه, حاشیه ملا 
عبدالله. منطق مظفر مغنی اللبیب. معالم. اصول مظفر, و ... خدمت 
عزیزان طلاب آغاز کردم که تا سال 69 با تدریس کتاب های شرح لمعه, 
رسائل و مکاسب ادامه یافت.سال 68 دروس سطح حوزه را به ِ 
رساندم و سال 6009 خارح فقه و اصول را آغاز کردم.در دوره سطح از 
اساتید بزرگواری همچون آقایان. وجدانی فخر, اعتمادی, پایانی, ستوده و 


اشتهاردی و در مقطع خارج فقه و اصول از اساتید عالی مقامی همچون 
ایات عظام فاضل لنکرانی, وحید خراسانی, میرزا جواد تبریزی و مکارم 
شیرازی و ... تا کنون بهره برده ام.از ابان 65 تا اسفند 69 در کنار تحصیل 
و تدریس در حوزه علمیه قم, برای مطالعه و تحقیق در واحد پژوهشی 
علوم قران وابسته به مکتب امیرالمومنین علیه السلام دعوت شدم.پس از 
تهیه و ندوین طرح جامیو وحی از سال ۸ تا 79 مدیریت واحد پژوهشی 
علوم قرآن را در دانشگاه مفید عهده دار بودم که علاوه بر مسئولیت 
ساماندهی فیش های انبوه علوم قرآنی و «برنامه نرم افزاری علوم قرآنی 
کاوش» مقالاتی در این زمینه به رشته تحریر در اوردم.در سال 9 مقطع 
کارشانی: افضاد ریب سس کارشتاسی اد زور که شا 
98 درمقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی از دانشگاه مفید 
فارغ التحصیل شدم. از سال 70 تا 79 به تدریس دروس معارف در 
داشام.هان تهران متعول مهم از سا 1371 ۶ کون مه ترس 
کی یات افضا ی تشر رسای فا افضا سا دی 
افصا شاه رم تیه ول وا کار لام افتضاو ضصر ارماا دم 
مالیه عمومی؛ اقتصاد خرد, اقتصاد کلان و ... مشغفول بوده ام.از مهر 
5 مشغول تحصیل در مقطع دکتری علوم اقتصادی در دانشگاه علامه 
طباطبائی شده ام . 


خادمی کوشاء محمدعلی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد ِِ خادمی کوشا 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1350/6/15 

زندگینامه هه 

کاواس دا ی وی یک 
تشویق پدر که خود از صنف روحانیت می باشد به حوزه وارد شد . اغاز 
ورود به حوزه 1365 بود که از سال دوم اغاز به ندریس در موضوعات نجو 
و منطق نمود و در موضوعات متفرقه به مطالعه پرداخت.در ایام تابستان 
به همراه دوستان برخی از موضوعات درسی را اموزش دیده و از سال 
8 در درس لمعه استاد وجدانی فخر شرکت نمود و در کنار دروس حوزه 
اقدام به تحصیلات نیمه کاره مانده فرهنگی نموده و دیپلم را گرفت.از 
سال 1374 در درس خارج اسانید نز و چون استاد ابیت الله تبریزی, 
سبحانی, شبیری زنجانی, مکارم. فاضل شرکت نمود که بیشتر مدت را از 
درس استاد تبریزی استفاده نمود. 

در سال 73 و 74 به صورت رسمی در برخی مراکز حوزه شروع به 
تدریس نموده و از سال 76 تا کنون مشغول تدریس فقه و اصول در 
مدارس شهید صدوقی, معصومیه, آیت الله گلیایگانی, مدرسه 1 که از 
شال .۱ ممسس شطی عالی(رسال:سکاست ج. اه رمتففول 
گردید .همزمان با درس و تدریس در حوزه مدتی نیز_ در مراکز آموزش 
عالی به تدریس مشغول 7 و در سال 79 نیز برای آموزش زبان عربی 
در مرکز آموزش دفتر تبلیغات شرکت نمور و پس از اين ایام در 
موضوعات علوم قرانی به مطالعه و تحقیق گذراند و در برخی مراکز 
خمینی(ره) در رشته علوم قرانی به تدریس پرداخت ولی همچنان در رشته 
ففه و اصول در حوزه علمیه به درس و تحقیق و تدریس ادامه داده و هم 
اکنون نیز به این مهم اشتغال دارد.با توجه به علاقه زیاد به خدمت در نشر 
فرهنگ اهل بیت(ع) در سال 1378 اقدام به نوشتن کتاب جوان در پرتو 
اهل بیت(ع) نمود که عمدتا برای روشنگری و جلوگیری از سودجویی برخی 


سیاست مداران از توانایی جوانان بود این کتاب به نام مشکلات ۰۰ , تا سال 
190 چاپ نشد و پس از تحویل آن به بوستان کتاب با هزینه ناشر در 
تال رورا فاب‌شاوه پردید اه و از این تحار ری تیار کر 
همچنان چاپ نشده باقی است. 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1321/1/1 

ژند کیناهة علمیف ٍ 

نام من, محمد باقر, شهرتم خالصی, پدرم مرحوم ایه الله حاج شیخ عباس, 
در شب جمعه 19 شوال سال 1361 مطابق با ابان سال 1321 در 
روستای بیهود از توابع شهرستان قائن که در جنوب خراسان قرار دارد. 
بدنیا آمدم. روستای نامبرده کوهستاتی و از تظر آب و هوا معتدل ولی کم 
درآمد و مردم آن بزحمت میتوانند موونه یعنی خرجی سال خود را بدست 
را اما سا اه 
قائن و سپس در مشهد چند سالی بقصد ادامه تحصیل در نجف سکونت 
کرد و از محضر علمای بزرگ آن زمان همچون آیه الله اصفهانی و آیه الله 
غراقی و اه الله خوانساری و آیه الله غروی به تلمذ پرداخت و پس از 
اینکه. مزیض, شند. به. دشتور آنه الله اصفهانی بقصد معالجه به ایران 
مسافرت کرد و مدتی در تهران ماند و سپس به روستای بیهود امد. 

پدرم پس از ازدواج با مادرم به مشهد مهاجرت کرد و چند سالی در مشهد 
ساکن شد و در مسجدی در محله نوغان به امامت جماعت پرداخت. یادم 
هست که در سن 6 سالگی مرا وادار کرد که نصاب الصبیان را بخوانم و به 
من دستور داد که قطعاتی از ان راحفظ کنم ولی در همان روز اول شروع 
بنصاب بخاطر اینکه مقدار معینی درس را خوب حفظ نکرده بودم مرا کتک 
زد پدرم بخاطر اموری که شرح آن طولانی است دو مرتبه بروستای بیهود 
برگشت و در این زمان بود که مرا به مدرسه دولتی فرستاد که دروس 
جدیده را فرا گیرم. و ی اد وی اس و 
کردم که شرح آن طولانی است. تافو که پدرم این مطلب را دید گفت: 
حیف است که بمدرسه دولتی بروی, در نزد خودم دروس حوزوی بخوان و 
مرا وادار کرد که امثله و شرح آن را نزد وی شروع کنم و پس از شروع به 
جامع المقدمات در سن هشت سالگی در همان روستا مرا معمم کرد. و پر 
واضح است که بچهای در سن من با عمامه و قبا در بین مردم روستا چقدر 


مورد مسخره قرار میگرفت خصوصا که با همان عمامه و قبا با بچهها بازی 
هم بکند. در هر حال در سن 13 چهارده سالگی مرا به خوره مشهد برد. و 
در مدرسه ابدالخان اسکان داده در سالهای اول تحصیل بخاطر استعداد 
ذاتی و ساده انگاشتن مطالب علمی چندان در بحث و مطالعه که لازمه 
درک عمیق علم است اهمیت نمیدادم ولی انچه که مرا از این روش باز 
گرداند و بطرف جدیت و زحمت سوق داد درس استاد علامه مرحوم ادیب 
نیشابوری قدس سره بود. ادیب شخصی موقر و مسلط بر مطالب علهفن 
بویژه مطالب ادبی بود. ۱ 
خلاصه تدریس استادانه و شیرین جلوه دادن علم و دانش و علاوه بر ان 
فیس رس وس عطالت خامیپسرا رین کر در سال 1340 
پدرم مرا به قم اورد و در مدرسه فیضیه اسکان داد من در قم رسائل و 
مکاسب را خواندم و پس از خواندن مقداری از کفابه به همراهی تک از 
دوستان که از قبل در نجف ساکن بود به نجف رفتم که این قصه بسیار 
جالب و تفصیل شنیدنی دارد که اين مختصر جای بیان آن نیست در نجف 
پس از اتمام کفایه پا به درس خارج فقه و اصول گذاشتم و توفیق حضور 
درس محقق و علامه بزرگ استاد الفقها ایه الله سید ابوالقاسم خوئی را 
پیدا کردم و علاوه بر]آن[ درسهای دیگری را شروع کردم که دارای تفصیل 
است. در نجف که بودم بخصوص قبل از تاهل بسیار موفق و اوقات 
مستغرقی داشتم و شبانه روز پا در درس و يا تدریس و يا نوشتن و یا 
مطالعه میگذشت و میتوانم بگویم بهترین اوقات عمرم زمان سکونتم در 
نجف بود افکارم یا در تحصیل و تحقیق و یا در عبادت سپری میشد ولی این 
شادی و توفیق با اصرار یدرم به مهاجرت به ایران به آخر ر سید زیرا| 
مهاجرتم به ایران و در آخر سکونتم در قم مسیر زندگی و برنامه اشتغالات 
مرا در حدی تغییر داد که این نیز خود جریان مفصلی دارد. مطلبی که در 
زمان سکونتم در نجف پیش امد ورود مرحوم امام خمینی رحمه الله علیه 
به نجف بود. شنیدم که ایشان با مرحوم آقا مصطفی وارد بغداد شدهاند و 
از آنجا بکاظمین رفتهاند و من سعی و کوشش کردم که همراه یکی از 
دوستان اولین ماشین از طلاب ایرانی را راه انداختیم و به دیدار ایشان به 
کاظمین رفتیم و این امر نیز جریان مفصل و شنیدنی دارد. 
گفتم پدرم اصرار ورزید که من از نجف به ایران و به محل سکونت ایشان 
یعنی سرایان بروم ولی من از از اين امر جدا" اکراه داشتم ولی بر اثر اصرار 
و ابرام ایشان پذیرفتم که به ایران بيایم ولی سکونت در سرایان را 
نپذیرفتم و از ایشان خواهش کردم که محل سکونتم در ایران را به خودم 
واگذارد باز اصرار کرد که در مشهد ساکن شوم ولی من به جهاتی که جای 
دک ان تیست: فم .ا اختیار کردم و از سال 1350 در قم ساکن شدم و در 
قم علاوه بر اشتفالات علمی برنامه تبلیغ و منبر و سخنرانی نیز پیش امد 


که آنهم به برنامههايم افزوده شد که اين نیز شرح مفصلی دارد. در ابتدای 
امر تصمیم گرفتم که بدرس دو نفر که آن زمان در قم شاخص و مورد 
قبول بودند مدتی حاضر شوم تا اگر حضور در درس آنها بیشتر از تحقیق و 
بررسی خودم استفاده داشته باشد ازآن استفاده کنم و آن دو نفرآیه الله 
گلیایگانی و شریعتمدای بودند. البته اولی خارج حج و دومی خارج مکاسب 
تد رین صیکردند: ول بسن از بکسالن-درستای ندرا تر که کزوض هقی 
و بررسی فقهی و اصولی شخصی ادامه دادم و در ضمن به تدریس 
مکاسب و رسائل و برههای هم کفایه و برههای هم خارج اصول در منزل 
تراجیح و اجتهاد و تقلید شد که قاعده لاضرر بنام رفیع الفرر عن قاعده لا 
ضرر به چاپ رسید ولی سایر مباحث تا بحال با اينکه آماده چاپ است 
چاپ نشده ولی ندرس بخاطر پیش آمدن مربصی پدرم و سیس فوت 
ایشان و پیآمدهای رنج اوه یحو ناگوار آن به تعویق افتاد و سپس 
تعطیل شد. امیدوارم خداوند توفیق عنایت فرماید تا دوباره شروع شود. 


شان ضنسی: غزازعلی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

# خان صنمی 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/1/1 

زندگینامه لصف 

تقریبا هفده ساله بودم که با ترک دبیرستان وارد حوزه علمیه قم شدم 
دروس مقدماتی را ابتدا در مدرسه آیه الله گلپایگانی و سپس در مدرسه 
حقانی و بالاخره در مدرسه رسالت تا پایان لمعتین فرا گرفتم رسایل را 
نزد آقای اعتمادی و کفایه و مکاسب را نزد آقای ستوده و مقداری نیز آقای 
دوز دوزانی به پایان بردم .حلقات اصول الفقه, شهید صدر» به اضافه 
بخشهایی از شرح نهح البلاغه (جلد اول 3و 14) و بحار الانوار(کتاب 
العشره) را به عنوان متون غربین نزد شا کرد آن مزخوم. استاد سید مهدی 
نبوی- دام ظله- آموختم .از دروس خارج, قسمتهایی از فقه و اصول را در 
محضر حضرات آیات فاضل, وهید و روحانی؛ میر ز | جواد آقا 
تبریزی...حاضر شدم اما بیشترین استفاده را که سالها به طول انجامید از 
درس فقه و اصول آیه الله کوکبی داشته ام , شاید یک دوره کامل از درس 
اصول ایشان را درک کرده باشم. 

آثار عفن : 

کتاب علمی مشاهدات امیر مقمنان (ع) در 2 جلد توسط نشر الهادی در 
ی ی ی 
کتاب قعی خاطرات مان صادق(ع) که دز تاد حا است. کتاب ۳ 
که د واقع رساله دکترا با عنوان؛ پدیدة حصر مذاهب اربعه ی زیر نظر 
دانشگاه فردوسی مشهد, واحد فقه و حقوق در حال تکمیل و آماده دفاع 
می باشد .در سال 78 به فعالیت در بخش های آموژ نتنی پژوهشی دانشگاه 
دعوت شدم اما به دلیل این که ملبنس نبودم نتوانستم از مدارک رسمی 
حوزه که منوط به پوشیدن لباس بود, استفاده کنم. از اين رو برای تهیه 
مدارک لازم از طریق خبرگان بدون مدرک وزارت علوم, ابتدا در سطح 


مربی شرکت کرده پذیرفته شدم و با اين مدرک عضو هیأت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی قم شدم. و پس از گذشت 3 سال مجددا در امتحانات 
تخصصی خبرگان,: در مرنبه استاد پاری قبول شدم. و در حال حاضر بیش از 
نکسا ات کت حال ی بایان نامه فقو الد کر هستد. 


اتتایی: قازند 


قرن:15 

ی 

قاسم خانجانی 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه علمی 

ِ پس از ز گذراندن دوره متوسطه در شهر تهران در سال 1 1 وارد 
زه علمیه چیذر تهران شده و تحصیل علوم دینی را در این حوزه آغاز 

۳ و تا سال 1371 در این حوزه اشتغال داشتم و پس از آن برای 

ادامه تحصیل در سال 131 وارد حوزه علمیه قم شدم و یس از گذراندن 

امتحانات و مراحل قانونی در سال 1372 درس خارج را با درس آیت الله 

مکارم شیر ازی و مدتی درشن ایت الله شتبحانی آغاز نمودم: در سال 1372 

همراه با درس خارج در دوره کارشناسی ارشد تاریخ پژوهشگاه حوزه و 

دانشگاه در رشته تاریخ شرکت کردم و در سال 1379 از این دوره فارغ 

التحصیل و از پایان نامه خود دفاع نمودم. در طول این سال از محضر 

مباری برخی اساتید حوزه چون حضرات ت آیات میرزا جواد آقا تبریزی و آیت 

الله وحید نیز بهره بردم و درس خارج آیت الله وحید و آیت الله مکارم را 

همچنان ادامه می دهم. 


شانفی: عبدالاه 
۰ 


0 2 

محل تولد : بندرانزلی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1309/11/14 

زندگینامه لضف 

معظم له در یک خانواده مذهبی و متدین و زاهد که با گذشت چند دهه هنوز 
زبانزد خاص و عام می باشد در 14 بهمن سال 1309 شمسی در 
شهرستان بندر انزلی دیده به جهان گشود. دوران طفولیت و کودکی را 
تحت تعلیم و تربیت پدر و مادری والامقام و وارسته و پرهیزگار سپری 
نموده و با فرا رسیدن به سن مدرسه تحصیلات ابتدائی و مقداری از دوره 
متوسطه را در همان شهر سپری نموده بود که بخاطر علاقه فراوان به 
تحصیل علوم اسلامی و تشویق پدر بزرگوارشان در سن 15 سالگی وارد 
حوزه علمیه شهرستان رشت شد و پس از پایان رساندن دوره مقدماتی 
علوم حوزوی برای کسب مقامات بالاتر عازم حوزه مقدسه قم شده و با 
تمام کردن دوره سطح از محضر اساتید بنام وقت در درس خارج فقه و 
اصول مرجع عالیقدر حضرت ایة الله العظمی بروجردی (رحمةالله علیه) 
حاضر شده و بهره های فراوان برده ولی عطش درونی ایشان معظم له را 
در سال 1343 همراه با تبعید پیر و مرادش امام خمینی (ره) به نجف 
اشرف کشاند که از جمله اولین کسانی بود که برای استقبال امام از نجف 
به کاظمین امده بودند. در نجف اشرف از محضر اساتید والامقامی 
همچون آية الله العظمی خوئی (ره) به مدت 27 سال, مگر یک روز که آن 
هم علتی داشت. و به صورت مکاتبه ائّی از حضرت ایةالله العظمی سید 
عندالاعلی سبزواری( قدس الله اسرارهم) بهره های فراوان نموده که در 
همان دوران اول به مقام اجتهاد نائل گشتند که در آذر ماه سال 1370 
شمسی به وطن عزیز و اسلامی ایران برگشتند و در شهر مقدس قم رحل 
اقامت افکندند و در طول این سالها طلاب و فضلای زیادی از کشورهای 
مختلف عربی از درس خارج فقه و اصول عربی ایشان و همچنین دوستان 
زیادی نیز از بحث خارج فقه فارسی ایشان که هنوز هم بحث خارج بیع 
ایشان در مدرس امام فیضیه و بحث اجتهاد و تقلید معظم له که در دفتر 


ایشان ادامه دارد و مخصوصا از سیره زاهدانه عملی ایشان بهره مند 
هستند. لازم به ذکر است که حضرت ایشان در تمامی دوران زندگی و 
طول عمر شریفشان در حال تحصیل و تدریس بوده و هستند که نتیجه آن 
تحقیقات گسترده ایشان خصوصا در فقه و اصول بصورت متن و حاشیه و 
تقریرات موجود می باشد که بخشی از آن به زیور طبع آراسته شده و 
بخش دیگر آماده چاپ و بسیاری بصورت دست نوشته و جزوات موجود 
است. کتابهای راهنمای ارث و سیستم قضائی اسلام در سال های 43 و 
2 چاپ شده و کتاب آرزشمند" بحوث فی ولاية الفقیه " در سال 1378 در 
اختیار اهل علم قرار گرفته است. همچنین خاطراتی از استاد خود مرحوم 
افام (زه) نبة زبان عرتی توسط انششارات کو‌تردبه. ژنون طبع ار استة کردیده 
است. جواب با ذکر ادله بر استفتا ات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه 
ایشان آماده بای چا کردن الوا فحلل با احیل زیر یم وش ون 
رشائل ثلات و جاشته بن رساله‌بشاسک حع وی :موجود است که اتشاءالله 
جامعه علمی از ان بهره مند خواهند شد. فعالیتهای تدریسی استاد در طول 
تحصیل تاکنون ادامه داشته که در طی سپری شدن هر مرحله ای از درس 
مراحل پائین را تدریس می نمودند که از جمله انها تدریس کتابهای 
سیوطی, معالم. شرح لمعه و مکاسب و کفایتین و الان درس خارج می 
باشد که الحمدلله طلاب و فضلائی اکنون از سفره علض ایشان متنعم 


نستند. 


قرن:15 

1 

مهن بش ر ار 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1316/1/1 

زندگینامه علمی 

آیت‌الله. سید محشن خرازی در سال 1316 هجری شمسی در تهران در 
خانواده‌ای مذهبی و مورد علاقه مردم متدیّن و علمای بزرگ تهران به دنیا 
امد, پدرش حاج سید مهدی خرازی نام داشت و اصل و نسب آنها اصفهانی 
است که به تهران مهاجرت کرده‌اند و از سادات گرامی اصفهان و تهران 
بوده‌اند. و نسب آنها به امام سجاد(ع) و امام حسن مجتبی(ع) می‌ر سیده 
است. آیت‌الله سید محسن خرازی دروس دوران ابتدایی را در تهران در 
مجتمع فرهنگی برهان فرا گرفت و سپس تحت تربیت و آموزش آقا شیخ 
محمد حسین زاهد قرار گرفت. او که در مسجد امین الدوله تهران ونیز در 
مسجد جامع تهران نماز می‌گزارد, به تربیت نوجوانان می‌پرد اخت و تأثیر 
عمتقی, در دل. ابان مت نهاد: با در گذشت. او استاد خر ازی به بازاز تهران 
رفت و مدتی به کسب و کار پرداخت. اما به زودی بازار را رها کرد و به 
حوزة درسی ایت‌الله مجتهدی پای نهاد و بسیار مورد عنایت و علاقه او 
قرار گرفت. با فراگیری دروس مقدماتی, عزم سفر به حوزه علمیه قم 
کرد تا در محضر استادان مبزز و برجسته آن حوزه. تحصیلات خود را تکمیل 
کند؛ البته در این باه تباید نفش سفارشهای, ایت‌الله رفیعی(ره) را ناذیدم 
انگاشت. این گونه بود که به همراه آیت‌الله رضا استادی در سال 1336 به 
قم آمد و با او در یک جا سکونت گزید و به تحصیل پرداخت. در قم 
باقيماندة دروس ادبیات را به پایان رسانید و سپس به فراگیری دروس 
دورة سطح در زمینه‌های فقه و اصول, فلسفه و کلام پرداخت و از سال 
1 1 به بعد, به درس خارج بزز کان:.و. آبات عظام مشرف شد. در طی 
این سالها از دروس اخلاق استادان مهذب و باتقوای حوزه نیز بهره‌های 
فراوان می‌برد. آیت‌الله خرازی در سالیان تحصیل خود, محضر استادان و 
علمای فراوانی را درک کرد او که در تهران تحت عنایت آقا شیخ 
محمدحسین زاهد قرار داشت, پس از ارتحال او به نزد آیت‌الله مجتهدی 


رفت و همواره مورد محبت او قرارٍ می‌گرفت. در قم نیز باقیمانده دروس 
مقدمات را نزد ایت‌الله فشارکی اموخت و در درس شرح لمعه ایت‌الله 
شیخ محمد تقی ستوده شرکت می‌کرد. رسائل_ را نزد آیت‌الله شیخ 
مصطفی اعتمادی و آیت الله حاج شیخ محمد شاه آبادی و مکاسب را نزد 
آیت الله میرزا علی مشکینی و کفاية الاصول را نزد آقایان آیت‌الله حاج 
سید محمد باقر سلطانی و حاج شیخ محمد شاه‌آبادی و حاج شیخ علی 
تنکابنی فلسفی فرا گرفت. همچنین برای آموختن فلسفه, کلام و عقاید به 
نزد آیت‌الله شیخ محمد شاه‌آبادی می‌رفت و استفاده فراواتی برد. او از 
سال 1341 به بعد در درس خارج عالمانی چون آیت‌الله العظمی سید 
محمدرضا گلیایگانی(ره)؛ آیت‌الله العظمی سید محمد محقق داماد(ره), 
آیت‌الله العظمی سید حسن فرید اراکی(ره) شرکت کرد و در درس خارج 
ایت‌الله العظمی شیخ محمد علی اراکی(ره) تا اواخر عمر ایشان حضور 
داشت. آیت‌الله خرازی در سالهای فراگیری سطوح با حضرات آیات و حجج 
اسلام محمد حسن ممدوحی, غلامحسین حقانی, سید مجتبی زنجانی, سید 
جمال الدین دین پرور مصاحبت و مباحثه داشت و در حال فراگیری دروس 
خارج با حضرات ایات آقایان استادی و مصلحی و غلامرضا سلطانی مباحثه 
می‌نمود و با حضرات ایات مظاهری, مصباح و سید محمد خامنه‌ای رابطه 
دوستی داشت. اما دوستی که از اغاز تاکنون در کنار او بوده ایت‌الله رضاأ 
استادی است. آیت‌الله محسن خرازی در عرصه‌های علمی و فرهنگی, 
خدمات بسیاری را به انجام رسانده است. از مهم‌ترین خدمات او در این 
عرصه, تاسیسس شوه در راه حق» بود. در آن روز گار مسیحیت 
توانسته بود با ابزارهای هو مود با محصلان دبیرستانی مسلمان ارتباط 
برقرار کند و آنان را به مسیر گمراهی و ضلالت بکشاند. رژیم پهلوی نیز 
خود به گونه‌ای از تشکیلات مسیحیت حمایت می‌کرد و نسبت به 
موضع گیریهای حوزه علمیه. حساسیت خاصی نشان می‌داد. در سال 1343 
هجری شمسی آیت‌الله خرازی با توجه به اهمیت مبارزه با افکار انحرافی 
مسیحی و نیز نظر به ضرورت ایجاد تشکیلات منسجمی برای مبارزة 
همیشگی با افکار التقاطی موّسسه در راه حق را بنیان نهاد. این موّسسه 
ضمن برقراری ارتباط با جوانان, به حل شبهات و مشکلات انان 
می‌پرداخت و اصول اعتقادی را با سبک نوین مطرح کرده انان را با مبانی 
و مبادی علوم اسلامی و اصول تشبع آشنا می‌ساخت. در ثمردهی این 
موسسه تلاش با اخلاص و بی چشمداشت مادي بزرگانی همچون آیت‌الله 
استادی, آیت‌الله مصباح پزدی, آیت‌الله مظاهری و آیت‌الله سلطانی را 
نباید از یاد برد. این موسسه بعدها در چند قالب مشغول به کار شد که 
مسوولیت بخش اموزش به عهده ایت‌الله مصباح یزدی, مسوولیت بخش 
پژوهش به عهدة حضرات ایات مظاهری, استادی. مصلحی و سلطانی و 


نیز مسوولیت بخش معارف به عهده برخی از فضلا و استادان حوزه نهاده 
شد. این موسسه دن آن زمان مورد علاقه و عنایت امام خمینی(ره) و دیگر 
مراجع و هم اکنون نیز مورد عنایت و حمایت مقام معظم رهبری و دیگر 
مراجع تقلید است و با جدّیت تمام به راه خود که شناساندن اسلام واقعی 
تعالمای ایت اه خراری دور ان مضه همانینا سخمع فعمی آهل نت 
دربارة مسائل جدید فقهی است که این همکاری تا هم اکنون نیز ادامه 
دار تالا اش ار الا یل ری مه وم 
می‌پرد اخته و از حدود 20 سال پیش تاکنون به ندریس خارج فقه و اصول 
برای طلاب نیز اشتغال داشته است. ایت‌الله خرازی تاکنون کتایها و 
رساله‌های گوناگونی نگاشته است. آیت‌الله سید محسن خرازی در پیش و 
پس از انقلاب اسلامی حامی انقلاب بوده و همواره بر رهبری امام 
خمیتی (ره) تن از اه قفام حخظم وسسری , حضرچه آیت الله خامهای نا کند 
دارد. شرکت دز باره‌ای از تظاهرات و تماسنبا برخی از مراجم. تقلید آن 
زمان برای ازادی گروهی از زندانیان که جانشان در خطر بود از فعالیتهای 
مهم ایشان-در -سالهای پیتش از انقلاب اشت: او در سال 1359 به,دعوت 
اعضاء جامعة مدرسین حوزه علمیه قم به عضویت آن نهاد درآمد و تاکنون 
در پیشرفت حوزه علمیه, نقش بسزایی را ایفا کرده است. همچلنین با 
پيشنهاد جامعه مدرسین به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در دورة دوم و 
سوم از استان تهران درآمد. آیت‌الله سید محسن خرازی هم اکنون در قم 
حضور دارد و به تدریس و تربیت طلاب مستعد و جوان می‌پردازد. 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1353/1/1 

زندگینامه لضف 

در سال 1353 در شهرستان دامغان در خانواده‌ای مذهبی و زحمتکش به 
دنیا امدم. پدرم از فعالان قبل از انقلاب که بعد از انقلاب هم در 
فعالیت‌های جمعی حضوری فعال داشت. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را 
در دامغان گذراندم که البته غالبا در مقاطع تحصیلی از شاگردان ممتاز 
محسوب می‌ شدم. سال 67 وارد حوزه علمیه که 6۵ سال در حوزه علمیه 
دامغان مشغول به تحصیل بودم و از سال 1373 وارد حوزه علمیه قم 
شدم. که پایه‌های تحصیلی به اتمام رسید و قریب ده سال در درس خارح 
حضرات آقایان مکارم شیرازی, فاضل لنکرانی(ره), نوری همدانی, 
سبحانی و لاریجانی حاضر و استفاده بردم. سال 79 در رشته علوم 
سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) مشغول به تحصیل شدم که از همان ابتداء 
انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه را به اتفاق جمعی از دوستان 
راه‌اندازی نمودیم. که بعد از مدتی با فعال شدن سایر انجمن‌های علمی به 
عنوان دبیر انجمن‌های علمی دانشگاه انتخاب که در همین راستا طرح 
برگزاری همایش نهضت نرم‌افزاری و تولید علم و دبیرخانه طلبه 
دانشجویی نهضت نرم‌افزاری پایه گذاری گردید. چندین سال به عنوان 
مسئول دبیرخانه و طرح و برنامه ستاد کنگره شهدای روحانی سراسر 
کشور مشغفول به فعالیت بودم که در کنا ر این فعالیت‌ها از تبلیغ و ندریس 
در ماطق محتلف ی عافل نبووم. در حال حاضر از محققین مرکز فرهنگ 
و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی هستم که با فعال شدن مجمع عالی 
حکمت اسلامی به عنوان مدیر اجرایی مجمع انتخاب شدم. در حین فعالیت 
در دانشگاه دو ماهنامه علمی دانشجویی نسل بعد را راه‌اندازی نمودیم و 
در خلال برگزاری یادواره‌ها, نشریه خبری اجتماعی دیگری نیز راه اندازی 
گردید. در حال حاضر مجوز تدریس درس انقلاب اسلامی و ریشه‌ها از 
سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صادر که به علت دور 


تون مر آکر. آفوفتشی مورف پذیرنن تانب کون وف دم استه ور 
حال حاضر علاوه بر فعالیت‌های اجرایی به امور پژوهش و تحقیق به ویژه 
در حوزه علوم قرانی مشغول می‌باشم. 


قرن:15 


ات 
تاریخ تولد : 1343/1/1 
زندگینامه هن 
اخذ دیپلم تجربی سال 1360 آران و بیدگل. -ورود به حوزه 1360 اتمام 
سطح 1368 کاشان. - ورود به سطح 1368 و شروع درس خارج فقه آیت 
الله مکارم شیرازی اصول آیت الله وحید خراسانی. - ورود به دانشگاه 
دولتی رشته فلسفه 1373 اتمام . - ورود به دانشگاه رشته فلسفه 
غرب 197 اتمام 10- سیزده سال سابقه و وا در درس خارج فقه 
و اصول در قم. ‏ سابقه 12 سال تدریس در دانشگاه‌های متعدد. ‏ سابقه 
پنج سال تدریس در حوزه در مقاطع متعدد. ‏ دارای دو اثر چاپ شده. ‏ 
راتس ارات شم صانت ها تاه لیصا ات رو 
مدیرمسئول نشریه دو هفته‌نامه ظهور. ‏ دارای دو مجوز اخلاق اسلامی و 
انديشه اسلامی (معارف) از نهاد رهبری. ‏ صاحب مقالاتی چند در نشریات 
مجنیر. دنور ۳ 
تیه دا 0 ی ۰ 
۱۳ حضور در جلسات فرهنگی و ادبی و ارائه مقاله و 
سخنرانی و غیره... 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 

زندگینامه تلف 

حاج شیخ محمد علی خزائلی فرزند عبد الله در 26 دی ماه 1334 هجری 
شمسی در خانواده ای زحمتکش و کشاورز و مذهبی وابسته به روحانیت 
در شهرستان شهید پرور و مهد علم و ایثار , نجف اباد چشم به جهان کشود 
و در دامن مادری پاکدامن و علاقمند به روحانیت و عاشق و دلباخته اهل 
بیت (ع) بنام حاجیه معصومه مصطفایی , تربیت و پروش یافت و ازاغاز 
نوجوانی علاقه وافری به روحانیت اصیل و متعهد و مراکز دین و مساجد و 
حوزه های علمیه داشت و در ضمن فراگیری علوم جدید , در کار کشاورزی 
همراه با پدر بزرگوارش شرکت داشت. پس از اتمام دوره راهنمایی (سال 
9) در سن شانزده سالگی , تشنگی و شوق زاید الوصف به معارف 
دینی و نامساعد بودن اوضاع اجتماعی ان زمان و کافی نبودن محیط 
مدارس دولتی برای تامین خواسته های معنوی و روحانی, ایشان را به 
حوزه مقدسه علمیه کشاند و با شوق و اشتیاق شروع به تحصیل علوم دین 
کرد و دروس اخلاق , عقاید , صرف , نحو , ادبیات . منطق , معالم الاصول 
و معانی و بیان را در محضر اساتید بزرگواری نظیر : مرحوم ایت الله حاج 
شیخ عباس ایزدی (یدر خانم خود) امام جمعه فقید نجف اباد اصفهان , حاج 
دایی خود حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ ابوطالب مصطفایی , مرحوم 
سید محمد باقر حسنی , حاج سید حسین اسماعیلیان و حاج شیخ محمود 
واحد فرا گرفت , و برای ادامه تحصیلات دینی و بهره گیری از اساتید بلند 
مرتبه در علوم بلند پایه در سال 1355 راهی حوزه علمیه قم شد و دوره 
سطح را خدمت اساتید گرانقدر , آیات : فاضل هرندی , ستوده , سید علی 
محقق داماد و سید حسن طاهری خرم آبادی فرا گرفت و همراه دروس 
حوزوی تحصیلات متوسطه را به انجام رسانید و موفق به اخذ دیپلم گردید . 
پس از گذراندن سطح عالی علوم حوزوی شروع به فراگیری خارج فقه و 
اصول نمود و فلسفه , اخلاق , عرفان (کتاب های منظومه , منطق و 


حکمت ۰ اسفار , فصوص الحکم و مصباح الانس , علم هیثت) را از محضر 
حضرات ت آیات : مرحوم ایزدی ز انضاری شیرازی:: گرامی:: جوانق املن : 
محمدی گیلانی و حسن زاده آملی به طور کامل در سالیان متمادی ۳ 
کوفت دم فحالن م ساسا کدست اساه ن کار اات ۱3 موسی 
شبیری زنجانی , جعفر سبحانی, و تجلیل تبریزی کسب فیض نمود و 
تفسیرقران کریم را خوشه چین خرمن پرفیض مرحوم ایت الله حاح شیخ 
عباس ایزدی , و حضرات ایات : خزعلی , مشکینی و جوادی املی بود . 
خارج فقه و اصول را مدت قریب 25 سال خدمت حضرات ایات عظام : 
گلیایگانی , حاج شیخ جواد تبریزی , حاج شیخ حسینعلی منتظری , حاج شیخ 
محمد فاضل لنکرانی , وحید خراسانی و مکارم شیرازی بود و سرانجام به 
یاری خداوند منان و عنایات خاصه امام زمان (عح) با تلاش و کوشش پیگیر 
و جدیت تمام به درجه اجتهاد نایل آمد . مبارزات و فعالیت های سیاسی : 
تن خر دورن حرای عافسته خمبایی میات احتاعی و ما دای 
بود . در مسایل دینی و سیاسی از حضرت امام خمینی (ره) تقلید می کرد 
و با هدایت و ارشاد و الگوگیری از علمای بزرگ و مبارز در دوران رژیم 
ستم شاهی از مبارزان و مخالفان سرسخت نظام شاهنشاهی بود و در این 
رابطه با یورش ماموران ساواک به حوزه ها چندین بار تحت تعقیب و به 
زندان افتاد و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با الهام گیری از علمای 
بزرگ و مبارز که در داخل و خارج از کشور فعالیت داشتند و در زندان و 
و هر مک اه هی سا اه 
خمینی (ره) و اعلامیه های افشاگرانه و روشنی بخش می پرداخت . هم 
زمان با تحصیل در حوزه علمیه قم , شب و روز در فرصت های مناسب 
سعی می کرد با هدایت حجه الاسلام حاح شیخ محمود واحد اعلامیه های 
حضرت امام را که از نجف اشرف صادر و به ایران می رسید به درب 
منازل علما و مدرسان قم برساند و مخفیانه داخل خانه ها انها بياندازد . 
در شهرستان های مختلف کشور به خصوص مناطق محروم به تشکیل 
کلاس های روشنگرانه و اگاهی بخش برای نوجوانان و جوانان عزیز 
میپرداخت و با عشق و علاقه و ایمانی که به تبلیغ و ارشاد داشت در 
مناطق دزفول و شهر کرد و اصفهان به تبلیغ و ارشاد جوانان می پرداخت . 
طلاب زیادی با راهنمایی ایشان از شهرستان دزفول و شهرکهای اطراف 
به حوزه علمیه قم امدند و بعدا تعدادی از انها به شهادت رسیدند و تعدادی 
هم اکنون بحمد الله از فضلای ان محل شده اند و در حوزه علمیه قم به 
تدریس و تحقیق مشغولند . 

نامبرده با عشق و ایمانی که به تبلیغ و ارشاد داشت جوانان زیادی را با 
فافع و احکام اسلامی و قران و مقدمات انقلاب و افکار عالف: علمای 
بزرگ و راستین آشنا نمود . بارها از طرف ماموران ساواک و چماقداران 


رژیم ستم شاهی در هجوم به مساجد شهرستان های محروم مثل 
شهرستان بن شهر کرد , به علت جلوگیری از سخنرانی های آتشین و 
افشاگرانه مورد ضرب و شتم قرار گرفقت و شبانه از آن صصل ذر یف 
تاسوعا با لباس مبدل فراری داده شد . اما استاد در این راستا به خاطر 
اعتقاد و ایمانی که به برپایی نظام عادلانه الهی و استقرار ازادی قلم و 
بیان و آنديشه در چارچوب حکومت اسلامی داشت از هیچ تلاش و کوششی 
فروگذار نکرد . و با استقلال و اراده قوی شب و روز در کنار تحصیل و 
تدریس در حوزه و دانشگاه , مراکز علمی , محافل و مساجد و مراکز 
تبلیغی به مبارزه خود علیه رژیم طاغوت ادامه داد تا بحمد الله انقلاب 
اسلامت به تور رتتد ی شروع جنگ تحمیلی در جبهه های مختلف 
غرب و جنوب چند نوبت به یاری رزمندگان عزیز- که بسیاری از انان هم 
اکنون متنعم به نعم آلهی در بهشت برین اند شتافت و انجام وظیفه نمود . 
بعد از پیروزی انقلاب نیز در سنگر قضاوت و تدریس و تحقیقات و ارشاد و 
تبلیغ قرار گرفت . 

تدریس : سابقه تدریس و شاگرد پروی استاد از اوایل دوران طلبگی 
شروع شد و هر چه ر ا فرا گرفت تدریس نمود و زمانی که رژیم پهلوی 
درب حوزه علمیه نجف آباد را بست در مساجد اطراف شهر به تحصیل و 
تدریس مشغول بود و شاگردان زیادی را در دوره ادبیات , فلسفه , اخلاق 
و تفسیر تا سطح عالی فقه و اصول تربیت نمود و نزدیک به 30 سال است 
در حوزه علمیه قم و بعضی حوزه های شهرستان ها و مراکز علمی و 
دانشگاهی اشتغال به تدریس در علوم مختلف مختلف داشته و دارند : ایشان 
چندین مرتبه رسائل و مکاسب و فلسفه و کفایه را تدریس نموده است و 
الان 9 سال است مشغول تدریس خارج اصول و مکاسب مرحوم شیخ و 
فلسفه هستند . همچنین نزدیک 16 سال است در مرکز امتحانات شفاهی 


از اعضاء هیئت ممتحنه می باشند . 


عبدالحسین خسروپناه 
محل تولد : دزفول 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1345/1/1 
زندگینامه لصف 
عبدالحسین خسروپناه دزفولی در سال 1345 در شهرستان دزفول دیده به 
جهان گشود وی در کنار دروس متوسطه (رشته تجربی) از سال 1362 
تحصیلات حوزوی خود را اغاز کرد و در سال 1368 در مقطع سطح سوم 
فارغ التحصیل شد دروس حوزوی, را در مقطع سطح سوم از محضر 
اسانید مجرب در حوزه علمیه دزفول از جمله آیات مکرم آقای قاضی 
ِ , تدین نژاد. مدرسیان. سبط شیخ انصاری بهره برد, از ویژگیهای 
ه علمیه دزفول این بود که علاوه بر دروس رسمی حجوزه علمیه به 
۳ کتب دیگر ادبی و فقهی و اصولی از جمله شرایع الاسلام حلقات 
شهید صدر, قوانین و شرح مطول پرداخته می‌شد وی در سال 1368 
دروس خارج فقه و اصول را درحوزه علمیه قم اغاز کرد و از محضر 
اساتیدی چون حضرات ایات عظام وحید خراسانی. فاضل لنکرانی در حوزة 
علمیه قم حدود 12 سال بهره برد. وی در کنار دروس خارج به دروس 
تخصصی کلام اسلامی نیز اشتغال داشت و در سال 1374 در مقطع 
دکترای کلام اسلامی با رتبه اول از موسسه امام صادق علیه السلام فارغ 
التحصیل شد و پایان نامه خود را با عنوان انتظارات بشر از دین به اتمام 
رساند تحصیل فلسفه و تفسیر از دیگر ویژگیهای تحصیلی وی است که از 
سال 1364 تاکنون ادامه داشته و از محضر اساتیدی چون آیت الله 
تدین‌نژاد , آیت الله حسن‌زاده آملی, آیت الله جوادی آملی, آیت الله 
مصباح یزدی, آیت الله سبحانی و آیت الله انصاری شیرازی استفاده های 
فراوان برده است. وی از سال 1361 تا 1367 در کنار تحصیلات حوزوی و 
کلاسیک در سالهای دفاع مقدس به فعالیتهای نظامی پرداخت و در 
عملیاتهای مختلف به عنوان دیده بان و... شرکت جست , از دیگر فعالیتهای 
مان ای مات را ور اهر ای 
نوجوانان را نام برد ایشان ازسال 1370 در کنار تحصیل به فعالیت 


پژوهشی اشتغال ورزید و فعالیت‌های فردی و جمعی را دنبال کرد از سال 
2 نا 1376 مدیریت پژوهشی اصطلاح نامه فلسفه مرکز مطالعات 
تحقیقات دفتر تبلیغات حوزه علمیه و از سال 136 تا 1378 مدیریت 
اداره پژوهشی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و از سال 1377 تا 
1392 مدیریت اصطلاح نامه عرفان دايرة المعارف علوم عقلی و از سال 
1309 مدیریت گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی و از 
سال 39( جانشین مرکز مطالعات و پژوهشهای حوزه علمیه قم را به به 

عهده داشت. وی از سال 1362 در کنار تحصیل به تدریس دروس حوزه 
اشتغال داشته و تا کنون در مدارس علمیه دزفول و قم و موسسه امام 
صادق و موسسه امام خمینی جامعة الزهراء به تدریس ادبیات. فقه , 
اصول , فلسفه و کلام مشغفول بوده 9 هست و نیز از سال 135 در 
دانشگاه تربیت 1 دزفول و دانشگاههای شمید ورن اهواز, شهید 
بهشتی تهران, علامه طباطبایی, تربیت مدرس, دانشگاه علوم اسلامی 
رضوی مشهد و دانشگاه مذاهب به تدریس دروس فلسفی و کلامی 
اشتغال داشته و از سال 1371 در کنگره‌ها و همایش‌های علمی داخلی 
ای ی نت کرده است 


خلفی, مسلم 
قرن:15 


جنسیت ِ 

, ٍِِ 1 

محل تولد : الیگودرز 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/7/1 

زندگینامه لصف 

تحصیلات ابتدائی و راهنمایی را در زادگاه خود (روستای خمر سفلی از 
توابع الیگودرز) به پایان رسانده و برای ادامه تحصیل در مقطع متوسطه به 
شهرستان ازنا رفت. در سال 1362 به حوزه علمیه امام صادق (ع) 
شهرستان ازنا وارد و همزمان چهارسال دوره متوسطه را به صورت 
متفرقه و غیر حضوری در رشته ادبیات گذرانده و در سال 1368 موفق به 
اخذ دیپلم گردیده. در اين مدت دروس مقدماتی حوزه علمیه مانند جامع 
المقدمات. سیوطی, معالم. مغنی, مختصر, حاشیه, منطق, مظفر, و نیز 
لمعه جلد اول را در محضر استاد مرحوم حجة الاسلام والمسلمین وحیدی 
میان آبادی (ره) به اتمام رساند و پس از آن برای ادامه تحصیل به حوزه 
علمیه قم عزیمت نمودم. 

همزمان با عزیمت به قم در دانشگاه علامه طباطبایی در رشته ادبیات 
عرب: بذیرفته. شده ولن, از تحضیل ذر آن. داتشگاه اتضراف دادم طی 
سالهای 1388 تا 1370 باقی کتب دوره سطح را به اتمام رسانده و در 
سال 1370 شروع به درس خارج فقه و اصول نمودم. همزمان در درس 
تفسیر قران ایةالله جوادی املی شرکت می نمودم. در درس خارج از 
هر و ی ی و را 
جوادی املی (6 سال), یوسف صانعی (یک سال), بهجت (یک سال), وحید 
خراسانی (یی سال). ابواب متعددی از فقه و اصول را به اتمام رسانده و 
پس پس از حضور مستمر حدود 15 سال در درس اه فقو او 2 
تحقیقات فردی پرداخته که این پژوهش همچنان ادامه دارد. 

همزمان با ادامه تحصیل در درس خارج فقه و اصول حوزه در سال 1371 
از طریق کنکور سراسری سازمان سنجش و آموزش کل کشور در رشته 
حقوق پذیرفته و وارد دانشگاه مفید شدم. ازسال 2 به عنوان معاون 
پژوهشی دفتر تحقیقاتی یاسین فعالیت نمود که حاصل آن تولید نرم 


افزارهایی ها ار دایرة‌المعارف احکام (طوبی), صبا (آموزش 
قرآن برای کودکان), طاها (زندگی چهارده معصوم علیهم السلام), کریمه 
(زندگی حضرت معص وم سلام الله علیها) دبستان کزان. ۵ ۰ بود. در سال 
2 با دانشگاه مفید به عنوان پزوهشگر حقوق ها نمودم که 
حاصل آن طرح (شبیه سازی انسان در پرتو فقه وحقوق) بود. در حال 
حاضر در رشته حقوق بین الملل در مقطع دکتری به تحصیل خود ادامه می 


د هد. 


قرن:15 

جنسیت ۰ 

۱7 شوشتری 

محل تولد : نجف اشرف 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1330/7/1 

زندگینامه لصف 

اب رای کف ره تشه کل اعانی وال 
0 هم . ش مصادف با 1371 ه.ق در نجف اشرف بدنیا امدم.جد اعلی 
مرحوم ملا نظر علی شوشتری؛ خليیفه شیح _ انصاری (قدس) اقامه جماعت 
بفدن. بنایز این. عدافل. 200 سال. است که اباء و اخداد من. اهل علم. بوده 
اند دوران ابتدائی تا دبیرستان را در نجف گذراندم. در سال 1351 ه.ش 
با دیگر اعضای خانواده (بر اثر کوج اجباری نظام حاکم بر عراق) به ایران 
آفدیم وبا آینکه در دانشگاه مشهد قبول شده بودم آنرا رها کرام و برای 
ادامه تحصیل به حوزه قم آمدم چون بنده از سال 1347 ه.ش مشغول 
تحصیل در حوزه و دبیرستان بودم. 

در حدود سالهای 1355-42 در بحت های خارج اساتید بزرگوارم آقایان: 
مرحوم شیخ کاظم تبریزی, شیخ حسین وحید خراسانی, شیخ جواد تبریزی 
حفظهم الله تعالی شرکت نمودم.همزمان با درس و تدریس در کار تحقیق 
تالف به جهت علاقه شدیدی که داشتم مشغول بودم. 


قرن:15 
حجنسیت ِ 


محل تولد : بهشهر 
شهرت : خلیلی 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1346/6/1 
ژند نامه علمی 
در سن 6 سالگی وارد دبستان زادگاه خود شدم و در سن 18سالگی موفق 
به اخذ دییلم تجربی شدم. در سن 19 سالگی(1365 شمسی) با قبولی در 
امتحان ورودی حوزه علمیه قم, وارد حوزه شده و در مدرسه علمیه 
منتظربه (حقانی) سطح 1 و مقدمات را سپری نمودم. سپس مشغول 
فراگیری دروس سطح 2 شده و در سال 1376-1375 همه امتحانات کتبی 
و شفاهی, اصلی و جنبی حوزه تا پایان سطح 3 را به پایان بردم. در همین 
حال در فوق لیسانس مدرسی الهیات و معارف اسلامی(گرایش کلام و 
فلشفقه) مر کر . تربیت. فدرس دانشاه: قم. پذیر فته سدع و انگام. در سال 
9 رر امتحان ورودی کتبی دکترای تخصضصی کلام در دانشگاه مذکور با 
حیازت رتبه ششم, حدٌ نصاب بورسیه تحصیلی کسب نمودم که بنابه دلائلی 
ادامه تحصیل در دکترا را واگذار نمودم. در همین زمان تدریس سطوح 
مختلف دروس حوزوی از مقدمات شروع نموده و به طور خصوصی و 
سپس بطور رسمی در مدارس حوزه ادامه دادم. از سال 1372 هم تبلیغ و 
سخنرانی را در استانهای مختلف کشور در ایام تبلیغی اغاز نموده و هم 
اکنون نیز ادامه دارد. 
تالیف ید کنات و ترخمه و.تظریر برخی کتتب:ذیکر نیز از خمله خوفرجات 
حقیر بوده است. مدرک سطح 3 و سطح 4 حوزه را نیز دریافت نموده و 
هم اکنون به عنوان عضو هیئت علفی مدرسه امام خمینی(ره) در مرکز 
جهانی علوم اسلامی مشغول تدریس هستم. 


خمینی, روح‌الله 


قرن:14 

حجنسیت ِِ 

۳1۳۷۹ ۳ جمهوری اسلامی ایران فقبه, عارف. 

تولد: 30 شهریور 20(1281 جمادی‌الثانی 1320 ق. 24 سپتامبر 1902), 


درگذشت: 14 خرداد 1368, تهران, بیمارستان قلب. 
روح‌الله مصطفوی مشهور به موسوی خمینی. فرزند سید ۰ 
موسوی از علمای آن زمان, در پنج ماهگی پدرش را از دست داد. خوانین 
تحت حمایت عمال حعومت وقت پدرش را در مسیر خمین به اراک به 
شهادت رساندند. بستگان وی برای اجرای حکم الهی قصاص به تهران 
(دارالحکومه وقت) رهسیار شدند و بر اجرای عدالت اصرار ورزیدند تا 
قاتل قصاص گردید. ۱ 
دوران کودکی را تحت سرپرستی مادرش (بانو هاجر) از نوادگان آیت‌الله 
خوانساری (صاحب زبدة التصانیف). و نزد عمه‌اش (صاحبه خانم) سیری 
کرد. ولی در پانزده سالگی هم مادر و همه عمه‌اش را از دست داد. 
از نوجوانی به تحصیل معارف روز و علوم مقدماتی و سطح حوزه‌های دینیه 
و از جمله ادبیات عرب, منطق و فقه و اصول پرداخت و نزد معلمین و 
علمای وین (نظیر میرزا محمود وت میرزا ن نجفی خمینی, 
عباس اراکی و بیش از همه نزد برد بزرگترش آیت‌الله سید مرتضی 
پسندیده) فراگرفت و در سال 1298 عازم حوزه‌ی علمیه‌ی اراک شد. پس 
از تحصیلات 1 از دروس در اراک» عازم حوزه‌ی علمیه‌ی قم شد. در 
قم در علوم فلسفه و اخلاق استادان او آیت‌الله محمدعلی شاه‌آبادی و آقا 
سید ابوالحسن حکیم قزوینی و حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی بودند و 
علم منقول و فقه و اصول را از محضر ایت‌الله عبدالکریم حاثری یزدی و 
اقا میر سید علی کاشانی فراگرفت. ایشان در همان اوان در دروس فقه و 
اصول ایت‌الله عبدالکريم حاثری یزدی و ایت‌الله یثربی حضور و به مراتب 
فقه و اصول احاطه یافت و به اجتهاد رسید. 
در سال 1339 ق. که آیت‌الله عبدالکریم حائی پزدی در‌گذشت., آیت‌الله 
العظمی خمینی دیگر خود یکی از فضلای و مدرسین حوزه علمیه قم به 
ویژه در رشته فلسفه, تهذیب نفس و اخلاق گردیده بود که بعدها در 
تدریس فقه و اصول فقه نیز نام‌اور شد. ایشان که در همان زمان با 


محافل و شخصیت‌های ضد درباری ارتباط کامل داشت. در مبارزه علیه 
حکومت رضاخان در حد اقتضای سن خود کوشش نمود. ایشان علیه رژیم 
فرزند رضاخان نیز مبارزه و افشاگری می‌کرد و بعد از رحلت ایت‌الله 
عبدالکریم حائثری یزدی, ایت‌الله حسن بروجردی را در حد امور و مسائل 
یاری رساند. بعد از درگذشت آیت‌الله بروجردی حوزه علمیه قم و محافل 
روحانی دیگر او را به عنوان «آیت‌الله خمینی »> شناختند. 
درسال 1340 با تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی و طرح لوایح شش گانه 
شاه, امام خمینی مخالفت قاطع خود را علیه رزیم اغاز کرد. با پیش امدن 
واقعه خونین 15 خرداد ایشان به دنبال نطقی که علیه رژیم ایراد نمود, 
دستگیر و به پادگان عشرت آباد تهران منتقل شد. یک سال پس از آزادی, 
مجددا در مخالفت با «کاپیتولاسیون» سخنرانی ایراد کرد که منجر به تبعید 
ایشان در سیزده آبان سال 1344 به ترکیه شد. پانزده سال به حالت تبعید 
1 نجف اشرف به سر برد. سرانجام پس از شهادت پسرشان- ایت‌الله 
د مصطفی خمینی- به دست رژیم و پس از آن که از عراق به پاریس 
1 شاه, در 12 بهمن 1357 با ورودشان به خاک میهن, 
استقلال, آزادی و جمهوری اسلامی را برای مردم ایران به ارمغان آوردند 
و در 22 بهمن ماه 137 با حمایت توده‌های میلیونی مردم رزیم 
شاهنشاهی در ایران را سرنگون ساخت و برای نخستین بار در ایران 
حکومت جمهوری اسلامی را برقرار ساخت و به عنوان «امام» همه 
مسلمانان جهان به رسمیت شناخته شد. امام خمینی ده سال پس از 
تاسیس جمهوری اسلامی در ایران و هدایت انقلاب اسلامی در این مدت 
در چهاردهم خرداد سال 1368 در تهران درگذشت. 
از اثار ایشان میتوان به اين 0 اشاره نت شرح دعای 0 (به 
8 اند امام بر شرح حدیت ۳۳۲ الجالوت, ره بر شرح فوائد 
الرضویه. شرح حدیث جنود عقل و جهل, مصباح‌الهداية الی الخلافة والولابة, 
حاشیه بر شرح فصوص الحکم, حاشیه بر مصباح‌الانس. شرح چهل حدیت 
(اربعین حدیث), سر الصلوة (صلاخ العارفین و معراج السالکین), اداب نماز 
(یا آداب الصلوخ), رسالة لقاءالله, حاشیه بر اسفار. کشف الاسرار (در 
اسرار هزار ساله حکمی‌زاده. چاپ سوم 1363 ق.), انوار الهداية فی 
التعليقة علی العفاية. بدایع الدرر فی قاعدة نفی الضرر. رسالة 
الاستصحاب, رسالة فی التعادل و التراجیع. رسالة الاجتهاد و التقلید, مناهح 
الوصول الی علم الاصول (دو جلد), رسالة فی الطلب و الارادة رسالة فی 
التقية, رسالة فی قاعدة من ملک. رسالة فی تعیین الفجر فی الیالی 
المقمره, کتاب الطهارة (چهار جلد), تعلیقه علی العروة الوثقی, مکاسب 
محرمه (دو جلد) تعليقة علی وسيلة النجاة. رسالة نجاةالعباد), حاشیه بر 


رساله ارت. تقریرات درس اصول ایت‌الله العظمی بروجردی. توضیح 
المسائل (رساله عملیة), مناسک حح, تحریر الوسیله (دو جلد), کتاب البیع 
(پنجح جلد). تقریرات دروس امام خمینی, کتاب الخلل فی الصلوة, حکومت 
اسلامی يا ولایت فقیه, جهاد اکبر يا مبارزه با نفس, تفسیر سوره حمد. 
استفتائات. دیوان شعر, نامه‌های عرفانی, پیامهاء سخنرانیها, مصاحبه‌ها و 
احکام و نامه‌ها (بیست و دو جلد), وصیت‌نامه‌ی سیاسی الهی, المکاسب 
المحرمة (عربی, 1381 ق.), تهذیب الاصول (عربی, دو جلد تقریر امام و 
تحریر جعفر سبحانی, 1380 -1375 ق.). 

حضرت آیةالله العظمی امام سید و موسوی خمینی 20 جمادی 
الثانی 130 (و .ق.) در خمین در یک خانواده روحانی به دنا آشن3. 
والدایشان- آیخاللد سید مصطفی خمینی- در اواخر 1320 در سن 47 
سالگی به وسیله فئودالها شهید شد. 

امام, تحت تربیت عمه و مادر دلسوز و مراقبت‌های برادر بزرگوارش 
انةاللة پسندیده رشد کرد. و پس از تحصیلات مقدماتی در خمین در 1339 
عازم حوزه علمیه ارای شد و سپس در 1340 در محضر ایةالله العظمی 
حاج شیخ عبدالکريیم حائی به قم عزیمت کرد. او در 1345 ه.ق. سطوح 
عالیه را طی کرده و در محضر درس موسس حوزه- ایةالله حائری حضور 
پافت. پس از رحلت مرحوم حائثری در 1355, به عنوان استادی گرانقدر و 
مجتهدی عالم در حوزه درخشید. وی در کنار فقه و اصول به تحصیل 
پدداخت. و از محضر, ابهالله ی مخند کلین 90 عارف کامل. 
بهره‌های روحی فراوانی برد. آوازه شهرت وی به عنوان یک استاد مسلم و 
صاحب شیوه تدریس و تعلیم, طلاب بیشماری را کرد او جمع کرد. درس 
اخلاق و روش تدریس و تعلیم وی که موجد روح فداکاری و شجاعت و 
تعهد و تقوی در طلاب ميشد. موجب تحول عظیمی در حوزه و منجر به 
تعطیلی درسش از طرف دیکتاتور وفت ان گردید. پس از سقوط 
رضاخان, اين درس مجددا در فیضیه آغاز ؟ 

در سال 4 ۰« .ق. همزمان با ورود ی بروجردی, پر ویر کرتتیزن 
ندریس حوزه علمیه به وی اختصاص پافت. مسجد سلماسی و مدرسه 
فیضیه شاهد حضور انبوهی از مشتاقان معرفت و دهها مجنهد اصولی, 
ادیب و مفسر در محضرش گشت. او در مسند اجتهاد و فتوی نشست و 
میلیونها تن به عنوان مقلد و پیرو, سر به فرمانش نهادند و در انتظار صدور 
حکم و فتوايش نشستند. 

در سال 0 .ش. با تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی و طرح لوایح 
ششگانه شاه- که خود وسیله‌ای برای تثبیت حکومت امریکا در ایران بود- 
مخالفت جدی و قاطع نمود. حادثه 5 خرداد 1341 پیش امد که هزاران 
نفر از مسلمانان انقلابی اماج گلوله‌های سفاکان پهلوی گشتند و خود 


ایشان به دنبال نطقی کوبنده در مدرسه فیضیه به پادگان عشرتآباد 
منتقل و زندانی شد. ولی پس از یک سال آزاد و هنگام بازگشت به قم در 
مخالفت با کاپیتولاسیون سخنرانی رسوا کننده‌ای در مسجد اعظم اراد 
کرد که منجر به تبعیدش در 13 آبان 1342 به ترکیه گردید. پس از مدتی 
به نجف منتقل و قریب 15 سال اجبارا در حوزه نجف اقامت و و از 
همانجا عهده‌دار رهبری فکری و ارشادی مردم بود و در فرصت‌های 
مناسب اعلامیه‌های لازم را چادر می‌کرد. در 1356 ه.ش. به مناسبت 
شواوت قو توومد نز آیةالله صاخ هی که لسن ار میم یبن وه 9 
ایشان به پاریس گردید. و این در حالی بود که احساسات مذهبی مردم به 
اوج خود رسیده و کنترل از دست رژیم خارج گشته بود و شاه از ایران 
خارج شده و اساس حکومت اسلامی به رهبری امام و فداکاری مردم 
مسلمان در ایران پایه‌ریزی شده بود. 

آثار و تألیفات گرانبهایی از معظم له در اختیار محافل علمی است که از آن 
میان می‌توان از «تحریر الوسیله کتاب الصلون. کتاب المکاسب., کتاب 
الطهاره, کتاب الخلل, کتاب البیع (در 5 جلد). مصباح الهداية (شرح دعای 
سحر), چهل حدیث برگزیده در اخلاق و عرفان و...» را نام برد و اکنون 
دعای میلیونها تن از مسلمانان و مستضعفین جهان این است: 

خدایا! خدایا! تا انقلاب مهدی خمینی را نگه‌دار! 

(1410 -1320 ق), عالم. فقیه, مرجع تقلید. بنیانگذار جمهوری اسلامی 
ایران, عارف و شاعر. در خانواده‌ای روحانی در شهر خمین متولد شد. 
پدرش در چهل و هفت سالگی به دست مالکین محلی کشته شد و امام 
تحت سریرستی و حضانت عمه و مادر و برادرش ارت از پسندیده قرار 

گرفت. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش آموخت و در سال 1339 ق 
برای ادامه تحصیل رهسپار اراک شد. پنج سال در آنجا اقامت کرد و تا 
سطوح عالیه را خواند. با عزیمت ات اد حاثری یزدی در سال 1340 ق 
به قم و بنا نهادن حوزه‌ی علمیه, در ساذل 1345 ق به قم رفت و به 
تحصیل فلسفم_ و حکمت مشغول شد. فلسفه را از آیت اللّه شیخ 
محمدعلی ۹۳ فراگفت. سیس به تحصیل دروس خارج از سطح 
پرداخت و از تمحضیر. ایت الاة حاثری کسب فیض کرد و به درجه‌ی اجتهاد 
رسید. وی از محضر می‌رسید علی یثربی و حاج میرزا جواد ملکی تبریزی و 
اقا میرزا علی‌اکبر حکمی‌یزدی و حاج سید ابوالحسن رفیعی قزوینی و حاج 
شیخ محمدرضا نجفی مسجد شاهی و اقلمیرزا محمدعلی ادیب تهرانی و 
حاجی سید محمدتقی خوانساری و ایت‌الله بروجردی و حاج سید محسن 
حاج شیخ محمدتقی بافقی بهره‌مند گشت و اینان از مشایخ وی بودند. امام 


خمینی از سال 1368 ق به تدریس «کفایه» و «منظومه» و «اسفار» و 
فقه و اصول پرداخت. وی علاوه بر علوم عقلی و نقلی. تحصیل علم اخلاق 
را جزو دروس تحصیلی طلاب خود قرار داده بود, و از دیرباز به تدریس 
اخلاق مشغول بود. در دوره‌ی رضاخان درس اخلاق ایشان مدتی تعطیل 
شنذ..و :ین از سقوط رزضاخان: این. ذرنین. فجددا در مدرشه‌ق: قیضیه ذایر 
گشت. وی علاوه بر مدرسه‌ی فيضیه, در مسجد سلماسی نیز تدریس 
می‌نمود. در سال 1340 ش که تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی و لوایح 
ششگانه شاه مطرح شد, با مخالفت جدی امام روبه‌رو گردید و در نتیجه 
حادثه‌ی پانزده خرداد 192 ش‌ِ پیش آمد. امام به پادگان عشرت‌آباد منتقل 
و نذانتی شد.و یبسن از ختنی آزاد کردید و به. قم مراخعت کر مخالفت 
ایشان با مسئله کاییتولاسیون و سخنرانی وی در مسجد اعظم سبب شد 
که معظم‌له به ترکیه تبعید شود. پس از مدتی به نجف منتقل گشت و 
قریب پانزده سال در نجف اقامت گزید. از همین زمان عهده‌دار رهبری 
مبارزات سیاسی شد و در هر فرصتی با صدور اعلامیه‌هایی مردم را به 
مبارزه‌ی تهییج می‌کرد. با درگذشت ناگهانی فرزند ایشان حاج سید 
علیه دستگاه هیئت حاکمه را دنبال کرد. به تدریج دامنه‌ی تظاهرات به 
خیابانها کشیده شد. در این زمان امام از نجف به پاریس رفت و مبارزات 
علیه شاه اوج گرفت و شاه مجبور به ترک کشور شد و امام به ایران 
باز گشت و جمهوری اسلامی را بنا نهاد و رهبری حکومت اسلامی ایران را 
تا 14 خرداد ماه سال 18 ش‌‌ که جان به جان آفزن تسلیم کرد, 
خردمندانه عهده‌دار بود. پیکر پاک وی با مراسم با شکوهی در محلی که 
اکنون به نام مرقد مطهر معروف است دفن گردید. امام خمینی از آغاز 
جوانی به شعر و شاعری پرداخت. از اثار وی: «کشف الاسرار»؛ «تحریر 
الوسیله»؛ «کتاب الصلوخ»؛ «کتاب المکاسب»؛ «تهذیب الاصول»؛ «کتاب 
الطهارة»؛ «کتاب الخلل»؛ «کتاب البیع», در پنج مجلد؛ «مصباح الهدایة»؛ 
«چهل حدیث برگزیده در اخلاق»؛ «آداب نماز»؛ «مجموعه‌ی اشعار», که 
پس از رحلت ایشان در دسترس عموم قرار گرفت.[1] 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 

منابع زندگینامه :[1] آینه‌ی دانشوران (187 -185), الذریعه (52 / 22 
3 / 21 ,13 / 18 ,69 / 13), سخنوران نامی معاصر (347 -340 / 
1 کیهان فرهنگی (س 6 ش 3, ص 15 -1), گنجینه‌ی دانشمندان (29 
-12 / 8), مولفین کتب چاپی (232 -231 / 3). 


خواجوی, ملا محمد اسماعیل 
۵۰ 


ملا ‏ محمد اسماعیل خواجوئی, یکی از بزرگترین دانشوران قرن دوازدهم 
هجری است. وی مازندرانی بود اما در اصفهان به تحصیل پرداخت. از 
اساتید او اطلاع دقیقی در دست نیست او ظاهراً نزد بهاء الدین محمد 
اصفهانی مشهور به " فاضل هندی" " و ملا محمد تنکابنی مشهور به " فاضل 
سراب" تحصیل می‌کرده است. اواسط زندگی خواجوتئی مقارن با حمله 
افغانها و محاصره اصفهان است. دراین سالها (1137-1134) ه. ق 
بسیاری از مردم در اثر قحطی جان سپردند و عده دیگری به دست 
مهاجمان افغان کشته شدند. سقوط سلسله صفویه و بروز قحطی و هرج 
و مرج و آشفتگی اوضاع و نابسامانی وضع معیشتی مردم موجب از هم 
گسیختگی حوزه بذزر نت علشع, ادبی و هنری اصفهان شد. پس از فرار 
افغانها از ایزان و فروکش کردن آتش فنتته. : آتچه باقی مانذ خرابی. و 
ویرانی شهر و از دست رفتن هزاران دانشمند و نابودی صدها کتابخانه و 
مرکز علمی بود. ملا اسماعیل خواجوئی از معدود کسانی بود که با همت 
والای خود کمر به احیای حوزه علمی اصفهان زد و با رونق بخشیدن به 
مدارس علمیه ی جلسات درس و تالیفات بسیار, بار دیگر از نابودی 
حتمی حوزه علمی اصفهان جلوگیری کرد. خواجوئی در فقه , اصول, کلام, 
حکمت, ریاضی , هیات و ادبیات , مهارت به سزایی داشت و از ز کسانی بود 
که فلسفه صدرایی (حکمت متعالیه) را به نسل های بعد انتقال داد.از او 
آار شام تسار شتا مانده ات که از همه مهمتر " مفتاح الفلاح" در 
شرح دعای صباح, "جامع الشتات ", " ابطال الزمان الموهوم" و " حاشیه 

بر اربعین " شیخ بهائی را می توان نام برد. "ملا محمد مهدی نراقی ‏ "آقا 
محجمد بید ابادی "؛ "میرز | ابوالقاسم مدرس " و "ملا محراب گیلانی " 
مشهورترین شاگردان خواجوئی به شمار می روند. سرانجام اين دانشمند 
عالیقدر به سال 1173 ه ق به دیار باقی شتافت و در تخت فولاد اصفهان 
نزدیک قبرستان فاضلان به خاک سیرده شد.در سالهای اخیر مجموعه 
تاریخی فرهنگی و مذهبی تخت فولاد بقعه ای بر سرمزار او بنیاد نهاده 


۱ ت‌. 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محل تولد : : بم 

تا ییایرآ 

تاریخ تولد : 1347/9/1 

زندگینامه هقف 

آقای محمد حسین خواجه بمی در سال 1347هجری شمسی در خانواده 
ای متدین, مذهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در 
شهرستان بم دیده به جهان گشود. دوران ابتدایی. راهنمایی و دبیرستان را 
در زادگاه خویش با موفقیت سبری زد در یی تشویق خانواده و علاقه 
خویش به فراگیری علوم دینی در سال 1300 وارد حوزه علمیه بم گردید و 
از محضر بزرگان آن دیار بهره ها برد. از سوی دیگر به شوق زیارت, هم 
خیاوا نا ان ریس ای ات ای موتص ام ۱ 
و ادمه تحصیل در قم رهسیار حوزه علمیه قم کر ری از نخستین روزهای 
ورود با تلاش و کوشش فراوان به تحصیل پرداخت. پس از گذراندن 
سطوح غالی در سال 130 به حلقه دروس خارج راه یافت. وی در ایام 
تحصیل در قم از محضر بزرگانی چون مرحوم آیت الله فاضل, مرحوم آیت 
الله شیح جواد تبریزی, و یر ستارگان درخشان حوزه علمیه قم کسب 
فیض کرد. استاد در کنار تحصیل دروس حوزوی از تحصیلات دانشگاهی 
غافل نماند و در رٍشته فقه و حقوق در مقطع کارشناسی ارشد در سال 
1 ار دانشگاه ازاد جیرفت فارغ التحصیل گردید . و با موفقیت از پایان 
نامه خویش با عنوان "احکام مربوط به گنه 7 دفاع کرد. 

وی پس از سالها تلاش و علم اندوزی در قم, جهت خدمت علمی و 
فرهنگی به مردم دیار خویش به زادگاهش بازگشت. و هم اکنون به 
تدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان مشغول 
می باشد. وی در طول حیات علمی خویش از امر نگارش و پژوهش غافل 
شاه اس وا ان و ام دا ی رات 


رشته تحریر و به زیور طبع اراسته است. 


توا اسان قنوی ات ی ای 
فرن:14 


صایت ۳ 

(1346 -1271 ق), عالم امامی, فقیه اصولی و رجالی. وی عالم در علوم 
عقلی و نقلی بود. در خوانسار متولد شد و در اصفهان تحصیل کرد. در 
علوم شرعیه و حساب و جغرافیا و ریاضیات و هندسه به مقام بلندی رسید. 
او از شاگردان سید حسین کوه کمری بود که بعد از وفات او مشغول به 
تدریس شد و در احکام و فتاوی مرجع خاص و عام گردید. محمدمهدی 
اصفهانی درباره‌ی وی رساله‌ای به نام «مواهب الباری فی تبرجمه العلامه 
الخوانساری» تکاشنته است. پیکر وی را پس از هدک در وادی السلام نجف 
دفن کردند. از آثار وی: «الاحکام الوضیعه»؛ «اصاله العدم»؛ «اصول 
الفقه»؛ «البیان». در تفسیر قرآن؛ «الصراح فی الاحادیث الحسان و 
الصحاح»؛ «سبیل الرشاد فی شرح نجاه العباد», در ده مجلد؛ «النجوم 
الزاهرات», در اثبات امامت امه (ع). 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (156/4), الذریعه (238/23 ,172/3 ,117/2 
1 ریحانه (189 -187 /2), علماء معاصرین (143 -139), معجم 
المولفین (90/3). 


شهامار کی یال جسال الا حعته 


قرن:11 

جنسیت .مرد 

0 1 113 ق) فقیه, اصولی, حکیم. محقق, محدث و متکلم. 
معروف به جمال المحققین. معاصر ملامیرزا شیروانی و علامه مجلسی 
بود. به همراه برادرش, اقا رضی, نزد پدرش, محقق خوانساری, و دایی‌اش 
ملا محمدباقر محقق سبزواری در حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان تحصیل کرد و 
همانند پدرش صاحب تالیفات بسیاری شد؛ با این تفاوت که تالیفات وی 
پیشتر نقلی و تالیفات پدرش بیشتر عقلی است. از پدرش محقق 
خوانساری و سید ابرهیم بن مير معصوم حسینی قزوینی روایت می‌کرد و 
از ملا محمدتقی مجلسی اجازه‌ی نقل حدیت داشت. علمای بسیاری از وی 
اجازه روایت داشتند که از آن جمله: محمد اکمل بهبهانی و محمد رفیع 
و وی صاحب طبعی ظریف و نکته‌سنجی دقیق و باهوش. بخصوص در 
فهم ظواهر حدیث کم‌نظیر بود. چنانکه تیزهوشی وی را از روی ترجمه‌ی 
«مفتاح الفلاح» و تعلیقاتی که بر ان نگاشته است و کتاب مزاری که برای 
شاه سلطان حسین هنگام زیارت امام رضاأ (ع) و توضیحاتی که برای الفا ظ 
زیارات آورده است. می‌توان فهمید. وی که عالمی متکلم بود, مذاهب 
چهار گانه‌ی اهل سنت را نقد کرد. او در اصفهان درگذشت و در تخت فولاد 
اصفهان مدفون گردید. اغلب منابع تاریخ وفات وی را سال 1125 ق نقل 
کرده‌اند و آقا بد ی تهرانی با استناد به ماده تاریخ زیر تاریخ وفات وی را 
سال 1121 ق می‌داند: «فوتش را بفاتح هاتفی از غیب گفت: کرد ایزد با 
حسین بن غلن حشر جمال یعنی 1 )> از آثار وی: ترجمه‌ی «قرآن 
مجید»: ترجمه‌ی «صحیفه‌ی سجادیه»؛ شرح فارسی «غرر و درر»: شرح 
فارسی «مفتاح الفلاح»؛ حاشیه بر «شرح عضدی»؛ حاشیه بر «تهذیب 
الاحکام»؛ حاشیه بر «بر من لا یحضره الفقیه»؛ «شرح اللمعه ش 
الشرائع»؛ شرح «الشفاء»؛ شرح «اشارات»؛ «شرح حدیث البساط»؛ 
«النیه»؛ «اختیارات للایام»؛ «اصول‌الدین». در امامت؛ حاشیه بر «شرح 
مختصر الاصول»؛ «جبر و اختیار»؛ شرح بر «حدیث الطینه»؛ در جبر؛ 
«کلثوم ننه» پا «عقائد النساء» که در آن رسوم و پندارهای معمول میان 
زنان: آن روز کار ایران به نقد کشیده. از دیکر آثار اه ترجمه «الفصول 
المختاره من العیون و المحاسن» معروف به «مجالس» است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (231/9), تاریخ ادبیات در ایران (316/5), 


تذکره القبور (238), الذریعه (440/24 ,192/13 ,82/14 ,53/6 ,506 
2 4 ,367/1), روضات الجنات (210 -208 /2), ریاض العلماء (11/7 
1 ریحانه (54/1), طبقات اعلام الشیعه (قرن 148 -146 /12), 
فواتن, الرضویه. (9264ه)از اخت. ناهه: خی / خمال .مه افین. کی جایهه 
(383 -381 /2), معجم المولفین (255/9 ,154/3), هدیه الاحباب (120), 
هدیه العارفین (321/2). 


خوانساری, محمد تقی 
ِِِ 


7 از روزهای ارديبهشت سال 1267 ق . که بهار با ماه رمضان 
تواءمان گشته بود و غنچه های اد در آن می شگفتند, در خوانسار شهری 
که جای جایش چشمه ای سر به بیرون آورده و چون نگینی سبز و بلند با 
دستهایی گشوده سخاوت را , به تمام معنا به رخ می کشد. در خانه سید 
اسدالله , عالم بزرگ شهر, رن ای پای در حیات نهاد که نام او را 
محمد تقی گزاردند. 

سید محمد تقی جوانه ای بود روییده بر شاخه سار تباری که در عرصه علم 
و زندگی درخت تناوری را شکل داده بودند و اين طلیعه نیکویی برای او به 
شمار می امد. سلسله نسب او چنین بود سید محمد تقی خوانساری فرزند 
علامه سید اسدالله و او فرزند دانشمند محقق سید حسین و او فرزند 
عالم بزرگوار سید ابوالقاسم . فرزند دانشمند گرانمایه علامه سید حسین 
و او فرزند عالم فرزانه حاج میرزاابوالقاسم , فرزند دانشمند گرانمایه 
علامه سید حسین و او فرزند عالم فرزانه حاج میرزاابوالقاسم . 

ی ارم اه ان بر 
علیه السلام قرار داشت . 

و ی یی ی و ی 
او در این سنین کم هم جذبه های معنوی را در خود احساس می کرد. او که 

در مکتب خط را بخوبی آموخت و قرآنی را به خط خود نشوت و آن را 
وقف مسجد کرد. ٍ 

حوزه خوانسار که در آن زمان به برکت پدران سید محمد تقی و دیگر 
فرزانه های علمی اش رونقی داشت , دومین جایی بود که سید محمد تقی 
در دامنش استواری یافت و قامت راست کرد. سرعت فراگیری سید 
محمد تقی چنان بود که به هفده سالگی نرسیده , ادبیات عرب و دیگر پایه 
از فقه و اصول دوره سطح را خواند. 

پای درس بزرگان 

خوانساری جوان پس از مشورتهایی که با پدر کرد برای تکمیل اندوخته ها 
ی هجرت به نجف بر شتاب حرکت او افزود 
.او در نجف پس از تکمیل درسهای ناتمام , در درس محققان بزرگ این 
رشته ها حاضر شد تا جوانه های اجتهاد که از توانایی در تحقیق ريشه می 


گیرد در او برویند. خوانساری جوان چهار سال در درس فقه و محقق بزرگ 
اصولی اية الله اخوند خراسانی شرکت کرد. در کنار این ادرس به درس 
فقیه برجسته آية الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی هم حاضر گشت . 
بعد از ارتحال اين دو او از درسهای اصول آی الله نائینی , آیة اللله آقا 
ضیاء عراقی و از درس فقه آية الله در گرفتن اجتهادنامه خود از اساتیدش 
کوشش نکرد. اما آقا ضیاء عراقی - که بارها مقام اين شاگردش را ارج 
نهاده و گفته بود ((و حفظ مقام و نگهداری شوٌّ ونات اقای خوانساری را 
مانند علمای متاءخر بر خود فرض می دانم )) هنگامی که او بعدها به ایران 
باز تشه مت مداخ فی را ازعی اش فستاد. آفرمن مر این اهفای 
خمانسایی ار انن اساقود احانهدداس شاه ود 

با شروع جنگ جهانی اول که حکومت عثمانی به نفع آلمان درگیر این جنگ 
2 
گردید. در 286 آبان 1293 ق‌ . بصره و حوالی آن: به تضرافت قوای انگلیس 
در امن موقعیتی حساس بود, دولت عثمانی از روحانیون کمک طلبید علمای 
شیعه با آنکه استبداد گسترده از طرف آن دولت : بر جامعه اکثریت شیعی 
عراق روبرو بودند. نتوانستند در چنین هنکامه ناظر پایمال شدن 
سرزمین مقدس عراق شوند. اين بود که جمع بسیاری از مراجع فتوای 
جهاد دادند و چون خود در سین پیری بودند فرزندانشان را به نیابت خویش 
رهسپار نبرد کردند و گروه دیگری از مجتهدان نیز خود راهت .تخت حماد 
کرو در ایام مجرم فتواهای شورانگیز جهاد شراره_ حماسه را بویژه در 
جان طلایه داران دانش برانگیخت و در اين میان آقای خوانساری نیز 
کرسی درس و تحقیق را رها کرد و در صف رهسپاران جهاد قرار گرفت . 
او به گروه مجاهدانی که به همراه ار الله سید مصطفی کاشانی عازم 
نبرد بودند, پیوست . این گروه سوار بر کشتی در رود دجله و فرات پیش 
تاختند و خود را به صفوف مقدم جبهه در حوالی بصره رسانيدند. 

آقای خوانساری در سنگرهای جلو جبهه همراه با همدرسان خود آقای سید 
اتوالتانسه کاسانی و اقات تفای رادم متفر کشت ساه ‏ سردا هراد 
تیری که داشت و با مهارتی که از تیراندازی یافته بود سینه سپاهیان 
دشمن را آماج خشم ساخت و آنگاه که دشمن برای درهم شکستن 
مقاومت جنوب 0 آغاز کرد او پر نشاط برود و خنده های 
بلندش تعجب دوستان را برمی انگیخت و وقتی هم که سایه رخوت بر 
کرواقی: از جنگاوران افتاد باز فریاد او که حرام بودن عقب نشینی در برابر 
دشمن را اعلام می کرد. پرطنین بود, و شگفت تر زمانی بود که با تنگ تر 
شدن حلقه محاصره دشمن مجاهدان مهیای مرگ می شدند و او شور نماز 
داشت و همگان را ؛ به آن می خواند. گویی نماز عاشورایی حسین 


السلام در ذهنش زندگی یافته بود. ۱ 
قوای دشمن پیروزیهای شایانی در جبهه فرات به دست اورد. ولی شکست 
در و العماره پای رفتن را از آنان گرفت و به ناچار جبهه جنگ از جنوب 
با اشغال دا ۳ مقارن با پیروزیهای دیگر متفقین بود, پایان جهاد 
فرارسید. از آن سو اشغالگران در تعقیب نیروهای مقأومت نها درو 
دستگیریهای وسیعی آغاز ز گشت و سرانجام خوانساری جوان هم که در نبرد 
از قسمت پا مجروح شده بود؛ دستگیر شد. مجاهدان عرب تنها با سپردن 
تعهدی آزاد گشتند اما برخورد با مجاهدان دیگر متفاوت بود. انگلیسی ها از 
آزادی آنان اجتناب ورزیدند. در این میان وساطتهایی نیز برای آزادی آقای 
خوانساری صورت گرفت ولی بی ثمر بود. اشغالگران اسرای جنگی را در 
بندر بصره جمع نموده . آنجا يا کشتی هایی به اسرارتگاههای خود در 
مستعمراتشان فرستادند و آقای خوانساری و قریب چهارصد تن دیگر از 
اسراء به جزیره سنگاپور برده شدند. "چخهار. ماه طول کشید تا کشتی آنان 
در آن سرزمین پهلو گرفت . در سنگاپور, اسرا در زندانی صحرایی قرار 
داده شدند. در این زندان گروهی از مردمان وحشی جزیره نیز به نام کوکا 
به چشم می خوردند. آنها به آدمخواری معروف بودند از آن رو هر روز 
صفه که تست رد آنان عوضرمی نش اسر انشا نی شد یه و آن 
محیط خش آقای خوانساری به تلاش علمی روی آورد. او علاوه بر تدریس 
منطق و حکمت خود تیز به آموختن پرداخت و تواتشت: زبان انکلیسن ر| 
از یک راجه هندی بیاموزد. رئیس زندان که متوجه مقام علمی او شده بود 
با توجه به آشنایی او به زبان انگلیسی از او خواست کتابی گمراه ساز را 
ترجمه کند. او با انکه روزهای سختی را پیش روی خود داشت با این 
درخواست مخالفت نمود. و شاید هم برای انتقام از این سرسختی بود که 
زندانبانان قصد جان او را کردند. او خود در این باره گفته است : 
(([روزی همه به بیرون رفته بودند و من تنها بودم . زندانبانان حیوانی 
وحشی را از آن دم در بر درون زندان ول کردند. حیوان جستی زد و 
بسرعت به طرف من آمد. خیلی نزدیک شد اما کاری به من نداشت . به 
دم در رفت و دو مرتبه برگشت . چند دفعه این کار را انجام داد ولی کاری 
پا کی هر ۳ 
بعدها که راجه هندی ازاد شد در ازادی اقای خوانساری کوشید. در نتیجه 
آقای ات نیز پس از گذشت چهار سال تحمل رنج اسارت , آزاد 
مرجعیت 
آية الله خوانساری بعد از رهایی از اسارت به زادگاهش خوانسار بازگشت 
لتق از آن اواژه خوزه نمشاد سلظان آباد ازای ور میتی سین 


را زنده ساخت و از همین رو در حوزه سلطان آیاد به احترام آیية الله 
حاثری 0 شرکت جست و خود نیز جداگانه به تدریس فقه , 
اصول و حکمت پرداخت . دیری نگذشت که او توجه آية الله حائری را به 
خود برانگیخت . آقای خوانساری در سلک پاران نزدیک و مشاوران برجسته 
(هیاءعت استفتایی ) اية الله حاثری قرار گرفت . وی در پی این نزدیکیها 
نقش برجسته ای در شکل گیری حوزه علمیه قم ایفا کرد و مشوقی در 
هجرت آية الله حاثری به قم بود. در سال 1315 ش . حوزه قم در ماتم از 
دست دادن بنیانگذارش به سوگ نشست . در آن موقعیت خطیر آیة الله 
صدر و آية الله حجت و همچنین آية الله خوانساری که سه تن از شاگردان 
و بار ان کته اه الله حاتری بودنه برای تصدی مسو ولیت حوزه و 
عهده داری رهبری دینی مردم مورد توجه قرار گرفتند. در اين میان آية الله 
خوانساری با شنت کین های فراوان اخلاقی و علمی که داشت پیشگام 
نگشت , اما شیخ محمد صدوقی و شیخ مجتبی عراقی و تنی چند از 
دوستانشان در پاگیری مرجعیت ایشان تلاش ورزیدند. درس خارج برای 
ایشان تداری گردید و قرار شد ادامه درس استادش حاثری را بگوید. رفته 
رفته این شخصیت برجسته مورد اقبال جامعه ایرانی قرار گرفت و با طرح 
جواز رجوع در مسائل احتیاطی به ایشان از طرف آية الله سید ابوالحسن 
اصفهانی دامنه مرجعیت اه کنر نت یافت . اما با این همه او آية الله صدر 
و اية الله حجت برای حاکم نمودن وحدت رهبری دینی مردم و زدودن 
شائبه های تفرقه , اية الله بروجردی را به قم خواندند و با اصرار زیاد او را 
بر این سمند نشاندند. 

تیتا لها طولانی ندرپس ات الله خانساری که از حوزه نجف آغاز گشت , 
جمع زیادی از آموختگان فضل او را همراه داشت . در سالهای آخر تدریس 
هم درس خارج او چنان با عمق و دقت طرح می شد که تنها شایستگانی 
چند یارای حضور در آن را یافتند. انا علمی. انشانغیر. از: ان رساله های 
فتوایی که نظریات فقهی ایشان را در بر داشت , تقریرات درسهای 
خارجی بود که شاگردانش جمع آوری کرده بودند. از آن جمله درس 
طهارت ایشان بود که به همت شاگرد ات اش آبة الله محمد علی 
اراکی و درس صلوة که از سوی شاگرد فرزانه دیگرشان آقا محتبی 
( 


1 خوانساری حدیث شگفتی داشت . در او چنان باور خدا تجلی 
کرده بود که در نماز حجاب ترفن تیه ده بر بماشیت بان رفن .امد 
او خود در اين باره چنین گفته بود؛ در نماز که می ایستم مثل این که است 
که با خدا شفاهی صحبت می کنم و انگار رخ به رخ هستم . در پی نمایاندن 
این چهره معنوی او بود که با درخواست جمعی از دل تافران اه الا سید 


احمد خوانساری , برقراری نماز 0 به او واگذاشت . در این 
نماز پرشکوه حتی مقدسانی که تردیدشان در ات امامان جماعت 
بسیار بود و به هر کس اقتدا نمی کردند, بی هی واهمه ای با او به نماز 
می ایستادند. بعضی از شبها هم که اقای خوانساری نمی امد اية الله (امام 
) خمینی که از اساتید بنام حوزه بود اقامه نماز می کرد. ان ان ره که فار. 
جمعه در نظرگاه فقهی آية الله خوانساری واجب احتیاطی بود در حوالی 
سال 1320 بعد از سالیان سال این نماز متروک و مهجور مانده بود, از 
سویر ان یه ویر مره اقتصته: سا رش بعدها فیضیه هم گنجایش 
خیل آن همه مشتاقان نداشت . برای همین , مکان نماز به مسجد امام 
حسن عسکری علیه السلام انتقال یافت . بر کزاری این نماز چنان پرتاءنیر 
شد که به دنبال آن در بیشتر شهرها نماز جمعه جانی تازه گرفت . 

نماز باران 

یکی از حوادث مهم که از آثار شهودی آقای خوانساری از نگاه دینی , نماز 
بارانی است که او آن را اقامه نمود تا تجلی دعا رتفا وا جنر ند دی نه 
گونه ای ملموس آشکار کند. در شهریور 1320 که متفقین در ایران به 
طور انبوه حضور يافتند. در آن موقع موجی از قحطی و نابسامانی در 
کشور به راه افتاد. قسمتی از سپاه متفقین در منطقه خاکفرج قم استقرار 
یافت و بعد از مدتی کنترل شهر در دست آنان قرار گرفت . اشغال هنوز 
ادامه داشت که زمینهای مساعد و وسیع شهر قم - که به صورت دیم 
کشت می شد - با گذشت دو ماه بهاری از سال 1323 هنوز تشنه بودند. با 
بروز این خشکسالی موقعیت غذایی مردم بحرانی شد. اهالی قم , چاره در 
خوانون: تهار بار ان دیدند, آنان به-سعوی امافی بر هدند خا. آنها راد 
ساحل اجابت رساند و با خلوص و صفایش خواستن را معنی بخشید. ورد 
راهی خانه های آقایان ی حجت و خوانساری شدند. آقایان صدر و حجت 
در پاسخ مردم گفتند اگر شما وظیفه های شرعی خود را بجا آورید, آسمان 
و زمین دستهایشان بر شما گشوده خواهد بود. اما اقای خوانساری 
نتوانست جواب نه بگوید و مردم هم گمان بردند او موافق با خواندن نماز 
پاران است . به همین علت اطلاعیه هایی در سطح شهر نصب گردید که 
آقای خوانساری در روز جمعه نماز استسقا خواهد خواند. گروهی ایشان را 
از پایان بد کار بیم دادند اما او گفت حالا که چنین شده . خواندن این نماز 
بر من تکلیفی است و هر چه صلاح باشد همان واقع خواهد شد. با نزدیک 
شدن لحظه موعود بهائیان شهر, متفقین را به انگیزه های این حرکت بدبین 
نمودند تا جایی که این نیروها در پوششی دفاعی رفتند. در روز موعود, 
جمعیت از گوشه و کنار شهر روانه شدند تا به صحرای خاکفرج که در نیم 
کیلومتری شهر قرار داشت و مصلای ان محسوب می شد بروند. اية الله 
خوانساری هم با طماءنینه و ارامش مخصوص و در حالی که پاها را برهنه 


کرده و تحت الحنک انداخته بود با عده ای از همراهان به سمت آن نقطه 
حرکت نمودند. جمعیت افزون بر بیست هزار نفر بود و 3/2 ساکنان شهر 
را در بر می گرفت . با عبور آرام مردم از کنار پادگان , شائبه های تردید 
زدوده شد و توطئه بهائیان بی اثز :ماند. ان زفز تماة خوانده شد اما انری 
اناا هه ی اه وا سار کارا اه انا 
ناپذیر خدا را با همه وجود خود درک کرده بود,. بخوبی می دانست که 
خواستن را با اصرار معنا بخشد. چه آنکه اگر خواهش باشد اجایت حتمی 
اس اه هار با درس ات سا یواست کم با میا اه 
باز به کوی خواهش روند و نماز بارانی دیگر بخوانند. اين بار نماز در 
باغهای پشت قبرستان نوبپاگشت . غروب یکشنبه فرا رسید و اسمان بی 
تکه ابری سرخ گونگی خورشید را به نظاره نشست . گزارش هواشناسان 
غربی که در پادگان خاکفرج بودند گویای این بود که بارشی روی نخواهد 
داد. 

دین ناباوران زبان تمسخر گشودند. استاد رسولی در خاطره خود می گوید: 
((آن روز گذشت و ما مطابق معمول به نماز جماعت ان الله خوانساری 
در مدرسه فیضیه رفتیم اکن انم تست کم نم سم ای تیا رز 
مدرسه فیضیه بعد از نماز جلسه روضه خوانی و سخنرانی بود. مرحوم حاج 
محمد تقی اشرافی به منبر رفت و هنوز اوایل سخنرانی ایشان بود که 
باران شروع شد. .. آن شب باران مفصلی آمد.)) 

این باران چنان گسترده و بی امان بود که تا آن وقت چنین بارشی را کسی 
سراغ نداشت . بی سیم های پادگان خاکفرج به کار افتاد و خبر اين حادثه 
شگفت به حقان مان ده نز مین وان او ای آن از طرف 
عامای وس ون مایا ار ویو راما ای فان را 
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در آن سال حضور روحانیان که تشنه تر از همه می نمودند در اين حج , 
حضوری پرجلوه بود. حضوری آنچنان که حج آن سال را حجة العلما ناميدند. 
روحانیان رکش چون آبة الله میرز | محمد فیض و تنی چند از علمای 
وی یو ره ی و اه لاه وا ار یه 
دعوت یکی از بازاریان تهران به اين کاروان پیوست .۰ در همان روزهای 
نخست ورود ایشان به فکه او وجدت آفرین گشت و با اعلام ثبوت رو یت 
ماه از طرف ایشان اختلاف رخت بربست و وقتی هم که جمعی از شیعیان 
اواد تعاصاه ماش مات وروت امس اقا نم توافت اسان ده 
نمازجماعت برادران اهل سنت رفت . چه آنکه این حج برای همبستگی بود 
و دلبستگی و دمیدن روح برادری , تا در سایه وحدتی ظاهری روحها به 


عم 


وحدت رسند در مدینه نحل اقامت آیة الله خوانساری جای آمد و شد 


هیاءت ها و کاروانهای مذاهب مختلف بود. از جمله آنها هیاعت علمای مصر 
2 سرپرسنی شیح حسن البناء مرشد عام جمعیت اخوان المسلمین بود. 
گفتگوهای دوستانه اش اغاز گشت و تلاش اية الله خوانساری در نزدیکی و 
ایجاد تفاهم هر چه بیشتر بود. در پاسخ به این خبر اخوان وحدت , خطبای 
مصری هم با او, همصدا گردیدند. 
فتواهای شورآفرین . . . ۱ ۱ 
ية الله خوانساری همگام با آية الله حاج آقا حسین قمي , پیشگام مبارزه 
علیه کشف حجاب , در این مبارزه شرکت نمود. او در آن جو پراختناق در 
فتوای روشنگرانه بر زروری بودن حجاب پای فشرد. 
با بیع شک کرت مات اسعال سیم ایو لته ساره با فاد 
[ الله کاشانی ِِ بود. او در فتوایی فداکاری و کمک مسلمانان را در 
قضیه فلسطین و جنگ صهیونیسم واجب شمرد سرانجام فریادها کارساز 
شد و هزاران فدایی اسلام آماده عزیمت به فلسطین گردیدند اما با سنگ 
اندازی های دولت وقت این اعزام چشمگیر انجام نیذیرفت . 
مامت انة الله:خواسار قا ای الله کاشان مر ها خی شوم 
است . او با فتوایی سرنوشت ساز ملی شدن نفت را اعلام کرد و قطع 
دست غارتگران را از این سرمایه خداداد خواهان گردید. در هنگام برگزاری 
انتخابات مجلس هفد هم که پس از پیروزی نهضت شاف انجام گرفت 1 
ایشان باندیگر به‌باری رهبری نهضت یه الله کاشانن:شافت و دز فتواش 
مهم شرکت در انتخابات را ادای وظیفه شرعی دانست و سستی در این 
راه را عملی مسة ولیت آفرین در پیشگاه خدا قلمداد نمود. انتشار این 
فتواء تاعثیر بسزایی در انتخابات مزبور گذاشت . و در تهران تاءعثیر آن 
شگفت اهر نز بود. 
پاییز حزن 
شال ۱ دول ری لها مدرد شمه دا که از ال تانشاصد آبة آنزه 
خفانشار باس ونم ار او خواسشتند استارتوا دو‌هوای ساافی فجدان 
نتنپري کنخ با فیول این درخواشت» ابة الله خوانساری با همزاهاتش. آدد 
الله اراکی اس الله آخوند ملاعلی همدانی 1 آبة الله خمینی و فرزند 
بزرگشان شید مجمد بافزی فو لف. مخترم. افاق مجیی عرافی. زاهی: [نخا 
دید. 
ِ 
ید له صوانسا هس ای شوه انم یی اش وهی افاش | 
انفاس قدسی او مردم شهر از وی تقاضای اقامه جماعت در مسجد جامع 
کردند. در یکی از ان روزها که او برای برپایی نماز به مسجد می رفت , 
در بین راه دچا ر حمله قلبی گشت و سرانجام نزدیکیهای ظهر هفتم ذیحجه 
1 1 ق به احرام جانان در آمد و لبیک گویان به سرای او شتافت که حج 
جچهره ای از زندگی هر روز است . و چنین شد که رو بای آية الله بروجردی 


نیز تعبیر گشت . او در رو یای در همان شبهای قبل از وفات آن فقیه 
نامدار دیده بود که سید مرتضی رحلت کرده و او را به شهر قم می 
اوردند. قبر او اینک در مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت معصومه 
علیهاالسلام هم اغوش استادش اية الله حاثری قرار دارد. 


قرن:15 
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تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1325/1/1 
زند کیناهة علمف 
محمد جعفر خوشنویس (معروف به جعفر الهادی) سال 1325 در شهر 
مقدس کربلا به دنیا امد و به علت انتساب و ارتباط وی به خاندان دینی و 
علمی و تمایل شدیدی که به تحصیل و کسب علوم اسلامی داشت پس از 
طی چند سال در مکتبخانه و در مدارس رسمی به حوزه علمیه پیوست و 
دروسی را در سطح مقدمات (نحو و صرف و بلاغت) و مراحلی از علم 
کلام و تفسیر و فقه , باب حادی عشر و مجمع البیان و تبصره علامه و 
عروه و شرایع الاسلام و لمعه و معالم و اصول و فن نگارش عربی به 
معاصر را نزد اساتید معروف و مبرز حوزه گذراند.پس از ورود 
حضرت امام (قدس سره) به عراق و به دلایل سیاسی به لبنان رفته و 
حدود 5 سال شد رتست سا فرهنگی و تبلیغی از قبیل سخنرانی 
ای ی و بت باتوی ی 
از قبیل : العرفان و الحیاه (بین سالهای 1353-1349 هجری شمسی) 
پرداخت . ۳ 
سپس به بحرین هجرت کرده و پس از مکث 9 ماه در ان کشور که همراه 
با امامت جماعت و سخنرانی به عربی و فارسی در مجالس مذهبی و 
اجتماعی و نوشتن و نشر مقاله , و ایراد سخنرانی هایی از طریق رادیوی 
منامه در مناسبتهای دینی شیعی بود به ایران امد و در اواخر سال 54 به 
مه علمیه قم وارد شد و در درس کفایه حضرت ایت الله سبحانی در 
مسجد فاطمی شرکت کرد و به مدت 15 سال به فراگیری علوم مختلف 
در زمینه فقه , اصول , رجال , درایه , فلسفه , علوم قرانی و کلام تطبیقی 
و تلمذ نزد دانشمندان عالیقدر : فقید سعید ستوده (قدس سره) و موسوی 
تبریزی , دوزدوزانی , و فقید سعید حقی تبریزی پرداخت .درس خارج فقه و 
اصول را از محضر حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس سره) آیت 
الله العظمی تبریزی , آیت الله العظمی وحید خراسانی , آیت الله العظمی 


مکارم شیرازی , آیت الله کوکبی , آیت الله سبحانی استفاده نمود. 

از اوائثل ور وه بت و8 شریف قم به تدریس پرداخت و به تعلیم زبان 
عربی . فن نویسندگی معاصر , خطابه در کنار فقه , اصول , عقائد و تاریخ 
اسلامی مشغول شد.ایشان به خاطر رغبت و علاقه ای که به نشر فرهنگ 
اسلامی علی الخصوص بین جوانان داشت به خطابه و ایراد سخنرانی در 
محافل و مجالس به زبان عربی و فارسی پرداخت و به مرور زمان یکی از 
فعالیتهای عمده وی تبلیغ از طریق منبر قرار گرفت .در همین راستا بر اثر 
دعوتهای مختلف به مناطق گوناگون در خود ایران و در دیگر کقور قایین 
مانند لبنان , سوریه , بحرین , دبی , شارجه , چین , مالزی , سنگاپور ,؛ 
سریلانکا , تایلند , ساحل العاج , کرواسی , مکررا سفر کرده و در میان 
مررسففلی ب ترا رات ده علاط ابا رس ی نا 
عربی و فارسی هم در عراق ( پیش از حکومت منفور بعث) و قبل از 
هجرت از عراق و پیش از سالهای (1354-1349 ه.ش) از رادیوی 
سراسری عراق ۰ همچنین در ایران (پس از انقلاب مبارک اسلامی) در 
کانال رادیویی 1, 2, 3 فارسی و عربی سراسری و رادیوی قران و رادیوی 
اج 
میزگرد و مصاحبه های متعددی در مسائل گوناگون اسلامی و اجتماعی 
داشته , همچنین نظیر این برنامه ها از تلویزیون المنار حزب الله لبنان از 
وی بخش شده است.تدریس در دانشعده شهید محلاتی سیاه قم به مدت 
چهار سال و مدتی در دانشگاه شریف صنعتی تهران و جامعة الزهراء قم و 
موسسه مذاهب اسلامی نیز داشته اند. از همان اغاز جوانی بر اساس 
علاقه به نویسندگی به نوشتن و نشر کتاب و مقاله هایی به دو زبان عربی 
و فارسی در مجلات گوناگون داخلی و خارجی همچون : القرآن یهدی , 
ذکریات المعصومین . نداء الاسلام , منابع الثقافه الاسلامیه (عراق ) و 
المواقف (بحرین) رساله القران , پیام قران , پرسمان (قم) و البصائر و 
رساله الحسین و میقات الحح (ایران) و الشهید (لندن) و دعوة الحق 
(مغرب) المرشد ( سوریه و لبنان ) پرداخت. وی عضو هیئت علمی مقام 
معظم رهبری و جامعه اهل البیت العالمية و دبیر کمیته تبلیغ و معارف 
(درخیابان معلم) وابسته به حوزه علمیه قم می باشد. 


خویی, ابوالقاسم 
ِِِِ 


رو تن از محته. ققیه: اصولی: مقس فخونن :و مرخ 
بزرگ تفه آیت‌الله خویی در خوی متولد شد. در ۳۹۳ 0 به نجف 
رفت و پس از تحصیل علوم ادبی و منطق و اصول فقه و کلام و فلسفه, 
بحث عالی خارج را نزد مجتهدان بزرگی چون آیت‌الله شیخ الشریعه‌ی 
اصفهانی. شیخ مهدی مازندرانی. شیخ ضیاءالدین عراقی. شیخ محمد 
حسین غروی, شیخ محمد حسین نایینی, شیخ محمد جواد بلاغی و آیت‌اللّه 
سید حسن بادکوبه‌ای, فراگرفت و به درجه‌ی اجتهاد رسید. آیت‌الله خویی 
مدتی در مسجد الخضر | ء نزدیک حرم امیرالمومنین (ع( به تدریس بحجت 
خارج «مکاسب» شیخ انصاری, کتاب «صلاه» و بحث خارج «عروه». و 
همچنین تفسیر قرآن پرداخت. در حوزه‌ی درس ایشان هزاران شاگرد 
تربیت یافتند که هر یک به عنوان مرجعی در سراسر بلاد اسلامی منتشرند. 
در عراق درگذشت و در نجف دفن شد. او تالیفات متعددی دارد که برخی 
از آنها عبارت است از: «اجود التقریرات»؛ «الامر بین الامرین»؛ «البیان 
فی تفسیر القرآن»؛ «التنبیه علی حکم اللباس المشکوک علیه»؛ «التنقیح 
فی شرح العروه الوثقی»؛ «مدارک العروه»؛ «الدراسات فی الاصول»؛ 
«مصباح الفقاهه»؛ «تعمله منهاج الصالحین»؛ «مبانی تعمله‌ی منهاج 
الصالحین»؛ «تهذیب و تتمیم منهاج الصالحین»؛ «مستحدئات المسائل»؛ 
«منتخب الرسائل»؛ «مناسک الحجح»؛ «المسائل المنتخبه»؛ «فقه القرآن 
علی المذاهب الخمس»؛ «المحاضرات فی الفقه الجعفری»؛ «معجم رجال 
الحدیث» در بیست و سه جلد و برخی کتب دیگر که هنوز طبع نشده.[1] 
فقیه مرجع مدرس. 

تولد: 1278(15 رجب 1317 ق.), خوی. 

درگذشت: 7 مرداد 1371, کوفه. 

ایت‌الله سید ابوالقاسم خویی, فرزند علی‌اکبر فرزند هاشم موسوی خویی 
نجفی, در شهر خوی به تحصیل برخی مقدمات پرداخت. در سال 1330 ق. 
به نجف اشرف رفت و در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف به فراگرفتن علوم ادبی و 
یش خی و ار فا هام دوس آخی هی 
جمله نزد پدرش, به تحصیل خارح نزد استادان مختلف و از جمله ایت‌الله 
شیخ فتح‌الله معروف به شیخ الشریعه اصفهانی, آیت‌الله شیخ مهدی 
مازندرانی, آیت‌الله شیخ ضیاءالدین عراقی, آیت‌الله محمدحسین اصفهانی, 


آیت‌الله محمدحسین نات انت ال شیخ محمدجواد بلاغی, آیت‌الله سید 
محمدحسین بادکوبی پرداخت. بعد با اجازه آیت‌الله محمدحسین ناأیینی به 
تدریس کتب امامیه و غير امامیه. کتب اربعه (کافی, فقه, تهذیب, 
استبصار) و جوامع (وسایل بحار, وافی) پرداخت. ۲ 

در سال 1352 ق. بسیاری از علما مانند ایت‌الله نایینی, ایت‌الله سید 
ابوالحسن اصفهانی. ایت‌الله عراقی و ایت‌الله بلاغی به مقام علمی و 
اجتهاد ایشان شهادت دادند. در این زمان بود که آیت‌الله العظمی خویی 
مجلس بحت خارج خود را در مسجدالخضراء نزدیک حرم حضرت امیر (ع) 
انصاری, کتاب صلاة و بحث خارج عروة از سید محمدکاظم یزدی از کتاب 
طهارت وبعدها نیز به تفسیر قران کریم پرداخت. 

از جمله ایار ایشان می‌توان به عنوان‌های زیر اشاره نمود: البیان فی 
تفسیر القران؛ اجود التقریرات (دو جلد)؛ تکمله منهاج الصالحین؛ مبانی 
تکمله منهاج الصالحین (دو جلد) المسائل منتخبه, مستحدئات المسائل؛ 
تعلیقه علی العروة الوثقی؛ رسالة فی اللباس المشکویک؛ نفحات الاعجاز 
فی الرد علی حسن الایجاز؛ منتخب الرسائل؛ تعلیقه علی المسائل الفقیه؛ 
فارسی)؛ تعلیقه المنهج الاحکام الحح؛ معجم رجال الحدیث (بیست و سه 
جلد). 

تقریرات ایت‌الله العظمی خویی به شرح زیر هستند: تنقیح العروة الوثقی, 
شش جلد در علم و فقه. دروس فی فقه الشیعه چهار جلد در علم فقه. 
مستند العروة سه جلد در علم فقه, فقه العترة, دو جلد در علم فقه, تحریر 
العروة یک جلد در علم فقه. مصباح الفقاهه. سه جلد در علم فقه, 
محاضرات فی الفقه الجعفری, دو جلد در علم فقه, الدر الغوالی فی فروع 
العلم الاجمالی, یک جلد در علم فقه, محاضرات فی اصول الفقه, پنج جلد 
در علم اصول. مصباح الاصول, دو جلد در علم اصول؛ مبانی الاستنباط, دو 
جلد در علم اصول؛ دراسات فی الاصول, مصابیح الاصول یک جلد در علم 
اصول, جواهر الاصول, یک جلد در علم اصول؛ الامر بین الامرین, یک جلد 
در علم اصول؛ الرای السدید فی الاجتهاد و التقلید. یک جلد در علم فقه؛ 
رسالة فی التحقیق الکر. یک جلد در علم فقه؛ رسالة فی حعم اوانی 
الا در ماه 

از کتاب‌های طبع نشده وی میتوان به عنوان‌های زیر اشاره کرد: 
اضاةالقلوب؛ فقه القران علی المذاهب الخمس؛ فهرست جامع الشتات؛ 
ازالة المحاده عن ملک المنافع المتضادة؛ اثارة العقول؛ قاعدة التحاوز؛ 
تعارض. 

ال ای کوش رارق ور اسان انلس 


بغداد بستری و پس از یک هفته به نجف اشرف بازگشت و پس از گذشت 
چند روز به علت کهولت سن در ساعت سه بعدازظهر به وقت بغداد در 
روز هفدهم مرداد 1371 (مطابق با هشتم صفر 1413 ق.) در کوفه چشم 
از جهان فروبست. پیکر ایشان صبح یک شنبه در نجف اشرف تشییع شد و 
در مسجد الخضراء (صحن مطهر علوی) به خاک سپرده شد. 

منایع: معجم رجال الحدیث, جلد 22 ص. 7. آیت‌الله العظمی خویی به 
رحمت ایزدی پیوست». کیهان فرهنگی س. 9 ش. 6 (شهریور 1371), ص. 
5 «چهره درخشان علوم مختلف اسلامی, حاج سید ابوالقاسم خویی 
(ره)», کیهان؛ لش. 75 (25 شهریور 371 1), ص. 19 ص. گنجینه 
دانشمندان, جلد پنجم/ شیخ محمد شریف رازی. ص. 65 -64 مجلس 
نشین قدس, یادور اه پیشگام شهدای محراب؛ آیت‌الله قاضی طباطبائی / 
شعر دوست. با مقدمه‌ای از حجت‌الاسلام سدی حسین موسوی تبریزی 
گنجنیه دانشمندان, جلد دوم/ شیخ محمد شریف رازی. ص. 9 -3. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] کیهان فرهنگی (س 9 ش 6, ص 35ظ), مولفین کتب 
چاپی (242 -240 /1). 


خوئی, ابوالقاسم 
ِِِ 


۳« در نیمه ماه رجب سنه هزار و سیصد و هفده در شهر خوی واقع 
شده و والد ماجدش مرحوم حجه‌الاسلام حاج سید علی‌اکبر موسوی خونی 
در سال 1364 قمری در مشهد مقدس برای نگارنده گفت قبل از ولادتش 
یکی از فضلاء خوی از شاگردان من که طلبه باتقوا و متدینی بود نزد من 
آمد و گفت حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام را در خواب دیدم و چند پیام 
برای شما داده و گفت فرمودند به سید علی‌اکبر بکو نماز و روزه 
استیجاری را بده و ان خانه را هم مال ایتام نیست مال مدعی است به 
صاحبش بگذار و حملی که همسرت دارد پسر است نامش را ابوالقاسم 
بگذار. 

آن بزرگوار پس از تولد و نشو و نما در خاندان علم و دانش در سال 
30 با مرحوم والدش به نجف مشرف شده و به ادامه تحصیل پرداخته 
تا در مدت کوتاهی حاضر درس مرحوم آیت‌الله نائینی و آیت‌الله عراقی و 
آیت‌الله حاج شیخ محمدحسین اصفهانی گردیده و گوی سبقت از همگنان 
ربوده و تقریرات استادش مرحوم نائینی را به نام (اجود التقریرات) به 
رشته تحربر و طبع آورده و شهرت علمیش مخصوص در علم اصول زبانزد 
همه گردیده و حوزه درس مستقلی تشکیل و فضلاء بلاد از همه جا به 
درسش حاضر و کسب افتخار می‌نمودند. 

از مزایای درس معظم‌له عربی تدریس کردن بود زیرا با اينکه ایرانی و 
اذربایجانی بود درس فقه و اصول خود را در مسجد الخضراء عربی سلیس 
و کتابی و فصیح بدون هیچ وقفه و لکنتی بیان می‌کرد که عرب و عجم از او 
استفاده و کامیاب می‌ شد ند. 

مرحوم والدش حجه‌الاسلام حاج سید علی‌اکبر موسوی خوئی که از علماء 
مشهد و آئمه جماعت مسجد جامع گوهرشاد بودند سیدی بسیار جلیل و 
بزرگوار و به خود می‌بالید و افتخار می‌کرد با داشتن چنین فرزند برومندی 
که از مبرزین علماء و مراجع و مجتهدین شیعه می‌باشد. 

بر گرفته از ز کتاب "کته دانشمندان (جلد دوم) 


شیاین سین 
فرن:13 


میت اس ۳ 

احمد خیراللهی حسین ابادی 

محل تولد : اصفهان 

تامست یر ان 

تاریخ تولد : 1331/1/2 

زندگینامه فف 

در تاریخ 26/4/1331 در خانواده ای ساده بدنیا آمده ام تحصیلات ابتدائی 
و دبیرستان در اصفهان دروس حوزوی را در قم آغاز کردم. در زمان جنگ 
0 ماه در جبهه ها حضور داشتم پس از آن به منطقه سیستان و بلوچستان 
رفتم دروس دانشگاهی را تا فوق لیسانس خواندم دارای همسر و چهار 
فرزند می باشم عضو هیثت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و علوم 
پزشکی زاهدان بودم . , ثِ 
هم اکنون معاونت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ازاد 
اسلامی استان اصفهان مشغول تدریس می باشم. و در مراکز دانشگاهی 
علوم پزشکی اصفهان , دانشگاه هنر اصفهان, دانشگاه سیهر , دانشگاه 
آزاد اسلامی دانشگاه علمی کاربردی مشغول هستم . صبحها و شبها در 
مسجد حضرت صاحب الامر اقامه جماعت و منبر و درس تفسیر و درس 
نیج البلاغه را با همکاری با نیروی قضائی در بخش حفاظت اجتماعی دارم 
که امید است همه این فعالیتهای مرضی پروردگار قرار گیرد. 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

یوسف خیری ۲ 

محل تولد : میاندواب 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1354/1/1 

اینجانب در سال 69 وارد حوزه بناب شدم در سال 73 شش بایه ابتدایی 
را تمام و فارغ التصیل شدم و تا سال 75 سطوح را تمام کرده مشغفول 
دروس خارج فقه و اصول شدم . همزمان با اینها وارد موسسه امام خمینی 
شدم و امسال (سال 86) از رشته جامعه شناسی با مدرک فوق لیسانس 
فارغ التحصیل شدم. 

ضمانا از سال 97 وارد موسسه ادیان و مذاهب در امور اهل سنت 
سیستان و بلوچستان وارد شدم و بمدت دو سال دروس ان را به اتمام 
رساندم البته پایان نامه ننوشتم.درسال 94 پایان نامه سطح سه حوزه را با 
موضوع موارد پرداخت دیه از بیت المال دفاع کردم. و الان مشغول تدوین 
رساله سطح چهار حوزه هستم.ضمنا فعلا در دانشگاه باقرالعلوم در رشته 
انديشه معاصر مسلمین مشفغول تحصیل دوره دکتری هستم. والسلام. 


داداش زاده, محمدرضا 
فرن:13 
0 


محمد رضا داداش زاده 

قعل تولد : قائم شهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه علمی 

حقیر پس از اخذ دیپلم در رشته علوم انسانی در سال 1363 وارد حوزه 
علمیه شده و از انجا که با ادبیات عرب تا حد زیادی اشنا نت داشته , از این 
رو در مدذّت کوتاهی ادبیات عرب دن جور6 را به پایان رسانده و تا سال 
10 دوره سطح را پشت سر گذاشتم, با وجود جلسه های مذهبی و 
فرهنگی در منزلمان در یبد پیش از پیروزی انقلاب اسلامی این جانب با 
بسیاری از مسایل مذهبی 0 ابوی خود آشنایی داشته, از 
اين رو از سال 1368 رسماً برنامه تبلیغی خود را در قالب سخنرانی در 
مساجد شهرستان قائم اغاز نمودم و از سال 1370 در موسسه تنظیم و 
نشر آثار امام خمینی (ره) نیز به همکاری مشغفول شدم که پس از مذت 
هفت سال کار تحقیقاتی خود را شروع کرده و دستاوردهای چند ساله 
سخنرانی خود را در قالب چهار کتاب اخلاقی به نامهای راه رستگاری ( 2 
جلدی) , نعمت زبان, توبه به رشته تحریر در آورده تا مستمعین ایام تبلیغی 
نیز با مطالب گفته شده در سالهای قبل آشنا شوند. 

ناگفته نماند که حقیر از سال 69 تا به حال بی وقفه در دروس خارج فقه و 
اصول حضرات مکارم شیرازی. میرزا جواد تبریزی, صالحی مازندرانی , 
وحید خراسانی, شبیری زنجانی حاضر شدم. 

در ضمن با وجود پيشنهاد مشاغلی چون امامت جمعه و دیگر ارگانهای 

انقلاب , از آنجا که این جانب علاقه وافری به تحقیقات و تألیف کتابهای 
اخلاقی دارم همواره در صدد تهیه کتابهای دیگری در راستای کمک به 
فرهنگ جامعه می باشم و یکی از آنها که در حال گرد آوری است کتابی در 
راستای اخلاق شهروندی از نگاه اسلام می باشد که در حال حاضر بخاطر 
نبودن بودجه برای تالیف متوقف شده است. 


داداش زاده,. مصطفی 
۰ 


9 0 زاده 

محل تولد : بابل 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1354/1/1 

زندگینامه لصف 

درسال 71 وارد حوزه علمیه شهرستان بابل - استان مازندران - شدم 
.بعداز مدتی وارد حوزه علمیه قم جهت ادامه تحصیل شدم ودرهمین میان 
به تدریس ادبیات عرب ومنطق پرداختم . ودرسالهای 75- 76 به عنوان 
شاگرد ممتاز.شناخته شدم و مورد تقدیر نماینده ولی فقیه قرار گرفتم . 
درسال 79 رتبه سوم درپایه هشتم را کسب نمودم وسرانجام درپایه دهم 
رتبه اول رابدست آوردم و مورد تقدیر قرار گرفتم . همزمان باورود به 
درس خارج حضرات آیات, به تدریس پرداخته , وکتاب بداية الحکمة 
نهایةالحکمة, رسائل, را تدریس نمودم وبعد ازمدتی وارد تخصصی تربیت 
مدرس شده وبه ادامه تحصیل در گرایش فقه واصول پرداختم واز ان مرکز 
نیز رتبه اول رابدست اوردم.درمیان تحصیل دررشته فقه واصول وفلسفه 
وتفسیر ازانجایی که احساس نمودم حملاتی برعقاید شیعه میشود و لکن 
کتابهای فارسی که به این شبهات بپردازد چندان نبود دست به ترجمه 
برخی از کتب دردفاع ا زکیان تشیع زدم که مورد استقبال بالا قرارگرفت وبا 
تیراژ فراوان چاپ و منتشررگردید که دوعنوان ازاین کتب ,رویکردعقلانی 
برباورهای وهابئّت ,.وسلفی گری درگذرتاریخ بود .ودرادامه تحصیلات هم 
اکنون دررشته علوم حدیث باگرايش کلام وعقاید دردانشکده علوم ِِ 


دادمرزی, مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِِ_ 

نعید فهدی: خادسرژی 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1345/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1364 در رشته ریاضی فیزیک از دبیرستان خوارزمی (شهید 
مفتح) تهران دیپلم گرفتم . همان سال به طوررسمی وارد حوزه علمیه 
مجتهدی شدم . همزمان در همان سال در رشته علوم انسانی در کنکور 
سراسری شرکت کردم و در مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه شهید 
بهشتی پذیرفته شدم . در سال 1368 فارع التحصیل شدم و در همان سال 
در رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران در مقطع ارشد قبول شدم ؛ د 
سال 70 با دفاع از پایان نامه خود تحت عنوان حکمیت در دعاوی خانوادگی 
مدرک ارشد خود را اخذ نمودم . در همان سال در کنکور اعزام به خارج 
برای مقطع دکتری قبول شدم . در سال 69 جهت تکمیل دروس حوزوی به 
قم مهاجرت کردم و در حوزه مشغول اتمام دوره ِ شدم و عمدتا این 
مقطع را در محضر دروس مرحوم ایت الله شمس شاگردی نمودم . 

از سال 132 وارد درس خارج فقه و اصول شدم که به لطف حق 
همچنان در این مقطع , به تحصیل اشتغال دارم . همکاری خود را با دانشگاه 
قم از سال 70 - 69 شروع نمودم و در هر حال حاضر عضو هیات علمی 
رسمی قطعی آن دانشگاه و مامور به تحصیل در مقطع دکتری رششته 
حقوق خصوصی هستم. پیش از اين نیز مدیر گروه حقوق خصوصی 
دانشگاه قم بوده ام. در طول اقامت در قم با جامعة الزهراء (س) , دفتر 
تبلیغات واحد خواهران 4 دفتر مطالعات و تحقیقات زنان موسسه 
اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) , مرکز جهانی علوم اسلامی , مرکز 
تحقیقات فقهی قوه قضاییه , دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و دانشگاه آزاد 
نراق همکاری و عمدتا تدریس داشته ام . در حال حاضر تنها در دانشگاه 
قم تدریس می نمایم و با واحد خواهران حوزه علمیه قم جهت نگارش چند 
جلد کتاب و نیز با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برای نگارش کتاب همکاری 
دارم حرسال 1372 نیز دورم. کار آخوزی وعالت داد کستری خود را دز 


تهران به هدف آشنایی با دانش حقوق در عرصه محاکم به پایان رساندم و 
لذا با پایان یافتن دوره کار اموزی و علی رغم اين که محل دفتر وکالت 
اینجانب از سوی کانون وکلای مرکز, شهر تهران معین شده بود عملا به 
جهت تحصیلات حوزوی از اشتغال به این حرفه منصرف شدم . 

حوزه پژوهش های اینجانب فقه , اصول , حقوق قراردادها و حقوق خانواده 
می باشد . به زبان های عربی و انگلیسی نیز تسلط و آشنایی دارم . 
موضوع رساله سطح چهار این جانب شروط خلاف کتاب و سنت درعقد 
نکاح دائم است .عنوان رساله دکتری من نیز نظریه ریاست بر خانواده در 
روابط زوجین می باشد. 


دازا یی اسیجا فا 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1330/1/1 

زندگینامه لصف 

سال 1341برای شروع تحصیل علوم حوزوی وارد حوزه علمیه قم شدم تا 
0 مقدمات. سطوح متوسط و سطوح عالی را با موفقیت به اتمام 
رساندم از سال 1350 تا 1372 در دروس خارج فقه و اصول آیات عظام: 
مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری(ره) و مرحوم حاج میرزا هاشم اصلی(ره) 
و ایت الله العظمی وحید خراسانی دامت برکاته شرکت داشتم. به موازات 
ادامه تحصیل هر کتابی را که به اتمام می رساندم به ندرپس ان به صورت 
خصوصی و عمومی در حوزه علمیه می پرداختم. در سال ۸ د 2 | همزمان با 
ادامه دروس خارج فقه و اصول در نخستین برنامه هفت ساله اموزشی- 
پژوهشی موسسه در راه حق- که اینک به موسسه اموزشی- پژوهشی 
امام خمینی تغییر نام یافت- زیر نظر ایات: مصباح یزدی. مظاهری, خرازی, 
استادی و دکتر احمدی دامت برکاتهم. شرکت کردم از سال 1361 
همزمان با بازگشایی دانشگاههای کشور برای تدریس دروس معارف: 
توسط او الله مصباح و دکتر احمدی به دانشگاهها معرفی شدم و در 
تخشستین ترم در دانشاه اضفهان و از آن به بعد دز داتشحاه شهید بهشتی 

به تدریس دروس اشتغال داشتم که هنوز هم ادامه دارد از سال 1365 136 با 
دعوت آیت الله میر محمدی, ریاست وقت دانشکده الهیات- به دانشکده 
الهیات راه یافتم و تا سال 1378 دروس مختلف: فقه, اصول, کلام. تفسیر, 
منطق, فقه الحدیث, احادیث فقهی, تاریخ حدیث, درایه, حقوق خانواده, 
مبادی فقه و اصول, متون فقهی, تفسیری و ... تدریس کردم. در تابستان 
سالهای 75 الی83 برای تدریس دروس فلسفه حقوق, فلسفه سیاست و 
.. از سوی استاد مصباح به " طرح ولایت " دعوت شدم و دروس یاد شده و 
غیر انها را تدریس کردم. چند ترم نیز در موسسه در راه حق و موسسه 
اموزشی- پژوهشی امام خمینی و دانشکده سیاه قم- به تدریس « 
حقوق, مبانی حقوقی, فلسفه سیاست. حقوق و سیاست در قران و .. 


اشتغال داشتم. از سال 1378 تا کنون در دانشگاه شاهد نیز به تدریس 
دروس معارف, متون, تفسیر, منطق و ... اشتغال دارم. از سال 1361 
همزمان با تدریس در دانشگاه کز دور کار حوزه و دانشگاه- که اخیرا 
به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تغییر نام یافت- به مدت 20 سال به کارهای 
تحقیقاتی اشتغال داشتم. حاصل آن تالیف تعدادی کتاب و تعدادی مقالات و 
جزوات سمیناری و تحقیقاتی می باشد که در بخش سوابق پژوهشی امده 
است. در سال 1375 با گذراندن امتحانات عمومی و تخصصی و مصاحبه 
علمی و دفاع از رساله به اخذ مدرک دکتری در حد استادیاری از وزارت 
علوم واحد خبرگان بدون مدرک موفق شدم و از سال 17 عضو هیئت 
علمی گروه معارف دانشگاه شهید بهشتی شدم. اوائل انقلاب. اوج 
فعالیتهای منافقین در لاهیجان و سیاهکل با دعوت حجت لاسلام و 
المسلمین حاج آقای قربانی- امام جمعه وقت لاهیجان- به لاهیجان رفتم و 
حدود 6 ماه در مدارس مختلف منطقه برای پاسخگوئی به سوالات: 
اعتقادی. سیاسی, اجتماعی, اخلاقی و ... حضور داشتم در این برنامه 
بسیاری از گروهکها و منافقین شرکت می کردند که با موفقیت خوبی به 
پایان رسید. در سال 60-61 در اموزش ضمن خدمت به تدریس عقائد. 
ولایت فقیه, اقتصاد و... اشتغال داشتم. بطور کلی حقیر در حدود نیم قرن 
به تحصیل. تدریس, تحقیق, تالیف و پژوهشی, تبلیغ و ارشاد اشتغال 
داشتم. آخرین عنوان علمی حقیر عبارت است از : اجتهاد حوزوی و دکترای 
دانشگاهی در فقه و اصول و مبانی حقوق. 


دازانیه بات 


قرن:14 

جنسیت ِ 

ِِ ق), فقیه, اصولی, عالم و فیلسوف. وی از عالمان بزرگ و 
فیلسوفان برجسته بود. در معقول و منقول سرآمد و در فقه و اصول نابغه 
بود. وی در اکثر علوم به مرتبه‌ی بلندی رسیده بود. حکمت را از ملا هادی 
سبزواری ۳ ۱ 9 وی کتاب ی را ۳ 
می‌کند. از شاگردانش شیخ ۷ شیرازی نجفی معروف به ِبِ۳ و 
میرزا ابراهیم نیریزی می‌باشند. از دیگر اثارش: شرح «دعاء کمیل». به 
شیوه‌ی استادش در شرح «دعاء الصباح» و «دعاء جوشن»؛ شرح 
«قصیده‌ی میرفندرسکی». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الذریعه (15/14 ,259/13), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
4 -983 /14), گنجینه‌ی دانشمندان (106/5). 


دارینی؛ محمد 


قرن:15 
اک 
۱ 
محل تولد : دارین 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1345/9/1 
زندگینامه علمی 
آقای محمد دارینی در سال 1345هجری شمسی در خانواده ای متدين, 
مذهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شهرستان 
دارین از توابع سبزوار دیده به جهان گشود. دوران ابتدایی, راهنمایی ۲ 
دبیرستان را در زادگاه خویش با موفقیت سپری کرد. در پی تشویق 
خانواده و علاقه خویش به فراگیری علوم دینی در سال 137 همزمان با 
پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی وارد حوزه علمیه سبزوار گردید از 
نخستین روزهای ورود به حوزه علمیه با تلاش و کوشش فراوان به تحصیل 
پرداخت و از درس بزرگان آن دیار بهره های علمی فراوان برد اما شوق 
زیارت و هم جواری با بارگاه ثامن الحجج علیه السلام او را راهی حوزه 
علمیه مشهد گردانید. ِ روزهای ورود به حوزه علمیه مشهد و 
ضمن انس با آستان ملکوتی علی بن موسی الرضا(ع) با تلاش و کوشش 
فراوان, در درس بر کان حوزه علمیه آن دیارحاضر شد و پس از گذراندن 
سطوح عالی در سال 1374 به حلقه دروس خارج راه یافت. و از درس 
بزرگان آن دیار همچون مرحوم آیت الله فلسفی, مرحوم یت الله معرفت: 
استاد در ار تحص دروس حوزوی از با انشاهت غافل نماند و 
در رشته علوم قرآن در مقطع کارشناسی ارشد در سال 139 از دانشگاه 
علوم اسلامی رضوی فارغ التحصیل گردید. و با موفقیت از پایان نامه 
خویش با عنوان "هدایت و مبانی آن تفر | ۷ دفاع کرد. ایشان ضمن تبلیغ 
بنة تذریسن:در. داتشام: اراد اسلامی: مشغول است. و در زتد کت سراسر 
علمی خود جز به امر تبلیغ, تحقیق و نگارش و تألیف به چیز دیگری 
تیندبشیده آست: که .فقالات متفددی به.رشته تحخریر در آورده اسنت: 


داعی نژاد, محمدعلی 


قرن:15 

جنسیت ِِ_ 

سید تب ۲۳ داعی نژاد 

محل تولد : دزفول 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب سید محمدعلی داعی نژاد سال 1342 درشهرستان دزفول متولد 
گردید. او پس از اخذ دیپلم فنی درسال 1361 در حوزه علمیه دزفول 
برخی دروس مقدماتی را گذرانده و در حوزه علمیه شیراز و سپس اراک و 
در نهایت قم به تحصیلات حوزوی ادامه داد. در دروس خارج اصول و فقه 
ایات عظام وحید خراسانی و فاضل لنکرانی شرکت کرده و فلسفه را 
(بدایه الحکمه, نهایه الحکمه. شرح منظومه. شرح اشارات., شفا و اسفار) 
از دروس اساتیدی همچون ایت الله جوادی املی, مصباح یزدی, انصاری 
شیرازی, و فیاضی استفاده نمودم و عرفان را (تمهید القواعد, فصوص 
الحکم و مصباح الانس) از دروس آیت الله جوادی آملی و آیت الله حسن 
زاده اخای بهره مند گردید. مباحت کلامی همچون الهیات و شرح نبجرید را 
از درو آینت الله سبحانی و آنتت الله مکارم شیرازی فرا گرفته و به 
مطالعه گسترده در زمینه فلسفه غرب. کلام جدید و انديشه سیاسی 
پرداخت. از سال 1372 تاکنون به مدت 14 سال در دانشگاه های شهید 
بهشتی, دانشگاه تهران, دانشگه علوم بزشکی شهید بهشتی و در طرح 
ولایت به تدریس معارف پرداخته و چندین سال در حوزه علمیه قم 
(موسسه امام خمینی(ره) , مدرسه الهادی و مرکز جهانی) به عنوان 
مدرس. استاد راهنما, استاد مشاور و استاد داور فعالیت دارد. از سال 
0 تاکنون به مدت 14 سال به پژوهش و مدیریت پژوهشی در مراکز 
متعددی اشتغال داشته است مراکزی چون موسسه اموزشی و پژوهشی 
امام خمینی (ره) "(عضو هیات 9 و مسئول بخش مدخل یابی داثره 
فلسفی), دفتر مطالعات و وهشما فرهنگی حوزه علمیه (معاونت 
پژوهشی) موسسه طه (مدیر نمایه سازی مجلات و روزنامه ها) مرکز 
جهانی (عضو گروه کلام), پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (عضو و 


مدير گروه حلقه نقد و حکمت و دین پژوهی), نهاد اساتید در دانشگاه ها 
(ارزیاب و داور پایان نامه های اساتید معارف اسلامی), نهاد رهبری در 
دانشگاه ها (مسئول گروه کلام) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (مدیر 
مرکز پاسخگوئی تلفنی به سوالات دینی) و سردبیری مجله صباح. سردبیر 
مجله بازتاب اندیشه و سردبیری کتاب اندیشه. از ایشان تا کنون مقالات 
متعددی در مجلاتی مانند معرفت. حکومت اسلامی. صباح. بازتاب انديشه, 
دانشگاه اسلامی, حکومت اسلامی, تراک سبز, افتاب و در روزنامه هایی 
مانند جمهوری اسلامی, کیهان و رسالت منتشر شده است. 


داماد. صالح 
ِِِ 


5 1303 1 ق) عالم امامی و فقیه اصولی. مشهور به عرب, چون پدرش 
داماد سید علی طباطبائی صاحب «ریاض» بود, او و برادرش حاح مرزا 
حسین لقب داماد را از پدر به ارت گرفتند. وی از شاگردان دایی خویش. 
سید مهدی طباطبائی. است. او در قرائت و تعظیم قران سعی بسیار 
داشت و در آمر به معروف و نهی از منکر بسیار جدی بود. ای 2 
(ذیحجه 1258 ق) او را اسیرگونه به سوی قسطنطنیه " گسیل کردند و در 
اوایل سلطنت ناصرالدین شاه بر اثر وساطت به تهران ۳ وی ۳ پایان 
عمر ساکن تهران بود. در نود سالگی در گذشت و جنازه‌اش به کربلا حمل 
و در آنجا دفن شد. در «الماثر و الاثار» و «الذریعه» نام وی محمد صالح 
ذکر شده است. از آثار وی: «زهر الریاض», حاشیه بر «ریاض» جدش؛ 
«صفاء الروضه», حاشیه 2 «الروضه البهیه فی شح اللمعه الدمشقیه»؛ 
«المهذب فی الاصول» يا «مهذب القوانین» حاشیه بر «القوانین»؛ 
رساله‌ای در مساله‌ی تجزی, در اجتهاد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (369/7), الذریعه (295 ,293/23 ,43/15 
1 -70 /12), ریحانه (120/4), طبقات اعلام الشیعه (قرن 882 -881 
4 الکنی و الالقاب (228 -227 /2), الماثر و الاثار (148), معجم 
المولفین (6 -5 /5). 


تامقالین انا تقاننند 


قرن:13 

جنسیت .مرد 

0 1336 ق) فقیه اصولی. وی از عالمانی بود که نزد علمای نجف 
سالها به تلمذ پرداخت تا این که به فضل او, کسانی چون شیخ راضی 
نجفی و علامه شیخ مهدی ال کاشف الغطاء شهادت دادند و علامه انصاری 
در اجازه‌ای که به او داد, او را علامه‌ی علماء و عمده‌ی فضلاء و حاوی 
فروع و اصول نامید. در 1280 ق به ایران بازگشت و مدتی در تهران بود 
شبتین. به دآمغان رفت و در آن شهر به. وظاتف دیتی رسد کی می‌کرد تا 
این که از دنیا رفت و در مقبره‌ی بکیر بن اعین به خاک سپرده شد. از 
اثارش: «ضیاء الانوار». رساله‌ای در اصول دین؛ حاشیه‌ی مدون بر 
«معالم»؛ «تقریرات». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الذریعه (122/15 ,204/6), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
4 عم آلضواین: ( 99/8 


دانش پژوه» مصطفی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

ِِِ دانش پژوه 

محل تولد : شاهرود 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 5در شاهرود و در خانواده ای روحانی به دنیا آمدم. پدرم 
مرحوم آیت الله حاج شیخ علی اصغر دانش پژوه از شاگردان برجسته 
مرحوم آیت الله العظمی حاج سید محمود شاهرودی از علمای بزرگ 
ساکن شاهرود بودند. در سال 1341 در دبستان ملی و اسلامی جعفری 
شروع به تحصیل کردم. دوران دبیرستان را در دو دبیرستان 
شاهپور(شریعتی فعلی) و فردوسی گذراندم و در سال 1353 موفق به 
اخذ دیپلم شدم. پس از گرفتن دیپلم بر اساس احساس وظیفه شرعی و به 
رغم مخالفت تقریبا همه معلمان و همکلاسیها, به جای شرکت در کنکور و 
حضور در دانشگاه 1 راهی حوزه علمیه قم شندم. اکثر دروس مقدمات و 
سطح را بیشتر به صورت خصوصی درس گرفتم. با پیروزی انقلاب اسلامی 
و سرنگونی رژیم شاهنشاهی و بیشتر با انگیزه حضور تبلیغی در دانشگاه و 
کار فکری با دانشجویان, در اولین کنکور انقلاب(1358) شرکت کردم و در 
رشته حقوق دانشگاه تهران(مجتمع آموزشی عالی قم) نیز, در کنار 
تحصیلات حوزوی» مشغول به به تحصیل شدم. 

در خلال انقلاب فرهنگی(62-58) برحسب وظیفه سه سال در شاهرود, 
مسئولیت عقیدتی سیاسی ارتش را پذیرفته و در کنار آن به تدریس در 
دبیرستان ها و همکاری با سپاه و جهاد و کلاسهای عقیدتی و امثال آن 
مشغول گردیدم. در سال62 مجددا جهت ادامه تحصیلات حوزوی و 
دانشگاهی به قم باز گشتم. در سال تحصیلی 62-63 باقیمانده سطح رابه 
پایان رساندم و در مهر ماه 3 به درس خارج اشتغال یافتم و در کنار ان 
کار با دانشجویان) در دوره های کارشناسی چندان مهیا نمی دیدم, انگیزه 
ای برای ادامه تحصیل دانشگاهی نداشتم. اما در عین حال از مطالعات و 
پژوهشهای حقوقی هم غافل نبودم. 


از سال 130 با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که آن موقع_ با نام دفتر 
همکاری حوزه و دانشگاه شناخته می شد؛ همکاری عم ام آغاز شند و با 
گرایش حقوق بین الملل اسلامی مطالعات و تحقیقاتم را ادامه دادم و در 
کنار آن مدنی هم مسئولیت واحد آضوز شنت این پژوهشگاه را عهده دار 
شدم. کتاب «اسلام وحقوق بین الملل خصوصی» که از طرف چهارمین 
کنگره دین پژوهان و پنجمین سمینار کتاب سال حوزه برگزیده شد, نتیجه 
همین دوره است. کتاب « فلسفه حقوق» که به سفارش موسسه امام 
خمینی(ره) نوشته شد نتیجه دیگری از پژوهشهای حقوقی این حقیر است. 
بایان دسا حون ی اک ماممات اش با ان له 
خی لها ۲ ای رای ماس وی ای ویر 
دو جلد نیز در مرحله ویرایش و اماده چاپ است مقالات و جزوه های 
درسی دیگری نیز اقفر عاب متفر شدن: ات به انگیزه همان کار 
تبلیغی, از سال 7 در کنار ادامه تحصیلات حوزوی و پژوهشهای حقوقی, 
به تدریس در دانشگاه نیز پرداختم که هم اکنون نیز ادامه دارد. و نیز در 
موسسه امام خمینی(ره), مرکز تخصصی قضا و مرکز جهانی علوم اسلامی 
(مدرسه فقه و اصول). 


داوودی تبار, محمدامین 
۰ 


محمد داوودی تبار 

محل تولد : نجف اشرف 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1351/2/5 

زندگینامه تلف 

اینجانب محمد امین داوودی تبار در 5 اردیبهشت ماه 1351 در شهر 
مقدس نجف اشرف به دنیا امدم که پس از اندکی در همان اوان طفولیت 
به همرام خانواده به اجبار راهی سفر به ایران و در شهر مقدس قم 
سکونت گزیدیم . پدرم روحانی است و برای تحصیل عولم دینیه نیز در 
عتبات عالیات اقامت گزیده بود. 

تحصیلات انتدانی. : راهنمائی و اول دبیرستان را در شهر مقدس قم 
گذرانده ام دییلم را به صورت متفرقه و در کنار تحصیلات حوزوی گرفته ام 
در سال 1367 وارد حوزه علمیه قم جهت تحصیلات علوم دینیه در مدرسه 
شهدین شدم. در آنجا دروس مقدمات و مقداری از سطح را نزد اساتید آن 
مدرسه تلمذ نمودم و سطوح عالیه را نزد اساتیدی چون مرحوم آیت الله 
احمدی میانجی و حضرت آیت الله صلواتی و جناب حجة الاسلام بیگدلی و 
۰ بهره مند شدم و در خارج فقه و اصول از محضر ایات : صانعی , اقا 
موسی شبیری زنجانی , فاضل لنکرانی و سبحانی در حد توان و بضاعت 
عالیه به علت بعضی از مسائل غیر مترقبه و به ناچار مشغول به بعضی از 
امور اجرایی شده در طی سالیانی چند بیشتر وقت خود را صرف امور 
اجرائی در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور مینمودم که در این 
بل ی سا تس ات اظا ای بر سای رات 
محصولات و تولیدان نرم افزاری این مرکز و پس از آن نیز سالیانی چند 
مدیر فروش نرم افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور در 
ام . 

به حمد الله هم اکنون توفیق انجام کارهای علمی تحقیقاتی و اشتغال به 
تحصیل و تحقیق پید | کرده ام و مدیریت موسسه فقه الثقلین نیز به عهده 


اینجانب میباشد که در آنجا کارهای تحقیق و تصحیح کتاب ارزشمند مصابیح 
الاحکام مرحوم بحرالعلوم که از منابع فقهی بسیار گران سنگ و نادر می 
باشد در حال انجام بوده و در حال حاضرچاپ اول ان به اتمام رسیده است 
و به زودی سایر مجلدات ان نیزبه زیور طبع اراسته خواهد شد. 

همچنین کتاب مجمع الفائده و البرهان مرحوم مقدس اردبیلی درحال 
تحقیق و تصحیح بوده و جلد اول آن نیز به چاپ رسیده و سار مجلدات نیز 
در زمانی نزدیک پس از مراحل تحقیق و تصحیح مزین به حواشی حضرت 
این الله صانعی به چاپ خواهد رسید. 

در کنا ر کارهای فوق الذکر در بخش تحقیقات پرسش و پاسخ شبکه جهانی 
نور مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور نیز در حال انجام وظیفه 
عیاش تیان ات اف سر یی بایان ریاد 
حضور در موسسه خدمات کامپیوتری نور نلسبت به نیاز کاربران رایانه ای 
به محصولات فرهنگی پید | کرده بودم به سفارش برخی از دوستان اقدام 
به تولید نرم افزار قرآنی با رویکرد عامه مردم با عنوان «سلام» نمودم که 
به لطف پروردگار مورد استقبال قرار گرفت . این نرم افزار شامل 
تکشماج هی از خمله تفس ترحمه راو شاوی ماس 


‌ ‌ 


قرن:د 

جنسیت ِِ 

(ح۱ 130 -367), فقبه, اصولی و قاضی حنفی. اصل وی از دبوسیه, بین 
بخارا ی است. وی از مشایخ و بزرگان فقه حنفی 2 
سم قند بود و در بخارا 0 در «معجم البلدان» سال مرگ وی 432 
ق ذکر شده است. از آثار وی: «الاسرار». در اصول و فروع حنفیه؛ «الامد 
الاقصی»؛ «تاسیس النظر». در جدل و اختلاف بین ابوحنيیفه و دو پیشوای 
دیگر: مالک و شافعی؛ «تقویم الادله». در اصول؛ «الانوار». در اصول فقه؛ 
«خزانه الهدی», در فتاوی؛ «شرح جامع الکبیر» شیبانی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (248/4), ریحانه (213/2), سیر النبلاء 
(521/17), کشف الظنون (703 ,568 ,467 ,352 ,334 ,196 ,168 
4 الکنی و الالقاب (228/2) لغت نامه (ذیل/ عبدالله), معجم المولفین 
(96/6), معجم البلدان (499/2), وفیات الاعیان (48/3), هدیه العارفین 
(648/1). 


تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1340/1/1 
زندگینامه قلففن 
اینجانب دوره ابتدایی را در مدرسه اسلامی سعادت در قزوین سیری کردم 
سپس دوره راهنمایی را در مدرسه نمونه شهر (امیرکبیر) گذراندم و دوره 
دبیرستان را در هنرستان رشته مکانیک عمومی به پایان رساندم.در اوج 
انقلاب موفق به کسب دییلم شدم آنگاه یکسال و نیم در کمیته انقلاب 
اسلامی مشغول به خدمت بودم.در سال 60-59 به قم هجرت نمودم و در 
مدرسه علمیه منتظریه (حقانی) مشغول به دروس حوزوی شدم.با انتقال 
مدیریت و دروس مدرسه حقانی به مدرسه شهیدین هما در سال 1363 در 
مدرسه شهیدین هما ادامه تحصیل دادم و در سال 1367 شروء به درس 
خارج کردم و از محضر اساتیدی همچون حضرت آیت الله سید کاظم 
حائری- حضرت آیت الله وحید خراسانی - حضرت آیت الله خرازی - 
حضرت آیت الله جوادی افلیت < حضرت آیت الله شیخ جواد تبریزی - 
حضرت آیت الله استادی و هم اکنون در درس خصوصی, حجت الاسلام و 
المسلمین سروش محلاتی کسب فیض می نمایم تقریبا یک دوره درس 
خارج اصول در درس ایت الله سید کاظم حاثئری شرکت کرده ام. 
امتحانات کتبی و شفاهی تمام پایه ها را تا سال 1370 در شورای مدیریت 
و مدرسه شهیدین داده ام از سال 1371 تا 1376 در پژوهشکده حوزه و 
دانشگاه در رشته علوم تربیتی مشغول به تحصیل و تحقیق بوده ام و زبان 
۱ و تخصصی را دراین پژوهشکده گذرانده ام ضمناً در دوره های 
تابستانی دردانشگاه امام صادق(ع) زبان انگلیسی (مکالمه) و زبان عربی 
(مکالمه) شرکت کرده و جوایزی کسب کرده ام. از سال 1376 با راه 
اندازی [ این شبکه معارف به همراه دوستان وارد خانواده صدا] و سیما 
شدم آنگاه در سال 1378 در مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما به کار 
نظارتی و ارزیابی و تحقیقاتی پرداختم از جمله ارزیابی ها کتابهای مرکز و 
پایان نامه هایی در موضوعات گوناگون بوده و مشاور علمی ماهنامه 


گنجینه و فرهنگ اخلاقی معصومین(ع)(5 جلد - ادامه دارد) بوده ام هم 
اکنون مشاور و کارشناس برنامه زلال احکام شبکه 3 سیم هستم ۳ 
است مشاور و راهنما در حرم حضرت معصومه(س) را افتخار دارم. ضمانا 
مب آستاد‌واهها مایا بابان امه ها حامعه ال هرا رس اسودم ان هد 
اکنون در جامعه الزهرا(س) درس حکومت اسلامی و ولایت فقیه - ادیان و 
مذاهب تدریس دارم. 


درایتی؛ محمدحسین 


قرن:15 

1 

ی ترا 

محل تولد : مشهد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

ژتد کینامة علمف 

در سال 1355- 56 وارد حوزه علمیه مشهد شدم و به مدت 4 سال در 
مدرسه علمیه حجة الاسلام جناب آقای موسوی نژاد ادبیات عرب, منطق, 
بیان و.. . اصول فقه و همچنین عقائد و احکام را به پایان بردم و سپس 
لمعتین را در محضر استاد جناب آقای صالحی فراگرفتم و رسائل و اکنر 
مکاسب و مقداری از کفایتین را در محضر استاد آية الله مرتضوی به پایان 
بردم و همزمان به تدریس حوزه اشتغال داشته و این امر را در سالهای 
بعد نیز ادامه دادم. 

در سال 1362 به حوزه علمییه قم منتقل شده و ادامه مکاسب وکفایتین 
را در محضر استاد محقق داماد حاضر شده و در سال 64 دروس سطح 
حوزه را به پایان بردم. از سال 63 به مدت سه سال به درس خارج اصول 
آية الله وحید خراسانی حاضر شدم و از سال 76 تا 74 به درس خارج 
اصول مرحوم آية الله تبریزی و از سال 66 تا 79 در درس خارج فقه آن 
فقید به صورت مستمر حاضر شدم. و همچنین در درس خارج فقه آية الله 
منتظری به مدت 3 سال و همچنین در درس خارج اصول فاضل به مدت 
یک سال حاضر شدم. 

سا ها ما کی خی مها فصن فلس نم اشتفال : داشته ۳۳ 
محضر اساتیدی مانند: حجح اسلام عبدالهیان, فیاض, شیرازی... ۱ 
کتابهای درایه. نهایه, منظومه و بخشی از اسفار استفاده ها بردم. ات 
به مدت 5 سال در درس تفسیر اية الله جوادی املی و مشکینی حضور 
از سال 63 با معجم بحار با کار تحقیق آشنا شده و در سال 65 به تصنیف 
غررالحکم مشغول شدم و در سال 6 کار آن را به انجام رساندم و 
همزمان, کار معجم غرر را نیز شروع کردم و از سال 6 تا 78 به صورت 
مستمر در مرکز تحقیقات وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی و در واحد احیاء 


اثار مشغول انجام کارهای تحقیقی مختلفی شدم که محصول ان همکاری 
در مختلف الشیعه. تصحیح اصفی, تصحیح سعدالسعود, راه اندازی واحد 
بزرگ احیاء تک نگاریهای تفسیری و.... می باشند. 

همزمان با موسسه نشر اثار امام خمینی(ره) در بازنویسی و تنظیم و 
ویرایش درسهای حضرت امام در شرح منظومه و اشعار, اشتغال داشته و 
در ادامه با بنیاد معارف اسلامی امام رضا علیه السلام در راه اندازی طرح 
احیاء اثار قرانی به مدت 2 سال همکاری داشته و کار احیاء دو جلد از ان 
اثار را به انجام رساندم. 

از سال 78 در مرکز تحقیقات دارالحدیث و با طرح احیاء مجموعه رساله 
های رجالی و درایه ابوالمعالی کلباسی, کار خود را اغاز نمودم و ان اثار را 
در 4 جلد به نام (الرسائل الرجالیه) به انجام رسانده و از سال 80 به 
عنوان مسئول واحد احیاء طرح بزرگ تحقیق وتصحیح کافی را با همکاری 
جمعی از محققان شروع کرده و همزمان به احیاء شروح و حواشی کافی 
که تاکنون چاپ نشده, دست زده و تا کنون چندین عنوان از ان شروح چاپ 
شده و چندین برابر آن در حال کار می باشد. و هم چنین طی سالهای 
جاری حدود 15 عنوان کتاب دیگر در زمینه های رجال, درایه, حدیث و شرح 


حدیبت احیاء و چاپ شده است. 


درایتی؛ مصطفی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

9 درایتی 

محل تولد : مشهد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 

زندگینامه هفخ 

حضرت آیت الله مصطفی درایتی در سال 1334 در خانواده‌ای مذهبی و 
مندین از شهرستان مشهد به دنیا امد, دوران تحصیل خویش را با موفقیت 
پشت سرگذاشت و در سال 1349 به تحصیل علوم دینی پرداخت. دروس 
خاک را از محضر آیت الله ادیب خراسانی بهره جست. وی پس از 
مدتی تحصیل در مشهد برای ادامه تحصیل به شهر مقدس قم هجرت کرد 
و از محضر اساتید رز کت همچویر ینت الله العظمی وحید خراسانی, آت 
الله اعتمادی, آیت الله سلطانی, آیت الله منتظری کسب فیض کرد پس 
ازآن به زادگاه خویش بازگشت و در خدمت به طلاب علوم دینی و مردم 
دیار خویش از هیچ کوششی دریغ نفرمود. 


دریاب, باقر 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

9 

محل تولد : نجف اشرف 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه هفخ 

ابتدای تحصیل اینجانب در نجف اشرف بود مرحوم والد ما حاج شیخ حسن 
اصفهانی رحمة الله علیه که از شاگردان مرحوم اقا ضیاء عراقی و مرحوم 
آقای نائینی رحمه الله و در نجف از اوان مبارزات سکونت داشت. از12 
سالگی در سلک روحانیت در آمدم یعنی مشرف به پوشیدن لباس مقدس 
روحانیت شدم. مقدمات را نزد ابوی محترم و برخی دیگر از دروس را 
همانند حاشیه ملا عبد الله و سیوطی و مغنی را نزد اساتید دیگر خواندم. 
بخشی از مغنی و بخشی از مطول را نزد مرحوم مدرس افغانی رحمة الله 
علیه خواندم. بخش مهم لمعتین را نزد مرحوم حجة الاسلام روشنی که 
یکی از ممتحنین حوزه علمیه قم بودند و ان زمان در نجف بودند خواندم. 
لمعه جلد دوم(رحلی) و مکاسب هم مکاسب المحرمه و هم کتاب البیع را 
نزد ایت الله شیخ مسلم داوری حفظه الله که فعلا یکی از علمای قم 
هستند و درس خارج می دهند خواندم اصول الفقه مرحوم مظفر را نزد 
سید جعفر علم الهدی که یکی از علمای قم هستند خواندم. رسائل را نزد 
ایت الله شیخ حسن قدیری اصفهانی که فعلا یکی از علمای قم هستند در 
نجف خواندم. کفایتین را نزد ابت. اللة. آنواری که یکی از شاگردان خوب 
حضرت ایت الله العظمی خوئی(ره) بودند خواندم. شرح تجرید را نزد اقای 
حسین پاکستانی که فعلا یکی از علمای قم و نجف هستند خواندم در سن 
98 سالگی سطح را تمام کردم. لازم به ذکر است در نجف اشرف و 
کارا فاص 
را تدریس می کند که ما هم از این قاعده مستثنا نبودیم و دروس قبلی را 
تدریس می کردیم. مثلا وقتی رسائل می خوانديم اصول فقه تدریس می 
کردیم یا دروس قبلی ان را و همچنین هر درس بالاتری را که می خواندیم 
درس قبلی را تدریس می کردیم در ضمن دروس اخلاق از قبیل تدریس 
کتاب شریف منية المرید, معراج السعاده و .... تدریس می شد در انها هم 


شرکت می کردیم. در نجف درس اخلاق اپت الله مرحوم شیح مجتبی 
لنکرانی(ره) شرکت می کردیم. و نیز درس اخلاق شهید محراب حضرت 
آیت الله مدنی, فدنن: الله نفسته الر کیه شر کت من. کر دی ضضا در ذزوسن 
جنبی همچون درس تفسیر توسط حجة الاسلام سید علی مومنی حفظه 
الله و حجة الاسلام سید کاظم سراجی - بعضا درایه و تجوید نیز شرکت 
کردم در نزد مرحوم حاج محمد دریوان (طلای نجف اشرف). تمرین منبر و 
خطابه و نویسندگی را نیز در نجف آموختم که اساتیدی مجرب همچون 
حجج اسلام نعمتی, برقعی, و دیگران ما را با این فنون آشنا ساختند. بحمد 
پایان برسانیم ,از سن 18 سالگی به بحث خارج رسیدیم. ابتداء از محضر 
آیت الله سید میرزا حسن بجنوردی رحمه الله بهره مند شدیم و سپس در 
درس آیت الله العظمی سیستانی حضور بهم رسانیدم. حدودا در سالهای 
53-2 می شد. ۲ 

سپس جوان ترین درس که در نجف شروع شد درس شهید ایت الله سید 
عبد الصاحب حکیم(ره) بود که توسط صدام به شهادت رسید. حدود یکسال 
در ان درس شرکت کردم. سپس به درس حضرت ایت الله شهید سید 
محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه حضور بهم رساندم و بهره‌های 
فروانی بردم. الحق و الانصاف که این انسان هم از نظر علمی و هم از 
نظر عملی خود را ساخته بود/ - چون بیان فوق العاده خوبی داشت و از 
ابتکارات جدیدی در درسش برخودار بود- در فقه و اصول ایشان هر دو 
شرکت می کردم. تواضع. محبت, بزرگواری, تقوی, کیاست و... از وجود 
این انسان می بارید و اواخر روزهای چهارشنبه را اختصاص داده بودند به 
درس موضوعی تفسیر که تقسیر موضوعی بود و می گفتند البته چند جلسه 
بیش نبود که از طرف هیئت حاکم وقت ممنوع شد. به هر حال درس عالی 
بود. این انسان عالی مقام آن قدر عاشق امام خمینی رضوان الله تعالی 
علیه _بود. که شب 23 بهمن 57 که ما در نجف دردرس ایشان حاضربودیم 
ترا متیر صاغت: سخیر انین _کروید: 

تنها درس ایشان تعطیل شد و بجای درس سخنرانی کردند و فرمودند 
امروز کفر بر اسلام پیروز گردید احدی ها در جنگ احد و بدری ها در جنگ 
بدر و .... امروز برکفر و شرک پیروز گردیدند. و خلاصه مقداری از انقلاب 
و آمام کفنید: (لازم به ذکر است در نجف آن.زمان دز .مشنائل و 
امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و مقداری شهید صدر کسی جرات 
وارد قم شدم ادامه بحت خارج را در محضر ایت الله العظمی وحید 
خراسانی فقه و اصول رابه پایان رساندم بیش از پانزده سال درس ایشان 
حاضر شدم- منظومه سبزواری نزد ایت الله انصاری شیرازی و اسفار را 


نزد آیت الله جوادی آملی- خواندم ونیز تدریس دروس حوزوی از قبیل 


دزفولی معزالدینی. محسن 


قرن:13 

حجنسیت 

0 1-25 ق) فقیه اصولی. وی از شاگردان حجةالاسلام شفتی و 
داماد سید صدرالدین عاملی بود. در شهرهای خوزستان فقیه و مرجع دینی 
بود و از کرباسی و بحرالعلوم و صاحب «ریاض» و صاحب «کشف الفطاء» 
روایت می‌کرد. در دزفول بدرود جهان گفت و در سرداب مسجدی که در 
آن امامت می‌کرد دفن شد. از آثارش: «حاشیه المعالم»؛ «شرح الارشاد»؛ 
رساله فارسی در «اصول دین»؛ و رساله در «طهاره» و «صلاه»؛ چند 
رساله ویک رن 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (46/9), گنجینه‌ی دانشمندان (146 -145 
5/. 


دزفولی, محمدحسن 
۰ 


ِ و132 ق), عالم دینی و فقبه اصولی. وی از عالمان بزرگ و مراجع 
امور دینی در دزفول بود. شیخ محمدحسن در دزفول درگذشت. آنگونه که 
در «البدایع الجعفریه» آخذه وی تصأنیفی ارزنده داشته است. 

بر‌گرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (178/9). طبقات اعلام الشیعه (قرن 
4 معجم المولفین (190/9). 


دزفولی, محمدطاهر 


قرن:13 

جنسیت ِ 

بزرگان حمله دین و و اکابر 1 و 1 ۳ معروف 0 و در قدس و 
زهد و صلاح و تقوی یگانه عصر خود بوده است. 

وی به سال 1230 قمری در دزفول تولد یافت و پس از فراغ از مقدمات 
در اصفهان از محضر حجغالاسلام حاج سید محمدباقر شفتی و حجةالاسلام 
حاج ملا محمد ابراهیم کلباسی تلمذ نموده و در نجف اشرف از صاحب 
جواهر و شیخنا الانصاری نیز استفاده نموده تا به درجه اجتهاد رسیده آنگاه 
به دزفول مراجعت و بنای تدریس گذاشته و مورد توجه عموم طبقات 
گردیده و شاگردان مبرزی تربیت نموده و ریاست و مرجعیت تقلید در 
خوزستان بدو منتهی شده است. 

در تکمله. گوید: محمدطاهر بن محسن بن اسماعیل دزفولی از اجله علماء 
عصر ما در خوزستان و در ان نواحی مرجعیت عامه دارد و اوازه زهد و 
پارسائی و پرهیزکاری و قدس و فقاهت او در تمام ایران و عراق رفته و 
مردم عربستان و خوزستان در تقلید به او رجوع کرده‌اند و از برجستگان 
شیعه از خاندان علمي قدیمی است 

عموی او شیح اشذااله صاحب مقابیس و پدر او شیح فقبه و نوادگانی اهل 
فضل و علم دارند و او در فقه و اصول تالیفاتی دارد 

وی در اوائل سال 1315 قمری در دزفول داعی حق را اجابت نمود و در 
مقبره اختصاصی خود مدفون گردید فرزند ارجمندش اشیخ عبدالحسین د 

تاریخ فوتش سرود. 

سال فوت او ز قرآن مبین 

آضدان العاقبة للمتقین 


عاقبت را تا عدد دان چارصد 

برخلاف رای اصحاب عدد 

یات اس وه ار سیسات لیم که ری در انم مه 
نام (مشارع الاحکام) 

پبدر بزر‌گوارش اقا شیح محسن هم از زر کان علماء امامیه و داماد علامه 
سید صدرالدین عاملی فقیه اصولی و متکلم و از شاگردان حجةالاسلام 
شفتی اصفهانی بوده و به سال 1245 قمری در دزفول بدرود جهان گفت 
ور راب جشسجدی که نو آرن احاخت. می‌تضود مذفون: شید 


تأآلیفات او عبارت است از: 1- حاشیه مفصلی بر معالم 2- رساله فارسی 
در اصول دین 3- رساله در طهارة و صلوة 4- رساله در صحت عبادت تارک 
طریق تقلید و اجتهاد 5- رساله در جواز بقاء تقلید میت و غیره. 

در بیت این بزرگوار مردان فضیلت و رجال علم بسیار بوده و تا حال هم 
می‌باشد و اکنون شخصیت علمی این سلسله در عصر حاضر آیت‌اللّه میرز | 
محمدعلی معزی بن آیت‌الله آشیخ عبدالحسین است که یکی از فقهاء و 
مراجع دزفول می‌باشد ۳ ۲ 

(1315 -1230 ق), فقیه اصولی. وی از بزرگان دینی روز گار خود است که 
در ایران و عراق به فقاهت شهره بود. شیخ محمدطاهر از شاگردان حاج 
محمد ابراهیم کلباسی, و شیخ مرتضی انصاری اجازه روایت داشت. وی 
یکی از مشایخ حدیث سید عبدالصمد شوشتری بوده است. صاحب عنوان 
در خوزستان به ارشاد و هدایت مردم مشغول بود تا به جوار رحمت حق 
شتافت. از اثار وی: «مشارع الاحکام». در شرح «الشرایع» محقق؛ « 
رساله‌ی عملیه».| 1 ] 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد پنجم) 

منابع 0 :1 اعیان الشیعه (376/ 9), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
6 -974/ 14), الماثر الاثار (152 -151). 


دستجردی, محمدرضا 
ِِ 


1305 0 عالم دینی و فقیه اصولی. در قریه دستجرد اصفهان به دنیا 
آمد, و در اصفهان خدمت ملا محمد ورزنه‌ای و اقا اسدالله کمال‌آبادی و 
ملا محمدحسن دهنوی و آقا سید مهدی درچه‌ای و آقا میرزا احمد مدرس 
اصفهانی و ملا عبدالکريم جزی, صاحب «تذکره القبور». و اقا رضا مسجد 
شاهی و آخوند کاشی و حاج ملا محمدجواد آدینه‌ای درس خواند. . سپس به 
نجف مهاجرت کرد و از محضر درس آفا شیخ علی‌اصغر خطایی و دیگر 
علمای معروف آنجا بهره‌مند شد آنگاه به قم رفت و به تدریس فقه و 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :آینه‌ی دانشوران (201 -200). 


دقیقی شاهرودی. مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

9 علفین 

مهدی دقیقی شاهرودی از سن 14 سالگی مطالعات دینی خود را آغاز نمود 
و در سن 16 سالگی در حالی که در دبیرستان مشغول به تحصیل بود 
تحصیلات خود را رها نمود وپس از قبولی در آزمون ورودی حوزه علمیه قم 
به صورت طلبه رسمی وارد حوزه علمیه قم گردیدو تحصیلات خودرا در 
محضر مدرسان بزرگ علوم دین آغاز نمود.وی صرف ونحو,معانی 
وبیان ,منطق و معقولات, عقاید و ادیان, ادبیات فارسی, فقه واصول وعلوم 
حدیث و علوم مختلف دینی را از محضر مدرسان فرهیخته حوزه فرا گرفت 
.دعغدکغه هتکن او عدم استفاده از علوم فراگرفته توسط علما وطلاب و 
جاری نشدن علوم دینی در سطح جامعه بود ,او معتقد است اگر فردی 
علوم را کسب تماید اما آن را به ذیکران نياموزد ودیکران تیز از علوم او 
استفادم نکنتد آن. فرة عالم تیست: وبا جهال: تفاوتی تدارد.ه از سوی دیگر 
عدم حضور دانش آموختگان حوزه در جامعه زميینه ورود دزدان اعتقادات را 
فراهم می اورد. از این رو در خلال تحصیل از قم به مناطق مختلف از 
جمله زادگاه خودتهران سفر می نمود و در حلقه های مختلف درس و 
گفتگوی دینی با جوانان. نوجوانان و دانشجویان به انتقال یافته های خود 
می پرداخت .او پس از چندسال کسب فیض از علما وفحول حوزه خود به 
تحقیق و تحصیل پیرامون معارف دین پرداخت و برای موفقیت هرچه بیشتر 
برای یافتن راه صحیح سلوک دینی تحقیقات خود را آغاز نمود و گوهر 
گمشده وجود خود را در "حوزه نجف "و سرآمدان آن حوزه کهن یافت واز 
این رو برای شناخت "ريشه های علم" وآتعالمان آن_ سامان" به 
مسافرتهای مکرربه آن دیار پاک و تحقیقات ی درباره ان حوزه کهن 
دست پازید.نتیجه تحصیلات و تحقیقات دینی و تلاشهای علمی وی در حوزه 
معارف دین ارتباط تنکاتنگ با مجتهدین و عالمان فرهیخته حوزه و کسب 
اجازات مختلف از آن بزرگواران بود. او در خلال مطالعات دینی ت و 
کلاسیک خود را نیز ادامه داد و مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی خود را نیز 
دریافت نمود و در مقاطع ورشته ای مختلف دانشگاه نیز پذیرفته شد ام 
محصور شدن در نظام آموزشی حوزه و دانشگاه مطلوب او نبود و 
تحقیقات آزاذانة و و همراه با حربت در حوزه مسائل دین را برای خود 
ی ال ان ال هر 


در رم باتهم کین فا بل فلوم اه و یی ام اگوی 
به مسائل شرعی,شرکت در مناظرات دینی, مسافرتهای تبلیغی ,اداره 
سایتهای اینترنتی دینی,تدریس در دانشگاه وحوزه,نوشتن و تهیه مقالات 
مورد نیاز جامعه,رفع اختلافات عموم طبقات جامعه, سخنرانی وبرگزاری 
مراسمات و بزر رگداشتهای دینی, مقابله جدی با منحرفان و شبهه افکنان 


است. 


دوزدوزانی تبریزی. محمود 


وت اسان 

(تو 1312 ق), فقیه اصولی. در دوزدوزان از توابع سراب به دنیا امد و در 
تبریز از محضر آقا میرزا محمدصادق اقا استفاده برد و سیس به نجف 
رفت و مدت دوازده سال در خدمت شیخ احمد کاشف الفطاء و شیخ 
علی‌اصفغر ختائی و رشیخ مهدی مازندرانی به تکمیل تحصیلات خویش 
پرداخت. و از آیت‌اللّه آقار سید ابوالحسن اصفهانی و آیت‌الله حاج شیخ 
عبدالکریم حایری و ات اد آقا شیخ احمد کاشف الغطاء اجازه اجتهاد 
گرفت و به موطن خویش بازگشت و به انجام وظایف دینی پرداخت. از 
اثار وی: «لب الاصول», در مباحث الفاظ و اصول علمیه؛ «کتاب الطهاره»؛ 
«منجزات المریض»؛ حاشیه بر «العروه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه لها ۶ معاصرین (2864). 


د هلا هشت, مرتنضی 


قرن:د1 

حنسیت ِ 

مرتضی دهشت 

محل تولد : مشهد 

تایعستت ایر ان 

تاریخ تولد : 1349/7/1 

زندگینامه لصف 

استاد گرانقدر آقای مرتضی دهشت در سال 1349هجری شمسی در 
خانواده ای متدین, دوستدار اهل بیت علیهم السلام وکاملا مذهبی در شهر 
مقدس مشهد دیده به جهان گشود.نامبرده دوران ابتدایی. راهنمایی و 
دبیرستان را در زادگاه خویش سیری کرد. در پی تشویق خانواده و 
اطرافیان و علاقه خود به فراگیری علوم دینی به و برای ادامه تحصیل دزن 
سال 374 شمسی وارد حوزه علمیه مشهد گردید و از نخستین روزهای 
ورود به حوزه علمیه مشهد با تلاش و کوشش فراوان, در درس بزرگان 
حوزه علمیه حاضر شد پس از اتمام دوران سطوح عالی در سال 1383 به 
حلقه درس خارج راه یافت و از محضر بزرگانی همچجون آیت الله 
بجنوردی, آیت الله مرعشی و آیت الله فلسفی مشغفول کسب فیض شد و 
از دامن ستارگان پر فروعغ حوزه علمیه مشهد مشغفول خوشه چینی گشت 
و تا کنون در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نکره است 


دهقان؛ محمدحسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۱۳۳۳9 اشکذری 

محل تولد : اشکذر یزد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/2 

زندگینامه لصف 

در سال 1356 پس از قبولی در امتحانات سال اول راهنمایی وارد حوزه 
علمیه یزد شدم. با شروع انقلاب اسلامی و حادثه نوزدهم دیماه همان سال 
حوزه های علمیه پا تعطیلات مکرر و طولانی مدت مواجه گردید. پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی نیز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی آغاز 
گردید لذ| دروس مقدمات حوزه را همزمان با مبارزات دوران انقلاب و 
حضور در جبهه ها ادامه دادم و همراه با دروس حوزوی سال دوم و سوم 
راهنمایی را به صورت شبانه به پایان رساندم و وارد دبیرستان گردیدم 
ولی به علل مختلف تحصیلات دبیرستان را ادامه ندادم.در سال 1364 وارد 
حوزه علمیه قم شدم و بخش اعظم لمعه, رسائل. مکاسب, کفایه و دروس 
عمومی حوزه را در محضر اساتید بزرگی مانند وجدانی فخر, اعتمادی, 
محفوظی, محامد, خاتمی و ... فرا گرفته و سیس در محضر اساتید و ایات 
عظام به خارج فقه و اصول مشغول شده و در سال 1370 در اولین دوره 
رشته تخصضی. تقسیر و علوم قر آن: که. عشر وط به اتمام سطح 3 و دو 
سال درس خارج بود پذیرفته شدم و چهار سال همزمان با شرکت در درس 
خارج فقه و اصول در محضر اساتید گرانقدری چون حضرات آیات مکارم 
شیرازی, خزعلی, معرفت. احمدی میانجی, شب زنده دار. طاهر شمس و 
.۰ به فراگیری تفسیر و علوم قران پرداختم در سال 1373 موضوع «ایات 
دال بر حجیت خبر واحد» را که یک موضوع اصولی قرآنی بود به واحد 
مدارج ی حوزه ارائه دادم و موفق به اخذ گواهینامه سطح 3 
گردیدم. ,پس از پایان دروس تخصصی تفسیر و علوم قرآن موضوع امر به 
معروف و نز نهی از منکر از دیدگاه قرآن را به عنوان پایان نامه سطح 4 
انتخاب نموده و طرح تفصیلی آن را پس از فیش برداری و مطالعات 
مقدماتی به واحد مدارج علمن تحویل دادم ولی پس از تایید طرح با توجه 
به وجود مشکلات خاص از ادامه آن منصرف گردیدم.از سال 1374 تا 


کنون ضمن پذیرش برخی از مسئولیت ها در مرکز تخصصی تفسیر و علوم 
قرآن و مرکز جهانی علوم اسلامی به فعالیت های علمی از قبیل تدریس, 
ویراستاری و نگارش مقاله و ... مشغول می باشم.در طول تحصیل نیز 
سعی بر اين بود که تقریرات دروس سطح و خارج را بنویسم و بیشتر 
دروس سطح را به صورت پرسش و پاسخ در اورده ام. 


دهقانپور, علیرضا 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۱ 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1350/11/3 

زندگینامه لضف 

ِ سال 1369 در تهران دیپلم ریاضی فیزیک گرفتم. در همان سال وارد 
ه علمیه ملاجعفر (حاج اقا مجتهدی) شدم. در مدت چهار سال با اتمام 

از پایه هفت در سال 1373 وارد حوزه علمیه قم شدم. در سال 

7 با پایان پایه دهم 3 درس هخا آیت ۱ وحید خزا ییا نی و 5 

شدم. فمزمان 1 رن 0 درون دانشگاهی را ادا دادم. در سال 

5 در دانشگاه مفید رشته فلسفه را تحصیل نمودم تن .از آن در ال 

1390 رشته فلسفه و کلام اسلامی را در دانشگاه باقرالعلوم شروع 

نمودم. در سال 1395 در رشته مدرسی معارف اسلامی, گرایش مبانی 

نظری اسلام در مقطع دکتری مشغول به تحصیل شدم. از اول دبستان تا 

کید سفطظه وی هه فطل .صلطفت الفی فضار انم نس مان هذا من 

فضل ربی. اکنون ضمن تحصیل, مشغول تدریس دروس عمومی در 

دانشگاه هستم. 


دهقانی, علی محمد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

علی محمد دهقانی 

محل تولد : اشکذر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 

اینجانب در سال 1334 متولد شده و بعد از گذراندن دوران ابتدایی در 
سال 1358 وارد حوزه علمیه یزد شدم و بعد از چند سال تحصیل در سال 
35 1 وارد حوزه علمیه قم شدم. در سال 9سطح را به پایان رسانده 
و رتبه سوم را امتحان داده و در ضمن به تحصیل دانشگاهی نیز مشغول و 
در همان سال از مدرسه عالی تربیتی قضایی قم موفق به گرفتن لیسانس 
امور تربیتی و قضایی شدم و به مدت 12 سال در درس خارج فقه و اصول 
شرکت نموده و از سال 1367 هفته ای یی روز يا بیشتر در مراکز تربیت 
معلم و دانشگاههای مختلف و علوم قضایی مشغول تدریس بوده آم. 


دهقانی, محسن 


قرن:15 

ی 

ای سا 

محل تولد : کاشان 

شهرت : دهقانی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه علمی 

از سال 1351 وارد حوزه علمیه کاشان شدم سطح را تا اوائل مکاسب در 
کاشان گذراندم. سپس عازم قم گشتم ورود این جانب به قم هم آغاز اوج 
فعالیتهای انقلاب بود لذا پس از چند هفته درسها به این مناسبت تعطیل 
گشت. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دروس حوزه باز گشایی 
شد این جانب به درس مکاسب و کفایه ج 2 حضرت آية الله ستوده حاضر 
شدم و جلد اول کفایه را نزد اقای قدیری خواندم. همزمان با شروع درس 
خارج فقه درسهای فلسفه و عرفان را نزد اساتید حوزه مانند آية الله 
جوادی آملی و آية الله حسن زاده و آية الله شیخ یحیی انصاری گذراندم 
کتاب فصوص الحکمه بالغ بر چهار سال در خدمت ای الله حسن زاده و 
مضباح الانس زا بخشی نرد اية الله خمنن زادم و بخشی را نزد ابة الله 
انصاری سپری کردم. منظومه حکیم سبزواری و اشارات بوعلی سینا را 
نزد اساتید گذراندم پس از آنکه از اساتید درس خارج بمدت سیزده سال 
استفاده کردم (نزد آیات عظام فاضل, مکارم, وحیدخراسانی و آقای 
تتریزی) تدرسن خوح را آغاز کردم آنتدا یک ذوره مکاسنب و سیس 7 دهره 
تدریس نهاية الحکمه - شرح اشارات جلد سوم- رسائل بحت استصحاب 
کشف المراد منطق و طبیعیات منظومه یک دوره و حکمت ان دو دوره- 
المنطق مظفر و جزء سی‌ام تفسیر قران کریم - اسفار ملا صدرا از جلد 
اول تا ششم که امسال یازدهمین سال تدریس ان هست. (در فیضیه 
مدرس 22( اقدام به ترجمه و شرح نهاية الحکمه نمودم که تقریبا هشت 
سال طول کشید و محصول ان سه جلد کتاب فروغ حکمت شد و ان در 
سال 77 تا 82 منتشر شد. 


فر متیر ان اافانتع 
قرن:14 


جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(دود1 1272 ق), عالم امامی و فقیه اصولی. در دهکرد (شهر کرد) متولد 
شد. پدرش و پدر مادرش هر دو از علمای دهکرد بودند. چند سال در 
اصفهان نزد اقا میرزا ابوالمعالی کلباسی و حاج شیخ محمدباقر مسجد 
شاهی و دیگران تحصیل نمود,. سپس در عراق خدمت چند نفر از اجله‌ی 
علما و فقها تحصیلات خود را تکمیل, کرد. وی از شاگردان میرزا 
مجمدمیین. قتیرزای: و مبرزا جییب‌الله ری و سل زین العایدین 
مازندرانی و حاج میرزا حسین نوری و از مشایخ روایت آقا سید 
شهاب‌الدین نجفی مرعشی بود. پس از بازگشت, در اصفهان به تدریس و 
تالیف و تبلیغ مشغول شد. متجاوز از سیصد تن از فضلا در مجلس درس 
او, در مدرسه‌ی صدر, حاضر می‌شدند. وی مرٍکز فتوی و مراجع مردم بود. 
در اصفهان درگذشت و همان جا دفن شد. از اثار وی: «الوسیله» يا «وسیه 
النجاه» يا «وسیله المنابر» يا «منبر الوسیله» يا «وسیله المعاد». در دو 
قسمت: بخش اول در توحید و عدل و بخش دوم در نبوت و امامت حاشیه 
بر «تفسیر صافی»؛ حاشیه بر «وافی» فیض کاشانی؛ حاشیه بر «متاجر» 
شیخ مرتضی انصاری؛ رساله‌ای در «قبض»: شرح بر «شرایع». در دو 
مجلد؛ شرح فارسی بر «من لا بپحضره الفیه» صدوق .11 

سید ابوالقاسم بن سید محمدباقر دهکردی اصفهانی دانشمندی بزرگوار و 
خطیبی عالیقدر از شاگردان علامه میر ز | حبیب‌الله رشتی و معاصرین وی 
بوده که پس از تکمیل مبانی علمی به اصفهان برگشته و به انجام وظائف 
دینی از تدریس و وعظ و ارشاد و اقامه جماعت پرداخته و در مدرسه صدر 
اصفهان عده زیادی به درسش حاضر شده و استفاده می‌نمودند و در ماه 
رمضان جمعیت زیادی برای درک فیض پای منبرش حاضر می‌شدند بسیاری 
اما را فان ار امه نا وران اسان 

وی در یکشنبه هفتم شوال 1353 ه در سن 91 سالگی وفات نموده تاریخ 
ولادتش 1272 هجری بوده. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (417/2), تذکره القبور (94 -93), 
الذریعه (85 ,84 /356/22,25), ریحانه (244/2), علماء معاصرین (169 
-168), مولفین کتب چاپی (246 -245 /1), معجم المولفین (115/8), 
مکارم الاثار (2011 -2007 /6). 


قاری ای ای ونر ای خی اه الوا 


قرن:د 

حجنسیت ِ 

۰ 43 ق), فقیه, اصولی, ادیب و محدث امامی. ملقب به سلار با 
سالار. در فقه و ادب پیشگام بود. سیوطی در «طبقات» خود او را از 
جمله‌ی ادیبان بنام برشمرده است. ساکن بغداد بود و مورد اعتماد و 
احتر ام. شیح مفید و سید مرتضی از مشایخ او می‌باشند. شیح ابوعلی 
طوسی, فرزند شیخ الطائفه, و شیخ منتجب‌الدین و ابوالمکرم مبارک بن 
فاخر نحوی و ابوالفتح عثمان نحوی و ابوالصلاح حلبی و ابوالفتح کراجکی از 
شاگردان وی بودند. سلار گاهی به جانشینی سید مرتضی درس می‌گفت. 
وی در قریه خسرو شاه تبریز درگذشت. سیوطی به نقل از صفدی سال 
مرگ وی را 448 ق می‌داند. از اارش: «المقنع فی المذهب»؛ 
«التقریب». در اصول فقه؛ «المراسم العلویه». در احکام نبویه, در فقه؛ 
«الرد علی ابی‌الحسین البصری فی نقض الشافعی»؛ «التذکره فی حقیقه 
الجوهره»؛ «الابواب و الفصول», در فقه؛ «المسائل السلاریه». 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (309/2), اعیان الشیعه (172 -170 /7), ایضاح 
المکنون (553 ,275 /1), الذریعه (124/22 ,352 ,298/20 ,180 -179 
0 ۰ ریاض العلماء (444 -438 /2), ریحانه (51 -50 /3), 
فهرست منتجب‌الدین (84), الکنی و الالقاب (238/2), لفت نامه (ذیل/ 
سلار الدیلمی), معجم المولفین (235 ,79 /4), هدیه العارفین (380/1). 


دیلمی یمانی, محمد 
۵۰ص 


نب 711 ۳ , فقیه زیدی. اصلش از دیلم است., که به یمن منتقل شده و 
در صنعاء سکنی گزیده است. وی در راه بازگشت به دیارش در وادی مر از 
دنیا رفت. دیلمی صاحب کتاب «قواعد عفائد آل‌محد (ص)» است که از 
اصول کتابهای زیدیه می‌باشد. این کتاب در «الذریعه» تحت عنوان «قواعد 
العقائد», در قواعد عقاید باطنیه, آمده است. از دیگر آثارش: «الصراط 
المستقیم»؛ «المشکاه من الموانع المردیه». در زهد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (318/6), الذریعه (186/17). 


مین بر ور: تسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید سین 2 ون 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1317/1/1 

زندگینامه لصف 

حضرت آیت الله سید حسین دین پرور مشهور جمال الدین دین پرور در 
سال 1317 در خانواده ای مذهبی و متدین در تهران به دنیا امد. نامبرده 
پس از مدتی عشق وافر او به علوم دینی او را به سوی حوزه علمیه 
رهسپار کرد و پس از سالها تلاش و مجاهدت در راه علم و تحصیل به درجه 
اجتهاد نایل گردید. در دوران تحصیل خویش از محضر اساتید نزو کی چون 
مرحوم علامه طباطباتی, مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی , مرحوم آیت 
الله بروجردی, مرحوم آیت الله العظمی امام خمینی و . ۰ بهره ها برد. 
نامبرده در دوران حیات ص خویش تألیفات فراوانی به رشته تجحربر 
درآورده است که وی هم اکنون در حوزه های علمیه تهران و دانشگاههای 
تهران به تدریس علوم ناب اسلامی مشغول است و در این راستا 
شاگردان فراوانی تربیت و تقدیم انقلاب اسلامی کرده است. 


دینی, سعید 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سعید دینی 

محل تولد : همدان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1353/1/1 

زندگینامه لصف 

آقای سعید دینی در سال 1353هجری شمسی در خانواده ای متدین , 

مذهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در همدان 

دیده به جهان گشود. . پس از فراغت از تحصیل در دوران ابتدایی, راهنمایی 

و دبیرستان در زادگاه خویش, در پی تشویق خانواده و علاقه وافر خویش 

به فراگیری علوم دینی در سال 1370وارد حوزه علمیه قم گردید و در 

جوار ملکوتی بارگاه کریمه اهل بیت(ع) رحل اقامت افکند. پس از 
کذرآندن سطوح عالی در سال 1381 به حلقه دروس خارج راه یافت. وی 

در ایام تحصیل در قم از محضر بزرگانی همجون مرعوم آیت الله شیخ 

ِ تبریزی, ایت الله سبحانی, آیت الله وهید و دیگر ستارگان درخشان 

ه علمیه قم کسب فیض کرد. در کارنامه علمی وی علاوه بر پژوهش 
ِ 00 امام صادق علیه السلام, تدریس در دانشگاه پیام نور همدان, 
دانشگاه آزاد اسلامی همدان و حوزه علمیه المهدی قم وجود دارد. 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زند کینامه علمف 

این جانب علی اکبر ذاکری در سال 1338 در خانواده ای روحانی در 
روستای خمی (خمین) در یازده کیلو متری شهرستان بردسکن (و کاشمر) 
متولد شدم . جدم حاج محمد علی معروف به حاج شیخ از روحانیون 
مشهور و خوشنام منطقه بود . پدرم نیز روحانی است . تحصیلات را تا 
ششم. ابتدایی در روستا گذراتدم و بش از آن در سال 1390 وارد خوزه 
علمیه کاشمر شدم . در مدرسه دانش یا عتیق حجره گرفتم . مدیریت این 
مدرسه به عهده ایت الله محمد صادق سعیدی بود . در ان زمان حوزه 
علمیه کاشمر از رونق خوبی برخوردار ای توقای از اصول 9 
منطق را در کاشمر گذراندم . اساتیدم ۰ بودند از : حجح یت ۳ 
بخشی از جامع المقدمات ,شرح نظام و عروه الوتقی 3. حاج شیخ علی 
اصغر بلاغی ؛ صمدیه و سیوطی 4. حاج شیخ فضل الله شریعتی محولاتی ؛ 
مغنی باب اول و رابع و مختصر المعانی <5. محمد کاظم سعیدی (برادر 
بزرگتر ایت الله سعیدی ) منطق کبری و اندکی از حاشیه 6. اقای فرقانی 
: معالم 7. حاج شیخ جواد مدرسی ؛ تحریر المعالم که اخیرا چاپ شده بود 
, بخش بدیع مختصر . طلاب موظف بودند افزون بر درس های معمول , 
مسائل رساله عملیه را حفظ کنند و از روی گلستان سعدی و کتاب کلیله و 
دمنه مشق نوشته و لفات ان را یاد بگیرند تا هم با ادبیات اشنا شوند و هم 
تمرین خط داشته باشند . 

ایت الله مشکینی پس از تبعید به کاشمر , در مدرسه حاح شیخ درس 
تفسیر و نهج البلاغه برگزار می کردند که در آن درسها شرکت می کردم و 
آشنائيم با نهج البلاغه از اینجا آغاز شد یس از بازگشت آیت الله مشکينی 
به قم زمینه ای فراهم شد که گروهی از طلاب کاشمر به قم بیایند و من 
در سال 1355 به قم امدم و در منزلی که ایشان در اختیار طلاب گذاشتند 


ساکن شدم . سپس در امتحان ورودی مدرسه امام صادق (ع) شرکت 
کردم و تا پیروزی انقلاب اسلامی در انجا بودم . در مدرسه حجتیه حجره 
گرفتم . در قم در درس اخلاق و تفسیر ایت الله مشکینی شرکت می کردم 
که بیشترین تاثیر را در شخصیت من و دیکرٍ طلاب کاشمر داشت . دفتر 
تبلیغات هم کلاسهایی تشعیل میداد که در انها اساتیدی مانند : ایت الله 
شهید بهشتی , , شهید باهنر و رهبر معظم انقلاب اسلامی تدریس میکردند . 
در سال 130 در بخش فرهنگی مدرسه عالی تربیتی و قضابی قم 
شرکت کردم و مدرک لیسانس دریافت نمودم . دوره عالی زبان انگلیسی 
دفتر تبلیغات را نیز به پایان رساندم . در سال 1362 سطح را امتحان دادم 
. در سال 1368 با بخش احیاء اثار دفتر تبلیغات اسلامی همکاری کرده و 
در استخراج رجال کتاب مختلف الشیعه به تحقیق پرداختم . در سال های 
7 تا 1369 با همکاری دوستان به استخراح ایات اخلاقی قران 
پرداختیم که محصول ان در مجله حوزه منتشر شد . ازسال 1368 عضو 
مجله حوزه شدم که تا کنون 35 مقاله در اين مجله و 8 مقاله در مجله 
قه و سین مار و گرس او همست یت ها و کگرو ها 
نگاشتم که برخی از آنها لوح افتخار جشنواره مطبوعات را به همراه داشت 
. افزون بر استفاده از اساتید در فقه , اصول و فلسفه در دانشکده شهید 
محلاتی چند ترم نهج البلاغه تدریس کردم ودر مرکز تربیت نویسنده و 
ارگان ها برای داوری کتاب و مقالات پژوهشی مانند دین پژوهان و کتاب 
سال جمهوری اسلامی و برخی کنگره ها همکاری دارم . جهت تبلیغ به 
مناطق مختلف سفر کردم و به همین منظور به جبهه های جنوب , غرب و 
کردستان رفتم . 
اساتید قم : : تفسیر : آیات : مشکینی , خزعلی . معرفت , اشراقی سطح : 
آیات و حجچ اسلام : باکوئی , وجدانی ,علی اصغر باغانی , مدرس افغاتی , 
مصطفی نورانی , صلواتی , دوزدوزانی ,شیخ علی پناه اشتهاردی , ستوده . 
خارج : ایات عظام : فاضل لنکرانی , مکارم شیرازی , منتظری , تبریزی , 
صانعی , وحید خراسانی و هاشمی شاهرودی . فلسفه : ایات و حجج اسلام 
: انصاری شیرازی , فیاض , محمد علی گرامی . 


قرن:15 

0 

زاده روشن 

محل تولد : بابل 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه علمی 

اتایت صر ریم طاقوت قل از شام عویو واشانی ی از سل سل 
اول تجربی را گذراندم و تحت تأثیر جلسات مذهبی در سال تحصیلی 55 - 
4 دو سال قبل از اخذ دییلم وارد حوزه علمیه قم گردیدم و با جمعی از 
دوستان در مدرسه ای واقع در گذر خان تحت نظر مرحوم آیت الله 
مرتضی حائری دروس مقدمات را گذرانديم و در سال دوم یعنی سال 
تحصیلی 56 - 55 وارد مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی بنام الوندیه 
واقع در چهار مردان درس سیوطی و سایر دروس جنبی را خواندیم. و 
ضمنا از دورس جامعه شناسی و روانشناسی تربینی آقای دکترعلی قاتضیت 
که در بعضی از مراکز وابسته به حوزه برگزار می شد شرکت می کردم. 
در سال سوم تحصیلی 57 - 56 وارد مدرسه دیگر آیت الله العظمی 
گلپایگانی واقع در صفائیه گشته و درس مغنی و ساير دروس جنبی را در 
ان مدرسه از محضر استاد طالقانی و سایر اساتید معظم تلمذ می نمودم 
که ناگهان به همراه سایرین با حادثه ارتحال مرحوم حاج آقا مصطفی 
فرزند برومند امام خمینی (رض) مواجه گردیدیم. این واقعه که به تعبیر 
امام خمینی (رض) از الطاف خفیه ۳ حق بود موجب اوج گیری 
مبارزات مردم رشید ایران به رهبری امام گردید و بصورت زنجیره ای 
حوادثت جریانات و خاطرات مردم مختلف ایران را بدنبال داشت و از آن 
تاریخ دروس حوزوی و درس های 

مدارس بخاطر شرکت طلاب در روند مبارزات به کندی پیش می رفت. در 
سال چهارم تحصیلی یعنی 58 - 57 درس ها به صورت رسمی بر گزار نمی 
شد و افراد متعهد حوزه و از جمله امثال حقیر بخاطر تکالیف و وظایف 
مبارزاتی به انجام وظیفه مشغول بوده و در همان ایام مختصر| قسمتهائی 
از معالم, اصول فقه, مختصر المعانی را به صورت ازاد نزد اساتید به 
صورت خصوصی درس می گرفتیم و شور انقلاب همه مناطق ایران را فرا 


گرفته بود. در همان سال مردم ایران شاهد قیامهای 17 شهریور تهران» و 
جابجائی مهره های رژیم فاسد پهلوی نخست وزیران جمشید آموزگار 
شریف امامی, ازهاری و بختیار و در ادامه انتقال امام خمینی (رض) از 
عراق به پاریس و سرانجام خروج مفتضحانه شاه و ورود شکوهمندانه امام 
خمینی (رض) به ایران و آغاز دهه مبارکه فجر تا پیروزی انقلاب اسلامی 
22 بهمن تال 7 و ِِِ و ار جمهوری ِِ بودند. در 
صورت آزاد از محضر آسا کید بزرگواری" چون آنت ال شیخ علی پثاه 
اشتهاردی و دیگران اشتغال داشتم و در همان ایام از دروس ضروری و 
جنبی مربوط به شرائط اول پیروزی انقلاب که توسط دفتر تبلیغات بوسیله 
آیات عظام آقایان مکارم شیرازی. سبحانی, مرحوم شهید باهنر, تمرین 
خطابه از مرحوم آقای فلسفی و تفسیر آیت الله خزعلی و طاهری خرم 
ابادی و درس شناخت شناسی ایت الله مصباح یزدی در مهدیه واقع در 
خیابان چهار مردان و اساتید دیگری ارائه می شد, استفاده می کردیم که 
تشبباری. از آن جزوات هنوز نزد اینجانب موجود است. در ادامه همین سال 
های نخست پس از پیروزی انقلاب ضمن انکه تحت فرمان امام خمینی 
(رض) طبق وظیفه در اوضاع سیاسی و اجتماعی شرکت داشته و دروس 
متجدی اصای ی یی را قی ی ند تم ای دن رات خرن ره قاس هجهل روز ور 
فاد ال لین :60 ار لیا را 
داشتیم تا در مقابل شبهات الحادی کمونیستی, امثال لیبرالی و ضد انقلابی 
منافقین و دیگران خود را مسلح علمی نمائیم و از طرفی به دروس 
خوت ناه فعی کصص وا یی کی ایح ای ی 
علیه باطل باشیم. پس از اتمام شرح لمعه در همان سال و يا سال های 
تحصیلی بعد دروس مکاسب محرمه و رسائل را از محضر اساتیدی چون 
آیت الله بنی فضل و آیت الله اعتمادی استفاده کرده در سال تحصیلی 62 
- 61 بخاطر نیاز جوامع_ علمی وارد موسسه در راه حق قم گردیدم و درس 
های مختلف معارف قرآن و فلسفه اسلامی و دروس بدایه و نهایه و زبان 
ا تاه ریاضی و مکالمه عربی و دروس فا وف رشته های مختلف علوم 
انسانی از قبیل جامعه شناسی, علوم سیاسی, اقتصاد. روانشناسی و ... را 
نزد اساتید بزرگواری چون آیت الله مصباح یزدی استاد فیاضی, دکتر 
صد بق,؛ استاد مصباحی, دکتر قائمی و دیگران گذراندیم. یس ازآن ۳ 
چهار ساأاله, طبق برنامه ان مولسسه با تعیین گرایش در دوره چهار سا 

دوم در بنیاد باقر العلوم(ع) مو سسه فعلی امام خمینی (رض)؛ , در ژمینه 
اختصاصی تاریخ, دورس تاریخ قحص و اسلامی را به صورت پیوسته 
کارشناسی و کارشناسی ارشد گذرانديم و در سال 74 پس از اتمام این 


دوره. رساله پایان نامه تحت عنوان (ريشه های روابط علمای تشیع با 
صفویان) تحت نظر استاد راهنما جناب آقای دکتررضا شعبانی و استاد 7 
آقای دکتر صادق آیینه وند دفاع نمودم و پس از گذراندن دوران طولانی که 
البته حدود دو سال بخاطر تحولاتی در موسسه رشته ما به انعطال انجامید 
توانستیم در این سال مدرک کارشناسی ارشد تاریخ را دریافت نمائیم. در 
همین دوره طولانی طبق ضرورت برنامه موسسه و بعدا| دوره اختصاص ان 
در بنیاد باقر العلوم موسسه فعلی امام خمینی (رض), در دروس حوزوی 
شرکت می نمودیم و دروس مکاسب بیع و خیارات و کفایه الاصول را نزد 
استاد بزرگوار مرحوم آیت الله ستوده گذرانده و ضمنا در امتحانات حوزه 
نیز شرکت می نمودیم. از آن پس در دروس خارج اساتید بزرگوار آیات 
عظام تبریزی, سبحانی, فاضل لنکرانی, جوادی آملی و مرحوم آیت الله 
خاتم یزدی جمعا چیزی حدود 12 سال شرکت داشتم و درس ها ر 
یادداشت می نمودیم. در مدارج علمی حوزه ثبت نام نمودم که طبق 7 
ای که در دست دارم برای سطح 4 موضوع خراج در اسلام را تعیین کردند 
که هبوز وقت نکرده ام ندوین نمایم شاید کتاب 4 جلدی مرجعیت و 
سیاست در عصر غیبت بجای آن پذیرفته شود.از سال تحصیلی 74 - 73 
در دانشگاه آزاد قم, مدرسه غیر ایرانی مرکز جهانی و امام خمینی (رض)؛ 
مدرسه شهیدین؛ جامعة الزهر |ء موسسه امام خمینی (رض) و دانشگاه 
باقر العلوم و بعضی از دانشگاه خارج قم دروس مختلف تاریخ اسلام 2 
3 4 تاریخ اروپایی 1, 2, 3, 4 و تاریخ معاصر ایران, تاریخ تشیع, تاریخ 
تحول دولت و خلافت. دییپلماسی در اسلام. دروس معارف. (معارف. ریشه 
های انقلاب. اخلاق, متون, تاریخ اسلام), تاریخ عصر غیبت. تاریخ تشیع از 
عصر صفویه تا هم اکنون, جریان شناسی مشروطیت, تاریخ مرجعیت شیعه 
و دروسی چون روش تحقیق, نحو, تفسیر قران و متن اختصاصی تاریخ 
عربی را تدریس نموده ام و در مرکز پژوهشی موسسه امام خمینی(ره) 
پروژه تحقیقی مرجعیت و سیاست در عصر غیبت را در 4 جلد , به اتمام 
رسانده و این عضو هینئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم و همکار 
پژوهشی موسسه امام خمینی (رض) می باشم. 


ذوالفقاری. شهاب الدین 
۰ 


۳ 0 ذوفقاری 
محل تولد : اصفهان 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1340/1/1 
زندگینامه لصف 
اینجانب شهاب الدین ذوالفقاری در سال 1340 شمسی در اصفهان تولد 
یافته و از دوران کودکی ضمن قرار گرفتن تحت تربیت دینی والدین 
گرامی ام (حفظهما الله تعالی) با ورود به مدرسه و طی نمودن دوران 
دبستان و راهنمائی از جانب انان جهت ورود به حوزه علمیه بسیار تشویق 
می‌شدم. با مشورت با علمای اعلام قرار شد پس از اخذ دییلم متوسطه 
وارد حوزه گردم تا سرعت بیشتری در فراگیری علوم دینی داشته باشم. 
دوران دبیرستان را در فاصله سالهای 54 تا 58 در رشته ریاضی فیزیک در 
تحی از بهترین دبیرستانهای اصفهان به نام دبیرستان حکیم سنائی سپری 
نمودم در حالیکه از فعالان انجمن اسلامی مدرسه در ان سالها بودم. 
مطالعه کتب دینی را از سال دوم راهنمائی اغاز نمودم و به زودی با 
وضعیت اسلام و مسلمانان در سراسر جهان آشنا شدم . همچنین با یدیده 
استعمار و نقش آن در عقب ماندن مدل جهان از همان سنین آشنا بودم. با 
پایان گرفتن دوره دبیرستان در اولین کنکور سراسری پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی در سال 85 شرکت نموده و با رتبه خوب در رشته 
مهندسی برق دانشگاه صنعبتی اصفهان پذیرفته شدم. حلاوت تحقیقات 
قرآنی را با نوشتن مقاله ای در دوره دبیرستان تحت عنوان حب در قرآن 
چشیدم ضمن آنکه در آن دوران مطالعات گسترده ای در زمینه مکتب 
مارکسیسم داشتم. با ورود به د انشگاه دروس مقدمات حوزه را به طور 
پراکنده آغاز نمودم و با شروع انقلاب فرهنگی از سال 59 رورت وارد 
حوزه علمیه اصفهان شدم ۰ دروس مقدمات را نزد مرحوم حجت الاسلام 
فخرالدین کلباسی و اقایان حجج اسلام رحیمی و باقری و حکیم الهی و 
داوری و کلاهدوزان طی نمودم. اینجانب به طور ازاد و لحت نظارت 
مرحوم ایت الله شیخ حسن صافی اصفهانی (قدس سره) درس 
می‌خواندم. فقه و اصول سطوح را نزد حجح اسلام سید محمد فقیه , حکیم 


الهی , سید رضا کلاهدوزان و ... و منطق و کلام و فلسفه را نزد مرحوم 
حجت الا سلام شیخ باقر صدیقین (ره) و حجج اسلام شیخ حسین عشاقی و 
سید رضا کلاهدوزان و حجت الاسلام محزون و تفسیر قرآن را نزد مرحوم 
آیت الله سید محمد باقر ابطحی (ره) تلمذ می‌کردم. با بازگشائی دانشگاه 
ها (پس از انقلاب فرهنگی) در سال 601 به طور همزمان در همان رشته 
مهندسی برق شاخه مخابرات ادامه تحصیل داده و در سال 66 از دانشگاه 
فارغ التحصیل شدم و در همان سال با پایان گرفتن دروس سطوح در درس 
خارج فقه واصول مرحوم ایت الله سید محمد صادفی (ره) به مدت دو 
سال و آنگاه در درس خارج فقه و اصول مرحوم آیت الله شیخ حسن 
صافی اصفهانی به مدت چهار سال شرکت نموده تقریرات دروس این دو 
بزرگوار را به زبان عربی نوشته ام. اینجانب از سال 59 تدریس رادر 
اموزش و پرورش نواحی یک و دو اصفهان در سطح راهنمائی و دبیرستان 
با تدریس دروس دینی و عربی اغاز نمودم از سال 8 تا 70 در صنایع دفاع 
هسا برای کادر رسمی دروس عقیدتی سیاسی تدریس می‌نمودم. مدت دو 
سال 1 تا 73 در نیروی مقأومت بسیج ناحیه اصفهان برای فرماندهان این 
نیرو دروس عقیدتی (کد 0241 را تدریس می کردم و از سال 0 تا کنون 
(86) در موسسه اموزش عالی دارالقران الکريم اصفهان که اکنون 
دانشکده معارف قران اصفهان نامیده می‌شود مشغول به تدریس انواع 
دروس کلام و تفسیر و علوم قران و تعلیم و تربیت بوده ام. در طول 
سالهای گذشته از سال 72 تا کنون درحوزه علمیه اصفهان, دارالحکمه 
حضرت باقرالعلوم (ع), دفتر تبلیغات اسلامی و مرکز تخصصی حوزه علمیه 
اصفهان شرح لمعه و اصول الفقه و رسائل و بداية الحکمه و نهاية الحکمه 
و بداية المعارف و کلام جدید و شرح نهح البلاغه و تفعسیر تدریس می‌نموده 
ام . در دانشکده معارف فان اصفهان بیش از 12 سال مدبر گروه های 
کلام و تفسیر و فقه بوده ام که به حمد الله در این دانشکده تا کنون 
هزاران مربی قرآن و احکام و عقاید تربیت شده اند. از سال 3 :1 76 در 
رشتم کارشناسی ارشد , فلسفه و کلام اسلامی در دانشکده الهیات 
دانشگاه تهران تحصیل و پایان نامه خود را تحت راهنمائی جناب حجت الا 
سلام اقای دکتر احمد بهشتی به نام "عقل در کتاب و سئت " با نمره عالی 
دفاع نمودم و اکنون دانشجوی دوره دکترای کلام در تربیت مدرس دانشگاه 
علوم پذیرفته شده و در حال حاضر معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده 
معارف قران اصفهان می‌باشم . 


رازی اصفهانی, محمدتقی 
ِِِ 


#5 ال اما میم تفه آصولین من الا زاین یزان 
ره را ره او و ی ار 
اعرجی کسب علم کرد و به کربلا رفت و از محقق بهبهانی استفاده برد. در 
نجف نزد سید مهدی بحرالعلوم و سید علی طباطبائی صاحب «ریاض». و 
سید محسن کاظمینی و پدر زن خود. شیخ جعفر کاشف الفطاء تلمذ کرد. 
از کاشق. العظاء احازه زوایت و فتوا داشست. در قشم فهاننه ند ایران 
بازگشت و در اصفهان سکنی گزید و مجلس درس برقرار کرد و حدود 
سیصد عالم و فاضل بر او اجتماع کردند که از جمله‌ی انها, سید محمدباقر 
خوانساری. صاحب «روضات الجنات» بود. وی در اصفهان درگذشت و حاج 
سید محمدباقر حجةالاسلام بر او نماز گزارد و در تحت فولاد نزدیک قبر 
محقق خوانساری دفن شد. از آثار وی: «حاشیه المعالم» به نام «هدایه 
المسترشدین», در شرح اصول «معالم‌الدین»؛ شرح «طهاره الوافی» با 
«تقریرات» استادش بحرالعلوم؛ «الفقه استدلالی»؛ «حجیه المظنه»؛ 
«شرح الاسماء الحسنی». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (287/6), اعیان الشیعه (198/9), ایضاح المکنون 
(723/2), تذکره القبور (215 -212), الذریعه (195/25 ,284 -283 /16 
4 :6/13 ,205/6), روضات الجنات (123 -119 /2), ریحانه 
(404 -403 /3), طبقات اعلام الشیعه (قرن 217 -215 /13), فواید 
الرضویه (435 -434), لغت نامه (ذیل/ محمدتقی), معجم المولفین (131 
-130 /9), هدیه الاحباب (185), هدیه العارفین (364/2). 


رازی اصفهانی. محمدحسین 
ِِِ 


ات ح 1 ق), فقیه, اصولی و عالم امامی. اصلا تهرانی بود که در 
ایوان کیف متولد شد و همان جا برامد. وی مشهور به صاحب «الفصول 
فی علم الاصول», و برادر شیخ محمدتقی رازی اصفهانی, صاحب «هدایه 
المسترشدین» است. از برادرش و همچنین شیخ علی بن جعفر, کسب 
علم کرد. کتاب وی در اصول فقه, حاکی از نقطه نظرات تحقیقی و فکر 
عمیق او می‌باشد. در کربلا اقامت گزید و به تدریس فقه و اصول مشغول 
شد و جماعتی از علما در محضرش تلمذ کردند. از شاگردان وی می‌توان 
حاج میرزا علینقی و میرزا زین‌العابدین طباطبایی را نام برد. او اشکارا و 
شدیدا از عقاید فرقه‌ی شیخیه اظهار تبری می‌کرد. در کربلا در‌گذشت و در 
صحن صغیر در بقعه‌ی سید مهدی طباطبائی دفن شد. سال وفات وی را 
4 ق نیز نوشته‌اند. از اثار وی: «الفصول الغفرویه فی الاصول 
الفقهیه». معروف به «فصول». در اصول فقه؛ رساله‌ای در طهارت و نماز 
و روزه‌داری؛ «رساله‌ی عملیه», به فارسی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

نموت نامه تالاطلام [7/6 ۱33 استام. المکنین (19/2 کرت انعر 
(214), الذریعه (242 -241 /16), روضات الجنات (123 -122 /2). 
ریحانه (380/3), طبقات اعلام الشیعه (قرن 391 -390 /13), فوائد 
اارضوید 691۱ افت نامه ردیل محموحسین ).مخ الموافین. (296 
۵ مکارم للأثار (1485 -1484 /۰)5 هدیه الاحباب (177)؛ 
هدیه العارفین (371/2). 


رازی, ابوالفتح سلیم 
مت 


تِِ 147 1۹ فقیه, اصولی, , مفسر» ادیب شافعی و محدت. وی در آغاز 
فنون ادب را به کمال آموخت و پس از چهل سالگی به تدریس پرداخت. او 
در فقه شاگرد ابوحامد اسفراینی بود و از احمد بن محمد بن بصیر و احمد 
بن فارس لفوی و محمد بن جعفر تمیمی و ابی‌حامد اسفراینی و احمد بن 
محمد بن صلت مجبر و ابواحمد فرضی روایت می‌کرد. وی به بغداد رفت و 
به فقه پرداخت و به نشر علم در سواحل شام و صور همت گماشت. 
ابویکر خطبی و ابومحمد کتانی و سهل بن بشر اسفراینی و فقیه نصر بن 
ابراهیم مقدسی و ابوالقاسم نسیب از وی روایت ت کردند. گویند: وقتی که 
در بغداد بود نامه‌هایی زا که. برایش می‌آمد با تمی‌ کرد و همه را جمع 
می کرد, تا موقعی که از تحصیل علم فراغ حاصل کرد سپس همه‌ی نامه‌ها 
را گشود و خواند و به اخبار دردناک مندرج در آنها- که اگر قبلا خوانده بود 
از کار علم باز می‌ماند همانند بط ی کسان و خویشان- وقوف یافت. سلیم 
در سفر مکه پس از انجام اعمال حج در ساحل جده در دریای قلزم غرق 
شد. از اثارش: «التقریب» در فروع؛ «روح المسائل». در فروع؛ «ضیاء 
القلوب». در تفسیر قرآن؛ «غریب الحدیت»؛ «الکافی». در فروع؛ 
«المجرد», در فروع؛ «الاشاره», در فروع. 

برگرفته از کتاب :؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :کشف الظنون (1630 ,1593 ,1378 ,1205 ,1091 
5 ,466 ,98), المستفاد من ذیل تاریخ بغداد (128 -127). معجم 
المولفین (243/4), الوافی بالوفیات (334/15), وفیات للاعیان (399 
-397 /2), هدیه العارفین (409/1). 


رازی, ابوجعفر محمد 
۰ 


615 0 فقیه و اصولی. وی شیح حنفیان و مدرس ایشان در موصل 
نودم: وه آریل تبر کرد داشته است.. در موصل در بذشت: از انار 
«الفرائض» يا «فرائض الرازی»؛ «النوری فی مختصر القدوری», کتابی در 
فروع فقه حنفی. . _ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :ایضاح المکنون (185/2), ری باستان (345/2), کشف 
الظنون (1632 -1631), معجم المقلفین (218/8). هدیه العارفین 
(109/2). 


راستی. حسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

حلسین ۳9 

محل تولد : کاشان 

۱ 

تاریخ تولد : 1306/1/1 

زندگینامه لصف 

آية الله حاجح شیخ حسین راستی کاشانی در سال 1306 در شهرستان 
کاشان در محله سلطان امیر احمد (از فرزندان موسی بن جعفر (ع) [ به 
دنیا آفد: مادرش, ریابه بود و پدر وی علی نام داشت که از راه آبریشم 
یاف زفر کار. مین حدر انین .دی نیز کارمند دولت. بود. زندکی: ایة الله 
راستی کاشانی در خانواده‌ای ساده, اما متدین و دوستدار خاندان پیامبر 
((ص) اغاز ند شیفتگی پدر او به روحانیت به حذی بود که اگر در کوچه 
خیابان: فرد معممی را از دور می‌دبد, صلوات می‌فرستاد و در پیشگاهش 
ادا اخرام می‌کیو. آیه الله راسی کاشای: عصیات شدای را اراد 
شنم در شهر کاسان بایان رسایف نم ار آن: یل تارصانتی پفر از 
وضعیت دبیرستانهای آن روز کار به دبیرستان نرقت و در بعضی از تجارت 
خانه‌ها معا رها به کاز فقو نند. 

پس از مدتی به سراغ نقاشی طرحهل و نقشه‌های قالی رفت و آن حرفه را 
نزد استادان معروف و مجژب فرا گرفت؛ اما به سبب شوق فراوان به 
کسب معارف اسلامی و علوم دینی» راهی حوزه علمیه کاشان شد. دروس 
دورة ادبیات و بخشی از دروس سطح را نزد استادان مشهور ان دیار 
اموخت و سپس, عازم حوزه علمیه قم شد. در قم, نیز رسائل. مکاسب و 
کفایه را به پایان رساند و در کنار آن به تحصیل فلسفه, کلام و تفسیر 
مشغفول بود. پس از ان عازم نجف اشرف شد تا ضمن باریابی به درگاه 
فولای. متفیان: علی, (ع) از مخضر. استادان. آن, دیار نیز .نهزه: ببرد که. این 
ی تا هه وا ی لت ات ان 
نجف اشرف. علاقه فراوان ایشان به. تقضیر قران کریم واطلاع از جلسات 
فریین. تسیر حطرت: انب اه ااعطاعی آفای. خی بود. ای ال »رانستی 
کاشانی, در طی این سالها, به تدریس درسهای آموخته نیز می‌پرداخت و 
شاودان سار را رس میتی ۱ با شرضا ی سضرت امادزرن آنه 


شهر امیرمومنان علی (ع) وان الم راستی درس خود را که طلاب بسیاری 
ذر ان شتر کت می‌خستندر قیال کرد و هطرامبا شا خر دان دز درس اهام 
خمساریی کت کرد اشاللم واست اعد ول توران سل 
خود از محضر استادان برجسته‌ای بهره‌مند بود. 

وی در کاشان. دروس دورة ادبیات و بخشی از دروس دورة سطح را نزد 
تاد انی همجن یه الله ااعاهی سید معمد سین رو اه لام 
خست تال ترافی: اهالله‌ وی کانشانی, اه الله مت علی اک ضمدی 
و آية الله حاج شیخ جعفر صبوری قمی فرا گرفت. با ورود به قم, رسائل و 
مکاسب و کفایه را نزد آیةالله العظمی حاج شیح مرنضی حائثری پزدی» ۹ 
الله:حاج: شیم عبدالجواد اصفمانی, ابةالله العظمیحام .سید سهاب الذین 
بروجردی (سلطانی) اموخت و برای اموختن تفسیر, هیئت, فلسفه نزد 
مرحوم علامه طباطبایی رفت.در دورة تحصیل در نجف نیز, به درس خارج 
ال وق سس الم الفی‌ساه سود ات انار یی ما اه 
العظمی میرزا باقر زنجانی رفت. همچنین در درس حضرات آیات حاج سید 
محسن حکیم و حاج سید محمود شاهرودی, حاج سید عبدالهادی شیرازی, 
میرزا حسن یزدی, شیخ حسن حلّی, حاج میرزا حسن بجنوردی و حاج سید 
حسین حمامی نیز به تناوب شرکت می‌حجست . ویر برای فراگیری علم 
حدیث و درایه و بخشی از حکمت و فلسفه به نزد آية الله العظمی حاج 
سید عبدالاعلی سبزواری رفت. 

از ی اتادان اه رن فلفه.ه کاس یالما وا واه 
همچنین وی تفسیر را نزد عالم ربانی, ابة الله سیخ .مخمد علی سرانی و 
آیةالله العظمی آقای خویی آموخت در اين مدت ایشان از جلسات 
خصوضی: اخلا ی خصرت آیب‌الله الغظفی حاح سید جمال کلیایکانی بهره 
برد. با حضور امام (ره) در حوزه علمیه نجف اشرف.؛ 2 الله راستی به 
درس ایشان شتافت و از محضر وی بهره‌های بسیار برد. ند الله راستی 
مدتی در جلسات فقهی شورای استفتای ابة الله خویی شرکت داشت. ابة 
الله زاستی. کاسانی در-وفران تعصیل در قم با ایتالله-مرحوم حاج تفه 
علی دود ارداللغ جاح فد از » که آنما وت ابش اللم حاح سم 
محمدرضا مهدوی کنی, انس فراوان داشت و در جلسات مباحثه درسی 
آنانسشرکت کر ود خی تر با موه یه الله سا شید تصر الثم 
مستنبط, آیةالله حاج سید حسن قزوینی؛ ند الله حاج سید مرتضی ِ 
و اية الله حاح سید محمد نوری جلسات مباحثه علمی برقرار می‌کرد که 
این جلسات سالیان متمادی ادامه داشت. از دیگر دوشتان. نزدیکی وی: ای 
الله حاح شید. انعداللة مدنی, .مرحهم اي الله شخ مخمد فکوربردی ج 
موه انا ام رسد مرن ات 1 تانتن کانا نیا 


مرحوم آیة الله حاج سید عبدالکريم کشمیری, انس فراوانی داشته است. 
ایة الله راستی کاشانی در طول عمر خود, تا کنون فعالیتهای علمی و 
فرهنگی بسیاری را , به انجام رسانده است که ذکر همة آنها در این مختصر 
نمی‌گنجد. وی حدود پنجاه سال است که به تدریس در حوزه‌های علمیه 
کاشان, نجف اشرف و قم می‌پردازد و از اين رهگذر شاگردان بسیاری را 
پرورش داده است که برخی از آنان خود, از استادان و فضلایی هستند که 
در حوزه‌های علمیه ایران و دیگر کشورها به خدمت به جامعة تشیع 
می‌پردازند. برخی نیز در پستهای مهم و حساس نظام اسلامی. خدمت 
می‌نمایند. آية الله راستی؛ در زمان حیات امام(ره) , تق تفا نید کی ایشان 
برای ساماندهی امور حوزه و ایجاد تشکیلات شورای رت حوزه علمیه 
قم منصوب شد و مّجاز به تصرف در امور شرعیه شد. در این زمینه. وی 
خدمات شایانی را به سرانجام رسانده است که اثار و برکات آن تا هم 
اکنون نیز بر جای مانده است. اية الله راستی به پژوهش در زمینه‌های 
گوناگون دینی, پرداخته که برخی از انان در نشریات کشور به چاپ رسیده 
است. وی همچنین تقریرات دروس برخی از اساتید خود را نگاشته و 
حواشی و دستنوشته‌هایی در زمینه فقه و اصول دارد. اشتغال به درس و 
علوم دینی, اية الله راستی را از مبارزه بر ضد طاغوت بازنداشت. 

وی از نخستین روزهای نهضت. به جمع مبارزان پیوست و همواره با 
اطاعت از رهنمودهای امام خمینی (ره) به افشاگری ماهیت شوم خاندان 
بیت (ع) می‌پرداخت. از جمله فعالیتهای سیاسی وی که پیش‌تر, ذکر ان 
آمنده تعظیل کردن درس خود در نجف و حضور در درس امام(ره) به منظور 
مطرح نمودن و تقویت نهضت امام خمینی(ره) بود. دیگر اينکه وی در سال 
1343 مسأله تقلید از امام خمینی(ره) را به طور جدی مطرح کرد. آية 
الله راستی, با عضویت و خا مه مر رس و رم اوقم جز ء فعالان این 
ضد شاه منتشر می‌شد, به چشم می‌خورد. از دیگر فعالیتهای وی در زمان 
رزیم شاه سفر به ابادان, به نمایند گی از طرف امام خمینی (ره)؛ برای 
حمایت و پشتیبانی از اعتصاب کارکنان صنعت نفت بود. وی از کسانی بود 
که در مسجد دانشگاه تهران متحصن شد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران 
در بهمن 137 فعالیتهای سیاسی معظم له پایان نیافت. و تأکنون به نیز 


ادامه دارد. 


محل تولد : یزد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1316/1/1 

زندگینامه علمی 

آیت الله کاظم راشد ملقب به راشد یزدی در یزد در خانواده‌ای به دنیا آمد 
ا یآ یر ره ید ال و دا 
فرزندانش را در مسائل معنوی کمک می‌کرد. ایت الله کاظم راشد یزدی 
پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در سال 1334 وارد حوزه علمیه یزد 
شد و به تحصیل علوم اهل بیت(ع) همت گماشت. آیت الله راشد یزدی در 
طول سالهای تحصیل خود. محضر استادان تیار تزر کی را درک کرد. از 
محضر اقایان علاقه‌بند مدرسی مقدمات و سطح اول را بهره برد. سپس 
به قم هجرت کرد و در چند سالی که در قم دروس سطح را می‌خواند به 
درس آیت الله صدوقی, ارت الله مصباح و آیت الله مشکینی رفت و از 
محضر آنان بهره بد. با پایان یافتن دروس سطح به دروس خارح آیات 
عاملی و آیت الله انصاری محلاتی در شیراز رفت و از محضرت آنان کسب 
فیض کرد. نامبرده تا به امروز فعالیت‌های فرهنگی بسیاری به عالم اسلام 
تقدیم داشته است. به او تبلیغ اهتمام داشته و به نقاط مختلف دنیا 
مسافرت کرده و مردم انجام را ارشاد نموده است. 


اتف تن 
۰ 


اک 9 نیا 
محل تولد : تبر 


ت‌ 


حقیر اکبر راشدی نیا تحصیلات حوزوی خود را در تبریز شروع نموده و در 
0 72 وارد حوزه علمیه قم شدم . در این میان بخشی از دروس سطح 
فقه و اصول و همچنین کتب حکمت و عرفان را در تبریز از محضر حضرت 
ایت الله: سیه, ابوالخست مولانا ۵ ایت الله میززا مخسن. کفجه: باعن, جلم؟ 
نمودم و در قم از خدمت آقایان پایانی و اشتهاردی استفاده نمودم . از 
سال 5رر درس خارج حضرات ت آیات وحید خراسانی , شیخ جواد تبریزی 
, شبیری زنجانی و بهجت شرکت نمودم و علاوه بر دروس فقه و اصول در 
درس های معارف و تفسیرو حکمت حضرات ایات جوادی املی , حسن 
زاده اضلم و انصاری شیرازی شرکت نمودم . تابه به حال برخی از کتب 
اصول.حکمت: مر فان همحسی اضول خعم مطافت دا لحم المطاهر 
الالهية 1 تمهید القواعد. شرح و الحکم ۳ تدریس م99 ام . حقیر از 
مشغول ۱ شدم و روی آثار آخوند ملا صد | همجون مفاتیح الغیب , 

شرح المداجة ینید رسائل آنوبه النسائل» المظاهر الالقيه ه رسااة 
نك االعافل: و الععقول م راق الفشافر بو مب کارتعودم که فزار است 
بصورت لوح فشرده مجموعه اثار صدر المتالهین منتشر بیابد و همچنین از 
سال 1383 بعنوان همکار لقی در مرکز دائرة المعارف علوم عقلی بر 
روی اثار عرفانی و حکمت فعالیت می کنم. 


راشدی. 


قرن:15 

اک 

اي 

محل تولد : خوانسار 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/7/1 

زندگینامه علمی 

با اتمام دوره راهنمایی در سال 1358 دروس حوزوی را در مدرسه علمیه 
ولی عصر (عج) شهرستان خوانسار از توابع استان اصفهان شروع نموده و 
پس از گذراندن دوره سطح دو سال درس خارج در همان مدرسه در 
محضر حضرت ایت الله مرحوم تقدیری شرکت کردم و سپس در سال 
89 وارد حوزه علمیه قم شدم و مدت ده سال از دروس خارج فقه و 
اصول ایات عظام وحید خراسانی و ناصر مکارم شیرازی بهره جستم. در 
این میان در دروس تفسیر و فلسفه در حد نیاز شرکت نمودم. 

در زمینه ندریس نیز مدت پنج سال دروس مقدماتی را چند بار در مدرسه 
علمیه خوانسار و معالم الدین و شرح لمعه و مکاسب شیخ انصاری را در 
حوزه علمیه قم تدیس نمودم. ار 
موسسه مجمع الفکر الاسلامی با جمعی از دوستان به کارهای تحقیقاتی 
پرداختم که اثار شیخ اعظم انصاری در 28 مجلد و شرح لمعه در 4 مجلد و 
مطارح الانظار در دو مجلد منتشر شده است. و برخیر از آنها به نام کتاب 
سال برگزیده شده است.در کنار کار تحقیقاتی در کنگره شیخ انصاری و 
کنگره نقش زمان و مکان در اجتهاد حضرت امام خمینی (ره) در تصحیح 
همکاری داشتم و مدتی نیز به عنوان عضو هیئت علمی با کنگره شهید ایت 
الله صدر فعالیت نمودم.از سال 1376 وارد موسسه دائره المعارف فقه 
اسلامی بر طبق مذهب اهل البیت علیهم السلام که به فرمان حضرت ایت 
الله خامنه ای (زید عزه) تاسیس گردیده است شدم و در بخش معاونت 
تحقیقات دائره المعارف همکاری نمودم و اکنون نیز عضو شورای سرگروه 
دائثره المعارف به عهده اینجانب می باشد 


زبانی خوراسگانی: محمدصادق 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محمد صادق ربانی خوراسگانی 

محل تولد : اصفهان 

شهرت : ربانی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1356/1/1 

در مهر ماه سال 1370 وارد حوزه علمیه اصفهان شدم و سطوح مقدمات 
را در سال 76 به پایان رساندم و همراه با آن دیپلم را اخذ کردم و وارد 
حوزه علمیه قم شدم و در کنار دروس حوزوی رسائل و مکاسب و کفایه در 
موسسه امام خمینی(ره) قم مشغول به تحصیل در رشته جامعه شناسی 
شده و الان مشغول پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی هستم و 
در حدود 5 سال است که در دروس خارج فقه و اصول حضرات ایات عظام 
اية الله فاضل لنکرانی , مرحوم تبریزی , وحید خراسانی و استاد محمد 
جواد فاضل لنکرانی مشغول به تحصیل علوم حوزوی هستم. 


ربانی. جعفر 


قرن:15 
جنسیت ِ 
ی ۲ 
محل تولد : تربت حیدریه 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1343/1/1 
زندگینامه لصف 
در سال 1358 وارد حوزه علمیه قم شدم. ادبیات را نزد مدرس افغانی 
فرا گرفتم و طی دو سال به پایان رساندم. آن گاه مختصر المعانی و معالم 
الاصول و اصول الفقه و لمعتین را نزد استاتیدی همچون استاد وجدانی 
فخر و استاد سبحانی و بعضی اساتید خصوصی می آموختم و در درس 
اخلاق بعضی آیات عظام شرکت می کردم. از ابتدا علاقه زیادی به تدریس 
و نوشتن داشتم و در پی فرصتی برای پی ریزی این دو برنامه بودم و 
جسته و گریخته فغالیتهای اندکی در این دو زمینه داشتم. کلاسداری یکی 
دیگر از برنامه های من بود کلاسهای قرآن و عقاید و تاريخ در شهرستان 
تربت حیدریه و سایر شهرستانهای دیگر از جنبه های زندگیم را سفرهای 
تبلیغی تشکیل می داد سفرهای مختلف به شهرها و روستاهای کشور 
اسلامی و عزیزم که با فرهنگ های گوناگون آشنا می شدم . ولی سطح 
عالی مانند مکاسب و رسائل و کفایه را نزد اساتیدی همچون استاد 
اعتمادی, دوزدوزانی. ستوده, پایانی, صالحی مازندرانی آموختم. 
در سال 1371 رسما مشغول تدریس دروس دینی در یکی از مدارس 
ه علمیه قم گردیدم و در سال 1375 در مرکز جهانی علوم اسلامی 
برای طلاب غیر ایرانی شروع به تدربس نمودم. و اینک نیز به لطف خدای 
مهربان اشتغال به تدریس دارم و برکاتی از این طریق نصیبم گردیده. 
نوشتاری را تقریبا از سال 1374 شروع کردم.مشوق اصلی من در این 
رشته جناب حجة الاسلام مهدی مهدوی پور بودند که سرپرستی پژوهشکده 
باقرالعلوم (ع) را در سازمان تبلیغات اسلامی بر عهده داشتند به تشویق 
ایشان اولین کتاب خود را نوشتم(کتاب معلی بن خنیس معلم استقامت) 
بی انصافی است اگر از تشویقات همسرم در این زمینه ناف نبرده باشم 
به هر حال, روز به روز علاقه مندی به نوشتن و تحقیق در من بیشتر می 
شد و پس از مدّتی دومین کتابم را جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به چاپ 


رسانید(کتاب خلیل بن احد) و در این بین مقالاتم به لطف خدای مهربان 
یکی پس از دیگری چاپ می شد ولی اینک نزدیک به بیست مقاله در 
موضوعات مختلف نوشتم. در سال 1384 پایان نامه سطح 3 را با موضوع 
عدالت خداوند به رشته تحریر در اوردم و با عنایت الهی رساله ای جالب و 
تحقیقفی به مرحله دفاع رسید و اقایان داور با اعطای نمره 19 اینجانب را 
بسیار تشویق نمودند و با توفیقی الابالله. اینک به لطف ایزد پاک خود را 
برای نوشتن پایان نامه سطح چهار(دکترا) آمانه می کنم و امیدوارم هم 
یاریم نماید. 

باورم بر این است که طلاب علوم دینی علاوه بر تقوا ورزی طلبگی و سایر 
شون دینی و سیاسی و اجتماعی ناگزیر از چهار نکته می باشد: تدریس, 
تحقیق, تبلیغ. تحصیل. باور دیگر من در زندگی علمی طلاب انست که از 
پایه 6 باید رشته تخصصی انتخاب نمایند و علاوه بر رشته عمومی دوره 
تخصصی را نیز بگذرانند تا پس از فد 0 در جهتی خاص. صاحب نظر 
گردند. 

از تیک مراخجل .علمی زندگیم, شرکت در دروس خارج است که به مدذت 
3 سال دروس حضرات ایات وحید خراسانی و مرحوم شیخ جواد تبریزی 
شرکت نمودم و بهره ها گرفتم. دیگر از باورهای علمی من این است که 
طلاب ناگزیر از تسلط یکی از زبانهای خارجی و زبان اینترنت و کامپیوتر 
هستند تا با اطلاع رسانی سریع تر برای همه مخاطبان خود مفید و نافع 
باشند در پایان امیدوارم خداوند عمر ما را سرتاسر نور و در جهت نشر 
معارف اهل بیت (ع) بندگی خودش بنماید. 


تایعیت ابر ان 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب ابوطالب ربیع نیا درسال 1355 برای تحصیل درعلوم دینی و 
حوزوی وارد حوزة‌علمیه شهرستان چالوس شدم و دروس مقدماتی حوزه 
داح اما کدرا نوشن تفا 1 هر زهانا ادج کیری تفت اسلامی 
برای ادامه تحصیل عازم قم شدم. دروس حوزه را در مقطع سطح و 
سطوح عالی در محضر اساتید بزرگ حوزه علمیه قم خواندم و سالهاست 
که در مقطع خارج به تحصیل اشتغال دارم . در کنار دروس اصلی حوزه 
,درسها ی فلسفی, کلام و تفسیر را نیز به طور جدی پی گیری کردم. حقیر 
در کنار اشتغال به تحصیل, ازسال1362تا به امروز همواره به کار تحقیقی 
و پژوهش در موضوعات مختلف علفی و فرهنگی پرداخته و با مسسات 
علمی وفرهنگی همکاری داشته و دارم. برخی از مهمترین مراکز علمی و 
فرهنگی که حقیر به عنوان محقق و نویسنده با آنها همکاری داشته , از این 
خرار امتش 1 مارا کرفه مان مسا زا هار به وان نف 
2.بنیاد نهج البلاغه ,محقق. 3.همکاری با ماهنامه بنیان وابسته به مرکز 
تزر گ اسلامی غرب کشور به عنوان نویسنده مقالات ۰ 4.همکاری با گروه 
فلسفه و کلام داثرةالمعارف قرآن کریم ,وابسته به مرکز فرهنگ قرآن 
دفتر ۷ اسلامی به عنوان نویسنده برخی از مدخل های قرآنی. 
5.همکعاری با پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی(پارسا آبه عنوان 
چکیده نویس. 6.همکاری با موّسسه تنظیم و نشرآثارامام خمینی 
(ره)دفتر قم ,دربخش دانشنا مه امام خمینی وعضویت درگروه فلسفه و 
کلام ,اخلاق و عرفان دانشنامه و تهیه مدخل های فلسفی ,کلامی ,عرفانی 
بو اخلاقی دانشنامه . 7.همکاری با گروه محققان موسسء فرهنگی وعلمی 
رواق حکمت. 


رجایی پور, محمدحسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمدحسین رجایی پبور 

محل تولد : نیشابور 

تابعیت: : ایر ان 

تاریخ تولد : 1322/1/1 

زندگینامه لصف 

آیت الله محمدحسین رجایی پور مشهور_ به رجائی خراسانی در سال 
2 هجری شمسی در نیشابور به دنیا امد, در خانواده‌ای متدین و با 
اخلاق رشد و نمو یافت و پس از سپری مقداری از دروس کلاسیک با 
تشویقر و راهنمایی پدر خویش وارد حوزه علمیه نیشابور شد. مقدمات را 
در زادگاهشان نزد مرحوم ادیب نیشابوری فرا گرفت. پس از آن برای 
تکمیل دروس حوزه به قم عزیمتر نمود و در کلاس درس بزرگانی چون 
آیت الله ملکوتی حاضر گشت. زندگی ایشان همواره با دغدغه و تلاشهای 
علفی همراه بوده است به گونه‌آی که در سال 1343 برای کسب فیض از 
محضر مرحوم آیت الله خوثی و مرحوم شیخ حسین حلی به نجف اشرف 


هجرت کرد و 4 سال در آنجا رحل اقامت افکند پس از آن به ایران 
بازگشت و در سالهای خفقان در راه سازماندهی مبارزات مردم علیه رژیم 
ستم شاهی پهلوی تلاشهای بسیاری انجام داد و وقت زیادی صرف 
روشنگری جوانان و نوجوانان کرد و سهم به سزایی در پیروزی انقلاب 
اسلامی برعهده داشت. 


رجایی رامشه, محمدکاظم 
۰ 


۳۲ رجایی رامشه 

محل تولد : سمیرم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/6/1 

زندگینامه تلف 

اینجانب سید محمد کاظم رجائی رامشه در شهریور ماه 1339 در شهر 
خناء «استان اضفهان »* به.دنیا امدم . یس از گذراتدن دوران. زاهتمایی. بنه 
حوزه علمیه شهرضا و در سال 15 به شهر مقدس قم عزیمت و وارد 
حوزه علمیه قم شدم .موقعیت زمانی و شور انقلاب در بین طلاب آن زمان 
تقریبا تمامی طلاب را به صحنه های پر شور انقلاب و پس از ان به جاذبه 
ِ دفاع مقدس می کشاند و طبیعی بود که بنده در این مجموعه قرار 
داشتم . 

حدود سالهای 63 وارد موسسه درراه حق شدم از گذراندن دروس معارف 
اسلامی به رشته اقتصاد گرایش پیدا کردم. سال 67 وارد موّسسه 
اموزشی و پژوهشی امام خمینی شده و دوره کارشناسی ارشد پیو سته 
اقتصاد نظری را شروع و در سال 1375 از پایان نامه کارشناسی ارشد 
خور با عنوان:« قیمت گذاری در اقتصاد اسلامی » با راهنمایی استاد 
بزرگوار جناب آقای دکتر حسین نمازی و مشاوره استاد گرانقدر دکتر سید 
کاظم صدر دفاع کردم و همان سال وارد مقطع دکتری شدم و سر انجام 
در خرداد ماه سال 194 از پایان نامه خود با عنوان و ماهیت بهره و 
کارایی افتضادی. ان * به راهنمایی استاد بزر خوار دکتر پرهیز داودی و 
مشاوره اساتید محترم حجة الاسلام حسن آقا نظری و دکتر عباس شاکری 
دفاع کردم . در ایام تحصیل افزون بر تدریس دروی اقتصاد, تا حدودی به 
مجلد کتاب با عنوان های « معجم موضوعی آیات اقتصادی قرآن » و « 
ماهیت بهره و کارایی ان » می باشد. 


رجایی زفره‌یی, محمدعلی 
ِِ 


کسن -1281 ق)؛ , نویسنده, فیقه اصولی, ادیب و شاعر, متخلاص به رجا. 
در زفره به دنیا آمد در اثر سعی و کوشش بسیار در اغلب علوم از قبیل 
صرف و نحو و رمل و جفر و اعداد سرآمد گردید. وی در قریه‌ی زفره به 
تدریس و وعظ و تحریرات شرعی روزگار می‌گذرانید. سرانجام در زفره 
وفات بافت و در همان جاأ دفن شد. از او اثار فراوان به جای مانده است. 
از جمله: «اسهل اللغات يا منتخب اللفات»؛ «کتاب الارت»؛ «تجوید و 
ثر تیل. قرآن4 <«دیشتان الشعرآغ: در غروض و قافیه: «فواعد. الرمل*: 
«سپهر اللغه»؛ «دیوان» اشعار. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تذکره‌ی شعرای معاصر اصفهان (209 -2007), تذکره 
القبور (102 -101), الذریعه (741 ,355 /9), فرهنگ سخنوران (369). 


رجایی. محمدرضا 


قرن:15 

1 

خی اسان 

محل تولد : اسفاد زرین کوه قاین 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1331/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب محمد رضا رجایی فرزند مرحوم حاج محمد رحیم در سال 1331 
ه.ش در یک خانواده مذهبی در روستای اسفاد از توابع زرین کوه قاین 
خراسان جنوبی متولد شدم. البته به صورت دقیق تر تولدم در سفری که 
والدینم بعد از سفری طولانی زیارتی که از عتبات عالیات عراق به موطن 
خود بر می گشتند در حوالی گرگان اتفاق افتاد. والدین این فرزند را یادگار 
این سفر و موهبتی از جانب خداوند متعال توسط ائمه عراق می دانستند. 
از طرف پدر به مرحوم مصطفی قلی از افراد معروف آن منطقه و والده 
اور ی سم را 
از سادات مورد احترام ان حدود میباشد. دارای همسری از سادات 
خویشاوند و پنج فرزند«2 پسر و 3 دختر» می باشم. در سن 6 سالگی 
وارد مکتب استاد مرحوم ملا وهاب آخوندی شدم و در مدت حدود 2 سال 
به فرا گیری قرآن و کتابهای فارسی متداول مکتب آنروز مانند صد کلمه و 
کتابهای اشعار مرائی اهل بیت(ع) اشتغال داشتم و در این فاصله 4 مرتبه 
قران را نزد استاد. قرائت کردم . در سن 9 سالگی وارد دبستان شدم ولی 
چون در اسفاد مدرسه نبود به مدت 6 سال مسیر 6 کیلومتری اسفاد و 
ابیز روستای مجاور را با تمام مشکلات پیاده پیمودم. عشق و علاقه به 
برایم کتاب دینی و قران می خریدند که هنوز هم نمونه ان موجود است. در 
سال 47 وارد مدرسه علوم دینی و جعفریه قاین شدم و تا سال 1350 
کتابهای مقدمات و صرف و نحو و منطق و بخشی از معانی بیان را نزد 
اساتید حوزه حضرات ایات سید علی ایتی , سید محمد علی فقیه , سید 
محمد رضا سادات رحمهم الله و استاد سید علی رضا منتظری فرا گرفتم 
و در نهایت کتابهای مقدماتی را تدریس میکردم . در سال 1350 ه.ش وارد 
حوزه علمیه مشهد شدم و حدود 3 سال اقامت در مدرسه های خیراتخان و 


سلیمانخان سابق از محضر علمای حوزه اساتید معظم سید حسن صالحی. 
واعظ طبسی , محمد رضا محامی , رضازاده , محمد باقر واعظی و در 
درس تفسیر ایت الله خامنه ای که در روزهای تعطیل در مدرسه میرز | 
جعفر برگزار میشد بهره بردم. در سال 1353 ش‌‌ وارد حوزه علمیه قم 
شدم و تا سال 62 در آن حوزه مقدسه به فراگیری علوم اسلامی فقه , 
اصول , تفسیر , عقاید و بخشی از فلسفه را از محضر اساتید بزرگوار 
حضرات ایات عظام سید محمد رضا کلیایگانی , فاضل لنکرانی , وحید 
خراسانی , مکارم شیرازی , شیخ جواد تبریزی , نوری همدانی و کوکبی 
پرداختم و از اساتید اخلاق , تفسیر , عقاید و فلسفه از ایت الله مشکینی , 
نوری همدانی , انصاری شیرازی و استاد شهید مرتضی مطهری می توانم 
یاد کنم . البته فراز و نشیبها در روند اموزش و تحصیل به تبع تحولات حوزه 
مقدسه قم و جریانات انقلاب و بعد از پیروزی در فاصله این مدت ده ساله 
(53 تا 2و در این فاصله دروس پایه را برای بعضی ندریس نیز میکردم ۰ 
در سال 62 ش پس از حدود ده سال اقامت در قم به حوزه علمیه مشهد 
مراجعت کرده و در درس خارج فقه و اصول اساتید بزرگوار حضرات آیات 
حاج میرزا علی فلسفی , استاد مرتضوی و علم الهدی شرکت کرده و بهره 
بردم و تدریس دروس پایه را نیز رها نکردم . به مدت سیزده سال در 
بخش تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی شاخه خراسان همکاری مستمر 
داشتم بلکه از بنیانگذاران این موسسعٍ تحقیقاتی میباشم و هم اکنون در 
بخش تبلیغات آستان قدس رضوی علیه آلاف التحیه و الثناء به بیان احکام و 
مسائل شرعی و اقامه جماعت اشتغال دارم که اين ارتباط از سال 74 ش 
آغاز شده و ادامه دارد و قبلا به مدت 4 سال مسئول پاسخگویی شرعی 
مکاتبه ای این آستان مقدس بودم را از سالهای اغازین 
تحصیل شروع کرده و به مناطق مختلف مملکت شهر و روستا در این 
رابطه مسافرت کردم. تاکنون بیش از بیست مرتبه به عنوان روحانی 
کاروان به زیارت حرمین شریفین مکه و مدینه مشرف شدم (در قالب 
کاروانهای حح و عمره )که پانزده سفر با زوار منطقه قاینات بوده است . 


رجبی, حسین 


قرن:15 

1 

حسین رجبی 

محل تولد : خواف 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

ژند ناه علفن 

در سال 1352 وارد حوزه علمیه تربت حیدریه و در سال 1354 به حوزه 
علمیه مشهد وارد شد ودرس های سطح را به پایان رساند .در سال 1360 
به حوزه علمیه قم وارد شده و درس های گوناگون حوزوی را تا کنون ادامه 
می دهد ؛ درس های فقه و اصول را نزد آیت الله فاضل لنکرانی , آیت الله 
ور انز رت بیشترین بهره برداری را از محضر استاد وحید را ای 
داشته است درس های فلسفه و عرفان را بمدت 8 سال در محضر استاد 
حسن زاده املی و استاد انصاری شیرازی بود . 

همزمان با اشتغال به تحصیل دو کار مهم دیگر را مورد توجه و عنایت قرار 
داده است : 1. حضور در صحنه تبلیغات بویژه در مناطق محروم مرزی *2. 
پرداختن به فعالیت های پژوهشی کاربردی که مورد نیاز مناطق مختلف 
کشور بود ؛ از این رو نیاز ها و پرسش ها ی مذهبی که در مناطق مختلف 
کشور بویژه مناطق محروم و مرزی کشور به چشم می خورد , ایشان را 
به فعالیتهای پژوهشی وادار مود . در این راستا کتاب ها و مقالات 
گوناگونی را تالیف و ارائه داده است که مورد بهره برداری تمامی مبلغان , 
فرهنگیان و حوزویان قرار گرفته است . البته اين تالیفات از دو قسمت 
تشکیل می شود : 1. کتاب هایی که به طور مستقل و جداگانه بوسیله خود 
ایشان تدوین شده است ,۰2 نوشته هایی که با طرح , نظارت و در نهایت 
تکمیل انجام شده است . 

ار دام ات هکیت وراه امو رای 
و جهاد سازندگی مشغول بوده است و در سال 0 نهاد رهبری در امور 
اهل سنت را با همکاری دوستان پایه گذاری نمودند. در سال 1383 با 
همکاری گروهی از فضلای حوزه , موسسه فرهنگی نجم الهدی را تاسیس 
کردند که در مسائل فرهنگی . دینی و مذهبی فعالیت می نمایند و در این 


راستا از سال 1374 تا کنون با اعزام گروهی از فضلای حوزه به مناطق 
محروم و مرزی , به فعالیت تبلیغی و فرهنگی مشغول می با شند . 


رجبی» عباس 


قرن:15 

جنسیت ِ 

7 رجبی 

محل تولد : محلات 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب عباس رجبی در سال 1353 تحصیلات ابتدایی خود را در شهر 
نیمور از توابع شهرستان محلات اغاز کردم و تا پایان دوره راهنمایی در 
همانجا گذراندم. در سال 1361 به خاطر حضور در جبهه ترک تحصیل کردم 
و در سال 1362 در حوزه علمیه القائم محلات دروس حوزوی را اغاز 
نمودم و پس از گذشت یک سال به قم مهاجرت کردم و در مدرسه امام 
باقر(ع) (جنب پل نیروگاه) مشغول به درس شدم. با اتمام لمعتین معمم 
شدم و به سال 7 به مدرسه فیضیه آمدم و تا سال وج13 حجره داشتم. 
سال 71 در موسسه در راه حق که بعدا به موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی تغییر نام داد مشغول به تحصیل علوم قرانی و فلسفه شدم و 
همزمان در دروس حوزوی شرکت می‌کردم. سال 72 سطح را با انجام 
آخزین آزمون آن به بایان رساندم در حالی که از دو سال قبل آن در دروس 
خارج فقه و اصول شرکت می‌کردم. اساتیدی که در درس خارج از آنها 
بهره بردم عبارتند از: استاد جوادی املی و در فقه و تفسیر. استاد جعفر 
سبحانی در اصول. استاد فاضل لنکرانی در فقه., مرحوم استاد تبریزی در 
فقه و استاد کعبی در فقه. در سال 73 با یک سال مرخصی از موسسه 
راهی سفر تبلیغ به کرند غرب در استان کرمانشاه شدم و مدیير و استاد 
حوزه علمیه خواهران انجا شدم. در سال 76 با پایان رساندن دوره دروس 
معارف موسسه, در دوره تخصصی روان‌شناسی شرکت کردم و تا سال 
1 به تحصیل ادامه دادم. سال 1382 با نوشتن پایان‌نامه و دفاع از ان با 
اخذ نمره 19 موفق به کسب مدرک کارشناسی ارشد روان‌شناسی شدم. 
در سال 80 در بخش مشاوره تربیتی مرکز نهاد رهبری در دانشگاهها 
مشغول به فعالیت شدم که تاکنون ادامه دارد. در طول تحصیل مقالات 
زیادی برای مراکز مختلف و مجله‌های علمی نوشتم که عبارتند از: مجله 
معرفت از موسسه اموزش امام خمینی, مجله پرسمان از نهاد رهبری در 


دانشگاه و موسسه انتظار نور وابسته به دفتر تبلیغات, مجله شمیم یاس از 
حوزه علمیه خواهران و مجله صبح از صدا و سیما. همچنین در برخی 
همایش‌های علمی و تربیتی در سطح دانشگاهها شرکت کردم و به ارائه 
مقاله و سخنرانی پرداختم. در سال 84 به عضویت مشاوران مرکز 
مشاوره و راهنمایی بلاغ و وابسته به مرکز جهانی علوم اسلامی درامدم 
که از آن زمان تاکنون در دو مدرسه عالی فقه و معارف و مدرسه 
تخصصی فقه و اصول به سمت مشاوره مشغفول به خدمت هستم.در سال 
5 به اداره ارشاد قم بخش بررسی کتاب برای نقد و بررسی کتاب دعوت 
شدم که تاکنون ادامه دارد.فعالیتهای تبلیغی بنده از سال 65 برای اولین 
بار به عنوان مبلغ در جبهه‌های نبرد با استکبار حاضر شدم و در سال 66 
رسما معمم شدم و در ایام تبلیغی به شهرها و روستاها مهاجرت کردم. در 
سال 74 به عنوان روحانی کاروان‌های حج و عمره و عتبات پذیرفته شدم 
که از ان زمان تاکنون 15 سفر تبلیغی همراه با کاروان‌ها داشته‌ام که به 
ترتیب سه مرتبه حج تمتع 9 مرتبه عمره, دو مرتبه کربلا و یک مرتبه 
سوریه. 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

درسال 1360 شروع به تحصیل دروس حوزوی نمودم. در شیراز از درس 
حضرت ایت الله سید علی اصفر دستغیب و استاد شیخ علی موحد تا اتمام 
لمعتین و اصول فقه استفاده کردم. در سال تحصلی 63 تا 04 به قم 
مهاجرت کردم و یک سال در مدرسه امام مهدی (عج) زیر نظر ایت الله 
العظمی گلپایگانی تحصیل کردم. دروس سطح عالی را نزد اساتید برجسته 
خوزه آقایان شیخ علی ناه اشتهاردی, وجدانی فخر, اعتمادی, پایانی, 
ستوده. روشنی, تا سال 1366 گذراندم. فلسفه را از دروس آقایان 
روشنی؛ , انصاری شیرازی, حسن زاده ام استفاده کردم. از سال 136 
در درس نید کار وق و اضون شرکت کردم که شرح آن چنین است 
الزکات آیت الله فتتظری: 7 سال کتاب ۱0 صلاخ و ۳ آیت الله 
تبریزی, 4 سال خارج اصول آیت الله تبریزی, 2 سال خارج اصول آیت الله 
فاضل لنکرانی, 3 سال خارج بیع آیت الله وحید خراسانی,15 سال خارح 
اصول آیت الله وحید خراسانی, 2 سال خارج اجاره آیت الله شبیری 
تعایی الا تا ام هه اه اه ی اه مد 
روحانی.3 سال تعظیلات درس رجال استاد سید محمد جواد شبیری. د 
سال تفسیر آیت الله جوادی آملی, تقریر همه دروس و اکثرا به عربی 
ندوین شده است. در سال 131 فعالیت پژوهشی رسمی را با همکاری با 
معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری (دران 
زمان) اغاز کردم. 

درسال 1374 در راه اندازی پژوهشکده فقه و حقوق دفتر تبلیغات 
مشارکت داشته و تا سال 1380 به صورت مستمر با این پژوهشکده 
همکاری داشته ام. مدیریت گروه پژوهشی, تاسیس و مدیریت کتابخانه 
تخصصی فقه وحقوق را نیز بر عهده داشته ام. از سال 1377 به مرکز 


تحقیقات دار الحدیت دعوت شدم و به عنوان مدير گروه رجال فعالیت 
پذیرفتم و تا کنون در این سمت بوده ام. در طول سال های 1381 و 
فعالیت پژوهشی, مدیریت و راه اندازی واحد پژوهش های گفتاری را بر 
عهده داشته ام. در تمام این مدت در ضمن مسئولیت و مدیریت پژوهشی, 
فعالیت پژوهشی مستمر و تدریس هم داشته ام. برخی از اثار پژوهشی 
هم به عنوان اثار برگزیده يا تشویقی معرفی شده اند. گذشته از این اثار, 
محصولات مختلفی نیز با نظارت يا راهنمایی يا مشاوره اینجانب تدوین 
0 پایان نامه کارشناسی ارشد در مراکز مختلف اموزشی2. اشراف/ 
معجم مصطلحات الرجال و الدراية / دار الحدیت د3. نظارت/ دانش رجال 
از دیدگاه اهل سنت/ دار الحدیث 4. نظارت/ ماخذ شناسی رجال شیعه/ 
دار الحدیت 5. جهود الشیخ المفید و مصادره الفقهیه/ بازنویسی دو فصل 
آن/ دفتر تبلیغات 6. گفتگوهای فلسفه فقه/ شرکت در گفتگوها/ دفتر 
تبلیغات . 


رحمانی فرد. حسین 


قرن:15 

حجنسیت ۰ 

حسین 0 فرد 

محل تولد : سبزوار 

شهرت : رحمانی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه علمی 

از آنجا که در آبادی ما مدرسه نبود و بعد هم که آمد خانواده ما چندان 
اعتقادی به مدرسه علوم جدیده نداشتند. لذا از سنین کودکی به مکتب 
خانه رفتم و قراخ و کتاب و سعدی و دیوان حافظ ی را در 
مکتب خانه خواندم و بعد وارد حوزه علمیه سبزوار شدم و در مدرسه 
فصیحیه مشغول به تحصیل علوم قدیمه شدم و در همان ایام شبانه 
تحصیلات کلاسیک را تا سیکل خواندم و در اوایل سال 1353 به قم 
عزیمت کردم و در دروس اساتید سطح ( پایه 6و 7) شرکت کردم و 
همزمان با وارد شدن به حوزه علمیه قم و شرکت در محافل سیاسی و 
پخش بیانیه ها و نوارها و کتابهای حضرت امام خمینی ره همواره تحت 
تعقیب ساواک رژیم بودم و در جریان یورش بیرحمانه ماموران شاه به 
مدرسه فیضیه در سال 1354 دستگیر و پس از ضرب و شتم به زندان 
اوین منتقل شدم. ینس از پیروزی انقلاب اسلامی به کارهای تحقیقی و 
تبلیغی و فرهنگی مشغول میباشم. 


قرن:15 

حنسیت ِ 

۱ ۹ 

صحل ولو رای ال آباد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه لصف 

در سن 5 سالگی در مکتب خانه ابوی که تنها مرکز تعلیم و تعلم بود قرآن 
را فرا گرفتم روستای جمال آباد از توابع جوین سبزوار در چند فرسخی 
ستزوان قرار دارد که اهالی آن از طریق کشاوررق کسب معاس هی کنو و 
ساده زیستن و قناعت و تدین و قرآن دوستی و محبت به اهل بیت علیهم 
السلام از جمله ویژگیهای برجسته آنها بوده و هست و بحکم آت فضای 
حاکم بر آنجا و خانواده مذهبی ما با علاقه شدید تعلم قرآن و کتب فارسی 
را دنبال نمودم بطوریکه وقتی دبستان شروع شد اینجانب را از کلاس اول 
معاف داشتند و لذا سال اول دبستان وارد کلاس دوم شدم. دوم و سوم را 
در یک سال و چهارم و پنجم را نیز در سال بعد خواندم و این بدان جهت 
بود که در سالهای تشکیل سپاه دانش در رژیم طاغوت سالی دو کلاس 
خوانده می‌شد. با اخذ مدرک کلاس پنجم در سن بازده سالگی به مدرسه 
علمیه امدم و تصدیق ششم را در سال اول ورود به مدرسه علمیه از 
ظریق احتحانات متعرفه از اداره فرهگ اند کردم ۲ بایان دفره:راهنمایی 
همین شیوه را ادامه دادم. وقتی وارد مدرسه فصیحیه سبزوار شدم تقریبا 
اواخر سال 44 بود زمانی که اين حقیر 11 سال بیشتر نداشتم و عشق به 
طلبگی مرا , به این وادی کشانده بود, و قسمتی از این امر را مرهون 
فضای حاکم بر روستا و بخش مهم آن را در گرو عشق شدید خانواده 
خودمان به اهل ب بیت علیهم السلام می‌دانم. هیچگاه قبل از ورود به مدرسه 
شهر را ندیده ۳ اما موضوع مهم در آن زمان خوابی بود که دیدم. و آن 
این بود که در خواب, اتاق. محل اتراق, محل مدرسه. پنجره مشرف بر 
خیابان و خیابان در ذهنم آمده بود و وقتی به مدرسه علمیه فصیحیه 
سبزوار وارد شدم, تمام آن صحنه‌های خواب در جلو چشمم هویدا شد و 
انگا ر که دوباره آن را می‌دیدم. مدرسه از وجوه موقوفات مربوط به آقای 
فصیحی اداره می‌شد که خود در مدرسه مدیریت می‌کرد ست و 


تحصیلی آنجا حضرت آقای فاضلی بود البته ائمه جماعات مساجد شهر هم 
ان جا بودند و تدریس هم داشتند. اما من نزد همین اقای فاضلی صرف. 
نحو, سیوطی, جامع المقدمات را آموختم. موضوع مهم در آن زمان این که 
به خاطر تلاش و استعداد و هوشم یک ماه بیشتر نگذشت که صرف میر و 
تصریف را با تمام ابوابش حفظ کردم و همه را خوب می‌خواندم, آقاتی بود 
به نام اقای علی محمدی؛ ایشان از علمای نجف دیده بودند که مدیریت 
یکی از مدرسه‌ها را عهده دار بودند و به طلاب و اساتید حوزه کمک 
می‌نمودند و از طرف چند نفر از ایات عظام تقلید شهریه به طلاب 
می‌دادند. ان در یک جلسه امتحان عمومی وقتی مرا دید گفت کوچولو 
شما آمدید امتحان بدهید گفتم فلفل نبین چه ریزه.. . 10 سوال مشکل از 
من پرسید که همه را خوب پاسخ دادم سیان وال ند و کت شما 
بایستی ممتحن صرف بشوید. در همان ابتدا و در همان مدرسه در حالی 
که ملامحسن و فی النحو را می‌خواندم برای طلبه‌های تازه وارد صرف را 
ندریس مق کردم و به خاظن این کط تفرها ما دفسان خودمانن بودم و به 
آسانی سوالاتشان را مطرح می‌کردند درس این حقیر بسیار شلوغ بود و 

این روند در آنجا که 3 سال بودم ادامه داشت. 

اواخر سال 47 برای ادامه تحصیل علوم دینی به شهر مقدس مشهد رفتم 
و در مدرسه جعفریه به مدیریت حاج اقا شیخ غلام حسین ترک در کوچه 
میرعلم خان حجره ای گرفتم و مدت 3 سال در آنجا اقامت کردم, اساتید 
زیادی را گذراندم و نزدشان تلمذ نمودم. 

نزد استاد ادیب تیشابورق که آن.زمانین بیرفردی بود مقداری از ادبیات را 
فرا گرفتم, اما به خاطر پیری استاد فهم مطالب برایم سخت بود از اين رو 
نزد آقای ید حخت: ها نمی ادبیات را ادامه دادم و با این که بعضی از 
کتب ادبیات را در سبزوار خوانده بودم جهت ات بیشتر, دوباره آنها را 
نزد استاد سید حجت هاشمی خواندم. سیوطی, مغنی؛ بلاغت. مطول, 
مختصر المعانی را نزد نامبرده خواندم و نزد اقای رضازاده در مدرسه آیت 
الله میلانی و نزد اقای محقق اصول فقه و لمعه را خواندم و نزد ایت الله 
طبسی در مسجد ملا هاشم, معالم و قوانین را تملذ نمودم. در همان زمان 
هم حاشیه ملاعبدالله, منطق و منظومه را هم نزد اقایان واعظی و دهشت 
۳ 

سه سالی که در مشهد و در مدرسه جعفریه بودم از پربرکت ترین و 
بهترین زمان عمرم بود توشه های خوبی از اين سه سال برگرفتم و فواید 
زیادی داشت که تا پایان زندگی اف ان استفاده می‌کنم چرا که بسیار از 
دروس مقدمات و سطح را در ان سالها به خوبی خوانده و بر انها تسلط 
کافی یافتم. از اواخر سال 49 با یکی از دوستان جهت تکمیل و بهره کیری 
بیشتر از علوم دینی به سوی قم امدیم در حالی که نه جایی را می‌شناختیم 


و نه کسی راء فقط به امید خدا آمدیم. وسایلمان را به گاراژ دایر در کنار 
پل" هتخت سپردیم و پس از مدتی بحمدالله توانستیم حجره ای در مدرسه 
مهدیه باجک تهیه کنیم و بصورت ازاد در درس متفاوت علما حضور پیدا 
کنیم و دروس را نزد اساتید و فضلای ذیل خواندیم: 

لمعه ج 2 ایت الله شب زنده دار و باغانی سبزواری 

مکاسب نزد ایت الله ستوده در طول سه الی چهار سال 

کفایتین نزد ایت الله سید کاظم حائری, رسائل را نزد موسوی تبریزی و 
موسوی تهرانی_ , 

فلسفه را نزد اقای محمدی گیلانی و دکتر احمدی و مدتی هم نزد شهید 


مفتح 

قمستی از اسفار را نزد شهید مطهری (جلد سوم) و برای تکرار درس 
قوانین مدنی محضر ارت الله دوزدوزانی قوانین را تلمذ نمودم (قبلا نزد 
آقای طبسی در مشهد خوانده بودم) 

سال 1355 دروس خارج را شروع کردم که دروس روزمره ام در موضوع 
خارج فقه, خارج اصول و فلسفه خلاصه می‌شد. خارج فقه 3 سال نزد ایت 
اللة طلبایحاتن: د.شال زد .ات الله نوری همدانی و مدتی هم به صورت 
اناد از روش خارم علفا ی دیکر به حمت اشتایی با شتهم عم آنان مره 
بردم. 

خارج اصول را از سال 1355 تا 78 یعنی بیشتر از 20 سال نزدیک دو 
دوره کامل نزد ایت الله وحید خراسانی تلمذ نمودم و در مدت 7 سال هم 
دروس فقه ایشان هم می‌رفتم. 

اشارات بوعلی (فلسفه) شفای بوعلی و فصوص الحکم. مصباح الانس و 
هیئت را نزد علامه حسن زاده املی فرا گرفتم. 

اسفار را نیز نزد ایت الله صدر و جوادی املی تلمذ نمودم. در درسهای 
اخلاق اقای تجلیل تبریزی و اقای مشکینی در قم حضور می‌بافتم. 

مسئله عمده زندگی علمی این حقیر در کنار تلمذ تدریس بوده و هست. و 
هیچ چیز را بیشتر از تدریس و تدرس دوست ندارم. از ابتدای طلبگی 
تدریس را شروع کردم. 

از سال شروع به تحصیل در مدرسه فصیحیه, جعفربه در سبزوار و مشهد 
تدریس داشته‌ام, صرف و جامع المقدمات و سیوطی را در سبزوار و 
مشهد برای دوستان تدریس کردم و از وقتی که وارد قم شدم نیز 
مدرسه مهدیه مسجد امام عسگری و فیضیه قم تدریس آزاد داشتم در 
حجره ای واقع در صحن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هم بصورت 
ازاد از سال 66 تا 73 رسائل. مکاسب و منظومه را تدریس کرده ام. 
تدریس‌های متفاوتی داشته‌ام و در نهایت به صورت ازاد در منزل مسکونی 
هم تدریس داشته ام . موارد تدریس شامل تدریس منطق؛ حاشیه 


تابستان و پنج شنبه و جمعه‌ها در منزل خودم هم دروس منطق, منظومه 
درایه و رجال را تدریس می کردم. تدریس در حوزه‌ها و مدارس علمیه 
بصورت تک درسی نیز داشته‌ام مثلا لمعه را قبل از انقلاب در مدرسه امام 
صادق علیه السلام در نیروگاه تدریس می‌کردم. 
از سال 5 تدریس لمعه در مدرسه امام صادق علیه السلام و بعد از 
انقلاب تدریس نهاية الحکمه وبداية الحکمه, ختصر المعانی. شرح لمعه, 
مکاسب. رسائل و منظومه را به صورت ازاد در مراکز مختلف از جمله 
حجره‌های صحن حرم حضرت معصومه سلام‌الله علیها را داشته ام. پس از 
کردم. 
ور اضفاوه ور شایعا هملاع اه اه سناکس 
طهارت الاعراق را به مدت 4 سال ندریس می‌نمودم. 
در مدر‌سه آیت الله گلیایگانی از سال 74 دروس رسائل مکاسب کفایه و 
از 5 سال اخیر فقه خارج و اصول خارج را هم در آنجا تدریس دارم که 
تقریرات؛ کلا مکتوب گردیده 
دروس دراية الحدیتث و قواعد العلم الرجال به مدت 2 سال در مدرسه 
امیرالمومین علیه السلام, 2 سال هم کلام جدید و نهج البلاغه در 
دارالشفاء حجتیه و مدرسه آیت الله گلپایگانی تدریس داشته‌ام. 
سال 1 به مرکز جهانی علوم اسلامی دعوت شدم که تازه, تاسیس شده 
بود از آن زمان به تدریس مختصر المعانی,حاشیه ملا عبدالله: باب حادی 
ادامه داشت و از 66 تا 73 به عنوان عضو هیات ممتحنه مرکز همکاری 
می‌کردم و سپس از سال 2 مضافا بر همکاری در هیئت ممتحنه دوباره 
تدریس در مرکز را اغاز نمودم که در حقیقت همکاری با مرکز بیشتر شد 
کر | سرخ راشای و کات وال علعا اسان 
درایه و...» نیز بعهده این حقیر و چند نفر از دوستان دیگر بود و این امر تا 
شال 2و آذامه تسا ارسال 19 اور اکن در کار دوشن 
مرکز, ممتحن خارج فقه و اصول بوده ام. 
حدود 5 ترم هم در دانشگاه قم تدریس داشتم که با تقاضای دانشگاه و 
مراتب از وزارت علوم دکتری خود را دریافت کردم چندین ترم در 
تخصصی تفسیر حوزه علمیه و دو ترم هم در تخصصی تربیت مبلغ حوزه و 
یک ترم هم در تخصصی قضاء تدریس نمودم 
به صورت منسجم ۲ متفاوت در ۳ ی گوناگون خضخضا در 
حوزه‌های علمیه تدریس داشته‌ام از این رو تدریس در دانشگاه را در حالی 


که پیشنهادهایی داشته‌ام نپذیرفتم و تدریس در حوزه را اکنون قریب به 
5 سال است که بطور مستمر ادامه می دهم. 


محمد رحیمی ایمانی 

محل تولو : مسجد سلیمان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1328/6/5 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد رحیمی ایمانی حدودا در سال 1355 وارد مدرسه آية الله 
سید اسد الله نبوی واقع در دزفول شدم از اوّل جامع المقدمات شروع به 
خواندن درسهای حوزوی نمودم. یک سال بعد وارد مدرسه حاج شیخ 
مصطفی عاملی از اولاد شیخ بهایی معروف شدم در انجا حجره ای به من 
دادند. در آنجا سکونت کردم.علاوه بر جامع المقدمات از کتاب معالم نیز 
خواندم روزها به مدرسه مرحوم آییت الله آقا شیح محمد غلین معزی می 
رفتم ونزد مرحوم آقا شیخ محمّد جواد مدژسیان نیز درس می خواندم. به 
دلیل آنکه در دزفول شهریه وجود نداشت ناچار روزها کار می کردم و شبها 
درس می خواندم. در سال 1398 با یک دنیا امال و آرژو وازد خوزه علمیه 
قم شدم قبل از سال 133 امتحان رنبه اول دادم بعد از قبولی شهریه 
امام راحل را اخذ نمودم و تاکنون که سال 1385 می باشد ادامه تحصیل 
داده ام. اساتیدی که در حوزه علمیه قم در حضورشان کسب فیض نموده 
ام:آقای شجاعی,آقای موسوی تبریزی,مرحوم مدرس افغانی,.مرحوم 
وجدانی فخرآیت الله اشتهاردی, آیت الله گلیایگانی, آیت الله نجفی 
مرعشی مات الله مکارم شیرازی, آیت الله وحید خراسانی, آیت الله جعفر 
سبحانی؛ آیت الله آقا شیح جواد تبز یز ق: ابیت الله آقا سید مهدی مرعشی 
(معروف به اخوان مرعشی) ,آیت الله نوری همدانی و آیت الله آقا شیخ 
طیبی انصاری هستند.از بسیاری از آقایان اجازه تخمیس و روایتی و 
بخصوص از ایت الله نوری همدانی درجه علصی و فضل و از ایت ال 
اخوان مرعشی اجازه اجتهاد متجزی اخذ نموده ام که هر دو در اوّل کتاب 
نسیمی از بوستان دوست به چاپ رسیده اند.در این مذت چند مرتبه به 
زادگاه اصلی خود برای تبلیغ رفته ام. 

احداث مسجد واقامه نماز جماعت و سخنرانیهای مفصل داشته ام جهت 
تبلیغ به شهرستانهای متقددی رفته ام که از همه جا بیشتر نیاز مبرم محخل 


زادگاه حقیر به امر تبلیغ و ارشاد دارد, بارها در جبهه حضور یافته ام ) با 
عنوان رزمی - تبلیغی ) تا جایی که یکی از فرزندانم در اثر بمباران بعنی 
ها در دزفول شهادت یافته اند که مقسمین دفتر مقام رهبری کم و بیش از 
این مسئله اطلاع دارند. 


رحیمی؛ عباس 


قرن:15 

و 

۳ ۱ 

محل تولد : نجف اباد 

تابعیت: ایر آن 

تاریخ تولد : 1326/7/1 

زندگینامه علمی 

عباس رحیمی فرزند قلامعلی متولد 1326 تجف آباد . تخضیلات خود را در 
حوزه علمیه نجف اشرف و قم تا حد اجتهاد و ده سال درس خارج ادامه 
دادم و از محضر اساتید بر وا / ایات عظام مرحومین حضرات ت امام 
خمینی (ره) و سید ابوالقاسم خوثی و سید محمود شاهرودی در نجف 
اشرف و سید محمد رضا گلبایگانی (ره) و هاشم آملی و آیات عظام مکارم 
شیرازی و وحید خراسانی در حوزه علمیه قم بهره جستم . 

در طول سال های 1342 تا امروز در جهت حرکت امام (ره) و مردم و در 
خدمت به انقلاب اسلامی و ترویج و تقویت آن و حضور در جبهه های جنگ 
تحمیلی و کمک های پشت جبهه و حضور در صحنه های مختلف به طور 
جدی حضور داشته ام و پیش از انقلاب مدتی در زندان شهربانی قم به 
علت شرکت در راهییمایی زندانی بودم . 

نس ای ال است که قوس عاوم اسلامین شاول سین اخلای: 
ادبیات , فقه , اصول , منطق و در حوزه نجف اشرف و قم و شهرستان ها 
و دانشگاه مشغول هستم و نزدیک به چهل سال است که به تبلیغات 
ای ار ور رها اس ترا نیاز بود حضور یافتم 
از طرف شورای انقلاب به سیستان و بلوچستان و پس از آن به کرمان و 
پس از آن به امامت جمعه شهرستان دشتستان بوشهر از طرف حضرت 
امام (ره) منصوب شدم و پس از آن یک دوره (دوره دوم) به مجلس 
شفرای اساشی واه انس یش ار مهافت مه سا ن‌اسسان 
فارس به مدت هشت سال از طرف حضرت امام (ره) منصوب شدم و 
اکنون مدت ده سال است که در سمت امام جمعه شهرستان مبارکه 
فتعول: انجام وه ,خشتم که ار شم اقلا با کون در سم ها 
گوناگون انجام وظیفه می نمایم . 


در اين مدت بیش از چهل جزوه و مقاله نوشته ام و یازده جلد کتاب مطبوع 
و 5 جلد اماده چاپ می باشد . 


رحیمی, غلامرضا 


قرن:15 

حجنسیت ۰ 

علامرضنا رعیمی 

محل تولد : فریدون اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/7/10 

زندگینامه لضف 

از سال 1364 فعالیت‌های علمی خودم را آغاز کردم. بعد از آن‌که از 

طریق جامعه مدرسین حجوزه علمیه قم در دانشگاه مشغول ندریس شدم؛ 

کم‌کم در تدریس موفق شدم., جزوه‌های درس بنویسم. در کنار دانشگاه به 

مدت 5 سال در حوزه علمیه جعفربه تهران (پاکدشت) مشغول به تدریس 

دروس حوزوی شدم در سال 1371 در دانشگاه ازاد اسلامی اراک برای 

فوق لیسانس قبول شدم و لذا در انجا هم تدریس می‌کردم. و هم تحصیل 

بالاخره در سال 1374 با معدل 18.46 فارغ التحصیل شدم و رساله علمی 

خودم که به نام تقیه در سیره عملی امامان معصوم(ع) بود با نمره 19 

دفاع کردم. سپس در دانشکده فنی دکتر شریعتی (تهران) عضو هیئّت 

علمی شدم و هم‌اکنون در پایه 14 مربی هیئّت علمی هستم به دنبال هیئت 

ِِ که نوشته‌آم به زودی چاپ خواهند شوند .در سال 131 وارد 
زه علمیه قم شدم و در مدرسه آیت الله گلپایگانی مشغول , به تحصیل 

- در سال 1361 توانستم. پایه10 را به پایان برسانم و در درس خارح 

آیات عظام فاضل لنکرانی(ره)؛ سبحانی, مارم ار ۰ کنم. فعلا هم در 

شرکت 7 بحث کنونی استاد مکاسب محرمه است. ضمناً در کنار 

درس حوزه توانستم دیپلم بگیرم و در دانشگاه هم حضور پیدا کنم و مدارک 

فوق لیسانس در رشته الهیات - فقه و مبانی اسلامی بگیریم. هم اکنون از 

اعضای هیثت علمی دانشکده قتی شریعتی (تهران) می‌باشم و بنا دارم به 

زودی مدرک سطح چهار را هم از حوزه علمیه قم بگیرم. 


رحیمیان, حسین 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

۱ 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب حسین رحیمیان در سال 1359 مشغول به تحصیل در وم 
حوزوی شدم . پس از اتمام مقدمات , سطوح عالی را در خدمت حضرات 
آقایان محقق داماد , آیت الله خزعلی و کفایه را نزد حضرت آیت الله 
فاضل لنکرانی خواندم . خارج فقه و اصول را خدمت تعدادی از اساتید 
بزرگ و مراجع بوده ام به خصوص حضرت آیته الله تبریزی که متجاوز از 
بیست سال در فقه و اصول در خدمت ایشان بود ه ام فلسفه را نیز در 
خدمت اساتید بزرگوار بویژه حضرت آیت الله مصباح استفاده کرده ام.بجز 
تقریرات فقه و اصول مقالاتی در مباحت اسلامی مثل تقیه, و با آزادی در 
اسلام نوشته ام و علاوه بر ندریس در حوزه و دانشگاه مسئولیت برخی از 
مراکز علمی و فرهنگی را داشته ام. در دوره اولین شورای نمایندگان 
مقام معظم رهبری دردانشگاهها مسئولیت نهاد رهبری در دانشگاههای 
کشور را به مدت سه سال عهده دار بودم. 

ایجاد تشکیلات اساسی نهاد مثل تصویب اساسنامه توسط شورای عالی 
انقلاب فرهنگی و تاسیس بخش گزینش اساتید معارف مربوط به آن دوره 
است مسئولیت دفتر تدوین متون درسی مرکز جهانی علوم اسلامی را نیز 
مدتی عهده دار بوده ام برخی از کتابهایی که در این دوره تدوین شد بحمد 
الله امروز در حوزه های داخل و خارج ایران متن درسی طلاب است برخی 
از انها با تايید و تقربظ بعضی از فقها و مراجع جایگزین کتابهایی شده 
است که سالها در حوزه ها تدریس می شده است.همچنین از سوی 
مدیریت حوزه علمیه قم مسئولیت تاسیس و ایجاد رشته تخصصی تاریخ 
اسلام را داشته ام که هم اکنون این رشته با تعدادی از طلاب علاقه مند به 
این رشته به کارخود ادامه میدهد. 


ردایی, حسین 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

حجسین 9 

محل تولد : تنکابن 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه لش 

حاج حسین ردائی فرزند جمال متولد سال 360 1 اهل شهرستان چالوس 
شهر مرزن آباد روستای بوت کون می باشد ودرمحله نعمت آباد تنکابن 
متولد شد. ایشان تحصیلات غیر حوزوی را در روستای مربوطه و شهر 
مرزن آباد گذرانده و در سال 1362 با ورود به مدرسه شهید بهشتی 
نوشهر تحصیلات حوزوی خود را آغاز کرد ودرهمان تال اول طلرکی 
دروس فرا گرفته رابرای برخی از پاسداران وافسران نیروی دریائی 
تدریس می نمود. درسال 1363یعنی کمتر از یک سال به دلیل اشتیاق 
فراوان ولزوم تعمیق معلومات پس ازکسب موفقیت در ازمون ورودی 
تحصیلاتشان رادرحوزه علمیه قم ادامه داد و چون حضور و ی دفاع 
مقدس به فرموده امام راحل(ره)از اهم واجبات بود همزمان با تحصیل به 
دفعات عازم مناطق عملیاتی شده وعلاوه بر ارشاد درعملیاتهای کربلای4 
,والفجر8 و بیت المقدس 2درخطوط مقدم عملیاتی حضور داشته ودر 
عملیات والفجر 8 درمنطقه ام القصر از ناحیه دست راست و سر مجروج 
گردیده که ازتاریخ ۱710/12/84 9/1/65رادر بیمارستان آية الله کاشانی 
اصفهان درحال مداوا بودند .و آنگاه برای جبران اوقات حضور تج 
تمامی ایام سال رابه تحصیل می پرداختند. بااستفاده ازمحضر حضرات 
آیات استادی, قدیری, اعتمادی و پایانی (رحمة الله علیه ) توانستند تا سال 
تحصیلی 69-658 تمامی کتابهای درسی حجوزه رابا موفقیت به پایان 
برسانند. ایشان درسال تحصیلی 70-69همزمان با شرکت دردروس خارج 
فقه واصول ندریس راآغاز نموده وهم اکنون بیش از 15 سال است که 
دروس مقدمات وسطوح مختلف را درمدارس علمیه قم ومدارس مرکز 
جهانی علوم اسلامی ومدرسه مبارکه فیضیه ودارالشفاء ومانند آن اشتغال 
دارند . ایشان دروس فقه واصول راازمحضر حضرات ایات عظام. مرحوم 
صالحی مازندرانی,. نوری همدانی, فاضل لنکرانی(ره) ,وحید خراسانی 


وتبریزی(رحمة الله علیه )بهره برده ودروس معقول راازمحضر حضرات 

آیات جوادی آملی ,انصاری شیرازی,وبخشی ازهیئت را ازمحضرحضرت آية 
الله حسن زاده آملی فراگرفتند. قابل ذکر است که سالیان متمادی از 
درس تفسیر وسایر دروس حضرت علامه ابة الله جوادی املی بهره برده 
وخود رامرهون فیوضات معظم له میدانند وهمچنین علاوه بر تدریس 
درحوزه علمیه قم ودانشگاه به تحقیق وتالیف نیز اشتغال داشته که ازجمله 
آتار وتالیفات اسان عبارند ان 1 جکیده «حاشیه مریدایته الخکمه مرخوم 
علایه. طیاطا یت خیراهکارهای اضلاخات اخماعی. وحوست رت 
3.تصحیح و ترجمه وحاشیه بر نهج الفصاحه, 4.رساله فقهی ,استنباطی با 
موضوع خرید وفروش خون با فروعات ۳ صا به لطف خداوند علاوه 
برآنچه ذکر شد توفیق تدریس وتبلیغ درخارج از کشور و دانشگاههای داخل 
کشون وار کانماق مختافزبه خضو‌ خر یام با ند اوان انقلات اسلافی ارخداه 
سوابق تبلیغی ایشان بوده است. ۹ است با لطف خداوندوهمت مردم 
شریف استان بتوانند درسنگر جلس خبرگان رهبری که تقوبت آن موجب 
تقویت رهبری واستمرارنظام مقدس اسلامی است ,خدمتگذاری موفق 
راد زاسای اهداف. انقلات. اساافی فسات امام»راحل. مشفاه. عطماخ 


رسایی, حمید 


قرن:15 

جنسیت ِ 

حمید 0 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/7/1 

زندگینامه له 

حمید رسایی در اولین روز مرداد ماه سال 37 1 در تکیت از محله های 
جنوب تهران بدنیا امد. دوره دبستان و متوسطه را در خیابان ایران که یکی 
از محلات مذهبی تهران بود به پایان رسانر 0 هنرستان شند. رفت و 
آمدها در پایگاه بسیج او را به جبهه های جنگ تحمیلی کشاند. همنشینی با 
دوست طلبه ای در آن دانشگاه انسان تیار پس از مدتی او را در کلاس 
درس سال اول حوزه قم نشاند.مهر ماه سال 1365 وارد حوزه علمیه قم 
شد اما به دلیل مشارکت در دفاع مقدس. درس را به طور جدی از سال 
7 غغاز کرد. دروس مقدمات حوزه را دز مذرسه کرمانیها و نزد اساتید 
محترم حجج اسلام عالی. موسی گرگانی و ... آغاز کرد و سپس دروس 
فقه و اصول را در مدرسه معصو میه ادامه ۳ دوره سطح را نزد اساتید 
معظم ایت الله استادی, سید احمد خاتمی, موسوی تهرانی, مسعودی و 
محمدی به پایان رساند. با اغاز دوره درس خارج از ایات عظام مکارم 
شیرازی, تبریزی. فاضل لنکرانی و علیدوست بهره برد. در همین ایام با 
ندریس دورس دوره مقدمات در مدرسه کرمانیها به تکمیل اندوخته های 
خود پرداخت.در طول این مدت با استفاده از فرصت تابستان و تعطیلی 
دروس ۱ به تعلیم زبان عربی همت گماشت و در کنار تحصیل و 
ندربس؛ در ایام تبلیغی به شهرها و مناطق مختلف کشور هجرت کرد. به 
دلیل اشنایی با زبان 1 برای تدریس از طرف سازمان 
مدارس و حوزه های خارج از کشور در قاره آفریقا و کشور اوگاندا حضور 
داشت. از سال 1371 با حضور در کنار محققین موسوعه میزان الحکمه با 
کار علمی در مورد حدیت آشنا شد که این همکاری تا کنون نیز ادامه 
داشته است. در طول این مدت به عنوان کمک محقق, محقق, مدیر 
ویرایش و نشر مرکز سیاسی - اجتماعی خود را وسعت داد و از سال 
0 دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر را بنیان نهاد. این دفتر تا کنون 


منتشر کرده است. اولین تالیف خود را در سال 1374 توسط انتشارات 
دفتر تبلیغات به چاپ رساند و تا کنون 15 عنوان کتاب از وی به چاپ 
تسده اف ده ار آنما تاره حات رسسیده ارودت: 


زییشکین تزای, تفت 


قرن:15 

حجنسیت ِ_ 

ریم نژاد 

محل تولد : قائم شهر 

تابعیت: یر آن 

تاریخ تولد : 1341/9/21 

زندگینامه لصف 

اینجانب غضنفر(مهدی) رستم نژاد در یک زوژ باییزق. (24: اذر 1341) در 
یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشودم. برکاتی که از الطاف الهی نصیبم 
شده است همه از شیر طیب و دامان پاک مادر بزرگوار و روزی حلال و 
اخلاص پبدر کزآمی ام بوده است.در سال 133 پس از اتمام کلاس ینجم 
ابتدایی وارد حوزه علمیه رستمکلا از توابع بهشهر مازندران شندم. ان حوزه 
که به ریاست و تدبیر حضرت آیةالله حاج شیخ ابوالحسن ابازی -رضوان 
الله عالی علیهه اد ارم فی‌نید گرم ترین-حوزن علمیه در خطه «روحانن پوور 
شمال بوده است .از لحظه ورود به أن حوزه (8/8/1353) تا هفت سال 
تمام با شوق وافر و علاقه کامل به خواندن دوره‌ی ادبیات و قسمتی از 
سطح (تا مبعث استصاب رسائل) اشتغال داشتم. 

پس از آن در تاریخ 1/1 1, وارد حوزه علمیه قم شدم و از محضر 
انور آیات متفه زر جناب حاج شیخ مصطفی اعتمادی در رسائل, جناب حاج 
ش. احفد بای وحمدالله علعا جر چاست انم .اب سام نش 
هی ده سا ار ما هش ۱ 
استفاده کردم. و از تاریخ 22/7/1364 در محضر حضرت آیةالله حاح شیخ 
ناصر مکارم شیرازی (دامت برکاته) به مدت شش سال تمام یک دوره 
خا اصول. :اکن انوم صص کاد آن در کی اه اکای مین 
صلاة المسافر و کتاب البیع) نیز اشتغال داشتم و همچنین در دروس خارج 
فقه حضرات ایات جوادی املی, وحید خراسانی و هاشمی شاهرودی 
(دافت: بر کاشرا خمعا به, ندت. 10 ال اسعال.دا شمه فوارات ار 
دروس؛ کتب فلسفه از منظومه سبزواری و بدابة‌الحکمه و نهاية الحکمه و 
اسفار سا تردر وارانی عون -حضرات آیات.خناب افاق. انصا ری شبرازی: 
مصباح یزدی و جوادی آملی( دامت برکاتهم) گذراندم. 

کنار تحصیل علوم حوزوی, از گذراندن دروس دولتی غافل نبوده و در سال 


5 به صورت متفرقه موفق به اآخذ مدرک دیپلم در رشته ادبیات 
شدم.در سال 1370 در اولین دوره رشته تخصصی تفسیر قران شرکت 
کردم و چهار سال در این رشته در محضر اساتید تفسیر چون حضرات ایات 
حاج شیخ ناصر مکارم شیرازی, جناب حاح شیخ علی خزعلی, جناب حاح 
شیخ محمد هادی معرفت, جناب حاج شیخ علی احمدی میانجی(ره), جناب 
حاج شیخ شب زنده‌دار, جناب حاج شیخ طاهر شمس(ره) و جناب حاج شیخ 
محقق داماد. بهره‌های فراوان بردم. علاوه بر اين سال‌ها در محضر تفسیر 
حضرت ایةالله جوادی املی شرکت کردم.یس از پایان دوره با تدوین 
رساله‌ای با عنوان «التوسل فی الکتاب و السئة» به عربی در 220 صفحه 
(در تاریخ 27/7/1381) موفق به اخذ مدرک سطح چهار حوزه شدم. 


قرن:14 

جنسیت 0 

0 1348 ق), فقیه, اصولی, متکم و محدت. او در نجف نزد علامه 
طباطبائی پیزدی فقه, و در نزد محقق خراسانی اصول فراگرفت و بعد از 
استادان خود مدرس بزرگی شد. به خاطر مشکلات, نجف را به قصد 
کاظمین ترک کرد و در آنجا مجلس درس تشکیل داد و در کنار آن به انجام 
دیگر وظائف شرعی می‌پرداخت تا ايینکه در همان جا درگذشت و در صحن 
دفن شد. سید محمدمهدی خوانساری اصفهانی کاظمی صاحب «احسن 
الودیعه», در فقه و اصول, از شاگردان او بود. از آثار وی: «خلاصه الفقه» 
که کتاب رز ی در فقه استدلالی است؛ حاشیه بر «الکفایه»؛ حواشی 
فتواییه بر بسیاری از رساله‌های عملیه. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (231/7). علماء معاصرین (146 -145), طبقات 
اعلام الشیعه (قرن 599 -598 /14). 


ِِِ 


( 8 -1275 ق), فقیه اصولی و مرجع تقلید. جدش. عبدالوهاب, از 
خراسان بخ کیلان مهاخرت. کرد هدر آنجا سا کرن. شید در نزدیک.رنتنت: به 
دنیا آمد و برای تحصیل مقدمات و عربیت به لاهیجان رفت و در محضر 
میرزا حسین مدرس تصحیل کرد. در 1292 ق برای فراگیری سطوح به 
قزوین رفت و در حوزه‌ی درس سید علی, صاحب حاشیه بر «قوانین». و 
محمدحسن مامقانی و حاح شیخ عبدالله مازندرانی به تکمیل تحصیلات خود 
پرداخت تا آنجا که مجتهد مطلق شد و حلقه درس تشکیل داد و بسیاری بر 
گردش جمع شدند. او در نجف از دنیا رفت و در وادی‌السلام دفن شد. از 
اثار وی: کتاب «صلاله المسافر»؛ «کتاب القضاء»؛ «کتاب فی احکام 
الخلل»؛ «کتاب المتاجر»؛ مجلدی در «مباحث الالفاظ»؛ مجلدی در 
«القطع» و «الظن» و «البرائه» و «الاستصحاب» و «التعادل» و 
«التراجیح»؛ رساله‌ای در «عدم وجوب الترتیب فی فوائت المیت»؛ 
و در تا تفا سا اه اس ما ی رس اد 
در «انتقال الترکه الی الوارث معالدین المستغرق للترکه»؛ حواشی بر 
«العروه الوثقی». ‏ 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :علماء معاصرین (145 -144), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
9 -838 /14). 


رشتی, ابراهیم 
ِِِ 


0 1390 ق), فقیه اصولی. وی از علمای پژز نو هاد نجف بود. در 
محضر علامه میر ز | حبیب‌الله رشتی تحصیل علم نمود و بسیاری از 
«تقریرات» استادش را در فقه و اصول نگاشت. و «تقریرات» اصولی او 
در مجلدی باقی است. وی در نجف درگذشت.[1] ِ 

ابزاششر ا. شاکردان. ات‌االم. اففی, فا خن اه دشن سزه زر 
حدود 1320 قمری وفات نموده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متانع چند کنامه. :۱11 ظقات: اغلام الشبفه: (فرن .73/1۸ معحم التغاش: 
(31/1). 


رشتی, جواد 
ِِِ 


[وف 1309 1 ق). عالم, فقیه, اصولی, متکلم. نحوی و ادیب. وی از دیارش 
به نجف سفر کرد و به تحصیل فقه و اصول و حدیث و کلام پرداخت. مدت 
دو سال درک محضر شیخ انصاری نمود و پس از او به شاگردی شیخ راضی 
نجفی و میرزای شیرازی و سید حسین کوه‌کمری درامد. کسانی چون سید 
کاظم یزدی و میرزا محمدعلی مدرس رشتی چهاردهی از شاگردان وی 
بودند. وی ی و بود که به حسن تعبیر و فصاحت 
و روشنی بیان شهره بود. او پس از مدتها به رشت بازگشت و عهده‌دار 
مرجعیت امور مذهبی مردم شد. وی در امر به معروف و نهی از منکر 
جدی بود, بحدی که یک بار توسط ناصرالدین شاه به تهران احضار شد و 
سرانجام آزاد گشت و به رشت بازگشت. او در رشت درگذشت و پیکرش 
به نجف حمل و در وادی‌السلام دفن شد. از جمله آثار وی: «کتاب فی 
الصرف»؛ «کتب ثلائثه فی الکلام و الفقه و الاصول». 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه :اعیان الشیعه (277/4, طبقات اعلام الشیعه (قرن 333 
-332 /14), معجم المولفین (166/3). 


رشتی, میرزا حبیب الله 
ِِِ 


1 رشتی فرزند میرزا محمد علی خان فرزند جهانگیر خان 
قوچانی گیلانی , دانشمند و محقق ژرف نگر, از بزرگترین فقهای جهان 
تشیع و یگانه ی دوران خود بود. 

پدرانش در اصل اهل قوچان تودد که در سالهای آغازین قرن یازده به 
کیلان کوخانده شده و از آن یس در کیلان.ساکن شدند. 

میاه سال 14 12 و راهان سم مان کللنوه یی خی 
را که مدتها در انتظار بود شاد کرد. اری میرزا محمد علی خان که از نیک 
مردان روزگار و حاکم منطقه بود خوابهایی دیده بود که این فرزند را از 
طلایه داران قرن نشان می داد.او در سالهای نخستین زندگی حبیب الله در 
تکاپوی یافتن معلمی مومن و دانا بود تا فرزندش گامهای اول ترقی را در 
زادگاه بپیماید. چنین بود که حبیب الله در خانه , نخستین کلمات را از قرآن 
آموخت . 

دوازده ساله بود که از املش به لنگرود و سپس به رشت عزیمت نمود تا 
بر اندوخته اش افزوده و پاسخی درخور پرسشهایش بیابد. 

هیجده بهار را دیده بود که به خواست پدر در میهمانی یکی از خوانین (امین 
دیوان لاهیجی ) منطقه حضور یافت . خان حاکم با استفاده از قدرت و 
نفوذش تصمیم به پایمالی حق رعیتی داشت که با مخالفت سر سخت شیخ 
حبیب الله جوان روبرو شد. چون نصایح روحانی جوان کارگر نیفتاد به 
نشانی اعتراض مجلس مهمانی را ترک کرد و از همان روز تصمیم به ترک 
دیار گرفت . 

در حوزه قزوین 

شیخ حبیب الله در پی آرمانی بلند راه هجرت پیش گرفت و عازم حوزه ی 
عملیه ی قزوین شد. پدرش که او را به دلیل شهامت و اراده ی شگفتش 
می ستود برای تهیه لوازم زندگی , او را تا قزوین همراهی نمود. 

او در قزوین استادی عالیمقام یافت که ((شیخ عبدالکریم ایروانی )) نام 
داشت . استادی که در فقه و اصول نامور و ممتاز بود. شیخ حبیب الله 
هفت سال پیاپی از محضر ایشان بهره گرفت . و در همان شهر به خواست 
پدر, با خانواده ی ارباب وصلت نمود. 

مشی زاهدانه ی استاد تاثیر شگرفی در او نهاد به گوته ای که از آن پسن 
خود به زندگی زاهدانه روی کرد و تا پایان عمر بر روش پسندیده ی استاد 


وفادار ماند. 
در 25 سالگی , سیراب از سرچشمه ی معارف دینی به مقام عالی اجتهاد 
نائل امد و با نظر شیخ عبدالکریم ایروانی خود را مهیای سفر به املش 


نمود. 

سال 1259 ق . از قزوین به املش بازگشت و چهار سال مرجع امور دینی 
مردم بود. بریایی نماز جماعت , هدایت و ارشاد مردم , پاسخگویی به 
پرسشهای اعتقادی و قضاوت عادلانه او موجب شده بود مردم ارادتی 
عاشقانه به مجتهد جوان داشته باشند اما او دوست داشت سفری به دیار 
اهل بیت علیهم السلام نماید و از اساتید آن سامان بهره جوید. آری او 
تصمیم گرفت به نجف اشرف رفته و از حوزه ی علمیه ی آن شهر مقدس 
جرعه جرعه شراب معرفت نوشد. 

مردم که از حضورش غرق محبت بودند, او را با عواطفی وصف ناپذیر 
بدرقه نمودند و او همسر و فرزندش محمد را به خدای بی همتا سپردند. 
شهر اسما: 

شیخ حبیب الله مجتهد املشی در سال 1263 ق . وارد نجف شد و در 
حلقه ی شاگردان فقیه کبیر شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) یه 
از کلاسش بهره برد و از آن فقیه نامور اجازه ی اجتهاد دریافت داشت . 
بت ات آن یه کرش ُ شیخ اعظم انصاری دل بست و تا پایان زد کت یز 
افتخار شیخ اعظم از ۳ ممتاز درس وی بود. شیخ حبیب ال 
فرموده بود. ((با آنکه هفت سال پیش از فوت شیخ از درس او مستغنی 
بودم ولی از هنگام ورود در جلسه ی شیخ تا موقع تشییع جنازه اش بحثی 
از ابپحاث او از من فقوت نشد (( 

ویژگیهای اخلاقی میرزا حبیب الله رشتی او را به شخصیتی وارسته تبدیل 
کرد که زهدش زبانزد خاص و عام بود. در این مختصر تنها به اشاره ای 
اکفا کزا متسد اران وا ماه سای توح تا هد 
چگونه زیستند. 

1. میرزا حبیب الله پس از مرگ پدرش که حاکم منطقه بود برای 
پاسداشت مقامش به گیلان سفر نمود اما اختلاف برادران بر میراث پدری 
موجب بازگشت او به نجف اشرف شد. او با اینکه زندگی بسیار فقیرانه 
ای داشت از سهم ارث چشم پوشید. میرزای رشتی ینس از رسیدن به 
نجف , برای تامین معاش , بتدریج لوازم زندگی را یکی پس از دیگری 
فروخت به گونه ای که در گرمای طاقت فرسای تابستان از خرید آب نیز 
عاجز بود. 

2 یاد خدا در جان او چنان عجین شده بود که از هر فرصتی برای ذکر و 


تسبیح و قرائت قرآن کریم بهره می جست . حتی هنگامی که برای تدریس 
به سوی حرم مطهر می رفت وضو می گرفت و سوره ی مبارکه ی ((یس 
را در راه از حفظ می خواند تا به در قبله ی صحن امیرالمومنین علیه 
السلام می رسید., خواندن سوره را در کنار ارامگاه استاد خود شیخ انصاری 
ای 

3 در دقت و احتیاط ضرب المثل بود. همین امر وی را از پاسخگویی سریع 
از دیگر سو مردم را تشویق می نمود تا استفتائات خود را به میرزای 
شیرازی ارجاع دهند. نوشته اند پس از پایان ماه رمضان برای اثبات اولین 
روز شوال بیش از 40 نفر شهادت دادند و او فرمود ((نزدیک قطع شده 
است )) کنایه از اينکه هنوز برایم قطعی و یقین نشده است . 

4 او در ادب عشق نیز ممتاز بود. آنگاه که جان به حضرت عزرائیل می 
سیرد. هر چه پایش را رو به قبله دراز می کردند او پای خود را جمع می 
کرد و چیزی نمی گفت . چون چند بار این کار تکرار شد. از او علت را 
پرسیدند, به زحمت فرمود: ((چون وضو ندارم پایم را رو به قبله دراز نمی 
کم ۱ 

5 هرگز وجوه شرعی را نمی پذیرفت , با انکه امری مرسوم و رایج بود. 
نقل می کنند: مردی ثروتمند از هند برای پرداخت وجوه شرعی به زیارت 
میرزای رشتی شتافت , اما او چندان عصبانی شد که اطرافیان از حالتش 
متعجب شدند و چون از عصبانیتش پرسیدند فرمود: ((چاره ای جز 
عصبانیت نبود)). نیز نوشته اند علاءالدوله برای پرداخت پولی به عنوان 
وجوه شرعی به نجف آاشرف مسافرت کرده بود ولی با بی اعتنایی میرزای 
رشتی مواجه شد و محقق رشتی با اين رفتار به ایندگان نشان داد که 
مردان بزرگ خدا برای مال دنیا ارزشی قائل نیستند. 

6 نوشته اند: چهار نفر از شاگردان شیخ انصاری ارکان پایدار اعلمیت و 
ریاست بودند ولی مقام علمی و تدریس منحصر به میرزا حبیب الله رشتی 
بود. او جز تدریس منظوری نداشت . ریاست نمی خواست 4 از روی عمد 
تجاهل می ورزید و شاگردان خود را نمی شناخت برای اینکه از او اجازه ی 
اجتهاد نخواهند و تنها درس بخواهند... در خط مرجعیت هم نبود. کسی از 
مجتهدین به خوش نیتی و سلامت نفس میرزای رشتی نبود. از پرتگاه های 
ریاست خود را نجات داد. قناعت پیشه نمود...)) 

7 محقق رشتی دیانت و سیاست را به هم سرشته بود. پس از رحلت شیخ 
انصاری بسیاری از دانشمندان مردم را برای تقلید به میرزای رشتی ارجاع 
داده بودند. اما او با پيشنهادها مخالفت می کرد و نیک می دانست که دنیای 
اسلام به مرجعی سیاستمدار نیازمند است . او میرزای شیرازی را 
مجتهدی اگاه به مسائل سیاسی و چهره های سرشناس و محبوب یافته 


بود. 

محقق رشتی بر آن بود تا مرجعیت میرزای شیرازی را به علمای نجف 
پيشنهاد کرده از آن حمایت کند. این اهر موجب ند تا توطته.ی ذشهن 
برای لطمه زدن به وحدت شیعیان نقش بر آب شود. 

زرف اندیشی سیاسی میرزای رشتی را در گفتارش می جوییم . وقتی 
پرسیدند از چه کسی تقلید کنیم ؟ در پاسخ گفت : ((از مرجعی تقلید کنید 
که تقلیدش جایز باشد. امروز پرچم بر دوش عالم جلیل سید محمد حسین 
(شیرازی ) است و همه پیرامون اویند که پرچم ساقط نشود.)) 

8 نظم از دیگر ویژگیهای محقق رشتی بود. او پس از ادای نماز مغرب و 
عشا و انجام مستحبات مربوط به آن و تین از صرفت مقدان کمی شاه 
انگای که اسمان جادو یه شب وا بروی خود ی کشدد و ستاره ها چشمک 
زنان نمایان می شدند., اندکی می خفت تا جان را اماده ی خدمت روح کند 
و جان خود را در چشمه ی نور بشوید و عاشقانه تر با خدای خویش راز و 
نیاز کند. 

9. وامم وفرفی ام ونت یراس غالن اقطلاعی )وا سای رفن سفق 
رشتی نمایان است . او دانشمندان را به دیده ی احترام می نگریست و با 
بهره گیری از نظر نیک , برترین روش را بر می گزید. در پی سفر محقق 
رشتی به ایران , حوزه ی درس ایشان تعطیل شد و دانشوران از خورشید 
وجودش محروم دید انا کف به هه کر بای شتت ۰ وارنتمرد 3 
بخف بر ان سشدتد تا آمرا ار.شف بان دارنده فیربه وساطت شیم حشیرن 
مامقانی برنامه ی سفر را لغو کرد و به او فرمود: ((چون شما مجتهد عادل 
هستید, حکمتان را واجب الاطاعه می دانم )) اين در حالی است که شیخ 
حسن مامقانی در ردیف شاگردان محقق رشتی بود و نسبت میان آن دو 
مثل استاد و شاگرد بود. 

0. اعزام شاگردان برجسته برای تبلیغ , از دیگر ویژگیهای این محقق بود. 
از جمله ی آنان ایت الله سید علی اکبر فال اسیری از شاگردانی بود که 
در پرتو انديشه ی والای آن استاد پرورش یافت . او به تشویق محقق 
رشتی و میرزای شیرازی به شیراز بازگشت و با کوششی در خور به تبلیغ 
و هدایتگری پرداخت .۰ همچنین در نهضت توتون و تنباکو نیز عهده دار 
نقشی سترگ در تثبیت فتوای میرزای شیرازی بود. 

11 سپاسگزاری او در حق پدر و مادر آموختنی و بی نظیر است و نشانه 
ی بالندگی او در مراحل عالی شکر به درگاه حضرت ربوبی است . 
درخشندگی معنوی او مدیوین دعاهای پدر و مادر در روزگاران دور بود. 
نوشته اند او نمازهای پدر و مادر خود را سه بار خواند. یک بار به تقلید از 
مراجع انان و دو بار به اجتهاد خودش و این مطلب درباره ی هیچیک از 
علمای تاریخ ذکر نشده است . 


12 او را باید به حق از حافظان حریم روحانیت در عصر خویش خواند. 
شخصی در نجف بود که به هنگام سخن حرمت علما را پاس نمی داشت و 
بارها از او پرخاشگری و اهانت نسبت به علمای سابق و معاصر شنیده می 
شد. 

محقق رشتی در جمعی که وی نیز حضور داشت دستور داد استکانش را 
اب بکشند, به گونه ای که مردم گمان بر تکفیر وی برده و او را راندند. 
پس از آن هرگز نتوانست جایگاه از دست رفته خود را بازيابد. 

باری رفتار شدید میرزای رشتی و شیوه نهی از منکر او موجب شد تا 
انانکه در پی چنین خیالی بودند از مان خویش باز گردند. 

ی 

آثار میرزاحبیب الله جلوه گاه تلاش های شبانه روزی اوست . وی 
کاوشگری گنج یاب بود که هرگاه معدی نوین می یافت از جواهر ان 
استخراج می کرد و بر دانش طلبان ارزانی می داشت . 

اثار او در علم اصول عبارتند از: 

رساله فی الضد و اقتضاء الامر بشی ء النهی عنه و عدمه , التعادل و 
التراجیح , بدایع الافکار اجتماع الامر و النهی , رساله فی مقدمه الواجب , 
رساله فی المشتق , التقریرات . 

در علم فقه : 

کح الطهاره , الساتیه علی ام بت , 9 الزکاه , کتاب 1 , 
رال ی لا المشکوک ار منهح الرشاد, حاشیه علی نجاه 
العباد, حاشیه علی النخبه . 

در علم تفسیر: 

حواشی بر تفسیر جلالین , و علم کلام : الامامه , کاشف الظلام فی حل 
معضلات الکلام است . 

نسخه های خطی از اثار محقق رشتی که می رفت در غبار زمان به 
فراموشی سپرده شود اخیرا| به کتابخانه ار الله مرعشی سیرده شد و 
اکنون در کاروان نسخه هاش خی آن کتابخانه ماندگار است . 

تقریرات 7 

از انبوه شاگردان کوشا و دانشمند محقق رشتی , بسیاری تقریرات درس 
ایشان را نوشته اند که در کرامی داشت مقامشان نام برخی از آنان می 
اید: 

سید حاج میرزا حسن همدانی , سید صادق قمی , میرزا باقر فرزند میرزا 
محمد علی , شیخ حسن تویسرکانی , شیخ محمد باقر فرزند محمد جعفر 
بهاری همدانی , سید ابوالقاسم فرزند معصوم حسینی اشکوری .. 

اجازات 


محقق رشتی از صدور اجازه ی اجتهاد به شدت پرهیز داشت و تنها برای 
اندکی از شاگردان برگزیده اجازه ی اجتهاد نگاشت . نام برخی شاگردان 
ارجمند وی که مفتخر به اجازه ی نقل روایت و اجتهادند ذکر می شود. حاج 
اقا مجتهد رشت (اجتهاد), سید عبدالکریم فرزند سید حسن اعرجي (روایت 
حاج میرزا احمد دیلارستاقی لاریجانی (اجتهاد), سید علی اقا میری 
دزفولی (اجتهاد)... 

با کاروان دانش 

نظر گاه همه ی اندیشمندان حوزه بر شیوه ی نقادانه ی محقق رشتی در 
تدریس و دیگر پهنه های علمی , پدیدآور محفل علمی . پدیدآور محفل 
علمی شکوهمندی بود که دلدادگان آن , پس از کامجویی هر یک چون 

ستاره ای درخشان , روشنگر جامعه ی خویش شدند. برخی مرجع دینی 
شدند و عده ای رهبر حرکتهای سیاسی و اجتماعی دیار خویش و دسته ای 
نیز در عرصه ی تدریس و تحقیق طلایه دار حوزه بودند. 

بایان ان را ار اد و اهر هد 
تاریخ امده است که دوستداران را بدان حوالت می دهیم . 

آیت الله العظمی سید محمد کاظم یزدی , آیت الله العظمی آقا ضیاء 
الدتن گرافی: اب الله العظمی حاحج متردا خن تاتیتین رابت الله: نیح 
شعبان دیوشلی (لنگرودی ), ایت الله شیخ عبدالله مازاندرانی (لنگرودی آ/ 
ایت الله شهید شیخ فضل الله نوری , ایت الله شهید حاح اقا میر 
بحرالعلوم رشتی , آیت الله شهید شیخ علی رشتی , آیت الله شهید شیخ 
عبدالغنی بادکوبه ای , آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی , آیت 
الله سید ابوالقاسم اشکوری . 

تزواز تاسانتتما نها 

مردم نجف به چهره نورانی پیرمردی که سحرگاهان در بارگاه ملکوتی امیر 
المومنین (ع ) به زیارت , نماز و تضرع می نشست انس گرفته بودند. 
ک را و صفا در صورتش 
نمایان بود. ماع مه بای اوه نی 1312 ق . فرا رسید. 
خبر کسالت محقق رشتی مردم را در نگرانی فرو برده بود و آنگاه که 
صدای ناله و فغان از منزل وی برخاست همگان یافتند که دوست خدا, 
ی تو گویی به خوابی 
نازنین آسوده که چنین چهره اش متین است . شهر را گویا با پارچه ای 
سیاه پوشانده بودند و همه جا صدای گریه به گوش می رسید. در تهران و 
مشهد و دیکر شهرها نیز مجالس عزا و سوگواری بپا شد. مردم نوحه کنان 
می خواندند: 


باز خاکستر غم ریخت فلک بر سر ما 


قلخ آماوم نیتم بیکر:مطمر: آنفر آنه,بارسا بو خارم.ی با که اه زا 
مشایعت کردند و به بارگاه امام متقین انتقال داده و در یکی از حجره های 
صحن مطهر علوی دفن کردند. 

بازماندگان 

1 ات الله-مخمد زین , فرزند ارشد, که از معصومه ارباب همسر اول 
میرزای رشتی بود. او در علم و فضل به مراتبی درخور دست یافت و در 
سال 136 ق‌ . به دیار تاقف شتافت ۰ آرامگاهش در مقبره ی پدر 
2 ایت الله شیخ اسماعیل رشتی , که از همسر دوم میرزای رشتی ولادت 
یافت . او در کسب دانش سخت کوشيید و پله های ترقی را پیمود و در 
3 ق . به دیدار دوست شتافت . 

3 آیت الله شیخ اسحاق رشتی , او در نجف ولادت یافت ۰ مادرش کلثوم 
همسر دوم میرزای رشتی بود ابتدا نزد پدرش به تحصیل پرداخت و پس از 
عمری تحقیق , تأالیف و تدریس در سال 1357 ق . دیده از جهان فرو بسته 
, رخ در نقاب خاک کشید. 


اثار: 

رساله فی الضد و اقتضاء الامر بشی ء النهی عنه و عدمه 
التعادل و التراجیح 

بدایع الافکار 

اجتماع الامر و النهی 

رساله فی مقدمه الواجب 


رساله فی المشتق 


کناب الفضاع مه الشیا ات 
ااحکت و الضذفات 

حاشیه علی منهج الرشاد 
الم فا ی امک 
حاشیه علی تما العناد 


الامامه 


رشیدی زاده, حسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

حسن ز یداه زاده 

محل تولد : اراک 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه لصف 

استاد گرانقدر آقای حسن رشیدی زاده در سال 1340هجری شمسی در 
خانواده ای متدین و کاملا مذهبی در اراک دیده به جهان گشود.نامبرده 
دوران ابتدایی, راهنمایی و دبیرستان را در زادگاه خویش با موفقیت هرچه 
تمامتر به پایان رسانید. در یی تشویق خانواده و اطرافیان و علاقه وافر 
خویش به فراگیری علوم دینی در سال 2 وارد حوزه علمیه تهران 
گردید.پس ازمدتی تحصیل در حوزه علمیه تهران برای کسب فیض از 
محضر ستارگان مشهد رهنیار آن دیار شد و ضمن انس با بار گاه ملکوتی 
امن الحجح , به تحصیل بیشتر پرداخت. پس از مدتی دوباره راه غربت به 
دیار قم را در پیش گرفت, از نخستین روزهای ورود به حوزه علمیه قم به 
جد و جهد, . بزرگان خوزه علمیه قم حاضر شد. نامبر ده در طی 
دوران تحصیل از محضر ستارگان فراوانی خوشه علم و ادب چیده است 
که برخی از آنان را می توان همچون آیت الله وحید خراسانی, مرحوم آیت 
الله شیح جوادتبریزی, استاد اعتمادی و ... نام برد. 

استاد در کنار تحصیل دروس حوزوی از امر تبلیغ غافل نماند و برای ِ 
مذهب انسان ساز تشیع به کشوورهای متعددی از جمله لبنان, مالزی و.. 
سفر کرده است. سال های متمادی است که به تدریس و شاگرد پروری 
در دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی مشغول است.وی نز کی 
سراسر علمی خویش از نگارش رت غافل نبوده است و آثار متعددی 
از جمله " حیاط برتر در عالم برزخ"/ "حیاط برزخی" و....را به رشته تحریر 
و به زیور طبع اراسته است. 


رضانژاد, عزالدین 
۰ 


0 رضانادامبردهی 

محل تولد : 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه لصف 

عزالدین زضا نزاد امیر دهی در سال. 29 13 در شهر بابل به. دتبا امد اه 
پس از اتمام تحصیلات ابتدائی به تحصیل علوم حوزوی پرداخت ابتدا در 
حوزه علمیه حاج سیف الله امیری در پادشاه امیر در بخش بند پی شرقی 
(روستای سید نظام الدین و حوزه شهید محمدحسن امیری فعلی) و سپس 
در سال تحصیلی 1355 وارد حوزه علمیه صدر بابل ( حوزه ی خاتم الانبیاء 
علمیه قم گردیدو با موفقیت در امتحانات کلیه پایه های دروه های سطح, 
در سال 1364 دروس خارج فقه و اصول را اغاز کرده. پس از اتمام شش 
سال درس خارج فقه و اصول و سه بار شرکت در مصاحبه دروس خارج, 
در سال 132 از رساله علنی و تحقیقی سطح چهار حوزه دب موضوع 
(صلاه الجمعه دراسه فقهیه و تاریخیه) دفاع کرد. وی علاوه بر گذراندن 
دروس رایج حوزه های علمیه عالی قم به آموزش های کاربردی و تحقیقی 
دیگر روی آورد از همین رو با گذراندن دوره مکالمه. خطابه و انشاء عربی 
در واحد آخوز نتن عربی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم زیر نظر 
اساتید متخصص به اخذ پایان نامه اتمام دوره آفر نی زبان عربی تن تاریخ 
11363 نایل کردید. در ادامه فعالیت آموزش زبانین : زبان انخلیسین 
را زیر نظر مرکز زبانهای خارجی دانشگاه تهران و نیروی هوایی جمهوری 
اسلامی و مرکز زبانهای خارجی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با 
موفقیت به پایان رسانید و در تاریخ 29/1/1366 گواهینامه اتمام دوره 
عالی زبان انگلیسی را از سوی مراکز مذکور دریاقت کرد از سال 1366 
با همکاری مرکز تحقیقات شهید محلاتی (دانشکده سیاه قم) آثاری به 
صورت تالیف کتب درسی منتشر کرد ,از سال تحصیلی 1371 - 1370 با 
شرکت در رشته تخصصی کلام اسلامی و پایان بردن دوره چهارساله آن 
جهت اخذ مدرک دکتری در کلام اسلامی و با عنایت به مصوبه 368 تاریخ 


۵4 به تدوین پایان نامه در موضع "برهان وجودی برای اثبات 
وجود خدا" پرداخت و بعد از فارغ التحصیل شدن در این رشته به تدریس و 
نشست های علمی پرداخت. هم اینک. عضو هیات علمی مرکز جهانی علوم 
اسلامی با سمت استاد پاری ۰ مدیر کل » برنامه ریزی و تدوین منتون 
درسی» مرکز مذکور , به تدریس و پژوهش می پردازد. وی تاکنون بیش 
از چهل رساله علمی در سطح سه ( کارشناسی ارشد) و چهار ( دکتری) را 
راهنمایی , مشاوره و داوری کرده است. 


رضایی راد, محمدابراهیم 
فرن:13 
ی 


1 

محل تولد : 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1304/7/7 

زندگینامه علمی 

اینجانب محمد ابراهیم رضائی راد فرزند صفرعلی در تاریخ هفتم مهر سال 
4 شمسی در روستایی فتیده از قراء شهرستان لنگرود دیده به جهان 
گشودم پس از گذشت دوران طفولیت در مکتب خانه های آن روز قرآن 
مجید و برخی کتب فارسی از جمله نصاب الصبیان را فرا گرفتم. نظر به 
علاقه ای که به علوم دینی داشتم پس از گذشت چند سالی همراه اقای 
امینیان و شیخ رضا محمدی درس امثله را نزد مرحوم سید محمد باقر بنی 
سعید قاضی محله اغاز کردم و بدلیل عدم وجود حوزه علمیه در کیلان 
جهت تکمیل دروس دینی به قم عزیمت نمودم. درست در روز چهاردهم 
فروردین وضو 1 شمسی در حالی که هجده بهار از عمرم کدشته بودر بار 
سفر را به قم بستم. در آن زمان حوزه توسط چهارتن از آیات عظام ۳ 
الله سید محمد تقی خوانساری , آیت الله صدر, آیت الله حجت , و آیت 
الله فیض قمی اداره می شد و کر او 
درآیم لذا پس از گذشت چندماه به اتفاق چند تن از دوستان در منزل یکی 
از روحانیون گیلان مقیم قم با شرکت چند تن از فضلا ء از جمله آیت الله 
سید موسی صدر مراسم ملیس شدن به لباس روحانیت را بر گزار کردیم. 
پس از طی مقدمات شرح لمعه نزد آية الله صدوقی شهید محراب رسائل 
زا نزد ایة الله مشکینی (ره), مکاسب را نزد آیة الله العظمی نجفی 
مرعشی , کفایه را نزد آية الله منتظری , اية الله فکور و آیة الله زاهدی 
قمی فرا گرفتم. سپس به درس خارح فقه و اصول ارتقاء یافتم درس 
فلسفه و اسفار و تفسیر رانزد اية الله طباطبایی , منظومه را نزد اية الله 
رضا صدر, خارج اصول و مباحت الفاظ را از محضر ایت الله خمینی(ره) و 
امارات را از محضر آية الله العظمی بروجردی(ره) و فقه را از محضر 
معظم له و آیت الله شیخ عباسعلی شاهرودی استفاده نمودم و ضمن آن 
به تدریس دروس مقدمات , حاشیه , سیوطی , مطول , معانی و بیان 


اشتغال داشتم و برخی از مباحث در سال را به طور خصوصی برای بعضی 
از طلبه ها تدریس می کردم . 


رضایی موسوی, جعفر 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سید جعفر رضایی موسوی 

محل تولد : مشهد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

اینجانب سید جعفر رضائی موسوی در سال 1361 وارد حوزه علمیه مشهد 
مقدس شدم . بعد از گذراندن مباحث مقدماتی ( ادبیات , منطق , معانی 
بیان و ... ) در مدرسه الحجه و در خدمت اساتید حوزه علمیه مشهد تلمذ 
نمودم.از جمله اساتید بنده , ایت الله فلسفی , مرتضوی و مهدی مروارید 
می باشتند. . در سال 1372 برای ادامه تحصیلات به حوزه علمیه قم آمدم و 
در بحث خارج ایت الله وحید خراسانی حضور داشتم . 


رضایی. حسن رضا 


قرن:15 

جنسیت ِ 

حسن ۳ رضایی زرندینی 

محل تولد : زرندین 

تابعیت: + ابر از 

تاریخ تولد : 1351/1/1 

زندگینامه لضف 

سال 1365 وارد وه غلمیه آمام صادقکاع (ماتورآن شنم و زیر سر 
حضرت آية الله صادقی گلدوردی مشغول تحصیل شدم و از سال 1371 
وارد حوزه علمیه قم و در مدرسه مرعشیه ساکن شدم همزمان درس های 
کلاسیک را شروع نمودم. در سال 136 وارد تربیت محفقق و نویسندگی 
علوم قرآن شدم و کارشناسی ارشد آن را با پایان نامه قرآن و فرهنگ 
زمانه به اتمام رساندم و در سال 1379 وارد تخصصی تفسیر شدم و در 
شا 1382 با بایان ناقه اهای متعالی اسان کر فران تمام نعودم. .و 
بیش از 5 سال در درس خارج مکام , سبحانی و عابدی شرکت جستم. 


رضایی, عباس 
۰ 


با ۳ استخروییه 
ما ی ای رن 


ت‌ 


اوایل انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت آیت الله العظمی امام 
خمینی(ره), وارد حوزه علمیه کرمان شدم. در ابتدا شروع به فراگیری 

جامع المقدمات و کلاس‌های جنبی کلاسیکی ان زمان که کتاب‌های مقطع 
دبیرستان بود کردم و با توجه به کمبود استاد و نبودن نظم و تربیت صحیح 
در حوزه کرمان دوره تحصیل مقدمات طول کشید تا اينکه ظرف چهار 
سال جامع المقدمات, سیوطی و مغنی باب اول و چهارم را طی کردیم و 
در کنار آن نیز منطق کبری و منطق مظفر و رساله علمیه با حواشی 
علمای اعلام و تبصره علامه حلی و بخشهایی از شرایع مرحوم محقق حلی 
به پایان رسید. بعد از طی مقدمات یک سال به قم مهاجرت کردم و در 
مدرسه کرمانیها حوالی بازار قم مشفول به تحصیل شدم. در آنجا شرح 
لمعه را در خدمت استاد محترم جناب اقای مسروی و مرحوم اقای 
سلطانی می‌خوانديم و نیز اصول مظفر را در خدمت مرحوم شهید حجت 
الاسلام حسین حقانی به پایان بردم. سال بعد به دلیل نیاز حوزه علمیه 
کرمان و مشکلات فردی خودم به حوزه علمیه کرمان برگشتم و در آنجا 
علاوه بر مدیریت داخلی حوزه به تدریس صرف و نحو و تحصیل رسائل و 
مکاسب مرحوم شیخ انصاری زیر نظر اساتید محترم مرحوم ایت الله شیخ 
محمد روحانی و حضرت ایت الله حاج شیخ عباس حقیقی به تحصیل 
در سال 66 که حدود دو سال از تشکیل خانواده و زندگی مشترک بنده نیز 
می‌گذشت در دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده الهیات قبول شده و در 
رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی به مدت چهار سال به تحصیل پرداختم تا 
اینکه درسال 70-71 مدرک کارشناسی را از آن دانشکده گرفتم. پس از 
ان وارد حوزه علمیه قم شدم و به ادامه دروس حوزه که مکاسب مرحوم 
شیخ و کفایه اخوند بود, پرداختم و در سال 71-72 همزمان با تحصیل در 
حوزه در رشته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم مشغول 


به تحصیل شدم. همزمان با پایان یافتن دروس دانشگاه و فارغ التحصیلی, 
دروس سطح حوزه نیز تمام شده بود و من مشغول درس خارج فقه و 
اصول شدم. از ان تاریخ تا الان نیز در حوزه علمیه قم مشغول تحصیل در 
مقطع درس خارجح فقه و اصول می‌باشم و در این مدت نیز در امتحانات 
مدرسی دانشگاه‌های نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شرکت کردم و 
قبول شدم و مدرک تدریس متون عربی از انجا دریافت کردم و حدود یکی 
دو سال البته با ساعاتی کم که در حوزه کلاس نداشتم مثل روزه‌های 
پنجشنبه یا دوشنبه‌ها به تدریس ادبیات عربی (متون) در دانشگاه تربیت 
۳۹ پرداختم.بنده اثر علمی نوشته شده چاپ شده, يا به چاپ نرسیده‌ای 
به جز همان رساله پایان‌نامه فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه قم 
ندارم و آن هم به تعداد معدود تایپ شد و ماشین گردید و در اختیار استاد 
راهنما و مشاور و کتابخانه دانشگاه و یک عدد نیز نزد اینجانب می‌باشد. 


دوران تحصیل در مقاطع ابتدائی, راهنمایی و هنرستان صنعتی (مکانیک 
عمومی) را در شهرستان کرمانشاه گذراندم. از سال 01 وارد حوزه علمیه 
قم شدم و تا کنون مشغول به تحصیل و تحقیق هستم و مدت 10 سال در 
دروس خارج فقه و اصول شرکت دارم. اساتیدی که از انان بهره علمی 
برده ام عبارتند از: اقایان طالقانی. هادوی, میرباقری. موسوی نبریزی, 
ایت الله راستی کاشانی, علامه سید منیر الدین حسینی الهاشمی(ره). ایت 
الله جوادی املی.در ادامه فعالیت های علمی همزمان با ورود به حوزه 
علمیه قم با دفتر فرهنگستان علوم اسلامی اشنا شدم و طی یک دوره 12 
ساله اموزشی, پژوهشی موفق به اخذ دکتری در مدیریت تحفیقات شدم و 
از سال 73 تا81 مدرس رشته مدیریت تحقیقات در دانشگاه بقیه الله 
(عح) بوده ام و طی دو دوره دکتری .۳۲۱ دانشجویان در مقطع فوق 
لیسانس را پذیرش و تربیت نمودیم و هدایت دو پایان نامه در مقطع .۳۲۳۱ 
در موضوعات مدیریت شبکه ای تحقیقات. مبانی روش های تحقیق موجود 
در علوم تغذیه و طرح مبانی جدید با رویکرد مبتنی بر منطق الهی نظام 
گرا را به عهده داشته ام . از سال 6 تا سال 82 به عنوان کارشناس و 
مشاور علمی در سازمان مدیریت صنعتی مشغول به فعالیت های علمی 
در زمینه مدیریت شبکه ای تحقیقات شدم و با فعالیت های علمی مستمر 
و فشرده و ارتباط های علمی با مجامع بین المللی و دانشگاه های خارج از 
کشور موفق به انجام کارهای علمی در راستای طرح دیدگاه های جدید و 
نو شدیم از جمله ارئه طرح و مدل اقتصادی از نگاه اسلام به دانشگاه 
برانشویک المان. طراحی کلیات مدل خصوصی سازی در ایران 2020, و 
درسال 2000 - 2001 با گرفتن پذیرش از دانشگاه 1.86015 امریکا و 
همکاری بصورت پروژه علمی درسال 3 موفق به آخذ دکتری در رشته 
تحقیق در مدیریت فرهنگی و فوق دکتری دررشته مشاوره در امور توسعه 
اجتماعی شدم. دانشگاههای امام صادق و شیخ طوسی اصفهان. نیروی 


انتظامی مشغول به ندریس توده ام . مسئول گروه بنیادی پژوهشکده 
توسعه و تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف می باشم و مسئول 
گروه "روش" و عضو هیئت علمی در فرهنگستان علوم اسلامی قم هستم. 
در ضمن عضو واحد نخبگان و فرهیختگان حوزه علمیه قم می باشم. 


قرن:15 

1 

ی رای 

شهرت : رضایی بیرجندی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/3 

ژند کینامه: علمف 

در سوم فروردین سال 1339 شمسی در روستای شاخن بیرجند در 
خانوادهای مذ هبی چشم به جهان گشود و پس از سپری کردن دوره 
ابتدایی تحصیلی , در سال 0 به حوزه علمیه شهرستان بیرجند وارد 
شد. سپس با گذارندن دوره مقدماتی در سال 1356وارد حوزه علمیه قم 
شد پس از اتمام دوره سطح توفیق شرکت در دروس خارج نصیبش شد 
آن گاه های تخصصی فقه اصول را به مدت ده سال از محضر 
استادان بزرگ حوزه نظیر آیات عظام : جعفر سبحانی . فاضل لنکرانی . 
وحید خراسانی و شیخ جواد تبریزی فرا گرفت و با سپری ساختن آزمون 
های حوزوی به تدریس در حوزه علمیه مشغول شد . ضمناً به علت داشتن 
علاقه وافر به تفسیر و معارف بی بدیل تزا مد هت ال ور ونر 
تفسیر آیت الله جوادی آملی دامت برکاته شرکت کرد و با توصیه معظم له 
به تدریس تفسیر قران پرداخت. همچنین از بحث های فلسفی و عرفانی 
معظم له و سایر دانشمندان هم بهره وافر برد و ی در سال 1373 با 
گذراندن دوره تخصصی الهیات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس 
حوزه علمیه قم به اخذ کار شناسی ارشد در رشته الهیات و معار ف 
اسلامی نایل امد و هم اکنون در حال تدوین تز دکترای خویش در مورد ( 
تناسخ ) می باشد . شایان ذکر است که با عنایت به پیش امد معجزه قرن 
حاضر یعنی انقلاب شکوهمند اسلامی و سپس تهاجم دشمنان به کیان 
خممود. پاشلافین و وفع جنی تخمیلی که حضادف. با اغان خوانی ایشنان ابود 
و سرمستی از خم خمخانه خمینی کبیر . علاوه بر حضور در صحنه های 
گوناگون انقلاب به مدب دو سال از عمر خویش را نیز به صورت مستمر و 
بعد هم به صورت متفرقه در جبهه های دفاع مقدس و ناطق جنگی 1( 


تابعیت : افغانستان 

تاریخ تولد : 1358/1/1 

زندگینامه لصف ۳ ۳ 
اینجانب در سال 1367 بعد از اموختن روخوانی و روان خوانی قران مجید 
در محضر مادر مقمنه‌آم, با تاسیس مدرسه امام حسین(ع) عازم مکتب‌خانه 
و مدرسه شدم که با شروع از ز کلاس دوم دبستان با مضامین کتب دبستانی 
جمهوری اسلامی ایران به مدت چهار سال دوره‌ی ابتدایی را به پایان 
رساندم اما به خاطر نبود معلم با کتب درسی و علاقه خاصی که به درس 
حوزه داشتم ضمن تحصیل کتب حوزوی در فصل زمستان از سال 1 13 
تمام سال و تمام وقت مشغول اموختن دروس حوزوی شدم که به مدت 
سه سال ادبیات, منطق در محضر اساتید اقای حاج فضلیت‌های استاد به 
پایان رساندم و در سال 1374 به درس اصول با معالم‌الدین به محضر 
استاد موفق که از طلاب حوزه علمیه قم بود پرداختم که تا سال 1378 
کتاب معالم الدین و جلد اول اصول فقه و جلد اول شرح لمعه را به طور 
کامل به اتمام رساندم. 

در اوایل سال 1378 عازم جمهوری اسلامی ایران شدم که با شروع سال 
درسی جلد دوم شرح لمعه و جلد دوم اصول فقه را در محضر اساتید جناب 
آقای شفیعی دارابی و استاد قاضی‌زاده و کهک گرفتن از نوار درسی استاد 
مرحوم وحدانی فخر و استاد صالحی در کتب مذکور خواندم و در سال 
9در امتحان پذیرش مرکز جهانی علوم اسلامی شرکت کردم و مورد 
پذیرش قرار گرفتم از سال 1379 تا سال 1384 طبق برنامه مرکز جهانی 
ضمن کتب متن رسایل و مکاسب, کفایه و برنامه‌های جنبی مکالمه عربی و 
مضامین دگر با گرايش فقه و اصول و اراثئه پایان‌نامه دوره‌ی کارشناسی 
ارشد به اتمام رساندم. و اخذ دیپلم از دبیرستان بزرگسالان ابن‌سینا مدت 
دو سال است که علاوه بر تحصیل در موسسه اموزشی پژوهشی امام 
خمینی(ره) به درس خارج فقه و اصول در محضر اساتید بزرگوار حضرت 
ایةالله العظمی مکارم شیرازی «حفظه‌الله» و استاد محبوب حضرت 


حجةالسلام والمسلمین استاد شیخ جواد فاضل لنکرانی مشغول هستم. 
علاوه بر تحصیل کتب حوزوی و اهمیت به برنامه‌های مدرسه, مدت دو 
سال است که شروع به تحقیق و پژوهش بخش‌های معارف اسلامی نمودم 
که حاصل ان بعضی مقالاتی است که اشاره شده است و از خداوند توفیق 
وحضرتش با توسل به ائمه اطهار علیهم السلام 


رضایی, محمدعلی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محجمد ۳ رضایی 

محل تولد : رهنان اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/2/1 

زندگینامه لصف 

محمدعلی رضایی اصفهانی در سال 341 1شمسی درخانواده ای مذهبی در 
رهنان اصفهان متولد شد. دوره دبستان وراهنمایی را در محل تولد ودوره 
متوسطه را در شهر اصفهان در دبیرستان شهید صدیقی(خوارزمی) 
خدر ات درسال 1361وارد حوزه علمیه(مدرسه ذوالفقار) اصفهان گردید 
وتا یک سال درس خارج را در آن حوزه گذراند. 

در سال 1369وارد حوزه علمیه قم گردید وبه مدت ده سال در درس خارج 
اساتیدی همچون آیات عظام فاضل لنکرانی, مکارم شیرازی, معرفت. 
صالحی مازندرانی و وحید خراسانی حاضر شد وموفق به گذراندن پایان 
نامه سطح چهارم (دکتری فقه) شد و همزمان سطح چهارم (دکتری) رشته 
تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم ودکتری علوم قرآن و حدیث واحد 
تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی را به پایان رساندند. 


رضایی. محمدمهدی 


قرن:15 

حنسیت ِ 

محمد 9 رضایی 

محل تولد : کرمان 

تابعیت: + ایرآ 

تاریخ تولد : 1351/1/1 

زندگینامه لصف 

بنده محمد مهدی رضایی در سال 4 پس از اتمام سوم راهنمائی, با 
شوق و علاقه درونی خود و نه با اجبا ر اطرافیان و محیط, وارد حوزه علمیه 
قم شدم و در مدرسه علمیه کرمانی ها تحصیلات پایه خود را آغاز نمودم و 
از استادان نه چندان معروفی که عموما از دانش آموختگان همان مدرسه 
بودند, استفاده کردم و تا لمعه را در آنجا خواندم و آن گاه در مدرسه 
واه سون ولا مرا رش ار 
و لاور ری ترس رای حون محفد ‏ خراسا ناسا 
اعتمادی, تا حدودی آموختم و باقيمانده را با نوارهای درسی و مباحثه 
گذراندم. همچنین کفایه الاصول را با مباحثه به پایان بردم و پس از آن چند 
سالی حدود سه - چهار سال در درس خارح فقه آیت الله جوادی آملی و 
اضول ات الله سرخرم صالحی هار در آتی ساره و یی هن اون در 
موسسه امام صادق(ع) مشفول سپری کردن ِ سوم از دوره فوق 
لیسانس کلام اسلامی هستم.اغاز کار قلمی بنده با گفتن شعر و نوشتن نقد 
داستان و مقالاتی به صورت تالیف و ترجمه در مجلات بود و ترجمه کتاب 
درباره حفظ قرآن کریم به نام "کیف نحفظ القرآن" " و آنگاه ترجمه ای دیگر 
کون از "ضحیفه سخاذیه " که ظی ذو سال: به جاپ تم ,رسنده اننت. 
نی اس ار کات راقدر سس اسان "اس عامد کر ایت اه 
سید عباس حسینی کاشانی را نیز بنده انجام داده ام که چاپ شده است. 
در طول این سال ها با مجلات گوناگونی در ارتباط بوده ام, به خصوص 
مجله " پرسمان" و از همین رهگذروبه پیشنهاد و همکاری نشر معارف 
اخیر | ترجمه مناجات امیر مومنان و مناجات خمس عشره از بنده چاپ و 
منتشر شده است. 


رضوانی راد,. حسین 
۰ 


1 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1333/4/1 

زندگینامه علمی 

به فضل الهی سال 1349 شمسی در خرداد ماه وارد حوزه علمیه شدم 
رسماً و دروس مقدماتی ادبیات و منطق و سطوح اولیه را گذراندم و 
سطوح متوسط و عالیه را گذراندم و در سال 1355 وارد درس خارج 
شدم, در همان سال امتحانات سطوح عالیه را گذراندم در امتحان شفاهی 
کفایه الاصول که در مدرسه حجتیه انجام شد جناب استاد محسن 
دوزدوزانی نمره 20 را دادند و چند بار تشویق کردند با جمله احسنت و در 
همان جلسه امتحان مکاسب مرحوم شیخ انصاری را در خدمت مرحوم 
استاد و آیت الله حاج شیخ احمد پایانی انجام شد ایشان شماره و نمره 19 
را دادند که بنده به ایشان عرض کردم از من اشکالی گرفتید چرا یک نمره 
کم کردید ایشان با شوخی و مزاح از کنار مساله گذشتند. در همین سال 
در درس مرحوم استاد آیت الله مرتضی حاثری تا هفت سال درس خارج 
فقه شرکت نمودم تحت صلاة مسافر و خمس و خیارات معاسب را و در 
مباحث اصولی ایشان از عام و خاص تا برابری شرکت کردم و 14 سال 
میرزاجواد آقا تبریزی 5 سال فقه درس آیت الله سید کاظم حائثری اصول 
هدت دو سال تقریباً شرکت نفودم. 

البته برخی از کتب سطوح عالیه را مکرر خواندم. مثل کفایه الاصول ج 2 
را نزد 2 استاد خواندم آیت الله سیدعلی محقق داماد و آیت الله جعفر 
سبحانی مکاسب را نیز دو دور خواندم. اسفار الاربعه صدر المتالهین را 
ترا شش‌ماه خواندم آیت الله جوادی آملی و حاج شیخ حسین انصاری 
شرج فصوص قیصری و تمهید القواعد ابن ت رکه را نزد آیت الله جوادی 
آملی خواندم برهان شفا در منطق را نزد آیت الله جوادی آملی الهیات را 
نزد آیت الله حسن‌زاده آملی خواندم و در همان سالهای اولیه مشغول 
ندریس بودم از سال 1 1 شمسی تاکنون تا عالی‌ترین سطوح را ندرپس 


کرده‌ام. خداوند متعال از همه قبول. کند. درس تفشیر را نزد ات الله 
خزعلی آیت الله جوادی آملی تلمذ کردم. البته در این خلل کارهای علمی 
از قبیل یادداشت برداری در موضوعات مختلف از قبیل تراجم شرح حال 
علی و امامت - معاد ‏ حج و امثال ذلک داشته‌ایم و کتابهایی را از شهید 
مطهری ایت: الله خوادق. افلی: - امام خفیتی: ‏ تتنهید بهشتی .. ایت: اللة 
مکارم شیرازی تنظیم نموده و پاورقی زدیبم و چاپ شده است. از باب 
نمونه چهار کتاب از کتابهای شهید مطهری - انسان کامل - عنصر امر به 
معروف - فلسفه اخلاق - و یکی دیگر از کتابهای ایشان را شخصا تنظیم 
کردیم و جامعه مدرسین در سال‌های 1361 - 1362 چاپ کردند. از آیت 
الله جهادی. املی اسزار عبارات - جماشه و غرفان:- غزفان جح و ذیگر 
ِِ را تنظیم کردیم و چاپ شد و نیز از دیگران خداوند از همه قبول 
فرماید. 


رضوی قمی, ابراهیم 
۰« 


از قم است.؛ "۷ در همدان متولد شد. 

در همان جا نشو و نما یافت. او برادر صدرالدین رضوی قمی. شارح 
«الوافیه». است ک از وی روایت کرده است. سید ابراهیم بعد از وفات 
برادرش به کرمانشاه رفت. وی یکی از مشایخ دوازده‌گانه سید شبر 
حویزی است. حاج محمدجعفر مجذوب (مجذوب علیشاه) نیز از شاگردان 
وی به حساب می‌آید. سال درگذشت و محل دفنش نامعلوم است. او 
خطی نیکو داشت. از اثار وی: «شرح مفاتیح الشرایع»؛ «شرح الوافی» 
فیض کاشانی. | 1 ] 

سید صدرالدین بن سید محمدباقر الرضوی القمی مجاور نجف اشرف از 
علماء اواخر دولت صفویه به بعد و از بزرگان محقفین این طابفه علیه 
می‌باشد صاحب روضات در کتابش گوید: در مرحله فضیلت و تدقیق 
وجودت تصرف و تحقیق فردیست بلائانی و تلمذش در بدو امر نزد آقا 
جمال‌الدین خونساری و شیخ جعفر قاضی و مدقق شیروانی و سایر علماء 
اصفهان بود و پس از فراغ از تحصیل بوطن مالوف معاودت نموده و در ان 
ارض شریف مشغول تدریس و ارشاد عباد گردیده. 

تا زمانی که.دزر آن جایگاه فتنه افاغنه رخ نمود بناچار به موطن برادر خود 
سید ابراهیم رضوی به همدان هجرت فرمود و از آنجا به نجف اشرف علی 
مشر فها آلاف النحیة والثناء رفت و در [ ارض مقدس نیز نزد شریف 
ابوالحسن عاملی و شیخ احمد جزایری مشغول تحصیل شد تا فارغ‌التحصیل 
گردید سپس در آنجا مشغول تدریس شد. 

و از شاگردان اوست سید عبدالله بن سید نورالدین بن سید تت ۱ 
۳2 صاحب اجازه کبیره و از جمله چیزی که سید مذکور در آن اجازه 
در حق استادش گفته اینست که او اعلم علمائی است که من آنها را در 
عراق عرب دیده‌ام و اجمع آنها در معقول و منقول نزد اهل عراق و 
عظیم القدر بوده و زوار از هر ناحیه به ملاقات او قه ضد نا و به 2۳ 
تبرک می‌جسنند و از وی استفاده می‌نمودند و از جمله تلامذه اوست وحجیبد 
بهبهانی آقا باقر معروف وحم الم علیه دارای تأليفاتي می‌باشد که از 
آنهاست «کتاب طهارت» و کتاب «شرح وافیه ملا عبدالله تونی» در سال 
0 وفات نموده است. 


منابع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (204/2), بزرگان و سخن‌سرایان 
همدان (86/2), الذریعه (165 ,74 /14 ,144 -143 /11 ,229/6), ریاض 
العارفین (302). ریحانه (431/3), الکنی و الالفاب (415/2), طرائق 
الحقائق (258/3), معجم المولفین (87/1), مکارم للاثار (642/3). 


رضوی قمی, صدرالدین محمد 
۵۰ 


ح 1160 ق) عالم, محدث. فقیه اصولی و مرجع تقلید. اصل وی از 
قم است و نسبش به امام محمدتقی (ع( می‌رسد. در اصفهان نزد اقا 
جمال خوانساری و شیخ جعفر قاضی و محقق شیروانی تلمذ کرد. سپس 
به قم رفت و به تدریس و ارشاد مشغول شد. در فتنه‌ی افغان به موطن 
برادرش: هصدان و از آنجا به تخق رفت. وه مراتب علمی خود را , به کمال 
رساند و از ملا شریف ابوالحسن عاملی و شیخ احمد جزاثری بهره گرفت 
استاد اکبر, محقق بهبهانی. شاگرد اوست و در نوشته‌هايیش از رضوی قمی 
به سید سند استاد تعبیر می‌کند. سید عبدالله جزائری نیز از وی روایت 
کرده است. از اتار وی: شرح «الوافیه» ملا عبدالله تونی, در اصول فقه. 
در پانزده هزار سطر؛ «کتاب الطهاره»؛ حاشیه بر «المختلف» علامه حلی؛ 
«المعراج»؛ رساله‌ای در «حدیت ثقلین». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (406/9 ,386/7), الذریعه (226/21 
5 8 3 ,194/6 ,325/4), روضات الجنات (122 
-119 /4), ریحانه (430/3), طبقات اعلام الشیعه (قرن 384 -382 /12), 
فوائد الرضویه (213), الکنی و الالقاب (415 -414 /2), لغت نامه (ذیل/ 
صدرالدین), معجم المولفین (197 -196 /11 ,87/9 ,18/5), مکارم الاثار 
(642/3), هدیه الاحباب (187). 


رضوی قمی, محمدباقر 
ِِ‌ِِ 


0 1218 ق), عالم, متعلم, اصولی و شاعر. اصل وی از قم است. اما 
متولد و ساکن همدان بود. نسبش به موسی مبرقع, فرزند امام جواد (ع), 
می‌رسد. وی برادرزاده‌ی سید صدرالدین قمی, شارح «وافیه» است. او را 
از بزرگان علمای قرن سیزدهم شمرده‌اند. وی شعر را نیکو می‌سرود. در 
همدان درگذشت و جنازه اش به قم منتقل و در دارالحفاظ دقن شد. از آناز 
وی: : «شرح اصول کافی»؛ رساله‌ای در «معاد جسمانی ». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (188/9), الذریعه (172/21 96/13۰)؛ 
روضات الجنات (122/4), ریحانه (314/2), لفت نامه (ذیل/ رضوی). 
معجم المولفین (85/9), مکارم الاثار (6472 -641 /3). 


رضوی نیشابوری, محمدحسن 
ِِِ 


رح 1 1341 12611 ق), فقیه اصولی. پدرش, سید ابوتراب (م 1285 ق), از 
افاضل و بزرگان مجتهدین بود که از شیخ انصاری اجازه داشت. سید 
محمدحسن در نجف نزد شیخ میرزا حبیپ‌الله رشتی به تحصیل پرداخت و 
«تقریرات» بحثهای درس او را نگاشت. آنگاه به سامراء رفت و در مجلس 
درس میرزای شیرازی حاضر شد. پس از چند سال به همدان باز گشت و 
مرجعیت امور شرعی را بر عهده گرفت. آقابزرگ تهرانی گوید: فرزندش 
اک ای ک را کت من اس و ی ها 
است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :طبقات اعلام الشیعه (قرن 379/14), معجم المولفین 
(185/9). 


رضوی, سیدحسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید حسین رضوی 

محل تولد : خوانسار 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

اشای. وی ال هگا ول شنحم. او اوه ما از مان رعحانی ند 
گرچه پدرم روحانی نبوده است. در خانواده متدین و اصیل رشد و نمو 
داشتم, , دروس ابتدایی و راهنمایی و متوسطه را با موفقیت و درجه عالی 
گذراندم و در همین مراتب و دوره‌ها به عنوان نفر اول شهر انتخاب و 
شناخته شدم. بعد از اتمام دروس کلاسیک با توجه به اصالت خانوادگی 
روحانی بودن, قدم در عرصه حوزه و روحانیت گذاشتم و در حوزه علمیه 
خی ای ی ی ای مهافت 
شروع کردم و در مدت خیلی کم دروس ادبیات عرب را تمام کردم و درس 
فقه و اصول را اغاز کردم به طوری که پس از مدت 8 سال در درس خارج 
فقه و اصول که در شهرستان مذکور برقرار شده بود شرکت نمودم و از 
استاد بزرگ و گرانقدر جناب حاج آقای تقدیری سبزواری بهره بردم.در 
مدت مذکور در کنار درس به تدریس نیز مشغول شدم. و 7 آن زمان تا 
صال اس رش امه ارو و اسان کت مرس ال مات 
تدریس رسمی و خصوصی داشتم.در کنار تدریس امور مربوطه, ص۳۲ 
مدرسه نیز برعهده اینجانب بود که وقت زیادی را صرف نمودم در 
روزهای جمعه و پنجشنبه در دانشگاه پیام نور شهرستان مشغول تدریس 
این تدریس در سالهای 65 تا سال 75 ادامه داشت که مجوز تدریس از 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه را نیز داشتم. 

در مدت تدریس, در حوزه نیز رتبه اول و جزء نفرات برتر حوزه بودم.در 
سال 1373 وارد قم مقدس جهت ادامه تحصیل و استفاده از محضر 
شریف اساتید شدم و بعد از مدت کمی اساتید دلخواه خودم را یعنی 
حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی جهت درس اصول و حضرت آیت 
الله العظمی حاح شیخ جواد تبریزی جهت درس فقه شناسایی و در کلاس 


درس آنها به تلمذ پرداختم. در کنار بهره مندی از اساتید خارج فقه و اصول 
به کارهای اجرایی در مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و مرکز جهانی علوم 
اسلامی و تدریس در حوزه جامعة الزهرا و مدارس تحت پوشش مرکز 
جهانی و تدریس در دانشگاههای محلات و همچنین خوانسار پرداختم و در 
سالهای اشتغال به تحصیل در حوزه علمیه خوانسار و قم در سالهای اوح 
۳ اه داشتم که انشاء الله خداوند قبول ماد 


رضوی, علیرضا 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سید علیرضا رضوی 

محل تولد : استهبان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1351/1/1 

علمیه شدم و در سال 1373 از شیراز به قم مهاجرت نموده و ادامه 
دروس سطوح حوزه را در این شهر مقدس مشغفول شدم در سال 1375 ,با 
شرکت در ازمون ورودی موّسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی در دوره 
عمومی به دروس الهیات و معارف اسلامی شرکت نمودم ودر سال 0 با 
اتمام دوره مذکور و دفاع از پایان نامه موفق به اخذ مدری کارشناسی 
ارشد الهیات گردیدم . هم اکنون نیز با شرکت در دورهها دین شناسی 
مشغول گذراندن دروس این دوره در موسسه فوق هستم . 


رضوی, مرتنضی 
۰ 


9 اف 0[ 


ایت الله حاح شیخ مرتضی رضوی فرزند ارشد شیخ محمد حسین رضوی 
در 26 دی‌ماه سال 1326 شمسی در خانواده‌ای فرهنگی. مذهبی و 
روحانی چشم به جهان گشود. فشرهه‌ای از آثار و زندگی پدرو اجداد ایشان 
و انگیزه انتقال شیخ محمد علی کاظمینی خوئی از عراق به آذربایجان در 
سایت بینلش نو در لینک «دربارة ما» بیان گردیده است. 
استاد مرتضی رضوی در اواخر سال 30 پس ازتحصیل دوره ابتدایی و 
علوم مقدماتی به شهر مقدس قم عزیمت نمودند و در محضر اساتید 
بزرگ به تحصیل علوم و معارف اسلامی پرداختند: دروس فلسفه و منطق 
را نزد بزرگانی چون انصاری شیرازی, شهید دکتر مفتح و استاد شهید 
مرتضی مطهری گذراندند.. . ۱ 
فقه و مکاسب رادر محضر ایت الله فاضل لنکرانی و ایت الله جعفر 
سبحانی و درس «خارج» را مدتی نزد آیت الله داماد و آنگاه از کلاس 
درس خارج مرحوم آیت الله گلیایگانی, آیت الله شر یعتمداری و آیت الله 
تبی بهره مند شدند. 
استاد که در یک خانواده و خاندان بزرگ فرهنگی رشد یافته‌اند, از همان 
اوان کودکی با محافل نقد و بحجت علمی: مذهبی ۳ و انشا بوده‌آند, 
همچنانکه خود بیان می‌دارند در کلام و اعتقادات و اسلام شناسی شاگرد 
پدر بزرگوارشان شیخ محمد حسین رضوی, و مرهون راهنماییهای مستمر 
ایشان بوده‌اند. 
استاد مرتضی رضوی پس از بازگشت از قم تا پیروزی انقلاب اسلامی 
ضمن فعالیتهای سیاسی, به تبلیغ معارف اسلامی و تدریس و تفسیر قران 
و نهج البلاغه در اذربایجان می‌پردازند و با قلم صریح و رسای خود به نشر 
و گسترش مبانی علمی, اعتقادی دین اسلام در میان جوانان و اقشار 
تحصیل کرده مبادرت می‌ور ز ند. ۳ 
در سن 19 سالگی کتاب «خلقت ادم و بحثی در تکامل» را با مقدمه شهید 
دکتر مفتح تحریر و به چاپ می‌رسانند. 
استاد مرتضی رضوی در اوایل سنین جوانی با امام خمینی (ره) و اهداف 


عدالت گستر ایشان آشنا شده و در ماجرای فیضیه و سخترانی پرشور و 
تاریخی حضرت امام در سال 1342 حضور داشتند و تا سال 1356و 
خیزش بهضت اسلامی 18 بار توسط رژیم ستمشاهی داستکنز رو در زتدان 
انفرادی توأم با شکنجه حبس گردیدند. ایشان در اسفند ماه سال 1356 
مجددا دستگیر و به عنوان اولین تبعیدی آذربایجان به شهر لار تبعید شدند. 
استاد مرضی رضوی پس از چند سال تبلیغ و تدریس و تفسیر قرآن در 
اذربایجان و انجام فعالیتهای گسترده ۲ مور در نبریز در سال 1303 از 
سوی مردم فهیم تبریز در دوره دوم مجلس شورای اسلامی به نمایندگی 
مجلس برگزیده شدند. 

استاد مرتضی رضوی در سال 1366 در دوره سوم نمایندگی مجلس 
شواری اسلامی از تهران کاندیدا شدند. حضور چشم‌گیر ایشان در مرحلة 
دوم انتخابات مجلس سوم تهران؛ باعث چالش و رخدادی بر در عرصه 
فعالیتهای سیاسی گردید. سرانجام استاد مرتضی رضوی بنابر فرمایش 
تاریخی. مصلحانه حضرت امام (ره) به وزیر کشور وقت , مبنی براینکه 
«سلام من را به اقای رضوی برسانید و از قول من به ایشان بگویید: این 
حق شماست که همچنان در مرحلة دوم کاندیدا باشید, ولی برای رفع 
تشنح و حفظ ارامش از حق خود صرف نظر کنید». فی‌المجلس ضمن 
یادداشتی به وزیر کشور وقت از نمایندگانی تهران انصراف داد. 


رفعت نژاد. محمدنقی 


قرن:15 
جنسیت ِ 
محمد نقی رفعت نژاد 
محل تولد : ارومیه 
شهرت : رقیعی 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1342/1/1 
زندگینامه لصف ۳ 
بنده سال 1360 وارد حوزه علمیه تبریز شدم. بعد از مدتی تحصیل در ان 
شهر به اتفاق حاج اقا بنایی مسئول حوزه علمیه ولی عصر(عج) بعد از دو 
سال تلمذ به شهر تهران عزیمت کردم و در آن شهر سه حوزه ومدرسه 
علمیه را تشکیل دادیم و طلبه های بسیاری جذب شدند که برخی از آنها 
بسیجیان جان برکفی بودند که به درجه شهادت نایل گشتند (خداوند همه 
آنان را با سالار شهیدان محشور فرماید).در سال 1364 وارد حوزه علمیه 
قم و در مدرسه فیضیه سکونت داشتم و همزمان در درس تفسیر استاد 
جوادی املی به همراه دروس رسائل و مکاسب و کفایتین از محضر اساتید 
وقت آقایان اعتمادی, پایانی, ستوده تلمذ می کردم. در سال 1367 بعد از 
اتمام کفایتین از محضر ایات عظام فاضل لنکرانی(ره) به مدت 2 سال 
درس خارج اصول. یک سال خارج اصول آیت الله صانعی و 15 سال 
ازخارج اصول حاج اقا وحید خراسانی و همچنین به مدت 17 سال از درس 
خارج فقه ایت الله العظمی شیخ جواد تبریزی(قدس سره) استفاده کردم. 
در سال 1370 در دروس تخصصی تفسیر و علوم قرآن از محضر اساتیدی 
همچون آیت الله خزعلی, آیت الله معرفت. , آیت الله میانجی(ره) و آیت 
الله محقق داماد, آیت الله استادی و آیات و اساتید دیگر و همچنین از 
محضر آیت الله العظمی مکارم شیرازی استفاده <-های علمی تفسیری 
داشتم.در مرکز فرهنگ و معارف قرآن از سال 1367 در قسمت دايرة 
المعارف بزرگ قرآن در قسمت تشکیل پرونده های علصون: تشکیل 
مدخلهای قرانی. و تفتسیرق: تشکیل شناسنامه علمی مشفول امور تحقیقی 
و پژوهشی بودم و متجاوز از 60 پرونده لین و بیش از 100 شناسنامه 
علمی ِِِ تالیف مقالات در دايرة المعارف فعالیت داشتم. برخی از 
مدخلها پرونده های تشکیل داده شده عبارتند از 
1.ابتکار. 2 اختلاف ,(.سماعیل صادق الوعد,4.آل لوط 7 آزمایش 


6اترام 7 ,اسمار: 8 استضعاف 9 اضطفاء و استدر اعاا ری تفر فتال 
2 با دفاع از پایان نامه سطح 4 با موضوع سنت های املاء و امهال و 
استدراح در قران و احادیت, موفق به اخذ سطح 4 در رشته تفسیر و علوم 
قران شدم.در کنار تحصیل و تملذ دروس فقه و اصول و تفسیر و علوم 
قران از سال 1374 بنده در دانشگاههای مختلف کشور مشغول تدریس 
دروس معارف و الهیات بودم از جمله این دانشگاهها عبارتند از دانشگاه 
ارومیه,دانشکده علوم قرآنی ,دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 
ان تدا تکام لاس طا ای دا تاه شاه ور اه وان فزعدارس اد 
پیام نور قم دروس الهیات را مشغول هستم و در کنار تدریس, فعالیت هاي 
علمی؛/: پژوهشی و فرهنگی دانشگاه را در قم و تهران همکاری دارم. شتا 
بنده در سال 1367 در دانشگاه مفید قم مشغول تحصیل در رشته اقتصاد 
بودم و بعد از 3 گذراندن 4:ترم بهجهت. مشکلانی موفق: به ادامه آن نکشتم. 


رفیعی, بهروز 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۱۳ 

محل تولد : فریدن 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/7/1 

زندگینامه علمی 

پیش از پیروزی انقلاب چند ماهی در حوزه علمیه تهران طلبگی کردم . 
پس از پیروزی انقلاب کارهای اجرایی را واگذاشتم و در سال 63 به اتفاق 
همسر و فرزندم به قم مهاجرت کردم و مشغول تحصیل شدم . 

سال 72 در رشته حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شدم پس از گذراندن 
حدود 100 واحد درسی به دلایلی کار تحصیل در دانشگاه را رها کردم و به 
تحفیق و تالیف و ترجمه روی آوردم .به سال 79 اولین اثر بنده با عنوان 
کتاب شناسی توصیفی و موضوعی اخلاق , عرفان و تصوف اسلامی از 
سوی انتشارات الهدی به چاپ رسید .فعالیت تحقیقی و تالیفی بنده بیشتر 
بر تربیت اسلامی , اخلاق اسلامی , و منبع شناسی و ترجمه از عربی 
(روز) به فارسی متمرکز شده است . اندکی نیز با فلسفه و علوم قرانی و 
ادبیات فارسی سر و کار داشته ام .کتابی با عنوان ارای دانشمندان 
مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی ان (جلد 3 - امام محمد غزالی) در 
سال 91 از بنده به چاپ رسیده و در سال 92 به عنوان کتاب سال 
جمهوری اسلامی برگزیده شد . 

کتاب دیگر با عنوان کتاب شناسی توصیفی - تحلیلی تعلیم و تربیت در 
اسلام گزیده منایع عربی ‏ در سال 81 از بنده به چاپ ۳ 
2 عنوان سوم کتاب سال حوزه را کسب کرد .بنده از سال 71 تا کنون 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همکاری دارم. 


قرن:15 

جنسیت ۰ 

۳ رفیعی 

محل تولد : قوچان 

شهرت : 

تابعیت:؛ ابر ان 

تاریخ تولد : 1335/1/3 

زندگینامه لضف 

اینجانب رمضانعلی رفیعی (معروف به علی) با مدرک تحصیلی ششم 
مدرسه علمیه فاروج از توابع شهرستان قوچان شدم و طی سه سال جامع 
المقدمات. سیوطی و حاشیه منطق را گذراندم. در سال 1347 برای ادامه 
تحصیل راهی حوزه علمیه قم شدم و در مدرسه آیت الله العظمی 
گلپایگانی (مدرسه تولیت) که برنامه ای منظم داشت به تحصیل 9 
دادم. برخی از اساتید حقیر در این دوره عبارتند از: (عروه الوثقی) حجت 
الاسلام افتخاری,(تاریخ اسلام) حجت الاسلام مرحوم حسن نوری (برادر 
زگ ایت الله حسین نوری)»( مغنی) حجت الاسلام طالقانی: (منطق) 
حجت الاسلام افتیان. (معالم الاضول) حفت الاشتلام,ممتدایی: و .:. 

سیس به مدرسه سعادت تحت اشراف آیت الله جوادی املی و آیت الله 
حسن زاده منتقل شدم و کتب و دروس ذیل را تحت نظر و اشراف و 
خدمت اساتید حوزه گذراندم: لمعتین حجح اسلام سید ابوالفضل موسوی, 
باکفبی: آیت الله فاضل انکر اتی معانی بیان" امتی. شیر از هم اضول: هعم:؛ 
حجت ِِ باکویی, باب حادی ِ حجت ۳ عبد القائم «بوس ور ۳ 
عقاید: نت الله کار شیرازی, شرح و 2۳ احمد بهشتی و آیت 


الله انصاری شیرازی. رسائل: ایت الله اعتمادی. مکاسب: آیت الله 
صانعی, مرحوم ستوده و موسوی تبریزی, کفایتین: مرحوم ایت الله 
سلطانی. رساله تصور و تصدیق ملاصدرا و اسفار اربعه: ایت الله جوادی 
املی . 

در سال 1356 در درس خارج فقه و اصول آیت الله وحید خراسانی 
شرکت کردم, لیکن در سال 1359 برای کارهای تبلیغاتی به قوچان 
(زادگاهم) رفتم و بش از عهده داری مسئولیت: دفتر تبلیغات. آن شهر دز 


سال 1360 به سمت فرماندهی سیاه قوچان برگزیده شدم و حدود چهار 
سال که عهده دار این سمت بودم از تحصیل علوم حوزوی محروم شدم.در 
سال 1363 مجدد | به قم باز گشتم و به تحصیل و حضور در درس خارج 
معظم له (فقها و اصولا)را ادامه دادم, ضمن آنکه با مرکز تحقیقات 
اسلامی سپاه نیز همکاری پاره وقت داشتم.با راه اندازی طرح مدارج 
اه ون علمیه قم و عهده داری دفتر تبلیغات اسلامی برای این کار 
در سال 1371 موفق به اخذ مدارج علمی دوره اول خارج (سطح 3 حوزه 
معادل فوق لیسانس) شدم و پس واگذاری این امر به شورای مدیریت 
حوزه علمیه قم موفق شدم مدرک مدارج علمی سطح چهار (شش سال 
درس خارج فقه واصول) معادل دکترا را در مورخ 8/2/73 اخذ کنم. 
تالیفات: حقیر از سال 1364 که همکاری علمی و پژوهشی خود را با مرکز 
تحقیقات اسلامی سیپاه آغاز کردم ضمن انجام دادن کار پژوهشگری در 
موضوع تاریخ اسلام و عهده داری مسئولیت های: گروه تاريخ. مدیریت 
تاریخ و علوم سیاسی, جانشینی معاونت متون آموزشی و کمک آموزشی و 
مسئولیت معاونت متون آموزشی و کمک آموزشی, در طول مدت بیش از 
8 سال کار تالیف متون آموزشی در موضوع تاریخ اسلام را شروع کردم 
کر ور ای پوت ی ی اب ات که 
فرهنگ : ففه موسسه داد المهار: فقه اسلامی زیر نظر ار الله 
هاشمی شاهرودی نیزبه عنوان مسئول بخش بازنویسی و ویرایش 
همکاری دارم و حاصل آن تا کنون ای 91 ۵12 ۱ و 2) ان بوده ایست. 
شکاری داششم که حاصل ۳ ۶ فیض 
کاشانی (ج اول) می باشد . 

به جز مواردی که باد شد با فصلنامه های پژوهشکده تحقیقات اسلامی 
همچون حصون و مربیان و دیگر نشریات آن نیز همکاری دارم و ضمن 
عضویت در هیئت تحریربه بعضی از آنها هر از چندگاه, مقالاتی برای این 
نشریات می نویسم. ضمن آنکه برای پاره ای فراخوانیهای همایش ها نیز 
مقالاتی نوشته ام. 


رفیعی, علی 


قرن:15 

1 

1 علامرودشتی 

محل تولد : علامرودشت لامرد فارس 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1330/2/2 

زندگینامه علمی 

اینجانب علی رفیعی علامرو دشتی در دوم ارديبهشت 1330 شمسی, در 
روستای چاه عینی مرکز شهر علامرودشت لامرد فارس درمیان خانواده ای 
روحانی زاده شدم. تحصیلات ابتدائتی را در مکتب خانه و سپس دبستان 
زادگاهم گذرانده و مدتی نزد حجج اسلام آقای حاج شیخ حسین رفیعی و 
حاج شیح اسدالله رفیعی مقدمات ادبیات عرب را آموختم و در سال 
2 شمسی جهت ادامه تحصیل عازم شیراز شدم و در مدرسه 
امامزاده ابراهیم بن موسی بن جعفر _ علیه السلام نو هنز تسته: یا با خان از 
محضر آقایان آیت الله حاج عالم آیت اللهی, حاج سید محمد کاظم آیت 
اللهی, حاج سید احمد و حاج سید محمود آیت اللهی و دیگر علمای شیراز 
کسب فیض نموده و در سال 1345 شمسی به قصد مسافرت به عراق به 
خرمشهر رفتم و پس از یک سال که در مدرسه علمیه رضویه آن شهر و 
نزد حجح اسلام حاج شیخ عبدالله محمدی, محسنی اقلیدی و دیگر اساتید 
تلمذ و استفاده کردم, به عراق سفر نموده و وارد جامعة النجف الدينية به 
ریاست حجة الاسلام و المسملین سید محمد کلانتر شدم. در آنجا از محضر 

حجج اسلام آقایان حاح شیخ محمد هادی معرفت؛ 0 0۳ 
دیگر اساتید , علوم فقه, اصول, تفسیر و کلام را آموختم. درسال 1350 
شمسی به ایران باز گشتم. مدتی در شیراز و سپس در قم اقامت نمودم. 
در حوزه علمیه قم از محضر فضلای جلیل القدری چون حجه الاسلام فاضل 
اصفهانی, حجه الاسلام سنوده, حجه الاسلام حجتی زاده نیشابوری, حجه 
الاسلام دکتر احمد بهشتی, آیت الله حاجح شیخ محمد هادی معرفت؛ حجه 
الاسلام دوزدوزانی و آیت الله علوی کز اتف دروس فقه, اصول , , تفسیر و 
فلسفه را گذرانده و مدت کمی در حوزه های دروس تب 
آیات عظام گلپایگانی, مرعشی نجفی و وحید خراسانی شرکت نموده و در 
تسال و13 شمسی از طرف. دفتر ایت: الله. العظمی کلیایگانن: و ابید 


دفتر آیت الله پسندیده به عنوان نماینده ایشان عازم کردستان شدم و پس 
اس ال ی ار ان اه هیا ال 1 یه 
رژیم پهلوی وارد مبارزات سیاسی شدم و از طرف حوزه علمیه قم به 
مراکز شهرستانها جهت سخنرانی و بسیج جوانان اعزام شده و چند بار 
توا تاه اما ی ال رم هل داست دص در اداخر سال 
6 1 شمسی یکسره در منطقه فارس و زادگاهم به فعالیت پرداخته و 
1 پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) سریرستی 
۳ 

در سال 37 1 شمسی به خرمشهر اعزام شده و مسئولیت امور فرهنگی 
ستاد انقلاب اسلامی اعراب زیر نظر حجه الاسلام شیخ عیسی طرفی را به 
عهده گرفتم, و پس ازآن به قم بازگشته و به کار تحقیق و پژوهش و تالیف 
پرداختم. در سال 1360 شمسی در تهران سکونت نموده و در دبیرستان 
ها و مراکز دانشگاهی و تربیت معلم به تدریس پرداختم. در سال 1361 
شمسی در شورای عالی اموزش و پرورش به عنوان کارشناس تحصیلات 
غیر رسمی کشور به کار مشغول شدم و از سال 1362 شمسی به بعد 
وارد کارهای علمی ‏ فرهنگی و پژوهشی به شرح ذیل شده ام : 1. در 
سال 13962 ِ به دعوت آقای 9 مهدی محقق وارد بنیاد دائرة 
بود. شدم و به تحقیق که ان همکاری تا مدتی ادانة بافت. 2 
اقای سید محمد کاظم بجنوردی همکاری به صورت تحقیق و پژوهش و 
تالیف مقاله اغاز کردم که تا سال 8 شمسی به صورت تمام وقت بود 
و اکنون این همکاری به صورت نیمه وقت و تالیف مقاله و معاونت بین 
المللی کتابخانه مرکز داثئره المعارف ادامه دارد. 3. درسال 1366 شمسی 
با داثرة المعارف تشیع همکاری اغاز کردم که تاکنون نیز ادامه دارد. 4. در 
سال 130 مسی به دعوت حجه الاسلام و المسلمین اقای دکتر سید 
محمود مرعشی نجفی سرپرستی دائثرة المعارف کتابخانه های جهان 
داش ان اس رن اس ای ی ی ار 
در قم به عهده گرفتم که این مسئولیت هم اکنون نیز ادامه دارد. 5. از 
ال ۱۱70 مس فکاری هه و ها ای رام ار 
رجال و جغرافیای ایران با مرکز داثرة المعارف اسلام ترکیه شروع نمودم 
که دام تام 6 ار ال 1 مش اسان الصارف فلراین کی 
در مرکز داثرة المعارف بزرگ اسلامی تدوین می شود, شروع به همکاری 
نموده ام که این بخش اکنون متوقف شده است. 7. درسال 132 
شمسی پس از اتید دائرة المعارف ادب فارسی به سریرستی آقای 
حسن انوشه با این داثرة المعارف بیزبه صورت تالیف مقاله همکاری دارم. 


هم این اتاهای ف ار ال سا مک ارف 
امام خمینی(ره) شروع کردم که تا سه سال ادامه داشت. 10. از سال 


7 شمسی تا کنون با مرکز ترجمه قران همکاری داشته و دارم. 


رکنی دزفولی, عبدالصالح 


قرن:15 

1 

سیدعبدالصالح رکنی دزفولی 

محل تولد : لارستان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1325/1/1 

زند نامه علفی ٍ 
مهرماه سال 1 وارد قم شدم. (یعنی شش ماه پس از رحلت ایت الله 
العظمی اقای بروجردی) در حالیکه مقداری از جامع المقدمات را نزد 
برادرم ایت الله سید مجتبی موسوی لاری خوانده بودم. قسمتی از 
ی ی ی ایا ایب و 
حسن تهرانی,رسائل را نزد آیت الله حاچ شیخ احمد آذری قمی وآیت الله 
محمد محمدی گیلانی,مکاسب را رواب ال حاع شیع ابوالقاسن خر عل 
وآیت ت احمدی میانجی وآیت اللهِ محمدی گیلانی» کفایه را نزد آیت الله 
0 الله حاج میرزا جواد 0[ الله فاضل لنکرانی(ره), 2 
فقه را نزد آیت الله حاج شیخ کاظم تبریزی و آیت الله حاج شیخ حسینعلی 
منتظری و آیت الله حاج سیدموسی شبیری زنجانی.تفسیر را نزد آیت الله 
ابوالقاسم خزعلی و آیت الله محمد تقی مصباح پزدی» معارف اسلامی را 
نزد آیت الله محمدتقی مصباح یزدی خواندم.بداية الحکمة و اسفار اربعه را 
نزد آیت الله حاج شیخ عبدالله جوادی آملی, نهاية الحکمه را نزد آیت الله 
محمدتقی مصباح یزدی, فصوص الحکم را نزد یت الله حسن‌زاده آفلن و 
نیز کتاب کلیله و دمنه را نزد آیت الله حسن‌زاده آملی خواندم.ادبیات 
فارسی املاء و انشاء و مقاله‌نویسی نزد حجة الاسلام والمسلمین آقای 
علی حجتی‌کرمانی و ایت الله مومن العابدین قربانی و ایت الله دکتر حاح 
شیخ احمد بهشتی فسائی.زبان انگلیسی را پس از دوران دبیرستان نزد 
آقای امجدی و آقای رخشانفر که هر دو دبیر دبیرستان بودند و سپس نزد 
حجة الاسلام آقای خلیلیان که تحصیل کرده انگلستان بود آموختم.اخلاق را 
نزد آیت الله حاج شیخ علی قدوسی, آیت الله حاج شیخ علی مشکینی 
اردبیلی(ره) و آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی و آیت الله احمدی 


میانجی.از بدو شروع به خواندن معالم درس کلاسیک هم شروع کردم و 
سالی یک کلاس خواندم و پس از 4 سال موفق به اخذ دییلم ادبی از 
دبیرستان شبانه حکیم نظامی شدم.از سال 45 به تدریح مواجه با 
کسالت‌های مختلف و عمل‌های متعدد جراحی در اعضاء بدنم انجام شد که 
سیر مطالعه و فعالیت‌های تحصیلی و تدریسی مرا کند نمود و در همه حال 
شاکر درگاه خداوند هستم. 


رمضان نرگسی, رضا 


قرن:15 
حجنسیت ِِ 
2 تِ نرگسی 
محل تولد : نرگستان 
تابعیت:: ابر ان 
تاریخ تولد : 1347/7/4 
زندگینامه لفق 
بنده رضا رمضان نرگسی در پاییز سال 1347 در روستای نرگستان (11 
کیلومتری شهرستان صومعه سرا و 22 کیلومتری شهرستان رشت) واقع 
در حاشیه مرداب انزلی متولد شدم. ده ساله بودم که انقلاب شد و ما 
تحت تأثیر جو انقلابی وارد بسیح شدیم و به دنبال از در انجمن اسلامی 
مدرسه حضور فعال داشتیم. در سال 1302 (دوازدهم شهریور) وارد حوزه 
علمیه شهرستان صومعه سرا شدم(البته دو نفر از همکلاسی هایم را نیز 
تشویق کردم که با من به حوزه بیاید) و یا توجه به هوش نسبتا خویی که 
داشتم علاوه بر فراگیری بسیارخوب دروس حوزوی دروس دبیرستان را نیز 
به صورت داوطلب آزاد امتحان می دادم و همگی آنها را در خرداد قبول 
می شدم. در سال 66 در رشته فرهنگ و ادب دیپلم گرفتم و همزمان 
مفالض ۵ احقه می وا ده سا 7 ور شسرستان با مشک ا ستاو اه 
شدیم و برای ادامه تحصیل به مدرسه مروی تهران (ابتدا مدرسه معمار و 
سپس مروی) آمدم و لمعتین و اصول مظفر را در تهران نزد اساتید 
گرانقدری همچجون استاد بهاری و نمازی خواندم. لا زم به ذکر است که ان 
شهرستان صو معه سرا نیز اساتید از قم اعزام می شوند و اساتید ما در 
آنجا استاد برهانی, استاد رضوانی(اسم #9 ایشان قیصری بود) که الان 
مدیر تح از مدارس قم می باشند واستاد ایوب تاغباتی: بودند. ی سال 60 
همزمان با ورود به تهران ازدواج کردم و با کمال قناعت زد کی را می 
گذراندیم. در سال 9 به قم آمدم (بعد از آنکه شهریه ما در قم درست 
تیدا و فمز‌هان.یا آن به موسسه در رام خق واود شندم. همزمان با تحصیل 
دروس حوزوی دروس موسسه در راه حق را نیز با موفقیت پشت سر می 
کذاشض بر شال 72 شطه را عماج کیدم ه امتحانات سا هی زا مرت 
سال 73 با موفقیت به اتمام رساندم و شهریه رتبه 3 من وصل شد و 
اساتید دوره سطح من عبارت بودند از استاد تهرانی, استاد عراقچی, استاد 


محمد علی و... . از سال 72 در درس خارج استاد فاضل شرکت کردم که 
با مربیض شدن ایشان در سال بعد به درس استاد شبیری رفتم. از سال 
5 در دروس خارج مکارم و سبحانی شرکت می کردم. همچنین در 
سال75 با فارغ التحصیل شدن در رشته الهیات و معارف اسلامی از 
موسسه در راه حق دوره تخصصی کارشناسی ارشد جامعه شناسی را 
شروع کردم و درسال 80 فارغ التحصیل شدم. از سال 81 زندگی 
پژوهشی خود را شروع کردم و تا کنون 37 مقاله و 3 کتاب از من منتشر 
شده يا در دست چاپ است. در سال جاری در رشته مسائل ایران دوره 
دکتری قبول شدم و الان مشغول گذراندن آن می باشم. 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

احصد ۷ 

محل تولد : بجنورد 

ان 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1361 در حالی که کلاس دوم راهنمای به پایان برده بودم, به 
ق امه ۶ سای ا اف ایس که ارام سا 
ایوبی وارد حوزه_ علمیه قم شدم. با استفاده از تعطیلات تابستان حوزه به 
صورت داوطلب آزاد توانستم مدرک سیکل و سیس دوران دبیرستان را با 
مدرک دییلم فرهنگ و ادب به پایان ببرم. در سال 132 بنا به دلابلی دزن 
مشهد مقدس به ادامه تحصیل دروس حوزوی در مدرسه موسی بن 
جعفر(ع) و مدرسه امام حسن عسکری(ع) پرداختم. در سال 62 و عوامل 
فی النجو برای طلاب جدید الورود تدوین نمودم. پس از یک سال مجددا به 
حوزه علیمه قم برگشتم و در مدرسه علمیه خاتم الانبیاء و مدرسه مهدی 
موعود(عج) به ادامه تحصیل دروس حوزوی پرداختم. در سال 64 دروس 
مقدماتی حوزه (ادبیات عرب- منطق) را به پایان بردم و در اين دوره از 
محضر اساتیدی به نام هاشمی, بزمی, تلا اه ان ائینه وند, ایوبی ۰ بهره مند 
شدم. 

در سال‌های 64 تا 79 دروس سطح حوزه نظیر شرح لمعه, اصول فقه, 
رسائل, مکاسب و کفایه را در محضر اساتیدی نظیر وجدانی فخر, صالحی 
افغانی, دوزدوزانی؛ پایانی. موسوی تهرانی, گنجی, استادی, صلواتی؛ 
هادوی تهرانی, بهره‌مند شدم. در سال 130 شروع به درس خارج فقه و 
اصول نمودم و این دوره نیز به صورت پیو سته و مداوم ۳ سال 139 
ادامه‌داش ماه مخضر محرات ابات فظام 2 فاحل رای وه جوا 
تبریزی, مکارم شیرازی, وحید خراسانی, جعفر سبحانی. یوسف صانعی و.. 
مستفیض شدم. در سال 72 تصمیم گرفتم تا در کنار دروس حوزوی در 
یکی از رشته‌های دانشگاهی که ارتباط نزدیکی به دروس حوزوی داشته 
باشد مشغول به تحصیل شدم لذا پس از شرکت در کنکور سراسر وارد 
دانشگاه مفید شدم. در سال 75 موفق به اخذ مدرک کارشناسی حقوق 


شدم و در همین سال در کنکور کارشناسی ارشد همین دانشگاه پذیرفته 
شدم و در تابستان سال 1378 در گرایش حقوق جزا و جرم شناسی فارغ 
التحصیل شدم 

در سال 16 با مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه شروع به 
همکاری نمودم و ۳ سال 8 اددامه داشت و پس از آن توفیق همکاری 
با پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی حاصل شد و این همکاری به صورت 
هات. علفیا سال .1380 انامه ذاشت: در سا 79 13 به. عضة. هبات 
علمی دانشگاه علم و فرهنگ درآمدم. 


رمضانی. حسن 


قرن:د1 

1 

حسن رمضانی _ 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب حسن رمضانی سال 36 در روستای قدمگاه نیشابور به دنیا 
آمدم . پس از گذراندن دوران کودکی تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان 
صابری که ملی بود شروع کردم . سال های چهارم و پنجم ابتدایی را در 
دبستان نوید و سال ششم را در دبستان منوچهری با موفقیّت پشت سر 
گذاردم . آنگاه وارد دبیرستان شدم و تحصیلات خود را در دبیرستان 
طوسی پی گرفتم و تا سال سوّم درهمان دبیرستان بودم . 
را ی و مه ی ان تیه :له 
العظمی میلانی (قدس سره) رفته و ثبت نام کردم . تحصیلات حوزوی بنده 
یفن از اند کی توقف.- که-خیلی:دوران سختی. بود - در مدرنته آقای مضیا خ 
0 پیدا کرد . ما در این مدرسه کتاب های جامع المقذمات , سیوطی و 
خاطر مسائلی منحل شد. لذا ما به مدرسه بعثت تحت اشراف آیت الله 
میرزا حسنعلی مروارید (قدس سره) مراجعه کردیم و در ان مدرسه کتاب 
های معالم , لمعه , رسائل را 
همچون عبد الجواد غرویان ‏ امام جمعه فعلی نیشا وال بت - مرتضی مروارید و 
۰ دامت براکاتهم تلمذ نمودیم . این زمان فاد بود با اوج گرفتن 
مسائل انقلاب ؛ من هم مثل بقیه در فعالیت های انقلابی شرکت می کردم 


پس از انقلاب و استقرار نظام مقدّس جمهوری اسلامی ما هم در کنار 
درس و بحث مناسب با زمان و نیازهای موجود فعالیت های انقلابی را که 
شامل سخنرانی , اجرای کلاس های فرهنگی در مساجد و شرکت در 
اردوهای آضو نی و به عهده گرفتن امام جماعت فرودگاه مشهد و 
عضویت غیر رسمی در انجمن اسلامی فرودگاه و غیره بود شدت بخشیدیم 
و بعدها نیز مسولیت هیئت بدوی باز سازی نیروهای انسانی در اداره کل 


تاه ها امش اسان ال شک مات اقا ی و 
سمت 2 ماه بیشتر طول نکشید چرا که علاقه به تحصیل در حوزه علمیه 
قم در دلم افتاده بود و قصد کرده بودم برای ادامه تحصیل به قم هجرت 
کنم ۰ لذا پس از سر و سامان دادن به کارها استعفای خود را نوشتم و در 
سال 1361 به قم مهاجرت کردم . 

پس از ورود به قم ابتدا نزد اساتیدی چون آقا سیّد علی محقق داماد و آیت 
الله علوی گرگانی (دامت براکاتهما) تتمه درس سطح را که شامل بخشی 
امای و اه و اما وا را رت جر برس ارم 
آماده کردم. 

سا ار اه اند تالم سا ان اس مه ام 

الله عکاس فراع بر اخول رابت له ای تا مر ری ِِ 

و ی را 


حضرت ای الله: علامه استاد حسن زاده آملی دامت برکات وجوده 
الشریف بوده است . ٍ 

از دیگر اساتید ما در فلسفه حضرت آیت الله عزالدین زنجانی (دام ظله) 
است که در مشهد قبل از انتقال به قم قسمت هایی از بدایه الحکمه و 
نهایه الحکمه و منظومه را در محضر ایشان خواندیم ها تندریس را در 
مشهد , مدرسه اقای مصباح در حالی که خودمان سیوطی می خواندیم 
اغاز کردیم . اولین کتابی را که تدریس کردیم کتاب صرف مير بود . این 
درس را به پيشنهاد و تشویق آقای صراف زاده که مدیر مدرسه بود و 
ایشان را بر گردن حقیر حق بسیاری است شروع کردیم . پس از آن در 
مدرسه نت الله مروارید دروسی را چون سیوطی منطق و مختصر 
المعانی , به مدت < سال تدريیس نمودم . 

دروسی را که تا کنون در حوزه علمیّه قم تدریس کرده ام و برخی نیز هنوز 
ادامه دارد عبارتند از : 

مغنی اللبیب , المنطق , بدایه الحکمه , نهایه الحکمه , الاشارات و 
القواعد , شرح فصوص قیصری , تشریح الافلاک , شرح چفمینی و مقاله 
اولای اصول اقلیدس . 

اینجانب علاوه بر تبلیغ به همان صورت سنتی (منبر رفتن) در شهرهای 
مشهد , ساری , لاهیجان , تهران , قم , شهر کرد , بروجن و ... به مناسبت 
های ماه محرم و ماه رمضان از سال 73 از طریق دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها به عنوان مبلغ به دانشگاه های علوم 
پزشکی سمنان , قزوین , مشهد , شهید بهشتی و دانشگاه های هنر و 


تربیت معلّم کرج و دانشگاه نفت رفته ام . 
حقیر مذتی را هم در کنار ندریس در حوزه به ندرپس در دانشگاه شهید 


محلاتی قم در زمینه های منطق , فلسفه , کلام , اخلاق و امور تربیتی از 
شا ۱75 ۱۵ سول دم که ار ادها یی کون حال خاض ه آن 
خیلی اهمیت می دهم و برایش ارزش خاصی قائلم عضویت در هیئت 
تجریزیه فلسفه 0 مرکز فرهنگ و مجارک قرآن قسمت دایره 
دارد و اتشاء الله ۹ 1 آن را از اين پس نیز داشته 
باشم که در خدمت قرآن بودن و کار قرآنی کردن توفیق بزرگی است و 
بخ توا هدرن ات ها علصی را بان تاه کرد 


رمضانی, محمدرسول 


قرن:15 

جنسیت ِ 

موب رمضانی 

محل تولد : مشهد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

آقای محمدرسول رمضانی در سال 1341 هجری شمسی در خانواده ای 
متدین و ارادتمند به خاندان پاک پیامبراعظم صلی الله علیه و آله بدا ام 
علاقه فروان ایشان به طلبگی و دروس دینی سبب شد تا در سال 
9 هجری شمسی پس از پشت سر گذاشتن موفقیت ای دوران 
متوسطه وارد حوزه علمیه مشهد شود. ایشان در بدو ورود به حوزه علمیه 
مقدمات و سطح را از محضر بزرکانی چون شیخ باقر واعظی, صالحی 
نیشابوی و ایت الله مرتضوی کسب فیض نمود. دوره خارج فقه و اصول را 
نزد ایات مرتضوی, فلسفی و رضازاده تلمذ کرد. در کنار تحصیل به تدریس 
در حوزه علمیه مشهد و مراکز دانشگاهی مشغول شد و هم اکنون در 
مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان رضوی مشغول خدمت به طلاب علوم 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محسن رنجبر 

محل تولد : تربت حیدریه 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1349/7/1 

زندگینامه لضف 

بنده در سال 1363 (آذر ماه) وارد حوزه علمیه شدم وبه مدت یک سال در 
جوزه علمیه تزبت حیذربه: مشغول به تحصیل .شدم شین به قم آمدم و 2 
ماه در این شهر ساکن بودم و در اواخر سال 1364 وارد مدرسه علمیه 
مروی تهران شدم و تا نیمه اول سال 19 در آنجا مشغول به تحصیل 
بودم 

با موفقیت و هون موسسه در راه حق از مهرماه سال 1369 وارد حوزه 
علمیه قم شدم و دوره عمومی این مرکز را چهار ساله گذراندم و در سال 
3 وارد گروه تخصصی تاریخ شدم و ضمن ادامه و تکمیل دروس حوزه 
علمیه ۲ صا خارج و درادن باه دهم (ضاها و کت ور ارم 
سال 1374 دوره سطح را یه اتماخ رساندم و از 1 پس در درس خارج 
را ۳ ناسی ارشد 
موفق به اخذ کارشناسی ارشد شدم ۵ اد آن پس ۳ پایان سال 90 به 
صورت ساعتی با بخش پژوهشی همکاری پژوهشی داشتم از ابتدای سال 
1 تا پایان سال 1393 عضو هیئت علمی گروه تاریخ بودم و در نگارش 
ع اس ام‌تم صا آنا رص و یآ و ان 
بیشترین فعالیت را داشتم 

با پذیرش در مقطع دکتری در نیمه دوم سال 83 وارد تحصیل در این مقطع 
شدم و هم اکنون دومین ترم این مقطع را بناست بگذرانیم. 

افزون بر این همکاری پژوهشی بنده با بخش پژوهش موسسه ادامه دارد 
هم چنین بنده هم کاری هایی با بخش تاریخ معاصر و انديشه سیاسی 
داشته ام و حاصل ان نگارش مقالاتی بوده است . 


روانبخش. قاسم 


قرن:15 

1 

قانسم ووانخوان 

محل تولد : یزد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/7/1 

ژند کیناهه غلفی 

در سال 1354 وارد حوزه علمیه قم شدم و در مدرسه آیت الله گلپایگانی 
(ره) دروس مقدماتی را گذراندم سیس در حوزه علمیه به صورت آزاد 
دروس فقه و اصول را نزد اساتیدی مانند آیت الله رزاقی , ایت الله 
ستوده , آیت الله سید علی محقق داماد و سید مصطفی محقق داماد , 
شرح لمعه , اصول فقه , مکاسب و رسائل و کفایه را فرا گرفتم . دو جلد 
لمعه را نزد ایت الله رزاقی , اصول فقه را در محضرمصطفی محقق , 
مکاشب: و رساتل زا ترد ایت الله ستوده: و ایت الله:رزاقی» کفایتین را نزد 
آیت الله سید علی محقق فرا گرفتم. 

دروس خارج ففه و اصول را بیز تیر از محضر ابات عظام وحید خراسانی و 
تبریزی , مکارم شیرازی به مدت 7 سال بهره جستم .. _ 

در سال 1 1 وارد موسسه در راه حق شدم و با مجوز ایت الله مصباح 
سه سال درس موسسه را به کمک نوار در دو ماه و نیم تابستان فرا 
گرفتم و در آغاز سال تحصیلی در امتحانات شرکت کردم و در سال چهارم 
گروه « > موبییت. وارد شدم . دوره گروه »> را که یک دوره هفت 
ساله بود 4 سال دیگر در کنار دوستان در موسسه ادامه دادیم و درسهای 
اسفار جلد هشت و نهم بحث نفس را در محضر استاد مصباح فرا گرفتیم و 
سپس وارد بنیاد باقر العلوم (ع) شدیم و در رشته تخصصی فلسفه وارد 
شدیم و در این دوره که ت ِِ ِِ , سال دفاع از پایان نامه طول 
کشید کتاب های برهان , 1 , الهیات شفا 1 , اسفار جلد سوم را از محضر 
استاد مصباح و اسقار اد ۳1 را ۳ 7 جوادی آملی تلمذ کردم . 
تاریخ فلسفه یوسف کرم دو جلد در نزد استاد فیاضی و جلد اول و دوم 
اشارات را نیز نزد ایشان فرا گرفتم و دروس معرفت شناسی را با استاد 
ای ار وا ان ات 
معقولات اولی و تانیه» با استاد راهنما استادغلامرضا فیاضی و استاد 


مشاور آقای عبد الرسول عبودیت و استاد داوری آقای مصطفی ملکیان که 
با نمره 18/5 از آن دفاع شد .در این مدت علاوه بر تدریس دروس طرح 
ولایت مثل کتاب هستی شناسی, معرفت دینی , غرب شناسی , 

اخلاق سالانه 4 واحد امه فلسفه در موسسه امه تن و پژوهشی امام 
خمینی (ره) ندریس کرده و ادامه خواهم داد. 

فرشا ۱37/6 مه لین مه او از ,مین سای یی واه 
وه موه اتید ویو با ماس هه امه مرو هعابات با آندست دا 
تاظل ظر فدار ان فرب پرداخنم کسا کفن بسن از ضدها فعاله از اشخانت 
ماکان رس یمراط ارم و 


روحانی قمی, صادق 
مضه 


رو -1255 ق), فقیه, اصولی و مرجع. در قم به دنیا آمد تا هجده 
سالگی تحت نظر پدر مشغول به تحصیل مقدمات بود. سپس دو سال در 
اصفهان اقامت کرد و چندی هم در تهران نزد حکیم معروف اقا علی 
مدرس به تصحیل حعمت اشتفغال داشت. در حدود 1279 ق به نجف 
رهسپار شد و از محضر درس شیخ مرتضی انصاری دو یا سه سال استفاده 
کرد. پس از وفات شیخ به درس حاج میرزا حبیب‌الله رشتی حاضر شد. او 
پس از سالها بهره‌گیری از محضر علمای نجف به سامراء مهاجرت کرد و 
از حوزه‌ی درس ایت‌الله میرزا محمدحسن شیرازی استفاده کرد. د 

8 ق به قم بازگشت و مرجع امور شرعی مردم گشت. آیات عظامی 
چون حاج شیخ حسن فاضل و میرزا فخرالدین سیدی و حاج اقا محمد کبیر 
و حاج سید ابوالقاسم مرتضوی و شیخ ابوالقاسم صغیر و اخوند ملا 
علی‌اکبر از شاگردان وی می‌باشند. او در قم درگذشت و در شیخان به 
خاک سپرده شد. از اثار وی بنای مسجد و مدرسه‌ای در شهر قم است. 
آثار علمی‌اش عبارت‌اند از: «تقریرات» فقه و اصول استادانش؛ مجلدی 
در «مباحث الالفاظ»؛ مجلدی در «الادله العقلیه»؛ قسمتی از «زکات», از 
اول زکات تا اصناف مستحقین. که شرح مبسوطی بر این بخش از 
«شرایع» است. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگينامه : سرالسعاده (مقدمه), طبقات اعلام الشیعه (قرن 956 
-855 /14). 


روحانی, سید شمس الدین 
۰ 


سید شمس الدین روحانی 

محل تولد : تهران 

۱ 

تاریخ تولد : 1328/7/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب سیدشمس الدین روحانی پس از تحصیل در دبیرستان علوی 
اپرانیان در نجف اشرف , وارد حوزه علمیه نجف اشرف شدم ۰ سطوح 
عالیه را در محضر اساتیدی همچون آیت الله مرحوم آقای شیخ محمد علی 
هس فقانی و مرخوم. آیت الله آفای: بت محیی: لکد انس و آیت الله 
شهید میرزا علی غروی و شهید محراب آیت الله مدنی و آیت الله 
مرتضوی عفظه ال مه اک ور مک نان افاضه می فرمایند و 
ٍِِ گذراندم ,. در سال 1354 وارد حوزه علمیه قم شدم . 

از آنجا که با برخی از مولفات حضرت آیت الله مکارم شیرازی " دامت 
برکاته ۳ اشنا بودم و شیعته قلم روان و بیان شیوا و مقام لین ایشان 
شده بودم , توسط یکی از دوستان با معظم له اشنا شدم . حدود 25 سال 
در محضرایشان و در برنامه های مختلف مدرسه علمیه امام امیر المومنین 
(ع) همکاری داشته ام . 


ِِ 


و 1340 ۹ فقیه,. اصولی, مجتهد و مرجع تقلید. وی در خاندانی که 
قرنها در شهر قم ریاست علمی و دینی داشتند متولد شد. پس از تحصیلات 
مقدمات در نزد پدر نز کوازننن: در سال 1357 ق‌ به اتفاق برادر بزرگش 
آیت له حاج سید محمد روحانی برای باداهمک تحصیل به نجف و نزد 
آبت ال خوئی به تکمیل تحصیل ترداخت و در عیفوان جوانی خایز مقام 
اجتهاد گشت. وی در سال 1368 ا ‏ ا( 
و اصول پرداخت. او را به داشتن صفاتی چون همت عالی و قلب وسیع و 
فکر بلند و رای متین و نظر دقیق و خلق حسن ستوده‌اند. وی تالیفاتی 
ارزنده‌ای در فقه و اصول دارد که از جمله اثارش: «فقه الصادق». شرح 
«تبصره‌ی» علامه, در بیست و شش مجلد؛ «منهاج الفقاهه». شرح 
«مکاسب» شیخ انصاری, در جهار مجلد؛ «مسائل مستحدثه»؛ شرح «کفایه 
الاصول»؛ رساله‌ای در «جبر و اختیار»؛ «القواعد الثلاث»؛ رساله «اجتهاد و 
تقلید»؛ حاشیه «عروه الوثقی»؛ حاشیه‌ی «رسائل» شیخ انصاری؛ «توضیح 
المسائل».[ 1] 
آیت‌الله حاج آقا محمد بن العلامه الحلع میرزا محمود بن الایه السید صادق 
الروحانی الحسینی برادر ارجمند ورن کم آیت‌الله روحانی معاصر از علماء 
اعلام و فضلاء بنام حوزه علمیه نجف اشرف است. 
تولدش در سال 1360 قمری در قم واقع شده و پس از تحصیل مقدمات و 
ادبیات و سطوح در سن بیست سالگی به اتفاق برادر بزرگوارش آیت‌الله 
آقا سید صادق در سال 1355 قمری تا فوت مرحوم آیت‌الله حایری به 
نجف مهاجرت نموده و از آیات عظام حاجح شیخ محمدحسین غروی کمپانی 
و ایت‌الله اصفهانی و کاظمینی و اکثرا ایت‌الله العظمی خوتئی مدظله 
العالی استفاده نموده تا در حوزه هزار ساله نجف مشار با لبنان گردیده 
است. برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :[1] آثار الحجه (95/2), اینه‌ی دانشوران (207 -206), 
الایعه 135 ار کدی داشمودان۲۰ 1۱62 ۱60۲ 2 مفلتین. کب 
چاپی (490 -489 /3). 


روحانی, علیرضا 


قرن:15 

جنسیت 

علیرضا روحانی 

محل تولد : غزنین 

شهرت 

تابعیت : افغانستان 

تاریخ تولد : 1348/1/1 

زندگینامه تلف 

در سال 1370 وارد حوزه علمیه قم شده و در مرکز جهانی علوم اسلامی 

از پایه ششم به فراگیری 1 مشغول شدم و در سال 1374 با 

اتمام پایه دهم دروس سطح را به پایان رساندم.در سال 75 - 74 در مرکز 

آموزش زبانهای خارجی دانشگاه باقرالعلوم به فراگیری زبان عربی 

پرداخته تا دوره عالی ترجمه و مکالمه زبان عربی آن را ادامه دادم. از 

سال 1375 روت حوزوی را در مقطع درس خارج با شرکت در درسهای 

آقای فاضل گلیاء بگانی شروع نموده و در طول این مدت از محضر آیات و 

اساتید بزرگوار مرحوم آقای صالحی مازندرانی, جعفر سبحانی, مکارم 

شیرازی و جوادی آملی بهره برده آم.در کنار دروس حوزوی در سال 1379 

در آزمون موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی شرکت نموده و در 

مقطع کارشناسی رشته معارف اسلامی و حقوق قبول شده و مشغول به 

تحصیل شدم. در سال 81 -80 همزمان با فارغ التحصیلی از موسسه امام 

خمینی با شرکت در کنکور سراسری در دانشگاه مفید در رشته حقوق بشر 

قبول شدم.اینی (تا یک هفته دیگر) از این دانشگاه نیز فارغ التحصیل می 

شوم (تاریخ دفاع پایان نامه 6 /2 / 86 ) در چند سال اخیر ضمن تحصیل 

حوزوی و دانشگاهی علاوه بر نگارش پایان نامه ای با عنوان " نقش 

نهادهای ملی در ارتقاء و حمایت از حقوق بشر" با چند فصلنامه و ماهنامه 

افغانستانی همکاری قلمی دارم.اين همکاری با نگارش مقالات با 

موضوعات حقوقی, سیاسی و مذهبی در مجلات حقوق بشر, توسعه, 

گفتمان نو تست حقوقی و کات مه کلکین 9 دارد صمن آنکه 7 
ین نیز می باشم.از سال 1384 دبیر بخش حقوقی مجله پامیر(نشریه 

دانشجویان افغانستانی در ایران) را به عهده داشته و علاوه بران سردبیر 


فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات حقوقی ازشماره دوم نیز می باشم. 


روحانی, محمد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۷ 

محمد روحانی علی ابادی 

محل تولد : ارومیه 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه لصف 

محمد روحانی علی آبادی در سال 1342 در شهرستان ارومیه و در خانواده 

ای متعهد, مومن و انقلابی دیده به جهان گشوده ایشان با تشویق خانواده 

علی الخصوص پدر خویش به تحصیل علوم دینی روی اورد و در سال 

139 وارد حوزه علمیه ارومیه شد. 

پس از مقداری تحصیل و شور و شوق ایشان به فراگیری تحصیلات عالی 

از محضر خانواده کسب اجازه کرد و به سمت عش ال محمد(ص) قم 

هجرت کرد. در دیار قم در درس مکاسب آیت الله عباسعلی کاظمی, کفایه 

آیت الله صالحی زنجانی حاضر و از محضر پرفیض آنان بهره مند شد. پس 

از ز گذراندن مرحله سطح به حلقه درس خارج اساتید برجسته آن زمان وارد 
۳ در محضر افتا ین همانتد ابیت الله جعفری اراکی, آقا مجتبی 

تهرانی زانوی تلمذ بغل کرد. نامبرده سفرهای تبلیغی فراوانی به 

کشورهای خارج از جمله اذربایجان و هند داشته است که این حاکی از عزم 

ایشان در تبلیغ دین مبین اسلام و نشر مذهب نجات بخش بشریت شیعه 

اثنی عشری می باشد. 


رودسرابی, محمدحسن 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

مرس رودسرابی 

محل تولد : سبزوار 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1333/1/1 

زندگینامه لصف 

در پانزدهم شهریور سال 1333 شمسی در روستای رودسراب از توابع 
شهرستان سبزوار در یک خانواده روحانی به دنیا امدم. در سن هفت 
شتا لک به مکتب خانه روستا رفته و با قرآن آشنا شدم. بعداز آشتانی 
ابتدایی با قران در سال 43 - 42 با راهنمایی مرحوم پدرم که مدرس 
ادبیات عرب در حوزه علمیه سبزوار بود به ان حوزه وارد شدم. در حوزه 
علمیه سبزوار ابتدا کتابهای مقدماتی آمهشن خواندن, و نوشتن و کتاب 
نصاب الصبیان به منظور اتتانت با لفات عربی در وانتن آموزشها قرار 
گرفت. پس از آن کتاب جامع ۱ و نحو ابتدایی است و 
آن خوززج ۳ مدت تقریباً خبا[ سال کر ورن موم در 11 135 برای 
ادامه تحصیل به حوزه علمیه مشهد مقدس هجرت نموده و در مدرسه آیت 
الله العظمی میلانی(ره) در اذافه اتنایی با ادبیات عرب به تحصیل معانی 
بیان, بدیع, کتاب مختصر المعانی تفتازانی و برای اشنایی با فقه و اصول 
ابتدایی کتاب مختصر النافع و اصول الفقه مظفر و برای آشنایی با عقاید 
امامیه کتاب اعتفادات صدوق را ِ" محضر آساتید آن ی حجت 
در این دوره که کفوضا سه هشال 1 کشید ض زهان. کارهای #2 
تبلیغی را شروع نموده و در ایام تبلیغ به روستاها و شهرستانها اعزام 
می‌شدم. در سال 1350 برای ادامه تحصیل به قم هجرت نمودم. درابتدا 
در مدرسه مهدیه تحت اشراف آینت الله العظمی مرعشی نجفی ساکن 
شدم و بقیه دوران را در مدرسه خان تحت اشراف آیت الله العظمی 
بروجردی سپری نمودم. در این دوره کتابهای سطح عالی فقه و اصول 
مکاسب و کفایتین, فلسفه و کلام شرح منظومه و اسفار و شرح تجدید در 
محضر اساتید بزرگواری همچون آیت الله صلواتی, ستوده, تقدیری: سید 


کاظم حائری, جوادی آشلیه دی فبلانین: امین نجف آبادی, گذراندم. در 
سال 1357 در درس‌های خارج حوزه شرکت نموده و در بین درسها در 
محضر درس ایت الله وحید خراساني مستقر شده و تا الان ادامه دارد و 
تقریرات درس اصول ایشان را تقریبا نوشته‌ام. 


رویانی, ابونصر شریح 
قرن:د 


حامت ۳ ۳ 

(وف 505 ق), قاضی. فقیه و اصولی شافعی. وی سمت قضای امل را بر 
عهده داشت. از اثارش «روضه الحکام و زینه الاحکام» است. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (592/1ظ), کشف الظنون (923), معجم 
المولفین (298/4), هدیه العارفین (416/1). 


ری شهری. محمد 


قرن:15 

جنسیت ۰ 

مجخمد ری شهری 

محل تولد : شهر ری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1325/8/1 

زندگینامه لصف 

حجت | لاسلام و المسلمین محمد محمدی نیک, , مشهور به «ری‌شهری» در 
آبان سال 1325 در شهرری در خانوده‌ای متدین دیده به جهان گشود. وی 
پس از پایان تحصیلات ابتدایی, درسال 1339 وارد حوزه علمیه شهرری 
(مدرسه برهان) شد و در سال 190 برای ادامه تحصیل به قم رفت و تا 
پیروزی انقلاب اسلامی, مدارج تحصیل را تا سطوح عالی در حوزه علمیه 
قم طی کرد. حجت الاسلام ری شهری, سطوح عالیه را نزد اساتید بزرگی 
چون حضرات ایات عظام حاج میرزا علی مشکینی, حاج شیخ محمد فاضل 
لنکرانی و حاج سید محمد باقر طباطبایی تلمذ نمود و دروس خارج فقه و 
اصول را در سال 1347 در شرایطی اغاز کرد که حوزه علمیه قم از فیض 
حضور امام خمینی (ره) بی‌بهره بود, بنابراین خارج اصول را از محضر 
حضرات ایات عظام مرحوم حاج شیخ محمد علی اراکی و حاج شیخ حسین 
وحید خراسانی استفاده کرد و خارج فقه را از محضر حضرات ایات عظام 
حاج میرزا علی مشکینی, حاح شیخ جواد تبریزی, مرحوم حاج سید 
محمدرضا گلپایگانی و مرحوم حاج شیخ مرتضی حاثئری بهره برد., 

حجت الاسلام ری شهری از ابتدای نهضت اسلامی, بویژه تحت تاثیر جریان 
5 خرداد 1342 با اهداف و دیدگاههای حضرت امام (ره) آشنا شد و در 
تاریخ 20 تير ماه 1344 توسط ساواک مشهد دستگیر و به زندان محکوم 
شد. وی در سال 1345 ضمن تمرد از شرکت در جلسه دادگاه تجدید نظر 
ساواک, به نجف اشرف رفت و پس از مدت یکسال به ایران بازگشت و 
حدود 18 ماه در حوزه علمیه مشهد به تحصیل برد ات در همین زمان 
مجدداً تحت تعقیب ساواک قرار گرفت و در دادگاه تجدید نظر بار دیگر به 
زندان محکوم شد.حجت اللاسلام ری شهری در سال 1356 به دلیل 
سخنرانی علیه رژیم شاه در حسینیه اصفهانی‌های ابادان. توسط ساواک 
ممنوع المنبر شد. وی به دلیل سخنرانی علیه رژیم در نهاوند ابادان. مشهد. 


هرمزگان و زابل مورد تعقیب ساواک بود و تظاهرات مردم هرمزگان و 
زابل در رابطه با قیام سراسری مردم ایران علیه رژیم. پس از 
سخنرانیهای او صورت گرفت. 

حجت الاسلام ری شهری پس از پیروزی ۳ در سمت حاکم 
شرع داد گاههای انقلاب اسلامی دزفول, بهبهان, گچساران, بروجرد. رشت 
و گنبدکاووس خدمت کرد و سپس به اهمیت حفظ و اصلاح نیروهای مسلح, 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور مقابله با توطئه های ضد انقلاب 
دراین رکن مهم, در اواسط سال 1358 به ریاست دادگاه انقلاب ارتش 
منصوب شند. وی با توجه به شرایطی که قانون اساسی برای تلصدی 
وزارت اطلاعات معین کرده بود (بویژه شرط اجتهاد)؛ نخستین 
وزیراطلاعات در جمهوری اسلامی ایران بود که با کسب آراء اکثریت قاطع 
کر نو خن آلاسلام ری شهری در سال 1368 به ۰و ادستانی کل کشته ر. 
منصوب شد و تا اوایل سال 1370 در این سمت خدمت کرد و همزمان در 
تاریخ 13 دی ماه 1368 از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان دادستان 
ویژه روحانیت منصوب شد. حجت للاسلام ری شهری همچنین در سال 
89 به فرمان رهبر فرزانه انقلاب به تولیت استان مقدس رت 
عبدالعظیم الحسنی (علیه السلام) منصوب گردید. انتصاب وی دراین 
سمت؛ آغاز تحول اساسی درعمران و توسعه این مصصو که مهم مذهبی 
بوده است. وی در انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان رهبری؛ به عنوان 
داوطلب منفرد شرکت کرد و از سوی مردم استان تهران برگزیده شد. 
همچنین در سومین دوره تا مجلس خبرگان رهبری, کاندیداتوری او 
از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز و سایر 
گروههای سیاسی مورد حمایت قرار گرفت و با رأی قاطع مردم بار کر 
به نمایندگی این مجلس انتخاب گردید. 

حجت الاسلام ری شهری در سال 1370 به سمت نماینده مقام معظم 
رهبری و سرپرست حجاج سوب شد که این مسئولیت هنوز ادامه دارد. 
حجت الاسلام ری‌شهری بنیانگذار اولین و بزرگترین مجموعه فرهنگی در 
حدیبت و علوم مربوط نا ان است. وی در اواسط سال 134 به همراه 
خمی از سسض ما حسصا ام سنوی و هر جمعیت دفاع از 
ارزشهای انقلاب اسلامی را بنیان نهاد. این جمعیت پس از طی مراحل 
قانونی رسمیت یافت و هیئت موّسس آن؛ به به اتفاق آراء حجت الاسلام 
ری‌شهری را بةه سمت دبیرکل جمعیت انتخاب کردند. این جمعیت یس از 
چند سال حضور موّثر, خیلی زود عرصه سیاسی کشور را ترک کرد. اوح 
فعالیت جمعیت دفاع از ارزشها به هنگام نامزد کردن دبیر کل خود برای 
ریاست جمهوری هفتم بود. حجت الاسلام ری‌شهری هم‌اکنون, ضمن تحقیق 


۵ ند زین نو تو لت اسان صیرت: عید لین (ع)ب‌عمده‌دان تمانند کی ولن 
پژوهشی در59 جلد منتشر شده است. 


ریزی, عبدالوهاب 


قرن:16 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

عالم و فاضل و مجتهد جامع بوده, در اصفهان نزد سید حجء الاسلام, و در 
نجف تحصیل نموده, و پس از مراجعت در وطن خویش ساکن گردیده, و به 
ترویچ دین و اجرای احکام پرداخته. و پس از وفات, در مسجد خویش, در 
اطاقی مخصوص مدفون گردید. 

صاحب عنوان, عالم و فاضل محقق جامع مجتهد فقیه اصولی, در اصفهان و 
نجف اشرف در نز اساتید انجا تلمَذ نموده, و از اساتید خود به دریافت 
اجازه ی روایت و اجتهاد مفتخر گردیده, که 0 از اجازه از حاح 
فیرر | خست الله. رفتی, ۵ آفا یتسه کاظم برجصی ه اخوته ملا مد 
کاظم خراسانی. 

پس از تکمیل تحصیلات به اصفهان مراجعت نموه, و گاهی در شهر, و 
اغلب در قصبه ی ریز ساکن بوده, و در همانجا وفات پافته, و جنازه ی او با 
تجلیل و تکریم به شهر منتقل گردیده, در تکیه ی آقا شیخ مرتضی ریزی 
(برادر نامبرده) مدفون گردید. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


رئیس زاده, محمدحسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید محمد حسین رئیس زاده 

محل تولد : شهرضا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب پس از گذراندن مدرسه ابتدائی در سال 1353 وارد نظام طلبگی 

شده و ابتدا در شهرضا با شروع کتاب شرح امثله و صرف میر ادبیات را 

آغاز نمودم پس از یک سال گذراندن دروس طلبگی در این شهر وارد حوزه 
یه قم شدم و دروس سطح وحدود چهارده سال دروس خارج فقه و 

اصول را شرکت نمودم. هم زمان با دروس ات دروس سنگرهای 

ایدئولوژیک در رابطه با نقد مکتب مارکسیسم که توسط اية الله مصباح 

پزدی ارائهِ شده بود گذراندم و با قبولی در این دوره و امتحانات شفاهی 

وارد دور آموشی با هدانت و نظارت استاد مصباح یزدی شدم و موفق به 

گذراندن دوره عمومی معارف اسلامی مشتمل , بر معارف قرآن-فلسفه 

اسلافی-و اشناتی با علوم اتسانی: "اقتضاد ۳ - سیاست و..." شدم و 

سپس وارد رشته تخصصی اقتصاد شده و یک سال این رشته را گذراندم 

بعلت اشتغال به کارهای اجراتئی در تهران یک سال وقفه در تحصیل افتاد و 

ارشد گذراندم ودر سال 1375 با ارائه پایان نامه با عنوان نقش مردم در 

مشروعیت نظام سیاسی در اسلام و گذراندن امتحانات مربوطه موفق به 

هم زمان با تحصیل در دروس فقه و اصول و رشته های معارف اسلامی و 

علوم سیاسی در مدارس مختلف مرکز جهانی علوم اسلامی و جامعة 

الزهراء"س " به تدریس فقه - اصول - علوم سیاسی پرداختم که تدریس در 

امور مذکور تاکنون ادامه دارد. 


زارع, عزیزالله 


قرن:15 


انار غزیز الله. ازارع: فرزتد خلیل. فتولد. 13240 از شهر ال در سال 
تحصیلی 13523 برای تحصیل علوم حوزوی وارد مدرسه علمیه مسجد 
جامع آمل شدم مقدمات دروس حوزوی مانند گلستان سعدی و نصاب 
الصبیان و برخی از ز کتاب‌های جامع المقدمات را در آن مدرسه فراگرفتم و 
چون مدرسه ان زمان از نظر مدیریت دچا ر مشکلاتی بود و برنامه مدونی 
برای طلاب وجود نداشت سال آینده به مدرسه مسجد هاشمی آمل رفتم 
عدم استاد و فضای مناسب آموزشت. و مشوزتی. کم با خضر رت آیست الله 
العظمی میرزا هاشم املی(ره) داشتم سیب شد. به حوزه جعفریه 
رستمکلای بهشهر که تحت اشراف حضرت آیت الله ایازی رضوان الله 
تعالی علیه اداره می‌شد بروم و در سال 7- 6 به حوزه مقدسه علمیه 
قم آمدم و چون در قم مواجه شدیم با تعطیلی حوزه به جهت قیام و انقلاب 
و تظاهرات خیابانی, غالبا درس‌ها را تا لمعه جلد اول نزد اساتید خصوصی 
می‌خواندم کتابهای که قبل از لمعه جلد اول خوانده شد عبارت‌اند از جامع 
مغنی باب رابع. معالم الاصول و جلد دوم لمعه را در درس حضرت استاد 
وجدانی فخر(ره) شرکت کردم. رسائل شیخ انصاری را نیز در محضر 
معظم له خواندم. بیشتر مکاسب شیخ را در محضرت ایت الله پایانی بودم 


و بخشی را نبیر نیز از نوار مکاسب آیت الله سنوده استفاده کردم. کفابه 
اا ی ایب اه سای مان نی مس را رت ات۱۱ 
پایانی خواندم. 


همراه دروس سطح حوزه درس فلسفه را نیز از بداية الحکمة شروع کردم 
مه اد آن‌ات الحمو. را خوانده و شش کی اوه کنات نوج 
منظومه از درس حضرت استاد ایت الله انصاری شیرازی استفاده 
می‌کردم. 


سپس به اسفار ملاصدرا پرداختم بعضی از مجلدات آن زا ذر درتتن »خرن 
استاد آیت الله حسن زاده هلت و تعضی دیکر را از مخضر خصرت: اناد 
جوادی آملی فراگرفتم همزمان جلد سوم اشارات را در محضر حضرت 
استاد حسن زاده املی می‌خواندم. 

بعد از خواندن مجلداتی از اسفار به درس مصباح الانس ابن فناری حضرت 
استاد ایت الله حسن‌زاده املی پرداختم که متاسفانه به سبب ایجاد 
مزاحمت بعضی جهال مخالف درس عرفان برای شاگردان شناخته شده 
کارت ورود به جلسه درس تهیه شده است و بعد از اینکه مدتی با کارت 
ورود به جلسه درس برقرار بود. استاد به جهت پایه این از مزاحمت‌ها 
درس را تعطیل نموده‌اند و شاگردان را از این نعمت عظمی محروم 
شده‌اند. 

تمام کتاب تمهید القواعد ابن ترکه را در عرفان نظری را با نوارهای درسی 
حضرت استاد جوادی املی خواندم و بخشی از شرح فصوص الحکم 
قیصری را نیز با نوارهای استاد جوادی املی و استاد حسن‌زاده املی 
خواندم و باقیمانده را نیز مترصد فرصتی هستم که بخوانم در درس خارج 
فقه و اصول حضرت ایت الله فاضل لنکرانی سالهای زیادی شرکت کردم و 
چون مباحث فقهی معظم له در ابواب عبادات بود چهار سال نیز در درس 
فقهی حضرت ایت الله وحید خراسانی که در معاملات (خارج (بیع مکاسب) 
بود شرکت نموده‌ام. با تشکیل مرکز تخصصی فقه ائمه اطهار تحت 
اشراف آیت الله فاضل لنکرانی بعد از قبولی امتحان شفاهی دوره 
تخصصی فقه را در حد اجتهاد متجزی در آن مرکز گذراندم و اکنون 
مشغول تحقیقات فقهی در برخی از موضوعات می‌باشم و تدریس تفسیر 
المیزان را نیز در مدرسه آیت الله بروجردی (خان) مشغولم و بحمدالله از 
جهت تبلیغ و منبر نیز چه در قم در بیوت و دفاتر علما و چه در خارج قم و 
چه در اوقات مخصوص تبلیغ مانند ماه مبارک و محرم الحرام و دهه اخر 
صفر و چه در غیر آن. وقتم بسیار مشغول است. چند سالی در صدای 
جمهوری اسلامی استان مازندران تحت عنوان درس‌های از نهح البلاغه با 
در سال 1362 رساله این تحت عنوان اخلاقی در دوجهان بینی اسلام و 
کمونیسم نوشته‌ام که مدتی جزوه درسی سپاه پاسداران استان کردستان 
قرار گرفته است و نسخه آن نیز موجود است در سال 1376 نیز مقاله‌ای 
از این حقیر تحت عنوان حوزویان طائفان بیت الله انفسی در روزنامه 
جمهوری اسلامی به چاپ رسیده است. 


زارغت» غباجغلی 
۰ 


2 ی 

محل تولد : سبزه وار 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب عباسعلی زارعی مشهور به زارعی سبزه واری مطابق شناسنامه 
در سال 1348 در روستای گاچ از توابع شهرستان سبزه وار مهن شدم. 
نام پدرم محمد و نام مادرم ماندگار زهرائی می باشد. وران کودکی را در 
آغوش پدرٍ و مادر سپری کرده و قبل از دبستان در سن پنج سالگی به 
مکتب قرآن رفته و مشغول فراگیری قرآن و بعضی کتابهای دینی شدم. 
درس 1356 در شهرستان سبزه وار به دبستان رفته و مشغول تحصیل 
شدم. ر سال 2 به طور رسمی وارد حوزه علمیه سبزه وار شده و 
مشغول تحصیل در حوزه شدم تا سال 1365 در سبزه وار از محضر 
اساتیدی همچون شیخ محمد علی ابراهیم نژاد. سید محمدشبیری. شیخ 
حسین طالبی درس سطح را از مقدمات تا اتمام لمعتین استفاده نمودم. 

در سال 1365 در امتحان ورودی مشهد مقدس شرکت نموده و پذیرفته 
شدم.در مشهد مقدس از محضر حضرات حجج الاسلام اقای جوهری, علامه 
خلخالی تتلمذ نمودم. در مشهد مقدس به تقاضای بعضی از طلاب درسهای 
مقدمات تا لمعه را تدریس می نمودم و در سال 1368 اولین کتاب خودم 
به نام مسائل منطقی شرح منظومه حکیم سبزه واری را تالیف نمودم. 
درطول مدتی که در مشهد بودم یعنی مدت نزدیک به پنچ سال با جدیت 
تمام به امر تحصیل و تدریس و تالیف مشغول بودم و برکات فراوانی در 
طول این مدت نصیب بنده شد.در شبانه روز فقط دیا 6 ساعت استراحت 
می کردم و ساعات دیگر را در راه تحقیق و تحصیل سپری کرده و بطور 
کامل استفاده می نمودم.در مدرسه موسی بن جعفر (ع) مشغول تحصیل 
و تدریس شدم و در امتحان کفایه ممتاز شناخته شدم. 

و در اواخر سال 19 به توصیه اساتید محترم عازم شهر قم شده و در 
حوزه علمیه قم پذیرفته شدم. 


شرا همق از مک اساص کیان راشای قاتا 
میرزا جواد تبریزی, وحید خراسانی. سید موسی شبیری زنجانی در فقه و 
اصول و از محضر حضرات آیات حسن زاده آملی و جوادی آملی در فلسفه 
اشتفاه متفه ازسسال 19271 در فدوسة اند الله العظعی با یاه 
مدر‌سه دار الشفاء و فیضیه مشغفول ندرپس مکاسب,رسائل, بداية 
الحکمه, نهایه الحکمه, شرح منظومه,بودم, و در حال حاضر مشغول 
چهارمین دوره تدریس کفایه الاصول و مشغول به تدرپس خارج فقه می 
باشم .تأکنون کتابهایی را تألیف نموده ام که گزارش آن خواهد آمد. در 
مراکزی مانند مدارس علمیه الهادی و حجتیه و مرکز فقهی ائمه اطهار و 
مرکز تخصصی تربیت مدرس نیز تدریس نموده و می نمایم . 


زال پور. خسرو 


قرن:15 

جنسیت ِ 

خسرو ٍ زال پور 

محل تولد : کازرون 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1345/5/9 

زندگینامه لصف 

آقای خسرو زال پور در نهم مرداد سال 1345هجری شمسی در خانواده 

ای متدین, مذهبی و دوستدار اهل كِ عصمت و طهارت علیهم السلام در 

شهرستان کازرون دیده به جهان گشود. دوران ابتدایی, راهنمایی و 

دبیرستان را در زادگاه خویش با موفقیت سپری کرد. در پی تشویق 

خانواده و علاقه خویش به فراگیری علوم دینی از یک سو و از سوی دیگر 

شوق زیارت و هم جواری با بارگاه کریمه اهل البیت حضرت معصومه سلام 

الله علیه او را راهی حوزه علمیه قم گردانید. در سال 1361 وارد حوزه 

علمیه قم گردید و در مدرسه رضویه مشغول تحصیل گردید. از نخستین 

روزهای ورود با تلاش و کوشش فراوان به تحصیل پرداخت. پس از 
گذراندن سطوح عالی در سال 1369 به حلقه دروس خارج راه یافت. وی 

در ایام تحصیل حورزوی در قم از محضر بزرگانی چون مرحوم ایت الله 

فاضل, آیت الله محمدی خراسانی, آیت الله راستی, و دیگر ستارگان 

درخشان حوزه علمیه قم کسب فیض کرد. 

استاد در کنار تحصیل دروس حوزوی از تحصیلات دانشگاهی غافل نماند و 

در رشته روابط بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1381از 

دانشگاه شهید بهشتی تهران فارغ التحصیل کرد و با موفقیت از بایان 

نامه خویش با عنوان" نظام بین الملل و امنیت جمهوری اسلامی ایران" 

دفاع کرد. 

استاد در ایام تحصیل در قم به امر تدریس در دانشگاهها پرداخت و در 

مراکزی چون دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه آزاد اراک و... به تدریس 

پرداخت. که حاصل زحمات ایشان پرورش دانشجویان فراونی می باشد. 

وی از امر تحقیق و نگارش و تألیف غافل نماند و آثاری از قبیل "پیرامون 

انقلاب و امام خمینی "و "پیرامون سازمان ملل و ساختار آن" " مقالاتی را به 

رشته تحریر در آورده است .وی هم اکنون عضع. هبات غلمی دانشگام 7 


کرمانشاه می باشد. 


زالی, محمدحسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۱ 

محل تولد : گلپایگان 

نت 

تاریخ تولد : 1327/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب در سن 16 سالگی وارد حوزه علمیه قم شدم و اکنون حدود 40 
سال است که در این حوزه مقدسه اشتغال به تحصیل و تدریس دارم 
دوره ادبیات را ۳ سطح لمعتین و قوانین الاصول در مدرسه علمیه حضرت 
ات الا التمی کلباکای: (قدسن سره کدرآنوم: و همان دو درون 
مدرسه منتظریه(معروف به حقانی) و زیر نظر آیت الله شهید بهشتی و 
مدیریت آیت الله شهید قدوسی (رضوان الله تعالی علیهما) نیز توفیق 
حضور داشتم دروس سطح حوزه را نیز در محضر آن فقیه معظم گذراندم 

و همزمان به دروس عقاید., اخلاق و تفسیر نیز اشتغال داشتم پس از اتمام 
سطح به دروس خارج حوزه پرداختم که حدود 15 سال خارج فقه را در 
فصو آیت: 1 العطمی انیا قوس ما همم نوم و خار اصول 
تا ی ی ۱ 
وحید خراسانی (دامت برکاته) استفاده کردم و همزمان دروس عرفان » 
شرح قیصری» و ..., فلسفه, منظومه, اشارات. الشفاء و اسفار ملاصدرا 
را از محضر حضرات ایات حسن زاده املی, جوادی املی, انصاری شیرازی 
و ... بهره جستم و از درس تفسیر اساتید مختلف حوزه علمیه نیز بحمد |.. 
برخوردار شدم. 

اکنون بیش از ده سال است که به تدریس خارج فقه با عنوان مکاسب 
محرمه, انفال. خمس, زکوه , صوم, اعتکاف مشغولم و در حال حاضربه 
تذربین خارج فقعبو اضول( بکه دور کامل باهتن کفاشن) اشتفال دارم 
رو ات سا ای اش ی را ار 
تدریس کرده ام . اینجانب به خاطر علاقه وافری که به دروس تفسیر, 
ی نا مر اام مش ماو ماع انم ابا ست 
که بحمد ا...توفیق تدریس این دروس را نیز دارم که هم اکنون درس های 
نهج البلاغه پنجشنبه ها از رادیو معارف پخش می شود و دروس فلسفی را 


از نهایه مرحوم علامه تا منظومه سبزواری , اسفار از جلد 1 تا جلد 8 (که 
هم اکنون مشغول هستم ) تدریس داشته آم . 
همزمان با دروس حوزوی در دانشگاه نیز تدریس می کردم, از همان اوایل 
بازگشایی دانشگاهها پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در دانشکده 
های مختلف دانشگاه تهران, علوم پزشکی تهران. و سپس تربیت مدرس 
قرآن به ارائه دروس معارف اسلامی به معنای اعم آن , فلسفه ملاصدرا,؛ 
اسفار, شواهد الربوبیه, اخلاق اسلامی و پاسخ به سوالات پرداختم , در 
دانشگاه قم »؛ ترنیت مدرس قم . دانشگاه آزاد اسلامی قم نیز به تدریس 
پاسخگویی به صوالات دانشجویان و ات همت تم در طول این 
مدت فراوان رساله های علمی و پایان نامه های دانشجویان و حوزویان را 
نیز بر عهده داشتم که هم اکنون نیز با عنوان استاد راهنما , مشاور و داور 
در این قسمت توفیق دارم . ۳ 
در گزینش اساتید معارف برای دانشگاه های سراسر کشور نیز به عنوان 
استاد مصاحبه گر در معاونت اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
توقیق انجام وظیفه دارم از زمان شروع دروس تخصصی حوزه علمیه قم 
در مراکز تخصصی کلام تفسیر, تبلیغ نیزاشتغال داشته و به تدریس فلسفه 
قلا صدر | تفسیر فر آن؛ ترتیبی و موضوعی و فلسفه اخلاق پرداختم از جمله 
کارهای علض و فرهنگی اینجانب حضور در مراکز علمی و فرهنگی 
حوزوی و دانشگاهی جهت سمینارهای سم و پاسخ به سوالات بوده است 
همچنان که در تمام ایام تبلیغی و ایام الله و مناسبات تبلیغی در داخل و 
خارج کشور حضور داشته و انجام وظیفه می نمودم و لازم به 0 
است که صدا و سیما هم به مناسبتهای مختلف به تهیه فیلم و نوار پرداخته 
اند که قسمت زیادی از اندوخته ها تا به حال ارائه شده است به ویژه 
رادیو معارف در تهیه مطالب در زمینه های عرفان اسلامی. تفسیر, ترجمه 
نهج البلاغه, اعیاد و وفیات؛ مناسک حج و فلسفه حج, فلسفه احکام و فقه 
اسلامی و ... زمینه توفیق مطالعه و ارائه انها را فراهم اورده است. در 
جامعة الزهرا قم نیز مباحث معانی بیان, بدیع. رسائل. اصول الفقه, اخلاق 
را طی سالهای تحصیلی تدریس داشته ام کوتاه سخن اینکه اینجاب با 
لطف الهی و عنایات حضرت باری تعالی عمر و زندگی را که حدود 40 
سال انرا بخش علفی در حوزه علمیه قم به خود اختصاص داده است 
پیوسته اشتغال به تحصیل و تدریس و تبلیغ و يا صرف وقت در تهیه جزوات 
علمی و يا مصاحبه های علمی و تحقیقات حوزوی داشته ام. 


اقا ای بر اب فهقلا ‏ بز مه 
۵۰ 


55/545 ق). فقبه, اصولی؛ مفسر, واعظ و متکلم حنفی. معروف 
به علاء زاهد. در اخر عمرش املای حدیث می‌کرد. وی از مشایخ صاحب 
«الهدایه» بود. از آارش «تفسیر القرآن» يا «تفسیر محمد بن 
عبدالرحمان» یا «تفسیر علائی» است که بیش از هزار جزء می‌باشد. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :کشف الظنون (458 ,454), معجم المقلفین (133/10)؛ 
الوافی بالوفیات (232/3), هدیه العارفین (91/2). 


خی خنیی شا ای حالس اببالنحام مفان 


قرن:7 

حجنسیت ِِِ 

ِ 658 ق), فقیه و اصولی حنفی. معروف به زاهدی. نسبت وی به 
غزمین از قصبات خوارزم می‌رسد. سفری به بغداد و روم کرد. وی از 
شاگردان سکاکی بود. از آئارش: <المجتبی» در شرح <«المختصر 
القدوری». در فقه حنفی, در سه مجلد؛ «الصفوه», 3 اصول فقه. 
«فراتّض زاهدی»؛ «الجامع فی الحیض»؛ «کتاب فضائل» يا «فضائل شهر 
رمضان»؛ «رساله الناصریه», در نبوت و معجزات؛ «قنیه الفتاوی»؛ «قنیه 
المنیه لتتمیم الغنیه»؛ «الحاوی فی الفتاوی»؛ «تفسیر قرآن» يا «تفسیر 
زاهدی»؛ «زاد الائمه فی فضائل خصیصه الامه»؛ «فضل التراویح». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (72/8), ریحانه (357/2), کشف الظنون (1921 
1 ,9 ,1447 -1446 ,1357 ,1278 ,1247 ,1080 ,945 ,897 
5 ,893 ,866 ,628 ,577), لفت نامه (ذیل/ مختار), معجم المولفین 
(211/12), هدیه العارفین (423/2). 


زاهری, میرزا احسان 
۰ 


حاج ۳ ۱ 

محل تولد : کاشان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/3 

زندگینامه لضف 

تحصیلات ابتدایی را در مدارس کاشان گذراندم که در همان زمان از 
دبستان روحیه مبارزاتی و محو عکس‌های شاه را از کتاب داشتم. 
دبیرستان را در دبیرستان محمودیه شبانه گذراندم, مقداری هم به ادبیات 
عرب و دروس حوزوی توجه داشتم و کار هم می‌کردم. با پایان دیپلم در 
سال 1353 با حضور در کلاس‌های آقای حجة الاسلام والمسلمین محسن 
قرائتی و اشتنایی و مشورت‌های مکرر با علما که به دانشگاهها و تربیت 
معلم بروم يا حوزه, یکی از علمای کاشان حضرت حج:الاسلام حاج آقا 
خراسانی فرمود: ارزیابی کن کدامین راهها حفظ انسان را بیشتر تامین 
می‌کند زیرا بیشتر من به فکر خدمات به مردم بودم. اینجا پایان مشورت 
محقق شد. به دعوت حجغالاسلام قرائتی به قم و سپس به مدرسه رسالت 
معرفی شدم. اولین صبحانه را در منزل ایشان در قم صرف نمودم. دروس 
کلاسیک حوزوی را در فذرسه رسالت: قم. مر ایدم تا .اغاز و تور انقلاب 
اسلامی ایران آنگاه ۳ سال 138 در مدرسه رسالت سطح اول ادبیات را 
گذراندم. لمعه و اصول را در حوزه آزاد آغاز نمودم تا سال 1361 که 
رسائل و با می‌خواندم. با درخواست حجةالاسلام قرائتی به استان 
سیستان و بلوچستان هجرت جهت تدریس معلمان نهضت سواداموزشی و 
مدیریت و راه‌اندازی ان. 

در زاهدان به درس کفاية الاصول حجةالاسلام و المسلمین حاج آقا مویدی 
حضور و در کنار آن نوارهای کفایه حضرت آیةالله فاضل لنکرانی و مکاسب 
مرحوم آیةالله ستوده و رسائل حجةالسلام اعتمادی را مرور و 
خلاصه‌نویسی در طول مدت بیش از دو سال تا دی ماه 1363 نمودم. 
نیس به. جوره برگشتم درس خارح حضور یافتم. فقه و اصول در آن 
قو ان فقه آیةالله منتظری, اصول آیةالله حاج شیح حسین مظاهری درس 
رسائل را مروری حضرت آیةالله راستی کاشانی ۲ مجددا به دو درس 


كفاية الاصول جلد یک و دو مرحوم آیةالله ستوده حاضر شدم. و تا پایان 
دیماه 1366 مروری به کتاب‌های کفایه و رسایل و مکاسب داشتم. سال 
6 به استان سیستان و بلوچستان و تدریس در دانشگاههای آن دیار و 
تدریس در تربیت معلم و افسران ارتش و مسئولیت در سه نیروی ارتش 
کارهای جدیدی را اغاز نمودم. ادامه دروس حوزوی را در زاهدان همراه 
خود با مباحثات داشتم. با خلع آیةالله منتظری از قائم مقامی با ناراحتی 
شدید از برخورد ایشان با مواضع امام راحل و روشن شدن بسیاری از 
مسائل از پشت پرده ابهام دیگر دروس و مواضع ایشان را برای خود و 
دوستان طار 3 نمود. آنگاه از سال 1369 به حوزه بازگشتم. حداقل بیش ژ 
2 سال درس خارج حضور بافته‌ام. در این مدت ۵9 تا 83 که در حوزه 
حدود 14 سال بوده ام. تدریس در مدارس علوم جهانی مرعشیه چند سال 
طلاب خارجی, تدریس اصول استنباط و اصول فقه چندین دوره در حرم 
مطهر ,تدریس لمعه در فیضیه و مدرسه ایةالله مرحوم نجفی مرعشی. 
ندریس بدایه و نهایه در فیضیه, ندرپس رسایل و مکاسب و کفایه در 
مبر بببه آیة گلیایگانی و فیضیه, ندوین کتاب‌ها از سال 13990 آغاز و چاپ 
گردید که تاکنون ادامه دارد. از سال 1383 به دعوت کارهای تحقیقی و 
ستادی توسط حجغالاسلام حاح محسن قرائتی به تهران دعوت و سپس 
امامت جمعه احمداباد مستوفی را قبول نمودم که الان ادامه دارد. 


زجاجی مجرد, مجید 


قرن:15 
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تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه عفن 

حقیر به سال 1342 شهریور ماه در یک خانواده مذهبی در کاشان متولد 
گردیدم که پس از گذراندن دوران تحصیلی ابتدائی و راهنمایی (سال 
سوم) مصادف با انقلاب اسلامی شدم که نسبت به سن خود یکی از 
عاشقان امام خمینی(ره) مطرح بودم.در انقلاب شرکت نموده و پس از ان 
وا ها ی ۱ و وا 
و به عنوان مربی اموزش نظامی و سپس به عنوان مسئول اموزش 
نظامی مطرح شدم و با شروع شرارت‌های دشمن در کردستان از طرف 
جهاد سازندگی به مدت سه ماه به کردستان و بانه رفتم و در عملیات جاده 
سردشت مریوان شرکت داشتم. با شروع جنگ تحمیلی به عنوان رزمنده 
در جنگ شرکت کردم.(بسیجی) درجنگ ها و علیای‌های فتح 
المبین, بیت‌المقدس, محرم, شلمچه, آبادان, ماهشهر که تخفه عا حدود 20 
عا ال هدر خی یر دا سال ۱ ۱ انوس اس اما 
خمینی (ره) شدم و حدود 2 سال در ان حوزه و سپس تاکنون در حوزه 
یا ها نش سس 
دوران سطح 1 و 2 و 3 را تمام نموده. (اتمام کفایتین) سپس یک دوره 9 
ساله درس خارج فقه حوزه کاشان را گذرانده و سپس تا به حال یک دوره 
درس خارج اصول را گذرانده‌ام و از چند نفر از علماء و مراجع موفق به 
کسب اجازه نیز شده‌ام. همزمان با حوزه و دروس آن موفق به تحصیل در 
دانشگاه شده‌ام. بحمدالله در عرض دروس حوزه و دانشگاه اقدام به 
نویسندگی نموده‌ام که تا به حال ادامه دارد.همچنین از سال 1375 تا به 
حال در کرسی خطابه بوده‌ام که تا به حال در سطح کشور و خارج انجام 
وظیفه نموده‌ام. همچنین در حوزه و دانشگاه اقدام به تدریس نموده‌ام. 
همچنین موفق به آخذ چندین تشویق‌نامه علمی شده و استاد رسمی تاریخ 


قرن:15 

0 

[۱ 

محل تولد : تیشابور 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

ژند کینامه: علمی 

سال 1336 در روستای زروند از بخش طاغون کوه نیشابور در خانواده ای 
مذهبی متولد شدم . در طول سه سال تحصیلی موفق شدم تا کلاس پنجم 
امه کار فا مس رفاسم مسرع ایرا رف سوت سفن هشت 
روز تمام کردم . بعد از نه ماه وارد حوزه علمیه مشهد شدم و در مدرسه 
ای بنام مدرسه اقای موسوی نژاد که از بهترین مدارس دارای برنامه 
مشهرر بود , پذیرفته شدم . اولین استاد بنده در همان روستای خودمان 
جناب آقای شیخ قاسم شور گشتی بود . 

دروس مقدماتی و بخشی از دروس سطح را در مشهد خواندم از جمله 
بخش اول رسائل را خدمت استاد عزیز مرحوم شهید هاشمی نژاد تلمذ 
نمودم و مکاسب محرمه را خدمت مقام معظم رهبری خواندم . 

سال 1354 به حوزه علمیه قم امدم . سال 55-56 بود که در مدرسه خان 
مستقر شدم و از اساتید متعددی استفاده کردم ؛ بخشی از مکاسب را نزد 
ایت الله صانعی خواندم و بخش باقیمانده رسائل را خدمت اقای اعتمادی 
گذراندم . کفایه را نیز نزد حضرات آیات فاضل , سلطانی , سبحانی و 
مظاهری تلمذ نمودم . در تفسیر. درس آیت الله خزعلی و آیت الله 
مشکینی شرکت کردم .اما اساتیدی که درس خارج را خدمتشان تلمذ کردم 
عبارتند از : آیات ِ 9 خراسانی / ۰ بیست و دود" سه ِِ وت 
هاشم اجان ( مدت کوتاهی خارج دوز ۱ و ایت الله سید محمود 
هاشمی شاهرودی .دروس فلسفه ( منظومه . نهایه الحکمه , اسفار ؛ 
فصوص الحکم و اشارات ) را نزد حضرات ایات محمدی گیلانی , حاج شیخ 
بت انصاری دارابی , مصباح یزدی , جوادی املی و حسن زاده املی 
خواندم . 


لاف ی اوه کاس ی ی تا ان 
که وارد حوزه علمیه مشهد شدم , تدریس را شروع کردم و تا کنون علاوه 
بر دروس مقدمات , دروس سطح از جمله رسائل , مکاسب , کفابه , بدایه 
و نهایه را سالهای سال تدریس کرده ام . در حال حاضر علاوه بر چندین 
جلد کتاب ( که در دست چاپ می باشد ) , افزون بر نود و پنج مقاله در 
مجله تخصصی فقه و مجلات دیگر از بنده چاپ شده است . 


زعفرانی اصفهانی, ابوسعید حسین 
۰ 


۳۳ 309 0 حافظ. محدت. اصولی و مفسر. وی از ابوالقاسم بغوی و 
اتوفجفد بن صاعه و علمین ین علییی زید رو فقط خی آبان عبت نی 
ابوبکر بن ابی علی و ابونعیم اصفهانی و گروهی دیگر از وی حدیث روایت 
کرده‌اند .ابونعیم اصفهانی ۳ که زعفرانی به لحاظ شناخت استوار و 
بود. از اثارش: «السمند» يا «مسند زعفرانی», در حدیث؛ «التفسیر 
زعفرانی» یا «تفسیر القرآن»؛ «الشیوخ» 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول 0 

منابع زندگینامه :الاعلام (277/2), ایضاح المکنون (482 ,305 /1). سیر 
النبلاء (518 -5<17 /16), معجم المولفین (55/4), الوافی بالوفیات (46 
-45 /13), هدیه العارفین (305/1). 


زکی. محمد موسی 
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محمد موسی زکی 

محل تولد : افغانستان 

ی 

تاریخ تولد : 1354/1/1 

اینجانب محمدموسی زکی فرزند شهید محمد عیسی فرزند شهید محمد 
رسول از حدود سال 1362 دروس حوزوی را شروع کردم ولی از سال 
194 به طور مستمر به تحصیل ادامه دادم, ۳ سال 1365 در افغانستان 
و استان محل اقامت خویش تا معالم الاصول و منطق تحصیل نمودم.در 
ال ات ار یر 
تهران (جامعه امیرالمومنین) ادامه دروس را مشغول شدم و ۳ تیرماه 
137 در همین مدرسه تا پایه ششم حوزه به تحصیل ادامه دادم. از تیرماه 
همان سال به قم هجرت کردم و تا شهریور 1377 تا سال چهارم خارج فقه 
و اصول را در این حوزه علمیه تحصیل نمودم. در مهرماه 37( برای 
تدریس به رفسنجان رفتم و تا مهرماه 1379 دروس پایه پنجم و ششم و 
هفتم و بخشی از پایه هشتم را در مدارس امام خمینی(ره) رفسنجان و 
امام حسن(ع) رفسنجان تدریسص کردم. از مهرماه 09 تا کنون در قم 
به تحصیل , تدریس و تحقیق اشتغال دارم. 


زمانی نژاد, علی اکبر 
۰ 


۱ 

محل تولد : قم 

تاه ابران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

ژند یناه علمی 

در سال 1343 شمسی. در شهر مقدس قم به دنیا آمدم و در سال 1356 

شس‌ وارد حوزه شده و مقدمات سطح و تا خارج در مدرسه اية الله 
پایگانی و مدرسه رضوية تا سال 1364 به پایان رساندم و دروس جدید 

زا نا تام متطرفه کدرانم. 

و از سال. 1365 تا کتون از.زروس خارج حضرات آیات: عظام شیخ جوا 

تبریزی و فاضل لنکرانی و منتظری و وحید خراسانی و سبحانی و مددی 

شرکت کرده و می کنم و از درس فلسفه و تفسیر آیات عظام حسن زاده 

آملی و انصاری شیرازی و جواد آملی بهره ها برده و می برم در کنار 

تحصیل با نوشتن مقالات و تصحیح بعضی از متون درسی علما و تقّیه و 

تدوین بعضی از شناخت نامه ها و شرح حال و کتابشناسی جهت شخصیت 

های علمی به انجام وظیفه می پردازیم. 

و تیه دز نع ها کنگرم علمی در ایران و خارج شرکت کرده و اکثر اين کنگره 

ها با تدوین کتابی و يا تصحیح کتابهائی و نوشتن مقاله و مقالات و... 

همکاری نزدیک داشته ام و در اکثر اين کنگرها به عنوان ما پا 

معاون اجرائی, يا معاون علمی و اجرائی و... به وظیفه عمل کرده ام. 


زمانی نژاد, علی اکبر 
۰ 


۱ 

محل تولد : قم 

تاه ابران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

ژند یناه علمی 

در سال 1343 شمسی. در شهر مقدس قم به دنیا آمدم و در سال 1356 

شس‌ وارد حوزه شده و مقدمات سطح و تا خارج در مدرسه اية الله 
پایگانی و مدرسه رضوية تا سال 1364 به پایان رساندم و دروس جدید 

زا نا تام متطرفه کدرانم. 

و از سال. 1365 تا کتون از.زروس خارج حضرات آیات: عظام شیخ جوا 

تبریزی و فاضل لنکرانی و منتظری و وحید خراسانی و سبحانی و مددی 

شرکت کرده و می کنم و از درس فلسفه و تفسیر آیات عظام حسن زاده 

آملی و انصاری شیرازی و جواد آملی بهره ها برده و می برم در کنار 

تحصیل با نوشتن مقالات و تصحیح بعضی از متون درسی علما و تقّیه و 

تدوین بعضی از شناخت نامه ها و شرح حال و کتابشناسی جهت شخصیت 

های علمی به انجام وظیفه می پردازیم. 

و تیه دز نع ها کنگرم علمی در ایران و خارج شرکت کرده و اکثر اين کنگره 

ها با تدوین کتابی و يا تصحیح کتابهائی و نوشتن مقاله و مقالات و... 

همکاری نزدیک داشته ام و در اکثر اين کنگرها به عنوان ما پا 

معاون اجرائی, يا معاون علمی و اجرائی و... به وظیفه عمل کرده ام. 


زمانی, رجبعلی 
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زندگینامه لصف 

سال 38 1 سیکل خود را گرفتم سپس در امتحانات عمومی حوزه علمیه 
مشهد که با سیاست گزاری مرحوم آیت الله العظمی مبلانی بر گزار گردید 
شرکت کردم و به فضل الهی در مدرسه معظم له پذیرفته شدم و درسهای 
حوزوی را اغاز کردم. با پشتیبانی مرحوم والد در مدرسه مرحوم ایت الله 
میلانی طی پنج سال دوره سطوح اولیه گذراندم و از محضر اساتیدی 
همجون حجح اسلام اسلامی, نجفی, نقیبی. بلی هاشمی (ره) اختری بهره 
مند شدم.سطوح عالی را اغاز کردیم و از برکات وجودی اساتیدی همانند 
حجةالاسلام والمسلمین آهنیان. محسنی, محقق و آیت الله رضازاده و 
فلسفی استفاده بردم دروسی همچون رسائل و مکاسب را فراگرفتم و 
سیس به شهر قم جهت ادامه تحصیل روانه شدم. در سال 4 ش 
عازم قم شدم و ادامه سطوح عالیه مکاسب و رسائل را در محضر ایت 
ال موی ها ار رن 
دروسی همچون کفایتین و بخش پایانی مکاسب را در محضر ایت الله 
العظمی فاضل لنکرانی و ایت الله ستوده به اتمام رساندم.در ضمن 
دروس فلسفه و کلام (اسفار - منظومه) و تفسیر را از محضر آقایان آیشت 
الله جوادی آملی و حسن زاده آملی و مشکینی و انصاری ... استفاده کردم 
و تلمذ نمودم.از سالهای 1356 دروس خارج فقه و اح 1 را در محضر 
ایات عظام: فاضل لنکرانی,. شیخ جواد تبریزی, اقای منتظری و وحید 
خراسانی تلمذ کردم و بهره فراوانی بردم. در ضمن بحث (رجال) را از 
محضر ایت الله شبیری زنجانی استفاده نمودم.تدریس در مدرسه 
دارالشفاء و فیضیه و حجتیه از عنایات الهی بود که توانستم معالم الاصول, 
مختصر المعانی, اصول مطفر و ادبیات عرب را تدریس کنم و انچه را 
اموختم به عزیزانی دیگر منتقل نمایم. کار تدریس را نه تنها در حوزه علمیه 
مشهد و قم داشتم بلکه خداوند توفیق عنایت کرد سالهای 65 تا 69 همان 


دروس قبلی به همراه رسائل و مکاسب و بدآیت الحکمة را در حوزه علمیه 
زینبیه سوریه تدریس نمودم و عده ای از طلاب عرب زبان از کشورهای 
مختلف اسلامی که در کشور سوربه به سر می بردند همانند برخی از 
طلاب عراق, بحرین , لبنان. مصر , پاکستان , افغانستان , و نیجریه و... 
بودند سعی نمودم انچه را اندوخته ام به این عزیزان منتقل کنم (که حدود 
4 سال به طول انجامید)بعد از انقلاب اسلامی کار تالیف را اغاز کردم ِ 
اتتشتاده ار اش وال سم والمسلعین. افانان .عکص حعفر آمامس 
پیشوائی کار ادامه پیدا کرد. کار جمعی ما (درس هایی از نظام 
اسلام) به ثمر رسید و چندین مرتبه به چاپ رسید و به حمدالله در میان 
رزمندگان اسلام (سیاه پاسداران - ارتش جمهوری اسلامی) مورد بهره 
برداری و تدریس قرار گرفت. و نیز کار جمعی دیگر همچون (معجم 
بحارالانوار) در دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم انجام گرفت که آن هم 14 

حجری شد و امروز از برکات وجودی انها جامعه علضی اسلا فف بهره 
مند می شود. 


زمانی, محمدحسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

ون زمانی 

محل تولد : تربت حیدریه 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه غرهف 

پس از تحصیلات ابتدائی از سال 1349 هجری شمسی تحصیلات حوزوی 
را در شهرستان حیدریه اغاز کردم و 4 سال در حوزه علمیه هراتی تحصیل 
کردم.سال 53 وارد حوزه علمیه قم شدم و در مدرسه مرحوم ایه العظمی 
گلیایگانی ادامه تحصیل دادم. دروس سطح را در خدمت اساتید مانند حجم 
اسلام : صلواتی. حسن تهرانی. ستوده , سید علی محقق داماد , کریمی 
جهرمی, شریعتی کاشانی , صانعی و موسوی تهرانی فراگرفتم.از سال 601 
درس خارج فقه و اصول را نزد اساتید بزرگوار حضرات ایات : فاضل 
لنکرانی, مکارم شیرازی , صانعی , منتظری , وحید خراسانی و گلپایگانی 
نزدیک 15 سال گذراندم.در اين دوره تحصیلی 5 جلد اصول فقه استدلالی 
را که مشتمل بر بیش از نیمی از علم اصول فقه است را تالیف کردم که 
هنوز به صورت مخطوط است وانگیره این کار سنگین ان بود که اجتهاد 
واقعی و اتخاذ اراء در مسائل فقهبدون اجتهاد و اتخاذ اراء در مسائل اصول 
فقه ممکن نیست.سپس رساله فقهی اجتهادی پیرامون (طهارت اهل کتاب 
و مشرکین) را بعنوان رساله کارشناسی ارشد قرار داده و تالیف 
کردم. فلسفه اسلامی را با خواندن کتب : منظومه سبزواری, نهایه الحکمه, 
اشارات بوعلی, مجلداتی از اسفار ملا صدرا, و فلسفه جامعه تاریخ نزد 
اساتید بزرگواری چون: شهید منطهری, آیه الله جوادی آملی, انصاری 
شیرازی, حسن زاده اف محمدی کتلاتف: نکونام و فیاضی فرا 
گرفتم.عرفان اسلامی را با تلمذ و تحصیل کتاب: فصوص الحکم محی 
الدین و مصباح الانس نزد عارف رهپیموده استاد حسن زاده املی فرا 
گرفتم.جهت فرا گیری زبان اکشتیه چون از کلاس ششم ابتدائی به 
حوزه علمیه منتقل شده بودم, تمام کتب درسهای زبان راهنمائی , 
دبیرستان و کارشناسی دانشگاه را در طول یکسال نزد استاد محرم خانی 
گذراندم. سپس دوره 4 جلدی زبان را در مرکز آموزش زبان مرکز آموش 


عالی باقر العلوم (علیه السلام) سپری کردم تا آمادگی حضور در کلاس 
های زبان دوره ارشد و دکترای دانشگاه را بيابم.سپس در کنکور ورودی 
کارشناسی ارشد (تربیت مدرس دانشگاه قم) شرکت کرده و پس از 
قبولی و گذراندن دوره تحصیلی فارغ التحصیل شدم و رساله پایان نامه 
من با نمره 0 حائز بالاترین رتبه دانشگاه شد.سال 77 در کنکور دکترای 
علوم قرآن و حدیت همان (تربیت مدرس دانشگاه قم) شرکت کرده و 
سال ودره آموزشتی ربا فعدل 78/۱۵8 به‌بایان رز شاندمن 

در آن سال عضو هیئت .علمی گروه علمی قرآن و خدیت مر کز جهانی علوم 
اسلامی قم شده و تأ کنون به تدریس برای طلاب غیر ایرانی مشغولم.در 
طول دوران تحصیل مشغفول ندریس رشته ها ودروس ادبیات عربی؛ 
منطعه فلستففر معا رفته: اقتضاه اسلامی: احلاق تام تزیتن, قعه.هفارن: 
وم قرآن ً قرآن و مشرکان در حوزه ها و مدارس و دانشگاه های 

ود ام: 


زمانی, محمود 


قرن:15 

حجنسیت 0 

وید ۲ 

محل تولد : شهرضا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/11/20 

زندگینامه لصف 

حقیر در سال 1359 پس از گذراندن دوره راهنمائی وارد حوزه علمیه 
صاحب الزمان (عج) شهرستان شهرضا به مدیریت و سرپرستی جناب 
مستطاب حجت الاسلام غدیر علی ممیز شدم و در مدت 3 سالی که در 
آنجا به تحصیل اشتغال داشتم دوره مقدمات و قسمتی از کتاب شرح لمعه 
و اصول الفقه مرحوم مظفر را گذراندم. در سال 132 وارد حوزه علمیه 
قم شدم و دوره سطح را تا سال 1367 از محضر اساتیدی چون مرحوم 
وجدانی و مرحوم پایانی و حضرت مستطاب شیح مصطفی اعتمادی و سید 
موسوی تهرانی (مد ظلهما) بهره بردم. در سال 1367 وارد مرحله درس 
خارج شدم و از محضر اساتیدی چون ایات عظام فاضل و تبریزی(از سال 
7 تا 69 ) بهره بردم, از سال 8 به مدت یک سال دوره اصول و فقه 
استاد وحید خراسانی بهره بردم. در رشته فلسفه نیز از سال 63 کتب 
فلسفی رایج در حوزه ها را از محضر اساتیدی چون ۷۲ عظام جوادی 
اما حسن زاده ات مصباح یزدی. محمد علی رای علین 
زمانی(عموی بنده) و فیاضی دامت برکاتهم استفاده بردم. در رشته هیئت 
و نجوم نیز از محضر جناب استاد حسن زاده املی و علی زمانی بهره بردم. 
از انجا که اشنایی با علوم جدید را لازم می دیدم بین سالهای 65 تا 69 
دوره متوسطه را تابستانها به صورت متفرقه گذراندم و در سال 9 موفق 
به اخذ دیپلم شدم. در سال 70 برای آشنایی با مباحث جدید کلامی وارد 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) شدم و در رشته "دین 
شناسی " از اساتید ان مرکز استفاده بردم و در سال 76 با ارائه پایان نامه 
ای تحت عنوان "ترجمه کتاب مفهوم معجزه و نقد ان" دوره کارشناسی 
ارشد را به پایان بردم. در سال 76 برای تقویت بنیه علمی در زمینه فقه و 
اصول وارد موسسه بقیه الله (عح) شدم و از محضر اساتید ان موسسه 
استفاده بردم. در کنار تحصیل به تحقیق در زمینه هایی که در سطور قبل 


نت ان اشاره شد, پرداخته ام که حاصل آن چندین کتاب و رساله می باشد 
که ذکر خواهم کرد و همچنین به تدریس نیز اشتغال داشته و دارم. 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران 5 

مصطفی زمانیٍ درسال 1353هجری قمری درنجف اباد اصفهان 
درخانوادهای متدین و اهل فضل و تقوی بدنیا امد. وی درپایان تحصیلات 
مقدماتی به قم رفت و به اموزش علوم دینی و زبان عربی پرداخت. زمانی 
مدت هشت سال ازدروس فقه و اصول حضرت امام(ره) بهرهمند شد و 
پس ازاشنایی با شهید دکترمفتح نخستین اثرش را با نام ابراهیم بت شکن 
یا قهرمان توحید منتشرکرد. مرحوم زمانی روحیه ظلم ستیزی داشت؛ 
ازاین رو چندین بارعوامل رژیم پهلوی وی را دستگیرو زندانی کردند. 
مرحوم زمانی درهریک ازائارش به نشرحقایق اسلامی و طرح اندیشههای 
مذهبی دربرخورد با مسائل اجتماعی و اخلاقی میپردازد. گفتنی است که 
کناب« آلسیعه والجا کمون »* تالیت محمذ:جواد مغتبه.ز] تحت فنوان: شیعه 
و زمامداران خودسر» به فارسی نرجمه کرده است 3۰بهمن ماه 
سال‌1369هجری شمسی حجة الاسلام مصطفی زمانی نویسنده, محفقق و 
ازمدرسان حوزه علمیه قم در8د سالگی بدرود حیات گفت. 

برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 


زنجانی, ابوالمناقب محمود 
0 


0 656 0 فقیه, اصولی, مفسر, محدث و لفوی شافعی. وی در بغداد 
متوطن بود. مدتی نیز نیابت قاضی القضاتی را بر عهده داشت تا عزل شد. 
در نظامیه به تحصیل و ندریس پرداخت. وی درایام فتح بغداد به دست 
هلاکو کشته شد. از آثارش: «السحر الحلال فی غرائب المقال». در فروع 
فقه شافعی؛ «ترویح الارواح فی تهذیب الصحاح» جوهری, در لفت؛ 
«تفسیر القران». ‏ 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :کشف الظنون (1073 ,981), معجم المولفین (149 
-148 /12), هدیه العارفین (405/2). 


قرن:13 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

(رور 1 1224 ق), عالم, فقیه. اصولی و مجتهد امامی. نسبش به اما 
موسی کاظم (ع) می‌رسد. در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد. در 
زنجان مدتی به تحصیل مقدمات مشغول بود آنگاه به قزوین مسافرت کرد 
و به محضر درس بزرگانی چون ملا عبدالوهاب و ملا محمدتقی شهید حاضر 
شد, سیس به اصفهان رفت و از شاگردان سید محمدباقر حجةالاسلام 
رشتی و حاج محمد ابراهیم کلباسی شد. در سی و پنج سالگی پس از 
تکمیل تحصیلات علمیه به زنجان مراجعت نمودند. ستیزش با بابیان مشهور 
و احضارش به تهران به امر محمدشاه قاجار معروف است. او پدر سه 
دانشمند معروف: میرزا ابوطالب مجتهد و حاح میرزا ابوالمکارم و حاج 
میرزا ابوعبدالله است. وی در زنجان درگذشت و در خارج این شهر در 
بقعه‌ی مخصوصی به خاک سپرده شد. از آثارش: «ایضاح الدلائل فی 
حساب عقد الانامل»؛ «نارالله الموقده»؛ «فصل الخطاب». در 
«علماء امتی افضل من انبیاء بنی‌اسرائیل»؛ «تخریب الباب»؛ «رد الباب»؛ 
«قلع الباب»؛ «قمع الباب»؛ «سد الباب» همگی در رد بابیه؛ «الحیوه»؛ 
«حجه الابرار علی فرقه الاشرار فی اثبات حرمه الخمر فی الشرایع 
السابقه و جمیع الادوار»؛ «قره الابصار فی اثبات امامه للائمه الاطهار 
(ع)»؛ «شرح الحساب»؛ «المحمودیه». در شرح «طب الرضا (ع)»؛ 
«المقاصد المهمات ۳ صیغ العقود و للایقاعات»؛ «مقالید الابواب»؛ 
«هدایه المتقین». در عقاید و اصول و فروع دین؛ «نور العین فی عزاء 
الحسین (ع)»؛ «قواطع الاوهام»؛ «تسلیه الملهوفین و تسکین المغفمومین»؛ 
«کشف الساتر فی شرح کلمات باباطاهر». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (15/6) اعیان الشیعه (409/2), الذریعه (37/18 
5 -174 ,6/17 ,228/16 ,179/4 ,495/2), ریحانه (385 -384 /2), 
طبقات اعلام الشیعه (قرن 62 -61 /13), الماّثر و الاثار (149), معجم 
المولفین (156/11), مکارم للاثار (782 -780 /3). 


زنجانی. حسین 
رت 


ام آشان ۳ 

(وف 1360 ق), فقیه اصولی. از اثار وی: کتابی در «اصول»؛ رساله‌ای در 
«فقه». ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :معجم المولفین (18/4). 


زنجانی, عبدالواسع 
ِِِ 


روور -1235 ق), فقیه, اصولی, امام جمعه, مجتهد و واعظ. وی از اکابر 
علمای امامیه در عصر خود بود. پس از پدرش تولیت مجسد فتحعلی‌شاه 
قاجار را بر عهده داشت. وی در زنجان وفات یافت و در بقعه‌ی پدرش به 
خای سیر دم شد. ار انارش: رساله‌ی «الاجتهاد و التقلید»؛ حاشیه بر «ریاض 
المسائل»؛ حاشیه‌ی «قوانین الاصول»؛ «الرد علی رساله التکفیر» یا 
«رساله تکفیر الرومی»؛ وی حدود ده جلد کتاب در مواعظ دارد. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (198 -197 /10 ,177 ,100 /6 ,272 /1)؛ 
ریحانه (387/2), طبقات اعلام الشیعه قرن (804/13), الماثر و للاثار 
(164), معجم المولفین (215/6). 


زنجانی, عزالدین 
کر 


تا اسان ۳ 

(تو 1338 ق), فقیه, اصولی و امام جمعه. در شهر زنجان به دنیا امد. بعد 
از فراگرفتن مقدمات و ادبیات عرب نزد استادان ادبیات, چون آقا میرزا 
علی اصغر فصاحتی, به همراه استاد رضا روزبه, منطق «حکمه الاشراق» و 
«معیار العلم» غزالی را نزد پدرش تحصیل نمود. بعد از فراغت از کتابهای 
سطوح. «رسائل» و «مکاسب» و قسمت عمده‌ای از «طهاره» شیخ 
انصاری را نزد آقا شیخ حسین زنجانی که از مجتهدین زنجان و از شاگردان 
اخوند خراسانی بود. خواند. «کفایه الاصول» را در خدمت حاج شیخ 
عبدالکریم خویینی زنجانی فراگرفت و پس از دو سال تحصیل آن کتاب به 
درس خارج اصول پدرش. سید محمود امام جمعه, که تحت عنوان 
«تقریرات» کاظمینی بود, حاضر شند. در شهریور 130 به قم رفت و به 
درس خارح رفقه و اصول آیقالله حججت حاضر شد, و شبها به درس خارج 
اصول ایخلاه صدر و آیداااة خوانساری شرکت نمود. و در معقول 
«اسفار» را به همراه استاد شهید مطهری فان حاج سید محمدعلی 
طباطبایی تبریزی نزد امام خمینی (ره) خواند, و با ورود علامه طباطبایی 
به قم در نزد ایشان ادامه داد. وی سپس فقه و اصول را در نزد آیةالله 
بروجردی تکمیل کرد و «تقریرات» اپشان را به رشته تحریر درآورد. آنگاه 
به نجف رفت و در حوزه درس ایةالله حکیم و ایةالله اقا سید عبدالهادی 
شیرازی حاضر شد. پس از چندی به زنجان بازگشت و به تبلیغ و نشر 
احکام دینی و تدریس و امامت جماعت پرداخت. از اثار وی تاسیس 
کتابخانه به سبک جدید و مساجد گوناگون در زنجان؛ تشکیل انجمنهای 
تبلیغی. از آنا ر علمی اش «تقریرات» اصول آبةالله بروجردی: شرح قسمت 
اعظم «وسیله»؛ حواشی متفرقه در «منظومه‌ی حکمت»؛ تحریر «کفایه 
الاصول»؛ کتابی در تصوف؛ «رساله‌ی عملیه»؛ تحریر «الوسیط». در فقه. 
به سبک استدلالی؛ تحریر کتاب «خمس». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه : گنجینه‌ی دانشمندان (241 -239 /5). 


زنجانی, فتحعلی 
ِِِ 


ردو -1268 ق), عالم احاصفت: فقبه اصولی و شاعر. وی برادرزاده و به 
آورده‌ی «الذربعه» (807/9) خواهرزاده‌ی مجتهد بزرگ آخوند ملا قربانعلی 
زنجانی,. شاگرد شیخ انصاری. است. شیخ فتحعلی در زنجان متولد شد. 
مقدمات و علوم عربیت را در زادگاه خود به پایان رساند, سپس به قزوین 
منتقل و ی از آن به تهران ات9 و در بحث خارج 
فاضل آشتیانی شرکت کرد. 1 ز بازگشت به زنجان؛ نزد عموی 
دانشمندش, آخوند ملا قربانعلی ِ هشت سال تلمذ کرد و سیس به 
تهران مراجعت و بعد از انتقال به حعضرت عبدالعظیم به نجف اشرف ِ« 
و در حوزه‌ی درس حاج سید حسین کوه‌کمری و حاج میرزا حبیب‌الله رشتی 
حضور یافت و در کربلا از محضر اردکانی و مازندرانی بهره گرفت و در 
سامرا در بحث میرزای شیرازی شرکت نمود. پس از وفات میرزای 
شیرازی, در خانه نشست و به تالیف پرداخت و تالیفات بسیاری انجام داد. 
از جمله آثارش: «مفتاح اللباب فی شرح خلاصه الحساب»؛ «تنقیح 
المسائل فی التعالیق علی الرسائل»؛ «حاشیه علی الروضه»؛ «حاشیه 
علی المکاسب»؛ «مجمع الانوار و معدن الاسرار», در تفسیر قرآن؛ 
حواشی «حجیت القطع»؛ منظومه‌ای در «القطع»؛ «دیوان» اتتعار ار 
برگرفته از کتاب ؛اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الذریعه (346/21 ,807/9), علماء معاصرین (359 
-358), معجم المولفین (48/4), مکارم الاثار (1889/6). 


زنوزی نبریزی. محمدحسن 


قرن:13 

حجنسیت .مرد 

5 1310 ق), فقبه, اصولی, متکلم, ادیب و طبیب. وی در نجف از 
شاگردان شیخ مهدی نجفی و شیخ انصاری و فضال ایروانی بود. به تبریز 
باز گشت و به انجام وظایف دینی پرداخت. وی پدر میرز | عبدالحسین؛ 
فیلسوف‌الدوله, و میرزا رضی و میرزا ابوالحسن بود. پس از مرگ پیکرش 
را به نجف بردند و در وادی‌السلام به خاک سیردند. از اثارش: «کتاب 
الحح»؛ «مباحت للالفاظ»؛ «اصل البراعه»؛ «استصحاب»؛ «المتین فی 
الامامه علی نمط الالفین». در امامت؛ شرح مبسوطی بر «تائیه» دعبل 
خزاعی. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اعیان الشیعه (141/9), ریحانه (392/2), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 408/14), معجم المولفین (196/9). 
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قرن:د 

حجنسیت ِ 

۹ 486 ق), نحوی, اصولی, ادیب. معروف به زوزنی. وی از پیشوایان 
نحو و لغت و علوم عربی بود. که در زوزن متولد شد. از اثارش: «ترجمان 
القران»؛ «شرح المعلقات السبع»؛ «شرح معلقه‌ی طرفه بن عبد»؛ «شرح 
معلقه‌ی لبید»؛ «المصادر».[ 1 ] 

(منسوب به زوزن) ابوعبداللّه حسین بن احمد. در لفت و نجو و عربیت 
نامبردار بود (ف. 486 ه.ق.) از آثار او کتاب المصادر (ه.م. ( (لق , شرح 
سبعه معلقه و ترجمان القرآن است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (249/2), ایضاح المکنون (332/2), تاریخ 
ادبیات در ایران (319/2), تاریخ برگزیدگان (288), تاریخ نظم و نثر (65)؛ 
دایرةالمعارف فارسی (1194/1), روضات الجنات (145/3), ریحانه 
(394/2), سرآمدان فرهنگ (22/1), کشف الظنون (17), الکنی و الالقاب 
(300/2), لفت نامه (ذیل/ ابوعبدالله و حسین), معجم المولفین (310 
-309 /3), مولفین کتب چاپی (693/2), یادداشتهای قزوینی (55 -54 /<). 


زهادت. عبدالمجید 
۰ 


۳ 0 

محل تولد : شیراز 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه لصف 

پس از پایان تحصیلات دوره متوسطه در سال 1 1 به مدرسه عالی 
شهید مطهری وارد شده و تا سال 1360 دوره مقدمات و سطح را تا پایان 
مبحت قطع وظن رسائل در انجا به پایان رساندم و با اخذ مدرک لیسانس 
و تحصیل را با شکل سنتی حوزوی در قم ادامه دادم و اساتید معظم و با 
سابقه‌ای مانند استاد اعتمادی در رسائل و استاد ستوده و کفایه و استاد 
پایانی در مکاسب کسب فیض نمودم پس از ان از درس خارج اصول 
حضرت ات الله العظمی وحید خراسانی به مدت 12 سال و خارج فقه 
کتاب البیع و کتاب الصلاة بمدت 4 سال و خارج فقه آیت الله العظمی 
صافی کتاب الحح بمدت 6 سال و خارج فقه آیت الله شاهرودی کتاب البیع 
بمدت 1 سال کسب فیض نمودم همزمان به تدریس سطح کتابهای منطق؛ 
اصول فقه و معالم. رسائل و کفایه در حوزة علمیه قم اشتفال داشته و 
دارم و در کنار این تدریس در مرکز جهانی علوم اسلامی بیش از ده سال 
است که به تدریس فقه و اصول و نهج البلاغه و عقائد و کلام بصورت 
مستمر اشتغال دارم علاوه بر این‌ها به تحقیق در فقه در مرکز فقهی ایت 
الله کلیایگانی بمدت 3 سال اشتغال داشتم و در تدوین جلد اول معجم 
فقهی و کتاب فقه ابن ابی عقیل عمانی همکاری داشتم. در تنظیم بیش از 
0 جلد از کتابهای ایت الله العظمی صافی (4 جلد فقه الحح, 2 جلد 
معارف دینی 2 جلد جامع الاحکام و استفتائات عربی و پزشکی و قضائی 
نقش عمده داشتم. در کتاب شریف نهج البلاغه تحقیق داشته و دارم و تا 
کنون دو کتاب بوسیله بوستان کتاب بنام اینجانب نشر يافته است.بحمد 
الله تعالی 


زین العابدینی مرندی, موسی 


قرن:15 


شهرت : زین العابدینی 

تاریخ تولد ۰ 1312/1/1 

زند کینامة علمف 

موسی زین‌العابدینی فرزند مرجع زاهد و عارف شیخ هادی که از نوادگان 
شیخ بهائی عاملی است در سال 1312 هجری شمسی در شهر نجف 
اشرف به دنیا آمده ام. پدرم متولی امر تربیتی و آموزشی مرا از همان بدو 
کودکی به عهده گرفت و خواندن و نوشتن قرآن را به من آموخت که من 6 
ساله بودم. از نوجوانی صرف و نحو و تمامی سطوح را تا انتهای آن نزد 
پدرم به پایان رساندم. و علاوه بر ایشان مکاسب را نزد محقق بزرگوار 
شیخ حسن یزدی و کفایه را نزد استاد محقق شیخ فاضل قائنی خواندم. 
درس خارج اصول رابه مدت 10 سال حدود یک دوره و نصف و خارج فقه 
اکثر ابواب فقه را نزد مرجع عالی قدر سید ابوالقاسم خوتی و حدود 5 
سال نزد امام خمینی(ره) خارج فقه خواندم. مسائل مستحدثه را نزد 
محقق بزرگ شیخ حسین حلی و بعضی ابواب فقه را نزد سید عبدالهادی 
شیرازی و بعضی از علوم دیگر را مثل عروض, هیات. طب و غیر اینها را 
نزد استاد عالی مقام شیخ مرتضی گیلانی به پایان رساندم. و اجتهاد خویش 
را از پدرم شیخ هادی زین العابدینی و حضرت ارت الله العظمی خویی 
بحمدالله گرفتم. از همان سنین جوانی تألیف و نوشتن کتاب را آغاز کردم. 
البته تقریرات تمامی دروس خارج را به دقت می‌نگاشتم و نگهداری 
می‌نمودم. ولی فا شفاند. بعد. 2 انکه سا ۱ از نجف اشرف بر روی مرز 
ایران قرار داده و اجازه ندادند حتی مدارک هویتی و سجله‌های خود و 
خانواده ام را بردارم تمامی زندگی و مایملک اعم از پول و وسائل شخصی 
خانه و کتابهای چاپی و خطی و تقریرات علمی اینجانب را صد افسوس و 
صد افسوس و... به یغما بردند ‏ البته حدود دو سال به جرم مبارزه سیاسی 
در زندانهای عراق مثل ابوغریب و غیره محبوس بودم تا با توسل به حضرت 
امن الحجح(ع) از حبس رهائی یافتم. شرح منطق به صورت تعلیقی و 

زندکاتف و سر‌گذشت لین و تاریخی داوود بن بن الحسن(ع) حدود 500 


صفحه بود و نیز در زندگانی کمیل بن زیاد و حیات علمی او در زمان 
امیرالمومنین علی‌بن ابیطالب(ع) دیوان شعری هم درباره ند فان و مدج 
ائمه اطهار(ع) نوشتم و سرودم از بیشتر علماء نجف اجازه در امور حسبیه 
داشتم و اکثر مراجع قم نیز اجازه حدیث يا امور حسبیه را به بنده مرحمت 
نموده اند. مدت 8 سال برای تبلیغ به منطقه کوت که شهر بسیار مهم ولی 
از لحاظ علمی و شرعی ضعیف بود, که در مدت 8 سال تاسیس مسجد , 
حسینیه , مدرسه و تربیت جوانان بسیار زیاد با پشتوانه مراجع ان زمان 
سیدمحسن حکیم و سید ابوالقاسم خوئی کار مهمی بود و بیشتر وقتها با 
شهید سعید محمدباقر صدر در امور اداره فرهنگی این شهر که بین بغداد و 
بصره واقع شده مشورت می‌نمودم و ایشان از حامیان اصلی اینجانب 
بودند. سال 1359 بعد از انقلاب اسلامی ما را به عنوان ایرانیان مقیم 
عراق از نجف بدون اخطار قبلی و به بهانه‌ای. حضور ما در کلانتری را 
خواستند و بعد از اينکه در کلانتری (امنیت نجف) حاضر کردند با تمامی 
عموها و بسیاری از علمای نجف با ماشینهای ارتشی, لب مرز ایران و 
عراق قرار داده و تمامی اموال و کتابها را مصادره نموده و يا به آتش 
ی ی ار 
مجددا آغاز نمودم و تا سال 77 در تهران به کار تدریس و تبلیغ در حوزه 
قائم - مروی - دانشگاه امام صادق حسینیه معیری که با همت اینجانب 
برای عراقیها تاشتفرژ ند که ری ان سا ونم انم انحایت: است: و ان 
سال 77 به بعد بر اثر بدی هوای تهران به قم منتقل شدم. و به ندرپس در 
حوزه گلپایگانی و فرصتي دست بافت.خا خیلی. از تالیغات خویش .را جه 
اتمام برسانم. که اکثر تألیفات اینجانب هنوز به عللی که خدای 9 
صلاح دیده و می‌داند چاپ نگردیده بجز کتاب احسن المقال فی حکم 
الصلاة علی النبی و آله که اهل خیری آن را به چاپ رسانید. 


زین العابدینی, هادی 
۰ 


9 زین ۳ 

محل تولد : نجف اشرف 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1352/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب هادی زین‌العابدینی فرزند شیخ موسی, بعد از گذراندن دوره 
دبیرستان به حوزه علمیه مجتهدی(ره) در تهران توفیق حضور یافتم. از 
همان ابتدا سال دوم حوزه به صلاحدید حضرت استاد مجنهدی به ندریس 
مشغول بودم و تاکنون نیز مشغول تدریس می‌باشم؛ صرف و نحو, 
بلاغت, اصول, فقه,بداية الحکمه نهاية الحکمه, مکاسب محرمه,رسائل, 
کلیات فی علم الرجال,دراية الحدیت و عقائد (آیت الله سبحانی) از جمله 
درسهایی است که در تهران و قم به تدریس انها مشغول بوده و هستم. 
والان مشغول تدریس مکاسب,رجال,درایه به صورت رسمی از شورای 


سادات فخر, محمد محسن 
۰ 


 ِ 

اینجانب سید محمد محسن سادات فخر در سال 1334در شهر مشهد به 
دنیا امدم تحصیلات مقدماتی را در حوزه علمیه مشهد مقدس از سال 
9 غغاز در سال 1353 به حوزه علمیه قم هجرت نمودم. در سال‌های 
65 - 13068 با پژوهشکده باقرالعلوم همکاری پژوهشی در پروژه 
موضوع نگاری تفسیر مجم‌البیان آغاز گردید.ثمره همکاری یاد شده نشر 
کتاب مفتاح مجمع البیان از انتشارات اسوره 1383 می‌باشد. نیمه دوم 
سال 1369 تقریباً همکاری رسمی با مرکز فرهنگ و معارف قرآن آغاز 
گردید. پروژه موضوع نگاری تفاسیر قرآن مجید 0 دوره کامل تفسیر 

قرآن از مفسران بزرگ شیعه و اهل‌سنت در سه فاز, ار 
را ی رو مر رت رو 

تفاسیر انتخاب و پژوهش ادامه یافت. طرح گروه فرهنگنامه‌ها در مدیبریت 
جدید پیشنهاد و موضوع‌نگاری تفاسیر در فاز اول با حجم بیست دوره 
تفسیر کامل در دو فرم کتاب (فرهنگ موضوعی تفاسیر) و نرم‌افزار 

صراط آماده عرضه گردید.طرح نمایه‌سازی کتاب‌های قرآنی و مرکز 
فرهنگ و معارف قرآن از سال 1372 در گروه فرهنگنامه‌ها آغاز گردید او 
ذر سال. 1377 بیش از دوه هزار و باتضد کتاب قرانی, تمایه سازی کردید. 
نمایه‌های موضوعی (چکیده‌های عنوانی) تعداد کتاب‌های باد شده_در حجم 
بیش از یکصد و بیست و پنج نمایه موضوعی, ترکیبی تقریبا تمامی 
عرصه‌ها و حوزه‌های پژوهشی قرآنی, تفسیری, علوم قرآنی و معارف 
دینی را شامل می‌شود. اطلاعات یاد شده در بانک اطلاعات مرکز فرهنگ و 
معارف قرآن علی القاعده موجود می‌باشد. بعد از دوره شش ساله 
فذبربت: غلمن: گر وه فرهنگنامه‌ها و انجام پروژه‌های فاز اول موضوع‌نگاری 

تفاسیر و نمایه‌سازی کتاب‌های قرآنی همکاری در شورای علمی گروه 
فرهنگنامه‌ها ادامه دارد. 


ساریخانی, عادل 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

عادل 7 

محل تولد : اراک 

تاعسته آبران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه علفی 

آعار کو کن-علافوافری, رنه آهفشتن جر وه اسان می کردم یه هنن 
دلیل خانواده ام به دلیل نبود امکانات آموز نتنن در روستا به شهر تهران 
هجرت کردند و دوران ابتدایی و راهنمایی را غالبا با ۹ اول پشت سر 
تهادم» کر سال شوم زاخهابی: در سام عناطی سوه کان تهران ان تفان 
به عنوان دانش آقوز نفر اول انتخاب شدم تلاش دولت آن زمان این بود 
که مرا به عنوان استعداد درخشان به تفت از کشورهای اروپایی اعزام کند 
که این امن با الفع‌خانها رهام واعه‌شدای‌سال ال دیسا در کیان 
دروس دوره دبیرستان تحصیلات حوزوی را در همان تهران در مدرسه 
مروی آغاز کردم سالهای سوم و چهارم دبیرستان اینجانب با اوج گیری 
انقلاب و پیروزی آن مقارن بود که به دلیل انجام وظایف انقلابی مقداری 
کمتر به کارهای علمی می رسیدم ولی پس از اخذ دیپلم در رشته تجربی 
بلافاصله به حوزه علمیه مقدسه قم عزیمت کردم و به شکل شبانه روزی 
به تحصیلات حوزوی مشغول و دوران مقدمات و سطح را دی دود شش 
سال به پایان رساندم و به دلیل احساس نیاز به آموزش زبان انگلیسی دو 
سال تفام را ست تظارت هرکد قیاق عارجن داشاه عهزان. و داتشکده 
زبانهای نبیروی هوایی در مرکز زبان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه به 
آموز تشن زبان ان نت اشتغال داشته و دوره عالی زبان را با موفقیت به 
پایان رساندم پس از آن به درس خارج فقه و اصول و آموخش فلسفه 
اشتغال یافتم و جمعاً حدود ده سال دروس خارج فقه و اصول اعاظم حوزه 
شرکت می کردم .از همان زمان به تدریس دوره های ادبیات , فقه و اصول 
همت گماشته و در حال حاضر چندین سال است که فقه را در سطح عالی 
و با مرکز قرار دادن متن جواهر احکام در حوزه تدریس می نمایم . و در 
دانشگاههای مختلف نیز فقه و متون انگلیسی را قریب به 15 سال تدریس 
شیف کتم + به یل اخساسش ار جد آموتین علهم جدید. در کار فعالیت, ها 


علمی حوزه در سال 1367 وارد دانشگاه شدم و در سال 1371 لیسانس 
حقوق دریافت و در همان سال در دوره کارشناسی ارشد دانشگاههای 
تهران . شهید بهشتی و تربیت مدرس با رتبه بالا قبول شدم ولی به عللی 
دانشگاه تربیت مدرس را برای ادامه تحصیل انتخاب کردم و در سال 
5 به عنوان نفر اول دوره خودم از پایان نامه فوق لیسانس دفاع کردم 
و پایان نامه ام با درجه عالی و نمره 5/19 مورد تصویب قرار گرفت . در 
همان سال بلافاصله در دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه 
تربیت مدرس و به عنوان نفر اول قبول شدم و پس از حدود شش سال 
تلاش همه جانبه در سال 1381 توانستم از تز دکتری خود دفاع نمایم. از 
ان سال به بعد به تدریس فقه جزایی در حوزه و دانشگاه اشتغال دارم و 
در این زمینه حدود 10 مقاله به زبانهای انگلیسی و فارسی و پنج کتاب به 
چاپ رسانده ام برای آتتاهه هی هقی باستیوتم قضایی و مشکلات 
آن بزوانه کال بابه یک آخد هد مدتی: در کا ر فعالیتهای علمی به کا ر عملی 
نیز اشتغال داشتم. در حال حاضر نیز به تدریس در دانشگاه 1 
قم اشتغال دارم و به پژوهش نیز همت می گمارم . در سال 4 به 
دعوت مرکز پژوهشهای فلسفه و ارزشهای دانشگاه کاتولیک امریکا به آن 

کشور سفر کردم و در طی اقامت سه ماهه در ان جا علاوه بر ادامه ففال 
به تحقیق و پژوهش اشتغال داشتم و از مراکز علمی متعدد بازدید کردم. 


ساعی فرد. محمد حسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد حسین ساعی فرد 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1349/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1360پس از تحصیلات ابتدائی وارد یکی از حوزه های علمیه 
تهران شدم و پس از پایان لمعتین در سال 5 به حوزه علمیه قم امدم 
و تا سال 98 با اتمام سطح در دروس خارج فقه و اصول آیات عظام 
وحید خراسانی, میرزا جواد تبریزی, سید محمّد روحانی, منتظری و شبیری 
زنجانی حاضر شدم و د ر,ضمن تا سال اول دبیرستان را نیز به صورت 
متفرفه گذراندم ولی به علت عدم تلبس به لباس مقدذس روحانیت توفیق 
به دست آوردن تیاعر را نیافتم. ضمناً به مدت دو سال در 
بخش رجال مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی مشغول بوده و حدود 
9سال در موسسه تنظیم و نشر اثار حضرت امام(ره) به تصحیم اثار 
حضرت امام و مرحوم شهید حاج آقا مصطفی خمینی پرداختم. و در 
مسئولیت بخش علوم عقلی اشتغال داشتم. در سال 1393 به تهران باز 
گشتم و در حال حاضر به پژوهش و تحقیق در فقه و اصول و تفسیر 
مشغول می باشم و همکاری محدودی نیز با پاره ۳1 از موسسات 
پژوهشی و به ویژه حضرت ایت الله مکارم شیرازی دارم . 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمدعلی ساعی سال 1341 در شهر تهران متولد شدم. مراحل 
ابتدائی تا دیپلم را در تهران گذراندم. بلافاصله در سال 60 به حوزه علمیه 
قائم در نزدیکی محل خود رفته به مدت یکسال دروس حوزوی را گذراندم. 
در سال 601 به حوزه علمیه مشهد برای دروس ادبیات عرب سفر نمودم و 
نزد حجت الاسلام حجت هاشمی خراسانی مدرس مشهور ادبیات عرب 
کتابهای سیوطی, مغنی, مطول و معالم را خواندم. رسائل شیخ انصاری و 
شرح لمعه را نزد ایت الله صالحی گذراندم. در سال 64 به حوزه علمیه 
قم آمدم و کتاب مکاسب را نزد آیت الله محقق داماد خواندم و رسائل را 
نزد استاد اعتمادی تلمذ نمودم. در سال 68 دو جلد کفایه را نزد مرحوم 
استاد دود خواندم از سال 9 3 درس ات فقه 9 اصول بزرگان حوزه 
به مدت شش سال شرکت ۳ .از تال 76 تاکنون به تدرپس درون 
اعتقادی در دانشگاه علامه طباطبایی و ازاد اسلامی اشتغال دارم و ده 
سال سابقه تدریس دارم. کتابهای فلسفی مانند بداية الحکمه, نهاية 
الحکمه, شرح منظومه و جلد اول و ششم اسفار و تمهید القواعد در 
عرفان نظری را خوانده و اکنون نیز تحصیل و قرائت کتابهای فلسفی و 


عرفانی را نیز ادامه می‌د هم . 


سالاری فره محمدرضا 
۰ 


محمد ِِ سالاری فر 

محل تولد : قزوین 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1342 در شهر قزوین متولد شدم. پس از چند ماه همراه خانواده 
به مشهد مقدس منتقل شدیم. پس از سه سال به اصفهان رفتیم. تا سال 
5 در اصفهان سکونت داشتم و از ان سال تا کنون (1384) در قم 
زندگی می کنم.در سال 1360 در 1 مدرک دییلم ریاضی فیزیک را 
اخذ نمودم. از دبیرستان در کنار دروس دیگر ؛ به تحصیلات حوزوی مشغول 
بودم. پس از سال 1363 به طور تمام وقت به دروس حوزه مشغول شدم. 
درسال 1365 با امتحان لمعتین. به درس درحوزه علمیه قم مشغول شدم. 
از سال 1370 به درس خارج اشتغال داشتم. یک دوره اصول نزد آیت الله 
سید علی محقق گذراندم. درس خارج نیز نزد ایشان و برخی اساتید دیگر 
حوزه تلمذ نمودم. از سال 1370 به دروس روان شناسی در سطح 
کارشناسی 0 کارشناسی ارشد اشتغال داشتم. پایان نامه ام مربوط به 
مقایسه دیدگاه اسلام با برخی دیدگاههای روان شناسی در بحت خانواده 
است.اکنون به تحقیق در حوزه روان شناسی و اسلام و ساعاتی تدریس 
روان شناسی اشتغال دارم. عمده تحقیقات من به حوزه های روان شناسی 
اجتماعی, خانواده درمانی و بهداشت روانی با توجه به منابع اسلامی 
مربوط می شود. 


شین رحیم 


قرن:د1 

حجنسیت ِ 

رحیم م سالمي 

محل تولد : ابادان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1354/1/1 

زندگینامه لصف 

این حقیر در سال 1371وارد حوزه علمیه قم شدم و درمدرسه شهیدین 
وسپس رضویه و امام محمد باقر (ع) مقدمات را تا لمعتین و اصول فقه به 
اتمام ودر مدت بسیار کوتاهی سطوح را به پایان رساندم. 

از سال 1378خارج فقه, اصول, رجال. درایه. کلام و تفسیر را نزد استاد 
گرانقدر و محقق عالی مقام سیفی مازندرانی شروع و تا به الان ادامه 
دارد. 

همزمان با تحصیل درسهای مرسوم حوزه رادر سطوح مختلف تدریس 
کرده و به طور رسمی در دو مدرسه عالی امام خمینی (ره) و شهیده بنت 
الهدی مشغول تدریس دروسی مانند مبانی علم رجال, درایه, منبع شناسی 
حدیتی شیعه و اهل ستت,: تاریخ حدیت» فقه حدیث و شیعه شناسی با دو 
زبان فارسی و عربی هستم که متن برخی از انان را خود تهیّه و تدوین 
نمودم و در ضمن تحصیل و تدریس به تحقیق و تدوین در حوزه های فقه, 
اصول, رجال, منایع حدیتی و ادبیات پرداخته ام و تنها اثری که موفق به 
چاپ و نشر آن شدم کتاب الاسلام والحریه می باشد. 


قرن:11 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف بعد ۳ 8 ق), عالم امامی, فقیه, اصولی, محدث, متکلم, رجالی و 
ریاضیدان. اهل ساوه و از شاگردان شیخ بهاتی بود. پس از مرگ پدرش 
تحت نظر شیخ‌بهائی تربیت یافت. پس از درگذشت استادش, در دربار 
صفویه زندگی کرد. در 1033 ق سفری به عتبات عالیات نمود. ساوجی به 
امر شاه عباس صفوی کتاب «جامع عباسی» استادش شیخ‌بهاتی را, که تا 
باب حح تالیف شده بود, تکمیل کرد و «تحفه‌ی عباسی». در فضائل و 
مناقب را در تتمیم «جامع عباسی» نگاشت. او پس از عزل ملا خلیل 
قزوینی. از مدرسی حضرت عبدالعظیم (ع), عهده‌دار تدریس در بقعه‌ی 
عبدالعظیم حسنی شد و اندکی پس از درگذشت شاه عباس (1038 ق)؛ 
در شهر ری درگذشت. از دیگر آثارش: «زینةالمجالس». به شیوه‌ی 
«کشکول» استادش شیخ‌بهائی. «نظام للاقوال». در شناخت رجال. 
«الصحیح العباسی»؛ رساله‌ای در «وجوب نماز جمعه». 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (253 -252/ 9), الذریعه (191/ 24 ,15/ 
5 ,95 12 ,340,452 3), ریاض‌العلماء (243 -242/ 5), ریحانه (204 
-203/ 6), طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 6۵18/ 11), الکنی والالقاب (257/ 
3 لغت‌نامه (ذیل/ نظام‌الدین ساوجی). معجم‌المولفین (250/ 9), 
هدیةالاحباب (257). 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محل 15 : قروین 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1350/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1369 هجری برای آغاز درس های طلبگی به شهر مقدس قم 
آمدم و دروس مقدماتی را در مدارس کرمانی ها و رضویه گذراندم. در 
ادبیات از اساتید بزرگواری چون جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای عالی 
بهره بردم و لمعه و اصول را نزد اساتید گرانقدری,همچون آقای قاروبی 
تبریزی و خسرو ی رم درس مکاسب و رسائل را نیز از 
حضرات حجج سلام و ایات عظام آقایان ورن 
خراسانی, علیدوست,موسوی تهرانی, نکونام گلپایگانی,جاودان و 
عالی(دامت برکاتهم) بهره بردم.از سال 1378 در دروس خارج حوزه از 
محضر علمای بزرگ حضرات ت ایات مکارم شیرازی. سبحانی, تبریزی(ره) و 
مددی (حفظهم الله تعالی) بهره ها ی فراوان بردم. در کنار درس های 
طلبگی در موسسه فرهنگی دارالحدیثت توفیق خدمت به حدیت را یافتم و 
هر چند در سال های اولیه کمتر به کارهای علمی و پژوهشی موفق می 
شدم, اما از سال 1378 با گذراندن واحدهایی از درس تربیت مربی حدیثت 
در کنار کارهای پژوهشی و تحقیقی حدیث وارد عرصه تدریس علوم حدیث 
شدم. در مجموعه با برکت موسوعه نگاری دارالحدیثت توفیق همراهی با 
محققان این مرکز جهت نشر کتب حدیثی تحت اشراف جناب ایه الله ری 
شهری(دام عزه) را داشتم. تدریس در دانشکده های اصول دین قم. حدیت 
شهرری و رشته تخصصی حدیث حوزه علمیه قم و جامعة القران کریم قم 
در رشته های علوم حدیثی و معارف حدیثی از خدمات حقیر بوده است. 
همکاری و مشاوره و راهنمایی با طلاب محترم حوزه و دانشجویان 
دانشکده های علوم حدیثی و قرانی از افتخارات بنده بوده است.هم اینک 
در موسسه دارالحدیت در بخش تخریج و مصدر یابی احادیث خدمتگزار 
دوستانم هستم و افتخار خدمتگزاری به حدیت معصومین (علیهم السلام) 


بهتر از هرافتخاری است. 


سبحانی, جعفر 


قرن:14 

حنسیت ِ 

آقای ِا شیخ جعفر بن العلامه الزاهد حاج شیخ محمدحسین سبحانی 

تبریزی از اساتید بنام و فضلاء بلا کلام و مدرسین والامقام حوزه علمیه قم 

است که در فروردین ماه 1308 شمسی در تبریز متولد شده و در مهد 
و فضیلت تربیت یافته و مقدمات و سطوح را در مدت < سال در تبریز 

خوانده و در سال 1365 قمری مهاجرت به قم نموده و در مدت دو سال 

بقیه سطوح را خوانده و به درس و بحث آیت‌الله العظمی حجت و آیت‌الله 

العظمی بروجردي شرکت نموده و دراسات و تقریرات آن دو بزرگوار را 

به رشته تحریر آورده و در خلال آن از آیات عظام دیگر حوزه استفاده 

ود له م حول زا امه طاط ای سا رصم لد ال او 

فلسفه را به امر استادش علامه به عربی ترجمه و منتشر نموده است. 

استاد سبحانی حوزه درس بخصوصی دارند و در تربیت و پرورش طلاب و 

فضصلاء روش مخصوصی دارند و از رور تاسیس دارالتبلیخ اسلامی قم در 

رشته‌های تفسیر و عقاید و رجال در آن مهد روک اسلامی به ندرپس 

پرداخته‌اند و نی نیز از روز نخستین مجله وزین و ارزنده (درسهائی از مکتب 

اسلام) از موسسین آن و جزو هیئت تحریریه آن بوده و در هر شماره از 

این مجله علمی و دینی ( که ارگان رسمی حوزه علمیه قم) است علاوه بر 

مقاله مخصوصی که به نام وی چاپ می‌ شود و مقاله دییر یکین پیرامون 

تفسیر قرآن و دیگری تا به سوالات قلقی خوانندگان می‌نویسد گذاشته 

از مقالات مذکوره آناز علمی: دیخرق دارد که به برخی از آنها اشاره 

می‌ شود : 

1- اصول فلسفه که در نجف اشرف طبع شده. 

بت اه مور سم اه رد ایک ان ادا ای فا ی دود که 

در قم به طبع رسیده. 

3- مفاهیم القرآن که در دست انتشار است. 

4- فروغ ابدیت در دو جلد در زندگی پیامبر عالیقدر اسلام که از مدارک 

ضنکه آسامی‌سا مهم تعلل ال عیشت تدم است. 

کسرسالت مان مامیران در سوت عاهه: 

60- قران و معارف عقلی تفسیر سوره حدید. 

7- مرزهای اعجاز. ترجمه بخش اعجاز قران تفسیر (البیان). 

تاه سر یم آبات فت کاه مر ان: 


9- سیستم اخلاقی اسلام تفسیر سوره حجرات. 

0- رمز پیروزی به عنوان اخلاق برای جوانان نوشته و مکرر به طبع 
ر سبده است. 

1- سرچشمه هستی در توحید. 

2- داروینسم شرح نظریه تکامل انواع (ترانسفورمیسم) مکرر چاپ شده 
لت . 


برگرفته از کتاب تیزم دانشمندان (جلد دوم) 


سبحانی, جلال 


قرن:15 

جنسیت ۰ 

جلال ۳ 

محل تولد : کنگاور 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/5/1 

زندگینامه هفخ 

اینجانب جلال سبحانی در نخستین روز از مرداد ماه سال 1346 به دنیا 

امدم . تحصیلات مقطع ابتدایی و راهنمایی را در شهرستان محل تولد خود 

ِ به پایان بردم . در سال 1362 جهت تحصیل علوم دینی عازم قم 
. تحصیلات مقدذماتی حوزه را در مدرسم _ علمیه رسالت گذراندم و 

9 را در محضر استادان و بزرگانی همچون آقایان استادی , عراقچی , 

موسوی تبریزی , مرحوم اعتمادی و مرحوم ستوده فرا گرفتم . 

حدود 7 سال نیز در درس خارج فقه و اصول آیات عظام شبیری زنجانی , 

فاضل لنکرانی , مکارم شیرازی , صانعی , سبحانی و تبریزی شرکت کردم 

.کار نوشتن را از سال 1370 و با مقاله نویسی اغاز کردم و در سالیان 

پس از آن همراه با کارهای انفرادی به همکاری با نهادها و مراکز پژوهشی 

رو اوردم . که این امر تا کنون نیز ادامه دارد . 


سبزواری, محمدتقی 
ِِِ 


نت 1312 ق), عالم دینی و فقیه اصولی. او ساکن قوشتنگ, از توابع 
سبزوار بود. مدتی طولانی در محضر شیخ انصاری تلمذ کرد و «تقریرات» 
فقه و اصول استادش را در چهار مجلد نگاشت. در زمینه‌ی اصول, مجلدی 
کامل, در مباحث «الفاظ» و «اجتهاد» و «تقلید» و «حجیت ظن» و 
«استصحاب». و در فقه سه مجلد. اولی در «صلاه» تا آخر «سجود» و 
«روزه» و دومی در «خلل الصلاه» و «وقف» و «اجاره» و «رهن» و 
سومی در «احیاء موات» و «تجارت» از آثار اوست. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طبقات اعلام الشیعه (قرن 265/14), گنجینه‌ی 
دانشمندان (307/5). 


سبط الشیخ انصاری. محمدعلی 
ِِِِ 


و 1330 ۹ عالم دینی و فقیه اصولی. در نجف از دخترزاده‌ی شیخ 
انصاری به دنیا آمد. سطوح را نزد آیت‌الله خویی و آیت‌الله شیخ محمدعلی 
کاظمینی و آیت‌اللّه سید علی نوری و میرزا محمد عراقی و حاج شیخ غلام 
علی قمی فراگرفت. آنگاه به محضر درس آیت‌اللّه آقا ضیاءالدین عراقی و 
آیت‌اللّه شیخ محمدکاظم شیرازی و بویژم آیت‌اللّه اصفهاني راه یافت و به 
مدارج عالیه علم و کمال رسید و از ایت‌الله نایینی و ایت‌الله عراقی و حاج 
سید عبدالحسین شرف‌الدین و حاج شیخ محمدرضا معزی دزفولی و 
محدث قمی اجازه‌ی اجتهاد و روایت گرفت. وی دارای تالیفات و حواشی 
بسیاری بر «مکاسب» شیخ انصاری و غیره می‌باشد.[ 1] 

حاج سید محمدعلی بن العالم الجلیل حاح سید محمد نبی بن العالم العلام 
حاج سید موسی اقا میری بن السید اسمعیل بن العلامه مير عبدالباقی 
دزفولی معروف بسبط از علماء ابرار و دانشمندان اخبا ر معاصر تهرانست 
که بمکارم اخلاق و محاسن آداب متصف و به بذر کواری و اصالت 
معروفست. وی در ربیع‌الثانی سال 1330 قمری در نجف اشرف از دختر 
زاده شیخ انصاری علویه بی‌بی خدیجه متولد گردید و چون از سطوح نزد 
ایت‌الله العظمی خوئی مد ظله و مرحوم ایت‌الله حاجح شیخ محمد علی 
سم ی رن واه رم 
شیخ غلامعلی قمی فارغ شد از _ محضر و درس مرحوم ایت‌الله اقا 
ضیاءالدین عراقی و مرحوم ایت‌الله حاح شیخ محمد کاظم شیرازی و 
بالاخص ایت‌الله العظمی اصفهانی استفاده نموده تا بمدارج عالیه علم و 
کمال رسیده و در سال 137 قمری مهاجرت به ایران و در تهران رحل 
اقامت افکنده و در مدرسه علمیه مروی بندریس فقه و اصول پرداخته و 
هم در مسجد مروی به اقامه جماعت و ترویج دین اشتغال دارند. 

دارای تألیفات و حواشی عدیدوای بر مکاسب شیخ و غیره میباشند و از 
مرحوم ایت‌الله نائینی و آیت‌الله عراقی و آیت‌الله حاج سید عبدالحسین 
شرف‌الدین ۵ ایفتالاهعاع شعه: همه رضا فد خ وت قوای و مرعوم مخوت 
قمی حاج شیخ عباس اجازات روایتی و اجتهاد دارند. 

مرحوم والدش از علماء کرام و شاگردان علامه یزدی بوده چنانچه جدش 
ایت‌الله حاع ستد.موسنت بر ار اخلهعاهاءوارهای تسام معنی ی وا رنه 
از هر جهت بوده در حدود 1260 قمری از دزفول مهاجرت به نجف و نزد 


بزرگان آنجا تلمذ نموده و در سال 1322 قمری در سن نود سالگی وفات 
نموده و در پائین مقبره جد امی خویش جناب شیخنا الانصاری در دالان 
قبلی مدفون گردید. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] گنجینه‌ی دانشمندان (476 -475 /4). 


تامست یر ان 

تاریخ تولد : 1343/1/2 

زندگینامه لصف 

از سال 1356 وارد حوزه شدم و از همان زمان در کنار ارتقاء تحصیلی به 
تدریس سطوح پایین تر هم اهتمام ورزیدم به طوری که ادبیات را چند بار 
تدریس نمودم و لمعتین را در دروس استاد وجدانی (ره) و اصول فقه را 
دردرس استاد صالحی افغانی شرکت کردم و کفایتین را در درس اقای 
صالحی مازندرانی شرکت نمودم و مکاسب را با اساتیدی مثل عمانی, 
فیض بهرامی, طاهری خرم آبادی گذراندم و در درس خارج آینت الله 
ای وا ره اس انم عم ت ارم سرا 
شرکت نمودم و اکنون هم به صورت تخصصی به تحقیقات فقهی و اصولی 
مشغول هستم و همزمان رسائل شیخ انصاری ( ره ) را تدریس می نمایم 
در فلسفه و عرفان به درس استاد حشمت پور حاضر شدم و شرح 
اشارات و شواهد الربوبیه و شرح حکمت الاشراق را استفاده نمودم و 
شمه آد سای اس را ۲ آنای اش ای سا مسا ۱۰ 
وارد دانشگاه قم (تربیت مدرس) شدم و در سال 1310 از این دانشگاه با 
مدرک کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدم ؛ از سال 1368 در دانشگاه 
ازاد اسلامی به تدریس درس های معارف؛ اخلاق؛ تعلیم و تربیت اسلامی, 
عم تاو کات تاه تا دارم 


سیهر. محمدعلی 


قرن:15 

1 

ی سر 

قعل تولا : همدان 

تابعیت: ایر آن 

تاریخ تولد : 1323/1/1 

زند کینامة علمف 

این سطور مختصری از دوران زندگی به اصطلاح علمی من - محمد علی 
سپهر همدانی- است و در شهر همدان در سال 1323 هجری شمسی 
متولد شدم و در سال 1329 شمسی به دبستان رفته و تا سال 1340 به 
تحصیلات ابتدائی و متوسطه , به سیک قدیم در رشته ریاضی اشتغال داشته 
و در ضمن از سال 1337 ش همراه دروس کلاسیک به تحصیل علوم 
اسلامی مشغفول شده از ۳3 ادبیات شروع کرده و تا سیوطی (شرح 
بز النبه نو دز خبزه علمیه. فمدان. اشتقال داشتم وبالاخره سال.نشبار 
خوبی در زمان ریاست مرحوم ایت الله العظمی بروجردی قدس سره 
برای ما بود و شبهای پنجشنبه از درس اعتقادات حضرت ارت الله مکارم 
شیزازی که در آن ومان در مذرسه حجتبه بر کار هی شتد استفاده کردم و 
شبهای جمعه و روزهای جمعه در مجلس اخلاقی مرحوم حجة الاسلام 
والمسلمین حاج سید حسین فاطمی که از بهترین و شاگردان حاج میرزا 
جواد اقا ملکی تبریزی بود و همچنین مجلس شاگرد دیگر ایشان در مسائل 
اش کی دیب ,هرحیه ات اللهحاخسه عیاس تفای مستضرنخنمی: شوم 
و بالاخره تا تتمیم دروس متوسطه در سال 1341 شمسی دییلم ریاضی 
قدیم را گرفته و سپس به طور مداوم وارد دروس حوزه علمیّه قم شدم و 
همانطور که در حوزه مرسوم بود کسی نمی پرسید از کجا امده ای و به 
کجا میروی تاکنون به طور ازاد دروس ادبیات مختصر المعانی را نزد دکتر 
سد ایز اهیم غیر تاففی خحه الاماام و المساخیه اعاق خاع رن خسن 
دوزدوزانی و معن البسیت را در محضر حجه4 الاسلام و المسلمین شیح 
ی ی ی ی 
در فحضر .ات الله.خاخ اقا «ضا اسادی نهر ان اند و کر ال 1342 
منطق شمسیه را بدون استاد مباحثه نموده و در سال 1343 شرح لمعتین 


را خدمت اساتید عالیقدر حضرات آیات جناب آقای حاج شیخ غلامرضا 
صلواتی ,آقای شیخ محمد علی گرامی قمی و مرحوم آقای حاج سیّد محقد 
علم الهدی خراسانی و آقای حاج شیخ محشّد عمانی همدانی و آقای حاج 
شنیخ علی تابتی همدانی خوا دم و در 7 همان سال خدمت حصر 
ال زکیه ارث شرج لعمه را خوانده بودم و بتدریج د ر سالهای بعد درس 
بحشی از درس منظومه را نزد آیت الله مومن قمی و آیت الله شیخ محمد 
علی گرامی خوانده و ابتدا درس رسائل را خدمت آیت الله آقای اعتمادی 
سابق الذکر حضور پیدا کردم. درس توحید صدوق را در خدمت آیت الله 
جوادی حدود شالیای 3 و 52 حاضر شدم و پانزدم روز یکبار در جلسهای 
درل رای بات روت ایا روا تا 
قدس سره تفسیر بزرگ حاضر می شدم و استفاده ها می بردم و در 
محضر ایت الله العظمی شیخ محمد تقی بهجت استفاده اخلاقی و درک 
فیض حضور نمودم اما درس خارج در حدود سال 1349 رسما در دروس 
خارج حوزه با دلهی زاید الوصف حضور پیدا کردم ولی متاسفانه استا به 
زندان و تبعید میرفت یا محروم میشد حدود سه سال فقه و اصول درس 
خارج خمس در فقه و خارج اصول تا اجتماع امر ونهی در خدمت استاد 
آقای ایت الله العظمی وحید خراسانی خارج اصول از بر است تا آخر 
معتال و تراصیح را در خدمت ایشان حاضر شدیم و در محضر ایت الله 
العضمی گلپایگانی قدس سره خارج فقه حج را بخشی حاضر شدم و درس 
خارج فقه مرحوم ایت الله العظمی حاج شیخ مرتضی حاثری قدس سره با 
عشق تمام به صفای ایشان حضور پیدا کرده و بخش عظیمی ضلل کتاب 
صلاة مسافر را در محضر ایشان استفاده بردم و بخشی از خیارات و 
مکاسب را در سالهای بعد از انقلاب مستفیض شدم و قسمت عظیمی از 
خارج اصول حضور یافتم و از محضر درس مرحوم ایت الله العظمی 
شریعتمداری دو سال خارج طهارت را حاضر شدم البته قبل از انقلاب سال 
134 و قبل از حادثه نوزده دی 56 درس اصول آیت الله شبیری زنجانی 
یک سال و پی از انقلاب از درس مرحوم آیت الله گلپایگانی و مرحوم آیت 
الله العظمی فقید سعید حاح میرزا جواد آقا تبریزی قدس سره متضاد 
شهادات بخشی از درس خارج اصول دورة دوم بخشی از خیارات , مکاسب 
و طهارت عروة را اسفتاده بردم و ازدرس اصول مرحوم آیت الله فانی 
اصفهانی نیز بهره گرفتم از سال 1358 تا 1385 از خدمت آیت الله 
العظمی تبریزی استفاده ها بردم و در جلسرة استفتاء ات ایشان به خواستة 
خود ایشان حضور یافته و در نگارش جواب سوالات در زمان مرجعیت 
ایشان خدمت می نمودم و استفاده های فراوان از درس خصوصی فقه 


بهمراه فضلاء و سن در محضر ایشان داشتم(درس خصوصی برای فضلات 
گردانشان در منزل داشتند که به دعوت ایشان حاضر شدم) تفهره الله 
برحمته و استکنه بجبوحة جنانه. رد سال 1361 به خواستة گارگزان قضا و 
فریاد استغاثة هل من معین شورای عالی قضائی آن روز اجابت گفته مدتی 
در قضاوت و زمانی دوجوابگوئی استفتاء است قضات و بخشی در حوزه 
معاونت شوار به نظارت کار قضات تا سال 1994 اشتغال داشته و سیس 
به حوزة علمية بازگشتم و بتدریج همانطور که سابقاً سطوح را تدریس 
میکردم با جدیت بیشتر به تدریس شرح لمعه. رسائل و مکاسب تا حدود و 
بیست سال پرداختم سال 1384 درس خارج فقه را شروع کردم. ناگفته 
نماند که از سال 132 در مرکز تحقیقات کامیوتری علوم اسلامی در 
تمسق و صول ۱ص ۲ مر رید تسقیی زان دق ۲ جنون: ۱اه 
3 1 دفتر جوزه دانشگاه جزوات علمی بهرماهی بعضی از ۲ 


جزوات پژوهشی ما دوستانمان چه شد و الحمد لله رب العالمین 
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سجادی نژاد. محمد 


قرن:15 
جنسیت ِ 
سید محمد سجادی نژاد 
محل تولد : دامغان 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1335/1/1 
زندگینامه هن 
اینجانب سید محمد سجادی نژاد فرزند مرحوم حاج سید عباس بشماره 
شناسنامه 520 صادره از حوزه دو دامغفان متولد سال <1335. بعد از 
گرفتن ششم ابتدایی بر اساس علاقه شدید خودم به دروس حوزوی به 
همراه پدرم به شهرستان دامغفان امده مرحوم والد که دائیشان حضرت 
آیةالله حاج شیخ محمد کاظم مهدوی دامغانی بود و در مشهد مقدس 
اشتغال به تدریس داشت. و علماء و بزرگان دامغان او را کاملا می 
شناختند من را به آیت الله ترابی, آیت الله شاهچراغی, آیت الله خدایی و 
آیت الله نصیری معرفی نمود. مدت دو سال در مدرسه علمیه حاج 
فتحعلی بیک ساکن و از محضر آن بزرگواران استفاده نمودم سالهای 
7 تا 1349 به همراه دو نفر از دوستان و هم بحثيهايم بنامهای حاج 
شیخ احمد فوادیان استاد فعلی و مدیر مدرسه دامغان عازم شهر مقدس 
ار ری اما 
سال تحت برنامه خاص از محضر اساتیدی همچون استاد مظاهری, استاد 
احمدی میانجی, استاد شریعتی, استاد محمدی ری شهری, استاد نعیم 
ابادی , استاد فهیم کرمانی. سید یحیی موسوی, حاج شیخ حسین جاویدی 
استفاده بردم. بعد از ان در امتحانات حوزه شرکت و بعد از قبولی برای 
ادامه دروس سطح حوزه علمیه از محضر حضرت ایت الله حاج شیخ محمد 
تقی ستوده مکاسب و کفایتین از محضر حاج شیخ حسن تهرانی رسائل را 
ِ سوه سید محمد جواد ذهنی تهرانی به اتمام رسانده و در امتحانات 
ه علمیه شرکت کردم. بعد از قبولی وارد دروس سطوح عالیه شدم و 
۱ ی 0۳۱ 
الله مکارم شیرازی خارج اصول از محضر آیت الله علی مشکینی فقه و 
تفسیر و اخلاق از محضر ایت الله انصاری شیرازی فلسفه و حکمت و از 
محضر ایت الله نوری همدانی مبحث قضا در اسلام و از محضر سید شهاب 


الدین مرعشی و آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی دروس خارج فقه را 
فراگرفته تا کنون ادامه دارد. فعلا از محضر استاد دکتر احمد عابدی فقه و 
اصول و آیت الله جوادی آملی درس تفسیر بیش از 20 سال است که 
زانوی ادب بر زمین زده و تلمذ نموده آم. 

فعالیت سیاسی - علمی: 

در این ایام بدلیل اینکه جناب استاد فهیم کرمانی عده ای از طلاب را 
کاندید و راهنمائیهای لازمه را داده بودند که یکی از آن افراد این حقیر بود 
برای بردن کتاب حکومت اسلامی حضرت امام خمینی ( رضوان الله تعالی 
علیه) به شهرستانهای مختلف و پخش اطلاعیه های مرحوم حضرت امام 
(ره) مورد شناسایی ساواک قرار گرفتم و تحت تعقیب آنها لذا مدت 4 ماه 
در باغات روستایمان زرین آباد دامغان مخفی بودم به محض آمدن به قم 
مورد تعقیب مجدد قرار گرفته. باز به تهران رفته تا چندین ماه. 

تا اينکه بنا به پيشنهاد رفقایم معمم شده و به شهرستانها و روستاهای 
مختلف برای تبلیغ و ارشاد می رفتم بدلیل منبر سیاسی در نطنز مورد 
تعقیب قرار گرفتم و بنا بدستور سرلشکر محققی محکوم به اعدام غیابی 
شدم که بعد از پیروزی انقلاب حکم اعدام در ژاندارمری شهرستان دامغان 
نشانم دادند. 

در جریان حمله کماندوهای رژیم سفاک پهلوی به چهار مدرسه قم, فیضیه, 
حجتیه, خان و رضویه. نیمه شب به مدرسه خان هجوم ساواکیها شروع 
شد. در حجره شماره 1 که من ساکن بودم. یک فرد ساواکی که داخل 
حجره برای تفتیش شد و من به او اعتراض کردم که چرا با کفش پا روی 
زیلویی که متعلق به امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) هست پای 
قف کارت آن مره عفن سرا ی کر و عس حوسش فم تا نس لیف 
به صورتم زد که سرم به دیوار حجره خورد و مدهوش شدم بعد از سه 
شنبانه. روز فهمیدم در بیمارشتان ایت: الله کلبایخاتن-هستم باز برای مدت 
کوتاهی به روستایمان رفتم. چون اگر قم بودم شناسایی و دستگیر می 
شدم در دامغفان به کانون جوانان برای سخنرانی طبق دعوت مرحوم شهید 
سید حسن شاهچراغی رفتم در آنجا هم دستگیر بعد از 48 ساعت با 
وساطت علماء دامغان آزاد شدم. 

تفن نف قم انوم ف کر منازل دوستان بسر می بردم تا اينکه کم کم طنین 
انقلاب اسلامی با تظاهرات مردم به رهبری حضرت امام و سایر علماء قم 
شروع شد. ۲ 
اینجانب هم طبق وظیفه شرکت در راهپیماییها و بعضا سخنرانی اتشین و 
بیان قطع نامه ها و ... بعد از انقلاب طبق دعوت شهید عزیز حاج سید 
قاسم موسوی دامغانی برای تدریس و مدیریت حوزه علمیه و امام جمعه 
موقت مدت 3 سال در رامهرمز اهواز بودم. 


بعد از آن طبق دعوت موسوی کرمانی بعنوان معاونت آیت الله محمد 
حسین کرمانی نماینده حضرت امام در سازمان عفیدتی سیاسی شهربانی 
مدت 5 سال معاونت دوائثر و شعب اداره عقیدتی سیاسی شهربانی در 
تهران را عهده دار بودم. سپس با رفتن آن بزرگوار از شهربانی من هم به 
قم آمده طبق دعوت آیت الله احمد علی احمدی شاهرودی و حجت 
الاسلام و المسلمین محمد حسن نعیمی مدت ده سال بعنوان استاد دروس 
حضرت امام(ره) و بعنوان مسئول دفتر فرهنگ اسلامی در دانشگاههای 
ازاد اسلامی دامغان و شاهرود مشفغول خدمت بودم. در دوران دفاع 
مقدس در این زمان با بیش از هیجده ماه حضور در جبهه های حق علیه 
باطل را داشتم. طبق دعوت کتبی فرمانده محترم لشکر 14 امام حسین 
(علیه السلام) شهید خرازی - و فرمانده محترم لشکر حضرت ابوالفضل 
(علیه السلام) در جنوب و غرب بانه مریوان و سقز و ... مشغول به تبلیغ و 
بیان احکام برای رزمندگان اسلام بودم و 0 اه 
شده بودند و مستاجری برای ما مشکل آفرین شده بود به قم آمده بعد از 
24 ساعت طبق دعوت جناب حجت الاسلام و المسلمین نظری در قسمت 
مدیریت فرهنگی آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س) در قسمت 
کتابخانه مشغفول خدمت شدم بعنوان افتخاری شاعتی که تا کنون ادامه 
دارد و بحمدالله در اين فاصله 14 ساله در سفری که 

فعالیت فرهنگی: ۱ 

مقام معظم رهبری به قم و سئوال معظم له از تولیت استانه مقدسه های 
مسعودی که شما راجع به وکلاء اتمه اطهار که در قم مدفونند و علماء و 
بزرگانیکه در قم حرم مطهر - شیخان و ... چه کردید آیا آنها را احیاء کرده 
اید؟ لذا تولیت دو نفر را کاندید احیاء این امر خدا پسندانه کرد که جناب 
حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمود مهدی پور بود بعنوان مسئول و 
اینحقیر بعنوان مدیر اجرایی و ارزیاب و عضو شورای ستارگان عصاره این 
امر 25 جلد کتاب با نام مبارک ستارگان حرم می باشد که چاپ شده و در 
مراکز مختلف علمی بعنوان منبع از انها استفاده می شود. و روزهای چهار 
شنبه تلویزیون از همین کتاب ها بیوگرافی راویان محدثان - وکلاء و علماء 
را شرح می دهد. 


سجادی, محمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید محمد سجادی 

محل تولد : دامغان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/7/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب سید محمد سجادی نژاد فرزند مرحوم حاج سید عباس. بعد از 
گرفتن ششم ابتدایی بر اساس علاقه شدید خودم به دروس حوزوی به 
همراه پدرم به شهرستان دامغان امدیم. مرحوم والد که دائیشان حضرت 
ایةالله حاج شیخ محمد کاظم مهدوی دامغانی بود و در مشهد مقدس 
اشتغال به تدریس داشت. و علماء و بزرگان دامغان او را کاملا می 
شناختند من را به آیت الله ترابی,آیت الله شاهچراغی, آیت الله خدایی و 
آیت الله نصیری معرفی نمود. مدت دو سال در مدرسه علمیه حاج 
فتحعلی بیک ساکن و از محضر آن بش کوار ان استفاده نمودم .سالهای 
7 تا 1349 به 1۷ دو نفر از دوستان و هم بحثی هایم بنامهای حاج 
شیخ احمد فوادیان استاد فعلی و مدیر مدرسه دامغان عازم شهر مقدس 
ی او ی ی را 
سال تحت برنامه خاص از محضر اساتیدی همچون استاد مظاهری,استاد 
احمدی میانجی,استاد شریعتی,استاد محمدی ری شهری,استاد نعیم 
ابادی, استاد فهیم کرمانی,سید یحیی موسوی,حاجح شیخ حسین جاویدی 
استفاده کردم.پس از ان در امتحانات حوزه شرکت و بعد از قبولی برای 
ادامه دروس سطح حوزه علمیه از محضر حضرت ایت الله حاج شیخ محمد 
تقی ستوده مکاسب و کفایتین, از محضر حاج شیخ حسن تهرانی رسائل واز 
محضر سید محمد جواد ذهنی تهرانی رسایل را به اتمام رسانده و در 
امتحانات حوزه علمیه شرکت کرده و بعد از قبولی وارد دروس سطوح 
عالیه شدم.از محضر آیت الله شیخ محمد فاضل لنکرانی(ره)خارج 
اصول,از محضر آیت الله مکارم شیرازی خارج اصول ,از محضر آیت الله 
علی مشکینی (ره) فقه و تفسیر و اخلاق,از محضر ینت الله انصاری 
شیرازی فلسفه و حکمت,واز محضر ایت الله نوری همدانی مبحث قضا در 
اسلام و از محضر سید شهاب الدین مرعشی و آیت الله سید محمد رضا 


گلیایگانی دروس خارج فقه را فراگرفته و تا کنون ادامه دارد. فعلا از 
محضر استاد دکتر احمد عابدی فقه و اصول و آیت الله جوادی آملی درس 
تفسیر | بیش از 20 سال است که زانوی ادب بر زمین زده و تلمذ نموده 
مات یی اس ورن ام یل اه ای اوه 
کرمانی عده ای از طلاب را کاندید و راهنمائیهای لازمه را داده بودند که 
یکی از ان افراد این حقیر بود برای بردن کتاب حکومت اسلامی حضرت 
امام خمینی( رضوان الله تعالی علیه) به شهرستانهای مختلف و پخش 
اطلاعیه های مرحوم حضرت امام (ره) مورد شناسایی و تحت تعقیب 
ساواک قرار گرفتم. لذا مدت 4 ماه در باغات روستایمان زرین آباد دامغفان 
مخفی یود سحتض آهدن: يف قم موز تغقیب محدد قران حزفتهومهدو :یا 
چندین ماه به تهران رفتم.تا اينکه بنا به پيشنهاد رفقایم معمم شده و به 
شهرستانها و روستاهای مختلف برای تبلیغ و ارشاد می رفتم بدلیل منبر 
سیاسی در نطنز مورد تعقیب قرار گرفتم و بنا بدستور سرلشکر محققی 
محکوم به اعدام غیابی شدم که بعد از پیروزی انقلاب حکم اعدام در 
ژاندارمری شهرستان دامغان نشانم دادند.در جریان حمله کماندوهای رزیم 
سفاک پهلوی به چهار مدرسه قم, فیضیه,حجتیه,خان و رضویه. نیمه شب به 
مدرسه خان هجوم ساواکیها شروع شد در حجره شماره 1 که من ساکن 
بودم. یک فرد ساواکی که داخل حجره برای تفتیش شد و من به او 
اعتراض کردم که چرا با کفش پا روی زیلویی که متعلق به امام زمان(عج 
الله تعالی فرجه الشریف) هست پای می گذاری آن فرد عون مرا طلب 
کرد وقتی جلویش رفتم آنچنان سیلی به صورتم زد که سرم بدیوار حجره 
خورد. و مدهوش شدم بعد از سه شبانه روز فهمیدم در بیمارستان ایت الله 
گلیایگانی هستم باز برای مدت کوتاهی به روستایمان رفتم. چون اگر قم 
بودم شناسایی و دستگیر می شدم در دامغان به کانون جوانان برای 
سخرای .طیق۱ توف عرحوم یی سکس شاهچراعی ر قتم در ادا 
هم دستگیرشده و بعد از 48 ساعت با وساطت علماء دامغان ازاد 
شدم.سپس به قم آمدم و در منازل دوستان بسر می بردم تا اینکه کم کم 
طنین انقلاب اسلامی با تظاهرات مردم به رهبری حضرت امام(ره) و سایر 
علماء قم شروع شد.اینجانب نیز شرکت در راهپیمائیها و بعضا سخنرانی 
های آاتشین و بیان اعلامیه هارا وظیفه خود می دانستم. بعد از انقلاب طبق 
دعوت شهید عزیز حاج سید قاسم موسوی دامغانی(ره) برای تدریس و 
مدیریت حوزه علمیه و امام جمعه موقت مدت 3 سال در رامهرمز اهواز 
بودم.بعد از آن طبق دعوت موسوی کرمانی بعنوان معاونت ایت الله 
محمد حسین کرمانی نماینده حضرت امام(ره) در سازمان عفیدنی- 
سیاسی شهربانی به مدت 5 سال معاونت دوائثر و شعب اداره عقیدتی 
سیاسی شهربانی در تهران را عهده دار بودم. سپس با رفتن آن بزرگوار از 


شهربانی من هم به قم آمده طبق دعوت آیت الله احمد علی احمدی 
شاهرودی و حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن نعیمی مدت ده سال 
بعنوان استاد دروس اخلاق و تربیت ریشه های انقلاب معارف 1 و 2, و 
صیتنامه الهی و سیاسی حضرت امام(ره) و بعنوان مسئول دفتر و 
اسلامی در دانشگاههای آزاد اسلامی دامغان و شاهرود مشغول خدمت 
بودم. در دوران دفاع مقدس در این زمان با بیش از هیجده ماه حضور در 
جبهه های حق علیه باطل را داشتم. طبق دعوت کتبی فرمانده محترم 
لشکر 14 امام حسین (علیه السلام) شهید خرازی و فرمانده محترم لشکر 
حضرت ابوالفضل (علیه السلام) در جنوب و عرب بانه, مریوان و سفز و . 
مشغفول به تبلیخ و بیان احکام برای رزمندگان اسلام بودم. بدلیل ار 
فرزندانم بزرگ شده بودند و مستاجری برای ما مشکل آفرین شده بود به 
قم امده و بعد از 24 ساعت طبق دعوت جناب حجت الاسلام و المسلمین 
نظری در قسمت مدیریت فرهنگی استانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه 
(س) در قسمت کتابخانه مشغول خدمت شدم که تا کنون ادامه دارد و 
بحمدالله در این فاصله 14ساله در سفری که مقام معظم رهبری به قم 
داشتند و سوال معظم له از تولیت آستانه مقدسه آقای مسعودی که شما 
راجع به 9« امه ِِ که در قم مدفونند و علماء و بزرگانیکه در 
حرم مطهر, شیخا ... چه کردید؟ آیا آنها را احیاء کرده اید؟ لذا تولیت 
استانه دو ۱ ۳ احیاء این امر خدا پسندانه کرد که جناب حجت 
الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمود مهدی پور بعنوان مسئول و اين حقیر 
بعنوان مدیر اجرایی و ارزیاب و عضو شورای ستارگان شدیم .عصاره این 
امر 25 جلد کتاب با 1 مبارک "ستارگان حرم " می باشد که چاپ شده و 
در مراکز مختلف ی بعنوان منبع و استفاده می شود. و روزهای 
چهار شنبه تلویزیون از همین کتاب ها بیوگرافی راویان.محدثان,وکلاء و 
علماء را شرح می دهد. ضمنا بیش از 4 مقاله تحت عنوان زندگینامه 
علماء ربانی که به تحفیق و نگارش اینجانب در ستارگان حرم و گلشن 
ابرار چاپ گردیده است. خدمات اجتماعی:1-در فاصله سی و سه سال 
تبلیغ و ارشاد در مناطق مختلف شهرها و روستاهای ایران تاسیس بیش از 
بیست کتابخانه با کتابهای متنوع برای مردم مخصوصا نسل جوان. 2-ایجاد 
حمام بهداشتی برای روستا به صورت نمره.3- ترمیم راههای روستا و ایجاد 
پل در چند روستا.4-کمک به فقرای ابرومند بیش از دویست مورد. 


سجادی, محمد 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد ۳ 

محل تولد : اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1326/1/2 

زندگینامه لصف 

ولد السید محمد السجادی فی مدینه اصفهان سنه 1326 ه. ش فهو ابن 
حجه الاسلام السید ابو الحسن السجادی , الذی ۳ نسبه الی السید 
حسین الاصفغر ابن الامام علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب صلوات 
الله و سلامه علیهم اجمعین . 

وقد 7 داسته فی الحوزه اه فی.خدتته: اضففان ند ان آنمی دراه 
الابتدائیه و بعد انهائه دروس المقدمات انتقل الی عش آل محمد مدینه قم 
المقدسه : لاکمال دراسه الفقه والاصول فی حوزتها العلمیه. 

میک وت سا سر ی اراس شم رای ات 
ت ‏ اف ی ی ی ی ان و ی فا 
ملفت للنظر. لهذا کان من المطاردین من قبل قوات اضر النظام 
ااتصانی لس ای ال الکو ان ری سا ار 
,سکن فی مدینه النجف الشرف., بجنب باب مدینه العلم لینهل علوم اهل 
بیت من منبعه الصاقی علی ید اساتذه لهم الباع الطویل فی مجال التعلیم و 
التدریس / نذکر منهم 

آیه الله العظمی الامام خمینی 

آیه الله الغظمی السید الخوئی 

آرةٌ الله العظمی السید البجنوردی 

العلامه الشهید آنه الله مصطعی الگفنتی 

والی جانب دراسته العلمیه المستمره والموفقه , لم ینس بلده و ما بعانیه 
الشعب الایرانی تحت حکم الطاغوت البغیض من القهر والظلم والابتراز , 
لهذا فد انضم الی صفوف ( روحانیون مبارز خارج از کشور ) التی کان لها 
صد ی قوی فی التصدی الی النظام و فضع تصرفاته الشائنه ولما آراد الامام 
خمینی ترک الاراضی العراقیه عن طریق الحدود الکویتیه , لملابسات یعلم 
بها الجمیع , کان المولف حفظه الله فی ر کاب ذلی القائد العظیم . فهاجر 


معه هجرتین من الکویت الی فرنسا , ومن فرنسا الی ایران بعد آن فتح 
الله تعالیعلف المعا هدن یراق خر لاه العسیل پ.هارتاء لاه 
الاولی فی صرح الدوله الاسلامیه المجیده , التی هی نموذج ساطع للدول 
الاسلامیه فی کافه آنحاء العلم . 

وبعد آ استقر النظام اسلامی فی ایران و تشبتت آرکانه 1 عاد المولف الی 
مذیته الغلم .و العلماع الب قم الففدشه. لشخف: الجمنه العلمنه: فیما سا 
کسبه من علم و معرفه .لینشر ها بین طلابها 

و من انجازاته جمع و تنظیم وتحقیق مولفات استاد الشهید العلامه آرة الله 
النیدمصطفی الخمس, مقر تال جهدا کییر آهدمضتا فی سل اخراع ولیک 
السفر الکبیر ,و قد تم نشره بکامله . و هو الان من الکتب التی تحضی 
باهتام ومتابعه طلاب الحوزات العلمیه کافه. 


سجاسی زنجانی, حسین 
ِِِ 


۰ ی 13392 ق), مفسر. اصولی. وی از بزرگان و علمای اعلام زنجان 
بود. مقدمات را 2 فراگرفت. سیس به نجف رفت و در آن حوزه 
نزد علمای نجف به تکمیل تحصیلات پرداخت. آنگاه به زنجان باز گشت و 
منصب تدریس و قضاوت را بر عهده گرفت و به تصنیف و تالیف اشتغال 
ورزید و به انجام وظائف دینی و امامت پرداخت تا از دنیا رفت و در جوار 
امامزاده سید ابراهیم در زنجان به خاک سیرده شد. از انارش: شرح 
«اصول کافی» به روش «شرح ملاصدرا». در سه مجلد؛ «تفسیر سوره 
الزمر و الشمس و الرحمن». در یک مجلد. 

برگرفته از کتاب :آثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :اعیان الشیعه (26/6), الذربعه (96/13), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 503/14), معجم المولفین (10 -9 /4). 


سراب تنکابنی, محمد 
ِ 


۳ -1040 ق), فقیه, اصولی, فیلسوف و متکلم امامی. معروف به 
فاضل سراب. وی با شیخ جعفر قاضی معاصر بود و در محضر علامه‌ی 
مجلسی و محقق خوانساری تلمذ کرد. او از شاگردان محقق سبزواری در 
فقه بود. از استادانش مجلسی و سبوزاری اجازه‌ی روایت داشت. ملا 
محمدعلی استرابادی و شیح قلی ال نوی شهید تانی: نیز به وی 
اجازه دادند. فرزندانش ملا محمد صادق و ملا محمدرضا و همچنین ملا 
محمد شفیع لاهیجی و سید محم صادق حسینی و شیخ زین‌الدین خوانساری 
از وی اجازه‌ی روایت کسب کردند. در اصفهان از دنيا رفت و در محل 
خاجو در اول تخت پولاد دفن شد. از آثارش: «اثبات الصانع القدیم بالبرهان 
القاطع القویم»؛ «اثبات الواجب»؛ «سفینه النجاه». در کلام؛ حاشیه بر 
«شرح لمعه»؛ رساله ای در «الاجماع»؛ «حجیه الاخبار»؛ چهار رساله در 
«وجوب الجمعه»؛ «ضیاء القلوب». در امامت؛ حاشیه بر «مدارک 
الاحکام», حاشیه بر «معالم الاصول»؛ حاشیه بر «ذخیره المعاد» محقق 
سبزواری؛ حاأشیه بر «آیات الاحکام» اردبیلی. 

برگرفته از کتاب :؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (381/9), ایضاح المکنون (24/1), تذکره 
القبور (455 -454), تلامذه العلامه المجلسی (66), الذریعه (203/12 
6 ۸ روضات الجنات (104 -101 /7), ریحانه (5/3), طبقات 
اعلام الشیعه (قرن 673 -671 /12), فوائد الرضویه (553 -550), معجم 
المولفین (180/10), هدیه العارفین (312/2). 


سراج. محمدابراهیم 
۰ 


۳/۱ سراج 

محل تولد : فیروز کوه 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1345/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمدابراهيم سراج در سال 1362 وارد حوزه علمیه امام 
صادق(ع) شهرستان دماوند شدم. پس از گذراندن دروس مقدمات در 
سال 1136 وارد حوره علمیه قم شدم و دروس سطح را گذراندم و در 
سال 132 به تحصیل دوره خارج حوزه پرداختم و از دانش حضرات 
آیات,مکارم شیرازی,وحید خراسانی, فاضل لنكرانيی(ره)و برخی اعاظم 
دیگر بهره‌مند شدم. در کنار تحصیلات حوزوی و تالنفت کتب. به تدریس 
علوم اسلامی در دانشگاه نیز مشغول شده‌ام که به لطف خداوند با ارتباط 
نیکویی که با دانشجویان برقرار نمودم», توفیق انتقال مفاهیم ناب دینی و 
رفع شبهات از آنها را یافتم که اکنون نیز این ارتباط تداوم دارد.لازم به ذکر 
است که در خلال تدریس در دانشگاه,. موفق به نگارش مقالات متعددی 
شده‌ام. از جمله: آفاتی که جوانان را تهدید. می‌کند,پیامیر اکرم(ض) از 
دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان, شناخت صهیونیزم, انسان 
شناسی, استقامت در سیره پیامبر اعظم(ع), که مقاله اخیر را برای یکی از 
همایش‌ها ارسال نموده‌ام که حائز رتبه گردید و از مقالات منتخب محسوب 
شد.امیدوارم خداوند متعال توفیقات خویش را , بر این حقیر و همه ره پویان 
راه علم و ایمان افزون فرماید. 


بر آناخانین ای سا 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب غلامرضا سر آبادانی دیپلم ریاضی و فیزیک را که مصادف با 
سالهای اولیه انقلاب شکوهمند اسلامی بود در سال 1359 در شهرستان 
تفرش و از دبیرستان شهید مطهری اخذ کردم . به رغم علاقه و توجهی که 
به شرکت در کنکور داشتم, به علت تعطیل شدن دانشگاهها به منظور 
تحقق انقلاب فرهنگی , نتوانستم به دانشگاه بروم. سپس به جهت علاقه 
وافر به تحصیل علم و دانش اندوزی و بخصوص علوم حوزوی , مارا به 
سمت حوزه کشاند در پائیز سال 1361 رسما دروس حوزی را در مدرسه 
علمیه صاحب الامر اشتیان اغاز کردم . دروس مقدماتی و مقداری از فقه 
و اصول را نیز در آشتیان گذراندم . سال 4 وارد حوزه علمیه قم شده 
و در دروس اساتید معروف آن زمان قم در دروس سطح شرکت کردم و 
نهایتاً در سال 1369 دروس سطح را به اتمام رساندم .در زمان جنگ نیز با 
همکاری با سازمانهای مربوطه و به منظور انجام وظیفه تبلیغی افتخار 
جصین. در جبهه را نیز پیدا کردم . در اواخر جنگ همکاری خود را با 
تقاشد کات ولی فقیه در نیما و معاونت جذب روحانیون آغاز کرده و این 
همکاری طی سالهای حتسا وی بعد از جنگ نیز ادامه یافته و مأموریتهای 
تبلیغی در مناطق غرب و جنوب و سایر مکانها داشته ام . در عین حال از 
سال 139 دروس دانشگاهی رانیز در رشته اقتصاد شروع کردم . 

دوره های تحقیقاتی نگرش اسلام به فعالیت های بازار بورس اوراق بهادار 
که در دانشگاه مفید انجام دادم در کنگره دین پژوهان در رشته اقتصاد 
اسلامی رتبه اول را بدست آورد. در سال 1382 نیز در جشنواره اولین 
جایزه اقتصاد اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس . رتبه سوم را کسب کرد. 
آخرین طرح تحقیقاتی که انجام دادم با عنوان دولت و تورم بود که در 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی انجام دادم که اکنون در دست چاپ 
است ۰ مقالاتی طی این سالهای تألیف کرده ام که برخی در سمینارها و 


برخی نیز در مجلات چاپ شده آن در ضمن سابقه تدریس در دانشگاه آزاد 
اسلامی رانیز دارم . 


سرباز زاده, احمد 
فرن:13 
1 


احمد سرباز زاده 
محل تولد : اهر 


ت‌ 


احازنه امد سویا نز اده ز اهر در سا 12 ار کین زا روخ تدم 
, 1 سال در اهر, 3 سال در تبریز و از سال 52 به شهر مقدس قم مشرف 
شدم و در مدرسه حجتیه حجره گرفتم و معمم شدم . از همان تبریز 
تدریس ادبیات (مقدمات و سیوطی) را شروع کردم و در قم هم توام با 
تدریس به دروس اساتید سطح , آقایان: آیت الله اعتمادی , اشتهاردی و 
صلواتی ین آقایان: احمد بهشتی و محمدی گیلانی و درس خن 
لاس ار و ره 

هميشه مشغول هن تا له خصوصی بودم. چند سال 
درجامعة الزهراء تدریس نمودم و چند سال در مدرسه مرعشیه و مدرسه 
آیت الله گلپایگانی . 

از سال 60 و 61 توام با کارهای قبلی تحقیقات را شروع نمودم . حدود 6 
سال در موسسه دايرة المعارف شیعه 200 اثر لغوی و فقهی اصطلاحات 
فقهی را بین 3 صفحه ای الی 12 و15 صفحه ای تحقیق نمودم که در 
اوائل بحوت فقهی کتاب نفیس داثرة المعارف شیعه درج و چاپ می شود . 


سرخسی, شمس الائمه, ابوبکر محمد 


قرن:د 

حجنسیت .مرد 

۱ 73۱۳ بت اب 
است. به سبب گفتن کلمه‌ای در پن خاقان در اورجند زندانی گشت و 
«المبسوط» را در همان زندان در حالی که هیج کتابی حاضرش نبود 
نگاشت. بعد از آزادی از زندان به شهر فرغانه رفت به نشر علوم و 
معاروقف: همت: عماشت و تا بایان غمر دز همان حا اند از انار وف" 
«المبسوط», در فقه حنفی و تشریع, در سی جزء؛ شرح «الجامع الکبیر» 
امام محمد شیبانی, در فروع فقه حنفی؛ شرح «السیر الکبیر» امام محمد 
سیبانی. در چهار مجلد؛ «الاصول». در اصول فقه؛ شرح «مختصر 
الطحاوی»؛ «ادب القاضی علی مذهب آبی‌حنیفه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (208/6), ریحانه (12/3), الکنی و الالقاب 
(313/2), کشف الظنون (1628 ,1620 ,1580 ,1452 ,1414 ,1079 
4 ۰ ,68 ,561 ,112 ,46), لفت نامه (ذیل/ سرخسی) معجم 
المولفین (268 -267 ,239 /8). 


محل تولد : بابل 

ارت 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 13062 پس از اخذ دییلم وارد حوزه علمیه قم شدم و پس از طی 
دروس مقدمات خدمت استاد محترم طالقانی و ادینه وند و امین شیرازی 
در درس فقه حضرت آیةالله استادی و عراقچی و اصول حج:الاسلام 
والمسلمین محمدی و خاتمی شرکت نمودم دروس مکاسب و رسائل را در 
خدمت استاد بزرگواری چون محقق داماد و پایانی و اعتمادی گذراندم و با 
درس کفایه استاد گنجی سطح را به پایان بردم.در دروس خارج حضرت 
ایات بهجت و فاضل لنکرانی و تبریزی و وحید خراسانی و سید احمد مددی 
تاکون سرکت ده ام مپایان امه‌سط را ارانه نمروم اج 

در سال 69 با شرکت در دوره های اموزش کامپیوتر و مرکز تحقیقات به 
تدریس کامپیوتر دعوت و تا سال 74 در سازمان ی نور به تدریس 
دور سا ونم طلای, اشضال زاشتم و سال: ۱2 با موسسد علمی 
فرهنگی دارالحدیث پژوهش های حدیثی را آغاز و در تدوین دانشنامه 
بار ک میزان الحکمة همکاری نموده و در زمینه حدبت و علوم حدبت 
تحقیقاتی را انجام داده ام .در سال 78 برای اخذ مدری کارشناسی 
(مهندسی) کامپیوتر وارد دانشگاه شده و این دوره را به پایان برده ام ۳ 
اکنون بعنوان مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات مو سسه علفی فرهنگی 
دارالحدیثت مشغول همکاری می باشم. 


سردار کابلی کرمانشاهی, حیدرقلی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(ر137 :دور 1 ق) عالم دینی: فیلسوف, فقیه اصولی, محدث, متکلم. 
رجالی, مورخ و ریاضیدان. از علمای بزرگ شیعه در قرن چهاردهم قمری 
بود. اصلش از ایران و از قزلباشان است. پدرش ساکن افغانستان بود و 
سردار در کابل بة دنیا اهد. در هخشت سالکی به خواندن و تواشتن 0 
چون دارای استعداد فوق‌العاده‌ای بود به زودی ریاضیات و زبان اتکاششت 
را فراگرفت. در 1304 ق پدرش خانواده خود را به عراق برد و در کاظمین 
ساکن کرد. معلم وی در ریاضیات و انگلیسی نیز به همراه آنان مهاجرت 
کرد و شش سال نیز در عراق به وی آموزش داد و او در حساب و هندسه 
و هیئت و جغرافی و علوم غریبه صاحب نظر شد. وی همچنین در لفات و 
ادبیات عربی و فارسی و سانسکریت و هندی و عربی و لاتین دستی توانا 
داشت. سردار کابلی در این مدت علاوه بر اموزش علوم جدیده به تصحیل 
علوم قدیمه نیز پرداخت و سپس به نجف رفت و فقه و اصول را در محضر 
علامه میرزا محمدعلی رشتی چهاردهی و شیچ علی‌اصغر تبریزی و دیگران 
فراگرفت و فلسفه را نزد استادان بزرگ آن آموخت. در 1310 ق در 
خدمت پدر عازم ایران شد و در کرمانشاه با شیح عبدالرحمان شافعی 
مکی ملاقات کرد و مجذوب کمالات وی گشت و در همان جا ماندگار شد. 
او از شیخ خود. چهاردهی, و سید حسن صدر و سید عباس لاری و محدث 
قمی و سید آقا یحی تهرانی و سید محسین امین و شیخ آقا بزرگ تهرانی 
دارای اجازه بود. شیخ مرتضی گیلانی نجفي از شاگردان وی می‌باشد. 
سردار کابلی استاد ریاضی و هندسه آیت‌الله حجت بود. پدرش قبل از 
مرگ سریرستی خانواده‌ی خود را به وی سپرد و او را ملقب به سردار 
کرد. سردار کابلی در کرمانشاه یه نشر احکام ۳ و تصنیف مشغفول 
شد. او به شهرهای بسیاری سفر کرد و با علمای هر شهر مصاحبت نمود. 
سرانجام در کرمانشاه درگذشت و جنازه‌اش به نجف انتقال یافت و در کنار 
پدرش در وادی‌السلام دفن شد. از آثار وی: «الاربعون حدیثا». در فضایل 
امیرالمومنین (ع) از طرق اهل سنت؛ «تبصره الحر فی تحقیق الکر». در 
بیان انطباق تحقیقی بین وزن و مساحت و حجم؛ «تحفه الاحباب», در بیان 
آیات قرآن؛ «تحفه الاجله», در شناخت قبله, که برای فهم کتاب به دانش 
جبر و مثلثات و هیئت و جفرافی نیاز است؛ «العلم الشاخص فی اسرار 
ظل الشاخص». در اعمال فلکی؛ کتابی در «المساحه». ترجمه از 


انگلیسی؛ ترجمه «انجیل برنابا». از انگلیسی به فارسی؛ «غایه التعدیل فی 
معرفه حقیقه الاوزان و المکاییل»؛ «کشف القناع فی تحقیق المیل و 
الذراع»؛ «مناهح الوفاق». در اعداد؛ شرح حدیت امیرالمومنین (ع) در بیان 
و محیط خورشید و ماه و اختلاف افق خورشید؛ 9( ابوطالب 
(ع)» و شرح «لامیه‌ی» آن؛ شرح «تهذیب المنطق»؛ شرح «خطبه‌ی 
حضرت زینب (ع)»؛ «مصباح القواعد». در قواعد علوم تا «مثنوی» 
در نظم «الباب الحادی عشر»؛ «الدرر النثیره». شبیه به «کشکول». در 
سه مجلد. ۱ 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :اثار الحجه (340/2 ,200 -197 /1), اعیان الشیعه (274 
-273 /6), الذریعه (283/22 ,116/21 ,46 ,17 ,11/16 ,139 ,80 -79 
8 0 ,317 /3 ,366/2 ,493 ,415 /1), ریحانه (7 -5 /5 ,15 -13 
3, طبقات اعلام الشیعه (قرن 699 -693 /14), علماء معاصرین (296 
-292), گنجینه‌ی دانشمندان (227 -225 /6). 


سرشار تهرانی. عبدالله 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1324/1/1 

زندگینامه لضف 

این جانب در یک خانواده مذهبی و متدین در سال 1324 شمسی, در یکی 
از روستاهای شهرستان میانه چشم به جهان گشودم. در همان سال های 
نخست پدرم 1 از دست دادم و تحت تفل دایی زحمتکشم بزرگ شدم, و 
در هفت سالگی بر آثر حادثه ای از ناحیه دست چب معلول شدم. پس از 
اتمام تحصیلات ۳ در همان روستا, جهت فراگیری علوم آل محمد ( 
علیهم السلام ) و دروس حوزوی عازم شهرستان میانه شدم, و پس از دو 
سال تحصیل در ان شهر و علاقه زیاد رو و و روانه شهرٍ خون و 
قیام قم شدم, و این سفر مصادف با رحلت جانگداز مرحوم آیت الله 
العظمی بروجری ( رحمه الله ) بود. پس از وقوع پیوستن جریانات سال 
های 41 , حوادث خونین خرداد ۰42 خروش مردم انقلابی و بازداشت امام 
مر هن ور هرن بو ار عالت های ساست دای 
مجبور شدم برای ادامه تحصیل به نجف اشرف هجرت کنم, مدتی که در 
آن دیار بودم ‏ یعنی : تا سال 1353 شمسی - همواره در درسهای خارج 
حضرات ایات عظام و مراجع عالی قدر به ویژه امام امّت. خمینی کبیر ( 
قدس سره ) و مرحوم ایت الله العظمی السید الخوئی شرکت می کردم. 
در سال 1353 که رزیم ضد خدائی بعث. تصمیم به بیرون راندن ایرانیان 
از عراق گرفت. اینجانب به همراه عده ای از فضلا و علمای ایرانی مقیم 
نجف اشرف., از ان دیار رانده شدیم, و از همان سال تاکنون در شهر 
مقدس قم ساکن هستم. تاکنون بیش از سی و پنج سال است که به 
تحقیق علوم و احادیث و اخبار ائمه اطهار ( علیهم السلام ) مشغول ام, 
مدت چهارده سال ان در موسسه الامام المهدی ( عجل الله تعالی فرجه 
الشریف ) . یک سال در بخش تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی قم, نوزده 
تحقیقات بنیاد جانبازان و تحقیقات متفرق دیگر به فعالیت مشغول بودم, 


قح ای یش ون مر کی ققه مظان ( مالسا مضه ایام 
بافز العلهن ر علیه السلام اجه حفیقات ادامه می دهد 


سروش». محمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد سروش 

محل تولد : قم 

شهرت : سروش محلاتی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه هفخ 

در سال 1355 وارد حوزه علمیه قم شدم. پس از دروس سطح در خدمت 
حضرات آیات ستوده و سید علی محقق داماد. در درس خارج آیت الله 
حاثری یزدی(ره) حاضر شدم , همچنین مدت 15 سال از درس خارجح 
حضرات ایا وحید خراسانی و شبیری زنجانی و برخی اساتید دیگر 
استفاده کردم. در همین مدت فلسفه و عرفان را از محضر حضرات آیات 
حسن زاده آملی , جوادی آملی و انصاری شیرازی استفاده کردم.حدود 10 
سال ندریس سطح عالی داشتم و سین به ندریس خارج فقه واصول 
مشغول شدم که در مدرسه آیت الله گلپایگانی(ره) , حدود 10 سال است 
ادامه یافته است گرایش اصلی من در پژوهش , فقه سیاسی است. 


سعید العلماءء محمد سعید 
ِِِ 


(وف ح 1270 ق), فقیه, اصولی و مجتهد. از بزرگان علمای شیعه در قرن 
سیزدهم است. مقیم بارفروش بود. پس از تحصیلات مقدماتی برای تکمیل 
اصول فقه به عراق رفت. او شاگرد برجسته شریف‌العلمای مازندرانی و 
معاصر شیخ انصاری و سید شفیع جاپلاقی و همدرس ملا اقا دربندی است. 
پس از دریافت اجازه‌ی اجتهاد از شریف‌العلماء به بارفروش بازگشت. 
۱ له مذهبی وی مورد توجه همه حبی ناصرالدین‌ شاه بود. خبرگان 
او را هم‌سنگ و عده‌ای وی را بر شیخ انصاری ترجیح می‌دادند. خود شیخ با 
وجود او فتوا نمی‌داد تا اینکه سعید العلماء در نامه‌ای نوشت که «اکر من 
در زمان اشتغال علمی اعلم از شیخ بوده‌ام لیکن اکنون در ایران تارک 
شده‌ام ولی شیخ هنوز مشغول علم است و اینک او برای تقلید و فتوا 
متعین است». حاج ملا محمد اشرفی و حاج شیخ زین‌العابدین مازندرانی 
حایری از شاگردان بنام سعیدالعلماء بودند و دومی از وی روایت نیز کرده 
است. سید محمد بن ربیع تستری در حدود 1246 ق بعضی از «تقریرات» 
وی را نوشته است. 
برگرفته از کتاب :؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منایع زندگینامه :ریحانه (38/3), شرح حا رجال (71/2), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 599/13), الکنی و الالقاب (314/2), مکارم للاثار (1971 
-1970 /6). 


سعید تهرانی. حسن 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

عالم ك دینی._ 
5 21 دی 4 


رت تاد تیه ِِ یی شرانی. خرن تالا شا ده ار 
چهل ستونی تهرانی و نوه آیت‌الله العظمی حاج میرزا مسیح تهرانی (از 
مراجع دوران قاجار که در واقعه قتل گریبادوف مرجع و پناه مردم به 
حساب می‌امد) بود. ایشان علوم مقدماتی را در حوزه‌های علمیه قم و 
تهران تحت تربیت و نظارت پدرشان فراگرفت. 

سپس در بیست و پنج سالگی به دانشگاه رفت و لیسانس معقول و منقول 
گرفت و سپس در سال 1370 ق. به نجف اشرف رفت و در دورس آیات 
0 ۱۱ ۱۳ ۱70 آنها را نگاشت 
(چندین مجلد تقریرات دروس ایت‌الله حلی به چاپ رسیده است). در سال 
ها و ام ی ان 
تهران به تدریس فقه و اصول و تفسیر, وعظ و ارشاد, راهنمایی مردم, به 

خصوص جوانان و دانشجویان, تالیف کتاب‌های دینی چاپ و نشر کتاب‌های 
مذ هبی, خأنتییتتر: بنای کتابخانه و مدرسه چهل سنتون و گکنجیته قرآن کریم 
تام باه ست از حل هار سکه‌هاع خی ای کی آز 
مهمترین کتابخانه‌های مساجد تهران می‌باشد. 

آیت‌الله سعید برای تبلیغ اسلام و تشیع کوشش فراوان کرد و دهها کتاب 
به زبان‌های مختلف برای بیان اندیشه‌های تشیع و عقاید شیعی و ولایت به 
کشورهای مختلف فرستاد. از وی در طول عمر خویش دهها کتاب به زبان 
فارسی و عربی باقی مانده است. مهمرتین آثار ایشان عبارتند از: اسلام 
از دیدگاه قرآن و 0 ِ دین (آبان ۳ افجار پریشان پا مقالات 
اثیرالممنین علی (ع) (1412 ۹ (1996 ق.)؛ 
مت از دای رای ره و 7 صنانه ناس رم 
احیاءالمیت به فضایل اهل‌بیت, 1367), خدا و رمضان (1391 ق.)؛ خدا و 
ولی الامر (1392 ق.)؛ خدا و مهدی (1394 ق.)؛ دایرةالمعارف قران (12 
مجلد, به فارسی و عربی) سیره رسول‌الله (ص) سنت الهی است 1406 


ق.), غدیر پیوند ناگسستنی رسالت و امامت (1361)؛ فاطمه زهرا (س)؛ 
دژ شکست ناپذیر وحی در طول زمان (1361)؛ ما با خدا کار داریم 
(1406 ق.)؛ مکتب امام حسن (ع) (1402 ق.)؛ مبعث. بیانگر رسالت و 
امامت در مکتب تشیع (1412 ق.)؛ مسئولیت (1409 ق.)؛ مهدی (ع) ما 
راهگشای عالم غیب (1404 ق.)؛ نگهبان مکتب توحید (کتابنامه مکتب 
مهدی عج) (1415 ق.)؛ نگهبان مکتب ما (1410 ق.): نموداری از حکومت 
علی (ع) (1403 ق.)؛ ولایت فقیه ره‌اورد غدیر (1399 ق.). 

ق.)؛ الرسول یحدئنا (1394 ق.) الرسول یدعوکم (1398 ق.)؛ الرسول 
الشیعه (1398 ق.)؛ ِِ عروالوثقی (تقریرات بحث‌های ایت‌الله شیخ 
حسین حلی, دو جلد: جلد اول 1379 ق. جلد دوم 1382 ق.): شیعتنا 
(1402 ق.)؛ موسوکة المکاسب (تألیف شیح مرتضی النصاری, تقریر شیح 
حسن حلی, کاتب تقریر شیخ حسن سعید, چهار جلد با تفریظ). 

ایت‌الله سعید سرانجام در بیست و یکم دی 1374 (نوزدهم شعبان 1416 
ق.) در هشتاد سالگی دار فانی را وداع گفت و در شهر قم در مقبره‌ی 
شیخان (ره) به خاک سپرده شد. 

ک حسن آقا سعید بن الم الجلیلِ ات اه حاج میرز| عبداللّه مسیح 
تولدش در ۳ واقع شده و پس از ی دروس جدید و مقدمات و 
ادبیات و سطوح مهاجرت به لجف اشرف نموده و سطوح را نزد مدرسین 
آتجا بایان رسانیده آنگاه از محضر آیت‌الله العظمی حکیم و ایت‌الله 
العظمی خوئی و بالاخص آیت‌الله حلی استفاده نموده تا بمدارج عالیه علم 
و کمال رسیده و تقریرات استاد حلی را در شرح عروه بنام مدارک العروه 
برشته تحریر و طبع دراورده و به تهران مراجعت و در مسجد جامعه بجای 
والد خود به اقامه جماعت و ترویجات دینی و تدریس پرداخته است. از اثار 
ایشان است تاسیس کتابخانه مسجد جامعه و نشریه‌های ان است. 

(1416 -1338 ق), فقیه اصولی و عالم افامی: اه از فرزندزادکان میرز 
مسیح تهرانی است. در تهران به دنیا امد. پس از خواند دروس کلاسیک و 
مقدمات و ادبیات و سطوح به تجف اشرف, مهاجرت کرد و سطوح را در 
ان خا تکمین تقو سپس به محضر آیت‌الله حیکم و آیت‌اللّه خویی راه 
یافت. او به ویژه از ایت‌الله حلی بهره‌ها برد ۳ به مدارج عالیه علم و کمال 
رسید. آنگاه به تهران بازگشت و در مسجد جامع تهران به نترویج دین و 
تدزیتنن: برداخت: در تهران: در گذشت و.در شیخان: قم. دفن: شد. از انار 
ایشان تاسیس کتابخانه مسجد چهلستون جامع تهران در 1390 ق‌ و نیز 
گنجینه‌ی قرآن حاوی نسخ گوناگون کهن و جدید قرآن در همان جا. این 
کتابخانه هم‌اکنون با بیش از چهل هزار جلد کتاب یکی از ذخایر گران‌بهای 


کتب اسلامی است. از دیگر اقدامات وی انتشارات وسیع و گسترده به 
صورت نشریات متعدد به زبانهای مختلف برای کشورهای شرق و غرب 
جهان بود. از اتثار علمی وی: «الرسول یحدثئنا»؛ «الرسول یدعوکم»؛ 
«الرسول و الشیعه»؛ «شیعتنا»؛ «الفقه فی تشریعه و تبیپنه و استنباطه» 
«دلیل العروه الوثقی», تقریرات بحثهای استادش آیت‌الله حلی؛ نشریه 
«دائرةالمعارف قران کریم»؛ «اسلام از دیدگاه قرآن و عترت»؛ «اصول 
دین»؛ «حسین از دیدگاه وحی»؛ «خدا و اولوالامر»" «فاطمه الزهرا (ع)»؛ 
«نموداری از حکومت علی (ع)»؛ «مهدی (ع) راهگشاری عالم غیبت > ۰[ 1 
حاج شیخ حسن فرزند عالم ربانی حجه‌الاسلام والمسلمین آیت‌اللّه حاج 
میرز | عبدالله سعید تهرانی (معروف به جهل ستونی) ابن آیت‌الله حاج 
میرزا مسیح که ترجمه‌اش اجمالا در جلد چهارم ص 483 گذشت معضمله 
در سال 1337 قمری در تهران متولد شده و پس از پرورش در بیت علم 
در تهران مقدمات را خوانده وسپس در قم به تحصیل سطوح عالیه پرداخته 
و پس از آن مهاجرت به تجف اشرف نموده .از محاضز ایات عظام حوزه 
۱ نجف مرحوم ارت 2 العظمی حکیم و شاهرودی و حاج شیر حسین 
حلی و آیت‌الله خوئی استفاده نموده و با مدارک عالیه علمی به زادگاه خود 
تهران مراجعت و در ملسجد جامع به خدمات دینی و وظائف روهی و 
تدریس فقه و اصول و تفسیر قران و نشر معارف اسلامی و قضاء حوائج 
محتاجین حتی‌المقدور پرداخته و تا این تاریخ 1399 قمری به فعالیت 
اشتغال و سریپرستی عده‌ای از طلاب تهران را به عهده دارند و کتابخانه 
مسجد جامع که از تاسیسات معظم‌له است یکی از مجامع علمی تهران و 
پایگاه‌های خدمات اسلامی است آثار گرانقدری دارند که به آن اشاره 
می‌ شود. 
1- دلیل‌العروه دو جلد مطبوع. 
2- شرح مکاسب سه جلد. 
3- اصول دین. 
4- افکار پریشان. 
5- همه در انتظا ر اویند چاپ شده. 
نویسنده گوید: آیت‌الله سعید تهرانی دارای محامد آداب و محاسن اخلاق و 
بیانی شیوا می‌باشد در منزلش طبق سنت نیاکانش همه ساله از 1 
محرم تا سوم عاشورا مجلس تبلیغ و سوگواری منقد و گویندگان فاضل و 
داتشضدو آحاه:در بیراضون.معارف. اسلا می.و کت ها ندان -رسالت: ابر اد 
سخن نموده و طبقات مختلف و بالاخص علماء تهران که همه روزه شرکت 
هی رس انآ و ۱ 
خدمات و فعالیتهای اقای سعید بسیار و این مختصر ظرفیت شرح ان را 
ندارد ادام الله توفیقه همه ساله در ایام موالید ائمه معصوم علیهم السلام 


مخصوص حضرت رسول (ص) و حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام و 
حضرت سیدالشهداء و حضرت بقیه‌الله عجل الله فرجه جزوه‌هائی اموزنده 
به دان مناسبت طبع و نشر می‌نمایند جزاه‌الله عنهم خیرالجزاء. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد چهارم) 

منابع 2 (11] احوال و آثار حضرت ۱۱۹ سعید (ره), گنجینه‌ی 
دانشمندان (483/ 4). 


‌ 
سعید تهرانی, عبدالله 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1391- 1305 ق): غالم دینی. و فقیه. اضولی. در تهران به ذدنیا آمد..مدتی 
در تهران نزد علمای دین چون شیخ علی نوری و میرزا سید محمد تنکابنی 
و حاح شیخ مسیج تهرانی و میرزا هاشم شفتی و حاح اقا بزرگ و حاج اقا 
بزرگ ساوجی و آقا شیخ باقر معزالدوله تحصیل علوم ديني کرد, در 1330 
ق دی مراجعت از مکه به نجف رفت و در آنجا از محضر آیت‌اللّه نایینی و 
ارفالله کر بفت احفهانی و فا ضیاءلدین رای مها سید امه کربااند 
استفاده نمود. در 1333 ق به تهران مراجعت و بعد از فوت پدرش چند 
سالی مسجد جامع تهران را امامت می‌کرد. در 1342 ق به قم رفت و از 
آیت‌اللّه حائثری و آیت‌اللّه کبیر بهره‌ها گرفت. در 136 ق به تهران 
باز گشت و به تدریس و انجام وظائف دینی و اجتماعی مشغول شد. از آثار 
وک : حاشیه بر «مکاسب»؛ هفت رساله در «مبداء و معاد» و جمع «کتاب و 

سنت ,و عقل تفسیر»؛ رساله‌ای در «مشتق»: «سنن النبی (ص)».[ 1 ] 

آبت ال مرحوم حاج میرزا عبدالله ابن آیت‌اللّه حاج میرزا مسیح مشهور 
بحاج میرزا بزرگ ایلچی کش از طراز اول علماء معاصر تهران بوده است 
در سال 1305 ق‌ در تهران متولد شده و نزد علماء تهران چون مرحوم 
آقای شیخ علی نوری و میرزا سید محمد تنکابنی و حاج شیخ مسیح 
ظالعای یا ها نم ی سا ساخ اه سر او ها و 
باقر معزالدوله تلمذ نموده و در سال 1330 ق در مراجعت از مکه معظمه 
به نجف در آن سامان رحل اقامت افکنده و از محضر مرحوم آیت‌اللّه 
باتش ات اللسس بفت و« ایت‌الله آفا ات غرانی هام رای اج نید 
احمد کربلائی و غیير هم استفاده نموده و در سال 1333 ق مراجعت به 
تهران و پس از فوت مرحوم والدش (در سال 1334 ق) چند سالی امامت 
مسجد جامع تهران را نموده ۳ سال 1942 ق که ایات بزرگ و مراجع 
عالیقدر شیعه از عراق تبعید به ایران شدند وی باستقبال آنان شتافته و در 
خدمت آنان بو قم آمده و بافاضه و استفاضه از محضر مرحوم اس 
حایری و آیت‌اللّه حاج شیخ ابوالقاسم کبیر پرداخته تا سال 1356 ق پس از 
فقوت آبت | 2 حایری به تهران مراجعت نموده و تا سال 131 قمری به 
اقامت جماعت. و تدریشسن و وظاعف دیگر دینی.و اجتفاعی اشتفال دافته تا 
در ذی‌الحجه سال مزبور در سن 86 سالگی وفات نموده و جنازه‌اش حمل 
بشهر ری و در جوار حضرت امامزاده حمزه موسوی بعنوان امانت بخاک 


سیرده شد تا در شرایط مناسب و رفع موانع به لجف منتقل گردد. از اناد 
ایشان است: 

1- حاشیه بر مکاسب 2- هفت رساله در مبدء و معاد و جمع کتاب و سنه و 
عقل و تفسیر 3- اصول فلسفه 4- رساله‌ای در مشتق 5- سنن النبی (ص) 
6- متفرقات دیگر. ‏ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

هام ام ۱ اه را اش ان موی 
زندکناحه رخال و مصفاهیر ۰۱۱/4۱ کنجییهخ دایشفندان 62192-24831 


سعیدالعلماء مازندرانی 
ِِِِ 


۳ و ار ص 150 گوید: سعیدالعلماء از افاضل مجتهدین بود و ریاستی 
معتدبها داشت و بعضی از اهل تحقیق او را با شیخ الطائفه استاد الکل 
مرتضی الانصاری هم سنگ میگرفتند. اين بزرگوار بملاحت منطق و 
فصاحت بیان پگانه‌ی روز کار بنظر میامد: 

نگارنده گوید آنجناب مبارزات دامنه‌داری با فرقه ضاله بابیه و سران آنها 
ملاحسین بشروئی و قره‌العین نمود و نگذارده آنها وارد شهر بابل بشوند و 
در قلعه‌ای نزدیک بابل انها را محاصره کرده و نابودنشان نمودند. 

در ریحانه الادب گوید ملا محمد سعید العلماء مازندرانی بارفروشی از 
اکابر علماء امامیه قرن سیزدهم هجرت که از افاضل مجتهدین و در 
فصاحت و نطق و بیان یگانه‌ی زمان و با شیخ مرتضی انصاری معاصر و از 
تلامذه شریف العلماء مازندرانی است. ریاست علفی مدهبی معتدبه 
داشته و مورد توجهات ملوکانه ناصرالدین شاه قاجار بوده و بعضی از اهل 
خبره او را هم سنگ شیخ انصاری دانسته و بلکه گاهی ترجیحش میدهند و 
بالجمله فقه و اصول او مسلم اهل عصر خود بوده و شیخ انصاری با ان 
همه جلالت علمی که داشته با حضور وی فتوا نمیداده تا انکه نامه‌ای از 
خود سعیدالعلماء در رسید که اگر من در اوقات اشتغال علمی اعلم از 
شیخ بوده‌ام لکن در بلاد عجم تارک شده‌ام ولی شیخ هنوز مشغول علم 
بوده این برای تقلید و فتوا معین میباشد. 

شاگردان بزرگواری مانند حاج ملا محمد اشرفی و شیخ زین‌العابدین 
مازندرانی دارد وفاتش در سال 1270 قمری اتفاق افتاد و در شهر در 
مقبره معروفه‌اش مدفون و اکنون قبرش یکی از بقاع متبرکه و مزارات 
مردم بابل است. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد سوم) 


سلطان‌آبادی, محمدحسین 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

نب 1314 ق), محدت و فقیه اصولی. اصل وی از کره رود, از توابع 
سلطانآباد بود. او داماد علامه اخلاق ملا فتحعلی سلطان‌آبادی است. وی 
در نجف اشرف در بهره بردن از مدرسین و عالمان مواظب و کوشا بود. 
به سامراء سفر کرد و نزد میرزایر شیراز به تحصیل پرداخت و تا پایان عمر 
استادش ملازم وی بود. پس از درگذشت استاد به کاظمین رفت و دو سال 
بعد در آنجا درگذشت و در یکی از حجره‌های شرقی صحن شریف به خاک 
سپرده شد. از آثارش: «اجوبه الاجوبه»؛ «الاشارات اللطیفه الحسان», در 
احوال ابوحنیفه؛ «اشرف الوسائل». در فهم «الرسائل»؛ «البحر المحیط »؛ 
«البیت المعمور»؛ «توضیح الدلائل علی ترجیح مسائل الرسائل»؛ 
«جامع‌الدین و الدنیا»؛ «حل المعقاد عن وجوه الفرائد» عه حاشیه 
مبسوطی بر «فرائد الاصول» يا «رسائل» شیخ انصاری است؛ «فلک 
الشمحون». کشکول مانند, در چهار مجلد که چون در نجف نگارش يافته به 
نام «الجاع الغروی» نیز نامیده شد, و مجلد پنجمی در سامراء به نام 
«الجامع العسگری» بر آن افزوده شده است؛ رساله‌ای در «فقه»؛ 
رساله‌ای در «کیمیا»؛ «سواء الطریق»؛ «الشهاب الثاقب»؛ «الصراط 
السوی. و الترهان. العلی. نی تین قلاقه علی بعه النی. (ض) 
«الصوامع»؛ «منتهی الوصول الی علم الاصول»؛ «نخبه الادعیه»؛ «هدایه 
المجاهدین». ۱ 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اعیان الشیعه (254/9), الذریعه (313 -312 /16 ,95 
33, /15 ,76 -75 7 ,64 ,63 ,53 /5 ,493 4 ,185 ,45 3 ,107 ,98 
2۸2 ۵ طبقات اعلام الشیعه (قرن 661 -659 /14), معجم 
المولفین (258/9). 


سلطانی طباطبایی, محمدباقر 
رن 


باس ۳ ۳ 

(1418 -1332 ق), فقیه اصولی و مدرس. در بروجرد به دنیا امد پس از 
طی هقدمات و فراگیری سطوح اولیه در 1348 ق به قم رفت از محضر 
ایت اه خوانساری و آیت‌اللّه فیض و آنت االه اراکی استفاده کرد. آنگاه به 
نجف مشرف و حدود دو سال حوزه درس آیاتی چون آقا ضیاءالدین عراقی 
و اقا اصفهانی و حاج شیخ محمد حسین اصفهانی استفاده نمود, پس از 
باز گشت به ایران؛ نزدیک یک سال, در مشهد از مباحثات آشت ]2 میرز | 
مهدی اختیانی: بره‌مند شد. در 1359 ق رسما در قم سکنی گزید و به 
تدریس فقه و اصول و «کفایه» و «مکاسب» پرداخت. همزمان در درس 
فقه و اصول آیت‌الله بروجردی رک می‌کرد. وی معقول را از آیت‌الله 
شاه‌آبادی فراگرفت. از آتار نش ؛ رساله‌ای در «استصحاب»؛ رساله‌ای دزن 
«واجب مطلق و مشروط»؛ «الفوائد الفاطمیه». در اصول؛ رساله‌ای در 
شرح «منظومه‌ی» میرزا محمد تنکابنی؛ رساله‌ای در «خیارات»؛ رساله‌ای 
در «ادبیات فارسی».[ 1 ] 

آیت‌الله آقای حاج سید محمدباقر بن العلامه العلام الحاج السید علی‌اصغر 
الملقب بسلطان العلماء المتوفی فی 1342 المدفون فی بلده قم ابن 
العلامه الحاجح آقامهدی طباطبائی متوفی 1324 المدفون فی رواق 
الکاظمین علیهماالسلام عالمی عامل و فاضلی کامل و مدرسی محقق 
است در سال 1332 در بروجرد متولد شده و پس از رشد و طی مقدمات 
و سطوح اولیه در سال 1348 ق مهاجرت به قم نموده و تا سال 1355 ق 
از مرحوم آیت‌الله خونساری و آیت‌الله فیض و آیت‌الله حاج شیخ 
محمدعلی استفاده نموده و در سال فقوت مرحوم ایت‌الله حایری موسس 
به نجف مشرف و حدود دو سال از محضر ایات عظامی چون اقا 
ضیاءالدین عراقی و آیت‌الله اصفهانی و مقداری آیت‌الله حاج شیخ 
محمدحسین اصفهانی استفاده نموده و پیس از آن مراجعت به بروجرد و از 
آنجا به مشهد رضوی مشرف و حدود ده ماهی از مباحثات مرحوم آیت‌الله 
میرز | مهدی اصفهانی بهره مند شده و بعد از ان مراجعت به بروجچرد نموده 
و در سال 1359 هجری مهاجرت به قم کرده و رسما رحل اقامت افکنده 
و به تدریس فقه و اصول و سطوح عالی (کفایه و مکاسب) پرداخته و 
مدتها درس سطح ایشان داثر و جمعیت زیادی از فضلاء محصلین شرکت 
کرده و استفاده می‌نمودند ولی دو سه سالی است که در مسجد امام 


علیه‌السلام خارج کفایه و عروه را شروع کرده و جماعتی را از بیانات خود 
بهره مند ضی کتتد: 1 7 
معطفله» مضافا ین ان آشانید مور ول را از صرخوم. ایتازه 
شاه‌آبادی خوانده و از اول ورود ایت‌الله العظمی بروجردی طاب ثراه هم 
۳ آخر عم آیتتیان بالغ بر 18 سال به درس فقه و اصول آن مرحوم 
شرکت کرده و مورد توجه مخصوص ایشان بودند. 
ایشان در نسب با مرحوم ایت‌الله العظمی بروجردی یکی هستند و در 
مرحوم حاج میرز | علینقی جد دوم آیت‌الله به هم می‌رسند و از دو جهت با 
آن مرحوم رحم و خویش بودند یکی از جهت پدری که پسرعمو بودند دیگر 
از جهت مادری که مادرشان خواهر مرحوم حاجآقا کلف بدن ابت‌الله نودیز 
وایت‌الله تسوداتی ایشان می‌ند ند لاه آن-بزر کمار حمم کردم: مبان 
سب و حسب را و از طرف دیگر هم داماد مرحوم آیت‌الله العظمی آقای 
صدر می‌باشند و برادر خانواده ایشان است صاحب فضیلت و مکرمت 
علامه العلام و المجاهد الفهام حاج آقا موسی صدر رئیس مجلس اعیان و 
اسان در روت که مرو اتار سرا ال شع دز اسلامند ید 
خدماتی کرده و می‌کنند که در ترجمه ایشان خواهیم نوشت. 
و از طرف دیگر هم جناب سید الافاضل الکرام آقای آقا احمد دومین فرزند 
ترومتة ای اللة العطمی امام خمیتی: داماد معطم انشانست: 
احاانای مفیوه فان تدم عم محطم ها ان انش فرار ارت 
1- رساله‌ای در استصحاب. 2- رساله‌ای در واجب مطلق و مشروط. 
کد کنات ایو الفاظفی ی ااصوله رکه هام قاطیه جعصنه 
1 نوشته و موسوم نموده است). 

4- رساله‌ای در شرح منظومه میرزا محمد تنکابنی 5- رساله‌ای در خیارات. 

6- رساله‌ای در ادبیات فارسی و رسالات و کتب ویکز 
عالم علوم دینی. 
تولد: 139 ق., , بروچرد. 
درگذشت: 1 خرداد 1376, قم 


حضرت آیت‌الله حاج سید ۰ سلطانی طبا طبا بی, فرزند آنت‌الاه 
آقای حاج سید علی‌اصغر سلطان العماء بروجردی از علما و بزرگان 
بروجرد بود. ایشان پس از پشت سر نهادن دوران کودکی و نوجوانی و 
حوزه‌ی علمیه‌ی قم رفت و دانش معقول و منقول را در مدت هفت سال 
از محضر حضرات ایات عظام حاج سید صدرالدین صدر, اقا سید محمدتقی 
خوانساری. میرزا محمد فیض قمی, اقا شیخ محمدعلی حایری قمی, حاج 
سید احمد خوانساری و میرزا محمدعلی شاه‌آبادی فراگرفت. سپس در 
سال 1355 ق. رهسیار حوزه‌ی علمیه‌ی نجف اشرف گردید و حدود دو 


سال از محضر آیات عظام سید ابوالحسن اصفهانی, آقا ضیاء عراقی و 
شیخ محمدحسین اصفهانی بهره برد و در 1357 ق. به بروجرد بازگشت. 
در 1358 ق. به مشهد مشرف شد و حدود ده ماه از بحت‌های فقهی, 
کلامی و تفسیری ایت‌الله حاج میرزا مهدی اصفهانی استفاده کرد و مبانی 
علهون خویش را استوار ساخت. سال 9 ق. به قم رفت و به تدریس 
سطوح عالیه (رسائل, مکاسب و کفایه) پرداخت و در کنار آن در دروس 
فقه و اصول و جلسات استفتاء ایت‌الله العظمی بروجردی شرکت جست. 
ایشان در اولین دوره‌ی مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران به نمایندگی مردم لرستان برگزیده شد. 

برخی از تألیفات آیت‌الله سید محمدباقر سلطانی طباطبایی عبارتند از: 
رسالة فی الاستصحاب؛ رسالة فی المطلق و المقید؛ رسالة فی الخیارات؛ 
الفوائد الفاطمية فی الاوصل (که این کتاب را به نام حضرت فاطه 
معصومه نام نهاده است)؛ رساله در شرح منظومه فقهی علامه میرز| 
محمد تنکابنی؛ رساله در ادبیات فارسی. 

حضرت آیت‌الله سلطانی طباطبایی پس از هشتاد و پنج سال کج در 
عصر روز شنبه سی و یکم خرداد 1376 (پانزدهم صفر 1418 ق.) بدرود 
حیات گفت و پیکرش, پس از یک تشییع در قم و نماز آیت‌الله فاضل 
و به خاک سپرده شد. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع 0 :11] گنجینه‌ی دانشمندان (176 -174 /2). 


سلم آبادی, رضا 


قرن:15 

جنسیت 

2 ِِ آبادی 

محل تولد : اراک 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1349/6/7 

زندگینامه لصف ۳ 

در شهریور ماه سال 1349 در روستای سلم اباد فراهان در استان مرکزی 
متولد شدم دوره ابتدایی و راهنمایی را در همان جاأ با رتبه ممتاز طی 
نمودم همزمان با تحصیل در دبستان قرآن را نزد پدر بزرگم مرحوم محمد 
ابراهیم سلم آبادی فراگرفتم . 

سپس برای ادامه تحصیل ی قم شدم و در دبیرستان حضرت امام 
صادق (ع) مشغول به تحصیل دوره متوسطه شدم. با اصرار و تشویق پدرم 
در سال 1365 وارد حوزه علمیه اراک شدم یکسال و اندی در مدرسه 
امام المهدی (عحج) مشغول تحصیل بودم در سال دوم مدتی بنا به تکلیف 
توفیق حضور در جبهه را یافتم؛ بعد از بازگشت از جبهه جهت ادامه تحصیل 
به تهران و مدرسه علمیه امیرالمومنین (ع) رفتم. در طی یکسال و نیم 
پایه دوم و سوم را با موفقیت طی نمودم در همین زمان دروس پایه اول را 
تدریس می نمودم در ادامه تحصیل به همراه برخی دوستان به مدرسه 
علمیه مروی نقل مکان نمودیم و مدت یکسال و اندی در آن مدرسه 
مشغول تحصیل بودم و سیس در سال 1369 به حوزه علمیه قم عزیمت 
نمودم در سال 1373 پس از اتمام دروس سطح مدرک اتمام کفایتین را با 
را وا هل 
بصورت مداوم و مستمر تاکنون در درس های خارج فقه و اصول حوزه 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1331/4/1 

زندگینامه لضف 

تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه گذراندم . در سال 1348 
شمسی به قم امدم ؛ دوره دوم متوسطه را متفرقه خواندم و دییلم ادبی 
گرفتم . دو سال در مدرسه جهانگیر خان سپس دو سال در مدرسه حقانی 
و پس از ان تا شروع انقلاب در مدرسه دارالشفاء و فیضیه سکونت و 
اشتغال به تحصیل داشتم و سطح را به پایان بردم . همزمان با نهضت در 
اران و سایر شهرهای ایران فعالیت در حد تبلیغ , حضور و شرکت فعال در 
تظاهرات , پخش اعلامیه و نوار امام(ره) تا پیروزی انقلاب اسلامی داشته 
ام . 

سپس در قم سکونت گزیده و به درس خارج فقه و اصول آیات عظام 
نوری همدانی , ناصر مکارم , منتظری و برخی دوره های تخصصی زبان و 
مکالمه عربی , تربیت مربی دفتر تبلیغات , تمرین نویسندگی و غیره 
اشتغال ورزیدم . یک سال در جبهه به کارهای فرهنگی مشغول بودم ؛ 
سالها با ستاد منطقه 2 و 6 سازمان تبلیغات در قسمت های اعزام مبلغ , 
روابط عمومی فعالیت داشتم ؛ از سال 72 با پژوهشکده باقر العلوم (ع) 
همکاری را آغاز و تا کنون ادامه دارد. 


تاضانی کیاسری. محمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد ۷ کیاسری 

محل تولد : کیاسر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه لصو 

بعد از سیکل وارد حوزه شدم. در تهران حوزه حاج ابوالفتح و مروی تحصیل 
نمودم تا پایان سطح در تهران و خارج نیز تهران مشغفول شدم. سپس به 
قم آمدم سال 1375 وارد قم شدم و در درس خارج حضرات ت آقایان فاضل 
و مکارم شرکت کردم. بیشتر تحقیقات در زمینه نهج البلاغه خصوصا مسایل 
سیاسی و حکومتی و کتابم 9 زمینه چاپ شده. حکومت و رهبری 
در نهج البلاغه سال 84 - مجموعاً 2 از شاب ده نج ها مقاله در 
روزنامه و نشریات و کنگره ها ارایه شده. جوایزی نظیر سکه و لوح 
دریاقت داشتم. ودر زمیته حکومت و مساتل. سیاسی: آشتایی: در .جد 
مسئول بررسی جراید مدیریت حوزه علمیه قم می باشم. در حال حاضر 
یی کتاب در حال تحقیق دارم. توجه به تحقیق بسیار ضعیف است. اگر 
حمایتی صورت گیرد رشد خواهد کرد. 


سلیم زاده, خیرالله 
۰ 


7 ۳ زاده 
محل تولد : تویسرکان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1305/1/1 


سلیمی, عبدالحکیم 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

محل تولد : نی قلعه قره باغ 

شهرت 

تابعیت : افغانستان 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب عبدالحکيم سلیمی فرزند علی حسن در سال 1340 در یک 
خانواده مذهبی در ده بخشی نی قلعه قره باخ از توابع ولایت (استان) 
غزنی شهر حکیم سنائی غزنوی دیده به جهانی گشودم . آغاز حیات علمی 
ام در مکتب خانه روستا نزد روحانی محل و مدرسه ابتدایی نی قلعه بوده 
است . دوره متوسطه را تا صنف دوازدهم (دییلم) در لیسه (دبیرستان) 
سنائی غزنی به پایان رساندم . 

پس از روی کار امدن حکومت دست نشانده شوروی سابق در سال 1357 
و تجاوز اشکار ارتش سرخ شوروی در سال 1389 به افغانستان من 
همانند بسیاری از هموطنانم به ناچار راهی دیار غربت شدم . هجرتم به 
ایران (در سال 1360) نقطه عطفی در زندگی ام به شمار می رود . د 
سال 1362 تحصیلات علوم اسلامی را در مدرسه میانچال کاشان و 
کردم . مدت دو سال و اندی که در کاشان بودم سرنوشت سازترین برهه 
ای از عمرم به حساب می اید . در این مدت تحصیلات کلاسیی من جهت 
پیدا کرد . لطف و عنایت الهی را کاملا در لحظه لحظه زندگی ام احساس 
می کردم . استادان شایسته , دوستان صادق , فضای معنوی مدرسه , کتب 
و منایع دینی و درس های اخلاقی مدرسه , جلوه هایی از لطف ترورد کار 
بود که شامل حالم گردیده بود . 

در سال 1364 وارد حوزه علمیه قم شدم ؛ در سال 1369 در برنامه های 
آموزشی موسسه در راه حق شرکت کردم که اکنون با نام «موسسه 
اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)» فعالیت دارد . در سال 1374 موفق 
به اخذ مدرک علمی کارشناسی «الهیات و معارف اسلامی» گردیدم . د 
سال 1379 مدرک کارشناسی ارشد «حقوق بین الملل» را از همان مرکز 
علمی دریافت کردم . 

از لحاظ دروس حوزوی در سطح چهار هستم . شش نوبت در مصاحبه 


شرکت کرده ام . از سال 1376 در کنار آموزش , فعالیت تحقیقاتی را به 
طور جدی شروع کردم . ثمره آن یک کتاب با عنوان «نقش اسلام در 
توسعه حقوق بین الملل» و مقالات متعددی است که در نشریات معتبر 
هم اکنون بیشتر اوقاتم صرف تحقیق و تدریس می شود . در موسسه 
اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و مرکز جهانی علوم اسلامی تدریس 
دارم . فصلنامه های «امت» و «در اندیشه فردا» با مدیر مسئولی بنده 
فعال است . با بعضی از مراکز علمی همکاری دارم . 


سند, محمد 


قرن:15 

محمد سند 

محل تولد : بحرین 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

ژند کینامه علمی 

حدود چهار سال و نیم سن داشتم که به دبستان رفتم . پانزده سال و نیم 
داشتم که دیپلم گرفتم. سپس عازم لندن شدم و فوق دیپلم هندسه را در 
سال اول گرفتم. در سال دوم موارد اضافی را فرا گرفتم تا در دانشکده 
تخصصی امپریال وارد شوم ولی در نزدیک اواخر سال دوم تصمیم به رفتن 
به حوزه علمیه قم را گرفتم. با ورود به حوزه , با تمام جدیت , شبانه روز و 
پنجشنبه و حتی جمعه و تعطیلات , هميشه مشغول تحصیل بودم و همه 
متون قدیمه مانند قوانین. شرح نظام. مطول و شمسیه و هیثت چغمین و 
عروقی و غیره را فرا گرفتم البته کتابهای مقدمات را خودم به تنهایی فرا 
گرفتم چون در ِ جزو مواد درسی بود و با آنها آشنا بودم. 

در مدت سه سال و نیم , سطوح عالیه را به اتمام رساندم که البته ساعات 
کاری این سه سال و نیم معادل ساعتهای درسی حوزه در هفت سال 
برآورد میشود . سپس درسهای خارج آقایان روحانی و میرزا هاشم آملی و 
وحید خراسانی , در بیع و اصول الفاظ و صلاة و اصول عملیه و فلسفه 
اسفار و سیس بخصوص نزد آقای # آملی و اشارات هم پیش آقای 
حسن زاده آملی و همراه اين سالها درسهای آقای گلپایگانی که درقضاء و 
شهادات و حدود بود را, در تعطیلات فرا گرفتم و قضا و شهادات آقای 
تبریزی و همچنین طهارت و غیره انها . _ 

در اواخر حضور درسی دو سال نزد اقای علامه فانی اصفهانی اصول 
فشرده و بیع و مکاسب محرمه و قضاء و خلل صلاة و غیره همچنین بحثهای 
تعطیلی اقای روحانی شرکت داشتم که در خلل صلاة و قواعد اصولی بود 
و در اواخر سه سال فقه طهاره و اصول عملیه و جلسه استفتاء اقای 
تبریزی شرکت داشتم سپس بدستور استاد اقای روحانی و میرزا هاشم 
۳۹ شروع به تدریس بحث خارج نمودم.البته شروع ندریس بحث خارج 
فقه و اصول همگام با دو سال اخیر حضور اینجانب در درسهای آقایان بود 


و همینطور تدریس منظومه ملا هادی مرتبه دوم بود. سپس اشارات بوعلی 
و سپس شفاء بوعلی و سپس اسفار که چندین جلد انرا تا بحال تدریس 
داشتم و همینطور یک دوره عقاید در امامت در طی چهار سال. همینطور 
تدریس مسائل مستحدثه در تعطیلات پنج شنبه و جمعه که اکنون هم ادامه 
دارد و بحث کتاب حج دو دوره (خلاصه و مفصل) در تعطیلات داشتم و دوره 
اصول از اول الفاظ تا اخر استصحاب , در طی 12 سال . بسیاری از این 

1 بچاپ رسیده و در زمینه مسائل مستحدنه متعدد و بسیاری از 
شاگردان حاضر در بجعت بدرجه ندریس کفایه و مکاسب و رسائل بلکه 
ندریس تقریرات رسیده و بسیاری از آنها دارای تالیفات متعدد در زژمینه 
های مختلف هستند.در زمینه مقالات و سخنرانی ها در شهرها و کشورهای 
مختلف شر کت داشته ام. 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید 0 سید کریمی 

محل تولد : قزوین 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب سید عباس سید کریمی مشهور به حسینی فررزند سبد افضل در 
سال 8 شمسی در خرمدشت (نهاوند)از توابع قزوین دیده به جهان 
گشودم. بعد از پایان رساندن مقطع ابتدایی در زادگاه خود در سال 1350 
شمسی برای تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه قم وارد شدم. مقطع 
سطح و دروس فقه و اصول را در مذت بیست سال با جدیت کامل به 
پایان بردم. در کنار فقه و اصول به مدت شش سال از قلسفه و کلام نیز 
بهرمند شدم. علاوه بر دروس متداول حوزوی از اساتید اخلاق گوناگون به 
ویژه عارف وارسته حضرت ایت الله بهاء الدین- قدس سرم- سالیانی چند 
بهرمند شدم همزمان با تحصیل توفیق تدریس دروس حوزوی به طور 
پیوسته نصیب اینجانب گردید که این توفیق به مت سی سال است ادامه 
دارد. 

در حال حاضر در حوزه علمیه قم مشغول به تدریس فقه در سطوح عالی 
هستم و نیز از اساتید تفسیر در مرکز تخصصی تفسیر می باشم. حاصل 
تدریس سالیان دراز وجود شاگرد فاضل در مراکز مختلف حوزه علمیه قم 
و غیر آن می باشد. علاوه بر تدریس در حوزه توفیق تدریس فقه در 
دانشکده شهید محلاتی به مذّت هشت سال را داشته ام. بعد از گرفتن 
توشه سهل از علوم رائج حوزوی علاقه به قرآن موجب شد که به تفسیر 
قرآن رو بیاورم. از اين رو در کنار تدریس فقه به فقالیتهای قرآنی اعم از 
مطالعه کتب تفسیری و ندرپس و تالیف آن روی آوردم که حاصل آن 
کتابهای تفسیر و غیر آن است . 


سیدعلوی, میرابراهیم 
ِ 


9 سیدعلوی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1318/1/1 

زندگینامه لصف 

اين جانب میر ابراهیم سید علوی فرزند مرحوم حاج مير سلیمان بن سید 
جعفر بن سید حسین ابن سید محمد موسوی در سال 1318 ه.ش برابر با 
یکم شوال 1358 ه.ق در روز عید فطر در شهر تبریز در محله ویجویه 
(ورجی) متولد شد ه آم. پس ِ" گذراندن دوران تحصیلات ابتدایی در 
حجت کوه کمره ای بانی و موسس مدرسه حجنتیه قم تاسیس یافته بود در 
همان سنین نوجوانی به فراگیری علوم اسلامی و دانش های دینی علاقه 
نشان دادم و روزها در مدرسه طالبیه (جمعه مسجد) به یادگیری صرف و 
اموختم. انگاه برای ادامه تحصیلات عازم حوزه علمیه قم شدم. اول در 
مدرسه فیضیه و سپس در مدرسه حجتیه, منزل کردم. و دروس ِ را 
(شرح لمعه, منطق. ۳ رسایل. مکاسب. کفایه الاصول و غیره) را نزد 
اساتید وقت. حضرات: حاح میرزا یدالله دوزدوزانی, جعفر سبحانی. ناصر 
مکارم, میر ز | حسین نوری؛ میرز | ی مشکینی, سید محمد باقرسلطانی 
(طباطبایی) حدودا در سال های 1333 ش الی 1340ش سال وفات ارت 
الله بروجردی خواندم. و ضمنا دروس فلسفه و کلام و تفسیر و نهج البلاغه 
را همزمان نزد علامه طباطبایی و دیکر اساتید وقت می خواندم از قبیل 
حاج سید حسین قاضی تبریزی و حاج اقا مصطفی خمینی و دکتر مفتح و 
غیرهم. و تقریبا پس از پایان سطوح, ده سال و اندی در درس خارج فقه و 
اصول مراجع و ایات وقت رضوان الله علیهم, و اندی زمانی در درس های 
امام خمینی قدس سره حضور یافتم و زمانی کوتاه هم به نجف اشرف 
مشرف شدم لیکن پس از چند ماه مراجعت کردم و در قم به ادامه تحصیل 
پرداختم. در سال 1350 ش بعد از آن که از دانشکده الهیات (دانشکده 
معقول و منقول) به تشویق مرحوم دکتر مفتح دیپلم مدرسی در رشته 


معقول کسب کرده بودم با دیپلم ادبی و شرکت در کنکور سراسری وارد 
دانشگاه تهران شدم و در رشته جامعه شناسی, لیسانس گرفت. و از زمان 
های جوانی در جلسات نویسندگی آیت الله مکارم شیرازی (شب های 
جمعه) و جلسات اسلام شناسی دکتر مفتح در رشته نویسندگی وارد شدم 
و از همان وقت کتا ب هایی تالیف, ترجمه و تحقیق کردم که برخی به چاپ 
رسیده است و نیز به مناسب های علمی مقالاتی می نویسم که نزدیک 
یکصد مقاله به طبع آراسته شده است. 


سیستانی, علی 
ِِِِ 


ای : معظم له در روز 9 ربیع الاول سال 
909 «- . ق در شهر مقدس مشهد متولد گردید و پدرش به میمنت نام 
جدّش او را (علی) نام نهاد. 
نام پدر گرامیشان مرحوم سید محمد باقر و نام جدٌ ایشان که از بزرگان 
۳ بوده سید علی میباشد. زندگینامه ایشان را مرحوم شیح آقا 
که طهراتی در کناب (طیعات اعلام السعه قسعت جوارم خر 52 182) 
دک نموده است. گفته شده در نجف از شاگردان مولا علی نهاوندی و در 
سامرا از شاگردان مجدّد شیرازی و از شاگردان خاص مرحوم سید 
اسماعیل صدر گردید و در سال 1308 ه . ق به شهر مقدس مشهد 
بازگردید و در آنجا مستقر گشت., و از مهمترین شاگردانش, فقید بو او 
شیخ محمد رضا آل یاسین (قدس سره) میباشد. 
خاندان معظم له از سادات حسینی میباشند که در عهد صفوی در اصفهان 
میزیستند و از طرف سلطان حسین صفوی. جد اعلی ایشان سید محمد را 
نم متضیی ی آلاساامی: در یمتا منصوب نموه و ایشان به آنجا متفل 
نوم وبا خانوادم شان در آنجا سکنتی. کر پدند: 
از اد ان انشان مد لک معام کم آذلنن تحص سود که مه یز 
مقدس مشهد مهاجرت نمود و در مدرسه مرحوم ملا محمد باقر سبزواری 
مستقر گردید و از آنجا برای تکمیل درس خود به نجف اشرف مهاجرت 
نمود. 
خصرت. آیت. الله العظمی سیسات (دام ظله) در بیه شالکن به. لیم 
فران کنیم نزداخت: نمیشن وارد مدرسه زار العلیم دی بت منطو آموزتش 
علوم دینی شد که در این مدت نیز خوشنویسی را از استاد فن آموخت. 
در سال 0 «- . ق به امر پدر بزرگوارشان شروع به آموختن مقدمات 
علوم حوزوی نمود که مجموعه ای از دروس ادبی همچون (شرح الفیه ابن 
مالک: مغنی آبن هشام, مطول تفتازانی, مقامات حریری و شرح نظام) را 
نزد مرحوم ادیب نیشابوری و بعضی دیگر از اساتید پرداخت. همچنین 
(شرح لمعه و قوانین) را نزد مرحوم سید احمد یزدی فرا گرفت و قسمتی 
از دروس سطوح مثل (مکاسب, رسائل و کفایه) را نزد عالم جلیل شیخ 
هاشم قزوینی خواند. 
تعدادی از کتب فلسفی همچون (شرح منظومه سبزواری. شرح الاشراق و 


اسفار) را نزد مرحوم ایسی خوانده و (شوارق الالهام) را نزد مرحوم شیخ 
مجتبی قزوینی اموخت و از محضر علامه محقق میرزا مهدی اصفهانی و 
همچنین از محضر میرزا مهدی آشتیانی و میرزا هاشم قزوینی بهره های 
فراوان بزده است. 

پس از فراگیری (علوم ابتدائی, مقدمات و سطح) نزد برخی از اساتید و 
مدژسان به فراگیری (علوم عقلیه و معارف الهیه) پرداخت. سپس در سال 
8 ه« . ق به شهر مقدس قم مهاجرت نموده و از محضر مرجع بزرگ 
ایت الله بروجردی (قدس سره) در درس فقه و اصول شرکت نمود و از 
دانش و معرفت فقهی او بویژه در علم رجال و حدیث استفاده بسیاری 
نمود. وی همچنین در دروس فقیه و عالم فاضل سید حجت کوه کمره ای 
(قدس سره) و تعدادی از علمای معروف ان دوره شرکت جست. 

معظم له در مدت اقامت خود در قم مکاتباتی که با مرحوم سید علی 
بهبهانی (یکی از علمای برجسته اهواز و از تابعین مدرسه محقق شیخ 
هادی طهرانی) درباره بعضی از مسائل (قبله) داشته است. به طوری که 
در این مسائل مناقشات مفصلی حول اراء مرحوم محقق طهرانی داشته و 
مرحوم بهبهانی از اراء استاد خود دفاع می نمود. پس از مدتی مکاتبه. 
مرحوم بهبهانی نامه تشکری برای معظم له فرستاده و از ایشان تمجید و 
تقدیر کاملی نمود, و قرار بر ان شد که ادامه بحت در موقع تشژف ایشان 
به مشهد انجام گیرد. 

در سال 1 «- . ق معظم له از قم به نجف اشرف مهاجرت نمود, و در 
روز اربعین حسینی (علیه السلام) وارد کربلا گردید. سیس به نجف سفر 
نمود. به مدرسه بخارائی وارد شده و مستقر گردیدند. که در محضر اساتید 
بزرگی همچون آیت الله خوئی و شیخ حسین حلی (قدس سرهما) در فقه 
و اصول به مدت طولانی حاضر گردید و همچنین در این مدت هم در دروس 
بزرگانی همجون آیت الله حکیم و آنت الله شاهرودی (قدس سرهما) 
حاضر گردید. 

در سال 1380 ه . ق معظم له تصمیم رجوع به موطن خود مشهد گرفت 
و با تصور اينکه در آنجا مستقر خواهد شد., لذا اساتیدشان آیت الله خوئی و 
شیخ حسین حلی (قدس سرهما) درجه اجتهاد وی را مکتوب نمودند. 
همچنین محدث بزرگ, اقا بزرگ طهرانی شهادت دیگری در تبحر ایشان به 
علم رجال و حدیث مکتوب نمود. ۲ ۲ 

معظم له در سال 1381 هه . ق بار دیگر از وطن خود به نجف باز گشت و 
با ورودشان شروع به درس (خارج فقه در باب مکاسب شیخ انصاری) و 
متعاقب آن (شرح عروه در باب طهارت) و بیشتر (کتاب صلاة) را تدریس 
نمودند تا در سال 1418 هر . ق بعد از انکه (کتاب صوم) را به پایان 
رسانده بود, شروع به (شرح کتاب اعتکاف) نمود. 


در این مدت در موضوعات مختلفی همچون (کتاب قضاء ابحاث ربا, قاعده 
الالزام و قاعده تقیه) بحثهای فقهی داشته اند. همچنین در این مدت 
یی عم رال که ساعل (حبیت وال ان ای ی نو 
مشيخة التهذیبین و غیره) نیز داشته اند. 
همچنین معظم له بحثهایی در علم اصول را در شعبان 1384 ه . ق شروء 
نموده و دوره سوم بدریس را در شعبان 1 اه« . ق به پایان رساندند و 
تمام درسهای ایشان در بحثهای فقه و اصول از سال 1397 هه . ق تا به 
حال به صورت کاستهای صوتی موجود میباشد. و در این روزها (1423 هر) 
مشغول به تدریس (کتاب زکات از شرح عروة الوثقی) میباشند. 
معظم له همواره در بحوث اساتید خود استعداد و هوش فوق العاده ای 
داشته و برجسته تر از همه همشاگردانش بود. وی در کثرت تحقیق و تتبع 
در مسائل فقهی و رجال و تداوم فعالیت علمی و آشنائی با بسیاری از 
نظریه ها در میدانهای علمی گوناگون در حوزه. مهارت استثنائی نشان 
دادند. 
شایان ذکر است که میان معظم له و شهید صدر (قدس سره) در حوزه 
نبوع علمی, رقابت شدید بود. لذا می توان از گواهی اجتهاد ایشان که دو 
نن از اساتید وی یعنی ایت الله العظمی سید ابوالقاسم خوتی (قدس 
1 سره) نگاشته اند پی برد. 
معروف است که آیت ال خوتئی (قدس سره) به هیچ یک از شاگردان 
خود, به جز حضرت آیت اللّه العظمی سیستانی (دام ظله) و آیت اللّه 
شیخ علی فلسفی (یکی از علمای معروف مشهد) گواهی خطی ندادند. 
شیر علاة افا پبوز ین تهرانی (قدس سره) برای معظم له در سال 130 
هجری قمری گواهینامه نوشته است و در آن از مهارت و درایت وی در 
علم رجال و حدیث تمجید نموده است . یعنی هنگامی که ایشان هنوز به 
سن 1 سالگی نرسیده بودند حائز اين مرتبه والا گردیده اند. 
تألیفات و دستاوردهای فکری 
۱ سال بش فان ری عم ی خی وال 
را شروع نمودند. و نیز بحثهایی پیرامون (مکاسب, طهارت, نماز. خمس) و 
برخی از قواعد فقهی مانند (تقیه, و الزام) , به انجام رساندند. ایشان 
ندریس اصول را در سه دوره تمام نموده که بعضی از بحثهای این دوره» 
عل یهام رال امن الم داح سس فصی اررساتت 
عده ای از فضلای معروف که هم اکنون بعضی از ایشان مدزس بحت 
خارج می باشند مانند (علامه شیخ مهدی مروارید. علامه سید مرتضی 
مهری» علامه سید حبیب حسینیان, سید مرتضی اصفهانی, علامه سید احمد 


مددی, علامه شیخ باقر ایروانی) و تعدادی از اساتید حوزه های علمیه, 
بحث ایشان را به بررسی گذاشتند. معظم له همزمان با تدریس و بحث, 
مشغول خالذفت و نگاشتن کتابهای مهم و چند رساله شدند. همچنین؛ , ایشان 
کلیه تمرتر ات وهای سا و ها من مره لیف ور زوم ان 

روش بحث و تدریس 

اساتید حوزه و ارباب بحجت ِ ِِ ۳ 1 ِ 2 بجت 
(علم اصول) به ویژگیهای زیر اشاره کرد: 

الف ‏ ذکر تاریخ بحث و شناخت اصول و پایه های آن: 

مانند: شهولت و آسانی (مشتق) وترکیبات آن باشد., با عقیدتی - سیاسی , 
مانند: بجعت تعادل و تراجیح, که در آن گفته است: (قضیه اختلاف احادیث 
نتیجه مبارزات و کشمکشهای فکری و عقیدتی آن زمان و نیز شرایط 
ِ زمان امامان علیهم السلام بود. و اندک اطلاعی از تاریخ این بجت 
ما ر به گوشه و کنار آن مشئله و حقیقت افکار و اراء که.در این بارهة 
1 

۳ میان فکر حوزوی و فرهنگهای معاصر ضمن بحث از معنی 
مولف کتاب (الکفایة) عقیده خود درباره معانی الفا ظ را بر اساس نظربه 
فلسفی معاصر, که به نام (نظریه تکثر ادراکی) در فعالیت ذهن بشری و 
خلاقیت آن است. ساخته است. به این معنی که ذهن ممکن است یک 
مطلب را با دو شکل مختلف تصور کند: یکی را با استقلال و دقت و وضوح 
, که به او (اسم) گفته می شود و دیگری با انقباض یا گرفتگی , که آن 
(حرف) نامیده می شود, و وقتی که وارد بحجت (مشتق) می شود, ایشان 
از زمان, با بینش فلسفی جدید که در غرب رایچ است., و اینکه باید زمان 
را از مکان به لحاظ تعاقب نور و ظلمت جدا کرد. سخن می گوید. 

و صضصمن بجت درباره (صیغه امر) و بحجت از (تجری), نظربه برخی از 
علمای جامعه شناسی را مطرح می کنند که بر این عقیده اند که سوال 
تازیی رکفت رات مایت اخیسفت رونت سک 


شود. 
ملاک استحقاق عقوبت و جزا, یاغی شدن عبد بر علیه مولای خود 
است. و این حالت مبنی بر تقسیمات و طبقه بندی جوامع قدیم بشری 
است که سروران. غلامان؛ برتر, بدتر, و... داشته است. در واقع. این 
نظریه از بقای فرهنگهای دیرین, که با زبان رده بندی نه زبان قانونی که 
مبنی بر مصالح انسانی عام است تکلم می کردند. 

ج ‏ اهتمام نسبت به اصولی که با فقه ارتباط دارد: 

یک طلبه می تواند اغراق و تفصیل علماء را در بحثهای فقهی که هیچ 


ه علمی يا فایده فکری ندارند, ملاحظه کند, مانند بحثهایی که درباره 
(وضع) می کنند, و اينکه ایا (وضع) یک امر اعتباری پا تکوینی پا امری 
است که متعلق به تعهد يا تخصیص است., يا بحثهایی که در بیان 
موضوع (علم) و برخی از عوارض ذاتی در تعریف موضوع (علم) و مانند ان 
می بد. 
اما اه هدز دوس حطوت آیت اللّه العظمی سیستانی (دام ظله) 
مشاهده می شود, کوشش فراوان و بذل نهایت زخمت برای به دست 
اوردن مبنای علمی محکم و استوار در بحثهای اصولی در رابطه با روشهای 
استنباط, نظیر مباحث اصول عملی, تعادل و تراجیح, و عام و خاص, می 
باشد, 
د ‏ نواوری: ۳ 
بسیاری از اساتید ماهر حوزه, روح يا فن نواوری و تجدید را دارا نیستند, و 
هميشه سعی ایشان بر این بوده که تعلیقی یا حاشیه ای , بر این کتاب با 
آن رساله بنگارند, بدون اينکه به جوهر بحجت بیردازند, لذ| می بینیم که این 
نمونه از اساتید فقط آری موجود را بحت نموده و از بین آنتها یکی را 
انتخاب می کنند, و خود را با عباراتی مانند (فتامل) يا (فافهم) يا (در 
اشکال دو اشکال وجود دارد) و (باید در این دو اشکال تامل بخرج داد) و 
مشغول می 
ه نکاح اهل 0 جایز است: 
ایشان این قاعده را که (تزاحم) نام دارد, و فقها و اصولیین آن را به 
عنوان یک قاعده عقلی يا عقلائی صرف. مطرح می کنند. ضمن قاعده 
(اضطرار)؛ که یک قاعده شرعی و نصوص فراوانی درباره اش ذکر شده , 
مثل (هر چیزی را که خداوند حرام کرده است برای مضطر حلال کرده 
است). می دانند. در واقع , قاعده (اضطرار) همان قاعده (تزاحم) است . 
ویا اینکه فقها و اصولیین قاعده ای را بیهوده طول می دهند, مانند انچه 
در قاعده (لا تعاد) مشاهده می کنیم. که فقها ان راء به دلیل وجود نص 
مخصوص نماز می دانند. در صورتی کات الله العظمی سیستانی (دام 
ظله) روایت (ا تعاد الصلاة الا من خمسة) را مصداق کبری دیگری_ که 
شامل نماز و واجبات گوناگون می باشد, می شناسند. این کبری در آخر 
متن روایت موجود است که عبارت است از (و لا تنقض السنة الفریضة), 
مانند ترجیح وقت و قبله. زیرا وقت و قبله از فرایض هستند نه سنت. 

و دیدگاه اجتماعی: 

بعضی از فقها متون را تحت اللفظی ترجمه و معنی می کنند. به عبارت 
دیگر, خودشان را مقید به حروف متن می سازند بدون اینکه فراتر از ان 
بروند و به معانی وسیع ان منن؛ بیردازند. 


تشن دمکو از قاس ابیت که مت نو ان کفته: فده است را مورد 
بحث و بررسی قرار می دهند تا با حوادثی که بر دلالت ان متن تاثیر 
گرامی, که در آن خوردن گوشت حمار اهلی را (در جنگ خیبر) حرام کردند 
بنگریم, می بینیم که بعضی از فقها به یکایک حروف این حدیث عمل می 
کنند, به این معنی که گوشت جماد افلت راء, طبق این حدیبت ؛ حرام می 
دانند, در صورتی که که اگر به شرایط خاصی که این حدیث در آن گفته 
شده است تنوجچه کافی مبذول شود به منظور اصلی و هدف اساسی که 
پیعمبر رام می خواستند آن را در این حدبت پیاده کنند یی خواهیم 
و آن این است که جنگ با بهودیان خیبر نیاز مبرم به سلاح و تجهیزات 
داشت. و سلاح و تجهیزات, در آن زمان آن هم با آن شرایط سخت که 
مسلمانها در ان بسر می بردند. به غیر از چهارپایان قابل حمل و نقل نبود. 
پس, به این نتیجه می رسیم که مراد از این حدیث نهی حکومتی بوده 
چنین دستوری صادر شده است و نباید به عنوان تشریع يا حرمت و یا 
ز ‏ داشتن علم و درایت در استنباط: 

معظم له بر این عقیده هستند که یک فقیه باید از زبان و دستور عرب 
اطلاع کامل داشته باشد, و با نثر, اشعار و مجازهای عربی اشنا باشد تا 
بتواند متون را بر طبق موضوع , نه ذات , درک و طبقه بندی کند. و نیز 
باید بر احادیث اهل بیت (علیهم السلام) و 1 آن, احاطه کامل داشته 
باشد زیرا معرفت علم رجال برای هر مجتهد واجب و ضروری است. 
همچنین , حضرت آیت اللّه العظمی سیستانی (دام ظله) ارای منحصر به 
فردی دارند که با آنچه مشهور و معروف است, 2 

۱ ار ۱۳ 
کتاب به او ری مفایری دارند, و آن این است که , کتاب مزبور تحقیقا به 
او برمی گردد, و غضائری بیش از نجاشی, شیخ. و غیره, مورد اعتماد می 
باشد. ایشان بر این عقیده اند که برای تعیین شخصیت راوی و تایید کردن 
او تا اینکه بتوان یک حدیث را, حدیث مسند یا مرسل نامید, باید به روش 
طبقات اعتماد کرد. و این همان روش مرحوم ایت الله بروجردی (قدس 
سره) بود. 

معظم له باور دارند که فقیه باید از کتب حدیث و اختلاف نسخه ها با 
یکدیگر, و درک موقعیت و حال و احوال مولف؛ از لحاظ ضبط و صحت.؛ و 
نیز روش تالیف که این مولف پا ان راوی به کار برده , اطلاع کافی داشته 
باشد. به عنوان مثال ایشان این امر را که. صدوق در نقل اخبار. روایات و 


احادیث دقیقتر از دیگران می باشد قبول ندارد. بلکه شیخ را, طبق 
کتب موجود و بر اساس قرینه. ناقلی امین و قابل اعتماد می داند. و حال 
آنکه معظم له و شهید صدر در اين باره کوشش و فعالیت بسیاری از خود 
نشان داده اتده و همواوم‌تو فری و تجدیند. را شنته میت کبرندر و-وفتی: که 
ای الله العطی سای له مارد بت (هاول اه (راکنه اف 
شوند به این نیجه می رسند که راز این بجّت» در علت اختلاف و 
مشکل بزرگ و به ظاهر حل نشدنی حل خواهد شد. و خواهیم دید که, از 
زوایات (ترجیع) و (تفییر) که ضاحت: (کفایه) آنها. را بو استجناب حمل کزده 
است, بی نیازیم . شهید صدر همین بحث را بررسی کرده است., لکن بر 
اشاش عفل رن و سای کی واه انعم خوتر ار اند 
قواعد نف بر ایحا اخطلا ون 
ج سقایه مان یکتهای کوا گد: 
همه می دانیم که بیشتر اساتید بحثها را از دید یک مکتب يا عقیده بررسی 
و مطالعه می کنند, ولی معظم له از این قبیل نیستند. وی میان حوزه 
مشهد, قم و نجف اشرف مقایسه می کند, و ارای میرز | مهدی اصفهانی 
(قدس سره) که کف از علمای معروف مشهد بشمار می رود ارای ایت 
ال بروجردی (قدس سره) که سمبل تفن جوزه علمیه قم می باشد, و 
نیز آرای سه محقق معروف, آرای آیت الله خوئی (قدس سره) سم 
حسین حلی (قدس سره)؛ به عنوان نمایندگان حوزه علمیه نجف آشرف راء 
همه با هم مطرح می کند. در حقیقت, این نوع روش, زوایا و گوشه های 
بحث را به نحو احسن به ما نشان می دهد. 
و اما روش فقهی آن بزرگوار, در واقع چند ویژگی دارد, از جمله : 
1 مقایسه میان فقه شیعه و فقه دیگر مذاهب اسلامی بدون نردید» 
آگاه شدن از تفکر فقهی اهل تسنن در عصر به وجود آمدن متن, مثل 
(موطا مالک) و (خراج ابو یوسف) و امثال آن, این امکان را به ما می دهد 
با از مقاضه اکمه (علهم السلام) و طر ایشا یهگا کفیم این حدیت با ان 
سخن, مطلع شویم. 
2 - بکارگیری علم حقوق معاصر در بعضی از موارد فقهی, مانند مطالعه 
قانون دولت عراق, مصر و فرانسه, هنگام بررسی (کتاب بیع و خیارات), 
خر سای اسالش انم اوه اسان تس تا بات موه 
یی 
3 بت ام اه یر ری ای ای ام ی 
به آنها زسیده اتجام تمی+دهتدر در حالیکه فی. بینیم آیت الله العظمی 
ای (دام ظله) سعی بر این دارد که بت بعضی از قواعد فقهی تنوع 


بخشد. مثلا درباره قاعده (الزام) که بعضی از فقها آن را به عنوان قاعده 
(مصلحت) می شناسند که بر اساس آن مسلما حق دارند برای بدست 
آوردن منافع شخصی خود, گاهی از قوانین مذاهب دیگر اسلامی. ولو 
اینکه اين قوانین با مذهب اصلی خود آنها سازگار نیست, تبعیت می کنند, 
در صورتی که حضرت آیت اللّه العظمی سیستانی (دام ظله) اين وضع را 
فنول ندارننر و اختراض هر مدهب: و قوانین. ان:مدهب و مداهت: ذیحر زار 
اه دانند, همانند قاعده ۰ (لکل قوم نکاج) یعنی (هر ملت. 
نکاح و رسم ازدواج مخصوص به خود را دارد). 

خصوصیات و ویژگیها 

هر کش. که از تزدیک با حضرت: آیت: الله ستنتانی (دام ظله )معا شرت و 
زفت: وه امد کنتر به زودی .یه شخضیت متا مه رکه ای ایده آل او پی 
خواهد برد. این شخصیت و روحیه ای که ایشان دارا هستند, وی را , به یک 
الگوی برجسته و عالم ربانی مبدل کرده است. اکنون به بعضی از 
فضایل و مکارم اخلاقی آن بزرگوار, که از نزدیک شاهد آن بوده ایم, می 
پردازیم 

الصا ارام مرا 

ایشان عاشق علم هستند, و ارادت خاص نسبت به معرفت و رسیدن به 
حقایق دارند. همواره به رآی دیگران احترام می گذارند, همیشه کتاب به 
دست هستند, و هرگز خواندن, تتبع, بحث و آگاه شدن از آرای دیگر علما را 
فراموش نکردند. لذا گاهی اوقات. ایشان بحثهای برخی از علما که شاید 
هم به آن صورت معروف نباشند, مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. و 
این خودش نشانگر این است که. حضرت آیت اللّه العظمی سیستانی 
(دام ظله) تنوجچه خاصی و احترام فوق العاده نسبت به و دیگران دارد. 

ب‌ _ ادب و نزاکت در محاوره ها: 

همینطور که همه می دانند, جلسات بحث و محاوره ای که بین طلبه ها 
یا میان یک طلبه و استادش , بخصوص در حوزه علمیه نجف اشرف, انجام 
می گیرد, بسیار محکم و جدی می باشند. البته, در بعضی مواقع, این نوع 
روش برای طلبه ها مفید است. ولی در عين حال, هميشه تندی. روش 
صحیحی برای بحث و گفتگو نیست. و هرگز به هدف علمی مطلوب نمی 
رساندر و به غیر از تلف کردن وقت, و دور ساختن طلبه ها از روح مذاکره, 
چیز دیگری دربرندارد. 

از جهت دیگر, هميشه درسها و بحثهایی که حضرت آیت اللّه العظمی 
سیستانی (دام ظله) با شاگردانشان برپا می کنند, بر اساس ادب و 
احترام دوجانبه میان شاگرد و استاد بوده و هست,؛ , گرچه حتی بسیاری از 
فوضوعات با بعهاین که جلوی-انشان مطرح می شوند. ضعیت ورین بایه 
اند. یکی دیگر از خصوصیات ایشان این است که سعی دارند جوابی را که 


بخ شاگرداتشان. فی. دهند تکراز کنند. تا آنها مساله قطرح: شنده.را درک 
کنند. اماء اگر سوال کننده روی نظر خود اصرار کند. ایشان سکوت را 
ترجیح می دهند. 

ج - تربیت. 1 

ندریس؛ یک وسیله برای کسب پول در مقابل ان, يا یک وظیفه رسمی که 
استاد را وادار به انجام آن کند, نیست. بلکه سعی یک استاد خوب. مهربان 
و دلشوزم باید بر انن, باننند که شا کرذانتشن زا ترست. کنجر و آنان را به مفام 
علمی والا و پیشرفت دائم برساند. لذا محبت. لازمه این کی بااشد. 
گذشته از اینکه. همواره و در همه جا ادم بی خیال و وظیفه نشناس موجود 
است., ولی در کنار ان, اساتیدی هستند مخلص, دلسوز, رئوف و فهمیده, 
که هدف اصلی ایشان ادای رسالت تعلیم و تعلم به نجو احسن است. 
شایان ذکر است که ابیت ال حکیم (قدس سره) و ات ال خوتی (قدس 
سره) هميشه سمبل اخلاق حسنه بودند و آنچه که از آیت اللّه 
سیستانی (دام ظله) دیدیم و شاهد آن بودیم , همان اخلاق اساتیدشان 
بوده است. ایشان همواره از شاگردانشان تقاضا می کنند که بعد از پایان 
درس, از ایشان ,سئوال کنند. 

حضصرت ارت اللّه العظمی سیستانی (دام ظله) هميیشه به شاگردان خود 
توصیه می کنند که به اساتید و علما اعلام احترام بگذارند, و هنگام سئوال 
یا بحث هر موضوع با انان, نهایت ادب را رعایت کنند. وی مدام از اساتید 
خود و روحیه عالی ایشان اخبار و قصه های فراوانی نقل می کند. 

د ‏ پارسائی و تقوا: 

بعضی از علمای نجف اشرف خود را از دعوا و مرافعه دور می کنند., اما 
عده ای آن را گریز و فرار از واقعیت, یا هراس و ضعف در بیان می دانند. 
ولی اگر به این مساأله, از زاویه دیگری بنگریم, خواهیم دید که در واقع؛ 
اين یک آمر مثبت است. بلکه در خیلی از موقع ها, مهم و ضروری است. 
حال, اگر همان علما احساس کنند که امت اسلامی يا حوزه. به علت 
رویداد مهیج و يا ابهامی در بعضی از مفاهیم اسلامی در معرض خطر قرار 
گرفته است, بدون تردید, در صحنه خواهند بود, چرا که آنان ٍِِ می دانند 
که هر عالم باید, در مواقف سخت و حساس, علم خود را اظهار کند 

نکته مهمی که نباید اینجا از یاد برد اين است که ها اه 
فتنه و آشوب, سکوت را رعایت می کردند, همانطوری که بعد از 
درگذشت اپت الله بروجردی (قدس سره) و یت الله حکیم (قدس 
سره)؛ و بروز تعصبات شخصی و رقابت برای رسیدن ب مصب و 
کرسی, حضرت ایت الله سیستانی (دام ظله) همان سیاست ثابت خود را 
دنبال کرد, و هیچگاه هدف خود را. رسیدن به لذتهای دنیوی. سلطه جوئی, 
یا مقام قرار نداد. 


ه ‏ آنار فکری: 
حضرت آبت الله سیستانی (دام ظله) تنها یک فقیه نیستند, بلکه ایشان 


یک شخصیت متبحر, دانا و داری یی بینش بالنده در حوزه اقتصادی و 
سیاسی است. ایشان نظرات ارزشمندی درباره اداره و جامعه شناسی 
دارد, و همواره از اوضاع معاصر که بر جامعه اسلامی حاکم است. مطلع و 
آگاه است. 
قابل ذکر است که معظم له در عیادتی که از استادشان مرحوم آیت الله 
سید ابوالقاسم خوئی (قدس سره) در 29 ربیع الثانی 1409 هه . ق داشته 
اند استادشان از ایشان خواستند که به جای ایشان در مسجد خضراء 
امامت نماز جماعت را به عهده بگیرند که ایشان در بدو امر این موضوع را 
قبول ننمودند و لیکن آن مرحوم اصرار زیادی نموده و فرمودند: (اگر 
میتوانستم همچنانکه مرحوم حاج اقا حسین قمی (قدس سره) حکم میکرد 
شما را مجبور به قبول مینمودم) اما معظم له چند روز مهلت خواستند و 
پس از آن در 5 جمادی الاول 1409 ه . ق امامت نماز را قبول نموده و 
این کار تا اخرین جمعه ماه ذی الحجه سال 1414 ه . ق که مسجد خضر اء 
بسته شد, ادامه داشت. 
معظم له جهت اداء فریضه حح در سال 1384 هه . ق و دو بار متوالی در 
سالهای 1405 ه . ق و 1406 به بیت لله الحرام مشرف شده 
اند .مرجعیت ایشان 
بعد از فوت آیت الله سید قضتر للم تن[ قدزز سره) عده ای از فضلا 
و علما از آیت اللّه خوتی (قدس سره) خواستند شرایطی را برای انتخاب 
جانشینی که دارای صلاحیت مرجعیت در حوزه علمیه نجف اشرف داشته 
باشد فراهم کنند. ایشان ایت الله سیستانی (دام ظله) را, برای 
علمشان و پاکی مسلکشان و نیز خط مشی استوارشان انتخاب نمودند. 
معظم له ابتدا, نماز جماعت را در محراب بت ال خفن (فیس بتتره) 
برپا نمودند. سپس شروع به بحث و نگاشتن تعلیقات بر رساله و مسلک 
ایشان پرداختند. بعد از رحلت آیت الله خوتئی (قدس سره) ِِ له 
یکی از تشییع کنندگان جنازه آن مرحوم بوده و نماز میت نیز را بر او 
گذاردند. بعد از آن: زمام مرجعیت حوزه علمیه را بدست گرفتند, ور 
بع فرستادن اجازات, تقسیم و پخش حقوق, و تدریس از روی منبر اٍیت 
الله خوتی (قدس سره) در مسجد (خضرا) نمودند. و به این صورت. ایت 
اللّه العظمی سیستانی (دام ظله) شهرت زیادی در عراق, کشورهای خلیج 
فارس, هند, آفریقا و . مخصوصاً در میان قشر جوانان پیدا کردند. 

هم اکنون حضرت ات اللّه امن سجانی ردام طله) یکین از علهای 
1 ای هستند که مشهور به اعلمیت همستند, و جمع 


کثیری از اهل علم و اساتید حوزه علمیه قم و نجف اشرف بر اعلمیت 
ایشان گواهی می دهند. 


سیفی. حسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

حلسین سیفی 

محل و9 . محمود آباد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1351/9/1 

زندگینامه لصف 

این حقیر سوم راهنمایی را طی کرده بودم که خداوند توفیق داد وارد حوزه 
علمیه دماوند شوم. در دوران تحصیل علاوه بر درس اموختن طلاب جدیبدی 
که وارد حوزه می‌شدند تدریس می‌کردم. در سال 1370 بعد از طی کردن 
مقطع دروس حوزوی دماوند که پایان لمعتین بود وارد حوزه علمیه قم 
شدم. ابتداء در مدرسه آیت الله کوهستانی حجره‌ای به ما دادند حدود 
یکسال در انجا بودم ودزونتن خود را در مدرشه ایت الله کلیایخانی تخصیل 
می‌کردم. بعد از یکسال به مدرسه امام صادق(ع) چهارمردان رفتم. حدود 
دو سالی در آنجا حجره ۲ درس و تحصیل بودم و از استادان 
بر گ و دانشمندی همچون ات الله محفوظی, ات الله دوزدوزانی و آیت 
الله جوادی آملی کسب علم می‌کردم. در سال 1373 مصادف شد با سنین 
ازدواح این حقیر که یک سال و نیم بعد از ازدواج خداوند دختری به ما 
عنایت کرد و از آن» ال تا تیال 1392 از ذروسن آشانید. خوزه و درس 
خارج بزرگان حوزه تلمذ می‌کردم. از سال 1392 به دعوت فک از 
دوستان وارد موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) شدم. از آن سال تاکتون 
در قسمت دانش‌نامه موسسه مشغول زر تحقیقات علمی هستم که تا به حال 
بیش از چند مدخل که حضور ذهن ندارم تحول موسسه دادم که هر کدام 
تبدیل به مقاله و بعضی‌ها تبدیل به کتاب شدند. الان هم دو تا کلاس صبح 
می‌روم اول کلاس آیت الله اف آملی و دوم کلاس آیت الله مقتدایی و 
بعد از آن صبح ساعت 10 و بعدازظهر ساعت 30/3 تا ساعت 8 ِ 


شاکری. روح الله 
۰ 


روح الله شاکره زواردهی 

محل تولد 

شهرت 0 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1345/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب روح الله شاکری زواردهی ,فرزند عیسی متولد 1345 محل تولد 
قم .دوران دبستان و راهنمایی را در شهرستان بابل گذراندم و به خاطر 
ِِ مذهبی خانواده روحانی بودن علاقه وافری به طلبه شدن پیدا کردم 
لذا در سال آخر سوم راهنمایی تصمیم گرفتم به جوزه بروم وارد حوزه 
شدم چند ماهی را در مدرسه علمیه صدر[خاتم الانبیاء ] بابل گذراندم و از 
انجائی که امکانات لازم فراهم نبود وارد حوزه علمیه قم شدم در سالهای 
اول در کنار دروس فقه در دبیرستا تان هم تحصیل می کردم و در اين سالها 
توانستم دییلم را اخذ نمایم , با اخذ دیپلم تصمیم گرفتم در کنکور سراسری 
شرکت. کنم : با اینکه خیلی مطالعه نکرده بودم و بدون آمادگی قبلی دز 
کنکور با رتبه عالی قبول شدم , ولی پس از مدتی احساس کردم این کار 
ممکن است باعت دور شدن من از حوزه علمیه شود لذا با مشورت اساتید 
از دانشگاه صرف نظر کرده و در دروس حوزوی متمرکز شدم . دوره 
سطح را در نزد اساتید بزر گوارحوزه که خیلی از انان در قید حیات هستند 
گذراندم اگر چه دو بزرگواری که بسیار بر بنده حق دارند و در شکوفایی 
فکر و اندیشه ام نقش داشته در قید حیات نیسند آیةالله وجدانی فخر که 
لمعه و شرح آن را محضر ایشان تلمذ کردم و دیگر هزوم ایغالله بایاتی 
که مکاسب را در نزد ایشان آموختم. با پایان یافتن سطح به دروس خارج 
فقه و اصول راه یافتم. خارج فقه را در نزد حضرت آیةالله العظمی 
شیرازی -مدظله - به مدت هفت سال استفاده بردم و خارج اصول را در 
نزد حضرت آیةالله العظمی سبحانی -مدظله - به مدت شش سال - 
دوره گذراندم . 

به موازات درس خارج در رشته کلام اسلامی مقطع سطح چهار [دکتری] 
قبول شدم و به مدت چهار سال در این مراکز از اساتید بهره گرفتم,و بعد 
در آزمون تخصصی تربیت مدرس مهدویت حوزه علمیه قم با گرایشی 


کلامی قبول شدم و یک دوره مهد ویت خواندم , دراین سال در کنار تحصیل 
۱ ات 0 و ی 
عنوان مدرس جوز در مدارس برادران و خواهران و مراکزتخصصی 
مشغول و در دانشگاه هم درعلوم معارف اسلامی چند سال مشغول 
تدریس می باشم . یکی از رسالتهای مهم روحانی تبلیغ دین بود که به مدت 
ستال,بهعتوان مبلم از روستاها کرفبه ,شهو‌ها وتا -داتشام ها با رازه 
سنتی ,غیر سنتی و کلاسیک توفیق داشته ام . درعرصه پژوهشی چند مقاله 
کنات ارم کر خی نان تون فوفنی ایند 


شاکرین, حمیدرضا 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۳ شاکرین 

محل تولد : اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

ژند کینامه علمی 5 

در سال 1355 تحصیل در حوزه علمیه اصفهان را اغاز نموده و درسال 
130 به حوزه علمیه قم وارد شدم. درس خارج را از سال 132 آغاز 
نموده و از محضر اساتیدی چون این الله تبریزی, آبتت الله مکارم, ات 
الله فاضل لنکرانی و آیت الله وحدی خراسانی بهره جستم. درس فلسفه 
را نیز از محضر استاد فیاضی آیت الله مصباح یزدی, و آیت الله جوادی 
افلی کسب فیض نموده و همراه با دروس رسمی به مطالعه فردی 
پرداخته و عمدتا از آثار علامه طباطبایی. شهید مطهری, شهید صدر و آیت 
الله مصباح یزدی استفاده نموده تا به حریم دایره مطالعات خود را بسط 
داده و عمدتا در عرصه مباحث فلسفی و کلامی؛ بویژه کلام جدید مطالعات 
خود را گسترش داده ام اکنون نیز در این زمینه به فعالیت خود ادامه می 
دهم. 


شانه‌ساز شیرازی, احمد 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۳ 130 ق), فقیه اصولی, حکیم. خطیب و ریاضیدان. به جهت 
شغفل پدر به نام شانه‌ساز شهرت بافته بود. وی از بر کان علمای امامیه در 
عصر خود و از راویان سید مهدی قزوینی حلی و از شاگردان میرزای 
شیرازی بود. سالها در محضر استاد در سامراء بود و سپس به شیراز 

بازگشت. پس از چندی از شیراز به نجف رفت و به ندریس و تعلیم 
پرداخت. وی در مدرسه‌ی قوام شیرازی ندرپس می‌کرد, بویژه در تدریس 
«فصول» شهرتی, بسیار داشت. آفا شبخ بزرک تهرانن از شاگردان او بود. 
ایت‌الله مرعشی نجفی از وی روایت کرده است. وی در نجف درگذشت و 
در صحن علوی دفن شد. از آثارش: حاشیه بر «الفصول»؛ رساله‌ای در 
«اللباس المشکوک»؛ «اثبات سیاده الشریف». 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (603/2), الذریعه (294/18 ,164/6), 
ریحانه (166/3), طبقات اعلام الشیعه (قرن 85/14), معجم المولفین 
(242/1). 


قرن:15 

حنسیت ِ 

محل : تهران 
تابعیت: ابر ان 

تاریخ تولد : 1342/1/1 


همزمان با دروس کلاسیک دوره دبیرستان ,. دروس حوزوی را در مدرسه 
علمیّه اشتهارد آغاز نمودم و با ورود به حوزه علمیه قم در سال 1360 در 
مدرسه حضرت آیت الله العظمی پایگانی و تحت برنامه های درسی آن 
مدرسه قرار گرفتم . همزمان از دروس آزاد حوزه نیز بهره می جستم و از 
محضر حضرات : مدرس افغانی , طالقانی , حسین بوشهری , نظری , 
وجدانی فخر, اشتهاردی , اعتمادی , صالحی مازندرانی و ستوده دروس 
سطح حوزه را تلمذ نمودم . ۱ 

ازسال. 1307 ورس خارت فقه«وا نزو حضزت آیت: الله اتعظمی, میرن 
هاشم آملی آغاز و سپس از دروس فقه آیات عظام تبریزی و جوادی آملی 
بهره مند گردیدم . یک دوره خارج اصول حضرت ات الله تبریزی را طی 
1 سال به اتمام رسانده و از سال1375 مجددا دور دوم خارج اصول را 
کر یی حطتورت ات الم مرا شا وا وی تام . در کنار 
۳ 
آیت. الله خوادی. امیش رکت. کردم و کر نکن فلسفه م. منظومه فرحوم 
سبزواری را نزد حضرت آیت الله انصاری شیرازی و اسفار را نزد حضرت 
آیت الله حسن زاده آملی و مباحث عرفان علمی را نزد حضرت آیت الله 
ممدوحی سپری نمودم . 

اما در بعد تعلیم علوم اسلامی , علاوه بر تدریس دروس سطح در حوزه 
علمیه قم , از طرف مدیریت حوزه علمیه قم به مذت دو سالی دروس 
سطح را در مدرسه علمیه امیرالمومنین تدریس نموده و همچنین مباحث 
تفیش میلغان خارج حضور با فضااء‌ظیر ابوانی دنه امد 


اما در بعد تحصیلات کلاسیک پس از پایان دوره کارشناسی حقوق قضایی 
از دانشگاه تهران , دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی را نیز در این 
دانشگاه به اتمام رسانده و رساله ای تحت عنوان مقایسه تطبیقی آزادی 
عقودی از.حفوی شام و ایرانهنا استاد مین الصالی خعو یشرب بالیت و 
تحقیق نمودم , در کنار تالیف برخی از موضوعات علوم اسلامی که هنوز 
یس ی ی تا ی ار ی 
مبلغان اعزامی به خارج از کشور مشارکت داشته و در قالب گروه علمی : 
بخش پژوهش های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تحقیق و تألیف 
حوصوعات: فحرات شر کت دا شتم و هسرهان یه عنوان. استاد راهما: وا 
مشاور در تحقیق بیش از 30 پایان نامه فارغ التحصیلان مرکز اموزش 
تخصصی مبلفان خارج از کشور مشارکت نمودم .۰ در ضمن , دوره های 
مختلف زبان عمومی انگلیسی و دوره عالی زبان انگلیسی را نیز در مرکز 
مربوطه گذرانده ام : 


شاه عبدالعظیمی, حسن 
۵۰ 


آقا : شیخ حسن از علماء و فقهاء و اصولیین متبحرین زمان خود بوده اکثر 
تلمذش خدمت مرحوم علامه کبری ایت‌الله حاج سید حسین کوهکمری 
بوده و بسیاری از تقریرات او را هم نوشته که از آنهاست کتاب بزرگی در 
اصول فقه بنام (الذخیره) و با ان مقام علم و فقاهت حظی از ریاست و 
تدریس و حتی امامت جماعت نداشته و بعد از استادش در سال 1350 
قمری تقریباً وفات نموده است. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد چهارم) 


شاه‌آبادی. محمدعلی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

1169 12927 قار.عالم آمامی: عازف, کلم و فقیه اضولی وی از اکایز 
علمای امامیه در عصر خود بود و حاوی فروع و اصول. در اصفهان متولد 
شا ادا زر سره کف از اکانر شاگردان صاحب فعواهر» و تسام الاحهاد 
بود, به تحصیل پرداخت. سیس در اصفهان در حوزه‌ی درس برادر بزرگ 
خود اقا شیخ احمد مجتهد, معروف به حسین‌ابادی اصفهانی, که اجتهادش 
پیش از بلوغ مورد تصدیق بود, و هم در حوزه‌ی درس میرزا محمدهاشم 
چهارسوقی حاضر شد و به تکمیل مراتب ب علمیه خود پرداخت. سپس به 
تهران آمد و نزد حاج یتسشن نت انس تلمذ نمود. آنگاه به نجف رفت و 
در حوزه‌ی درس استدلالی ایات آخوند خراسانی و حاج میرز | حسین خلیلی 
و میرزا محمد تقی شیرازی شرکت کرد تا آنکه اجتهاد وی مورد تصدیق آن 
بزرگان قرار گرفت. . وی علم معقول را از شیخ المتالهین میرزا هاشم 
رشتی فراگرفت. از انجا که در اول ورود به تهران در خیابان شاه‌اباد 
اقامت زب به این نام شهرت پافت. او در تهران در مسجد جامع, امامت 
و تدریس می‌نمود و در همین شهر نیز از دنیا رفت و در شهر ری در 
مقبره‌ی ابوالفتوح رازی به خاک سیرده شد. از آبار رش «الانسان و 
الفطره»؛ «الایمان و الرجعه»؛ «القرآن و العتره», همه در یک مجلد؛ 
حاشیه «کفایه» اخوند خراسانی, در اصول؛ «منازل السالکین». در عرفان؛ 
«شذرات المعارف» و «مرام الاسلام», در دو مجلد؛ «العقل و الجهل». |[ 1] 
مرحوم حاج میرزا محمدعلی شاه‌آبادی از علماء و مراجع بزرگ و حکماء 
بنام معاصر تهران بوده و سالها در حوزه علمیه قم تدریس فلسفه و 
حکمت و فقه و اصول نموده است. ۲ 

جواد مجتهد اصفهانی از اکابر علماء امامیه عصر حاضر ما و جامع معقول و 
منقول و حاوی فروع و اصول بوده و در تهران در هر رشته تدریس فرموده 
و مورد استفاده افاضل و مرجع تقلید جمعی از شیعه بوده است. 

وی در سال هزار و دویست و نود و دو قمری در اصفهان متولد و نخست 
از والد معظم خود که از اکابر تلامذه صاحب جواهر و مسلم الاجتهاد بوده 
بتحصیلات علمی پرداخته سپس در اصفهان در حوزه درس برادر بزرگ خود 
آقا شیح احمد مجنهد معروف بحسین آبادی اصفهانی که اجتهادش پیش از 
بلوغ و کبر سن مصدق بوده و هم در حوزه آقای آیت‌اللّه حاج میرز | هاشم 


چهارسوقی حاضر و بتکمیل مراتب علمیه پرداخته پس در تهران نزد حاج 
مر تیه تیان و مین هاشم_ گیلانی تلمذ نموده سپس در نجف 
حاضر حوزه درس استدلالی مرحوم آخوند خراسانی و حاج میرزا حسین 
خلیلی و میرزا محمد تقی شیرازی شده تا ان که اجتهاد و دارای قوه 
مستنبط بودن وی مورد تصدیق اکابر وقت گردیده و از نجف مراجعت به 
ایران و در تهران در خیابان شاه آباد ساکن و از این رو بشاه آبادی معروف 
گردیده و در سال 1347 به قم آمده و فضلاء و بعضی از اساتید امروزه 
حوزه نجف و مراجع عصر حاضر را از سرچشمه علوم و معارف خویش 
سیراب و بهره‌مند نموده تا در سال 4 اق که به تهران مراجعت و بناء 
ترویج دین و تدریس فقه و اصول و فلسفه و معقول را گذارده و نیز مبانی 
علمی خود را برشته تحریر دراورده و در مسجد جامعه اقامه جماعت 
نموده تأ در 1369 ق برحمت ایزدی پیوسته و با هزاران تجلیل در شهر ری 
در مقبره مرحوم ابوالفتوح رازی صاحب تفسیر معروف مدفون گردیده 
ست . 

(چنانچه نگارنده در تذکره المنابر خود یاد نموده‌ام) 

از آثار اوست: 1- الانسان و الفطره 2- الایمان و الرجعه 3- القرآن و 
العتره 4- حاشیه کفایه 5- مرام اسلامی 6- منازل السالکین در عرفان و 
غیر اینها در فقه و اصول و عقل و جهل و نبوت و موضوعات دیگر. 

از باقیات الصالحات ایشان است: فرزندان فاضل و برومند ایشان که در 
قم و تهران بوظائف دینی و روحی اشتغال دارند: 

1- مرحوم حجغالاسلام آقای آقا شیخ محمد جواد که در زمان ایشان در 
سنین جوانی وفات نموده و در شهر ری مقبره مذکور مدفون گردیده. 

2- حجةالاسلام والمسلمین آقای آقا محمد شاه‌آبادی که چندی در تهران 
بجای آن مرحوم اقامه جماعت ولی اکنون سالهاست که در قم بتحصیل و 
تدریس اشتغال دارند و ترجمه ایشان را در جلد دوم_.ص 178 یاد نموده‌ام. 
3- حجةالاسلام والمسلمین آقای حاج شی: شم تراد که سالها در نجف 
اشتغال بتحصیل داشته ولی چند سالیست ۳ و در مسجد لاریجانی 
خیابان پامنار اقامت می‌کنند. 

4- حجةالاسلام آقای حاح مهدی شاه‌آبادی که در تهران امامت دارند و 
سالها در قم تکمیل مبانی علمی و دییی نموده‌اند. 

5- حجةالاسلام آقای حاج شیخ رف ام شاه آبادی که سالها در نجف و کربلا 
بتحصیل فقه و اصول اشتغال داشته‌اند. 

6- حجغالاسلام آقای حاج ره شاه آبادی که بعد از تحصیلات بخدمات 
دینی در تهران اشتغال دارند. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] آثار الحجه (218 -217 /1), تذکره القبور (119 


الخریفه 59/1 زیچان (169: :3/2167 طیفات اغلام الهیعه 
(قرن 1371 -1370 /14), گنجینه‌ی دانشمندان (485 -483 /4), مغلفین 
کتب جایین 13-1721 4 شعجم المولفین ( 47/11 


سید سعید شاهچراغ 

محل تولد : دامغان 

شهرت : شاهچراغی 

تابعیت : ایران 

اینجانب سید سعید شاهچراغی فرزند حجت الاسلام والمسلمین سید 
مسیح شاهچراغی در 15 شهریور 1354 در دامغان به دنیا آمده و طی 
کدرآندن دوران تحصیلی مقدماتی در سال 1368 وارد حوزه علمیه دماوند 
شدم . بعد از سه سال به قم آمدم و دروس سطح را نزد اساتید ِِِ 
چون طهماسبی , ایت الله اعتمادی , حسینی بوشهری و . . گذراندم.. 
درس خارج فقه آیات عظام جوادی آملی (6 سال) میرزا جواد آقا 
(1 سال) و آیت الله مومن سال) ازیي الله مکارم شرکت نمودم و از درس 
خارج اصول آیت الله خاتمی (6سال) و آیت الله وحید خراسانی استفاده 
نمودم. از فعالیتهای فرهنگی و پژوهشی اینجانب همکاری در تدوین 
دانشنامه مشاهیر و مفاخر دامغفان که در سال 1384توسط بنیاد ریحانه 
الرسول یزد در دو جلد چاپ شده و نگارش بیش از 60 مطلب تاریخی 
منتشره در هفته نامه کویر ویژه استان سمنان را می توان اشاره نمود... 


شاهرودی, محمود 
رن 


میت #۳ 7 7 

سید محمود بن السید علی بن السید عبدالله حسینی شاهرودی اعلی الله 
مقامه یکی از مشاهیر مراجع تقلید معاصر ما و مفاخر بزرگ شهرستان 
شاهرود بودند این فقید سعید در سال 1301 قمری در یکی از قراء و 
مضافات شاهرود بنام قربه (آقا عبدالله) در یک خانواده پاک و فضیلت به 
دنیا آمده و دروس ابتدائّی و مقدمات علوم دینی و سطوح عاای اسلامی را 
در شهر بسطام که در آنروز حوزه قابل ملاحظه‌ای داشت فراگرفت. 

و در سال 1328 قمری برای ادامه تحصیلات عالی به حوزه علمیه رهسپار 
شده یک سالی از محضر مرحوم علامه آخوند خراسانی صاحب کفایه و 
مرحوم آیت‌اللّه محقق نائینی کسب فیض و علم نموده و به زودی در ردیف 
علماء و مراجع بزرگ قرار گرفت. 

نسب شریف آن بزرگوار نی ی بن علی بن الحسین شهید منتهی 
می‌شود و جد گرامیش آقا سید عبدالله از علماء « موجه و جلیل‌القدر حومه 
شاهرود و مبلغ سیار آن منطقه بوده که برای ترویج دین و ارشاد مردم به 
قراء مجاور مسافرت نموده و ارشاد مردم می‌کرد و به زهد و تقوا و صلاح 
و سداد معروف به کرامت و به مقامات عالیه موصوف بود. 

والد مبرورش مرحوم سید علی حسینی از کشاورزان صالح و پرهیزکار و 
دارای پنچ فرزند ذکور بنامهای زیر بوده است. 

1- ایت‌الله اقا سید محمود (مترجم معظم ما) 

2- آقا سید صادق که به جود و سخاوت معروف آن منطقه بود 

3- آقا سید عباس 

4 آقا سید حسین 

5- آقا سید حسن ۲ ۱ 

در میان فرزندان مرحوم اقا سید علی تنها اقا سید محمود فارس میدان 
علم و فضائل و قهرمان قدس و ورع و زهد و تقوا گردید تا به ذروه علیای 
آیت‌اللهی رسید. 

آیت‌الله شاهرودی در اوان کودکی پدر را از دست داد ولی با تشویق والده 
ماجده‌اش و میل ذاتی خود اولیات را در قریه (آقا عبدالله) زادگاه خود 
خوانده و بعد به شهر بسطام که آن روز حوزه علمیه‌اش دائر بود آمده و 
مقدمات و سطوح را خوانده و از انجا به مشهد مقدس عزیمت نموده و 
سطوح عالی را به پایان رسانیده و خود در آنجا به تدریس (کفایةالاصول) 


پرداخته. 

و در سال 1399 قمری برای وصول به مقامات عالیه و تحکیم مبانی 

علصی خود به عزم نجف اشرفر به زادگاه خود آمده و با کسب اجازه از 

والده کریمه‌اش در سن 27 سالگی مهاجرت په عراق و به باب مدینه علم 

رحل اقامت افکنده و به درس مرحوم آیت‌الله العظمی آخوند ملا کاظم 

خراسانی حاضر و مدت ‏ 19 ماه از آن منبع علم استفاده نموده, 

و بعد به درس جوم آیت اللّه آقا ضیاءالدین عراقی و آیت ال محقق آقا 

۰ هر دو را در فقه و اصول به رشته تحریر اورده. 

و ضمنا خود حوزه تدریس رسائل و مکاسب و کفایه داثر و جمع کثیری از 

فضلاء و محصلین از درسش بهره مند تا اواخر مرحوم استادش نائینی که 

تشکیل درس خارج داده و حدود پنجاه سال تدریس خارج فقه و اصول 

نموده و هر کدام را چند دوره فرموده تا شهرت علم و ورعش به گوش 

شیعیان جهان رسیده. 

بعد ازر فوت مرحوم ات اد العظمی اصفهانی بسیاری از مردم ایران و 

بلاد دیگر رجوع , اب تب 15 

بروجردی اکثر مردم خراسان و مازندران و قاطبه مردم شاهرود و دامغان 

از خواص مردم تهران و افغانستان و مناطق عربی مقلد ایشان 
دیدند 

تا در 18 ماه شعبان 1394 قمری که در سن 3 سالگی در اثر ناراحتیها و 

اهانتهائی که از طرف دولت شوم بعث عراق به ان مجسمه علم و تقوا و 

پیکره زهد و ورع رسید از دنیا رفت و جهان شیعه را به مرگ و سوک خود 

قرین ماتم و عزا نمود , 

خدمات و آنا ر خالده انازاه شاهرودی. 

خدمات اه و سایر حوزه‌های 

خراسان و شاهرود و... از دادن راتبه و شهریه و تقویتهای دیگر بسیار 

شمه‌ای از آن را 0 اشکوری در کتاب (حياة امام الشاهرودی) مذکور 

داشته است. ِ 

و اما آنا ر خالده انجناب بر دو قسم است. 

1- تا رنه در نفد و اسوز بدین طریق. 

1- تقریرات بحت آیت‌اللّه الشیخ ضیاءالدین عراقی. 

2- تقریرات بحث آیت‌اللّه میرزا حسین نائینی در اصول. 

3- تقریرات بخ ات اه وا سس تامنی برد وه 

4- کتاب طهارة 5- رساله تیمم 6- رساله وضوء 7- رساله‌ای در وقت. 

8- رساله در لباس مصلی 9- رساله در قواطع نماز 10- رساله در صلون 


1- کتاب خمس 12- کتاب الحح 13- رساله‌ای در مواریثت 14- کتابی در 
زکاة 15- تعریف علم اصول فقه 16- کتاب قضاء 17- رساله‌ای در ضمان 
8- رساله‌ای در قطع 19- رساله‌ای در قاعده ید 20- رساله‌ای در قاعده 
لاضرر 21- کتاب رجال 22- کتاب فی النحو. 

و حواشی دیگری بر کتب علمیه و رسائل علمیه عروةالوثقی و وسیلةالنجاة 
و غیره. 

و اما قسم دوم از آثار خالده و باقیات الصالحات معظم له سه فرزند 
دانشمند و برومند ایشانست. 

(1394 -1301 ق), مخرجع تقلید شیعه و فقیه اصولی. در آقا عبداللّه از 
دهات شاهرود به دنیا آمد. در اوان کودکی پدر را از دست داد ولی با 
تشویق مادرش به تحصیل روی آورد. دروس ابتدایی و مقدمات علوم دینی 
و سطوح عالی را در شهر بسطام فراگرفت. سپس به مشهد رفت و 
سطوح عالی را در آنجا آموخت و خود را به تدریس «کفایه» پرداخت. در 
8 قشق برای تکمیل تحصلات عالی به حوزه‌ی علمیه نجف رهسپار شد و 
از محضر علامه آخوند خراسانی, صاحب «کفایه» سب فیض کرد. پس از 
آن ی درز آیت‌الله آقا ضیا ءالدین عراقی و آیت‌الله محقق نایینی شرکت 
نمود و بیشتر به آیفت | ناپینی اختصاص پافت و «تقریرات» هر دو را در 
فقه و اصول به رشته‌ی تحریر درآورد. ضمنا خود نیز حوزه‌ی تدریس 
0 و «مکاسب» و «کفایه» دایر کرد و جمع کثیری از فضلا و 
محصلین از درسش بهره‌مند شدند. پس از 2 ایت‌الله اصفهاني, 
بسیاری از مردم ایران و شهرهای دیگر و پس از درگذشت ایت‌الله 
بروجردی, اکثر مردم خراسان و مازندران و شاهرود و دیگر شهرها مقلد 
ایشان شدند. آنارش: «تقریرات» آیت‌الله آقا ضیاءالدین عراقی؛ 
«تقریرات» بحث ایت‌الله میرزا حسین نایینی, در اصول و فقه؛ کتاب 
«طهاره»؛ رساله‌ی «تیمم»؛ رساله‌ی «وضو»؛ رسلله‌ای در «وقت»؛ 
رساله‌ای در «قواطع نماز»؛ کتاب «الحح» کتاب «خمس»؛ کتابی در 
«زکاه»؛ کتاب «قضاء»؛ تعریف علم اصول فقه؛ کتاب «رجال»؛ کتابی در 
«نحو»؛ رساله‌ای در «قاعده لاضرر»؛ رساله‌ای در «مواریت»؛ رساله‌ای در 
«قاعده‌ی ید»؛ رساله‌ای در «قطع»؛ «جامع المقاصد»؛ «ذخیره المومنین»؛ 
رساله‌ی «توضیح المسائل».[ 1 ] 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد پنجم) 

منابع ۳ ([1] گنجینه‌ی دانشمندان (369 -364/ 5), مولفین کتب 
چاپی (41 -40۵/ 6), مستدرکات اعیان (219/ 1). 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

محل 1 : کرج 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه لفه 

سال 8<دییلم گرفتم بلافاصله وارد دانشگاه شدم (رشته ریاضی دانشگاه 
تربیت معلم تهران) به علت تعطیلی دانشگاهها جهت تحصیل علوم حوزوی 
به دلیل علاقه ای ک داشتم سال 9< وارد حوزه علمیه قم شدم و دوران 
مقدمات سطح عالی را در طی چهار سال گذراندم؛ به این صورت که 
مقدمات و ادبیات عرب و منطق مظفر را در طی یکسال تحصیلی نزد 
بعضی از طلاب فاضل خراسانی گذرانيدم و سال دوم لمعتین و معالم و 
اصول فقه مرحوم مظفر را و سال سوم و چهارم رسائل را نزد اقای 
اعتمادی و مکاسب و کفایه را نزد مرحوم اقای ستوده ودرسال 63در درس 
خارج اقای وحید شرکت کردم اصول پنج سال و فقه یکسال و درس کتاب 
شرت رسال شوه را دی ها که لعدیت‌ساعت الیو واه 
)استاد بزرگوار جناب حاج سید احمد مددی در همان سال 1363آغاز کردم 
و بعدا در درس خارج فقه ایشان شرکت کردم و عمده فقه را با ایشان 
گذراندم همچنین از درس ففقه مرحوم آقای حرم پناهی رضوان الله تعالی 
علیه نیز استفاده کردم و از ایشان اجازه اجتهاد گرفتم . 

در سال 68 وارد دانشگاه مفید قم رشته اقتصاد شدم و دو سال بعد 
انصراف دادم و مشغول کارهای حوزوی تدریس دروس حوزوی شدم در 
سال 75 موسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی همکاری کردم و تا به 
حال ادامه دادم در این موسسه ابتدا کتاب واجبات الصلاه مرحوم اقا 
مصطفی خمینی (ره) را تحقیق کردم و بعد از ان مسئولیت قلضی : اثار 
فقهی و اصولی حضرت امام به این حقیر داده شد و نیز مسئولیت علفن 
چاپ آثار مرحوم مصطفی خمینی را نیز ه عهده گرفتم و اثار ایشان و 
حضرت امام خمینی از سال 75 تا تقريبالا8 به چاپ رساندیم و الان برای 
چاپ مجدد آثار امام تحت عنوان مجموعه اثار امام خمینی بعنوان مشاور 


در ضمن به تدریس فقه و اصول در مدرسه علمیه معصومیه تقریباً از سال 
1 تا زمان حاضر مشغول می باشم سال 9 680 را نیز در پژوهشگاه 
امام خمینی وابسته به موّسسه تنظیم تن آنان اهام ینت به ندرپس 


شب زنده دار, مهدی 


قرن:15 

حنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

مهدی شب‌زنده‌دار 

سل ولد ارات فازش 

شهرت 

ارت 

تاریخ تولد : 1332/1/1 

زندگینامه هفخ 

حجةالاسلام والمسلمین مهدی شب‌زنده‌دار در سال 1332 در داراب متولد 
شد؛ البته او بزر ی شده شهر قم است و پدرش که در کسوت مقدس 
روحانیت بود, در تابستان به همراه خانواده به داراب سفر کرده بود که 
فرش در سعام حا وله الا هرا لاه ست‌زت دار 
ات را را رسای سا ره سرت ری 
پس از ان وارد حوزة علمیه قم شد. او که قسمتی از دروس مقدمات و 
دورة سطح را نزد پدر خود آیةالله شیخ حسین شب‌زنده‌دار خوانده بود, 
مغنی را نزد آیخالله حنیی رسائل را نزد حضرات آیات مصلحی, طاهری و 
مومن آموخت و برای فراگیری مکاسب به نزد حضرات آیات شب‌زنده‌دار 
موّمن؛ مشکینی و سنوده رفت. استادان او در کفایه حضرات د آیات مومن و 
شحانی وی ها سا م عالشسامن سب ار ارام رز ره 
آیةالله حسینی کاشانی, بخشی از شرح منظومه را نزد حضرات آیات 
مقمن, مفتح و صالحی مازندرانی و بخش‌هایی از اسفار رانزد آیةالله سید 
رضا صور: ایدالله امتی,و آیوالله انصاریشتزاری قفا کرفت: میتی اد 
شضا زا.ید ابالله خمادی. املی. سفن از اشا ات :۲ فد ابدالاه 
حنوراوه املی آمدعت الا سلام والعصلمین ست‌زرنه‌دار با بایان بافتن 
دوره سطح به درس خارج ایات عظام شیخ کاظم تبریزی. شیخ مرتضی 
حاثری, وحید خراسانی و شیخ جواد تبریزی رفت و از محضر انان بهره‌های 
بسیار برد. حجء|لاسلام والمسلمین شب‌زنده‌دار سالها به تدریس دروس 
دوره سطح پرداخته و شرحی نیز بر قسمتی از تحریرالوسیله نگاشته 
است. او مدیر موسسه و مدرسه بقیةالله(عح) است. حج:الاسلام 
والمسلمین شب‌زنده‌دار هم اکنون در قم حضور دارد و به تربیت طلاب 
می‌پردازد و علاوه بر عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تضانتد دوه 
تصرا ا هاااص ره اش مسا نها مار 


خارح 1 کشور و نیز عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان را به 
عهده دارد. 


شرابیانی. محمد 
مضه 


( 1 -1254 ق), فقیه اصولی و رجالی امامی. معروف به فاضل 
شرابیانی. در شرابیان به دنیا ۳ ای خی بر آحند: در حدود 11272 ق به 
نجف مهاجرت کرد و در محضر شیخ انصاری و آیت لد کوه‌کمری و 
استادان دیگر تلمذ کرد. او از برجسته‌ترین شاگرد شیخ انصاری به شمار 
می‌امد. در عهد میرزای شیرازی به تدریس اشتغال داشت و مرجع تقلید 
حمعی بود و بعد از وفات میرزای شیرازی مرجعیت عام پافت و تمامی 
مردم آذربایجان و قفقاز از وی تقلید می‌کردند. سید محسن امین از 
شاگردان اوست. وی در نجف اشرف از دنیا رفت. از آثارش: حاشیه 
«رسائل» و «مکاسب» شیخ انصاری؛ «المتاجر»؛ «تقریرات» دروس فقه و 
اصول استادش سید حسین کوه‌کمری, در نه مجلد؛ کتابی در «صلاه»؛ 
کتابی در «اصول فقه» بزرگتر از «قوانین»؛ «رساله‌ی عملیه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (223/7). اعیان الشیعه (36/10), الذریعه 
(385/4), ریحانه (184/3), شرح حال رجال (200/5), علماء معاصرین 
(80 -76), الکنی و الالقاب (354/2), مولفین کتب چاپی (665 -664 /5), 
معجم المولفین (129/11), مکارم لاتار (1258 -1256 /4). 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد 1 شرعی 

محل تولد : داراب فارس 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1314/1/1 

زندگینامه هی 

آیةالله حاح شیخ محمد علی شرعی در اسفند ماه 1314 خورشیدی در 
داراب فارس دیده به جهان گشود. خانواده ایشان بخاطر تقوی و عشق و 
علاقه به اهل بیت (علیهم السلام [ از محجبوبیت خاصی در میان اهالی 
داراب برخوردار بود. پدرش مرحوم آیةالله حاج شیخ غلامحسین شرعی 
شیرازی که از علمای بزرگ و مبارز آن نواحی محسوب می‌شد تحصیلات 
خود را در نجف ادامه داده نود و پس از بازگشت به ایران ابتدا در داراب و 
بعد از چندی در قم ساکن گردید. یت آیةالله حاج شیخ غلامحسین در 
قم نیز از اهتمام به تحصیل باز : نماند و از محضر اساتیدی همجون آیات 
عظام مرحوم خوانساری. مرحوم صدر و مرحوم بروجردی بهره فراوان برد 
و تا پایان عمر به تدریس علوم حوزوی اشتغال داشت. عشق و علاقه این 
بزرگمرد به اهل البیت (علیهم السلام ) بویژه حضرت اباعبدالله الحسین 
(ع) زبانزد خاص و عام بود و در مصائب آن حضرت بسیار بی تابی می‌نمود 
بگونه‌ای که صفحات جلد دهم کتاب بحارالانوار که در باره حضرت 
اباعبدالله الحسین (ع) است با قطرات اشک ایشان درآمیخته است. 

از وی چند مرئیه و منقبت به زبان فارسی و عربی بر جای مانده است. 
حضرت آیةالله حاج شیخ محمدعلی شرعی در دامان چنین پدری پرورش 
یافت و در نخستین ماههای زندگی به همراه پدر در زمان مرحوم آیت الله 
العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائثری و همزمان با فشار و اختناق حکومت 
رضاخان از داراب به قم آمدند. آیةالله حاج شیخ محمدعلی شرعی در پنج 
سالگی شروع به آموختن قرآن نمود و پس از آن گلستان سعدی و بخشی 
از کلیله و دمنه را نزد مرحوم حاج شیخ علی انصاری «دشتی» فرا گرفت 
سپس شرح امثله و صرف مير را نزد مرحوم حجه| لاسلام والمسلمین اقا 
با تشویق و ترغیب پدر دانشور خود تمام نصاب الصبیان و تهذیب المنطق 


را حفظ نمود و عموم مطالب صمدیه و الفیه را نیز به خاطر سپرد سپس 
سیوطی را نزد حاج شیخ احمد زرندی و حاج شیخ حسین موّمن شیرازی 
قر کرت سس اه معا رد افای‌ ناس عراسانی کسا شا ردان 
مبرز مرحوم ادیب نیشابوری بود و معانی و بیان را از حاح شیخ رحمةالله 
فشارکی اموخت. علاقة به ادبیات بویژه درک دقیق و درست از شعر و 
وی از هنر منظوم متعهد گردید و در اين رویکرد که تا هم اکنون باقی است 
باید تاثیر قريحة ادبی و علاقه و توجه پدر وی - مرحوم ایةالله حاح شیخ 
غلامحسین شرعی - را به شعر و فنون ادبی موثر دانست و لذا در تابستان 
برخی از سالها که به مشهد مقدس می‌رفت و از محضر علمی و ادبی 
زنده یاد مرحوم ادیب نیشابوری بهره می‌برد. آیةالله حاح شیخ محمدعلی 
شرعی شرح لمعه را آبةالله ستوده و آیةالله شب زنده‌دار و بخشی از 
آن را نزد پدر خود فرا گرفت وی چندی نیز آداب و فنون مناظره را به 
شیوه متکلمان در معیت آیةالله طاهری خرم آبادی و حجةالاسلام شهید حق 
ِ و حجة | لاسلام مرعشی از محضر آیةالله شب زنده‌دار آموخت و پس 
از فراگیری شرح تجرید از آیةالله شیخ ابوالحسن شیرازی, از درس آیةالله 
تقدیری برای اموختن شرح منظومه استفاده نمودر 
سپس قسمتی از رسائل و مکاسب را از محضر ایةالله مشکینی و بخشی 
از کفایه را نزد ابةاللة مننظری و بیشتر ان را از ایغالله سلطانی و آبهالله 
حرم پناهی آموخت. با اتمام اين دوره در درس خارج حضرت امام خمینی 
(قدس سره) حضور یافت و مسائل مستحدثه را از محضر ایشان فرا 
گرفت و همزمان در درس آیات عظام گلپایگانی و شریعتمداری و حاج 
شیخ کاظم فاروبی شرکت می‌نمود. ایشان در طی سالهای تحصیلی خود با 
بسیاری از شخصیت‌های عنمی و ی مراوده و دوستی داشتند که از 
زاتختین کاشانی, مظاهری ی ی و شیح حسین 
امزاللهی و مرحوم ایخالله ضذر الدین:حانفهه شیرازی و برادو ایشان آبه ال 
محی: الذین و نیز ابةاللة مجدالدین محلاتی اشاره کرد. 
داع ار تاطات جزخنی اتالله ریخا ای فاظ کی کردم 
اتتته ایسان؟ا ری ار تحار مس ردان شریت مجوا ان فعالن. و 
حق طلب از هر قشر و طبقه‌ای ارتباط فکری و عقیدتی داشت که غالبا به 
صمیمیت وی و ارادت آنها منتهی هقف کردین: در این راه و روش به عنوان 
عالمی روحانی و مبارزی پرتلاش علیه نظام متحوس پهلوی با عده کثیری 
از لها رن شورسانها رتاو تسام بیوا نود سفچتای. که ره 
موذت میان وی و عموم دوستان پدرش - مرحوم ایةالله حاج شیخ 
غلامحسین شرعی - برقرار ماند که از ان جمله می‌توان به دوستی و 


مراودة وی با آیةالله حاج شیخ محمدرضا کاظمی در کرمانشاه و آیةالله 
سیداسماعیل هاشمی در اصفهان اشاره نمود. 

حضرت آیةالله حاج شیخ محمدعلی شرعی از معدود دانشوران حوزوی 
است که عمر با برکت وی در نشر و گسترش معارف خاندان عصمت و 
طهارت : و ارائه خدمات گوناگون فرهنگی, فلههن: سیاسی و اجتماعی و 
ص ی 
فرهنگی این روحانی خستگی‌ناپذیر اشاره‌ایر گذرا خواهیم داشت. وی 
تدریس علوم حوزوی را از اولین سالهای طلبگی خود آغاز نمود و در اين 
راه از ندریس هیچ درسی استنکاف نورزید. سیوطی, معغعنی؛ حاشیه 
ملاعبدالله, لمعه, معالم الاصول و اصول مظفر و. + را به شيوة علمای 
سلف صالح تدریس نمود و برای تربیت شاگردان و طلبه‌های فاضل, مبارز, 
با اخلاق ازانجام هی تلاشی یردان نبود. وی به خوبی میدانست که 
نیروی انسانی در هر جامعه‌ای برترین و مهمترین سرماية ارتقا و اعتلای 
آن است بنابراین تمام تلاش خویش را برای فراهم نمودن شرایط مساعد 
تربیت بکار گرفت و پس از بازسازی مدرنته رضویه با پيشنهاد شهید 
آیةالله قدوسی به اداره آن همت کماتتنت تا گوشه‌ای از نابسامانی‌های 
آضهز نتنف و درسی طلاب را سامان دهد. از جمله فعالیت‌های ایشان در 
مدرسه رضویه افزون بر ارائه یک سیستم منظم آموزشی, برگزاری 
سلتنله»جخلسات .علمی. و اعتقا دق بود: ابذالله: شرعی: پسش از" آشناجی,:با 
مرحوم شهید مطهری در زندان ساواک به همراه تنی چند از فضلای حوزه 
توانست مقدمات حضور و تدریس ایشان را در قم و در مدرسه رضویه 
فراهم اورد. ۱ 
سلسله دروس اعتقادی و فلسفی شهید مطهری دو روز در هفته برگزار 
می‌گردید. این درسها که با استقبال کم نظیر طلاب قم مواجه می‌شد 
پاورقی‌های جلد چهارم و پنجم کتاب «روش رئالیسم» را تشکیل می‌دهد. 
ایةالله شرعی با توجه به لزوم ایجاد تشکیلات منسجم در حوزه‌های علمیه 
برای ارتقای وضعیت علفیی و اصوری طلاب و فراهم نمودن زمینه‌های 
لازم در مبارزه با رژیم طاغوت, مدیریت مدرسه رضویه را بر عهده گرفت 
و سالهای متمادی در آنجا به کار و تلاش پرداخت. در آن ایام جریانهای 
انحرافی وابسته به سیاستهای فرهنگی غرب و وهابیت قصد داشت با نفود 
به حوزه‌های علمیه اذهان طلاب جوان را منحرف سازد تا بتواند از انها در 
مقاصد گوناگون استفاده نماید. 

این جریانها توسط برخی روحانی نمایان در مدرسه رضویه رخنه کرده بود. 
آبةالله شرعی با هوشیاری و اشراف کامل. به مبارزه غیر علتی. با. آتها 
پرداخت و با بر پایی جلسات مناظره از فضلابی همجون آیةالله مصباح 
یزدی و حجج اسلام حاح شیخ محمدرضا اشتیانی و حاجح شیخ جعفر امامی 


استفاده نمود تا شبهات ایجاد شده را پاسخ گویند. این جلسات به قدری 
شرعی پس از رفع شبهات از اذهان طلاب جوان به طرد و تصفیه عناصر 
التقاطی همت گماشت و مدرسه رضویه را از این بلیه رهایی بخشید. در 
بزرسی خدمات کهناکون انةالله شرعی باید. مجموعة آنها را در دو دورد 
قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار داد. اعتقاد راسخ وی 
ایح ال ات ام الما او هن و ال 2 
فرجام امور, رویکردی اینده شناسانه را به وی ارزانی داشته که براساس 
آن به بسیج تضاضیت نیروها و امکانات جامعه برای اعتلای کلمة حق و امحاء 
باطل کوشیده است و در راه تحقق آرمانهای الهی و حفظ و گسترش 
ارزشهای دینی به انجام هر گونه خدمت و قبول هر رنج و مصیبتی دل 
می‌سپارد. 

زندانی شدن در زندانهای ساواک, تلاش در هماهنگ سازی نیروهای 
طرفدار حق, ایجاد امکانات رفاهی و اضه رز نیت برای آحاد مردم» تشویق و 
ترغیب قشرهای گوناگون به دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی. شهادت 
فرزندش حجةالاسلام شهید محمدتقی شرعی در جبهه‌های خرن تسین 
و... مجموعه‌ای از عملکردهای باورمند وی را نشان می‌دهد. بارزترین 
ویژگی آیةالله شرعی را باید در امیدواری و امیدبخشی نسبت به تحقق 
وعده‌های الهی دانست و ظلم ستیزی وی را نیز همدوش ان دید. ایةالله 
حاج شیح محمد لش شرعی( را می‌توان نگوخ از چهره‌های سیاسی و 
فرهنگی معاصر دانست. جمع‌آوری مجموعه‌ای از خاطرات ت این دانشی 
مردنستوه می‌تواند بسیاری از زوایای سیاسی و اجتماعی دیروز و امروز 
ایران اسلامی را اشکار سازد. مبارزه مداوم وی بر علیه نظام طاغوت 
موجب شد تا در عاشورای سال 1342 که برای تبلیغ به مشهد اردهال 
رفته بود توسط ژاندارمری دستگیر و برای بازجویی به نراق منتقل گردد. 
پس از چندی وی را در ساواک قم مورد بازجویی قرار دادند. سپس به 
پادگان عشرت‌آباد فرستادند و چندی او را در زندان انفرادی نگه داشتند. 
پس از انتقال به بند عمومی زندان از محضر عالمان مبارزی چون آبةالله 
بهاءالدین محلاتی, آیةالله خادمی اصفهانی, آیةالله قاضی تبریزی و. 
استفاده‌های فکری و معنوی نمود. انتالله شرعی از زندان پادگان ۹ 
آباد نم ژتدان هر بان مان فطل مردید در ایام پانزدهم خرداد این 
زندان محل بازداشت اهل منبر و وعاظ معروفی همچون حضرات ایات 
شهید مطهری. شهید هاشمی نژاد. مرحوم فلسفی وایةالله مکارم شیرازی 
و... بود. 

اتخنانی آبةالله شرعی در این زندان با شهید مطهری ثمرات بسیاری برای 
نهضت و مردم را در پی داشت. وی در اين ایام با برخی از دوستان خود 


روزنامة «انتقام» و «بعثت» را چاپ و منتشر می‌نمود که ماهیتی سیاسی 
داشت و مسائل مهم آن روزها را 7 تحلیل می‌کرد ۳ حوزه و روحانیت را از 
آنچه در اطرافشان رخ می‌داد آگاه نماید. در ادامه اینگونه فعالیتهای 
۱ بود که آبةالله شرعی توانست با تهیه بک رگا چاپ و تکثیر, 
سخنرانیهای مرحوم امام (قدس سره) را در میان افراد انقلابی منتشر 
سازد که یکی از شاخص‌ترین این موارد چاپ و نشر سخنرانی مشهور 
حضرت امام (قدس سره) در پانزدهم خرداد سال 42 می‌باشد. پس از 
موضع‌گیری صریح امام (قدس سره) در برابر کاپیتولاسیون, آیةالله شرعی 
با همکاری حجةا لاسلام سید محمود دعایی اعلامیه آن مرجع نسنوه را در 
اندک زمانی چاپ کرد و در کمترین زمان ممکن به صورت هماهنگ در 
سراسر کشور توزیع نمود. پی‌گیری ساواک برای جستن عاملان این حرکت 
اتقلات تج هبار انشفت ار ال سورع مکی ان فلا کرربه 

وی را ابتدا به زندان قزل قلعه و سیس به زندان قصر منتقل تمودب2: در 
گیرودار همین دستگیری بود که مأموران ساواک به سرکردگی جلاد 
معروف آن بعنی سرهنگ ازغندی به خازة ارات شرعی یورش بردند. جلاد 
ساواک قصد ورود به اطاقی را داشت که زنان خانواده در آن حضور 
داشتند و می کوشیدند تا اسناد مربوط به روحانیون مبارز را برای مصون 
ماندن از اين هجوم ناگهانی به منزل همسایگان منتقل نمایند. سرهنگ 
ازغندی که قصد داشت با ایجاد ارعاب وارد اطاق شود با فریاد و سیلی 
خشم آهنگ ابةالله شرعی روبرو شد. همین ابراز شجاعت موجب شد تا 
فرضت کافی برای پتهان سازق انتتاد انقلایی: فراهم آند. شهند حدغالاشلام 
محمدتقی شرعی در سالها بعد می‌ گفت: من شجاعت و شهامت را از آن 
شنای که درم رال سارت سا واها کت تواست آممعتض انماراه 
شرعی در ایام هجرت حضرت امام (قدس سره) به نجف اشرف به سوریه 
رفت تا از آنجا به عراق برود و به دیدار امام (قدس سره) نائل شود. 

هدف وی از این سفر پرسش از امام (قدس سره) در باره شرکت در 
انتخابات و چگونگی برخورد با اين موضوع در ایران بود. وی که نتوانسته 
بود ویزای عراق را تحصیل نماید پرسش‌های خود را در سوریه در یک نوار 
ضبط نموده و ان را به همراه نامه‌ای که با همفکری ایقالله سیدمنیر الدین 
حسینی در قم تهیه و برای انتقال به سوریه در یک دستگاه رادیو جاسازی 
شده بود توسط آقای علی جنتی فرزند آیةالله جنتی به دست امام (قدس 
سره) در عراق رسانید و پس از مدتی کوتاه پاسخ امام (قدس سره) را 
مبنی بر تحریم انتخابات دریافت نمود. ایةالله شرعی با شروع سلسله 
دروس ولایت فقیه توسط مرحوم امام (قدس سره) در نجف, مجموعة 
نوارهای این دروس را پس از انتقال به قم با جمعی از دوستان مورد 
مطالعه ماه فرار اه ان اس فاحتسا ری الاب اعاامی 


ایران و هجرت امام (قدس سره) از نجف به پاریس ارتباط تلفنی وی با 
امام (قدس سره) برقرار گردید و ایشان مطالب و نقطه نظرات ببنیانگذار 
جمهوری اسلامی ایران را به وسیله یک شبکه کسترده و سرژی به کلیه 
علما و فضلای مبارز در سراسر کشور منتقل می‌نمودند. 

وی در هماهنگ سازی علمای بزرگ شهرستانها با نهضت اسلامی تلاش 
مضاعفی را بکار بردند که از آن جمله می‌توان به ملاقاتهای ایشان با 
آبةالله ارباب در اصفهان اشاره نمود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تمام 
تلاش آیةالله شرعی این مبارز خستگی‌ناپذیر به حفظ و گسترش 
دستاوردهای انقلاب اسلامی معطوف گردید و در مسوولیت‌های گوناگون 
تصویر روشنی از فراست و شهامت و تلاش خداجویانه روحانیت حق طلب 
شیعی را به منصه ظهور رساند که در پی یه برخی از آن خدمات اشاره 
می‌شود: : الف: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران. ستاد انقلاب اسلامی در قم 
ایجاد دید که فرامین ۳ امام (قدس سره) را در رفع معضلات و 
مشکلات کشورابلاغ و پیگیری می‌نمود. 

آبة‌الله شرعی با قبول ریاست این ستاد در روزهای بحرانی آغاز پیروزی, با 
همکاری ایةالله شیخ محمد یزدی به رفع مشکلات مردم در اقصی نقاط 
کشور و دفع غائله‌های سیاسی از جمله در گنبد و کردستان همت گماشت. 
زنده یاد شهید چمران با حمایت همین ستاد مردمی و انقلابی اشوب 
کردستان را سامان بخشید و نیروهای اعزامی از جوانان غیور قم نیز غائله 
گنبد را پایان دادند آیةالله شرعی در این ستاد نمایندگانی را برای نظارت و 
تقویت عملکرد قوه قضائیه گسیل داشت و با صدور بیش از 13 هزار حکم 
به عنوان بازوی اجرائی حضرت امام (قدس سره) در سراسر کشور عمل 
نمود. ب: عده‌ای از مدرسین و فضلای حوزه علمیه قم در دوران استیلای 
رزیم طاغوت با هدف حمایت از مواضع سیاسی حضرت امام خمینی 
(قدس سره) و نشر افکار و آثار آن قائد بزرگ به تیش جامعه مدرسین 
همت کفانشند. آبةالله شرعی در اولین سالهای تامتتش جامعه مدرسین به 
پيشنهاد و درخواست آپةالله ربانی شیرازی به عضویت ازور اهدنو و و 
تمام فعالیت‌های سیاسی آن فعالانه شرکت داشتند. آحخاللة شرعی تا هم 
ک احا اه رو ماو ایحا 
ایشان تمام توان و تلاش خویش را به تقویت جبهه‌های نبرد معطوف نمود 
و در تهیه تجهیزات انفرادی و جمعی برای رزمندگان و ارسال انها به 
خطوط مقدم صمیمانه کوشید. فرزند ارشد وی حجةالاسلام محمدتقی 
شرعی که از چهره‌های بسیار با استعداد و موفق حوزوی محسوب 
می‌ شدند و از اوان نوجوانی در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 
پدر خویش شرکت موّثر داشتند در روز میلاد حضرت امام محمدتقی (ع) به 
فیض شهادت نائل امدند. 


حضرت آیةالله شرعی این داغ جانگداز را تحت‌الشعاع جشن شادی میلاد با 
سعادت حضرت جوادالائمه (ع) قرار دادند و در آن سال و هر سال جشن 
میلاد نهمین پیشوای معصوم (ع) را با شکوه خاصی برگزار نمودند بی گمان 
یکی از برازنده‌ترین القاب برای این عالم مجاهد عنوان «ابوالشهید» است 
و از همین حرکت عاشقانه و عالمانه میزان ارادت و اخلاص وی را به 
ساحت مقدس ائمه هدی (علیهم السلام ) به خوبی می‌تواند دریافت. د: 
حضرت ایةالله شرعی برای دو دوره به عنوان نماینده مردم قم به مجلس 
شورای اسلامی راه یافتند. در دوره اول از اعضای کمیسیون دفاع مجلس 
بودند و در طی ان دوره با همکاری دیگر اعضای عمیسیون, اساسنامة 
ارتش و سیپاه را تدارک دیدند. در این دوره است که ایشان سعی بلیفی را 
برای حفظ و ارتقای جایگاه ولایت فقیه در اساسنامه‌های نیروهای مسلح 
بکار بردند و به این مهم توفیق يافتند. در دورة دوم نمایندگی. وی به 
عضویت در کمیسیون اصل 90 پیوست و 23 هزار پروندة راکد و جاری را 
در طی این دوره به فرجام رساند. 

تغییر اساسنامة کمیسیون اصل 90 و اقتدار بخشیدن به این کمیسیون 
همراه با ساماندهی سیستم بایگانی و اداری ان از دیکر خدمات ماند هار 
ایشان محسوب می‌شود. حضرت آیةالله شرعی با توجه به توانایی و 
استعداد زنان در کسب علوم حوزوی و لزوم اموزش علمی و دینی 21 
انان و نیز ارائه الگوی عینی در این امر, در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 
به تاسیس مدرسه‌ای جهت اموزش حوزوی دختران دست يازیدند که این 
عصر با مساعدت و همکاری شهید ایةالله قدوسی به نتایج موفقیت‌آمیز 
رسید. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران حضرت امام (قدس سره) هیات 
موسسی را برای تشکیل حوزة علمیه خواهران تعیین فرمودند که حضرات 
ات یه ام ی هام ی ای ری 
توسلی و شیح حسن صانعی از زمرة اعضای ان هیات بودند. در این دوره 
تلاش آیة‌الله شرعی با پشتوانة تجارب قبل از پیروی انقلاب و همفکری 
دیگر اعضای هیأت موسس به ایجاد جامعة‌الزهرا(س) انجامید. 

همچنانکه کوشش پیگیر وی موجب ایجاد وحدت رویه و نظارت کامل 
شورای عالن حوزه علمیه بر حوزه‌های علمیه خواهران شد. و: حضرت 
آیةالله شرعی برای بی نیاز کردن جامعه زنان در مراجعه به پزشکان مرد 
و نیز ایجاد الگوی عینی در افو تشن علوم پزشکی برای بانوان به تانسیتتن: 
دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم مبادرت نمودند. ایجاد اين دانشگاه نتایج 
گوناگونی را در پی داشت که از آن جمله می‌توان با جذب تخصص‌های 
پزشکی در قم فارغ التحصیل شدن بیش از پانصد پزشک زن در 
تخصصهای گوناگون, ایجاد دانشگاهی تخصصی ويزة بانوان به عنوان ایجاد 


نمونه عینی و تحقق امکان پذیری نظام اموزشی همگن اشاره نمود. ز: : با 
مراجعت حضرت امام (قدس سره) به قم و ازدهام هر روزة هزاران نفر از 
اقصی نقاط کشور, برای زیارت آن رهبر بزار ک در اطراف منزل ایشان. 
لزوم ایجاد مرکز و مکانی جهت پذیرایی و رفاه این زائرین حضرت آیةالله 
شرعی را بر آن داشت تا به ایجاد فضایی مناسب برای اسکان و پذیرایی 
مردم اقدام نماید. به همین منظور با همکاری حجة|لاسلام والمسلمین حاج 
سیدرضا برقعی «از مولفان کتب درسی اموزش و پرورش» به خریدن و 
مهیا نمودن زمین وسیعی با تاسیس امکانات رفاهی مبادرت ورزید. 
امکانات و اماکن فراهم امده را که با گذشت زمان وسعت می‌یافت بنیاد 
ارشاد و رفاه امام صادق (ع) نامید و به تهیه اساسنامه و تعیین هیات امناء 
برای آن اقدام نمود. 

اين موسسه آموزشی و رفاهی تا هم اکنون در تهران, قم, مشهد و تنکابن 
مسا مات فراوانی شده است. مدرسه عالی قضایی قم که پس از 
چند سال به دانشگاه قم تبدیل گردید و با همت و پایمردی رجل علمی و 
دینی ایجاد شده بود با توجه به سوابق خدمات فرهنگی و تأثیرگذاری 
حضرت آیةالله شرعی درگسترش مراکز علمی و دینی, ایشان از سوی 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان یکی را از اعضای هیآأت امنای 
اين دانشگاه انتخاب شده و در طی 4 سال از راهبردها و تجربه‌ها و 
تلاشهای موّثر وی بهره‌مند گردیدند. ط: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی 
برخی از خیرین با مساعدت و همکاری ابةالله سیدعلی محقق برای نهیه 
مسکن جهت طلاب علوم دینی به تاسیس شهرک مهدیه اقدام نمودند. 
شورایعالی مدیریت حوزه‌های علمیه هیأت امنایی را از بازاریان مندین و 
روحانیون دلسوخته برای ایجاد این شهر ک نعیین نمود که حضرت ایةالله 
شرعی از ان جمله می‌باشد این شهرک هم اکنون با بیش از هزار واحد 
مسکونی پذیرای طلاب ایرانی و خارجی است تا در دوران تحصیل با 
آرامش خاطر : به کسب علوم دینی بپردازند. شهررک مهدیه با همت و تلاش 
فان امناء و ترگتر خی مداوم حجف| لاسلام والمسلمین شیخ مهدی صباحی 
کر تن روز آکژون داشته هم اینک دو هزار و هفتصد واحد مسکونی دیگر 
به همراه مراکز فرهنگی, اموزشی, رفاهی و بهداشتی در حال ساخت 
است. ی: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نماز جمعة قم در مسجد امام 
اقامه می‌گردید و پس از پیروزی و توجه روز افزون آحاد مردم به شرکت 
در اين عبادت سیاسی, اقامة نماز جمعه در حرم مطهر حضرت معصومه 
(س) و سپس در دبیرستان امام صاد ق(ع) انجام می‌پذیرفت. 

لزوم ایجاد مصلای وسیعی برای اقامه این نماز عبادی و سیاسی حضرت 
آیةالله شرعی را بر قی نا داشت تا با همکاری و تلاش آقایان حاج حسن 
صبوری و حاج ابوالفضل عباسی به ایجاد مصلای ری قم اقدام نماید. 


ایشان: هم اکنون از اعضای هیأت امنای. ستاد اقامه نماز جمعه قم 
می‌باشند. ی: جمعیت مبارزه با فقر که با نظارت آیةالله حاج شیخ مرتضی 
حائری در قم بای گردیده بود و آیت الله موسوی همدانی و آقای سید 
مخموم ظناطبایت. ار اقضای .سمار ففال آر ودند ۷ قبل ارو رک اقلات 
اسلامی نیز به وضع معیشتی فقرا و ایتام کمکهای شا یانی می‌نمود. حضرت 
آبةالله شرعی که از اوایل تا تین این جمعیت به همکاری با آن پرداخته 
بود و با سخنرانی‌های پرشور خویش آحاد مردم و خیرین را به یاری 
رساندن این جمعیت تشویق و ترغیب می‌کردند از ایت الله حاج شیخ 
مرتضی حاثری و سید محمود طباطبائی خواستند تا برای ایتام ویژگی 
خاصین زا قائل. شو ند. 

اين پيشنهاد مورد قبول موسسین واقع گردید و در اولین قدم زیر نظر 
مرحوم ابةالله حائثری به انتشار قبض‌هایی مبادرت نمودند که به جلب 
خمایت‌ها منومی رای نام اتصاض ات سس ار آنن حفعیه 
یی ایام فم سر آفایت اهدمنه باس رداق رای دام 
اقدام نمود حضرت آیةالله شرعی که از اعضای هبات امنای این جمعیت 
می‌باشند در جلب نظر شخصیت‌های علمی و دینی و مشارکت خیرین برای 
شاماتدهی اوضاء میتی و وی نتاس لاس وافری زرا شمه یر 
رسانده‌اند. 9 در اوایل جنگ جمعی از جوانان پرشور قم به تأسیشن هیاتی 
برای عزاداری سالار شهیدان با عنوان حسینیه شهدا| اقدام نمودند. این 
گروه با برپایی چادری در فضایی باز به انجام مراسم عاشورا مبادرت 
کردند. این حسینیه با حضور و مشارکت ایةالله شرعی و جمعی از جوانان 
پرشور و انقلابی و همکاری مداح اهل بیت (ع) سید احمد شمس از رونق 
خاصی برخوردار شد و هر ساله بر امکانات آن افزوده گشت. شهید 
حجةالاسلام محمدتقی شرعی در زمرة جوانانی بود که در این حسینیه 
عاشقانه خدمت می‌نمود. در طی سالهای گذشته حسینیه شهدای قم موفق 
به ساختن بنایی قد یی در فضايي بسیار وس گردید و 0 آیةالله 
تربیت ۳2 ۳ تعمیق ۳ ارزشهای والای ۳ 
در سال 130 حضرت آیةالله شرعی موسسه پژوهش و مطالعات 
عاصهرار دررفمه وس ای مدق 

این موّسسه که با انجام بیش از هشتاد پروزة تحقیقاتی خرد و کلان یکی از 
فعال‌ترین دفاتر پژوهشی کشور در حوزه علوم انسانی است در کارنامة 
خود کارکرد بیش از یکصد و هفتاد نفر از اساتید حوزه و دانشگاه را در طی 
یک دهه نشان می‌دهد. پژوهشکده‌های معارف. جغرافیا, اینده‌شناسی. 
ادبیات و هنر از دفاتر اقماری این موّسسه بودند که با تلاش پژوهشگران 
خویش به احیاء تراثت ادبی و دینی و نقد و نظر در حوزة جفرافیای انسانی 


و اینده‌شناسی ایران و جهان مبادرت می‌ورزید. هزاران برگه تحقیقاتی به 
همراه دهها مقاله و کتاب از خروجی‌های علضی این موسسه محسوب 
می‌شود. اهتمام حضرت آیةالله شرعی به ایجاد زیرساخت‌های لفق و 
فرهنگی و تهیه راهبردهای اجرایی در حفظ و نشر معارف علوم موجب 
پدید آمدن «کانون تفکر» در موْسسه پژوهش و مطالعات عاشورا گردید. 
اعضای این کانون که بطور موازی با شورای عالی پژوهش به تشکیل 
2 می‌پردازند از مبرزترین اساتید حوزه و دانشگاه ی پایگاه 
اینترنتی این موسسه برای پاسخگویی مستدل به شبهات معاندین کی 
علوی در شرف ایجاد است. حضرت آبةالله شرعی با تأآسیس انتشارات 
تاسوعا زمينة پشتیبانی چاپ و نشر ایا تحقیقاتی و فرهنگی موّسسه 
تمه مالعا سرا و با فراهم ورن ان ارات ا کر آ ار 
از تراث ادبی و دینی را به جامعه علمی ارائه نموده است 


رای یارس انتاکفاشی عت ان 
مت 


ِ ق واعظ, فقیه اصولی, متکلم و محدت حنبلی. معروف به ابن 
حنبلی واعظ. اصل وی از شیراز است. از پدر فقه اموخت و از ابوطالب 
بن یوسف. حدیت. وی را شیخ حنبلیان دمشق گویند. از اثارش وقف 
مدرسه‌ی بزرگ شریفیه در کنار جامع دمشق است. از آثار علمی‌اش: 
«البرهان». دراصول دین؛ «رساله فی رد الاشعریه»؛ «المفردات»؛ 
«المنتخب». در اصول فقه حنابله. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (568 ,529 /2), سیر النبلاء (104 -103 
۷0۵ معجم المولفین (224/6). 


قرن:د1 

جنسیت ِِ_ 

حسین ۳ 

محل تولد : نیشابور 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه لصف 

آقای حسین شرفی در سال 1338هجری شمسی در خانواده ای متدین 
وکاملا آگاه به مسائل مذهبی در شهر نیشابور دیده به جهان گشود. وی 
دوران ابتدایی. راهنمایی و دبیرستان را در زادگاه خویش با موفقیت سیری 
کرد و در پی علاقه وافر به فراگیری علوم دینی در سال 1354 ۰ درست در 
سال های خفقان رژیم شاهنشاهی وارد حوزه علمیه نیشابور گردید.از 
نخستین روزهای ورود به حوزه علمیه با تلاش و کوشش فراوان به تحصیل 
پرداخت و پس از مدنی در پی علاقه وافر خویش به ادامه تحصیلات و 
استفاده ازمحضر بزرگان علم و ادب مشهد وارد حوزه علمیه مشهد 
مقدس گردید و ضمن انس با اسان ملکوتی قلی بن موسی الرضا(ع) از 
درس بزرگانی همچون آیت الله فاضل,آیت الله مکارم, آیت الله صالحی و 
آیت الله ستوده بهره ها برد. استاد ضمن نایم به تدزی در داتشام اراد 
مشهد و... و پرداخت. ایشان در زندگی سراسر علمی خود جز به کلاس و 
درس و قلم و کتاب و تحقیق و نگارش و تألیف به چیز دیگری نیندیشیده 
است و شاهد این مدعا مشغفول بودن ایشان به امور پژوهشی در دانشگاه 
رضوی از سال 1361 تا کنون می باشد. 


شریعت اصفهانی, فتح‌الَه 
مضه 


رووو" 9 موم تیوه ققیه اصولی, شفسن تکام ور اتیه 
امامی. معروف به شیخ الشریعه اصفهانی. نسب وی به محمدعلی نمازی 
شیرازی می‌رسد. اصل وی از شیراز بود که در اصفهان به دنیا امد. در 
ها اه شا سک ور یت ا مان 
و ملا احمد سبزواری و ملا محمدصادق تنکابنی و حاح شیخ محمدباقر و ملا 
محمدتقی هروی اصفهانی درس خواند. سپسی به نجف سفر کرد و چندی 
از محضر حاج میرزا حبیب‌الله رشتی و شیخ محمدحسین فقیه کاظمین 
استفاده کرد. وی از دوستان و نزدیکان سید جمال‌الدین اسدآبادی بود. در 
نهضت استقلال. ضد انگلیسی, عراق در کنار آیت‌الله میرزا محمدتقی 
شیرازی قرار داشت. در 1313 ق به ححج رفت و بعد از مراجعت به درس 
و تالیف و فتوی پرداخت و مرجع تقلید اغلب شیعه‌ی امامیه‌ی گردید. وی از 
شیخ محمد طه نجف و سید مهدی قزوینی و صاحب «روضات الجنات» و 
برادرش میرزا محمدهاشم چهارسوقی و شیح محمدحسین فقیه کاظمی 
اجازه‌ی روایت داشت. محدث قمی از شاگردان وی بود. شیخ فتحعلی بن 
گل محمد حکیم برادگاهی لنکرانی نیز از خواص شاگردان وی بود که 
«تقریرات» او را در چهار مجلد نگاشته از آثارش: «ابانه المختار فی 
ارث الزوجه من ثمن العقار»؛ «صیانه الابانه عن وصمه الرطانه»؛ «اصاله 
الصحه»؛ «افاضه القدیر فی حل العصیر»؛ «اناره الحالک فی قرائه ملک و 
مالک»؛ حاشیه «فصول»؛ «قاعده‌ی صدور» يا «قاعده‌ی الواحد البسیط»؛ 
قاعده‌ی «ضرر»؛ قاعده‌ی «طهارت»؛ رساله‌ای در «صحاح» ششگانه. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (334 -333 /5), اعیان الشیعه (392 -391 /8), 
الذریعه (6/25 ,104 -103 ,44/15 ,188/10 ,195/7 ,59/1), ریحانه 
(07 2067 3 رخ حال وحال (۱1/5/6ز ظلماع مقاضزین. (124 
-122), فوائد الرضویه ([345), معجم المولفین (53 -52 /8), مکارم الاثار 
(1819 -1816 /ظ). 


شریعتمدار استرآبادی تهرانی, محمدحسن 


قرن:13 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(1318- 12497 ق), عالم, فقیه اصولی, رجالی و ادیب. وی در کربلا متولد 
شد و در همان شهر نشو و نما یافت. به همراه پدر به سفر در شهرهایی 
همچون کرمانشاه, تهران استراباد, مشهد رضوی و سرانجام تهران 
پرداخت. در خلال سفر از پدر علوم عربی و سطوح فقه و اصول را 
فراگرفت. پس از در‌گذشت پدر و رسیدن به سن بلوغ به نجف رفت و در 
محضر درس و بحث شیخ مرتضی انصاری و شیخ مشکور حولاوی و شیخ 
محسن خنفر و شیخ راضی شرکت کرد و فقه و اصول را در نزد ایشان 
تکمیل نمود و در بیست و سه سالگی به دریافت درجه‌ی اجتهاد نائل شد. 
وی از شیخ راضی و شیخ مشکور و علامه انصاری دارای اجازه بود. پس از 
ان به تهران امد و به مرجعیت عام و خاص رسید. در عین حال به تدریس و 
تصنیف نیز پرداخت. از اثار وی: «مظاهر الاثار و حقایق الاسرار», در پنج 
مجلد بزرگ؛ «ینابیع العقول». در علم اصول. در سه مجلد؛ «اساس 
الاحکام», در شرح «شرایع الاسلام». در چهار مجلد؛ «نصره المستبصرین», 
در شرح «التبصره»؛ «معراج المومنین». در شرح «الالفیه» شهید؛ 
«النفلیه». در نماز؛ «ادعیه الوباء و الطاعون و جمله من الامراض و بعض 
العوذات و الاحراز»؛ «تحفه الممالک فی ترکیب الفیه ابن مالک»؛ «اثبات 
الفرقه الناجیه»؛ «رساله فی سند دعاء الخضر»؛ «مجمع الاراء و الادله». 
در فقه. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (141/9), الذریعه (289/25 ,177/24 
4 -161 /21 ,15 -14 /20 ,235/12 ,47/11 ,472/3 ,4/2 
1 ریحانه (211 -210 /3), شرح حال رجال (224/6), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 392 -391 /14). لغت نامه (ذیل/ شریعتمدار), معجم 
المولفین (213/9), مکارم الاتار (1350 -1349 /4). 


شریعتمدار, علی 
ِِِ 


رو -1242 ق), فقیه, اصولی و هیوی. مشهور به مجتهد شریعتمدار. 
در محضر پدرش و شیخ محمدحسن نجفی, صاحب «جواهر». و شیخ 
مرتضی انصاری در معقول و منقول تبحر یافت. چون هوش و ذکاوت و 
حافظه سرشار داشت. جامع انواع علوم و فنون اسلامی و اختراعات انواع 
صنایع و الات بود. با وجود علم سرشار و نبوغ بسیار در تواضع و زهد و 
ساده‌زیستی ممتاز بود. ناظم‌الاسلام صاحب «تاریخ بیداری ایرانیان» از 
شاگردان اوست. شریعتمدار به گفته خود از دوازده سالگی شروع به 
نگارش کرده و بیش از هفتاد اثر علمی بر جاری گذاشته اسنت. از اتارزش؛ 
«البرد الیمانی فی الفاظ المعانی» در و «مبداً الأمال», در قواعد علوم 
الحدیث و درایه و رجال؛ «غایه الامال» در علم رجال؛ «بروج العروج», در 
هیئت؛ «بروز الرموز»؛ «البروق اللامعه». در شرح زیارت جامعه؛ «تحریر 
الاصول». در اصول فقه؛ «ایینه‌ی جهان نما». در تاریخ کره زمین؛ «درر 
الاحکام», در پانزده علم: صرف, نحو, معانی, لفت, میزان, رجال, درایه, 
حدیث, اصول, تفسیر, تجوید, هیئت. حساب. کلام و فقه؛ «جامع ناصری» 
به سبک «جامع عباسی», در فقه عملی که ناصرالدین‌شاه می‌خواست آن 
او را منصرف کردند؛ «منهاج الدرایه» رساله فقهی فارسی؛ «الجامعه 
النحویه و الصرفیه بین الترکیب و شرح الالفیه»؛ «مطالع البکور»؛ «رموز 
الاقوال»؛ «بوستان». منظومه فارسی, در تجوید؛ «الدرر للایتام»؛ «نثر 
الدرر الایتام»؛ «انیس الغرباء»؛ «ایضاح التحریر». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اعیان الشیعه (309/8), الذریعه (48/19 ,6 -5 /16 
1 ۲ 5 3۸ ,493 ,463/2 ,52 -51 
1 ریحانه (210/3), شرح حال رجال (224/6), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 1365 -1361 /14), علماء معاصرین (337), لغت نامه (ذیل/ علی 
استرآبادی), الماثر و الاثار (149), معجم المولفین (188/7), مکارم الاثار 
(1172 -1169 /4). 


قرن:14 
جنسیت ِِ 
0 -1322 ق), فقیه اصولی و مرجع تقلید. جد وی سید محمد اصلا 
اهل بروجرد بود که به تبریز مهاجرت کرده بود. خود وی در تبریز به دنیا 
آضة و در .همان خا تشو و نضا یافت. پس از فراگیری مقدمات قبل از بلوغ 
به درس «مکاسب» حاضر شد و در هیجده سالگی به حوزه‌ی درس خارج 
آیت‌الله آقا میرزا صادق آقا و او | میرزا ابپوالحسن انگجی راه یافت. 
در 1342 به قم مهاجرت کرد و از محضر آیت‌الله حاثری بهره‌ها برد و چند 
دوره اصول و عده‌ای از کتب فقه را در نزد ایشان استفاده کرد. وی اخلاق 
را در محضر حاج میرزا جواد اقا ملکی تبریزی و علم معقول و کلام و هیئت 
و اسطرلاب را نزد اقا میرزا علی‌اکبر یزدی فراگرفت. در خلال تحصیل دو 
مرتبه به تجف مشرف و به درس ات اه آقا سید ابوالهسن اصفهانی و 
آیت ال نایینی و آیت‌الله شیخ محمد اصفهانی و آیت‌الله آقا ضیاءالدین 
عراقی حاضر شد و سرانجام موفق بو دریافت اجازه‌ی اجتهاد از آبت ال 
حاثری و ایت لاه اصفهانی و آیت‌الله عراقی گشت. پس از آن به 
زادگاهش مراجعت کرد و ده "7 در تبریز اقامت گزید و به تدریس و 
نرویج و ارشاد و هدایت پرداخت. آنگاه به قم باز گشت و از مراجع دینی 
مردم گشت. وی در قبرستان ابوحسین قم مدفون است. از آناز وی 
تاسیس مراکز تبلیغی و مساجد و مدارس در قم و تهران و تبریز و به ویژه 
دارالتبلیغ اسلامی قم بود. از اثار علمی‌اش: رساله‌ای در اجتماع «امر و 
نهی»؛ رساله‌ای در «نهی», در معاملات؛ «خلاصه الاحکام»؛ «مناهج 
التقی», حاشیه بر «عروه الوثقی»؛ «وسیله العباد لیوم المعاد»؛ «مناسک 
حج». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع 4 :اثار الحجه (61/2), علماء معاصرین (286 -284), 
گنجینه‌ی دانشمندان (30 -12 /۰)2 مولفین کتب چاپی (23 -22 /5). 


شریعتمداری جهرمی, عبدالرسول 
۰ 


9 شریعتمداری جهرمی 

محل تولد : جهرم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1301/9/1 

زندگینامه علمی 

سید عبد الرسول حسینی شریعتمداری جهرمی در 19 شوال 1347 ق در 
شهر جهرم از توابع فارس چشم به جهان گشود پدرش سیّد محمد علی 
معروف به «جامی فاضل» از علماء معروف به تقوی در شهر جهرم بود که 
در سال 1352 ه ق در گذشت مادرایشان دختر سید عبد الحسن نجفی 
دزفولی معروف به سید عبد الحسین احدی در سال 1342 ه ق در جهرم 
در گذشت 

ایشان درس را در ابتداء در جهرم نزد براد و بزرگوارش سید حسن شروع 
کرد و از جهرم به لار از لاربه شیراز برای طلب علم سفر کرد و در شیراز 
نزد شیخ اآبن الحسن الاصطهبانی که از او تاد بود درس شرح لعمه و قوانین 
را شروع کرد و درسال 1366 ه ق به قم مهاجرت کرد و در نزد شهید 
صدوقی درس شرح لمعه و قوانین را به اتمام رساند و در نزد شیهد 
مطهری در سائل به شیخ مرتضی حائری یزدی مکاسب و شیخ عبد الجواد 
اصفهانی به کفایه را فرا گرفت و بعد از آن در دس خارج اصول رفته 
حضرت ایت الله بروجردی به مذّت 3 سال شرکت کرد و در درس ایت 
حجة کوهکردی به بیع مکاسب و امام خمینی«اصول فقه» و 
طباطبایی«تفسیر» حاضر شدند سپس در سال 1372 ه ق به نجف اشرف 
مشرف و در من حضراتی همچون اية سید محسن حکیم و سید ابولقاسم 
خوئی و شیخ میرزا باقر زنجانی و شیخ حسین حلی و شیخ میرزا هاشم 
آفلی شرکت کردند و در سال 1378 ه ق برای تکمیل استفاده از اساتید 
به. قم. باز کشتندم: در خرن ابت اللم تر‌وخردی و: ایت..الله. :و داهاد. و سید 
محمّد کاظم تبریزی حاضر شدند. 

ایشان در سال 8 ۰« ق از شیخ آقا قرو تن تهرانی اجازه روایت حدیبت 
گرفتند و نیز آیت الله شیخ میرزا هاشم آملی در سال 1398 ه ق به ایشان 
اجازه اجتهاد و روایت حدیث دادند. 


شریعتمداری, حمیدرضا 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۳ شریعتمداری 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه لصف 

حمید رضا شریعتمداری فرزند حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد صادق 
شریعتمداری در سال 1346 هجری شمسی در قم متولد شد. او پس از دو 
سال همراه خانواده به تهران عزیمت کرد و مقطع ابتدایی و راهنمایی را 
در تهران(مدارس ملی نو, آثنا عشری و مجاهدان)تمام کرد و در سال 
) وارد شد. در مدرسه شهیدین علاوه بر دروس متعارف حوزوی دروس 
دیگری را که اغلب در ان زمان در حوزه علمیه رایج نبودند فرا گرفت( 
نهاية الحکمه, معارف قرآن , حفظ قرآن تا 20 جزء , اقتصادنا, ادوار فقه , 
ادوار تفسیر, دوره های مختلف عقائد و کلام اسلامی, تاریخ اسلام و ... )از 
آن جمله دوره کامل مکالمه عربی(در دانشگاه امام صادق تهران و در خود 
مدرسه شهیدین) و انگلیسی است که در آن مدرسه پشت سر گذاشت, به 
ادبیات فارسی و نویسندگی نیز در همین مدرسه علاقمند شد و در همین 
زمینه تدریس داشت. وی سالیان متمادی را در دروس خارج حوزه( در فقه 
و اصول ) در محضر استادانی چون ایت الله سید کاظم حائثری شرکت 
جسته است . در سال 1368 هچری شمسی هم نویسندگی و هم عربی 
حدید را با قوت تمام ادامه داد. سه سال مسقول مکالمه عربی مدرسه 
معصومیه بود(با دو دوره تابستانی در دانشگاه رضوی مشهد و مدرسه امام 
صادق دماوند) در سال 1370 هجری شمسی در دوره جامعه شناسی دفتر 
همکاری, حوزه و دانشگاه شرکت کرد(به مدت یکسال و نیم)پس از آن 
9 مأموریت به نمایندگی از طرف # هن 2 اسلامی به 
هجری شمسی) پس از بازگشت برای یکسال لآ مکالمه عربی در 
مدرسه شهیدین بود , با مجله حوزه و دانشگاه هم همکاری داشت. از سال 
0 هجری شمسی که اولین مقاله را در باب راه های سیاسی کردن 


دانشگاه ها در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت تاکنون بیش از یکصد 
معاله ی تحتصوعات: وین (شداشهین ه ات اعی) و تسخصی اسان 
ین لو ییاه مات س) سته است سظ 0 مقاله ,هدند 
کشورآلبانی در روزنامه اطلاعات .در سال 1375 هجری شمسی به 
خواست وکمک و با مدیریت حجه الاسلام والمسلمین جناب اقای سید 
مذاهب را بنیان گذاشت. 2 سال قائم مقام او و از سال 1378 هجری 
شمسی ۳ کنون سردبیر مجله هفت آسمان بوده است ایشان هم اکنون 
عضو هیأت عم ۰ مدیر گروه شیعه شناسی و معاون ارتباطات مرکز 
ادیان است. اودر زاه اندازی مجله نامه جامعه وانسته بم جامعه الژهراء 
تفر دا هدر ارم ها اتضانا خیش کت ار نسم معااه 
نویس بود .در مراکز مختلف تدریس داشته و دارد (جامعة الزهرا و 
دانشکده های, مدرسه شهیدین, دانشگاه مفید, دانشگاه امیر کبیر , 
داتشگاه آزاد اشتیان: مذرسه امام خمینی و اخیراً موه آموزشرنغا لی 
ادیان و مذاهب در مواد درسی حلقات الاصول, , روش تحقیق, عربی جدید, 
متون تخصصی انگلیسی, , متون عربی معاصر, مبادی العربیه, جواهر البلاغة, 
تاره کلام اتلامیف: هون اسلامی. فنطق اساراته خی ضوری م ادییات 
فارسی , معارف اسلامی » نهایه ِِِ + ارم #لبیفه جرب و درب 
ضور [پرجمه: بیش .از 20 مقاله. از ۵ رای طاق, فا مه 
ار اتایش به نید .انار خضوت اجام زر کگری ای غوفاشد اما 
خمینی(ره) در ویراستاری مجله اشراق), جامعة الزهراء (امور پایان نامه 
ها و نشریه نامه جامعه )دبیرخانه خبرگان(با مجله حکومت اسلامی) 
موسسه گفت و گوی ادیان در تهران. دانشگاه مفید و مراکز دیگر همکاری 
داشته است .در زمینه تحصیلات دانشگاهی, کارشناسی ارشد را 1 رشته 
مدرسی الهیات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم 
گذرانده موضوع پایان نامه شان که به چاپ هم رسیده, سکولاریزم در 
جهان عرب است در سال 1380 هجری شمسی در کنکور ورودی مقطع 
دکتری تخصصی ( 0۲۱0) در دانشکده الهیات و معارف و دانشگاه تهران رتبه 
اول را احراز کرد و در سال 1384 از پایان نامه خود تحت عنوان تفکر 
عقلی در قرن چهارم. از منظر ابوحیان توحیدی دفاع کرد. در سال 1385 
و ماه به ِِ» محقق مدعو در دانشگاه هاروارد آمریکا به 


قرن:15 
1 
9 شریعتمداری 

تولد : شوشتر 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1327/1/1 
ژند کینامة علمی 
در سال 1340 شمسی وارد حوزه شوشتر شدم و از مقدمات تا سطح 
عالی را در مدت 7 سال در خدمت مرحوم آیت الله سید محمد حسن آل 
طیب و مرحوم آیت الله سید محمد موسوی جزآثری به پایان برده و در 
سال 1347 وارد حوزه نجف اشرف گشته و در درس خارج امام خمینی 
(قدس سره) و آیت الله العظمی خوئی و سید عبدالاعلی سبزواری و سید 
محمد جعفر مروح مولف منتهی الدرایه شرکت نمودم و در سال 1350 
وارد حوزه علمیه قم شدم و از دروس خارج اساتیدی مانند ایات عظام 
شیخ کاظم تبریزی و علامه فانی اصفهانی و وحید خراسانی و میرزا هاشم 
املی بهره ها بردم . از سال 1372 شرکت در درس خارج را رها ساختم و 
در سال 1374 به اخذ اجازه اجتهاد از دو نفر از مراجع و بزرگان حوزه 
علمیه گشتم . 
در سال 1350 شمسی که وارد حوزه علمیه قم شدم تدریس سطح را 
شروع نمودم و تا سال 1376 تدریس سطح را به تدریس خارج فقه مبدل 
کردم و از همان سال تا امسال ( سال 1384 ) به تدریس خارج فقه 
اشتغال دارم . تحقیق و نویسندگی را از همان دوران اشتغال به فراگیری 
سطح شروع کردم : درس را پس از فراگیری از استاد خلاصه می کردم و 
می نوشتم و زمانی که در نجف اشرف به محضر اساتید می رفتم درس 
های خارج را به زبان عربی می نوشتم و تقریرات درس فقه و اصول 
اساتید را نگاشتم که اکنون موجود است . 
بیش از 60 مقاله علمی در علوم مختلف به زبان فارسی و عربی به 
مناسبت کنگره ها و همايیش ها به نگارش درامده که بسیاری از انها در 
مجموعه مقالات به چاپ رسیده و در جلسه ارثئه شده است و يا در برخی 
از مجلات و جزوه ها به چاپ رسیده است. 
تدریس در دانشگاه امام محمد باقر علیه السلام به مدت 5 سال , فقه 


سیاسی در کارشناسی ارشد , تدریس در مرکز جهانی در مدرسه حجتیه , 
سطح عالی مکاسب و كفاية الاصول و تفسیر موضوعی به مدت 6 سال , 
ازنای سم از ها سقاله ور ارتاط با کیره هام همای هام لاه 
موسسات پژوهشی , همکاری با موسسه مجمع جهانی اهل بیت (ع) و 
مجمع فقه و فقه و حقوق وابسته به دفتر تبلیغات و موسسه فقه بر مذهب 
اهل بیت (ع) و همکاری با نوشتن و ارزیابی مقالات فقهی و اصولی 
رسیده است . نوشتن قواعد اصولی در یک جلد و قواعد فقهی در دو جلد 
قواعد اصولی صد قاعده و قواعد فقهی در بیست قاعده با همکاری برخی 
از محققین و فضلای حوزه علمیه قم , همکاری با موسسه مجمع فقه به 
مدت 10 سال , عضو هیثت علمی و عضو هیئت تحریربه مجله فصلنامه 
علوم سیاسی و نگارش مقاله هایی در آن مجله . تدریس فقه تطبیقی 
برای کسانی که به عنوان روحانی حج امتحان داده و برگزیده شده اند , 
همکاری با موسسه نشر انا امام خمینی (ره) با مقالات گوناگون و 
ارزیابی مقالات وارده در ارتباط با کنگره ها و نگارش مقالات علمی فقهی 
فاص ی هرت ان اقاسه ان سا مه 
یزدیهای بازار قم و استاد راهنما شدن در بسیاری از پایان نامه های مرکز 
جهانی و حوزه علمیه قم و دانشگاه امام محمد باقر علیه السلام از سال 
1940 , در آغاز در شوشتر اشتغال به امامت جماعت و تبلیغ در ایام ماه 
محرم وصفر و رمضان داشته و پس از ورود به قم نیز تا امسال ادامه 
داشته و در ضمن سپری کردن یک عمر در نگارش و تحقیق , خداوند فیض 
اقامه جماعت و تبلیغ را نیز به من عنایت کرده است . 


شریعتی نیا, محمدباقر 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد ِ شریعتی نیا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1319/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد باقر شریعتی نیا فرزند رمضانعلی معروف به شریعتی 
سبزواری در سال 1319 در صفی اباد متولد شدم و دوران تحصیلات 
مقدماتی را در سبزوار گذرانیدم و از سن 14 سالگی وارد حوزه علمیه 
سبزوار مدرسه حاج ملاهادی سبزواری 

شدم بحث ادبیات را پیش اساتید سبزوار مرحوم آقای فاضلی و شیخ 
عباسعلی خواندم پس از ِِ. جامع المقدمات و منطق کبرا که غالبا درس 
خوانده شده برای همه شاگردان خودم تقریر میکردم. 

سیوطی را در سبزوار تمام کردم سپس وارد حوزه علمیه مشهد شدم 
مطول را خدمت مرحوم ادیب نیشابوری به پایان رسانیدم. معالم را از 
محضر ایت الله دامغانی و هم چنین لمعه را خدمت مرحوم مدرس به پایان 
رسانیدم حاشیه ملاعبدالله را از محضر آقای آیت الله عیدگاهی بهره بردم 
در درس عقاید و اخلاق مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی شرکت 
جستم سیس راهی حوزه علمیه قم شدم سطوح عالی را خدمت مرحوم 
آیت الله ستوده و آیت الله جعفرسبحانی و فاضل لنکرانی گذرانیدم و 
کفایه را از مرحوم آیت الله سلطانی استفاده نمودم و حدود ده سال درس 
ایت الله وحید اصول و فقه و دو سال درس مرحوم امام حاضر شدم چند 
سالی از مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی بهره برداری نمودم. در فلسفه 
اشارات را خدمت آیت الله جوادی و شفا را خدمت آقای حسن زاده آملی 
و منظومه را نزد آیت الله تقدیری سبزواری تلمذ داشتم و دو جلد اسفار را 
محضرعلامه طباطبائی خواندم و از محضر شهید مطهری نیز بهره بردم. 


شرب یعنی؛ حسن 


قرن:د1 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

محل تولد : نیاسر 

شهرت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1312/1/1 

زندگینامه لصف 

حسن آقا شریعتی در سال 1312 لش. در خانواده ای روحانی و تقوا پیشه 

در نیاسر کاشان دیده به جهان گشود. وی همچون بسیاری از نام آوران و 

بزرگان در کودکی پدر خویش را از دست داد و عم یتیمی بر سرش سایه 

افکند و ازتربیت و سرپرستی مادر فداکار و بزرگوارش بهره مند گردید. 

اين مام مهربان در رشد و پرورش وی از هیچ کوششی دریغ نکرد و 

سرمایه عمر خویش را در راه تربیت فرزند نهاد و هیچگاه در مقابل سختی 

ها و تلخی ها ناتوان نشد و با ایمان کامل و توکل به خداوند سبحان, 

فرزندان را ِ نمود. 

هر آن مادر که وی را عفت و فضل و هنر باشد 

توانا پرورد فرزند و از دامان گهر بارد 

آموزش و 7 , ۱ 

قهرمان گفتار ما روخوانی قرآن را نزد مادر گرامی خود آموخت و پس از 

ان قرائت و تجوید را در جلساتی که در منازل محترمین کاشان با حضور و 

نظارت آیت الله سید محشد حسین رضوی از شاگردان مرحوم آخوند 

خراسانی و دارای تالیفات متعدد, اداره می شد, با اشتیاق فراوان پی 

فرا گرفت. ۱ 

او دوران خردسالی و نوجوانی را در همان منطقه سپری کرد و به اموختن 

و خواندن و نوشتن در مدارس ان زمان پرداخت و پس از سپری شدن 

مراحل ایتذایی آصوزش, که با خنخذستی و ذشوازی مستمر همراه بود, 
به آموختن علوم دین روی آورد و با سفارش و معرفی آیت الله حاج میرزا 

فخدآلدین نراقی (دایی مادرش که خود از شاگردان مرحوم آخوند 

خراسانی بوده است) برای تحصیل علوم دینی و حوزوی به مدرسه گذر بابا 

ولی در کاشان قدم گذاشت. 


مدذتی بعد به همراه مادر ارجمندش رهسپار اراک گردید و در حوزه علمیه 
ی آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکريم حائثری یزدی 
, تحصیل خود را پی گرفت و در مدرسه آقا ضیاء الدین عراقی و 
حاج محمّد ابراهیم به خواندن مقذمات دروس حوزوی پرداخت. او 
در این دوره از اساتید ممتاز و بنام آنجا چون حضرات آیات: حاج آقا 
اسماعیل نجم الاسلامی هفته ای ,آقا شیخ ذبیح الله ارضی و آقا شیخ قنبر 
رفیعی بهره برد. . بخش زیادی از کتاب مطول را نزد آیت الله علی میریحیی 
در منزل وی اموخت و حدود یک دوره تفسیر عمومی قران را از محضر 
ایت الله اقا کاظم موسوی کلپایکانی که هر شب در مسجد ایشان معروف 
به «مسجد حاج تقی خان» برگزار می گردید, استفاده کرد. او از عالمان 
بزرگ اراک و شاگرد مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکريم حائری 
بود. 
سپس به اشیانه ال محمد علیهم السلام (قم) سفر کرد و چون در ان زمان 
مدرسه علمیه بسیار کم بود و یافتن حجره دشوار, بناچار در مسافرخانه ای 
منزل گرفت. عشق به تحصیل چنان سراسر وجودش را فرا گرفته بود که 
فقر وسختی های طاقت فرسای ان روزها را به راحتی تحمل کرد و با 
جدیت تمام تحصیلات خود را ادامه داد. 
زیب دانش در لباس فقر دارد جلوه ای 
وقت من خوش کاین دو را کامل عیارم داده اند 
در قم به خواندن ادامه کتاب مطول نزد اندیشمند توانا و مخلاص: امام 
موسی صدر در یکی از حجره های صحن شریف حرم پرداخت. نی لقعه 
را نزد شهید بزرگوار صدوقی در ایوان مدرسه فیضیّه و بخشی از آن را نیز 
نزد متفکر شهید مرتضی مطهری در حجره ایشان در مدرسه مزبور؛ و 
قوانین را نزد ایت الله شیخ محمّد لاکانی رشتی در یکی از حجرات صحن 
حرم و نیز ایت الله حاح میرزا جواد تبریزی ‏ دامت برکاته - در مسجد 
کچویی ها فرا گرفت. قسمتی از رسائل را نزد آیت الله حاج میرزا علی 
مشکینی - دام ظله ‏ در مسجد عشقعلی, و کتاب کفایه را نزد ایت الله 
شیخ محمد مجاهدی در یکی از شبستان های مسجد امام حسن عسکری 
علیه السلام و نیز آیت الله شیخ عبدالجواد سدهی جبل عاملی آموخت. او 
نیز در مسجد عشقعلی تدریس می کرد. 
در همین دوران در پی مسافرت چند ماهه به مشهد مقذس, بخشی از 
رسائل و مکاسب را نزد استاد عالی قدر و با فضلیت ایت الله حاج شیخ 
هاشم مدرس قزوینی از اساتید بسیار ژرف نگر, تحصیل نمود. وی در 
مدرسه نواب و باقریه تدریس می فرمود. 
در تابستان ها که به ولایت خویش نیاسر عزیمت می کرد. بخش هایی از 
مباحث مشکل شرح لمعه و کفایه را به ترتیب: یاوه ابیت بزر یرحام: هیر 


نزدشان فرا میگرفت. این دو از عالمان ممتاز زمان خویش بودند که از 
وجود پر ارج ایشان چنانکه باید بهره ای درخور گرفته نشد. اقامت گاه 
میرزا مجد الدین نراقی مزرعه روییده و منزل مرحوم یثربی مزرعه بللا در 
حاشیه نیاسر بود. ایشان با اشتیاق فراوان خدمت آن دنرز جمرد شرفیاب 
می شد و آنان نیز که از شخصیت های علمی کم نظیر عصر خود بودند با 
فروتنی رموز و معضلات ان دو کتاب را به خوبی برای ایشان روشن می 
نمودند. 

محقق جوان ما پس از فراگیری درس های متداول حوزه در دوره های 
مقذمات و سطح حدود یک سال در درس خارج پیشوای شیعه ایت الله 
العظمی حاج اقا حسین بروجردی حضور یافت و از درس فقه و اصول 
حضرت امام خمینی ره که به ترتیب در مسجد محمدیه و سلماسی برگزار 
می گردید زمانی طولانی بهره برد. علاوه بر اين, وی مدّتی نیز در درس 
خارح اصول ایت الله حاح شیخ محقد تقی بروجردی از شاگردان و 
نکارندگان درس اصول اقا ضیاء الدین عراقی, در ایوان رو به روی کتابخانه 
در مدرسه فیضیه شرکت جست. برخی مباحت اصول را از ایت الله حاج 
اقا مرتضی حاثری یزدی در منزل حاح شیخ, و قاعده لا ضرر را از ایت الله 
حاج میرزا ابوالفضل زاهدی در مسجد امام حسن عسکری استفاده کرد. در 
بحث خارج بیع و قسمتی از طهارت و مباحثی دیگر از آیت الله حاج سید 
کاظم شریعتمداری در مقبره مرحوم اقای حجت و مدرسه فیضیه و 
تابستان ها در منزلش بهره مند شد. 
ایشان با حضور در درس استاد علامه سید محمّد حسین طباطبایی نیز که 
در مسجد سلماسی و مدرسه حجتیه واقع می شد از مباحث فلسفی و 
تفسیری وی بهره گرفت. با استفاده از جلسات اساتید و مربیان بزرگ 
اخلاق چون حضرات ایات. عالمان ربانی: مرحوم حاج میرزا علی اقا 
شیرازی, استاد بزرگ نهج البلاقه که به دعوت مرحوم بروجردی برای 
تدریس معارف و اخلاق به قم امده بود و در مدرس مدرسه فیضیه افاضه 
می فرمود و نیز حاجح شیخ عباس تهرانی در مدرسه حجتیه, تهذیب نفس و 
پاکسازی روح را پيشه خهد ساخت. ان دوه به خق از آیات: بزرک آلهی و 
نوادر ژوز داز بودند و جلسات درسشان از معنویت بسیار والایی 9 
بود و اندرزهایشان از جان برمی آمد و جان ها را صیقل داده, به تسخیر 
درمی اورد. 

من الرجال المصابیح الذین هم 

کانهم من نجوم حیه صنعوا 

اخلافهم نورهم, من ای ناحیه 


| اوّلین دوره امتحان درس خارج که 
از سوی آیه الله بروجردی رحمه الله علیه برگزار شده و با وفات آیت الله 
حاج سید محشد تقی خوانساری مصادف گردیده بوده برای آستان بوسی 
پیشوایان معصوم علیهم السلام و ادامه تحصیل و درک محضر استادان و 
بزرگان حوزه مشهور نجف اشرف, در سال 1335ش. به مهد فقه و اجتهاد 
عزیمت کرده, در مدرسه تازه بنیاد آیت الله بروجردی اقامت گزید و حدود 
چهار سال در آن حوزه به تحصیل پرداخت. 

وی دز انجا در :درس اصول ایت. الله .سید مجمود شاهرودی در مسجد 
هندی, و درس فقه آیت الله سید محسن حکیم در مسجد شیخ طوسی 
حاضر شده, از آنان همچنین از درس فقه و اصول آیت 
الله سید علی علامه فانی اصفهانی بهره فراوان برد. این دو درس به 
ترتیب در مقبره میرزای شیرازی و مسجد کوچکی مقابل مسجد هندی که 
محل تدریس ایت الله العظمی شیخ محمّد حسین اصفهانی نیز بود, تشکیل 
می گردید. درس اصول ایت الله میرزا باقر زنجانی, در مقبره میرزا از 
دیکر دروسی است که ایشان در: آان:شتر کت نمود, اما به فرموده استاد 
بیشترین استفاده وی از درس های فقیه ژرفنگر علامه فانی بوده است؛ 
چنانکه در جلسات تخصصی استفتا و بررسی مسایل فقهی ایشان که برای 
تعلیقه نگاری بر کتاب عروه ترتیب داده می شد با حضور آیت الله فانی و 
در کنار دیگر شخصیت های علمی آن دوره شرکت نموده, از ارکان 0 
استفتا , به شمار می رفت. 

در همان ایام که در نجف اشرف به سر می برد چندین بار به سامرا سفر 
کرد که گاه با نماینده مطلق آیت الله بروجردی و مدیر مدرسه ایشان در 
نجف, مرحوم آقا شیخ نصر الله خلخالی همراه بود. در یکی از ماه های 
مبارک رمضان که به سامرا مشرف گردیده بود آیت الله حاج شیخ مجتبی 
جانمن لنکر‌انف: ثنة در انجا حضور داشت: کم‌با جصفی از طلاب: کتات رخله 
المدرسیه استادش آیت الله شیخ جواد بلاغی را نزد وی آموختند و در همین 
ایام بود که مطالعه دوره الفدیر را نیز با استخراج لفات و مشکلات ان به 
پایان رسانید. 

9[ 
ایران بازگشت و به احترام مادر گرامی خود در تهران اقامت گزید.وی در 
تهران در درس آیت الله حاج شیخ محقد تقی آملی در منزل آن بزرگوار 
شرکت می جچست و اقامت وی در تهران دود یک سال طول کشید. ارزو 
از ازدواج برای ادامه و تکمیل تحصیلات عالی بار دیگر به شهر مقذس قم 


بازگردد و برای هميشه در آنجا سکنی گزیند. 

ایشان سال ها در دروس ایات عظام. اقایان: حاج شیخ محمد علی اراکی 
در مدرس مدرسه فیضیه و حاج سید محمّد رضا گلپایگانی در مسجد اعظم 
شرکت جست و نیز چند سالی از درس آیت الله سیّد محقد محقق داماد 
در مسجد موزه حرم مطهر تا پایان حیات آن بزرگوار بهره برد؛ ولی وی 
نسبت به درس های شیخ الفقهاء و المجتهدین ایت الله العظمی اراکی 
علاقه و انگیزه بیشتری داشت و حتی در زمانی که عهده دار مشاغل اداری 
و قضایی در تهران بود, تا حد ممکن در درس وی حضور می یافت. پس از 
بازگشت به قم بود که در درس خارج مکاسب آیت الله حاج آقا حسن فرید 
محسنی عراقی در منزلشان شرکت نمود و ایشان تقلید را برای وی جایز 
ندانست؛ که این نشان از اجتهاد مطلق و توانایی دستیابی ایشان به احکام 
شرعی از منابع و ادله آن دارد .همان گونه که گذشت و در میان دوستان 
آن جناب نیز معروف است, آیت الله شریعتی در طول حیات علمی خود از 
استادان و بزرگان بسیاری بهره برده است که در افراد باد شده خلاصه 
نمی گردد. آن. جناتب. بیتنن از تشکیل :شوراق :مدیر یت خوزی: علمیه قم با 
آیت الله حاج سید عباس خاتم پزدی, از سوی امام راحل «قدس» چند 
سالی امتحان طلاب و فضلای حوزه در رتبه سوم (سطح عالی و درس 
خارج) را به عهده گرفته بودند. 

حضور در جبهه. 7 

ان جناب با اشتغالات فراوان. از مسایل جبهه و جنگ غافل نبود و برای 
تبلیغ دین و تحکیم مبانی فکری و عقیدتی نیروهای اسلام و تثبیت روحیه 
جهاد در انهاء دو نوبت در جبهه های نبرد شرکت نمود. در این فرصت ها 
ضمن فراگیری فنون نظامی, کلاس های اخلاق و تفسیر و احکام برای 
مربیان دایر کرده و در نمازهای جماعت. افراد را با وظایف خویش آشنا 
میساخت. نوبت نخست در سوسنگرد و سپس در تجمعگاه نیروها در گلف 
اهواز به انجام تکلیف می پرداخت. در این نوبت فرزند شهیدشان او را 
همراهی کرده بود.افزون بر آنچه ذکر شد برای کمک به نیروها با جمعی از 
فضلای محترم به شهرهای مختلف مرزی سرکشی می نمود و نیازهای آنان 
را در خوراک و پوشاک و وجوه نقدی تا حد تامین برطرف می ساخت. 


قرن:15 

جنسیت ِ 

روح الله شریعتی 

محل تولد : اردستان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه لضف 

اینجانب روح الله شریعتی در سال 1347 شمسی در خانواده ای مذهبی 
در یکی از روستاهای شهرستان اردستان (روستای فران) دیده به جهان 
گشودم یدرم حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد باقر شریعتی از 
روحانیون با سابقه و از شاگردان حضرت امام خمینی ره می باشند که در 
ابتدای طفولیت بنده, با دعوت مردم اردستان از ایشان برای سکونت. به 
مقتضای انجام وظیفه. تحصیل و تدریس در قم را ترک و برای سکونت به 
شهر اردستان عزیمت نموده اند. تحصیلات ابتدایی. راهنمایی و یک سال 
متوسطه را در همان شهر گذراندم ولی شوق تحصیل در حوزه مرا از 
ادامه تحصیلات کلاسیک بازداشت و به دنبال آن در مهر 1362 برای 
تحصیل علوم دینی راهی قم شدم یک سال به صورت آزاد و سپس در 
۳ علمیه امام مجمد ت علیه ون واقع در انتدای نیروگاه به 
توفیقی حاصل می شد و در جبهه های نبرد نیز حضور می یافتم 0 
بنده تا اتمام سطح تا سال 131 به طول انجامید سیس در درس خارج 
ایت الله فاضل لنکرانی و اصول ایت الله مکارم حاضر می شدم. پس از 
دو سال به درس خارج فقه آیت الله تبریزی رفته و در این درس تا 6 سال 
به طور مرتب شرکت می جستم. سپس به طور متفرقه در دروس دیگر 
مراجع حاضر می شدم. بحمد الله در سال 53 ازدواج کرده و صاحب دو 
فرزند می باشم .در کنار دروس حوزه از سال 19 ۳ 1 سه سال 
باقیمانده تحصیلات متوسطه را به طور متفرقه به اتمام رساندم و در سال 
1 با شرکت کن کر نت تون در دو رشته حقوق و مدیریت دولتی 
پذیرفته شدم, رشته حقوق را انتخاب کرده و همزمان با حضور در درس 
خارح دوره کارشناسی حقوق را عصرها در دانشگاه مفید قم گذراندم. . پس 
اد .ان نیز درسال. 1377 با شر کتدو کنجور جورخ کادشتاشین ار نید رشته 


عفه ون الصل رات ی داتشه هو اتان 0و او ناس اه 
کارشناسی ارشد دفاع کردم.تحقیق و پژوهش را پس از اتمام دوره 
رامیت من ال در ده و کی ارو متان ححفی تس 
نمودم و در همین راستا اولین تحقیقات علمی خویش زا در پژوهشکده 
ادیش سای اسلا کصصرتی از رهش ام عاوم مره اسلا مد فنر 
تبلیغات اسلامی به شمار می رفت به انجام رساندم تا به حال کتب و 
مقالات ناچیزی را برای آن مرکز يا مراکز دیگر به نگارش در آورده ام 
۳ است که پس از فراغت از تحصیل گاه در دانشگاه نیز به تدریس 
دروس حقوق پرداخته ام که همه را مرهون توجهات و الطاف حضرت حق؛ 
تشویق ها و دعاهای والد ارجمندم و مساعدت و بردباری خانواده ام می 
دانم. 

نم 


شریف‌العلماء مازندرانی, ملا محمد 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

0 1245 ق) فقیه اصولی و عالم امامی. ملقب به شریف‌الدین و 
مشهور به شریف‌العلماء. در کربلا به دنیا امد و همان جا نشو و نما کرد و 
در محضر سید علی طباطبایی, صاحب «ریاض», و فرزندش سید مجاهد 
شاگردی کرد. پس از چندی با پدر خود به ایران بازگشت. و در قم یک 
سالی به درس میرزای قمی رفت و مجددا به کربلا مهاجرت کرد. او در 
کربلا در مدرسه‌ی حسن خان مجلس درس 7 ۳ پیدا کرد بگونه‌ای که 
زیاده بر هزار نفر در محضر درسش زانو می‌زدند. سعیدالعلمای بارفروش 
و شیخ مرتضی انصاری و ملا اقای دربندی و سید ابراهیم قزوینی حایری, 
صاحب «ضوابط», و سید محمد شفیع جاپلقی و ملا اسماعیل یزدی و حاج 
سید حسین ترک و شیخ محمد آل‌یاسین از شاگردان وی در علم اصول 
بودند. شریف‌العلماء در کربلا به طاعون درگذشت و در نزدیکی صحن 
مطهر حسینی دفن شد. ی 7 
که آثار قلمی‌اش بسیار باشد. از آثار او: رساله‌ی «جواز امرالامر مع العلم 
بانتفاء الشرط» که بسیار مبسوط است؛ «النسخ و اینکه آیا عقلا جایز 
است يا خیر؟»؛ «بیع المعاطات و الصرف و الخیارات». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (165 -146 ,24 ,242 /5 ,194/3), روضات 
الجنات (48 -47 /1), ریحانه (220 -229 /3), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
0 -619 /13), الکنی و الالقاب (361/2), مکارم الاثار (1272 -1269 
۵ هدیه الاحباب (162 -161). 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد شریفی اشکوری 

محل تولد : رودسر 

تا ات 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد شریفی درسال 1362 وارد حوزة علمیه قم ومشغول به 
تحصیل علوم دینی شدم و دور سه ساله مقدمات (صرف ونحوومعانی 
وبیان ...) را با موفقیت به پایان رساندم و سپس کتاب لمعه و اصول الفقه 
را نزد اساتید بزرگوار آقایان استادی وخاتمی شروع کردم . 

بعضی از ابواب فقهی شرح لمعه را نزد اساتید ,مرحوم وجدانی و استاد 
اشتهاردی به اتمام رساندم و پس از اتمام لمعتین و اصول الفقه ,کتاب 
مکاسب و رساثئل را نزد اساتید بزرگوار مرحوم وجدانی و استاد محترم 
آفای. هادوی: تهرانی. و بت از. آن: کتاب کفایتین مرحوم اخوند خراسانی 
(کفایة‌الصول )رانزد استاد بزرگوارم فاضل گلپایگانی شروع نمودم و با 
موفقیت به اتمام رساندم و درامتحانات حوزه درسال (70/69) پایه نهم 
رای مت ان ام انیم 

درضهر دران صتال (۱۵) با مراکر سفقاتی: عفن وف فان و مرگ 
کامپیوتری علوم اسلامی قم در بخش تصحیح کتب عرب فعالیت داشتم و 
درسال (74) هم از طرف مقام معظم رهبری به امامت جمعه بخش 
هفتگل از توابع استان خوزستان منصوب شدم و پس از اتمام پایان 
مایت تسده اند ام به قم مراجعت نموده و به تحصیل خارج و ندرپس 
مکاسب و کفایة‌الصول مشغولم و تألیفاتی را در زمینه اخلاق فقه؛ ... + دارم 
که درآخراین جزوه مکتوب نموده آم. 


شریفی اقدم, محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

فصو شریفی اقدم 

محل تولد : شریف اباد قزوین 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1331/1/1 

زندگینامه لصف 5 

محمود شریفی اقدم در شریف آباد قزوین متولد شد., او دروس ابتدایی در 
همانجا خواند وسپس وارد حوزه علمیه قزوین شد, پس از خواندن جامع 
المقدمات در سال 1346 عازم حوزه علمیه قم شد. سال اول را 
درمدرسه علمیه مرحوم آیت الله گلپایگانی (ره) بود و سیوطی را همانجا 
خواند , در همان سال وارد مدرسه منتظر یه (حقانی) شد و سطح را دز ان 
تمام کرد و درس خارج فقه و اصول رادر محضر اساتیدی چون حضرات 
آیات : مرحوم احمدی میانجی .محمدی گیلاتی : شهید آیت الله قدوسی ,: 
ِِ« مفتح , جنتی . صانعی , آذری قمی . موّمن , مصباح و راستی ادامه 
داد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دعوت شهید ایت الله قدوسی(ره) به 
مدرسه رفاه و سپس به دادسرای انقلاب اسلامی مرکز رفته و به عنوان 
دادیار انقلاب مشغول خدمت شد. سپس به عنوان دادستان انقلاب اسلامی 
گنبد منصوب شد . پس از حدود دو سال دوباره به تهران آمده و مسولیت 
گزینش دادستانی محل را پذیرفت, آنگاه به دعوت آیت الله جنتی وارد 
سازمان تبلیغات اسلامی شد. ابتدا به عنوان معاون فرهنگی آن سازمان 
مشغول کار شد و سیس در سال 1369 به قم منتقل شد و پس ازتاسیس 
پژوهشکده باقرالعلوم(ع) توسط ایشان وتعدادی از فضلاء مسئوولیت ان 
مرکز را پذیرفت, ایشان هم اکنون مشغول پژوهش در حدیث وامور 


ِِ 


ید ۳ مشهور (به حجةالاسلام شفتی) صاحب (مسجد سید) 
اصفهان بن سید محمدتقی بن سید محمد زکی بن محمدتقی بن شاه قاأاسم 
بن امیر اشرف بن شاه قاسم بن شاه هدایت بن امیر هاشم ابن سلطان 
سید علی قاضی بن سید علی بن محمد بن علی بن محمد بن موسی بن 
حمزة بن الامام موسی الکاظم (ع) از فحول علماء امامیه در قرن دوازدهم 
هجري بوده است. 

تولد آن بزرگوار در سال 1175 قمری در نواحی طارم علیاء زنجان در 
قریه‌ای که به آن (چرزه) می‌گویند در ده فرسخی شفت واقع شده و در 
سن هفت سالگی منتقل به شفت شده. 

و پس از ده سال در سن 17 سالگی و سال 1192 ق مهاجرت به نجف 
اشرف نموده و در کربلا به درس وحید علی‌الاطلاق و استاد اکبر علامه 
محمدباقر بهبهانی و پس از ان علامه سید علی صاحب ریاض استفاده 
کرده. 

و بعد به نجف مشرف و از محضر علامه بزرگ سید مهدی بحرالعلوم و 
علامه شیح جعفر کاشف‌الفطاء بهره مند شده و مسافرتی به کاظمین 
نموده و از حضرت علامه سید محسن اعرجی مستفیض گردیده و پس از 
هشت سال توقف در عراق در سال 1200 و به ایران بر گشته و در قم از 
محضر مدقق بزرگوار میرزا ابوالقاسم قمی صاحب (قوانین‌الاصول) 
استفاده نموده. 

و از انجا به کاشان عزیمت و از محضر و دروس اخلاقی ملا مهدی نراقی 
حات اساس ای تباصا ود 
و رحل اقامت افکنده و افاضل طلاب و علماء در گردش جمع و از درس و 
بحثش استفاده نموده و شهرت عالمی پیدا و به ریاست عامه و مرجعیت 
تامه رسیده و بسط یدش تا اجراء حدود الهی رسیده و شمشیری که با آن 
ده‌ها حد الهی را جاری کرده است. 

ار رورت وت نام روسناس سا 
سید رضا شفتی باقی و موجود است و تاریخ روحانیت شیعه یاد ندارد که 
این موقعیت برای احدی از علماء و مراجع شیعه غیر آنجناب پیدا شده 
با ار ان اه ما اه ام هل 


رسالته). ۳ 

از ز خصایص ان فزز کهاد سخاوت وجودش بود که هی صاحب حاجتی به 
پا مراجعه تمی‌کرد مگر اينکه فورا حاجتش را روا می‌ساخت و هیچ 
مستحقی نزد او نمی‌رفت مگر اینکه او را مستغنی و مستطیع و توانگر 
می‌کرد حکایاتی از کرم و عطاء او شنیده‌ام که اینجا مجال ذکر آن نیست. 
از اقران و اصدقاء خالص او عالم ربانی و آیت سبحانی علامه بزرگ حاج 
ملا محمدابراهیم کلباسی بود که با آن همه عظمت سید را بر خود مقدم 
می‌داشت و حتی حکم او را بدون وضو نمی ‌گرفت. 

ان بزرگوار در یکشنبه دوم ربیع‌الثانی 1260 هجری از دنیا رفت و در 
مقبره خودش در زاویه مسجدش (مسجد سید اصفهان) در محله بیداباد 
مدفون گردید. 

آثار خالده سید ّ 

1- مسجد عظیم و زیبای او در در محله بیداباد خیابان مذکور که از مساجد 
مهمه و معروفه اصفهان و بلکه ایرانست. ۳ ۲ 

2- کتاب (مطالع‌الانوار) در شرح شرایع که پنج جلد ان بیرون امده 

3- جوابات المسائل در دو مجلد. 

4- تحفءالابرار رساله عملیه فارسی 

5- قضاء و شهادات. 

60- زهرةالباهره در اصول فقه و ده‌ها رساله و تعلیقات دیگر. 

دارای 6 فرزند بزرگوار بودند که تمامی ۱ بوده‌اند. 
1- حجةالاسلام ثانی علامه جلیل‌القدر آیت‌الله العظمی حاج فتید آسندالله. 
2- آیت‌اللّه آسیذ ابوالقاسم شفتی 

3- آیت‌اللّه ای مین 

4- آیت‌اللّه میرزا زین‌العابدین 

5- آیت اللّه آسید جففر 

19 تا و اب احفاد ان بزر کوار در قید خیانند و در مسجد او 
(مسجد سید) بجای نیاکان خود اقامه جماعت می‌نمایند. 

(1260 -1175 ق), علام امامی, فقیه اصولی, ادیب نحوی و رجالی. 
معروف به حجغالاسلام. در قریه‌ای از قرای رشت از نواحی طارم علیا به 
دنیا آمد و در هفت سالگی به شفت منتقل شد. وی در اصفهان سکنی کرد. 
از شاگردان بهبهانی. بحرالعلوم. صاحب «ریاض». کاشف الغطاء ملا مهدی 
نراقی و میرزای قمی است. شفتی از بزرگان علمای امامیه بود که در 
فقه, اصول, ادبیات, رجال, حدیث, درایه, ریاضی و هیئت تبحر داشت و در 
اخلاقیات از نوادر بود. پس از سفر علمی طولانی به شهرهای مختلف در 
اصفهان مقیم شد و اهل علم و دانش‌پژوهان گردش جمع شدند و ریاست 


و زعامت به طور کامل به وی منتقل شد. حاج محمد ابراهیم اصفهانی 
قزوینی و میرز| محمد رضوی و ملا محمدعلی محلاتی و سید فضل‌الله 
استرآبادی و شیخ علی نخجوانی و سید محمدتقی زنجانی و ملا محمد رفیع 
گیلانی و حاج عبدالباقی کاشانی و سید محمدعلی ابرقویی از شاگردان و 
راویان وی بودند. وی در اصفهان درگذشت و در مسجدی که خودش در 
کوی بیداباد اصفهان بنا نهاده و به مسجد سید مشهور است, و دارای 
مدارس و حجره‌هایی برای طلاب می‌باشد, دقن شد. از آثارش: کتاب 
«السوال و الجواب»؛ «مطالع الانوار». در فقه که شرح «شرایع» محقق 
است؛ «تحفه الابرار», به فارسی, , در احکام شر عیه: رساله‌ای در «مناسک 
حج»؛ رسائلی در «فقه» و «رجال» که بطور تحقیقی نگاشته شده است؛ 
«الزهره البارقه فی احوال المجاز و الحقیقه»؛ «قضاء و شهادات 
استدلالی»؛ «وجوب اقامه‌ی حدود در زمان غیبت بر فقها و مجتهدین»؛ 
«اصحاب الاجماع»؛ «تمییز مشترکات الرجال»؛ «الاجازات»؛ جا الصلاه 
اللیل و فضلها».[ 1 ] 

شفتی, سید محمدباقر بن نقی موسوی شفتی از بزرکان علمای امامیه 
(رف. اصفهان 10 ۰« .ق.). وی فقبه اصولی؛ ادیب نجوی, رجالی و ریاضی 
و شاگرد بهبهانی و بحرالعلوم سید مهدی و کاشف الغطاء شیخ جعفر و ملا 
مهدی نراقی و میرزای قمی و غيره بود. اثار عمده او عبارتند از: اداب 
صلوة الیل و فضلها, الاجازات, الاستقبال فی شرح مبحت القبلة من التحفة, 
اصحاب الاجماع, اصحاب العدة للکینی, نحفة الابرار در احکام شرعی 
(فارسی), تمییز مشترکات الرجال و رساله‌های بسیار در تحقیق حال رجال 
حدبت امامی. 5 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] اعیان الشیعه (188/ 9), الذریعه (149/ 11 ,۸12 2 
1 ) روضات الجنات (102 -96/ 2), ریحانه (26/ 2), شرح حال رجال 
(305 -304/ 3), طبقات اعلام الشیعه (قرن 196 -192/ 13), الکنی و 
الالقاب (174 -173/ 2), لغت نامه (ذیل/ حجةالاسلام), معجم المولفین 
(96/ 9). مکارم الاتار (1614/ 5). 


تفای ی رخ 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید مهدی شفتی 

محل تولد : اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب در دی ماه سال 1355 برای تحصیل علوم دینی وارد حوزه علمیه 
اصفهان (مدرسه ذوالفقار) شدم کتب مقدمات حوزه را در نزد بعضی از 
اساتید مدرسه و عمده آن را در خدمت حضرت آیت الله آقای حاج سید 
حسن فقیه امامی خواندم. (معالم الدین - المنطق - حاشیه ملاعبدالله و 
شرح لمعه) دوره سطح (فرائد الاصول ‏ مکاسب - کفاية الاصول) و کتاب 
المطول را نزد حضرت آیت الله آقای حاج شیخ ابوالقاسم انصاری (از 
اسباط مرحوم شیخ اعظم انصاری) خواندم ناگفته نماند که بعضی از 
قسمت‌های این کتاب‌ها را نزد اساتید دیگری که در اصفهان بودند 
می‌خواندم و از محضرشان استفاده می‌بردم. دوره خارج فقه را در سال 
8 در محضر مرحوم آیت الله حاج شیخ حسن صافی اصفهانی از کتاب 
الخمس شروع کردم و تا پایان عمر با برکت ایشان در بحث فقه و 
درس‌های اخلاق ایشان شرکت کرده و استفادها می‌بردم تقریرات بحت 
فقه ایشان را نوشته‌ام و بحت‌های اصولی ان مرحوم را از کتاب الهداية 
فی الاصول استفاده و مطالعه می‌نمودم. در سال‌های اخیر که حضرت ایت 
الله مظاهری به اصفهان امده‌اند فرصت را غنیمت شمرده و از بحث 
اصول ایشان که متن آن کتاب کفایه بوده ۱ یک دوره 
کامل اصول بود خواندم و سپس در بحث‌های فقهی ایشان شرکت کردم و 
بعضی از ابواب فقهی را استفاده می‌بردم. در خلال سال‌هایی که در 
علمیه اصفهان مشغول تحصیل و تدریس کتب مختلف حوزوی بودم از 
نوارهای درس اساتید حوزه مشرفه و مبارکه علمیه قم استفاده می‌نمودم 
و درس خارج اصول مرحوم ایت الله تبریزی(ره) قسمت الفاظ ان را 
نوشته و مطالعه می‌کردم. در سال‌های مختلف تحصیلی بر تدریس 
کتاب‌های (جامع المقدمات ‏ سیوطی ‏ مغنی اللبیب ‏ حاشیه لا عبدالله ‏ 
المنطق مرحوم مظفر و اصول الفقه ایشان و کتاب‌های شرایع الاسلام و 


شرح لمعة) برای طلاب و محصلین علوم حوزه مشغول بوده و درس‌های 
مختلف و کتاب‌های غیردرسی را با بعضی از فضلای حوزه مباحثه داشته و 
دارم. این بود شفه‌ای از گزارش تحصیلی و عملکرد علمی اینجانب در 
طول زندگی حوزوی اینجانب و اکنون کم و بیش مشغول تحصیل و بیشتر 
5 تدریس در حوزه مشغول می‌باشم و در کنار آن به جمع‌آوری آثار و 
تألیفات سلف صالح خویش؛ علماء آتقیاء و صلحاء 2 
آیت الله العظمی علامه بزر گوار السید محمدباقر الشفتی المعروف به 
(حجة الاسلام) می‌باشم و تاکنون چندین مجلد از تألیفات آن بزرگوار و 
فرزند برومند و دانشمند ایشان یعنی مرحوم حاج سید اسدالله(ره) جد 
بزرگوار و عالی‌مقام حقیر که بعضی از تالیفات و آثار ایشان نیز به طبع 
رسیده است که در صفحه قبل مشروح آن نوشته شد. 


رس ۱ 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محل تولد : ۳ 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/5/1 


آقای محمد علی شفقت در اول مرداد سال 1346هجری شمسی در 
خانواده ای متدین» مذهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام در شهرستان شیراز دیده به جهان گشود. دوران ابتدایی. راهنمایی 
و دبیرستان را در زادگاه خویش با موفقیت سپری کرد. در پی تشویق 
خانواده و علاقه خویش به فراگیری علوم دینی در سال 1365 وارد حوزه 
علمیه شیراز گردید و از محضر بزرگان آن.دبار بهرم ها بزد. از سنوی ذیکر 
به شوق زیارت و هم جواری با بارگاه کریمه اهل البیت حضرت معصومه 
سلام علیه رهسپار حوزه علمیه قم گردید. از نخستین روزهای ورود با 
تلاش و کوشش فراوان به تحصیل پرداخت. پس از گذراندن سطوح عالی 
در سال 160 به حلقه دروس خارج راه_ یافت. وی در ایام تحصیل در قم 
از محضر بزرگانی چون آیت الله مومن؛ آیت الله زبرجد» و دیگر ستارگان 
درخشان حوزه علمیه قم کسب فیض کرد. 

استاد در کنار تحصیل دروس حوزوی از تحصیلات دانشگاهی غافل نماند و 
در رشته فقه و مبانی حقوق در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1393از 
دانشگاه ازاد جیرفت فارغ التحصیل گردید . و با موفقیت از پایان نامه 
خویش با عنوان "تطبیق و مقارنه فقهی ازدواج موقت در مذاهب خمسه " 
دفاع کرد استاد. هم. اکتون, به اهر تدریس در ذاتشگاه از اد بندر غباس .و 
دانشگاه هرمزگان اشتغال دارد. وی درطول حیات علمی خود به 
امرنگارش و پژوهش پرداخته است و آثاری از قبیل "تطبیق مقارن فقهی 
ازدواج موقت "و "درختواره تاریخ فقه "ر | به رشته تحریر در اورده است. 


شفیعی سروستانی, ابراهیم 
۰ 


محل ۳4 : شیراز 

تابعیت: ابر ان 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه لصف 

ابراهیم شفیعی سروستانی در سال 33 هجری شمسی در شیراز به دنیا 
آمد. با پایان تحصیلات متوسطه در سال 1362, دروس حوزه را در همان 
شهر آغاز کرد و در سال 1365 پس از گذراندن ذروس مرجله اول سطح, 
برای ادمه تحصیل به شهر مقدس قم مهاجرت نمود. همزمان با گذراندن 
دوره اول خارج فقه و اصول و اخذ مدرک سطح چهار حوزه علمیه 
قم (معادل دکترا) ۳9 دانشگاهی را نیز تا مقطع کارشناسی ارشد 
حقوق جزا و جرم شناسی به پایان رساند.حوزه تخصصی مطالعه و پژوهش 
نامبرده, فقه جزایی اسلام, مباحث زنان و موضوع مهدویت است و در این 
زمینه ها تا کنون آثار متعددی به صورت کتاب و مقاله توسط ایشان ندوین 
و منتشر شده که چهار مورد از آنها به عنوان پژوهش برگزیده, تشویقی و 


شفیعی همدانی, علی اصغر 
ِِِِ 


و 1327 عالم دینی و فقیه اصولی. در همدان متولد شد. در همان 
شهر در مهد تربیت پدرش, آقا شیخ ربیع همدانی. که از علمای همدان بود 
به تحصیل مقدمات و اصول پراخت. پس از پایان سطوح به قم مهاجرت 
کرد و از محضر آیت‌اللّه حاثری و ایت‌الله حجت و ایت‌الله اقا شیخ 
ها حاثری قمی استفاده برد. پس از دوازده سال اقامت در شهر 
قم و تحصیل علم به زادگاهش بازگشت و به اقامه‌ی نماز جماعت و تبلیغ 
دین و تدریس فقه و اصول پرداخت. از اثارش: تفسیر و شرح «سوره 
مبارکه یس»؛ تفسیر «سوره الرحمان و سوره نبا»؛ «اسرار الصلاه»؛ 
کتابی در «اخلاقیات»؛ حواشی بر «عبادات عروه الوثقی» با ذکر ادله 
مایت ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه : گنجینه‌ی دانشمندان (412 -411 /7). 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محل تولد : سمیرم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

در سال 61 1360 وارد حوزه علمیه شدم . در مدرسه علمیه صاحب 
الزمان شهرضا تحصیل حوزوی را اغاز نمودم . دو سال در کاشان در 
مدرسه ایت الله یثربی بودم و از افاضات اساتید انجا استفاده نمودم . بعد 
وارد حوزه علمیه قم شده و الان مدت 10 سال است که در دروس خارج 
فقه و اصول از ایات عظام سبحانی , تبریزی و وحید خراسانی شرکت 
نموده و از فیوضات علمی این بزرگواران بهره مند می شوم . درسال 
9 موفق به آخذ کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی شدم و در 
پایان نامه ارشد با عنوان " استراتژی رهبری امام خمینی (ره)" به عنوان 
پایان نامه برتر دانشجویی در هفدهمین حوزه پایان نامه سال دانشجویی 
در مدیریت اسلامی آغاز کردم و در زمینه شاخه های دیگر دینی مانند 
زندگانی ائمه اطهار (ع) و بیوگرافی علمای شیعه و مباحث تربیت دینی نیز 
مجموعه هایی را تدوین نموده و در مراکز مختلف از جمله بیمه ایران به 
چاپ رسانده ام ِ 


شلیله همدانی, ابوالحسن عبدالهادی 
ی 


۳5 1131 ق), عالم دینی. منطقی, ادیب و فقیه اصولی. در نجف 
به دنیا آمد. در زادگاه خود به فراگیری مقدمات و ادبیات پرداخت. نزد شیخ 
مخمدخسین. کاطمی و شیح: محمد طة تجف: و عیررا خبت‌الله. رزشتی. .و 
اخوند خراسانی و سید محمد بحرالعلوم فقه و اصول خواند. شلیله از شیخ 
عبدالهادی مازندرانی و سید محمدکاظم یزدی و شیخ‌الشریعه اصفهانی و 
شیخ احمد مشهدی روایت ت کرده است. سید عبداللّه بهبهانی و سید مهدی 
بحرانی از شاگردان و راویان وی می‌باشند. با شروع ی جهانی اول به 
همدان رفت و در کرند همان جا درگذشت. با پایان گرفتن جنگ جهانی 
جنازه‌ی به امانت گذاشته شده‌ی وی به عراق منتقل شد و در نزدیکی باب 
طوسی در مقبره‌ی خانوادگی دفن شد. از آثار وی: «العقد الفرید فی 
مقاصد المفید و المستفید»؛ «لولوه المیزان», ارجوزه‌ای در منطق که در 
117 ق‌ از نظم آن فراغت ریافت. و شرح آن به نام «منتقفی الجمان»؛ 
تعلیقه بر «حاشیه ملا عبدالله», در منطق؛ «حاشیه القوانین»؛ «غایه 
المامول», در فقه و اصول؛ «رساله فی للاجتهاد و التقلید»؛ «منتقی 
الشیعه فی احکام الشریعه»؛ «فراثض الفقه». ارجوزه‌ای در ارت؛ کتابی 
در «صلاه المسافر»؛ «المختصر الشافی فی العروض و القوافی»؛ «حاشیه 
الرسائل»؛ «منظومه». در کلام. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (130/8), الذریعه (8/23 ,382/18 
8 ۰ طبقات اعلام الشیعه (قرن 1258 -1255 /14), معجم 
المولفین (203 -202 /6). 


قرن:15 

0 

محل تولد : مسجد سلیمان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب سید محمد حسن شمس الدین در سال 64 پس از اخذ دیپلم وارد 
حوزه علمیه مقدس در اراک شدم و دو سال مقدمات را در انجا بودم و 
سال سوم یعنی 67 به حوزه علمیه مقدسه قم آمدم تا بحال این توفیق را 
دارم در سال 68 در مقطع کارشناسی به دانشگاه شهید بهشتی تهران 
رفته و با رشته ادبیات عرب را در سال 1372 فارغ التحصیل شدم. در 
سال 1375 موفق به سطح سه حوزه شدم و همزمان سال وارد دروس 
تخصصی حوزه شدم که 2 سال ان در دفتر تبلیغات و چهار سال در مرکز 
تخصصی تفسیر و علوم قرانی سطح چهار را با پایان نمه افرینش در قران 
و عمدین به پایان رساندم در طول این سالها در مراکزی همچون آموزش و 
پرورش و دانشگاه آزاد و پیام نور واحد نراق و ساوه و سیاه ندیس داشته 
ام و در بخش تحقیق و بررسی علمی در موسسه دائرة المعارف فقه اهل 
بیت و پژوهش مرکز تحققاتی قضائی و مرکز تحقیقاتی امام حسن 
عسکری علیه السلام چند سالی مشغول بوده که حاصل ان کتب و مقالاتی 
بودکه نوشتم. 


قرن:15 

1 

ین 

محل تولد : قم 

تابعیت: ابر ان 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه علمی 

استاد سید مهدی شمس الدین فرزند واعظ شهیر جناب حجة الاسلام 
والمسلمین مرحوم حاج سید صادق شمس الدین در روز هفدهم دی ماه 
سال 1337 در استان قم متولد شد . پس از اتمام مقطع ابتدایی در 
دبستان امیر کبیر به حوزه علمیه قم وارد و همزمان با تحصیل در حوزه , 
دروس متوسطه را نیز در دبیرستان صدوق قم ادامه داد . سالیان اولیه را 
در مدرسه علمیه حقانی و چند سالی هم در مدرسه آیه الله گلپایگانی 
ادامه تحصیل داد. و اینک بیش از بیست سال است در حلقه درس خارج 
خونزخ مشق آن حخضیل, آفتت ‏ .قبل از پیرونی انعلات: و سالهاع آولبه اتقلات 
, و نیز انجام وظیفه در صحنه تبلیغی داخل و خارج کشور , سالهاست به 
اهر تویشند کی و خالیق و ضیف اتفال دارد که‌حاضل آن دهما کتاب: جات 
شده پا در شرف چاپ , ونبیز ارائه دهها مقاله است که در روزنامه ها و 
مجلات رسمی کشور به چاپ رسیده و یا در کنگره ها و سمینارهای مختلف 


عرضه شده است . 


شمس ناتری. محمدابراهیم 
۰ 


محمد ۳-۹ شمس ناتری 

محل تولد : چالوس 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه لصف 

دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری در سال 1358 در رشته ریاضی فیزیک 
در شهر چالوس فارغ التحصیل گردید. در سال 1359 جهت تحصیل علوم 
حوزوی به قم مهاجرت کرد و در طول مدت 7 سال دروس مقدمات و 
سطح حوزه علمیه قم را نزد اساتیدی از قبیل حضرات ایات و حجح اسلام 
ال غفور , اعتمادی. سید علی اقا محقق داماد و محفوظی با موفقیت به 
پایان برده و از سال 1366 به دروس خارج حوزه مشغول شدند. دروس 
خارج فقه و اصول را در محضر اساتید بزرگواری همجون حضرات آیات 
عظام منتظری, وحید خراسانی. سبحانی و مکارم شیرازی و شیخ جواد 
تبریزی گذراندند.ایشان در سال 1367 با شرکت در کنکور سراسری دوره 
کارشناسی در رشته حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شده و دروس دانشگاه 
را در جنب دروس حوزوی گذراند و در سال 1371 با کسب رتبه اول 
کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی را در 
دانشگاه تربیت مدرس تهران به تحصیل مشغول گردید. در سال 1375 و 
با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در امتحانات ورودی دوره دکتری 
همین دانشگاه پذیرفته شد و در سال 1381 با دفاع از رساله دکتری تحت 
ای رت اور رل اب ان نم اور ره 
حقوق جزای بین المللی » در رشته حقوق جزا و جرم شناسی فارغ 
التحصیل شده و با عنوان استادیاری به عضویت هیئت علمی دانشگاه 
تهران - پردیس قم ‏ نائل گردید و هم اینکه عضو هیثت علمی دانشکده 
حقوق پردیس قم دانشگاه تهران می باشد. دکتر شمس علاوه بر تدریس 
دروس حقوقی در دانشگاههای مختلف دارای اثار و تالیفات متعددی نیز 
بوده و در کنفرانسهای بین المللی متعددی نیز حضور فعال داشته است. 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سعید شمس 

محل تولد : مسجد سلیمان 

تابعیت : ایران 

اینجانب سعید شمس فرزند محمد در سال هو( در بکی. از بزر کترین 
محله‌های شهرستان مسجد سلیمان به دنیا امده خانواده ما از قشر کم در 
امد و پایین‌تر از متوسط بود پدرم خیاط بود. دوران ابتدایی را در دبستان 
نوروز در همان محله گذراندم و دوران راهنمایی را در مدر سه ابو ریحان 
بودم که سال دوم راهنمایی درگیری‌های انقلاب اغاز شد با همان سن پایین 
در حد خودم در تظاهراتها شرکت می‌کردم. در سال 1359 همزمان با آغاز 
جنگ تحمیلی وارد هنرستان فنی شریف واقفی شهرستان شده و در دوران 
دو سال تحصیل. عضو فعال انجمن اسلامی بودم. سیس جذب اتحادیه 
انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی که آن زمان کانون انجمن دانش‌آموزان 
بود شده و مسئولیت کتابخانه را عهده دار شدم. علت این علاقه وافر 
اینجانب از دوران کودکی به کتاب بود که برخلاف کودکان هم سن و سال 
خودم همواره از پدرم درخواست می‌کردم برایم کتاب بخرد. در سال 
1 مهنرستان را رها کرده وارد حوزه علمیه المهدی در مسجد سلیمان 
شدم. ابتدا دروس مقدماتی را در اين مدرسه فراگرفتم از جمله اساتید 
اینجانب استاد میری, واعظی, شیروانی, مهریزی و... بودند. 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محل تولد : 0 

شهرت : شمس 

تابعیت : آیزان 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب در سال 1361 وارد حوزه علمیه اصفهان (مدرسه ذوالفقار) شدم. 
ادبیات و معالم و اصول الفقه و لمعتین و بخشی از مکاسب و رسائل را در 
محضر اساتید آن حوزه فرا گرفته و در سال 139 وارد حوزه علمیه قم 
شدم و بقیه سطوح عالیه را در محضر اساتید بزرگوار حجج اسلام 
دوزدوزانی, اعتمادی, استادی. گنجی, به پایان رسانده و سپس در درس 
خارج استاد آیت الله تبریژی یک دوزه کامل اضول و بخشن های از کتاب 
الطهارة و کتاب الصلاة را حدود ده سال از محضر آن بزرگوار بهره بردم و 
در اواخر همین دوره در موسسه تحقیقاتی بفیة الله در زمینه فقه و اصول 
از محضر اساتید راهنمای ان موسسه استفاده کرده و رساله های فقهی 
فضر دا ن فد حلسات فقمی آتعاد کنحی دام ظله که حلسات کف که و ماه 
بود شرکت کرده . صلاة مسافر بخشی از کتاب الصدم و تمام کتاب الحح و 
مضاربة و اخیراً هم کتاب الاجارة را به همراه بررسی مباحث حقوقی روز 
در محضر آن بزرگوار بررسی نموده و می نمایم. 

در یکی دو سال اخیر در موسسه بقية اله به تدوین شرحی کامل بر وسائل 
اه بزرگوار شب زنده دار مشغول بوده و در رابطه با 
شرح متن روایت همکاری می نمایم.اینجانب سالها به صورت موردی و 
ترا رات مود مه تصش اضرا اسان تاسی..ر افهد 
اشتغال داشته و چندین سال است که در مدرسه فقهی امام باقر علیه 
السلام به ندریس مکاسب و همینطور بعنوان استاد راهنما همکاری دارم. 


شهرستانی, احمد 
کرت 


ملوت سا ۳ 
(تو ح 1324 ق), عالم دینی و فقیه اصولی. وی در نجف به دنیا امد, و در 
همان شهر نشو و نما یافت. پدرش» سید علی‌اصفغر, از علمای بزرگ نجف 
و از مشاهیر دانشمندان عراق و سلسله‌ی شهرستانی بود. پس از 
گذراندن دوران و از از آیت‌اللّه شیخ ابوالحسین مشکینی و 
۱ و ۳۲ آقا سید ایوالحسن اصفهانی استفاده تقو تأ به 79 
کمال رسید. وی از همه اساتیدش دارای اجازه اجتهاد بود. وی سالهای 
متمادی در مدرسه‌ی فیروزابادی تهران به تدریس فقه و اصول اشتغال 
داشت و در مسجد سنگی مولوی اقامه جماعت می‌نموده است. از اثار 
وی «تقریرات» درس استادش مشکینی؛ شرح «وقت و قبله لمعه »؛ 
«تضویح الکفایه». در شرح «کفایه الاصول»؛ رساله «الصراط الاقوم 
لبطلان الصلوه فی الخیط من الابریسم»؛ رساله‌ای در «عدم مشروعیت 
جمعه و عیدین در غیبت کبری» .11 
حاج سید احمد شهرستانی ابن العالم الجلیل ات ام حاج سید علی اصغر 
شهرستانی از علماء ابرار و دانشمندان اخیار و پرهیز کار معاصر تهرانست. 
وی در 19 ذیقعده‌الحرام 1324 قمری در نجف اشرف متولد شده و در 
مهد علم و تقوی پرورش پافته و پس از دوران سطوح از محضر مرحوم 
آیت‌اللّه مشکینی و ایت‌الله نائینی و آیت‌الله آقا ضیاءالدین عراقی و 
ایت‌ااه حاج شیخ محمدحسین اصفهانی و آیت‌الله. . العظمی. افا .سید 
ابوالحسن اصفهانی استفاده نموده تا بمدارج علم و کمال رسیده و از 
نامبردگان در سال 1350 مفتخر به دریافت اجازه اجتهاد گردیده و موفق 
بجمله‌ای از تحریرات و تألیفاتی که ذیلاً می‌نگارم گردیده است و آنها از 
این قرار است: 
1- شرح وقت و قبله لمعه که در سال 1346 قمری فارغ شده 2- توضیح 
الکفایه شرح بر کفایه الاصول 3- رساله الصراط الاقوم لبطلان الصلوه فی 
الخیط من الابریسم در سال 1352 قمری فراغت یافته 4- رساله در عدم 
مشروعیت جمعه و عیدین در غیبت کبری در سال 1354 اتمام یافته است. 
نگارنده گوید مترجم گرامی ما آقای شهرستانی از علماء با تقوا و فضیلت 
و دارای مکارم اخلاق و محامد آداب است و سالهای 7 که در 
مدرسه فیروزابادی در خیابان سیروس بتدریس فقه و اصول اشتغال دارند 


و در مسجد کت واقع در خیابان مولوی اقامه جماعت نموده و بنشر 
معارف اسلامی و وظائف روحی و دینی موفق می‌باشند و بیت جلیل 
معظم له از بیوتات اصیله روحانیت و سر سلسله آنها مرحوم, آیت‌الله 
العظمی میرزا شهرستانی بزرگ بوده که بر نازخ شوم ات الم شلامة 
۱ 
رجالی موجود و اعلام اين طایفه ذکرشان در کتب تراجم منتشر و از آنها 
مرحوم والد ماجدش حجةالاسلام والمسلمین علم الاعلام ایت‌اللّه حاج سید 
علن ایو ظهرشایت. ان علماء بر گس مسا مر انسمندان را وم 
سلسله شهرستانی بوده و ترجمه‌اش در اعیان الشیعه آیت اللّه ۳ 
0 

فرزند آن بزرگوار جناب حجغالاسلام آقای حاج سید احمد شهرستانی از 
کمال نموده و اکنون به انجام وظائف دینی و روحی اشتغال دارد. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد چهارم) 

اک :11 الذریعه (32/15 ,170/14 ,494/4), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 1572/14), گنجینه‌ی دانشمندان (498 -496 /4). 


شهرستانی, هبغا لدین 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1386 13011 ق), عالم دینی, فقیه, اصولی, هیوی. مجتهد. مفسر و 
رجالی. ملقب به هبةالدین و معروف به شهرستانی. نسبش با سی واسطه 
به زید بن ۳۹ بن حسین (ع) می‌ر سد. او از سادات شهرستانی اصفهان 
است. در سامرا به دنیا آمد. مقدمات را در محضر پدرش آموخت. وی 
علاوه بر فراگیری صرف و نحو, منطق, عروض, بدیع, معانی و بیان از 
تاریخ و حدیث و رباضیات نیز بهره‌مند گشت. در 1319 ق به نجف رفت و 
در حوزه درس آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی و شریعت 
اصفهانی شرکت نمود و به درجه‌ی اجتهاد نایل امد و خود مستقلا به 
تدریس پرداخت. شیخ جعفر نقدی و شیخ محمدرضا شبیبی و سید سعید 
کمال‌الدین از شاگردان او بودند. وی از شیخ محمدباقر اصطهباناتی 
شیر آنی وه سید کیدا لضف موسوی شوشتر ی و اضر نید خخمد. آل. .ایرد 
سید علی کبیر و سید حسن بن هادی شرف‌الدین کاظمی و سید صدرالدین 
عاملی اصفهانی و آخوند خراسانی اجازه‌ی روایت و از سید مصطفی حجت 
کاشانی و سید محمد مجتهد کاشانی و سید مولوی هندی و سید محمد 
مهدی حکیمی و سید محمد حجت فیروزآبادی اجازه‌ی اجتهاد داشت. او در 
8 ق مجله‌ی «العلم» را منتشر نمود که نخسین مجله عربی در نجف 
است و برای پشتیبانی آن کتابخانه‌ای تاسیتوز: کررخ تا علما و ادبا و به ویژه 
جوانان بتوانند از آن استفاده کامل برند. وی همچنین با مجله «المرشد 
البغدادیة» همکاری داشت, و برای نشر معارف دینی به سوریه, لبنان؛ 
مصر» حجاز, یمن یمن, ایران و هند مسافرت تمود: در دوره‌ی ملک فیصل, 
پادشاه عراق, عهده‌دار منصبٍ, وزارت معارف گردید. در 1340 ق از مقام 
خود ۹ نمود و به اهر تألیف پرداخت. در ت ق‌ مجددا ؛ به امر 
گشت. طفحتین در 52( ۳1 از ظوف: ۳ بغداد به ی 
شورای ملی انتخاب گردید و پس از انحلال مجلس در همان سال, تمامی 
اوقات خود را صرف تالیف نمود. در اواخر عمر در کاظمین کتابخانه‌ای به 
نام مکتبة‌الجوادین تأآسیس نمود و کتابخانه شخصی خود را به آنجا منتقل 
کرد. او در کاظمین درگذشت و همان جا به خاک سپرده شد. از آناز: 
علمی‌اش: «الامامة والامة»؛ «الجامعة الاسلامية و العقائد القرآنیتة»؛ 
«الجان والجن»؛ «حکمة الاحکام»؛ «الشريعة والطبیعة»؛ «فغان اسلام» با 


«دعوةنامه»؛ «ماهو نهح‌البلاغة»؛ «المعارف العالية للمدارس الراقیة»؛ 
«ثقاة الرواة»؛ «مواقع النجوم فی تحقیق سماء الدنیا والرجوم»؛ «نقض 
الفرض فی اثبات حرکء الارض»؛ «نهضة الحسین (ع)»؛ «الهية والاسلام»؛ 
تفسیر سوره‌ی «الواقعة»؛ «توحید اهل التوحید»؛ «المرجانیة». در تلخیص 
«دلائل الخیرات»؛ «ننزیه التنزیل». در اثبات صیانت مصحف از نسخ و 
نقص و تحریف؛ «التنبه فی تحریم التشبه بین الرجال والنساء» پا «التنبه 
فی حرمة التشبه بین النساء والرجال»؛ 0 الخالدة». در اعجاز 
قران؛ «رواشح الفیوض فی علم العروض»؛ «اشاعة النوادر». 

برگرفته از کتاب :اث رآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان‌الشیعه (261/ 10), الذریعه (260 -259/ 25 ,430 
۷0 24 ,243 ,230 23 ,20/302 ,32/ 19 ,278 ,277 ,106 -105 
۵3 16 ,183/ 14 ,101 ,38 -37/ 12 ,257 ,139/ 11 ,189 ,44 10 
7 ,6/378 ,77 ,8,76 5 ,484 ,4/229 ,487 -486 ,130 ,63 3 
1 ,214 ,۸99 2, ریحانه (352 -350/ 6), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
8 --1413/ 14), علماء معاصرین (211 -201), معجم رجال الفکر 
والادب فی النجف (762 -761/ 2), مولفین کتب چایی (285 -282/ 4). 


شهریاری, حمید 


قرن:15 

حجنسیت ِ 
حمید 9 
محل تولد : تهران 


ت‌ 


حمید حوالی شهریاری, در دی ماه ۱۳۴۲ در تهران تختباً افت. تخضلات 
متوسطه خود را در دبیرستان خوارزمی (شریعتی) میدان بهارستان گذراند, 
در سال 1360 با بالاترین معدل کتبی بین دانش‌اموزان سه کلاس ریاضی 
فیزیک, دیپلم گرفت. همان سال به حوزه علمیه قم مهاجرت کرد و دروس 
سطح حوزه را طی مدت شش سال به پایان رساند. او در این سالها در 
پایه هفتم حوزه (رسایل و مکاسب) شاگرد اول حوزه شد و از دست آیات 
عظام وقت و حضرت امام - قدس سره- جوائزی دریافت کرد. در کنار 
تحصیل به ندریس دروس حوزوی شامل ادبیات. منطق, کلام فقه, و اصول 
اشتغال داشت. پس از طی دوره آموزشی سطح, به مدت ده سال در 
درس خارح فقه و اصول اساتیدی همچون آية الله سید کاظم حائری. و 

مرحوم آية الله شیخ جواد تبریزی, به طور مستمر, شرکت کرد. از ان 
ابتدا به درس منطق و فلسفه علاقه داشت. در همین سالها با مسافرت یک 
ساله به کشور نیوزلند با دنیای غرب مواجه شد و پس از بازگشت از سفر 
ضمن ادامه دروس حوزه به مطالعه و تحقفیق در علوم عقلی جدید از جمله 
کلام جدید, فلسفه اخلاق, فلسفه دین, منطق جدید, الهیات مسیحی و 
بهودی و علوم وابسته به آنها در بنیاد باقر العلوم- علیه السلام- همت 
گماشت. همزمان در دانشگاه تربیت مدزتین قم پذیرفته شد و کارشناسی 
ارشد الهیات و معارف اسلامی را با نگارش رساله‌ای با عنوان شورا در 
وا یات وساند این آثر‌بعدها عضتوآن پروسی,پریر کر حوره وین ناک 
امد. از سال 1375 مدیریت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم را 
بر عهده دارد. نور الانوار نام یکی از دهها نرم‌افزار تولیدی این مرکز است 
که در سال 1378 رتبه دوم تحقیقات کاربردی را در جشنواره خوارزمی 
بدست آورده است. دکترای فلسفه تطبیقی را در دانشگاه قم گذراند. با 
سفری یک ساله به عنوان دانشجوی مدعو در دانشگاه منچستر به سال 
1 به نگارش اثر فلسفه اخلاق در تفکر غرب از دیدگاه السدیر 


مک‌اینتایر, دست یازید, که کتاب برتر دانشگاهی سال 95 و نیز کتاب سال 
فلسفه جمهوری اسلامی ایران در سال 85 شد. او ریاست مرکز تحقیق و 
تو سعه علوم انسانی (سازمان سمت) ,معاون پژوهشی ان سازمان 7 
مدیریت شبکه اطلاع‌رسانی (اینترنت) حوزه و دبیری شورای عالی 
اطلاع‌رسانی کشور را نیز در کارنامه اجرایی خود دارد. او به عربی مسلط 
است و به روانی به انگلیسی سخن می‌گوید. 


وی ا تیال تخود 
قرن:3 1 


جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 1289/1287 ق), عالم, فقیه, اصولی و شاعر امامی. وی از محله‌ی 
شهشهان اصفهان بود به همین جهت به شهشهانی مشهور شده بود. از 
معاصرین صاحب «جواهر» و شیخ مرتضی انصاری و از شاگردان صاحب 
«ریاض» و فاضل اردکانی و سید مجاهد و حاجی کلباسی بود. میرزا 
محمدحسن شیرازی و سید محمدباقر خوانساری, صاحب « روضات 
الجنات». و دیگران از شاگردان وی بودند. در عصر خود ریاست حوزه‌ی 
علمیه‌ی اصفهان را بر عهده داشت و تدریس و فتوی ان شهر منحصر به او 
بود. وی در تخت فولاد اصفهان مدفون است از اثار وی: «الارجوزه 
الفقهیه»؛ «انوار الریاض» که حاشیه‌ی «ریاض المسائل» استادش, در 
هشت مجلد؛ «جامع السعاده» که رساله‌ی عملیه اوست؛ «جنه الماوی» که 
منظومه‌ایست در فقه, «العروه الوثق». در فقه؛ «الفایه القصوی», در 
اصول؛ «انیس المتقین», در گناهان کبیره؛ حاشیه بر «قوانین» به نام 
«رضوان الاملین». در دو مجلد؛ «عيیشه الراضیه». در فقه شیعه. به 
فارسی؛ «منظومه» عربی در مرائی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اعیان الشیعه (381/9), تذکره القبور (488 -487), 
الذریعه (364/15 ,240/11 ,427/2), ریحانه (275/3), فوائد الرضویه 
(550), الکنی و للالقاب (377 -376 /2):, معجم المولفین (172/10), 
هدیه الاحباب (165). 


قرن:15 

حجنسیت 0 

محل ِ : کرمان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1320/1/1 

زندگینامه لصف 

آقای محمد شیخ الرئیسی در سال 1320 در خانواده ای متدین و کاملا آگاه 
به مسائل مذهبی و دوستدار خاندان پاک نبوت و امامت در کرمان دیده به 
جهان گشود , دوران ابتدائی , راهنمای و دبیرستان را با موفقیت پشت سر 
گذاردند و در سال 1340 وارد حوزه علمیه کرمان گردید پس از مدتی 
تحصیل در کرمان در سال 55 که اوج مبارزات تست 7 و روحانیت علیه 
رزیم ستم پیشه شاهنشانی بود وارد حوره علمیه قم گردید تا در کنار 
تحصلات حوزوی به جرگه معترضین به رژیم شاه بپیوندد . در قم از محضر 
نز کات علم و اخلاق همچون مرحوم آیت الله مشکینی و منتظری بهره ها 
برد. 

در کنار تحصیلات حوزوی در سال 1378 در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد 
تهران فارغ التحصیل شد و از پایان نامه خویش با عنوان شعرای شیعه در 
اثر عباسی اول با موفقیت دفاع کرد, و در کنار تحصیل علاوه بر تدریس به 
امر پژوهش هم اشتغال دارد که در این زمینه اثاری را هم در مجلات و 
روزنامه های کشور به زیور طبع اراسته است. 


شیخالاسلام تبریزی, محمود 
ِِِ 


۳ -1240 ق), فقیه, اصولی, مفسر, محدث و ادیب امامی. در تبریز 
به دنیا اه پس از فراگیری کتب مقدماتی, عربی و فارسی, برای تکمیل 
تحصیلات خود به نجف رفت و در آنجا در نزد شیخ انصاری و حاج شیخ 
مهدی آل کاشف الغطاء و فاضل ایروانی و شیخ محسن خنفر و شیخ 
مشکور و دیگران درس خواند. پس از ای 
باز گشت و مورد توجه خاص و عام کودند: در 119292 ق‌ پس از وفات 
ِِِ میرز | شفیع به منصب شیخ‌الاسلامی رسید. شیخ | لاسلام علاوه بر 
تب علمی قریحه‌ی شعری نیکویی داشت و اشعار لطیفی از خود بجای 
0 ی از ی ی و زر ها کنو هر ال 
حج‌گزاری از دنیا رفت و در قبرستان ابوطالب (ع) دقن شد. از.آنار وی. 
«درایه الحدیت»؛ «دکه القضاء». در شهادت و قضاء؛ «رساله‌ی مشتقات»؛ 
«حقایق القوانین» که حاشیه‌ی «قوانین الاصول» است؛ «تمییز الصحیح من 
الجریجح». در تعادل و تراجیح؛ حواشی بر «مجمع البحرین» طریحی؛ 
«کاشفه الکشاف». حاشیه بر «کشاف» زمخشری؛ «مفتاح البسمله»؛ 
«منتهی المقاصد». در علم نحو؛ «مواقع النجوم فی مشکلات العلوم» یا 
«غایه الاملین», در حل مشکلات آیات؛ «المنهل الصافی», حاشیه بر 
«تفسیر صافی»؛ رساله‌ای در «عدم حجیت اصول مثبته»؛ «عجب 
العاجب», در مساله اجرت بر واجب؛ «ابداء البداء», در حقیقت قدر و قضا. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (55/8), اعیان الشیعه (107/10), دانشمندان 
آذربایجان (268), الذریعه (230/23 ,41/21 ,6/16 ,220/5 ,64/1)؛ 
ریحانه (298 -296 /3), علماء معاصرین (44 -40), معجم المولفین 
(181/12), مکارم الاثار (1125 -1123 /4). 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

ژند کینامه علمی 

در سال 1341 در یکی از روستاهای استان گیلان در اطراف رشت به دنیا 
آمده و از سن هفت سالگی به مدرسه رهسیار گردیدم و در سال 131 
در رشته اقتصاد اجتماعی دیپلم گرفتم. 

در حوزه علمیه امام صادق (ع) وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به 
تحصیل پرداختم اما پس از یک سال به شهر تهران رفته و در حوزه علمیه 
شهید بهشتی مشغول و ی ی 
کر دمص ار را کی ارم علمیه ولیعصر (عح) وابسته 
بایان بانری سای شده تا شبال 66 در آن‌جهرم علفی ۶ بایان حلد 
اول لمعه را فرا گرفتم 

در سال 160 برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم وارد شدم و از 
محضر اساتید بزرگوار آن بهرهمند گردیدم و در ابتدا اصول فقه مرحوم 
مظفر را نزد استاد علی محمدی خراسانی فرا گرفتم همچنین برخی از 
ابواب جلد دوم لمعه را نزد ایشان و استاد شب زنده دار و استاد احمد 
خاتمی و مرحوم وجدانی فخر تلمذ نمودم پس از ان مکاسب محرمه و 
کتاب بیع را نزد مرحوم احمد پایانی و کتاب رسائل را نزد استاد اعتمادی 
فرا گرفتم و کتاب خیارات مکاسب را نزد استاد عباس محفوظی فرا 
گرفتم و پس از آن کتاب کفایه را نزد مرحوم صالحی مازندرانی و استاد 
مهدی هادوی آموختم. 

در ضمن این سالها به دروس فلسفه منظومه استاد احمد بهشتی و درس 
اسفار استاد جوادی آملی و استاد حسن ممدوحی و استاد نکونام شرکت 


جستم. ‌ 
دا و ور نی ات و اسر ان 
شرکت داشته و در دروس خارج فقه اساتید بزرگوار مشکینی , بهجت , 


محقق داماد , موسوی اردبیلی , فاضل لنکرانی , مکارم شیرازی, و نوری 
همدانی شرکت جسته بهرهمند گردیدم. 
همچنین در سال 72 در اولین دوره رشته تخصصی تبلیغ شرکت جسته و با 
موفقیت به پایان رسانده و مشغول تالیف پایان نامه سطح چهارم از صفه 
باشم همچنین در رشته تخصصی مذاهب اسلامی دوره پنجم ار شرکت 
جسته در سال 81 به پایان رسانده ام. 


شیخ‌بهائی, بهاءالدین. محمد 


قرن:11 

حجنسیت ِ- 

(1/1030 103 -953 ق), عالم, فقیه, مفسر, محدث., متکلم, ریاضیدان. 
و مجدد دین در با قرن یازدهم. در بعلبک به دنیا امد. در کودکی به 
همراه پدر. در عهد شاه طهماسب. به ایران وارد شد. وی در محضر پدر 
خود, شیخ حسین؛ , شاگرد شیهد تاه و عبدالله بن شهاب‌الدین یزدی و 
محمدباقر یزدی و ملا علی مذهب و ملا افضل و اعتمادالدین محمود کچایی 
به فراگیری علم مشغول شد. تا اينکه در تفسیر, فقه. اصول, ادبیات. 
رجال, تاريخ, حکمت, کلام. طب, ریاضیات و ساير علوم سرامد شد. 
عهده‌دار منصب شیخ‌الاسلامی گشت و امور شرعی یکسره به او محول 
شد. سپس او از این شغل کناره گرفت و سالیانی به سیاحت شهر‌ها 
پرداخت, و به هرات و اران و اذربایجان و تبریز و مصر و شام و دمشق و 
عراق و حلب و فلسطین و بیت‌المقدس و سرندیب و حجاز و مکه و مدینه 
و دیگر شهرها مسافرتها کرد, و در اثناء این سفرها گاه به مباحثات علمی- 
مذهبی نیز می‌پرداخت. سرانجام به ایران باز گشت و همراه شاه عباس 
پیاده از اصفهان به مشهد رضوی رفت. شیخ‌بهایی احادیث شیعه را از 
تصرن و فد اما روایت کرده و «صحیح باری» را از استادش. محمد بن 
محمد بن محمد مقدسی, روایت نموده است., که مقدسی نیز به واسطه‌ی 
دوازده تن محدث محمد نام, پی در پی از محمر بن اسماعیل بخاری نقل 
کرده است. شیخ‌بهایی آنی از تعلیم و تربیت فروگذار نبود.و در حوزه درس 
خویش شاگردانی همچون» شیح فاضل جواد بن تشد | : ملا حسنعلی 
شوشتری, سید حسین کرکی, ملا خلیل قزوینی, محمد خلیل قاینی, میرزا 
رفیع‌الدین نایینی. شیخ زین‌الدین بن محمد سبط شهید ثانی, ابن ابی‌جامع, 
شیخ علی بحرانی, سید ماجد بحرانی, ملا محسن فیض کاشانی, ملاصدرا؛ 
محمد رویدشتی, شیخ محمود جزایری, ابن‌خاتون. محقق سبزواری, 
مجلسی اول, ملا محدصالح مازندرانی تربیت کرده است. وی کتابخانه‌ی 
بزرگی گرد آورد که از جمله چهار هزار کتابی بود که شیخ علی منشار, پدر 
همسرش, از شهرهای هند به ایران آورده بود و پس از او به دخترش 
همسر شیخ‌بهائی, منتقل شده بود. شیخ‌بهایی در اصفهان در‌گذشت. جنازه 
او به مشهد رضوی منتقل کردند و در جوار حرم مطهر دفن کردند. در 


«ریحانه الادب» نود و سه اثر وی با شرح مختصر ذکر شده است. از آثار 
وی: «حبل المتین فی احکام احکام‌الدین»؛ «مشرق الشمسین و اکسیر 
السعادتین». در فقه استدلالی؛ «الاربعین» پا «الاربعون حدیثا»؛ «جامع 
عباسی». به فارسی, در فقه؛ «الکشکول»؛ «المخلاه»؛ «زیده الاصول» با 
«الزبده», در اصول فقه؛ «فوائد الصمدیه». در نحو؛ «مفتاح الفلاحم فی 
عمل الیوم و اللیله»؛ رساله «الهلالیه»؛ «اثبات الانوار الالهیه»؛ «الاثنی 
عشریات»؛ «اسرار البلاغه»؛ «تهذیب البیان» يا «التهذیب». در نحو؛ 
حاشیه‌ی «من لا یحضره الفقیه»؛ حاشیه‌ی «خلاصه الاقوال» علامه حلی؛ 
حاشیه «کشاف» زمخشری؛ حاشیه «تفسیر» بیضاوی؛ «خلاصه الحساب», 
در ریاضیات؛ «تشریح الافلاک». در علم هیئت؛ «الاسطرلاب»؛ «بحر 
الحساب»؛ «الوجیزه», در درایه, به نام «درایه الحدیث»؛ مثنوی‌های: 
«زنان و پنیر». «شیر و شکر». «طوطی نامه». «نان و حلوا» يا «سوانح 
الحجاز», «الزاهرم».[ 1] 

(شیخ) محمد بن حسین عاملی (منسوب به جبل عاملی) معروف به شیخ 
بهائی, دانشمند بنام عهد شاه عباس بزرگ (و. بعلبک 953 ه.ق./ 1546 م.- 
ف. اصفهان 1 ه.ق./ 1622 م.( پدرش عزالدین حسین در سال 966 
به ایران مهاجرت کدر و بهاءالدین در ایران نشات یافت و تالیفاتی به 
فازسی وعربی پرداخته. که مجموع آنها به 88: کتاب: و رساله بالغ فی‌ شون 
از آن جمله است: 

دو مثنوی فارسی «نان و حلوا» و «شیر و شکر». جامع عباسی (فقه), 
خلاصةالحساب» تشریح اللافلای کتاب اربعین (بعربی). عشکول که 
مجوعه‌ایست از نوادر حکایات و علوم و اخبار و امثله واشعار عربی و 
فارسی. وی به فارسی و عربی شعر می‌سرودده. جنازه او را به مشهد 
انتقال ار مگ گوهرشاد دفن 0 

متایم 17 :11 آتشکده‌ی آدر (927 9 الاعلام (334/6), 
اعیان الشیعه (234/9), تاریخ ادبیات ایران. براون (279 -277 /4), تاریخ 
ادبیات در ایران (1047 -1039 /5), تاریخ فلاسفه‌ی ایرانی (515 -502), 
تذکره‌ی روز روشن (122 -121), تذکره‌ی نصراآبادی (151 -150), 
چهارصد شاعر برگزیده‌ی پارسی‌گوی (506 -495), دایرةالمعارف فارسی 
(1522/2), دنباله جستجو در تصوف (259), الذریعه (77/18 ,983 ,143 
۵ ۰ ۸ ,225 -224 ,211 ,203 ,195 ,173 ,168 ,103 ,88 
9 6 ,302 -301 ,63 -62 /5 ,509 ,498 ,200 ,186 -185 4 ,425 
6 -35 /3 ,42/2 ,118 -117 ,115 ,85 /1), روضات الجنات (80 -54 
7 ریاض العارفین (49 -45), ریاض العلماء (97 -88 /5), ریحانه (320 
-3001 /3, زندگینامه ریاضیدانان (172 -170), تفر امد ان فرهنگ 


(232/1), سیری در شعر فارسی (384 -383), شخصیتهای نامی (273 
-270), طبقات اعلام الشیعه (قرن 88 -85 /11), عالم آرای عباسی 
(157 -155 /1). فرهنگ ادبیات فارسی (311 -310), فرهنگ سخنوران 
(147), فقهای نامدار شیعه (228 -209), فوائد الرضویه (521 -502), 
فلاسفه‌ی شیعه (429 -415), کارنامه بزرگان (325 -324), الکنی و 
الالقاب (100/2), مولفین کتب چاپی (432 -421 /5), مجمع الخواص (41 
-40), مجمع الفصحا (15 -12 /4), مطلع الشمس (386 -۱6 -386 ۰/2۸ معجم 
الموّلفین (242/9), منظومه‌های فارسی (356 -353), نتایج الافکار (105 
-103), یغما (س 13, ص 146 -143). 


شیرازی, ابومحمد, حسن 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1312 -1230 ق), عالم دینی, فقیه اصولی, مدرس و مرجع تقلید. مشهور 
به میرزای مجدد, زیرا که در اغاز قرن سیزدهم قمری مجدد مذهب 
جعفری بوده است. در شیراز به دنیا آمد. در کودکی پدر را از دست داد و 
قرار گرفت. پس از فراگیری مقدمات به اصفهان رفت و از محضر شیخ 
محمدتقی رازی. صاحب «حاشیه بر معالم», و سید حسن مدرس بیدابادی 
و حاج ابراهیم کرباسی استفاده نمود و قبل از بیست سالگی از مدرس 
بیدآبادی به دریافت اجازه نایل آمد. او مدتی در اصفهان به تدریس پرداخت 
و جماعتی از مجلس درس او بهره بردند. در 1259 ق به عراق رفت و در 
نجف در محضر شیخ محمدحسن نجفی, صاحب «جواهر», و شیخ حسن ال 
کاشف الغطاء صاحب «انوار الفقاهة». و در کربلا در محضر سید ابراهیم. 
صاحب «ضوابط», تلمذ نمود. پس از درگذشت استادش, صاحب «جواهر», 
در درس شیخ انصاری شرکت نمود و مدتها بحثهای او را در فقه و اصول 
ملازمت کرد و در بین چند صد نفر از شاگردان شیخ شاخص شد. پس از 
درگذشت شیخ انصاری در 1281 ق, وی عهده‌دار مرجعیت دینی گردید. در 
1 ق به سامرا رفت و در آنجا تشکیل حوزه‌ی درس داد. میرزا 
محمدتقی شیرازی, اخوند خراسانی, علامه سید محمدکاظم یزدی, حاج 
سید اسماعیل صدر. سید حسن صدر, میرزا محمدحسین نایینی, حاج میرزا 
کیت 2 رشیتی, , حاج آقا رضا همدانی, حاج سید اسدالله اصفهانی, حاج 
شیخ فضل‌اللّه نوری. حاج میرز| ابوالفضل کلانتری, حاجح شیخ احمد 
شانه‌ساز و سید میرزا حسین علوی از شاگردان او بودند. در اواخر 
عمرش, زعامت شیعه در او منحصر گشت و این امر برای کمتر زعیمی در 
طول تاریخ شیعه اتفاق افتاده است. وقتی در رجب 8 آقش, ناصرالدین 
شاه امتیاز انحصار تنباکوی ایران را به تالبوت واگذار کرد و به خواسته 
مردم و رهبران دینی که خواستار لغو چنین امتیازی بودند وقعی ننهاد, 
میرزای شیرازی طی حکمی در چند کلمه استعمال دخانیات را تحریم کرد. 
این واقعه به نهضت تحریم تنباکو معروف گشت. میرزا در اثر بیماری سل 
در سامرا درگذشت و طبق وصیت او, پیکرش را به نجف منتقل و در حرم 
امیرالممنین (ع) دفن کردند. از اثارش: حاشیه بر «نجات العباد» شیخ 
محمدحسن نجفی؛ حاشیه بر «النخبة» ملا محمد ابراهیم کرباسی؛ کتابی 


در «طهارت»؛ رساله در «رضاع»؛ کتابی در «فقه», از اول مکاسب تا آخر 
معاملات؛ تلخیص «افادات» شیخ انصاری؛ رساله «اجتماع الامر و النهی». 
[1] 
محمدحسن بن میرز| محمود بن میرز| اسماعیل بن السید ق هت رود 
عابد بن لطف ‌الله بن محمد مومن الحسینی الشیرازی نجفی اعظم و اشهر 
و اعلی مرجع امامیه در تمام بلاد اسلامیه در زمان خودش در 15 
۰( 0 قمری در شیراز متولد شد و در آنجا مقدمات و ادبیات 
و سطوح وسطی را خوانده در سن 17 سالگی به اصفهان آمده و به درس 
علامه بزرگ شیخ محمدتقی (صاحب حاشیه معالم الاصول) آمده و درین 20 
سالگی به درس علامه ورع شیخ محمدابراهیم کلباس شرکت نموده تا یکی 
از مدرسین فاضل اصفهان گردیده جماعتی از فضلاء از محضرش استفاده 
نموده آنگاه مهاجرت به نجف اشرف در سال 1259 ق نموده و به درس 
صاحب جواهر و شیخ حسن آل کاشف‌الغطاء مولف (انوارالفقاهه) حاضر 
شده و پس از انها عمده استفاده اش از علامه شیح مرتضی انصاری و در 
میان تلامذه شیخ موجه و مشار بالبنان بوده است و کرارا شیخ می‌فرموده 
من برای سه نفر مباحثه می‌کنم میرزا محمدحسن شیرازی (مترجم معظم 
ما) و میرزا حبیب‌اللّه رشتی و آقا حسن تهرانی و بعد از فوت شیخ در سال 
1291 ق مردم متوجه به میرز| شده و همه شاگردان شیخ وی را بر خود 
مقدم داشته تا زعامت عامه و ریاست عامه به آنجناب منتهی شده و در 
سال 7 قشق در عصر شریف عبدالله الحسنی مشرف به مکه گردیده و 
در خانه موسی بغدادی وارد شده و وقتی شریف مکه یعنی پادشاه حجاز از 
ورودش مطلع شد وقتی معین کرد که میرزا به ملاقات او برود. میرزا به او 
جواب داد: قال تقتول الله ضای. لاه علیه و آله. (اذا رایتم العلماء 1 
ایوافته شاه کت قمو لها ین ماهس ااصله که ادا رام الساو ک عی 
ابواب العلماء فقولوا نعم العلماء و نعم الملویک). ۳ 
وقتی که دیدید دانشمندان و علماء را که به دربار سلاطین رفت و امد 
می کنند. بگوئید که چه بد علمائی هستند و چه بد ملوکی می‌باشند و 
بالعکس هتحاهفی. که دندند. بادشاهان-.به متزل غلماء آفد: و :ند .هی کنند 
بگوئید چه خوب علماء و چه خوب سلاطینی هستند. پس وقتی این جواب به 
شریف رسید فورا به زیارت آن بزرگوار مشرف شد.. _ 
اثار و خدمات انجناب به عالم تشیع بسیار است یکی از انها تشکیل حوزه 
علمیه و بناء مدرسه در سامره بود که این شهری که مدفن دو امام 
معصوم 0 جلیلشان می‌باشد و زادگاه حضرت ولی عصر عجل اللّه 
فرجه الشریف است از ناامنی و خطر نواصب و متعصبین اهل سنت 
مصون شود و شیعیان با اطمینان خاطر برای زیارت و بیتوته در این مقام 


و دیگر از خدمات ایشان تحریم تنباکو و لغو شدن امتیازاتی که 
استعمارگران غربی از ناصرالدین شاه قاجار گرفته بودن و آثر این مسئله 
که کتابها در این موضوع نوشته شده و تفصیل این مطالب مربوط بکتب 
مبسوطه دیگر است و علامه تهرانی صاحب الذریعه کتابی بنام (هدية 
الرازی الی مجدد الشیرازی) نوشته و در آن بسط کلام داده است. آن 
بزرگوار در شب چهارشنبه 24 شعبان 1312 بکسالت سل از دنیا رفت و 
جنازه‌اش را مردم با دوش از سامره به نجف اشرف که بالغ بر چهل فرسخ 
است حمل کردند و در صحن شریف مقبره جنب باب طوسی دفن نمودند. 
0 (ف. 1312 ه 1 از علمای عالی تم میرزا در اوایل 7 
در سال 8 .۰« .ق از مولد خویش شیراز به اصفهان آمد و نزد علمای آن 
شهر به تحصیل علوم عقلیه و نقلیه پرداخت و از انجا در 1259 وق به 
عتبات رفت و نزد شیخ مرتضی انصاری به تلمذ پرداخت. در سال 1291 
ه.ق در سامره اقامت نمود و در انجا به تدریس و تعلیم مشغول بود تا 
اینکه در 1312 ه.ق بدرود حیات گفت و جنازه‌اش را به نجف حمل کرده و 
به خاک سپردند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (310 -304/ 5), الذریعه (91/ 24 
7 ۵ ) ریحانه (68 -66/ 6), طبقات اعلام الشیعه (قرن 441 -436/ 
4 کارنامه‌ی بزرگان (393), الکنی و الالقاب (223 -222/ 3), لغت 
نامه (ذیل/ حسن شیرازی), معجم المولفین (293 -292/ 3), مکارم الاثار 
(890 -883/ 3), میرزای شیرازی. 


شیرازی. حسن 


قرن:14 

ی 

آیت الله شهید سید حسن شیرازی : سال 1345 قمری با ولادت طفلی 
ار وا اه اس را ما 
بسیاری را به دعای شکر وادار کرد . 

پس از گذراندن دوران کودکی در چوار بارگاه 9 علیه السلام 
عشق به مکتب اهلبیت علیهم السلام سید حسن را به ۲ تحصیل در علوم 
حوزوی کشانید تا با اقتدا به اجداد تا من او ای روشن راربرای 
خود رقم زند . سالها گذشت و او روح و جانش را با اشتیاق در زیر آبشار 
علوم ال الله.شتنتتشه داد عا مفتخر به. اجتهاد خردید آن: شهید والا مقام در 
حیات پر افتخارش در ممالک متعددی از جمله سوریه و لبنان و عراق و 
مصر سعی وافر در خدمتی خالصانه به اسلام نمود و سالیانی دراز دلیرانه 
ما مس ی اه ار 

او در عراق با انتشار مجلات و تالیف کتب مختلف به زبان عربی ضمن 
ایجاد تحول در نحوه فراگیری ادبیات عرب نقشی سبز در اعتلای سطح 
فرهنگی مردم شیعه عراق ایفا نمود در همین سالها به مخالفت با جریانهای 
ضد دینی که در عراق شکل میگرفت مور داعت و مقالالته کهنده ای را 
در سوریه با تاسیس حوزه علمیه زینبیه خدمت بزرگی به مسلمانان این 
کشور نمود و در همین راستا توانست با فعالیتهای گسترده و نگرشی 
عالمانه در راستای اصلاح فرقه های علی اللهی و اهل حق که از عقاید 
منحرفی برخوردار بودند خدمت شایانی از خود به یادگار گذارد . 

ایشان در لبنان با تاسیس پایگاه علمی و فرهنگی و سازمانی به ام جماعة 
العلما برگ زرین دیگری بر افتخارات خود افزود و همچنین تاسیس مدرسه 
الام المهدی از دیگر اقدامات ایشان بود در لبنان. 

چندی بعد به دعوت بازرگان مهاجر لبنانب به کشور ساحل عاج رفته و در 
اندک زمان توقف خود در انجا اقدام به ساهت بنای مرکز اسلامی نمود 
ایشان همچنین در نبرد با حزب بعث که در سوریه شکل گرفته بود به 
مبارزه علنی و آگاهی بخشی به توده های مردم روی اورد و در این راهم 
متحمل سختیهای بسیار گشت . اما سرانجام در روز جمعه 12 ارديبهشت 
سال 59 انگاه که تصمیم داشت در مجلس یادبود شهید محمد باقر صدر 
شرکت کند مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید و پیکر ایشان پس 


ان اشفال به قم و خهو‌آندن مان توشط ابت الله العظفین رعش تخفی درز 
صحن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سیرده شد 


شیرازی, سید عبدالهادی 
۰ 


مرحوم . آینت > الله حاج سید عبد الهادی شیرازی فرزند حجت الاسلام حاج 
میرزا اسماعیل یکی از علما و مراجع بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری 
است. معظم له فقیهی محقق مجتهدی اصولی و عالم به علم رجال و 
حدیث بود. در سال 1305 در عتبات متولد شد و در طفولیت از فیض پدر 
مرحوم گردید. در شهر سامرا منزل میرزای بزرگ عموی پدرش نشو و نما 
نمود و از کودکی با مبانی اسلامی اشنا شد. در نوجوانی سالها از كِِ« 
حاج میرزا علی فرزند امام مجدد مدارج علمی و معنوی را پیمود و از سن 
بیست سالگی رهسپار نجف اشرف گردید و سالها از کرسی درس پر 
برکت آخوند خراسانی, علامه پزدی» آقا شریعت اصفهانی و در سامرا از 
محضر حاح میرزا محمد تقی شیرازی استفاده می نمود وخود به مراتب 
علمی و عملی و اخلاقی ارتقاء یافت. 

مرحوم آیت الله شیرازی حدود سی سال در رأس اساتید بزرگ حوزه نجف 
معاصر با مرحوم آیت الله اصفهانی بود که پس از فوت وی در جمله 
مراجع و علمای نزو ی قرار داشت و بعد از وفات مرحوم آیت الله 
بروجردی زعامت ومرجعیت شیعیان جهان و تصدی حوزه چندین ساله نجف 
به معظم له منتهی شد. مرحوم ایت الله شیرازی رسائلی در فروع و 
عبادات و کتابی به نام دار السلام و رساله برای عمل مقلدین خویش به 
رشته تحریر برد و در سال 1369 جهت معالجه چشم سفری به ایران نمود 
که مورد استقبال علما و مراجع قرار گرفت و بعد از یک عمل جراحی 
مجددا به نجف اشرف مراجعت نمود. معظم له در اواخر عمر به علت 
مطالعه و تحقیق زیاد متاسفانه بینائی خود را از دست داد و بعد از سالها 
تحقیقات علمی و خدمت به اسلام و مسلمین سرانجام در دهم صفر سال 
2 چند ماه بعد از فوت مرحوم ایت الله بروجردی جهان فانی را وداع 
نمود. برگرفته از کتاب :پایگاه شهیر 


شیرازی, محجمدحسن 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

محمد حسن بن محمود بن اسماعیل حسینی شیرازی معروف به 
میرزای مجدد, معژالدین و میرزای بزرگ شیرازی, مرجع تقلید شیعیان 
زمان خود و فقیه امامی بود که در 15 جمادی الاولی سال 1230 ق در 
شیراز متولد گردید. وی قبل از 20 سالگی. صاحب اجازه از سیدمحقق 
میرسید حسن بیدآبادی شد و در اصفهان به تحصیل پرداخت. از جمله 
استادان وی صاحب جواهر و صاحب انواژ الفقاهه. محمد ابراهیم کلباسی. 
محمدتقی اصفهانی و علی تستری بودند. میرزای شیرازی پس از شیخ 
مرتضی انصاری, مرجع عالم اسلام گردید و در حدود سی سال این سمت 
را به عهده داشت. شاگردان زیادی در مکتب میرزا کسب علم کرده‌اند که 
از آن میان حضرات آیات عظام: علامه سیدمحمد کاظم یزدی, آخوند 
خراسانی, شیخ‌فضل‌الله نوری. میرزا حسین نوری, سیدحسین صدر, 
ابراهیم دامغانی, سید اسماعیل شیرازی و شریف جواهری را می‌توان نام 
برد. از کارهای بزرگ میرزای شیرازی. صدور فتوای تاربخی تحریم تنباکو 
در زمان ناصرالدین شاه قاجار به عنوان اولین مقأومت منفی مردمی در 
ایران علیه بیگانگان پود که باموفقیت انجام شده است. از آثار اين مرجع 
بزرگ: کتات فی الطهاه, نجاه العباد, رساله فی الضاع و رسااه فی 
الفشتق می‌باشد. میرز | در سال 1312 ق‌ در 92 سالگی در سامرا فوت 
نمود و در نجف اشرف به خاک سپرده شد. 


قرن:د1 

حنسیت ِ 

قاسم شیر جعفری 

محل تولد : شهر ری 

تا ات 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1365هجری شمسی پس از اخذ مدرک دییلم علوم تجربی از 
تهران برای ادامه تحصیل وارد قم شدم و دروس مقدمات را تا سه سال 
در مدرسه علمیه امام محمد باقر (ع) طی نمودم و سپس تا اتمام کفایتین 
را به صورت آزاد با دروس جنبی سپری کردم و یس ازآن چندین سال در 
دروتتی کار قعه واضول اسایدی حون *ایت الله جعفر سبحانی دایت اه 
ما ای ماو ام ی سا رب اه اه را 
شرکت نمودم , 


قرن:15 
جنسیت ِ 
محل تولد : همدان 
شهرت : صابری همدانی 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1302/1/1 
زندگینامه لصف 
آیةالله احمد صابری همدانی در سال 1302 روستای بیوک آباد از توابع 
همدان و در میان خانواده‌ای متدین و دوستدار خاندان پای پیامبر(ص) به 
دنیا آمد. نام پدرش غیاثعلی بود و روستای او همواره زیستگاه علمای بزرگ 
بوده یکی از اجداد مادری ایشان حاج محمد شفیع بیوک آبادی که رساله‌ای 
در عرفان نوشته و همچنین عارف بزرگ و فقیه بزرگوار مرحوم حاج محمد 
جعفر مجذوب در انجا می‌زیسته است. ایةالله صابری همدانی تحصیلات 
خود را از مکتب خانه آغاز کرد و پس از آن به دبستان رفت. دورة 
دبیرستان رانیز تا کلاس چهارم گذراند و کتب گلستان, کلیله و دمنه و... را 
به خوبی فرا گرفت. در سال 1319 به حوزه علمیه همدان عزیمت کرد و 
در مدرسة آخوند سکونت داشت. او دروس دورة مقدمات و بخشی از 
دروس سطح را در همدان به پایان برد و سپس به علت تعطیلی بسیار 
زه علمیه همدان و کمبود استاد به حوزه علمیه مشهد رفت. در مشهد 
به نزد مرحوم حاح شیخ کاظم دامغانی رفت و نامة استاد خود حاحج 
میز: امخمدغلی دامغانی, وا به. او نتشان دهد. در آن. ناهه. در خواست. نشندم 
بود که وی در مدرسه مرحوم دامغانی به تحصیل ادامه بدهد. حاج شیخ 
کاظم دامغانی نیز وی را مورد احترام قرار داد و به او سفارش کرد به 
حوزه علمیه قم برود؛: زیرا ان حوزه برای ترقی او مناسب‌تر بود. او نیز 
مدتی در مشهد ماند تا اینکه مقدمات سفر او به قم فراهم امد. او در سال 
5 به حوزه علمیه قم وارد شد و از محضر استادان آن دیار عالم خیز 
در رشته‌های فقه و اصول و فلسفه و تفسیر و عرفان و... بهره‌های بسیار 
برد. او در سالهای تحصیل خود بسیاری از خطبه‌های نهح‌البلاغه را حفظ 
کرده بود. همچنین به ادبیات علاقه ویژه‌ای داشت و بسیاری از اشعار 
فارسی و عربی را از بر کرده بود.ایةالله صابری همدانی در سالهای 
تحصیل به محضر استادان بسیاری شرفیاب شد. او دروس مقدمات و 


سطح خود را در حوزه علمیه همدان در محضر استادانی چون حاج سید 
مصطفی هاشمی, حاج میرزا محمدعلی دامفانی, حاج شیخ محمد حسین 
بهاری, حاج میرزا ابوالقاسم ربانی شاهنجرانی, حاج میرزا اسدالله حجت و 
حاج شیخ علی انصاری به پایان برده بود. مدتی در مشهد به درس مرحوم 
حاج شیخ هاشم قزوینی رفت و سپس در قم در درس آیة‌الله سلطانی 
طباطبایی (ره), آیةالله العظمی بروجردی(ره), آیةالله العظمی امام 
خمینی(ره). ایةالله العظمی گلپایگانی(ره) و آیةالله العظمی محقق 
داماد(ره) حاضر شد و از آن بهره‌های بسیار برد وی همچنین مدت قابل 
توجهی از محضر حضرت ایت الله العظمی حاج سید احمد خوانساری 
کسب فیض نمود. او در زمينة علوم عقلی نیز به محضر علامه سید 
محمدحسین طباطبایی(ره) رفت. همچنین او در سالهای تحصیل خود در 
دروس اخلاق امام خمینی(ره). حاج آقا حسین قمی(ره)؛ حاح آقارضا 
بهاءالدینی(ره), علامه طباطبایی(ره) و آیةالله العظمی گلیایگانی(ره) 
شک کر مور را ععل تاه سارت همچنین همنشینی 
با شهید آیةالله مدنی در شکل‌گیری شخصیت او بسیار موثر بود. آبةالله 
صابری همدانی در سالهای تحصیل خود با استادان و فضلای بسیاری رابطه 
دوستی داشت و دروسی را که آموخته بود, با آنها مباحثه می‌کرد که از 
میان انها از مرحوم ایةالله احمدی میانجی می‌توان یاد کرد.ایة‌الله صابری 
همدانی تا به امروز خدمات بسیاری در عرصه علم و فرهنگ به انجام 
رسانده است. او از نخستین سالهای تحصیل خود, به امر تدریس اشتغال 
داشت و در حوزه علمیه همدان و قم. شاگردان بسیاری را تربیت کرد. او 
کتب دوره مقدمات و سطح را تدریس کرده است.او در ایام تبلیغ, به 
مناطق گوناگون کشور سفر کرده و ضمن ارشاد گروههای گوناگون مردم, 
در بسیاری از مناطق مسجد يا حسینیه بنا کرده است. همچنین برای تبلیغ 
به کنتنور های: انتتتر الیا آذربایجان: تر کیه.. انکلیستان: اتساتیار. ایتالیار. بونان: 
المان؛ هلند, ژاین. چین» پاکستان. هندوستان و روسیه سفر کرده و در 
مجامع گوناگون به سخنرانی پرداخته است. بسیاری از این تألیفات ایشان 
به زبانهای لاتین و روسی برجمه شده است .او همچنین مقالات فراوانی به 
زبانهای گوناگون و در زمینه‌های مختلف نگاشته که برخی در مجله 
«حکومت اسلامی» به چاپ رسیده است وی تقریرات زیادی از اساتیدش 
نوشته که به چاپ رسیده است. آیةالله صابری همدانی همواره در 
صحنه‌های گوناگون مبارزه با رژيم شاه حضور فعال داشته است. او در 
جوانی با شخصیت نواب صفوی و واحدی اشنا شده بود؛ همواره می‌کوشید 
که روحية آن مبارزان را در خود بپروراند و حماسة دینی و مذهبی را با علم 
توامان سازد. کتاب «از فيضية 42 تا فیضیه 57» از جمله کتابهایی است 
که نقش بسزایی در نهضت اسلامی داشته و پس از پیروزی انقلاب بارها 


تجدید چاپ شده است. آیةالله صابری دراین کتاب وقایع پانزده خرداد 
32( و تیا وق دیگر از وقایع را با قلمی ۳۳2 تحاردیته: به گونه‌ای که 
هر خواننده‌ای با خواندن آن احساس شور و شعف بسیار هخ کیت آیةالله 
صابری همدانی در سالهای مبارزه بر ضد رزیم شاه, همواره از خط امام 
خمینی(ره) دفاع می‌کرده و در راه تحقق نظام اسلامی از هیچ گونه تلاشی 
دربغ نورزیده است. او یس از انقلاب نیز خدمات شایانی را ؛ به انجام 
رسانده است 


صابونی نیشابوری. شیخ الاسلام, ابوعثمان اسماعیل 


قرن:د 

جنسیت ِِ 

(429 373 ق), محدت, مفسر, فقیه, اصولی, خطیب و واعظ, در بوشنج 
بة دتیا آمذیته ساله جود: کم به ونبال. فتل, پدرش: که از وعاظ بزر یک نیشابورن 
بود, اولین مجلس وعظ را برقرار کرد. از ابوسعید عبدالله بن محمد رازی 
و ابوبکر بن مهران و ابومحمد مخلدی و زاهر بن احمد فقیه سرخسی و 
ابوحسین خفاف و ابوالعباس تابوتی و ابوسعید سمسار و ابوبکر احمد بن 
ابراهیم بن فرات و دیگران حدیث روایت کرد. او در نیشابور و هرات و 
سرخس و حجاز و شام و جبال حدیث شنید و در خراسان و هند و گرگان و 
تاو ار ای ۱ 
معری ملاقات کرد. کتانی و علی صصری و بیهقی و محمد فراوی از وی 
روایت ت کرده‌اند. ابوبکر بیهقی او را امام مسلمین تعریف می کند و دیگران 
قدرت او در تفسیر و حافظه‌ی سرشارش را تبحسین کرده‌اند. به قول 
در ۱ هفتاد سال وعظ گفت و بزرگان زمان همچون 
ِِ وعظ او حاضر می‌ شد ند. او بیست سال در جامع شهر خطبه خواند 
و اقامه‌ی نماز کرد .سرانجام در نیشابور درگذشت. وی تصانیف بسیاری از 
خود بجای گذاشته است. از آمارنش * «عقیده السلف», «الفصول فی 
الاصول», «الاربعین», در حدیت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اسرار التوحید, تعلیقات (688), الاعلام (198 / 7), الاعلام 
توفیات الاغلای (299 ۲ 1), انشاب‌سععانن 506 دا اه( 199 ۱7 
سیر النبلاء (44 -40 7 18), شذرات الذهب (283 -282/ 3), العبر (294 
7 الکامل (81 / 8), کشف الظنون (53), لغت نامه (ذیل/ اسماعیل). 
معجم لادباء (19 -16 / 7), معجم المولفین (276 -275 / 2), النجوم 
الزاهره (63 / 5), الوافی بالوفیات (144 -143 / 9), هدیه العارفین (210 
/1). 


صاحب ریاض, علی 
۰ 


روجر -1161 ق), علامه کبیر. فقیه اصولی و عالم دینی. اصلش از 
اصفهان بود که در کاظمین به دنیا امد و در کربلا نشوونما یافت. او 
خواهرزاده. شاگرد و داماد محقق بهبهانی است و رد کنار وی در کربلا 
مدفون است. سید محمد باقر حجه‌الاسلام و حاجی کرباسی و ملا محمد 
تقی برغانی و ملا صالح برغانی و شریف العلمای مازندرانی و شیح احمد 
احسایی و سید ابراهیم قزوینی؛ صاحب «ضوابط», و شیح ابوعلی رجالی 
از شاگردان وی بودند. وی در اصول پیشگام بود, ولی کتاب فقه او یعنی 
«ریاض المسائل» معروف به «شرح کبیر» که شرح «مختصر نافع» محقق 
حلی است. شهرتی همه‌گیر پیدا کرد. از دیگر آثار وی: تکلیف الکفار 
بالفروع»؛ حاشیه‌ی «حدائق» شیخ یوسف بحرانی,. حاشیه‌ی «مدارک 
الاحکام»؛ حاشیه‌ی «معالم الاصول»؛ شرح «مفاتیح» ملا محسن فیض؛ 
«حجیت الاجماع و الاستصحاب». 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (336 / 11 ,269 ,208 ,198 ,81 / 6 ,407 / 
۵4 ریحانه (372 -370 / 3), گنجینه‌ی دانشمندان (324 / 6). 


ات انا (اشونر آنرانید 
ِِ 


(تو | 1214 وف 1264 -1262 ق), عالم امامی و فقیه اصولی. در قزوین 
به دنیا آمد. با پدرش» که از علمای بنام آن دوره بود» به کرمانشاه رفت و 
در انجا مقدمات علوم دیتی را آموخت. سیس غازم کربلا شد و نزد سید 
علی صاحب «ریاض» و ملا محم شریف العملای مازندرانی درس اصول را 
فرا گرفت. پس از آن به نجف رفت و در محضر شیخ علی کاشف الغطاء و 
شیخ موسی کاشف الغطاء فقه آموخت. آن‌گاه به کربلا و نزد شریفه العلما 
باز گشت و علاوه بر حضور در درس ایشان خود نیز به تدریس مشغول شد 
و گویا بین هفتصد تا هزار نفر در نز او تلمذ می‌کردند. از جمله مشهورترین 
شاگردان ایشان: شیخ زین‌العابدین بارفروشی مازندرانی و اقا جمال 
محلاتی و سید اسدالله شفتی حجه‌الاسلام اصفهانی و شیخ مهدی کجوری و 
سید حسین کوه‌کمری و میرزا محمد تنکابنی. صاحب «قصص العلماء». و 
حاج محمد کریم لاهیجی و شیخ عبدالحسین تهرانی و ملا علی کنی و میرزا 
محمد حسن اردبیلی بوند. او بر اثر وبا درگذشت.قبر وی در نزدیکی مشهد 
شریف حسینی است. از اثار وی: «ضوابط الاصول». در دو مجلد؛ «نتایج 
الافکار فی الاصول الفقه»؛ «رساله فی حجیه الظن»؛ «دلائل الاحکام فی 
شرح شرائع الاسلام». در فقه از طهارت تا دیات؛ «مناسک الحح»؛ «رساله 
فی الغیبه»؛ «رساله فی صلاه الجمعه»؛ «رساله فی القواعد الفقهیه»؛ 
«رساله‌ی عملیه», در طهارت و نماز. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (66/ 1), اعیان الشیعه (205 -204/ 2), 
دایره‌المعارف فارسی (1605/ 2, الذریعه (43 -42 / 24 ,119 7 15 
2( 2-1 -239/ 8 ,276/ 6), روضات الجنات (51ظ -47 / 1), 
ریحانه (377 -376 / 3), طبقات اعلام الشیعه 0 قرن 11 -10/ 13)., 
لغت‌نامه (ذیل/ ابراهیم قزوینی), معجم المولفین (87/ 1), مکارم للاثار 
(526 -518/ 2), هدیه الاحباب (176)؛ 


تست طروه قلی کر 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

علی ار ای ۱ 
محل تولد : کاشان 


ت‌ 


بعد از اتمام دوره ابتدایی دوره دبیرستان (نظام قدیم) را شبانه در 
دبیرستان محمدیه کاشان گذراندم و درسال 1352 بعد از آشتناعت. با بکتی 
از دوستان طلبه در کلاس درس دبیرستان علاقه ام به دروس حوزوی 
تقویت شده بالاخره در همان سال دروس مقدمات را شروع کردم ؛ تا سال 
137 در مد رسه علمیه امام خمینی (ره) و مدرسه علمیه مرحوم آ نز 
الله یثربی بوده و از محضر بزرگانی چون حضرات ت آقایان صبوری , اسلامی 
سا وس و ام 
, صراف زاده و ... بهره بردم و از تفسیر مرحوم ایت الله نجفی در کاشان 
استفاده نمودم . در سال 1357 به حوزه مقدسه قم مشرف شدم و در 
مدرسه مهدیه در خیابان 19 دی ساکن شدم و بقیه دروس سطح را نزد 
بزرگانی چون مرحوم آیت الله اعتمادی , مرحوم آیت الله حرم پناهی , 
مرحوم آیت الله ستوده , و نیز حضرات اقا ی فا موه 
نیاسری و عمانی و اشعری (محمد حسین) استفاده کردم . 

در ضمن در سال 1359 به مدت یک سال به دعوت ۳ از دوستان در 
مدرسه امامیه شهر کرد مشغول به تدریس مقدمات شدم .حدود سال 
1 به درس خارج فقه و اصول رفتم و یک دوره درس اصول حضرت 
آیت الله مظاهری و مباحثی از درس آیت الله وحید خراسانی (مباحث 
الفاظ) و بخشی از مباحث اجتهاد و تقلید آیت الله تبریزی را شرکت کردم 
و نیز از مباحث فقهی حضراتی چون ایت الله مکارم شیرازی و ایت الله 
فاضل لنکرانی بهره مند شدم و از حدود سال 1360 در درس تفسیر 
حضرت آیت الله جوادی آملی شرکت کردم .فلسفه (منظومه) را نزد 
حضرت ارت الله کرافیت و بخشی از اسفار را در نزد حضرت ارت الله 
انصاری تلمذ کردم .از سال 1363 در فکر حفظ قرآن افتادم و بحمد الله و 
المنه اين کار که باید حدود 1370 به پایان می رسید به علت وقوع حادثه 
ای به تاخیر افتاد و بحمد الله سال 1373 به انجام رسید . 


از انجا که به کارهای قراتی علاقمند بودم اولین. نکته ناب قراتی درشال 
4 به ذهنم خطور کرد و به پيشنهاد دوستان اولین قلم زنی را شروع 
کرده و کتاب «اتمام حجتی دیکر يا اجر رسالت» را به لطف خداوند به 
رشته تحریر درآوردم ۰ _ 

به علت تدریس دانشگاه و تشویق حضرت حجت الاسلام حاج محسن 
قرانتی کان فرانی.دن باب ارت اسلام را انجام دادم که نتیجه. آن, کناب 
تاریخ اسلام در قرآن است که در سال 1381 از چاپ خارج شد همچنین به 
دنبال رهنمود مقام معظم رهبری در نام گذاری سال 139 به نام امیر 
مومنان سلام الله علیه , آیات درباره آن حضرت به صورت یک مجموعه در 
آمد تا اینکه در سال 1382 مزین به زینت طبع گردید و در همان سال چاپ 
دوم آن نیز صورت گرفت . 

در سوت الم العرام اتویوت و ات ری ی 
صورت می گرفت بیشتر اشنا شده و با رهنمود دوستان در بعثه مقام 
معظم رهبری در مکه مکرمه و هدایت حضرت ایت الله سبحانی نقدی بر 
کتاب تهاجمی «اهلبیت از خود دفاع می کنند» به نام «اهلبیت از دین دفاع 
می کنند» با کمک یکی از دوستان انجام شد . این کتاب درسال 82 در 
شبکه اینترنت , سایت ولی عصر (عج) قرار گرفت و مورد استقبال قرار 
گرفت و در تابستان 1383 به چاپ رسیده و الان در آستانه چاپ دوم قرار 
دار 

و بالاخره توفیق دیگر قزاتت که خداوند به این حفیر داد بررسی آیات 
مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها و به نام مبارک ان حضرت 135 ایه 
درباره اين بانو در یک مجموعه جمع اوري شد که در نوع خود کم نظیر یا 
ی ی یی ی ی ی و و و 
گفتگوهای بعد از مرگ در قرآن و دیگر خیرات و مبرات از منظر قرانی که 
تقریبا حدود 9۵80 کار آنها نیز انجام شده است . 

اکنون نیز برنامه های تدریس در حوزه و اموزش متوسطه و برنامه های 
قرانی در شهرهایی جون کاشان و ساوه دارم . 


صادقی اردستانی, احمد 
۰ 


2 اردستانی 
محل تولد : اردستان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1323/7/1 


تاد کین: اک کقر 1 غلام عباس 


قرن:15 

حجنسیت ۰ 

سید ی صادقی فدکی 

محل تولد : فدک شهرستان خواف 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب سید غلامعباس صادقی فدکی به شهرت سید عباس رضوی در 
فروردین 1339 در روستای فدک از توابع شهرستان خواف (خراسان 
رضوی) در خانواده‌ای کشاورز متولد شدم. پس از پایان تحصیلات ابتدائتی 
پدرم مرحوم کربلائی سید حسین مرا برای تحصیل علوم دینی به شهرستان 
تربت حیدریه اورد و در مدرسه هراتی به سرپرستی شیخ عبدالله امامی از 
علمای دانشمند و خلیق مشغول شدم. نزدیک به یک سال در تربت بودم. 
مرحوم امامی بیشتر به تربیت و تهذیب اخلاق طلاب تنوجچه داشت و به 
مناسبتها طلاب را از درسها و اندرزهای اخلاقی مستفید می ساخت. 
بخشی از ادبیات از جمله: نصاب الصبیان و بخشی از جامع المقدمات را 
نزد استاد مرحوم شیخ حسن کله از علمای خلیق و مهربان این شهر 
خواندم. در سال 1350 به مشهد امدم. 

سکونتم به ترتیب در منزل اقای قطمیری شیرازی, مدرسه حاج حسن و 
مدرسه نواب بود و عمده درسها را در مدرسه اقای موسوی نژاد مشغول 
بودم. مدرسه موسوی نژاد واقع در کوچه مير علم خان از مدارس منظم و 
تحت برنامه بود که افزون بر برنامه های دز لیتی برنامه های جنبی 
سودمندی را مانند درس اخلاق, عقاید. حدیث, در آن گنجانده بود. مدت دو 
سال 1365 الی 1367 در پژوهش تفسیر راهنما شرکت داشته و به همراه 
اقای محمدحسن نجفی, محمد صادق مزینانی. سید عباس میری دو دفتر از 
دفاتر اقای رفسنجانی از سوره یونس الی سوره احزاب و سبا را تنظیم 
کرده‌ایم.از سال 1364 با موسسه امیرالمومنین(ع) به سرپرستی ایت‌الله 
موسوی اردبیلی در کار پژوهشهای علوم قرانی ۳ سا کر این 
آقای بهشتي, مهدوی کنی, زنجانی, موسوی اردییلی و... انجام یافته و پس 
از انقلاب آقای اردبیلی فیش‌های کار شده را به قم آوردند و ما با 


مشارکت گروهی از فضلا از جمله آقای امیرعلی خادم علیزاده و آقای 
عادل نیا ان را کامل کردیم. از سال 1361 تاکنون به همراهی برادران 
محمد حسن نجفی, سید عباس میری, محمد صادق مزینانی, عبدالرضا ایزد 
پناه و سید عباس صالحی و... مجله حوزه را بنا نهاده و تا کنون در این 
مجله پژوهشی, تبلیغی به کار تحقیق و تالیف مشغول هستم و تاکنون 
چندین مقاله از اینجانب در مجله حوزه. مجله فقه و دیگر مجلات به چاپ 


ر سبده است. 


صالحی مازندرانی, اسماعیل 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

آبة اللّه سا شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی در سال 1312 ش. در یکی 
از روستاهای قائم‌شهر در خانواده‌ای روحانی متولد شد.گروه : علوم 
انسانی رشته : الهیات و معارف اسلامی والدین و انساب : اسماعیل 
صالحی مازندرانی فرهیختگان پرهیزکار بودند.یدر بزرگوارشان, مرحوم ملا 
رحمت اللّه, تیم از روحانیون شریف و مورد احترام اهالی بود که برای 
امرار معاش به کشاورزی هم مشغول بود. او در سال 138 ش. در سن 
2 سالگی دار فانی را وداع گفت و در زادگاهش «لفْور» مدفون 
گردید.مادر مکژمه وی, عمّه خانم کجوری, زنی باتقوا و وارسته بود که در 
تاریخ 6/2/1377 ش. به رحمت ایزدی پیوست و در زادگاهش به خاک 
سپرده شد.تحصیلات رسمی و حرفه ای : اسماعیل صالحی مازندرانی در 
سن پنج سالگی, با هدایت پدرش با کتاب عزیر خدا «قرآن مجید» آشنا شد 
و قسمتی از قران را نزد وی اموخت و قسمت عمده ان را بدون معلم فرا 
گرفت و حتی بخش‌هایی از کلام الهی را حفظ نمود.ایشان در این باره 
می‌گوید («به خاطر دارم که در همان دوران کودکی, ایاتی از قران کریم را 
برای بعضی از روستاییان از حفوظ می‌خواندم و مورد تشویق آن‌ها قرار 

می‌گرفتم.» پس از آموختن قرآن مجید و بعضی از کتب مذهبی و تاریخی 

و مقداری از جامع المقذمات از محضر پدر بزرگوارشان, برای ادامه 
تحصیل علوم اسلامی با اشتیاقی وصف‌اپذیر, عازم «بابل». یکی از 
شهرهای مازندران, شد و صرف و نحو و منطق را از اساتید بزرگوار 

مدرسه «صدر» آموخت.آن گاه به تهران عزیمت کرد و حدود دو سال در 
تهران مشغول تحصیل بود. سپس عازم قم شد و حدود هفت ماه در 
مدرسه فیضیه اقامت داشت. عشق به تحصیل چنان او را فراگرفته بود که 
فقر و سختی‌های طاقت‌فرسای ان روزها را به راحتی تحمّل می‌کرد.در 
اين باره می‌گوید:«ایامی بر ما گذشت که امکان به دست اوردن نان, حتّی 
به اندازه رفع گرسنگی هم, فراهم نبود؛ اما تحمّل آن برای کسانی که 
شیدای تحصیل علوم و معارف دینی بودند, چندان مشکل نبود.»تلاش و 
جدیت در تحصیل و مطالعه مداوم, غالب اوقاتش را پر کرده بود؛ به 
گونه‌ای که زمان تحصیل و تدریس در شبانه روز به بیست ساعت 
می‌رسید. استعداد سرشار وِ روح کنجکاوش به حدّی بود که از محضر 
استادی به محضر استادی دیگر حاضر می‌شد تا مراحل کمال و معرفت را 


با اخلاضطی کندردفت نظر وی به کونه‌ای بود که یکی از :مد‌شان: بزر ک 
حوزه, فرموده است: «من در عمرم طلبه‌ای دقیق النظر مانند ایشان 
ندیدم.» این زمانی بود که به تحصیل درس منطق مشفغول بود و با 
سوال‌های پی در پی استاد را به اعجاب وامی‌داشت. اوایل سال تحصیلی 
3 ش. عازم مشهد مقذس شد و سطح عالی و مقداری از دروس 
خارج فقه و اصول را از محضر اساتید و بزرگان حوزه علمیه مشهد فرا 
گرفت؛ از جمله اساتید وی. استاد عالی‌قدر و صاجب فضائل, حضرت آية 
الله حاح شیخ هاشم قزوینی (ره) بود. مرحوم اية الله قزوینی علاوه بر این 
که در فقه و اصول, استادی ماهر و خبیر بود, در تربیت و تزکیه شاگردان 
نیز نقش به سزایی داشت.پس از حدود شش سال تحصیل و اقامت در 
جوار بارگاه حضرت علی بن موسی الرضا(علیه آلاف التحية والثناء) در 
سال 1339 ش. برای ادامه تحصیل عازم قم شد و در حوزه مقدس ان جا 
در جوار مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تحصیل و تدریس را پی 
گرفت.خاطرات و وقایع تحصیل : اسماعیل صالحی مازندرانی درباره 
اتفاقات دوران تحصیلیش این چنین فرموده است:«هنگامی که به سن ده 
سالگی رسیدم, در خود احساس عجیبی یافتم که هر طور شده به مناطق 
بزرگ‌تری رفته و به فراگیری علوم اسلامی بپردازم. و خود را در راه 
رسیدن به علم مشتعل یافتم و په همین مقصود به اصرار, از پدرم خواستم 
که مرا به بابل, شهری که در آن زمان در حذ خودش دارای حوزه علمیه 

نسبتا بزرگی بود, ببرد. پدرم وقتی دید که تمام وجودم از عشق به تحصیل 
شعله‌ور شده است و حبی یک لحظه تب توقف ندارم, مرا به با برده و 
نزد مرحوم آية اللّه شیخ امان ال کون (ره) , که عالمی زاهد و وارسته 
بودند, سپرد. مرحوم ان الله: زیم ها کفن غالفن: غاملن مود ند در 
تربیت من نقش مهمّی ایفا کردند و بسیاری از احکام اسلامی و دینی که 
مورد نیازم بود. به من یاد دادند.» فعالیتهای ضمن تحصیل : اسماعیل 
صالحی مازندرانی (ره) , به مناسبت‌های مختلف بارها اظهار می‌داشت که 
اگر علما و روحانیون عذری ندارند. خود را با پوشیدن لباس مقذس 
روحانیت مزین کنند؛ زیرا اين لباس و عمامه, خود به خود اثر دارد و دیگران 
را به مسیر حق هدایت می کند. از این رو خود وی در سال 32 ش. در 
حالی که کمتر از بیست سال داشت, لباس مقذس روحانیت را پوشید و به 
کسوت عالمان دین در آفث اناد ایو اللخ صالحی مازندرانی طبق معمول 
حوزه علمیه قم, هر چهارشنبه, در پایان درس خارج فقه و اصول با بیان 
آیه‌ای از قرآن مجید پا روایتی از امامان معصوم (ع( , نکات بسیار آصو نوخ 
اخلاقی را متذگر می‌شد و راه تهذیب و تزکیه نفس را در کنار تحصیل 
دانش. به شاگردان می‌آموخت.استادان و مربیان : اسماعیل صالحی 
مازندرانی علاوه بر اساتیدی که در بابل و تهران و مشهد مقدس داشت. 


در حوزه علمیه قم نیز از محضر حضرات ت آیات و اساتید گرانقدر بهره‌مند 
شد که بعضی از آن بزرگان عبارتند از:.1 حضرت آیة اللّه العظمی 
بروچردی (ره) ۲ مجاهد ور و , حضرت آیة اللّه العظمی امام خمینی (ره) 
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران؛.3 حضرت آیة اللّه حاج میرزا هاشم آملی 
(ره) ۰ حضرت آية اللّه العظمی گلپایگانی (ره) علامه بزرگوار حضرت 
یه اه جاح سم مها اس مار انم اس 
داماد (ره) ۰همسر و فرزندان در سال 138 لش. , در حالی که کمتر از 26 
بهار از عمر شریف اسماعیل صالحی مازندرانی می‌گذشت, با خانواده‌ای 
نجیب, متدین و اهل علم از اقوام نزدیک خود وصلت کرد.همسرش زنی 
مورا ارس ویو مر ما اه مت ارف اه سای کر 
وی بارها می‌فرمود: «من به عشقی که او به اهل بیت عصمت و طهارت 
قاری تک بایان کر اشت شراهت انم سر 
در مراحل مختلف زندگی با او است؛ چه در دوره ستم شاهی که ایشان 
گاهی در زندان و گاهی در تعقیب بود؛ چون علاوه بر وظیفه مهم خانه‌داری 
و دفاع از هجوم دژخیمان ساواک, نگهداری و تربیت فرزندان را در آن 
برهه حساس بر عهده داشت و در برابر مشکلات ایستادگی می‌کرد؛ و چه 
در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که همواره یار و مددکار همسر خود 
سحصرت ای الب صااهی اش اه ی را ما 
زیادی در منزل استیجاری زندگی می‌کرد و برای امرار معاش در مضیقه 
بود, با جذیت بیشتری به ادامه تحصیل پرداخت و هیچ مشکلی او را از 
هدف باز نداشت.یکی از فرزندانشان می‌گوید: به یاد دارم در یکی از 
سفرهای ایشان به مناطق مختلف شهری و روستایی, که با او همراه بودم, 
فرسکی ارجا رهام تما آنشان از اما سعاعت سوت که یک له 
خوای‌ هدیا اضزان‌خواشت که مایت ماعتورا بر وهی رادید 
همان طلبه اقتدا کرد و پا اين عمل, موقعیّت آن روحانی را در آن محل بالا 
برد؛ و بدین وسیله به دیگران فهماند که روحانی محل, عزیز و مورد احترام 
ات مان وعلت فوت اسما کل خالحی سار رایس از مرخ اس 
و کوشش در راه تعلیم. تربیت, تهذیب و تزکیه نفس, احیای دین و قران و 
فقاهت. سرانجام صبح جمعه 9 شهرپور 1380 ش. در سن 68 سالگی در 
زادگاهش دعوت حق را لیک گفت و به ملکوت اعلی پیوست. . فقدان او 
شکافی در عالم اسلام و روحانیت پدید آورد که پر شدن ان اسان 
نیست «پیکر مطهر وی روز یک شنبه, 11 شهریور 1380 (13 جمادی الثانی 
2 قشق.) با حضور هزاران تن از مردم مسلمان ساری تشییع شد.در قم 
نیز پیکر پاک آن عالم ریّانی و فقیه صمدانی در میان جمع زیادی از علما و 
فضلا ۵ تقد موم اندوهگین قم با عظمت و احترام زیادی از مسجد 
۳۹ (ع) تا حرم مطهّر حضرت معصومه (س) تشییع و در صحن 


پیکر پاکش نماز خوانده شد و در سمت قبله مسجد طباطبائتی نزدیک در 
ورودی به خاک سپرده شد.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : از آن جا که 
«دیانت عین سیاست و سیاست عین دیانت است». اسماعیل صالحی 
مازندرانی در کنار تحصیل و ندرپس و تألیف, , در فعالیت‌های سیاسی نیز نی( 
حضور داشت؛ بلکه آن را وظیفه شرعی خود می‌دانست و از همان 0 
جوانی, یعنی ,در سال‌های 1331 - 1332 ش. با رفت و امد به منزل 
مر خوم: ابق الله. کاشانی ده تهران: با عساتل. شیاسی. کون اشنا ند 
بعضی از جلسات مخفی, که شهید بزرگوار ناب صفوی (ره) سخنرانی 
می کرد, حاضر بود و نیز در متن مبارزات مردمی علیه رژیم ستم شاهی 
پهلوی قرار گرفت. خاطرات خوبی از کودتای ننگین آمریکایی 28 مرداد و 
خیانت فلی کزایان را در ذهن داشت. با شروع نهضت امام خمینی در سال 
2 در صف مبارزان و روحانیان وفادار امام خمینی قرار می‌گیرد و در 
این راه رنح‌ها و تلخی‌های فراوانی را , به جان می‌خرد؛ اما هرگز خستگی به 
خود راه نمی‌دهد.با شرکت فعال در حرکت‌های سیاسی و مبارزاتی و 
حضور در بعضی از جلسات مخفی علمای ان زمان, بسیاری از 
اعلامیه‌هایی را که بر ضد رژیم ظالمانه پهلوی بود. امضا کرد.سال 1353 
ش. هم زمان با دستگیری و تبعید عده‌ای از مدسان عالی‌قدر, ایشان نیز 
دستگیر و راهی زندان شد. در سال‌های 1353 و 1354 ش. در زندان‌های 
مختلف, از جمله: زندان ساواک و شهرباني قم, قزل قلعه(انفرادی و 
عمومی), اوین و قصر, زندانی می‌ شود .ایة الله صالحی مازندرانی, پسر از 
پیروزی انقلاب اسلامی در سمت‌های مختلفی, چون. دو دوره ات ین 
مجلس خبرگان رهبری از استان مازندران و حضور در مسئولیت قضاوت 
در برهه‌ای از زمان, در خدمت نظام جمهوری اسلامی بودند. علاوه بر این 
هیچ گاه از تعلیم و تربیت و هدایت مردم در مسیر انقلاب غافل نبود و در 
مردم و بیانات و رهنمودهای سازنده. نقش مهمی در رشد و تعالی و 
هدایت ان‌ها در این راه ایفا نمود.فعالیتهای اموزشی : اسماعیل صالحی 
مازندرانی حد ود 40 سال در حوزه علمیه قم به ۳ فقه و اصول و 
دیگر علوم اسلامی مشغول بود.بعضی از کتاب‌ها يا علومی که تدریس 
نمود, عبارتند از:.1 کفاية الاصول, از آخوند ریت نف (ره) .2 شرح تجرید 
الاعتقاد(کشف المراد علامه حلی (ره) ):.3 دو دوره کتاب حکمت شرح 
ِِِ ملا هادی سپزواری (ره) .4 نهاية الحعمة, از علامه طباطبائی 
(ره) ؛. 5 برخی اهتا رات مار تا یر (ره) 4 یک دوره خارج قضا, 
خمس, وکالت و کفایت. از کتاب «تحریرالوسیله» تیف امام خمینی (ره) 
۳ و از سال 135 ش. تا آخر عم شریفشان به تدریس «خارج فقه و 


اضول»: اشتغال:داشت ۵ بغضین. از روزها را به-ندریسن <تفشیر قران* و 
«اخلاق» اختصاص داده بود.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : اسماعیل 
صالحی مازندرانی با شروع مجدّد و اوج‌گیری نهضت امام خمینی (ره) در 
شال 6و1 ایشان سر اد اظا ها ور ان انامه اس سوام 
ددمنشانه رژیم منحوس پهلوی به حوزه علمیه قم, حمایت بی‌دریغ خود را 
فا اش سار اسان رل شا تست ال سار 
پیروزی انقلاب اسلامی هرگز خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی جدا 
ندانست؛ بلکه با حمایت‌های خود و پشتیبانی از ولایت فقیه, موجب تقویت 
نظام بود.شاگردان : اسماعیل صالحی مازندرانی در مدت تدریس., 
شاگردان زیادی. پرهرشن داد که.بیشتر آن‌ها در فید خیات:.هستند و .دز 
مسئولیت‌های مهم دینی و کشوری مشغول به خدمتند. بعضی از شاگردان 
وی عبارتند از:, 1 حجءة الاسلام و المسلمین محمدی کلیایگانی,. مسئول 
دفتر مقام معظم رهبری؛.2 حجة الاسلام و المسلمین محسن قرائتی؛.3 
حجة الاسلام و المسلمین مروی.4 حجة الاسلام و المسلمین ناطق 
نوری..5 حجة الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی؛ مولف محترم کتاب 
«نهضت امام خمینی (ره).»ارا و گرایشهای خاص : اسماعیل صالحی 
مازندرانی از همان ابتداء همگام با تحصیل, در تهذیب و تزکیه نفس نیز 
کوشا بود و از اساتید برجسته اخلاق کسب معنویت می‌کرد و بر ملکات 
خوب ۳ خود می‌افزود .وی به گونه‌ای خود را با ادب اسلامی مزین 
نموده بود که هر کس با او همنشین می‌شد. به یاد خدا می‌افتاد و رنگ 
الهی می‌گرفت.بعضی از سیره عملی و اخلاقی وی از این قرار 

است:الف) وک به خدا و توسل به اولیای خدا :ایشان در تمام مراحل 
زندگی, بویژه در ایامی که در اد رژیم منحوس پهلوی بود, به خدا 
توکل داشت. ب) برپایی مجالس مذهبی: ایشان به سبب باورهای دینی که 
در عمق جانش ريشه داشت و عشق وافرش به اهل بیت (ع) , در ایام 
شهادت هر کدام از ائمه بویژه ایام شهادت حضرت زهرا (س) در منزل 
خود مجلس عزا برپا می‌نمود و خطبا و مرثیه خوانان به سخنرانی و مرثیه 
خوانی می‌پرداختند. ج) عطوفت و مهربانی‌ایشان با همه مردم مهربان بود, 
اما با کودکان عطوفت خاصی داشت .احترام به همسایه :او برای همسابه‌ها 
احترام ویژه‌ای قائل بود و همیشه با وی از آن‌ها استقبال می‌کرد و در 
شادی و عم آن‌ها حتی‌الامکان شرکت می‌نمود. اگر مصیبتی برای تکیت از 
همسایگان پیش مت امه برای عرض تسلیت به منزلشان می‌رفت و در 
مجلس ختم آن‌ها شرکت می‌نمود.احترام به روحانیت: استاد آية اللّه 
صالحی, برای همه مردم بویژه براي محصّلین علوم دینی و طلاب احترام 
زیادی قاثل بود.تواضع و وقار: اية الله صالحی در عین تواضع, بسیار با وقار 


بود؛ به طوری که نه در دام هزل و شوخی‌های ناروا گرفتار آمد, نه در 
ورطه خودیسندی و کبر سقوط کرد.اعتدال در غذا و استراحت:ایشان در 
خوردن و خوابیدن بسیار کم موونه بود؛ هميشه کم غذا می‌خورد؛ با این که 
هیچ بیماری نداشت. معتقد بود که بسیاری از بیماری‌ها از زیاده‌روی در 
خوردن پیدا می‌شود.وارستگی: تمام سعی و کوشش ایشان این بود که به 
تمام احکام نورانی اسلام, عمل کند و لذا هميشه بهداشت و نظافت فردی 
را به خوبی مراعات می‌کرد.اثار : احکام جوانان و نوجوانان , استفتاءات , 
رساله توضیح المسائل , مفتاح البصيرة فی فقه الشریعة(شرح عروة 
منایع زندگینامه :سایت حوزه علمیه قم/ بخش زندگینامه 
علما162 - /51۱.۲۱6۲ ۷۷۷۷۷۷۰۲۱۵۷۷2 


صالحی نجف آبادی, تادعلای 
۰ 


0 ۳۳ نجف آبادی 

فحل تولد * تحف اباد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/2 

زندگینامه لصف 

اینجانب ناد علی صالحی فرزند حیدر علی به شماره شناسنامه 910متولد 
7 در نجف آباد به دنیا آمدم. تا ششم ابتدائی قدیم را خواندم.از سال 
10 وارد حوزه علمیه شدم و در مدرسه الحجه نجف آباد به تحصیل علوم 
دینی پرداختم در آن حوزه ادبیات و صرف و نحو را در محضر اية الله 
ایزدی رحمة الله علیه فرا گرفتم و پس از شرکت در امتحان عمومی حوزه 
علمیه قم و قبولی در رتبه یک درسال 1353 وارد حوزه علمیه قم شدم و 
شرح لمعه را در محضر حجة السلام مروی و رسایل را در محضر اية الله 
صالحی نجف آبادی در مدت چهار سال به اتمام رساندم و هم چبین کفاية 
را تژد ایة: الله ستوده و استاد بزر گوار ۳ آقای باقری حاجی آبادی به 
اتمام رساندم. از سال 1357, سال پیروزی انقلاب تا 1359باز به تحصیل 
بعضی از بخش های مانده از درسهای قبل پرداختم و ضمنا به درس [۳ 
الله نوری همدانی از قبل از 1357 به بررسی مسایل اقتصادی مربوط 
می شد نیز حاضر می شدم وسال 0 به عنوان مدیر مدرسه الحجة 
نجف اباد به تحصیل و تدریس و مدیریت مدرسه اشتفال داشتم از 
1 به بعد تا 1372به ترتیب به درس خارج مشغول بودم و از محضر 
اساتیدی هم چون: _ . ۱ ۲ 

1-اية الله منتظری 2-اية الله فاضل لنکرانی 3-اية الله صانعی 4-اية الله 
صالحی نجف آبادی استفاده کردم ضمنا در درس تفسیر آقای جوادی ۹ 
نیز حاضر می شدم. از سال 9 تاکنون به کار تحقیقی روی اورده ام 
نتیجه آن تاکنون هفت جلد کتاب بوده و حدود شصت مقاله در زمینه های 
مختلف و نیز ارائه مشاوره در مجله معارف اسلامی وابسته به دفتر 
تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که در حدود 20شماره چاپ شده است. 
هم اکنون نیز به دنبال تدوین کتابهای دیگر مانند خانواده بهتر زندگی بهتر, 
گنجینه حکمت ج 2 , با زکاوی اعتقادات شیعه در منابع عامه و غیره هستم 


گیرم و بیشتر از راه فروش کتاب ارتزاق می کنم. 


از توا 1 وارد حوزه علمیه مشهد شدم . دروس مقدماتی , سطوح 
مقدماتی و عالی را در حوزه علمیه مشهد گذراندم : از سال ۱0 به حوزه 
علمیه قم عزیمت کردم و دروس خارج را تا سال 68 در ان حوزه گذرانیده 
مجددا به مشهد عزیمت داشته و در دروس خارج اساتید مشهد ادامه 
تحصیل دادم و در سال 76 مجددا به حوزه علمیه قم مراجعت تحصیلی و 
هی داشتم . 

دروس مقدماتی را در مدرسه آقای موسوی نژاد و دروس سطح را در 
خدمت آقایان حضرات ت صالحی , مدرسی و فلسفی گذرانیدم . در حوزه 
علمیه قم از دروس حضرات آیات وحید خراسانی, شیخ جواد تبریزی بهره 
مند شدم . پس از عزیمت از مشهد در دروس حضرات ایات زنجانی و علم 
الهدی شرکت کرده ام ۰ 

در مباحت فلسفی از حضرات اساتید ابراهیمی دینانی , انصاری شیرازی و 
حسن زاده املی بهره بردم . 

از ابتدای ورود در حوزه , فعالیت های تدریس داشته ام از جمله مکرر 
اصول فقه , شرح لمعه , معالم و مکاسب را تدریس کرده ام . 

در سال 67 - 65 سردبیر مجله حوزه و در سال 76 - 73 مسئول دفتر 
تبلیغات اسلامی خراسان بوده ام . از سال 76 تا کنون در سه دوره متوالی 
عضو هیات مدیریه دفتر تبلیغات اسلامی (و سپس عضو هیات امنای ان) 
بوده ام . 

از سال 76 مدیر مسوول نشریه پژوهش های قرانی و از همان سال عضو 
هیات تحریریه نشریات فقه اهل بیت و کاوش فقه در فقه اهل بیت بوده ام 


هم چنین از سال 78 مدیر مسوولی و سردبیری نشریه پگاه را بر عهده 
داشته ام که تا کنون 176 شماره از ان منتشر شده است . _ 

از سال 61 در مجله حوزه به عنوان یکی از نویسندگان آن مشغول به 
فعالیت بوده ام همچنین از همکاران تفسیر راهنما از ابتدای فعالیت تا 
مراحل پایانی ان بوده ام ضمانا در پاره ای از پروژه ها و فعالیت های علهی 


, در مدیبریت و یا در طراحی آن نقش هایی داشته ام چون . کاربرد دانش 
اصول در فقه و ... 


صحبی سردرودی, محمد 


قرن:15 
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محمد صحتی سردرودی 

محل تولد : تبر 

تابعیت : ایران 
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زندگینامه له 

پدرم عبدالعظیم صحت ؛ پسر حاج الله وردی خان مشهور به حاح آقا عمو , 
معلم اول نگارنده , عارفی است , پاکباخته که دراین سرای خاکی جز 
عبادت خدا کس و کاری ندارد . سال 1343 شمسی درسرردرود تبریز زاده 
شدم؛ از هفت سالکی همراه با آها تن رسمی؛ قرائت قرآن, آدات و 
اخلاق را از دانشوران دینی سردرود و بیش از همه از محضر محمدتقی 
محمدی و میرزا مجید قنادی که روزانه درس ترجمه قرآن داشت اد 
گرفتم. سال 56 هنگام تعطیلات نوروزی به قم آمدم ۳ در«دارالتبلیغ» اسم 
نویسی کرده مشغول تحصیل دروس حوزوی شوم, اما چون خرد سال بودم 
و سال تخضیلی هم.رو به:بایان بود به تبریز بر کشتم تا یکن دو سال در آتجا 
ادامه تحصیل دهم.در تبریز و بناب «مقدمات» و اندکی از «سطح» را پیش 
استادان بزرگوارم ابراهیم وئوقی و سید مهدی مرعشی و عبدالمجید بنابی 
اموختم و بیشتر از استاد سید مهدی مرعشی بهره بردم در همان ایام تا 
جاییکه می توانستم با نهج البلاغه انس و الفتی داشتم و چندین سال در 
برخی جلسات مذهبی آن را ترجمه و توضیح می دادم. کم کم عاشق نهج 
البلاغه شدم و هميشه می گشتم که استادی پیدا کنم تا چنان که بایسته 
است با نهج البلاغه آشنا شوم در تبریز و بناب پیدا نکردم و با همین آرزو 
درسال 1369 به شهر قم هجرت کردم. اما افسوس که در قم هم نهح 
البلاغه متروک و غریب است و تا حال ندیده ام که کسی آن را جدی 2۷ 
و تدریس کند.در کم یهن درس سری زدم و پس از اتمام «سطح» در 
محضر اساتید بزرگوار حضرات ایات پایانی و اعتمادی. مدت سه سال از 
درس ِِِ آقای مکارم شیرازی و اندکی از درس «فقه» میرزا جواد 
تبریزی و ... بهره مند بودم. بیش از پنج سال در تفسیر آقای جوادی آملی و 
نکسا در درنن, انشاد عسن خادم. املی. که در مستخنر معص‌هيه کنات 
«مصباح الانس» را شرح می داد شرکت جستم.از نوجوانی گاه گاهی شعر 


می سرودم و هنگامی که در تبریز بودم, به طور مرتب در جلسات هفتگی 
انجمن ادبی شهریار, و دیگر انجمنها شرکت می کردم و اشعارم را می 
خواندم و گاهی نیز مورد تشویق برخی از اساتید واقع می شدم و از 2 
اندیشه های آنها همواره راه می جستم که باید از استادان بزرگوارم در 0 
وادی نیز یاد کنم که هر یک زمانی ماه مجلس بودند. از ان میان نام و یاد 
استاد دکتر پدیده (ره) و استاد یحیی شیدا و استاد محمد عابد را هميشه در 


خاطر دارم 


صحفی, محمد 
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محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1313/1/1 

ژند کیناهه-علمی 

دوره مقدماتی (ادبیات عرب ؛ منطق و معانی بیان ) را در مدرسه ناصریه 

مقابل مسجد جمعه قم نزد اساتید متعدد و مختلف گذراندم . قسمتی 

و ی و 
لله مشکینی و بخشی از اصول را از محضر استاد شهید امام موسی صدر 

پیت الله سلطانی و دیگر اساتید استفاده نمودم . دردروس خارج آیت 

الله العظمی بروجردی و آیت الله العظمی امام خمینی و دیگر مراجع را 

شرکت داشته ام . از تفسیر علامه فقید طباطبایی و دروس علامه بزر گوار 

نیز استفاده کردم . 


صدر عاملی کاظمی, ابومحمد حسن 
ِِِِ 


رو -1272 ق), فقیه, اصولی, متکلم, محدث, رجالی و مورخ. در 
کاظمین. در خانواده‌ای که اصلش از جبل‌عامل و سکونتش در اصفهان و 
مهاجرتش به عراق بود, به دنیا امد. وی برادرزاده‌ی ایت‌الله سید 
صدرالدین عاملی کاظمی بود. در چهارده سالگی صرف و نحو معانی و 

ق هیارا و ار ره 
سالگی به نجف رفت و کلام و حکمت را از محمد تقی گلیایگانی آموخت: 
فقه خارج استدلالی را از شاگردان صاحب «جواهر» و اصول استدلالی را 
از شاگردان شیخ انصاری و علم حدیث و رجال و 3 را از بزرگان 
وقت فراگرفت و قسمتی از علوم غریبه را نزد شیخ عبدالحسین هندی 
خواند.در 1297 ق از نجف به سامراء رفت و در حوزه‌ی درس میرزای 
شرازی به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. در پایان 1314 ق به کاظمین 
بازگشت و به تألیف و تدریس پرداخت. سید صدر از مشایخ اجازه در زمان 
خود بود و جمع کثیری از بزرگان همچون علامه سید محمد مرتضی جنفوری 
هندی و شیخ مهدی بن شیخ محمد علی ثقه‌الاسلام اصفهانی و آیت‌الله 
سید صدرالدین ضدر و آقا شیخ آقا بزری تهرانی و محدت قمی, از وی 
دارای اجازه بودند. کتابخانه شخصی او یکی از ارزشمندترین کتابخانه‌های 
عراق بود. سید حسن صدر بیش از صد اثر از خود به جای گذاشت و کتاب 
«تاسیس الشیعه» خویش را مبتکرانه نگاشت و در این کتاب بر اساس 
تواریخ و سیر مورد اعتماد, ثابت و روشن تمد کهغاهای یه در انسنن 
و تالیف نحو و صرف و عروض و لغت و علوم بلاغت و کلام و فقه و اصول 
و تفسیر و اخلاق پیشگام بوده و پیش از دیگران به تألیف و تصنیف 
پرداخته‌اند. مختصر این کتاب و فنون الاسلام» است. از دیگر آثار 
وی: «نهایه 0 شرح و «جیزه‌ی» شیخ بهائی, در درایه الحدیث؛ 
«ذکری المحسنین» «نزهه ۳ الحرمین»؛ «وفیات الاعلام من الشیعه 
الکرام»؛ رساله‌ای در «رد وهابیت»؛ «سبیل الرشاد». در شرح «نجاه 
العباد», در سلوک و بیان طریق عبودیت؛ «سبیل النجاه». در فقه 
معاملات :«تکمله امل الامل»؛ «جامع اخبار الغیبه»؛ «تبیین الاباحه 
للمصلین»؛ «تحصیل الفروع الدینیه فی فقه الامامیه»؛ «حدائق الوصول 
الی علم الاصول»؛ «مجالس المومنین», در وفیات ائمه معصومین (ع)؛ 
«مختلف الرجال»؛ «مناقب آل الرسول من طریق الجمهور»؛ «خلاصه 


النحو»؛ «آداب الحح واسراره»؛ «انتخاب القریب من التقریب», گردآوری 
تام .فخدنانی که انن‌حجز انان را شتفه. دک کردم: اسشت: «الدرر, المو‌نه به 
فی شرح العقائد الجعفریه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منانع زند کینامه :انار الحجه (209 / 1), الاعلام (240 -239 / 2 اعیان 
الشیعه (330 -325 / 5), تأسیس الشیعه (مقدمه 35 -1), الذریعه (114 / 
4 ,320 22/7 ,137 / 3 ,359 16,271 /1), ریحانه (425 -424 / 3), 
طبقات اعلام الشیعه (قرن 449 -445 7 14), علماء معاصرین (175 
-170), لغت‌نامه (ذیل/ صدر), معجم المولفین (300 -299 / 3), مکارم 
الاثار (2019 -2015 / 6). 


صدرالشریعه بخاری, جمال الدین عبیدالله 
0۰ 


747 3 فقیه حنفی, محدث اصولی مفسر حکیم طبیعیدان, نحوی, 
لغوی و ادیب. مشهور به صدرالشریعه اصغر يا صدرالشریعه ثانی. در 
خانواده‌ای دانشور به دنیا آمد. علوم متداول و مجد و بزرگی را از جدش 
تاج الشریعه و او نیز از پدر خود صدرالشریعه‌ی اول فرا گرفت. او در 
حکمت و طبیعیات و اصول فقه و علوم دینی از علمای عصر خویش به 
حساب ۳ در بخارا درگذشت. وی آثار نفیس جدش, تاج‌الشریعه, را 
تنقیح کرد. ازآثار اوست: «تعدیل العلوم»؛ «تنقیح الاصول», در اصول فقه, 
و شرح آن «التوضیح فی حل غوامض التنقیح»؛ «شرح الوقایه». شرح کتاب 
جد خود «وقایه الراویه فی مسائل الهدایه». در فقه حنفی؛ مختصر 
«الوقایه». به نام «النقایه فی مختصر الوقایه». به نام «النقایه فی مختصر 
الوقایه»؛ «الوشاح». در علم معانی و بیان؛ شرح «فصول الخمسین». در 


نخو. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (354 | 4), ریحانه (434 -433 | 3), کشف 
الظنون (2021 ,2011:1270 ,1047 ,496 ,419), الکنی و الالقاب 
1۱ / 2 افت‌اهه. یل عنداللها: معحم السخلفین  226(‏ 6) :وید 
العارفین (650 -649 / 1). 


صردراللهی. حسن 


قرن:15 

جنسیت 0 

۱9 

محل تولد : دامغفان 

رات 

ایجانب حسن صردراللهی در سن 8سالگی به مدرسه ابتدای رفتم و در 
روستای ِ آباد و وکلاء محمد آباد دوران ابتداي را سپری کردم وچند 
سالی در محیط روستا (حاجی آباد )مشغول کارهای روستای شدم در همان 
ایام اشتعارش را سر ودم .اشتیاق زیادی به طلبه شدن داشتم و بارها مطرح 
می کردم ولی موافقت نمی کردند تا اینکه روزی اشعاری در رابطه با 
حضرت امام حسین (ع)و حضرت مسلم سرودم شب امام را در خواب 
دیدم به من فرمود:اگر می خواهی موفق به طلبگی شوی برو در آخر 
مفاتیح دعای حاجت را عمل کن ,صبح که بیدار شدم نمی دانستم مفاتیح 
چه کای: است انرفحانین ححل به نام اناق. راسحی شدال کردم 
فرمودند:همین کتاب دعا است .مفاتیح تهیه کردم دراخر ان دعائّی است 
که هر کس حاجتی دارد بنویسد ودر رقعه ای از کل بگذارد ودر آب جاری 
بیاندازد خداوند حاجت اورا روا می کند . 

انچه در مفاتیح دستور داده شده عمل کردم ,پس از مدتی پدرم بر اساس 
اضتاز وخ رفت خدمت یکی از علماءشهر ,به نام خداثی استخاره کرد آن 
عالم فرمود آیه علم آمده سربع اقدام کن ,یدرم دست مرا گرفت 
ودردست آن عالم فاضل گذاشت .مدت چهار سال در دامغان مدرسه حاج 
فتحعلی بیک مشفول تحصیل شدم آن عالم خیلی به بنده احترام می 
گذاشت .یس از دوسال روانه قم شدم ودرمدرسه حجتیه در پارک 8اطاق 
3با آقای رفیعی که از طلاب فاضل ومتدین بود هم حجره شدم .در واقع 
او مربی خوبی برای من بود شخصیت طلبگی من درآن زمان شکل گرفت 
.خاطرات خوشی از آن دوران دارم خداوند جزای یز به آقای رقیعی دهد. 
زمانیکه در قم بودم دوران پرفرازو نشیبی داشتم گاه مریصضی وگامو بی 
پولی ,تا جائی که برای امرار معاش در تهران بعضی از تعطیلات کارگری 
می کردم .وایام هفته درقم درس می خواندم .روز گار سختی بود.در دوران 
قیل ار انعااته شور کاصی ور رانظه با بر اعکا اشاشیه دام لا ور 


قم وشهرستانها کلاسهای قرآن . عقائد سیاسی برگزار می کردم همین امر 
باعث شد که ساواک مرا تعقیب کند در کرمانشاه, دزفول, دامغان مورد 
تعقیب قرار گرفتم تا اینکه در يزد خدمت شهید محراب صدوقی رفتم 
مشکل را بیان داشتم که امنیت ندارم ایشان پرونده ای ترتیب داد که طلبه 
یزد هستم اين کار در واقع راه گم کردن برای ساواک بود وهمین کار باعث 
شد که ساواک نتواند مرا دستگیر کند در این دوران خاطرات تلخ و شیرینی 
دارم که مجال نوشتن نبست .پل از پیروزی انقلاب احساس می شد که 
وضعیت تغییر کرده .دیدگاههای انحرافی به وجود آمده وروزبه روز رشد 
می کند .لذا به فکر افتادم مطالعه عمیقی راجع به کمونیسم واصطلاحات 
سیاسی داشته باشم .این کار انجام گرفت .دفترهای مخصوصی در این 
زمینه ها نوشتم درسالهای اول انقلاب ,موسسه در راه حق یک گروه هفتاد 
نفره به نام گروه (دال )گزینش کردند که دوران بسیار خوبی بود. تا 
حدودی با ادبیات فارسی ,تحلیل مسائل سیاسی ,اقتصاد.جامعه شناسی 
,حقوق, فلسفه غرب اشنا شدم .با دیدن این دوره وتکمیل ان با مطالعه , 
وارد عرصه تحلیل مسائل سیاسی ,اقتصاد.جامعه شناسی ,حقوق وغیره 
دم .وهمین مطالعات باعث شد به دانشگاه راه پید | کنم . 

مات 13سال در دانشگاه حقوق .فقه ,اصول ,ادبیّات عرب تدریس کردم تا 
اين که در سال 8همسرم دچاأ ر عارضه قلبی شد لذا نتوانستم به دانشگاه 
ادامه دهم .د رحوزه مشغول تحقیق شدم وبعضی از نقدهای اینجانب به 
دیدگاها در حوزه نشر شد.تا اينکه دفتر حضرت آیت الله فاضل لنکرانی 
(محمد جواد فاضل )از بنده دعوت کرد که بخشی درمرکز فقهی راه 
اندازی کنم تحت عنوان شبهات فقه واصول . 

این کار ابتکاری را شروع کردم شبهات ابواب فقه بر اساس کتاب شرایع 
جمع اوری شد به اضافه شبهات جدید .شبهات در اختیار دانش پژوهان 
قرار میگیرد .پس از بررسی خلاصه جواب به نام محقق ثبت می شود وهم 
اکنون عضو گروهی هستم که در زمینه های علمی ففعالیّت دارند ودر کنار 
جامعه مدرسین هستم . 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب اسماعیل صدیقی متولد 1343 در شهر خشکیبیجار رشت به دنیا 
امدم و از سال 1361 وارد حوزه علمیه شدم و مشغول تحصیل در حوزه 
,«پس از اتمام سطح به مذّت 7 سال در دروس خارج محضر ایات عظام 
تبریزی , فاضل لنکرانی , سبحانی , مکارم شیرازی حفظهم الله شرکت 
کردم و تا حال 6 کتاب تألیف نموده ام در انتشاراتی های مختلف قم به 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

ژند کینامه علمی 

در سال 1360 هجری شمسی با دییلم ریاضی فیزیی وارد حوزه علمیه 
اصفهان مدرسه ذوالفقار شدم. تا حدود شش ماهی که در آنجا بودم 
مقدمات را از سیوطی و المنطق که در فاصله دو سال اخر دوره دبیرستان 
به ان رسیده بودم ۳ مغنی و اصول استنباط رساندم. اواخر سال 60 
توفیق حضور در حوزه علمیه قم , مدرسه امام صادق(ع) را یافتم. در انجا 
حدود یک سال بقیه مغنی, مختصر المعانی و تا اواسط شرح لمعه و اصول 
فقه را تمام کردم. 

تا اواخر سال 06 دروس مقدمات و سطح را تقریبا به اتمام رساندم و 
توفیق متناوب و البته جسته و گریخته ای در تدریس همان دروس تا سطح 
شرح لمعه را داشتم. از اواسط سال 68 شاگرد درس خارج فقه و اصول 
بودم, در حالی که در خلال دروس مقدمات و سطح چند دور درس فلسفه 
را هم تجربه کرده بودم بدایه الحکمه, نهاية الحکمه و شرح منظومه اسفار 
را هم در حدج 1 و 6 در سال های 67 تا 69 خواندم.سال 69 دوره فوق 
لیسانس تربیت مدرس دانشگاه قم را در الهیات و معارف اسلامی آغاز 
کردم که در سال 73 به پایان رسانیدم.از سال 69 با شرکت در تهیه برخی 
فیش های بحار الانوار برای تدوین نرم افزار های مربوط در مرکز 
تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی همکاری خود را با مرکز تحقیقاتی, با 
پیش زمینه ای در برخی از کارهای تحقیقاتی شخصی آغاز کردم. آپس از 
ریاست جمهوری محترم به آن پیوستم. حاصل کار با آن معاونت تا سال 67 
غیر از مدیریت گروه فقه دو کتاب احکام حکومتی و مصلحت و احکام مرتد 
از دیدگاه اسلام و حقوق بشر بود. 

از سال 75 همکاری با پژوهشکده فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقیقات 
اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (ابتدا با عضویت در شورای 


علمی آن و از سال 76 تاکنون به عنوان مدیر گروه مسائل فقهی حقوق 
آن) را آغاز کردم . ‌ 

از اساتید حوزوی بیش از همه از محضر حضرت ایت الله استاد شیخ جواد 
تبریزی (مد ظله العالی) و پس از ایشان حضرت ایت الله استاد سید کاظم 
حائری (مد ظله العالی) بهره برده ام. از محضر اساتید گرانقدر حضرت 
آیت الله مددی و حضرت حجه الاسلام و المسلمین آقای شیخ مهدی 
گنجعلی نیز در درس هایی با روش مباحثه و گفتگو بهره های فراوان برده 
ام. توفیق تدریس دروس سطح را نیز به تناوب و البته به شکل خصوصی 


داشته ام . 


صفار نیشابوری, مجدالدین. ابوسعد عبدالله 
۵۰ 


600 -508 ق), اصولی, فقیه و محدث شافعی. از جد مادریش. ابونصر 
ابن قشیری, و پدرش, علامه عمر بن احمد, و عمه‌اش, عائشه, و جده‌اش.: 
دردانه خواهر عبدالفافر. و هبه‌الله سیدی و سهل بن ابراهیم مسجدی 
حدیث شنید. وی «صحیح» مسلم را از فراوی و «سنن» دارقطنی را از 
فضل بن حمد ابیوردی و «سنن کبیر» را از زاهر بن طاهر و «سنن» 
ابی‌داوود را از عبدالغافر و «سنن» و «الاثار» را از عبدالجبار خواری 
استماع کرد. پسرش, قاسم بن ابی‌سعد صفار, 3 بدل تبریزی و نجم‌الدین 
خیوقی و ابورشید غزال و اسماعیل بن ظفر و گروهی دیگر از وی حدیث 
شنیدند. عبدالرحمان بن ابی‌عمر و ابن‌بخاری از وی اجازه‌ی روایت داشتند. 
او را از پیشگامان فقه و حدیبت و عالم به اصول , به شمار آورده‌اند. 

برگرفته از کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول -ششم ) 

منابع زندگینامه :الاعلام بوفیات الاعلام (404 / 2), سیر النبلاء (404 -403 
21), العبر (129/ 3), النجوم الزاهره (166 / 6). 


صفایی بوشهری, غلامعلی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

قلامعلی صفائی بوشهری 

محل تولد : بوشهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه هه ٍ 

بنده در سال 1338 در بوشهر به دنیا امدم , پدر و مادری مهربان و متدین 
متکفل تربیت بنده بودند که با تمام تلاش به این مهم پرداختند و هم اینک 
در جوار حق ارمیده اند. دوران ابتدائّی در مدرسه باقری دبیرستان در 
دبیرستان سعادت سیری کردم. از کودکی با حضور در مسجد و اشنائی با 
ار و ام ی ی زر 
وجودم شکل گرفت به همین جهت در تمامی مراسم در مسجد حضور 
فعال داشتم و با شکل گیری شکوهمند انقلاب ب اسلامی به فعالیتهای انقلابی 
از قبیل تشکیل گروه مطالعه و آموزش و پخش اعلامیه های حضرت امام 
ره نوارهای سخنرانیهای ای , ایجاد تمانشگاه کتاب و عکس و همراهی 
با نیروهای انقلابی اصیل به رهبری روحانیت و شکل دهی به راهپیمائیها 
پرداختم و بعد از پیروزی انقلاب با خدمت در جهاد سازندگی و اندکی در 
کمیته انقلاب اسلامی توفیق داشتم و به تشخص نیاز انقلاب و منطقه و 
علاقه وافری که به تحصیل در حوزه داشتم در سال 1361 به قم و تحصیل 
مشغفل شده ام , با جدیت و تلاش وافر به تحصیل پرداختم و با دقت به این 
مهم مشغول شدم به طوری که در سال سوم دعوت به تدریس شدم و تا 
کنون به این موهبت الهی اشتغال داشته و در همه سطوح تدریس کرده ام 
, قریب به هفده سال در مدارس سپس در مدرسه ذار الشتفا غربه. اموءشن 
معارف و علوم اسلامی مشغولم درهمین اوان متاهل و دارای دو دختر و 
یک پسر می‌باشم . با اشنائی با اساتید تزرگ معارف و اخلاق اسلامی با 
مبانی اصیل عرفانی و اخلاقی پرداختم و از اساتید عالی مقالم حوزه علمیه 
حظ وافر بردم سالها ندریس ادبیات . اصول و فقه داشته و دروس اخلاق و 
صحیفه سجادیه در مدارس , مرکز تربیت مدرس حوزه و منزل از ِِ 
توفیقات اینجانب است. پس از چندی از طرف دفتر تدوین و نشر متون 
حوزه جهت تالیف کتب اموزشی حوزه دعوت به همکاری شده و کتب 


آمورتت حوزه مثل آمو تشن صرف , بدایه النحو , نهایه النحو ,مغنی الادیب 
و طراحی جدید آموزش ادبیات عرب را اغاز و به سرانجام رساندم . هم 
این مشغفول تدریس خاج اصول و معارف اخلاقی و صحیفه سجادبه 
می‌باشم خداوند همه ما را عاقبت به خیر نماید. 


۷ 
رت 


تا ۳ ۳ 

(تو 1321 ق), عالم امامی و فقیه اصولی. در خوانسار به دنیا امد و همان 
جا نشوونما یافت و مقدمات را از اقا سید علی خوانساری, دایی خویش. 
فرا گرفت. سطوح را نزد پدرش آموخت. در 1340 ق به قم رفت و در 
حوزه‌ی درس ایت‌الله حایری حاضر شد و چندین دوره فقه و اصول را نزد 
ایشان خواند و مقام اجتهاد و استنباط را حائز شد. وی از آیت‌الله اصفهانی 
و آیت‌الله ناییتی:. ان-فدتی که آن دو در قم بودند, بهره‌مند گردید. همچنین 
مدتی از آیت‌الله قمی و آقازاده‌ی خراسانی و آقا رضا مسجد شاهی و 
میرزا محمد صادق اصفهانی استفاده کرد. با ورود آیت‌الله بروجردی به قم 
از اصحاب استتفاء و خواص حواریون ایشان گشت و به ندریس فقه و 
اصول اشتغال یافت. او از نوزده تن از مراجع عظام نجف و قم و مشهد و 
اصفهان و تهران اجازه اجتهاد و روایت داشت. وی در قم درگذشت و در 
مسجد بالاای سر حضرت معصومه (ص) دقن شد. او دارای تصنیفات و 
تألیفات بسیاری است که از آن جمله: «الدیانه الاسلامیه و معتقدات 
الامامیه», در اصول اعتقادات؛ «تقریرات» درس آیت‌الله حایری, رد اصول 
و صلاه و نکاح و مکاسب؛ «الجواهر المودعه»؛ رساله‌هایی در تفسیر آیات 
«مبداء و معاد».[ 1] 

عالم علوم دینی. 

تولد: ربیع‌الاول سال 1321. 

درگذشت: 24 مهر ماه 1371. 

حضرت آیت‌الله حاج سید مصطفی صفایی خوانساری, فرزند آیت‌الله حاج 
سید احمدحسین صفایی صاحب کتاب کشف للاستار عن وجه الکتب و 
الاسفار, بود. مقدمات و سطوح و مقداری از فلسفه و حکمت را نزد دایی 
و پدرش ۵ نکر اساتید خوانسار فراگرفت. در سال 1340 ق. به شوق 
فراگیری علوم اسلامی به قم آمد و در درس آیت‌الله العظمی عبدالکريم 
حائری حضور یافت و چندین دوره فقه و اصول را در محضر ایشان 
فراگرفت. همزمان در محضر حضرت آیت‌الله سید ابوالحسن رفیعی 
قزوین؛ کتاب اسفار را و در مصصیز. م از ۳۲ آیت‌الله شاه‌آبادی, کتاب مصایح 
الانس و شرح فصوص قیصری را فراگرفت. از اساتید دیگر ایشان می‌توان 
از آیات عظام سید ابوالحسن اصفهانی و میرزا حسین نایینی (که در توقف 
هشت ماه آنان در قم از حضورشان بهره برد), میرزا محمد آقازاده, حاج 


شحسضار قن احند باری اسفهانی ام برد 

آیت‌الله خواتساری ان ایت‌الله خاتری اخانی اتواده از راخ بات 
عظام, حائثری, اصفهانی, بروجردی, آقا ضیا ء ۳ ۳ ابوالمجد 
مسجدشاهی, , شیخ محمدتقی خوانساری, میرزا محمد فیض, محدث قمی: 
میرز | محمد عسگری تهرانی, شیح آقا قزر ین ته اتود مرعشی نجفی» سید 
عبدالحسین شرف ‌الدین و میرز| رضی تبریزی و برخی ی روایات 
قسافت کردم استه ار انا موی سار کاانهای رک که دارا 
صدها نسخه خطی است- و بنای مسجدی در خوانسار و مسجدی در قم را 
می‌توان نام برد. تالیفات وی عبارتند از: حاشیه بر وسيلة النجاة, تقریرات 
درس فقه و اصول ایت‌الله حاثری, حاشیه بر دررالاصول. رسائل. مکاسب. 
کفایه, قوانین و شرح لمعه, الديانة الاسلامية (در اصول عقاید), الجواهر 
المودعة, تفسیر مبدا و معاد 9... 

حضرت ایت‌الله صفایی خوانساری یی روز میهد بیست و چهارم مهر 
11 (هیجدهم ربیع‌الثانی 3 141) در نود و دو سالگی جچشم از جهان فرو 
بست و در مسجد بالا سر حضرت معصومه (س) ؛ به خاک سپرده شد. 
پرگرفته از کتاب اثرآفرینان"(جله آولدشتیم) 

ماه را ۱ اه ور 0 مه 
دانشوزآن (237 -235), گنجینه‌ی دانشمندان (139 -138 / 2). 


رن 


تا اسان 5 

(تو 1322 ق), عالم دینی و فقیه اصولی. پدرش ایت‌الله حاج شیخ محمد 
علی خابری. قمی صاحب حاشیه بر «کفایه» بود. در سامراء به دنا امد و 
تحصیلات خود را بیشتر در محضر پدر فرا گرفت و در بیست سالگی به 
درجه اجتهاد رسید. او همچنین از حوزه‌ی درس ایت‌الله حایری یزدی بهره‌ها 
گرفت. بعد از پدر در مسجد نو قم به انجام خدمات دینی مشغول شد و تا 
آ خر مزب تدرس و تالف اشتغال داشت. از ابارشن؛ «تاریخ شخصیت و 
صفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله», در دو جلد؛ «تاریخ زندگانی 
امیرالمومنین علی علیه‌السلام». در سه جلد: جلد اول در ایام خلفا, جلد 
دوم از خلافت تا شهادت در دو بخش: جمل و صفین, جلد سوم شرح 
فضایل و مناقب آن حضرت؛ کتابی درباره «زندگانی امام حسین (ع)»؛ 
«تاریخ سیدالشهداء». در دو جلد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منایع زندگینامه آتاز الحجه (56 -55 / 2), گنجینه‌ی دانشمندان (190 
-189 / 2 ,336 / 1). 


صفائی حائری, علی 
ِِِ 


آیت ال ۳ صفائی حائری در سال 1330 ه . ش (1370 ق) در بیت علم 
و تقوا و در مهد دانش, در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود.گروه : 
1 انسانی 9 : 7 و معارف اسلامی والدین و انساب : : پدرعلی 
از افاضل 9" تفا اه مان مود کت وی مزر کش ضرخوم ایت اه 
العظمت آفای حا شته. محته علی ضفای خاتری کمی (وه) .۶ قجول 
علمای نجف بود. تحصیلات رسمی و حرفه ای : علی صفائی حاثری پس از 
اتمام تحصیلات ابتدایی. به فراگیری علوم اسلامی پرداخت .وی ادبیات و 
۱ نزد مرحوم حاج شیخ نصرت ميانجي و آیت‌اله جلیلی 
میرز | اتوالفصل. موسوی وک و آیت‌اللة ۹ اردبیلی, کتاب وقتا رل 
را نزد حضرت آیت‌الله آقای حاجح سید مهدی روحانی و مکاسب و کفایه را 
نزد انشااله تنبنووه (ره) ۳ 7 میرز | حسین نوری و آیت‌الله فاضل 
لنکرانی فرا گرفت.مرحوم صفایی از استعدادی فوق العاده و هوشی 
سرشار برخوردار بود؛ به همین جهت در مدتی کوتاه توانست مدارج ترقی 
را پیموده, دروس سطح را با فراست و دقت پشت سر گذاشته و به درس 
خارج فقه و اصول راه پیدا کند. اساتید او در درس خارج فقه و اصول؛ 
حضرات آیات عظام آقایان: مرحوم محقق داماد؛ و حاج آقا مرتضی حاثری؛ 

و مرحوم پدرش آیت‌اللّه حاج شیخ عباس صفایی حائری بودند. وی مراحل 
عالی فقه و اصول را با کنجکاوی و ذکاوت خاص خود در محضر پدر طی 
تقو تا آن جا که به جلقه مباحنات. علمی انشان راه بیدا گرد. شوق زاید 
الوصف او در فراگیری علوم و عشق و علاقه‌اش به راهی که انتخاب کرده 
ود از عواملی مدید که لحظه‌اق اما ارام حذاشتند و هه عانفی بات 
نشد که او از فراگیری دانش و معرفت غافل شود. او لیاقت خود را در 
درک عمیق و صحیح مبانی فقه و اصول به همگان نشان داد و به عنوان 
یکی از اسانید ضاحت ام و طراز انل حوزن امه بشید 6 در تهوان 
خوانی به. معام. شامخ اختهاد غایل: امد .استادان و مربیان : از استادانی که 
علی صفایی حاثری درمحضرشان کسب فیض نموده به شرح ز پر است: 
حاج شیح صرت میانجی و ایت‌الله جلیلی, مرحوم ایت‌الله / ۳ 
ضیرة | آبو الفصل ضوتیوی ررقم ای الله موی ارویلی‌تضرت ات اه 


آقای حاج سید مهدی روحانی , آیت‌الله ستوده (ره) , آیت‌اللّه مپرزا حسین 
نوری , ایت‌الله فاضل لنکرانی , مرحوم محقق داماد, حاج اقا مرتضی 
حاثری و عمده‌ترین استاد او در این مقطع. مرحوم پدرش بود .زمان و علت 
فوت : علی صفائی حاثری سرانجام این مشعل فروزان در سحرگاه روز 
سه شنبه بیست و دوم تیر ماه 1378 در حالی که طبق عادت همیشگی با 
تنی چند از دوستان و شاگردان خود عازم زیارت مرقد مطهر حضرت امن 
الاتمه (ع) نود در سانجه. تضادف چان به جان آفرین تسلیم کرد.بیکر آن 
فقید سعید به قم منتقل شد و روز پنجشنبه بیست و چهارم تیرماه پس از 
اقامه نماز توسط حضرت ایت‌الله اقای حاج سید مهدی روحانی, در میان 
موجی از غم و اندوه و بر روی دوش دوستان و شاگردانش با حضور جمعی 
از علما, فضلا, اساتید حوزه علمیه و اقشار مردم قم از حرم مطهر حضرت 
فاطمه معصومه (س) تا گلزار شهدای قم با شکوه تمام تشییع و در جوار 
قبر فرزند شهیدش محمد صفایی به خاک سیرده شد.مشاغل و سمتهای 
مورد تصدی : علی صفایی حاثری در حمایت از نظام مقدس اسلامی تا 
بدانجا پیش رفت که در این راه فرزندش نیز به شهادت رسید. آیت‌الله 
صفایی حائری در سال 59 طرح حمایت ازنظام را مطرح می‌کردند و در 
مقابل دوستانی که اعتراض می‌کردند این چه حکومت اسلامی است که در 
یک سو بازرگانی است که ملی گراست و دیگران به صورت دیگر؟! ایشان 
می‌فرمودند: وقتی اهداف مقدس است., باید کمک کرد.» و این عبارت 
قصار معروف ایشان است که:«تضعیف خیانت است, توجیه حماقت است 
و تکمیل رسالت. با کمبودها باید ساخت. اگر نیرو نیست, تربیت کن؛ اصلاً 
خود تو نیروی خوبی باش. ۰»شاگردان وش صفائی حائری در انتقال 
معارف کسب کرده خود هیچ بخلی به خرج نمی‌داد و آنچه را که خود 
آموخته بو در کمال اخلاص همواره به دیکران نیز می‌آموخت و از اين 
رهگذر شاگردان زیادی را تربیت کرد. روش او در تربیت شاگردانر سئت 
فراموش شده علمای سلف را زنده کرد, او با اقتدا به شیوه پر بار کته 
حوزه‌های علمیه, افرادی را تربیت کرد که از ابتدایی‌ترین مراحل تحصیلی 
تا دروس ادبیات و سطح را به آنها آموخت و همگام با آنان و در کنارشان تا 
آن:خا این رونتزن را اداضه داد که رها رود را با نم به مباحثه 
نشست و نه تنها در کارهای علمی که در همه امور زندگی در کنا ر آنها بود 
و به حل مشکلاتشان پرداخت.آثار : ارامشن (مجموعه شعر) از زلال ولایت 
(بررسی چهل حدیت از سخنان امام حسین (ع) ) چاپ انتشارات مسجد 
جمکران قم. از معرفت دینی تا جامعه و حکومت دینی (در دست چاپ) 
استاد و درس و روش تدریس استاد و درس, ادبیات. هنر و نقد انسان در 
دو فصل (اشاره به دو دوران قبل از بلوغ و بعد از بلوغ) انفاق (نگاهی به 
بحث انفاق و اثرات سازنده ان) ای قامت بلند امامت (تحلیلی کوتاه از 


فساله اتظای دن زفان غیت پررشی. (فباخش ,این کنات قمهوا ره رد 
مکتب مارکسیسم می‌پردازد و ضمن بیان مسائلی درباره تاریخ. طبیعت. 
ازادی. زن, حجاب و مالکیت اسلامی, پاسخ‌های لازم را در مورد این 
زمینه‌ها بیان می‌کند.) بشنوازنی (بحثی در مورد دعا, زیارت و شرحی 
دعای ابوحمزه تمالی) پاسخ به پیام نهضت ازادی / اراک 9 بدا 
(مجموعه شعر) تطهیر با جاری فرآن, جلد تفسیر سوره توحید تطهیر 
جاری قرآن, جلد (4) تفسیر سوره نصرر تطهیر با جاری قرآن, جلد (5) 
تفسیر سوره کافرون تطهیر با جاری قرآن, جلد (6) تفسیر سوره کوثر 
تطهیر با جاری قرآن. جلد (7) تفسیر سوره‌های همزه, فیل, قریش و 
ماعون تطهیر با جاری قرآن, جلد تفسیر سوره‌های فلق و ناس تطهیر با 
جاری قرآن, جلدتفسیر سوره تبت تفسیر سوره‌های بقره. انعام, آل 
عمران, لقمان, مدثرو علق (دنباله مباحث تطهیر با جاری قرآن که آماده 
چاپ است.) تقریرات درس اصول تقریرات درس فقه دفتر اول: تعریف 
انقلاب اسلامی و ارمان انقلاب دفتر پنجم: میزان دفتر چهارم: مسئله 
انتظار دفتر دهم: موارد تقیه ِ احکام تقیه دفتر دوازدهم: قیام دفتر دوم: 
بینات: دفتر سنوم: «بیتش و آگاهن دفتر ششم: ولایت فقیه دفتر نهم 
ضرورت تقیه دفتر هشتم: مفهوم تقیه دفتر هفتم: عمل در ارتباط با 
فت و محبت دفتر یازدهم: ائمه و تقیه ذهنیت و زاویه دید (اين اثر به 
نقد ادبیات. دانشانی. فعاصر می‌پردازد.و دز ان مجموعا .11 انز از 
نویسندگانی چون: حسن عابدینی. سیمین دانشور. محمود ِ رضا 
براهنی, اسماعیل فصیح. شهرنوش پارسی‌پور. تقی مدرسی و گابریل 
گارسیامارکز مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. این کتاب از طرف 
انتشارات کوبه در تهران با نام علی حائری در سال 1369 و در تیراژ 
0 نسخه انتشار یافته است.) , رشد (دیداری با سوره والعصر) , روش 
برداشت از قرآن 1 روش نقد, جلد (1 نقد هدف ها و مکتب‌ها 41 روش 
نقد, جلد (2) نقد مکتب‌ها, آرمان ازادی: زوش نقد, 1 (3) نقد مکتب‌ها, 
آرمان آگاهی و عرفان. روش نقد, جلد (4) نقد مکتب‌ها, آرمان تکامل, 
مار کشسیشم. + روش نقده جلد (5). نقد مکتب‌ها. ارمان تکافل: 
اگزیستانسیالیزم شعرهای شهادت (مجموعه شعر) , صراط (دیداری با 
سوره حمد) , طرحی دز زر میت . روحانیت, مسائل حوزه و تبلیغ. , طرحی در 
زمینه مسائل فقه. عاشورا| (نگاهی به ها 2 قیام امام حسین (ع( , غدیر 
(بحثی فشرده در زمینه متتباله ولایت و رهبری) , فریاد (شعری بلند در 
زمینه توحید و خداشناسی) , فقر (مباحئی در زمینه اقتصاد اسلامی) , 
سخنرانی‌های مختلف او درباره مباحث کلامی, اخلاقی, تاریخی, تفسیر و 


فقه , نوشته‌ای در 46 صفحه دست نویس که قبل از رفتن به جبهه در سال 
5 نوشته و طرح‌های کلی و اراء و عقاید خود را در ان بیان داشته 
است. , وداع (مجموعه شعر) , وصیت نامه او 

منایع زندگینامه :سایت حوزه علمیه قم/ بخش زندگینامه 
علما12 - /۵1۱.۲۱6۲ ۷۷۷۷۷۷۰۲۱۵۷۷2 


تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1343/1/1 
زندگینامه لصف ۳ 
دوران ابتدائی و راهنمایی از محضر پدر روحانی ایت الله سیدمجتبی 
میبدی (که خداوند درجات ایشان را متعالی فرماید) بهره‌ها گرفتم و قبل از 
انقلاب از امام خمینی(ره) تقلید می‌نمودیم دو رساله بدون جلد ایشان را 
۵9۰ دوران دبیرستان که مصادف با انقلاب بود به صورت پاره‌وقت در 
زه علمیه امام خمینی کرمانشاه از محضرات ت آیات و از جمله آیت الله 
۳ اصفهانی شهید محراب در معارف و اخلاق و تفسیر بهره‌مند 
می‌شدم و در سال 1360 ه . ش به طور رسمی تحصیل علوم حوزوی را 
در قم آغاز نمودم و تمامی کتابهای درسی اصلی سطح و جنبی مرسوم در 
حوزه را نزد اساتید برجسته و مشهور فراگرفتم و در ادبیات از مدرس 
افغانی و صنایع بدیع و منحصر المعانی و مطول از حاج اقای علوی گرگانی 
و ادیب دوم عمجت هاشمی (به مدت شش ماه در مشهد مقدس) تلمذ 


نمودم و در منطق و فلسفه بداية الحکمه و منطق مظفر و حاشیه را نزد 
آیت الله ربانی گلیایگانی و نهاية الحکمه و شرح منظومه را نزد آیت الله 
ممدوحی آموختم و باب حاوی عشر را تلمذ نموده و شرح تجرید را مطالعه 
و گاهی بجعت می‌نمودم و تابستانها گاهی به ندریس ادبیات و اصول 
اشتغال داشتم و در تفسیر از محضر آیت الله جوادی آملی, ۳19 ۲ 
نهح‌البلاغه از آیت الله مکارم شیرازی و در دروس اخلاق از محضر آیات 
عظام همچون آنت الله بهاء الدینی (ره) و آیت الله مظاهری بهره 
می‌گرفتم. شرح لمعه را نزد آیت الله شب زنده‌دار. محامی, استادی و 
سید احمد خاتمی آموختم و رسائل و مکاسب و کفایه را نزد آیت الله 
اعتمادی, پایانی و استادی فراگرفتم. رجال و ملل و نحل و درایه را نزد 
آیت الله سبحانی و علم حدیث و سیره رانزد آیت الله سید احمد خاتمی 
بهره گرفتم. در سال 66 به دست آیت الله بهجت حفظ الله ملبس شدم و 
در این میان به صورت تبلیغی در جبهه‌های نبرد غرب و جنوب حضور پیدا 


می‌نمودم. دروس خارج فقه و اصول را بیشتر از محضر ایت الله العظمی 
فاضل لنکرانی و وحید خراسانی تلمذ نمودم برقی از کتابهای مباحث خارج 
فاص رو آن له یه وان سور زاو ات ال فا اما 
استفاده نمودم.از سال 70 با مراکز تحقیقاتی قم همکاری داشتم و در کنار 
دروس حوزه به تحفی و لیف در زمینه عقائد و امامت و ولایت پرداختم و 
آناری را تالیف و به چاپ رسانیدم و در زمینه کتاب‌شناسی اختصاصی اما 
حسین(ع) به صورت گزارشی, تخصصی و کاربردی بیش از دو سال در 
امام حسین(ع) را تدوین و در اختیار علاقمندان و محققان قرار دادم و 
ثواب معنوی ان را هدیه به مقام معظم رهبری حضرت ایت الله العظمی 
خامنه‌ای نمودم. پایان‌نامه سطح سوم به عنوان معادل فوق لیسانس در 
موضوع خیار عیب در سال 73 و پایان‌نامه سطح سوم به عنوان مدرک 
رسمی کارشناسی ارشد در موضوع نقش علم اجمالی در اصول را در 
سال 1 به پایان رسانیدم و هم اکنون پایان‌نامه مقطع دکتری و سطح 
چهارم در دست تدوین دارم. در ضمن چند سال در ایام تبلیغ از طرف نهاد 
رهبری در دانشگاهها توفیق حضور در جمع دانشجویان دانشگاههای دولتی 
و.ازاد مختلفت تهران و شهرستاها را بیدا نموده‌ام. و از معاونتت امور اساتید 
در دانشگاهها مجوز تدریس دارم. 


صلواتی. محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

تون ۳۳ 

محل تولد : خمینی شهر اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1332/1/1 

زندگینامه لصف 

پرداختم . پس از اتمام دروس مقدمات برای ادامه تحصیل از اصفهان به 

قم امدم. درسهای فقه و اصول و منطق و فلسفه را در قم اموختم. در 

سال 1351 بازداشت و به سربازی اعزام شدم انگاه به زندان افتادم در 

سربازی و زندان مطالعات و تحقیقات خود را ادامه دادم بیشترین رشد 

علمی من در زندان بود که یک دوره کتابهای ملاصدرا را مباحثه کردم به 

صورت منظم روی قران و نهج البلاغه کار کردم و انها را برای هم زندانیان 

تدریس کردم. اشنایی با علوم روز مطالعه تاریخ اسلام, تاریخ ایران, تاریخ 
ن و ... رجعون ایام فراغت دوران زندان بود. 

ی ها اسلامی مراکز تحقیقات عقیدتی سیاسی سیاه را در 

قم راه اندازی کردم که وظیفه آن تهیه جزوات 6 اضف یی برای سیاه در 

سراسر کشور بود و در اين ایام کتابها و جزوات بسیاری تدوین و منتشر 

شد , کتاب روش تحلیلی مسائل سیاسی , تداوم انقلاب بر اساس ایمان , 

هجرت , جهاد. شرح بسیاری از خطبه های نهج البلاغه , رمضان ماه خدا, و 

۰ در سال 1359 مدرسه رسول اکرم و آنگاه امام باقر و سپس 

دارالشفاء را زیر نظر ایت اللة العظمی منتظری راهن آندازی کزدم. که بیتن 

از دو هزار طلبه در این مدارس به تحصیل مشغول شدند. در کنار کارهای 

اجرایی به پژوهش و تالیف پرداختم. که هشت مجله سیاسی فقهی 

حکومت اسلامی, تقریر و ترجمه درسهای استاد پشر کهار ات الله منتظری 

نتیجه این دوره ات دی است. ترجمه قران و صحیفه سجادیه را از زندان 

آغاز کردم با شیوه ای نوین (مسجع و موزون) آنگاه به ویرایش و تکمیل آن 

پرداختم تا به چاپ رسید.هم اکنون نیز با یاری خداوند متعال به پژوهش و 

تدریس مشغولم و با مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم همکاری 


دارم. 


صفی شاه آباد: اکبر 
فرن:13 


۳ 1 

اکبر صمدی شاه اباد 

تال وولو تفت 

تاعست ار ان 

تاریخ تولد : 1340/4/17 

ژند یناه علمی 

در سال 1352 وارد حوزه علیمه یزد شدم پس از گذراندن مقدمات و 
مقداری از سطح در سال 8 به حوزه علمیه قم مشرف شدم و نزد 
انتتانید. دکر فندم بفرم من تدم از انا که.از ادا به. امد منید و مایخ 
علاقه زیادی داشتم به این امر مقدس روی آموردم که رنه در 
این زمینه موفق بودم به گونه ای که در شهرهای مختلف کشور منبر رفته 
و می روم و گاهی ایام تبلیغی را از یکسال قبل وعده می دهم . در قم نیز 
در بیوت رهبری » آیت الله فاضل و مکارم نیز گاهی منبر رفته و می روم 0 
سفرهایی از ارت بعنه مقام معظم رهبری به عربستان و سوریه جهت 
مقاله نوشته ام و تالیفاتی نیز در دست دارم 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۳9 

محل تولد : کامو 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه هه 

در سال 1352 وارد حوزه علمیه قم شدم و از محضر برجسته اساتید 
مدرسه امثال حضرات هه اسلام, خراسانی,حسینی ,بار فروش تحصیل 
تمودمدز سال. 7 13 ون نیمه دوم ان وارد حوزه علمیه قم شدم بعد از 
پیروزی انقلاب از محضر اساتید بزر‌گواری چون آیت الله نورانی,ستوده , 
علوی گرگانی, محفوظی, سطح را به اتمام 9 و در ادامه جهت درس 
خارج از محضر بزرگانی چون حضرات ایات عظام مکارم 
شیرازی, سبحانی, نوری همدانی,تلمذ نموده ام و همچنین دو سال متوالی 
از درس تفسیر ارزشمند حضرت ایت الله جوادی کسب فیض نموده ام .در 
کنار درس اصلی حوزه اشنایی با مبانی اهل سنت و حوزه تخصصی مذاهب 
اسلامی را گذرانده که به علت بعضی تغییر ات در حال طی نمودن 
مقدمات پایان نامه ان می باشم .دوره زبان عربی را در سال 1360 و 
انح لنش را در سال 132 گذرانده ام . 


بانیم یدزد 


قرن:14 
جنسیت ِ 
سید 9 ضیایی از چهره‌های برجسته‌ای بود که علاوه بر دروس حوزه, 
۰ عالیهدا نشکا هی را آموخت و در حقیقت جامع علوم دینی و کلا 

د. معظم له در سال 1302 ش در روستای دریاکنار شهرستان رو از 
دام قدیمی استان گیلان. در ببت سیادت و فضیلت پای به عرصه 
وجود گذاشت. گروه : علوم انسانی رشته : الهیات و ,معارف اسلامی 
والدین و انساب : سید حسین. پدر بزرگوار سید عبدالله ضیایی مردی 
متدین و شب زنده‌دار بود و به همان شیوه نیاکان و اسلاف گرامی‌اش به 
کشاورزی (برنج‌کاری) و نوغان داری (پرورش کرم ابریشم) مشغول 
بود.تحصیلات رسمی و حرفه ای : سیدعبدالله ضیایی در سن پنج سالگی 
براخ. آموختن. فران نه فکتب رفت: و کی الم را در آنها برد ععلمان 
طالقاتی * که از طالقان براق عنم .ق ترست اطفال یدان تواحی:می آمذیو < 
قران و برخی از کتب متداول ان زمان؛ همانند «احسن المراسلات», 
«سید الانشاء نوظهور». «کلیله و دمنه» و «بوستان سعدی» و همچنین 
طرز نوشتن سند اجاره و فروش و انواع نامه نگاری, را فرا گرفت. او به 
دلیل نبوغ و استعداد ذاتی و سرشارش, در مراکز تجمع همانند مسجد, 
میدان کُشتی‌گيري گیل مردان حاضر می‌شد تا معلم مکتب خانه از حافظه 
و انسعفاد او جر قراگتری فران: و.درس. بزان جخب اطفال احالی. آن 
اما هک کاب اسفای ای ایت. الم کر صاشربتی ۱ یل 
سختی‌های فراوان موفق به اخذ پایان نامه کلاس ششم ابتدایی از مدارس 
تولتی شند.و آن کامدز ال 1323 نن.عازم خوزم علمیه: قم. کردید: د کنر 
ضیایی هر قدر که برای فراگیری علم و دانش تلاش می‌کرد. به همان 
اندازه نیز متخلق به آداب و اخلاق نبوی و سیره عملی معصومین (ع) بود. 
اق عضو مهد و معتونت را با هم امسته بو استه له کنز صیابی» نش از 
ات در 2 به درس خارج آینت ال بروبردی و تن ۷ درس بِ و 
بزرگواران 0 شه‌اقامت ات اه ضایی ور قمه ند ان توامت 2 
و پس از چندی به ناچار به تهران رفته, در مدرسه علمیه مروی تهران به 
تحصیل خود ادامه داد و در درس خارج «کفایه»و «رسائل» و «مکاسب» 
آیات عظام: حاج سید احمد خوانساری, حاج عمادالدین غروی رشتی, آقا 
باقر اشانی و آقا میرز | هاشم اای 1 شرکت جست. وی در این باره 


می‌نویسد:«من نیز دروس آیات عظام: خوانساری, غروی رشتی - که شاید 
در علم اضول بی‌تظیر »نود آفا میرزا هاشم افلی و آفا باقر اشتتیانی را 
فرا گرفته و در مدرسه شیخ عبدالحسین سمت مدرسی داشتم و نیز به 
دعوت آیت اللّه خوانساری در جلسه استفتای معظم له حضور می‌پافتم. تا 
این که پس از چند سالی به اتفاق عده زیادی از فضلای تهران و قم - که از 
آن-عمله نشهند مطهری وم دز امتخان: تضدیی: مذرشنی: , که برای اولین پار 
تشکیل شده بود, شرکت کردیم.»خاطرات و وقایع تخصییل سید عیدالله 
ضیایی درباره مسافرت خود به حوزه علمیه قم می‌نویسد:«من به همراه 
عده‌ای که عازم کربلا بودند, با مختصر اثاثیه زندگی مجژدی و مبلغ 350 
تومان, که شاید 70 تومان هم خودم داشتم, به طرف قم حرکت کردیم. اما 
از رشت تا قم دو شب و یک روز طول کشید تا وارد قم شدیم.در سال 
3 هم . ش بود. فردای آن روز. وارد یکی از حجرات مدرسه فیضیه, که 
سه نفر از طلاب گیلان سکونت داشتند, شدیم. با انها در ان حجره بودیم و 
مشغول درس شدیم. تا یکی از روزها بعضی از بزرگان علما از من دیدن 
کردند و پس از چند سوال از صرف میر و امثله از ما چند نفر, خطاب به 
حاضرین کرده و فرمودند: هر چه زودتر برایش لباس روحانیت تهیه کنید تا 
در ترهدا دکتر مخمذضاینی:در. موزد. تحصیل.در آن,دوزان اینگونه می 
کوید که «تفام اقرانی کها من خرن اسستخدام دنه .من عرات دخول 
در جرگه ظلمه را نداشتم و شبهه رکون به ظالم و معاونت ظلمه در نزد 
من قوی بود و زندگی برای من بسیار سخت شده بود. روزی از ایت الله 
خوانساری پرسیدم که طلبه‌ای چنین و چنان است و می‌گوید اگر در 
دستگاه دولتی قرار بگیرم ممکن است داد مظلومی و يا جای یک بهایی با 
کمونیست را بگیرم, آپا جایز است؟ فررمودند: «اين همه؛ وسوسه‌های 
شیطانی است و شیطان قوی است.» و قصه‌ای نقل کردند که شیطان از 
طریق حمایت از دین مرجعی را گول زد و دیگر راه جبران نداشت که 
شرحش مفصل است. «و بعد فرمودند: «اگر روزگار خیلی سخت 
ضف گذزده جرخ دستی, بگیزید و سیب زمینی بفروشید.» بالاخره به مدت دو 
تابستان در روستای ما, دریاکنار لنگرود, مشغول پرورش کرم ابریشم 
شدم؛ اما چون نابلد بودم خیلی بر من سخت گذشت. به پای خداوند متعال 
محسوب داشتم.»دکتر ضیایی با همه سختی‌ها و گرفتاری‌های زندگی, 
لحظه‌ای از کسب علم و دانش غافل نماند. ایشان بعد از اخذ مدرک 
لیسانس, به تحصیلات دانشگاهی ادامه داد تا موفق به اخذ دکترا در رشته 
علوم تربیتی از دانشگاه تهران شد. وی در این باره خاطره‌ای نقل 
می‌کند:«در دوره دکترا مبصر کلاس بودم, اخر سال‌ها بود, یعنی در حدود 
سال 1335 ش, که مرحوم «آقای مشکاة» خسن ظلثی به من داشت. در 
حضور جمعی از اساتید از من خواست که استخدام شوم؛ اما من این کار 


را حرام مدا نتم به بعل: متوسل شدم. بالاخره استدلال آنها قوی بود و 
من جرأت نمی‌کردم که بگویم من حرام می‌دانم. 1[ 
گفتم استخاره می‌کنم. قرآن گرفتم و استخاره کردم. از باب اعجاز قرآن, 
این آیه در اول صفحه دست راست قرآن, بعد از گشودن, نوشته شده بود. 
(اهم یقسمون رحمة ربک : نحن قسمنا بینهم معیشتهم.) وقتی این آیه را 
دیدند, کائثه علی رووسهم الطیر !۱ در مورد عدم قبول استخدام دولتی خیلی 
حرف‌ها : اما همه را به پای خدا محسوب داشتم که ان شاء اللّه 
همان طور که در دنیا پاداش مضاعف داده, در آخرت نیز عطا 
فرماید.»استادان و مربیان : از استادانی که سید عبدالله ضیایی در 
محفلشان کسب فیض نمود می توان به : ایت الله بروجردی؛ طالقانی. 
حاج سیداحمد خراسانی. حاج عماد الدین غروی رشتی, اقا باقر اشتیانی, 
میرز | هاشم املی, علامه طباطبایی و امام خمینی اشاره کرد.وقایع 
میانسالی : با توجه به سابقه طولانی و خدمات بی‌نظیر سید عبدالله 
ضیایی, مردم منطقه به مجض اطلاع از رحلت ایشان, جامه عزا به تن 
کردند و همه جا را سیاهیوش نمودند. مجالس مختلف و متعددی در همه 
شهرها, بخش‌ها و روستاهای کوچک و بزرگ منعقد گردید. مجالس متعددی 
نیز از سوی بزرگان در تهران, قم و... منعقد شد.فرزندان آیت الله ضیایی 
نقل کرده‌اند که: در شب وفات, حالت بیهوشی به آن مرحوم دست داد ؛ ! به 
طوری ما خیال کردیم از دنیا رفته است. لذا شروع به گریه و زاری کردیم؛ 
ولی پس از چندی, ایشان به هوش آمدند و قزموزند: چرا مرا برگرداندید؟ 
آن گاه فر مودند: من نماز نخوانده‌ام. سپس با همان حالت ضعف و ناراحتی 
یت هدنب مان چا آوردند و با دی قومهوند: کلات. ماسنده :مک 
نمی‌بینید ؟! و چندین بار این جمله را تکرار کردند. ما نز اين کار را انجام 
دادیم. در این هنگام نیم قامت برخاستند و در حالی که می‌خندیدند و 
کلماتی زیر لب زمزمه می‌کردند. چشم از جهان با ایا 
ان ها اه سا 
معده و سرطان مبتلا شده بود و پس از معالجات ممتد در ایران و خارج 
(اتریش و انگلیس) در شب تا غریبان حضرت اتی‌عیدا (له (ع) در بیست 
و سوم مرداد 139 شش دار فانی را وداع گفت و به عالم بقأ 
شتافت.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : سید عبدالله ضیایی . بعد از اخذ 
مدرک دکترا و اخذ اجازات اجتهاد از آیات عظام, به امر مراجع تقلید, تهران 
را به قصد توطن در گیلان ترک کرده .جر استانه اشر فیه رحل اقامت 
افکند. وی به مدت 17 سال. یعنی از سال 1341 تا 1357 ش, به امر 
آناتت عظام, بویژه حضرت امام خمینی (ره) شرضا فد به امامت جماعت 
مسجد جامع و مدیریت حوزه علمیه جلالیه آستانه اشرفیه گردید.دکتر 


ضیایی مبارزه را از هنگام ورود به دانشگاه آغاز کرد و با مباحعث و 
مناظرات علمی با چهره‌های منحرف و وابسته به رژیم طاغوتی و استخدام 
نشدن در دوائر دولتی - که نشانه مشروع ندانستن حکومت طاغوت بود - , 
در عرصه‌های مختلف به مصاف طاغوت و اندیشه‌های منحرف رفت. 
زمانی که به آستانه اشرفیه باز گشت. باز هم از مبارزه باز نایستاد و در 
منابر و سخنرانی‌ها, در مناسبت‌های مختلف, به شدت از رژیم طاغوتی 
انتفاه می کت مهس کی ال فل اد ااتموع اسر فد اس 
ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی, منزل او به دست عوامل مزدور 
ساواک هد تن کشیده شد که , بر اثر ]رت بسیاری از نوشته‌ها؛ کتب و 
و ات درسی مربوط به حوزه و دانشگاهش از بین رفت. او بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از خبرگان از استان گیلان به منظور 
تدوین قانون اساسی انتخاب گردید و سپس به طور موقت به تهران رفته, 
پس از چندی هم در قم مقیم شد. ایشان علاوه بر تدریس در حوزه. در 
شورای مدیریت حوزه علمیه قم در سمت دبیر شورا هم انجام وظیفه 
می‌کرد.فعالیتهای آموزشی : مرحوم سید عبدالله ضیایی از جمله 
شخصیت‌های برجسته و شاخصی بود که با توجه به تحصیلات دانشگاهی و 
تصلط هاخاطظه نز میانی صفلی‌ها فشاحت عاصم جرف فعفاید آنان: 
رل هو رااگاه باب کید بالات فلین و عهات کواکین اسادد 
دانشا‌سا. فرفکاری رنم‌هاي تلف اه سل توتهای ها بهاش‌ها: 
کمونیست‌ها و جوانان مسلمان دانشجو و... قرار داده بود. او نقش به 
کانون توجه و مراجعه روشنفکران بود .وعظ و خطابه او باعث بیداری نسل 
جوان در برابر تهاجمات و خطرات فکری, فرهنگی, عقیدتی؛ قلفیه و.. 
می‌شد ؛ در یک کلمه, گرچه او در شهر کوچک آستانه اشرفیه سکونت 
داشت. ولی در حقیقت مرکز هدایت فکری و فرهنگی تمام گیلان و غرب 
مازندران به شمار می‌رفت و در این ,.راستا با عده‌ای از واعظان و 
نویسندگان منطقه, همانند مرحوم آیت اللّه احسان‌بخش, آیت اللّه قربانی 
و...» همکاری داشت. به همت ایشان و جمعی از زر فان حوزه علمیه و 
مدرسین صالی مقام, نخستین برنامه جهت ساماندهی و قانون‌مندی دروس 
و امور مربوط به طلاب تدوین شد.مراکزی که فرد از بانیان آن به شمار 
هی ایی تست یو زج ضیایی جزو معدود عالمانی بود که توفیق یافت منشا 
خدمات اجتماعی و سیاسی و انا و برکات معنوی گردد؛ از جمله خدمات 
وی است: # بازسازی و احیای حوزه علمیه جلالیه آتشتانه اشر فیه, با 
تح رات کاهل 2 ریت مرش رها سر ای مسا ار ان 7 
سمت امامت جمعه و جماعت و مناصب دولتی و قضایی به نظام ۱ 
خدمت می‌کنند..3 احیای مسجد جامع آستانه اشرفیه با گنبدی #9 


زیبا..4 احداث بیمارستان در اشتانه اشرفیه..ظ احداث و مرمت مساجد و 
حسینیه‌های فراوان در منطقه..6 احداث پمپ بنزین..7 احدات 
ساختمان‌های فراوان وقفی از قبیل حمام و  ...‏ آعزام مبلغ به 
روستاهای گیلان و مازندران, یکی از روش‌های پسندیده و موفق وی در 
این باب بود .از آنجا که ایشان با روحیه و آداب و ر سوم مردم منطقه کاملاً 
آشنایی داشت, اول ماه مجرم پا رمضان, مبلغان اعزامی از قم و مشهد 
وقتی وارد استان گیلان می‌شدند, ابتدا به منزل_ وق دز انتتتانه.می‌آمناند: 
ایشان در منزل ات آنان امتحان منبر به کح فی ان و بعد به تناسب نوع 
سخنرانی و لحن و معلومات طلبه, می‌فهمید که او را , به کدام محل 
بفرستد تا 1 باشند. مردم منطقه از اين روش همواره رضایت 
کامل داشتند و از او به نیکی یاد می‌کنند. چگونگی عرضه آثار : ی عیذا اد 
ضیایی از طبع شاعرانه هم بی‌بهره نبود و اشعاری از ایشان به پادگار 
مانده است. از باب نمونه, غزلی را که ایشان به سال 1354 ش در مدح 
یرت بقية الله الاعظم ال اه تعالی فرجه الشریف - سروده است. 
برگرفته از ز کتاب کتحوزة دانشمندان (جلد هفتم) 

منابع ۱0 +سایت حوزه علمیه قم/ بخش زندگینامه 
علما1!2 - /01۱.۳۱6۲ ۷۷۷/۷/۰/۱۵۷۷2 


ظاارشن نخان جوا 
ِِِ 


ور -1263 ق), عالم, فقیه امامی, اصولی, متکلم و نحوی. در آب‌بر, 
از نواحی طارم, به دنیا امد. وی ابتدا در زنجان به تحصیل پرداخت. سیس 
به قزوین رفت و در خدمت علامه‌ی وقت سید علی قزوینی, صاحب 
حاشیه‌ی «قوانین». مقدمات و مراتب علمی را فرا گرفت. برای تکمیل 
تحصیلات به عتبات مشرف شد. در حوزه‌ی درس حاج سید حسین 
کوه‌کمری و فاضل ایروانی و فاضل مامقانی و میرزای شیرازی حاضر شد 
و از ایشان اجازهو اجتهاد دریافت کرد. در حالی که از بزرگان علماء شده 
بود. به زنجان بازگشت و به تدریس و تألیف و امامت جماعت پرداخت. وی 
رد زنجان, در کدشت و در جوار سید آبرآهیم به-خای سیردم شد. از آتارشن 
«الاصول الجعفریه». در عقاید. به فارسی؛ «افضل المجالس فی العواعط 
و المصائب». که مقتلی است به فارسی؛ «تکمیل الایمان نی اثبات وجود 
صاحب الزمان». به فارسی؛ حاشیه بر «رسائل» شیخ مرتضی انصاری؛ 
حاشیه‌ی «قوانین الاصول»: «ربیع المتهجدین», در نماز شب؛ «الارث» و 
«الدیات», به فارسی؛ «شرح الاحتشام», در شرح «نهح‌البلاغه»؛ «مشکل 
الرجال فی منتهی المقال»؛ «شرح الصمدیه»؛ «منتخب العلوم». در صرف 
و نجو؛ شرح «الدره» سید مهدی بحرالعلوم. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (279 7 4). الذریعه (285 / ۶ .418 4 
9 .180 -179 2/7 .443 /1). ریحانه (386 -385 / 2). طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 339 / 14). علماء معاصرین (89). معجم الموّلفین (168 
-3/167). مکارم الاثار (1717 / 5). 


طارمی زنجانی, عباس 
ِِ 


ر رو -1295 ق). فقیه. اصولی و شاعر. اهل طارم سفلی. بین قزوین و 
زنجان؛ است. پس از فراگیری مقدمات در 137 ق به نجف رفت و از 
محضر شیخ‌الشریعه اصفهانی_ و آخوند خراسانی و علامه یزدی استفاده 
نمود. تا عالمی فرزانه گشت. آن‌گاه به زنجان بازگشت و باری مدتی مرجع 
امور دینی مردم شد. وی در تهران از دنیا رفت و در جوار حضرت 
عبدالعظیم حسنی در شهر ری دفن شد. از اثارش: «قاعده لاضرر»؛ کتاب 
«منجزات المریض»؛ «کتاب فی الاصول»؛ «کتاب الوقف»؛ «نتیجه الحیاه»؛ 
«دیوان» شعر به عربی و فارسی؛ «ذخیره الممات», در مواعظ و مصائب. 
بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :طبقات اعلام الشیعه (قرن 1013 -10 / 12 / 14). معجم 
المولفین (62 -61 / د). 


فان اتغیانن, فننع ال 
فرن:13 


7 

سید هدایت الله طالقانی اصفهانی 

محل تولد : اصفهان 

۱ 

تاریخ تولد : 1331/5/28 

زندگینامه تلف 

امه مایت ال طاعانی اضففانن در ها ور ور اشفران 
متولد شدم. در خرداد 0< دییلم ریاضی از دبیرستان حکیم سنائی اصفهان 
گرفتم و در همان سال مهر 50 وارد دانشگاه ملی سابق (شهید بهشتی) 
رشته فیزیک شدم و لیسانس فیزیک دریافت نمودم و مقداری دبیر 
دبیرستانها سپس مدرس مرکز تربیت معلم بودم. دروس حوزوی را در 
اواخر دوران دبیرستان در اصفهان شروع کردم سپس بطور جدی در مهر 
3 دروس را در اصفهان پی گرفتم و از سال 65 در حوزه علمیه قم 
مشغول بوده ام . پس از کدر آندن 13 سا درس خارج و دریافت مدرک 
سطح چهار از مهر 79 پای درسی شرکت ننمودم و صرفا به کارهای 
تحقیقاتی پرداختم. 


طالقانی. علی محمد 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(21312 1233 ق), عالم دینی و فقیه اصولی. در نوجوانی به نجف رفت و 
چند سال در درس و بحث شیخ محمد حسن نجفی, صاحب «جواهر», 
شرکت کرد. سپس به زادگاهش بازگشت و پس از چندی برای بار دوم به 
نجف رفت و در محضر شیخ انصاری و ملا آقای دربندی و شیخ راضی 
نجفی حاضر شد تا به مدارج عالی فقه و فقاهت دست یافت و در ایام 
غیبت شیخ انصاری به جای او اقامه‌ی نماز کرد. در 1288 ق به ایران 
بازگشت و ساکن تهران شد و به تدریس و انجام سایر وظائثف دینی 
وا ره رس نت سا را 
«تقریرات» بحث استادانش صاحب «جواهر» و شیخ انصاری می‌باشد. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طبقات اعلام الشیعه (قرن 1619 -1618 / 14). 


طالقانی, محمدحسن 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

ِِ شیخ محمدحسن طالقانی بن العالم الجلیل آخوند ملا عبداللّه طالقانی 
از مشاهیر علماء و معاریف دانشمندان تهران بودند. در سال 1287 ق 
متولد شده و در سن ده سالگی باتفاق والد ماجدش به تهران منتقل و در 
مدرسه حاج رجبعلی خان مشغول بتحصیل شده و پس از خواندن مقدمات 
واجبات در سن 16 سالگی باصفهان مسافرت نموده و در آنجا از محضر و 
درس مرحوم آیت‌اللّه حاجچ محمدباقر درچه‌ای (استاد مرحوم ایت‌الله 
العظمی بروجردی) و آیت‌الله ابوالمعالی کرباسی و دیگران استفاده نموده 
و دروس عقلی و فلسفی را از مرحوم میرزا جهانگیرخان حکیم قشقائی و 
مرحوم حجه] لاسلام اخوند ملا محمد کاشی بهره‌مند شده و بعد از بیست 
سال توقف در ان سامان برای دیدار والدین مسافرتی به تهران نموده 
سپس مراجعت به اصفهان و بعد از چند سال توقف ثانی و تدریسی و 
تدرس در اوائل مشروطیت به تهران رحل اقامت آفکنده و در مدرسه 
دارالشفا و محمودیه مشغفول بتدریس فقه و اصول گردیده و در مسجد 
سیف‌الدوله که اکنون به مسجد طالقانی معروف است در خیابان شاه‌آباد 
به اقامه جماعت و ترویجات دینی پرداخته تا در سال 1371 ق که دعوت 
حق را در سن 84 سالگی لبیک گفته و جنازه‌اش با تجلیل فراوان حمل 
بقمر و در مسجد بالا سر در جوار حضرت معصومه علیهاسلام بخاک سپرده 
شدند. 

نگارنده گوید: عرسیه آشت سظا ای تسس تا فضیلت و پیکره زهد 
و پارسائی و دارای ملکات فاضله 20 بالاخص محیط 
شاه‌آباد محبوبیت خاصی داشته و مورد توجه و علاقه مردم بودند. 

از آثار علمی ایشان رساله‌ای در لباس مشکوک و رساله‌ای در غصب 
بیادگار مانده است. 

(1371 -1287 ق), عالم دینی و فقیه اصولی. در ده سالگی به اتفاق پدر 
به تهران آمد و در مدرسه‌ی حاج رجبعلی‌خان مشغول تحصیل شد و پس از 
خواندن مقدمات.در شانزده سالگی به اصفهان رفت و از محضر درس 
ات اد محمد باقر درچه‌ای, استاد آیت‌الله بروجردی» و آیت‌الله ابوالمعالی 
کرباسی و دیگران استفاده‌ها نمود. دروس عقلی و فلسفی را از میرز | 
جهانگیرخان حکیم قشقایی و حجه‌الاسلام آخوند ملا محمد کاشی بهره‌ مند 
شد, بقد. از بننتنت:سال توقف در آن:شامان: برای دیدار والدین به تهران 


آمد. سپس به اصفهان مراجعت کرد و بعد از چند سال تدرس و تدرس به 
تهران بازگشت و در مدرسه‌ی دارالشفاء و محمودیه مشغول به تدریس 
فقه و اصول گردید و در مسجد سیف‌الدوله (طالقانی) نیز به اقامه‌ی 
جماعت و ترویجات دینی پرداخت. فضائل اخلاقی وی مورد توجه خاص و 
عام بود. پس از درگذشت. پیکرش در مسجد بالاسر قم در جوار حضرت 
معصومه (ع) , به خاک سیرده شد. انار رساله‌ای در «لباس مشکوک»؛ 
رساله‌ای در «غصب ».| 1] 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :[1] گنجینه‌ی دانشمندان (507 -506 / 4). 


طالقانی, نظر علی 
ِِِ 


0 -1240 ق), فقیه اصولی, متکلم, حکیم, حافظ, محدث و واعظ. او 
از شاگردان صاحب «جواهر» و شیخ انصاری بود. پس از تکمیل مبانی 
علمی در نجف به تهران آمد و در مدرسه‌ی مروی مقیم گشت و به تدریس 
و تألیف پرداخت و به مواعظ منبری اشتغال ورزید. او در کلام و فروع و 
اصول ماهر و در معقول و منقول صاحب نظر بود. در مشهد رضوی 
درگذشت و در جوار امام رضا (ع) دفن شند. از هی آنار ضو‌دمتدی به غربی 
و فارسی باقی است که از آن جمله: «کاشف الاسرار»؛ حاشیه بر 
«رسائل» شیخ انصاری؛ «مناط الاحکام». مشتمل بر دو فن: فنی در فروع 
و ظواهر و فنی در بواطن و سرائر؛ رساله در «حجیت خبر واحد»: رساله 
در «اشتراط الحس فی قبول الشهاده»؛ «اجتماع الامر و النهی»؛ «طراز 
المصائب». در مقتل؛ رساله‌ای در «فنا».[1] 
ملا نظرعلی طالقانی عالمی فاضل و فقیهی کامل و حکیمی متکلم و 
قران. مقیم تهران در عصر ناصرالدین شاه قاجار و مدرس مدرسه مروی 
و مایه فخر اسلامیان و حاوی فروع و اصول و جامع معقول و منقول از 
اکابر علماء امامیه و از تلامذه صاحب جواهر و بعد از وی از شاگردان 
شیخنا الانصاری قدس الله اسرارهم بوده است. 
وی بعد از تکمیلات مبانی علمی به تهران آمده و در مدرسه مروی اقامت 
وه ندریس و تالیق. کنب سفید ,بدا حته با کر سال 13060 ق که در مشهد 
رضوی از دنیا رفته و در جوار حضرت رضا علیه الصلوة والسلام مدفون 
گردیده است. 
از تألیفات ارزنده ایشان کتب زیر است 1- اجتماع الامر والنهی 2- اشتراط 
الحس فی قبول الشهاده 3- حاشیه بر رسائل شیخ انصاری 4- حجية الخبر 
۰ 5- رساله‌ای در فنا 6- کاشف الاسرار که مکرر بطبع رسیده است 
- مناط الاحکام. 
مرحوم ایتاالة حاج میرزا هادی خراسانی که از علماء مجاورین کربلاء 
معلی بوده در کتاب (کرامات و معجزات) خود می‌نوبسد که مرحوم حاج 
ملانظر تقلضی طالقانی در فتحاحیت که در مدرسه خان مروی ِِِ 
اشتغال به تدریس داشتند وقتی چنان در مضیقه مالی قرار می‌گیرد که 
حتی چند روزی گرسنه مانده و چیزی که سد جوع و گرسنگی او را نماید به 


وی نمی‌رسد. 

پس شبی با خود فکر می‌کند که صبر کردن با اين فقر و پریشانی و 
عسرت کاری بپس مشکل و به حدیث نبوی (کاد ان یکون کفرا) ی 
تامه‌تمم‌خجه ادالله خاج مل تعامن کم فش رد بر 6 زیم اشان حایت 
تهران بنویسم و از حال خود اطلاع دهم مناعت طبع او وی را منع نموده و 
می‌گوید او هم‌نوع تو است نباید آبرو را نزد هم نوع خود ریخت.  .‏ 
نامه‌ای به شاه وقت بنویسم باز عقل و تقوای او نهی نموده و می‌گوید تو 
که آخوند درباری نیستی 0 حیثیت و ارزش روحانی خود را از 
دست بدهی و خود را در اختیار دولت و حکومت بگذاری نامه‌ای برای 
حضرت علی (ع) بنویسم باز با خود می‌گوید از حضرت علی (ع) باید علم و 
معرفت و تقوا و سعادت خواست نه دنیا زیرا خود ان بزرگوار دنیا را سه 
طلاقه نمود و وقتی برادرش حضرت عقیل چیزی زیادتر از جیره و حق خود 
طلبید دستش را با آهن گرم داغ کرد. 

بالاخره پس از مدتی فکر می‌گوید هیچ بهتر از اين نیست که نامه‌ای برای 
خدا بنویسم که همه جا حاضر و شاهد و قادر برای رفع حوائج بدون منت 
متا شند: یس نامه‌ای به این مضمون می نو بسد از بنده گنهکار نظر علی 
طالقانی به پیشگاه حضرت باری تعالی جلت عظمته. 

نامه‌ی طالقانی به خدا 

بسم الله الرحمن الرحیم 

پس از تقدیم حمد و سپاس و درود فراوان بر حضرت رسالت و خاندان 
طاهرین او معروض می‌گردد اين بنده مبتلا به فقر و پریشانی گشته و در 
مضیقه قرار گرفته‌ام و حوائج و نیازمندیهای ضروریم از این قرار 
ست 

1- منزل شخصی ابرومند اعیانی با تمام لوازم و مایحتاج ان. 

2- همسر جوان زیبا و قشنگی که در تهران کم‌نظیر باشد. 

3- یک نوکر زرنگ و یک کلفت و آشپز خوب و امین. 

4- یک کالسکه عالی و راننده آن برای رفت و آمدم. 

5- یک ده شش دانگی که تامین مخارج و معاشم را نماید. 

6- یک باغ زیبا در شمیران که در فصل تابستان در انجا بسر برم. 

7- فلان مقدار پول نقد که قروض خود را ادا و ابروی خویش را حفظ نمایم 
ادرس- مدرسه خان مروی دست چپ حیاط کوچک طبقه فوقانی. 

حجره دوم نظرعلي طالقانی 

پس نامه را در هنگام سحر برداشته و می‌برد لای درب مسجد شاه که در 
نزدیکی مدرسه مروی می‌باشد می‌گذارد. 

ه وت کلا غلی لاه بر که معصاه ا سا فا کف ی عون درد رم ره 
روی خود بسته و می‌خوابد اتفاقا همان روز ناصرالدین شاه به عزم شکار 


از تهران خارج شده و به سوی شکارگاه سلطنتی که در قسمت شرقی 
تهران و بالای قریه (مسگرآباد) واقع است می‌رود که ناگاه باد تندی وزیده 
توقف می‌دهد تا باد ساکت و گرد و غبار نشسته و بتواند به مسیر خود 
ادامه دهد که گرده‌بادی رسیده به کالسکه شاه می‌خورد پس شاه چشم 
خود را بسته که خاک در او نرود احساس می‌کند چیزی روی دامان او 
گذارده شده فوراً دست فرابرده ان را شاقن کیتر و می‌بیند که نامه‌ای 
می‌باشد. 

پس باد ایستاده و کرد و غبار نشسته شاه نامه را مطالعه می‌کند و می‌بیند 
که کسی برای خدا نوشته است فورا شکر خدا نموده و فرمان برگشت به 
شهر داده و یکسره به منزل رئیس‌الوزراء وقت امده و دستور احضار وزرا 
را می د هد . 

وزرا در حالی که همگی ناراحت از انصراف شاه از شکار رفتن بودند به 
سرعت شرفیاب شده و تعجب می‌کردند که چرا شاه از رفتن شکار 
منصرف و به شهر برگشته‌اند پس چون همگی حاضر شدند شاه گفت 
تخد له به شکارگاه نرسیده به صید خود رسیدیم و به بهتر از آنچه 
مق‌خو اشنم از شکا ر عایدمان گردد به فضل پروردگار بزرگ نائل شدیم. 
پس نامه را از جیب بغل خود درآورده و جریان وزیدن ناد ند آوردن نامه 
را توضیح می‌دهد و می‌گوید ندانم بچه زبان و بیانی شکر و حمد خدا را بجا 
آوردم که بنده شرمنده خود ناصر را لایق دید و نامه بنده محتاج خود را به 
او رسانید تا رفع حوائج و نیازمندیهای او را بنماید. 

پس (آجودان) و پیشکار مخصوص خود را با کالشکه سلطنتی :یه آدزنسن 
مزبور به در مدرسه مروی فوستاده: ب اقا حاعملا نظر. علی طالعانن را 
می‌طلبد. 

تمام طلبه‌ها تعجب نموده و خود شیخ به وحشت افتاده که شاه مرا برای 
چه می‌خواهد آیا کسی از طلبکاران شکایت مرا بشاه نموده است وقتی 
این تشریفات مخصوص را می‌بیند قدری تسکین او می‌شود تا بحضور شاه 
رسیده و در کنار مبل شاه جائی قبلا اماده شده بود به امر شاه می‌نشیند. 
پس شاه می‌گوید اسم شما چیست می‌گوید. 

- اهل کجائی. 

- طالقان. ۱ 

آیا نامه‌ای برای کسی و جائی نوشته‌ای بعد از مدتی می‌گوید آری برای 
خدا دیشب نامه‌ای نوشتم نامه‌ات را کجا گذاردی هن حویاژ سح گاه لای 
درب مسجد شاه گذارده‌ام. ۲ ۲ 

پس شاه‌نامه را دراورده مین کونه اپا این است نامه نو مین گهاید اری پس 


باز شکر خدا نموده و به وزرا می‌گوید کیست که در رفع حوائج ایشان 
پس یک یکی از حوائح مرقومه در نامه را می‌خواند. 

1- منزل شخصی خود شاه دستور می‌دهد یکی از منازل سلطنتی را با 
لوازم و انچه در انست بنام وی ثبت و مقرر نمایند.  .‏ 

2 همسر جوان زیبا- یکی از وزراء عرض می‌کند قبله‌ گاها با کسب اجازه 
از حضور اعلیحضرت این بنده دختری با این صفات دارم به ایشان تزویج 
نمودم. 

3- یک نوکر و یک کلفت یکی دیگر از وزراء معروض می‌دارم اين دو را هم 
من تقبل نمودم. 

4- یک کالسکه. .. سومی می‌گوید این را هم من تقبل نمودم. 

5- یک ده شش دانگی. : .. نخست‌وزیر می‌گوید اعلیحضرتا فلان قربه را که 
در شهریار دارم تقدیم شیخ نمودم. 

6- یک باغ زیبا... یکی از وزراء بعرض می‌رساند باغی در شمیران دارم 
اهداء نمودم. 

7- فلان مقدار پول نقد. .. خود شاه فوراً پرداخته و خلاصه آشیخ را که تا یک 
ساعت قبل فاقد همه‌چی بود دارای همه چیز می‌کند و فستفیها از آنجا به 
منزل عالی سلطنتی می‌برند و دختر آن وزیر را هم ات می‌کند و غیر از 
او چند عیال دیگر اختیار می‌نماید ولکن از هیچ کدام فرزندی نصیبش 
نمی شود تا در سال 1306 ق در مشهد رضوی از دنیا می‌رود. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[1] الذریعه (278 22/7 ,234 / 17 ,159 / 15 ,62 / 16 
89 1 علماء معاصرین (28 -27), گنجینه‌ی دانشمندان (17 -13 / 
6 الماثر و الاثار (174), مکارم الاثار (1129 / 4). 


طاهر خرسندی. عسگر 


قرن:15 

را 

ری 

محل تولد : رشت 

تابعیت: ای آن 

تاریخ تولد : 1342/7/1 

زندگینامه علمی 

آقای عسگر طاهر خرسندی در سال 1342هجری شمسی در خانواده ای 
متدین, مذهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در 
شهررشت دیده به جهان گشود. دوران ابتدایی. راهنمایی و دبیرستان را در 
زادگاه خویش با موفقیت سپری کرد. در پی نشویق خانواده و علاقه خویش 
به فراگیری علوم دینی در سال 1363 وارد حوزه علمیه شهرستان رشت 

گردید و از محضر بزرگان آن دیار بهره ها برد. پس از مدتی تحصیل در 

حوزه علمیه رشت به شوق زیارت و هم جواری با بارگاه کریمه اهل البیت 

حضرت معصو مه سلام علیها رهسپار حوزه علمیه قم گردید. از نخستین 
روزهای ورود با تلاش و کوشش فراوان به تحصیل پرداخت. پس از 
گذراندن سطوح عالی در سال 1372 به حلقه دروس خارج راه یافت. ۰ وی 
در ایام تحصیل در قم از محضر بزرگانی جون آیت الله نبجاتی؛ مرحوم 
ات الله خاضل مایت اه عهادی اسلی» مرحوش ایت الم عیاه تیرنری.. 

دیگر ستارگان درخشان حوزه علمیه قم کسب فیض کرد. 

وی پس از طی تحصیلات جهت خدمت علمی و فرهنگی به مردم دیار 

خویش به زادگاهش باز گشت. و هم اکنون در دانشگاه دولتی کیان و 
دانشگاه آزاد واحر رشت به امر تدریس اشتغال دارد. وی درطول حیات 
علمی خود به امرنگارش و پژوهش پرداخته است و آثاری از قبیل "مقایسه 
آرای تطبیقی فارابی و بوعلی سینا و دانشمندان غربی ۵ مفاهم قوان را 


به رشته تحریر در آورده است. 


طاهری آزاد. محمدباقر 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب محمد باقر ظاهزی, آزاد در سال. دددا در بردسیر کرهان: متولد 
شده و پس از گذراندن تحصیلات کلاسیک در سال 1352 وارد حوزه علمیه 
شدم و در سال 1360 شروع به درس خارج نمودم که از محضر اساتید 
حضرات آیات وحیدخراسانی , فاضل لنکرانی, و مکارم شیرازی بهره جستم 


1 
تاریخ تولد : 1304/1/1 


زندگینامه علمی ٍ ٍ 

احمد علی طاهری قمی فرزند ایه الله العظمی اخوند ملامحمد طاهر 
اشعری قمی اعلی الله مقامه شریف می باشم درسن ده سالگی پدرم را 
ازدست دادم و تحت کفالت مادرم به درس خواندن خود ادامه دادم 
.تحصیلات ابتدائّی را درمکتبی که متعلق به مرحوم سید هاشم مير شجاعی 
قمی رحمته الله علیه بود به سر بردم سپس در مدرسه رشدیه چند سالی 
نزد پیر معارف مرحوم حاج میرزا حسن رشدیه تحصیلات کلاسیک را فرا 
گرفتم انگاه اساتید بنده درتکمیل دروس مقدماتی صرف و نحو و منطق و 
معنی بیان و هیئت و گاهنامه عبارتند از(که درصفحه بعد به انها اشاره شده 
است )ازبرخی ازاین بزرگان تقریراتی درفقه و اصول نوشته ام که اگر 
توفیق نصیب شود آنها را تنظیم نموده و به چاپ خواهم رساند 


طاهری, حبیب الله 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

حبیب > الله طاهری 
محل تولد : نکاء 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1328/1/1 


او در روستایی به نام اکرد, واقع در هزار جریب از توابع شهرستان نکاء در 
مازندران در خانواده‌ای روحانی درشهریور 1328 متولد شدم. و در سن 
پنج سالگی قرآن را در مدت دو ماه در محضر پدرش شیخ حسین طاهری 
فرا گرفت. و سپس به خواندن کتب فارسی در نزد پدر ادامه داد. 

تا اینکه در تیرماه 1312 پدرش به رحجمت ایزدی پیوست. او به همت 
مادرش در 23 آذ ر همان سال به حوزه علمية شهرستان نکاء در مازندران 
که زیر نظر حضرت آیية الله حاج شیخ علی لیموندهی بود, رفت و در سال 
3 به حوزة علمية کوهستان رفته و در سال 45 به حوزه علمیه مشهد و 
از سال 48 به حوزة علمیه قم وارد شده که تاکنون در انجا هست. 

اساتید فقه و اصول: در سطوح عالیه در قم بسیارند از جمله آنها: آقایان: 
صلواتی اعتمادی, فاضل لنکرانی و نوریر همدانی و.... و در خارج اپات 
عظام:میرزا هاشم آملی سید محمد رضا گلیایگاتی. مجمد فاضل لنکرانی: 
ناصر مکارم شیرازی و...... 

اساتید فلسفه و عرفان: اقایان: انصاری شیرازی. مصباح یزدی. جوادی 


در دانشگاه: در سال 1367 موفق به اخذ دکترا رتبه: : استاد یاری شدم. و 
در همان سال , به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه تهران برگزیده شدم 
و در 29 سفن 1393 موفق به اخذ و دانشیاری از دانشگاه تهران شدم. 

تدریس.: علاوه بر تدریس به صورت خصوصی از همان اوایل طلبگی, در 
اصول (کتابهایی مانند نهاية الحکمه علامه طباطبایی و شرح منظومه 
سبزواری و رسائل شیخ انصاری) مشغول شدم و سپس مکاسب شیخ 
اای ‏ قعه تا وا او اس را سس ورن روم و 


همچنان این تدریس ادامه دارد.در دانشگاه نیز گرایشهای مختلف علوم 
تفسیر, علوم قرانی, اخلاق, انقلاب و ریشه‌ها و...) را تدریس می‌کنم. 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محل تولد ۹ خرم‌آباد ۲ 

شهرت : طاهری خرم ابادی 

ثابعیت : آیرآن 

تاریخ تولد : 1317/1/1 

زندگینامه تلف 5 

حضرت آیت الله سید حسن طاهری خرم‌ابادی در روز اول خرداد ماه 
1317 هجری شمسی در خرم‌آباد به دنیا اند پدرش مرحوم حاج سید حیدر 
طاهری خرم‌آبادی از شاگردان برجستة مرحوم آیت‌الله حاج شیح 
عبدالکریم حاثری یزدی و از دوستان نزدیک حضرت امام(ره) و آیت‌الله 
گلپایگانی(ره) بود که پس از سالها تحصیل و بهره بردن از محضر عالمان 
بزرگ حوزه علمیه اصفهان, مشهد و قم با درخواست مردم شریف خرم 
آباد به زادگاه خود بازگشت و تا آخر عمر به رتق و فتق امور مردم همت 
گماشت. از ویژگیهای بارز مرحوم حاح سید حیدر برخورداری از محبوبیت 
فراوان بین مردم و علمای شهر, حلم و بردباری و عدم علاقه به زخارف 
دنیا و مادیات بود. آیةالله سید حسن طاهری خرم آبادی که شیفتگی 
زائدالوصفی به پدر داشت, در سن 9 تتتالکی مجبور به بردوش کشیدن داغ 
هجرت پدر شد و اين یتیمی زودهنگام در پرورش و استواری آيندة او تأثیر 
بسزایی داشت. وی از خاطرات شیرین همراهی با پدره» خاطره سفر به 
عتبات عالیات را ذکر می‌کند که در آن, ضمن باریابی به حرم ملکوتی ائمة 
هدی» به محضر علماق نزر ک ان.دبار فیز شرفیاب شدند. مادر. او نیز که 
زنی پاکدامن و از طائفة اشعریون قم بود, در حدود سال 130 شمسی 
دار فانی را وداع گفت. آیةالله طاهری خرم آبادی تحصیلات خود را در یکی 
از دبستانهای خرم آباد آغاز کرد. وی اصرار داشت که پا لباس روحانیت به 
مدرسه برود؛ اما بسیاری از معلمان شدیدا با این مسا[ مخالف بودند که 
پشتیبانیهای مرحوم حجه| لاسلام والمسلمین حاج سید احمد طاهری, عموی 
ایشان. آنها را وادار به سکوت می‌کرد. وی در همان دورة دبستان, با دیگر 
شاگردان مدرسه به مناظره در باره مسائلی چون علم و ثروت می‌پرداخت 
و گاهی که نماز جماعت برپا می‌ شد؛ امامت آن را به عهده می‌گرفت. با 
پایان یافتن دوره ابتدایی. به مدرسه علمیه کمالیه رفت و طی دو سال 


جامع المقدمات و سیوطی را فرا گرفت. سپس به همراه مادر خود, به قم 
عزیمت کرد تا تحصیلات حوزوی خود را در ان دیار عالم پرور ادامه دهد. در 
نخستین روز سکونت در قم, به حرم مطهر حضرت معصومه(س) امد و در 
کنار صحن روگ مشغفول وضو گرفتن شد که ناگاه چهره‌ای ملکوتی؛ او را 
به خود جلب نمود که در حال بازگشت از جرم. بود: تیف اختیار از یکی از 
طلاب پرسید: این اقا کیست؟ و او پاسخ داد: حاج اقا روح الله خمینی! 
بدین ترتیب از همان اغاز ورود به قم. شیفته امام(ره) شد و بعدهاء, به 
سبب رفاقت نزدیک امام(ره) با پدرش, مورد تفقد و عنایت ویژه ایشان 
قرار گرفت. در همان سال اول ورود به قم, مغنی, حاشیه ملاعبدالله و 
مقداری از سیوطی که باقی مانده بود فرا گرفت. در سال بعد معالم 
الاصول و شرح شمسیه و در دو سال بعد از آن, لمعه, قوانین و مطول را 
اموخت و در سال پنجم رسائل و مکاسب شیخ انصاری را اغاز کرد. ظرف 
سه سال ان کتابها را به همراه جلد اول کفایه به پایان برد و جلد دوم کفایه 
را هم زمان با رفتن به درس خارج امام(ره) شروع نمود. مقداری از درس 
خارج قضا را در محضر ایةالله العظمی بروجردی فرا گرفت که به دلیل 
فقوت ایشان. از ادامة آن باز ماند. هم زمان در درس بیع امام شرکت 
می‌جست و یس از تبعید امام نیز به درس مرحوم آبةالله داماد و آنت اه 
حاج آقا مرتضی حائثری پزدی رفت. حضرت آبةالله طاهری خرم آبادی در 
دوره تحصیل خود از محضر استادان و عالمان برجسته‌ای کسب فیض نمود 
که حوزه‌های علمیه خاطرة مبارزات و مجاهدتهای انان را هرگز از خاطر 
نمی‌زداید. وی با ورود به قم, حاشیه ملاعبدالله را نزد اقای هاشمی 
رفسنجانی فرا گرفت. برای تحصیل معالم الاصول و مطول به نزد اقای 
شب زنده‌دار رفت و لمعه را نزد مرحوم حاج آقا حسین جزایری از فضلای 
خرم‌آباد, آقایان باقری کنی و ستوده خواند و رسائل شیخ انصاری را نزد 
آقایان مکارم شیرازی, شب‌زنده‌دار مشکینی و سبحانی فرا گرفت و برای 
آموختن مکاسب محرمه با آقای حاج سید علی محقق داماد به مباحثه 
پرداخت کتاب بیع را نیز نزد آیةالله خزعلی فرا گرفت. کفایة‌الاصول را نیز 

در محضر مرحوم شیخ عبدالجواد اصفهانی (جبل عاملی) و مرحوم سلطانی 
(طباطبایی) آموخت. برای تحصیل درس خارج, به درس موم آبةالله 
بروجردی و مرحوم امام خمینی رفت. ایشان در باره ویژگی علمی 
امام(ره) می‌فرماید: «بحث ایشان, شاگرد پرور بود و فکر را به کار 
می‌انداخت. تنها نقل عبارت دیگران نبود. درس ایشان تفاوت زیادی داشت 
با کل درسهایی که ما تا ان موقع در حوزه دیده بودیم. الان هم معتقدم که 
نوشته‌های فقهی و اصولی ایشان قابل طرح و استفاده و درخور دقت 
است. البته نمی‌خواهم بگویم که نظری فوق نظرات ایشان نیست. 
شاگردان ایشان همان موقع به نظرات ایشان اشکال می‌گرفتند و خود 


ایشان هم مشوّق بود؛ اما نظرات ایشان در همة ابعاد به قدری عمیق و 
دقیق است که هميشه قابل طرح و بحث خواهد بود. از نظر علمی 
می‌توان گفت که حضرت امام در ابعاد مختلف فقهی, اصولی, فلسفی و 
عرفانی در عصر خویش فقبه و اندیشمندی استثنایی بود. حضرت امام از 
یک نبوغ و استعداد بالایی برخوردار بود. بدون هیچ گونه مبالغه‌ای می‌توانم 

بگویم بعد از معصومین(ع) حضرت امام یک انسان استثنایی لو 1 
طاهری خرم آبادی, پس از تبعید امام, در درس آقایان گلپایگانی, شیح 
مرتضی حائری و داماد شرکت نمود و از محضر مرحوم حاج آقا حسن فرید 
اراکی بهره‌های فراوان برد. در بخش فلسفه نیز ایشان منظومه ملاهادی 
سبزواری را نزد مرحوم آیةالله حاج آقا مصطفی خمینی و ایةاللة افیتی 
آموخت. اشارات و الهیات شفا را نزد آیةالله جوادی آملی و مقداری ِ 
اسفار را نزد مرحوم علامه طباطبایی فرا گرفت. بخشی از اسفار را نیز 

در محضر ایةالله شهید مطهری خواند. ایشان در دوره سطح با اقایان سید 
احمد مرعشی. سید علی محقق, عمید زنجانی به مباحثه می‌پرداخته است 
و از هم مباحثه‌ایهای دورة تحصیل درس خارج, از اقایان موّمن. حسینی 
کاشانی, ربانی املشی و حاج حسن تهرانی نام می برد. ابةالله طاهری 
خرم آبادی. در سالهای متمادی حضور در حوزه علمیه قم, خدمات علمی و 
فرهنگی شایانی را به اين حوزة سترگ تقدیم داشته است. در بخش 
تدریس, ایشان بسیاری از کتب دوره سطح را به نوآموزان حوزه درس 
داده است و هم اکنون نیز به تدریس درس خارج فقه و اصول مشغول 
است و طلاب و فضلای بسیاری را به جامعة علمی و فقهی کشور ارزانی 
داشته است. در کنار تدریس. از سالهای پیش از انقلاب تاکنون. در 
نشریات گوناگونی, مقاله‌های جامع علمی و سیاسی خود را به چاپ 
رسانده است که برخی از آنها به صورت کتاب منتشر شده است .برخی از 
کتب ایشان در داست چاب است که از آنها هی‌توان به کتابی در رد شبهاث 
وهابية و کتابهایی چون منابع مالی اسلام در حکومت اسلامی و کتاب 
الخمس و ذبایح اهل کتاب و کتاب ولاية الفقية اشاره کرد. زندگی عالمان 
مجاهد در عصر ما؛ همواره با مبارزه با رزیم منحوط پهلوی همراه بوده 
است. آیةالله طاهری خرم آبادی نیز چون دیگر عالمان عصر خویش و 
مانند پیر و مراد و مقتدای خویش, حضرت امام خمینی(ره) حکومت ننگین 
پهلوی و سکوت مقابل ستمهای آن را برنمی‌تابید و روز و شب را به 

فبارزه.یا آنعی کذر اند سخنرانیها, نامه‌ها و اعلامیه‌ها, به زندان رفتنها و 
شکنجه 1 وی نقش مهمی را در پیشبرد انقلاب و پیروزی آن ایفا 
می‌کرد که ذکر نمونه‌ها واستترح: آن: در این مختصر نمی‌گنجد. در سال 
1 شاه و عوامل آن, لوایج ششگانه‌ای را با ظاهر اصلاحات و ایجاد 
زقام.بزای.مردم ندوین. کردند و فق‌خواستند آن را به رفرآندومق بکذارند: 


امام(ره) که به خوبی از حیله‌ها و عوامفریبی‌های شاه اطلاع داشت. 
مخالفت خود را با لوایج اعلام نمود و به ایةالله طاهری خرم ابادی نیز 
دستور داد که به خرم آباد برود و مسائل مطرح شده را با علما و مردم آن 
دیار در میان بگذارد. تلاش آیةالله طاهری خرم آبادی در ا هو او برای 
رساندن پیام امام(ره) و گرد هم آوردن علمای خرم آباد و تصمیم‌گیری 
برای مسائل پیش آمده, نقطءة عطفی در مبارزات ایشان می‌باشد. همچنین 
ایشان پس از مدتی به قم رفت و گزارش مذاکرات علما و جریانهای پیش 
آمده در شهر را به اطلاع امام(ره) رساند. وی در اوایل سال 1342 به 
منظور تبلیغ و در آستانه ماه مجرم» تصمیم به عزیمت به کاشان گرفت و 
آن را با امام(ره) در میان گذاشت. امام(ره) موافقت فر مودند و پیامهایی 
برای علمای کاشان با موضوعیت جریانهای پیش آمده و ضرورت مبارزه با 
رزیم شاه, دادند. وی ضمن رساندن این سخنرانیهای مهم و افشاگرانه‌ای 
را در ایام ماه محرم انجام داد که شور عجیبی در مردم کاشان ایجاد کرد و 
ساواک و عوامل رزیم پهلوی را هراسناک ساخت. همچنین سخنرانی وی 
پس از حادثه پانزدهم خرداد در حرم مطهر حضرت معصومه(ع) در حمایت 
از امام(ره) و محکوم کردن جنایات رژیم, در کارنامهم_ مبارزاتی او 
می‌درخشد. در طول سالهای مبارزه, آیةالله طاهری خرم آبادی, بارها و 
بارها مورد تعقیب ساواک قرار گرفت و بارها تبعید يا زندانی شد. اما 
بینش صحیح وی از انقلاب و همچنین اطاعت محض از امام(ره) و علاقة 
وافر به ایشان. تبعید و زندان 9... ۳۳ ان ایشان هموار می‌ ساخت. ایشان 
هدف امام خمینی(ره) از نهضت را اینگونه بیان می‌کند: «از ‏ پای درآوردن 
حکومت سلطنتی در حد ساقط کردن آن و یا ضعیف کردن اه به عنوان 
هدف میان مدت برای همه روشن بود. اما هدف نهایی نمی‌خواهم بگویم 
برای همه, ولی برای بسیاری از مبارزان نیز مجهول بود. به هر حال تا قبل 
از مطرح شدن مباحتث ولایت فقیه حضرت امام, بحثی در مورد نظام 
جایگزین رژیم شاهنشاهی نشده بود. مباحث امام افق مبارزه را وسیع‌تر 
کرد و یک هدف مشخص و روشن را برای نهضت ترسیم کرد و ان 
حکومت اسلامی و مساله ولایت فقیه بود». ایةالله طاهری خرم ابادی, در 
حدود سال 56 به عضویت رسمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درامد., 
هر خن پیش از ان نیز در فعالیتهای مبارزاتی با اعضای این مرکز همکاری 
داشت. فعالیتهای سیاسی آیةالله طاهری خرم آبادی به پیش از انقلاب 
محدود نیست. ایشان پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نیز در 
مسوولیتهای گوناگون به ایفای نقش پرداختند و خدمات ارزشمندی را در 
عرصه‌های گوناگون به انجام رساندند 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

سید حسین طاهری 
محل تولد : مشهد 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/2 


آقای سید حسین طاهری شهرت طاهری وحدتی در سال 1338 در 
خانواده‌ای مومن و پای بند به مسائل دینی در مشهد بت ققنا آستد: در سال 
4 به دنبال اشتیاق فراوان به تحصیل علوم دینی وارد حوزه علمیه 
مشهد شد. ادبیات عرب را از محضر حجغالاسلام آقایان رضوانی و حجت 
بنی هاشمی, مرتضوی و رضازاده سپری کرد و خارج فقه و اصول را نزد 
بات رای ای و روم لفق بات کرو عنی اشان .. 
بارگان ملکوتی امام رضا(ع) مانع از ان شد تا به حوزه‌ای علمیه و دیگر 
شهرها از جمله قم وارد شود و لذا در همان جا در حین تحصیل به تدربس 
علوم دینی و غیردینی پرداخت و در این رهگذر شاگردان بارزی جهت 
خدمت به انقلاب و مردم و... را تربیت کرد. 


طاهری, محمود 


قرن:د1 

جنسیت ۰ 

سید ور طاهری 

محل تولد : بابل 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب اردیبهشت سال 1348 به دنیا آمدم. دروس جدید را تا سوم 
راهنمایی به اتمام رسانده و در سال 1362 هجری شمسی وارد حوزه 
علمیه رستم کلای (بوشهر) شدم و سالها از محضر حضرت ایت الله ایازی 
استفاده کردم. در سال 1370 برای ادامه تحصیل وارد حوزه علیمه قم 
شدم و بعد از اتمام دوره سطح حوزه, اکنون هفت سال است که به درس 
خارج مشغول می باشم.اساتیدی در دوره درس سطح حوزه قم از آنها 
استفاده بردم عبارتند از: 1- آیت الله العظمی علوی گرگانی 2- آیت الله 
العظمی صافی گلپایگانی 3- حجت الاسلام حبیب الله طاهری.اساتیدی که 
در درس خارج از آنها بهره برده و می برم عبارتند از:1- آیت الله العظمی 
علوی گرگانی 2- آیت الله العظمی صافی گلپایگانی 3- آیت الله احمدی 
یزدی 4-آیت الله مصطفوی 5- آیت الله سبحانی اکنون نیز به مدت تقریبا 
15 ماه است که سردبیری ماهنامه طوبی را به عهده دارم. 


طاهریان, جلیل 


قرن:15 

حنسیت ِِ 

1 طاهریان 

محل تولد : سمنان 
تابعیت: ایر ان 

تاریخ تولد : 1340/1/1 


زندگینامه علمی اینجانب جلیل طاهریان در سال 1340 در خانواده ای 
مذهبی در جنوب شهر دیه به جهان گشودم. پدر بزرگوارم جهت کسب 
روزی حلال به کفش دوزی و والده مکرمه‌ام به پخته نان در منازل مشغول 
بودند. که هر دو از دنیا رفته و روحشان شاد باد. بعد از دوران ابتدائی پدرم 
مرا به حوزه علمیه صادقیه سمنان هدایت نمود. که دوره مقدمات و سطح 
یک و دو را گذراندم. آنگاه جهت درس خارج نزد استاد حضرت آیةالله 
عالمی که به درجه اجتهاد نائل شده بودند, رفته و همزمان درس کلاسیک 
را در شبانه و دانشگاه ادامه دادم. تا سال 1371 1 دانشگاه آزاد اسلامی 
موفق به کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق در امده و در سال 
72 عضو هیئت علمی ساعتی در دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت علمی و 
پشتکار باعث گردید. که در سال 1380 امام جماعت نمونه کشور در سال 
1 پژوهشگر برتر در حوزه فرهنگ و دین و در سال 1382 نیروی 
فرهنگی ممتاز از سوی نهاد نمایندگی ولی فقیه و همچنین در سال 1384 
مبلغ برتر از سوی صدا و سیما حوزه علمیه دفتر تبلیغات و سازمان 
تبلیغات اسلامی شده و همچنین در سال 1385 پژوهشگر برتر از دانشگاه 
ازاد اسلامی انتخاب شده, و در حال حاضر مدیریت حوزه علمیه و تدریس 
در دانشگاه آزاد اسلامی را دارم. اولین مقاله‌ای که نوشتم درباره نقش 
ورزشکاران در احیاء نماز بود که مورد پذیرش قرار گرفت و این خود 

عاملی بود که دست به قلم زده و کتاب رازها و رمزها نماز را که با 
رهنمود استادم که درس خارج فقه را بر عهده داشتند. تحریر نموده و 
داده. که اخرین تحقیقات حقیر پیرامون تبهی کردن دین از بصیرت برویح 
خرافه پرستی. و نرویم ابتذال تحت عنوان_ آزادی و مدعیان دروغین در 
ارتباط با حضرت ولی عصر بوده اخیراً گوشه‌آی از فعالیت‌های علمی را که 


من جمله درباره حضرت معصومه(س) با عنوان بانوی مهر و همچنین 
مقالات چاپ شده در ارتباط با اتحاد ملی و انسجام اسلامی و موعود 
باوری عاملی در ایجاد اتحاد ملی و انسجام اسلامی بود در حوزه علمیه 
صاد قیه که در زمان بازدید استاندار سمنان صورت گرفت به نمایش 
گذاشتند که موجب تعجب علماء و طلاب گردیده بود. انجام امور پژوهشی 
و تحقیقاتی و چاپ مقالات متعدد باعث گردید که اجرای برنامه‌های زنده در 
صداوسیما را به عهده حقیر گذاشتند و بحمدالله با ارائه بحث‌های جدید 
علمی من جمله ازدواج- آفات زندگی - سنگ صبور بحث حوزه و دانشگاه 
جایگاه علمی خوبی را پیدا نموده و عضو پژوهشگران کشوری شدم و در 
نمایشگاه پژوهشگران راه یافتم. همچنین با شناختی که مسئولین پید | 
نموده برگزاری همایش‌های بزرگ از قبیل عفاف و حجاب, مدیریت و 
رهبری, تولید علم و نهضتف, نرم‌افزاری و برگزاری نمایشگاه نغمه دل که 
ویژه نماز بود به حقیر محول نموده که اقای قداستی بصورت مکتوب این 


به ثمر رسید و قدردانی نمودند. 


طباطبایی بروجردی. حسین 
ِِِ 


احمد ۳ با تولد نوزادی که ((حسین )) نام گرفت. غرق درذکر و 
سپاس پروردکار شد. ۲ 

سید حسین اندک اندک بالید. جامع المقدمات , سیوطی , منطق و گلستان 
سعدی را در مکتب اموخت و سیس در مدرسه نوربخش به تکمیل اندوخته 
ها و تهذیب نفس پرداخت . نحو, صرف , بدیع , عروض , منطق , فقه و 
اصول بخشی از دستاورد سالهای مدرسه نور بخش شمرده می شد. 
سالهایی که سید حسین سخت کوشید و در پناه عنایتهای ویژه الهی به 
پیشرفتی چشمگیر دست یافت . ۲ 
آنگاه عزم اصفهان سپاهان کرد و پس از جلب رضایت پدر سمت ان 
سرزمین دانش خیز به راه افتاد. آقا نوح الدین ,. پسر عمو سید حسین , در 
مدرسه صدر روزگار می گذراند؛ دانشجوی سخت کوش بروجرد یکسره 
نزد پسر عمویش شتافت و در حجره او اقامت گزید. رابطه پسر عموهای 
بروجردیر بسیار نیک بود. آقا نوح الدین در روزهای آغازین به سید حسین 
گفت : اگر می خواهی در دانش اندوزی و تدریس کامروا شوی باید در 
محافل علمی سخن بگویی و در درس اشکال کنی و گرنه تا پایان عمر 
چون من کمنام می مانی . 

زیر باران ۳ 5 

سید حسین نخست در درس استاد گرانقدر اقا سید محمد باقر درچه ای 
دانشور درچه ای , که نورالهی در دیدگان داشت . بزودی گوهر یگانه 
بروجرد را باز شناخت , او را به خود نزدیک کرد و از عنایات ویژه خویش 
برخوردار ساخت . حضرت اية الله ملا محمد کاشی , مجتهد وارسته میزار 
ابوالمعانی کلباسی / دانشور گرانمایه سید محمد تقی مدرس و 
برجسته میرزا جهانگیر قشقایی از دیگر استادان ستاره تابناک دورو 
شمرده می شدند. 

استادان گرانپایه ای که هر یک به گونه ای سید حسین را از عنایت خویش 
بهره مند ساختند و در شکل گیری شخصیت گوهر گرانبهای خاندان 
طباطبائی دخالت داشتند. سید دانش پژوهان بروجردی در بامداد یکی از 
روزهای ربیع الاول 1314 سرمست از باده دانش و حکمتی که استادان 


نامور حوزه سپاهان در کام روانش می ریختند, در برابر حجره اش نشسته 
بود که پیکی نامه پدر را به وی سپرد. 

هر چند نامه پدر سید حسین را در شادی فرو برد ولی این سرور دیری 
نیایید زیرا| پدر او را به وطن فرا خوانده بود. ستاره بروجرد با این انديشه 
که شاید پدر می خواهد او را به نجف گسیل دارد رنج سفر و بریدن از 
درس را به جان خرید و به زادگاهش برگشت ولی پدر انديشه ای دیگر در 
سر داشت . او با پای فشاری بر خواسته خویش مقدمات ازدواج فرزند را 
فزاهم اردر تخین رتیت دانشجوی جوان بروجردی در 22 سالگی ازدواج 
کرد. دو پا سه ماه در زادگاهش ماند و سپس با خانواده سمت اصفهان 
رهسپار شد. 

9 ق . برای گوهر یگانه بروجرد سال تحول بود. نامه پدر به دستش 
رسید و او را آماده سفر ساخت . پدر چنان نوشته بود که می خواهد وی را 
به نجف گسیل دارد. بنابراین پس از نه سال ژند کی سراسر تلاش و 
پژوهش در اصفهان به زادگاهش بازگشت . اندکی در آن سامان توقف 
از , رهسپار نجف شد. 
برادران بروجردی در 1320 به حریم پاک امیر مومنان علیه السلام گام 
نهادند. سید حسین ؛ ۸ که 28 سال داشت و.فجتهدی خوان شمز ده می ند 
به درس حضرت اية الله العظمی محمد کاظم خراسانی شتافت و خود را 
دز ترایر تایش.متستفيم آفتاتب: دانتن: ان مرجم مازمنته عاق:داد: بز وهی 
نظرهای بجا و قابل تاءمل دانشو تازه وارد توجه استاد بزرگ حوزه نجف را 
جلب کرد ومیان آنها پبونوی: نا حسستنی پدید آورد. به گونه ای که اگر پس 
از درس آخوند خراسانی , سخنی بر زبان نمی آورد, استاد وی را مخاطب 
قرار می داد و می فرمود: اقا نظری ندارید؟ ر ۱ ۱ 
اندک اندک ارج سید حسین بر شاگردان محفل آخوند نیز آشکار شد. آنها از 
او خواستند تا پس از خروج استاد از محفل , درس وی را با شرح و توضیح 
فزونتر بازگو کند. بدین ترتیب یکی از برنامه های مجتهد بروجردی تقریر 
درس استاد شد. 

آن بزرگمرد هشت سال در حریم حضرت علی علیه السلام اقامت گزید. 
علاوه بر آخوند خراسانی از تزو کاتی چون حضرات آبات شیح الشریعه 
اصفهانی و سید محمد کاظم یزدی بهره کافی برد, گروهی از دانشجویان 
را از درس فصول (در علم اصول ) خویش کامروا ساخت , سر انجام در 
اواخر 139 به اصرار پدر راه بروجرد پیش گرفت و در 1329 با استقبال 
پرشور مردم به زادگاهش گام نهاد. 

او بر آن بود که پس از اقامتی کوتاه در وطن دیگر بار سمت نجف بال 
گشاید و به آستان مقدس علوی پناهنده شود. ولی تیماری: و نمز کی پدر 


سفرش را به تأاءخیر انداخت . در این سوگ نامه صاحب کفاية الاصول 
سبب تسلای خاطرش شد. آخوند خراسانی ضمن تسلیت وفات حاج سید 
علی از اشتیاق وافر خویش برای دیدار مجتهد بروجرد پرده برداشته بود. 
این نامه مهرامیز سید دانشوران بروجرد را بر ان داشت که امور خانواده 
را سامان دهد و به نجف شتابد. چند ماه بعد همه چیز برای سفر آماده بود 
که خبر رحلت استاد گرانقدرش زا درد اندوم فرص بر آن یر کمرز 
پیوسته می گفت : مرگ دو پدر در مدت کوتاه کمتر از 6 ماه بسیار بر من 
سنگین و ناگوار بود. 0 

خبر مرگ استاد اشتیاق سفر را در وجودش میراند. زندگی در نجف بی 
حضور استاد خراسانی برایش دشوار بود. پس انديشه هجرت از سر بردن 
کرد و در بروجرد بساط تدریس و ارشاد مردم گسترد. اندک اندک مو منان 
شهر ارج ستاره خاندان طباطبایی دانستند و زمام امور معنوی خود را به 
وی سپردند. ارادت حضرت ایة الله حاج محمد رضا دزفولی به سید 
مجتهدان بروجرد بر شهرت و اعتبارش افزود. پس از رحلت فقیه دزفولی 
انبوه مقلدانش به آن مجتهد وارسته رجوع کردند و مرجعیت آنتزز کمر< 
در منطقه گسترش یافت . 

در برابر شب 

در این سالها تبلیغ بهایی گری از سوی برخی از مسو ولان شهر و اهانت 
آشکار آنها مقدمات دینی مردم سرور مجتهدان بروجرد را در نگرانی فرو 
برد. او با تهران تماس گرفت , وضعیت نامطلوب برخی از ادارات را با 
پایتخت نشینان در میان نهاده , خواستار برکناری مسو ولان دین ستیز شد و 


ی پاکدل آن مرجع روشن بین در مسجاها گرا ]ند سخنرانان بر 
منبرها جای گرفتند و همه یکصدا , به حمایت از مرجع دلاور بروجرد 
پرداختند. مسق ولان شهر که توان روبارویی با مردم را در خویش نمی 
دیدند خواسته فقیه طباطبایی را اجابت کردند و ان راهبر توانا در میان 
ابراز احساسات پرشور موّ منان به شهر با زگشد 

سفر سبز ِ ۱ 

از رخدادهای مهم دیگر این سالها وفات دخت گرانقدر مرجع پارسای 
بروجرد بود. استاد پس از این حادثه ناگوار راه خراسان پیش گرفت تا در 
پناه آفتاب نوس دمی از رنح هستی بیاساید. 

چون توقف. آن فقیه فرزانه ذر مشهد به درازا کشید نمایندگان مردم 
بروجرد نزدش شتافتند و او را بدان دیار خواندند. دانشمند فروتن 
طباطبا بی خواسته انها را اجابت کرد, پس از سیزده ماه رهسپار زادگاهش 
شد و پس از توقفی کوتاه در قم و تهران در میان استقبال پر شور موْ 


منان به بروجرد گام نهاد. _ , 

او سپس راه عراق پیش گرفت , مدتی در نجف ماند و با بزرگانی که به 
استقبالش شتا ففه. بو‌دند» یدای کر آنگام هبار جار در بر ان به 
جای آوردن مراسم حج به عراق بازگشت , چندی در حریم امیرمو منان 
توقف کرد و سپس روانه ایران شد. 

در بند دژخیم 

همزمان با اوج گیری اعتراضهای موّ منان علیه رضا خان و هجرت اعتراض 
امیز روحانیان کشور به قم , سرور فقیهان بروجرد به مرز ایران گام نهاد. 
مزدوران دربار, که از پیوستن او به مهاجران و رساندن پیام مراجع نجف به 
معترضان می هراسیدند در مرز قصر شیرین وی را دستگیر کردند و به 
پایتخت بردند. 

در تهران رضاخان به دیدارش شتافت او که در یی یافتن فردی برای 
رویارویی با شیخ عبدالکريم حاثری بود با سید مهربانی کرده , گفت : : چیزی 
از من بخواه . 

فقیه بروجردی اظهار بی نیازی کرد ولی در برابر پافشاری شاه ناگریز لب 
گشاده , فرمود: وقتی در ارکان حرب بودم مقدار جیره غذایی سربازان ۲ 
ناکافی دیدم , اگر می خواهید کاری کنید فرمان دهید جیره آنها فزونی یابد. 
آنگاه در پاسخ رضا خان , که مساءله نادیده گرفتن جایگاه آیة الله العظمی 
حاثری و پیروی دولتیان از مجتهد بروجردی را مطرح کرد فرمود: خیر, 
شما با ایشان تماس بگیرید. من هم اگر کاری داشتم از طریق آن جناب با 
شما در میان می نهم . 

انگاه وی را به همراهی با روحانیت و عمل به دستورات الهی فرا خوانده , 
چون می دانست اجازه سفر به قم و بروجرد به او نمی دهند, فرمود برانم 
به مشهد سفر کنم . ۱ 

اندکی پس از خروج رضا خان تیمورتاش پنجاه هزار تومان نزد آن مرجع 
ذازننشتة آورد. فقیه بروجردی از پذیرش هدیه درباره خودداری کرد و بامداد 
روز بعد راه خراسان پیش گرفت . 

دیدار بزرگان 

مدتی پس از بازگشت سید به زادگاهش , ورود حاج آقا حسین قمی به 
تهران و پیشنهادهای وی به دولت بار دیگر آن رادمرد را به عرصه تلاشهای 
سیاسی اشکار کشاند. او که چون اية الله العظمی قمی به لزوم پیروی از 
دستورات الهی می اندیشید بر آن شد سمت تهران رهسپار شود ولی 
بستگان , وی را از اين کار باز داشتند. فقیه روشن بین از رو سای عشایر 
خواست با تهران تماس گرفته ,. حمایت عشایر از پيشنهادهای حاج اقا 
حسین قمی را به پایتخت گزارش دهند. البته آن بزرگوار خود نیز به تهران 
تلگراف زد که , اگر دولت سخن آية الله قمی را نیذیرد به پایتخت خواهد 


رفت و مسو ولیت فرجام چنین اقدامی تنها به عهده دولت است . 

در سایه تلاشهای آن راهبر سخت کوش ند آاحام دربار خواستهای حاج آقا 
حسین را پذیرفت و آن بزررگوار سمت عراق رهسیار شد. فقیه بروجردی 
تشر دار ان دانشور برجسته شتافت و یک ساعت با وی گفتگو 


ِِ 


ار استاد فقیهان بروجرد را باید در شمار دیگر رخدادهای مهم سالهای 
زندکین آن مرجع وارسته دار اهروت شهار آفرد: بیماری دشواری که 
سرانجام با عمل جراخ و اسعر احت ,هداد رورم در بسا نسان؛ فیووزابادی 
تهران مهار شد. 

چون او از بند بیماری رهایی پافت , با دو پيشنهاد روبرو شد: از یک سو 
نمایندگان بروجردیان برای باز گرداندنش پیاپی به تهران می شتافتند و از 
سوی دیگر دانشوران ساکن قم او را به زندگی در حریم حضرت معصومه 
غایم: الستلام فرا می‌ شواندنجه اساد رای اقامت جر فم باتقرانه رانزن 
پرداخت ۰ آبة سوره مو منون چراغ سبز الهی به این بیت پاک بود. یس 
همراه دانشمندان قم راه آن دیار پیش گرفت و در میان استقبال مردم و 
بزرگان حوزه بدان سرزمین آسمانی گام نهاد. 

بدین ترتیب آفتاب رخشان فقاهت در چهاردهم محرم 1364 ق .از افق قم 
بر آمد و جهان را از نور دانش گرمای معنویت خود سرشار ساخت . 

در تابش آفتاب توس 

مدتی پس از اقامت در قم ستاره تابنااک مرجعیت رهسیار توس شد تا در 
پناه خورشید ولایت جام وجودش را از امدادهای سبز پیشوای هشتم شیعه 
آکنده سازد. در این سفر دانشور وارسته حضرت آية الله حاج شیخ علی 
جایگاه نماز خویش در مسجد گوهرشاد را به وی سیرد و از 
ان یز کمرد خواست 4 ماه مبارک رمضان در آن مکان نورانی اقامه 
جماعت کند. 

استاد بزرگ حوزه پس از ماه مبارک رمضان به قم شتافت و دیگر بار به 
وظایف سنگین خویش روی آورد. 

مرجع موید 

با رحلت مرجع بزرگوار حضرت آیة الله العظمی سید الوالحسن اصفهانی 
فرحعیت: توهر بخانه بره‌خرد فراکیر شد و فقو منان. ازفر مو.به ان قفیه 
وارسته مراجعه کردند. ۳ 
تافته پیداست: که عتایاته تاشدات ای گر رکه نی نهد آن: قعیه 
وارسته نقشی سییر داشت . خاطره ها و سخنان بر جای مانده از 
زیر باران پیوسته امدادها و عنایتهای فرامادی قرار داشت . برای مثال 


حضرت ایة الله حاج شیخ علی اکبر نهاوندی , که خود از بزرگان روحانیت 
شیعه بشمار می امد, پس از وا نهادن مجراب خویش به مرجع بروجردی 
مرجع شیعیان جهان , حضرت ایة الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی , 
که از بیماری رنج می برد, جناب نهاوندی را ماءمور اقامه جماعت کرد. 
شیخ نهاوندی دنباله این ماجرا را چنین بیان کرده است : 
شب اولی که به جای ایشان برای خواندن نماز جماعت رفتم . وقتی بر 
سجاده قرار گرفتم آواجیت شنیدم که گفت ((عظمت ولدی عظمتک )) - 
فرزندم را ای رو نو با بزرگ داشتم - برگشتم , به همه سو 
نگاه کردم ,. مردم در صفهای جماعت نشسته بودند, کسی جز من پیام 
غیبی را در نیافته بود. ۳ 
علاوه بر گفتار دانشمند گرانمایه حضرت شیخ علی اکبر نهاوندی کردار ان 
مرجع وارسته بویژه در سالهای زندگی قم دلیل روشنی بر معنویت و 
همراهی پیوسته تایید الهی با فقیه فروتن بروجردی است . کرداری که 
شاگردانش از ان پرده برداشتند و برای هميشه در سینه تاریخ به یادگار 
دند: 
نها 
1- همسر یکی از دانشجویان باردار بود. هنگام زایمان او را نزد ره 
نام اسماعیل موسوی برد. پس از زایمان , پزشک به پدر نوزاد گفت : این 
( 1 
اسماعیل بگذاری 
دانشجوی جوان نیز نام کودی را اسماعیل نهاد ولی دریغ که نوزاد از 
نخستین روز تولد در بیماری مت فرو رفت . تلاشهای شبانه روزی پدر و 
مادر و مراجعه به پزشکان گوناگون سودمند واقع نشد و کودک میان دنیا و 
برزخ سرگردان ماند. دانشجو, که دستش از همه جا کوتاه می نمود, نزد 
استاد وارسته حوزه حضرت آية الله العظمی بروجردی سفره دل گشاد و 
گفت : آقاء خداوند نوزادی به من داده که از نخستین روز تولد تا کنون 
پیوسته بیمار است , نمی دانم چه کنم : 
استاد مهربان فرمود: نامش را عوش کنید خوب می شود. 
دانشجو,. که هرگز داستان سفارش پزشک و نامگذاری نوزاد را برای استاد 
نگفته بود. شگفت زده به خانه رفت , نام کودک را ((امیر)) نهاد و او را 
برای هميشه از بیماری و رنج رهایی بخشید. ۱ 
2- دانشجویی دیگر داستان دلدادگی اش به استاد را چنین باز گفته است : 
وقتی تازه به قم آمده بودم , آقا برایم شهریه فرستاد. من نپذیرفتم و گفتم 
: زمینی در شمال دارم که در امدش مراکافی است . 
پس از چندی خشک سالی شمال را در بر گرفت . من برای گذران زندگی 
به قرص روی آوردم . چون میزان بدهی ها زیاد شد, ناگزیر فرشهای خانه 


را جمع کردم و یکی از بازاریان را 7( مرد بازار 
بهایی اندی برای فرش بر زبان ا تا که برای پرداخت ند هی هایم 
کافی نبود. بازاری دیگری را به خانه بردم , اما او بهایی کمتر از اولی 
پيشنهاد کرد. , ۲ 
من سرگردان و مردد بودم که ناگهان صدای در مرا به خود اورد. شتابان 
سمت در دویدم ؛ حاج احمد., خادم استاد. پشت در بود. او پاکتی به من 
سپرد و گفت اين را آقا برای شما فرستاده . 
به پاکت نگریستم قاتک ار‌تول ین ار تفن چون گشودم چکی در آن یافتم 
: چکن که مبلغ آن..دزشت به اندازه. بدهی. ام: بود: شگفتی:. وخودام زا 
فراگرفت زیرا جز من و خداوند هیچ کس از میزان کامل بدهی ام خبر 
نداشت . 
رن 
حضور فقیهی با چنین معنویت و تاءیید الهی حوزه مقدس قم را که , زیر 
ضربات پیو سته عوامل رضاخان ناتوان شده بود؛ جانی تازه بخشید. اینک 
همه چیز برای گسترش حوزه و مستحکم ساختن بنیادهای علمی و 
اقتصادی آن آماده بود. پیروان موّ من فقیه بروجردی انبوه وجوه شرعی و 
هدایای خویش را نزد مرجع وارسته شان گسیل می کردند و دانشجویان از 
گوشه و کنار کشور برای بهره گیری از دریای دانش آن بزرگمرد به قم می 
شتافتند. ۱ 
مرجع پاکدلان با روشن بینی خاص خویش استین همت بالا زد و در کنار 
ندرپس روزانه به اصلاحات اساسی دست یازید. 
سامان دادن به وضعیت درسی حوزه . 
وشتدگی. به مسانل مالی دای ان سر ان اف ار 
دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه و محافل رسمی برادران اهل سنت 
برای ایجاد وحدت میان گروههای مسلمان ,گسیل کردن نمایندگانی به 
اروپا و امریکابرای شناساندن اسلام واقعی به مردم آن مناطق بخشی از 
اقدامات ان افتاب فروزان به شمار می رود. 
ناگفته پیداست که فقیه فرزانه ای جون وی هرگز نمی توانست در برابر 
رویدادهای داخلی بی تفاوت باشد. او چنان می اندیشید که ((اگر مردم 
عالم شوند و دین هم بطور صحیح و معقول به آنها تعلیم گردد, هم دانا 
خواهند شد و هم متدین )) پس در کنار ِِ تس وضع دانشجویان علوم 
دینی و حوزه ها دبستانها و دبیرستانهای دولتی را نیز از کمکهای نقدی 
خویش بهره مند ساخت و در رونق آنها کوشید. 
او پیوسته مراقب بود تا پیگناهی به زندان اتهام نیفتد و مو منی ناخواسته 
در دام اهریمنان جای نگیرد. بنابراین چون از مساءله متهم شدن یک 
ما وی کام ش فل فقو تفای آعاه شیر گرانن قرو رفت.: 


چند بهایی یکی از همکیشان خود را کشته , با نیرنگ جوانان مو من را به 
قانون سیردند. یکی از این جوانان به اعدام محکوم شد و حکم باید درروز 
نیمه شعبان به اجرا در می آمد. اين خبر مرجع پارسای قم را در نگرانی 
فرو برد. بی درنگ نامه هایی خطاب به شاه , نخست وزیر و آية الله 
بهبهانی نوشته , به تهران گسیل داشت ۰ سپس به هر که سودمند می 
دانست تلفن زده . قضیه را دنبال کرد تا سرانجام نیمه شب خبر لغو حکم 
اعدام را به وی رساندند. با شنیدن این خبر اشک از دیدگانش روان شد و 
پروردگار را بسیار سیاس گفت : در این لحظه یکی از نزدیکان به اتاقش 
آمد و پرسید: شما هنوز بیدارید؟ 

مرجع بزرگ شیعه پاسخ داد: خیلی مهم بود ولی به خیر گذشت . هر وقت 
فکر می کردم خون مسلمان بی گناهی ریخته می شود, همه بدنم می 
لرزید و متحیر می ماندم که فردای قیامت جواب خداوند عالم را چه بگویم 


آنچه گذشت در کنار خدمات رفاهی فقیه بروجردی به مسلمانان سراسر 
جهان , که تاءسیس بیش از هزار مسجد, مدرسه , بیمارستان , کتابخانه , 
گرمابه و دبستان در ایران , عراق , لبنان , آفریقا و اروپا, نمونه کوچکی از 
ان شمرده می شود, مرجع شیعیان را از محدوده مرزهای کشور فراتر برد 
و به شخصیتی جهانی تبدیل کرد. شخصیتی که شاعران و نویسندگان اهل 
سنت در شعرها و مقاله های خویش وی را می ستودند. شاهان شیعه و 
سنی برایش هد به فرستادند. برای مثال زمانی ملک سعود پادشاه حجاز, 
یک چمدان بزرگ حاوی پانزده نسخه قرآن کریم , قطعاتی از پرده خانه 
خدا و چیزهای گرانبهای دیگر نزد آن ذانشمند وازسته کسیل ذاشت:.. 

سرور فقیهان شیعه تنها قرانها و پرده کعبه را پذیرفت و باقی را همراه 
نامه ای به ملک سعود بازگرداند و گفت چون هدیه نمی پذیرم . این را نیز 
نمی توانم قبول کنم ولی ناگزیر قرآن و پرده کعبه را می پذیرم و باقی را 
به رسم هدیه به شما باز می گردانم تا هنگام دعا به یادم باشید. 

دانشور جامع 

یکی از نکات مهم و قابل توجه در شخصیت آية الله العظمی بروجردی 
جامعیت علمی آن بزرگوار بود. استاد فقیهان شیعه را نمی توان تنها یک 
فقیه به شمار اورد. او از علوم دیگر روز گار به اندازه ای اگاهی داشت که 
موجب شگفتی صاحبنظران می شد. دو خاطره ای که تاریخ در این باره 
ثبت کرده است می تواند دلیل روشنی بر درستی این سخن باشد: 

1 وزیر فرهنگ وقت همراه مسعودی , رئیس روزنامه اطلاعات نزد 
ایشان شتافت . کسی که آنها را خدمت آقا برده بود دست مبارکش را 
بوسید, در پی او وزیر فرهنگ نیز چنین کرد ولی سود ی از اين کار سرباز 
که بسن از مظرفی نها جرباره تارتخجه روز نامه باری.: اهداف. ان 


اولین روزنامه نگار و... سخن گفت . 

آنگاه پرسشی جغرافیایی مطرح کرد و چون وزیر فرهنگ از پاسخ باز ماند 
خود به تبیین پاسخ و توضیح آن پرداخت . ۱ 

هنگام خداحافظی مسعودی پیش از همه دست اقا را بوسید و پس از 
بیرون آمدن گفت : اقا چنان پیرامون روزنامه نگاری صحبت کرد که گویا 
یک روزنامه نگار است ۰ 

مورک دیکن سر لت رف | خدمت گوهر یگانه دریای فقاهت شتافت تا 
قبله نمای اختراعی خویش را به وی بنمایاند. آقا درباره نجوم و ریاضی 
مطالبی بیان کرد. سرتیپ پس از خروج گفت مرن خیال:فی. کردم اقا تنها 
در فقه و اصول مجتهد است ولی معلوم می شود در هر فنی تخصص دارد 
حون ای که اس مار دنت ار ال یم اش که ی 
بسیاری از استادان از آن آگاهی ندارند. 

میراثت ث ماندگار 

مرجع روشن بین شعیه در کنار تدریس و کارهای روزأنه به تحقیق نیز می 
پرداخت و نتایج پژوهشهای خویش را ثبت می کرد. آن بزرگوار در پاسخ 
علاقه مندانی که در پی بهره گیری از نگاشته هایش بودند فرمود: زیاد چیز 
نوشته امس تفص ار اما مر ان تقل تال ار رس هس هر 
دک اصخش ان انا کلم ان دشر وارشتتورفت وان تشانه کلاشن 
فراوان وی در این راه باشد: 

1 تجرید اسانید الکافی 

2 تجرید اسانید التهذیب 

3. اسانید کتاب من لایحضره الفقیه 

4 اسانید رجال کشی 

کم شاد اسسهار: 

7 اسانید کتاب امالی 

8 اسانید کتاب علل الشرایع شیخ صدوق 

0. تجرید رجال نجاشی 

2 حاشیه بر نهایه شیخ طوسی 

4. حواشی و مستدرکات فهرست شیخ منتجب الدین رازی 
16 رساله ای درباره سند صحیفه سجادیه 


17 ا و مستدرک رجال طوسی 

19 جامع شاد له 

آن بزرگوار از سالهای زندگی در بروجرد همواره در اندیشه نگارش 
مجموعه ای بود که فقیهان را در استنباط احکام یاری دهد و آنها را از 
مراجعه به کتابهای روایی متعدد بی نیاز سازد. چون به قم گام نهاد. و 
شادای فو رت رن اه اما وان کات مس ارم 
گروهی از آنان در مدت هشت سال اثر بیست جلدی ((جامع احادیث 
الشیعه )) را آماده چاپ ساخت . 

فقیه یگانه جهان اسلام در کنار تلاشهای علمی و اجتماعی فراوان به 
پاسداری از میراث دانشوران پیشین نیز ارج می نهاد در فرصتهای گوناگون 
آثار علمی مخطوط و کمیاب را به چاپ می رساند. کتابخانه های کوچک و 
پر ک شاد هی نهاد .و آبار دانشمندان را از اين راه در اختیار جویندگان 
دانش می گذاشت . کتابخانه تژزک آن فقیه نستوه در کنار مسجد اعظم 
قم نشانه توجه مرجع شیعه به این امر خدایسندانه است ۱ دربار و 
مرجعیت ت 

دربار از مشکلات پیوسته فقیه پاکراءی بروجرد به شمار می امد. تبلیغات 
پر حجم وزنامه ها و مجلات وابسته در راه دین زدایی و دور ساختن مردم 
ریا ایا ی ار هرا سا بنابراین گاه بر 
می آشفت و خشمگینانه به شاه هشدار می داد. 1 
وزیر وقت , گفت : پدرش (رضا خان ) بی سواد بود ولی یک مقدار شعور 
داشت . اما این شعور هم ندارد و چیزی ملتفت نمی شود. 

گاهی از پذیرش او خودداری می کرد و می فرمود: حتما می خواهد 
همانطور که چند تا عکس با زنش در این مسافرت گرفته است بیاید با من 
هم عکس بگیرد. 

مثال وقتی شاه مساعله تغییر خط ایران از فارسی به لاتین را مطرح کرد. 
در این راه تبلیغات فراوان انجام داد, مرجع دلاور شیعه چون سدی آهنین 
در برابر دربار ایستاد و گفت : ۰ من تا زنده ام اجازه نمی دهم این کار را 
ای کت با تیم گرا یی یر 

منابع موخود .تشان: می. دهد که آن پیر فرژانه در کنار کمک بة انقلابیون مغ 
هن ای سار دی داتشت: او بان می‌اندیشید که مروض ترا تخس 
دشواریها آمادگی ندارند و اگر با فشار نیروهای دولتی روبرو شوند 
مرجعیت را تنها می نهند. بنابراین زمان را برای رویارویی مستقیم با دربار 
مناسب نمی دید. از سوی دیگر رها کردن شاه و راندن کامل وی را موجب 
فرو غلتیدن فزونتر او در دامان بیگانگان می دانست پس گاه با وی مدارا 


می کرد تا آن جوان مغفرور جای پای خود را سست نبیند و برای حفظ 
خویش به بیگانگان پناه نبرد. 

اندی اندی شوال 1380 ق . فراسید و بیماری بر پیکر مرجع نود و سه 
ساله جهان اسلام پنجه افکند. بیماری دشواری که با دیگر رنجوریهای استاد 
فقیهان تفاوت داشت . در چنینِ روزهایی گروهی از ارادتمندان به عیادتش 
شتافتند. استاد,. که بسیار اندوهگین می نمود, سرپلند کرد و گفت : خلاصه 
عمر ما گذشت ما رفتیم و نتوانستیم چیزی برای خود از پیش بفرستیم و 
عمل با ارزشی انجام دهیم . یکی از حاضران گفت : اقاء شما دیگر چرا؟ 
بحمدالله اين همه آثار نیک از خود بر جای نهاده اید شاگردان پرهیزگار 
ی ی ی مسجدها و 
فقیه پارسای شیعه هت خلص العمل فان الناقد بصیر بصیر. (باید 
کردارت را خالصانه برای خدا انجام دهی زیرا او به همه چیز بیناست و از 
انگیزه های بشر اگاه است .) 

این سخن حاضران را بسیار تحت تاءثیر قرار داد. 

چند روز پس از این گفتگو پیکر استاد رنجورتر یت و سرانجام دز شیزدهم 
تا ۱ 
سیرده شد. 


تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1341/1/1 
زندگینامه لصف 
اینجانب سید عباس طباطبایی فر درسال 1 درروستای اوره از 
شهرستان نطنز درخانواده ای روستایی به دنیا امدم ودرسال 1359 از 
دبیرستان امام خمینی نطنز دیپلم گرفتم ویک سال بعد با مشورت بعضی 
بستگان روحانی ام (که بین سپاه پاسدارران و حوزه مردد بودم ) عازم قم 
شدم یک سال بطور ازاددرس خواندم را هنوز حوزه مدیریت منسجم 
نداشت سال بعدمدارس حوزه وطلاب تحت پوشش مدیریت حوزه 
قرارگرفت ومن نیزدرمدرسه مبارکه رضویه مشغول شدم وپس ازاتمام 
مقدمات وشروع سطح ,دردرس اساتیدی مانند ایت الله راستی کاشانی 
(شرح لمعه ) وجدانی فخر - محامی -واستاد علوی سرشکی( خصوصی) 
بهره بردم وعلم اصول را نیز نزد آقایان هادوی تهرانی وصالحی مازندرانی 
وسپس مکاسب رانزد مرحوم ایت الله پایانی شروع کردم ورسائل را نزد 
ایت الله راستی وپس ازبیماری وتعطیلی درس ایشان از اساتید 
دیگرازجمله استاد محمدی خراسانی استفاده نمودم ودرکفایه آیت الله 
قدیری شرکت نمودم وضمناً برای اينکه از تعطیلات سود برده باشم بعضی 
از قسمتهای رسائل کفایه ومکاسب را ازطریق نوار مرحوم ایت الله 
ستوده استفاده وبا دوستان بحث میکردیم .درس خارج رانیز یک سال 
اصول ایت الله مکارم شیرازی شرکت نمودم وبا ورود به رشته تخصصی 
کلام که عصرها نز کرآن .ی شد از درس ایشان محروم شدم لذ| مدتی 
اصول آیت الله وحید رفتم ومقداری نیز آیت ت الله سبحانی وحدود هفت سال 
فقه آیت الله مکارم ویک سال آیت الله سبحانی نیز شرکت کردم سه سال 
نیز از بحث خارج اصول استاد علوی سرشکی استفاده نمودم (نصف 
دوره) که بسیار برای من پربهره بود اما ایشان فقه واصول را رها نمودند 
وبه مباحت فلسفی وکلام جدید پرداختند واین درس نیز تعطیل شد اما 
بحث خارج ایشان (هفته ای یک جلسه )دارند که شرکت مینمایم وبحث ها 


نوشته وچاپ میشود ضیضتاً ازپایه چهارم درایام تبلیغعی خصوصاً مجرم 

ورمضان به امر تبلیغ میپردازم درزمان جنگ برای تبلیغ به جبهه ها نیزرفتم 
که امیدوارم خداوند توفیق تبلیغ دین را برایم حفظ نماید .مدنی پس از 
اتمام تخصصی کلام تدریس مباحث اعتقادی درمدارس را شروع کردم 
وچند سالی است (هفت پا هشت سال ) که این برنامه را دارم والان نیز نیر 
درحاعداا‌هرارشاام اللهعلیها اه در ماحت کلامن هل . 


طباطبایی نلسب , محمدرضا 
فرن:13 
۱ 


محل تولد : تهران 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1349/1/1 


اینجانب سید محمد رضا طباطبائی فرزند شهید حجت الاسلام و المسلمین 
حاج سید حسن طباطبایی نسب که در تاریخ 1/12/64 همراه با شهید آیت 
الله محلاتی به شهادت رسیدند. ایشان بعد از شهادت پدر بزرگوارش در 
سال 1365 وارد حوزه علمیه قم شده, دوره مقدماتی را در مدارس علمیه 
رضویه و المهدی گذرانید. دوره سطح را در محضر اساتید برجسته همچون 
حضرات آیات؛ احمدی میانجی. کریمی جهرمی, اعتمادی , وجدانی. شیخ 
احمد عابدی, سید احمد خاتمی بهره های فراوان برد. دوره عالی حوزه , 
دروس خارج فقه و اصول را به مدت 10 سال در محضر حضرات آیات 
عظام: خامنه ای , وحید خراسانی, میرزا جواد تبریزی. مکارم شیرازی. 
هاشمی شاهرودی دنبال نمود و هم اینک در درس خارج فقه مقام معظم 
رهبری اشتغال به تحصیل دارد, در همین راستا از سوی کعمیته علمی 
معاونت امور حوزوی دفتر مقام معظم رهبری ( طی نامه شماره 
0 مورخ 31/6/1380 ) مقرر گردید ایشان پیرامون موضوع « 
حکمت جعل قوانین جزائی» کاری علمی و تحقیقی تدوین نمایند که بعد از 
تحقیق و تکمیل , پذیرفته و مورد تأیید آن معاونت محترم قرار گرفت. 

در عرصه تحقیقات ه تالیف کتاب از ایشان تا به حال 35 عنوان در 
موضوعات مختلف در تیراژ صد ها هزار جلد توسط موسسه فرهنگی 
نورالائمه علیهم السلام منتشر گردیده است که از آن جمله می توان به 
کتابهای ( برکرانه ها جلد 1 و 2 , پرسش از خدا, حح میثاق بندگی. سیمای 
امام مهدی علیه السلام, جلوه هائی از نور. چشمه های معرفت پیرامون 
زندگانمی ائمه معصومین علیهم السلام اشاره کرد و در خصوص موضوعات 
علمی و حوزوی تا به حال چندین اثر تدوین شده از جمله شرح رسائل - 


آشنایی با ابواب فقه ( شرح لمعه ) و . .. که هنوز منتشر نگردیده است. در 
عرصه فرهنگی با این و مدیریت موّسسه فرهنگی و تحقیقاتی 
نورالائمه علیهم السلام تا کنون 19 طرح عظیم فرهنگی را برای بیش از 
صدها هزار نفر بویژه جوانان با همکاری دستگاههای مختلف فرهنگی 
برگزار نموده است که گزارش آن کتبا به استحضار مقام معظم رهبری 
زشید و فخفظم هه ی نامه ای ارم 4 8۱61 حور خه :5/2/1393 
اقدامات و خدمات این موسسه را مورد عنایت ویژه و تقدیر قرار دادند. 


طباطبایی یزدی. محمد کاظم 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1337 1256 7 ق), عالم دینی, فقیه, اصلوی, لغوی. شاعر و مرجع 
بزرگ. در کسنویه از قراء یزد به دنیا آمد. مقدمات و سطوح را نزد علمای 
اصفهان فراگرفت و تحصیلات خود را نزد علمای اصفهان فراگرفت و 
تحصیلات خود را نزد علمای طراز اول انجا همچون صاحب «روضات 
الجنات» و شیخ محمد باقر بن محمد تقی اصفهانی نجفی و میرزا محمد 
هاشم چهار سوقیان ادامه داد, تا به درجه‌ی اجتهاد رسید. سپس برای 
تکمیل معلومات به نجف رفت و در حوزه‌ی درس شیخ راضی نجفی و 
میرزای بزرگ شیرازی حاضر شد, پس از درگذشت میراز به تدریس علوم 
اسلامی پرداخت و سالها حوزه‌ی درسش از مهمترین حوزه‌های نجف بود. 
علامه یزدی در سرودن شعر به فارسی و عربی مهارتی تمام داشت. او در 
نجف درگذشت در جنب در طوسی صحن علوی به خاک سپرده شد. از 
آثارش, احداث ابنیه خیریه و مدارس و مساجد است. مدرسه سید در نجف 
از جمله‌ی آثار او است. از آثار علمی‌اش: «العروه الوثقی». که رساله‌ای 
و ایران و هندوستان به چاپ رسید و حاج شیخ عباس محدث قمی ان را به 
فارسی ترجمه نموده و «غایه القصوی» نامیده و بسیاری از مراجع تقلید بر 
آن حواشی نوشته‌اند؛ رساله‌ای در «اجتماع امر و نهی» و «تعادل و 
تراجیح», حاشیه بر «متاجر» يا «مکاسب» شیخ انصاری؛ رساله‌ای در 
«احکام ظن»؛ رساله‌ای در «منجزات المریض»؛ «السوال و الجواب», در 
فقه؛ «الاستصحاب»؛ «الصحیفه الکاظمیه»؛ «بستان نیاز و گلستان راز». 
در مناجات, به فارسی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (234 / 7), الذریعه (252 7 15 ,108 3 ,25 / 
2 ریحانه (393 -391 / 6). شرح حال رجال (251 -250 / 6), علماء 
معاصرین (114 -113), فوائد الرضویه (597 -596), لفت‌نامه (ذیل/ 
یزدی), معجم المولفین (156 / 11), مکارم للاثار (1324 -1321/ 4), 
مولفین کتب چاپی (30 -26 / د). 


طباطبایی, ابوالفضل 
۰ 


اف 

محل تولد : بابلسر 

شهرت : طباطبائی اشکذری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه علمی 

جناب آقای سیدابوالفضل طباطبائی مشهور به طباطبائی اشکذری پس از 
طی تحصیلات ابتدائی و راهنمایی در شهرستان بابلسر. در سال 1361 
وارد حوزه علمیه شهر فریدونکفار شد و تحصیلات مقدماتی تا رتبه اول 
سطح را زیر نظر حضرت آیت الله باکویی از اساتید بزرگ حوزه علمیه به 
اتمام رسانده پس از آن جهت تکمیل تحصیلات حوزوی خویش رهسپار قم 
کردیت. این هجرت در سال 1367 اتفاق افتاد و سپس و 2 
عالی را در محضر اساتیدی همانند آیت الله وجدانی فخر, اعتمادی, تهرانی 
و... در مدت 3 سال سپری نمود و در سال 1370 رسماً تحصیلات خارج را 
شروع کرد که به مدت 5 سال در درس خارج ایت الله مکارم شیرازی و 
13 سال در درس خارج آیت الله وحید خراسانی شرکت کرد. در کنار فقه 
و اصول برخی علوم دیگر را نزد آیت الله جوادی آملی و معرفت آموخت و 
در سال 132 در رشته تخصصی تفسیر و علوم قران فارغ التحصیل 
گردید آغاز به کار تحقیقات و پژوهش از سال 130 در قالب همکاری با 
موسساتی چون موّسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر(عح) شروع گردید. 
محصول این همکاری‌های تألیفات فراوانی در زمینه‌های خر مختلف علوم 


اسلامی می‌باشد. 


طباطبایی, نورالله 
ِِِِ 


در ۳ از روزهای سال 1319 ه . ش در خانواده روحانی و مبارز, حاج 
فیررا علی آفا طیاطبانی در این آبادی بانضفا, کود کیم دید به جهان کنو 
که پدر نام سید نور الله را برایش نز کت این غنچه نو رسته از همان 
آغازین روزهای حیات, تحت تربیت پدری متدین و فاضل و پرورش مادری 

پاکدامن؛ دانش دوست و علاقه‌مند به خاندان رسالت نالند کی یافت .۰چون 
ای ادا سس اه مر اراس راو اعمعی ارضص ام 
ق انطانعبارسانی آراستت بووه از همان اداق‌شترخوار کی وان طلبی,ور 
پرتو معنویت, با جان این نوباوه عجین گشت و تا آخر با او بود. او پویش 
علمی و عمل صالح را از پدری عالم و عامل و مادری فضیلت پرور, در 
کلاس تربیت خانوادگی آموخت و بی آن که پایش بلغزد, در طریق صلاح و 
فلاح گام نهاد و از پی تحصیل معرفت و مکارم به حریم مردان خدا, راه 
یافت. گروه : علوم انسانی رشته : الهیات و معارف اسلامی والدین و 
اتساته ام نف سسد تعرالله طاظینایی دحام صرتااها است: خا میر:۱ 
علن طباطنایی, در .عفل: اخلاق. و توا انشا مفته بود و در فنهی 
اردستان با ِِ ضالّه بهائیت به مبارزه برخاست.؛ مردمان این سامان پس 
از سال‌ها که از غروب آن ستاره فروزان می‌گذرد, زحمات وافر و 
تلاش‌های ارزشمند آن مرن بزری را دز راه تشر معارقف. اسلامی و قلع و 
قمع تبه کیشان تبه ساز و خدمت به مردمان محروم روستاها, از یاد 
نبرده‌اند و خود را رهین کوشش‌های او می‌دانند. تحصیلات رسمی و حرفه 
ای : سید نورالله طباطبایی اموزش قران و مقدمات علوم دینی را نخست 
نزد پدر فاضل و خوش‌نامش آموخت.پس از تحصیلات ابتدایی برای 
توصیه پدر, ظفرقند (زفرقند) ۳ 4 قصد اقامت در شهر مقدس قم ترک 
کرد و در سنین نوجوانی رهسیپار این دیار شد. در انجا نزد مدرسان خبره و 
استادان برجلسته, با ادبیات عرب؛ فقه, اصول, حکمت. فلسفه و تفسیر 
قرآن آشنا شد. اخلاص این نوجوان به ِ صفای خانواده موجب آن 
گردید که خداوند لطفش را شامل حال او کند و از استعدادی سرشار و 
ذوقی عالی و همتی وافر, بهره‌مندش سازد؛ در نتیجه دوره مقدمات و 
سطح‌را در هدتق کوناه و با تسرعت فرا کرفت‌ع از عهده کلیه امتجانات به 
خوبی برامد.پس از پشت سر نهادن اين دوره‌ها به دوره خارج فقه و اصول 


راه پافت و این لیاقت را به دست آوزد تا به محضر پرفیض حضرت آوشت 
اللت ااعطصی کابانی رود زان بانف سا متشه ی کر عزفیت ا شرا 
و اراده‌ای خستگی‌ناپذیر, مراحل بفلخم را در چنین محفلی طی کرد و به 
کمالات قلصی) دست پافت .در آن زمان؛ ایت الله گلپایگانی با تلاشی 
مجذانه روح فقاهت را در کالبد شاگردانی چون سید نورالله می‌دمید و 
امثال او را به عنوان پیشتازان فکری و طلایه‌داران اندیشه‌های دینی 
پرورش می‌داد. وی در ضمن فراگیری علوم نزد آن فروغ فقاهت, موفق 
گردید بیش از گذشته بذر مکارم و فضایل را در مزرعه وجود خویش 
بیفشاند و با احترام به آراء بر کان بر کشتی نقد و پژوهش نشسته و 
اقیانوس معارف غنی تشیع را به غواصی پرداخته و صید گوهرهای ثمین و 
دذرهای گرانبها, به د ست آورد . شبهید سید تفر الاخ طباطبایی نژاد به محفل 
پر ان ار مان کر ی و فاموی نو ات ای 
مطهری (ره) راه یافت. انس وی با این دانشمند به خون خفته, 
سرچشمه‌ای مهم در برنامه‌های درسی, پژوهشی و نیز تحولی شگرف در 
شیوه‌های تبلیغی, رفتاری و اخلاقی او به حساب می‌آید.به برکت این 
ارتباط علمن: , شهید طباطبایی نژاد (ره) در حراست از مرزهای عقیدنی؛ 
حفاظت از حصن حصین اسلام, التقاط زدایی و زدودن خرافه‌ها از فرهنگ 
مردم, نقش ارزنده‌ای را ایفا کرد. آن شهید با مبانی فکری و آراء فلسفی 
شهید مطهری آشنا شد و در کنار فراگیری ففه و اصول, آموختن مضامین 
فلسفی و حکمی را پی گرفت و در اين بوستان از خرمن دانش آیت الله 
مطهری (ره) خوشه‌ها چید.فعالیتهای ضمن تحصیل : سید نورالله طباطبایی 
زره ند صوازات سفنت سا تحصیل و ریش مور آنبای ای ان ها 
کاونش هم در-سايع قرانی افش چه شب‌های ربارق» که آنهای راز 
بجت و تحفیق در آیات و ی احیا می‌کرد! ویژگی‌ها, ضرورت‌ها و 
تقاضاهای آن عصر, مسائلی را طرح می‌نمود که نشان می‌داد از پیدایش 
مسائل جدید و مفاهیم تازه در عرصه زندگی افراد. سرچشمه می‌گیرد. 
شهید طباطبایی نژاد (ره) از آن دسته روحانیانی بود که این مسائل و 
تحولات را درک کرد و با احساس وظیفه فهمید, نمی‌توان در برابر اين 
افضاع ناس خورد با در انزها فرصتی ظلاییرا اتظان کسید اسادان .و 
فریان "از اشادان سید و رالله طاطایی ند ار مرن می وان ای 
الله ای کاس ما لاه ری یی ساره کر مت 
فررت ان اه را ایس ای فر افی. مان که فر رد 
کوچکش در زمان شهادت وی چهار ساله بود.زمان و علت فوت : 
سیدنورالله طباطبایی در هفتم تیرماه 0ش به همراه سالار شهیدان 
انقلاب اسلامی در کربلای سرچشمه به شهادت رسید و پیکر پاکش را در 


شیخان قم دفن گردید.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : سید نورالله 
طباایی را از ونتی که بد خیرم علی مامتها انسس‌های 
حضرت امام خمینی (ره) آشنا گردید و در پرتو افکار تابناک آن روح 
قدسی, ستیز با استبداد و نفی هر گونه ستم را یکی از مهم‌ترین 
برنامه‌های خود قرار داد. وی از هیچ نهدید و خطری نهراسید اه 
شب‌پرستان تاریک دل و خفاش صفت محیط فعالیت را برایش تنگ کرده و 
او را از سنگری محروم می‌نمودند, به عرصه دیگری می‌شتافت و چون 
آذرخش, کویر جهل انسانها را روشن کرده و آنها را از خواب غفلت بیدار 
می‌ساخت. خطابه‌های اموزنده این شهید برفراز منبر و نیز سخنان 
روشنگرش در جمع دوستان و جلسات خصوصی, ضمن بیان حقایقی از 
می‌نشست. سخنرانی‌های وی این خصوصیت را داشت که با ارائه نمونه‌ها, 
اشاره به مصادیق و تطبیق اختناق رژیم پهلوی با دوران خفقان عباسیان و 
امویان. فساد و تباهی اعوان و انصار استبداد را برملا می‌کرد. هر کجا 
رژیم شاه حرکتی را بر ضد باورهای مذهبی مردم مرتکب می‌گردید, با 
افشای ان. استوار و فداکارانه خشم و نفرت خود را از تبهکاری‌های 

تمکاران بروز می‌داد.ان شهید سعید همواره در ایام تبلیغی در نقاط 
مختلف کشور به هدایت و ارشاد مردم می‌پرداخت. ایشان در راه به ثمر 
رسانیدن انقلاب شکوهمند اسلامی بارهز در قم و منطقه اردستان و زواره 
مورد ضرب و شتم دشمنان اسلام قرار گرفت. در آن دوران خفقان چندین 
مرتبه اتفاق افتاد که بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت 
فاطمه معصومه (س) در قم, وقتی سخنان و بیانات امام خمینی (ره) را 
برای مردم تشریح می‌کرد و برای ان مرد بزرگ, دست به دعا بر 
می‌داشت, به دست مأموران ِ مورد هتک و شتم قرار می‌گرفت؛ ولی 
این فشارها : نه تنها هیچ گونه تأثیر منفی در اراده استوارش - که از قلبی 
لبریز از ایمان و تقوا نشأت می‌گرفت.- نمی‌نهاد؛ بلکه او را در راه هدف 
جدی‌تر هم می‌ساخت و برای وارد آوردن ضربات کوینده‌تر به ريشه 
پو سیده استبداد بیش از پیش توان خویش را به کار می‌گرفت .در منطقه 
اردستان و زواره, اطلاعیه‌های حضرت امام (رح) را با شگرد خاص خود 
توزیع می‌کرد و در ضمن مبارزه شدید, تقیه را هم در نظر داشت., تا بتواند 
به کمک این سلاح سازنده, راه خویش را در جهت محو ستم ادامه دهد. او 
در واقع ماموران ساواک و عوامل رزیم را که با مراقبت دائمی, 
می‌خواستند سر از کارش دراورند. غافل می‌ساخت. منلا ایشان. ماشین 
حامل اعلامیه امام (ره) را با فاصله‌ای نسبتا طولانی, از مسجد يا محل 
دبک که مب‌خهاست: انا راندن آندا توزیع کند, پارک می‌کرد؛ سپس از 
کوچه‌های فرعی به حالت کاملاً عادی,. طوری که شک طافهران را 


برنینگیزد, به آن مجلس وارد می‌شد و اطلاعیه‌ها را به افرادی می‌سپرد تا 
آنها ود آن را پخش کنند. ایشان در شهر زواره, از دست طرفداران شاه 
بای ارم بویت تا هی وفت: او را .هی دنه با هی ان اور ان 
مخالفان رژیم, بدترین نوع توهین‌ها را نسبت به حامیان امام (ره) و نهضت 
اما رها فسات ایا اما مامتها ی ام سین ریت 
مبارزین؛ مراقب بود تا بهانه‌ای دست این افراد ندهد, برای این که مبادا 
برای انان زجمتی ایجاد کنند؛ با در فعالیت‌های سیاسی این نیروها اختلال 
به‌وجود اورند.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : سیدنورالله طباطبایی 
در سال 1349 ش, در آن بحبوحه که مجلس فرمایشی رژیم پهلوی. هر 
روز قوانینی جدید در مخالفت با اسلام و تشیع و معارضت با قران و عترت 
وضع می‌کرد, شهید طبا طبایی نژ اد (ره) با قاطعیت تمام در کون از مجالس 
عمومی 3 بر فراز منبر, نمایندگان آن روز را نوکر اجانب خواند. به دنبال 
این افشاگری, در منطقه اردستان و توایع ممنوع المنبر گشت و با 
پرونده‌ای حجیم که ماموران امنیتی 2۳ تنظیم کرده بودند, به ساواک 
مرکزی اصفهان منتقل گردید. با این همه پس از آزادی. مجددا به 
تلاش‌های روشنگرانه خود ادامه داد و در جهت تنلویر افکار عمومی و تغعدبه 
فگری تفیل سوان تدای ارام تکرفت با از که وال 16 وه 
دست عوامل رژیم دستگیر و روانه زندان شد؛ اما در روز بیست و ششم 
دی ماه در سال 1357 که مقارن با فرار شاه مخلوع بود, از زندان رهایی 
یافت.در حدود سالهای 1351 پا 1352 ش بود که حضرت حجة الاسلام و 
ااعصات رات هایس ارام ار فیس مت هار ان وان 
در شمال اردستان) به مناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت مهدی 
(عج) جشنی بر پا کرده بود. شهید طباطبایی‌نژاد در اين مراسم سخنرانی 
کرد. حداقل در منطقه اردستان و زواره ایشان بود که برای نخستین بار از 
رهبر و قائد نهضت اسلامی ایران, به عنوان «امام خمینی» اسم برد.ارا و 
گراشهای خاض( :سید تورال طباطیامی (زه) از فان اوان کودکت: در 
مک سر هساو ار موم با فضال مار سا کت و ی را 
ت زکیه نفس, عبادت و ارتباط با خداوند در جهت کسب خوی عالی و نیل به 
خوبی‌ها کوشید :و به«ضقات: نیک بو خصال بسفندیده اراسته: کردیده از 
مهم‌نرین خصوصیت‌های اخلاقی اوء فروتنی بود که د ر لحظه‌های متفاوت 
زندگی او نشانه‌های ان را می‌توان دید. وقتی 07 در مجلسی 
بنلشیند, هر کجا را که جا بود, انتخاب می‌کرد؛ با هر کسی که روبرو می‌شد, 
در سلام کردن از او پیشی می‌گرفت؛ در گفتگوهایش, اهل جدال نبود؛ 
دوست نداشت او رابه تقوا و ایمان بستایند. اگر از کسی بدی می‌دبد» تا 
انجا که به خودش مربوط می‌شد با عفو و نیکی, از ان چشم می‌پوشید؛ 
اهاداکی انعمل خلاف‌میسهای هی روما ماه میت با اک با آز ند 


بردن ابروی مومنی ملازم بود؛ به شدت بر افروخته می‌شد. در واقع خشم 
و عصبانیت این شهید سعادتمند. در احیای فضایل و میراندن رذائل تجلی 
هی کزد اکن کسین انتقادی نسبت به رفتار او یا برخی مسائل دینی داشت. 
اه وا یه حوی ها کد ام کرد که آن هرت فعایل, ان سا را تیه 
عنوان جواب انتقاد بلکه به عنوان حقایقی روشن در کام می‌کشید. ان 
شهید فروتنی در مقابل اهل کبر و غرور را روا نمی‌دید؛ مخصوصا نسبت به 
افراد وابسته به طاغوت سعی می‌ کرد با این گونه اشخاص, از موضع 
صلابت و قدرت رفتار کند. یکی از اعضای شورای شهر اردستان (در زمان 
وی کشت از تحاج ۱3۱۰ قا تور ظا اه رم را اا فسات 
طباطبایی نژاد (ره) به علت برخورداری از مواهب الهی, از خشونت روهحی 
بیزار؛ و اهل صفا و صمیمیت بود. از آنجا که او خویش را از زندان «خود» 
و «نفس» رهانیده بود, بر اساس مهر و محبتی که داشت, به راحتی با 
ی ۱ 
ایمان تلطیف شده و هم به کمک دیگر فضایل, از جمله تقواء جهت دار و 
دارای مقاصد الهی گشته بود. همین ویر کف موجب جذب افراد به سوی او 
گردید و سبب می‌شد اظهارات و توصیه‌هايیش ثمر بخش گردد. نگارنده که 
از دوران نوجوانی و جوانی, با شرکت در محافل عمومی و برخی جلسات 
خصوصین:افعار آنتایی, بااجلات اخلامی. آربشهید را داشتهه اظر‌صفا: 
صداقت و اخلاص آن شهید تزر کفان بوده است. من به خوبی می‌دبدم که 
چگونه حرارت و نورانیت وی, حاضران را به تحرک و جوشش وا 
می‌داشت, آنان را برای گوش دادن به سخنان آموزنده‌اش مهیا می‌کرد.این 
سم رهبا ان فا اساوم ارات انوا مه فا رد ی 
مادي مناسبی را برای خود فراهم کند؛ اما در نهایت ساده زیستی و اکتفا 
تتامیی جدافل ایام اوه رد کارمی گر راهن طاظایی اد من 
آن که خود را به صداقت آر لته بود, عقیده داشت مسوولان نظام اسلامی 
همه باید بر این اساس انتخاب شوند و ! بر این باور بود که جامعه بدون 
ضذاقت. تمی‌نهاند. بذر. خط. سعادت: .پیش .بزرود:خونیی. -ظرضه. آبار. .: 
ده راللت نی با هار ام انش خاا مکی و خاش را 
دویافت:.ف تصميم کرافت. از را اه شکلی صحیح پرکند و از چشمه‌ای حیات 
تخس و وتان بر ععهانی سای در کام سل یه و انا ره 
بریزد؛ لذا با وجود گرفتاری‌ها و اشتغالات بسیار و نیز اختناق سیاه در رژیم 
شاهی ناگهان به عنوان روزنه امیدی, به فکر او و برخی از دوستان 
فاضلش ریت ۳ به همراه سایر پژوهشگران با اخلاص و آگاه, زیر نظر 
خضرت آبت الله مارم ستاو ری ظله) ارس فقس تمونه را ِ 
نمایند. تلاش شبانه روزی آنان در مدت کوتاهی به تمر نشست و 
زودتر از آنچه تصور می‌گردید, جلد اولش به طیع رسید. یل 


شیوایی نثر, محتوای مفید و پاسخگویی به نیازها و سوالات نسل جوان و 
رف برخی اشکالات و ایرادهایی که در خصوص اصول و فروع دین مطرح 
می‌گردید, با استقبال فوق العاده‌ای مواجه شد؛ و به زودی برای تدوین 
کنندگان فاضل این مجموعه, مشخص گشت که عطش جامعه به تفسیری 
که در عین سادگی عبارات مباحث فراگیر علمی, کلامی, اختماعی و.توام با 
مسایل روز و طرح موضوعات مستحد باشد, تا چه اندازه شدید است؛ لذ| 
کوشیدند تا تمام توان خود را به پای تکمیل ان مباحت بریزند. شهید سید 
نور اللّه طباطبائی‌نژاد (ره) تا جلد یازدهم با تلاش زیاد و همه جانبه برای 
نگارش این اثر ارزنده و آموزنده. همکاری داشت. 
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طباطبایی, نورالله 
ِِِِ 


در ۳ از روزهای سال 1319 ه . ش در خانواده روحانی و مبارز, حاج 
فیررا علی آفا طیاطبانی در این آبادی بانضفا, کود کیم دید به جهان کنو 
که پدر نام سید نور الله را برایش نز کت این غنچه نو رسته از همان 
آغازین روزهای حیات, تحت تربیت پدری متدین و فاضل و پرورش مادری 

پاکدامن؛ دانش دوست و علاقه‌مند به خاندان رسالت نالند کی یافت .۰چون 
ای ادا سس اه مر اراس راو اعمعی ارضص ام 
ق انطانعبارسانی آراستت بووه از همان اداق‌شترخوار کی وان طلبی,ور 
پرتو معنویت, با جان این نوباوه عجین گشت و تا آخر با او بود. او پویش 
علمی و عمل صالح را از پدری عالم و عامل و مادری فضیلت پرور, در 
کلاس تربیت خانوادگی آموخت و بی آن که پایش بلغزد, در طریق صلاح و 
فلاح گام نهاد و از پی تحصیل معرفت و مکارم به حریم مردان خدا, راه 
یافت. گروه : علوم انسانی رشته : الهیات و معارف اسلامی والدین و 
اتساته ام نف سسد تعرالله طاظینایی دحام صرتااها است: خا میر:۱ 
علن طباطنایی, در .عفل: اخلاق. و توا انشا مفته بود و در فنهی 
اردستان با ِِ ضالّه بهائیت به مبارزه برخاست.؛ مردمان این سامان پس 
از سال‌ها که از غروب آن ستاره فروزان می‌گذرد, زحمات وافر و 
تلاش‌های ارزشمند آن مرن بزری را دز راه تشر معارقف. اسلامی و قلع و 
قمع تبه کیشان تبه ساز و خدمت به مردمان محروم روستاها, از یاد 
نبرده‌اند و خود را رهین کوشش‌های او می‌دانند. تحصیلات رسمی و حرفه 
ای : سید نورالله طباطبایی اموزش قران و مقدمات علوم دینی را نخست 
نزد پدر فاضل و خوش‌نامش آموخت.پس از تحصیلات ابتدایی برای 
توصیه پدر, ظفرقند (زفرقند) ۳ 4 قصد اقامت در شهر مقدس قم ترک 
کرد و در سنین نوجوانی رهسیپار این دیار شد. در انجا نزد مدرسان خبره و 
استادان برجلسته, با ادبیات عرب؛ فقه, اصول, حکمت. فلسفه و تفسیر 
قرآن آشنا شد. اخلاص این نوجوان به ِ صفای خانواده موجب آن 
گردید که خداوند لطفش را شامل حال او کند و از استعدادی سرشار و 
ذوقی عالی و همتی وافر, بهره‌مندش سازد؛ در نتیجه دوره مقدمات و 
سطح‌را در هدتق کوناه و با تسرعت فرا کرفت‌ع از عهده کلیه امتجانات به 
خوبی برامد.پس از پشت سر نهادن اين دوره‌ها به دوره خارج فقه و اصول 


راه پافت و این لیاقت را به دست آوزد تا به محضر پرفیض حضرت آوشت 
اللت ااعطصی کابانی رود زان بانف سا متشه ی کر عزفیت ا شرا 
و اراده‌ای خستگی‌ناپذیر, مراحل بفلخم را در چنین محفلی طی کرد و به 
کمالات قلصی) دست پافت .در آن زمان؛ ایت الله گلپایگانی با تلاشی 
مجذانه روح فقاهت را در کالبد شاگردانی چون سید نورالله می‌دمید و 
امثال او را به عنوان پیشتازان فکری و طلایه‌داران اندیشه‌های دینی 
پرورش می‌داد. وی در ضمن فراگیری علوم نزد آن فروغ فقاهت, موفق 
گردید بیش از گذشته بذر مکارم و فضایل را در مزرعه وجود خویش 
بیفشاند و با احترام به آراء بر کان بر کشتی نقد و پژوهش نشسته و 
اقیانوس معارف غنی تشیع را به غواصی پرداخته و صید گوهرهای ثمین و 
دذرهای گرانبها, به د ست آورد . شبهید سید تفر الاخ طباطبایی نژاد به محفل 
پر ان ار مان کر ی و فاموی نو ات ای 
مطهری (ره) راه یافت. انس وی با این دانشمند به خون خفته, 
سرچشمه‌ای مهم در برنامه‌های درسی, پژوهشی و نیز تحولی شگرف در 
شیوه‌های تبلیغی, رفتاری و اخلاقی او به حساب می‌آید.به برکت این 
ارتباط علمن: , شهید طباطبایی نژاد (ره) در حراست از مرزهای عقیدنی؛ 
حفاظت از حصن حصین اسلام, التقاط زدایی و زدودن خرافه‌ها از فرهنگ 
مردم, نقش ارزنده‌ای را ایفا کرد. آن شهید با مبانی فکری و آراء فلسفی 
شهید مطهری آشنا شد و در کنار فراگیری ففه و اصول, آموختن مضامین 
فلسفی و حکمی را پی گرفت و در اين بوستان از خرمن دانش آیت الله 
مطهری (ره) خوشه‌ها چید.فعالیتهای ضمن تحصیل : سید نورالله طباطبایی 
زره ند صوازات سفنت سا تحصیل و ریش مور آنبای ای ان ها 
کاونش هم در-سايع قرانی افش چه شب‌های ربارق» که آنهای راز 
بجت و تحفیق در آیات و ی احیا می‌کرد! ویژگی‌ها, ضرورت‌ها و 
تقاضاهای آن عصر, مسائلی را طرح می‌نمود که نشان می‌داد از پیدایش 
مسائل جدید و مفاهیم تازه در عرصه زندگی افراد. سرچشمه می‌گیرد. 
شهید طباطبایی نژاد (ره) از آن دسته روحانیانی بود که این مسائل و 
تحولات را درک کرد و با احساس وظیفه فهمید, نمی‌توان در برابر اين 
افضاع ناس خورد با در انزها فرصتی ظلاییرا اتظان کسید اسادان .و 
فریان "از اشادان سید و رالله طاطایی ند ار مرن می وان ای 
الله ای کاس ما لاه ری یی ساره کر مت 
فررت ان اه را ایس ای فر افی. مان که فر رد 
کوچکش در زمان شهادت وی چهار ساله بود.زمان و علت فوت : 
سیدنورالله طباطبایی در هفتم تیرماه 0ش به همراه سالار شهیدان 
انقلاب اسلامی در کربلای سرچشمه به شهادت رسید و پیکر پاکش را در 


شیخان قم دفن گردید.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : سید نورالله 
طباایی را از ونتی که بد خیرم علی مامتها انسس‌های 
حضرت امام خمینی (ره) آشنا گردید و در پرتو افکار تابناک آن روح 
قدسی, ستیز با استبداد و نفی هر گونه ستم را یکی از مهم‌ترین 
برنامه‌های خود قرار داد. وی از هیچ نهدید و خطری نهراسید اه 
شب‌پرستان تاریک دل و خفاش صفت محیط فعالیت را برایش تنگ کرده و 
او را از سنگری محروم می‌نمودند, به عرصه دیگری می‌شتافت و چون 
آذرخش, کویر جهل انسانها را روشن کرده و آنها را از خواب غفلت بیدار 
می‌ساخت. خطابه‌های اموزنده این شهید برفراز منبر و نیز سخنان 
روشنگرش در جمع دوستان و جلسات خصوصی, ضمن بیان حقایقی از 
می‌نشست. سخنرانی‌های وی این خصوصیت را داشت که با ارائه نمونه‌ها, 
اشاره به مصادیق و تطبیق اختناق رژیم پهلوی با دوران خفقان عباسیان و 
امویان. فساد و تباهی اعوان و انصار استبداد را برملا می‌کرد. هر کجا 
رژیم شاه حرکتی را بر ضد باورهای مذهبی مردم مرتکب می‌گردید, با 
افشای ان. استوار و فداکارانه خشم و نفرت خود را از تبهکاری‌های 

تمکاران بروز می‌داد.ان شهید سعید همواره در ایام تبلیغی در نقاط 
مختلف کشور به هدایت و ارشاد مردم می‌پرداخت. ایشان در راه به ثمر 
رسانیدن انقلاب شکوهمند اسلامی بارهز در قم و منطقه اردستان و زواره 
مورد ضرب و شتم دشمنان اسلام قرار گرفت. در آن دوران خفقان چندین 
مرتبه اتفاق افتاد که بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت 
فاطمه معصومه (س) در قم, وقتی سخنان و بیانات امام خمینی (ره) را 
برای مردم تشریح می‌کرد و برای ان مرد بزرگ, دست به دعا بر 
می‌داشت, به دست مأموران ِ مورد هتک و شتم قرار می‌گرفت؛ ولی 
این فشارها : نه تنها هیچ گونه تأثیر منفی در اراده استوارش - که از قلبی 
لبریز از ایمان و تقوا نشأت می‌گرفت.- نمی‌نهاد؛ بلکه او را در راه هدف 
جدی‌تر هم می‌ساخت و برای وارد آوردن ضربات کوینده‌تر به ريشه 
پو سیده استبداد بیش از پیش توان خویش را به کار می‌گرفت .در منطقه 
اردستان و زواره, اطلاعیه‌های حضرت امام (رح) را با شگرد خاص خود 
توزیع می‌کرد و در ضمن مبارزه شدید, تقیه را هم در نظر داشت., تا بتواند 
به کمک این سلاح سازنده, راه خویش را در جهت محو ستم ادامه دهد. او 
در واقع ماموران ساواک و عوامل رزیم را که با مراقبت دائمی, 
می‌خواستند سر از کارش دراورند. غافل می‌ساخت. منلا ایشان. ماشین 
حامل اعلامیه امام (ره) را با فاصله‌ای نسبتا طولانی, از مسجد يا محل 
دبک که مب‌خهاست: انا راندن آندا توزیع کند, پارک می‌کرد؛ سپس از 
کوچه‌های فرعی به حالت کاملاً عادی,. طوری که شک طافهران را 


برنینگیزد, به آن مجلس وارد می‌شد و اطلاعیه‌ها را به افرادی می‌سپرد تا 
آنها ود آن را پخش کنند. ایشان در شهر زواره, از دست طرفداران شاه 
بای ارم بویت تا هی وفت: او را .هی دنه با هی ان اور ان 
مخالفان رژیم, بدترین نوع توهین‌ها را نسبت به حامیان امام (ره) و نهضت 
اما رها فسات ایا اما مامتها ی ام سین ریت 
مبارزین؛ مراقب بود تا بهانه‌ای دست این افراد ندهد, برای این که مبادا 
برای انان زجمتی ایجاد کنند؛ با در فعالیت‌های سیاسی این نیروها اختلال 
به‌وجود اورند.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : سیدنورالله طباطبایی 
در سال 1349 ش, در آن بحبوحه که مجلس فرمایشی رژیم پهلوی. هر 
روز قوانینی جدید در مخالفت با اسلام و تشیع و معارضت با قران و عترت 
وضع می‌کرد, شهید طبا طبایی نژ اد (ره) با قاطعیت تمام در کون از مجالس 
عمومی 3 بر فراز منبر, نمایندگان آن روز را نوکر اجانب خواند. به دنبال 
این افشاگری, در منطقه اردستان و توایع ممنوع المنبر گشت و با 
پرونده‌ای حجیم که ماموران امنیتی 2۳ تنظیم کرده بودند, به ساواک 
مرکزی اصفهان منتقل گردید. با این همه پس از آزادی. مجددا به 
تلاش‌های روشنگرانه خود ادامه داد و در جهت تنلویر افکار عمومی و تغعدبه 
فگری تفیل سوان تدای ارام تکرفت با از که وال 16 وه 
دست عوامل رژیم دستگیر و روانه زندان شد؛ اما در روز بیست و ششم 
دی ماه در سال 1357 که مقارن با فرار شاه مخلوع بود, از زندان رهایی 
یافت.در حدود سالهای 1351 پا 1352 ش بود که حضرت حجة الاسلام و 
ااعصات رات هایس ارام ار فیس مت هار ان وان 
در شمال اردستان) به مناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت مهدی 
(عج) جشنی بر پا کرده بود. شهید طباطبایی‌نژاد در اين مراسم سخنرانی 
کرد. حداقل در منطقه اردستان و زواره ایشان بود که برای نخستین بار از 
رهبر و قائد نهضت اسلامی ایران, به عنوان «امام خمینی» اسم برد.ارا و 
گراشهای خاض( :سید تورال طباطیامی (زه) از فان اوان کودکت: در 
مک سر هساو ار موم با فضال مار سا کت و ی را 
ت زکیه نفس, عبادت و ارتباط با خداوند در جهت کسب خوی عالی و نیل به 
خوبی‌ها کوشید :و به«ضقات: نیک بو خصال بسفندیده اراسته: کردیده از 
مهم‌نرین خصوصیت‌های اخلاقی اوء فروتنی بود که د ر لحظه‌های متفاوت 
زندگی او نشانه‌های ان را می‌توان دید. وقتی 07 در مجلسی 
بنلشیند, هر کجا را که جا بود, انتخاب می‌کرد؛ با هر کسی که روبرو می‌شد, 
در سلام کردن از او پیشی می‌گرفت؛ در گفتگوهایش, اهل جدال نبود؛ 
دوست نداشت او رابه تقوا و ایمان بستایند. اگر از کسی بدی می‌دبد» تا 
انجا که به خودش مربوط می‌شد با عفو و نیکی, از ان چشم می‌پوشید؛ 
اهاداکی انعمل خلاف‌میسهای هی روما ماه میت با اک با آز ند 


بردن ابروی مومنی ملازم بود؛ به شدت بر افروخته می‌شد. در واقع خشم 
و عصبانیت این شهید سعادتمند. در احیای فضایل و میراندن رذائل تجلی 
هی کزد اکن کسین انتقادی نسبت به رفتار او یا برخی مسائل دینی داشت. 
اه وا یه حوی ها کد ام کرد که آن هرت فعایل, ان سا را تیه 
عنوان جواب انتقاد بلکه به عنوان حقایقی روشن در کام می‌کشید. ان 
شهید فروتنی در مقابل اهل کبر و غرور را روا نمی‌دید؛ مخصوصا نسبت به 
افراد وابسته به طاغوت سعی می‌ کرد با این گونه اشخاص, از موضع 
صلابت و قدرت رفتار کند. یکی از اعضای شورای شهر اردستان (در زمان 
وی کشت از تحاج ۱3۱۰ قا تور ظا اه رم را اا فسات 
طباطبایی نژاد (ره) به علت برخورداری از مواهب الهی, از خشونت روهحی 
بیزار؛ و اهل صفا و صمیمیت بود. از آنجا که او خویش را از زندان «خود» 
و «نفس» رهانیده بود, بر اساس مهر و محبتی که داشت, به راحتی با 
ی ۱ 
ایمان تلطیف شده و هم به کمک دیگر فضایل, از جمله تقواء جهت دار و 
دارای مقاصد الهی گشته بود. همین ویر کف موجب جذب افراد به سوی او 
گردید و سبب می‌شد اظهارات و توصیه‌هايیش ثمر بخش گردد. نگارنده که 
از دوران نوجوانی و جوانی, با شرکت در محافل عمومی و برخی جلسات 
خصوصین:افعار آنتایی, بااجلات اخلامی. آربشهید را داشتهه اظر‌صفا: 
صداقت و اخلاص آن شهید تزر کفان بوده است. من به خوبی می‌دبدم که 
چگونه حرارت و نورانیت وی, حاضران را به تحرک و جوشش وا 
می‌داشت, آنان را برای گوش دادن به سخنان آموزنده‌اش مهیا می‌کرد.این 
سم رهبا ان فا اساوم ارات انوا مه فا رد ی 
مادي مناسبی را برای خود فراهم کند؛ اما در نهایت ساده زیستی و اکتفا 
تتامیی جدافل ایام اوه رد کارمی گر راهن طاظایی اد من 
آن که خود را به صداقت آر لته بود, عقیده داشت مسوولان نظام اسلامی 
همه باید بر این اساس انتخاب شوند و ! بر این باور بود که جامعه بدون 
ضذاقت. تمی‌نهاند. بذر. خط. سعادت: .پیش .بزرود:خونیی. -ظرضه. آبار. .: 
ده راللت نی با هار ام انش خاا مکی و خاش را 
دویافت:.ف تصميم کرافت. از را اه شکلی صحیح پرکند و از چشمه‌ای حیات 
تخس و وتان بر ععهانی سای در کام سل یه و انا ره 
بریزد؛ لذا با وجود گرفتاری‌ها و اشتغالات بسیار و نیز اختناق سیاه در رژیم 
شاهی ناگهان به عنوان روزنه امیدی, به فکر او و برخی از دوستان 
فاضلش ریت ۳ به همراه سایر پژوهشگران با اخلاص و آگاه, زیر نظر 
خضرت آبت الله مارم ستاو ری ظله) ارس فقس تمونه را ِ 
نمایند. تلاش شبانه روزی آنان در مدت کوتاهی به تمر نشست و 
زودتر از آنچه تصور می‌گردید, جلد اولش به طیع رسید. یل 


شیوایی نثر, محتوای مفید و پاسخگویی به نیازها و سوالات نسل جوان و 
رف برخی اشکالات و ایرادهایی که در خصوص اصول و فروع دین مطرح 
می‌گردید, با استقبال فوق العاده‌ای مواجه شد؛ و به زودی برای تدوین 
کنندگان فاضل این مجموعه, مشخص گشت که عطش جامعه به تفسیری 
که در عین سادگی عبارات مباحث فراگیر علمی, کلامی, اختماعی و.توام با 
مسایل روز و طرح موضوعات مستحد باشد, تا چه اندازه شدید است؛ لذ| 
کوشیدند تا تمام توان خود را به پای تکمیل ان مباحت بریزند. شهید سید 
نور اللّه طباطبائی‌نژاد (ره) تا جلد یازدهم با تلاش زیاد و همه جانبه برای 
نگارش این اثر ارزنده و آموزنده. همکاری داشت. 

منابع زندگینامه (سایت حوزه علمیه قم/ بخش زندگینامه 
علما162 - /51۱.۳۱6۲ ۷۷۷۷/۷۷۰/۱۵۷۷2 


طباطبائی بروجردی, علینقی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(و1 1188 ق), عالم امامی و فقیه اصولی. از علمای امامیه قرن 

سیزدهم و از شاگردان محقق قمی بود. فرزندش, سید میرزا محمود 

طباطبائی, در حاشیه‌ی شرحی که بر «منظومه‌ی» بحرالعلوم نکاشته 

درباره‌ی پدرش گوید که او با دانش فراوانی که داشت هیچ‌گاه فتوائی نداد 

و قضاوتی نکرد گر چه پاره‌ای از علما مردم را به رجوع به او سوق 

می‌دادند. اه در ند وجره درگذشت و در کنار قبر پدرش به خاک سیرده شد. 

از آثار وی: حاشیه بر «زبده الاصول فی اصول الفقه» شیخ بهایی؛ حاشیه 
بر «قوانین الاصول في اصول الفقه» میرزای قمی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (367 / 8), الذریعه (178 103۰ / 6)؛ 

ریحانه (30 / 4), لغت‌نامه (ذیل/ طباطبایی). معجم الموّلفین (255 / 7)؛ 

مکارم الاثار (1342 / 4). 


طباطبائتی فشارکی, محمد 
ِِِ 


ی شارکی معروف به (سید استاد) بن امیر سید قاسم 
طباطبائی از اساتید بزرگ و اعاظم علماء و مجتهدین و مدرسین عالیمقام 
و شاگردان برجسته و میرز مرحوم ایت‌الله العظمی آقای میرز | 
محمدحسن مجدد شیرازی و بنابر نقل بزرگان تس وافقه و اورع تلامذه 
میرزاء بزرگ بوده است. 

7 
شیخ محمدرضا مسجد شاهی اصفهانی و امثالهم از شاگردان او بوده‌اند. 
آن تزو هار با ان مقام علمی و فقاهت که داشت معرض از پیاست و 
مرجعیت بود و هرچه از شاگردان و تلامذه او مانند مرحوم ایت‌الله حایری 
یزدی و آیت‌الله حاج سید محمدرضا یثربی کاشانی و دیگران به ایشان 
اصرار می‌کردند که رساله بنویس و فتوا بده قبول نمی کرد. 

مرحوم آیت‌الله آقا میرزا سید علی یثربی کاشانی از مرحوم والدش و 
ایت‌الله حایری نقل کرد که روزی در خدمت آن مرحوم از درس 
برمی‌گشتند و در راه به ایشان می‌گفتند چرا رساله نمی‌نویسید و چرا خود 
را در معرض قرار نمی‌دهید مگر از اقران خود کمتر هستید تا رسیدند درب 
منزلشان آن مرحوم وارد منزل شده و برگشت دو طرف درب منزل را 
گرفته و گفت شیخ عبدالکريم و سید محمدرضا و... خودم را از رفقایم 
اعلم و... می‌دانم. 

ولی در خود را معرض ریاست و مرجعیت قرار نمی‌دهم زیرا خداوند 
فرموده (تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا بریدون علوا فی الارض و لا فساد 
او العاقبة للمتقین) پس وارد منزل شده و در را بست. 

مرحوم آیت‌اللّه حاج آقا حسن فرید محسنی از ۳ مرحوم حجةالاسلام آقا 
شیخ محمدرضا ازقدانی اراکی نقل کردند که وقتی مرحوم آیت‌اللّه 
العظمی میرزاء بزرگ شیرازی در سامره وفات کرد همه یقین داشتند که 
بود. 

پس دیدند سید نیست هرچه تفحص کردند سید را نيافتند و چند ساعت 
جنازه را معطل عاقبت مایوس شدند و بر جنازه نماز خواندند و حرکت 
دآدند برای. تخف بسن دندند. سید بیدا شد در حالی: که آنقدر گزيسته که 


چشماتش سرخ شده گفتند آقا کجا بودید و خرا نیامدید که بر جنازه مبرزا 
نماز بخوانید و تکلیف معلوم شود. 

گفت من خود این حساب را کرده بودم و دیدم دلم هم بدش نمیآید از اينکه 
من رئیس شوم. 

نس رفنم در جا تیوه خظرتارولی عضر عخلن الم فرخه خوسل خستم 5 
قسمش دادم که این هوا از سرم برداشته شود پس لطف فر مودند و 
پذیرفتند حالا هر که می‌خواهد مرجع و رئیس باشد باشد. 

آثار علمی معظم له وجود شاگردان بزرگواری مانند آیت‌الله العظمی حایر 
پزدی (موسس حوزم علمیه قم) و ایت‌الله حاج سید محمدرضا یثربی 
کاشانی و ده‌ها 2( ی 
1- بنام مرحوم ایت‌الله حاج سید علیاکبر طباطبائی (داماد مرحوم آیت ال 
داح شیخ چرتضی آشتیانی). 

- آیت‌الله حاج سید عباس طباطباتی (داماد آبت الله حاج میرزا احمد 
ی می‌باشند. 


قرن:14 

جنسیت ِ 

شاعر. مشهور به علامه طباطبائتی و معروف به قاضی طباطباتی. وی در 
تبریز به:دنیا آهد:.در بت سالکن مادر و در نه سالگی پدرش را از دست 
ِ بعد از درگذشت پدرش به مکتب و پس از آن به مدرسه رفت و مدتی 
۰ نمود. در 1297 ش به تحصیل علم دینی و عربی مشفول شد و 
مقدمات را فرا گرفت. ان‌گاه در فقه کتب «شرح لمعه» و «مکاسب», در 
اصول کتاب «معالم» «قوانین». «رسائل» و «کفایه». در منطق کتب 
«کبری», «حاشیه» و «شرح شمسیه», در فلسفه کتاب «شرح اشارات» و 
در کلام کتاب «کشف المراد» را مورد مطالعه قرار داد. وی در 1304 ش 
برای ادامه‌ی تحصیلات به نجف رفت و در مجلس درس آیت‌الله آقای شیخ 
محمد حسین اصفهانی حاضر شد و یک دوره خارج اصول و خارج فقه را در 
نزد وی آموخت و مدتی نیز در مجلس بحت خارج فقه و خارج اصول 
آیت‌الله نائینی شرکت کرد و همچنین مدتی در بحث خارج فقه آیت‌الله آقا 
سید ابوالحسن اصفهانی حاضر شد. کلیات علم رجال را نیز در محضر 
آیت‌الله حجت کوه‌ کمریر آموخت و معارف الهیه و اخلاق و فقه الحدیث را 
در نزد حاج میراز علی آقا قاضی طباطبائی تبریزی فراگرفت. او چندین 
سال نیز در زمینه‌ی فلسفه در نزد اقا سید حسین بادکوبه‌ای «منظومه‌ی 
سبزواری», «اسفار». «مشاعر» ملاصدرا, دوره «شفا»ی بو علی سینا؛ 
کتاب «اثو لوجیا». «تمهید» ابن‌ترکه و «اخلاق» ابن‌مسکویه را خواند. 
علامه طباطبائی یک دوره «حساب احتمالی», یک دوره «هندسه مسطحه و 
فضایی» و «جبر استدلالی» را در محضر آقا سید ابوالقاسم خوانساری 
گذراند. او در 1314 ش به زادگاهش بازگشت و مدت ده سال در آنجا 
ماند و در 1325 ش از تبریز به قم مهاجرت کرد و در آنجا به تدریس و 
تألیف و فعالیتهای علمی پرداخت. برخی از شاگردان ایشان عبارت‌اند 
ار شهید مرنضی مطهری, آیت‌الله شهید بهیشتی؛ امام موسی 
صدر, شهید دکتر مفتح, آیت‌الله شهید بهشتی, امام موسی صدر, شهید 
دکتر مفتح, آیت‌الله ابراهیم امینی,. آیت‌الله مصباح, آیت‌الله حسن‌زاده 
آملی و آیت‌الله عبدالله جوادی آملی. پرفسور هانری کربن, استاد 
شیعه‌شناس دانشگاه سربن نیز با ایشان مصاحبه‌های بسیار داشت که این 


فان راما کار یی قراس فا کی اسان ید 
اولین دوره آن در فارسی تحت عنوان «مکتب تشیع» منشتر شد. علامه 
طباطبائی در خط نستعلیق و شکسته استاد. و در علوم غریبه نیز وارد 
بود.او همچنین در علم اعداد و حساب جمل مهارت داشت و در شعر نیز 
توانا بود وی در مسجد بالاسر حضرت معصومه (س) در قم مدفون است. 
از اثار وی: «تفسیر المیزان». که ترجمه ان در چهل مجلد امده است؛ 
«اصول فلسفه و روش رئالیسم»؛ حاشیه بر «کفایه الاصول»؛ حاشیه بر 
«اسفار» ملاصدرا؛ «وحی يا شعور مرموز»؛ «شیعه در اسلام»؛ «قرآن در 
اسلام». با ترجمه‌های فارسی. انگلیسی و اردو؛ «حکومت در اسلام». 
فارسی که به عربی نیز ترجمه شده؛ «سنن النبی) (ص)»؛ و «اصول 
عقاید». برای دبیرستانها پنج جلد «بدایه اللحکمه» و «نهایه الحکمه». در 
فلسفه, رسائل بسیاری در «مبدا» و «معاد» و «نبوت» و «ولایت»؛ 
رساله‌ای در «عشق»؛ دو رساله در لا و حکومت اسلامی». | 1 ] 
صدرالحعماء المتالهین ایت‌الله الاستاد حاج سید محمدحسین معروف به 
علامه طباطبائی از اعاظم علماء و اکابر حکماء و فلاسفه عصر حاضر بود 
عالمی تایه هی ستخانی ی ارتی درهان عواحه عاو .۵ مال ه خاهع 
کمالات نفسانی و ملکات اخلاقی بود که بیش از صدها نفر از علماء قم و 
سایر بلاد افتخار تلمذ و شاگردی وی را دارند. 

۳ و 1 قغقمری در تبریز متولد و در اصیل‌ترین خانواده‌های 
علمی ان سامان تربیت‌یافته و پس از رشد و خواندن مقدمات و سطوح در 
سال 1344 قمری مهاجرت به نجف نموده و از محضر اساتید بزرگ چون 
مرحوم آیت‌الله العظمی اصفهانی و آیت‌الله نائینی و آیت‌الله حاج شیخ 
محمدحسین اصفهانی در مدت ده سال استفاده کافی نموده و دروس 
معقولیه را از مرحوم علامه حاج سید حسین بادکوبه‌ای فراگرفته و در فن 
ففاهت و خکمت و لنمفه شعام اجهاد و استادی راعاین کشته با در تال 
354 1 قمری مراجعت به ایران و تبریز نموده و ده سال در انجا توقف و به 
تدریس فقه و حکمت و تصنیف کتب پرداخته تا در سال 1365 قمری که 
مهاجرت به مرکز علم و دانش قم را اختیار و رحل اقامت افکند. 

و به ندریس معقول و منقول اشتغال پافته و فضلاء حوزه را از بیانات و 
تحقیقات دقیقه خود در فقه و اصول و تفسیر و حکمت بهره‌مند می‌نماید 
آنا ر قلمی ایشان که هر کدام به مورد خود گرانبهاست از اين قرار است. 
[- حاشیه بر کفایه 2- رساله در مبدء و معاد که جمع بین کتاب و سنت و 
عقاه اس تس رالصران که چوشت محلد اس وکام آن طع و 
نشر یافته است 4- اصول فلسفه <- جلد به قلم امروز که 4 جلد ان 
مصی انش ک رسانه ای خر ی شرس الم 7 یه در اسام 9 
قران در اسلام فارسی و انگلیسی وارد و ترجمه و طبع شده 9- مصاحبات 


با پرفسور کربن دو جلد یک جلد آن طبع شده 10- وحی يا شعور مرموز 
به زبان فارسی و فرانسه طبع شده 13- بدایه الحکمه در فسلفه 14- 
نهایه الحکمه در فلسفه. ۲ 
5- ترجمه تفسیرالمیزان معظم‌له در چهل مجلد که بیست و پنج مجلد ان 
تاکنون به طبع رسیده است و اکثر ان به قلم دانشمند معظم حجه | لاسلام 
اقای حاج سید محمد موسوی همدانی است. 

عالم. 

تولد: 1281(1319 ق.), تبریز. 

درگذشت: 24 آبان 1360 قم. 

علامه سید محمد حسین طباطبائی (قاضی)؛ , فرزند سید محمد, در تبریز به 
دنیا آمده در همان کودکی پدر (در نه سالکی) و.مادر خود زا در (ینج 
سالگی) از دست داد و از سن نه سالگی به مدت تقریبی شش سال به 
فراگرفتن فارسی و تعلیمات ابتدایی مشغفول شد. در سال 12907 وارد 
رشته‌های علوم دینبه و علوم عربیه شد و تا سال 1904 به قرائت متون 
سرگرم بود. در اين سال عازم حوزه علمیه‌ی نجف گردید و در مدت ده 
سال تحصیل, به تدریس و تالیف اشتغال ورزید. وی در نجف به درجه 
اجتهاد در فقاهت نایل امد. ۲ ۱ 

در نجف در حوزه‌ی درس ایت‌الله اقا شیخ محمدحسین اصفهانی و ایت‌الله 
محمدحسین نایینی و ایت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی و ایت‌الله سید 
محمد حجت کوه‌کمره‌ای به تکمیل تحصیلات خود در فقه و اصول و رجال 
پرداخت و فلسفه را نزد ایت‌الله سید محمدحسین بادکوبی در مدت شش 
سال فراگرفت. علوم غریبه (مانند جفر) و جبر و مقابله و هندسه فضایی و 
مسطحه و حساب استدلالی و هیثت و علوم ریاضی را در نجف نزد ایت‌الله 
سید ابوالقاسم موسوی خوانساری تملذ نمود. 

در سال 1314 به زادگاه خود تبریز مراجعت کرد و علاوه بر کشاورزی, به 
تدریس و تصنیف کتاب پرداخت. در سال 1325 نیز متوجه حوزه‌ی علمیه‌ی 
قم گردید و در آنجا جلسات بحث و درس خود را در رشته‌های مختلف دایر 
کرد که تا آخر عمر وی ادامه داشت. 

پیکر علامه در آستانه حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد. 

از تألیفات متعدد ایشان می‌توان به این عنوان‌ها اشاره کرد: تفسیر 
المیزان (بیست جلد به عربی. چهل جلد به فارسی): اصول فلسفه و 
رئالیسم (پنج جلد)؛ حاشیه کفاية الاصول؛ حاشیه بر کتاب اسفار ملا صدرا؛ 
وحی با شعور مرموز؛ شیعه در اسلام (به فارسی): قران در اسلام (به 
فارسی)؛ بداية الحکه و نهاية الحعکمه (کتاب بداية الحکمه به ترجمه علی 


است)؛ فرازهایی از اسلام (به فارسی)؛ رسالت تشیع در دنیای امروز؛ 
حکومت در اسلام (به فارسی)؛ پرسش‌های اسلامی؛ اسلام و انسان 
سار ی امه کات سسته اساب طاطای رانا 
ماد بالق الوا ی فا نمی لها ما شاه در معا اه رالد :و 
برهان؛ رساله در تحلیل؛ رساله در ترکیب؛ رساله در اعتباریات؛ توحید 
تال اه اه سس وال اسبا ال جات رساع و افعاز. 
الله)؛ کتاب الانسان (شامل سه رساله انسان قبل الدنیا؛ انسان فی الدنیا؛ 
اسان تقد انیا ترساله وساتصا (محصوعه آین سم ساسا وه رس اله 
اتسا نو سا ره هشال ی ماه حور شنم است ‏ 
رساله در اثبات ذات؛ دو رساله در ولایت حکومت اسلامی (فارسی و 
عوسی اد حصاخه‌های سال‌های. 40 دص سا ری کر مسر 
فرانسوی, رساله ۳ 

علامه خطوط نستعلیق و ن شکسته را به خوبی می‌نوشت و اشعاری عرفانی 
نیز می‌سرود. نمونه اشعار در صفحه 514 و 515 و 516 جلد 
جمایه و 46اه بتکم سکن عالنف عوالدفه رفت ( رم اه 

ر سبده است. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] طبقات اعلام الشیعه (قرن 646 -645 / 14), کیهان 
فرهنگی (س 6 ش 8. ص 16 -1), گنجینه‌ی دانشمدان (227 -226 / 2)؛ 
ری کنت ای ۱09۱ از زان سامت ممضاکنات لام 
طباطبائی تبریزی). 


طبرسی, محمدحسن 
۰ 


0 1345 ق) عالم امامی. فقیه اصولی, متکلم و رجالی. پدرش از 
بزرگان و علمای قزوین بود. خود صاحب عنوان از شاگردان علامه ملا 
محمدتقی هروی اصفهانی بود. وی در بارفروش مرجع امور شرعی مردم 
بود و تا لحظه‌ی وفات مرجعیت داشت. در مقبره بارفروش دقن است. او 
دارای تالیفات و تصنیفات سودمند بسیاری است. از آثارش: «نتیجه 
المقال». در علم رجال, که تلخیص شده‌ی کتاب «رجال» استادش شیخ 
محمدتقی هروی است؛ «حدیقه الشیعه». در اخلاق و مواعظ؛ «حدیقه 
العارفین»؛ و الامه», در شرح «شرح اللمعه», در چند مجلد؛ شرح 
التصریف» ما سعدالدین تفتازانی؛ حاشیه بر «فرائد الاصول» شیخ 
انصاری, در دو مجلد؛ رساله‌ی عملیه‌ی «صراط النجاه». حدت کی در 
«فوائد الرضویه» او را به عنوان شاگرد صاحب «جواهر» آورده و نظم 
«تتمیم الدره فی صلاه الجمعه» را به وی نسبت داده است .۱11 

شیخ محمد حسن بن صفر علی بارفروشی مازندرانی معروف به شیخ کبیر 
از اکابر علماء امامیه عصر گذشته ماکه عالم عامل فاضل کامل متبحر 
محقق مدقق جامع معقول و منقول و حاوی فروع و اصول بوده و در فقه و 
اصول و رجال و کلام و اخلاق و غیر انها تالیفات نافعه بسیاری دارد که 
محل استفاده افاضل میباشد. ۱ 

1- حاشیه رسائل شیخ مرتضی انصاری که در میان دیگر حواشی آن کتاب 
ممتاز است 2- حاشیه شرح تصریف ملاسعد تفتازانی 3- حدبقه الشیعه در 
اخلاق و مواعظ فارسی 4- حدیقه العارفین در مناقب و مصائب <- سراج 
الامه فی شرح اللمعه 6- شرح تصریف ملاسعد 7- نتیجه المقال فی علم 
الرجال و اکثر انها در تهران بطیع رسیده غیر از دومی و ششمی. در ماه 
شوال 145 قمری وفات نموده و در مقبره خود که معروف است در 
وسط شهر بابل مدفون گردید و در جنب قبر او مقامی بنام حضرت 
صاحب‌الزمان عجل‌الله فرجه میباشد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[11] اعیان الشیعه (159/9), الذریعه (50/24 ,149/13 
2 ,26/6 ریحانه (331/3), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
4) فوانئد الرضویه (452), الماثر و الأاثار (177), مولفین کتب چاپی 
(583 -582 /2), معجم المولفین (195/9). 


(450 -3248 ق). قاضی, محدت, فقیه, اصولی, ادیب و شاعر شافعی. در 
آمل به دنیا آمد. چهارده ساله بود که فقه آموخت. در آمل از ابوعلی 
زجاجی و در گرگان از ابواحمد بن غطریف و در نیشابور از ابوالحسن 
ماسرجسی و در بغداد از دارقطنی و علی سکری و شیخ ابوحامد 
اسفراینی حدیث شنید. ساکن بغداد شد و در انجا به تدریس و افتاء و 
قضاوت مشغول کزدید: ابواسحاق شیرازی که از شاگردان اوست گوید که 
در تحقیق و اجتهاد و فکر و نظر بالاتر از ابوطیب ندیده است و خطیب 
بغدادی گوید که استاد ما ابوطیب شخصی پرهیزگار عارف به اصول و 
فروع, محقق و خوش‌برخورد بود. گویند که او و برادرش فقط یکدست 
ليامن داشتند و هر کاه يکی. از آن دو از منزل خارج می‌شد دیگری مجبور 
می‌شد در منزل بماند. در بغداد درگذشت و در مقبره‌ی باب حرب دفن 
. اغلب اشعارش به طریقه‌ی فقه و مسائل فقهي می‌باشد. وی در 
اصول و مذهب و علم خلاف و جدل کتابهای بسیاری خاایف کرنار آبارشت: 
شرح «مختصر» المزنی, در یازده جزء در فقه شافعی؛ شرح «فروع» 
ابن‌حداد مصری؛ کتابی‌در «طبقات الشافعیه». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منایع زندگینامه :الاعلام (321 / 3), انساب سمعانی (47 / 4), تاریخ بعداد 
(360 -358 / 9), دایره‌المعارف فارسی (1615 / 2), روضات الجنات 
(146 -145 / 4), ریحانه (46 -45 7 4), سیر النبلاء (671 -668 / 17)؛ 
العبر (296 / 2), الکامل (87 / 8), کشف الظنون (1638 ,1635 ,1257 
0 م , لغت‌نامه (ذیل/ طاهر), معجم المولفین (37 / 5), النجوم 
الزاهره (65 / <), الوافی بالوفیات (4۸04 -401 / 16),وفیات الاعیان 
(515 -۱12 / 2), هدیه العارفین (429 / 1). 


طبری, ابوعلی حسن 


قرن:3 

0 

وت :ایران 

(وف 305 ق), متکلم. اصولی و فقیه شافعی. در بغداد سکنی گزید و فقه 
را نزد ابوعلی بن ابی‌هریره فراگرفت و پس از استادش به تدریس 


پرداخت و کتاب ۳9 فی النظر» را که اولین کتاب در خلاف مجرد 
است. تصنیف کرد که در «کشف الظنون»به نام «المجرد فی النظر» نیز 
آمده است. از دیگر آثارش: کتاب «الافصاح», در فروع فقه شافعی, که 
شرح «مختصر المزنی» است؛ «الایضاح». در فروع فقه شافعی؛ کتاب 
«العده»»: در فقه, در ده جزء؛ کتابی در «جدل»؛ کتابی در «اصول الفقه». 
خطیب بغدادی در «تاریخ» خود نام وی را حسین و تاریخ وفات وی را 300 
ق ذکر کرده است., و در «الاعلام» دو مدخل یکی به نام حسن و دیگری به 
نام حسین با اشتراکات و اختلافات آورده شده است. 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (274 ,227 7 2) تاریخ بغداد (87 / 8), رجال 
الطوسی (374), روضات الجنات (6< / 3), ریحانه (45 / 4), سیر النبلاء 
(63 -62 / 16), کشف الظنون (1635 ,1612 ,1593 ,211), الکنی و 
الالقاب (446 -445 / 2), لغت‌نامه (ذیل/ حسن), معجم المولفین (270 / 
3 الوافی بالوفیات (205 -204 7 12), وفیات الاعیان (76 / ۰2 هدیه 
العارفین (270 / 1). 


طای ی انا شین سای کرام عسی 
۰ 


زر 8 98 72 عالم امامی, محدث., فقیه, اصولی و متکلم. معروف به عماد 
طبرسی با عماد طبری. از علمای بزگ امامیه در قرن هفتم و از معاصرین 
محقق حلی و خواجه نصیرالدین طوسی (م 672 ق) است. در فقه و 
حدیت و تحقیق حقایق اصول مذهب و دیگر فنون تصنیفات سودمندی دارد. 
فتاوای وی در کتب فقهی متاخرین نقل شده است. در 670 ق مناظره‌ای- 
در تنزیه خداوند از تشبیه- با اهل بروجرد کرد. در 672 ق به دستور وزیر 
خواجه بهاءالدین محمد از قم به اصفهان رفت و هفت ماه در اصفهان 
اقامت گزید و علمای اصفهان و شیراز و ابرقو و یزد و شهرهای آذربایجان 
بر گردش جمع شدند و علوم دینی را نزد وی تکمیل کردند. از آثار 
وی:«الاربعون حدیثا فی فضائیل 1 (ع) و اثبات امامته» یا 
«اربعین بهائی »؛ «کامل السقیفه» با «کامل بهائی», که در 675 ق تألیف 
شده و دوازده سال جمع‌آوری آن به دراز| کشیده است. چون این دو کتابه 
به خواهش و نام وزیر بهاءالدین محمد بن وزیر شمس ‌الدین محمد جوینی 
معروف به صاحب دیوان تألیف شده بهائی نام گرفته است. از دیگر 
آثارش: «اسرار الائمه» يا «اسرار الامامه» يا «الاسرار فی امامه 
الاطهار». که در 698 ق تالیف شده؛ «جوامع الدلائل»؛ «الکافیه فی 
الامامه»؛ «تحفه الابرار»؛ «العمده», در اصول دین و فروع آن؛ «المنهج», 
در فقه عبادات و ادعیه؛ «معارف الحقائق»؛ «نهج الفرقان الی هدایه 
الایمان »؛ «نقض معالم التنزیل» فخر رازی؛ «عیون المحاسن»؛ «بضاعه 
الفردوس». ۱ 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (214 -212 / <), تاریخ نظم و نثر (734 
3 للذریعه (253 -252 7 17 ,333 / 15 ,405 3 ,41 ,40 2 
۵4 ) روضات الجنات (260 -256/ 2), ریاض العلماء (274 -268 / 
1 ریحانه (199 /4), طبقات اعلام الشیعه (قرن 41 / 7), فوائد الرضویه 
(117 -111), الکنی و الالقاب (443 / 2), لفت‌نامه (ذیل/ حسن و حسین 
طبری), معجم المولفین (262 -261 / 3), هدیه العارفین (282 / 1). 


ظلرقیتر خن 


قرن:15 

0 

غلی‌طرفه ‏ رز 

محل تولد : دشت ازادگان 

شهرت : طرفی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1328/7/10 

ججت الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی طّرفه مشهور به شیخ علی 
طرتی 21 نسب 2- معرفی نیای پدری 3- زندگینامه 1- نسب شیخ علی 
طرفی حاتم طایی شخصیت معروف تاریخ که به بخشش و کرَم مشهور 
است از دیار یمن است. و از عشیره بزرگ طود. فرزند او عدی بن حاتم از 
یاران خاص پیامبر اسلام و امیرالمومنین بود. عدی سه پسر داشت به نام 
های طرفه, طارف و طریف که هر سه در جنگ صفین در رکاب امام خود 
به دست سپاه معاویه به شهادت رسیدند. داستان ایمان آوردن عدی, 
تعریف کم نظیر پیامبر از او و همچنین داستان هایی که از فداکاری ها و 
ارادت او و فرزندانش نسبت به خاندان عصمت و طهارت خبر می دهند 
بسیار است. خانواده عدی پس از اسلام آوردن به خدمت پیامبر مکژم 
اسلام به مدینه آمدند و پس از دوره حیات ظاهری ایشان و در دوره 
حکومت امیرالمومنین به کوفه هجرت کردند. عشیره بزرگ بنی طرّف که 
از بنی طِی هستند اکنون در یمن, عراق و جنوب خوزستان زندگی می 
کنند. حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی طرفی (طرفی) 0 
مرحوم ایت الله حاجح شیخ عیسی طرفی از همین عشیره اند. از افتخارات 
اين خانواده همین بس که همه اجداد انان از بزرگان و علمای مخلص و 
مجاهدند و به ارادت به اهلبیت و مردمی بودن شهره اند.. 2- همه قبیله 
من عالمان دین بودند... حاج شیخ علی طرفی فرزند شیخ عیسی فرزند 
شیخ سالم فرزند شیخ محمد... ایت الله حاج شیخ عیسی طرفی از فقهای 
مجاهد و بزرگ خوزستان است. ایشان در جوانی به عشق معارف اهلبیت 
علیهم السلام به نجف اشرف هجرت کردند و نزدیک به20 سال از عمر پر 
برکتشان را صرف تحصیل علوم حقه شیعه کردند. ایت الله طرفی پس از 
کسب اجازه اجتهاد و به درخواست مردم دیار خود و دستور مراجع عظام 
نجف به ایران بازگشتند و به ارشاد اهالی خوزستان پرداختند. ایشان از 
سال 41 با حضرت امام اشنا شده و به نهضت پیوستند. حاج شیخ عیسی 


طرفی نماینده حضرت امام و اولین امام جمعه دشت آزادگان و امام جمعه 
موقت ابادان بودند. محبوبیت ایشان میان مردم 1 
زبانزد است. شیخ سالم پدربزرگ حجت الاسلام شیخ علی طرفی از 
بزر کان: عم غالهان مجاهد و مردمی بوده است که در واقعه معروف جهاد 
عشایر بنی طرف علیه غاصبان انگلیسی حضور داشته است. شیخ محمد 
پدر شیخ سالم از علمای بزرگ و مخلص و صاحب کرامت بوده است. در 
سفری که به زیارت حضرت امام رضا علیه السلام میرفته. به سختی بیمار 
می شود و حضرت را در راه زیارت کرده و از ایشان شفا می گیرد. و با 
مرکبی که حضرت به ایشان عطا فرموده بودند راه طولانی مشهد را در 
اند که ای بات ار متس انهان رت ارادکان امه 
مبارز و رزمنده بسیجی, نماینده امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری 
(دام ظله) و امام جمعه دشت آزادگان (سوسنگرد, بستان و هویزه) ما 
زنده از انیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست حجت 
الاسلام و المسلیمن حاج شیخ علی طرفی (طرفه) دهم مهرماه سال 
8 دیده به جهان گشود. پدرش علامه مجاهد حضرت آیت | لله حاج 
تخس رین از علمای خوزستان و یاران حضرت امام بودند که از 
ابتدای نهضت حضرت امام (ره) ضمن ارتباط مستمر با ایشان, به مبارزه 
بارزم شاهفاهی پوداعتت و بارها از سوی ساوای مفرد باز عوین فرار 
گرفتند. پس از انقلاب از سوی حضرت امام خمینی(ره) به عنوان نماینده 
در آبادان, سوسنگرد , بستان و هویزه انتخاب شدند. حاج شیخ عیسی 
طرفی دوشادوش رزمندگان اسلام در خط مقدم جبهه حاضر می شدند و با 
سخنرانی های پرشور خود در دل های بسیجیان شوق مجاهدت و ایثار در 
راه خدا| را افزون می کردند. ایشان سرانجام در سال 1 بر اثر عارضه 
قلبی به ملکوت اعلی پیوستند و به وصیت خودشان در میان شهدای جنگ 
در گلزار شهدای اهواز به خاک سپرده شدند. حجت الاسلام حاح شیخ علی 
طرفی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را تا دوم دبیرستان در آبادان سیری 
کرد و سال 53 پایانی دبیرستان سب در سوسنگرد به آخر رساند. 1 
(ره) به همراه 0 است. در این ۳ چنین می ۰ اولین بار سال 
1 به همراه مرحوم والد با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در بیت 
ایشان واقع در محله یخچال قاضی قم ملاقات کردم. چهره امام و بیان 
ایشان چنان جذاب و زیبا بود که مجذوب ایشان شدم. یار دا آن زمان 
3ساله بودم و همان ملاقات در روح و جان من تأثیر عمیقی گذاشت به 
طوری که ای آمام‌وسضان و تمس اعایی اسان مه که 
حجت الاسلام طرفی: از همان زمان که مرحوم ایت الله حاج شیخ عیسی 


طرفی با امام در شهر مقدس قم ملاقات کردند, خانه ایشان کانون گرم 
آانقلاب و سیره امام, الگوی جاویدان زندگانیشان شند. این سیره عملی از 
اغاز نهضت مقدس حضرت امام تا مرحله پیروزی و تا به امروز تداوم دارد. 
وی پس از اخذ دیپلم, برای گذراندن دوره نظام وظیفه به شهرهای تهران. 
کرمان و شیراز اعزام شدند و پس از طی دوران خدمت سربازی, حدود 
سال 30 جهت تحصیلات حوزوی به شهر مقدس قم هجرت کرد. اوج 
فعالیت انقلابی ححجت الاسلام طرفی از زمان شروع نلهضت و در دوران 
طلبگی در شهر مقدس قم متبلور گردید. در آن زمان ضمن تماس و 
ملاقات با عده ای از پیروان و شاگردان حضرت امام و منتسبین به بیت 
شریف ایشان از جمله: آقای اعرابی داماد امام, به مبانی نهضت امام 
آکافی فده ند سکیا اه هر ای ار ند ها سر کت در 
راهییمایی ها و پخش اعلامیه 1 به انجام وظایف انقلابی پرداخت. در 
سال های 56 ی مانند رساندن اعلامیه 
و نوار سخنرانی های انقلابی, به صورت مستمر به شهرهای خوزستان نه 
ویژه ابادان سفر می کردند و در مساجد, مجالس, محافل و نشست های 
سرزی با ایراد سخنرانی. اخرین مواضع انقلاب را تبیین می کردند. اهم 
فعالیت های ایشان در سال های قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی 
را مرور می کنیم: ۰ شرکت در راهپیمایی ها, از جمله شرکت در اولین 
راهپیمایی انقلابی 19 دی قم. ۰ تهیه نوارهای سخنرانی و اعلامیه های 
انقلابی و ارسال آن ها ؛ به آبادان و سایر شهرها. ۰ تهیه وسائل تکثیر اعلامیه 
و ارسال آن به آبادان "کل لیات او تن قرآن کریم برای جوانان در 
در آبادان و آگاهی بخشی انقلابی در خلال جلسات. ۰ سخنرانی های انقلابی 
در مساجد و محافل مردمی. ۰ سازماندهی و راه اندازی راهپیمایی در 
مناطق شهری و روستایی. ۰ تسخیر رادیو تلویزیون آبادان در ابتدای 
انقلاب. حجت الاسلام ظر فة پس از انقلاب وظایف انقلابی خود را پی 

گرفت. برخی از اين فعالیت ها چنین است: ۰ تشکیل ستاد 2 و 
نظارت بر کمیته های محلی که مشتمل برکمیته های مهم مرزی اروندرود 
بود. ۰ حل مشکلات اجتماعی و اختلافی با تشکیل عمیته ای به نام کمیته 
حل اختلاف که جایگزین برخی از شعب دادگستری به صورت موقت بود. ۰ 
مبارزه با قاچاق. ۰ مبارزه با گروهک های منافق و کمونیست و انهدام پایگاه 
های انان که به عناوین مختلف از قبیل چریک های اقلیت و اکثریت در 
آبادان فعالیت داشتند. ۰ مدیریت رادیو نفت ملی آبادان. ۰ تشکیل مجمعا 
لخطبای آبادان. ۰ تشکیل مجمعا لشعرای آبادان. * تانیییت مرکز الثقافی 
(مرکز فرهنگی) ابادان. ۰ راه اندازی محافل شعر و ادب انقلابی به زبان 
عربی و ضبط و پخش ان از صدا و سیما. حاجح شیخ علی طرفی در مدت 
هشت سال دفاع مقدس و غیورانه از مرزهای ایران عزیز. دوشادوش 


رزمندگان حضوری آگاهانه داشتند. پارها ی از فعالیت های ایشان در سال 
های دفاع و پس از آن چنین است: ۰ حضور در جبهه هار از اولین روز شروع 
جنگ تحمیلی تا پایان آن به عنوان نیروی رزمی و فرهنگی در رادیو و کمیته 
انقلاب اسلامی ۰ بیش از 12 سال نماینده حضرت سس و رهبری سا 
جمعه دشت آزادگان (سوسنگرد , بستان و هویزه). سلاح و مهمات 
ین و تدارک نیازمندی های جبهه وزفتدکان عشایر" آبادان. : حصور 
فتتتمر در خطوط فقدم نبرن. + رکیسنستتاد پشیبا نی جنی: دشت اراد کان. و 
تهیه و ارسال کمک های مردمی برای رزمندگان اسلام. ۰ نماینده ولی فقیه 
در سیاه پاسداران انقلاب اسلامی سوسنگرد , بستان و هویزه. ۰ نماینده 
جامعه روحانیت در بنیاد مسکن. ۰رئیس جمعیت هلال احمر دشت آزادگان. 
رییس ستاد اعزام روحانیون به جبهه دشت آزادگان. سرپرست امور 
فرهنگی جهادسازندگی آبادان در دوران جنگ. ,سایر سوابق و مسئولیت 
ها عم فر هنت تحت الا قا مظرفی تسس ار 30 سا 
تحصیل و تدریس در حوزه های علمیه و همچنین افتخار تلمذ سطوح نزد 
استادانی چون: مدرس افغانی, تهرانی. سید علی علوی. شیخ حسین 
قطیفی, بجت خارج نزد آیات عظام مرحوم میرز | جواد تبریزی, مکارم 
شیرازی. سید کاظم حایری. ۰ بنای بیش از 40 باب مسجد و بنای حوزه 
علمیه و مصلای دشت دا ۰ مسئول بخش عربی رادیوهای استان 
و ۰ مسئول بخش عربی صدای سیاه پاسداران استان خوزستان. : 
سربرست اداره اوقاف و امورخیربه آبادان. ۲ رئیس شورای حل اختلاف 
دادگستری آبادان. ایشان صاحب تفا متعددی هستند که از آن جمله 
کتابب «آبادان در تاریخ اسلامی» و «مساجد آبادان» به چاپ رسیده است. 
و تألیفات دیگرشان از < ۹ قبیله المو‌منه», «نامه ی امام جعفر 
صادق علیه السلام به دولتمردان» , «الزرع و الزراعه» و «الاخلاق 
الاسلامی», «دیوان اشعار عربی و فارسی» در شرف چاپ هستند. و آخر 
دعوانا آن الحمد لله‌برت العالمین. و الصلاه و السلام علیسندنا و تسا ای 
القاسم. محفد و.علی آهل بیته. الطسین, الطاهرین, المعضومین: المنتجتین و 
اللعن ال ان علی اعدانهه احمفن الی عم لین 


اقا امتقوانن: ابتالهناسی احخه 


قرن:6 

جنسیت .مرد 

بت 51 ق) فقیه. اصولی, حافظ و محدث. وی از اهالی طرق از 
روستاهای اصفهان است. در فقه و اصول و ادب و نویسندگی مهارت 
داشت. وی در اصفهان از عبدالوهاب بن منده و مطهر بن عبدالواحد بزانی 
بعی ] از ابواسماعیل انصاری و در بغداد از 
ابوالقاسم بن بسری و در بصره از ابوعلی تستری و در اهواز ابوسعید 
اهوازی و همطبقه آنان حدیث شنید. ابوالعلاء احمد بن محمد اصفهانی و 
ابوالفرج عبدالخالق بن احمد از وی حدیث شنیدند. او را تصانیف نیکوئی 
بوده است. سمعانی گوید گه وی در «قدم ورح» تصنیفی داشته است. 
این النجار کتاب «اللوامع فی اطراف الصحیحین» را از جمله کتابهای زیبای 
وی ذکر کرده است. ابن‌حجر کتاب «اطراف الکتب الخمسه» را از جمله 
تصنیفات وی می‌داند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (63 / 4), سیر النبلاء (529 -528 / 19), 
لسان المیزان (214 -213 7 1). معجم المولفین (181 7 1), الوافی 
بالوفیات (282 / 6). 


دنز قبتآلی 
۵۰ 


(1203 11177 ق), فقیه, اصولی, ریاضیدان, ادیب و شاعر. پدر وی بنا به 
روایتی اوجاق قلی از نوادر عهد شاه سلطان حسین صفوی بود. 
ملاعبدالنبی در خوی متولد شد. علوم عقلیه, فنون عربیه و اد بیه را در 
لاهیجان زد سید محجمد لاهیجانی فراگرفت. به مشهد رفت و نزد ملارفیع 
گیلانی علوم فقه و اصول و ریاضی و معقول را تکمیل نمود. سپس به 
نجف رفت و در آنجا ساکن شد. میرزا حسن در فوت او ماده تاریخی 
سروده بود. از جمله آثار وی: «تفسیر قرآن»؛ «شرح نهحالبلاغه»؛ 
«حاشیه‌ی تفسیر تونی»؛ «شرح معانی الاخبار»؛ «الردعلی نواقض 
الرافض»؛ «تحفة السالکین». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (126 /8), دانشمندان اذربایجان (267), 
الذریعه (134 ,72 14 ,233 /10 ,281 /), ریحانه (57 -56 /4), 
گنجینه‌ی دانشمندان (34 /۰)6 معجم المولفین (201 /6), مکارم الاثار 
(151 -150 /1). 


قرن:9 

جنسیت ِ 

و 817 ق), حکیم, فقیه حنفی, اصولی و مدرس. در سمرفند به دنیا 
آمد. علدم عفلی. و خعلی. دادن ابران تکمیل کر و ان اه بة. دوم رفن 
رفت و مدتی در قسطنطنیه ساکن شد و مورد تکریم سلطان عثمانی قرار 

گرفت. ابتدا از طرف سلطان مرادخان به تدریس در مدرسه بروسه 
منصوب و پس از آن از طرف سلطان محمد فاتح تدریس مدرسه زیرک 
بدو تفویض شد. مدتی بعد به تبریز و از ان جا به ماوراءالنهر رفت و از 
تمامی مشاغل دنیوی منصرف شد و در خدمت مشایخ صوفیه پا به دایره 
سیر و سلوک گذاشت. طوسی در سمرقند درگذشت. برخی از شرح‌حال 
نویسان گویند که وی در خراسان یا در تبریز درگذشت. در سال وفات او 
نیز از 860 ق تا 887 اختلاف نظر وجود دارد. از آثارش: «الذخیره». در 
محاکمه بین دو کتاب « تهافت الفلاسفه» غزالی و «الحکماء» ابن‌رشد که 
به خواهش سلطان عثمانی نوشت؛ حاشیه بر «التلویح» تفتازانی. در 
اصول؛ حواشی بر «شرح المواقف»؛ حاشیه بر شر عضد بر «مختصر 
المنتهی»؛ حواشی بر «حاشیه الکشاف» سید شریف جرجانی؛ حاشیه بر 
«لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (162 7 5), تاریخ ادبیات در ایران (92 / 4), 
ریحانه (160 -159 7 4), کشف الظنون (1892 ,1856 ,1716 ,1479 
4 ,5 ,513 ,497), لفت‌نامه (ذیل/ علاءالدین), معجم المولفین 
(185 / ۰7 مولفین کتب چاپی (304 -303 / 4), هدیه العارفین (737 / 
1. 


تابعیت: : ایر ان 
تاریخ تولد : 1346/1/1 
زندگینامه لصف 
حقیر آموزش قرآن کریم را نزد پدر بزرگوارم آموختم آنگاه برای تحصیل 
وارد مدرسه ابتدایی واقع در محل تولدم در یکی از روستاهای پیلاقی در 
مناطق جنگلی و خوش آب ۳ هوای مازندران , بخش هزار ویب ساری 
قتوش خا بایه نوخ آتوایی را کراندم یی توسط براور بر کوارم اب 
عست: ال لام سیخ مخمد علی طوفنی به شهر خقدس فم. اهدم آزر حایة 
چهارم ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در این شهر مشغول , به تحصیل بودم 
ِِ سال 1362 موفق به اخذ دییلم شدم و سال بعد یعنی 1363 به 
ه علمیه قم وارد شدم . شروع به تحصیلات حوزوی از برکات زندگی 
حقیر بود . آشنایی با مراکز علمی حوزوی و اساتید و کارشناسان حوزوی و 
افتادن در وادی علم و تحصیل و تحقیق برای بنده بسیار مغتنم بود . 
سال 137 بعلی وقتی مشغول به گذراندن سطح 4 حوزه بودم وارد 
بخش آموزش موّسسه در راه حق شدم که بعدها به بنیاد باقر العلوم (ع) و 
سپس به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تغییر نام یافت . 
پس از اتمام دوره عمومی در سال 11 دوره تخصصی در رشته تربیتی 
زا اغار کردم بسا امام دمنم عحخضی دررسال. 1376 از بانان امد 
کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی با عنوان روش های تربیتی انذار و 
تبشیر در قران با نمره عالی 5/18 دفاع کردم . فراغت از تحصیلات دوره 
های موسسه همزمان بود با درخواست های برخی دوستان و نیز اساتید 
برای فعَالیّت در بخش های مختلف آموزشی و پژوهشی که حقیر با فعالیت 
در مراکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیّه قم موافقت کردم 
و بعنوان مسئول گروه تربیت و مشاوره ادامه داشت . همزمان به اتفاق 
اف از دوستان دست به ترجمه مجموعه مقالات تخصصی علوم تربیتی از 
یکی از منابع خارجی شدیم به صورت کتاب با عنوان کامی به سوی نظربه 
پردازی در تعلیم و تربیت اسلامی چاپ و منتشر گردید . 


با افتتاح واحد تربیت مربی اخلاق در موسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی (ره)_ به سرپرستی و هدایت حضرت استاد حاج آقای دکتر تهرانی , 
حقیر جذب آنجا شدم و از اولین گروه آضه زر تتنیت آن واحد بودم سال بعد از 
آن خود نیز بنا به درخواست و لطف و عنایت استاد وارد فعالیت های واحد 
شده و سپس به عنوان مسئول تربیت مربی اخلاق تا کنون مشغول 
فعالیت هایی نیز در حوزه اموزش و پرورش داشتم. 


طهرانی عسکری. محمد 
۵ 


رو -1281 ق), فقیه اصولی و محدث. در تهران به دنیا آمد. بعدها 
مقیم سامرا گشت و تحت نظر میرزا محمد حسن شیرازی تربیت یافت. 
وی اجازه‌ی اجتهاد خود را از میرزا محمد تقی شیرازی دریافت کرد و بیش 
از شضت سال در سامر اه سل توالت متتقول وت ادا 
کتاب «مصابیح الانوار» را, در فهرست ابواب مجلدات «بجارالانوار». 
تک تفت . سیس به تصنیف «مستدرک بحارالانوار» پرداخت و در بسیاری از 
ابواب به استدراکاتی دست یافت و تصنیفات خود را در این زمینه به چنیدن 
مجلد بزرگ رسانید. از دیگر آثار وی «الصحیفه المهدویه», حدود شصت 
دعاء, از ادعیه حضرت حجت (عح), که از انشاآت آن حضرت می‌باشد. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه ؛الذریعه (86 ,4 / 21 ,24 / 15), علماء معاصرین (283 
-277). 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

در سال 1339 در اصفهان به دنیا امدم و پس از سیری کردن درسهای 
کلاسیک در سال 133 وارد حوزه علمیه شدم البته در مدرسه ذوالفقار 
اصفهان. در سال 1361 درس خارج را شروع کرده و از محضر حضرات 
ایات عظام تبریزی, وحید خراسانی, بهجت و فلسفه و تفسیر را نیز در 
محضر اساتید معظم ایات جوادی و حسن زاده کسب فیض نمودم و در 
بودم و در عین حال به تالیف نیز پرداخته ام که نام انها را در صفحه اثار 


عایدق: فجمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد 9 

محل تولد : کندوان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1352/1/1 

زندگینامه لصو 

بسمه تعالی 

تولد و تحصیلات 

در سال 1352 ش در روستای کندوان از توابع شهرستان میانه در استان 
آذربایجان شرقی متولد شدم پدرم بنا و مادرم خانه دارو از خانواده اهل 
علم بود. از جمله آیت الله شیح نصرت الله بنارواتی که دایی آنان شمردم 
می شد. بعد از چند سالی به میانه نقل مکان کردیم و دوره ابتدایی, 
راهنمایی و اول دبیرستان را همان ن جا خواندم و وارد حوزه علمیه میانه 
شدم و به فاصله کمتر از چند ماه در سال 69 به حوزه علمیه مسجد 
الدوله تهران رفتم. در تهران در مدارس ایلچی بیک (شهید باهنر) و رضائیه 
و در نهایت مروی هم تحصیل کردم و تا لمعتین را در این مدارس خواندم. 
استادان دوره مقدمات اقایان میر حسینی؛ فاضل, عبدالمجید رشیدپور 
(استاد اخلاق) و... بودند لمعه را هم با اساتیدی چون مرحوم پاکتچی, 
تقوایی و ... خواندم.ظاهرا در سال 73 به حوزه علمیه قم امدم. در 
مدرسه فیضیه و آنگاه دارالشفا ساکن شدم با حضرات اساتید اعتمادی, 
وجدانی فخر, موسوی تهرانی, دریاباری, رمضانی, و.... دروس را تا سطح 
خارج ادامه دادم. در سال 91 وارد رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن 
شدم. و از محضر اساتیدی چون آیت الله معرفت, بهشتی, و آقایان فاضل 
گلپایگانی, عبدالهی (همکار تفسیر نمونه) دکتر رضایی اصفهانی, نصیری و 
نعمتی پورفر و .... در دروس مختلف تفسیر استفاده بردم همزمان به 
درس خارج ایات مکارم و سبحانی حاضر شدم و 2 سال به درس خارح 
ادامه دادم. 2.5 سال هم درس خارج جناب استاد سروش محلاتی حاضر 
شدم و درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر و بخشی از قصاص 
را خواندم.آنگاه به درس خارج اصول آیت الله وحید خراسانی حاضر شدم 
و درس تفشتنیر. فر ان 0 الله جوادی اضای هم توفیق حضور یافتم.و اینک 


هم در دروس ایات مکارم, وحید و جوادی توفیق حضور دارم.در طی 
سالهای حضور در حوزه به امر تبلیغ هم اهتمام دانسته ام و در داخل و 
خارج قم به تبلیغ پرداخته ام. و همزمان فعالیتهایی در حوزه کتاب و 
میات هم اد امه 


عابدی, محمدرضا 


قرن:15 

حنسیت ِ 

محمد 9 عابدی 

محل تولد : قم 

تاه ابران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه لضف 

سال 1302 وارد حوزه علمیه مقذسه قم شندم. ابتدا مقذمات را ؛ به طور 
آزاد و در ادامه در مدرسه مبارکه رضویه در حضور اساتید؛ حضرت حجة 
الاسلام آقای کاشانی, حاج آقا هادوی تهرانی, حاج آقا علوی و... استفاده 
تفودم. معالجد رمانل و عکاستب: را در فخضز اسانید مخترم. استادی 
اعتمادی, مرحوم حاج آقا پایانی و در ادامه در محضر استاد حاج آقا حضرت 
انح الله عبدالله جوادی افاه: دام عزه در کلاس درس استاد, محضر قرآن 
بودم و در خارج فقه کتاب صوم و مکاسب تلمذ نموده ام. در زمینه 
تخصصی نسبت به فراگیری اصول و روش تربیت کودکان و نوجوانان در 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ان بخش مرکز تربیت مربی کودکان و 
نوجوانان در محضر اساتید محترم؛ حاج آقا محشد حسن راستگو سعد 
آبادی, مهاجرانی, یحیی کبیر و... اشتغال داشته و دارم. در اين زمینه به 
مذت 15 سال با سایر دوستان محقق و نویسنده در نهیه و ندوین کتاب 
های ره توشه راهیان نور ویژه دو مقطع ابتدایی و راهنمایی تحصیلی 
فعالیت و همکاری نزدیک دارم. هم چنین در گروه های تخصضی بخش 
تحقیقات مرکز کودکان و نوجوانان از جمله؛ گروه های تحفیقی اخلاق. 
قران معارف و ... شرکت جسته و سرگروهی گروه اخلاق را به عهده 
دارم. با تحقیق و پژوهش و نویسندگی در زمینه کودکان و نوجوانان. در 
زمینه ی اخلاق اسلامی ویژه کودکان و نوجوان چه در ره توشه راهیان نور 
و چه به طور مجزا فعالیت های نوشتاری داشته ام . ند کزون قرآن هم در 
طول سالیان متمادی به بررسی آیات قرآنی از جزء اول ۳ جزء 30 قرآن 
نسبت به طرح استفاده کودکان و نوجوانان از معارف قرآنی به زبان انا 
به بررسی و طرح آیات قرآنی به صورت 4 گزینه ای فعالیت نمودم. البته 
این فعالیت در قالب کوروفهین بوده که با مهارت های مختلف ارائه شده 
است. جز ۶ اول این فعالیت به صورت کتاب منتشر شده است و 6 جز ۶ 


دنک ان ضورت آماوموها ت ناب مور رال ها مب با شو وهفا نف 
اخزاء‌قزان در حالن :بر رس و آماده:سازی نهانین: است: 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه هه 

اینجانب احمد عابدینی فرزند پدالله متولد 1338 در نجف آباد اصفهان در 
خانواده ای کشاورز متولد شدم از طرف مادرم سیم به مرحوم ایةالله 21 
سبدعلی آیت نجف آبادی می رسد. به همین جهت مادر و دایی هایم که 
نوادگان مرحوم مير سیدعلی بودند به درس خواندن من اصرار داشتند, از 
جهت دیگر کشاورزی و رسیدگی به اموری از اين قبیل مطرح بود به همین 
جهت معمولاً درس خواندن منحصر به مدرسه بود و بیشتر وقت خارح از 
مدرسه به کمک پدر در آمر کشاورزی مق گذاشنت معصوالا شتهاي. تخستان 
را در جلسات قران و حضور در مسجد و خواندن مقدمات صرف کردم. در 
سال 1356 دیپلم گرفتم و در کنکور شرکت کردم و پس از قبولی در 
دانشگاه در رشته فیزیک به تحصیل پرداختم. در همان تابستان اولین کلاس 
اون قرآن را تشکیل دادم و تماضو: دوستانی که با هم درس می 
خواندیم و دیپلم گرفتیم در آن کلاس شرکت کردند و روخوانی قرآن را فرا 
گرفتند. پس از ورود به دانشگاه نیز بنده خود را به دفاع از قرآن و اسلام 
می:داتستم. جو خاص آن زمان و وجود جوانان فراوانی که کمونیست شده 
بودند و بنده و دوستانم با انان بحث می کردیم و نا توانی از پاسخ به 
ار یا ها سا ۱ ۳۰ 
شاه به شکلهای گوناگون از جمله تشکیل تحاتعتی ان های کتاب در شهرهای 
مختلف از جمله شهرهای استان چهارمحال و تدارک تظاهرات و نیز 
درسهای دانشگاه فرصت پرداختن به فلسفه را از ما گرفت با پیروزی 
انقلاب و افتادن بیشتر دانشگاه ها به دست کمونیستها و التقاتیها به منظور 
انقلاب فرهنگی. دانشگاه تعطیل شد و بنده فرصت را برای فلسفه خواندن 
غنیمت شمردم با چند زر نن از دوستان خدمت مرحوم آیةالله ایزدی امام 
جمعه نجف آباد که از 119 خاص مرحوم آیةالله علامه طباطبائی و از 
هم دوره ای های مرحوم شهید مطهری بود رسیدیم و تقاضای فلسفه 


از روی ناچاری به قم رفتیم که روز ورود به قم مصادف شد با حمله عراق 
به ایران. در درسهای فلسفه نظیر منظومه شرکت می کردیم ولی کامل 
نمی فهمیدیم. یکی از استادان حاضر شد تنها پنجشنبه ها چهار ساعت 
برایمان فلسفه بگوید که باز مناسب نبود ذهفان کشت نداشت. شروع 
جنگ و بی برنامگی ما و تعطیل شدن هر روزی درسهای حوزه و بی پولی و 
۰ دوباره ما را به نجف اباد کشاند این بار استاد حاضر شد برای ما بداية 
الحکمه بگوید و ما نیز تصمیم به خواندن منطق گرفتیم و منطق مظفر را 
شروع کردیم. کم کم برای فهمیدن درست عربی به خواندن کتابهای 
مقدماتی صرف و نحو مشتاق شدیم و کم کم دروس حوزوی را به سبکی 
که طلاب می خواندند شروع کردیم. ولی بنده با سرعت بیشتر و اشتیاق 
فراوان آنها را بسیار زودتر از دیگران به پایان بردم. برخی کتابها را با 
استاد خواندم و برخی را خودم مطالعه کردم. برخی را با مباحثه و برخی را 
ضمن تدریس فرا گرفتم. 
از جمله اساتیدمان مرحوم شیخ محمدعلی صفر نورالله بود که هدایه, 
عوامل ملامحسن, مقداری سیوطی و مغنی و مقداری تحریرالوسیله را نزد 
او خواندم. در عرض این دروس. بدایةالحکمه. منطق مظفر. مقداری 
اصول قلست و روش ریسم قاری تسکت را ره مرخوم 
ایةالله ایزدی فرا گرفتم. نجف اباد برایم بسیار مناسب و خوب بود زیرا 
برخی درسها را که نمی توانستم شرکت کنم دوستانم برایم نوار می 
گرفتند و آن را گوش می دادم هرگاه خبردار می شدیم که عملیات است و 
جبهه رفتن لازم است با توافق یکدیگر درس را تعطیل می کردیم و پس از 
بازگشت از جبهه از همانجا شروع می کردیم. 
در سال 1361 دوباره به قم وارد شدم و در ایام تحصیل با عشق و علاقه 
به درس خواندن پرداختم. بقیه اصول و لمعه را نزد اقایان کوه کمره ای, 
احمدی میانجی, محامی, و مرحوم وجدانی فخر خواندم و در همان زمان 
سیوطی و هدایه را تدریس کردم و بعد به رسائل و مکاسب مشغول شدم 
و از درسهای اقایان اعتمادی تهرانی و مرحوم پایانی و مرحوم ستوده 
استفاده کردم و کفایتین را تنها نزد مرحوم ایةالله ستوده خواندم. در طی 
اين مدت تلاش کردم در درس منظومه ایةالله انصاری شیرازی و صبح های 
زود در درس اسفار جلد 9 آیةالله جوادی شرکت کنم. 
زمانی که در نجخف آباد بودم گاهی در درس تفسیر آیةالله ایزدی شرکت 
می کردم ولی این شرکت مرتب نبود اما در قم پس از اینکه حضرت 
آیةالله جوادی آملی تفسیر قرآن را در مسجد محمدیه شروع کردند در آن 
شرکت کردم, کم کم جمعیت زیاد شد و درس به مسجد اعظم انتقال یافت 
و بنده همچنان در آن شرکت می کردم. بالاخره در خرداد 1365 دروس 


سطح کاملا تمام شد و در امتحان کفایه شرکت کردم در واقع شروع 
رسمی طلبگی بنده اواخر شهریور 1359 بود که تا خرداد 1365 که حدود 
6 سال میباشد طول کشید. بنده علاوه بر درسهای رسمی حوزه که امروزه 
طی 10 سال می خوانند مقدار زیادی فلسفه و تفسیر نیز اندوخته داشتم 
و با طلاب مباحثه کرده بودم. 

از خاطرات به یاد ماندنی آن دوران یکی آنکه شبی هنگام مباحثه کفایه به 
دوستان گفتم هرجا مطلب مشکل است و خود صاحب کفایه نمی فهمد می 
گوید خالی از دقت نیست., دقت کن و . .. در آثر همین توهین به ایشان یک 
مرتبه تیز فهمیم از بین رفت و فردای آن روز هرچه کردم متن کفایه را 
نمی فهمیدم. فردا شب در سر مباحثه پیش دوستان خود به گناه خود 
اعتراف کردم و در حرم حضرت معصومه (س)نیز توبه و انابه کردم تا 
مقداری از آن فهم و حافظه برگشت ولی خوب روشن است که پارچه 
کثیف شسته شده هیچ گاه مثل پارچه نظیف نیست. از آن زمان تصمیم 
گرفتم به علما و بزرگان اهانت نکنم و به جای انهام به آنان فهم خود را 
مورد اتهام قرار دهم. 

از خاطرات رن اينکه گروهی بودیم که در تمام درسها تلاش می 
کردیم قبل از درسها پیش مطالعه کنیم و به همین جهت تنها خارج درس را 
گوش میدادیم و نیازی نمی دیدیم که تطبیق مطالب با متن را گوش دهیم و 
به همین جهت از درس خارج می شدیم, روزی مرحوم آیةالله پایانی در 
ضمن توضیح خارج مکاسب به برخی غلطهای چاپی کتاب اشاره کرد و 
فرمود می خواهم کسانی که تطبیق با متن را نمی نشینند به درد سر نیفتند 
از اينکه استاد کار مارا به رسمیت شمرده بود خوشحال بودیم. در تابستانها 
و ایام تعطیل دروس, برنامه های دیگری داشتیم. تابستان 1356 قبلاً بیان 
شد. تابستان 1357 را در شهر کرد صرف کردیم. در آن وقت و در ایام 
تعطیل دانشگاه در جاهای مختلف نمایشگاه کتاب می زدیم. تابستان 1358 
را در جهاد سازندگی استان چهارمحال و بختیاری شهرستان جونقان و 

کب ۱۱ ۳ 0 
داشتم. تابستان سال 139 در بخش اردل و نوقان و روستاهای آن بة 
کارهای فشک ۵ عمرانی. استفال جاشنم نش آن رودع. عنی تن 
و 

تابستان سال 1360 به سر پل ذهاب رفتیم , خوب به یاد دارم که صبح زود 
هوا هنوز تاریک بود و ما سه نفر طلبه در کوچه های کرمانشاه قدم می 
زدیم تا به ستاد اعزام نیرو برسیم که خبر شهادت 72 تن را از رادیو 
شنیدیم و خبر شهادت رجائی و باهنر را نیز در سر پل ذهاب و قبل از 
عملیات معروف بازی دراز شنیدیم. تلاش می شد اوقاتمان در جبهه به 
بظالت کیرد شاحته تحویر العتضاه: حفظ فرار اند کنامایی نیز 


پرواز در ملکوت از امام امت محصول تلاش آن دوره است. اگرچه اکنون 
که به گذشته ها می نگرم باز بسیار وقت تلف کرده ام که امکان بهره 
برداری بهتر از آنها وجود داشت. 
تس تابستان 134 کلاسهایی از سوی شورای سرپرستی طلاب خارجی 
گذاشته شد و بنده در آن کلاسها شرکت کردم و در امتحان نمره خوبی 
آوردم و روزی در حظور استادهای عربی و معضر مرحوم استاد انخالله 
ایزدی به عربی سخن گفتم که اثر شادابی آزانه قوف رم استادانم 
ظاهر بود. به همین جهت و برای کامل شدن تکلم به عربی در تابستان 
1365 و اتمام دروس سطح, چهار نفر از آن کلاس به لبنان فرستاده 
شدیم, ورود ما به لبنان مصادف بود با شروع درگیری های حرکت امل و 
یان. مدرسه رسول اکرم ون وم وی روا و لا ان تا 
کرو کاه که سعلن اتمراه ما بود درست در منطقه وسط درگیری بود و 
خمپاره های طرفین از بالای مدرسه عبور می کرد و چندین مرتبه به 
مدرسه اصابت کرد. 
زبان کنیم. از جمله آن کارها ایجاد نمایشگاه کتاب بود که یکی از انها در 
جلوی مسجد امام رضا(ع) (محل اقامه نماز توسط ایةالله سید محمدحسین 
هرهفته بنده جدا از دوستان به جنوب لبنان, حوزه صدیقین می رفتم و با 
طلات آنها شروش ی کافی سا های اطراهه ی هی ور 
ضمن برخی دروس را برای طلاب تدریس می کردم.پس از پایان تابستان 
مسئولان مد ر سه از بنده و یکی از دوستان خواستند که برای ندرپس انجا 
بمانیم و خودشان با ایران هماهنگ کردند و زن و فرزندانمان را ؛ به لبنان 
آوردند و یک سال تحصیلی در آنجا ماندیم. 

ر انجا صبح ها خدمت آیةالله سید محمدحسین فضل الله درس خارح فرا 
می گرفتم و بقیه روز را به تدریس مشغول بودم روزهایی که درگیری 
شدید بود و يا روزهای یکشنبه که تعطیلی رسمی لبنان بود و اساتید در 
دروس خود حاضر نمی شدند من خودم را موظف می دانستم درس آنان و 
پا درسی جایگزین را ندرپس کنم,؛ گاهی اوقات تدریسها به 11 عدد می 
رسید که 2 تا 3 تا از انها در مدرسه خواهران بود که همسرم مسئولیتش 
را بر عهده داشت و یکی از آنها درس عدل الهی بود که پس از نماز مغرب 
و عشا برای دانشجویان می ؟ 
بله از امور بسیار جالب در ار این بود که یک کلاس برای دانشجویان 
هفته ای سه شب گذاشته بودم و کتاب عدل الهی استاد مطهری را توضیح 
می دادم. حدود 30 تا 40 دانشجو در آن کلاس شرکت می کردند این 


خیره کرده بود و می گفتند این گونه کلاسها با اين تعداد دانشجو بی سابقه 
است. 
در بین تمامی این برنامه ها از برنامه برای ایرانیان قافل نشدیم و محرم 
در آنجا منبری گذاشتیم و جلسه ای به زبان فارسی, سخنرانی و مداحی به 
سبک ایرانی برای مجموع ایرانیهای موجود در بیروت اعم از سفارتی ها یا 
غریبان دسته عزاداری به سبک ایرانی با شمع و ... به راه انداختيم و با 
نوحه سرائی به زبان فارسی به پشت درهای مسجد امام رضا(ع) و سپس 
مسجدی که مرحوم شمس آلدین در آن اقامه جماعت می کرد رفتیم. هر 
دو مسجد بسته بود و کسی در انجا نبود, اما جالب اینکه بنده در طول راه 
زنان بی حجاب زیادی را دوه کمفت. آفذنه روسری از یکی از خانم ها 
قرض می گرفتند و به سر می کردند و مقداری دسته عزاداری را همراهی 
می کردند و سپس روسری را تحویل می دادند و می رفتند. اين نشان می 
داد که بی حجابها ضد دین نیستند بلکه علاقه زیادی به دین دارند و شرایط 
زند کت آنان را به این وضع در آوزده. اسنت: 
اوایل تابستان 66 لبنان را به قصد ایران ترک کردیم تا دوباره اوایل مهر به 
آنجا بر گردیم ولی دیگر توفیق یار اینجانب نشد. پس از چند ماهی از ورود 
به ایران با گروه تفسیر دفتر تبلیغات آشنا شدم و به کار تحقیق در قرآن 
نم و یکی از پژوهشگران تفسیر راهنما گشتم که بحمدالله در 20 
جلد به چاپ رسیده است. از آن زمان تا سال 77 به مدت 12 سال در 
تفسیر راهنما بودم و گاهی اوقات بخصوص تابستانها روزها یا هفته ها می 
گذشت که تنها قرآن و تفسیر مطالعه می کردم و خداوند را بر این نعمت 
بزرگ شاکرم. در اين مدت درسهای خارج زیادی از مراجع معظم قم را 
شرکت کردم.نوارهای درسهای اصول و رجال را کوش دادم و مباحثه کردم 
نوارهای جلدهای 6و 7و 8 اسفار را گوش دادم و مباحثه کردم,دو دوره 
رسائل و زیادی از مکاسب را تدریس کردم و .. 
در سال 70 با باز شدن دوباره راه خانه خدا و شروع مجدد حح در امتحان 
زبان دانها شرکت کردم و پس از قبولی , در همان سال به حج مشرف 
شدم _البته پول حج را خودم پرداخت کردم و در واقع امتحان, اولین سفر 
را بی نوبت کرد در مسیر بین مکه و مدینه اتومبیل حامل ما به سختی 
تصادف کرد و چند نفر از زبان دانان شهید و بنده نیز به شدت از ناحیه پاها 
ضربه دیدم. پس از مراجعه به ایران و بدتر شدن روز به روز کوفتگی پا 
مجبورم کرد که چند ماهی در خانه بمانم و هیچ راه نروم این زمان فرصت 
خوبی بود برای شروع به نوشتن که اولین مقاله عربی در مورد طهارت 
دیگر نوشتن رها نشد و در هر فرصتی قلم بر کاغذ رفت و مقاله های 


متعدد نوشته شد که از سال 74 یکی پس از دیگری در مجله کاوشی نو در 
فقه و ساير مجلات به چاپ رسید که لیست ناقصی از آنها تهیه شده است. 
در دوره چهارم تربیت مدرس دارالشفاء شرکت کردم و مدرک کارشناسی 
ارشد دریافت کردم و در همان زمانها و شروع اعطای مدارج علمی از 
سوی مدیریت حوزه قم در انجا نیز امتحان دادم و مدرک سطح چهار 
گرفتم. در سال 77 با به پایان رسیدن تقریبی کار تفسیر راهنما از رفتن به 
انجا خود داری کردم و پس از چند ماهی توفیق راه اندازی «مرکز تحقیقات 
طب اسلامی امام صادق(ع)» نصیب این جانب شد و توفیق یار شد تا یک 
دور کتب اربعه حدیتی شیعه را با دقت بخوانم که برایم بسیار مفید بود و 
نزدیک است که مسیر اینده تحقیقات و تالیفاتم را رقم بزند. 

در تابستان 81 و تقریباً تمام شدن دور فیش برداری از کتب اربعه و اصرار 
خوانواده برای ترک قم و هجرت به اصفهان و بسیار خوب بودن استخاره 
های فراوان در این رابطه علی رغم میل باطنی, راهی اصفهان شدم و از 
اوّل مهر 81 در اصفهان به تدریس در حوزه پرداختم تا خداوند چه بخواهد. 
برخی از مراجع معظم تقلید بنده را با ورقه اجتهاد. وکالت و امثال ان مورد 
لطف قرار دادند. تا کنون شش جلد کتاب از این جانب به چاپ رسیده 
است و امیدوارم بتوانم مقاله های چاپ شده ام را با اصلاح و اکمال برای 
چاپ آماده سازم, زیرا| اکثرر مقالات از نوآوری بهره مند است, بویژه 
مقالات فقهی که شرطش نوآوری همراه با استدلالهای محکم است و به 
همین جهت برخی از آنها در جشنواره ها برنده شده و جایزه ای نظیر عمره 
برایم به ارمغان اورده است. برخی مکرر در جاهای مختلف چاپ شده و 
برخی دستمایه محققان برای طرح های تحقیقاتی کته است. و خداوند را 
برای همه این نعمتها شاکرم. و اکنون نیز به طرحی پیرامون احادیث اهل 
نیت می اندیشم. 

شاید بتوان روحهیه نو آوی این جانب را ۴ اگر واقعاً موجود بااشد- ناشی از 
دانشجو بودن قبل از انقلاب و برخورد با افکار مختلف در دانشگاه و نیز 
سفر به لبنان در سخت ترین شرایط و برخورد و تضارب آرا با اکثر گروه 
های موجود در صحنه و بودن در حوادث گوناگون دانست. از ناکامی های 
این جانب نداشتن هم مباحثه دائم است. در دوران جنگ با هرکسی 
هماهنگ و هم طراز شدم تا با هم پرواز کنیم به جبهه رفت و به پروازی 
دیکر میادرت. ووزند: پش.- از آن: نیز هم سباحته»ها. تززیش. در دانشگاه 
ها,ورود به ارگانها و ...را بر طلبگی صرف و کمی امکانات ترجیح دادند و 
به همین جهت کارهای تحقیقاتی این جانب به تنهایی انجام می پذیرد و به 
همین جهت از نظر کیفیت و کمیت روند مطلوبی که خودم ان را می 
پسندم ندارد و به ویژه که گاهی وپراستاران نیز به ویرانگری می پردازند و 
غلط گیران نیز بی دقتی می کنند و ناگهان مقاله ای منتشر می شود که .. 


از خداوند منان عاجزانه تقاضا دارم که توفیقی عنایت کند که مجموعه 
حدیثی مورد نظر بدون هر اشکالی به پایان رسد. از مهر ماه 83 شروع به 
تدریس ترتیبی قران مجید و نوشتن آن به عربی کردم که الحمدلله اکنون 
یک جزء از قران به اتمام رسیده و بیش از دو جلد دست نویس تفسیر 
موجود است که امید است با توفیق خداوند بتوانم یک دوره تفسیر را به 
اخر برسانم و در معرض نظر علاقه مندان قرار دهم. 


عارف کشفی, جعفر 


قرن:15 

1 

0 فارس 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/3/15 

زندگینامه علمی 

آقای سید جعفر عارف کشفی در سال 1334هجری شمسی در خانواده ای 
پاک باصفا,ء متدین, مذهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام در شهرستان استهبان استان فارس دیده به جهان گشود. دوران 
ابتدایی, راهنمایی و دبیرستان را در زادگاه خویش با موفقیت سیری کرد. 
در پی تشویق خانواده و علاقه خویش به فراگیری علوم دینی در سال 
6 که سال های خفقان و ترس از رژزیم شاهنشاهی بر کشور حاکم بود 
وارد حوزه علمیه شیراز گردید. از نخستین روزهای ورود به حوزه علمیه با 
تلاش و کوشش فراوان به تحصیل پرداخت و پس از ز گذراندن سطوح عالی 
در سال 194 به حلقه دروس خارج راه یافت و از محضر درس پژر کات 
آن دیار همچون مرحوم آیت الله فلسفی, آیت الله صالحی , آیت الله 
حسن آیت اللهی و.. ۰ بهره ها برد. 

استاد در کنار تحصیل دروس حوزوی از تحصیلات دانشگاهی غافل نماند و 
در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 
89 از دانشگاه فردسی ِِِ تهران فارغ التحصیل گردید : و با موفقیت 
از پایان نامه خویش با عنوان " " مقایسه آراء شیح طوسی و این ادریس در 
احکام قضاة " دفاع کرد. ایشان ضمن تبلیغ تدریس در دانشگاه فردوسی, 
دانشگاه امام صادق تهران دانشگاه پیام نور تهران دانشگاه آزاد قسمت 
جنوب , دانشگاه علامه طباطبائی تهران , دانشگاه آزاد مشهد , دانشگاه 
پیام نور مشهد , دانشگاه شیراز و.. .. را در کارنامه خود دارد. 

ایشان در زندگی سراسر علمی خود جز به کلاس و درس و قلم و کتاب و 
یپ و 7 بو | 
پیرامون سیره ول دا .مه اهل. کاب م۰ ماع ی اس ال ۱۱۳۳ 
اهل کتاب در آثار اسلامی " و... از جمله آثار ایشان است. 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/12/14 

زندگینامه لضف 

اینجانب محمد ضامن عالمی متولد 14/12/48 در یک خانواده متدین و 
مذهبی متولد شدم به خاطر علاقه وافر پدرم و توجیه ایشان به روحانیت 
به درس حوزوی توجه خاص پیدا کردم که در سال 63 با ورود به حوزه 
علمیه امام هادی (ع) درس حوزوی رسما اغاز و بنده به عنوان طلبه 
مشغول فراگیری دروس حوزوی شدم. 

بعد از مدتی به خاطر ادامه تحصیلی راهی جمهوری اسلامی ایران شدم و 
در ابتدا ورود به حوزه علمیه صادقیه سمنان رفتم که با راهنمای دلسوزانه 
علوم اسلامی برگذار شد شرکت کردم و در مرحله اول قبول شدم و بعد 
از این سال درسهایم جدی تر شروع شد و با علاقه شدید که داشتم در 
مدتی بسیار کوتاهی دروس سطح تمام شد و یک سال درس خارج خوانده 
بودم که از طرف مرکز جهانی سازمان مدارس خارج از کشور و مجمع 
روحانیون غزنی به عنوان مدرس عازم افغانستان شدم و از سال 73 تا 
اواخر 75 مشغول تدریس و نظارت بر مدرسه و حل دعاوی مردم بودم و 
در سال 76 دوباره به حوزه مقدسه قم برگشتم و درسها کمافی السابق با 
جدیت شروع شد و سال دوم خارح را با درسهای فقه آية الله العظمی 
تبریزی قدس سره الشریف و اصول آية الله وحید خراسانی آغاز گردید. 

و همزمان با درسهای که می رفتم کارهای تحقیقاتی در موسسه 
دارالصديقةالشهيدة که زیر نظر اية الله العظمی تبریزی اداره می شد 
شروع کردم. و در سال 1394 با معرفی مرکز جهانی به موسسه کال 
علوم انسانی فعلاً مشغول تحصیل آخرین ترم از روانشناسی می باشم. 
این بود اجمالی از ز گذشت روزهای که در آن مشغول به تحصیل بوده ام که 
بطور فشرده و خلاصه خدمت تقدیم شد شاید تیان کفته نید نیام 
این شعار هر مسلمانی است که به عزت اسلامی می اندیشد. خدایا این 


یگانه آرزوی ما است تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محاظفت بفرما 


عالیشاهی, احمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

9 ۳ 

محل تولد : بهشهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1388/8/1 

زندگینامه اف 

اینجانب در سال1353وارد حوزه علمیه مشهد شدم و دروس سطح مانند 
ادبیات عرب و بخشی از تفسیر قرآن و کلام و فقه و اصول را در آنجا 
ادامه دادم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358وارد حوزه 
علمیه قم شده ام تا الان در این حوزه مقدسه مشغول درس و تدریس و 
تحقیق می باشم. 

مراحل فراگیری علوم حوزوی را از ابتداء با دروس خارج فقه و اصول در 
صفحه مخصوص این مطالب یاد اور شدم 

اما تدریس بنده عبارتند از: بخشی از ادبیات عرب در حوزه علمیه مشهد و 
یکسال ندریس دروس سطح در حوزه علمیه دامغان (71364ا1365)و سه 
سال ندریس در حوزه علمیه مسجد سلیمان (1370171369)از ادبیات 
عرب با دروس رسائل و مکاسب مشفول بوده ام و حدود سه سال در 
بخش حوزه علمیه خواهران مربوط به دفتر تبلیغات در قم دروس فقه و 
اصول را تدریس نمودم (1377ت1380)و از سال 1372تا1380در مرکز 
جهانی بخشی از دروس فقه و تفسیر و علوم قران طلاب خارجی را به 
عهده داشتم . ۲ 

البته خداوند عنایت نمود که از سال 1372تا اوائل سال 1375قران کریم 
را هم حفظ نمودم و مباحثه حفظ ما همچنان ادامه دارد.در ایام تبلیغی هم 
بنده از سال 1357 که ملبس به لباس مقدس روحانیت شده ام تا الان 
برای تبلیغ معارف دینی به جاهای مختلف کشور اعم از ارگانها وغیر ان 
حضور پیدا کردم و می کنم و از سال 1375به این طرف غالبا به 
دانشگاههای مختلف کشور از طریق دفتر اعزام مبلغ رهبری در دانشگاهها 
مکه و مدینه اعزام شدم ,جهت تبلیغ حجاح خارجی از سا ل1376به این 
طرف در شبکه حج به عنوان روحانی کاروان در خدمت زا ثران حج وعمره 


بوده ام 5 


عبادی حویزی, عبدالقاهر 
ِِِ 


زر 0 1100 ق فقیه, اصولی, متکلم, نحوی, عالم امامی و شاعر. اصل وی 
از آبادان بود لذا به عبادی مشهور است 1 چون ساکن حویزه بوده شهرت 
حویزی نیز داشته آشت: او از علمای بزرگ اواخر قرن یازدهم یااوایل قرن 
دوازدهم است. شیخ حر عاملی در «امل الاأمل» چند شعر از او نقل کرده 
و سپس گوید که وی را در حدود 1100 ق در مشهد رضوی ملاقات کرده 
است. از آثار وی: حاشیه بر «تفسیر»بیضاوی؛ «الفرائد الصافیه علی 
الفوائد الوافیه». در نحو, که حاشیه بر «شرح» جامی است؛ «ریاض الجنان 
و حدائثق الغفران». در فقه؛ «المستمسکات القطعیه الیقینیه». در کلام؛ 
«خبر/ خیر الزاثر المبتلی بالبلاء فی طریق النجف و کربلا»؛ «صفو صفوه 
الاصول و نفی هفوه الفضول», در اصول فقه؛ «العقائد الدینیه» با براهین 
عقلی؛ «رفع الغوایه لشرح الهدایه»؛ رساله «النیلوفریه»«دیوان» شعر. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (32 / 8), ایضاح المکنون (183 ,103 ,68 
6 2 ۱ 1). الذریعه (438/ 24 ,21/14 ,138 / 16 ,283 
1 / 15 ,227 / 12 ,321 ,243 / 11 ,692 / 9 ,138 43,771 6), 
روضات الجنات (216 -215 / 4), ریحانه (93 -92 / 4), فوائد الرضویه 
(238), لغت‌نامه (ذیل/ عبدالقاهر), معجم المقلفین (310 -309 / 5), 
هدیه العارفین (607 / 1). 


عبادی, جلیل 


قرن:15 

جنسیت ِ 

جلیل ِِ 

محل تولد : تبر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه هفخ 

در سال 1357 وارد حوزه علمیه تبریز شدم پس از تحصیل مقدمات 
شروع کرده و به تدریج به تدریس‌های خود اضافه نمودم بعد از چهار سال 
به مدرسه باهنر در تهران رفتم در آن مدرسه ضمن تحصیل مشغول 
تدریس صرف و نحو بودم بعد از یک سال و اندی جهت ادامه تحصیل وارد 
قم شدم در قم بعد از اتمام سطح وارد درس خارج شدم و در ضمن 
تحصیل سطوح, کتاب اصول فقه. شرح لمعه و صرف میر و صمدیه و 
کتابهای دیگر ادبیات را تدریس نموده و هم اکنون تدریس در فقه و اصول 
و ادبیات ادامه دارد. پس از شروع جنگ توفیق حضور در جبهات جنگ 
یا وا ی سا ی را 
بیمارستان بستری بودم. بعد از بهبودی نسبی و خاتمه جنگ تحمیلی از 
نهادهای مختلف جهت همعاری و کارهای اجرائی و تبلیغی دعوت شدم 
ولکن اینجانب تحقیق و تدریس در حوزه را به همه مناصب وکارهای دیگر 
ترجیح دادم و مشغول تحصیل و تدریس و تالیف شدم و حاصل کوشش‌های 
فراوان در طی این مدت تدریس در مقاطع مختلف و همچنین تالیف بعضی 
از کتابها می‌باشد. از جمله: شرح اسقحاب رسائل شیخ انصاری که تقریبا 
کامل شده است. شرح تعادل و تراجیع کتاب جرائد الاصول شیخ الانصاری 
و شرح مباحت الفاظ کتاب کفاية الاصول می‌باشد با اینکه اینجانب سعی 
داشتم که محور فعالیت حوزه باشد ولکن در سالهای اخیر با بعضی از 
مراکز دانشگاهها نیز همکاری می‌کنم و وقتی وارد محیط دانشگاه شدم 
احساس نمودم به کتابهای درسی عقاید نیاز دارند و کتابهای حاضر 
جوابگوی نیاز آنها نمی‌باشد به این جهت تصمیم گرفتم کتابهای درسی برای 
دانشگاهها تالیف نمایم و بحمدالله این کتابها در دست تالیف است ولکن 
هنوز مقداری از مباحث نها ناقص است. از جمله این کتابها می‌توان 


تدریس در حوزه و دانشگاه برقرار است و امیدوارم خداوند خودش ما را 
در جهت خدمت به فرهنگ اسلامی یاری کند و آخرین کلام حمد خداوند 


عباس زاده, سعید 


قرن:15 
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ی 

محل تولد : اهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1345/10/5 

ژتد نامه علفی 

در دی ماه سال 1345 در شهرستان اهر متولد شدم و درس ابتدایی و 
راهنمایی را در زادگاه خود فرا گرفتم و سال 61 به تبریز منتقل شدم و 
همزمان با دوره دبیرستان وارد مدرسه دینی تبریز شدم. مدت 8 سال در 
مدرسه دینی طالبیه تبریز ماندگار شدم و با وقفه هایی که به جهت حضور 
در جبهه ها پیش آمد در این مدت سطح حوزه را به اتمام رساندم. 

در سال 70 به شهرستان قم رفتم و دروس حوزه را در حوزه علمیه قم 
ادامه دادم و موفق شدم یک دور خارج فقه و یک دور خارح اصول را در 
محضر اساتید بزرگ فرا بگیرم. در سال 72 همزمان با تحصیل فعالیت های 
پژوهشی را نیز آغاز کرده و مدت 14 سال با مرکز تحقیقی همچنان 
همکاری دارم و اثار متعدد از جمله نزدیک به 60 مقاله در زمینه های متعدد 
نمره این سال ها بوده است. 


عباس زاده, محمدجواد 
۰ 


ِِِ ی 
محل تولد : خرم اباد 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 


در سال 1356 در خرم آباد و مشغول تحصیل شدم و در کنار تحصیل به 
کار ادامه دادم در سال 1364 به علت علاقه به تحصیل درمراکز دینی وارد 
حوزه علمیه کمالیه شدم و نزد اساتید مبرز آن حوزه مشغفول شدم و 
تاکنون سال 1387 ادامه دارد. از اساتید بزرگواری همچون حضرت آیت 
الله صادقی رئیس حوزه علمیه و استاد اصول و فقه استفاده نمودم. 
همچنین جناب حجء الاسلام و المسلمین دکتر حمید عیدی - حاج آقا سید 
شکرالله طاهری - حاج آقا ساکی و سایر اساتید استفاده نمودم و هم 
اکنون بعنوان مسئول آموزش حوزه ۳1 در خدمت طلاب هستم و در 
مسئول اجرایی ستاد احیای زکات و بعنوان مبلغ در محافل و مساجد 
مشغول هستم و در مراکز اموزش عالی به تدریس و تبلیغ و اقامه نماز 
جماعت مشغفول می باشم و امیدوارم خداوند توفیق خدمت به اسلام را 
عنایت فرماید. 


عباسی فردویی, غلامعلی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

 ِ‏ علفی 

اینجانب غلامعلی عباسی فردویی درسال 1334شمسی در یکی از 
روستاهای قم به نام فردو به دنیا امده و پس از اتمام تحصیلات ی در 
سال 351 1به جوز امه وارد اون اک ی یت حضرت آ ؛ پیت الله 
و آیات ی رن تی تسوای معروف به طالقانی ,«حججی و بحاج 
آقاجشتن تهراتی .. ضلواتی: , حاج: شبح مهد بیکدلی :امیتیان + مقندانی 
,رضا استادی ,اعتمادی و ستوده به پایان رساندم. فلسفه را نزد اساتید 
معروف حکمت و فلسفه حضرات ایات :انصاری شیرازی.مصباح یزدی 
,صالحی مازندرانی ,و امینی فرا گرفتم .و نیز از سال 64در درس خارج 
فقه و اصول حضرات ایات :فاضل لنکرانی ,مکارم شیرازی ,و جعفر 
سبحانی شرکت نمودم. د رسال 1360موفق به اخذ مدرک کارشناسی 
شده و در سال 1371با ارائه پایان نامه خود باعنوان( سیر علم کلام تا 
قرن سوم) مدرک کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی را از دانشگا 
ه تربیت مدرس دریافت نمودم. ۱ 
مقدسه به خدمت مشغول و از اغاز مهر سال 85 به عنوان مدیریت 
پژوهشی این استان مشغول به خدمت در این عرصه نورانی هستم. دو 
سال تبلیغ سیار در مناطق عشایری استان فارس از سال 59-58 از 
ارزشمندترین سنوات عمر اینجانب بوده است . و نیز د وسال ازسال ۵1تا 
2در منطقه شازند به عنوان کارشناس امور تربیتی در اموزش و پرورش 
به خدمت مشغول بودم. ۲ 

تا کنون موفق به تالیف :فروع افتاب ,تاریخ علم کلام تا قرن چهارم ,قم در 
عصر حضور ائمه ,تذکره مشایخ قم ,فلسفه بست و بست نشینی, در پرتو 
مکتب زهرا (س) و مشروطیت و عبرتها شده ام . امید است با توجها ت 
حضرت ولی عصر (عح)بتوانم دراین عرصه خدماتی را داشته باشم. 


عباسی, علی 


قرن:15 
0 
۱ 
محل تولد : سربند اراک 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1342/1/1 
زندگینامه علمی 
اینجانب علی عباسی در سال 1361 پس از اخذ دییلم وارد حوزه علمیه 
اراک شدم . مدت یک سال در اراک تحصیل نمودم و در سال 1362 وارد 
حوزه علمیه قم شدم . دوره سطح را در سال 130 به پایان رساندم ۱ از 
سال 1370 تا 1381 به مدت 11 سال در درس خارج فقه و اصول 
حضرات ایات وحید خراسانی , تبریزی , فاضل لنکرانی و هاشمی 
شاهرودی شرکت نمودم . در سال 7 مهمزمان با تحصیلات حوزوی به 
تحصیل در رشته فیزیی در دانشگاه تهران پرداختم و در سال 1371 مدرک 
کارشناسی فیزیک با گرایش اتمی دریافت نمودم . از سال 1374 تا 1377 
نیز دوره کارشناسی ارشد فیزیک را در رشته فیزیک ذرات بنیادی در 
دانشگاه تربیت معلم تهران گذراندم ِ از سال 5 نا 1383 دوره 
دکترای فلسفه تطبیقی را در واحد تربیت مدرس دانشگاه قم طی نمودم و 
در حال حاضر رساله دکترای خود ۸ ماده در فلسفه و فیزیک 
زیر نظر آقابان دکتر اغوانی و دکتر گلشتی , اماده دفاع کردم . در سالیان 
آغازین طلبگی به تدریس ادبیات و منطق و فقه و اصول اشتغال داشتم . 
اکنون عمده فعالیت علمی من ای ها ی را 
و مدارس حوزه است . تدریس فلسفه اسلامی فلسفه غرب تاریخ 
فلسفه غرب ,ر کلام اسلامی ,ر کلام جدید , انسان شناسی , معرفت شناسی 
ر شبهات کلامی در مرکز جهانی علوم اسلامی , موسسه اموزشی و 
پژوهشی امام خمینی(ره) , مرکز تخصصی تبلیغ و برخی مراکز دیگر از این 
جمله است . از سال 1374 تا 1380 به پژوهش در مباحث حدیثی در 
موسسه دارالحدیث اشتغال داشتم . حاصل این دوره , حجمع آوری و ندوین 
و بیان نگاری بیش از 50 کلاسور است که در مباحث مختلف به ویژه 
مباحث کلامی در دارالحدیثت آماده نشر است . گمان می کنم مجموعه 1 
العمل فی الکتاب و السنه" به تنهایی بیش از < مجلد خواهد شد . از سال 


9 تا 1382 نیز همکاری پژوهشی نیمه وقتی با پژوهشکده حوزه و 
دانشگاه داشتم . در سالهای اخیر راهنمایی و مشاوره و داوری پایان نامه 
های متعددی را در حوزه علمیه قم و مرکز جهانی علوم اسلامی و موّسسه 
امام خمینی (ره) و دانشگاه مفید بر عهده داشته ام که تعداد آنها متجاوز از 
ام ار وال۱1 ۱ بو مر کر هایس ی الا ات 
پژوهشی این مرکز و مدیریت گروه فلسفه و کلام را نیز بر عهده دارم . 
نان از محصولات معاونت پژوهش نشربه اطلاع رسانی پژوهه است که 
اینجانب به عنوان مدیر مسئول و عضو شورای علمی ان فعالیت دارم 
.مسئولیت گروه حکمت فاطمی دانشنامه حضرت زهرا (س) که پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه در حال تدوین آن است نیز برعهده اینجانب است . 


عباسی, یعسوب 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

یعسوب ۳۳ علی کمر 

محل تولد : اردبیل 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1314/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1314 در زوستای. علی کمر از توایع اردبیل بدنیا آمده‌ام تحضیلات 
اولیه در زادگاهم بوده سپس عازم حوزه‌های علمیه اردبیل, قم. مشهد و تا 
سطح عالی (کفایتین از دروس حوزوی از اساتید بزرگوار بهره‌مند شدم و 
مدت 6 ماه از درس خارج فقه مرحوم ایت الله میلانی استفاده کردم در 
سال 1345 به اخذ دیپلم درسی رشته منقول و در سال 1351 دییلم ادبی 
نائل آمدم در سال 1352 وارد دانشگاه شدم در سال 1356 به اخذ 
کارشناسی ارشد ادبیات عرب و در سال 134 کارشناسی ارشد ففه و 
مبانی اسلامی از دانشگاه فردوسی نائثل یدهم از سال 19904 کار تحفیق 
و پژوهشی را در گروه حدیث بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی 
زیر نظر مرحوم استاد شانه‌چی شروع و حاصل فعالیتم ترجمه کتاب الفتره 
وسائل الشیعه شیح قرز عاملی: به نام (آداب معاشرت از دیدگاه 
معصومین(ع) به اتفاق مرحوم محمدعلی فارابی بوده که فعلاً به تجدید 
چاپ دهم ی است. 


عبدالله آبادی. سلیمان 
۰ 


1 ۷ 

محل تولد : قزوین 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه له 

اینجانب در سال 1352 وارد حوزه علمیه قزوین شدم و نزدیک به دو سال 
که در آن حوزه بودم علم صرف و نحو را اموختم و در سال 1354 به حوزه 
علمیه قم امدم و دروس سطح را نزد اساتیدی چون استاد باکویی استاد 
لمعه و مرحوم عرفانیان (اصول فقه) و اعتمادی (رسائل) و مرحوم ستوده 
(مکاسب و کفایه) و ممدوحی (بدایه الحکمه) و انصاری شیرازی (شرح 
منظومه) فرا گرفتم و در حدود سال 63 وارد درس خارج فقه و اصول ایت 
الله شیخ جواد تبریزی شدم و در حدود 15 سال به درس خارج ایشان رفتم 
و در کنار درس خارج کتاب اسفار و بعد از ان کتاب تمهید القواعد و مصباح 
الانس را نزد استاد انصاری شیرازی فرا گرفتم. در سال 1376 رسما وارد 
حوزه تحقیقات شدم که تحقیقات انجام شده را در بخش وضعیت آثار 
پژوهشی توضیح خواهم داد. لازم به تذکر است که در کنار خواندن دروس 
تدریس هم داشتم, کتاب هایی که تدریس کردم عبارتند از صرف ساده (دو 
دوره) خلاصه المنطق (دو دوره) منطق مظفر (يیک دوره) بدایه الحکمه 
(پنج دوره) اصول استنباط (یک دوره) روش تحقیق (یک دوره) و همچنین 
در ایام تبلیغ به مناطق مختلف کشور برای تبلیغ می رفتم و هم اکنون 10 
سال است که پشت سر هم از طرف نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه 
ها در ایام تبلیغ به دانشگاه می روم. 


عبداللهی, حسین 


قرن:15 

جنسیت 0 

محل تولد : ماکو 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1345/1/1 

زندگینامه علمی 

در تاریخ 10 / 7/ 1345 در روستای قرم تپه از توابع شهرستان ماکو 
استان آذربایجان عربی چشم به جهان گشودم .تحصیلات ابتدایی و 
راهنمایی را در زادگاه خود, و دبیرستان را تا سوم نظری در شهر ماکو به 
اتمام رساندم . مدت دو سال در جبهه های حق علیه باطل در کنار یاوران 
خمینی کبیر ۰ به جهاد مشغول بودم و در اين مدذّت دو بار از چند ناحیه 
ی بدنم مجروح شدم و جانباز 7۵40 هستم .پس از برقراری صلح در سال 
7 تحصیلات حوزوی را از مدرسه ولی عصر (عج) تبریز شروع کردم. 
در سال 1372 وارد حوزه علمیه قم شدم و دروس ده ساله حوزه را در 
مدت شش سال به اتمام رساندم. یک دور کامل درس خارج اصول فقه و 
مکی تمس ات نف ۲ از افاضات علمی حضرت آیت الله فاضل لنکرانی 
, شیخ جواد تبریزی , جوادی املی و جعفر سبحانی استفاده نمودم . نیز 
دوره چهار ساله سطح 4 تخصصی علم کلام را به پایان رساندم و رساله 
ی ی 7 


در سال 1377 در امتحانات کتبی اجتها مجلس خبرگان رهبری با معدل 
7 قبول شدم .مدتی است تحقیقات گسترده ای در موضوع علم رجال 
انجام داده آم و اکنون مشغول تالیف کتابی در موضوع تحول در علم رجال 
هستم من کی بارز این کتاب این است که با شواهد و دلائل محکم ثابت 
می کند اقوال رجالیون (توثیقات و تضعیفات آنها) شرایط حجیت را دارا 
نیستند و ایرادات و اشکالاتی بر آنها وارد است به طوری که بی اساس 
بودن عقیده طرفداران علم رجال اشکار است . و هم چنین این حقیقت را 
روشن می کند که وجود روایت در یکی از کتب معتبر قدماء اصحاب بی 
اشکال بودن ان از جهت سند را می رساند و دیگر نیازی نیست که اسناد 
ری و 


مخمد بافر عیدذاللهین 
قعل تولد : اردستان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/1/1 


بنده محمدباقر عبداللهی فرزند رمضانعلی به سال 1335 در خانواده ای 
متوسط و کشاورز در روستای نیسیان برزاوند اردستان به دنیا آمدم. یدرم 
کشاورزی خداشناس و دینداری بصیر بود, که به خاطر کردار حکیمانه و 
رفتار خردمندانه اش مورد تکریم و اعتماد اهالی محل بوده رویاهای صادقه 
و نمازهای عازفانه اش اسراری بود که کمتر آن را ابراز می کرد یا کسی 
از آن خبر داشت؛ مادرم سیده طباطبایی مریم بیگم معلم قرآن بود که از 
پدر و مادرش که آنها نیز از سلسله جلیله روحانیت و سادات و دارای 
درجات و کمالات بودند به ارث برده بود.در سال 1353 پس از پایان دوره 
متوسظه ,و دبیرستان در زشته. ریاضی, براق آغاز تور جدید زندفی: و 
سرنوشت., وارد حوزه علمیه قائم(عج) در ...... تهران به اشراف روحانی 
عالی مقام حاجی سید علی اصفر هاشمی شدم و در انجا با اساتید بزرگوار 

علم و اخلاق و مبارزه همچون شهید مفتح, شیخ علی اندرزگو, حاج شیخ 
مصطفی ملکی و . آشنا شدم و پس از مدت کوتاهی اقامت برای ادامه 
تحصیل به قم ها نمودم.در این زمان قرآن‌واسلام و روحانیت بسیار 
غریب و مظلوم و منزوی بودند. چون از طرفی مکتب الحادی مارکسیستی, 
کمونیستی پرچم مبارزه علیه استکبار جهانی را بلند کرده بود و خود را 
طرفدار طبقه محروم و مستضعف قلمداد می کرد و خدا را ساخته ذهن 
بشری و دین را افیون جامعه معرفی می کرد که ساخته و پرداخته 
زورمداران می باشد., و از سوی دیگر استکبار جهانی و رژیم طاغوت مانع 
مهم و سد اصلی در برابر خود را برای چیاولگری منابع ملت ایران را اسلام 
و روحانیت می دانست. لذا به انواع ترفندها و به هر بهانه ای حوزه و 
روحانیت را تضعیف می کرد تا با خاطری جمع و فراغ بال به اهداف 


استکباری خود جامه عمل بپوشاند. در چنین شرایطی طلبه شدن و به 
خفن آندن.یک خهاد نز ری نود که شعامتی عطیه ودایما ی قوی ضی ابید 
به هر صورت درسهای حوزه را با حفظ روحیه مبارزه ادامه دادم. درسهای 
لمعه, اصول, رسائل, مکاسب, کفایه را نزد اساتیدی بزرگواری همجون 
وجدانی فر, فاضل هرندی, بنی فضل, اعتمادی, پایانی. آل عصفور, 
رضازاده و... تلمذ کردم. دروس خارج اصول و فقه را در پای کرسی 
تدریس ایات عظام فاضل لنکرانی. میرزا جواد اقا تبریزی. وحیدخراسانی و 
فقه القضای اردبیلی و... زانو زدم.و از درسهای تفسیر استاد جوادی املی 
توشه ها برگرفتم و از درسهای اسفار و مصباح الانس استاد ذوالفنون 
حسن زاده املی نیز خوشه ها چیدم. البته در حاشیه درسهای حوزه به 
حسب نیاز و ضرورت زمان, مطالعات جانبی و پی گیر و فشرده ای در 
زمینه های اعتقادی. کلامی. فلسفی, اجتماعی و غیره داشته ام و ضمنا 
علاوه بر اتمام دروس کلاسیک دوره عالی زبان خارجی (انگلیسی) را 
گذرانده ام. در کنار دروس حوزه, دروس تخصصی تبلیغی را در گرایش 
ادیان شناسی به پایان بردم, و در سال 1384 از رساله علمی سطح چهار 
خود با امتیاز خوب دفاع کردم.کار تحقیقی و پژوهشی خود را از سال 
6 با چندین سوال شروع کردم که ضروری ترین و فوری ترین آنها که 
باید پاسخ داده می شد این بود که: چرا ملتی که اعتقاد به خدا یگانه با 
چنین اسمای حسنایی دارد و پیامبری همچون محمد امین(ص) و رهبران 
معصومی همچون علی(ع) و فرزندانش دارد از نظر اجتماعی, اخلاقی. 
روابط خانوادگی و... در سطح ملتهای کفر و شرک یا کمتر از انها باشد. لذا 
در این زمینه پژوهش و تحقیقی چندین ساله برای یافتن ريشه و علل ان 
انجام گرفت که نمره آن« کنات 10 صفحه ای به نام «بهانه راز» پیرامون 
ذکر و نقتتن فردی و اجتماعی آن شند: البته دذکر : به معنای قرآنی آن, یعنی 
حضور و توجه دائمی به خدای متعال, که با ان معنی خود قرآن, نماز, 
پیامبر(ص) و همه چیز می تواند ذکر باشد و انسان را به خدا توجه دهد و 
به دنبال این کتاب تحقیقی, ده جلد کتاب پالتویی با چشم انداز اعتقادی 
اخلاقی تألیف گردید که ویژه ائمه جماعات می باشد که ترنبیب و تسیق 
آنها بر حسب معیارهای حساب شده و دقیق چینش يافته اند که به شرح 
ذیل می باشند. 

1 ناه وصال نات 

خی پنهان (آشنایی و دولتی با خدای مهربان) 

3 مراد دل (در جستجوی حق تعالی) 

4 عیار (به معیار و میزان ایمان می پردازد) 

5 طلعت يار (که جهان همه طلعت و جلوه و چهره اوست می پردازد) 

6 محک تجربه (ادعای اسلام و ایمان موقعی سودمند است که در مرحله 


ِ احکام پنجگانه به اثبات برسد, می پردازد). 

7 رندان بلاکش (موّمن بیدار و هوشیار و دورنگر, هميشه در تاب و تب و 
بی قراری است). ِ ۲ 
8 جاودانگی و خلود (بزرگترین دغدغه و اروزی انسان, فرار از نابودی و 
رسیدن به جاودانگی است). ۲ 
9 جان عبادات (ذکر به معنی قرانی که حضور و توجه دائمی به خدای 
عزوجل می باشد, جان و روح تمامی عبادات و کارهای مومن است) 
0 سنتهای الهی (به بیش از چهل سنت و قوانین ثابت و فراگیر و تبدیل و 
تحویل ناپذیر الهی که در همه زمانها, مکانها و اقوام جاری و ساری است 
می پردازد). 

سه کتاب اول چاپ شده اند و هشت مجلد دیگر آن انشاء الله حداکثر تا دو 
ماه دیگر به زینت طبع آراسته خواهند شد. 

ضمفاً فعالات وجزفه های دیکری تین آماده‌ و با خر سال خالیف مه باشند که 
انشاء الله امید است تا پایان سال جاری به مرحله طبع سیرده شوند. 


عبداللهی, محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

رت از 

محل تولد : اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1326/1/1 

زندگینامه له 

حج2|لاسلام والمسلمین عبداللهی در سال 1396 در اصفهان در خانواده‌ای 
مندین و دوستدار خاندان پاک پیامبر اسلام(ص) چشم به جهان گشود. 
حج2|لاسلام والمسلمین عبداللهی پس از طی کردن دوره دبستان, برای 
کسب علوم دینی به قم امند: مشوق اضلی او در این راهه مادر وی بود و 
نیز برادران وی در کسوت روحانیت به سر میبردند. او با ورود به قم, به 
مور یه علمیه علوی رفت. ان مدرسه متعلق به بیت ابةالله العظمی 
گلپایگانی(ره) و با سرپرستی و اشراف آیةالله شهید بهشتی و مرحوم 
آبة‌الله ربانی شیرازی اداره می‌شد. وی در آنجا به تحصیل دروس دورة 
مقدمات پرداخت و پس از آن برای آموختن دروس دورة سطح در درس 
استادان مشهور دورة خود حاضر شد. 

با اتمام دورة سطح نیز به درس خارج علمای بزرگ حوزه علمیه قم راه 
یافت. حجءةالاسلام‌والمسلمین عبداللهی در سالهای تحصیل خود از استادان 
تهرانی و حجةا لاسلام والمسلمین یتربی فراگرفته بود در درس منطق 
استاد نجوی حاضر می‌شد و مختصر را 2 آیةالله دوزدوزانی آموخت. 
شرح لمعه را نزد آیةالله صلواتی فرا گرفت. رسائل را نزد آیةالله 
شاه آبادی, آبةالله اعتمادی و آبةالله العظمی نوری همدانی و نیز مکاسب 
را نزد آیةالله ستوده آموخت و در درس کفاية الاصول آیةالله العظمی 
فاضل لنکرانی حاضر شد. همچنین او در بخش علوم عقلی, فلسفه را نزد 
آیةالله شهید مفتح, شهید استاد مطهری و اسفار را نزد آیةالله جوادی 
اصلیخو کلام زا از محضر آیةالله شیخ محمد شاه آبادی فرا گرفت. با پایان 
پافتن دروس دورة سطح, به درس خارج آیات عظام شیخ مرتضی حائری, 
شریعتمداری, منتظری, اراکی و میرزاهاشم املی رفت اما بطور عمده در 
حدود دوازده سال از محضر ایةالله شیخ مرتضی حائری بهره برد. 


در طی این سالها از شرکت در درسهای تفسیر نیز غافل نماند و در درس 
تفسیر حضرت آیةالله خزعلی شرکت دی داشت. حج2|لاسلام والمسلمین 
عبداللهی دارای فعالیتهای علمی و فرهنگی بسیاری است. او ضمن تدریس 
کتب دوره سطح. سالها به تدریس تفسیر برای دوره‌های_عمومی حوزه 
اشتغال داشته و نیز در مرکز تخصصی تفسیر و تبلیغ . به آموزش تفسیر 
موضوعی پرداخته است. همچنین وی در دانشگاهها فعالیتهای علمی 
بسیاری از خود برجا نهاده که از جمله آنها تدریس او در دانشکده‌های شهید 
بهشتی و شهید محلاتی (سیاه پاسداران) را می‌تواند نام برد. 
حج2|لاسلام والمسلمین عبداللهی از کسانی است که در تدوین تفسیر 
نمونه همکاری داشته است. تفسیر نمونه تفسیری است که در طول 
سالیان دراز و با اشراف علمی آیةالله مکارم شیرازی و با همکاری 
بسیاری از استادان و فضلای حوره علمیه قم تدوین و نگاشته شده است و 
امروزه در اختیار بسیاری از مردم و جوانان کشور قرار دارد. 

همچنین وی تاکنون کتابهای بسیاری نکاشته که از جمله آنها می‌توان به 
«توحید و توسل» «اخلاق برای همه», «25 داستان». در سالهای پیش از 
اقلا هر کنات هسای-نفهی افقتضاد اسلامی» که از جمله تایفاف و 
در سالهای اخیر به شمار می‌رود. اشاره کرد. از وی مقالات بسیاری در 
زمینه‌های گوناگون در مجله نور علم به چاپ رسیده است. همچنین مباحث 
متعددی در موضوعات عقیدتی که به صورت تفسیر موضوعی در قالب 
جزوه‌های درسی تهیه و در اختیار دانش پژوهان قرار گرفته است. 
حد ماه تسام تالا ار شاای م راتسا مهس ار آن 
همواره از فعالیتهای سیاسی غافل نمانده است. از فعالیتهای سیاسی وی 
اشاره کرد. او در شهرهای مختلف ایراد سخنرانی کرد.با حضور در فعالیتها 
و حرکتهای سیاسی به اطلاع رسانی و توزیع رساله و بیانیه‌های حضرت 
امام پرداخته که از این رو در یکی از سفرهای تبلیغی دستگیر و بازداشت 

دید. 
- 


عراقی. ضیا ءالدین 
ِِِ 


آقای | آقا ضیاءالدین فواقی تابقه عام اضول هم فقه در عصر اول اوه که 
صیت و صوتش مستغنی از توصیف و تعریف ماست و بعد از مرحوم 
استادش آیه‌الله العظمی آقای آخوند ملامحمد کاظم خراسانی حوزه درسی 
مانند حوزه وی نیامده و بلکه قبل از مرحوم آخوند هم پا نبوده یا کم بوده 
است., در ماه ذی‌الحجه 1359 ق در نجف اشرف از دنیا رفته و در صحن 


ی ۳ است. 


عرب محفوظی:, محمدمهدی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد مهدی عرب محفوظی 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1360/3/24 

زندگینامه لضف 

اینجانب محمدمهدی عرب محفوظی در سال 1374تحصیلات حوزوی خود 
را در مدرسه علمیه ابا صالح(عج) آغاز کردم و از همان سالهای آغازین 
تحصیل, به تدریس علوم حوزوی از ادبیات عرب گرفته تا منطق 
و...پرداختم. همچنین به خاطر علاقه قبلی به ادبیات فارسی در کلاسهای 
درس استاد سیدابوالقاسم حسینی شرکت رم و دست به قلم بردم. در 
طول این سالها در برخی نشریات داخلی مدرسه قلم زدم و چند شماره از 
نشریه قلم را نیز به همکاری دوستان منتشر کردم. در سالهای پس از 
مدرسه در ضمن ادامه جدی فقه و اصول در محضر اساتید فن به موسسه 
امام صادق رفتم و به تحصیل در علم کلام پرداختم و این رشته تخصصی را 
تا انتهای سطح سه در سال 1385دنبال نمودم و در سال تحصیلی 385 1- 
6 به سمت استادی در این موسسه انتخاب شدم. همچنین به مدت یک و 
نیم سال در موسسه تربیت مدرس حوزه تدریس نمودم و همچنان در 
برخی از مدارس حوزوی اشتغال به تدریس دارم. در طول این سالها 
مقالات و نوشته های متعددی را ویرایش نمودم و در زمینه مباحث اعتقادی 
و کلامی و ادبی تحقیقاتی انجام دادم و مقالاتی نگاشتم و اکنون نیز مقالاتی 
در دست نگارش دارم. 

والسلام علیکم و رحمه الله 


عرفانی, فاضل 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

فاضل غر نی 

محل تولد : عراق- کربلا 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 


را در شهر اهواز ز گذراندم و از همان سنین نوجوانی و دوره راهنمایی جدذب 
جلسات مذهبی و علمی شدم و در سال 1357 رتبه نخست قرائت ت قرآن 
کر تام سای اعا سای تا را کشت کر سا 
مسابقات کشوری به شهر مقدس مشهد اعزام شدم. در سال 139 پس 
از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وارد حوزه علمیه اهواز شدم. سپس 
در سال 1360 در حوزه علمیه قم مشغول به تحصیل شده و از اساتید 
حوزه بهره‌مند شدم در مقطع سطح از اساتیدی همچون حضرات آقایان: 
پایانی, ستوده. اعتمادی, دوزدوزانی,. صالحی مازندانی بهره بردم. و در 
دوره خارج از حضرات آیات؛ وحید خراسانی, میرز | جواد نبریزی» فاضل 
لنکرانی. صافی گلپایگانی.دروس معقول را نزد حضرات آقایان: انصاری 
شیرازی. مصباح یزدی, حسن‌زاده آملی گذراندم.در اولین دوره چهار ساله 
تخصصی علم کلام زیر نظر آیت الله جعفر سبحانی شرکت کردم و با 
معدل 25/19 با ره مار در سال 1374 قارع الحضیل :شدم: 


عزیزاللهی, محمدرضا 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه هفخ 

در سال 139 وارد جوزه علمیه قم شدم. عشق به به تحصیل بر تمامی 
مشکلات زندگی غالب گردید و از ابتدا ؛ 0 00 01 
در سال 139 در کنار تحصیل و ندرپس دروس جوزوی به تحصیل علم 
حقوق در مجتمع آموزش عالی قم وابسته به دانشگاه تهران پرداختم. در 
سال 1372 لیسانس گرفتم و در سال 1374 در همانجا به فوق لیسانس 
مشغول شدم و در سال 1376 فوق لیسانس در رشته حقوق 0 
گرفتم. در کنار آن پس از اولین سالی که وارد حوزه شدم از سال دوم 
تدریس در حوزه به تدریس جامع المقدمات شروع کردم و سپس سیوطی 
و حاشیه و معالم در مسجد فاطمیه به صورت عمومی داشتم و حتی به 
خاطر دارم که مسجد از طلاب پر می شد. سپس تدریس رسائل و 
مکاسب و اکنون مشغول تدریس خارج بیع میباشم. در ضمن تالیف یک 
دوره فقه برای کتب درسی نیز در برنامه کاری می باشد. در سال 1379 
در رشته دکتری فقه و حقوق خصوصی در مدرسه عالی شهید مطهری 
پذیرفته شدم در سال 1384 با دفاع از پایان نامه خود تحت عنوان «بیع 
متقابل از دیدگاه فقه و حقوق» فارغ التحصیل شدم. 


محل 4و : بندر آباد یزد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/4/23 

زندگینامه لصف 

تحصیلات ابتدایی را در دبستان همام روستای بندر آباد در 30 کیلومتری 
یزد گذراندم سپس در مدرسه راهنمایی طراز یزد و یکسال نیز در 
دبیرستان 17 شهریور یزد تحصیل نمودم. در مهر 1357 به حوزه علمیه یزد 
وارد شده و مدت دو سال دروس مقدمات ادبیات و منطق را نزد استادان 
حوزه از جمله مفیدی فر, حجة الاسلام علاقه بند, مير حسینی, مفیدی, 
معالی, عجمین فرا گرفتم. در مهر 1359 وارد حوزه علمیه قم شدم و 
باقیمانده دروس مقدماتی و سطح عالی را گذراندم. در این دوران از 
اساتیدی چون اقایان اشتهاردی, عبایی, صالحی افغانی, اعتمادی. موسوی 
تهرانی, ستوده, علوی گرگانی محقق, طاهری حسن آبادی بهره بردم. از 
سال 1 1 هم زمان با دروس حوزوی از برنامه های علمی موسسه در 
راه حق نیز بهره بردم و از درس های اية الله مصباح مدظله و دیگر 
استادان آنجا از جمله آقایان فیاضی, رجبی, میرسپاه استفاده کردم در این 
سال ها به طور متناوب در درس اخلاق جناب آية الله مظاهری نیز شرکت 
ی کرنو. ۱ ۱ 

در سال 1367 در درس خارج فقه اية الله میرزا جواد اقا تبریزی(ره) 
حاضر شده و بیش از هفت يا هشت سال از محضر ایشان بهره بردم. هم 
زمان طی 6 سال یک دوره خارج اصول جناب اية الله مکارم مدظله را 
درک نمودم, در همین ایام(از 7 1373) در دوره تخصصی تفسیر و 
علوم قرانی بنیاد فرهنگی باقرالعلوم(ع) شرکت کردم و با معدل 33/18 
از پایان نامه حوزه با موضوع آثار اجتماعی دین از دیدگاه قرآن دفاع 
نمودم. 

پس از آن در موّسسه پژوهشی حوزه دانشگاه طرح پژوهش روش 
شناسی خفشتر . فرارخ را با همکاری استادان آن موسسه اجرا نموده (در 
سال 1379 این کتاب منتشر شد.) سپس طرح مکاسب تفسیر را ارائه که 


باشکاری غاب استاه باایی اخرا تدم و این ارم خووی هه خاله 
کوتان اند امانه کفدس که دراه امل فکاسی فیم ور الم کسای ان 
فد شید و بیجن آنندم مشش خواهه در ال 13/8 در موسسه 
نمودیم که حاصل ان یک جلد کتاب جستاری درهستی شناسی زن در سال 
2 منشر شد. در سال 1379 در آزمون ورودی دوره دکترای علوم و 
قران و تفسیر موسسه. شرکت و به این دوره راه یافتم و اکنون در حال 
تدوین رساله پایان نامه اين مقطع به عنوان نقفش حدیت در تفسیر قرآن 
هستم. در طی سال های گذشته انار تا کر تمه سید وساوم فرانی 
به صورت مقاله نگاشته ام . هم چنین دو اثر از مباحث جناب آية الله مصباح 
یزدی دام ظله را تحقیق و تدوین نمودم و در زمینه اعجاز قرآن/ مبانی و 
قواعد تفسیری/روایات تفسیری/متون تفسیری در موْسسه, مرکز جهانی 
خامعه: الرهرار جر ی تفر کر ند لداع در وه ۳ 
کارشناسی و کارشناسی ارشد ندوین نمودم. نه شکوفه ای نه زر کین نه 
ثمر نه سایه دارم متحیرم که دهقان به چه کار کشت ما را 


قرن:15 

1 

ی ۱۳۲ 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/5/8 زندگینامه علمی 

از حدود سال 1347 همراه با گذراندن دوره دبیرستان وارد حوزه علمیه 
اصفهان شدم و در آنجا حدود سه سال به ادبیات و سپس تا پیروزی انقلاب 
به سطوح پایه در منطق, خق اصجول و کلام عبعد آد ان ۲ شال 04 به 
سطوح عالی اصول فلسفه و فقه مشغول بوده ام درسال 64 برای تکمیل 
تحصیلات مخصوصا فراگیری عرفان به حوزه علمیه قم هجرت نمودم و در 
نزد اساتیدی همجون ایات جوادی املی؛ حسن زاده املی؛ وحید خراسانی, 
تبریزی» و شاه آبادی ادامه تحصیل داده و حدود 9 سال در درس خارج فقه 
وا صول آن بزرگان شرکت نمودم.علاوه بر تحص 

پلات بخش عمده وقتم به تدریس سطوح مختلف مخصوصا علوم قفلیت 
صرف شده است و کتب رایج حوزه را همچون نهایه الحکمه , شرح 
منظومه , شرح اشارات. شوارق الالهام را به طور مکرر و غير مکرر 
تدریس نمود ه ام و اینک چند سالی است به تدریس در سطوح عللیه 
فلسفه و عرفان مشغولم.در مراکز تحقیقاتی نیز همکاری علمی داشته ام 
مثل استخراج محتوای متون فلسفی جهت کامپیوتری کردن آنها , و 
اصطلاح یابی و مقاله نویسی جهت داثرة المعارف علوم عقلی و غیره 


عصار لواسانی. محمد 


قرن:14 

حجنسیت ِ_ 

رو 1264-55 ق), فقیه اصولی. مفسر, حکیم و شاعر, متخلاص 
نم عصار. در ایتدا اشفته تخاض من کرد و سبتتنن. عضاز را بر کزید و لقب 
شعری او نظام بود. اصل وی از مازندران و ساکن لواسان تهران بود. پس 
از فراگیری سطوح و خارج فقه, در تهران. در 1289 ق, به عراق رفت و 
از آن جا سفری به مکه نمود و در بازگشت,در 1296 ق, به سامراء 
مهاخرت. کرد و تا 1301 8 در آن جا ماند و در این. سال به تغر ان .باز کشت: 
در اواخر عمر. در 1340 ق, به مشهد مهاجرت کرد و در همان جا ساکن 
شد. او با کهولت سن و از دست دادن یک چشم و کمی دید چشم دیگر, 
غالبا به تالیی: اشتغال داشت. عصار در مشهد درگذشت و در ایوان صحن 
رضوی دقن شد: از آنار وق «التافلیات: در ببان: وخه تاملات«مکاسب» 
شیخ انصاری؛ حاشیه‌ی «القواعد الکلیه الاصولیه و الفرعیه». شهید اول؛ 
حاشیه‌ی «کشف الریبه فی احکام الفیبه» شهید تانی؛ «فقاهه الرضویه», 
فقه استدلالی, در دو مجلد؛ حاشیه بر «کشف الفوائذ» علامه حلی, در 
شرح «قواعد العقائد» خواجه نصیرالدین طوسی؛ «ناسخ التفاسیر», در 
تفسیر فارسی, دز سة. فجاد. که ففستن. از آن به خطظ شا پروش. میا 
احمد بن صالح بادکوبه‌ای است؛ «رساله‌ی رجالیه»؛ «توحید ِِ 
«اخلاق کمالی»؛ «الحجج الرضویه فی تأیید الهدایه المهدویه و الرد علی 
البابیه», به فارسی؛ «المواهب الرضویه فی رفیع الشبهات المقوله و 
المنویه», در لبوت خصاه و در جواب تشکیکات مسیحیان, بابیان. بهائیان و 
قادیانیان. به فارسی؛ «اداب السلوک للرعیه و الملوک». منظوم, به 
فارسی؛ «التحفه المدنیه», در عروض جامع بین عربی و فارسی و قافیه 
عربی و قافیه فارسی, که در 1290 ق در مدینه تالیف کرد؛ «بیان الغیب», 
دیوان شعر, در استقبال از «دیوان» خواجه حافظ»؛ «لسان الغیب»؛ «نیاح 
الغیب»؛ «دیوان عصار»؛ «منظومه‌ی خیر الرسائل» يا شرح «دیوان گلشن 
راز». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (312 / 7), اعیان الشیعه (55 / 10), الذریعه (5 / 
4 ,239 ,115 / 23 ,309 / 18 ,270 / 13 ,1000 ,9/724 ,186 
3 6 ,485 / 4 ,468 ,302 ,3/183 ,377 -376 ,20 / 1), ریحانه 


(140 ۱ 4), فرهنگ سخنوران (637), معجم المولفین (318 / 11), مکارم 
الأثار (1766 -1765 / 5), مقلفین کتب چاپی (598 -596 / 5). 


عطاری طوسی, مجدالدین. ابومنصور محمد 
۰ 


(درد / 1 -486 ق), فقیه. اصولی و واعظ شافعی. معروف به حفده. 
اصلش از طوس است و در نیشابور برامد. از ابوبکر محمد بن منصور 
سمعانی در مرو و از ابوحامد غزالی در طوس و از محبی السنه ابومحمد 
حسین بن مسعود بغوی در مرورود فقه اموخت. از بغوی دو کتابش «معالم 
التنزیل» و «شرح السنه» را شنید و کتابت کرد. در بخارا نزد علامه 
برهان‌الدین عبدالعزیز بن مازه حنفی تحصیل نمود. . سیس به مرو باز گشت 
و در آنجا ملجس وعظ آراست و مدتی در آنجا مقیم شد تا در فتنه‌ی غز 
(548 ق) به عراق و از آنجا به آذربایجان و جزیره سفر نمود و به وعظ و 
تذکار پرداخت و مورد توجه قرار گرفت و به علت حسن وعظش همه بر 
گرد او جمع شدند. ابوسعد سمعانی گوید: او فقیه و واعظ و فصیح بود واز 
عبدالغفار شیروی و حافظ ان لفتیان رواسی و نصار بن احمد عیاضی 
حدیث شنیده بود. من هم در مرو و نیشابور از او حدیث نوشتم. ابواحمد بن 
سکینه و ابن‌الاخضر و شمس‌لدین عبدالففور بن بدل تبریزی بزوری و 
محمد بن حسین قزوینی از وی حدیث شنیده‌اند. وی در تبریز درگذشت. در 
«شذرات الذهب» نام وی به غلط عطاردی ذکر شده است. از اثارش 
«اجویه مسائل». در فقه و تصوف, که در جواب سوالهای یوسف بن مقلد 
دمشقی نکاشته اببنت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (256 7 6), سیر النبلاء (540 -539 / 20), 
شذرات الذهب (240 7 4), العبر (61 / 3), معجم المولفین (5 / 9), 
النجوم الزاهره (71 / 6), الوافی بالوفیات (203 -202 7 2), وفیات 
الاعیان (239 -238 / 4). 


عطایی کوزانی, عنایت 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1353/1/1 

اینجانب عنایت عطائی فرزند محمّد دوران متوسطه را در رشته ریاضی 
فیزیک, در سال 1371 به پایان رساندم. و در سال 1372 وارد حوزه 
علمية قم شدم, که تا کنون مشغول تحصیل فقه, اصول و فلسفه هستم. 


محل تولد : بروجرد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1333/1/1 زندگینامه علمی 

از روحانیون قبل از انقلاب و طلاب مدرسه حقانی (به مدیریت شهید 
قدوسی) و بعد از آن موسسه مرحوم آیت الله گلیایگانی (المهدی فعلی) 
بوده و همان زمان در کنار دروس حوزوی به تدوین و نوشتاری و 
مقاله‌نویسی مبادرت می‌نمودم به کتب ان زمان استاد محقق و ایت الله 
فعلی مکارم شیرازی و مدرس ان موقع حوزه و ایت الله فعلی نوری 
همدانی علاقه زیادی داشتم روش رئالیسم مرحوم مطهری و ماتریالیسم و 
دیالکتیک استاد ایت الله فعلی جعفر سبحانی را مطالعه می‌نمودم به 
مراکز مختلف اعم از روستاها و شهرهای کشور نیز جهت انجام خدمات 
تبلیغی مهاجرت می‌نمودم دروس سطح را قبل از انقلاب اتمام نموده 
مدتی در کرمانشاه در درس خارج فقه مرحوم ایت الله میبدی شرکت 
می‌ کردم یک دوره شرح تجدید نزد مرحوم حقی سرابی در مسجد فاطمیه 
گذرخان (قبل از انقلاب) تلمذ نمودم. سه سال بحث مسیحیت را نزد استاد 
عبدالقائم شوشتری (الأّن از اتمه حجمعه هستند) برادر وزیر سابق 
دادگستری تعلیم گرفتم نزد ایشان دو سال هم تصوف خواندم. یکسال هم 
مبحث بهائیت و رد آن را نزد استاد قدرت الله نجفی خواندم پیوسته از 
شاگردان ممتاز استاد شوشتری بودم الان بسیاری از شاگردان آن موقع و 
همدرسان حقیر از مسئولین طراز اول نظام هستند اوائل انقلاب به تهران 
هجرت نمودم مدتی درس خارج فقه جواهر مرحوم حقی سرابی در مدرسه 
و مسجد امام حسین(ع) فعلی شرکت نمودم آنگاه در میدان بهارستان 
(دبیرستان شریعتی روزانه) به تدریس عربی و دینی چهارم دبیرستان و در 
دبیرستان شهید رجائی و شبانه ابتدایی پاسداران به همان دروس پرداختم 
مدتی در مرکز نشر دانشگاهی زیر نظر دکتر پورجوادی فص کتب و 
مقابله کتب دینی و غیردینی بودم همان زمان از سریٍ دوازده گانه کتب 
محمدعلی ذغیل از غلمای تحت خله اول. آن. بعتی: الاصام افتر الفومن 
علی(ع) را به فارسی ترجمه کردم و به بنیاد بعثت تحویل دادم سپس وارد 


ارتش شدم و ضمن قبول مسئولیت عقیدتی سیاسی بیشتر به تدریس 
ایران اشتغال داشتم از اساتید مرکز اموزشهای هوایی بودم پس از ارتش 
به سپاه رفتم و انجا نیز ضمن داشتن مسئولیت عقیدتی سیاسی بیشتر 
مربی و مدرس بودم یکسال ورامین. یکسال نقده. یکسال سقر بودم و 
سپس به خدمت در سازمان تبلیغات اسلامی درآمدم در دانشگاه خواجه 
نصیر استاد اخلاق و ریشه‌های انقلاب شدم امام جماعت نیز بودم در 
سازمان هم ضمن داشتن مسئولیت به نوشتن مقاله و همکاری فرهنگی و 
تبلیغی ادامه دادم. 

پس از 20 سال متارکه رسمی دروس حوزوی مجدداً به قم برگشتم و 
ضمن انتقال کار اداری از تهران به طور موقت به قم شروع به تجدید و 
مرور به دروس قبل از انقلاب نمودم سطح 2 و سطح 3 را گرفتم و چون 
فرصت خوبی بزایم -بینشن. آمد و-تدریتتن :دز دانشگاه‌ها هم نیاز به مجوز بیدا 
کردم مبادرت به امتحان و مصاحبه علمی معاونت اساتید معارف 
دانشگاه‌ها را نمودم و موفق به اخذ دو مجوز ندریس اخلاق اسلامی و 
معارف (انديشه 2) گردیدم هم اکنون در تهران در دانشگاه آزاد واحد 
تهران مرکزی طی 12 ساعت در هفته (بعد از ظهرها) اشتغال به تدرپس 
دارم هفته‌ای سه روز یعنی روزهای یکشنبه و دوشنبه و سه‌شنبه در درس 
خارج فقه (مکاسب محرمه) مقام معظم رهبری شرکت می‌کنم تدوین 
پایان‌نامه با عنوان (حکمت الهی در ادیان توحیدی) دارم که قائل ارائه 
می‌باشند جزوه دیگری آماده چاپ نحت عنوان 14 درس اخلاق برای 
دانشجویان که تقرینا ندرپس برای یک نرم دانشگاهی است دارم با هیئت 
رزمندگان اسلام در تهران در بخش فرهنگی آن همکاری فرهنگی دارم که 
جناب دکتر افروز در ارتباط هستم و بیش از 5 سال است که به بصورت 
نجچربی و روانشناسی و دعا درمانی اسلامی و سنبی خانواده‌ها را 
سرویس‌دهی مشاوره‌ای می‌نمایم و اخیرا با مرکز مشاوره جهت اخذ مجوز 
ارتباط برقرار نموده‌ام ناشر نیز هستم تحت عنوان انتشارات مه‌رویان و 
اش کال کل فدت را ساره ار ص و درک و 
تألیف 4 ساله حجت الاسلام دکتر موسوی و عضو هیئت مه دانشگاه 
آزاد واحد تهران جنوب می‌باشد جد ود 5 الی 6 ماه است که چاپ و نشر 
نموده‌ام و آماده عرضه می‌باشد و در پایان باید بگویم که هم‌اکنون در 
تهران و قم (بیشتر تهران) اشتغال به کار اجرایی, مشاوره, دعا درمانی, 
شرکت در درس خارج فقه ده انقلات: تدریس در هفته در دانشگاه آزاد 
واحد تهران مرکزی و... دارم. 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1322/1/1 

زندگینامه هفخ 

عبدالرحیم فرزند حاتم, معروف به «عقیقی بخشایشی», در سال 1361 
ه.ق (مطابق با 1320 ه.ش) در قصبه «بخشایش» (زادگاه مادر پروین 
اعتصامی. شاعره نامدار) در 65 کیلومتری شرق تبریز, در یک خانواده 
کشاورز پا به عرصه حیات نهاد. با داشتن علاقه وافر به تحصیل, زادگاه 
خویش را ۵ رم تبریز ترک گفته و در مدرسه طالبیه دروس ادبی و 
مقدماتی را فرا گرفت؛ تا اینکه درسال 98 , .ق به قصد ادامه تحصیل, 
رهسپار حوزه علمیه قم گردید. در آن حوزه مبارکه. از محضر اساتید 
معروف روز, بهره مند شد. دروس سطح را از اساتید هم زبان خویش, 
اقایان حجح اسلام: شیخ احمد پایانی. حاج میرزا یدالله دوز دوزانی, و 
استاد جعفر سبحانی و دروس عالیه فلسفه و حکمت و فقه را از محضر 
اساتید بزرگوار. شادروان علامه طباطبایی و معلم شهید مرتضی مطهری و 
ایت الله سلطانی, اصول فقه را از محضر امام خمینی (ره) و خارج فقه را 
از محضر آیت الله العظمی گلپایگانی و برخی دیگر از مراچع معروف و 
دروس اخلاق و معارف عالیه راء, ازمحضر ایت الله العظمی اخوند ملا علی 
معصومی همدانی, کسب تصود؛ و از ق(ن ایشان موفق به اجازه روایتی 
در مسیر اجازات حاج آقا ری تهرانی کرتین: 

هم زمان با تحصیلات حوزوی, در دروس دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
دانشگاه تهران شاخه فقه و مبانی حقوق اسلامی, و دروس دارالتبلیغ 
اسلامی قم شرکت جست. تا درسال 1391 ه.ق (1349 ه.ش) موفق به 
دریافت لیسانس از دانشگاه تهران و پایان نامه تحصیلی از این موسسه 
اسلامی گردید. پس از کسب تحصیلات عالیه حوزه و دانشگاه. زندگی او 
در دو کلمه خلاصه میشود: قلم و قدم,با توجه به شوق و علاقه خاصی که 
در خود میدید رشته نویسندگی و خلق آثار قلمی را تعقیب نمود و تاکنون 
لحظه ای قلم را ترک نگفته است. این رشته را رسما از سال 1340 ه . 


ش با جراید معروف آن"رفزه. مانتد. هفته نامه تدای حق: وظیفه: مجله نوز. 
دانش و ... اغاز کرده و نخستین تالیفات خود, «نظری به انجیل و تعلیمات 
مسیحیت» و «همسران رسول خدا (ص) » را در سال 1340 و 1341 
نگاشت و در جلسات اسلام شناسی زیر نظر دکتر مفتح به چاپ رسید تا 
اینکه در سال 130 ش به عضویت هیات تحریریه نخستین مجله 
اسلامی حوزه علمیه قم, «درسهایی از مکتب اسلام» بر گزیده شد و 
مخالات معتامی دز زمینه هاق اجنماعن: و فرهگیزو اقلاقی مشرتساخت. 
محصول این همکاری, پدید آمدن خمیر مایه آثار چاپی متحددی است که 
تغداد. انها. هم اکنون به 110 جلد بالغ مین شود. که برخی. از این انا به 
زبانهای زنده جهان, مانند انگلیسی, عربی, فرانسه و اردو و ترکی نیز 
در دانشکده های مختلف کشور, به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی, در مرحله 
کارتشاشی ار در داشته مس اس که ات عاس ران گام 
تهران و مدرس دروس معارف اسلامی می باشد. اخیرا در یی نگارش 
کتاب «دیداری با مسلمانان جمهوری آذربایجان», موفق به دریافت درجه 
«دکترا» از آکادمی علوم آن جمهوری گردیده که از طریق سفارت ایران 
به صورت رسمی به ایشان اعطا شده است. او در تعدادی از کنگره های 
بزرگ علمی و ادبی شرکت جسته و مقالاتی را ارائه داده است. ازان.فیان 
کنگره عاشورا,؛ کنگره اوحد الدین مراغه ای و کنگره شیح شهاب الدین 
اهری ای نامیرن تسده کته یز این اععاد اس که فلیزیه 
وجودی افراد و زکات حیات و بقای آنان؛ آثار خیر ۲ باقیات صالحاتی است 
که ازآنان به یادگار می ماند. و اگر جامعه بشری چنین انگیزه ای را در خود 
حس ننماید. زندگی او بهره روحی و نشاط معنوی نخواهد داشت. 
از ار بت خرکت ات اسلا ی وا کراسا را رد 
ری مردم خوب و متدین و فداکار, چند اقدام عملی و قدم خیر 
فرهنگی و عمرانی را با فضل الهی به مرحله عمل درآورده است, که 
محض تشویق دیگر عزیزان, در این وجیزه مبادرت به درج آنها می گردد: 
1. احداث دو باب دبیرستان 12 کلاسه به نام دبیرستان امام امیرالمومنین 
(ع) با همکاری مردم, در سال 1306 ش, در زادگاه خویش» , بخشایش 
که اکنون با فضل الهی جمعی از فارغ التحصیلان آن به دانشگاه راه یافته 
اند. 2. احداث یک دستگاه پل بزرگ, به طول صد متر (10 دهنه), به نام 
«پل عباسیه» در سال 1370 ه. ش بر روی رودخانه «اوجان چای» در 
زادگاه وا ره انعر که لیس وال ار رو که مش ور 
بخش نو, جانقور. شیخ رجب تا جاده اهر را تامین می نماید. 3. احداث و 
مرمت جاده شوسه 14 کیلومتری در مسیر بخشایش به جاده اهر, در سال 
7 که هم اکنون مورد بهره برداری می باشد. 4. فراهم آوردن 


مقدمات جاده کشی 12 کیلومتری راه کردکندی, اشتلق علیا و سفلی و 
تازه کند, به بخشایش, در محور جاده سراب و اردبیل که در عبور و مرور 
مردم آن منطقه تاثیر بسزایی دارد. 5. خرید زمین, به مساحت 4000 متر 
و پی ریزی دبیرستان 8 کلاسه به نام ویر اسان صد بفه طاهره ون 
بخشایش جهت تحصیل دختران؛ که هم اکنون از سوی اداره کل نوسازی 
امه رده فرش آذربایجان شرقی, مشغول تکمیل آن می باشند. 0. ایجاد 
و احداث یک باب مسجد به نام مسجد عباسیه (ع) در آذربایجان غربی, در 
محوطه نیروی انتظامی پادگان جلدیان در حومه نقده. پیش از پیروزی 
انقلاب اسلامی. 7. اداره انتشارات #نوید اسلام» در قم که ۳ کنون ند و2 
250 عنوان کتاب در عرصه های تاریخی بیخی؛ اجتماعی اه نی فرهنگی, 
تربینی و دروس حوزوی» چاپ و نشر داده است و اخیرا مجهز به چاپخانه 
ای با همان نام (نوید اسلام) گردیده است. 8. مفروش نمودن حرم مهن 
و نوبنیاد حضرت رقیه (س) در سوریه, به عنوان روحانی کاروان, از طریق 
جلب کمکهای زایران در سفرهایی که به ان کشور داشته است. 9. توجه 
دادن جمعی از مردم شریف جمهوری اذربایجان, به احکام دینی و وظایف 
الهی و فرایض مذهبی, در سفرهای متعددی که به آن کشور آزاد شده از 
چنگال کمونیسم داشته است. و چاپ بیش از 15 عنوان کتاب تربیتی و 
معرفی اثمه اطهار(ع) به زبان کریل نیز داشته ام. 


۳ 
فرن:11 


روت اس ِ 

(علامه دوم) محمد باقر بن محمد اکمل, معروف به اقای بهبهانی, استاد 
اکبر, سید البشر, محقق ثالت, از بزرگان علمای امامیه (و. اصفهان 1116 
یا 1117 پا 1118 ه.ق.- ف. 1205 پا 1206 يا 1208 ه.ق.). وی از 
شاگردان سید صدرالدین قمی بود. و مدتی در بهبهان سکونت گزید و 
اواخر عمر را در کربلا گذرانید.اوراست: ابطال القیاس, الاجتهاد والاخبار در 
رد اخباریان. احکام العقود, الاستصحاب. اصالة البراءة اصول الاسلام 
والایمان؛ الامامة. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 


علامی, محمد 


قرن:15 

و 

ی 

محل تولد : هشترود 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1309/1/1 

زندگینامه علمی ٍ 

اینجانب مقدمات را تا مغنی و مطول پیش اقای انصاری که مدرس 
برجسته مقدمات در حوزه تبریز بود خواندم. مغنی و مطول را از محضر 
اقای شیخ علی اکبر ادیب معروف و متخصص فن و لمعتین را از محضر 
ایت الله اقای حاج سید مهدی انگجی فرا گرفتم و مکاسب را از محضر 
حضرت آیت الله آقای حاج میرزا فتاح شهیدی (ره) صاحب کتاب «هدایه 
الطالب الی اسرار المکاسب» که مجتهد معروف حوزه علمیه تبریز بود و 
فرائد را محضر حضرت آیت الله مرحوم آقایی حاج میرزا محمود آقا 
دوزدوزانی خواندم و آن زمان از اساتید معروف مطول و مغنی بودم جمع 
کثیری در درس مطولم حاضر می شدند چون عبارات را صحیح و با دقت 
می خواندم الان هم تدریسم در حوزه علمیه قم از نظر خوب عبارت 
خواندن مورد تحسین فضلای حوزه است و فضلا بارها گفته اند عبارت 
خواندن شما در مقام تدریس بی نظیر است. 

کفایتین را از محضر حضرت آیت الله آقای مرعشی نجفی (ره) استفاده 
کردم , منظومه حکمت و اسفار را از محضر حضرت آیت الله علامه 
طباطبایی (ره) فرا گرفتم دوازده سال حکمت خوانده ام به منظومه 
حکمت شرح نوشته ام درعلم حکمت خیلی کار کرده ام فضلای حوزه می 
گویند درس حکمت در حوزه شروع کنید بی میلی نیستم اگر توفیق رفیق 
شد درس حکمت در حوزه شروع کنم انشاء الله در درس خارج فقه 
حضرت آیت الله العظمی آقای بروجردی و حضرت آیت الله آقای حجت 
کبیر پانزده سال شرکت و استفاده کامل نموده ام بعد از وفات این دو 
بزرگوار باقی دوره درس خارج را از محضر مبارک امام رضوان الله تعالی 
علیه و آیت الله گلپایگانی و آیت الله داماد تکمیل نموده ام بیش از بیست 
سال درس خارج فقه خوانده ام . 


علوی قزوینی, علی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید ِ علوی قزوینی 

محل تولد : قزوین 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه لصف ٍ 

حجه الاسلام سید علی علوی قزوینی فرزند مرحوم ایت الله حاج سید جواد 
علوی قزوینی ره در سال 1342 هجری شمسی در شهرستان قزوین 7 
یک خانواده اصیل و ريشه دار علمی متولد شد پدر و اجداد نامبرده همگی 
از علماء و دانشمندان عصر خود بشمار می رفتند, جد پدری وی مرحوم 
علامه سید علی موسوی قزوینی (متوفی 1298 ه.ق) از فقها و اصولیین 
نامدار قرن سیزدهم هجری, و صاحب تالیفات فراوان در فقه و اصول می 
باشد از جمله حاشیه معروف وی بر قوانین الاصول میرزای قمی است. او 
خواهر زاده مرحوم سید ابراهیم موسوی قزوینی صاحب ضوابط الاصول 
می باشد. حجه الاسلام علوی پس از اتمام تحصیلات مقطع ابتدایی و 
راهنمایی, همزمان با تحصیل در دوره متوسطه دروس مقدماتی علوم دینی 
را در نزد والد بزرگوار خود فرا گرفت و پس از اخذ دیپلم ریاضی فیزیک در 
سال 1360 وارد حوزه علمیه قزوین شد و در نزد اساتید آن حوزه به 
تحصیل علوم اسلامی (فقه. اصول, فلسفه) پرداخت. 

اهم اساتید وی درحوزه علمیه قزوین در زمینه های فقه و اصول عبارتند از 
مرحوم آیت الله میرزا عبدالرحیم سامت قزوینی, آیت الله مرحوم شیخ 
محمد مظفری, مرحوم آیت الله شیخ محمود شریعت مهدوی و در فلسفه 
(منظومه سبزواری) نیز از محضر حکیم متاله آیت الله شیخ محمد حسین 
اویسی قزوینی بهرمند گردید. وی در سال 1363 برای تکمیل تحصیلات 
خود رهسپار حوزه علمیه قم شد و از محضر آیات و اساتید این حوزه بهره 
های فراوان برد و بالاخص در درس خارج اصول حضرات ایات سید محمد 
روحانی (ره), سید محمود هاشمی شاهرودی, وحید خراسانی, و نیز از 
درس خارج فقه حضرات ایات منتظری. شبیری زنجانی, تبریزی و فاضل 
لنکرانی بهره مند گردید. همچنین دروس عالی فلسفه و عرفان (اشارات. 
اسفار مصباح الانس) را در محضر حضرات ایات: انصاری شیرازی. حسن 


زاده آملی و حاج آقا محمد شاه آبادی تلمذ 

انشا ای اناد شید اه حطام حصرات انا سوم تا فاص 
لنکرانی, و نیز ات الله سیستانی مفتخر به اخذ اجازه روایت ۲ امور 
حسبیه است او همچنین به مدت 8 سال توفیق مراوده و درک محضر 
عرفانی و اخلاقی عارف کامل مرحوم کت الله علامه سید محمد حسینی 
رای با بانت. اسام‌هران ۱ سا وم سا وه رات 
دانشگاهی نیز همت گمارد و در سال 1362 در مقطع کارشناسی رشته 
حقوق دانشگاه تهران پذیرفته و در سال 1366 با احراز رتبه ممتاز و اخذ 
حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته و در اسفند ماه سال 19 
از اين دانشگاه فارغ التحصیل گردید, و در سال 1382 دکتری حقوق 
خصوصی دانشگاه تهران ارتقاء یافت نامبرده در سال 130 به عضویت 
هیئت علمی دانشگاه تهران (گروه حقوق - پردیس قم) در آمد و تاکنون در 
این دانشکده و نیز دانشگاه مفید قم در رشته های حقوق مدنی, فقه به 
اي دس تال داوت اسان تا ری واه تفای ادحداه مر 
فقهی تحقیقات قوه قضائیه, پژوهشکده فقه و حقوق دفتر تاتخا حوزه 
علمیه قم, پژوهشکده حوزه و دانشگاه, بنیاد دایره المعارف جهان اسلام, 
دانشگاه مفید و ... همکاری ی داشته است و نیز مسئولیت مشاوره 
پایان نامه های تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق را نیز 
بر عهده داشته است. وی با برخی از زبان های خارجی, عربی؛ ا وتو 
فرانسه نیز آشنایی دارد. مقالات و تحقیقات متعددی نیز از ایشان به چاپ 


ر سبده است. 


علوی گرگانی, محمد علی 
رن 


ان 7 
حضرت آیت‌اللّه العظمی آقای حاج سید محمد علی علوی حسینی گرگانی 
«صاتا نت تون کار اشان: اب‌الله انا .عاسد سحاد ری کر کانی 
- طاب ثراه - نخستین شخصیت علمی منطقه »گرگان و دشت« و از 
مشهور ترین علمای استان مازندران به شمار می‌رفت. وی در سال 
2 مکی ارس دای را ال ور ان اقا نس میت که 
مردی دائم الذکر و متهجد و موّمن و متدین بود و پسر دار نمی‌شد و با 
توسلات و ادعیه و اذکار فراوان؛ خداوند این پسر را در 05 سالگی اش بدو 
بخشید و پس از چند سال هم چشم از جهان فرو بست - به دنیا آمد. در 
حالیکه نوجوان بود, تندباد اجل, گوهر پدر و ماپرش را به فاصله سه روز از 
کقش ربود و سرپرستی وی را مرحوم آیت‌اللّه حاج ملا محمد هاشم کبیر 
کردکویی به عهده گرفت و مقدمات و ادبیات و بخشی از علوم دینی را از 
او آموخت. در سال 1344ق, به مشهد مقدس عزیمت نمود و نزد ِِ 
تام حورع: علمیه آن نقهر مات سص رات ابات. میررا مهدی اضمانی: ج 
هاشم خراسانی, فاضل بسطامی و ادیپ نیشابوری اوّل, سطوح عالیه را 
فرا گرفت. در 1347 ق به حوزه علمیه قم مهاجرت کرد و در محضر ایات 
عظام: حاجح شیخ عبدالکريم حایری یزدی, حاج شیخ محمد علی حایری 
علی شاه ابادی و میرزا محمد ثابتی همدانی - قدس الله اسرارهم - زانوی 
ادب به زمین زد و فقه و اصول و حکمت, و کلام را فرا گرفت در سال 
1353 ق, به توصیه استاد بزرگوارش آیت‌اللّه حایری یزدی به نجف اشرف 
رفت و مبانی علمی خویش را نزد آیاتت عظام: سید ابوالحسن اصفهانی, 
شیخ محمد کاظم شیرازی, محقق اصفهانی و آقا ضیاء عراقی استوار 
۱ کر 7 5 
همزمان به وت سطوح عالیه پرداخت )که از جمله شاگردانش دلن 
نجف, حضرات آیات: شیخ محمد ابراهیم و شهید شیخ مرتضی بروجردی - 
فرزندان آیت‌اللّه العظمی حاج شیخ علی محمد بروجردی - , و حاج میرز| 
علی محدث زاده و حاج میرزا محسن محدث‌زاده - فرزندان محدت 
بزرگوار حاج شیخ عباس قمی)ره( و مرحوم شهید نواب صفوی بودند( وی, 
بس. از 12 ال اقامت در نحف:.بنا به تعاضای فراوان ی 
ات مه ای ام ما ای که وا 


ایران شد و در حوزه علمیه قم رحل اقامت افکند و به ندریس سطوح 
عالیه فقه و اصول پرداخت )که از جمله شاگردانش مرحوم آیت‌الله حاج 
آقا شهاب اشیراقی بوده است(. . پس از چندی,؛ با اصرار مردم مندین گرگان 

و امر ارت الله العظمی بروجردی, در 6ق به گرگان باز گشت و به 
ِ جماعت و تبلیغ دین )در مسجد جامع(, تدریس علوم دینی در 
مدرسه عمادیه( - که از جمله شاگردانش فهرست‌نگار مشهور مرحوم 
اسان -مخفدنقین دا ب قمر .و فرز ندان. بزر کوارتشنر. و حضرات»: اباب" 
طاهری گرگانی و جناتی شاهرودی بوده‌اند , بنای حسینیه‌ها و مساجد و 
امامزادگان )که تعداد آنها به 200 بنا می‌ رسد( تقنسنیر: قر آن تِ چهار بار 
آن را به صورت کامل تفسیر نمود - و گره‌گشایی از مشکلات مردم و حل 

و فصل امور عامه پرداخت. وی به واسطه دارا بودن ملکات فاضله اخلاقی 
وا علم و دانش و تقوا, و بیان شیوا در مواعظ و نصایح و تفسیر قرآن, 
ای ما ات رما وه 
فقه و تفسیر و اخلاق. گوی سبقت را از همگنان ربوده بود. او در پنجم رببع 
الثانی 1407 ق بدرود حیات گفت و جهانی از علم و معرفت را با خود به 
خاک برد.(1) فرزندان ایشان. به غیر از ایت‌الله العظمی علوی. حجج 
اسلام اقایان حاج سید محمدحسن و وت سید محمد حسین علوی 
می‌باشند و دامادهای معظم له نیز حضرات ایات: حاج سید حبیب‌الله 
طاهری گرگانی و حاج سید حسن سبط احمدی می‌باشد. والده ماجده 
معظم له, صبیه مرحوم آقا شیخ علی اصغر مویّد الشریعه شاگرد و محر 
مرحوم آیث آلاه حاج سید محمد حجت کوهکمری, داماد مرحوم حجغالاسلام 
ملا محمود زاهد قمی(1325 - 12660) (2ق( نماینده مردم قم در اولین 
دوره مجلس شورای ۳ - در زمان مشروطیت ۴ و همشیره‌زاده مرحوم 
آیت‌الله حاج میرزا ابوالفضل زاهدی قمی بوده است. ابوالزوجه ایت‌الله 
العظمی علوی هم, ادیب نامی قم. شارح و ناظم نهج البلاغه و شاعر 
اهلبیت - علیهم‌السلام - مرحوم حجءالاسلام 0 حاج شیخ محمد 
علی انصاری قمی(1405 - 1328) (3ق( - 3۳ کتابهای متعدد در دفاع 
از حریم تشیع - بوده است که او و برادرانش حضرات ایات: حاج شیخ 
مرتضی, حاح شیخ احمد و حاج شیخ محمود انصاری, همه از مشاهیر علما 
و خطبای قم و نجف اشرف بوده‌اند. ولادت : ایت‌الله العظمی علوی, در 
خجسته ایام ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا| سلام الله 
علیها در سال 1359 ق )خرداد 1318 ش( در نجف اشرف. در بیت فضیلت 
و تقوا زاده شد. این ولادت. موجی از شادی و سرور در دل پدر بزرگوارش 
بزانیتت اه با ان-زهان خند یتر جرا فی. فتولد.شده نوژند. آما.هقکیه 
در همان کودکی, از دنیا رفته بودند. لذا وی به ساحت مقدس امیرالمومنین 
علیه‌السلام متوسل شد و از آن حضرت. درخواست فرزندی عالم و صالح 


نمود. رویای صادقه : آیت‌اللّه حاج سید سجاد علوی. شبی در عالم خواب 
به محضر امیرمومنان علیه السلام مشرف شد و حضرت. بدو مژده ولادت 
پسری را دق آزنوه نزدیک داد و از او خواست تا فرزندش را به نام » علی « 
تامحدانی مایده ناهن که اسر متا ام رس ترا سای 
استحباب او را بنام »محمد« و برای قولی که به امیرالمومنین علیه‌السّلام 
داده بود. او را به »علی« نامگذاری کرد. پدرش, بارها بدو می‌گفت: 

محمدعلی! تو با ۳ برادرانت تفاوت خواهی داشت و در آینده به مقامات 
عالیه خاهی رشید ین نوراب له یل‌عایت اوالموشیره ار حطا 
کی یفای فظ تفر راهان ای مرن ما روا له عسها ملد 
پرورش یافت و بسیاری از مسائل دین و خواندن و نوشتن را در محضر 
پدرش بیاموخت. تحصیلات ۱ ایت‌الله العظمی 1 لعظمی علوی, هفت ات بود 
(1365ق( که همراه پدر بزرگوارش به ایران باز آمد و به قرائت فان 
۱ ۱0۱ ۱ ۳۹ و 
ادب و علوم عرب نزد ایشان پرداخت. نخست, ادبیات و مغنی و مطوّل و 
پخشی از شرح لمعه را نزد والدش بیاموخت و در سنْ شانزده سالگی 
(1374ق(, هه با معظم له ود کر وهی از همشهریانش به زیارت عتبات 
عالیات. ۲۹ بیت الله الحرام و بیت المقدس و شامات نائثل آمد او در طول 
مسیر به نت مسائل شرعی و خواندن کتابهای دینی برای کاروانیان 
می‌پرداخت(, در بازگشت از سفر حج, قصد هاندن و تحصیل در حوزه 
علمیه نجف اشرف را داشت که مرحوم آیت‌الله العظمی حکیماره( )در 
زمانی که به دیدار پدر تثر کوارنتن امدخ بود و از قصد ایشان آگاه شد( 
فرمودند: اگر ایشان ی و جون 
جوزه قم واجد دو ویژگی است: فن تدریس و فنْ سخنوری, شخصی که در 
آن حوزه تحصیل نماید هر دو را فرا می‌گیرد. هم درس می‌خواند و هم 
درس می‌دهد و هم به تبلیغ دین می‌پردازد, و لذا رهسپار حوزه علمیه قم 
شد و در محضر درس اساتید بزرگ همانند حضرات آیات: مجاهدی تبریزی, 
سلطانی طباطبا بی و سنوده اراکی, زانوی ادب به زمین زد و باقیمانده 
تم را فا کرفت ور این همه تسالیه طولساهنی ‏ کم سا کر 
استعداد بسیارش در کسب معلومات و ضبط محفوظات است(. اساتید : 
معظم له, در خلال تحصیل خویش توفیق یافت از دانش سرشار 
استوانه‌های علم و فقاهت؛ توشه‌ها برگیرد و میانی علمی اش را استوار 

سازد. ۱ ی و 
سه سال از درس فقه ایشان بهره برد. 5 رهبر کبیر انقلاب آنت الا 
القطفی ام یی کف هت سال از درشن اصول: یشان استفادم کرد 
3. آیت‌الله سید محمد محقق احمدآبادی یزدی - مشهور به محقق داماد - 
که دوازده سال از درس فقه و اصول وی بهره پرد. 4 ابت‌اللة .العظمی 


سید محمدرضا موسوی گلیایگانی. 5. آیت‌اللّه حاج شیخ, عباسعلی 
شاهرودی. 6 ایت ال حاج شیخ محمدعلی اراکی. 7. ۱ حاج آقا 
مرتضی حایری یزدی - که مذّت 15 سال در درس فقه ایشان شرکت 
جست و مورد توجه فراوان معظم له بود. همچنین, معظم له در ایام 
تعطیل حوزه علمیه قم در فصل تابستان به مدت هفت سال. به لجف 
اشرف می‌رفت و علاوه بر زیارت عتبات عالیات. به درس علمای بر 
نجف رفته و از آنان بهره‌ور می‌ شد. ایشان عبارتند از آیات عظام: امام 
خمینی, آقای خویی, آقای شاهرودی و میرز | باقر زنجانی قذس اللّه 
اسرارهم. تدریس : استاد معظّم آیت‌اللّه العظمی علوی مدظلّه العالی, 
عمر پر بار خویش را ی و تدریس و تبلیغ دین گذرانیده است. ایشان 
از همان اوان تحصیل, به ندریس کتب ادبیات و سطوح پرداخت. 
(1334ش( بارها سیوطی و مغنی و مطوّل, , شرح شمسیه و شرح تام ترا 
ندریس کرد و در همان زمان نوجوانی (16 سالگی( کتاب » کشف الغاشية 
عن وجه الحاشیه« را تالیف نمود. از سال 1382 ق به تدریس سطوح 
)معالم. قوانین. شرح لمعه و شرح تجرید( و سطح عالی )رسائل, مکاسب 
و کفایه و شرح منظومه( پرداخت و گاه روزانه, چهار درس را تدریس 
می‌کرد و درسهایش, در زمره معروفترین و چشمگیرترین درسهای حوزه 
علمیه قم بود. یکی از مورخین حوزه علمیه قم - بیش از 30 سال پیش 
(1350ش ( درباره ایشان, نوشت: : معظم له از فضلاء و مدرسین و اساتید 
سطوح عالی حوزه علمیه است, که به زیور علم و تقوا و متانت و 
بزرگواری آراسته است(4) جناب استاد, در سال. 1405ق بود که بنا به 
تقاضای گروهی از فضلاء تدریس خارج فقه )بر اساس کتاب شرابع الاسلام 
ابوالقاسم نجم الدین جعفرِ محقق حلّی( را آغاز کرد و تاکنون کتابهای: 
طهارت و زکات را به پایان برده و هم اکنون شرح کتاب صلاة را ادامه 
فی‌دفتد شمان ارم اصول زا شرت ایس کمایه ااضولاعار نیود که 
دوره کامل آن 15 سال به طول انجامید و به پایان رسید و هم‌اکنون دومین 
دوره ان, اغاز شده است. وی در طول 40 سال تدریس خویش, فضلای 
بی‌شماری را از سرچشمه زلال علوم اهلبیت بیت علیهم السلام بهره‌مند ساخته 
که بسیاری از آنان, هم اینک در شهرهای مختلف و سمتهای گوناگون مانند: 
ندربس در حوزه و دانشگاه, امامت جمعه و جماعت, قضاوت و نمایندگی 
مجلس به خدمت به اسلام و مسلمین اشتغال دارند. تبیلغ دین : قران 
مجید. یکی از وظایف فقیهان و عالمان دین را انذار مردمان و تبلیغ 
رسالات خداوند بر می‌ شمر د. آیه شریفه » تفر « وظیفه یکایک اندیشمندان 
مایت میم آن »ابا که ات ایتالاه العامی فلف یر 
طبق عمل به وظیفه خویش؛ از همان اوان طلبگی اش به تبلیغ دین 
پرداخت و سالیان فراوان در ایام ماه مبارک رمضان و محژم و صفر بر 


مسند وعظ و ارشاد تکیه زده و هزاران نفر را با بیان شیوا و سخنان زیبای 
خویش از ابشخور علوم اهلبیت - علیهم‌السلام - سیراب نموده است و این 
شیوه پسندیده, حتی پس از مرجعیت معظم له ادامه دارد. ایشان, به جز 
اين ایام, سالیان فراوان. قبل از رسیدن به مرجعیت (18 سال متمادی( در 
گرما و سرما, در تابستان و زمستان هر پنجشنبه و جمعه به تهران می‌رفت 
و پیرامون معارف دین در مسجد فاطمیه سخن می‌گفت و در همین راستا, 
هیئثت محترم وحدت فاطمیه و صندوق قرض الحسنه ان را هم تاسیس 
نمود و همزمان به ندرپس شرح منظومه و شرح نجرید و اصول اعتقادات 
به گروهی از اساتید دانشگاه و دانشجویان محترم می‌پرداخت. شیوه 
تدریس : درس معظم له از ملاحت گفتار, تتبع اقوال و دقت و بررسی آنها, 
تحفیق مبسوط در روایات فقه الحدیت( و حمع بین اخبار متعارضه و 
زوس سا یت مار اشت اشای با رفن عفر کایات 
متداول وس اون اهمات. اش الا ام شرراق میت وله الععاد ملا 
اسماعیل عقیلی نوری, جامع المدارک آیت‌اللّه خوانساری( و نقد و بررسی 
آنها و کاویدن ادلهر سرانجام قولی را برگزیده, که گاه این سخن با سخن 
دیگر فقیهان منطبق بوده و گاه متفلرزّد است. ایشان, به حضور منظم و 
بدون تعطیل در ایام درسی و سر ساعت. تز ناکما جر < مقید بوده, و 
در روزهای چهارشنبه به شرح و توضیح حدیثی از فرمایشات پیامبر 
اکرماص( می‌پردازد و9 اگر روزی چهارشنبه. تعطیل باشد این کار را در 
روز پیشین آن انجام می‌دهد - و از اين رهگذر تاکنون به شرح وچایای 
رسول حااص اس اسرا لش مه الا را عفر ره له 
مسعود توفیق یافته است. )که شرح وصایای پیامبر اکرماص( به ابوذر به 
نام انوار اخلاقی »ره‌توشه پارسایان« چاپ رسیده است(. تفر له در 
طول درس, به یکایک پرسشها و اشکالات - هر چند سست و بی‌پایه - 
شاگردان خود گوش فرا داده و با خوشرویی و اخلاق حسنه به پاسخ آنها 
می‌پردازد و از شاگردان سخت کوش خویش به اف مد تقدیر به عمل 
هن اور ی را مس فرس از نات احتام مه سای اشای سل 
درس, نیز به ذکر مطالب مناسب از تاریخ و تفسیر و رجال و مواعظ نیز 
پرداخته و درسش, امیزه‌ای از مطالب گرانقیمت و ارزشمند است, که 
نتیجه سالیان فراوان مطالعات مختلف و تجربه‌های بسیار معظم له 
می‌باشد. مرجعیت : معظم له, یکی از چهره‌های مشهور علم و تقوا و 
فقاهت در حوزه علمیه قم بوده و در زمان مرجعیت ایات عظام و مراجع 
تقلید پیشین,  ِ‏ بسیاری به سویش دوخته شده بود, پس از ضایعه 
وفات آنان بود که بسیاری از مردم موّمن و متدین - به ویژه اهالی 
ما ار لحاس عاضا راو ای و ون کم ما اه 
سال 1412ق, فتاوای خویش را در اختیار همگان قرار دادند - که به 


زبانهای عربی و اردو نیز ترجمه شده - و بسیاری از مومنان در داخل و 
خارج کشور تقلید ایشان را پذیرفته و بخشی از شهربه طلاب جوزه ِ 
قم, همه ماهه توسط ایشان پرداخت می‌گردد تالیفات : استاد بزرگوار 
آیت‌اللّه العظمی علوی به جز تدریس منظم فقه و اصول )که صدها ِ 
آن موجود است(, تبلیغ و ترویج شعائر دینی, پرورش شاگردان فراوان و 
راهنمایی مردمان و مقلدان؛ دارای تألیغات متعدد فقهی, اصولی, حدیتی و 
رال ات کصام انا غاد ار الق اه 1 سحضیع المشا ان ایه 
اردو ترجمه شده است(. 2. اجوبة المسائل يا پاسخ به جدیدترین 
استفتائات (2 ج(. 3. مناسک ححج. )آداب, اعمال و استفتائات حج(. 4. منهج 
ااضالخیت ارصاه خعضیه ااعس ال یر ور مه الاش کی اماسیسع 
عربی(. 6. نورالهدی ) تعلیقه بر عروة الوثقی(. 7. ی الناضرة فی 
احکام العترة الطاهرة )ج 1. بخشی از کتاب الطهار 8(. ۳ 
تحریرالوسیله (2 ۰ چاپ موّسسه تنظیم و نشر آناز امام ب ‏ 
کلجسی: ان آتوان اخلاقی ابر کربقه گرشن اخلا ور رون جمارشه 10 رم وه 
پارسایان: انوار اخلاقن اح 1 شرح وضایای پیامیز اکرمبه انوذر غفاری(. 
1 توحید از دیدگان علم )یکی از سخرانی‌های. معظم لم(. ب. آنار غیر 
جاپی: 1. المناظر التاضرة )اج 2 10.9۶ شرع مفطل ابواب 0 لو 
زکات شرایع الاسلام(. 2 لثالی الاصول (10 جلد. از مباحث الفاظ تا پایان 
استصحاب (. گ زبده اللثالی - تلخیص کتاب فوق. 4. القواعد وج 
) قاعده‌های: ضمان: لا ضرر» تقیه, عدالت. میسور و اصالة الصحغ(. 
رساله. در فزوع,علم اخمالی: 6 :شا لت در شعاد و تراخیی: ۶7 رال در 
اجتهاد و تقلید. 9 . تقریرات درس فقه آیت‌اللهٍ العظمی بروجردی )بحث: 
طهارت و 9ص( 9. ۳ درس فقم ات زا ممی داماد هن صلاخ 
اکتاب ما( 11 تقریرات ون ققه بت ام اراکی ابحتث صلاخ 
الجمعغ(. 12. تقریرات درس فقه آیت‌اللّه حاج آقاٍ مرتضی حایری )کتاب 
طهازت هکس (. 13 عریرات دشن اصول ایت‌الله العظمی آمام تحفوتین 
)از بچت مقدمة واجب تا آخر قطع و ظن(. 14. تقریرات درس اصول 
ایت‌الاه:محفق داماد اتفرة کامل ( ص علیعهتر مسطلد التجام. ۱6 :صعلیوه 
بر منهاج الصالحین. 17. کشف الفاشية عن وجه الحاشية )توضیح مشکلات 
خاشتیه ملا -غبذالله:- اولین. الیف: خعطم له(. 18. تورالییان: فی تسیر 
القرآن. 19. طبقات الرجال. 20. ره‌توشه پارسایان |نوار اخلاقی )ج 2 و 
شرح وصایای پیامبر اکرم به امیرالمومنین و عبدالله بن مسعود(. ِِ 
ماندگار: آیت‌اللْه‌العظمی علوی, احداث و بنیاد بناهای خیریه و عام‌المنفعه 
را وجهه همّت خویش ساخته و تاکنون در ساختمان کی دار نت - چندین 
بنای خیر, نقش اساسی و سهم چشمگیر داشته است. معظم له, علاوه بر 


اجازه مصرف بخشی از وجوه شرعیه برای احداث بناهای عام المنفعه, 
خود نیز به بنیاد مسجد. حسینیه, درمانگاه و صندوق قرض الحسنه در نقاط 
مختلف اقدام فرموده است. . تعمیر بخشی از مسجد جامع گرگان: تاسیس 
و تعمیر چند مسجد در گرگان و روستاهای اطراف. مسجد اعظم(5) و 
دا آیت‌الله حاج سید سجاد علوی در روستای النگ. حسینیه 
سیدالشهداء در مهدی شهر سمنان, صندوق قرض الحسنه و هیئت مجنرم 
»وحدت فاطمیة« در خیابان هفده شهریور جنوبی )تهران( - از آن جمله 
است. همچنین دفتر معظم له در قم و مشهد مقدس, در ایام ولادت و 
شهادتِ ائمة اطهار - علیهم‌السلام - و روزهای پنجشنبه هر هفته, شاهد 
برگزاری مجالس معظم و با شکوهی است که خطبا و وعاظ محترم 
برامون ارت ر یی ای امو ات لام مه توا 
می‌پردازند و نام و باد اهلبپت عصمت و طهارت را گرامی می‌دارند. 
خداوند بر دوام توفیقات و صخت و خدمات ایشان بیافزاید و به امال و 
مقاصدش در اجرای فرامین الهی, جامه عمل بيوشاند. 
تسس 1) آثار الحجة 342/2؛ گنجینه دانشمندان 415 - 413/6؛ 
آینه دانشوران /272؛ مجله مسجد. ش 35, ص 87 - 82. 
2) رجال قم/162؛ گنجینه دانشوران /203؛ گنجینه آثار قم 371/1؛ اختران 
تابناک, ج 2 ص 196. ۱ 
3) گنجینه دانشمندان 343 - 339/2؛ اثرآفرینان 321/1؛ سخنوران نامی 
معاضر ۸04 ۲401/1 مقلفین. کنت.جابی ۰192/4 الحریعة 108/9 و 
0 کتابنامه حضرت زهرا /28 - 23؛ فرهنگ رجال و مشاهیر 186- 
1993/2 
4 گنجینه دانشمندان )شریف رازی(, ج 2. ص 206؛ اختران تابناک 
امحلاتی(, ج 2, ص 196. ۱ 
35) این مسجد عظیم - که در نوع خود بی‌نظیر است و در آن نواحی به 
سان گوهری‌می‌درخشد - در سال1350ش ساخته شد. ماده‌تاریخ ساختمان 
ارام مه اسلا و تسام اش محم لین اضازی ففزه 
چنین سر ‌وده است: 
این مسجد اعظم که درش بر همه باز است 
ستوار چو کعبه که در ملک حجاز است 
تا روز جزا قبله‌گه اهل نماز است (1390 ق( 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1329/4/1 

زندگینامه هنم 

اینجانب سید سلیمان علوی در سن بزرگ‌سالی پس از معاف شدن از 
سربازی در سال 109 1( به طور رسمی در سبزوار تحصیلات حوزوی را 
آغان و در سال 22/6/1352 وارد حوزه علمیه قم شدم و ادبیات را از جامع 
المقدمات آغاز نمودم دروس معمول حوزه سطح را گذراندم سپس درس 
خارج آغاز و تاکنون شرکت در درس فقه و اصول ادامه دارد.و در سال 
5 در امتحان پایه 9 قدیم حوزه موفق شدم. 

کاری علمی: ۲ 5 
مدتی با دايرة المعارف قران و دائرة المعارف فقه فارسی حضرت ایت 
الله حاح سید محمود شاهرودی همکاری داشتم.مدتی در نهاد مقام معظم 
رهبری به سوالات شرعی دانشجویان پاسخ می‌دادم. همچنین به سوالات 
دانشگاه ازاد اراک شدم و به عنوان کارشناس از دفتر فرهنگ مشغول و از 
ان تاریخ تا سال 130 به تدریس مشغول و نیز از مهرماه سال 1395 
دوباره به تدریس متون مشغول شدم. و از سال 138 تاکنون در دانشگاه 
ِِ بهشتی تهران به طور حق التدریس مشغول تدریس می‌باشم. 

تاکنون به لطف الهی موفق کتابی با نام «آوای ملکوتی» تفسیر چهل پیام 
از زیارت عاشورا تالیف نمایم که در سال 1385 به چاپ رسیده است. 


محل تولد : بیر 
تابعیت: + ایر از 
تاریخ تولد : 1332/1/1 
ژند کینامه. علفی 
بة سال 1332 در زوستایی به تام نفی اباد از توابع شهر بیرجند (مرکز 
استان خراسان جنوبی) در خانواده ای مذهبی به جهان دیده برگشودم. 
پدرم کشاورز و مادرم خانه دار است. دوران کودکی را در صویت. از 8 
مخبنت مادر و سایه رافت پدر کذر انذم ویس از آن برای فراگیری علم و 
ادب اجتماعی قدم به دبستان نهادم. به لحاظ اینکه فر ان زمان بسیاری از 
روستاهای کشور ما از جمله روستای ما فاقد دبستان بود, هر روزه دوره 
اتدانف را از ی افت یس کلم خاضاه با سای را بر فص 
و گرما ناگزیر بودم. پس از پایان مقطع یاد شده مقذمات ورود به 
زه علمیّه فراهم گردید و علیرغم همه وسوسه ها و موانع با عنایت الهی 
9 سال 1345 هجری شمسی به حوزه علمیّه شهرستان بیر جند راه 
یافتم و ادبیات عرب و اخلاق را در کنار حوزه مقدذسه از محضر استاد 
فرزانه حضرت آیت الله شیخ جواد عارفی (ره) فرا گرفتم. سرانجام بعد از 
قریب پیج سال تلمذ با استیذان و مشورت از استاد به منظور ادامه 
تحصیل عازم شهر مقدس قم گردیده به حوزه مقذسه قم راه یافتم. البته 
در آغاز ورود به حوزه مشکل حمجره و شهربه وجود داشت که یس از 
مهمانی یک ماهه در مدرسه فیضیه و موفقیّت در آزمون خوابگاه, حجره ای 
وز از شب وضیه: خطرست آ ریت الله نجفی مرعشی(ره) یه بنده و یکی از 
دوستانم تحویل و مشکل حجره برطرف گردید, چنانکه موضوع شهریه نیز, 
پس از یک سال کوشش و تلاش و شرکت در آزمون و موفقیت درآن 
مرتفع شد گر چه به حق در آن یک ساله خدا پار بود و نه تنها در آن ایام 
بلکه بیتتن از آن کمک هزینه تحصیل فراهم گردید. حدود پنج سال در 
مدرسه یاد شده سکونت داشته و هر روز ان را صبح و شام, برای حضور 
تر ره های درتعی: وعلهر از سحضر اتامدربا بای بادم مسافت تا جوم 
مطهر حضرت معصومه (س) را می پیمودیم و به وقت امدن به حجره با 


خستگی از راه و درس و بحث می بایست به تهیه غذا بپردازیم. زیرا بر 
خلاف این زمان و امکانات آن در آن روزها نه چیزی از آشپز و آشپزخانه در 
مدارس بود نه از ماشین لباسشویی و عیره. البئه جد و جهد و تهجد, مباحثه 
های از پیش مطالعه و جدی حتی گاهی پیش از اذان صبح بود حرم و 
زیارت شب های جمعه و تشرف به مسجد جمکران با پای پیاده از یاد 
نرفته ترک نمی شد. ۱ 

چنانکه امروزه هم برای بسیاری از طلاب حوزه علمیه بحمد الله ان شور و 
نشاط و اخلاص و گرایش به تزکیه و طهارت هست. به هر حال در این 
مقطع تحصیلی, در معانی و بیان از محضر استاد گرانمایه, امین شیرازی, 
در اصول از اساتید بزرگواری همانند استاد عرفانی و سلیمی و در فقه از 
محضر اساتیدی همچون استاد گرانقدر فاصل هرندی و عندلیب شیرازی و 
در منطق نیز از محضر استاد ارزشمند دیگری چون جناب استاد فقیهی 
بهره وافر بردم. پس از گذر از اين مرحله به حوزه فقه و اصول استدلالی 
راه یافته مکاسب ی آیات 
سیّد علی محقق داماد و شیخ علی کرباسی فرا گرفتم 

در تفسیر قرآن کریم پای کرسی فرزانه زمان حضرت ات الله 0 
آملت زانوت ادب زدم و در عرفان و کلام و فلسفه از اساتید کم نظیر و یا 
بی بذیل فرهعته اي هفجون ایت الله: علامه خسن رادم اخلی و انصاری 
شیرازی بهره ها و انکته ها. آمو‌ختم .۵ به آنديشه هو جانم خیات: بخشید. و هم 
اکنون که بیست و ششمین سال از انقلاب شکوهمند اسلامی را پشت سر 
می گذاریم. می توان گفت بیست و پنجمین سالی است که در دروس 
خارج فقه و اصول حضرات آیات, آیت الله العظمی وحید خراسانی, و شیخ 
جواد تبریزی و برخی دیگر از اساتید حضور داشته و از محضر پر فیض و 
دانش بی کران آن برجسته فرزانگان عرصه علم و تقوی همواره روح 
تشنه ام را سیراب می کنم. ۳ 
شایان ذکر است که در همه مقاطع تحصیلی جز چند سال نخست ان امر 
مهم تبلیغ را به یاد داشته, ایفای مسئولیت کرده ام همچنان که از حضور در 
عرصه تحقیق و پژوهش غفلت نورزیده آن را وظیفه ای در راه جبران 
کاتیهای جوز های علته ای باس وی جه بازهای فرهنکی 
جامعه, بلکه جوامع بشری می دانسته ام. 

از همین رو است که از سال 130 فعالیت خویش را در این حوزه نیز 
اغاز کرده, تا سال 1374 به فیش برداری از منابع اوّلیه حول موضوع تاریخ 
سره اطایفت اسان داشته وس اران :با نات آلمی نوشن 
توفیق, قلم برداشته., ‏ هر چند با بضاعت اندکی علمی ‏ در پاره ای از 
موضوعات صفحاتی را به رشته تحریر دراورم. 


علیاری تبریزی, علی 
مضه 


رو -1236 ق), عالم, فقیه, اصولی, محدث, متکلم. حکیم, ریاضیدان 
ستاره‌شناس, ادیب و شاعر. وی در روستای سردرود تبریز به دنیا امد. ۰ پس 
از فراگرفتن علوم و فنون معموله و متداوله در نزد استادانی چون 
میرزااحمد آقا مجتهد شبستری و حاج میرزا لطفعلی و میرزا محمد آقای 
مجتهد به نجف رفت و در آن جا در نزد پنج 7 تن از مشایخ وقت چون: شیخ 
مرتضی انصاری و میرزای بزرگ شیرازی و 2۹ سید حسین کوه‌کمری و 
شیخ راضی و شیخ مهدی تلمذ نمود و به اجازه‌ی اجتهاد و روایت از هریک 
از ایشان نایل آمد. وی پس از فراگیری علوم به تبریز بازگشت و بی وقفه 
به ندریس و تالف و تصنیف مشغفول شد. او ریاضیات و «قانون» ابوعلی 
سینا را علاوه بر درسهای جاری تدریس می‌کرد. شاگردش شیحچ محمد 
حسن سردرودی رساله‌ای در شرح حال استاد خود در 1333 ق نگاشته 
است. از آثار وی: «بهجه الامال فی علم الرجال». که شرحی است بر 
«زیده‌ی المقال» و «منتهی الامال». در علم رجال, در پنج مجلد؛ «ایضاح 
الغوامض فی تقسیم الفراثض»؛ «مشگاه الوصول فی علم الاصول». در 
شش مجلد؛ «مناهج الاحکام فی اصول الفقه». شرح مزجی بر «معالم». 
در پنج مجلد؛ «منهاج المله فی تعیین الوقت و القبله»؛ «دلائل الاحکام فی 
شرح شرایع الاسلام», در پنج مجلد؛ «ریاض المقاصد». در شرح قصیده‌ی 
حسن بن راشد حلی, در مدح صاحب الزمان (عح)؛ 

شرح «دعای سمات»؛ «نهج الاعلان فیما یثبت به دخول رمضان»؛ 
«الوافیه», در شرح «لغز العافیه» شیخ بهایی؛ «هدایه الطالبین». رساله‌ی 
عملیه؛ «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اعیان الشیعه (282 / 8), الذریعه (17 / 410,25 / 24 
4 250,21 / 13 ,9/760 ,160 -159 37 ,496 2), ریحانه (193 
-192 / 4), سخنوران آذربایجان (122 -120), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
9 -1476 7 14), علماء معاصرین (97 -96), لغت‌نامه (ذیل/ علی 
علیاری), معجم المولفین (140 / 7). 


قرن:15 

حجنسیت .مرد 

حسین 9 

محل تولد : فریدن 
قابعیت: ابر ان 

تاریخ تولد : 1328/7/2 


در یکی از دهکده های شهرستان فریدن در یک خانواده کارگر متولد شدم و 
۳ کلاس ینجم ابتدائی در انجا مشغول تحصیل بودم و در سن چهارده 
سالگی وارد حوزه علمیه نجف آباد اصفهان شدم مقدمات و سیوطی و 
مغنی و معالم و حاشیه را به اتمام رسانیدم. و سپس در سال 1345 وارد 
حوزه علمیه شهر مقدس قم گردیدم. 

در حوزه علمیه قم در امتحان حوزه در رتبه یک در امتحانات مدرسه آیة 
الله گلپایگانی شرکت کرده و قبول شدم و بعد از دو سال در رتبه دوم 
نیزشرکت کردم و قبول شدم. 

در امتحان رتبه سوم بعد از شرکت در امتحان کتبی در فاجعه مرحله دوم 
توز ۲ فیضیه بدست دزخیمان شاه دستگیر و به زندان اوین در تهران 
همراه گروه زیادی از طلاب منتقل شدیم . 

بعد از انقلاب اسلامی با جهاد سازندگی شهرستان فریدن همکاری داشتم. 
و همینطور حد ود دو سال در تهران با عقیدتی سیاسی ارتش در پادگان 
لویزان و پادگان حر در ندرپس همکاری داشتم بعد از آن مشغفول به 
تحقیقات در رابطه با فقه آل محمد (ص) شدم و تاکنون حدود شانزده جلد 
کتاب مقاله با هشت مذهب نوشته ام. 


قرن:15 

حجنسیت .مرد 

حسین 9 

محل تولد : فریدن 
قابعیت: ابر ان 

تاریخ تولد : 1328/7/2 


در یکی از دهکده های شهرستان فریدن در یک خانواده کارگر متولد شدم و 
۳ کلاس ینجم ابتدائی در انجا مشغول تحصیل بودم و در سن چهارده 
سالگی وارد حوزه علمیه نجف آباد اصفهان شدم مقدمات و سیوطی و 
مغنی و معالم و حاشیه را به اتمام رسانیدم. و سپس در سال 1345 وارد 
حوزه علمیه شهر مقدس قم گردیدم. 

در حوزه علمیه قم در امتحان حوزه در رتبه یک در امتحانات مدرسه آیة 
الله گلپایگانی شرکت کرده و قبول شدم و بعد از دو سال در رتبه دوم 
نیزشرکت کردم و قبول شدم. 

در امتحان رتبه سوم بعد از شرکت در امتحان کتبی در فاجعه مرحله دوم 
توز ۲ فیضیه بدست دزخیمان شاه دستگیر و به زندان اوین در تهران 
همراه گروه زیادی از طلاب منتقل شدیم . 

بعد از انقلاب اسلامی با جهاد سازندگی شهرستان فریدن همکاری داشتم. 
و همینطور حد ود دو سال در تهران با عقیدتی سیاسی ارتش در پادگان 
لویزان و پادگان حر در ندرپس همکاری داشتم بعد از آن مشغفول به 
تحقیقات در رابطه با فقه آل محمد (ص) شدم و تاکنون حدود شانزده جلد 
کتاب مقاله با هشت مذهب نوشته ام. 


قاتست نت اخارد 
۰ 


بوالقاسم علیدوست 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1340/1/1 


اینجانب ابوالقاسم علیدوست در تاریخ 1340 در شهرستان ابرکوه ( از 
توابع استان یزد) متولد شدم. 

در سن هقت سالگی به مدرسه رفتم. دوران دبستان را در پنح سال به 
پایان رساندم. حدود سه الی چهار ماه قبل از پایان یافتن دوران تحصیل در 
ی ۳ ۳ 
در تابستان همان سال روزی در عبور از مجلس روضه ای به طور اتفاقی 
با پدرم ور ان مجلس ش رکت کردیم. واعظ آن مجلس (مرحوم آقای شیخ 
علی اسلامی) در پایان سخنرانی اظهار داشت که ما تصمیم داریم در 
شهرستان ابرکوه حوزه ای تشکیل دهیم. در مدرسه ساده ای که به همین 
منظور ساخته شد ما با 22 نفر دیگر تحصیل را شروع کردیم. ( حوزه 
علمیه ولی عصر عح الله تعالی فرجه الشریف) با توجه به نبود استاد و 
مدیریت قوی , عدم مساعدت جو و شرکت برخی افراد بدون ذوق و 
شناخت, در ادامه از این مجموعه 14 نفر بیرون رفتند و حوزه با 9 نفر به 
فعالیت خود ادامه داد. عده ای هم در سال دوم از حوزه بیرون رفتند و در 
پایان سال دوم 2 نفر ماندیم. حقیر برای سال تحصیلی 55 -1354 وارد 
حوزه علمیه شیراز شدم. در آن جا ایت الله شهید دستغیب (ره) ما را با 
گرمی پذیر فتند. در مدرسه (ایمانیه) شیراز با مدیریت خود شهید تحصیل را 
شروع کردم و در درس آخوی ایشان استاد آیت الله سید مهدی دستغیب 
شرکت کردم. در همان زمان هم نزد حاج اقا سید هاشم (فرزند شهید) در 
مدرسه حکیم تحصیل می نمودم. با این احوال سال 35 1 به شهر مقدس 
قم مهاجرت کردم. فعالیت سه ساله تحصیلم در ابرکوه و شیراز ز فقط مرا 
در سال دوم حوزه علمیه در مدرسه الوندیه از مدارس حضرت آیت الله 
گلپایگانی نشاند. اما سال 56 -1355 دوم و سوم حوزه و سال بعد چهارم 


و پنجم و ششم حوزه را جهشی گذراندم. و سه سال مافات گذشته را 
جبران نمودم. در سال 57 دو جلد شرح لمعه را تمام نمودم و در همان 
حال 40 تا 50 درصد درسها را خود مطالعه می کردم. دروس رسائل. 
مکاسب و کفایه را عموما نزد مرحوم ایت الله ستوده تلمذ نمودم و کمی 
اخ ان وا هم ند آیانت: کریمی: حهرمیی مهضلواس: حدراندم. که.با اسام 
سطح همراه بود. سال 60 پا 601 بود که تحصیل دروس خارج را شروع 
کردم که با 2 سال درس خصوصی مرحوم ایت الله خاتم یزدی در اصول 
همراه بود. درس ایات عظام مکارم شیرازی , فاضل لنکرانی , جواد 
تبریزی و سبحانی را درک و عمده دروس خارج فقه واصول را خدمت 
حضرت ایت الله استاد وحید خراسانی تلمذ نمودم که 11 سال ادامه 
داشت. فلسفه را با شرح منظومه سبزواری خدمت آیت الله واه ۵ 
سپس آیت الله انصاری شیرازی و اسفار را نزد علمائی چون مصباح یزدی, 
جوادی آملی, حسن زاده آملی, انصاری شیرازی و محمدی گیلانی و نکونام 
تلمذ نمودم. در همان حال بدایه و نهایه راخودم مطالعه نمودم. ابتدای 
شروع به تحصیل , تدریس را در همان مدارس شیراز شروع کردم, یعنی 
کتابی را که تحصیل می کردم, اوایل آن را تدریس می نمودم. این وضع 
برایم جذابیت خاصی داشت. بر همین منوال از سال 02 رسما در مدرسه 
(المهدی) قم - که زیر نظر حضرت آیت الله گلپایگانی (قدس سره اداره 
می شد تدریس سیوطی را شروع کردم و اين اولین تدریسم به صورت 
رسمی بود. بعد از آن در مدارس رسول اکرم (صلی الله علیه و اله), 
رضویه, عترت, معصومیه و . . . درسهای سیوطی, مغنی و عموم کتب 
سطح را تدریس کرده ام (برخی را 5 يا 6 بار) تقریبا 10 سال بعد یعنی 
شال.۲ .با 72 دربن رسانل را در -مودشه. حضرت. ابت. الله طلبایحاتن 
شروع کردم و سیس مکاسب را که تا کنون 3 دوره تدریس داشته ام . 
تفسیر را به صورت درس تخصصی از سال 77 در مرکز تخصصی تفسیر 
شروع نمودم. تدریس خارج اصول را در سال 1375 و خارج فقه را در 
سال 1382 شروع کردم و تا کنون ادامه دارد. 


اینجانب غلامحسین علیزاده فرزند حجّت بعد از اتمام دوره راهنمایی در 
سال 1355 وارد حوزه بابل مدرسه خاتم الانبیاء مشغول به درس شدم و 
بعد از اتمام ادبیات عرب و منطق و معالم و قسمتی از کتاب مختصر 
المعانی در سال 1358 وارد حوزه علمیه قم مدرسه المهدی زیر نظر ایه 
الله العظمی گلیایگانی (قده) به مدت سه سال مشغول به درس بودم بعد 
ان ام و اد اد و اون و ور سم بسا رت ات اه 
و وا تیا ام 
از محضر آیت الله فاضل و علوی گرگانی استفاده کردم و درس شرح 
یمه رس رت ات لیامت اوه مر زار 
محص‌طرت ات الا جوا ای دس ارات را ار رت اه 
حسن زاده آملی استفاده کردم . در درس خارج از اساتید معظم حوزه 
همچون حضرت ایت الله العظمی وحید خراسانی در دوره اصول و در 
درس خارج فقه در بحت طهاره حضرت ایت الله العظمی تبریزی و 
همچنین حدود و قصاص و شهادت را از معظم له بهره مند شدم در رجال 
اتمه رت ماه سای را کر 

قاط ال تاه اضر سرت اش اند ااستمد. 
ایت الله العظمی مکارم شیرازی شرکت کردم و بعد از اتمام و ارائه پایان 
نامه , مشغول تحقیق در حوره تفسیر هستم. در ضمن تحصیل و تحقیق 
همکاری با موّسسه ولی عصر و مرکز دائره المعارف اسلامی و جامعه 
الزهراء و دانشگاه آزاد اسلامی برای تحقیق و تدریس داشتم و مقالاتی 
ای تا ها یا ان 


عرفان عضرت آمام زره رال نو وه 


قفادت ی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید ِِ عماد 

تا ییایرآ 

تاریخ تولد : 1338/1/1 


سال 136 وارد حوزه علمیه قم شدم مقدمات و فقه و اصول مقدماتی 
را در مدسه علمیه رسالت گذراندم در اين اثناء بلحاظ ضرورت های 
انقلاب برای مدتی کوتاه عضو شورای فرماندهی سیاه پاسداران (1358) 
برضد و عضو مستشار حقوقی (1359) دادگاه انقلاب بیرجند شدم. 
سیس تحصیلات حوزوی را در فقه و اصول ادامه دادم در این اثناء به 
فلسفه و علوم قران و تفسیر نیز اهتمام ورزیدم. سال 1364 وارد درس 
خارج شده و تاکنون نیز به درس و بحث و مطالعه و تحقیق در این رشته 
می پردازم . چندین سال نیز به عنون تدریس دروس تخصصی گروه علوم 
قران دانشگاه تربیت معلم تبریز به صورت پروازی در دانشکده الهیات آن 
دانشگاه ندریس داشته ام . مدنی نیز به ضرورت به حوزه مدیریت پژوهش 
اعم ِِ صف های پژوهش و ستاد پژوهش (معاونت پژوهشی حوزه) سر 
یی 
یای علوم به چگونگی توسعه و رشد علوم برتر فقه اختصاص می يابد. 
طراحی و مطالعه در راستای تدوین کار مجموعه ای فقه القرآن به صورت 
گسترده وفراگیر نیز بخش قابل توجه مطالعات را در بر می گیرد. 


عمادی چاچکامی, کمال الدین 
۰ 


سید د کمال 0 عمادی چاچکامی 
محل تولد : ساری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 


سال 190 در روستای چایکام از توابع شهرستان ساری متولد شدم 
دوران ابتدایی در روستای خود و روستاهای همجوار طی کردم, برای ادامه 
تحصیل به ساری هجرت کردم بعد از اخذ دییلم در سال 1361 وارد 
تکوم تربیت معلم در رشته زبان شدم. بعد از مدت 7 ماه_به دلیل 
علاقه شدید از ان انصراف داده به حوزه علمیه امامیه ساری نزد ایت الله 
صدوقی مشغول به تحصیل شدم. سال دوم تحصیلی 1362 به قم هجرت 
تقوم اسان ۲۰۲۱۵ مقدمات: ی سم زا به بایان بسانم تال 1۱70 
ب و کار شام هر و ان مق آن ااحای آانته سا سااعی 
مازندرانی و جوادی املی و دیگر اساتید بهره بردم به مدت ده سال از 
خرمن پرفیض اساتید خارج استفاده کردم در این مدت تحقیقات مهم فقهی 
زیر نظر استادم انجام دادم که مورد عنایت استادم قرار گرفت.در رشته 
تسف انقرا نداند. التکمه ۱ را نزد انت للم یخی کرحاتفاهی عها ور 
سیس منظومه منطق و حکمت را نزد آیت الله طاهری مازندرانی خوانده 
و در پایان در درس اسفار حکیم عالی‌قدر جوادی اما شرکت نمودم که 
بیش از 2 سال موفق به ادامه ان نشدم. ۳ ۳ 

ی ان را ارم اه ری ور تسوا آنلی :ار 
نمودم با انکه مقدمات را نخوانده بودم به تشخیص استاد در درس مصباح 
الانس ایشان شرکت نمودم که به مدت دو سال فیض برده‌ام. سیس به 
دلیل بیماری استاد به امر ایشان نوار درس فصوص را پیگیری نمودم.از 
ابتدای ورود به حوزه مقدس قم علاقه به تحقیق و نوشن داشتم. لذا در 
موضوعات گوناگون تحقیقاتی انجام داده‌ام که برخی از انها چاپ و برخی 
به صورت مقاله در همایش‌های علمی ارائه گردیده است که لیست 


تفصنلین. ان در ص 8 ارائه گردیده است.به دلیل شرکت فعال در درس 
خارح حضرت استاد آیت الله صالحی مازندرانی و تالیف مقالات علمی 
فتعتن نی نی از شتا ده دریافت گواهی اجتهاد در سال 1374 نائل 
شده‌آم .اکنون بیشتر اوقات سرگرم تحقیقات فرانت و فقهی و کلامی 
هستم در ضمن تحصیل به تدریس دانشگاهی و همچنین علوم حوزوی 
پرداختم. کتاب بدایه الحکمه برای جمعی از طلاب دو دوره تدریس نمودم و 
همچنین کتاب اصول الفقه و مکاسب محرمه شیخ انصاری برای برخی از 
طلاب ندریس کرده‌ام. 


عمومی, محجمد 


قرن:15 

جنسیت ۰ 

محمد ۱۳۹۹ 

محل تولد : اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه لصف 

تولد:1343 دیپلم:1361 ورود به دانشگاه:1362 و 2 سال تحصیل رشته 
ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان تحصیل دروس حوزوی به صورت 
متفرقه از سال 1361 اشتغال رسمی به دروس حوزه از سال 1364 
اشتغال به خارج فقه و اصول از سال 1371 در اصفهان هجرت به قم در 
سال 1374 تحصیل در رشته تخصصی فقه و اصول در موسسه بقیه الله 
از سال 1376 تا 1382 بیش از 18 سال سابقه تدریس در حوزه همکاری 
علمی پژوهشی با مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه از سال 1380همکاری 
علمی با پژوهشکده باقرالعلوم(ع) تدریس در برحی از موسسات آموزش 
عالی و بیش از 13 سال حضور تبلیغی در دانشگاهها موفقیت ی آزهون 
علمی شورای نگهبان برای انتخابات خبرگان و در سال 1385 همکاری 
علمی و هنری با صدا و سیما در تهیه برنامه های قرانی را دارم 


عمیدی سمرقندی, رکن الدین, ابوحامد محمد 
۵۰« 


۳ 615 ق متکلم, اصولی و فقیه حنفی. وی در علم خلاف و مناظره 
ماهر بود و در مباحثه روشی مشهور داشت. او یکی از چهار تن شاگردان 
معروف رضی‌الدین نیشایوری است که شهرت بسیار داشتند. نظام‌الدین 
احمد ابن شیخ جمال‌الدین محمود حصیری از شاگردان و ملازمان اوست. 
گفته‌اند که او دارای حسن اخلاق و تواضع بسیار بود. وی در بخارا 
درگذشت. از آثارش: «الجست»؛ کتاب «الارشاد», در علم خلاف و جدل, 
که گروهی از جمله: قاضی دمشق, شمس‌الدین احمد خویی, و بدرالدین 
مراغی و اوحدالدین دونی و نجم‌الدین و ابن‌مرندی به شرح ان پرداخته‌اند؛ 
«الطریقه فی الخلاف و الجدل» با «الطریقه العمیدیه»؛ «النفائس»,در 
جدل. که قاضی شمس‌لدین خوبی ان را مختصر کرد و «عرائس 
النفائس» نامید. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :سیر النبلاء (98 -97 ,77 -76/ 22), شذرات الذهب (64 
5), العبر (167 7 3), کشف الظنون (1966 ,1113 ,69), معجم 
المولفین (287 / 11). 


محل تولد : : رودسر 
تاعبت تیان 
تاریخ تولد : 1343/7/1 


رضاأ عیس تا ,فرزند در مهر 1343 از شهرستان رودسر استان گیلان,در 
روستای قاسم آباد سفلی واقع در چند کیلومتری دریای خزر و جنگل های 
گیلان.در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشودم و در دامن پدر و مادری 
زحمت کش و پرتلاش و کشاورز و مسلمان مسئول,تربیت یافتم؛دوران 
تحصیلات ابتدایی و راهنمایی خود را در روستای قاسم اباد سفلی شروء 
کرده و مدرک ابتدایی را با معدل 2/15< و راهنمایی را با 17 در خرداماه 

ارام مس از ماه تصصای چم را انیم سات. اراهه 
تحصیل به خاطر فقر اقتصادی خانواده و تبلیغات زیاد مرکز آمه تشن 
کشاورزی در اذهان کشاورزان به رشته 99 پرداختم. دبیرستان را 
که از سال های 7 تا 60-61 که دوران انقلاب و جنگ بود, ,| با معدل 
۱917 به پایان رساندم و با حضور در جبهه های خی بمدت 4 ماه و 
اشتامنا لیم های جوان: با مت انا میتی به کم کردم ک ور آنن 
سفر بود(سال 62) که تشویق به علم اموزی در حوزه های علمیه شدم 
مصادف با اين پيشنهاد در سطح کشور اعلام شد که حوزه علمیه قم از 
فان فارغ التحصیلان در مقطع دیپلم طلبه جهت تربیت کادر قضایی می 
پذیرد بنابر اين در امتحان ورودی حوزه علمیه قم جهت گذراندن دوره 
رضویه مسئولین حوزه علمیه اعلام کردند که به خاطر مشکلاتی قادر به 
صورت تمایل می توانند دروس حوزوی را ادامه دهند لذا کسانی که مابل 
نبودند انصراف دادند,اما بنده دروس مقدمات تا لمعه را در مدرسه رضویه 
و المهدی به پایان رسانده و در کنار دروس حوزوی وارد دانشگاه باقر 


العلوم(ع) قم شده ۳ کنار دروس حوزوی به تحصیل در رشته علوم 
سیاسی در مقطع کا شناسی پرداخته و این دوره را با معدل 6 به 
پایان رسانده ارشد را هم با معدل 2/16 و با ارائه 
پایان نامه«دو دوره تجر به نواندیشی و نوسازس سیاسی در ایران» با نمره 
الف؛ به ر بایان رساندم ینس از فارغ التحصیل شدن در مقطع کارشناسی 
ارشد با مدرک 5 سال حضور در درس خارج فقه و کارشناسی ارشد علوم 
سیاسی و پذیرش در گزینش اساتید قم,برای تدریس دروس عمومی 
(انقلاب اسلامی)وارد دانشگاه شدم. در کنار تدریس در پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسلامی در پژوهشکده علوم و انديشه سیاسی مشغفول کارهای 
تحقیقاتی می باشم. 


غروی اصفهانی. محمد حسین 
ِِ 


رم 1296 ق), فقیه اصولی, مرجع تقلید. حکیم, ادیب و شاعر, 
متخلص به مفتقر. مشهور به کمپانی. اصلش از نخجوان است. نیای او پس 
از سقوط قفقار در برابر روسها به تبریز و از آنجا به اصفهان هجرت نمود, 
لذا این خانواده به اصفهانی مشهور شدند. شیخ محمد حسین در کاظمین 
به دنیا آمد و مقدمات را در آنجا خواند و آن‌گاه به نجف رفت و سطوح را 
نزد شیح حسن تویس رکانی خواند و از محضر آخوند خراسانی بهره‌ی کامل 
برد و مدت سیزده سال فقه و اصول را از ایشان و همچنین از آقا سید 
محمد فشارکی و آقا رضا همدانی بطور کامل فراگرفت. او علوم معقول و 
فنون فلسفه را از فیلسوف بزرگ حاح میرزا محم باقر اصطهباناتی 
شیرازی اخذ کرد, تا اینکه مرجع تقلید جمعی از شیعه شد. او علاوه بر 
مراتب علمی دارای ملکات اخلاقی بود. در نحف اشرف درگذشت و در 
صحن علوی در مقبره‌ی جنب مناره ایوان طلا دفن شد. از او بیش از 
بیست کتاب و رساله بر جای مانده است. از جمله اثار وی: «نهایه الدرایه 
فی شرح الکفایه» آخوند خراسانی, در دو مجلد؛ حاشیه بر «مکاسب» شیخ 
انصاری؛ «اربع قواعد فقهیه»؛ «الحقیقه الشرعیه»؛ ارجوزه‌ای در 
«الفلسفه العالیه»؛ ارجوزه‌ای در «الصوم»؛ دو رساله در «المعاد»؛ 
«الاجتهاد و التقلید و العداله»؛ «الاصول علی منهح الحدیت»؛ «الوسیله فی 
اهم ابواب الفقه» پا «رساله‌ی عملیه»؛ «انوار القدسیه». شعر 
عربی,بیست و چهار قصیده در تاریخ زندگانی پیامبر (ص). عموهایش و 
ائمه (ع) و فرزندانشان؛ «تحفه الحکیم». منظومه‌ای در فلسفه؛ «دیوان» 
غزلیات حکمت و عرفان؛ «دیوان» شعر. فارسی, در مدائحج و مرائی 
اهل‌بیت (ع). ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکره القبور (287 -286), الذریعه (400 / 24 ,1083 - 
1 7 ۸ 9 ,187 ,6/148 ,271,483 /1), ریحانه (93 -90 / 5), 
سخنوران نامی معاصر ایران (2977 -2972 7 <5), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 562 -560 / 14), علماء معاصرین (191 -190), فرهنگ سخنوران 
(865), گنجینه‌ی دانشمندان (267 / 7), مولفین کتب چاپی (726-727/ 
2( 


غروی بروجردی, محمد حسین 
ِِِ 


و -1275 ق), عالم دینی, فقیه اصولی و مرجع تقلید. در بروجرد به 
دنیا آمد. مدقمات و سطوح را از استادان همان شهر فراگرفت. بعد از 
1300 ق برای تکمیل تحصیلات خود به عراق رفت و در سامراء در محضر 
درس میرزای بزرگ شیرازی شرکت کرد. او همچنین از بزرگان حوزه‌ی 
سامراء به ویژه آیت‌الله سید محمد اصفهانی ذ فشارکی و آیت‌الله میرزا 
محمد تقی شیرازی نهایت استفاده را برد. در 1312 ق پس از وفات 
میرزای بر شیرازی نب تحف رفت و در بحجت آخوند خراسانی شرکت 
کرد:تا این که یکی, از شاگردان مبرز ایشان شد. آو همچتین از ایت‌الله اقا 
سید محمد کاظم یزدی نیز بهره برد. غروی بر اثر کسالت به ایران 
بازگشت و مدتی در تهران به معالجه پرداخت. 0( 
و زعامت امور دینی مردم انجا را بر عهده گرفت. او مدت یکسال و چند 
ماه نیز در مشهد رضوی به تدربس مشغول گشت, اما همان بیماری او را 
ناچار نه بازگشت به تهران ۲ ِِِ" به بروجرد نمود. آقا و شیح 
شیخ حسن کمره‌ای خاتمی و شیخ محمد اه محسن 
شریعتمداری و شیخ محمود جبرئیلی و بسیاری دیگر از شاگردان وی بودند. 
او در بروجرد درگذشت و جنازه‌اش به قم منتقل و در قبرستا نو دفن 
شد.از اثار وی: مجموعه‌ای در «اخلاق». در شرح صفات و فضائل یک 
نسان تمونه و حقیقی, متشمل بر نظرات فلاسفه‌ی شرق و غرب از عصر 
افلاطون تا عصر حاضر و کلمات بزرگان و ایات و اخبار وارده؛ مجموعه‌ای 
در «فقه استدلالی». شامل معارف فقهی با ذکر فتاوای علمای مذاهب 
مختلف؛ مجموعه‌ای در «شرح مصائب سیدالشهداء (ع)». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ بروجرد (576 -5<61 / 2), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 496 / 14), گنجینه‌ی دانشمندان (193 / 3). 


غروی تبریزی, میرزا علی 
ِِِ 


تمد یه الله العظمی میرزا علی غروی تبریزی سال 1305شمسی در 
خانواده ای مندین وتجارت پیشه در شهر پراوازه تبریز چجشم به جهان 
گشود دو ساله بود که غبار دردناک بتیمی برسرش فرو نشست وبدین 
ترتیب اولین جام بلا را درمیدان زندگی سرکشید. 

در شش سالگی به فرا گیری علوم دینی روی آورد ومقدمات را در 
انجا گذراند سیس رحل سفر را در قم افکند تا در اقیانوس بی کران علم 
ودانش گوهر کمیاب اجتهاد را صید کند ووجود فرشی اش را به عطر 
دلربای کلام معصوم عرشی نماید. چندی بعد باکوله باری از علوم اکتسابی 
از فقیهانی همچون حضرات آیات بروجردی حجت کوه کمره ای خوانساری 
وشاهرودی از قم به نجف کوچید تا بابهره گیری از حلقه های درس آیةالله 
العظمی خوئی وشیخ حسین حلی ومحمد باقر زنجانی روح کمال جویش را 
کمی آرام کند اما او که نیلوفر جان را به دور عمود ایستادگی بالا می برد 
آنگاه که ذرات درخشان خورشید راستی و حقیقت را در حریم 
امیرالمومنین ع در آغوش کشید دریافت که در وادی عشق راحتی نیست. 
لذا بشن از در گذشت استاذش ابةالله الغظمی خوتی, بر کزسی تدزیس می 
نشیند وبا شوقی وصف ناپذیر ونظمی کم نظیر به تدریس وتالیف وتحقیق 
می پردازد تا اینکه طلاب بی شماری که از کوثر کلام گهر بارش سیراب 
شده بودند اوراچون تکیت ارزشمند در موم کرک عالفی: که در نظم 
ونرتیب زبانزد همگان بود وهیچگاه مطالعه وعبادت واقامه نماز در حرم 
امیرالمومنین ع وپاسخ به استفتائات اورااز رسیدگی به امورمردم غافل 
نمی کرد. نجوای زیارت عاشورا بر لبهای حق گویش آن هم درهر صباح 
شعله های عشق رادر دلش روز به روز فروزان تر می کرد وبر افروختگی 
صورتش رازیباوزیباتر می کرد. او جان رابه زیارت مولا ومقتدایش آقا 
حسین بن علی ع پرواز داده ودل در کمند گنبد نورانی وحرمی پر حرمت 
که را اس ی ما ال نی 
ای که در جستجوی پرنده زیبای شهادت رهسیار کعبه دلها می شد تادر 
قنوتی عارفانه شهادت را به میهمانی دستهایش فرا خواند. سرانجام در 
شامگاه جمعه 9خرداد 7ش 4 صفر 9 ق دررجوع از زیارت ِ 
حرم باصفا گلوله ای آتشین فراق جانکاه را به وصال دلربا مبدل می کند 
وعطر وصال را ؛ به مشام جان بیدارش می رساند وهمراه با داماد وراننده 


اش باغروری بهت اور به استقبال شهادت می روند تازنده بودن را برای 


غروی, محمد 


قرن:15 

۱ 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1329/1/1 

ژند کیناهة: علمیف 

سید محمد غروی در سال 1329 در تهران در خانواده‌ای از سلسلة جلیله 
سادات و اهل علم به دنیا آمد, اجداد او همه از اهل علم و فضل بوده‌اند, و 
پدر او ایت الله سید محمد رضا غروی از علمای تهران و وکیل مورد اعتماد 
حضرت امام(ره) و دیگر مراجع بزرگ تقلید بود و هم اکنون در تهران امام 
جماعت می‌باشد و به تدریس و رتق و فتق امور مردم می‌پردازند. غروی 
تحصیلات حوزوی خود را در تهران در مدرسة حاج ملا محمد جعفر که به 
مدرسة آقای مجتهدی معروف است در سال 1341 آغاز کرد او پس از 
طی دروس مقدمات, دروس سطح را آغاز کرد و تا اواخر رسائل و 
مکاسب را در تهران خواند و سپس در سال 1348 به قم عزیمت نمود در 
قم نیز دروس سطح عالی را پشت سر گذاشت. و به درس خارج استادان 
برجستة حوزة علمیه قم راه یافت. او سالها در درس خارج استادان بزرگ 
بطور فعال شرکت می‌جست و هم اکنون خود از اساتید و محققان برجستة 
حوزه بشمار می‌رود. غروی در دوران تحصیل خود به محضر عالمان و 
فرهیختگان بسیاری راه یافت. او در تهران دروس مقدماتی از قبیل صرف 
و نحو و منطق و معانی بیان و بدیع را از اساتیدی چون حضرات حجح 
اسلام و المسلمین و آیات: حاج شیخ محمدرضا ناصری (امام جمعه فعلی 
شهرکرد), حاج شیخ محسن حبیبی, و حاج آقا موسوی تهرانی و حاج آقای 
طبرستانی, و اخوان حاج سید حسن مصطفوی وحاج سید حسین مصطفوی 
آموخت, | خدمت حضرات آیات: جاج 0 
دی ار 0 آیات: ور 
کنی و حاخ اقا فرتضن. تهر انی: و خاج اقا تقی. قمی: فرا گرفت, با ورود به 
حوزة علمیه قم در سال 48 باقیمانده رسائل را نزد مرحوم آیت الله حرم 
پناهی(ره),. و خیارات مکاسب را نزد آیت الله العظمی فاضل لنکرانی 


آوشته فش ان ان خوویشن کفایه: ات ال امن فاضل لنگراس و 
ابت الطای ع ات لاه خی سر کیت کر ۱ 

با اتمام دوره سطح به درس خارج فقه و اصول ایات عظام حاج 
سیدمحمدرضا گلپایگانی(ره), حاجح شیخ مرتضی تهرانی, حاج شیخ کاظم 
تبریزی, حاج شیخ محمد شاه ابادی و حاج سید محمد روحانی, و حاج شیخ 
حسین وحید خراسانی, و حاج شیخ جواد تبریزی رفت و سالها (حدود سی 
سال) از محضر آنان بهره‌مند گردید.او در بخش علوم عقلی, شرح منظومه 
را نزه حضرات ایات: انصاری:شیرازی و مجمدی کبلانی: شرخ اشارانت را 
نزد.آبت الله حشن زاده آملیو نهابه الحکمه و فلشفتنا و نقد فلسشفه غرب 
را نزد آیت الله مصباح و شرح تجرید را نزد آیت‌الله حاج سید حسین قاضی 
طباطبایی و اسفار را نزد حضرات آیات: جوادی آملی و شاه آبادی 
آموخت. 0 عرفان (تمهید و شرح الفصوص) و تفسیر را از آیت 
الله جوادی آلن آموخت و چند سالی نیز از تفسیر موضوعی و درس 
اخلاق آیت الله مصباح استفاده نمود. ایشان در خلال چند سالی که در 
تقران وهی ۱۱۵ ی استا دور اه انا نید ما عم سای 
سطوح, به تدریس صرف و نحو و منطق در سطوح مختلف مشغول بود و 
پس از همجرت به قم در کنار استفاده از دروس اساتید برجسته همواره به 
تدریس سطح و سطح عالی اصول . فقه, فلسفه و تفسیر اشتغال داشته 
است و هم اکنون نیز دارای تدریس خارج فقه می‌باشد. ضمن انکه چندین 
سال در موسسه امام خمینی(ره) و مرکز تخصصی کلام و تفسیر تدریس 
می‌نمود» و هم اکنون در موسسه امام خمینی(ره) دارای تدریس است. 
ایشان در سال 54 ضمن ادامه درس و تدریس در حوزه در اوّلین دوره 
آموزشی موْسسه در راه حق شرکت جست و برخی از دروس تفسیر و 
فلشفه وذیکو رزوی کهدر خوژم اراته تفی‌شتمر در آنجا کذرآندن وشن از 
پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در سالهای 58 و 59 و 60 مدتهای 
زیادی را در شمال و خرمشهر و ابادان و بوشهر به تبلیغ و تدریس معارف 
در مراکز علمی و نظامی سپری کرد و در خرمشهر و آبادان و بوشهر به 
عنوان نمایندگی ولی فقیه فعالیّت می‌نمود و پس از آن نیز دو بار دیگر به 
مناطق جنگی غرب کشور و جنوب کشور برای تبلیغ عزیمت نمود و از آن 
زمان تا کنون در قم بطور متمرکز مشغول تحقیق و تدریس می‌باشد. در 
سال 1 که به امر حضرت امام خمینی(ره). مبدی بر لزوم بازنگری در 
علوم انسانی دفتر همکاری مور و دانشگاه تأآسیس شد (که امروزه با 
ارتقائی که پافته تبدیل به پژوهشگاه "جوز و دانشگاه گردیده است) و در 
کنار همه کارهای علمی حوزوی با گروه روانشناسی آن مرکز همکاری 
ذاشنته: ودارد که حاضل آن جرواتی است. که دن آن: رنه نهبه نده و 
همچنین ندوین دو جلد کتاب مکتبهای روانشناسی و نقد آن که تقاهفه 


ارائه مشاوره و نظارت جدی علمی بر حدود ده (10) اثر ارزشمند در 
زمينة روانشناسی, جامعه‌شناسی, تفسیر و... از قبیل دو جلد روانشناسی 
سلامت انسان از دیدگاه اسلام روانشناسی اجتماعی, روانشناسی رشد 
(دو جلد) مکاتب تفسیری و کتاب نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسلام و 
فمینیسم, , روانشناسی تبلیغ تبلیغ, روانشناسی باورهای دینی؛ خانواده از 
دیدگاه اسلام با رویکردی روانشناختی و... همچنین نامبرده در مجموعه 
محققان موسسه اسراء دز جهن تفسیر جایگاه خاصی دارد و عضو عالی 
آن مجموعه تلقی می‌شود و تا کنون بازنگری محتوایی حدود بیست (20 
جلد اثر تفسیری حضرت ایت الله جوادی (اعم از تفسیر تربیتی تسنیم و دو 
خاد توحید دز فران: و یک خلد,وسی. و توت ود یک لد نفسیر اانشان: نه 
انسان) را عهده دار بوده است و نظرات ت ایشان مورد توجه حضرات ده استاد 
قرار گرفته و هم اکنون نیز ادامه دارد. لازم به ذکر است ایشان پس از 
اس دانشگاها رال 60 زک رورس هه تفت حور رام 
0 
مراکز علمی دروس تخصصی اسلامی از قبیل فقه, اصول, فلسفه, کلام و 
دیگر معارف اسلامی و انساني را ارائه می‌نمود. در خلال سالهای اخیر 
اضافه به تدریس و تحقیق و تالیف و نظارت و مشاوره دادن به کارهای 
مد اشفا را هنیامبا سار 2 دهها رساله کارشناسی ارشد و 
سطح 3 و یکمن انکه مقالانی تن محله تور,علم حوره ۵ دا نشکان و 
معرفت و پا مصاحبه‌های علمی در مجلات حوزوی ارائه نموده است, و 
اکنون نیز در خلال کارهای علمی و ندریس مدیریت گروه روانشناسی 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و موسسه امام خمینی(ره) را بعهده دارد. از 
مسوولیتهای ایشان عضویت در دو دوره شورای عالی سیاستگزاری حوزه 
علمیه و عضویت در جامعه مدرسین» و در شورای مدارک علمی 
جوزه علمیه, و عضو فیات علمی در گروه تفسیر پژوهشگاه انديشه و 
فرهنگ می‌باشد. 


غرویان. محسن 


قرن:15 
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محل تولد : نیشابور 

تیبرت 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زند کینامه علمف 

محسن غرویان در سال. 1338 در تیشابور بدنيا امد و پبس از اخذ مدرک 
دییلم فنی راه و ساختمان در سال 1357 راهی حوزه علمیه قم شد و در 
سال 1358 رسما شروع به تحصیل علوم حوزوی نمود. وی دروس 
سوت را به پایان زب و در دروس خارج فقه و اصول از 
مکارم شیرازی و جوازت افلی. بهزه برد کا. انکه ۳۳ کاندیداتوری در 
مجلس خبرگان رهبری در دوره سوم در امتحان اجتهاد شرکت نموده و آن 
را با موفقیت پشت سر گذاشت, ایشان در کنار دروس فقه و اصول در 
موسسه در راه حق و بنیاد فرهنگی باقرالعلوم(ع) و موسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی (ره) دروس کلام و فلسفه و آشنایی با مکاتب غربی 
را پشت سر گذاشته و هم اینک عضویت در شورای سردبیری مجله علمی 
- تخصصی معرفت را با مدیریت آیت الله مصباح یزدی بعهده دارد. 

محسن غرویان عضو هیئت علمی و استاد موسسه آموز شنی, و بز وهتشنی 
امام خمینی (ره) است. از ایشان تاکنون بیش از 40 اثر علمی به صورت 
کتاب بچاپ ر سبده است و مقالات کوتاه و بلند ایشان که در مطبوعات 
تشختاف. به. جات رسیده بالغ بر 500 مقاله است . موسسه فرهنگی - 
انتشاراتی «#یمین» به همت ایشان تاسیس شده و تاکنون فریب 20 عنوان 
کتاب منتشر کرده است. محسن غروبان با دو زبان آنحاتتاتی و عربی 
آشناست و تاکنون در همایشها و کنگره های مختلف داخلی و خارجی 
مقالاتی را به زبانهای فوق ارائه نموده است. ایشان هم اکنون به ندرپس 
خارج اصول و اسفار ملا صدرا اشتغال دارد و در کناراشتفغالاتش در حوزه , 
کر ات سب امن سای ۲ ۱ کاس مت اس ناد 
تبلیغ می پردازد. وی از سوی بعثه مقام معظم رهبری(دام عزه) به عنوان 
مبلغ زباندان و عضو هیئت علمی برگزیده شده است. محسن غرویان 


نویسنده ای است که مستمرا شبهات دینی و فلسفی و اعتقادی را در 
نشریات و مطبوعات مطالعه می کند و مورد نقد و بررسی قرار می دهد. 
مجموعه این پرسش و پاسخها تاکنون علاوه بر چاپ در مطبوعات به 
صورت چهار جلد کتاب نیز بچاپ رسیده است. وی سفرهای متعدد علمی 
به کشورهای مختلف جهان داشته است: در سال 1361 برای تبلیغ در 
مجامع علمی و دانشگاهی به کشورهای فیلیپین- مالزی و هند سفر کرده 
است . 

در سال 1369 برای شرکت در سمینارهای علمی. کلامی و فلسفی به 
کشور کانادا مسافرت نموده است. چهار سفر بعنوان زباندان و عضو هیئت 
علمی بعثه مقام معظم رهبری به حح اعزام شده است. علاوه بر این با 
سفر به کشورهای سوریه و عراق با برخی چهره های علمی و فرهنگی 
نشستها و گفتگوهای علمی در باب ادیان و ملل و نحل داشته است. 
محسن غرویان یکی از داوران و صاحبنظران در گزینش کتاب سال در 
حوزه دین و فلسفه است و بعنوان عضو شورای بررسی کتاب استان قم 
نیز بر روند چاپ و نشر کتب نظارت داشته است. وی هم اکنون عمدتا به 
تحقیق و تدریس و تالیف اشتغال دارد. محسن غرویان بخشی از وقت 
روزانه خود را صرف پاسخگویی به سوالات و شبهات علمی - اعتقادی می 
کند و با شماره تلفن 2936054 به پرسشهای علاقمندان بخصوص نسل 
جوان پاسخ می گوید . 


غرنوی کاشانی: جفال‌الدین احمد 
۰ 


(وف 593 ق فقیه و اصولی حنفی. از علمای قرن ششم بود که در حلب 
در‌گذشت. از آثارش: «روضه اختلاف العلماء», در اصول فقه؛ «المقدمه 
الغزنویه» يا «المقدمه المختصره», در فروع فقه حنفی؛ «روضه المتکلمین 
فی اصول‌الدین». در کلام؛ «مختصر روضه المتکلمین»؛ «عقائد الغزنوی»؛ 
کتاب «الاصول». در فقه؛ «الحاوی القدسی», در فروع؛ «النتف فی 
الفتاوی».[ 1] 

(ع. منسوب به غزنه: غزنی: غزنین) احمد بن محمد بن سعید, فقیه و 
اصولی (ف. حلب 93 ه .ق|/ 117 م. ۱۳ او راست: : روضة اختلاف و 
المقدمة المختصرة در فقه, روضةالمتکلمین در اصول دین. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[11] الاعلام (209 / 1), ایضاح المکنون (71< / 2 کشف 
الظنون (1838 ,1803 -1802 ,932), معجم المولفین (156 / 2). 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محل ِ ۰ خرم آباد 

تا ریت نان 

تاریخ تولد : 1345/6/30 


اینجانب محمد غفرانی فرزند خیرالحاج جناب اقای حاج حسین غفرانی از 
معتمدین شهر خرم اباد کرالان مجاور حضرت رضا(ع) هستند در سال 63 
عازم شهر مقدس قم شده تا در جوار حرم حضرت معصومه (س) و حوزه 
کریمه علمیه به تحصیل علوم دینی اشتغال ورزم. تحصیلات مقدماتی را در 
مدرسه علمیه الهادی تحت اشراف حضرت اية الله مشکینی رئیس مجلس 
خبرگان رهبری آغاز کردم. به لحاظ نظارت آية الله مشکینی بر مدرسه 
زمینه ارتباط بیشتر با ایشان میسر شده و حضرت آية الله مشکینی حفظه 
الله کفایت اخلاقی را نیز از مدذنظر نمی گذراندند و تذاکراتی در خلال 
ارتباط بیان می رد ند و می توان گفت ایشان استاد اخلاق سالیان 
ابتدای تحصیل اینجانب است. کتب سطح را نزد عالمان دینی از جمله 
استاد عالی قدر حجة الاسلام ابوالقاسم علی دوست , استاد عالی قدر 
حجة الاسلام علی نکونام. استاد عالی قدر جناب حجةالاسلام حاج آقا 
موسوی تهرانی, جناب استاد حجة الاسلام فتوحی همدانی, آية الله استاد 
عراقچی همدانی, جناب استاد حجة الاسلام هادوی تهرانی به پایان رسانده 
و درس حدیتث شناسی را نزد آية الله احمدی یزدی و کتب خارج خمس و 
حح را نزد آية الله سبحانی و کتب مکاسب , و حج مختصرا نزد آية الله 
گرامی و کتاب قضا و تکمله قضاء را نزد آقایان آیةالله سبحانی و گرامی 
فراگرفتم.در خلال بل پاره ای از کتب مقدماتی و تفسیر را نیز به 
جمعی از دوستان منتقل کردم. 

از جمله علاقه ای که در طول تحصیل داشتم, پژوهش و تحقیق و نوشتن 
مقالات بود که این امر منجر به تدوین جزوات ت احکام که قابل تدریس است 
گردید. در این میان مقالاتی اخلاقی و حقوقی و اعتقادی از سال 74 تا به 
خال به.رشته. تحزیر در آهد. و در رشاته های. کنیر الانتشار چاب: کردید: این 


مهم با همکاری خر کز پژوخفها و مطالعات کوری قلسیه اقم ضوررت کرفته 
است. از دیگر فعالیتهای علمی , همکاری با شبکه سراسری رادیو معارف 
است که از سال 81 تا به حال ادامه دارد و در برنامه مشکاة هدایت به 
از دیگر کارهای ماندگار است که برای سایت بنیان انجام گرفت. همکاری 
با سایت انديشه وابسته به حوزه علمیه قم نیز از دیگر فعالیتها است. 
مرکز جهانی علوم اسلامی نیز به لحاظ تکمیل بانک سوالات و نیز ارزیابی 
طلاب سطح 2 به عنوان کارشناس جلساتی دعوت نموده که در این جاأ نیز 
به اداء تکلیف اقدام شده است.از دیگر خدمات علمی حضور در حوزه 
علمیه کوتاه مدت است که از سال 81 تا 85 به عنوان استاد ادبیات 
اشتغال داشتم. و در این مدت مدیر گروه علمی ادبیات بودم. و عضو 
شورای عالی حوزه علمیه کوتاه مدت از سال 85 به عنوان کارشناس فقه 
مرک باسح گوس طعفی بش هشگاه عایم معوهی اسلامی به آراء کل 
مبادرت می ورزم. مدارسی که به عنوان استاد تدریس داشته ام مدرسه 
سفیدان, الهادی. معصومیه است. 


غفوری, حبیب الله 
۰ 


حبیب الله غفوری بارجینی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب حبیب الله غفوری بارجینی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 
7 و متولد سال 1341 دوران تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در 
روستای بارجین و فیروز اباد میبد به انجام رساندم و از مهرماه 1356 ش 
در مدرسه قدیری قم که شعبه شماره 2 مدرسه کرمانیها محسوب می 
شد شروع به تحصیل علوم دینی نمودم در حالیکه نوجوانی بیش نبودم 
وهی ح تسا هرا سا ات اعاب سای وا سس رام 
که شرح آن مفصل است تا سال 71 به درس و بحت در حوزه علمیه قم 
مشغول بودم که در ضمن آن آموزش نظامی , زبانهای عربی و انگلیسی و 
دوره دبیرستان را نیز به انجام رساندم. از سال 71 تاکنون توفیق داشته ام 
مراکز متعدد و مهم تلف را تاسیس و اداره نمواه ام که بحمدالله نمره 
آن دهها طلبه فاضل و توانمند است. 

در این مدت کتب حوزوی را تا سائل و مکاسب تدریس نموده ام و دروس 
اعتقادات و اخلاق دانشگاه را نیز بارها ندریس کرده ام و زبان انحلنستی 
دبیرستان را نیز در این دوره تدریس نموده ام. با توجه به اصرار رهبر 
معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تحول در نظام اموزشی حوزه های علمیه 
کشور نمظام اموزشی خاص حوزه ها بر اساس دیدگاهها و نظرات مقأ 
معظم رهبری را با همکاری جمعی از دوستان فاضل و دلسوز طراحی و در 
مدرسه علمیه علوی قم اجرا نمودیم که بحمدالله نمره آن تربیت دهها نفر 
طلبه فاضل و پژوهشگر شده است که امید آینده حوزه علمیه قم می 
پاشماسم کات اآفی هر تاشم کل رها کم اسان سعصام مها رح 
مشوق اینجانب بوده اند به علت اشتغال زیاد در امور مدیریتی و اجرایی 
متاسفانه تاکنون نتوانسته ام از آن بهره مطلوبی ببرم و حاصل کارهای 
پژوهشی متفرقه اینجانب تعدادی مقاله , جزوه و 2 کتاب در دست تالیف 
است که به صورت نیمه کاره مانده است. 


غلام جمشیدی, محمدصادق 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد غلام جمشیدی 
محل تولد : دماوند 
تابعیت:* یر ان 

تاریخ تولد : 1340/1/1 


زندگینامه علمی 
اینجانب محمد صادق غلام جمشیدی در سال 1340 درخانواده ای متدین. 
دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دیده به جهان گشودم. 
تحصیلات ابتدائی. راهنمائی و متوسطه را در زادگاهم شهرستان دماوند با 
۹ سپری کردم. پس از آن به خاطر عشق فراوان ده ای ون 
علوم دینی وارد حوزه علمیه تهران و مدرسه آیت الله مجتهدی 
تنیدم. در محضر اساتید تهران. مخصوصا آیت الله مجتهدی بهره های علمی 
و اخلاقی فراوان بردم, شوق زیارت آستان ملکوتی بی بی دو عالم جصز ت 
فاطمه معصو مه سلام الله از یک سو و کسب تحصیلات بالاتر از سوی دیگر 
البته ذکر این نکته لا زم است که سال ورودم به حوزه علمیه سال 54 بود 
سالی که استبداد رژیم شاهنشاهی بیداد می‌کرد. حوزه های علمیه در 
فشار و اختناق شدید از سوی حکومت بودند اما تنها چیزی که مرا به این 
سمت کشاند شوق فراوان به دروس دینی بود. مدتی که در قم بودم ۳1 
محضر بزرگان حوزه علمیه قم آیت الله وحید خراسانی, میزرای تبریزی و 
فاضل لنکرانی بهره های فراوان بردم. و هم اکنون در تهران مشغول به 
پژوهش و تدریس در دانشگاههای مختلف تهران هستم که حاصل این 
زحمات پرورش دانشجویان فراوانی می‌باشد. 


فارسی مهر, مهدی 


قرن:15 

0 

ین و 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/7/1 

ژند کینامه. غلفی 

در سال 1357 دییلم ریاضی در تهران گرفته در همان سال در دانشکده 
علوم اجتماعی و اقتصادی بابلسر در رشته اقتصاد قبول شدم . بعد از 
انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها به سپاه پاسدارن پیوستم . در سال 
1 در تهران طلبه شدم و در سال 1363 به قم آمدم. مقدمات و 
سطح را به پایان رسانده و خارج فقه و اصول را از دروس آقای مکارم 
شیرازی استفاده کردم و چند سال نیز از درس خارج فقه اقای جوادی 
املی و اقای سید محمود هاشمی بهره بردم . در حال حاضر قدرت 
استنباط از دلائل شرعی را دارم . در سال 1362 کتاب جامع المقدمات را 
اصلاح و نو نویسی و زیبا کاری کردیم که چاپ شد و تا چاپ ششم هم 
رفت . و سپس کتاب تجارب و نکات تبلیغی را نوشتم که حاوی تجربیات 
تبلیغی خود و مبلغین دیگر بود, چون هیچ کس نبود که اشتباه کاریها و 
قدرتهای تبلیغی آقایان مبلفین را به دیگران منتقل کند . سپس تجارب 
مبلغان هنرمند را نوشتم و بعد روش مدیریت و تبلیغ در مناطق تسنن را 
نوشتم زیرا مناطق تسنن, نیازها و مشکلات و ساز و کارهای دیگری را 
را و ۱ 
زمینه روان شناسی به اذن خدا| کارامدی بالاپیی دارم در زمینه عرفان 
عملی هم می توانم نیازمندیها را اشباع کنم . کتابهایی که در حال حاضر 
نیمه تمام دارم در زمینه نماز و عرفان عملی و تجربیات پزشکی و 
تجربیات روان شناسی و . .۰ می باشد. 


فا یانش سننه 
۰ 


0 1306 2 و) عالم امامی, فقیه, اصولی و مجتهد. اصلش از ایروان بود. 
در چهارده سالگی وارد کربلا شد و چهار سال نزد صاحب «ضوابط» تلمذ 
نمود. سپس به نجف مهاجرت کرد و در محضر صاحبان «جواهر» و «انوار 
الفقاهه» شاگردی کرد, و بعدها از محضر شیخ انصاری استفاده بسیار نمود 
شد و مرجع تقلید گشت. ریاست دینی و شهرت فراگیرش در ایران و 
روسیه و ترکیه و هند سبب شد تا عالمان بزرگی بر گردش جمع شده و در 
محضرش شاگردی نمایند. وی در مدرسه‌ی معروف خودش در نجف 
اشرف دفن شد. از او تألیفات و رسائل بسیار در فقه و اصول باقی مانده 
است. ات آتاز وی. : تعلیقه , بر «رسائل» استادش, علامه انصاری؛ حاشیه بر 
«قواعد»؛ حاشیه بر بو قارف و06 بیضاوی؛ «رساله‌ی عملیه», فارسی, در 
جمیع فقه, مجلد اول در عبادات و دوم در معاملات؛ رساله‌ای در «اجتماع 
الامر و النهی»: «المکاسب المحرمه»؛ کتاب «البیع» استدلالی؛ «اصول 
الفقه»؛ «الاجتهاد و التقلید»؛ «الاجزاء»؛ «الاستصحاب»؛ «اصاله البرائه»؛ 
«التعادل و التراجیح»؛ «حجیه المظنه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (410 / 9). الذریعه (151 / 62,22 / 15 
8 / 11 ,278 ,173 ,6/43 ,204 /4 ,3/192 ,209 ,115 ,25 
2 ,274 ,272 ,268 /1), ریحانه (4/278), علماء معاصرین (22 -21), 
فوائد الرضویه (601), الکنی و الالقاب (8-9 / 3), لغت‌نامه (ذیل/ فاضل 
ایروانی), الماثر و الأثار (152), معجم المولفین (197 / 11). 


فاضل قندهاری, عبدالله 


قرن:13 

جنسیت ِ_ 

رو 312 / 1311 -1227 ق), عالم امامی, فقیه اصولی, محدت. 
ریاضیدان. مدرس و شاعر. متخلاص به وصال. اصلش از قندهار و 
سکونتش در مشهد بود. نزد پدرش ملا نجم‌الدین که از علمای معروف 
افغانستان و از مراجع آن دیار بود. مشغول به تحصیل گردید و علوم 
گوناگون از قبیل تفسیر, حدیث, اصول, فقه, کلام. حکمت و اخبار را در نزد 
وی اموخت., تا به دریافت اجازه‌ی اجتهاد از وی نایل شد. سیس در محضر 
حاج سید محمد باقر اصفهانی شفتی معروف به حجه | لاسلام حاضر شد. 
پس از آن به نجف رفت و در سلک شاگردان شیخ انصاری درآمد. در 
بازگشت به ایران در مشهد ساکن شد. او در 1257 ق پس از اشفغال 
قندهار تورریظط نیروهای انگلیس به کابل رفت و توانست اتحادی بین 
فرقه‌های شیعه و سنی ساکن آنجا پدید آورد و بر ضد انگلیسی‌ها قیامی 
تدارک کند. در 1271 ق به مشهد بازگشت و تا آخر عمر در آنجا زیست و 
به عنوان مرجعی بزرگ و مدرسی توانا کرسی تدریس فقه و اصول و 
حدیت و تفسیر و کلام و عقاید و حکمت و تاریخ و ادبیات را اداره و 
شاگردان بسیاری را تربیت کرد. نامبرده علاوه بر این که جامع معقول و 
منقول بوده, طبع شعر نیز داشته است. در اوایل مهجور تخلص می‌کرد و 
در اواخر وصال را برای تخلص خویش برگزید. در ده سال آخر ۳ 
مین کیر شد.. او در ذارالضیافه استان: رضوی مدفون استت. از انار وف 
«حل العقال فی خلق الاعمال»؛ «الفرائد البهیه».در شرح «العقاید» شیخ 
بهائی؛ «محل الطرف فی علم الصرف»؛ «الهدایه فی تفسیر آیه الولایه»؛ 
شرح «مشکاه الانوار»؛ «البرهان فی قطع شبه الشیطان» يا رساله‌ی 
«برهانیه». در کلام؛ ترجمه‌ی «تفسیر العسکری (ع)»؛ «تحریر الاصول». در 
اصول فقه؛ «تذکره العلماء»؛ «دلاله السالکین فی قواعد العارفین»؛ 
«کشف الفطاء عن مسئله البداء»؛ «خوان الوان». در متفرقات. به سبک 
کشکول 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (87 / 8), الذریعه (187 7 25 ,45 / 18 
5 1 ,134 -133 / 16 ,255/ 8 ,275 -274 ,7/71 90,7 -89 / 4 
9۵ 3), ریحانه (321 -320 / 6), شرح حال رجال (146 / 6), 


طبقات اعلام الشیعه (قرن 1219 -1218 / 14), مکارم الاثار (850 -846 
/ 3). 


فاضل لنکرانی. محمد 
ِِِ 


محمد 1 لنکرانی در سال 1310 شمسی مطابق با 1349 قمری و 
۱ میلادی در شهر قم دیده به جهان گشود. او تحصیلات حوزوی را در 
زه علمیه قم سپری کرد و در سن 25 سالگی به درجه اجتهاد رسید. وی 
8 از انقلاب اسلامی به عنوان یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری 
انتخاب شد و بیش از ده سال ریاست قالو: شورای مدیریت حوزه 
قم را عهده دار بود . آیت الله لنکرانی در کنار تدریس و تربیت طلاب علوم 
دینی کتابهای بسیاری به رشته تحریر در اورده است . ایشان در خرداد ماه 
سال 160 دار فانی را وداع گفتند. گروه : : علوم انسانیر شته : : علوم 
اسلامیوالدین و انساب : نام پدر محمد فاضل لنکرانی. عبدالله می 
باشد. آیت‌الله عبدالله فاضل لنکرانی مجتهد بود .«وی با دختر آیت الله 
سیدعباس فیض برقعی ازدواج کرد که حاصل آن 4 پسر و 5 دختر بود و 
محمد فاضل موحدی لنکرانی چهارمین فرزند او بود.اوضاع اجتماعی و 
شرایط زندگی : پدر محمد فاضل لنکرانی از اساتید و علمای حوزه علمیه 
قمبه تتصار. کی آحه: او در حوزه علمیه قم تحصیلات دینی را پی گرفت . 
تحصیلات رسمی و حرفه ای : محمد فاضل لنکرانی دوره‌ی ابتدایی را در 
قم گذراند. پس از پایان دوره‌ی ابتدایی به دلیل علاقه به دروس دینی به 
حوزه‌ی علمیه‌ی قم رفت ودر مدرسه‌ی فیضیه به تحصیل علوم دینلی 
پرداخت.وی قسمتی از مطوّل و بخشی از شرح لمعه را نزد آیت‌الله 
حستعلی منتظری. و قسمتی, دیکر را تزد شیخ آسدالله توراللهی تجف‌آبادی 
خواند. رسایل و مکاسب را نزد چند تن از اساتید حوزه چون. پدرش 
آیت‌الله فاضل موحدی, آیت‌الله آقا شیخ عبدالجواد جبل عاملی سدهی و 
ایت‌الله شیخ مرتضی حائری بهره برد. ایت‌الله لنکرانی به دلیل شور و 
علاقه به تحصیل علوم دینی در زمان کوتاهی دوره‌های ادبیات عربی و 
سطوح را که معمولا طلاب دیگردر 8 يا 9 سال به پایان می‌رسانند در مدت 
6 سال گذراند, لذا در سن 19 سالگی وارد آخرین مرحله‌ی تحصیلات 
حوزوی یعنی درس خارج فقه گردید.پس از تشکیل کلاسهای آیت‌الله 
بروجردی در قم, وی در درس خارج فقه ایشان شرکت جست و این 
ی ی ۳ ز کفایه را به اتمام نرسانده بود . به این دلیل 
صبح ها اول وقت در و اه و کفایه را نزد اقا شیخ 
عبدالجواد می‌خواند و پس از پایان درس همراه استاد در درس خارج فقه 


آیت‌الله بروجردی شرکت می‌کردو از جوانترین شاگردان استاد بود. پس 
ازتشکیل کلاسهای درس اصول امام خمینی, ایت‌الله لنکرانی از همان ابتدا 
در کلاسهای ایشان حاضر شده و هر روز دو نوبت در درس امام شرکت 
کرده و مباحت اجتهاد و تقلید را به طور کامل با ایشان گذراند. مبحث 
طهارت در فقه را نیز نزد امام ِ و مطالب دروس امام را نیز 
تقریر می‌کرد. فاضل لنکرانی خیلی زود به درجه اجتهاد رسید. 5 
حیات آیت‌الله بروجردی و سالهای مرحعیت ایشان به تقلید از وی پرداخت. 
در 25 سالگی به اجتهاد. رسید و این امر مورد تانید ات الاه بروجردی قرار 
گرفت. پس از وفات آیت‌الله بروجردی در 1340 ش. وی در سن 30 
سالگی به استنباط خود مسایل دینی را اجتهاد می‌کرد. ایشان علاوه بر 
دروس فقه و اصول. در درسهای فلسفه و حعکمت علامه طباطبایی نیز 
شرکت جسته و قسمتی از مباحث 1 سبزواری و کتاب اسفار 
ملاصدرای شیرازی را از ایشان آموخت .استادان و مربیان : از استادان 
محمدفاضل لنکرانی می توان به موارد زیر اشاره کرد: استاد ایت الله 
عبدالله فاضل موحدی لنکرانی( پدرشان) استاد ات الله حسنعلی منتظری 
شیخ اسدالله نوراللهی نجف ابادی علامه طباطبایی شیخ عبدالجواد جبل 
عاملی ایت الله بروجردی هم دوره ای ها و همکاران : . از هم مباحثه‌ایهای 
محمدفاضل لنکرانی در مدرسه فیضیه حاج خمینی بود که 
نقش مهمی در پیشرفت علمی ایشان داشت.زمان و علت فوت محمد 
فاضل لنکرانی سرانجام پس از مدتی عارضه‌ی قلبی در روز 26 خرداد 
130 دار فانی را وداع گفت فیک ان مرحوم روز 29 خرداد مصادف با 
شهادت حضرت زهرا (س) طی تشییع جنازه‌ی باشکوهی در حرم حضرت 
معصومه (س) به خاک سپرده شد .مشاغل و سمتهای مورد تصدی : محمد 
فاضل لنکرانی پس از انقلاب اسلامی به عنوان یکی از اعضای مجلس 
خبرگان رهبری انتخاب شد و بیش از ده سال ریاست عالی شورای 
مدیریت حوزه علمیه قم را عهده دار بود . وی از همان ابتدای مبارزات 
امام خمینی در دهه‌ی 1340 ش از اقدامات ایشان حمایت می‌کرد و به 
عنوان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شناخته گردید. این تشکل روحانیون 
سیاسی در موارد مختلف به حمایت از امام خمینی پرداخت. او درحمایت 
از نهضت امام خمینی در اکثر اعلامیه‌هایی که در این باره منتشر می‌شد 
مشارکت داشت و در این رابطه چند بار توسط ساواک دستگیر و سیس 
تبعید شد. ابتدا چهار ماه دوران تبعید را در بندر لنگه با تحمل رنج و 
ناراحتی بسیا ر گذراند. و پس از آن به مدت دو سال و نیم به یزد تبعید شد. 
وی ذر آن شهر با انت‌الله صدوقی آشنا گزدید و با کفک. آیت‌الله "ضتوقین 
به طور مخفیانه با مردم یزد دیدار داشته ودر روشنگری مردم نقش فعالی 
ایفا نمود. فاضل لنکرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی, مدتی مسئولیت 


دادگاه انقلاب شهرستان قم را , به امر امام خمینی بر عهده گرفت. سیس 
به عنوان نماینده‌ی استان مرکزی ر نخستین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری 
حضور یافت. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی کمتر به فعالیتهای 
سیاسی روی اورد و بیشتر هم خود را به تقویت نهاد حوزه پرداخت, لذا در 
ارتباط با مراجع تقلید به عنوان ارشد شورای مدیریت حوزه علمیه قم 
مطرح شد و به مدت ده سال ریاست عالی این شورا را بر عهده داشت. 
پس از رحلت ایت‌الله اراکی به عنوان مرجع اعلم, جامعه روحانیت مبارز 
او را به عنوان یکی از سه مرجع مسلم تقلید در کنار ایت الله خامنه‌ای و 
میرزا جوادتبریزی معرفی کرد. همچنین جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی 
قم ایشان را در زمره‌ی هفت مرجع پیشنهادی خود به مردم معرفی کرد. 
آیت‌الله لنکرانی پس از این فقط در جایگاه مرجعیت تقلید قرار گرفت و 
تدریس حوزوی را در فعالیتهای خود قرار داد و دیگر در مدیریت حوزه و 
فعالیت جامعه مدرسین نقشی ایفا نکرد. فعالیتهای اموزشی : محمدفاضل 
لنکرانی در نخستین سالهای تحصیل در حوزه‌ی علمیه قم, در سالهای سوم 
و چهارم. زمانی ِ هنوز شانزده ِِ تداشت, حون تحصیل, نیز 
بود. بعدها شرح لمعه را شروع کرد هن بیشتری در درس ض حاضر 
می‌شدند. او لمعه را در دو دوره و کتاب ارث را در سه دوره تدریس کرد. 
سپس به تدریس رسائل و مکاسب مشغول شد. مکاسب را پنج دوره و 
کفایة‌الاصول را شش دوره تدریس کرد. از آخرین دوره‌ی درس 
کفایةالاصول وی, نوار تهیه شد و طلاب در قم و شهرستانهای دیگر از آن 
بهره می برد ند. بسیاری از شاگردانش از نظر سنی رک از استاد خود 
بودند و در بیشتر اوقات صدها نفر در کلاسهای درس ایشان شرکت 
فخ‌خششت:: آیت الله لیکر اتناز سا 00و یه تذرینسن دوسن حارح: فقه 
و اصول پرداختند و در مدت 25 سال گروه کثیری از طلاب از محضر وی 
بهره‌منده شدند. این درس از رادیو معارف نیز پخش می‌شد.مراکزی که 
فرد از بانیان آن به شمار می اید : محمد فاضل لنکرانی علاه بر تاسیس 
مرکز اعزام مبلغ برای ترویج مکتب تشیع و تربیت فقیهان و مجتهدان, 
مرکز فقهی اثئمه اطهار که مرکزی اموزشی و پژوهشی است, را تأسیس 
کر کون ان مقر کر علاوخ جر آموزش محقعان ه لیف کتابهام کتابخانه 
تخصصی فقه را راه‌اندازی کرد .سایر فعالیتها و برنامه های روزمره ۰ محمد 
فاضل لنکرانی در کنار تدریس و تربیت طلاب علوم دینی کتابهای بسیاری 
به رشته تحریر در اورده است . 

ایشان در 26 خرداد 1386 در قم رحلت نمودند و در جوار کریمه اهل بیت 
حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آرام گرفتند. 


ایا 1 آیین کشورداري از دیدگاه امام علی (ع ) 2 ۰ اثمه اطها ر(ع ) یا 
پاسداران وحی در قرآن کریم (اين دو کتاب را به همراهی آية الله 
اشرافی ات اس ی ای لح اه نا کباش حرین اراد 
(غرسی ۰ 4 گام موه وس اس اءات هم 6« ایسفاءاتسورل الحهد 7 
+ااگاه العاضخه (فاهای عرس .9 امه اف[ ری 9 
المسائل المستحکته ( عربی) 10اه آلبیت(ع ابا جهزههای مرخشان 
درانه هیر ۱۰ بان الاصول ریات درستی ایشان + در هار خلد ( 
تقریرات درس امام خمینی - در پنج جلد ( عربی ) 14 ۰ تقریرات الاصول 
اضول آشان پرسشت که ( فارسن از 16 هه نارای (نازسی 17۰ 
+عامع. الا مود اي از انشازات ا.: صا عصاشیم رد کات 
الطهارة مصباح الفقیه محقق همدانی ( عربی ) 19 -۰حاشیه بر کتاب عروة 
الفتی ری 20۱ وال با وت رساله وی کم اد در لاس 
فشک کر عریی ۱ ۴92 واه اه ند سل و مر ری 23 
راض ای در حاورا ار ی 22 الم کت اما نل ۲ 
فارسی ۰ 25 * شرع فروغ۰( الاحتهاد ۵ التفلید 4 از کتاب. العر وم الوثفی ( 
القضاء ( عربی ) 29 ۰ کتاب تفصیل الشریعه (عربی - شرحی است بر 
کتاب تحریر الوسیله امام خمینی در 13 مجلد) ویژگی ار : شرحی است 
خی ان مات استه ‏ اه ای اش ود میا یه تاه 
لنکرانی در یزد نوشته شده,است. این کتاب یک دوره‌ی کامل فقه است و 
جدیدترین اراء فقهی در ان امده است.30 ۰ مجمع الفهارس - مجموعه 
فهرنشهای بحازالانوار ء الغویر و المیزان- 31 * معتصرالاعکام. 32 + مدخل 
الفسر درعلوم فران (غرنی:) 5 «مناشی الم (عرتی:. 34 اس 
حح ( فارسی ) 35 ۰ نهاية التقریرات درس ابة الله بروجردی د ربحث نماز 
(عربی - دو جلد) 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد دوم) 


فاضل لنکرانی. محمدجواد 
۰ 


۳ 
محل تولد : قم 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1341/1/1 
ژند کينامة علمیف 
حجءالاسلام والمسلمین محمد جواد فاضل لنکرانی در سال 1341 در قم و 
در میان خانواده‌ای از سلی روحانیت به دنیا آمد. پدرش آیةالله العظمی 
فاضل لنکرانی (ره)است. او پیش از تولد فرزند خود در خواب دیده بود که 
خدا| نه اه بنستزی عطا می‌کند. که.بة بدن او متصل است که ان. را به 
فحاری شدن فرزند خود تعبیر کرده بود. مادر او نیز از سادات مکژم قمی 
است که نقش بسیاری در تربیت و پیشرفت وی داشته است. حجغالاسلام 
والمسلمین محمد جواد فاضل لنکرانی تحصیلات خود را در قم اغاز کرد و 
تا پنحم ابتدایی به پایان برد. وا ها ی ی ری 
خود را در آنجا پی گرفت و سپس به قم باز گشت. او پس از به پایان بردن 
سال ِ. دبیرستان؛ با مشورت با بزرگان و به دلیل شوق بسیار برای 
تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه قم پا نهاد و همزمان دروس دبیرستان را 
ی سالهای نخستین تحصیل او در 
زه علمیه قم با راهپیمایی ملت ایران برای سرنگونی رژیم شاه مصادف 
۱۱0 1۳7۳ ز خیل عظیم ملت ایران 
باز نماند و هماره با مبارزه همراه بود. او پس از سالهای اندکی دروس 
دورة سطح را به پایان برد و به درس خارج فقه و اصول استادان برجسته 
حوزه علمیه قم, از جمله پدر حرافتف خود راه یافت. حجةالاسلام 
والمسلمین فاضل لنکرانی در سالهای تحصیل خود به محضر عالمان 
بسیاری شرفیاب شد. او دروس دورة ادبیات را نزد استاد 8 
اکنون نیز از استادان برجسته دورة سطح است. گذراند و در رسائل. به 
درس آیةالله سید رسول تهرانی و آیةالله مصطفی اعتمادی راه پافت. 
برای قراگیری مکاسب نیز به درس ایةالله پایانی (ره) رفت. با پایان یافتن 
دوره سطح به درس خارج فقه و اصول نز کر اقف خود - حضرت آیةالله 
العظمی فاضل لنکرانی ‏ راه یافت و حدود 15 سال از محضر ایشان بهره 


برد. همچنین در حدود هفت سال در درس خارج فقه و اصول آیةالله 
العظمی وحید خراسانی و در حدود دو سال در درس آبة‌الله سید کاظم 
حائری شرکت کرد. . در بخش دروس عقلی نیز اشارات را نزد آبة‌الله حسن 
زادة املی و اسفار را نزد ایةالله جوادی املی فرا گرفت. او در طی این 
سالها با فضلای بسیاری رابطة دوستی داشت و دروس فرا گرفته را با انان 
مباحثه کرد که از میان انها می‌توان به شیخ عبدالله اسلامی و شیخ علی 
حکیم را می‌توان نام برد. حجةالاسلام والمسلمین فاضل در طول سالهای 
تحصیل خود هماره به امر ندریس نیز عنایت ویژه‌ای داشت به گونه‌ای که 
5 بار کتاب معالم, 4 بار کتاب اصول فقه, چند بار کتاب شرح لمعه. 3 بار 
کتاب مکاسب و بیش از 5 بار کتاب کفایه را تدریس کرد و هم اکنون 
هشت سال است که به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال دارد. او در طی 
برخی در کنگره‌هایی همچون کنگره شیخ انصاری و مرحوم نراقی و مقدس 
اردبیلی ممتاز شناخته شده است. همچنین بر کتابهای اصول فقه. معکاسب 
و کفایه حاشیه‌هایی نگاشته که هنوز به چاپ نرسیده است. از فعالیتهای 
مهم ایشان در این عرصه. ادارة مرکز فقهی ائمه اطهار است که در ان 
طلاب و فضلای بسیاری به تحصیل و پژوهش می‌پردازند و تاکنون کتب 
بسیاری در آنجا به چاپ رسیده است. از کارهای مهم اين مرکز برگزاری 
لجنه‌های فففی کت رف است که سهم بسزایی در پیشبرد مباحث فقهی و 
اصولی داشته است. حج:الاسلام والمسلمین محمد جواد فاضل, در طول 
سالهای مبارزه ملت ایران هماره با انان همگام بوده است. او در سنین 
نوجوانی در روز عاشورا در محفلی مقاله‌ای در باره نهضت امام حسین (ع) 
و اهداف ان خواند که در همان زمان رئیس ساواک را که خود در جلسه 
حاضر بود, به خشم واداشت. او که در سالهای تبعید با پدر خود همراه بود, 
همواره از مسائل مهم نهضت آگاه بود و ظلم رزیم شاه را به چشم خود 
می د ید . حج2|لاسلام والمسلمین فاضل, پس از پیروزی انقلاب نیز هماره 
مدافع نظام وانقلاب بود و در سالهای جنگ تحمیلی و پس از رم به 
حراست از دستاوردهای نظام. اهمیت ویژه‌ای می‌داد. او هم اکنون از 
اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است و در شهر قم به تدریس و 


فان تیاده 
۰ 


#5 1310 7 عالم امامی, فقیه, اصولی, متکلم, ادیب و شاعر. مشهور 
به فاضل و فاضل مراغی. اصل وی از مراغه و ساکن تبریز بود. وی در 
نجف از شاگردان شیخ مرتضی انصاری و حاح سید حسین کوه‌کمری و 
دیگر بزرگان بود و تقریرات استادش, انصاری, را در فقه نوشت. به تبریز 
باز گشت و به ندریس فقه و اصول و کلام پرداخت. در تبریز به بیماری وبا 
درگذشت و پیکرش به نجف منتقل و در وادی السلام دفن شد. از آثار وی: 
«التحفه المظفریه», به فارسی, در در رد حاج محمد کریم‌خان قاجاری 
کرمانی؛ حاشیه بر «مطول»؛ شرح «نهح‌البلاغه»؛ «صیغ العقود»؛ حاشیه بر 
«تحریر القواعد المنطقیه فی شرح الشمسیه»؛ حاشیه بر «صمدیه»؛ 
حاشیه بر «قوانین الاصول» میرزای قمی؛ «تفسیر قرآن»؛ «نکات القرآن 
و بیان دقائقه»؛ حاشیه بر «فرائد الاصول» يا «رسائل» شیخ انصاری. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (51 / 3), الذریعه (108 / 15 ,115 / 14 
2 4 ۱ 6 ,470 -469 / 3), ریحانه (282 / 4), طبقات 
اعلام الشیعه (قرن 114 / 14), علماء معاصرین (45), لغت‌نامه (ذیل/ 
فاضل مراغی), معجم المولفین (319 / 1), مولفین کتب چاپی (430 / 1). 


تایعستد ایرن 
تاریخ تولد : 1332/1/2 


در سال 1350 وارد حوزه علمیه قم شدم. اساتید سطح بنده آقایان: 
باکوبی, دوزدوزانی, موسوی تبریزی و صانعی. اساتید فلسفه اقایان 
انصاری شیرازی, جوادی آملی بودند. 0 اصول: 6 سال درس آقای 
مکارم شیرازی خارج فقه: 6 سال درس آقای منتظری و تدریس دروس 
شرح لمعه, حاشیه منطق, بداية الحکمه, اصول فقه و کفایه را نیز داشته 
ام . 


فاضل هرندی, محی الدین 


قرن:15 


تایعستت این 
تاریخ تولد : 1313/1/1 


اینجانب در سال 1313 شمسی در شهر «هرند» از توابع استان اصفهان 
در خانواده ای روحانی و مذهبی متولد شدم. پدرم از علمای بنام و 
مدرسان معروف اصفهان به شمار می امد و از مجتهدانی بود که در 
احاطه به فقه و اصول و ادبیات عرب زبانزد علمای اصفهان بود. تا سال 
2 شمی در «هرند» زند کی فی کردم هدن مقذت شسته. تتنال» خواندن و 
نوشتن و قرائت قرآن را در مکتب خانه های هرند فرا گرفتم و از سال 
2 شمسی در پی مهاجرت پدر بزرگوارم به اصفهان مهاجرت کردم و 
تا سال 1330 شمسی در اصفهان, ادبیات فارسی, دوره ابتدایی و 
مقدمات را فرا گرفتم و از سال 1330 شمسی به قم عزیمت نمودم و تا 
سال 137 شمسی در این شهر مقدس دوره سطح را طی کردم و در 
همان سال از عهده امتحان رتبه سوم حوزه برامدم و در درس خارج فقه 
مرحوم ایت الله العظمی بروجردی «قدس سره» و بحث خارج اصول 
حضرت امام خمینی «قدس سره» نیز شرکت می نمودم و از سال بعد در 
بحت خارج فقه حضرت امام خمینی «قدس سره» نیز شرکت کردم و در 
سره» به حساب می امدم. هم بحثهای من به ترتیب عبارت بودند از: ایت 
الله مومن, آیت الله گرامی و آیت الله مقتدایی اصفهانی که حدود ده سال 
با یشان هم بخت بودم. 

بعد از تبعید حضرت امام «قدس سره» در بحث خارج فقه و اصول مرحوم 
آیت الله محفقق داماد «قدس سره» شرکت کردم 9 پس از ارتحال ایشان 
در بحث خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی «قدس سره» و 
اصول حضرت آیت الله اراکی «قدس سره»؟ شرکت می کردم. به دلیل 
قریحه سرشار و بیان شیوا, از ابتدای اشتغال در حوزه علمیه به تدریس 


مقدمات, ادبیات, معانی, بیان. منطق مشفغول شدم. در سال 1340 
شمسی به تدریس سطح از کتاب شرح لمعه و سپس رسائل و مکاسب 
مشغول گردیدم. در کنار تحصیل و تدریس به کار تبلیغ نیز اشتغال داشتم و 
در ایام تبلیغی در شهرهای مختلف ایران از جمله شهر مقدس قم به وعظ 
و ارشاد مردم اشتغال داشتم. ۲ 
هم چون پدرم از بژیم پهلوی متنفر بودم و با خاندان ستمگر آن, دشمنی 
خاصی داشتم و لذا با هر کس که مخالف رزیم بود, دوستی ایجاد می 
کردم. خصوصا اگر این مخالفت نشأت گرفته از مذهب بود. فعالیتهای من 
به عنوان ایفای وظیفه نهی از منکر و مبارزه با بدعت صورت می گرفت. 
براین اساس,: بعد از علتی شدن فعالیت گروه مخلاص و منعهد فدائیان 
اسلام به رهبری شهید بزرگوار مرحوم نواپ صفوی «قدس سره» رسما به 
عضویت این گروه مذهبی - سیاسی درآمدم و از یاران نزدیک مرحوم 
«نواب» و «واحدی» قرار گرفتم. بعد از رحلت مرحوم آیت الله العظمی 
بروجردی «قدس سره>»> و مسئله انجمن های ایالنی و ولایتی و قضبه 
رفراندوم شاه و مسئله «کاپیتولاسیون» برای انجام هر کاری در جهت 
گسترش انقلاب اعلام آمادگی کردم. بعد از تبعید حضرت امام «قدس 
سر ۵؟ و «منصور>؟ برای ادای وظیفه اسلامی گاه از سوی شهدای 
بزرگوار باهنر و سعیدی, سفرهایی خطیر و پر خطر را انجام دادم. بعد از 
شهادت مرحوم آیت الله حاح آقا مصطفی خمینی «قدس سره» که 
صاررات دک دی ینود فتاه عسطفی در اقلا انسا مس نیو 
بنده نیز مثل سایر هم سنگران خود به افشاگری علیه رژیم ستم شاهی 
پرداختم. در ننلیجه این فعالیتهای سیاسی و انقلاب در اوائل سال 137 
شمسی دستگیر و زندانی و در تیرماه همان سال به علت خون ریزی شدید 
از 9 به تا رسان اوه جمار شهرنای تفل هش از آند راو 
کردید ور همان سبال بسن ا۶ اناد ار رندان:فان مبار ک-رمضان. زا در 
شهر «سیرجان» به سن بردم و مبارزات و راهپیمایی مردم را سامان دادم 
و در روز عید فطر بزرگترین و بی نظیرترین راهپیمایی را در آن شهر 
رهبری کردم. 
در محرم همان سال به اهواز رفتم و به دلیل سخنرانیهای روشن گرانه ام, 
فرای و ال کرد ند از آنجا به سنندج رفتم و به جمع متحصنین در 
مسجد جامع سنندج که به حمایت از دو طایفه شیعه ‏ که دستگیر شده بوند 
- پیوستم. بعد از ورود حضرت امام «قدس سره» به کشور در ستاد 
استقبال مستقر در مدرسه رفاه با مرحوم ایت الله ربانی شیرازی و 
مرحوم ربانی املشي همکاری می کردم. به دنبال این همکاریها, در اواخر 
بهمن 1357 برای تآسیس کمیته های انقلاب اسلامی به شهرهای شمال 
کشور مسافرت نمودم. در اسفند ماه همان ۳/۳ بعد از مراجعت حضرت 


امام «قدس سره» به قم برای بررسی مسائل کردستان, دو دفعه از جانب 
حضرت امام «قدس سره» به کردستان سفر کردم. از اوایل سال 138 
شمسی از سوی حضرت امام «قدس سره» به عنوان قاضی شرع شهر 
قائن منصوب گردیدم که ماههای شعبان و رمضان را در آن جا به سر بردم 
و بعد از مراجعت به قم به عنوان قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب 
اسلامی استان سیستان و بلوچستان منصوب گردیدم. در اواخر همان سال 
به دنبال محاصره زندان خرم آباد به وسیله گروههایی از مردم سفری به 
آن شهر کردم و معترضان را به آرامش دعوت کردم و بحمد الله به دست 
اینجانب غائله ختم گردید. از سال 1359 شمسی که ستاد مرکز هیئت های 
هفت نفره کار خود را شروع کرد, به نمایندگی ولی فقیه در ستاد مزبور 
منصوب شدم و تا کنون با حکم مقام معظم رهبری مد ظله العالی در این 
سمت به خدمت مشغول هستم. ۱ 

در تير 1360 به دنبال شهادت مرحوم ابت الله دکتربهشتی به همراه 29 
نفر از نمایندگانی مجلس. در انتخابات میان دوره ای از سوی مردم اقلید 
فارس به نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب گردیدم و از بدو ورود 
به مجلس کار خود را در کمیسیون کشاورزی شروع کردم و طولی نکشید 
که از سوی اعضای مجنرم کمیسیون کشاورزی به ریاست کمیسیون 
برگزیده شدم. در دوره های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی هم از 
سوی مردم شریف اصفهان انتخاب و به مجلس راه یافتم. مجموعا هشت 
سال به ریاست کمیسیون کشاورزی و یک سال به ریاست کمیسیون امور 
اقتصاد و دارایی مجلس برگزیده شدم. 

در مدت نمایندگی, علاوه بر تصدی ریاست کمیسیونهای مذکور, در 
کمیسیونهای ویژه مجلس که به صورت اضطراری تشکیل می شد, گاه 
ریاست آن کمیسیونها را نیز عهده دار بودم از جمله کمیسیون ویژه تدوین 
و بررسی اساس نامه جهاد سازندگی, کمیسیون خاص ادغام پا تفکیکی 
وظایف وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی. کمیسیون خاص 
بررسی طرح قانونی بخش تعاون در نظام جمهوری اسلامی را نام برد 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/8/12 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد هادی فاضل پس از دوره راهنمائی در سال 1353 وارد 
حوزه شدم و پس از یک سال تحصیل دروس ابتدائی در نجف اشرف به 
ایران عزیمت کرده و تأ سال 56 در بابل در حوزه مدرسه صدر آن شهر 
ادامه دادم و از سال 56 وارد حوزه مقدس قم شدم و تا سال 1359 
سطح را به پایان رسانده و از آن سال در درس خارج آقای وحید خراسانی 
شرکت کردم (در فقه واصول) و تا سال 1372 از محضر ایشان استفاده 
نمودم در کنار اين درسها منظومه سبزواری را خدمت آقایان گرامی و 
انصاری شیرازی خواندم وا شارات را خدمت اقای ممدوحی و مقداری از 
اسفار را خدمت اقای ِِِ ِ و نیز از نوارهای منطق (برهان شفا) و 
فلسفه استاد مصباح یزدی ( ۳ ۱ ۳ 
استاد جوادی آملی (اسفار جلدهای اول و دوم و سوم و ششم و هفتم و 
هشتم و نهم و کتاب شرح فصوص الحکم قیصری و قبل از ان تمهید 
القواعد ابن ترکه) بهره بردم و در درس مصباح الانس استاد حسن زاده 
املی شرکت کردم. 

با ماو و ما هون اهوم موی توت 
کردم و سه سال در درس مکاسب (خارج) اقای هاشمی شاهرودی و از 
سال 1384 تاکنون نیز در درس اقای شبیری زنجانی شرکت می کنم . 
مطالعات تاریخی, تفسیری. علوم سیاسی, کلامی, اخلاقی و عرفانی نیز 
داشته و دارم. 

بیشتر فعالیتهای اینجانب تدریس کتب حوزوی و درس بوده و از سال 64 
تدریس را به طور رسمی از ز کتب ادبیات و فقه و اصول آغاز نموده و تا به 
جواهر الکلام) و عرفان نظری (شرح فصوص قیصری) هستم. این درسها 
به طور ازاد و یا در مدارس قم عرضه شده و از سال 72 تا 78 در حوزه 


فیضیه مازندران واقع در شهر باپل به عنوان مدرسی مشغول بودم و در 
سال 85 و 86 نیز در امتحانات شفاهی مدارس برای پایه های مختلف 


سطح یک و دو به عنوان ممتحن خدمت کرده ام. 


فاالی: تضیرور سا 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۱ فاضلی 

محل تولد : نجف 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/1/1 

زندگینامه لصف 

پس از به پایان رساندن دبیرستان در رشته ریاضی, فیزیک سال 69 - 70 
وارد حوزه شدم و سه سال در مدرسه معصومیه از محضر بعضی اساتید 
مانند آقایان عاملی, نائینی. حیائی و حسینی ادبیات عربی را فرا گرفتم و 
سه سال بعد در مدرسه رضویه از محضر اساتیدی چون استاد علی دوست 
و قاروبی لمعتین را خواندم و اصول مرحوم مظفر را نیز به پایان رساندم. 
پس از این شش سال با گذراندن دوره سطح وارد درس خارج شدم و 
خارج اصول را نزد آیت الله کرباسی شروع کردم و دو سال از محضر 
ایشان بهره بردم در همین سال خارج فقه ایت الله جوادی املی را نیز 
شروع کردم و با شرکت در درس ایشان از وجود درس وی نیز بهره بردم. 
علاوه بر استفاده از محضر این دو استاد درس خارج فقه ایت الله زنجانی 
نیز در دروسی بود که در دو سال با شرکت در آن درس استفاده لازم از 
درس ایشان بیز بردم. سال 194 در درس مرحوم ایت الله العظمی 
تبریزی حاضر شدم و از وجود با برکت ایشان نیز بهره بردم تا اينکه ایشان 
به رحمت ایزدی نائل گشت. در این سالها یعنی از سال 1380 تاکنون 

مشغول انجام کارهای تحقیقی و احیاء آثار بهعضی از دانشمندان و بزرگان 
گذشته شدم و با تصحیح و تحقیق در حدود 10 رساله قرآنی و شرح 
صحیفه سجادیه شیخ علی اصغر از نوادگان شهید ثانی مشغول فعالیت 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد 0 فاکر 

محل تولد : مشهد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1324/1/1 

زندگینامه له 

حجةالاسلام محمدرضا فاکر در سال ِِِ در مشهد مقدس و در میان 
خانواده‌ای متدین و ارادتمند به ساحت بلند علی بن موسی الرضا (ع) چشم 
به جهان گشود. حجه لاسلام فاکر به دلیل شغل پدرش, به اتفاق دیگر 
اعضای خانواده مدتی به اصفهان آمد و در آنجا ضمن طی نمودن دروس 
دورة ابتدایی, با بخشی از دروس دورة مقدمات حوزه اشنا شد. سپس به 
مشهد بازگشت و تحصیلات خود را هضور گر دز کای هز 0 کلم ۶ 
یا بی گرفت و پس از چندی دورة مقدمات را در خدمت 
تا ری یه بان برد. او در سال 1343 پس از طی نمودن بخشی 
از دروس دورة سطح به قم امد. در قم, باقیماندة شرح لمعه را خواند و 
سیس در دروس رسائل, مکاسب و کفاية استادان مشهور زمان خود 
شرکت کرد. سپس به درس خارج رفت و در اين میان از شرکت در دروس 
جنبی, همچون تفسیر نیز غافل نماند. حجةالاسلام فاکر در طول سالهای 
تحصیل به خدمت استادان بسیاری شرفیاب شد. او که دروس مقدمات را 
بیشتر نزد مرحوم ادیب نیشابوری فرا گرفته بود. برای فراگیری شرح لمعه 
به نزد مرحوم مدرس یزدی رفت و بخشهایی از شرع لمعه را نزد او 
آموخت. در قم. باقیماندة شرح لمعه را نزد حضرات آیات صلواتی و 
دوزدوزانی آموخت و در درس مکاسب آیةالله خزعلی و آیت‌الله العظمی 
فاضل لنکرانی شرکت کرد ضمن اينکه رسائل را نزد آیةالله العظمی 
نوری همدانی می‌خواند. حجةالاسلام فاکر در درس کفایه الاصول مرحوم 
آبةالله سلطانی طباطبایی و آیةالله العظمی فاضل لنکرانی شرکت کرد و 
سس به درس خارج فقه و اصول راه یافت. او در این دوره بیشتر در 
درس آیةالله العظمی گلپایگانی (ره) و آیةالله العظمی وحید خراسانی 
شرکت کرد. همچنین در زمينة تفسیر. به درس آبةالله مشکینی می‌رفت. 
او در طی سالهای تحصیل در دروس اخلاق استادان خود نیز شرکت جدی 


داشت. حجءالاسلام فاکر در طی سالهای تحصیل خود با طلاب و فضلای 
بسیاری رابطه دوستی داشت که از آن جمله شهید شیخ عباس شیرازی و 
حجح اسلام هادی مروی, اقا ضیاء مسجد جامعی و محمد حسین امراللهی 
را می‌توان نام برد. ۱ 
حجه‌الاسلام بفا کر دز شالهای تحضیل قوف بشباری آد دروشن را کم آم‌شنه 
بود, تدریس می‌کرد و پس از آن نیز. سالها به این ام مهم در حوزه‌های 
علمیه اشتغال داشت. او تقریرات دروس خارج را نگاشته و در طول 
تساسی. کرو ااشت حجه الا شام تفا که 1 خستگی‌ناپذیر سالهای 
تس از انعلاها و ان مد ان اصلی. اقلاب. اساامت مه شماز مت آند. او 
مبارزات خود را در دوره‌ای اغاز کرد که در مشهد به خواندن ادبیات 
مشغول بود. در آن زمان او بسیاری از اعلامیه‌های امام (ره) را در حجرة 
خود تکثیر و یا از روی آن می‌نوشت و سپس آن را به طور مخفیانه بر در و 
دیوار شهر نصب می‌ کرد پا به اطلاع دنک هواداران انقلاب می‌رساند. او 
نخستین بار در سال 1341 دستگیر و روانة زندان شد و دومین بار در 15 
خرداد 1342 بازداشت شد و در زندان با حضرت آپةالله خامنه‌ای, آشنا 
شنز مشاه آنها :زا به بیگاری کشیده بود تا آنها ضمن این کارها؛ تحمل و 
صبر خود را از دست بدهند. او دیگر بار در اوایل سال 1352 دستگیر و 
روانه زندان شد. و تا آخر سال 135 در زندان تن برد علت آن هم 
سخنرانی وی در نهاوند بر ضد رژیم شاه و افشاگری عملکرد آن رزیم 
مزدور و همکاری با گروه ابوذر بود. 

ای اد اسال معا هه ی سرا ماس وان کی 
فعالیتهای مهم حجةا لاسلام فاکر طرح مرجعیت امام (ره) به همراه بسیاری 
از استادان و فضلای حوزه علمیه قم, پس از درگذشت آبةالله العظمی 
حکیم(ره) بود. او در این زمینه, تصمیم گرفت طی سفری به خرمشهر و 
آبادان‌و راهان مد. علهای آن هار دابا تصمیه خوق اشنا کند و برای این 
کار عزم 0۲ و ضمن ارائه آخرین اطلاعات و اخبار در بارة نهضت 
مردم ایران آنان را از تنصمیم علمای حوزه علمیه قم آگاه ساخت. 
فعالیتهای وی به پیش از انقلاب منحصر نماند. پس از انقلاب نیز وی 
همواره مدافع نظام بود و مدتی نیز به عنوان نمايندة امام (ره) در سیاه 
پاستا ان الا اساامی ند آهای ف مداخ ای حند درو وه 
نمایندگی از مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و در 
سالباف ظممن خط سای وه تسرهف اقصاخ عافت ملد آنان 
می‌پرداخت که از اين رهگذر, بارها مورد حمله گروههای به اصطلاح اصلاح 
ضداطلاب قرار کرقت: کم ان هت آنها ها واه در در ها لاسلام 


فاکر در پیش و پس از انقلاب با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بوده 
است و امضاء او در زیر بسیاری از اعلامیه‌ها و بیانیه‌های مهم آن مرکز به 


چشم می خورد 


فانی اصفهانی, علی 
قرن:14 


جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1410 -1333 ق), عالم امامی و فقیه اصولی. در اصفهان به دنیا آمد. از 
در محضر عده‌ای از علماء بزرگ اصفهان خواند. «قوانین» را نزد شیخ 
محمد حکیم خراسانی و «فرائد» شیخ انصاری را در خدمت سید مرتضی 
خراسانی و «متاجر» و دو جزء «کفایه» و قسمتی از خارج را نزد آیت‌الله 
سید محمد نجف‌آبادی و خارج اصول و فقه و فلسفه و کلام و تفسیر را در 
خدمت آیت‌الله مير سید علی نجف‌آبادی مدت سیزده سال فراگرفت. بعد 
از درگذشت استادش, میر سید علی نجف‌آبادی, در 1362 ق, به نجف 
مهاجرت کرد و در حوزه‌ی علمیه انجا به تدریس فقه. اصول, تفسیر, کلام 
اخلاق و بحث در متن و حواشی «عروه‌الوثقی» پرداخت. در 1393 ق به 
ایران بازگشت و در قم مقیم شد و به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت. 
آثار باقیمانده از وی متجاوز از هشتاد جلد می‌باشد که عموما در علوم 
که از آن جمله‌اند: «تقریرات», دوره‌ی کامل اصولی که جزئی از آن به نام 
«المختار فی الجبر و الاختیار» به چاپ رسیده؛ شرح «شرایع», در فقه, در 
دوازده جزء؛ «زکوه» و «خمس» و «صوم» و «اجاره» و «وصایا» و 
«اجرت بر واجبات» و «قرعه» و «منجزات مریض» و «مکاسب» به روش 
«مکاسب» شیخ انصاری؛ حاشیه بر «وسیله النجاه» آیت‌الله اصفهانی 
«قیسات العقول فی الفروع و الاصول»». به فارسی, در شرح «اربعین 
حدیت»؛ ترجمه‌ی «نصایح الهدی»؛ رساله «توضیح المسائل». به فارسی. 
به عربی و اردو؛ ترجمه‌ی «تقویم المحسنین» فیض؛ «مناسک حح»؛ تعلیقه 
بر «عروه‌الوثقی»؛ «دیوان» شعر, در مواعظ, حکم. مدایح و مرائی 
اهل‌بیت ۷۱ «قواقد رحالیه۸ در سان اجوال اصغاب اخباع و خماعتی از 
روات؛ «معارف العلویه». در کلام؛ «غایه البیان فی عم تحریف القرآن»؛ 
رساله‌ای در «معاصی کبیره»؛ رساله‌ای در «ذباحه»؛ رساله‌ای در 
«معاملات الربویه»؛ رساله‌ای در «مقدمات التفسیر»؛ رساله‌ای در تفسیر 
«سوره‌ی جمعه»؛ رساله‌ای در تفسیر «سوره‌ی فاتحه»؛ رساله‌ای در 
«بداء».| 1 ] 

عالم دینی. 

تولد: 29 ربیع‌الاول 1333 ق.. اصفهان. 


درگذشت: 8 خرداد 1368. 

آیت‌الله. شید غلی. فانی. اضفهانی: در سال. 1342 ق. شزوع به تحضیل 
مقدمات نمود و سطوح و خارج فقه و اصول را در محضر برخی علمای 
اصفهان بدین ترتیب خوانده است: قوانین را نزد افرادی چون محمد حکیم 
خراسانی و فرائد شیخنا الانصاری را خدمت ایت‌الله مرتضی خراسانی و 
دو جزء کفایه و قسمتی از خارج را خدمت آیت‌الله سید محمد نج ف آبادی و 
خارج اصول و فقه و فلسفه و کلام و تفسیر را خدمت ایت‌الله العظمی 
سید علی نجف‌اآبادی. سپس به نجف مهاجرت کرد و به تدریس فقه و 
نجف اشرف به ایران مراجعت و دارالمومنین قم اقامت گزید و به تدریس 
خارج فقه و اصول مشغول شد. 

از جمله تالیفات ایشان است: تقریرات دوره‌ی کامله اصول که جزیی از 
آن را در جبر و اختیار به نام المختار فی الجبر و الاختیار در سال 5 ق. 
به طبع رسانید و علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی آن را در الذریعه ذکر کرده 
است؛ شرح شرایع در فقه (دوازده جزء در طهارت و صلوة که جزء اول 
طهارت آن در سال 1392 ق. و جزء دوم آن در سال 138 ق. به طبع 
زد : زکوة و خمنن او ضوع و ا تاو وروضای ها بر واجبات و 90 
سا 1 آیت‌الله العظمی اتقمانی بر صراط التجاة در سال 
130 ق. طبع شد؛ قبسات العقول فارسی در شرح اربعین حدبت از 
اصول و فروع (1375 لاه تهر ایند الذریعة از.ان باد کرد است): 
ترجمه نصایح الهدی (ایت‌الله شیخ محمد جواد بلاغی, 1370 ق., اصفهان)؛ 
رساله توضیح المسائل فارسی 1 ی.) رساله توضیح المسائل عربی 
رسید)؛ ای حج 0 (1384 ق.) دنستوار. اج 0 (1385 ق) 
تعليقة بر عروة الوثقی (1349, ایران)؛ رساله‌های متعدد دیگر در 
موضوعات مختلف که ازآن‌هاست: رساله در علم امام ع( دیوانی در 
مواعظ و حکم و مدایح و مرائی اهل بیت؛ توضیح المسائل به زبان اردو و 
مناسک حح به زبان اردو؛ فوائد رجالیه؛ رساله‌ای در کلام به نام بالمعارف 
العلوية رساله‌ای در تحقیق عدم تحریف قران موسوم به غاية البیان فی 
عدم تحریف القران؛ رساله‌ای در امر به معروف و نهی از منکر؛ رساله‌ای 
در معاصی کبیره؛ رساله‌ای در ذباحه؛ رساله‌ای در جوائز سلطان؛ رساله‌ای 
در معاملات الربوبیه؛ رساله‌ای در احکام خراج؛ رساله‌ای در تفسیر سوره 
جمعه, رساله‌ای در تفسیر سوره فاتحه؛ رساله‌ای در مقدمات التفسیر, 
رساله‌ای در بداء. 

بزگرقته از کناب :اثرافزینان (جلد اولششم) 


منایع زندگینامه :[11] الذریعه (34 / 17), کیهان فرهنگی (س 6, ش 3 ص 
8) گنجینه‌ی دانشمندان (212 -210 / 2). 


قفوتین: قاملی تتاظی اشفهانی: ان لخن قلی 
۵۰ 


چون ۳ خواهر میرمحمد صالح خاتون‌ابادی بود. پدرانش همگی 
علما بودند. وی در محله‌ی درب امام اصفهان به دنیا آمد. بدین دلیل به 
امامی نیز هی گفتند. در نجف ساکن بود. او شاگرد علامه فحاسی نی ِ 
ایشان و از علمای دیگری از جمله احمد بن محمد بن یوسف بحرینی و 
فخرالدین طریحی و عبدالواحد بن محمد بن احمد بورانی و محمد صالح 
خاتون‌ابادی و محمود میبدی صاحب اجازه بود. فرزندش, ملا ابوطالب 
فتونی, و محمد بن علی بن حیدر عاملی و احمد بن اسماعیل جزائری از 
شاگردان وی بودند و از او اجازه داشتند. عبدالله آبن کرم‌الله حویزاوی و 
نصرالله شهید حائثری نیز از جانب وی به دریافت اجازه نائل شدند. فتونی 
جد مادری شیخ باقر, پدر صاحب «جواهر». است. از آثار وی: شرح 
«الکفایه» سبزواری؛ <«شرح الصحیفه»؛ <«شریعه الشیعه و دلائل 
الشریعه»؛ «الفوائد الغرویه و الدرر النجفیه». در اصول دین و اصول فقه؛ 
«مراه الانوار و مشکاه الاسرار فی تفسیر القرآن» يا «مشکاه الانوار فی 
تفسیر القرآن»؛ «الرساله الرضاعیه»؛ «الانساب»؛ رساله در «حقیقه 
مذهب الامامیه»؛ «نصایح الملوک و آداب السلوک», در شرح «عهدنامه 
مالک اشتر»؛ «ضیاء العالمین». در امامت؛ «تنزیه القمیین»؛ «معراج 
الکمال»؛ «الکشکول»؛ «دیوان» شعر, در مرائی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (487 ,48 7 2), اعیان الشیعه (343 
-342 / 7), تلامذه العلامه المجلسی (13 -12), خاتمه مستدرک الوسائل 
(56 -54 / 2, الذریعه (171 / 24 ,233 -232 ,53 / 265,21 -264 / 
0 ,70 / 18 ,354 -353 / 16 ,124 / 15 ,187 ,36 -35 / 14 ,346 / 
13 ,189 -188 / 11 ,50 -49 457,77 372,47 -371 / 2 ,227,249 
226 ,208,199 ,182 / 1), طبقات اعلام الشیعه (قرن 175 -174 / 
2 معجم المولفین (205 -204 / 7), هدیه العارفین (766 / 1). 


قرن:15 


تابعست: ابر ان 
تاریخ تولد : 1347/4/3 


اینجانب ناصر فرهنگ (ناصرالدین انصاری قمی) در اول ربیع الثانی 1388 
ق- سوم 3 1347 ش- در شناسنامه 5 مرداد 6 نثبت است. در 
بیت علم و فضیلت زاده شدم. پدرم شارح و ناظم نهج البلاقه, و شاعر 
اهلبیت مرحوم حجة الاسلام حاح شیخ محمد علی انصاری قمی و عمو هایم 
حجج الاسلام: حاج شیخ مرتضی, حاج شیخ احمد و حاج شیخ محمود 
انصاری از علمای قم و نجف بوده اند. کودکی را در دامان پدرم پشت سر 
نهادم و از او درس قرآن و نهج البلاغه و ادبیات آموختم و در 14 سالگی به 

1 روی آوردم و در اندک مدتی مقدمات را آقوختم. و نه» فرآکیری 
سطوح پرداختم. از همان اول به تدریس و تالیف علاقمند بودم و چند بار 
ی 
17 ندریس نموده ام . از سال 138 لش ؛ مقألاتم در مجله نور علم و 
مشکاة به چاپ رسید که تاکنون هم ادامه دارد. از سال 1365 ش. به تبلیغ 
دین و منبر در شهرها و روستاهای مختلف پرداختم که تا کنون هم ادامه 
دارد. از سال 1375 ش به امامت جماعت در مسجد شاه خراسان (قم) 
هر دو وعده اشتغال دارم و از سال 137 عضو مجلس استفتای آیت الله 
العظمی علوی گرکاتت بوده ام و از سال 4 به عنوان نماینده طلاب و 
فضلای قمی به خدمت اشتغال داشته ام. در سال 5 تش به عنوان 
کاندیدای مجلس خبرگان رهبری از استان قم ثبت نام کردم که بعد. 
انصراف دادم. که تا ار مات سرا | شرکت 
داشته ام: 1 کنگره جهانی امام رضا ءع( - مشهد (2 بار) 2. کنگره کتاب و 
کتابخانه در اسلام- مشهد (2 بار) 3. کنگره کتاب میرزا محمد حسن 
اشتیانی- اشتیان 4. کنگره سید عبد الله بلادی بوشهری- بوشهر د. کنگره 
سید جعفر اعرجی- ایلام 6. کنگره شیخ انصاری - قم 7. کنگره شیخ مفید- 


قم 8. کنگره محقق اردبیل- قم 9 : کنگره علامه مجلسی 2 مجلسی- اصفهان 10 
کنگره آقا جمال خوانساری- خوانسار 11 . کنگره محقق نراقی- کاشان 12 
کنگره فیض الاسلام- خمینی شهر 13 کنگره حضرت عبد العظیم- شهر ری 
4. کنگره شیخ خطی- تهران 15. کنگره شخ فضل الله نوری- نور و دهها 
همایش و کنگره دیگر 16. کنگره شرف الدین - قم 17. کنگره علامه 
بلاغقی - قم 18. همایش مدرس خیابانی- تهران 19. همایش شیخ محمد 
خی اما تهران 20. کنگره حضرت زینب - همدان. ضمنا از آیات عظام 
(مذکور در ذیل) اجازه روایت و امور حلسیه دارم :1 اپت الله علوی 
گرگانی (روایت و حسبیه) 2. آیت الله الله فاضل دکرانی (روایت و حسبیه) 3. 
۰ اه ای وا ات ات کت 
مرعشی(روایت) 9. آیت الله گلپایگانی (روایت)10. آیت الله شیخ بشیر 
نجفی (روایت) 


فشارکی. محمد حسین 
ِِِ 


آبت الله العظمی محمدحسین فشارکی فرزند ملا جعفر و از علمای بنام 
اصفهان بوده‌اند. 

شرح حال وی به تفصیل در کتب رجال شیعه از جمله اعلام‌الشیعه و 
مکارم‌الاثار و ده‌ها کتاب دیگر ثبت شده و جمعی کثیر از علما غضر از آن 
مرحوم روایت می‌کنند و اجازاتی که نوشته بسیار است و ضمنا چند رساله 
فتوایی را تحشیه فرموده است. 

و در محضر استادان نامداری همچون.: میرز | یب اللّه رشتی؛ شیح 
زین‌العابدین مازندرانی و میرزا محمد حسن شیرازی زانوی ادب زد. 

ایشان فرزند: محمدجعفر. متوفی 1353 ق.عالم فقیه و از مجتهدین صاحب 
فتوی.در فقه و اصول استاد و در تقوی و زهد نزد مردم مشهور بود.او در 
اواخر عمر از علمای با نفوذ ومعروف اصفهان گردید.از شاگردان برجسته 
ی او می توان به حاج میرزا ابوالحسن تویسرکانی.شیخ محمد باقر 
بر ۰ شیخ انصاری است.(مهدوی:دانشمندان وبزرگان 
اصفهان.ص 285) 

آخوند ملا محمد حسین بن محمد جعفر فشارکی از اکابر علمای امامیه 
نیمه اول قرن چهاردهم تولد او به سال 1266 اتفاق اقتاده .وی از 
شاگردان شیخ زین العابدین مازندرانی ,حاج میرزا حبیب الله رشتی ,و حاج 
میرزا محمد حسن شیرازی بوده است . پس از مراجعت از نجف به 
اصفهان امده و بتدریس و ارشاد اشتغال یافت ,در مسجد سلام امامت می 
نمود محضرش مرکز فضلا و اهل دانش بود و در اواخر عمر مرجعیت تامه 
پیدا نمود. 

مرحوم فشارکی در فقه و اصول استاد بود و در اين اواخر مردم اصفهان 
مسائل خود را از او استفتاء می نمودند. زهد و تقوای او نیز بین مردم این 
سامان مشهور است , اخوند فشارکی سرانجام در 23 بهمن 1313 شش 
برابر با 8 ذی‌قعده 1353 ق در 85 سالگی درگذشت و در تخت فولاد 
اصفهان مدفون شد. 

تالیفات 

از تالیفات اوست: 

1-حاشیه رسائل . 


فقهی, محمود 
ِِِِ 


با فقه ۳ صول 

تولد 1309 شمسی (شناسنامه 1312) 5 رجب المرجب 1349 قمری - 
در شهر علم و هنر, اصفهان فرزند: سید جعفر نوه‌ی مرحوم سید 
عبدالکریم خواجوتی. ۲ ۱ 
مدرسان شهیر حور علمیه‌ی اصفهان خاصه در فقه و اصول می‌بااشند 
معظم له از سالهای گذشته تاکنون علی رغم اصرار شاگردان و ارادتمندان 
از ارائه زندگینامه و تهیه‌ی گزارش و مصاحبه دوری جسته‌اند, تا آنجا که به 
فراز شاگردان نزدیک ایشان به تولید کنندگان نرم‌افزار مشاهیر ایران 
تو صیه می‌کردند که: تلاش شماره به جائی نمی‌برد و ایشان به جهت عدم 
علاقه به اشتهار دعوت شما را اجابت نمی‌کنند ولی به لطف استاد در یکی 
از روزهای بهار. سال 1385 که به جهت تفرج رد یکی از باغات اطراف 
اصفهان در محضر ایشان شرف حضور داشتیم توفیقی حاصل شد و ایشان 
به سوالات ما با حوصله و بزرگواری پاسخ فرمودند و اين موجب ِِ 
و مباهات ماست. آنچه در ادامه خواهد آمد حاصل آن گفتگوی کمتر از یک 
ساعت است که قلعن کر دیوه است. 

جد ایشان مرحوم سید عبدالکريم خواجوثی در عداد شاگردان برجسته 
مرحوم آخوند ملا محمدباقر فشارکی بودند (مرحوم فشارکی شاگرد شیخ 
اعظم انصاری بوده و ایشان از تکیه‌ی خوانساری در تخت فولاد اصفهان 
است) هم چنین بسیار مورد احترام مرحوم اقا نجفی بودند و بنابر پدر 
استاد فقهی مرحوم اقا نجفی در تشییع جنازه‌ی مرحوم سید عبدالکریم 
شرکت نموده و بسیار متاثربودند. 

مرحوم خواجوئی گر چه عمری در طلب علم و دانش بود ولی به جهت 
ییا وال مس ای تا فد 
طلبه شدن فرزندانش نداشت فلذا پدر استاد فقهی گرچه بسیار متدین بود 
را مب بود و برای فرزندان از مشکلات فا دوران 
پدر بسیار گفته بود, مرحوم سید جعفر در میان فرزندان به سید محمود 
عنایت ویژه‌ای داشت لذا ابتدا وی را به یکی از مکتبخانه‌های قدیمی در 
محله خواجو, محله‌ی چهارسوق آجری به تحصیل کماشت و یس از مدتی 
وی به مدرسه‌ی هدایت از مدارس جدید انتقال داد ولی به جهت هوش 


سرشار و تحصیلات گذشته در مکتبخانه او را در کلاس دوم ثبت نام کرد با 
اين حال سید محمود شاگرد برجسته‌ی کلاس دوم شد درسال 1324 کلاس 
شحتنم. استذاتی راب بایان زسا نم هلی بسن از ان :تخصیل شا انامه ند اوه 
سپس وارد بازار کار شد. 
در 12 سالگی ابتدا در میدان امام. در یک مغازه‌ی خرازی با حقوق روانه 7 
ریال مشغول گردید و پس از چند سالی مستقلا وارد بازار کار شد و به 
خرید و فروش سهام مشغول شد در آن مقطع زمانی خرید و فروش سهام 
کارخانه‌های ریسباف شهرضا,؛ زاینده‌رود و پشم‌باف که از کارخانه‌های 
زانستند کین و بافندگی اصفهان بودند رایح بود, محل معامله در ابتدایی بازار 
قیصریه و همچنین قهوه‌ی خانه محمود در میدان امام بود - خواننده‌ی 
گرامی مستحضر است که در آن زمان قهوه‌خانه‌ها محل گفتگو و معامله 
بوده و فضای آن با قهوه‌خانه‌های دهه‌های به متفاوت. استاد فقهی هنوز به 
باد دارد که شاعر شهیر مرحوم صغیر اصفهانی ته ان قهوه‌خانه ی آهد و 
گهگاهی قلم و کاغذ از جیب بیرون آورده و قطعه شعری انشاء می‌کرد. 
تا سال 1334 فعالیت ایشان در بازار سهام ادامه داشت و اکنون وی به 
سن 22 سالگی زنشیده:»بوه» در آن زمان عالم بان مود المی: یداه 
میرزا علی آقا شیرازی که مورد احترام آیةالله العظمی بروجردی بوده و 
مرحوم شهید علامه مطهری نیز مدتی در اصفهان از محضر ایشان استفاده 
کرده بودند و اکنون از قبرستان شیخان قم فراز ایشان محل درود و 
فاتحه‌ی اهل دل است در مدرسه‌ی صدر اصفهان به ندریس و بیان 
معارف مشغول بوده, یکی از شاگردان یشان مرحوم استاد حسین شفیعی 
بود که با سید محمود اشنائی داشت. استاد شفیعی شرحی بر خطبه‌ی 
همام نهج‌البلاغه نوشته بود و یک نسخه از آن را به سید محمود داد, ایشان 
پس از یکبار مطالعه بدون سابقه‌ی ذهنی و تحصیلات حرف و نحو آن را به 
ور ها را ی 
به ایشان گفتند می‌خواهم خطبه‌ی همام را بخوانم - استاد شفیعی گفت: 
کتاب کوء سید محمود گفت: را 
کمال قرائت نمود. این قدرت حافظه استاد شفیعی را متعجب کرد فلذا 
گفت: تو باید درس بخوانی و در ابتدا باید یک جامع المقدمات بخری و این 
ابتدای مسیری تازه در زندگی سید محمود بود. 
ایشان جامع المقدمات را به قیمت 5 ریال ابتياع نمود و هر روز صبح نزد 
استاد شفیعی جامع المقدسات را درس گرفت و سپس به بازار می‌آمد. 
رفته رفته بر فراز کتابهای جامع المقدمات را با استاد شفیعی فرا گرفت و 
به فراز خود مطالعه می‌ کرد سپس تحصیل سیوطی را با ایشان شروع کرد 
و تا اواسط سیطی را با ایشان و مابقی را مطالعه و تدریس کرد. بدینسان 
به جهت قوه‌ی تحلیل و حافظه‌ی قوی بسیاری از کتب را بدون آنکه نزد 


استاد خوانده باشد مطالعه و تدریس می‌کرد. 

پس معنی در شرح لهمه را از محضر مرحوم یز والهی شیخ 
مرتضی فقیهی درس گرفت پس از آن فرائد الاصول را از محضر فقیه 
وارسته و پاک سیرت مرحوم آیت‌الله سید علی مشکوة فرا گرفت و سپس 
فکاسی مخرنه.و كفاية الاضول را تن غالم ربا نی مزخوم. ابت‌الله رش 
احمد فیاض (استاد شهید مظلوم ایت‌الله بهشتی) اموخت. 

در مقطع دروس عالمی فقه و اصول در حوزه‌ی درس خارج فقه و اصول 
مرحوم آتتاله سید حسین خادمی, فقیه مبارز و مجاهد و پیشگام میت 
روحانیت اصفهان در انقلاب اسلامی حاضر گشت و یس از آن نه فکاسی 
که هر ساله 6 ماه از سال حوزه‌ی علمیه و شهر اصفهان میزبان فقیه 
مدقق و محقق اهل بیت و بنا به فرموده‌ی امام خمینی (س) ابوالفقهاء با 
ایةالله العظمی سید علی بهبهانی بود, در محضر ایشان تتلمذ می‌نمود که 
انش عل او ال روا تاست سشی ار خلت ادالله لاه 
بهبهانی رابطه‌ی ایشان با حوزه‌ی علمیه قطع شده و در پائیز سال 1362 
مجددا ایشان به تدریس مشغول گردیدند. استاد فقهی سفرهائی به شهر 
مقدس قم داشته و دیدارهائی با فراز علماء همچون آیةالله العظمی فاضل 
لنکزانی: ایدالله. مشکینی: و‌مرجوم امداللة روحانی داشته‌اند که کفتکوی 
ان جلسات در این ففال نف نید ولی در جای خود شنیدنی است. 

جناب استاد فقهی اگر چه بنابر روش و منش خاص خود هیچگاه ملبس به 
لباس روحانیت نشده‌اند ولی از دید زمان تا بدعی هنگام شاگردان بسیاری 
از محضر ایشان کسب علم نموده‌اند از جمله جنابان مستطاب آقایان: 
دکتر جواد اژه‌ای, حجة اللاسلام شیخ علی‌اکبر فقیه که حجةغالاسلام و 
المسلمین محمد عمومی - شیح سالی. جناب اقای معصوم زاده, جناب 
آقای محسن کاظمی, جناب آقای سید اصغر حجازی و... 

ای له هام فااع وی اه ورن ار مات وا کفانه 
را به دفعات تدریس نموده و پس از به تدریس قواعد فقه - متمسک نموده 
و پرداخته‌اند و همچنین بنابر درخواست شاگردان به بیان شرح نهج‌البلاغه و 
به فراز کتابهایی مربوط به مبانی علمی مرحوم بهبهانی پرداخته‌اند و هم 
اکنون نیز علی‌رغم تنهائی و سن پیری پیوسته به تدریس مشغولند. 

محضر ایشان بسیار دوست داشتنی و صراحت لهجه و مطایبه گوئی و بیان 
نمنیلات خاص. شگفت‌آور و بی‌مانند شهره‌ی حوزویان است و در کرت تهاق 
نه چندان دور به فراز مثالهای علمی ایشان از فرط خاص بودن به حوزه‌ی 
نجف نیز رسیده است. 

از خواون متعال 4 اتمه اون و 0 ۳ که مورد ارادت و 


پر کرفته از کتاب -اتر افریتان (خلد آول »تشم ) 


فقیه ایمانی. محمدباقر 
ِِِ 


عالم 2 زاهد و فقیه متبخر کامل آبت. الله میر ز | محمدباقر فقیه‌ایمانی 
در حدود سال 1290ق. در شهر اصفهان دیده به جهان گشود. پدرش حجت 
الاسلام والمسلمین شیخ حسین علیشریف, از علما و فضلای تهران, بود که 
با توجّه به مرکزیت علمی اصفهان به ویژه رونق حوزه‌ی علمیّه‌ی این شهر 
در آن دوران؛ به اصفهان آمد و 

مشغول به تحصیل و تعلیم شد. نامبرده خواهر زاده‌ی دانشمند منجم 
مرحوم میرزا عبدالغففار نجم‌الدوله, نجم‌الدوله متوفی 1326 ق. بود. 

رحلت یدر. همت مادر 

میرزا محمدباقر فقیه‌ایمانی در دوران کودکی, پدر دانشمندش را از دست 
داد ولی با بهره‌مندی از تربیت مادری علویه و باتقوی و نیز تلاش‌های بسیار 
طی کند و پشت سر گذارد. 

ورود به حوزه اصفهان و استادان 

وی در نوجوانی و جوانی به اموختن رشته‌ی عربی و منطق و ادبیات 
پرداخت که از جمله اساتید ادبی ایشان ادیب متبخر مرحوم سید محمود 
کلیشادی معروف به سید مغنی‌گو(متوفی 4ق بود. مرحوم میرزا| 
محمدباقر شرح لمعه و قوانین را از محضر عارف ربانی آخوند کاشی, 
(متوفی 1333" .ق.) فرا گرفت. از جمله اساتید دیگر وی در فقه و اصول 
مرحوم آیت اللّه العظمی آقای حاج آقا حسین بروجردیطباطبایی , بود که در 
ایام اقامت ایشان در اصفهان از مجلس درس ایشان بهره برد. وی فرائد و 
فکاشتن را تن عالم وبانی. ه قمیه عالیهدر اخفتق صلا وال ریم کر گرا 
گرفت. 

حاج شیخ محمدباقر فقیه‌ایمانی مراحل عالیه فقه و اصول و نیز علم رجال 
را از محضر آیت‌اللّه العظمی حاح آقا منیرالدین بروجردی, (1269 - 
2 ق.) که از چهره‌های مبژز علمی زمان خود و بدر عیالش بود بهره 
برد. ۰ همچنین از دروس فقه, اصول و کلام آینت اد محقق شیخ عبدالحسین 
فحلا نی (متوفی 1323 .ق.) صاحب«مغتنم الدرر» بهره‌برداری نمود. تا 
این که به مقام اجتهاد رسید و به تالیف و تذرشن بر داخت. 

خصوصیات عبادی و اخلاقی 

از جمله ویژگی‌های ایشان تقیّد به نماز شب و توسّلات به ساحت مقدس 


امه اطهار علیهم السلام به ویژه امام عصر علیه السلام که ذکر آن خواهد 
امد. نسبت به مردم با خسن خلق و مدارا رفتار می‌کرد و با اهل علم و یا 
عوام متواضع بود. 

اقامه‌ی جماعت در قدیمی‌ترین مسجد اصفهان 

مرحوم فقیه ایمانیاز ائمه‌ی جماعت مشهور اصفهان بود که در مسجد 
اتاان ال مت ااعای انم بر ان هانت 
اقامه‌ی جماعت می‌نمود. بنا به نوشته‌ی برخی از منابع تاریخی این 
ی آعاه رادم اساع ۱ مه سا و وی ات ان 
مسجد نزاز کین است که در اصفهان ساخته شده و این مسجد در زمان 
عاافت مان کین اسطالب ی ال مس شیم ارت در ری 
هجری از مسجد مذکور به جامع خشینان مسجد جامع خشینان, یاد شده 
است. 

عشق به ولایت و اشتیاق به دیدار حجت خدا 

آنچه بیش از هر چیز قابل ذکر است, توجّه و علاقه خاصی بود که به 
اهل‌بیت عصمت علبهم‌السلام در رفتار و گفتار ایشان آشکار بود و در تمام 
عمرش در انتظار فراق حضرت حجّ بن الحسن العسکری ولی عصر 
عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف سوخته و اشکی ریزان داشت و در منابر و 
مجالس و هر فرصتی در طول سال مردم را به ساحت قدس آن حضرت 
توچّه و تبّه می‌داد و با آن حال معنوی خاصی که در ایشان بود تأثیر خاصی 
در حال اشخاص قن کذابنتت: تغل روزهای جهمعه با حال گریه 9 و 
اشتیاق چند مرتبه دعای ندبه را در طول روز قرائت مي‌کرد. عنایت 
اهتمام زایدالوصفی به ذکر فضایل و مناقب حضرت بقی‌الله الاعظم ان 
زمان »عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف» داشت چنان که تمام منبرهای او در 
ایام مختلف سال چه در مسجد محل اقامه‌ی نماز جماعتش با مکان‌های 
دیگر و يا مجالسی که در تمام روزهای سال قبل از ظهر در منزل شخصی 
خود منعقد می‌نمود به وعظ و ارشاد می‌پرداخت و منحصر به امام زمان 
-عجل‌الله تعالی فرجه- و ارو تام در شرح زندگی و دیگر شئون 
حیاتی و امامتی آن حضرت تور وان مق کرزنه و کسانی هم که برای حل و 
فصل هرگونه مشکل مادی و معنوی از قبیل شفای بیماری, ادای دین و 
بدهی مالی, پیدا شدن گمشده, رفع دیگر گرفتاری‌های شخصی و اجتماعی 
به آن مرحوم مراجعه می‌نمودند, جنابش قبل از هر چیز او را به نوعی 
توسّل‌های ذکری و زیارتی و مالی و نمازی و دیگر طرق مناسب به عنوان 
توسٌل به ساحت قدس حضرت مهدی علیه‌السلام راهنمایی و تشویق 
می‌کرد وی را با این طرق رهایی از مشکلات می‌داد. 


همواره در یاد او 


بخاطر ابتلا به کسالت و ناتوانی قادر به بیرون رفتن از منزل نبود و يا ایام 
زمستان که به دلیل سردی هوا خانه‌نشین می‌ شد دائما مشغفول ذکر و 
توسشل به آن حضرت بود و یا اشتغال به نوشتن اوراق و مطالبی به ویژه 
دار وجود و برکات انا اهام ای و فرزند ایشان 
فاضل: ار جفند ,خصر شا خحت الاسلام والمملمیت اج اقا مهد فعیه ایماتی 
می‌ گوید: خاطره جالبی از مرجوم والد بنظرم رسید که تک از اشعار 
اسان رنه یتسه اه ای خحل الله تغالی. فرکه ا شرف 
شعری مندرج در «مطلع‌الانوار» ص 235 است بدین مضمون: 

لا ها آماما التانی عرص حاضه ها سر ۱ 
که بیانگر حاضر بودن امام زمان علیه‌السلام در بین مردم و در نزدیکی انها 
است. اما بطور نادیدنی و ناشناختنی که حاضرین در خدمتش حضرتش را 
یکی از علمای تهران که دورا دور مرحوم والد را با ویژگی‌ها و راه و رسم 
علاقه به ان حضرت و ذکر فضایل و مناقبشان شناخته بود به منزل ایشان 
در اصفهان وارد شد و با ابراز راه و رسم ایشان درباره آن حضرت؛ از 
ملاقات ار بزرگوار سراغ گرفت و با اصرار خواست اگر خاطره‌ی ملاقاتی 
دارند توضیع دهند. ایشان(آیت ال فقیه ایمانی) و ۰ من ادعای ملاقات 
با ان زر ار زر ندارم اما خاطره‌ای برای من پیش آمده که فکر می‌کنم 
لیف امام شاحل ال شم ف ارتاط با شعری کم اوه آن حصنته 
سروده ام نیست. و قضیه بدین شرح است که در شبی از شب‌های ماه 
مبارک رمضان(شب پانزدهم) مشغول سرودن شعر فوق و اشعار قبل و 
تغد. از آن بودم» پس کم‌کم دچار خستگی شدم که دیگر نشاط ادامه دادن 
به شعر و گفتن نداشتم و تصمیم به خوابیدن گرفتم, اما نتوانستم به خواب 
بروم» آنگاه متوجه شدم که در شب‌های ماه تفضان مسر مخت اراد 
و به نظرم رسید به حمام نزدیک منزل بروم. غسل شب نیمه‌ی ماه رمضان 
زا شا آورم سن مات هام رمحا فر مد صاخ اعلم ترفییی 
سبزه‌میدان(میدان کهنه) رفتم و چون به سمت خزینه‌ی معمولی رفتم 
منوجه شدم آن قدر آب آن کثیف و آلوده است که نمی‌توانم رغبت به وارد 
رفن اه عایه . آن گاه به سراغ خزینه کوچکتری رفتم که آبش 
بسیار تمیز و زلال بود ولی همین که پا را در آن خزینه گذاردم آنچنان 
احساس حرارت شدید از آب خزینه کردم که دیدم طاقت وارد شدن در آن 
خزینه و غسل کردن در آن را 0 رفتن در آن غیر قابل تحمل ]با آب 
زلال[یس متحیر شدم چه کنم که آن خزینه است و چگونه بدون غسل و 
انجام یک امر مستحب ارزشمند از حمام خارج شوم. رناگهان متوجه شدم 
مرد بزرگواری وارد گرمخانه شد و بطور عادی مستقیماً وارد 


خزینه‌ی کوچک که از گرمی شندید؛ پر خو ردان بوذ شند ون آن کم اخیتانترن 
گرمی نماید. در اين موقع من با حالت فراموشی گرمی شدید آن خزینه به 
دنبال آن مرد بزرگوار وارد خزینه شدم و با احساس ملایمت آب خزینه 
مشغول غسل شدم ولی ناگهان آن شخص ناشناس از خزینه خارج شد و 
همین که پا از خزینه بیرون نهاد من 

مثل قبل از آمدن آن مرد محترم. که احساس گرمی غیر قابل تحمّل 
می‌نمودم دیگر قوت و توانایی ماندن در خزینه برای تکمیل غسل نداشتم و 
با زحمت و سوختن از خزینه خارج شدم و تازه به فکر افتادم مگر نفهمیدی 
چند لحظه پیش آب خزینه آنقدر گرم و سوزنده بود که پا بیرون نهادی» و 
این مرد کیست که با وارد شدن در 

خزینه آن قدر آبش ملایم شد که بدنم را حال آورد و با بیرون نهادن او 
همانند دفعه‌ی اوّل که امتحان نمودم 1 خزینه غیر قابل تحمّل گردید. آن 
گاه به فکر افتادم بروم بیرون گرمخانه, بفهمم آن مرد چه کسی بود, که 

آمدنش در خزینه و بیرون رفتنش این گونه آب را تغیبر داد و چون بیرون 
رفتم؛ , متوجّه شدم فقط متصدّی حشّام در آن جا است و دیگر کسی نیست. 
پس سراغ آن شخص را گرفتم, پاسخ داد در حال حاضر کسی غیر از شما 
در حمّام نیامده و مثلاً یک ساعت قبل فلان کاسب آمد و رفت. در اين 
موقع متحیّر شدم که اين شخص کجا رفت و اين قضیه چگونه پیش آمد, و 
به ذهنم خطور کرد که شاید آن تون هآ آقا امام زمان علیه السلام و 
که با آمدن و رفتن این چنانی خواستند شعری را که من سروده بودم عملاً 
تفه تخلی بر آمرده ونان دهد کم درد مخوطهان که هستیم حاضر شده‌آنده 
من در نزدیکی ایشان قرار گرفتم اما حضرتش را نشناختم و ترتیب اثری 
به حضور مبارکش ندادم. 


انار قلمی و خالیقات ایت‌اللم عاع: شیم ممدباقر «ففیه‌ایمانی: بسن زر 
هشتاد مورد است که تنها چند جلد آنها به هت فرزند فاضل ایشان(حاج 
شیخ مهدی فقیه‌ایمانی) طبع و منتشر گردیده است. 

تألیفات ایشان دو دسته عمده است کف زميینه های مختلف عقیدنی؛ 
فقهی, اخلاقی, و تاریخی, دیگری تحقیقات و نوشته‌هایی در باره‌ی امام 
عصر صلوات‌الله علیه - 

ارتحال و مدفن ِ 

تاریخ وفات این عالم جلیل‌القدر در سن حدود هشتاد سالگی و در شب 
جمعه بیستم ماه ذی قعده سال 1370 .ق. بوده است, قبر شریفش در 
اتاق شرقی تکیه‌ی کازرونی است. 

در تاریخ فوتش مرحوم میرزا حبیب‌اللّه نیر, میرزا نیر(متوفی 1379ق.) 


سر وده است: 

لهفی لفقدان ذی علم و ناشره‌فقیه مذهب اسلام و ناصره 

محمدباقر راوی الاحادیث‌تألیف سبعین جلدا من مفاخره 

زد واحداً آیها الثیر تورخه‌توقف العالم من فقد لباقره(398) 

بو ی یر روم آیت‌الاهخا شم مسی بامر مها ات یا ی 
شده است : 

قال الصادق علیه‌السلام خیرالناس من بعدنا من ذاکر بامرنا و دعا الناس 
الی ذکرنا مرقد شریف عالم جلیل و فقیه نبیل, یگانه موالی و مروج رسم 
و آثار اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السلام مولف و نویسنده هفتاد و 
شش جلد کتاب و رساله‌ی عربی و فارسی بنظم و نثر پپرآمن مسائل 
علمی و عقیدتی و تاریخی و اخلاقی که بیست و شش جلد آنها در شئوون 
مخیلف حضرت: بقمعالله الاعظم امام فهدی. فتتظر عل‌الله فغالی فرجه 
اختصاص بافته 

مرحوم مغفور جثت مکان آوّالله شیخ محمدباقر بن شیخ حسینعلی 
فقیه‌ایمانی بتاریخ ذیقعده سال 0( .ق. برابر با شهریور سال 0 وم 
. ش. دعوت حق را لبیک گفت. 


ِِِِ 


(تو 1321 عالم دینی و فقیه اصولی, در قم به دنیا آمد و در مهد علم و 
و ور ات اک اش ات اه ۲ اه ار 
د. پس از طی مقدمات و ادبیات. سطوح را نزد آقا شیخ حسین علامه و 
آیت الله آخوند ملا علی همدانی و حجت‌الاسلام شیخ ابوالقاسم قمی صغیر 
و آیت‌الله میرز | محجمد همدانی خواند و خارج «عروه» را از محضر آنت‌الله 
فیض استفاده نمود و همچنین مدبنی از محضر آیت‌الله حایری بهره مند شد. 
وی عمده دروس تحلیلی خود را از محضر آیت‌الله حجت استفاده نمود. بعد 
از ورود ایت‌الله بروجردی در شمار اصحاب وی درامد و حدود هیجده سال 
از محضر بحثهای فقه و اصول ایشان مستفیض شد و دروس معقول را از 
محضر ایت‌الله سید ابوالحسین رفیعی قزوینی و امام خمینی بهره‌ها برد. 
او چندین سال در درس فقه ایت‌الله مرعشی نجفی نیز شرکت کرد. از 
آثارش: «تقریرات» درس اصول و فقه (مکاسب و خمس) آیت‌الله حجت. 
11 
حاج سید مرتضی فقیه بن العلامه الورع حاج اقا عباس برقعی رضوی قمی 
از علماء حوزه علمیه و شهرستان مذهبی قم سبط مرحوم آیت‌الله حاجآقا 
او فا سا بر سیم ات یی سا ۱ ری 
ای ی مسا اوه رت اس لاه نمی آنا ات ان 
مرعشی نجفی مدظله یکی از سه زعیم معاصر حوزه علمیه است. 
ان جناب در سال 1321 ق در قم متولد شده و در مهد علم و تقوا پرورش 
یافته و پس از رشد و طی مقدمات و ادبیات سطوح را نزد مرحوم 
وا ما سم ام و اه اه ای 
مرحوم حجه‌الاسلام شیخ ابوالقاسم قمی معروف (به صغیر) و مرحوم 
آیت‌الله میرز | محمد همدانی خوانده و خارج عروه را از محضر مرحوم 
آیت اللَه فیض استفاده نموده و نیز مقداری از محضر مرحوم آیت‌الله 
العظمی حایری بهره‌مند شده و عمده دروس تحلیلی خود را از محضر 
سیدنا الاستاد مرحوم ایت‌الله حجت قدس ‌الله سره استفاده نموده و از 
موقع ورود ایت‌الله العظمی بروجردی نورالله مضجعه در شمار اصحاب ان 
جناب درامده و بالغ بر 19 سال از محضر و ابحاث فقه و اصول ان مرحوم 
کامیاب و مستفیض شده و دروس معقول را از محضر ایت‌الله حاج سید 
ای ی ی ی ی ما تا 


نموده 6 هم چندین سال به درس فقه ایت‌الله العظمی. مرغشی نجقی 
ماه رک مور بش سارت خار با خن سس ان ماع ورن 
حاج میرزا اسماعیل رحمت‌خواه تبریزی و حجه‌الاسلام اقای حاج میرز| 
حسن غفاری‌نژاد مباحثه کمیانی دارند و ظهرها هم در حرم مطهر حضرت 
معصو مه علیهاسلام اقامه جماعت دارند. 

از نوشته‌های ایشان است: تقریرات درس اصول و فقه (مکاسب و خمس) 
مرحوم آیت‌الله العظمی حجه طاب ثراه. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم)  _‏ 

منابع زندگینامه :[1] آثار الحجه (123 -122 / 2), آینه‌ی دانشوران (282 
-281), گنیجینه‌ی دانشمندان (220 -219 / 2). 


قرن:15 

حنسیت ِ_ 

سید محمدتقی فقیهی 
محل تولد : اصفهان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 


محله برزان اصفهان و امام جماعت مسجد امام زاده عبدالله و حسینیه 
افاران واقع درخیابان شهیدان. نامبرده نوه دختری مرحوم ابة الله سید 
کی نی ای ایام ان وا ار نا بت ام یه 
خی احیای با سا رای وید شین تا کی و ید 
آقای فقیهی داماد مرحوم آية الله ۰ ۱ 1 است. . وی درسادات 
و وی وتا 1342 شمسی تا ای با ایهان, ار اصفهان 
دیده به دنیا گشود. تحصیلات جدید را دراصفهان گذراند ویس ازاخذ دییلم 
درسال 1361جهت تحصیل علوم دینی وحوزوی به شهر مقدس قم هجرت 
ان راد ام اه ان 
ازطلاب ممتاز بود وپس ازان دردرس خارج فقه واصول مراجع عظام 
شرکت نمود و مدت 9سال موسسه تحقیقاتی بقية الله (ع) زیرنظر اية 
الله طاهری خرم ابادی دررشته تخصصی فقه واصول اشتغال به تحقیق 
داشته وچند رساله فقهی واصولی درموضوعات مختلف به رشته تحریر 
دراورده است. ایشان علاوه برفقه واصول در دروس تفسیر عقائد وفلسفه 
شرکت نموده ودرکنارتحصیل سالیانی به تدریس دروس مختلف ادبیات 
عرب (صرف ساده- جامع المقدمات - سیوطی - مغنی - تجزیه وترکیب) 
عفاند آموزش, ععاند ید الله مضتاع ندید المسارف الالیه منم عفیه 
یت ی ای سا ال که ات سس 


درمدارس علمیه معصو میه ور صوت وشهیدین مشغول بود. درهنگام ندرپس 
با طلاب صمیمی بود وبا آنها , به گفتگو می پرداخت وبرای آنان مشاور 
مطمئنی درامور درسی وغیر ی بود. ایشان درکنار ندریس وتحصیل 
وتحقیق تقریرات دروس آیات عظام فاضل لنکرانی. شیخ جواد تبریزی و 


فکری فلاح, جعفر 


قرن:15 

حجنسیت ِ 
0 فلاح 

محل تولد : لاهیجان 
تابعیت: ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 


از سال 130 هجری شمسی وارد حوزه علمیه شدم و پس از سالهای 
اولیه تحصیل علاقه مند به پژوهش شدم و در کنار تحصیل به کارهای 

تحقیقی نیز پرداختم و سرانجام به همکاری با پژوهشگاه علوم اسلامی 

دفتر تبلیغات اسلامی و نیز مرکز پژوهشهای اسلامی و نیز به عنوان عضو 

هیات تحریریه مجله با معارف اسلامی ادامه دادم و اين فعالیت علمی و 

فرهنگی به فضل الهی ادامه دارد و امیدوارم بتوانم منشأً اثری در خدمت 
به اسلام و مسلمین باشم. 


فگار شرا تاعاس 
۵۰ 


0 1266 ق), فقبه, اصولی و شاعر, متخلاص به فگار. پس از تحصیل 
مقدمات در خدمت حاجی محمد حسن قزوینی به تکمیل علم فقه و اصول 
پرداخت و به درجه‌ی اجتهاد رسید. وی در خوشنویسی و سرودن انواع شعر 
مهارت داشت. در شیراز از دنیا رفت. ۳ وی «دیوان» شعر می‌باشد. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم 

منابع زندگینامه :حدیقه الشعرء (1383 ٩1-‏ -1381 / 2), الذریعه (844 / 9), 
طرائق الحقائق (348 -347 / 3). فارسنامه ناصری (942 / ۰2 فرهنگ 
سخنوران (718), مرأت الفصاحه (483 -482), مکارم الاثار (1845 / 5). 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محمدرضا فلاح تفتی 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد 

پدرم اصالتا اهل یزدند؛ تفت یزد. اما پیش از انقلاب برای تحصیل علوم 
حوزوی به قم آمدند و چنین شد که من شدم قمی. ابتدایی را در مدرسه 
خدیوی و راهنمایی را در مدرسه علامه حلی و دبیرستان را در هدایت 
گذراندم. سال 76 دیپلم ریاضی گرفتم. معدلم 98/18 بود. دبیران مدرسه 
تشویقم می کردند که دانشگاه بروم .اما من می خواستم در فضای حوزه 
رشد کنم.فضای خانواده و بویژه شخصیت پدرم مرا شیفته حوزه کرده بود. 
همان سال وارد حوزه شدم و در مدرسه معصومیه درس را شروع 
کردم.مقررات مدرسه سرعت بیش از حد را اجازه نمی داد ولی با 
استفاده از تبصره ها و الحاقیه ها پنج ساله دروس مقدمات را گذراندم و 
سال 81 وارد دروس سطح شدم. سال 84 هم آخرین امتحان شفاهی پایه 
ده را دادم و از همان سال وارد دروس خارج شدم که این مقطع هم چنان 
جاری است. 


فلاح زاده, محمدحسین 
۰ 


محمد حسین فلاح زاده 
محل تولد : ابرکوه 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1338/1/1 
زندگینامه لصف 
در سال 1354 ه.ش دروس حوزوی را در مدرسه علمیه حکیم شیراز که 
زیر نظر شهید محراب. ایت الله سید عبدالحسین دستغیب اداره می شد 
شروع کردم. یک سال بعد به قم امدم و در مدرسه منتظریه (معروف به 
حقانی) که به مدیریت شهید ایت الله قدوسی اداره می شد؛ مشغول به 
تحصیل شدم. دروس سطح را خدمت اساتید محترم ان مدرسه و برخی 
دیگر از اساتید حوزه به پایان رساندم. در سال 1359 دروس دبیرستان را 
به طور "جهشی به صورت شبانه در کنار دروس حوزه امتحان دادم و دیپلم 
اقتصاد گرفتم. پس از دروس سطح, درس خارج فقه و اصول را به مدت 
بیش از ده سال خدمت اساتید بزرگ حوزه علمیه قم گذارندم. در کنار 
دروس فقه و اصول, علوم حدیث, منطق و فلسفه و کلام را نیز به طور 
متداول در حوزه خدمت اساتید این فن فرا گرفتم. از سال 1358 تحقیق, 
بازنگری, بازنویسی و تدریس احکام دین را به صورت تخصصی آغاز کردم, 
تمام ابواب فقه را به سبک جدید بازنویسی و تنظیم و دسته بندی کردم و 
در کنار آن ندریس احکام را در مدارس علمیه قم و برخی از دانشگاهها 
آغاز کردم که این روش جدید آموزشی مورد استقبال قرار گرفت و در 
نتیجه, نگاشته های خود را برای استفاده بیشتر علاقه مندان به چاپ 
رساندم که با عنایت الهی تا کنون بیش از 20 نمونه آن منتشر شده و 
ترخی. از آنها در تیراز بسیار گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. 
اکنون نیز به امر تبلیغ و نگارش و نیز تحصیل مسائل دینی مشغول و از 
1 بزرگ آرزوی توفیق و قبولی اعمال و حسن عاقبت را دارم. انه ولی 
فیق 


فلاح نژاد, عبدالحمید 
۰ 


0 اب نژاد 
محل تولد ۰ خرم آباد 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1342/1/1 
زندگینامه هن 5 
در سال 1357وارد حوزه علمیه کمالیه خرم اباد شدم و دروس مقدماتی را 
همراه با سال سوم راهنمائی شروع کردم درسال 58 به مدرسه علمیه 
ولی عصر (عح) بروجرد عزیمت کردم. در سال 9< به حوزه علمیه مقدسه 
قم منتقل شدم ابتدا در مدرسه امام صادق (ع) و سپس در مدرسه حجتیه 
مستقر شدم در سال 60 وارد مدرسه آیت الله گلپایگانی شدم و تا لمعتین 
را در آن مدرسه بودم سپس وارد درسهای عمومی حوزه شده وتا سال 
8 دوره سطح عالی گذراندم. در سال 68 در درس اصول آیت الله 
فاضل لنکرانی شرکت کردم و ازسال 9 در درس فقه آیت الله تبریزی و 
به مدت 2سال در درس فقه و اصول ایت الله مکارم شیرازی و از سال 
2 تاکنون دردرس خارج فقه واصول ایت الله وحید خراسانی حضور می 
یابم. جلداسفار اربعه ملاصدرا را از محضر ایت الله جوادی املی و 
مجلات 2 تا 9 اسفار را از محضر آیت الله ممدوحی استفاده بردم. در سال 
0 به صورت داوطلب آزاد دیپلم فرهنگ و ادب گرفتم در سال 76 در 
دوره تخصصی تبلیغ حوزه قم شرکت کرده ودر سال 90 این دوره را به 
رها یا و مت 
عنوان شیوه جدال احسن در تبلیغ دین می باشم. در سال 80 در کنکور 
دانشگاه آزاد مقطع کار شناسی. ارشد شررکت کردم و بارتبه. دوم در زشته 
فلسفه و حکمت اسلامی پذیرفته شدم و در سال 1382 این مقطع را به 
پایان ۳ و پایان نامه ای تحت عنوان مبانی ولایت از دیدگاه 7 
خمینی (ره) به نگارش در آوردم ۰ از سال دوم طلبگی تدریس دروس 
مقدماتی را آغاز کردم و در سال 74 در دانشگاه مشغول تدریس شدم که 
هم اکنون نیز ادامه دارد در سال 75 در مدارس تحت پوشش حوزه علمیه 
قم تدریس ادبیات عرب شدم و سپس فقه و اصول را شروع کردم از سال 
0 تاکنون نیز دروس سطح عالی حوزه را تدریس می کنم. چند مقاله در 


موضوعات ارتداد ولایت فقیه امام خمینی و فلسفه تخطئه و تصویب در 
نظر مذاهب اسلامی به رشته تحریر در آوردم که بعضی از آنها را در اختیار 
بعضی مجلات قرار داده ام هم اکنون در حال ندریس در حوزه و دانشگاه 
می باشم. 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1349/1/4 

مشخصات فردی: محمد فلاحم سلوکلایی - تاریخ تولد 4/1/1349 - 
شهرستان ساری 

سابقه تحصیلات: 

از دبستان تا پایان دبیرستان را در شهرستان ساری گذراندم. 

سال 1368 وارد حوزه علمیه قم شده و در مدرسه معصومیه 
در سال 1 13 ملبس به لباس روحانیت شدم. 

در سال 1372 برای انجام خدمت سربازی به خدمت رفتم و به عنوان 
مربی عقیدتی - سیاسی در پادگان ولی‌عصرعجل‌الله‌فرجه شهرستان 
ساری مشغول بودم و در سال 1374 مجددا به قم باز گشتم. 

در سال 1379 دروس سطح را تمام کرده و وارد دروس خارج فقه و 
بعضی از اساتیدی که از محضرشان بهره‌مند شدم: حجحج اسلام موحدی؛ 
علیدوست, رضوانی و ایات عظام: وحید خراسانی. مکارم شیرازی و 
صالحی مازندرانی. ۱ 

در سال 1378 وارد موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره 
شده و در رشته حقوق مشغول تحصیل شدم و در سال 1383 مقطع 
کارشناسی را به پایان رساندم. 

در همان سال در مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی در موسسه 
موضوع پایان‌نامه «سازوکارهای نظارت بر حکومت در اسلام و 
لیبرال‌دموکراسی» بود که با نمره 20 دفاع نمودم و به عنوان دانش‌پژوه 
ممتاز معرفی شدم. ۱ ۱ 
بعضی از اساتیدی که از محضرشان بهره‌مند شدم: ایت‌الله کعبی, ایت‌الله 


عمید زنجانی, دکتر کدخدایی, دکتر مکرمی؛ دکتر راعی. 

سا چم اه فا لت 

در سال 1366 به جبهه اعزام شدم و نزدیک به شش ماه در جبهه حضور 
داشتم. ۲ 

از همان سال‌های اغازین طلبگی برای تبلیغ به شهرستان‌های مختلف و نیز 
به چند دانشگاه اعزام شدم. ۲ 

در سال 1336 به مدت دو ماه معاون اموزش مرکز تخصصی حقوق و 
نیمه‌حضوری موسسه اشتغال داشتم. 

چند سالی هم به عنوان کارشناس در واحد مشاوره معاونت فرهنگی نهاد 
رهبری در دانشگاه و نیز در مرکز مطالعات فرهنگی حوزه مشغول بوده و 
به سوالات مختلف در حوزه حقوق زن: فلسفه احکام, حکومت اسلامی و 
حقوق و سیاست., پاسخ می‌دادم. ۳ 

چند ترم هم به تدریس «اخلاق اسلامی» در دانشگاه و نیز «درآمدی بر 
نظام ارزشی و سیاسی اسلام» در طرح ولایت دبیران و دانشجویی 
مشغفول بودم. 

فقالا تما دی 

حکمت‌های تفاوت قصاص مرد و زن در اسلام. این مقاله در مجله معرفت 
شماره 85 چاپ شد؛ این مقاله در همایش حقوق زن در دانشگاه مازندران 
نیز ارائه شد؛ 

سبسای کارگراران فلت اسلاهن از خظ آماق فلی علبهالسلام آنن عفاله 
تهاجم فرهنگی و راه‌های مبارزه با آن از منظر قرآن و نهچ‌البلافه. این 


به بعد). 


محل تولد نت اراک 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1351/1/1 
زندگینامه لصف 
تحصیلات ابتدائی را در زادگاهم در یکی از روستاهای سربند ارای سپری و 
کر ال 7 مر هت کل وارد کین مه ارایو هه مات دام 
تحصیلات را ادامه دادم در سال 1372 وارد حوزه علمیه قم شدم و دروس 
سطح را در محضر اساتيدي همچون مرحوم شیخ حسن تهرانی. موسوسی 
تهرانی, تد دم , فقیهی, , آل عفور و . . گذراندم و در سال 1360 وارد 
ای و ار محر ترا تا اه سا ما 
جوادی املی, وحید خراسانی و سید احمد خاتمی بهره مند شدم. یک دوره 
درس خارج اصول را از محضر آیت الله سبحانی و 8 سال خارج فقه آیت 
الله مکارم و 2 سال خارج فقه آقای خاتمی و مدتی کمتر از یک سال هم 
سح خیرات ات ای ای مت سای سس سل 
760 همزمان با درس خارج وارد مو سسه کلام اسلامی شدم و دوره سطح 
4 را در آنجا سپری کردم و از محضر اساتید بزرگواری چون آیت الله 
شحاتی و وبای کلایای مه ندش با فان اتحصیل شین او اس 
همزمان با ندوین پایان نامه سطح 4 ۰ تخصصی مذاهب اسلامی و 
اهمیت اطلاعات بیشتر در سطح 3 گذراندم و مدت دو سال 9 
پژوهشگر با مرکز مطالعات حوزه و موسسه مذاهب و موسسه تنظیم آثار 
امام همکاری داشتم. با دفاع از پایان نامه در سال 1385 وارد دانشگاه 
پیام نور شدم و با عضویت هیئت علمی تاکنون در استان همدان مشغول 
فعالیت بوده و از حوزه علمیه همدان هم در سطح حوزه مشغول تدریس 


فلاحتی, رسول 


قرن:15 

جنسیت ِ 

0 فلاحتی 

محل تولد ۰ صومعه سرا 

ان 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه هفخ 

اینجانب رسول فلاحتی فرزند معصوم متولد سال 2 شمسی در یکی 
از روستاهای شهرستان صومعه سرا در سال 1357 با معدل 17 و اندی 
در دبیرستان بازرگانی رشت سال اول دبیرستان را سپری کردم و با شروع 
سال تحصیلی 1358 وارد حوزه مقدسه قم شدم و دوم دبیرستان را در 
این شهر خواندم البته همراه با دروس حوزه. دروس مقدمات را یت 
امام صادق (علیه السلام) , به اتمام رسانده و شرح لمعه را نزد حضرات 
آیات وجدانی فخر قدس سره. اشتهاردی و شب زنده دار و اصول فقه را 
ام ای را ای 
اعتمادی و مکاسب را از حضرا ت آیات صلواتی, بنی فضل و دوزدوزانی 
استفاده بردم. کفایه جلد اول را از ایت الله دوزدوزانی, تبریزی و جلد دوم 
را از حضرت آیت الله ستوده بهره مند شدم. فلسفه را از حضرات آیات 
جوادی املی و انصاری شیرازی استفاده کرده ام و درس خارج فقه و 
اصول را به محضر حضرات ایات فاضل لنکرانی, جوادی, تبریزی, مکارم 
شیرازی, بهجت, باریافته و استفاده کرده ام که بیشتر این ایام در محضر 
حضرت آیت الله فاضل سیری گردیده است که مباحت خارج ح و اصول 
ایشان را به عربی به رشته تحریر دراورده ام. حدود سه سال نیز در مرکز 
عگهی آنبه اطهار علهم التتلام با اشر اف ایت:الله الخطین فاصل لاکر ای 
کار فقهی تخصصی انجام داده ام که حاصل ان طرح مباحثی پیرامون 
مسائل مستحدنه حج بود که مجموعه ای بنام نور الفقه تنظیم گردید. از 
سال 1365 به تدریس سطوح درسی حوزه مانند شرح لمعه و رسائل و 
مکاسب و کفایه تا کنون مشغول می باشم. البته به صورت خصوصی بدایه 
ااخ ها ای ها ای وا یا ی 
نیز مشغول تدریس سه کتاب رسائل, مکاسب و کفایه هستم. 


فورانی مروزی, ابوالقاسم عبدالرحمان 


قرن:د 

حجنسیت ِِ 

(463 461 -388 ق), محدث, فقیه شافعی, اصولی و مصنف. در مرو به 
دتبا آهد. وی در فقه شا کرد ابویکر قفال شاشی نود و از او و از غلی. یبن 
عبدالله تیسفونی حدیت شنید. عبدالرحمان بن عمر مروزی و عبدالمنعم 
بن ابی‌القاسم قشیری و زاهر بن طاهر و محیی‌السنه بغوی و دیگران از 
وی حدیث شنيدند. او پیشوای فقهای مرو و شیخ شافعیان بود. وی استاد 
ابوسعد/ ابوسعید متولی صاحب «التتمه» (یعنی تتمه کتاب «الابانه» که 
شرح گونه‌ای است بر کتاب استادش) بود. امام الحرمین جوینی در کتاب 
۰ خویش در باب اذان جمله‌ای در تخفیف ب فورانی گفته که تمامی 
ات مذهب به شهار ۱ ات # در مرو در کشت فورانی 
دارای مصنفات بزرگ و بسیاری در اصول و خلاف و جدل و ملل و نحل 
می‌باشد. از اثار وی: «الابانه». در فقه شافعی؛ «العمده». در فقه؛ 
«اسرار الفقه»؛ «کتاب العمل»؛ شرح «الفروع» ابن‌حداد. در مذهب 
شافعی. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (102 7 4), انساب سمعانی  405(‏ 4), سیر 
النبلاء (265 -264 / 18), شذرات الذهب (309 / 3), الکامل 1108), 
کشف الظنون (1441 ,1257 ,84 ,1), لسان المیزان (303 -302 / 4), 
معجم المولفین (92 / 8 ,169 7 5), وفیات الاعیان (132 7 3), هدیه 
العارفین (5<17 / 1). 


قرن:د1 

حجنسیت ِ 

مرتضی , فهیم 

محل تولد : کرمان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1313/1/1 


اینجانب روز چهار شنبه 12/6/1330هجری در کرمان وارد حوزه علمیه 
آنجا شدم و مشغول تحصیل علوم دینی گشتم, بعد از مدت 8 سال با اینکه 
خودم ادامه تحصیل می دادم روزانه حدود 5 الی 6 درس به افراد تازه وارد 
مجوزه می گفتم پس از ده سال تحصیل و اتمام دوره سطح در سال چهل 
فوت آقای بروجردی وارد قم شدم در قم به درس مرحوم امام خمینی (ره) 
داماد, حاثری یزدی, و دیگران شرکت می کردم و از آن سال به بعد در قم 
ماندگار هستم و برای رفاه حال طلاپ استان کرمان مدرسه کرمانیها را در 
قم و سپس مدرسه ای در کرمان تاسیس نمودم که هم اکنون مورد بهره 
برداری و از بهترین مدارس علمی بشمار می روند... 


فهیمی, عزیزالله 


قرن:15 

1 

عزیزالله فهیمی 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد 

زندگینامه علمی 

اینجانب عزیز الله فهیمی در سال 1340 در بخش خلجستان قم متولد 
شدم. تحصیلات ابتدایی را در قم و تهران سیری نمودم و تحصیلات دوره 
راهنمایی و دبیرستان را در تهران گذراندم. بعد از اخذ دییلم و خدمت 
سربازی در سال 1361 وارد حوزه علمیه قم شدم و در مدرسه علمیه 
امام صادق (ع) مقدمات را گذراندم و سطح 2 و 3 و 4 را از دروس آزاد 
حوزه استفاده کردم که نام اساتید محترم حوزه را در جدول آتی ذکر کرده 
ام. از سال 1370 مشغول درس خارج شدم و پس از ده سال درس خارج 
رساله سطح 4 خود را با عنوان مبانی و قلمرو اصل حجت در حوزه علمیه 
قم تدوین نمودم که این رساله در بهار سال 1385 دفاع گردیده است. 
همزمان با دروس حوزه از زمان اشتغال به سطح 3 حوزه وارد دانشگاه 
تهران شدم و در رشته حقوق قضایی در سال 1371 لیسانس گرفتم و در 
سال 1377 از دانشگاه شهید بهشتی در همین رشته فوق لیسانس گرفته 
و رساله علمی خود در زمینه ارث اقلیتهای دینی ایران در مقایسه با قوانین 

اسلام را تدوین نمودم که بعدها به صورت کتاب مستقل چاپ شد. در سال 
137 بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه شهید بهشتی به عنوان عضو 
هیات علمی در دانشگاه قم مشغول تدریس شدم که منافاتی با تحصیل 
حوزوی هم نداشت. در سال 1381 برای تکمیل تخصص دانشگاهی وارد 
دانشگاه امام صادق (ع) تهران شدم و در رشته دکترای حقوق خصوصی 
فرص کم ۲ کر ادامه دارد. تا کنون دهها پایان نامه علمی 
حوزوی و دانشگاهی زیر نظر اینجانب تدوین شده است و دهها مقاله 
علمی و نشریات معتبر علمی چاپ گردیده است و پایان نامه علمی سطح 
4 اینجانب نیز با عنوان مبانی و قلمرو اصل حجت در معاملات در دست 
چاپ می باشد. در دانشگاه در رشته حقوق قضایی در سطوح لیسانس و 


فوق لیسانس در دروس مختلف تدریس داشته ام. در حوزه نیز دروس 
مختلف فقهی و اصولی مثل لمعه و اصول و مکاسب را تدریس نموده ام. 


فیاض سرخه دیزجی زنجانی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1360 -1285 ق), عالم امامی. فقیه اصولی و مرجع تقلید. در قریه‌ی 
سرخه دیزج زنجان به دنیا امد. مقدمات را نزد پدرش, اخوند ملا محمد 
سرخه دیزجی, که از شاگردان آخوند ملا علی قارپو زآبادی بود,. خواند. 
سپس به زنجان رفت و متون فقه و اصول را نزد علمای آنجا قرا ثت کرد 
آن‌گاه به تهران آمد و معقول را در محضر میرزا ابوالحسن جلوه اصفهانی 
و فقه و اضول را در مخحضر ابت‌الله: میرزا فحمد خسن اشتیاتی: وه دیکران 
فراگرفت, تا به درجه‌ی اجتهاد نایل شد. سپس به نجف مهاجرت کرد و نزد 
علمای انجا, و به طور عمده در محضر اقا شیخ هادی تهرانی, تلمذ کرد. 
پس از در‌گذشت علامه تهرانی در 1326 ق به زنجان پازگشت و به انجام 
وظائف دینی و تدریس پرداخت. و مرجع تقلید مردم آن دیار شد. وی در 
زنجان درگذشت و در مقبره‌ی آخوند ملا علی قار پوزآبادی دفن شد.از 
آثارش: «کتاب الاجاره»؛ کتاب «الخمس»؛ کتاب «الزکاه»؛ «ذخایر الامه»؛ 
رساله در «ماهیت وجود»؛ تقریر بحث استادش علامه تهرانی؛ «رساله‌ی 
عملیه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منابع زندگینامه :الذریعه (122 / 1 علماء معاصرین (189), گنجینه‌ی 
دانشمندان (251 / د). 


فااشی: قلای را 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محل 17 : قم 

تا ییایرآ 

تاریخ تولد : 1328/1/1 

زندگینامه له 

حفهالاسلام والشامین غلا مرضا قیاضی در تال 1920 در قم و ک‌ضان 
خانواده‌ای متدین و دوستدار روحانیت و علمای شیعه به دنیا امد. پدرش 
مرتوم ص اسدالله, به بنایی ۰ داشت و از همان راه روزگار 
دروس فا رنتفوه را نزد مادر خود و مکتب خانه فر گرفت, با پدر خود به 
بنایی ساختمان میرفت. در یکی از روزها که با پدر خود به منزل روحانی 
جلیل القدری برای تعمیر ساختمان رفته بود. مورد عنایت آن روحانی 
جلیل‌القدر قرار گرفت و با عنایت او و رخصت پدر به امر اشتغال در حوزه 
علمیه قم رو آورد. پس از طی مقدمات. به دروس سطح در نزد استادان 
فتتتوتور ار زوز کار راخ یافت و سیس به درس خارج فقه و اصول استادان 
برجسته حوزه علمیه قم رفت و سالها از محضر آنان بهره‌مند شد. او 
همزمان با تحصیل فقه و اصول, علوم عقلی را نیز در نزد استادان خبره 
قرا گرفت, به گونه‌ای که بعدها خود به تدریس آن دروس رو آورد و درس 
او در زمره بهترین دروس حوزه در علوم عقلی به شمار رفت. حجةالاسلام 
والمسلمین فیاضی در سالهای تحصیل خود به محضر استادان برجستة 
بسیاری شرفیاب شد. او جامع المقدمات را نزد مرحوم شیخ محمد حسن 
قاضی‌زاده که همانا مشوق اصلی او برای رو آوردن به تحصیل در حوزه 
ور را فسوی | ترو وا سا مر حالم امن با ارس امام سره 
فریدون کنار و مغنی را هم نزد او و نیز در محضر ایةالله شیخ حسن 
تفرانف ۵ افایسللی آموفت: امه را قرو جوا شا مواآعمرامین با کویی 
و مختصر را نزد ابةالله دوزدوزانی و معالم را نزد حجفالاسلام والمسلمین 
ماضل هر ندق خوانه و نیس به دروس لمعه آفای سید آبوالفضل مونته ی 
تبریزی و آقای تقدیری رفت. استاد او در رسائل آیة‌الله العظمی نوری 
همدانی و آیةالله موّمن؛ در مکاسب آیةالله شیح ۹ پناه اشتهاردی و 


ابداللالفطفی فاصلن لنک انیم سور کقایة ابخاللة العامی ور یآ نیو 
ایةالله العظمی فاضل لنکرانی بود. وی از سال 51 به مدت چهارده سال 
بر رون خاو رات یات فان کا انیم اراس سارت اه ناو 
شیخ کاظم تبریزی. شیخ جواد تبریزی و وحید خراسانی شرکت کرد. او در 
بخش علوم عقلی, , شرح منظومه سبزواری را نزد انقالله کرافی: بدایه را 
نزد آیةالله جوادی آملی, نهایه را نزد آیةالله مصیاح یزدی و اسفار را نزد 
آیتاللت خواوی املف فرا کرفت. همین اه هید المر اد و رم تصوص 
الحکم را نزد آیةالله جوادی املی آموخت: از دوستان او در سالهای 
تحصیل, حجةالاسلام والمسلمین غروی را می‌توان نام برد. 
حجذالاسلام والمسلمین فیاضی در سالهای متمادی و ازسالهای آغازین 

یل به آمر تدریس اهتمام ویژه‌ای داشت. او در دروس مختلف دورة 
۳ و سطح را بارها ندریس کرده و سپس به ندریس بدایه, نهایه و 
شرح اشارات رو آوزده است و هم اکنون نیز به ندریس اسفار اشتغال 
دارد. تبیین زیبا و استوار علوم عقلی از ویژگیهای اوست و دروس و حتی 
نوارهای تدریس او همواره مورد استفاده طلاب بوده است. از 
اسلا اطع فاص یداش بای ال قاطا ان 
به چاپ رسیده است. او از اعضای جامعه مدرسین است و هم اکنون در 
قم ضمن اشتغال به تدریس, به پژوهش در موّسسه امام خمینی (ره) می 
پردازد. 


فیرو زآبادی شیرازی نجفی», مرتضی 
ِِِ 


نو 1329 فقیه اصولی و عالم امامی. پدرش از مراجع تقلید و فقهای 
بزرگ نجف بود, که بسیاری از مراجع دوره‌ی بعد از او افتخار شاگردی وی 
را داشتند. سید مرتضی در نجف به دنیا آمد و نشوونما یافت. سطوح را از 
محضر ایت‌الله میرزا علی ایروانی. صاحب حاشیه بر «مکاسب». و 
آیت‌الله میرزاابوالحسن مشکینی, صاحب حاشیه بر « کفأیه», و آیت‌الله 
شیخ کاظم شیرازی و آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی استفاده نمود. بعد 
از فقوت ان استاد به ندریس فقه و اصول در سطح و خارج پرداخت و 
۰ را تربیت نمود.در 1391 ق, به قم مهاجرت و به تدریس خارج 
و اصول ۲ تالیت و تصنیف کتب علمی اشتغال ورزید.از آثارش 
1 الخمسه من الصحاح السته من الکتب العامه». در سه 1 
«السبعه من السلف من الکتب العامه», در مطاعن هفت نفر از صحابه؛ 
«عنایه الاصول». در شرح «کفایه».در شش جلد؛ «الفروع المهمه فی 
احکام الامه», در سه مجلد؛ «خلاصه الجواهر مع البیان الظاهر». متن و 
شرح «منتخب المسائل» از اول طهارت تا آخر ‏ زکوه. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه : گنجینه دانشمندان (124 / 6 ,225 -224 / 2). 


فیروزآبادی شیرازی, جمال‌الدین, ابواسحاق ابراهیم 


قرن:د 

جنسیت ِ 

270 3و3 ق), فقیه اصولی شافعی. محدت. متکلم. مدرس. عارف و 
تقناغر: دز فیروز آبان فارسن مه ونیا امد از ابوعبدالله بیضاوی و عبدالوهاب 
بن رامین در شیراز و از خزری در بصره فقه آموخت. در 415 ق به بغداد 
رفت و در انجا ساکن و ملازم قاضی آبوطیب طبری شد و از او بهره‌ها برد 
تا در فقه سرآمد شد. او از ابوعلی حسن بن شاذان و ابوبکر احمد برقانی 
و محمد بن عبیدالله خرجوشی حدیث شنید. آنگاه در بغداد و همدان و 
نیشابور حدیث گفت. او مرجع دانش‌پژوهان و مفتی امت در زمان خود بود 
و توانمندی او در جدل و مناظره مشهور همگان. ابوبکر خطیب بغدادی و 
ابوالولید باجی و حمیدی و اسماعیل ابن سمرقندی و ابوبدر کرخی و زاهد 
یوسف بن ایوب و ابونصر احمد بن محمد طوسی و ابوالحسن بن 
عبدالسلام احمد بن سهل مسجدی و ابوبکر فارمذی و شیب بن حسٍ 
بروجردی از وی حدیت شنیدند. احمد بن نصر بن حمان همدانی آخرین 
کسی است که از وی روایت کرده است. فیروزآبادی معاصر امام الحرمین 
و ابوالقاسم قشیری بود. خواجه نظام الملک وزیر مدرسه نظامیه‌ی بغداد را 
۳ 459 ق‌ برای وی بنا کرد و او اولین مدرس انجا بود. وی در بغداد 
درگذشت و خلیفه مقتدای ۳9 بر پیکرش نماز خواند و در باب ابرز دفن 
شد. به روایتی او مدفون در شیراز است. از آثار وی: «التنبیه فی فروع 
الشافعیه» و «المهذب فی الفروع». در فقه شافعی که از کتابهای مهم در 
این زمینه است؛ «طبقات الفقهاء»؛ «اللمع» و «شرح اللمع». در اصول 
فقه؛ «المعونه فی الجدل»؛ «التبصره»؛ «الملخص» يا «التلخیص»؛ 
«النکت فی علم الجدل»؛ «تذکره المسولین فی الخلاف بین الحنفی و 
الشافعی»؛ «الطب الروحانی». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (45 -44 / 1), انساب سمعانی (418 -417 / 4), 
تاریخ ادبیات در ایران (264 ,238 -237 / 2), روضات الجنات (181 
-179 / 1), ریحانه (12 -11 / 7), سیر النبلاء (465 -452 / 18), شذرات 
الذهب (351 -349 / 3), صفه الصفوه (280 / 2 الکامل (134 / 8), 
کشف الظنون (1912 ,1818 ,1743 ,1562 ,1105 ,1100 ,489 ,391 
9 آالکنی و الالقاب (8 -7/ 1), لغت‌نامه (ذیل/ ابواسحاق شیرازی). 
المستفاد من ذیل تاریخ بغداد (46 -42 / 19), معجم البلدان (432 / 3), 


معجم المولفین (69 -68 / 1), النجوم الزاهره (116 / 5), الوافی بالوفیات 
(66 -62 / 6), وفیات الاعیان (31 -29/ 1), هدیه العارفین (8 / 1). 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محجمد ِِِ فیض 

محل تولد : لاهیجان 

شهرت : فیض گیلانی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1303/1/1 

زندگینامه تلف 

آية الله محمدعلی فیض گیلانی در سال 1303 هجری شمسی در یکی از 
روستاهای لاهیجان و در میان خانواده‌ای متدین به دنیا آمد. پدرش دروس 
حوزوی را تا لمعتین به پایان رسانیده بود و به دلیل عارضه لکنت زبان, به 
کار کشاورزی می‌پرداخت و از همان راه روزگار می گذر‌اند. او که به 
اخلاص و پرهیزگاری مشهور بود مورد اعتماد مردم روستا و مرجع حل 
مشکلات و اختلافات آنان بود. استاد فیض گیلانی تحصیلات خود را از مکتب 
خانه شروع کرد و پس از به پایان بردن آن به دبستان رفت. در دبستان به 
دلیل هوش سرشار و توانایی بسیار, مورد استقبال معلمان قرار گرفت و با 
تضمیم آنان تحصیلات خود را از سال سوم دبستان آغاز کرد. او سه سال 
نیز به دبیرستان رفت و پس از آن به تحصیل علوم حوزوی رو آورد. او که 
تحصیلات حوزوی خود را در سال 1322 اغاز کرده بود, در مدت کوتاهی 
دروس مقدمات را به پایان رسانید و در محضر استادان بزرگواری دروس 
دوره سطح را پی گرفت و پس از اتمام سطوح عالی به درس خارج 
استادآن. مشهور آن: روز کار ۳ یافت. او در سالهای تحصیل خود, همواره 
در دروس اخلاق شرکت جدی داشت و می‌کوشید علم خود را با عمل درهم 
امیزد و نیز به مطالعه کتابهای جنبی علاقة بسیار داشت. استاد فیض در 
سالهای تحصیل خود به محضر عالمان بسیاری راه یافت. او مطوّل را در 
محضر شهید آية الله مطهری (ره) و سیوطی را نزد شیخ اسدالله اصفهانی 
آموخت. شرح لمعه را در محضر شهید آية الله صدوقی (ره) و شیخ حسن 
علی اصفهانی فرا گرفت. دروس رسائل و مکاسب و کفایه را نیز در نزد 
آية الله سلطانی طباطبایی (ره) که از استادان بنام آن زوز کار نود آموخت. 
با پایان یافتن دروس سطح و نیز اندکی پیش از ان به درس خارج آبة الله 
العظمی بروجردی (ره) رفت و همزمان در دروس خارج امام خمینی (ره) 
نیز شرکت داشت. استاد اصلی او در دروس خارج امام (ره) بود؛ اما با 


نبعید آن مرجع حماسه آفرین, وی مجبور شد در دروس دیگر شرکت کند 
ت از جمله آنان درس آية الله العظمی محقق(ره) بود. استاد فیض, در 
طی این سالها در دروس اخلاق امام خمینی (ره) شرکت جدّی داشت و با 
بسیاری از فضلای آن شور کازن: رابطه دوستبی داشت و دروس پیش آموخته 
را مباحثه مق کرد که 4 آنان حجة 0 و المسلمین تانب ای م۶ 
وه خدمات رن رد ِِ رسانیده است, از حیا آن 
می‌توان به ساخت چند مسجد در مناطق محروم اشاره کرد که خود باعثت 
تحولات عظیمی در ان مناطق شد, او پیش از انقلاب و پس از ان در ایام 
حجٌّ در بعثه امام (ره) خدمات بسیاری را برای حجاج فراهم اهر وه و خن 
شاماندهی امر حچ .و اشناین واقعی با احکام و اهداف آن نقش مهمی را 
ایفا کرده است. او سالها در دانشگاهها به تدریس علوم و معارف اسلامی 
می‌پرداخته. و مدتی نیز نماینده امام (ره) در دانشگاه الزهرا(س) بوده 
است. استاد فیض چند کتاب تالیف نموده که هنوز به چاپ نرسیده است؛ 
از جمله انان تاریخ و زاند کین عالمان لاهیجان است. استاد فیض کبلا نی در 
سالهای حکومت خاندان پهلوی, فعالیتهای مبارزاتی بسیاری را , به انجام 
رسانیده است. او که خود از شاگردان امام (ره) بود و دیگر 
شاگردان آن مرجع بزرگ و نیز همچون مردم ظلم ستیز ایران در مبارزات 
و تظاهرات ت بسیاری شرکت کرده است. او در زمان رژیم طاغوت منزلی را 
که در قم به تازگی خریده بود, به درخواست اطرافیان امام (ره) در خدمت 
امام (ره) قرار داد. این قضیه, مدتی پس از تبعید امام(ره) به تهران بود. 
فعالیتهای سیاسی استاد فیض به پیش از انقلاب محد ود نشند. وی پس از 
انقلاب نیز در عرصه‌های گوناگونی به خدمت پرداخت. او در طول ات 
دفاع مقدس. بارها در جبهه‌های جنگ حضور یافت و ضمن تبلیغ مبانی 
اعتقادی اسلام. انگیزه و شعف رزمندگان را دو چندان می‌ساخت. 


تایعست یر ان 
تاریخ تولد : 1334/4/5 


مختصر از زندگی علمی و سیاسی اقای هادی قابل (جامی) در پنچم تیرماه 
134 شمسی در خانواده مذهبی و روحانی متولد شد. پدر ایشان از 
علمای مشهد مقدس و امام جمعه شهرستان فریمان بود. در سال 1349 
پس از اخذ مدرک ششم ابتدایی وارد حوزه علمیه مشهد شد. دروس 
مقدماتی تا شرح لمعه را در مدرسه مرحوم ایت الله العظمی میلانی 
گذراند. سپس با هجرت به قم تحصیلات خود را در حوزه علمیه قم ادامه 
داد تا به درجه اجتهاد رسید. اساتید ایشان در ادبیات, حضرات آیات و حجج 
اسلام حجت هاشمی, رضوانی, ذاکری, اسلامی (در مشهد مقدس) و 
منطق, , شرج نظام و منظومه, واعظی؛ آقا شیح یحیی انصاری؛ نعیم آبادی 
و در اصول, شهید حاجح شیخ عباس شیرازی, احمد بهشتی, دوزدوزانی, 
ستوده, موسوی تهرانی, سید علی محقق و در فقه, فاضل هرندی. علوی 
گرگانی, ستوده, دوزدوزانی. طاهری خرم ابادی و در خارج فقه و اصول 
حضرات ایات عظام: منتظری, وحید خراسانی. فاضل لنکرانی. میرزا جواد 
تبریزی, موسوی اردبیلی و یوسف صانعی بوده اند. همچنین از محضر 
اساتید بزرگوار, مشکینی, جوادی آملی, شهید حقانی و... دروس تفسیر 
قرآن, اخلاق و فلسفه را فرا گرفت. از آغاز ز طلبگی با مبارزات روحانیت به 
رهبری امام خمینی (ره) آشنا شد. از سال 1353 که منبر و تبلیغ را آغاز 
کرد به بیان انديشه های امام و مبارزانی همچون مرحوم طاقانی؛ ایت الله 
منتظری, بازرگان و شریعتی پرداخت. ,در خرداد سال 1354 در مدرسه 
فیضیه پس از مضروب شدن. توسط مأموران گارد دستگیر و روانه زندان 
اوین شند. سپس به سربازی اعزام گردید که تا سال 65 ادامه پافت. 
پس از مراجعه مجدد به حوزه علمیه و ادامه تحصیل, مبارزات خود را با 
جدیت بیشتری پیگیری کرد. در زمان اوج گیری مبارزات ملت ايران در 


پای ملت بزرگ ایران در تمامی صحنه ها حاضر بود. 


قاس خی قوب 


قرن:15 

جنسیت ِ 

یعقوب وی 

محل تولد : خوی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد 

زندگینامه لضف ۳ 

حقیر در شهرستان خوی از توابع آذربایجان غربی متولد شدم وپس از 
دوران کودکی در مدرسه بابالو شهانق تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را به 
اتمام رساندم با توجه به اینکه در سوم راهنمایی شاگرد ممتاز شده بودم 
برادرانم پشنهاد دادند که در رشته ریاضی فیزیک مشغول تحصیل شوم 
ولی برادر بزرگم چون فنی بود و در رشته برق استاد بود به من گفت که 
در هنرستان شهید رجایی خوی مشغول تحصیل شوم بنده نیز حرف او را 
گوش دادیم و در رشته برق در هنرستان مشغول شدم و در سال 1374 
موفق به اخذ دیپلم فنی شدم با توجچه به اينکه برادرم در سال 1904 به 
فیض شهادت نایل شده بود و مادر مرحومه ام هميشه به من می گفت که 
تو باید راه برادرت را ادامه بدهی این فرمايش او همیش در ذهنم بود 
وهنوز هم هست. باعث شد که ما جذب حوزه علمیه بشویم ابتدا تا پایه 
ششم در حوزه علمیه تبریز مشغول تحصیل شدیم از اساتید بنده در تبریز 
می توانم حجه الاسلام والمسلمین پور محمدی و حجه الاسلام وتوقی را 
نام ببرم که هردو ادمهای اخلاقی و ملایی بودند. سیس در سال 1377 وارد 
حوزه علمیه قم شدم و همزمان در دانشگاه مفید مشغول تحصیل در رشته 
فلسفه محض شدم و دانشگاه از محضر اساتیدی همچون حجم الاسلام 
دیوانی, انتظام, کاملان و ادیب بهره های فراوانی بردم و در رسائل و 
مکاسب از محضر استاد ۱9 الاسلام ولمسلمین محمد باقری 
شاهرودی بهره بردم و کفایه را نیز از محضر آیت الله اعتمادی بهره نزدم 
سپس در سال 1385 به قصد در وزارت دفاع مشغول شدم همزمان 
در درس خارج فقه حضرت ایت الله خامنه ای و در خارج اصول حضرت 
ایت الله شاهرودی به مدت دو سال استفاده های معنوی و علمی بردیم و 
با توجه به اتمام ماموریت در وزارت دفاع به قم باز گشتم و به امر تبلیغ و 
تالیف و تحصیل مشغول هستم اینجانب دارای تالیفات زیر می باشم. 1. 


عم 


فروغ دانایی (خاطرات علامه جعفری) 4. خلاصه الفدیر 5 گامی به سوی 
تدوین منشور وحدت اسلامی 6. مقاله در زمینه اشعار علامه طباطبایی در 
کتاب مرزبان وحی چاپ د فتر تبلیغات اسلامی. 


قاضی القضاه همدانی اسدآبادی, ابوالحسن. ابوالحسین عبدالجبار 
مت 


0 115 ق), عالم امامی. قاضی, متکلم. مفسر, فقیه شافعی و 
اصولی معتزلی. وی شیخ معتزلیان در روزگار خود بود و آنان وی را به لقب 
قاضی القضات ملقب ساخته بودند. از علی بن ابراهیم ی قطان 
قزوینی و از عبدالله بن جعفر بن فارس اصفهانی در اصفهان استماع 
حدیت کرد و همچنین از زیبر بن عبدالواحد اسدآبادی حفاظ و عبدالرحمن 
بن حمدان حدیث شنید. در بازگشت از حج به بغداد رفت و در آن جا حدیث 
گفت. ابوالقاسم تنوخی و حسن بن علی صیمری فقیه و ابویوسف 
عبدالسلام قزوینی مفسر و جماعتی دیگر از وی حدیتث شنیدند. او از 
استادان سیدرضی و با یک واسطه از مشایخ روایت خطیب بفدادی است. 
مناظره‌ی شیح مفید با او در موضوع حدیت عغدیر و اصحاب جمل مشهور 
است که در پایان مفید را به جای خود بر مسند نشاند و گفت حقا که تو 
مفیدی. ای دعوت ضا تس اد وزیر از بغداد ته-زی آمد و به تدریس 
مشغول شد و همچنین عهده‌دار مقام قضاوت ری و تمام توابع ان بود و در 
همان جا نیز درگذشت. مصنفات بسیاری در مذهب اعتزال بدو منسوب 
است و گویند که هزاران ورق بوده است. از انار وی: «تنزیه القرآن عن 
المطاعن»؛ «علم الکیمیا»؛ «العمده فی اصول الفقه»؛ «تفسیر 0 
«دلائل النبوه»؛ «امال» يا «الامالی». در حدیت؛«طبقات المعتزله»؛ 
«المجتبی فی القراآت». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (47 / 4), انساب سمعانی (137 -136 / 1), 
ایضاح المکنون (430 / 2 ,478 ,329 / 1), تاریخ ادبیات در ایران (349 
9 تاریخ بغداد (115 -113 7 11),روضات الجنات (18 -16 / 5), 
ریحانه (416 -415 / 4). سیر النبلاء (245 -244 / 17). شذرات الذهب 
(203 -202 7 3), العبر (229 7 2, الکامل (315 / 7). کشف الظنون 
(1107), الکنی و الالقاب (53 / 3), لسان المیزان (213 -211 / 4), 
لفغت‌نامه (ذیل/ عبدالجبار), معجم المولفین (79 -78/ 5), الوافی بالوفیات 
(34 -31/ 18), هدیه العارفین (499 -498 / 1). 


قاضی زاده, کاظم 
۰ 


کاظم قاضي زاده 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه علمی 

تحصیلات دبستان و دبیرستان را به سرعت طی کرد و در سال 1356 (16 
سالگی) به دانشگاه و در رشته فیزیک مشغول تحصیل شد. همراه با 
انقلاب فرهنگی به حوزه علمیه قم آمد دروس سطح را نیز در حدود شش 
سال فرا گرفت و ازسال 1366 به درس خارج اساتید حوزه حاضر شد. 
وی تا سال 1380 (به مدت 15 سال) از دروس خارج حوزه بهره برد. اهم 
اساتید وی به ترتیب استفاده زمانی بیشتر عبارتند. از؛ آیت الله تبریزی, 
آیت الله سید کاظم حائری. آیت الله منتظری, آیت الله سید محمود 
ین ات الله جوادی آملی (در تفسیر)؛ آوت: الله لننید ی و شبیری؛ 
ی 
کتبی و شفاهی مجلس خبرگان در سال 1377 که در سطح تایید تجربی در 
اجتهاد داوطلبان شرکت و در نامزدی مجلس خبرگان رهبری برگزار می 
شد شرکت کرده و با درجه عالی موفق به قبولی در امتحانات مربوطه 
شد. وی درسال 1371 همزمان با تحصیلات فردی در دوره کارشناسی 
ارشد تربیت مدرس قم تحصیل کرد و با ادامه ان در مقطع دکتری علوم 
قرآن و حدیث در این رشته نیز موفق به اتمام شد. اهم فعالیتهای علمی 
وی تدریس در حوزه و دانشگاه بوده است. از سال 1360 تدریس حوزوی 
را با تدریس ادبیات و منطق شروع کرد و در ادامه با تدریس فقه و اصول 
ادامه داد. در آغاز مدارس رضویه و رسالت محل تدریس وی بود ولی در 
سطوح طالی حوزه در مد رسه ارت الله گلیایگانی, ملسجد امام زین 
العابدین و مدرسه آیت الله بروجردی مشغول به تدریس بوده و هست. هم 
اکنون پنج سال است که به تدریس خارج فقه اشتغال دارد. از سال 130 
نیز تذریسش در دانشگام را اغاز کرد و هم اکنون در مقاطع دکتری و 
کارشناسی ارشد به تدریس تفسیر و علوم قران, حدیث و رجال نیز 


اشتغال دارد. 


قاضی زاهدی, ابراهیم 
۰ 


۱ ۱ تفن 
محل تولد : گلپایگان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1333/1/1 


اینجانب ابراهیم فرزند مرحوم آیت الله حاج آقا علی قاضی زاهدی متولد 
سال 1333 شمسی تحت تربیت والد معظم پرورش یافته پس از خواندن 
دروس ابتدائی و اولیه در گلپایگان برای تحصیل علوم دینیه در سال 1349 
شمسی به قم هچرت نموده و مقدمات و سطوح وسطی را در مدرسه 
آیت الله العظمی گلپایگانی قدس سره در خیابان تهران نزد جمعی از 
فضلاء و علماء خوانده و بعد از چند سال به مدرسه خان مدرسه ایت الله 
العظمی مرحوم بروجردی قدس سره رفته و سطوح نهائی فقه واصول را 
از ایات عظام و حجح الاسلام مرحوم آیت الله ستوده اراکی و سید 
ابوالفضل موسوی نیریزی (ره) و صلواتی و فاضل لنکرانی و نوری همدانی 
و سبحانی به تکمیل رساندم و سپس شرکت در درس خارج مرحوم آیت 
الله العظمی گلیایگانی قدس سره و مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری 
یزدی قدس سره و نجفی مرعشی تا پایان عمر شریفشان از ابحاث فقهی 
مستصعفین و اکنون. از ذراسات.: ایت الله وحید خراسانی مدظله العالی 
استفاده و تقریرات بایان را بهرشته تص ر دز اوریم و 1 ز غالب نامبردگان 
اجازات روایتی و غیره دریافت نموده و اکنون به عنوان یک واعظ تاهفح 
کشور در اکثر شهرهای ایران منبر می روم و مورد تشویق مومنین در 
مجالس سنگین ادای وظیفه اسلامی نمایم و از طریق منبر و خطابه 
خدمات ارزنده و چشمگیری نموده چند سالی هم در یکی از حجرات صحن 
تدریس لمعه و مکاسب داشتم و کتابهای خطی نوشتم که امید است بتوانم 

آنها را به اب بزساتم. 


قاضی ظبااطیایین: بنآقر 
ِِِ 


و -1285 ق), عالم دینی, فقیه, اصولی و مجتهد امامی. در تبریز به 
دنیا امد و مقدمات و مبادی فقه و اصول و کلام و معقول را از علمای 
زادگاهش همچون اقا میرزا محمود اصولی و حاج میرزا محمدعلی 
قراجه‌داغی و آقا سید علی یزدی تحصیل کرد. در 1308 ق برای تکمیل 
تحصیلات به عتبات عالیات رفت و در محضر میرزای بزرگ شیرازی در 
سامراء حضور یافت. سپس وارد نجف شد و در حوزه‌ی درس آیت‌الله حاج 
میرزا حبیب‌الله رشتی و فاضل شرابیانی و آقا شیخ محمد باقر اصطهباناتی 
و آخوند ملا اسماعیل قراباغی شرکت کرد. درس اخلاق را نزد آخوند ملا 
2 فراگرفت. سرانجام به تبریز بازگشت و بعد از چند سال 
اقامت به نجف عودت نمود و از درس و بحث آیت‌الله آقا سید محمد کاظم 
یزدی و شریعت اصفهانی استفاده کرد, تا در 1394 ق‌ به تبریز مراجعت 
نمود. به مدت چهل سال در نهایت عزت و احترام به خدمات دینی مشغفول 
نود فیط طا نیا آیت‌الله: مدق ویو فاضل.شوایبانی اخارهی 
اجتهاد داشت و از آیت‌الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی روایت می‌کرد. وی 
در تبریز وفات یافت و در قم دفن شد. از آثارش: حاشیه بر «رسائل» شیخ 
انصاری, به نام «مخزن الفوائد فی حاشیه الفرائد»؛ «الدرر الغرویه فی 
الفوائد العلمیه»؛ حاشیه بر «فصول الاصول»؛ «التقریرات» اساتیدش: 
میرزای رشتی. سید یزدی طباطبائی و شیخ الشریعه اصفهانی؛حواشی بر 
«مکاسب»؛ حاشیه بر «ریاض المسائل». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (534 -533 / 3), الذریعه (228/ 20 ,128 
7 ,6 ۸ 6 ,371 / 4), ریحانه (405 -404 7 4), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 217 / 14), علماء المعاصرین (240), گنجینه‌ی دانشمندان (326 
-325 /3), لغت‌نامه (ذیل/ قاضی), معجم المولفین (36 / 3). 


قاضی عسکر, علی 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

سید ِ قاضی عسکر 

محل تولد : اصفهان 

ین 

تاریخ تولد : 1333/3/5 

زندگینامه علمی اینجانب سید علی قاضی عسکر در روز پنجم خرداد ماه 
یک هزار و سیصد و سی و سه شمسی برابر با 23 رمضان المبارک 1373 
هجری قمری در یک خانواده مذهبی در خیابان مسجد سید اصفهان متولد 
شدم. تحصیلات دوره ابتدایی را در دبستان جعفری وابسته به تعلیمات 
اسلامی که در محله بیداباد اصفهان واقع شده بود سپری کردم و دوره 
راهنمائی را نیز در مدرسه احمدیه که مدیریت ان را یک نفر روحانی به نام 
حجت الاسلام آقای سید ابوالحسن بدری بعهده داشت گذراندم. پدرم آقای 
حاج سید مصطفی قاضی عسکر که کارمند کارخانه صنایع پشم اصفهان و 
از مقلدان حضرت امام خمینی (ره) بود بسیار علاقه داشت تا یکی از 
فرزندان جود. را به حوزه فرستاده تا دروس حوزوی بخواند, از این رو در 
سن 15 سالگی وارد حوزه علمیه اصفهان شدم و جامع المقدمات را آغاز 
کرده از اساتید بزرگوار آن حوزه بهره مند شدم. سپس با گذشت یک سال 
به دلیل آوازه ۵ تفر تی. که قم داشت تضمیم کر فتم, به: کم آمنده: دحوم 
کهن قم ادامه تحصیل دهم در قم به ترتیب در مدرسه مومنیه واقع در 
خیابان چهارمردان مدرسه ایت الله نجفی مرعشی واقع در خیابان ارک 
قم, مدرسه فیضیه و سپس در مدرسه حجتیه سکونت داشتم. دروس 
مقدماتی را ها اساتید بزرگواری از جمله مرحوم حجت الاسلام و 
امن ان که اراس ره وت سس امس 
اقای سید حسن بهشتی طاب ثراه امام جمعه موقت اصفهان پس از 
انقلاب که به دست منافقین به شهادت رسیدند. حجت الاسلام و المسملین 
آقای حجازی اصفهانی, مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای یحیی 
سلطانی و . .. فرا گرفتم. سپس به درس مرحوم آیت الله ستوده, آیت الله 
خیرات ال انصای یرای خاضر فده ومکاست را در کرش بت 
الله حاج شیخ یوسف صانعی و کفایه را در محضر حضرت آیت الله فاضل 
رای شیر رس سس ها ات الم فاص رای ات 


الله منتظری, آیت الله حاح شیخ جواد تبریزی حاضر شده سالها از محضر 
این اساتید بهره مند شدم در دروس تفسیر و اخلاق از محضر ایت الله 
مشکینی استفاده کردم در دروس تخصصی مرحوم شهید ایت الله مرتضی 
مطهری که در مسجد ارک قم برگزار میشد شرکت داشتم و بخشی نیز از 
محضر آیت الله جوادی افلی استفاده کرده ام و بر اساس تاییدیه مکتوبی 
که از اساتید بزرگوار و اعزه همچون حضرت آیت الله فاضل لنگرانی: 
مجمد جسشس قدیری و ... دارم بیش از ده سال از دروس خارج حوزه 
استفاده کردم. بنده از 2 تکلیف مقلد حضرت امام خمینی (ره) بودم و 
از انجا که پدرم درحادثه 15 خرداد در قم حضور داشت و شاهد حمله 
کماندوهای رزیم پهلوی به مدر سه فیضیه و شهادت ور و22 طلاب و 
روحانیون حوزه علمیه بود و با روحانیون مبارزه و تلاشگر مانوس بود بطور 
طبیعی اینجانب از همان سال اول تحصیل با قیام حضرت امام همراه 
شدم, در همان سال اول یکی در مدرسه ملا عبدالله کات شبها 
توارهاق کاست کار قجت ارشال فده ود را شرا باهنی خی ار اظلاب 
آن روز مدرسه که حاوی سخنرانیهای امام خمینی (ره) بود استماع و در 
توزیع اعلامیه های ایشان مشارکت داشتم. و پس از انکه به قم امدم این 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حاج سید علی آقا قاضی فرزند حاج سید حسین قاضی است. ایشان در 
هد ها ای هرا ال ی رها ی اس 
محسن قاضی, در تبریز متولد شد و او را علی نام نهادند, بعد از بلوغ و 
رشد به تحصیل علوم ادبیه و دینیه مشغول گردید و مدتی در نزد پدر 
بزرگوار خود و میرزا موسی تبریزی و میرزا محمد علی قراچه داغی درس 
خواند. 

در ایشان. سید حسین قاضی, انسانی بزرگ و وارسته بود که از شاگردان 
ترت اه اعیی وا تحص که ای سو ی ار اسان 
اجازه اجتهاد داشت. 

درباره ایشان گفته اند زمانی که قصد داشت سامرا را ترک کند و به 
زادگاه خویش تبریز باز گردد استادش میرزای شیرازی به وی فرمود در 
شبانه روز یک ساعت را برای خودت بگذار. ۱ 
یک سال بعد چند نفر از تجار تبریز به سامرا مشرف می شوند و با ایت 
الله هراد کنتن سا مات می کت نی اسان اخرال 
شاگرد خویش را جویا می شود, می گویند: 

سای سا تخت فرعوی ایودشام انقات اسان را کرفتدر ن 
در شب و روز با خدای خود مراوده دارند. » تحصیلات 

سید علی قاضی از همان ابتدای جوانی تحصیلات خود را زد بدر پزز کواو 
سید حسین قاضی و میرزا موسوی تبریزی و میرزا محمد علی قراچه داغی 
اغاز کرد. 

پدرش به علم تفسیر علاقه و رغبت خاص و ید طولایی داشته است, چنانکه 
سید علی اقا خودش تصریح کرده که تفسیر کشاف را خدمت پدرش 
خوانده است. همچنین ایشان ادبیات عربی و فارسی را پیش شاعر نامی و 
دانشمند معروف میرزا محمد تقی تبریزی معروف به «حجة الاسلام» و 
متخلص به « نیر» خوانده و از ایشان اشعار زیادی به فارسی و عربی نقل 
۱ ۱ و 139 
خواند. 

انسان .در نیتال 8 3 هر سین 26 سال کیب تفر اش ی 
فد آتر عمز آن‌عا ۱ موطن اصلی خویش فا کرو 

ات الم سه.عن اه قاضی‌ار تمای که وروت ارف ی کر از 


آنجا به هیچ عنوان خارج نشد مگر یک بار برای زیارت مشهد مقدس حدود 
سال 1330ه ق به ایران سفر کرد و بعد از زیارت به طهران بازگشت و 
مدت کوتاهی در شهرری در جوار شاه عبدالعظیم اقامت گزید. اساتید 
ایشان در نجف نزد مرحوم فاضل شرابیانی. شیخ محمد حسن مامقانی, 
شیخ فتح الله شریعت, اخوند خراسانی. عارف کامل حاج امامقلی 
نخجوانی و حاجی میرزا حسین خلیلی درس خواند و مخصوصاً از بهترین 
شاگردان این استاد اخیر به شمار می آمد که در خدمت وی تهذیب اخلاق 
را تحصیل کرد. 
آقازاده سید علی آقا قاضی نقل می کند: 
قد هیا تغل فا فاضی‌سسیان از اشادش مسر را خی حلیلی اد نت 
کرد و او را به نیکی نام می برد و من ندیدم کسی مثل این استادش او را 
درشکفتی آندارد و هر دفت نام این استان نزدسش یدهم شدبه او حالت 
بهت و سکوت دست می داد و غرق تأملات و تفکرات می شد! » 
ایشان از سن نوجوانی تحت تربیت والد گرامی, آقا سید حسین قاضی بود 
و جوهره حرکت و سلوک ایشان از پدر بزرگوارشان می باشد و بعد از آن 
به:تخف: انشرافت. مشرافت: ندید نود آیت: الله شیم فد نهازی وه ابیت 
الله سید احمد کربلایی معروف به واحد العین و به کسب مکارم اخلاقی و 
عرفانی پرداخت و این دو نیز از مبرزترین شاگردان ملاحسینقلی 
همدانی(ره) بودند. ۲ 
درباره ملاحسینقلی همدانی حکایات های بس شگفت اوری نقل شده, که 
گویای عظمت. روح بلند و نفوذ معنوی ایشان می باشد. او با عشق و 
همت بی نظیر زمان زیادی از عمرش را به تربیت مستعدین سپری کرد تا 
این که: توانشت 300 نفز را نزست. کند .که .هر یک از آنها یکت.از اولیای 
الهی شدند, مانند شیخ محمد بهاری. مرحوم سید احمد کربلایی, مرحوم 
میرزا جواد اقا ملکی تبریزی و ... . 
سلسه اساتید ملاحسینقلی همدانی به حاج سید علی شوشتری و سپس به 
شخصی به نام ملاقلی جولا می رسد. ۲ 
اقا سید علی قاضی در عراق به خدمت جمعی از اکابر اولیاء رسید و از ان 
جمله سالهایی چند در تحت تربیت مرحوم آقا سید احمد کربلایی معروف 
به واحدالعین, قرار گرفت و از صحبت آن بزرگوار به درجات اولیاء ابرار 
ارتقاء گزید, چندان که در تهذیب اخلاق شاگردان و مریدان و ملازمان 
چندی را تربیت کرد. 
آقا سید علی آقای قاضی درباره این استادش می فرماید: 
« شبی از شبها را به مسجد سهله می گذارنیدم- رادم اللت شرفا به تمایین 
به نیمه شب یکی در آمد و به مقام ابراهیم علیه السلام مقام کرد و از پی 
فریضه صبح در سجده شد تا طلوع خورشید. آنگاه برفتم و دیدم عین 


الانسان و الانسان العین آقا سید احمد کربلایی بکاء است, و از شدت 
گریه, خاک سجده گاه گل کرده است! و صبح برفت و در حجره نشست و 
و ی ی « 

آیت الله شیخ علی سعادت پرور نقل می کند 

« وقتی مرحوم آقا سید علی قاضی جوانی. بیش نبود, پدر مرحومش آقا 
سید حسین قاضی که خود از دست پروردگان مرحوم عارف کامل حاج 
امامقلی نخجوانی بود به آقای قاضی سفارش کرده بود که هر..روز .یه 
محضر استاد مشرف شده و چند ساعتی در محضرش بنشیند. اگر صحبت 
و کلامی شد که بهره گیرد و گرنه به صورت و هیئت استاد نظاره نماید. در 
آن روزها, مرض وبا در نجف غوغا می کرد. فرزندان مرحوم آقا امامقلی 
نخجوانی یکی پس از دیگری در اثر مرض وبا رحلت می کردند و ایشان 
بدون هیچ ناراحتی و انزجار قلبی به شکر گزاری مشغول بود. وقتی از وی 
علت این عمل را جویا شدند فرمود: ۲ 

قباله های زمین را دیده اید که وقتی کسی صاحب یکی از انها شد. 
کاری که دلش خواست با زمین اش انجام می دهد؛ حالا هم خدای 
صات وهای اصلی ار دنه هه هنن آعت هر کات که 
بخواهد با آنان انجام می دهد و کسی را حق سوال و اعتراض نیست! » 
درجه اجتهاد 

پس از اقامت در نجف اشرف., تحصیلات حوزوی خود را نزد اساتیدی از 
جمله فاضل شربیانی, شیخ محمد مامقانی, شیخ فتح الله شریعت, آخوند 
خراسانی و.. . ادامه دادند و سرانجام کوشش های خستگی ناپذیر مرحوم 
ای اه اس را کی کار ای 
تمر نشست و این جوان بلند همت در عنفوان جوانی به درجه اجتهاد رسید. 
آقا سید هاشم حداد از شاگردان ایشان می فرمود: 

جهت فهم روایت و حدیث بی نظیر بود. از جهت تفسیر و علوم قرانی بی 
نظیر بود. از جهت ادبیات عرب و لفت و فصاحت بی نظیر بود. حتی از 
جهت تجوید و قرائت ت قرآن. و در مجالس فاتحه ای که احیاناً حضور پیدا می 
نمود. کمتر قاری قرآن بود. که جر ات خواندن 9 ر داشته باشد, 
چرا که اشکالهای تجویدی و نحوه قرائتشان را می گفت.. 

۱۳ ۱۳۳ ۱ ۱ 

کتانهای: معفول زا خواندم ولی وفتین خدفت سید علی اقا قاضتی: رسیدم 
فهمیدم که یک کلمه هم نفهمیدم! ۲ 

داشت. و شعر عربی را چنان می سرود که اعراب تشخیص نمی دادند 


وت ایند اين ِ عجمی (غیر بت است. روژی در بین د اگز ۳ مرحوم 
من آن به رت سس ی اراک رن وف 

شعری عربی بسراید من می فهمم که سراینده عجم است, ی آن 

شعر در اعلی درجه از فصاحت و بلاغت باشد. مرحوم قاضی یکی از قصا: 

عربی را که سراینده اش عرب بود شروع به خواندن می کند و در بین ۳ 

قصیده, از خود چند شعر بالبداهه اضافه می کند و سپس به ایشان می 

گوید: کدام یک از اینها را غیر عرب سروده است؟ و ایشان نتوانستند 

تشخیص دهند. ۳ ۲ 

مرحوم قاضی در تفسیر قران کریم و معانی آن ید طولائی داشت و علامه 

طهرانی از قول مرحوم استاد علامه طباطبائی می فرمودند: 

» این سبک تفسیر ایه به ایه را مرحوم قاضی به ما تعلیم دادند و ما در 

تفسیر ژ[المیزان ). از مسیر و روش ایشان پیروی می کنیم. ایشان در فهم 

معانی روایات وارده از ائمه معصومین علیهم السلام دهن بسیار باز و 

روشنی داشتند و ما طربقه فهم احادیث را که « فقه الحدیث» گویند از 

ایشان آموخته ایم. » شاگردان 

آیت الله قاضی طی سه دوره. اخلاق و عرفان اسلامی را با کلام نافذ و 

عمل صالح خویش تدریس فرمودند و در هر دوره شاگردانی پرورش دادند 

که هر کدام از بزرگان وادی عرفان و اخلاق محسوب می شوند. و البته 

فقط نام تعدادی از آن ها بر ما معلوم است و این که ایشان در حقیقت چه 

کشانی‌ترا با قلههاخ ,یلمد. غرهان و مغنویت بالا کشیته و از تفترات ب گوارای 

معرفت بر کامشان ريختند» برای ما بصورت کامل و دقیق اشکاز. خیست. 

اما به تعدادی از آن ها که مبرز و شناخته شده هستند, اشاره می کنیم: 

آیت الله شیخ محمد تقی آملی(ره) 

آیت الله سید محمد حسین طباطبائی(ره) 

آیت الله سید محمد حسن طباطبایی(ره) 

آیت الله سید عباس کاشانی(حفظه الله) 

آیت الله سید عبد الکریم کشمیری(ره) 

آیت الله شهید سید عبدالحسین دستغیب(ره) 

یت الله علی اکبر مرندی(ره) 

ایت الله سید حسن مصطفوی تبریزی 

ایت الله علی محمد بروجردی(ره) 

ایت الله نجابت شیرازی(ره) 

ابت. الله سید مخمد خسینی همدانی 


رتش الله سید حسن مسقطی (ره) 


ایت الله سید هاشم رضوی کشمیری(ره) 

حاح سید هاشم حداد(ره) 

و ... در پی محبوب 

ایشان از جوانی به دنبال تزکیه و تهذیب نفس و کسب معنویت و معارف 
بلند اسلام بود و در اين راه چهل سال صبر و مجاهده کرد و چهل سال درد 
طلب و عشق, ارام و قرار و خواب و خوراک را از وی ربوده بود. 

ضمیر الهی اش او را به عالم قدس می خواند و او که قصد کوی جانان را 
در سر دارد. مها هد ی تم نوم از این خاکدان طبیعت به عالم نور 
و ملکوت پا گذارد. 

می داند که جانب عشق عظیم است و نباید به راحتی از دستش بدهد و 
فرو بگذاردش, برای همین چهل سال است که مشغول مجاهده است. 
چهل سال است که آداب عبودیت می آموزد و هنوز معشوق به حضور خود 
راهش نداده است! 

خود ایشان می گوید: 

« نزد هر کس احتمال می دادم از او چیزی بفهمم. می نشستم اگر مطلبی 
را می فهمیدم, که خود خدا نعمت داده بود و اگر نمی فهمیدم دیکر به 
شخص مراجعه نمی کردم. » نقیّد تام به آداب شرع 

برای همین آن قدر خود را به ضوابط و آداب شرع و رعایت مستحبات و 
ترک مکروهات ملزم ساخته بود تا امری از محبوب فرو نماند و ان قدر بر 
ان اصرار می کند که به حسب طاقت بشری هیچ مستحبی از او فوت نمی 
شود تا آن جا که بعضی از مخالفان و معاندان می گویند: 

« قاضی که این قدر خود را مقید به اداب کرده شخصی ریایی و 
خودنماست. » 

و عده ای دیگر هم با وجود مخالفت باز نمی توانند تحسینش نکنند. 

یکی از مخالفین ایشان می گوید: 

« من سفر بسیار کردم, با بزرگان عالم اسلام محشور بوده ام و از احوال 
بسیاری از آنان بالمشاهده آگاهم اما حقیقتا هیچ کس را همانند قاضی تا 
بدین حد هقی بط. آدات: شرع تذیته ام . ِ< 

خود ایشان می گوید: 

« چون بیست سال تمام چشمم را کنترل کرده بودم, چشم ترس برای من 
آمده بود, چنان که هر وقت می خواست نامحرمی وارد شود از دو دقیقه 
قبل خود به خود چشم هایم بسته می شد و خداوند به من منت گذاشت که 
چشم من بی اختیار زوی هم مي امد و آن مشقت از من رفته بود. 

زیر که شننده آست: 

« ادا تفت الت‌شرا تفریت الیه شاغا 


و هرگاه به اندازه یک وجب به من نزدیک شود به اندازه زراعی به او 
نزدیک شوم.» ۲ ۲ 

این قدم ها باید برداشته شود و ان نزدیکی باید حاصل گردد تا زمانی که 
عاشق به معشوق برسد و پرده ها کامل برداشته شود و وصال صورت 
گیرد و البته معلوم است که معشوق خود در همه جا پیشقدم و مشتاق تر 
است. 

« او نیز اطمینان دارد که باز نشدن در روحانیت. نه از ناحیه بی التفاتی 
معشوق است بلکه اگر در, بی موقع باز شود صد در صد خام از کار در 
اید! » 

و بعدها آیت الله قاضی که خود چهل سال پشت در مانده. و صادق بودن 
خود را در آن عشق و محبت به محبوب و معبود ازل ثابت کرده, درس 
استقامت و صبوری رآ به شاگردانش هم می آموزد و چنین می گوید: ۳ 
« اگر به جستجوی آن زمین را کندی, نباید خسته و ناامید شوی, ار 
وقتش باشد به آب می رسی, که منت مه کص‌ا خرم ند ام افیف 
رسی و حتی آ برایت فوران می کند. ۳ 

ات الله نجابت از قول ایشان می گوید: 

« چهل سال است دم از پروردگار عالم زدم. چند مرتبه خواستند مرا 
بکشند, آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی نگذاشت و خدا هم کمکم کرد! 
در این مدت نه خوابی دیدم, نه مکاشفه ای, نه رفیقی, نه همدردی. چهل 
سال است که در را می کوبم و خبری نیست. » صبر و استقامت چهل 
ساله 

بیت زیر از اشعار ایشان می باشد: 

و لا تکن کمثل من ان فتح الباب خرح 

والزم و کن کمثل من ان فتح الباب ولج , 

اگر دری باز شد, تو بیشتر استقامت به خرج بده؛ بکو خدایا! افزونش کن؛ 
باید در عبودیت استقامت ورزید, یعنی صبور شد؛ از خواستند بکشندش. 
بویت مر ان دا تست جر نف دا ای تانق آنتر.۱ قطع کردند, 
استقامت کند, و حتی اگر دنیا جمع شود و بگویند بیا صرفنظر کن بگوید 
صرفنظر نمی کنم. 

و آیت الله قاضی به اين زودی ها خسته نمی شود. 

و می گوید: 

« هر چه بادا باد, در بحر جنون پا می زنم. امشب کشفی نصیبم شد شد. 
نشد نشد, امشب خوابی دیدم دیدم, ندیدم ندیدم, من کشف نمی خواهم 
تمام اين مدت چهل سال ان هم برای زرق و برق و کشف و کرامتی چند, 
نه! من معرفت خودش را می خواهم. من خودش را می خواهم. » _ 

اسم اعظم را استقامت بر وحدانیت خدای جل و علا می داند و می گوید: 


» اگر شخص در طلب, استقامت پیدا کرد اسم اعظم در روح او جا پیدا 
می کند و آن وقت لایق اسرار ربوبی می گردد. » 

و خود چون استقامت دارد. سرانجام صدای فرشتگان را می شنود که: 

« آن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل علیهم الملاتکه الا تخافوا و لا 
تحزنوا و ابشروا بالجنه التی کنتم توعدون: 

آنان: که کفتند. پر ردان ها الله. اش وه بو این ایمان بیدا ماندنن 
فرشتگان بر آن ها نازل شوند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی 
نداشته باشید و شما را به همان بهشتی که وعده دادند بشارت باد. سوره 
فصلت آیه 30 ». فتح باب 

ایت الله قاضی هميشه نماز مغرب و عشاء را, در حرمین شرفین امام 
حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام به جا می اورد, و چون 
به حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام می رسد, با خود می اندیشد که تا 
به حال در مدت این چهل سال هیچ چیز از عالم معنا برایم ظهور نکرده, هر 
چه دارم به عنایت خدا و به برکت ثبات است. 

در راه سیّد ترک زبانی که دیوانه است, به طرف او می دود و می گوید؛ 
سید ۳۹۰ سید اه امر وز مرجع اولیاء در تمام دنیا حضرت ابوالفضل 
علیه السلام هستند, قآ ان قدر سین در کرییان: اشت: که,متوحه نمی وه 
آن شید چه می گویدا به خرم حضرت ابوالفضل علیه السلام. می رود. اذن 
دخول و زیارت و نماز زیارت می خواند و می خواهد که مشغول نماز 
مغرب شود. ۳ 

ایت الله نجابت می گوید: 

« تکبیره الاحرام را که می گوید, می بیند که وضع در اطراف حرم حضرت 
ابوالفضل علیه السلام به طور کلف هش من هگ آز. کونه که نه من 
تا به حال دیده و نه گوشی شنیده و نه به قلب بشری خطور کرده است. 
۱ ۰ 
می دهد, مستحبات را کم می و نماز را سریع تر از هميشه به پایان 
می رساند. به حرم 0۳ جایی 
خلوت به خانه رفته و برای این که با اهل منزل هم برخورد نکند به پشت 
0 ان جا دراز می کشد و دوباره ان حال می اید و بیشتر می 
ماند. تا اهل منزل سینی چای را می آورد, آن حال می رود. نماز عشاء را 
میت خهاند: و‌قوباره ان وضع بر می کندد خبزری. که: نا به خال.خنی: به. کفنه 
خودش یک ذره اش را هم ندیده است و حالا که دیده نه می تواند در بدن 
بماند و نه می تواند بیرون بیاید. دوباره که شام را می آوردند, آن حال 
قطع می شود و نیمه شب دوباره بر می گردد و مدت بیشتری طول می 
کشد. » 

آری و بالاخره درهای آسمان برایش گشوده و فتح باب می شود. 


می گوید: 
« آن چه را می خواستم, تماما بدست آوردم و امام حسین علیه السلام در 
را به رویم گشود. ابن فارض یک قصیده تائیه برای استادش گفته؛ من هم 
یک قصیده تائیه برای امام حسین علیه السلام گفته ام نمره یک! که کار 
مرا ایشان درست کرد و در غیب را به نحو اتم برایم باز کرد. » 
« او در اثر طلب حقیقی و استقامت به خانه که نه, به خود صاحبخانه 
رسیده است و يار او را به درون خانه راه داده؛ او از حصار تنگ دنیا که 
خیال و سرابی بیش نبوده و حقیقی ندارد. گذشته و به عالم روح و 
مجردات پیوسته است و چون فهمیده که از عالم خیال چیزی نصیبش نمی 
شود, باب خیال برایش بسته می شود. » 
آیت الله نجابت نقل می کند: 
دفعه اولی که ما آیت الله قاضی را دیدیم, خیلی با ما گرم گرفتند و ما را 
تحویل گرفتند. در اثر اين التفات زیاد. من زبانم باز شد و گفتم: آقا اين 
وضع اهل معرفت به خیال است يا به حقیقت؟ ناگهان ایشان چشمهایش 
درشت شد و گفت: 
« ای فرزندم من چهل سال است با حضرت حق هستم و دم از او می زنم 
ایی: پندار وخیبال است؟#1 واحلت 
و تربیت شاگردان الهی, در روز دوشنبه چهارم ماه ربیع المولود سال 
6 مطابق هفتم بهمن ماه در نجف اشرف وفات کرد و در وادی 
الاسلام نزد پدر خود دفن شد. 
مدت عمر شریف ایشان هشتاد و سه سال و دو ماه و بیست و یک روز 
بوده است. 
ایشان در سال های آخرٍ عمر عطش و بی تابی, جسم و روحش را با هم 
می سوزاند و او مرتب آب می خواهد و می گوید: 
درشستة آم. انش است شاکت: نمی شود ۳ 
و دائم با خود تکرار می کند. 

ت من مستسقی ام آبم کشد 
ظطبیشبه وهی کوید؛ 
« آقا من طبیب شما هستم, به شما می گویم در این ماه رمضان روزی 3- 
ملتهان. اب بخورند: ی 
کامل می گیرد و می گوید: _ 
« رها کن تا که چون ماهی کدازان غمش باشم » 
اعات. اخفار سست رین حطات را سنا تشر ان سرا 


هنگام احتضار, خودش با اشاره به بدن خود می فرمود: 

« اين دارد می رود. » 

و هنگام غسل مشاهده شد که صورتش باز و لبانش خندان بود. 

باز آیت الله کشمیری فرمودند: 

« بعد از وفاتش خواستم بفهمم مقام ایشان چقدر است. در رویا دیدم از 
قبر اقای قاضی تا به اسمان نور کشیده شده است,: فهمیدم خیلی مقام 
والایی دارد. » ۲ 

سید عبدالحسین قاضی نوه ایشان جریان شب رحلت اقای قاضی را این 
طور بیان می کند: ۲ 

« ایشان مدتی بیمار بودند. یک شب به پدرم که در ان زمان 20 ساله 
بودند می گویند که امشب نخواب و بیدار باش. پدرم هم متوجه نمی شود 
که جریان چیست. 

ایشان نقل می کند که ساعتی از نیمه شب آقای قاضی او را صدا می زنند 
و رو به قبله دراز می کشند و می گویند من در حال مرگ هستم و به او 
سفارش می کنند که همسر و بچه های دیگرشان را بیدار نکند و تا صبح 
بالاای سرشان بنشیند و قرآن بخواند. 

پدرم می گوید علی رغم اين که اگر کسی بداند که پدش در حال مرگ 
است و هیچ نگوید. سخت است, اما من این موضوع را با کمال آرامش 
پذیرفتم و به کسی هیچ نگفتم و پیش او نشستم. 

اقای قاضی به من فرمودند که دارم راحت می شوم و اين راحتی از طرف 
پاهايم شروع شده و به طرف بالا می اید. سپس فرمودند فقط قلبم درد 
می کند بعد فرمودند که رویم را بپوشان. من هم روی صورتشان را 
پوشاندم و ایشان از دنیا رفتند. 

من بدون هیچ دغدغه و اضطراب تا صبح تین انار تست بو قران 
خواندم تا آن که هنگام اذان صبح شد 0 9 و پرسیدند که جریان 
چیست و من هم گفتم که پدر فوت شده است و فریاد و سر و صدا از اهل 
خانه بلند شد و در آن لحظه تازه متوجه تصرف او شدم و فهمیدم چه 
اتفاقی افتاده است از مرک پدرم بسیا زرمتاتن نقدم: ِ 

او که عمری با عشق و سر سپردگی به مولایش امام حسین علیه السلام 
سر کرده, غریب نیست اگر حضرتش, کریمانه. خود کسی را سراغش 
بفرستد تا کارهای دفن و کفن او را بجا اورد. اقا یحیی هرگز اقای قاضی را 
نمی شناخته ولی از طرف امام حسین علیه السلام در حالت خواب یا 
مکاشفه برای این امر ماموریت پیدا می کند و تمام کارهای کفن و دفن 
ایشان را انجام می دهد. 


آیت الله بهجت می فر مودند: 

وش قیل آز‌وفات فا قاظیی کی وا تیوه نوی کب تا توت رات 
برند که رویش نوشته شده بود « توفی ولیث الله » فر دا دیدند اقای قاضی 
مرحوم علامه اقا سید عبدالعزیز طباطبائی یزدی نقل نمود که از استادم 
فتخوم ات اللة. العطمین خونی شهدم کت فرمود: 

« در ایام وفات استاد اخلاق آقا سید علی قاضی تبریزی تناثر نجوم رخ داد 
و این بوقعی مقام ان مرحوم بود._ ۱ 

ستارن :ها ی و 
خوتی تا کید تقو زر تما آرکا ر کنید من که خودم این واقعه شگفت انگیز را با 
چشمان خود دیدم و نمی توانم چیزی را که در پیش من یقینی است. انکار 
نمایم. » 
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ژند کینامه. علمی 
در سال 64 با مدرک سیکل وارد حوزه علمیه قم شدم و از سال 65 به 
ی ی ۳ ی 
زه علمیّه آن شهر ادامه دادم و اکثر دروس صرف و نحو و معانی و بیان 
0 مقذماتی فقه و اصول را نزد اساتید مبرز حوزه يزد گذراندم در 
کنار تحصیلات حوزوی از سال 09 به صورت متفرقه در امتحانات دوره 
متوسطه شرکت کرده و در سال 72 موقق به اخذ دیپلم علوم انسانی 
گردیدم. در همان سال در کنکور سراسری دانشگاه شرکت نموده و در 
همان سال در رشته فلسفه دانشگاه شهید بهشتی تهران و نیز رشته های 
حقوق و فلسفه دانشگاه مفید قم (به صورت نیمه متمرکز) پذیرفته شدم. 
در نتیجه از بهمن ماه 72 به قم مراجعت نموده و همزمان با تحصیلات 
حوزوی در رشته حقوق دانشگاه مفید مشغول به تحصیل شدم و دوره 
لیسانس را ظرف سه سال و نیم به پایان رساندم. قابل ذکر است که 
کلاسهای دانشگاه نوعا عصرها برگزار می گردید و صبح ها به دروس 
حوزوی اشتغال داشتم. در سال 76 پس از اخذ مدرک لیسانس در کنکور 
کارشناسی ارشد شرکت نموده و در رشته حقوق خصوصی دانشگاه مفید 
پذیرفته شدم و در سال 79 موقق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد 
گردیم. از سال 74 تا کنون در دروس خارج فقه و اصول آیات عظام 
تبریزی, وحید, شبیری, سبحانی و قافی یزدی (ابوی محترم) دامت برکاتهم 
شرکت داشته ام. از الطاف بزرگ خداوند نسبت به اینجانب. این بوده که 
در تمام مراحل تحصیلی جز ۶ ممتازین بوده ام به گونه ای که موقق به 
احراز رتبه اول پایه دهم حوزه و نیز رتبه اول فارغ التحصیلان رشته حقوق 
دانشگاه مفید (سال 76) گردیدم. در حال حاضر چندین سال است که به 
پژوهش و تحقیق در زمینه مسائل حقوق, فقهی و اصولی و نیز تدریس در 
اين زمینه ها اشتغال دارم و با مراکز پژوهشی و اموزشی همچون 


پژوهشگاه حوزه و دانشگاه, بنیاد دائره المعارف اسلامی, دانشگاه یزد و 
دانشگاه قم همکاری دارم. 


یقت اتاتن, نت سای 
ِِِ 


1230 ۳ ح 1293 ق), عالم امامی, فقیه. اصولی, رجالی, متکلم و 
مصنف. در قائن به دنیا امد. مقدمات و علوم اولیه را همراه ملا محمد 
حسن قاینی نزد علمای قاین فراگرفت. آن‌گاه به مشهد رفت و از محضر 
استادانی جون ایت‌الله سید محمد رضوی؛ معروف به قصيیر خراسانی, و 
آیت‌الله شیخ محمد رحیم بروجردی استفاده برد و به اخذ اجازه‌ی اجتهاد و 
افتاء از سوی آنان نائثل آمد. سیس به حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان رفت.: , و با 
ملا حمزه قاینی در بحت حجه‌الاسلام حاج محمد حسن کرباسی شرکت 
کرد. بسن از چندق از فرزندش: آیت‌الله. شیخ ابراهیم کرباسی کاخکی, 
اجازه‌ی اجتهاد و لقب مصباح الشریعه گرفت. آن‌گاه به نجف رفت و از 
محضر فقیه مشهور شیخ محسن خنفر بهره برد و تقریرات درس او را 
نوشت و مدتها در ملازمت آن استاد بود و از وی نیز اجازه‌ی اجتهاد گرفت. 
پس از آن به قائن بازگشت و مرجع خاص و عام گردید و در ضمن انجام 
امور شرعی مردم و تدریس در حوزه‌ی علمیه‌ی قائن, به تصنیف کتب 
باارزشی همت گماشت. آیت‌الله شیخ محمد باقر گازاری (قاینی) بیرجندی 
و ملا محمد بن ملا عبدالحسین قاینی و نجف بن علیآکبر بیرجند و محمد 
شد در کراچی پاکستان توسط افراد امیر علم‌خان, حاکم قاین, به شهادت 
رسید و همان جا به خاک سپرده شد. از آثارش: «الدره الباهره», در توحید؛ 
«الدره». در معارف خسمه؛ «ینابیع الولایه». رساله‌ای در احکام ولایت 
قانونی و اقسام آن؛ «الکواکب السبعه» يا «سبه‌ی سیاره». در هفت 
مساله اصولی؛ «فوائد الفرویه», در درایه و رجال؛ «ماحی الضلاله و 
الغوایه». در رد کتاب «شمس الهدایه و قالع الضلاله» خان ملاخان. 
معروف به ملا شمس مفتی هرات؛ «الدروس». تقریرات درس استادش 
شیخ خنفر؛ «المکاسب»؛ «مناسک الحح»؛ «رساله فی صلاه المسافر»؛ 
«السوال و الجواب», به فارسی و عربی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) , 

منایع زندگینامه :اعیان الشیعه (364 / 2), بزرگان قائن (91 -73), 
بهارستان آیتی (282 -281), الذریعه (291 -290 / 25 ,254 -253 ,150 
7 0 ,18 -17 / 19 ,83 / 15 ,242 / 12 ,144 ,90 ,88/ 8), 
ریحانه (428 / 4), طبقات اعلام الشیعه (قرن 40-42 7 13), فوائد 


الرضویبه روهار کحیهی داش ان (حه 9 2و زاره الحعافیه 
(29 6 لفین کنب خایی »185 1822 ۱17 


قایفت, تفای کی 


قرن:12 

حجنسیت ِ_ 

[وف 1230 -1223 ق), عالم اماقو: فقبه, اصولی و لویسنده. از روستای 
آفریز قاین بود, که پس از فراگیری مقدمات علوم به تحصیل در حوزه‌های 
علمیه معروف پرداخت و با استعداد و ذوق سرشار به مدارج عالی و 
فقهی نایل امد. وی مدتی در کربلا ساکن بود و یکی از اثارش را در ان 
شهر نگاشت. از اثارش: «کتاب الطهاره». در فقه استدلالی به سبک 
«مدارک الاحکام»؛: شرح «معالم الاصول» شیخ حسن عاملی که جلد اول 
ان تا مبحث «مجمل و مبین» در کربلا به پایان رسید. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :بزرگان قائن (240 -239), الذریعه (186 / 15 ,71 / 
4 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی ایت‌الله نجفی مرعشی 
(319 / 10). 


قائمی مقدم, محمدرضا 


قرن:15 
حجنسیت ِ 
مجمد 9 قائمی مقدم 
تابعیت: یر آن 
تاریخ تولد : 1344/1/1 
زندگینامه لصف 
اینجانب محمد رضا قائمی مقدم فرزند محمد در بهمن ماه 1344 در 
روستای روئین از توابع شهرستان اسفراین در خراسان شمالی در خانواده 
ای روحانی متولد شدم. پدرم را در سه سالگی از دست دادم و تحت 
حمایت مادرم و پدر بزرگم که روحانی و منبری محل بود بزرگ شدم. 
تحصیلات ابتدائی و نی اتاتی با قرآن و عربی را در روستا گذراندم و 
تعضصات ر اهتایی زا در مر اسر این نادمه مسا 130 
برای تحصیلات حوزوی وارد قم شده و در مدرسه حقانی (شهیدین) 
پذیرفته شدم تا سال 1370 کلیه دروس سطح و نیز چند سالی از درس 
خارج را زیر نظر مدرسه شهیدین گذراندم 9 .وا ۲۳ آزاد 3 
دروس خارج حوزه شرکت می کردم و از محضر اساتیدی چون آیات عظام 
استادی, خرازی, سید کاظم حائثری, سبحانی, مرحوم آيهة الله تبریزی 
...غیره بهره می بردم. دیپلم را نیز همزمان در طول تحصیل گرفتم در 
سال 0 همزمان با دروس حوزه برای گذراندن تحصیلات دانشگاهی 
وارد برنامه های پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (دفتر همکاری حوزه و 
دانشگاه سابق) شدم که همزمان با تحصیل به کار تحقیق نیز مشغول شدم 
و در نهایت در سال 139 از مقطق کارشتا مت ارشد با گرایش تاریخ و 
فلسفه آموزشی و پژوهشی فارغ التحصیل شدم و هم اکنون نیز به تحقیق 
و بررسی در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی به ویژه در خصوص روشهای 
تربیت در قران کریم مشغول هستم. و همزمان مسولیت واحد تحقیقات و 
پایان نامه های جامعة الزهرا(س) را بعهده دارم. دوره های تربیت مربی 
دفتر تبلیغات» روش تحقیق دکتر فرامرز فرا ملکی و اشنایی با دوره های 
کامییوتر ۱60 را نیز گذرانده ام. بیشترین تدریس بنده در جامعة الزهرا 
امن میم است که شام رشن ادسات .عرت. اخلاق لام وراه 
رجال, روانشاسی عمومی, اصول (طبقة اولی) الموجزئی علم الاصول و... 


می شود. راهنمایی چندین پایان نامه را نیز در مرکز جهانی و جامعه الزهرا 
بعهده داشته و دارم. 


قبیسی, هادی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

ری 

محل تولد : نجف 

شهرت 

تابعیت : لبنان 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب هادی قبیسی تبعه لبنان دارای پرونده مرکز جهانی (15352) که 
در سال 1364 ش تشکیل شد و از ان تاریخ شروع به تحصیل علوم 
حوزوی نموده ام. برنامه تحصیلی اینجانب طبق روش حوزه های عربی بود 
که از متن الاجرومیه و قطر الندی و شرح ابن عقیل شروع شد و ادامه 
تحصیل منطق مظفر حاشیه ملا عبدالله, بعد به مرحله چهارم و پنجم 
لنن و ایو ققه ما وه آز آن‌رسا لب ماش سس سار قرو 
کفایتین و بدایه الحکمه تا مرحله درس خارج رسید درس ایت الله وحید 
خراسانی فقه و اصول شروع نموده ام و درس فقه ایت الله تبریزی. اما 
مرحله تحقیق متون ترائی و مشارکت در نوشته های علمی بعد از پایان 
درس سطح و شروع به درس خارج بود و آن زیر نظر مرحوم سید عبد 
العزیز طباطبائی نسبت به اشناتی با روش تحفیق. متون و نسخه. های 
خطی. اما تدریس از زمان اشتغال به درس سطح شروع به تدریس 
مقدمات و غیره و تا الان تدریس قطع نشده است؛ در مدارس زیر نظر 
حوزه تدریس نموده ام مثل مدرسه الهادی ایت الله مشکینی. مدرسه 
داثره المعارف اقای مالکی. مدرسه منتدی جبل عامل طلاب لبنانی, 
مدرسه علمیه مرکز السجاد طلاب کویتی, مدرسه مهدی موعود (عج) غیر 
از برنامه های درسی مستقل از این مدارس. در سال 1373 حائز به جایزه 
تحقیق از وزارت ارشاد برای مسابقه سراسری با همکاری موسسه ال 
البیت (ع). 


تایعستت این 
تاریخ تولد : 1343/1/1 


زندگینامه لین 

در سال 1343 در روستای حسینبان از توابع شاهرود در خانواده ای 
مستضعف متولد شدم تحصیلات ابتدائی را در روستا گذراندم و برای ادامه 
تحصیل به سمنان عزیمت کردم و دوران راهنمائی و دبیرستان را در 
سمنان ی از اخذ دییلم به دلیل علاقه شدید به قم عزیمت 
نمودم و مدت 12 سال در قم بودم و دروس مقدماتی و شرج لمعه را در 
مدرسه رسول اکرم (ص) خواندم و در مدت در قم از دروس اقای محمدی 
خراسانی, حسینی, تهرانی, فیاضی, اعتمادی, نکونام, خاتمی, مکارم 
شیرازی, جوادی ان و وجدانی فخر بهره مند شدم و در سال 73 به کار 
اجرایی مشغول شدم و ارتباط با حوزه نیز دارم. 


قدیری, محمدحسن 


قرن:14 

جنسیت ِ 

محمد حسن قدیری سال 1315 در اصفهان دیده به جهان گشود و پس 
ازگذراندن تحصیلات متوسطه و دروس مقدماتی حوزه در سال 1337 
برای طی سطوح عالی حوزه به نجف اشرف عزیمت کرد و در آنجا از 
محضر بزرگانی چون آیت الله خویی بهره‌مند شد. آیت‌الله محمد حسن 
قدیری پا آغاز نهضت امام خمینی (ره) و تبعید به عراق از همان ابتدا در 
زمره پاران و نزدیکان ایشان درامد و ضمن تلمذ در محضر ان حضرت در 
برخی فعالیت‌های مبارزاتی علیه رژیم منحوس پهلوی فعالانه شرکت 
داشت. در سال 0 به عضویت هیات استفتاءات حضرت امام 
خمینی(ره) درامد و این مسئولیت را تا زمان ارتحال ایشان بر عهده 
داشت. امامت جمعه بخش رویدشت استان اصفهان. عضویت در هیات 
استفتاءات مرحوم ایت‌الله العظمی اراکی و دفتر مقام معظم رهبری, 
تدریس دروس خارج فقه اصول درحوزه علمیه قم و عضویت در شورای 
نگهبان قانون اساسی از دیگر فعالیت ها و خدمات این عالم ربانی در طول 
2 سال عمر پر برکت وی محسوب می‌شود. گروه : علوم انسانی رشته : 
الهیات و معارف اسلامی تحصیلات رسمی و حرفه ای : محمدحسن قدیری 
پس از گذراندن تحصیلات متوسطه و دروس مقدماتی حوزه در سال 
7 برای طی سطوح عالی حوزه به نجف اشرف عزیمت کرد و در 
آنجا از فک نز حانی جون آیت الله خویی بهره‌مند شد. علت فوت : 
محمدحسن قدیری 87/7/26 در سن 72 سالگی درگذشت و پیکر ایشان 
صبح شنبه از مسجد امام حسن عسگری(ع) تا حرم مطهر حضرت 
معصومه(س) تشیع خواهد شد.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : محمد 
کنسن. قذیری با آکاز گهضت. آمام‌کمیتی زره و ده عراق ار همان ایند 
در زمره پاران و نزدیکان ایشان درامد و ضمن تلمذ در محضر آن حضرت 
در برخی فعالیت‌های مبارزاتی علیه رژیم منحوس پهلوی فعالانه شرکت 
داشت. در سال 10 به عضویت هیات استفتاءات حضرت امام 
خمینی(ره) درامد و این مسئولیت را تا آزمان ارتحال ایشان بر عهده 
داشت. امامت جمعه بخش رویدشت استا ن اصفهان, عضویت در هیات 
استفتاءات مرحوم آیت‌الله العظمی ۳ و دفتر مقام معظم رهبری, 
تدریس دروس خارج فقه اصول درحوزه علمیه قم و عضویت در شورای 
نگهبان قانون اساسی از دیگر فعالیت ها و خدمات این عالم ربانی در طول 


العر ال ی متفه الاصول سالصص اوه اسان 


تاه ان آن 
تاریخ تولد : 1326/12/10 


اینجانب ولی الله قربانی فرزند علی محمد اهل خراسان شمالی متولد 
6 فاروج) از سال 1342 تا سال 1343 به مدت یک سال به 
مکتب رفته و در حوزه علمیه شهرستان قوچان تحصیلات حوزوی را در 
محضرحضرات اساتید: شیخ غلامحسین احمدی (جامع المقدمات) 2. 
سلامی (سیوطی) شیخ عبد الله ابراهیمی (شرح النموذح منطق) د3. 
محمود موقر (عقائد باب حادی عشر) 4. شیخ حسین حسین زاده ( مغنی) 
و در سال 1947 به صورت قاچاق از طریق آبادان در آغاز حکومت حزب 
بعث به عراق رفتم و ادامه مغنی و سیوطی را در محضر حضرت استاد 
شیح محمد علین مدرس افغانی و اصول (معالم, اصول مظفر) در حضور 
آقایان قاضی زاده و عزیز و قاهانی استفاده بردم و شرح لمعه جلد اول را 
در حضور آقای مصطفوی کاشانی و جلد دوم شرح لعمه در محضر حضرت 
آیت الله شهید مدنی خوانده و کتابهای متداول حوزه را در محضر اساتیدی 
چون آقایان لنکرانی و بعضی آقایان دیگر خوانده ام. در سال 1349 از 
عراق اخراج شدم و مدت کوتاهی در مشهد بودم و مقداری از بقیه درس 
لمعه در محضر اقای محامی خواندم و بعد از چندی به قم امدم و درس 
اصول و فقه را مثل کفایه جلد اول و دوم و رسائل و مکاسب را در محضر 
حضرات آقایان اعتمادی و مظاهری اصفهانی, آیت الله فاضل لنکرانی و 
قدیری اصفهانی خواندم. در درس خارج آقای میرزا جواد تبریزی (خارج 
فقه, مکاسب) یک دوره حاضر شده و در برخی درسهای متداول حوزوی از 
محضر حضرات ایات عظام: وحید خراسانی. مکارم شیرازی و غیره 
استفاده نمودم. مقداری نهج البلاغه از درس آیت الله حسین نوری استفاده 
نمودم. و در تفسیر آقای. خزعلی نیز متناوبا خاضر بودم. در سال 1359 
وارد مدرسه عالی قضائی شدم و از محضر حضرات آقایان: سید محمود 


شاهرودی (اقتصاد غرب), استاد فیاضی (فلسفتنا), آقای ممدوحی (بداية 
الحکمه) و تفسیر را از آقای رضا استادی استفاده بردم و درس اخلاق 
توسط استاد مظاهری و روانشناسی دکتر اهری و در اقتصاد اسلامی از 
آقای حلسیلی استفاده بردم. در درس ادبیات فارسی از مرحوم آقای 
ناظمی بهره مند بودیم. پس از دریافت مدرک لیسانس در الهیات مشغول 
به کارهای تحقیقی (احیاء آثار) شده و اولین کار تألیف معجم الفاظ احادیث 
بحار الاتواد به صورت وهی که حدودا 4سال طول کشید داغاد شد. و 
اینجانب عضو هیئت علمی بوده و چند گروه به نام گروههای مقابله را اداره 
و کارها را کنترل نموده و اماده چاپ می نمودیم و در سال 1373 به واحد 
احیاء اثار اسلامی منتقل شدم و اولین کار در واحد مزبور کار در غابة 
المراد شهید اول بود و هم زمان منتقد المنافع اقای شریف کاشانی را 
انجام می دادیم و بعد از آن کتاب روضه الجنان را شروع کردیم و پس از 
آن کنات اش ادن افای افیا کار کف فان انار افای 
بلاغی و شرف الدین را تحقیق نمودیم و چندین رساله تفسیری و هلالی را 
به دست گرفتیم. رسائل شهید را نیز تحقیق نمودیم. رساله ای در حلق 
اللحیه تحقیق نمودم که چاپ شده. کتاب قواعد و فوائد شهید را نیز در 
دست اقدام داریم. چهار جلد کتاب حدود الشریعه آقای محسنی ۳ را 
تحقیق و اصلاح نموده ام, همچنین کتاب الفقه و مسائل طبیه ایشان را و 
کتاب الحکم الزاهره آقای صابری یزدی را #9 نمودم. 


قرن:15 

حنسیت ِِ_ 

محل تولد ۳ قمشه 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/12/5 


زندگینامه لین 

در پنجم اسفند ماه سال 1339 در شهرضای اصفهان متولد شده ام با 
گذراندن تحصیلات ابتدائی و اول راهنمائی به دلیل علاقه مندی به دروس 
حوزوی و جو مذهبی خانواده در سال 1354 در مدرسه علمیه صاحب 
الزمان شهرضا به تحصیل علوم حوزوی مشغول شدم حدود یک سال 
ادبیات و احکام قران خواندم و پس از آن به قم سفر کرده و در مدرسه 
ایه الله گلیایگانی به ادامه تحصیل پرداختم و بخشی از ادبیات (سیوطی. 
مغنی, مبانی بیان, منطق, عقائد. عروق الوثقی, لمعتین. بخشی از مکاسب 
شیخ انصاری و رسائل) را در ان مدرسه خواندم. در ایام تحصیلات تابستان 
در شهرضا به فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی و تدریس احکام و روش قرائت 
قرآن ۳ بودم با آغاز مبارزات در حد توان به صورت مخفی و گاهی 
عملی در حد توان در مبارزه با رژیم شاه شرکت و فعالیت داشتم ودر 
سالهای اولیه پیروزی انقلاب تا سال 1364 مکاسب و رسائل (که بخشی 
از آن را خوانده بودم) مجددا از ابتدا نزد اساتید بزرگ حوزه آقایان ستوده 
و اعتمادی و کفایتین را نزد استاد ستوده خواندم و به لحاظ شرایط خاص 
کشور و جنگ تحمیلی عراق و دستور امام اعلام نیاز قوه قضائیه به کمک 
طلاب حوزه از طریق دفتر تبلیغات اسلامی پس از قبولی در آزمون ورودی 
و معرفی به قوه قضائبه و گذراندن دوره آموزشی علمی و عملی از اواخر 
سال 1360 همکاری خود را با قوه قضائیه و در دادگاههای انقلاب آغاز 
نمودم. اما این همکاری تا حدود ده سال اکثرا به صورت چند ساعت در 
روز همزمان اشتغال به تحصیل ادامه یافت و در این اثناء با پایان دروس 
سطح و اشتغال به درس خارج فقه و اصول نزد اساتید حوزه ایات فاضل 
لنکرانی. موسوی اردبیلی, منتظری, مکارم شیرازی. سبحانی و تبریزی 
مشغول بودم از سال 1369 تا 1373 از طرف قوه قضائیه به استانهای 


کردستان و خوزستان اعزام شده و پس از پایان و انجام وظایف محوله که 
به فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی و تدریس نهج البلاغه و احکام و باز خوانی 
دروس حوزه (کفایتین) پرداختم از سال 1373 تا1379 تس گر در درس 
خارج فقه و اصول ایه الله سبحانی شرکت کرده و در سال 1375 بخشی 
از تقریرات درس ایشان را به نام (رساله فی الجبر و الاختیار) به زبان 
عربی نگاشته و با تقریظ استاد به چاپ رساندیم و همزمان کتاب دیگری را 
به نام صلاحیتهای قانونی دادگاههای انقلاب ندرپس نموده و چاپ و منتشر 
نمودم. با ثبت نام در قسمت مدارج علمی حوزه مقطع سطح چهار 
وتصویب موضوع پایان نامه به نام ‌» رساله فی علم القاضی > چندین ماه 
به تحقیق و نگارش آن مشغول شده و پس از اتمام آن و دفاع از رساله در 
حضور آیه الله معرفت و سایير اساتید موفق به اخذ مدرک سطح چهار 
شدم و یکی از اساتید حوزه آیت الله لاجوردی نیز با ملاحظه آن زر شاله و 
مطالعه آن اجازه روائی و اجتهاد نویسنده را گواهی فرمود در سال 1381 
ور آزفون:سنتر اشتری: دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد شرکت 
نموده و در رشته مذکور در دانشگاه قم دائر شده لذا آن را گذرانده و 
فوفق, به: اد مدرک کار شتاسنن ارشید در آن «زشته شدم. حوعضوع بایان 
نامه به پيشنهاد اساتید تکمیل تحقیقات در زمینه ۱ عتبار علم قاضی و جایگاه 
آن در ققه و قوائین جزائی ایران نود که با نکارش و دفاع از آن به عتوان 
پایان نامه برتر و به قول اساتید درحد پایان نامه مقطع دکترا انجام شده و 
پایان پذیرفت در سال 1382 با شرکت در آزمونی دیگر در رشته علوم 
قرآن و حدیت در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی قم قبول شده و 
هو یعس وی وی نس نع 
علوم قرآن ق جدیت که نام آنها در مات قبل ذکر شده در ظرف زمانی 
کتاب قابل ارائه و انتشار است این دوره نیز با انتخاب موضوع در بررسی 
تحلیل علوم قرانی در تفسیر نمونه به عنوان پایان نامه و دفاع از ان پایان 
تذیرفت سا 9 13 موفق بهاخد مدرک کازشتاسی ارنشد:در. ان ره نیز 
و ایا او عفر اشتعالات فسازن و درسی با 
مرکز مشاوره حوزه علمیه قم در زمینه مشاوره حقوقی و با مرکز 
تحقیقات فقهی قوه قضائیه واحد تدوین متون همکاری و در تدوین برخی از 
کتب نظیر قتل عمد و محاربه و افساد فی الارض و برخی موضوعات دیگر 
نظارت و دخالت داشتم و از آن پس تاکنون نیز به تکمیل برخی از تحقیقات 
گس غو هباشم ها توق الا الم العم الکو الصوااه 


قریشی کوه کمره ای, عبداللطیف 


قرن:15 

حنسیت ِِ_ 

سید 0 قریشی کوه کمره ای 
محل تولد ۰ کوه کمره 

تابعیت: ایر ان 

تاریخ تولد : 1310/1/1 


حاج سید عبداللطیف قریشی کوه کمره ای فرزند سید علی اکبر فرزند 
سید جلیل فرزند سید حسین در تاریخ 14 صفر الخیر سال 1300 برابر با 
0 شش در روستای « کوه کمر» در بیت سیادت و معنویت به دنیا آمد. 
نسب شریفش از طریق سید تاج الدین حسن معروف به « سید حسن بابا 
خ اس آرامگاه معروف در روستای کوه کمر , به امام زین العابدین 
ی 
درمعیت پدرش بو شهرستان خوی مهاجرت نمود و در مدرسه نمازی 
سکونت نمود و انگاه در پیش استادانی همچون : حاج میير علی محدت 
ها ار یا ی و ماه 
زاهد حاج شیخ حبیب فیاضی خویی, حاج شیخ ابوالفتح خویی (حاشیه و 
معالم), آیت الله شیخ صادق خویی (قوانین و رسائل) و آیت الله سید 
ابراهیم علوی خویی به تحصیل دروس حوزوی همّت گماشت و پس از آن 
به شهر عش آل محشّد علیهم السلام مهاجرت نمود و دروس فقه اصول و 
درس خارج را از محضر فرزانگان حوزه علمیّه قم مانند ۶ ات الله شیخ 
محمد مجاهدی تبریزی. آیت الله سید محمد باقر سلطانی طباطبایی, آیت 
الله شیخ عباسعلی شاهرودی, علامه سید محمد حسین قاضی طباطبایی, 
آیت الله سید حسن حجت. آیت الله سپد محسن حجت, آیت الله شیخ 
احمد کافی الملکی (رسائل و مکاسب)؛ آیت الله شیخ عبد الرحیم مدرس 
تبریزی (رسائل و مکاسب و کلام)؛ آیت الله سید حسین مشهور به « حاج 
۱ آیت الله سید محمد رضا گلپایگاتی, آیت الله حاج 
سید روج الله خمینی, آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی فرا 


گرفت و خود به تحقیق و تالیف پرداخت. 


قزوینی حلی نجفی, معزالدین محمد مهدی 


قرن:13 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(1300- :1222 ق), عالم امامی, فقیه اصولی, مفسر, رجالی و شاعر. 
اصلش از قزوین بود. نسب این خاندان به محمد بن زید شهید فرزند امام 
زین‌العایدین (ع) می‌رسد. در نجف به دنیا آمد و در حله ساکن شد. او را 
قزوینی کبیر نیز نامیده‌اند, تا در مقابل بکی از فرزندزادگانش به نام مهدی 
بن هادی بن میرزا صالح بن محمد مهدی, قزوینی صغیر صاحب «دیوان», 
مشخص باشد. سید مهدی در نجف از محضر شیح موسی و شیخ علی و 
شیخ حسن, فرزندان شیخ جعفر صاحب «کاشف الفطاء». و سید باقر 
قزوینی و سید علی قزوینی و سید محمد تقی قزوینی استفاده کرد و از 
آنها اجازه‌ی روایت گرفت. او نزد ِِ مرتضی انصاری و میرزای بزرگ 
شیرازی تلمذ کرد و در بیست سالگی به درجه‌ی اجتهاد رسید. وی از 
مشایخ اجازه‌ی علامه نوری صاحب «مستدرک الوسائل» بود. او علاوه بر 
تبحری که در فقه و اصول و کلام و حکمت و توحید و امامت و تفسیر و 
حدیت داشت در کمالات نفسانی نیز کم‌نظیر بود. در باز گشت از هه 
درگذشت و در نجف: در مقبره‌ی آل قزوین دفن شد. از وی متجاوز از سی 
اثر باقی مانده است. از آن جمله: «اسماء قبائل العرب» يا «اسماء 
القبائل والعشاثر»؛ «البحر الزاخر فی اصول للاوائل و الاواخر»؛ «تفسیر 
سوره الاخلاص, الفاتحه و القدر»؛ «فلی النجاه فی احکام الهداه»؛ 
«التقیه»؛ «آیات الوصول الی علم ِ در مباحث الفاظ از مسائل 
اصول فقه, به عربی؛ «فرائد الاصول» پا «الفرائد ». در اصول؛ «بصائر 
المجتهدین», در شرح «تبصره المتعلمین» علامه حلی؛ «الاقفال», در نحو و 
شرح آن به نام «المفاتیح» يا «مفاتیح الاقفال»؛ «مواهب الافهام», در 
شرح «شرایع الاسلام»؛ «الصوارم الماضیه لرد الفرقه الهاویه و تحقیق 
الفرقه الناجیه»» در امامت؛ «آیات المتوسمین», در حکمت الهی؛ «منظومه 
تامه» در اصول؛ منظومه در تمام عبادات؛ متجاوز از پانزده هزار بیت. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (335 / 7 اعیان الشیعه (146 -145 / 10)؛ 
خاتمه مستدرک الوسائل (136 -127 / 2, الذریعه (62 / 25 ,239 / 24 
2 ,122 7 23 ,299 ,134 -133 ,33 / 21 ,161 7 17 ,314 
-313 ,133 -132/ 16 ,317 ,93 / 15 ,329 / 13 ,83 71 7 ,210 / 6 
5 ,342 ,341 ,336 / 4 ,40,125 31 ,389 ,274 ,68 ,6,34 21 


5 ,462 ,449 ,49 ,48 1), ریحانه (457 -456 | 4), علماء 
معاصرین (11 -6), لغت‌نامه (ذیل/ قزوینی), معجم المولفین (56 / 12), 
مینو در (974 ,963 ,951 ,950 ,921 -920 ,918 ,860 -859 
7 ,840 ,821 ,804 ,776 ,311 -310 ,292 ,239 ,232 ,231 
15 ,114 -113 ,94 ,84 ,81 ,68 :10:63 -8 1 2). 


قزوینی حلی: ابوموسی, ابوالهادی, جعفر 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1298 7 1297 -1253 ق), عالم امامی, فقیه. اصولی, کاتب, ادیب لفوی 
و شاعر. در حله به دنیا امد. جد مادری‌اش شیخ علی بن جعفر کاشف 
الغطاء است. در مقدمات شاگرد پدرش, سید مهدی بود. آن‌گاه به نجف 
رفت و فقه را در محضر دایی‌هايیش شیخ مهدی و شیخ جعفر, فرزندان 
علی: بن جعفر کاشف الفطاء, و اصول را در محضر شیح مرتضی انصاری و 
ملا محمد فاضل ایروانی فراگرفت.. پس از فراگیری فقه و اصول و 
فلسفه و حکمت و تاریخ و لغت به حله بازگشت و در کنار پدرش به امور 
دینی پرداخت و در نزد او به تکمیل تحصیلات مشغول شد تا از وی به 
دریافت اجازه‌ی اجتهاد نایل گشت. او به نوبه‌ی خود مجلس درسی بنا نهاد 
و شاگردانی تربیت کرد. در حله درگذشت و پیکرش به نجف منتقل شد و 
در صحن شریف دفن گشت. در سوک او بیست و دو شاعر بزرگ عرب 
مرثیه سرودند و سید حیدر حلی تمام انها را در کتابی به نام «الاحزان فی 
خیر انسان», گردآوری کرده است. از آثار وی: کتاب «اشراقات», در 
منطق؛ «التلویحات الفرویه». در اصول فقه, با عنوان مختصر «تلویح- 
تلویح». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشعیه (188 / 4), الذریعه (430 / 4), ریحانه 
(448 / 4), طبقات اعلام الشیعه (قرن 271 -269 / 13), لغت‌نامه (ذیل/ 
قزوینی), معجم المولفین (151 / 3),مکارم الاتار (1427 -1425 / 4). 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

و 0 

محل تولد : بابل 

تابعیت: ابر ان 

تاریخ تولد : 1351/10/1 


در سال 1365 وارد حوزه علمیه روحیه بابل شدم در طی 5 سال دروس 
مقدمات و سطح را به پایان رساندم پس از ان به مدت 3 سال در درس 
خارج فقه و اصول حضرت اية الله محمدی در همان مدرسه مبارکه و 
سپس در قم در دروس خارج حضرات ایات وحید خراسانی,. شبیری 
زنجانی, هاشمی شاهرودی, صادق لاریجانی در مجموع بیش از 12 سال 
شرکت نمودم. دروس فلسفه را در قالب کتابهای اموزش فلسفه, بداية 
الحکمة, نهاية الحکمة 9 شواهد الربوبية. برخی از قسمتهای اسفار 
از اساتید فوق حضرات آیة الله " مصباح, حجة الاسلام میانجی, استاد 
حشمت پور و برخی از اسانید دیگر تفا به صورت غیر حضوری فرا 


گرفتم از سال 1368 تاکنون به تدریس دروس مقدمات و سطح از ادبیات 

۵ فتطوم قفه. و اضهل. کتابهاي. سبوظی: کاشنه. فلا عندالله. ععالم 
الاصول باصول فقه, شرح لعمه ,مکاسب و رسائل و کفایه مشغول می‌باشم. 
با عضویت در گروه فقه دانشنامه امام خمینی (ره) از سال 1 1 به تهیه 
و تنظیم و تالیف و بازنویسی مقالات فقهی در مورد امام می‌باشم. 
موضوعات فقهی جون اتلاف, اجهاض (سقط جنین) ,استحاضه, نعزیه و 
برخی موضوعات دیگر در موسسه داثرة المعارف فقه اسلامی تحفیق 
نموده‌ام. 


قرن:15 

حجنسیت ۰ 

19 : تهران 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 


در سال 1340 درتهران متولد شدم و در سال 1358 از دبیرستان 
دارالفنون در رشته ریاضی فیزیک فارغ التحصیل گردیدم وسپس در همان 
سال در مدرسه عالیه شهید مطهری مشغول به تحصیل در رشته علوم 
دینی گردیدم و درسال بعد به موسسه مجتهدی (ملا جعفر) درتهران ادامه 
داده و درسال 64-65 به قم منتقل گردیدم ودر دروس اساتید پایانی 
وستوده وحاج شیخ جواد تبریزی و وحید خراسانی به دروس سطوح و خارح 
مشغول شده ودر ضمن به تدریس نیز اشتغال داشته و دارم. اشتغال به 
تدریس شامل تدریس در دبیرستان وحوزات علمیه تهران و قم میباشد در 
ضمن حدود 0 سال به کار تحقیقات در موسسه نشر اثار مشغفول بوده 
ودوره تخصصی فقه واصول را در موسسه ائمه اطهار که زیر نظر اقای 
فاضل لنکرانی می باشد به مدت 5 سال په پایان رساندم و پایان نامه 
اینجانب تحت عنوان پیوند اعضا می باشد. 


قلی زاده مشکول. مجتبی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

1 
محل تولد : خلخال 
شهرت : قلی زاده 
تاعبت * آبزان 

تاریخ تولد : 1353/3/7 


اینجانب مجتبی قلی زاده در تاریخ 7/3/1353 در یکی از توابع شهرستان 
خلخال در یک خانواده کشاورز و معنوی به دنیا آمدم و تحصیلات ابتدائی و 
راهنمائی را دران محل پیشت سر گذاشتم و در سال 1370 وارد حوزه 
علمیه خلخال شدم که چون حوزه علمیه در حال ساخت و توسعه بود 
نتوانستم خوب بهره علمی بگیرم لذا هجرت کردیم و به حوزه علمیه 
کاشان وارد شدیم. و پس از پایان مقدمات در سال 1379 وارد حوزه 
علمیه قم شدم و پس از سپری کردن پایه‌های تحصیلی در سال 1394 از 
محضر مراجع گرانقدر درس خارج فقه اصول بهره می‌گیرم. «و من الله 
التوفیق» و اکنون مشغفول تحقفیق و یادداشت برداری هستم. امیدوارم 
اه همراه من و شما عزیزان باشد. 


قمی, جواد 
ِِِ 


که حاج سید جواد قمی مجتهدی مسلم و مروجی 
مبسوط الید بود و در نهی از منکر و منع اهل فجور قلبی قوی داشت و در 
حفظ حدود شرعیه از هیچ نکته فرونمی‌ گذاشت مکرر به تهران آفذ و 
صحبت شریفش ادراک شد. در فقه و اصول و رجال تصنیفات دارد در ماه 
رمضان سال 1303 قمری هجری به شهر قم رحلت یافت رفع الله درجته. 
فرزند ارجمندش مرحوم عالم جلیل و فاضل کامل نبیل مرحوم حاج میرزا 
زین‌العابدین که از اجلاء علماء و از طراز اول تلامذه مرحوم آخوند ملا 
محمد کاظم خراسانی قدس سره بود در حاشیه رجال ابوعلی به خط خود 
حالات ایشان را از این قرار نگاشته: 

الحاج سید جواد قمی اعلی الله مقامه ملقب به جواد نام شریفش سید 
محمدتقی است تلمذ نمود در عنفوان شباب بر جماعتی از اعلام و کوچ 
کرد از قم به اصفهان به جهت تلمذ برسید جلیل و عالم نبیل سید 
محمدباقر اصفهانی و تلمذ نمود در آن شهر نیز بر جماعتی از اعلام پس 
کوچ کرد به مشهد مقدس غری و تلمذ نمود مدت کمی نزد شیخ اجل 
مرتضی انصاری و رجوع نمود به قم و تصنیف کرد در قم کتاب «مقالید 
الاحکام» را در شش جلد و آن کتاب بزرگ پرفائده و پر فرعی است و 
کتاب «الدرة الباهره فی احکام العترة الطاهره» و آن در دو مجلد است و 
کتاب «ینابیع» در توحید و ثبوت و اثبات کفر بعض اهل الحاد و بدعت و از 
برای اوست قریب بیست رساله با اینکه مشغول بود به ترویج دین و قمع 
طالفیی و اه رحفهاللهع اه محانساتی توا تفس مد در آیام ناشن و 
مردی ورع و زاهد و کثیرالتهجد والبکاء بود بسیاری از اوقات مناجات 
باهراتی است در موقع وفات شصت و سه سال داشت در روز شنبه سوم 
شهر صفر سنه 1303 رحلت و در دارالایمان. قم در بقعه ز کریا بن. ام یرد 
قبر پدر و جدش مدفون گردید. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد اول) 


قمی. محسن 


قرن:15 
1 

ار مه 
ی 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1339/1/1 
ژتند نامه علمی ۳ 
در سال 1339 هجری شمسی در روستای مامازند ورامین به دنیا امد. 
پدرش از کشاورزان زحمتکش و ساده زیست ان منطقه بود که به علت 
تدین و پارسایی زیاد به شیخ حسین معروف شده 29 اورا که پنجمین 
فرزند خانواده بود, محسن نام نهادند. دز من یتح سالکی. فزان را از بدر 
خویش یاد گرفت. محسن در 7سالگی وارد کلاس درس شد و تحصیلات 
ابتدایی را در مدرسه اندیشه به اتمام رسانید. درسال 1350 ودر سن 11 
سالگی به قم رفت وبه تحصیل علوم دینی در مدرسه حضرت آیت الله 
العظمی گلیایگانی مشغول شد. او دردوران طلبگی شاگرد ممتاز مدرسه 
بود و به دفعات مکرر توسط حضرت آیت الله گلپایگانی مورد تشویق قرار 
گرفت و در سن 14 سالگی شروع به تدریس دروس ادبیات و مقدماتی در 
حوزه علمیه نمود. ایشان سطوح عالیه تحصیل حوزوی خود را نزد اساتید 
بزرگواری همچون حضرات آیات فاضل لنکرانی, ستوده, اعتمادی, صلواتی 
و صالحی مازندرانی به پایان رسانید. حجة الاسلام والمسلمین محسن 
قمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تحقیق وتحصیل وتدریس در حوزه 
با خویش به ندای پیر 
انقلاب لبیک گفته و عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل شدند. در سال 
130 در هنگام 0 آبادان مجروح ی وبه مقام رفیع جانبازی 
نائل گشت. در جریان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس < نفر از خانواده حجة 


قوامی, 7 نقر 1 


قرن:15 

ی 

0 

محل تولد : شهرری 

تایعیت ابر ان 

تاریخ تولد : 1308/1/1 

زندگینامه علمی ۳ 

در شهر ری در خانواده روحانی چشم باز کردم؛ پدرم حضرت ایت الله 
فیررا هحمم‌سسن. قوام السریعه:. که این: لقب سرا مرحوم ایت:الله حکین: 
مرحوم آیت الله شوانی و مرحوم آیت الله دکتر مشکاة به ایشان داده 
آند). سطح را قو محر بر کات جچون ات الله علامه شوانی و همچنین 
آیت الله شیخ محمد حسین تهرانی که شاگرد مرحوم آخوند بودند گذراندم؛ 
ففعی اد حضرت ایت الم العنی انیا امس حضوی دایات 
عظام : خوانساری, گلیایگانی و مرعشی نجفی استفاده کرده و تا زمان این 
بزرگواران به مباحثه بجعت خارج فقه و اصول جمعی اشتغال و پس از 
درگذشت این عزیزان درس خارج فقه و اصول و تفسیر می گویم و چند 
طاغوت به چاپ رسیده است. 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید یی الدین قوامی 

محل تولد : کرمان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 

زندگینامه لصف 

تحصیلات من در تهران تا اخذ دییلم ریاضی, سال 1352 بوده است و سال 
136 فارغ التحصیل کارشناسی رشته مدیریت صنعتی از مدرسه عال 
مدیریت گیلان شدم (شهر لاهیجان) که پایان نامه ای تحت عنوان کتاب و 
کتابخوانی تنظیم کردم که مورد توجه قرار گرفت. در حالیکه 23 سال 
داشتم از من برای تدریس دعوت به عمل امد که توفیق نشد. در همان 
سال 1356 در فوق لیسانس مدیریت صنعتی در مرکز مدیریت صنعتی 
تهران پذیرفته شدم ولی در مصاحبه شفاهی به علت اینکه فرزند روحانی 
بودم و خودم هم به شدت مذهبی بودم مردود شدم. بعد از انقلاب از من 
برای ادامه تحصیل دعوت به عمل امد که به علت فرو رفتن در فعالیتهای 
انقلابی در اموزش و پرورش و سپس در سپاه ترجیح را به خدمت دادم. در 
سیاه در عین حال که مشغول پذیرش سیاه تهران بودم سخنرانیهای علمی 
و کلاسهای عقیدتی را برگزار کردم و به من به عنوان یک نیروی علمی 
نگریسته می شد و بعد که دبیرستان سپاه را طراحی کردیم و دو سال 
مدیر آن بودم (در لانه جاسوسی آمریکا, سال62 تا 63) ندریس معارف 
دینی و اخلاق داشتم. قبلا هم در آموزش و پرورش مسئول تربیتی 
۷ ناحیه 9 بودم که برای دبیران کلاس اسلام شناسی داشتم و 
جز وه ای هم در توحید و نبوت نگاشتم. از سال 2 به حوزه بازگشتم و 2 
سال مدیر و مدرس حوزه علمیه محمودیه کرمان شدم و ادبیات عرب 
تدریس کردم و سال 1365 وارد قم شده, دروس خارج را شروع کردم و 
در عین حال مدیریت مدرسه علمیه بعثت را در سال 1366بعهده گرفتم 
که تدریس اخلاق و ادبیات داشتم و در سلسله های بعدی مدیریت, مدارس 
علمیه رسول اکرم (ص) و امام محمد باقر (ع) را بعهده گرفتم؛ همزمان 
تدریس فقه و اصول را مشغفول شدم که اکنون یک دوره فقه و اصول 
سطح را تدریس کرده ام و مشغفول تدریس کفایه الاصول هستم. در سال 


مشغول شدم که حاصل ان پژوهش و مدیریت از منظر کتاب و سنت شد 
که پژوهش:برتر سال 82 از دیرخانه دین پزوهان گردید .با لوخی از زتنس 
جمهور؛ در همین دبیرخانه عضو هیئثت علمی فصلنامه حکومت اسلامی 
شدم که چندین مقاله در ان نوشتم و ارزیابی کردم که و از مقالات 
تحت عنوان ساختار حکومت پیامبر (ص) در سال 82 مقاله برتر از طرف 
وزارت ارشاد شد و در حاشیه آن مقالات زیادی در نشریات گوناگون 
نگاشته ام ( در فصلنامه انتظار, ماهنامه پیام زن. نشریه پگاه و مقالاتی در 
کنگره های حکومت اسلامی مخصوص اندیشه امام و کنگره نراقی و کنگره 
انديشه های اخلاقی عرفانی امام و غیره.) اکنون کتاب دوم من تحت 
عنوان نظریه خدمت به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که به شکل پروژه 
بوده است., آماده چاپ است در حالیکه کتاب اول اکنون در آزتنتانه چاپ 
سوم می باشد. پروژه پژوهش (شیوه رهبری امام خمینی (ره)) از طرف 
دبیرخانه مجلس خبرگان سومین کتاب من خواهد بود, که به شدت و 
سرعت مشغولم و تا حداکثر 2 سال , به مثابه یک پروژه علمی چاپ خواهد 
تست ایو اش با که اکصحصوت ایت اللم ارام ای آعاشصی زو 
دست یارانی هم مرا کمک می کنند. من صاحب امتیاز و مدیر مسئول دو 
فصل نامه نخل شهداد و زیره کرمان هستم که از طرف هیئت نظارت 
مطبوعات مجوز رسمی کشوری دارد. در نخل شهداد بعد از حدود 10 
کان: ندیل به ارکان مسبت اسلامی دم است که مرتب: متفر می 
شود و به علت موفقیت از حمایتهای وزارت ارشاد بهره مند شده است. 
اینجانب رسما با انتخاب مدیریت پژوهشی حوزوی در سال جاری به عنوان 
رئیس مجمع عمومی انجمن علمی مدیریت اسلامی برگزیده شدم که 
مان رسالت آن تولند انش مدیربت. اسلامی ه بر نامه مت فدیریت 
اسلامی است. این انجمن زیر نظر معاونت پژوهشی حوزه است و دارای 
هیئت مدیره و بازرس و ارکان رسمی دیگر است. علت انتخاب اینجانب 
دارا بودن کتاب و مجله مدیریت و رشته مدیریت است؛ در ضمن در 
مباحث رسانه اي شرکت دارم مدتهاست که مهمترین آن. شرکت در 
میز گرد نقد و نظر در رشته مدیریت اسلامی است که در بیش از 20 
جلسه در رادیو معارف با محققان عالی مدیریت شرکت کردم که هنوز 
ضبط و پخش ان ادامه دارد. در ضمن حدود 20 جلسه برنامه عرفانی 
سحرهای رادیو معارف در برنامه در خلوت يار از من ضبط و پخش شده 
است که مورد استقبال واقع شده البته برنامه های پراکنده زنده و غير 
زنده در مناسبتهای مختلف از صد| و سیم منتشر شده است. اینجانب طی 
سالهای 78 تا 81 مدیر کل اموزش حوزه های خارج از کشور بودم که در 


خلال آن عضو هیئت علمی نشریه بین المللی الرشاد شدم که به زبانهای 

مختلف چاپ می شود و ارگان سازمان حوزه های خارج از کشور است. 
۳ 09 کشورهای زیادی برای بازرسی از 
حوزه های خارج از کشور سفر کرده ام و بیش از ده سال است که در 
مدرسه امام خمینی (ره) تدریس دارم و اکنون در مقطع کارشناسی ارشد 
انجا حلقه ثالثه از شهید صدر را تدریس می کنم و قبل از حلقات قبلی 
مات الا ره لته عسا هدس کندم اضر مختراسای 
زیادی برای طلاب غیر ایرانی دارم و نیزمشاور اخلاقی طلاب غیر ایرانی در 
مدرسه المهدی (عج) هستم. من در ضمن عضو هیئت علمی دائره 
العفای فمه هنشت )که هه ی امت اه ها رش ی اون میس 
نود‌هستم وتا ال معالات تمان و معا خطوط کلی اقتضاد اشلامی .و 
سلیقه های مختلف اجتهادی را تنظیم کرده ام که در جلدهای اول و دوم ان 
چاپ می شود. نام من در فهرست صاحبان و ندوین کنندگان مقاله در این 
داثره المعارف ثبت می شود. 


ال فری ای دسا 
۰ 


رضا ِ سلمانی 

محل تولد : مشهد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1319/1/1 

زندگینامه لفف 

اینجانب رضا کاردان سلمانی در سال 1319 در مشهد مقدس به دنیا 
امدم. برخی از کتب ادبیات عرب را در مشهد نزد استاد معروف مرحوم 
«ادیب نیشابوری (ره)» خواندم و حدود سال 1340 به حوزه علمیه قم 
وارد شدم و کتاب شرح لمعه را نزد استاد مرحوم اقای «ستوده (ره)» و 
مکاسب را از استاد آقای «خزعلی» و رسائل را از استاد آقایان «نوری و 
اعتمادی» و کفایه را از آقایان «سلطانی و فاضل لنکرانی» بهره گرفتم و 
نزدیک یک دوره درس خارج اصول مرحوم «حاج شیخ هاشم آملی (ره)» 
شرکت کردم و درس خارج فقه «آية الله گلپایگانی» و «حضرت امام» 
(قدس سرهما) و بیش از یک دوره خارج اصول «آية له" وحید خراسانی» 
و خارج فقه مکاسب ایشان نیز شرکت کردم. 


قرن:13 

جنسیت ِِ 

(1337 6 --1268/ 1266 ق), عالم دینی. فقیه اصولی. مجتهد. 
مفسر, ریاضیدان, ادیب و شاعر. در کاشان به دنیا آمد. بعد از گذراندن 
مقدمات, فقه و اصول و معقول و منقول و ریاضیات را در حوزه‌ی درس 
پدرش فراگرفت. سپس به اصفهان رفت و از محضر شیخ محمد تقی, 
صاحب حاشیه «معالم». بهره گرفت., تا به درجه‌ی اجتهاد رسید. در 1292 
ق در حالی که جامع جمیع علوم و ماهر در فقه و اصول و تفسیر و حکمت 
و ریاضی 2 به تهران آمد. در 1296 ق‌ پس از فقوت پدرش قائم مقام 
منصب او گشت و چندین سال ریاست علمی و مرجعیت مذهبی مردم را 
عهده‌دار بود. در 1313 ق حح گزارد و در بازگشت در نجف سکنی گزید و 
از علمای آنجا بهره برد و خود حوزه‌ی درس و بحث مستقل تشکیل داد و 
یکی از علمای بزرگ نجف به شمار آمد. در 1333 ق به همراه علمای 
مجاهد قیام مردمی ضد انگلیس رز اداره و رهبری کرد. او سپس تا ِ 
عمر در کاظمین ماند و در آنجا درگذشت و همان جا دفن شد. از آثارش 
«التجری». پیرامون مسائل اصول فقه؛ «الاجزاء»؛ «رسالة فی منجزات 
المریض»؛ «الاستصحاب»؛ حاشیه بر «ریاض المسائل»؛ «دیوان» شعر, به 
عربی و فارسی. | 1] 

(حاج سید) مصطفی بن (حاج سید) حسین کاشانی‌الاصل تهرانی المسکن. 
از بزرگان علمای امامی (ف. 1337 ه.ق). وی سالها در تهران ریاست 
اصول و معقول و منقول و اخلاق و کلام و ریاضیات و رجال را در جوزه‌ی 
درس پدر خود تکمیل کرد و بعد از وفات او به اصفهان رفت ولی حوزه‌ی 
علمی انجا را فراخور استعداد خود ندید. پس عزیمت نجف کرد و در انجا 
یکی از مراجع علمی گردید و حوزه‌ی دینی او مرجع استفاده‌ی افاضل بود. 
وی قریحه‌ی شعر نیز داشت و دیوانی هم در مناقب و مراثی معصومین 
دارد. او در استصحاب و تجزی و تفسیر مختصر قران و حاشیه‌ی ارشاد 
علامه و حاشیه‌ی شرایع و علامت ظن و قاعده‌ی لاضرر و منجزات مربضش؛ 
تألیفاتی داشته ولی اکثر آنها تلف شده (ریحانةالادب, لغ.). 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] الاعلام (133 -132/ 8), اعیان الشیعه (128 -127/ 
0 للذریعه (19/ 23 ,1055/ 9 ,102 6 ,2/25 ,3/350 ,275 -274/ 
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کانفرافن: انتاا لاش 
ِِِِ 


سید ایوالقاسم کاشانی در سال 1300 ه.ق در تهران دیده به جهان 
گشود. او پس از انجام مناسک حح به عتبات مقدسه رفته و در نجف 
اشرف اقامت گزید و علوم مختلف دینی را در محضر پدرخود و سايیر 
بزرگان علما فراگرفت و در سن 25 سالگی به درجه اجتهاد رسید. پس 
از آن وی با الهام از تعلیمات دینی به مبارزه با استبداد و استعمار پرداخت 
و در این راه متحمل مشکلات و مصائب بسیار شد. او از جمله کسانی بود 
که همراه و همدوش دکتر مصدق, نقش خود را در ملی شدن صنعت نفت 
ایفاء کرد و در راس مبارزات ضد استعماری قرار گرفت. آیت الله کاشانی 
سرانجام در سحرگاه سال 131 ه.ق مطابق با 23 اسفند ماه 1340 
ه.ش چشم از جهان فرو بست.گروه : علوم انسانیرشته : علوم 
اسلامیوالدین و انساب : پدرسید ابوالقاسم کاشانی , اية الله حاج سید 
مصطفی کاشانی , از علما و مراجع بزرگ شیعه در عصر خویش بود که در 
سال 1280 ش . از ایران به نجف اشراف هجری کرد و به تحقیق و 
تدریس پرداخت .تحصیلات رسمی و حرفه ای : سید ابوالقاسم کاشانی 
که در این هنگام , جوانی شانزده ساله بود - همراه پدر عازم نجف اشرف 
کودند و درد آتضا علاوه بر استفاده از حلقه درس پدر و دیگر اساتید. دوره 
سطح را به پایان برد و سپس در درس آية الله میرزا محمد تقی شیرازی و 
آبة الله آخوند خراسانی شرکت حجلست .استادان و مربیان : لننید 
ابوالقاسم کاشانی علوم مختلف دینی را در محضر والد معظم خود و 
آخوند ملا محمد کاظم خراسانی , حاج میرزا حسین ۱ 
وا انم الله فتی | مد کف شیرانی برر نان علما علمد نمودم. اسهم 
دوره ای ها و همکاران : سید ابوالقاسم کاشانی در نهضت مشروطه , 
ناور شخصتی جون آية الله آخوند خراسانی (از رهبران اصلی هت 
و او را در تصمیم گیری ها و تنظیم اعلامیه ها یاری می داد.وقایع 
میا نس الب : سید ابوالقاسم کاشانی از همان اوان جوانی, انسانی دور 
اندیش و شجاع و با شهامت بود و در کنار تحصیل علوم اسلامی, توجه 
خاصی به اوضاع مسلمین داشته و جهره کریه و زشت استعمار و 
اسلامی و اقتصاد انها باز کرده بود به خوبی شناخته بود. درجنگ جهانی 


قصد تسلط بر عراق و مناطق شرقی از راه خلیجح فارس حمله ور 
گردیدند. سید ابوالقاسم کاشانی در کنار پدر بزرگوار و جمعی دیگر از 
علمای مجاهد شیعه با بسیح ملت مسلمان عراق دلاورانه پیشروی 
نیروهای انگلیس را سد نموده و حدود 18 ماه در منطقه حساسی از جبهه 

با استقامت و پا فشاری فوق تصور در مقابل آن .همه تجهیزات نوین 
اروپایی مقاومت کرده و مانع تحرکات آنها شده اند. در جنگ جهانی دوم با 
ورود متفقین به ایران اتکلنشتین ها در صدد انتقام جویی از کاشانی بر 
آمده: وق ترا ندستکیر مه زندان ارختش انکلیسن در ازا ی اعزآمسین دا رنه 
پس از هشت ماه که کاشانی در اراک زندانی بود. وی را تحویل ستاد 
ارتش شوروی در رشت می دهند و روسها پس از محاکمه مرحوم 
کاشانی تنصمیم به آزادی وی می گیرند ولی انکلننسین ها پیشدستی 
کرده وی را دو باره تحویل گرفته در اراک زندانی می نمایند پس از 9 ماه 
حبس در زندان اراک وی را به زندان انگلیسی ها در کرمانشاه منتقل می 
کنند وی از همین زندان به فرمانده قوای انگلیس در ايران می نویسد : 
اگر در زندان شما بمیرم ننگ ابدی بر شما خواهد بود. و اگر از زندان 
نصیب تم سید ابالقاتم کاشانی در یک دادگاه 2 در عراق 
غیابا محکوم به اعدام شد. یس از محاصره نجف و کربلا توسط 
ارتش اشغالگر انگلیس, ایشان به پیشنهاد روحانیون عراق برای 
چا ری از رفتاری اجان کرفید معقانه. وبا لاش مد ار ریق 
پشتکوه به ایران آتن: سال 9 ه.ق در تهران مورد تجلیل و احترام 
مردم پایتخت و اولیاء امور وقت واقع کزدیند حکم اعدام کاشانی تا 
انقلاب 1958 ی عراق که منجر به تغییر رژیم عراق شد دارای 
اعتبار بود. در دوران دیکتاتوری رضاخان مرحوم کاشانی حوزه علمیه 
تهراسا اخاره مت کته کشا نیس مان اهر رصاحان سح اه 
تسلیم نبود و در جواب (تیمور تاش) وزیر در بار وقت که به وی 
تاد رات مدرشت عالی سار می‌ مادم یه : طلاب 
و علمایی که من تربیت کنم به کار حکومت شما نخواهد خورد. به هنگام 
تشکیل مجلس موسسان که زیر برق سر نیزه و به منظور افزایش 
قدرت شاه انجام می شد کاشانی پیامی از بیروت به تهران فرستاده و در 
قسمتی از انن.بيام صی کهید.: تبعید این خادم.اسلام و ملت: با ان وضم 
فجیع برای تغییر قانون اساسی و انتخابات فرمایشی و سوار کردن 
خیانتکاران به گرده ملت مضه نفت و تجدید امتیاز بانک شاهی است. 
در کشاکش مبارزه مردم و مرحوم کاشانی را نم تاد کون دوره 
شانزدهم انتخاب نموده و او پس از یک سال و 4 ماه تبعید با استقبال بی 
نظیری به تهران وارد می شود. مرحوم کاشانی پس از باز گشت به 


ایران, رهبری مردم را در مبارزه با استعمار انگلستان بار دیگر به عهده 
گرفت و پیامی به مجلس شانزدهم که اساسی ترین کارش تعیین 
تکلیف لایحه الحاقی نفت بود فرستاد. کاشانی به مجض صدور فرمان 
نخست وزیری (رزم آرا) طی اعلامیه ای که عینا توسط دکتر مصدق در 
جلسه علنی مجلس قرائت شد مخالفت قطعی و شدید خود را با 
خصوفت روم اسان عفن عاشساننتطظی اعلاهته آق. ون هورد.ملی 
شدن صنعت نفت می نویسد : ملی شدن صنعت نفت در ایران تنها چاره 
بیچارگی های ماست زیرا به این وسیله اولا: روت بیکرانی که خداوند 
به ملت: آبران عظا فرموده از دست انیس که ندفین-خر منفعت: 
طلبی و مکیدن خون ملل ضعیف ندارند بیرون آمده به صاحبان حقیقی و 
فتتخه از میم زر سونو انا : با عملی شدن حاکمیت ملی دیگر شرکت 
های غاصب نمی توانند عمال خود را به جان و مال و ناموس مردم 
مسلط کنند و به این وسیله مقاصد پلید خود را انجام دهند. زمان و 
قفت ی اتهالما راهطا 
3 اسفند ماه 1340 ه.ش چشم از جهان فرو بست و پیکرش درمیان 
انبوه مشتاقان تا حرم عبدالعظیم علیه السلام تشیع گردید و بین مزار آن 
حضرت و امامزاده حمزه به خاک سیر ده شد. مشاغل و سمتهای مورد 
اک ای ۱۱0 را ای ای 
فنظور آفاده: کردن , مردم و سران عشایر برای مبارزه با سلطه استعمار, 
از نجف به کاظمین رفت و آنجا را برای شروع یک حرکت انقلاب برگزید.با 
شروع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین , استعمار 
انکلیسی که از مبارژات اية له کاشانی:دن عواق ضونات شنختن خوروه:بود 
با شایع کردن همکاری او با آلمانیها, تصمیم به دستگیری اش گرفت تا 
بدون مزاحمت وی بتواند در انتخابات دوره چهاردهم مجلس دخالت کند. به 
روحانی مجاهد به منزلش هجوم بردند. اما بر اثر هوشیاری و فداکاری 
یارانش تا کام ماندند آية الله کاشانی به ناچار مخفی گردد.کاشانی مدت 
یک سال , مخفیانه به مبارزه اش ادامه داد تا اين که انگلیسیها در هنگام 
انتخا ات مارح اقامتض فر کزان (اخا ی آنه خامم رانا 
خبر شده و او را دستگیر کردند. با وجود اینکه وی از سوی مردم تهران به 
عنوان نماینده انتخاب گردیده بود. به دستور فرستاد ارتش متفقین . از 
لیست اسامی نمایندگان حذف شد و به زندان روسها در رشت فرستاده 
شد. او پس از چندی به زندان انگلیسیها در اراک و سپس به زندانی در 
کرمانشاه منتقل گردید. سرانجام پس از تحمل بک سال و چهار ماه زندان 
در ستخت: تزین شر ابطر در 24 مرداد 1324 ازاد کشت و زوز جمفه:2 تین 
و یکم شهریور, میان انبوه استقبال کنندگان وارد تهران شد. کاشانی یک 


سال در تبعید بسر برد تا اين که بر اثر فشارهای سیاسی از سوی علما و 
وا اه و 0 برگشت وبعد از 
آن به مخالفت با عبدالحسین هزیر که در صدد رای اعتماد مردم بود 
تراد .فعالیتهای مر : سیدابوالقاسم کاشانی از همان آغاز جوانی به 
نکته سنجی و دقت نظر مشهور شده و در دانش سر آمد بود؛ بطوری که 
در 25 سالگی به درجه اجتهاد. دست یافت و بزرگانی مانند آية الله شیخ 
الشریعه اصفهانی , آية الله آقا ضیاء الدین عراقی و آية الله صدر در 
نوشته های خود, مقام علمی اش را با القابی نظیر ((شکافنده دریای علم 
((کلید در گنجهای دقیق )) و... ستودند و آية الله میرزا محمد تقی 
شیرازی , تقلید از وی را تاعيید می نمود.سایر فعالیتها و برنامه های 
و سید ابوالقاسم کاشانی به شرح زیر می باشد: 5 

تشکیل مجلس موسسان برای تغییر قانون اساسی که با دستگیری وی 
اف ی وت ی ی ام 
به وطن با گشت -مخالفت کاشانی از روی کار آمدن رزم آرا برای 
جلوگیری ۳ تصویب قرارداد نفت - وی در سی ام اردیبهشت 1327 بار 
دیگر مردم را به تظاهرات بر ضد اسرائیل فراخواند و خود در اجتماع پر 
شور تظاهر کنندگان سخنرانی نمود و وضع نابسامان مسلمانان را نتیجه 
دخالت استعمارگران در امور آنها و از بین رفتن روح اتحاد و دوری از 
احکام اسلام دانست ی کاشانی مسلمانان مصر را نیز در مبارزات 
استقلال طلبانه آنان , مورد حمایت قرار و در بحران کانال سوئز, پیام 
تاعییدی خطاب به جمال عبدالناصر (رئیس جمهور مصر) فرستاد و در 
مسجد ارک تهران مراسمی برای گرامی داشت اد شهدای مصر و ارج 
نهادن به فداکاریهایشان برپا کرد. - او در جریان مبارزه مردم مسلمان 
تونس برای رهایی از سلطه استعمار فرانسه , بیانیه ای صادر کرد و تنفر 
شدید خود را نسبت به بر قراری جو ترور و وحشت توسط فرانسه در 
خاک تونس , بیان داشت . - کاشانی در سال 1331 ش . پس از بازگشت 
از مراسم حح , نامه ای به تمام کشورهای اتلامی فرستاد: و از آنها 
خواست برای شرکت در کنگره اسلامی و تبادل نظر درباره جهان 
اسلام , نمایندگانی به ایران بفرستند 


خاتقرآتینر فلا 
ِِِِ 


در سال 9 هجری قمری برابر با 1309 هجری شمسی در محله گذر 
حاجی, یکی از محله‌های قدیمی دارالمومنین کاشان خانه محمد حسین و 
بتول آغا از ارادتمندان آیت الله آقا سید محجمد حسین رضوی کاشانی, 
تسری. به دتیا امد که او.را علی تام نهادند .اطلاعات وسیع از مسائل و 
موضوعات فقه, اصول و کلام و عرفان. طریقه نقد و بررسی اراء و 
نظریات فقیهان و اصولیان در مناظه‌های علمی و استدلالی او با مخالفان 
دارا بودن کمالات و فضایل ٍِِِ او را در شمار نوابغی قرار داد که در 
ی اس قله رفیع اجتهاد در آورد .گروه : علوم انسانی 
: الهیات و معارف اسلامی والدین و انساب : نهادند بیش از شش 
0ب نگذشته بود که مادر را از دست داد , نام 
پدرش هم محمد حسین است.تحصیلات رسمی و حرفه ای : شیخ علی 
کاشانی در نه سالگی پای به مکتب گذاشت و خواندن و نوشتن را فرا 
گرفت. دز اتتانه سیزدهمین بهار زندگی به توصیه پدر و تشویق آیت الله 
رضوی, برای کسب معارف دینی؛ عازم اصفهان دید در آنجا نیز اساتید 
گرانمایه دروس حوزوی راء, تا مرحله سطح, گذراند. انگاه برای بهره 
وریهای علمی بیشتر و کسب کمالات بیشتر راهی استان قدس رضوی (ع) 
شد و در مدرسه علمیه نواب ب ساکن شد.مدت اقامتش در مشهد چهار سال 
بود که در این دوره از محر آشاتید بزر کی همچون؛ ایت. الله. اقا ضیرزا 
محمد هاشم قزوینی, آقا سید محمد یزدی و در کوهستان اطراف بهشهر 
نزد عالم مهذب حضرت آیت الله سید محمد کوهستانی استفاده‌ها برد. 
شیخ علی ضمن کسب در مدرسه میرزا جعفر که اسم اکنون بخشی از 
دانشگاه علوم رضوی تبدیل شده است؛ به ندریس و تعلیم طلاب و 
او مر ورن مه سس ی ۲ 
تقوای حوزه به شمار آمند.یش. از اقامتی کوتاه ذر خشهد آهنگ هجچرت به 
حوزه علمیه قم کرد. در قم امامت مسجد کیهان را به عهده داشت و در 
منزل جنب مسجد با شهید هاشمی نژاد و... به سر برد بعد از آن در یکی 
از حجره‌های قست شرقی مدرسه حجتیه سکنی گزید. با جدیت تمام در 
سالهای 1325 ش در درسهای خارج فقه و اصول آیت الله بروجردی و 
خارج اصول امام خمینی شرکت کرد و در کنار آن در مسجد کوچک گذر 
خان به تدریس دروس سطح عالی و درس خارج خصوصی برای شهید 


هاشمی نژاد پرداخت.خاطرات و وقایع تحصیل : نامادری شیخ علی 
می‌گوید: چند ماهی پس از در گذشت مادر شیخ من به عقد پدرش در 
آمدم در حجد توان کارهای او را انجام می‌دادم ولی پدرش بیشتر مواظب او 
بود.آن موقع‌ها که برای تحصیل به مشهد و قم می‌رفت گاهی به کاشان 
می‌آمد و از زمان آشنایی شیح با آقای هاشمی نژاد با هم به کاشان 
می‌آمدند و بیشتر ماه مبارک يا محرم مدتی می‌ماندند شیخ در خانه_به 
مطالعه و عبادت مشغفول بود و آقای هاشمی نژاد منبر و جلسه داشت.آقا 
ید نم ات له رصری افم از داست و عون او 
می‌رفت.استادان و مربیان : شیخ علی کاشانی, نزد اساتید و بزرگان سه 
حوزه مهم » , اصفهان. مشهد و قم, به تحصیل پرداخت. برخی از اساتید او 
عبارتند از :آیت الله آقا سید محمد حسین رضوی کاشانی؛ آیت الله سید 
محمد علوی بروجردی معروف به باغ ؛ایت الله آقا میرزا محمد هاشم 
قزوینی؛ آیت الله شیخ محمد کوهستانی؛ آیت الله حاج آقا حسین 
طباطبایی بروجردی؛ امام خمینی؛زمان و علت فوت : شیخ علی کاشانی در 
مسافرتی که محرم سال 194 به رودسر کرده بود در شب 14 ان ماه 
پس از ادای قریضه مغرب و عشاء در منزل یکی از اشنایان دچار سکته 
قلبی گردید و ندای ارجعی را لبیک گفت. جنازه ان مرحوم را به قم 
آورده‌اند و پس از تشییع در قسمت جنوبی قبرستان نو به خاک 
سپردند.شاگردان : از شاگردان معروف فریيدة الاسلام کاشانی که 
بیشترین بهره‌های علمی و معنوی را در مکتب وی کسب کردند؛ شهید والا 
مقام حجت الاسلام و المسلمین سید عبد الکریم هاشمی نژاد (1311 - 
0ش) است. در بین دیگر شاگردان می‌توان از وی حجت الاسلام و 
المسلمین سید حسن ابطحی خراسانی. سید حبیب الله اهری گرگانی, حاج 
شیخ غلامرضا عرفانیان خراسانی, حاج شیخ علی اصفر مسلمی کاشانی, 
حاح شیخ حسن شریعتی نیاسری, حاج شیخ محمد امامی کاشانی, حاج 
شیخ یحیی انصاری شیرازی و دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی نام برد.ارا 
و گرایشهای خاص : شیخ علی شانزده سال زندگی طلبگی را با پشتکار 
تمام در کستب علوم و-فضاتل: و در تهایت ساد کی و بی آلابتفی: یی کرد: 
او نسبت به دنیا و امور دنیوی بی توجه بود, در ارتباط با خالق و اولیای 
الهی آنچنان اه بود که سر از پا نمی‌شناخت.او عاشق 8 تهجد و 
سجده‌های طولانی, ناله و زمزمه‌های شبانه بود لباسها ساده و وصله دار و 
حرراش معمولی بود برای خود خانه نخرید و زن اختیار نکرد. در مباحثات و 
مناظرات علمی با جرئت و درود یافت مطالب و سرعت انتقال قوی و پر 
استعداد بود.آثار : تعلیقه بر فرائد الاصول شیخ انصاری ویژگی اثر : کتابها 
به صورت چاپ شده پا خطی 2 رساله و جزواتی در مبحث فقه و اصول 
ویژگی اثر : کتابها به صورت چاپ شده يا خطی3 رساله‌ای در لباس 


که که وی کی اه چ کتا نما یه رای خایت فا خی عم الفر اند 
ویژگی اثر : کتابها به صورت چاپ شده يا خطی 5 منظومه مجمع الفرائد 
وبژگی اثر : کتابها به صورت چاپ شده یا خطی6 منظومه‌ای در علم اصول 
ویژگی آثر : کتابها به صورت چاپ شده یا خطی7 منظومه‌ای در علم کلام 
ویژگی اثر : کتابها به صورت چاپ شده يا خطی 


منایع زندگینامه سایت حوزه علمیه قم/ بخش زندگینامه 
علما1!2 - /31۱.۳۱۵۲ ۱/۷//۷۷۰۳۱۵۷۷/2 


کاشف‌الفطاء 


قرن:12 

جنسیت ِ 

(ع. ۳۱۳ پرده) لقب (شیخ) جعفر بن (شیخ) خضر بن (شیخ) 
یحیی حلی جناحی‌الاصل و نجفی‌المسکن والمدفن معروف به شیخ اکبر و 
شیخ نجفی, از بزرگان علمای امامیه و فقیه و مجتهد (ف. نجف 1227 یا 
8 ه.ق) وی شاگرد آقای بهبهانی و سید مهدی بحرالعلوم و سید صادق 
فخام و جز ایشان بود؛ و صاحب جواهر و حجةالاسلام رشتی و شیخ 
محمدتقی صاحب هداية المسترشدین و سید صدرالدین موسوی عاملی و 
سید جواد صاحب مفتاح‌الکرامة و شیخ عبدالحسین اعسم و حاجی کلباسی 
و گروهی دیکز از شاگردان اویند و از او روایت دارند. او راست: اثبات 
القرفد. التاخته من ی الفرق الاسلاهم. احگام الامواشه تما لظالت ق 
هام بات الا ای اه لیم او ان زر 
اصول عقاید و مطلب دوم در احکام طهارت و نماز الحق المبین 
فیتصويب المجتهدین و تخطكة جهال الاخباریین (که در آن حقیقت مذهب 
طرفین را نگاشته و گوید که هر دو در اصول دین متحد و در فروع نیز 
مرجع هر دو فرقه, روایات ایمه 4 است و در حقیقت مجتهد اخباری و 
اخباری نیز مجتهد و فضلای طرفین ناجی و طعن‌کنندگان در هلاکتند), شرح 
خاعه اس رکه ور آنشسضی ان انوا ات را ۲ متا رات سر 
کرره ان ااعماند الععمربمر سف‌اطاه عم عحانم ارف اعدا را 
کتاب حاکی از کثرت اطلاع و فهم و جودت فکر و حسن سلیقه‌ی او و حاوی 
اصول و فروع دینی است. شهرت شیخ جعفر به کاشف‌الفطاء به مناسبت 
نام همین کتاب است). وی نزد بزرگان عصر محترم بود و ریاست علمی 
داشت و بسیار حلیم و متواضع بود. مدفن او در نجف در محله‌ی عماره در 
مقبره‌ی مخصوص خانواده‌ی اوست. خاندان او را به نام آل کاشف‌الفطاء 
می‌نامند و هر یک از نان را نیز به لقب کاشف‌الفطاء می‌خوانند, از آن 
جمله کسان ذیل از آن نامبردارند: 

برگرفتد از کاب فرص کار نمی خفیرن (حلی تست | 


کاظمی خوانساری اصفهانی. محمد مهدی 


قرن:14 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

وود :1319 اق) عالم دینی و فقیه اصولی. وی در محله‌ی قطانه 
کاظفین بد دتبا آمد و ین از تشه و تجا به تحصیل پرداخت. مقدمات و 
ادبیات و منطق و سطوح وسطی و نهاییي را از علهای کاطعین؛ 7 هون 
فراگرفت. سپس به نجف مهاجرت کرد و چند تا از محضر آیت‌اللّه سید 
ابوتراب خواسناری و آیت‌الله شیخ علی مازندرانی و دیگران بهره‌ها جست 
و از سید ابوتراب خوانساري و میرزا ابراهیم سلماسی کاظمی و شیخ 
علی مازندرانی و شیخ اسدالله زنجانی و سید محمد کاشانی حایری و شیخ 
علی ال کاشف الغطاء نجفی و شیخ علی شاهرودی و شیخ ضیاءالدین 
عراقی و سید محسن عاملی. صاحب «اعیان الشیعه». و شیخ کاظم 
شیرازی نجفی و سید میرز | هادی خراسانی حایری اجازه گرفت. آن‌گاه به 
کاظمین بازگشت و به وظائف دینی و تألیف و اقامه جماعت پرداخت تا در 
همان شهر درگذشت و در جوار قبر امام موسی بن جعفر (ع), به خاک 
سیرده شد. از آتاروش «احسن الوديعة فی تراجم مشاهیر مجنهدی 
الشیعة» يا «الباقیات الصالحات», در تتمیم «روضات الجنات»؛ «صرف 
العناية فی حل معضلات الکفایتة»: «نزهة المرتاض فی شرح طهارة 
الریاض»؛ «القول المقبول فی مباحث الاصول»: «جامع الشتات فی النوادر 
و المتفرقات»؛ «نفایس الکلام فی شرح اسماء الله العظام»؛ «زبدة الکلام 
فی المنطق و الکلام»؛ «بغية اللبیب و غنية الادیب فی شرح منطق 
التهذیب»؛ «الانوار الکاظمية فی احوال السادات الموسویة»؛ «النقد و 
البیان فیما یتعلق بکتب الاعیان»؛ «مطلع الشمسین فی الدفاع عن 
السیدین»؛ «البرهان الجلی فی احوال زید بن علی (ع)». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (242 ,124/ 24 ,31/ 12 ,439 2 ,289/ 1), 
ریحانه (191 -190/ 2), علماء معاصرین (244 -242), گنجینه‌ی 
دانشمندان (310 -309/ 6), مولفین کتب چاپی (367 -365/ 6). 


تایعست:: ابر ان 
تاریخ تولد : 1341/1/1 


متولد 1341 هستم, در سال 1360 با دیپلم تجربی وارد حوزه علمیه قم 
شدم. طی شش سال دروس سطح را تحصیل و بعضا تدریس کردم. از 
سال 7 به صورت رسمی در دروس خارج فقه, اصول فقه, تفسیر و 
فلسفه شرکت کردم. ضمن دروس رسمی حوزه علمیه. در دروس معارف 
اسلامی موسسه در راه حق (موسسه اموزشی, پژوهشی امام خمینی) 
شرکت کردم و فوق لیسانس دریافت کردم. 

دوره او دشن زبان انشتی: را طی یکسال به طور فشرده در دفتر 
تبلیغات اسلامی قم گذراندم. در کنار دروس خوزه و پس از اتمام درس 
های موسسه در راه حق؛ به گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
پیوستم. پس از اتمام دروس فوق لیسانس, در رشتة «روانشناسی 
بالینی». برای ادامة تحصیل در دکترای روانشناسی, به دانشگاه اصفهان 
وارد شدم. هم اکنون در حال نوشتن پایان نامه دکترای روانشناسی هستم. 
در ضمن تحصیلات مختلفی که داشتم تدریس های متعدد نیز به صورت 
دائم در حوزه و دانشگاه و مجموعه های جانبی حوزه علمیه قم داشته ام و 
دارم. اکنون عضو هیئت علخ «گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و 
یاو تالیفات و ترجمه ها از نوع کتاب و مقاله و پژوهش داشته 
ام که اطلاعات مفصل آن در پرونده ضمیمه در شده است. اکنون 
روحانی کاروان حج نیز هستم و 8 سفر مشرف شده ام. 


قرن:14 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 
(ح 1369 -1290 ق), فقیه, اصولی و مدرس. در قم به دنیا آمد. مقدمات 
و سطوح را نزد ملا محمد تقی نحوی و حاج شیخ محمد حسین قمی و 
معقول را در خدمت حکیم یزدی فراگرفت. آن‌گاه به تهران آمد و مر 
حاج شیخ فضل‌الله نوری و آقا سید عبدالکریم گیلانی و حاج میرزا حسن 
آشتیانی و حاج شیخ علی نوری و آقا میرزا مجمود قم بهره گرفت و فقه 
و اصول و حکمت را تکمیل کرد. پس از آن به نجف مهاجرت کرد و 
حوزه‌ی درس آخوند خراسانی و علامه یزدی و آیت‌اللّه حاج میرز| 0 
خلیلی تهرانی استفاده نمود. در 1339 ق‌ پس از نیل به درجچه‌ی عالی 
اجتهاد به قم بازگشت و به تدریس و تربیت محصلین و دانشجویان علوم 
دینی همت گماشت. درس خلرح فقه و اصولش مورد استفاده‌ی گروهی از 
فضلاء بود. او ا۶ ظرف ابت‌الله سيخ محمد کاطظم یزدی مرجع در احتیاطات 
گردیده بود. وی در مناسبت‌های ویژه چون اعیاد و سوگواری‌ها منبر 
می‌رفت و به موعظه‌ی مردم می‌پرداخت. در قم از دنیا رفت و در 
قبرستان شیخان به خای سپرده شد. از اثارش: حاشیه بر «جواهر»؛ حاشیه 
بر «عروة»؛ «مشارق الشموس». در اصول, تعلیقه‌ای بر «كفاية الاصول» 
آخوند خراسانی؛ «منتخب الرسائل».[1] 
مرحوم مبرور شیخ الفقهاء والمجتهدین حاج میرزا محمد کبیر قمی از آیات 
عظام و علماء کرام و مراجع والامقام شهرستان قم و حوزه علمیه بوده 
است. تولدش در سال 1290 قمری در قم واقع شده و مقدمات و سطوح 
وسطی را خدمت مرحوم حاچ شیخ محمد حسین قمی و معقول را خدمت 
مرحوم حکیم یزدی خوانده آنگاه به تهران مسافرت و از محضر مرحوم 
ایت‌الله حاج شیخ فضل الله شهید نوری و ایت‌الله آقا سید عبدالکريم 
کل تون استفاده 9 و پس از آن مهاجرت نب تجف وی 
حسین ۳۹ استفاده نموده و در سال 133 قمری به 8 
مراجعت و به تدریس و تربیت عده‌ای ۱۷۹ و طلاب و هم اقامه 
جماعت در مسجد امام علیه السلام پرداخته است. 
وی منبری شیرین داشت و در منزل خود در اعیاد و سوگواریها منبر 
می‌رفت و مردم را به موعظه حسنه خود بهره‌مند می‌نمود. درس خارج 
فقه و اصولش مورد استفاده جمعی از فضلاء بوده و با حکماء و فلاسفه 


ِ- 
1 


مخالفت علنی داشت و مانند مرحوم آیت‌الله میرزا مهدی اصفهانی مشهد 
می‌فرمود این فلسفه‌بافی‌ها مردم را از ال محمد صلوات الله علیهم 
اجمعین و اخبار و احادیث اهل‌بیت دور ساخته است. در سال 1369 قمری 
از دنیا رفت و در قبرستان شیخان جنب مقبره زکریا بن ادم اشعری در 
مقبره خصوصی خود مدفون گردیده است. 

آثار قلمی ایشان از این قرار است 1- حاشیه بر جواهر 2- حاشیه بر عروه 
3- مطالع الشموس در اصول 4- رساله‌های علمیه. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] آینه‌ی دانشوران (150 -148), الذریعه (36/ 21), 
گنجینه‌ی دانشمندان (343 -342/ 1), فهرست کتابهای چاپی فارسی 
(2/3145), مولفین کتب چاپی (691 -۸690 د). 


ی انا افانوت 


قرن:13 

جنسیت 0 

۳ 1308 ق), فقیه. اصولی و عالم دینی. معروف به شیخ العراقین. 
نوه‌ی دختری سید حجة الاسلام بود. در اصفهان به دنیا امد. پس از 
فراگیری مقدمات و استفاده از محضر پدرش به نجف مهاجرت کرد و از 
محضر علامه انصاری و پس از او از شیخ محمد حسین کاظمی بهره برد. 
آن‌گاه ِِ به ندریس پرداخت. او در نهایت احترام در نجف باقی ماند. در 
آنجا درگذشت و هما جا دفن شد. از آثار وی: «اصول الفقه», در دو مجلد 
بزرگ؛ شرح کتاب «اضول» پذرزش, اقا شیخ مخمد مهدی کرباسی؛ «کتاب 
الصلاة», که در آن از کتاب «الجواهر» و نیز از استادش شیخ انصاری 
بسیار نقل کرده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (417 -416/ 2), تذکرة القبور (508), 
الذریعه (54/ 15 ,203 -202/ 2), طبقات اعلام الشیعه (قرن 77 -76/ 
4 معجم رجال الفکر و الادب فی النجف (1066/ 3), معجم المولفین 
(124/ 8), مکارم الاثار (2199/ 6). 


اش ان ااشعالت موه 
ِِ 


۳ -1247 ق), فقیه اصولی, رجالی, محقق و مجتهد. در اصفهان به 
دنیا امد. از محضر سید محمد بن عبدالصمد شهشهانی و سید حسن 
مدرس اصفهانی استفاده نمود. کرباسی عالمی متبحر و دارای تتبع بسیار 
بود. او استاد آیت‌الله بروجردی بود. در اصفهان در‌گذشت و در تخت فولاد 
به خاک سپرده شد. از آثار وی: «الاستخارات»؛ «البشارات», در اصول 
فقه؛ «الجبر و التفویض»؛ «الاسرافیة»؛ «الاستیجاریة»؛ «الاستشفاء بالتربة 
الحسینیة»؛ «شرح زيارة عاشوراء»؛ شرح «الکفایت» سبزواری, در فقه؛ 
«حجية المظنتة»؛ «تعارض الاستصحاب و اصالة الصحة»؛ 0 
الاستصحابین». از دیگر آثار وی نگارش کتب مستقلی در شرح حال 
محدئین بزرگی چون: ابن الفضائری, ابوبکر حضرمی, فا حسین 
خوانساری, حفص بن غیاث. حماد بن عثمان. سلیمان بن داوود, شیح بهائی, 
علی بن سندی, قاسم بن محمد. محمد بن سنان. محمد بن فضل, محمد 
بن قیس, نجاشی و جمعی دیگر می‌باشد. 

۳۷ کتاب :اثرآفرینان (جلد اول 0 

منایع زندگینامه آینه‌ی دانشوران (5 47), تذکرة القبور (106 -1005), 
0 (36/ 14 ,308 13 ,6/276 ,83/ 5 ,110/ 3 ,57 ,35 ,23 ,19 
-18/ 2), ریحانه (270 -269/ 7), طبقات اعلام الشیعه (قرن 80 -79/ 
4 الکنی و الالقاب (159/ 1), گنجینه‌ی دانشمندان (243/ 2). 


کرباسی, رضاء, محمد رضا 


قرن:14 

جنسیت ِِ 

(ومو -1295 ق), عالم دینی؛ فقبه اصولی و مجنهد. در اصفهان به دنیا 
آمد. از محر علمای. انجا استفاده تمود. سیتن. به تهران امد و در ذزش 
علمای تهران شرکت کرد. در 1323 ق به نجف مهاجرت کرد و از شیخ 
الشریعه اصفهانی و سید محمد کاظم یزدی به دریافت اجازه 1 شد. آن 
گاه به اصفهان بازگشت و سالها به ترویج دین و نشر احکام و احیای 
مساجد مخروبه پرداخت. وی سپس به مشهد مهاجرت نمود و در انجا 
ساکن گردید و به انجام وظائف دینی و تدریس پرداخت. او در همان جا 
ذررگذشت: و به خاک سبرده شد. از. آنار ویق: انیس آللیل»: در شترح 
«دعای کمیل»؛ «مکیال الیقین فی اصول الدین»؛ «ایقاظات الاصول»؛ 
«مقامات العارفین فی بیان منازل السالکین», به فارسی؛ «هداية 
السالکین لعموم المقمنین», به فارسی؛ «دعوة الحسینية»؛ حواشی بر کتب 
مختلف فقهی و اصولی؛ «مرآت المصنف». 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تذكکرة القبور (331), الذریعه (176/ 25 ,182 ,۸12 22 
7 ۶ 2), طبقات اعلام الشیعه (قرن 759/ 14). 


فرناسی: خبال‌الدنن انوا ید 


قرن:14 

حجنسیت .مرد 

ِِ 1356 ق) عالم دینی؛ فقیه اصولی, مجتهد, رجالی و زاهد. در 
اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات خود را در محضر پدرش و عده‌ای دیگر از 
علما گذراند. سپس برای تکمیل تحصیلات در حدود 1320 ق به نجف 
مهاجرت کرد و در اصول و فقه از محضر آخوند ملا کاظم خراسانی و آقا 
سید محمد کاظم یزدی استفاده نمود. پس از رسیدن به مقامات عالی 
اجتهاد به اصفهان باز گشت و به درس و بحت و تدریس پرداخت و حوزه‌ی 
درس فقه و اصول و رجال تشکیل داد. وی از علمای روز گارش به دریافت 
اجازه نایل آمده بود و از سید حسن صدر و میرزا محمد هاشم خوانساری 
چهار سوقی و حاج ملا علی محمد نجف‌آبادی اجازه‌ی روایت داشت. وی 
خود نیز از مشایخ اجازه‌ی آیت‌الله سید شهاب‌الدین نجفی و سید حسن 
تا و شیح عبدالحسین کزونتین بود. در اصفهان درگذشت و در 
مقبره‌ی خانوادگی در کنار پدرش در تخت فولاد دفن شد. از آثار وی: 
«البدر التمام و البحر الطمطام». در شرح حال پدر و جدش: «التحفة الی 
سلالة النبوخة». اجازه‌ی مبسوطی است برای ایت‌الله سید شهاب‌الدین 
نجفی؛ حاشیه بر «كفاية الاصول» آخوند خراسانی؛ «الدر الثمین فی جملة 
من المصنفات و المصنفین»؛ «درة البیضاء». در اجازه‌ی روایت؛ «زلات 
الاقدام», در اشتباهات رجالی؛ «سماء المقال فی تحقیق علم الرجال»؛ 
«الصراط المستقیم فی التمییز بین الصحیح و السقیم»؛ «القواعد 
الرجالیت». ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (453/ 2), تذکرة القبور (107 -106), 
الذریعه (337/ 16 ,34/ 15 ,229/ 12 ,64 -63/ 8 ,67,403 3), ریحانه 
(300 -298/ 7). طبقات اعلام الشیعه (قرن 81/ 14), گنجینه‌ی 
دانشمندان (244/ 2), معجم رجال الفکر و الادب فی النجف (1068 
-1067/ 3), معجم المولفین (146/ 13). مکارم لاثار (1304/ 4) , 
مولفین کتب چاپی (308 -307/ 1). 


کر طا ییا هه اب یی 


قرن:13 

جنسیت ۰ 

(تو 1116 0- وف 1262 -1260 ق), عالم دینی, فقیه اصولی, زاهد 
و عابد. اصل او از حوض کرباس هرات است. پدرش از هرات به کاخک 
خراسان منتقل شد و بدین جهت به کاخی يا کاخکی معروف شد. ابراهیم 
در اصفهان به دنیا آمد. پس از فراگرفتن مقدمات به عتبات رفت. او 
محضر وحید بهبهانی را درک 9 و فقه و اصول و علوم دینی را از حوزه‌ی 
اساتیدی چون سید مهدی بحر العلوم و شیخ جعفر کاشف الفطاء و اقا سید 
علی طباطبایی, صاحب «ریاض». و سید محسن مقدس کاظمی و دیگر 
علمای وقت فراگرفت. سپس به ایران بازگشت. در قم از محضر محقق 
قمی. صاحب «القوانین», و در کاشان از محضرت ملا محمد مهدی نراقی 
بهره برد. آن گاه به اصفهان باز گشت ونر متنخد کی آنجا خوزهن درنن 
تشکیل داد. کرباسی از میرزای قمی و شیخ جعفر نجفی و شیخ احمد 
اجتتد نی و نیج عیدعلی خطفی نو شتع وی اما سورها و سا 
سلیمان بحرانی اجازه داشت و از انان روایت می‌کرد. میرزا زین‌العابدین 
خوانساری و آقا سید حسن مدرس و سید حسن مجتهد موسوی و آقا مير 
سید محمد شهشهانی از شاگردان وی بودند. او در اصفهان درگذشت و در 
جوار مسجد حکیم دفن شد. از آنار وی: «اشارات الاصول». در دو مجلد 
بزرگ؛ «الایقاظات». در اصول فقه؛ «شوارع الهدایة». در شرح «الکفایة» 
محقق سبزواری؛ «ارشاد المسترشدین»؛ «منهاج الهداية الی احکام 
الشريعة و فروع الفقه»؛ «مناسک الحح». به فارسی؛ «نقد الاصول»؛ 
«نخبه», رساله‌ی عملیه, به فارسی. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (195/ 6), اعیان الشیعه (207 -206/ 2), ایضاح 
المکنون (58/ 2 ,83 ,64/ 1), تذکرة العلماء (217 -216), تذكکرة القبور 
(48 -47 ,46), الذریعه (272/ 24 ,180 -179/ 23 ,22/253 ,237/ 14 
7 -97/ 2 ,521 -520/ 1), روضات الجنات (47 -44/ 1), ریحانه 
(44 -42/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 15 -14/ 13), فوائد الرضویه 
(12 -10), الکنی و الالقاب (109/ 3), لغت‌نامه (ذیل/ ابراهیم کرباسی). 
معجم المولفین (91/ 1), مکارم الاثار (1646 -1643/ 5), هدية العارفین 
(42/ 1). 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

0 وو12 ق), فقبه, اصولی و منطقی. از علمای فاضل دودمان وحید 
بهبهانی است. در نجف درگذشت و در یکی از حجرات صحن علوی دفن 
شد. از او آثاری در فقه و اصول و ادب باقی است. از آنارش: شرح «زبدة 
الاصول» شیخ بهائی؛ حاشیه بر حاشیه ملا عبدالله یزدی بر «شرح 
التهذیب», در منطق؛ تعلیقه بر «مبادی الاصول» علامه‌ی حلی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (197/ 9), الذریعه (298/ 13), طبقات 
اعلام الشیعه (قرن 210/ 13), معجم المولفین (135/ 9), وحید بهبهانی 
(337). 


کرمانشاهی, محمد جعفر 
۵۰ 


رو -1178 ق), فقیه. اصولی. محقق, مجتهد و زاهد. نوه‌ی وحید 
بهبهانی است. برادرش آقا احمد در «مرآت ت الاحوال» گوید که او در عراق 
به دنیا آمد و همراه پدرش به ایران آمند. مدبنی در قم از محضر میرزای 
قمی استفاده حر3: سیس از محضر پدرش اقا محمد غل بهبهانی بهره 
برد. او مدتی نیز در حوزه‌ی درس سید علی طباطبائی, صاحب «ریاض». 
حضور یافت تا سرآمد اقران شد. آن گاه حح گزارد و به کرمانشاه رفت و 
در آنجا , به انجام وظائف شرعی پرداخت. او در تحقیق اصول فقه معروف 
بود و در برآوردن حاجات مردم مشهور. از آثارش: «شرح مختصر النافع»؛ 
«مصابیح», شرح «مفاتیح» فیض؛ حاشیه شرح عمیدی بر «هذیب 
الاصول»؛ حاشیه «معالم الاصول»؛ «انیس الطلاب». در مسایل متفرقه از 
فقه و اصول و غیره, به عربی و فارسی: «تکمله», در شرح «تبصره‌ی» 
علامه‌ی حلی؛ «الجواهر البهیة». در فقه. به فارسی؛ «نهح الرشاد فی 
ارشاد العباد», اصول دین؛ «تحفة الابرار»؛ «منتخب الاصول». در علم 
اصول. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (202/ 9), الذریعه (58/ 14 ,205 ,120/ 
13 ,405 404 3 ,460 -459/ 2, طبقات اعلام الشیعه (قرن 264 
-263/ 13), فوائد الرضویه (575 ,449), مرأت الاحوال (163 -162), 
وحید بهبهانی (337 -334). 


نی یا ]اون سید 


قرن:14 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(1352 / 1351 -1292 ق), عالم امامی و فقیه اصولی. وی از دانشمندان 
برجسته‌ی قرن چهاردهم قمری و مولف کتاب «اسس الاصول» يا «اصول 
بی نقطه», شکل گرفته از حرف مهمله, در 1650 سطر, در مباحث 
«الفاظ» از علم اصول می‌باشد که در حدود 8 ق تألیف و در 1319 
ق به همراه چند خطبه‌ی مولف چاپ شده است. او در کتاب خود با چهارده 
حرف بی نقطه مطالب اصولیه را بیان کرده و در آخر نسخه چند خطبه 
آورده است: اول «خطبه‌ی حسدیه», که فقط از حروف مهمله بی نقطه 
ترکیب یافته و دوم «خطبه‌ی آثنی عشریه» که فقط از دوازده حرف بی 
نقطه, غیر الف و همزه. ترکیب یافته, و سوم «خطبه‌ی منقوشیه» که 
برخلاف خطبه‌ی پیش فقط از حروف منقوطه ترکیب یافته و چهارم 
«خطبه‌ی معکوسه» که هر یک از فقرات ان را از راست به چپ و از چپ 
به راست به یک نحو می‌توان خواند. 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعلام (217/ 7), الذربعه (58 -57/ 2), ریحانه (426/ 1), 
لغت نامه (ذیل/ جمال‌الدین کرمانی), معجم المولفین (112/ 11). 


گرهای لین اعدا اج مه 


قرن:8 

حجنسیت ِ 

22 717 ق), فقیه شافعی, اصولی, محدث, مفسر, متکلم و نحوی. 
اصل وی از کرمان است. مدت سی سال در بغداد به نشر دانش مشغول 
بود و در آنجا صاحب نام و آوازه گشت. مدتی نیز در مکه اقامت کرد. در 
راه بازگشت از مکه به بغداد درگذشت. جنازه‌اش به بغداد منتقل و در آنجا 
دفن شد. از آثار وی: «الکواکب الدراری», در شرح «الجامع الصحیح» 

بخاری, بیست و پنج مجلد کوچک و يا چهار مجلد بزرگ؛ «ضمائر القرآن»» و 
مختصر آن؛ «النقود و الردود فی الاصول»؛ شرح «مختصر» ابن‌حاجب, به 
نام «السبعة السیارة», که در آن هفت شرح جمع‌آوری شده است؛ شرح 
«اخلاق» قاضی عضدالدین ایجی؛ در معانی و بیان. که آن را «تحقیق 
الفوائد» نامید؛ شرح «المواقف» قاضی عضدالدین ایجی, در علم کلام؛ 
حاشیه بر «انوار التنزیل» بیضاوی, در تفسیر, در چهار مجلد 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (28 -27/ 8), کشف الظنون (1891 ,1662 
9 6 ۲ ۰ معجم المولفین (130 -129/ 12), هدية 
العارفین (172/ 2). 


تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1339/1/1 
زندگینامه لصف 
رضا علی کرمی در سال 1339 در خانواده مذهبی و علاقمند به پیامبر و 
اهل بیتش (صلوات الله علیهم) متولد شد. ایشان در کنار دروس جدیده,. 
دروس حوزوی را دنبال کردند. وی در سال 1362 وارد حوزه علمیه قم 
شد و دروس سطوح را به سرعت گذراند و پس از آن, در دروس خارج 
آیات عظام: «فاضل لنکرانی». «مکارم شیرازی» و «وحید خراسانی» 
شرکت می نماید و دروس تفسیر اقر آن کریم یر ۳ «آیت الله جوادی 
امن و فلسفه «آیت الله علامه حسن زادم» را فرا گرفته است. 
ایشان تدریس. تألیف ۵ خبلیغ زا در همان. اوایل تخصیل آغان. کردتد که هم 
یا هه ی ات و 
انقلاب اسلامی, جزء فعالان انقلابی و بعد از انقلاب اسلامی و با همکاری 
جدی با نهادهای انقلاب اسلامی. همواره تلاش مجدانه داشتند. موضوعاتی 
که توسط ایشان از سال 1367 تاکنون تدریس می شود: 
فقه و مکاسب 
۰ اصول و کفایه 
, کلام (فرق و مذاهب ‏ ادیان و مکاتب) 
روش تبلیغ 
روش های مطالعه و تحقیق 
اخلاق و تربیت اسلامی 

هر سس اس ی 
. روان شناسی تربیتی 
۰ راهنمایی و مشاوره 
0 روش های جذب جوانان 
1 اصول و فنون مناظره 


ی 


. روش تدریس 

. روان شناسی تبلیغ 

. روان شناسی عمومی 

. روان شناسی کودک و نوجوان 
. روش ذکر مصیبت 


. مهارتهای زندگی در اسلام 


کرمی, علی 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

محل تولد : فریدن 
شهرت : کرمی فریدنی 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 


اینجانب علی کرمی فریدنی, در سال 1334 هجری شمسی در منطقه ی 
فریدنر از استان اصفهان دیده به جهان گشودم و پس از تحصیلات ابتدایی 
به فراگیری علوم حوزوی گرایش يافته و با ترغیب دایی بزرگوارم مرحوم 
آیت الله فرهادی به افهء فش آن پرداختم. مقدمات را نزد آن مرحوم 
آموختم. آنگاه با راهنمایی آو در سال 1348 به مدرسه مرحوم آیت الله 
گلپایگانی در قم آمدم و ادامه ادبیات و بخشی از سطح را در آنجا خواندم 
و بخش ذیکر. .را نزد اساتید تور نوا و اناتن چون. شهیدی, شبستری؛ 
باکویی, وجدانی, ستوده. صلواتی, پایانی, دوزدوزانی, اعتمادی. سید 
ابوالفضل موسوی, نوری, فاضل, سبحانی, احمد بهشتی و ... فرا گرفتم 
همزمان با ادامه درس و بحت. برای فراگیری دیگر ۳ ۳ و 
دانش روز پس از مشورت با بزرگانی همچون: استاد مطهری, گلسرخی و 
محفق به دارالتبلیغ اسلامی رفتم و دوره کارشناسی آنجا را با موفقیت و 
دریافت جوائز متعدد به پایان رسانده و به عنوان دانشجوی ممتاز برای 
ادامه تحصیل و پژوهش برای اعزام به خارج برگزیده شدم که متاسفانه 
رحلت نابهنگام پدر و مسئولیت اداره خانواده و خردسالی برادران و 
خواهران و تنگنای اقتصادی, اجازه رفتن نداد. 

همزمان قرآن و نهج البلاغه را که مرحوم آیت الله فرهادی, استاد شهیدی 
و بلافی خر فه. اش را در. انديشه.: و جانم زده بهدند. از اغاز با شماری. از 
دوستان به مباحثه و حفظ برخی خطبه ها و نامه ها و قصار آن نشستم و 
این گام ابتکاری و مبارک, 9 
ناپذیری ادامه یافت و اندوخته های [ همراه ره توشه این نویسنده و 
سخنور ناچیز در راه پژوهش و نگارش و نیز سخنرانی ها و نشست های 
علمی و یکی از رازهای احساس رضایت و موفقیت او در زندگی است. 


اینجانب بخش هایی از فقه استدلالی را در دارالتبلیغ اسلامی و بخش های 
دیگر را در درس برخی از ایات همچون: فاضل. سبحانی. شیرازی و 
دیگران گذراندم اما عمده ترین استادم در (خارح فقه و اصول, تفسیر, 
عقاید. معارف اسلامی و هنر نویسندگی)؛ آیت الله مکارم شیرازی بود که 
چیزی حدود یک دهه يا یک دوره کامل در درس های متنوع ایشان به ویژه 
خارج فقه و اصول شرکت نموده و مباحت را خلاصه نگاری و با دوستان 
مباحثه کردم و به استاد ارائه دادم و بارها مورد تشویق کتبی و شفاهی او 
قرار گرفتم. دوره ی نویسندگی و ترجمه را از دارالتبلیغ آغاز نمودم و 
همزمان با تلاش و نمرین بسیار دوبار دوره تخصصی ترجمه را گذراندم و 
آن گاه به ترجمه مقالات و کتاب ها پرداختم که اینک ما اه 
مطرخ یه صورت الیی: و ترجنس ان اسجانتخجاب شنجم‌هرورعی‌ار آنها وت 
اول را آورده است. 

فراتر از یک دهه پیش, توفیق پژوهش های قرآنی روزی این بنده ناچیز شد 
و از سوی برخی ا تاکن صوای از جمله دارالقرآن آیت الله گلپایگانی به 
همکاری دعوت شدم. این راه نیز تاکنون به صورت تلاش فردی و گروهی 
ادامه بافته است که ره اورد ان چندین کتاب و مقاله چاپ شده و نیز 
ترجمه وزینی از قران است که از نظر دقت در ترجمه و انتخاب واژه ها و 
زیبایی جمله ها در همايیش اهل قلم رتبه نخست را اورده است. 


۱ 
تاریخ تولد : 1341/4/12 
تصویر بزرگتر 


مقاطع ابتدایی و راهنمایی را در شهرستان شهرضا گذراندم و سپس وارد 
شهرستان قم شده و در مدرسه علمیه منتظریه (حقانی) پذیرش شدم (در 
سال 1365), , در سال 1385 در موسسه ۳ راه حق »> یک دوره صد روزه 
درباره مباحث نقد و بررسی مار کسیسم را گذراندم. در همان سال و در 
آزهون وز خن هفوسنسته: در رام خی ترآ عذرآندن یک دوره 6 ساله الهیات 
و معارف اسلامی پذیرش شدم, در این دوره دروس (فلسفه, تفستیرن فران 
کریم. فلسفه اخلاق, منطق شفا و اخلاق) را نزد استاد آية الله مصباح و 
پاره ای دیگر از دروس را نزد اساتید دیگر فرا گرفتم. 

پس از آن به دوره تخصصی اقتصاد در بنیاد فرهنگی باقرالعلوم ءع( و 
موسسه افو ی و پژوهشی امام خمینی (ره) وارد شدم. در سال 137 
همزمان با دروس تخصصی اقتصاد برای انجام پژوهش اقتصاد اسلامی به 
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه که اکنون «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» نام 
گرفته است راه یافتم و تاکنون در آن پژوهشگاه به پژوهش اشتغال داشته 
ام . اکنون نیز در مقطع دکترا در رشته اقتصاد پژوهش مشغول , به تحصیل 
هستم. همراه این تحصیلات و پژوهشها؛ دروسر متداول حوزوی را ادامه 
دادم و پس از اتمام سطح از محضر اساتید بزرگی, خارج فقه و اصول را 
استفاده نموده ام . در ضمن تحصیل, اقدام به نوشتن رساله_ شش سال 
درس خارج نموده و در سال 1376 موفق به دریافت مدرک ان از حوزه 


قرن:د1 

جنسیت ِِِ_ 

سید ۳ 

محل تولد : بابل 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1308/1/1 

زندگینامه علمی 

ادن الله سید جعفر کریمی در سال 9 هجری شمسی در روستای 
دیوکلا از توابع بابل و در میان خانواده‌ای مذهبی به دنیا امد. پدرش مرحوم 
سید رضا کریمی, که به درخواست والده فاضله اش و تشویق دایی خود 
مرحوم آیةالله العظمی حاح سید احمد استاد مصمم بود به تحصیل علوم 
دینی مشغول شود. در آثر فوت والده و نیز پیش آمد مشکلات دیگر ناگزیر 
به پیشینه کشاورزی روی آورده و از تحصیل بازماند. مادرش نیز زنی 
پاکدامن و روحانی زاده بود که نقش بسزایی در تربیت فرزند خود ایفا 
می‌کرد. 

اقوام آیت الله کریمی بیشتر از طبقه برجسته و بنام روحانیان بودند و 
برای اشتغال به تحصیل علوم دینی ارزش فراوان قائل می‌شدند. دوران 
کودکی ایت الله کریمی با اوج ستم رضا خانی همراه بود. او تا پایان 
شهریور 1320 تنها به فراگیری قران در مکتب خانه بسنده کرده بود و از 
سال 1321 برای فراگیری مقدمات, به نزد ثقة الاسلام سید محمود 
موحدی رفت و بخشی از جامع المقدمات را فرا گرفت. از مهرماه 323 1 
به حوزه علمیه بابل رفت و تا مهر 1326 در محضر استادان و عالمان آن 
حوزه به فراگیری ادبیات عرب اشتغال داشت. در مهرماه 1326 عازم قم 
شد تا در حوزه علمیه قم و در محضر استادان و عالمان ان دیار. پله‌های 
پیشرفت علمی و عملی را بپیماید. دروس دوره سطح را تا سال 1332 در 
محضر استادان برجسته قم به پایان برد و سپس به درس خارج علمای 
بزرگ حوزه علمیه قم مشرف شد. 

در دی ماه سال 1333 به سفارش پدر, به نجف اشرف. مشرف شد تا به 
محضر استادان ان حوزه عظیم نیز شرفیاب شود. حضور او در نجف تا 
سال 1357 ادامه پیدا کرد. در طی سالهایی که امام (ره) در نجف اشرف 
حضور داشت, همواره به درس ایشان می‌رفت و هنگامی که دولت عراق 


به محاصره بیت ایشان پرداخته و آن مرجع بزرگ را به خروج از عراق 
وادار کرده بود, او با گروهی, امام (ره) را تا مرز صفوان بدرقه کرد. او در 
طی این سالها, خود نیز به تدریس دروسی که اموخته بود پرداخت و نیز از 
محضر دروس اخلاق استادان خود بهره‌مند بود. ایت الله سید جعفر کریمی 
در سالهای تحصیل خود. به محضر استادان گرانقدر بسیاری شرفیاب شد. 
او که بخشی از جامع المقدمات را نزد ثقة الاسلام سید محمود موحدی در 
زادگاه خود آموخته بود. در حوزه علمیه بابل. دروس مقدمات را نزد حجج 
اسلام حاج سید حسن استادزاده. حاج شیخ علی موحد, حاجح سید محمد 
محقق؛ , حاج شیخ محمد علی طبرستانی و آیت الله حاج شیخ ولی اللّه 
هدرن آخوشت. بر قم مین دزوش. سطظه را ند خضرات ایات: ضدوفین: 
شیخ محمد فکور یزدی. طباطبایی و ... به پایان رساند. سپس حدود یک 
سال در درس خارج ایت الله العظمی حاج شیخ مهدی امامی امیری (ره) و 
مدتی در درس خارج فقه ایت الله العظمی بروجردی (ره) شرکت کرد. 
وی در حوزه علمیه نجف نیز. از محضر استادان بسیاری بهره برد.. . 

او مدت هشت سال در دروس خاحج فقه و اصول ایت الله العظمی املی 
(ره) شرکت کرد. او مدت 24 سال در درس خارج فقه و اصول ایت الله 
العظمی خویی (ره) حضور داشت و مدت 12 سال نیز در درس خارج فقه 
ایت الله العظمی شاهرودی (ره) شرکت جست. در میان سالهای یاد شده, 
مدت چهار ماه به بحث خارج فقه ایت الله العظمی اصطهباناتی (ره) و 
مدت شش ماه به درس خارج اصول ایت الله العظمی یزدی (ره) رفت. او 
از مهر 1340 تا 1343 در درس خارج فقه آیت الله حلی شرکت کرد و 
مدت 3 سال در درس خارج فقه ایت الله العظمی حکیم (ره) حاضر شد. 

ایت الله سید جعفر کریمی, با ورود حضرت امام خمینی (ره) به نجف 
اشرف, از سال 1344 تا تیرماه 1357 یعنی آخرین سال حضور امام (ره) 
در نجف, در درس خارج فقه ایشان. حضور مستمر داشت. آیت الله سید 
جعفر کریمی, در سالهای تحصیل و پس از آن با بسیاری از ز طلاب و فضلای 
آن روز رابطه دوستی و رفاقت داشت که از میان آنها می‌توان از مرحوم 

یت الله سید عباس خاتم یزدی نام برد. 

زندگی آیت الله کریمی. تاکنون از خدمات علمی و فرهنگی بسیار سرشار 
بوده است. او در سالهای تحصیل خود تقریرات درس استادان خود ر 
نگاشته است که از میان آنها می‌توان به تقریرات درس خارج فقه حضرات 

آیات عظام: (حلی: و حکیم) و تقزیرات دزس اصول آیت:الله العظطفیخوین 
اشاره کرد. جلد چهارم تقریرات درس فقه آیت الله العظمی آملی نیز با 
عنوان «کشف الحقائق عن الفقه الجعفری» به چاپ رسیده است. آیت 
الله سید جعفر کریمی تا به حال دروس منطق, ادبیات عرب, فقه و اصول 
تا سطوح عالم را چندین بار تدریس فرموده است و به مدت یک سال در 


مدرسه عالی قضابی و تربینی قم و دو سال در مدرسه عالی شهید 
مطهری و مدرسه علوم قضابی تهران (دانشکده علوم قضایی) تدریس 
داشته است. ایت الله کریمی از سال 1370 در حوزه علمیه قم به تدریس 
خارج فقه قضا اشتغال ورزید و هم اکنون نیز چندین سال است به تدریس 
خارج فقه عبادات و معاملات می‌پردازد. 

امام خمینی (ره) پس از ورود به تجف و ملاحظه نابسامانیهای موجود در 
آن حوزة شریف. به آیت الله کریمی و دو تن از فضلای حوزه دستور دادند 
که با مذاکره با بیت آیت الله العظمی خویی (ره)؛ هیأت مشترکی برای 
تنظیم برنامه و امتحانات تشکیل دهند که این امر. با کارشکنی برخی از 
اقایان روبرو شد. از اين رو امام (ره) تصمیم گرفت خود. به این امر اقدام 
نماید و مسئولیت برگزاری امتحانات طلاب و نظارت بر دفتر شهریه را به 
ات الله کریمی واگذاشت. در سال 45 1, تحفیق و بازنگری و تصحیمح 
رساله عملية عربی زبده الاحکام و رسالء فارسی توضیح المسائل را امام 
(ره) به آیت الله کریمی واگذار کرد و در سال 1346, آیت الله کریمی با 
همکاری آیت الله خاتم یزدی (ره) کتاب البیع امام (ره) را تحت نظارت و 
اشراف ایشان, در بهترین اسلوب و در پنج جلد در نجف اشرف به چاپ 
رسانید. او کتاب خلل صلات امام را نیز به امر معظم له در نجف اشرف 
تحقیق و تصحیح کرد که بعدها در ایران به چاپ رسید. 

نوشتن پاسخ استفتائات تحت نظارت امام (ره) را در بیت ایشان به عهده 
داشت. این ممتئولینت در ابران: نیز از سال ووو1 ها بایان.عصر آن فرجع 
(ره) در زمینه‌های گوناگون به تهران سفر می‌کرد و با استاد و مراد خود 
دیدار می‌نمود. با انتخاب ایت الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب در 14 خرداد 
8 و در مرداد همان سال. ایت الله کریمی عهده دار پاسخ دادن به 
استفتائات ایشان شد که پاسخها با نظارت ایشان, هم اکنون نیز ادامه 
دارد. از مهر ماه 1368 تاکنون شورای افتای رهبری, غالا هفته‌ای یک بار 
با حور رهب انقلات -تشکیل. مشود که است. الله کرزمن .هفوار ۵ خر.ان 
حضور دارند. مباحث فقهی و مسائل مستحدته به صورت استدلالی مورد 
بحث قرار می‌گیرد. مقام معظم رهبری تنظیم استفتائات در قالب کتاب را 
نیز بر عهدة آیت الله کریمی نهادند که تاکنون دو جلد آن به چاپ رسیده 
است. او از زمان حضور امام خمینی (ره) تاکنون در جلسات استفتای بعنة 
او و بعثة مقام معظم رهبری حضور دارد و همواره به زائران بیت الله 
الحرام در مدینه و مکه خدمت می‌رساند. ایت الله کریمی از سال 1358 
تا سال 1369 در شورای عالی حوزه علمیه قم حضور داشت و به برنامه 
ریزی درسی و اخلاقی برای طلاب و نیز برقراری جلسات امتحان نهایی 


آیت الله سید جعفر کریمی, از سنین نوجوانی تا به امروز در عرصه‌های 
گوناگون سیاسی, به انجام دادن وظیفه می‌پرداخته است. او که در سنین 
کودکی و نوجوانی طعم تلخ استبداد رضاخانی را چشیده بود و حس مبارزه 
و انگیزه برچینی بساط ظلم در وجودش جوانه زده بود, در سال 7 به 
جمع فدائیان اسلام به رهبری شهید مجتبی نواب صفوی پیوست و در 
صحنه‌های گوناگون مبارزه حضور فعال داشت. پس از کودتای 28 مرداد و 
اقدام جدذی حکومت ستم‌شاهی بر تعقیب و دستگیری اعضای جمعیت 
فدائیان اسلام به سفارش پدر برای ادامّ تحصیل به نجف اشرف رفت. در 
سال 1348 رژیم بعنی عراق, قصد انحلال حوزه علمیه نجف را در سر 
می‌پروراند و امام (ره) تصمیم گرفت با ازدیاد شهریه, طلاب را به درس 
خواندن و پایداری در برابر رژیم بعنی, تشویق کند؛ اما در حوزه علمیه 
نجف؛ افراد مشکوک و ناصالحی وجود داشتند که گاه وابسته به حزب بعت 
بودند و امام (ره) خوش نمی‌داشت که سهم امام را نصیب انان کند. از این 
رو به ایت الله سید جعفر کریمی دستور داد که به پاک سازی حوزه از 
عناصر وابسته به رزیم بپردازد. این امر باعث شد که آیت الله کریمی با 
سازمان امنیت عراق درگیر شود و مورد احضار قرار گیرد. 

از دیگر فعالیتهای وی در نجف اشرف. ورود به جمع حامیان آیت الله 
العظمی حکیم (ره) در مبارزه با حزب توده بود. او در کنار بار گاه مقدس 
علوی همواره یار و مدافع امام (ره) بود و پس از تبعید امام به ترکیه, 
همواره در معیت دوست دیرین حضرت امام مرحوم حجةا لاسلام حاج شیح 
نصرالله خلخالی با برقراری جلسات توجیهی در نجف اشرف به حمایت از 
اهداف امام (ره) در تشکیل حکومت اسلامی می‌پرداخت. و با تنظیم 
تلگراف و ارسال آن ب به سفارتخانه‌های دولتهای اسلامی در بغداد آنان را از 
حوادث دنیای اسلام آگاه می‌ساخت. در سال 1356 اخبار جسته گریخته‌ای 
مبنی بر سوء قصد به جان امام (ره) به گوش می‌رسید. اين اخبار را بیشتر 
عمال رژیم شاه پخش می‌کردند. اما در تاریخ 27 ذی حجه 1397 ِِ 
قمری. اقایان سید جعفر کریمی. شیخ حبیب الله اراکی. سید عباس خاتم 
یزدی و رضوانی خمینی را وصی خود قرار داد و وصیت نامه را در پاکتی 
اا ی ریی تیرط ‏ مس او ار ایا 
کنند و مطالعه کنند. 

ایت الله کریمی, پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نیز, در 
مسوولیتهای گوناگونی به انجام وظیفه پرداخت. او در مرداد سال 1358 با 
فرمان امام (ره)؛ داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی شد که 
با رای مردم مازندران به ان مجلس راه یافت و در پاره‌ای از موضوعات 


رابط مجلس و امام (ره) بود. در سال 1360, آیت الله کریمی به 
ماش ی ان شخ انامه رها بت رام ایته اه اوه ای رد نو 
شورای عالی اقتصاد, بر لوایج قانونی و تنظیم برنامة متناسب با نظام در 
زمان دولت اقای مر حسین موسوی حضور داشت و در همان سال. با 
عضویت در دادگاه عالی انقلاب, به بازنگری پرونده‌های محاکم می‌پرداخت. 
آیت الله کریمی از سال 1358 به عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم در امد و در طی این سالها, نقش مهم و مثبتی در احیای حوزه‌های 
علمیه و اعتلای اسلام ناب محمدی ایفا کرده است. او هم اکنون در قم به 
تدریس بحتث خارج فقه معاملات اشتغال دارد و در دفتر مقام معظم 
رهبری به پاسخ استفتائات و خدمت‌رسانی به مردم انقلابی می پردازد. 


کریمی. مصطفی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۱۷ 

محل تولد : همدان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/1/1 

زندگینامه لصف 

مصطفی کریمی در سال 1348 در روستای «دستجرد» از استان همدان 
متولد شد. دوره ابتدایی را در روستای خود و دوره راهنمایی و دبیرستان را 
در شهرستان گذراند. در سال 1367 وارد حوزه علمیه قم شد. حدود هفت 
سال در دروس خارج فقه و اصول از محضر: «آیت الله سبحانی», «آیت 
الله مکارم شیرازی» و «حجت الاسلام و المسلمین لاریجانی» و در تفسیر 
از محضر. «آیت الله جوادی آملی» و در علوم قرآنی از محضر. «آیت الله 
معرفت» (حفظهم الله) بهره برد و در کنار دروس حوزه از سال 1369 
دوره عمومی ین ساله موسسه امام خمینی (قدس سره) را گذراند و از 
سال 4 نا 1380, دوره تخصصی تفسیر و علوم قرآنی (کارشناسی 
ارشد) را به پایان رساند. در مراکز حوزوی و دانشگاهی فعالیتهای علمی 
وی در سه بخش: مدیریت علمی - اموزشی, پژوهش و تدریس در مراکز 
حوزوی و دانشگاهی بوده است. 


کشفی دارابی بروجردی, جعفر 
فرن:13 


کات ۳ 
(ح 1267 -1189 ق), عالم امامی, فقیه اصولی, محدث, مفسر, متکلم. 
نحوی, عارف؛ ادیب و شاعر. نسب وی با سی و چهار واسطه به حضرت 
موسی بن جعفر (ع) می‌رسد. چون اهل عرفان و ریاضت‌های شاق و 
و شهود بود به سید کشفی معروف شد. اصل وی از داراب شیراز 
. تحصیلات مقدماتی را در اصطهبانات گذراند. در 1208 ق به نجف 

0 و از محضر اساتید وقت استفاده نمود و در فقه و حدبت ۳ به 
تدریس و تصنیف پرداخت و مدت‌ها از مدرسین حوزه‌ی نجف بود. وی به 
اصرار محمد تقی میرزا حسام السلطنه, پسر فتحعلی شاه, حاکم بروجرد 
به بروجرد رفت و در انجا به تدریس پرداخت. وی همچنین در شهرهای 
اصفهان, یزد و اصطهبانات نیز چند سالی تدریس کرده است. او با صاحب 
«جواهر» و سید محمد باقر حجت الاسلام شفتی معاصر بود. سید حسین 
بروجردی, صاحب «نخبة المقال» و حاج میرزا صالح لرستانی و اورنگ زیپ 
میرزا, فرزند حسام السلطنه محمد تقی میرز| حاکم بروجرد و ملا عبدالله 
تروجردی از شا کردان وی بودند. ذر پروجرد در گکذشت. از آنار. وق «اجانة 
المضطرین». در اصول دین. حاوی تحقیقات عرفانی؛ «البلد الامین». 
منظومه‌ای به عربی, در علم کلام و اصول دین؛ «تحفة الملوک», در سیر و 
سلوک و عقل و جهل و تعدیل قوا؛ «جمع الشتات»؛ «الرطب الیابس»؛ 
«الرق المنشور»؛ «الشریفیة». در منطق؛ «الشموس و العکوس»؛ «صید 
البحر»؛ «کفاية الایتام». در فقه. در سه جلد؛ «میزان الملوکی», در عدالت 
سلطان؛ «نخبة العقول فی علم الاصول»؛ «سنابرق فی شرح البارق من 
الشرق», در شرح دعای رجب؛ «برق و شرق» که به آن «شرق و غرب» 
نیز گفته‌اند. در شرح بعضی از احادیث عرفانی؛ «دیوان» شعر. [ 1] 

مرحوم سید جعفر کشفی دارابی از اعاظم علماء قرن 13 سیزدهم 
(1191-1267 هجری قمری) و دارای تالیفات متعدد و بسیار مشهور است 
المستقیم فی سلوک الخلایف» در انديشه سیاسی اسلام و از نشریات 
مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی قم در سال 1357 می‌باشد. که یکی از 
اثار بی بدیل در روند تحولات انديشه سیاسی در حوزه تفکر اسلامی‌بوده و 
از میراث گرانبهای سیاسی دانشوران سلف و به عنوان گنجینه‌ای پر ارج 
از دانشوران دوره قاجار تلقی می‌گردد. 


باید دانست که مرحوم علامه سید جعفر کشفی تحصیلات مقدماتی را نزد 
مادر فاضل خویش آموخته و مدتی در یزد به تحصیل مقدمات مشغول 9 
بعدا رهسیار نجف اشرف و در آنجا از محضر اساتیدی نظیر مرحوم سید 
محمدمهدی بحرالعلوم استفاده کرده و رفته رفته به عنوان فقیه اصولی و 
عارفی سالک و حکیمی اگاه به زمان شهره افاق گردید. از علمای جامعین 
مابین علم و ایقان و ذوق و عرفان شناخته شده و در اجتهاد و فتاوی شهیر 
و در علم تفسیر و حدیث بی‌نظیر و در ردیف اعاظم علمای امامیه در قرن 
هر مهوت ام کرو ه ۲ ایا که اقا تس رای فراعم اه 
اما دی ماس اسان و ای له وا ات 

در اواسط سلطنت فتحعلی شاه قاجار در بروجرد مقیم بوده و در سال 
1207 در همان جا وفات و مدفون گردیده است. از سایر بزرگان این 
سلسله سید علی عارف کشفی و سید موسی نجل مرحوم سید جعفر 
کشفی و حجت الاسلام و المسلمین سید حجت کشفی از فقیهان حوزه 
علمیه قم و استاد خط ثلث در قید حیات می‌باشند. از بزرگان دیگر این 
خانواده. مرحوم محمد صالح کشفی خوشنویس قرن 11 هجری که در 
صفحه 71 کتاب خوشنویسان اصفهان به قلم مرحوم منوچهر قدسی از او 
نام برده شده است. _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] آثار عجم (103), اعیان الشیعه (85/ 4), ایضاح 
المکنون (631 ,58 ,48/ 2 ,259/ 1), تاریخ بروجرد (306 -303 ,296 
-280 ,273 -272/ 2), دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (90 -88/ 2), 
الذریعه (97/ 24 ,327 -326 ,49/ 23 ,225/ 21 ,89 -88/ 18 ,105/ 
15 ,7259 14 ,232/ 12 ,177 -176/ 10 ,7/911 9 ,471 ,87/ 3 ,121 
-120/ 1), ریحانه (61 -60/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 242 -241/ 
3 طرائق الحقائق (455/ 3), فارسنامه (1260/ 2), لغت‌نامه (ذیل/ 
دادایتی ار المانر و ار توا شععم ژحال, الغکر ب الاوت فی, النحی 
(1079 -1078/ 3). مکارم لاتار (1858 -1855/ 5), مولفین کتب چاپی 
(333 -2/332), هدية العارفین (256/ 1). 


قرن:15 

جنسیت ِ 

0 

محل تولد : اهواز 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

حجةالاسلام و المسلمین کعبی در سال 1341 هجری شمسی در منطقه 
«لشکراباد اهواز» و در میان خانواده‌ای متدین و معتقد به مبانی مستحکم 
اسلام به دنیا امد. عشق به اهل بیت (ع) و روحانیت شیعه از وی انسانی 
متدین و مجاهد ساخته و در همان دوران نوجوانی او را به خدمت در راه 
تعالی اسلام و تشیع علاقه‌مند ساخته بود. حجةا لاسلام و المسلمین کعبی 
تحصیلات ابتدائی و راهنمایی را در مدارس اهواز سیری نمود. شرکت وی 
در مجالس و محافل مذهبی و حضور علمایی همچون: «حاح شیخ صالح 
طرفی» و «مرحوم حاج سید عبدالمطلب جزایری» در مسجد جامع 
لشکرآباد سبب شد تا در سن سیزده سالگی و بنا به توصیه پدر, همزمان با 
تحصیل در مقطع دبیرستان به مدرسه علمیه «آیةالله کرمی» رفته. دروس 
حوزوی را فرا گیرد. 

وی در سال 35 1 84 9 علمیه اهواز رفته به صورت رسمی تحصیلات 
حوزوی خود را پی می‌گیرد. با اوج‌گیری انقلاب و حصون دجم در مبارزات 
پیش از انقلاب و نیز فعالیتهای پس از انقلاب و شروع جنگ تحمیلی 
وقفه‌ای چند ساله در سیر درسی ایشان ایجاد می‌شود اما در سال 1360 
مجدداً تحصیلات جوزوی را پی گرفته برای استحکام بنیة علمی خود, 
دزوس مقدهات را در مدرسه علمیه امام خمیتی اهواز باز آموزی می‌کند. 
در سال 1364 به قم مهاجرت کرده و پس از اتمام دوره سطح در درس 
خارج حضرات آیات: «میرزا جواد تبریزی», «وحید خراسانی». «مکارم 
شیرازی». «صافی گلیایگانی». «جعفر سبحانی». «سید کاظم حائری» و 
«سید محمود هاشمی شاهرودی» شرکت کرد. 

حجهالاسلام و المسلمین کعبی با اهتمام ویژه‌ای که به مباحث تفسیری و 
معارف اسلامی داشت از محضر حضرات آیات: «مشکینی», «جوادی 
لیف #: «مصباح یزدی» و «مظاهری» کسب فیض نمود. وی در طول 


سالهای تحصیل خود در درسهای اخلاق شرکت می‌جست و به تهذیب نفس 
(به عنوان مهمترین دغدغه درسی خود) اهمیت بسیار می‌داد. حجةالاسلام و 
رشته حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران را به پایان 
ر ند 

حجةالاسلام و المسلمین کعبی فعالیتهای بسیاری را در زمینه ندریس و 
تألیف به انجام رسانده است. او ندریس علوم دینی را از آغازین سالهای 
طلبگی شروع کرده و تاکنون به تدریس دروس بسیاری از جمله تدریس 
کتابهای: (لمعه. رسائل, مکاسب, حلقات اصول شهید صدر و نیز شش 
خویس رات نی ابا ای اس علایت فعی قاشع ی ففه رواطا 
بین الملل) را بارها ندرپس فرموده‌اند. استاد کعبی در دانشگاه نیز دروسی 
همچون: (فلسفه حقوق, فلسفه سیاست. نظام حقوقی در اسلام, دولت و 
نظام سیاسی در اسلام, حقوق کار و .0( را بارها تدریس کرده است. وی 
همچنین بیش از پنجاه 1 را تدریس کرده است. 

او در زمینه مباحث فقهی و حقوقی دارای تألیفات بسیاری است که از آن 
جمله می‌توان به کتاب: «الخصله فی حکم العهاد الایتدای فین عضر 
الق ایکا مت «الطام. الفاتونی. عی. الاشلام مفاسا الا 
الوضعية المعاصرة». «فلسفه سیاست» و ... اشاره کرد. بسیاری از 
جزوات رس نوشته‌های ایشان به عنوان کتب درسی در مراکز حوزوی 
و دانشگاهی در حال ندریس است. جزواتی نظیر: «علوم الحدیث و 
الدرایت», «مصادر الحدیث». «مجموعه درسهایی از نهح البلاغه». «ضمانت 
اجرائی قانون اساسی». «تبیین ولایت فقیه از منظر فقهی, حقوقی و 
سیاسی». ارائه مقالات علمت در همایشها, , ضمن طرح راهکارهای مناسب 
در حل برخی معضلات و پرسشهای فقهی و حقوقی از ویژگیهای بارز استاد 
کعبی است. . بیشترین اف مقالات در زمینه‌های فقهی و حقوقی بوده که از 
جمله آنها می‌توان به «نوآوریهای فقهی ابقااله نات و آبةالله شیح فضل 
الله نوری», «کنکاشی در اختیارات رهبری». «شیوه مجازات اسلامی و 
اجرای علنی حدود» و «دبیر علمی همایش مردم سالاری دینی» که 
مجموعه مقالات آن در دو مجلد منتشر گردید, اشاره کرد. 

او در کارنامه خود, سفرها و مصاحبه‌های علمی بسیاری را به ثبت رسانده 
که «حضور در کنفر انس دین و توسعه دانشگاه ت۱۹ و «انجام مصاحبه و 
مناظره با آقای 9 ویلیام واترز استاد دانشگاه هاروارد در کنفرانس 
۳۳ گوناگون در وه سیاست باز نداشته 1 او که همواره 


پایبندی خود را به امام (ره)؛ نظام و ارزشهای انقلاب اعلام داشته از سنین 
نوجوانی در فعالیتهای مبارزاتی پیش از انقلاب حضوری جدی داشته است. 
پس از پیروزی انقلاب در جهاد سازندگی در زمینه محرومیت زدایی و توزیع 
زمین برای خانه سازی محرومان و نیز مبارزه با گرانفروشی حضوری جدی 
داشت. 

با شروع جنگ تحمیلی وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و 
فعالیت‌های فرهنگی و نظامی خود را در بخش عربی سیاه آغاز کرد. در 
سال 1360 به لبنان رفت و همراه با شهید سید عباس موسوی دبیرکل 
سابق حزب الله لبنان و سیدحسن نصرا... به سازماندهی تشکیلات حزب 
الله پرداخت. او مدت 46 ماه از عمر خود را در جبهه‌های دفاع مقدس 
گذرانده و دو بار نیز در مناطق عملیاتی مجروح شده است. از جمله 
فعالیتهای حجةا لاسلام و المسلمین کعبی در این عرصه, عضویت در مجلس 
خبرگان رهبری, مخبری کمیسیون سیاسی - اجتماعی, نائثب رئیسی 
کمیسیون حراست و پاسداری از ولایت فقیه و نیز عضویت در کمیسیون 
تحقیق است. استاد کعبی هم اکنون عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
و از حقوقدانان شورای نگهبان است. 


کلانتری تهرانی, ابوالقاسم 
۰ 


ررور " -1236 ق), عالم امامی و فقیه اصولی. اصلش از نور مازندران 
است. به دلیل انتساب به دایی خود, محمود خان کلانتر (کلانتر تهران که در 
سال قحطی, 1288 ق, به امر ناصرالدین شاه مصلوب گشت)؛ به کلانتری 
شهرت یافت: در تهران به دتيا آمد. فزاخیری. مقدمات را در تهران آغاز کرد 
و در خلال سفر چند ساله با عمویش به اصفهان مقدمات را تکمیل کرد. در 
بازگشت به تهران به عراق عزیمت نمود تا دروس عالیه را در آنجا فراگیرد 
ولی به به علت عدم امکانات مالی به تهران بازگشت و در مدرسه مروی 
معقول را در محضر ملا عبدالله زنوزی و فقه و اصول را نزد شیخ جعفر 
کرمانشاهی خواند. آن گاه برای ادامه تحصیلات به عراق رفت. فقه و 
اصول را از سید ابراهیم قزوینی صاحب «ضوابط» و شیخ انصاری به طور 
کامل فراگرفت. وی مدت بیست سال از حوزه‌ی شیخ انصاری استفاده 
نمود و بیانات استاد را تقریر نمود و یکی از ارکان حوزه‌ی شیخ انصاری و 
از جانب او به دریافت اجازه اجتهاد نایل شد. در 1277 ق به تهران امد و 
به انجام وظائف دینی و افتاء و تدریس فقه و اصول پرداخت. در محضر 
درس او فرزندش, علامه میرزا ابوالفضل تهرانی و امیر سید حسین ابن 
صدر الحفاظ قمی از شاگردان برجسته به حساب ۳۳ ملا فتحعلی 
نهاوندی نیز از شاگردان اوست. وی در تهران درگذشت و در مقبره‌ی شیخ 
اپوالفتوح رازی, در شهر ری به خاک سپرده شد. او در فقه و اصول صاحب 
تالیفات است. از آثارش؛ «مجموعه رسائل», در فقه؛ «مطارح الانظار», 
در اصول فقه, تقریرات درس شیخ انصاری؛ «الاستصحاب». از مباحثت 
اصول فقه؛ «الرسالة فی المشتق»؛ رساله‌ای در «ارت». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (19 -18/ 6), اعیان الشیعه (414 -413/ 2). 
الذریعه (136/ 21 ,196/ 10 ,24/ 2 ,403/ 1), ریحانه (71 -70/ 5), 
طبقات اعلام الشیعه (قرن 61 -58/ 13), الکنی و الالقاب (144/ 1), لغت 
نامه (ذیل/ ابوالقاسم). معجم المولفین (120/ 8), مولفین کتب چاپی 
(285/ 1), نامه‌ی دانشوران (368 -364/ 2). 


تیانج لیا ی بسن 
۵۰ 


۱ مرحوم [آية الله/حاج محشّد ابراهیم. 

عالم فاضل محقق, مجتهد جامع. فقیه اصولی, جامع معقول و منقول, از 
اکایر علما و مجتهدین, محقّق مدقق و دقیق الفکر, کثیر التتبع. در غایت 
زهد و تقوی؛ درباره زهد و ورع ایشان بین الخواص و العوام حکایاتی 
منقول است که همگی دلالت بر عظمت مقام او می‌کند. 

خر.شت ۸شتته. 7 .ضبعان 1247 عتواد: و شب 4 شنبه 27 ماه صفر 
المظفر_ سال 1315 وفات يافته, در تخت فولاد. در تکیه‌ای مخصوص 
مدفون گردید. 

در تذکرة القبور درباره او فرماید: مجلس آن مرحوم, مصداق حدیث 
حواریین و عیسی علیه السلام بود که عرض کردند: من تجالس فرمود: من 
یذکر کم الله رویته. و یزیدکم فی العلم منطقه, و پرغبکم فی لاخره عمله. 
در اصفهان خدمت آقا مير سید حسن مدذّرس تحصیل نموده. کتب و رسائل 
با 

1- استخارات 2- الاستشفاء بالتربة [مطبوع ] 3- الاستجارية 4- الاسرافية 
5- بشارات. در اصول. سه مجلد 6- تعارض استصحاب و اصالة الصحة 7- 
جبر و تفویض 8- حجیّت مظئه 9- رساله در تزکیه ی اهل رجال 10- رساله 
در نیت 11- رساله در مفطر بودن قلیان 12- سند صحیفه ی کامله 13- 
شرح خطبه ی شقشقیه 14- شرح زیارت عاشورا 15- شرح کفایه 
سبزواری؛ در فقه 16- متجاوز از بیست رساله در شرح حال روات و علما 
[مطبوع] 17- متجاوز از سی جلد کتاب و رساله ی دیگر در فقه و اصول و 
رجال 18- شرح زیارت جامعه. 

(مجموع کتب و رسائل تألیفی ایشان متجاوز از هشتاد مجلد می‌شود). 
جمعی کثیر از بزرگان علما و مجتهدینم از شاگردان ایشان ۱ 
بروجردی رحمة اللّه علیه می‌باشد.. ۲ 
در شرح زندگانی مرحوم بروجردی چندین مجلد کتاب, و چند شماره مجله 
نوشته شده است که از جماه‌ی نها کته است که تکار ندمالیی موده و 
به ضمیمه ی تاریخچه ی شهر سامراء به طبع رسیده است. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


کنات کتان آلخین آبالیدی 
کرت 


عاوت ۳ 
فرزند میرزا ابوالمعالی. عالم فقیه زاهد مجتهد اصولی, در زهد و تقوی 
مانند پدر بزرگوار و برادر عالی مقدار خود بی مثل و مانند بود, در مکارم 
اخلاق و صفات و حالات روحانی کم نظیر. 
در اصفهان نزد پدر خود و عده‌ای دیگر تلقذ فرموده. و جهت تکمیل به 
نجف اشرف مهاجرت فرموده. و در آنجا از محضر مرحوم آقا سید محشّد 
کاظم پزدی و آخوند خراسانی استفاده نموده, و یس از وصول , به مقامات 
عالیه اجتهاد با اخذ اجازات از علمای نا مراجعت نموده و به 
درس و بحث و تدریس اشتغال جسته. حوزه ی درس ایشان خصوصا در 
قسمت رجال مورد نظر و عنایت اهل فضل بوده. 
کتب و رسائلی تالیف فرموده که از ان جمله است: 
1- البدر التمام. در احوال پدر و جذ والا مقام خود به طبع رسیده. 
2- التحفه الی سلالة النبوة, و آن اجازه‌ای است که جهت آیت ال العظمی 
آقای آقا سید شهاب الدین نجفی مرعشی مرقوم فرموده‌اند. 
3- حاشیه بر كفاية الاصول استادش. 
4 الدر المئین فی جملة من المصتفات و المصنقین. 
5- د رَة البیضاء در اجازه روایت 

6 الاقدام, در اشاره به ا ادا رجالی برخی ۳ اعلام. 
7- سماء المقال فی تحقیق علم الرجال. ور 2 فاد کقر یه یی قر رود 
دانشمندش عالم فاضل اقای اقا محمد کلباسی در قم به طبع رسیده 
است. 
8- الصراط المستقیم فی التمییز ین الصحیح و السقیم. 
9 القواعد الرجالية, حاوی سی فایده؛ و غیره. 
صاحب عنوان در شب 3 شنبه 27 ربیع الثانی سال 16 در اصفهان 
وفات یافته, در مقبره پدر مدفون گردید. 
ماذه تاریخ وفات ایشان را مرحوم حاج میرزا حسن خان ضمن قطعه‌ای 
فرموده است. 
جاء البشیر مُهثیاً و موژخاً 
اتل السلام علی من ائبع الهدی , 
بر‌گرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


محمد ابراهیم فرزند محمد حسن کاخکی خراسانی مشهور به حاجی 
کرباسی (کلباسی) یکی از اعلام بزرگ شیعه در شهر اصفهان بود. کرباسی 
فقیهی جامع و مجنهدی کامل بود. در مواظبت به انجام و آداب و سنن دینی 
و اسلامی خیلی کوشا بود. کرباسی دانشمندی محتاط بود و با آنکه به 
مراتب علمی و کمال فقاهت رسیده بود از نوشتن رساله و دادن فتوی 
بیمناک بود. (کرباسی پدرش به اتفاق خانواده مدتی از خراسان به محله 
حوض کرباس هرات ساکن بود سپس ساکن اصفهان گردیدند و انها را 
کرباسی خواندند.) مرحوم حاجی کرباسی سالها در عتبات از محضر سید 
بحر العلوم, شیخ جعفر کبیر. سید صاحب ریاض و محقق اعرجی بهره برد و 
از محضر انها توشه ها اندوخت. نوشته اند در نوجوانی مدتی کوتاه کنار 
درس وحید بزرگ هم زانو زد و خود با مقام فقاهت و اجتهاد وارد اصفهان 
شد. مرحوم کلباسی با حجة الاسلام اصفهانی معاصر بود و به همدیگر 
صمیمیتی وافر و خلوصی کامل داشتند. مرحوم کرباسی برای فرامین و 
دستورات سید محمد باقر شفتی احترام قائل بود و نوشته سید را ِِ 
به دیده می سائید و در بزرگداشت حجة الاسلام کوتاهی نکرد با 

شخصیتی در ردیف حجءة الاسلام بود. حاجی کرباسی در مسجد 

اصفهان مرکزیتی جامع. ۰ کامل, راهنمائی دائم ب امام جماعتی 
مسجد ِِ" می خزید. و به دنبال حاجی سری به خاک می سائید. و به 
زعم بعضی خود افضلی زبان ارا بود.» مرحوم حاجی از خالق خویش خیلی 
خائثف بود. دستورات و موازین شرع اسلام را مو به مو رعایت می کرد. در 
انجام فراض, نوافل و مستحبات جدیتی کامل به خرج می داد. هیچ گاه 
جماعت او ترک نشد. به فرزندش ابو المعالی می فرمود: عزیزم راضی 
کر را ما ار 
جماعت را به پسر واجب کرد). نوشته اند برای درک شب قدر سالی را 
شبها به کلی نخوابید تا به فیض شب قدر نایل آمد. در انجام حوایج 
بیچاررگان آماده بود دوست داشت آن گاه هزینه سالانه بی نوایان را دهد که 
فقر و تهی دستی آنان ثابت گردد و این اثبات هم بسی دشوار بود. شهادت 
دادن نزد مرحوم حاجی کاری بسی مشکل بود. نوشته اند وقتی غسالی 


درباره موضوعی برای دادن شهادت نزد او امد مسائل مربوط به غسل 
میت را از او سذال کرد و آنچه را لازمه مسائل اول تکلیف است از او 
انتظار داشت و غسال بیچاره او را پاسخگو بود. در اینجا اضافه می کنند که 
غسال به حاجی آقا گفت گذشته از اين مسائل جمله ای نیز به گوش میت 
۱ پرسید چه جمله ای؟ غسال جواب داد به میت می گوئیم خوشا 
به حال شما که مردی و به پای میز حاجی آقا برای بیان شهادت حضور 
نیافتی... مرحوم کرباسی سالها غیر از خدمت دینی و رسیدگی به امور 
مردهر فصلانی کلد بر دز اصنمان تردنت قجود که نم مقاماف: عامی و 
اعاا متا دیماان قم ا‌خسسشصا کاست. ار ا ات 
اه کات سار ارو اوه ما ای انم ور وه و ار ات و 
شرح کفایه. او کتابی فارسی به نام نخبه و رسائلی در عبادات نوشت. 
رساله عملیه ای نیز به اصرار جناب میرزای قمی تدوین نمود اما آن را با 
ترس و لرز از آتش جهنم به رشته تحریر برده است. آن جناب سرانجام در 
سال 1262 در اصفهان وفات نمود و در مسجد حکیم مدفون شد. پس از 
او آقازاده ها وارث علوم پدر گشتند که در آینده به شرح برخی انشاءالله 
مي. رسبیم: 


کضال غزنعه طاوت 


قرن:15 

حنسیت ِ 

۳ کال عزت 

محل تولد : مشهد 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1356/1/1 


زندگینامه علمی 
اینجانب تحصیلات کلاسیک را تا مقطع دیپلم در مشهد گذرانده و پس از آن 
و آبان سال 1374 با توجه به علاقه ای که به دروس حوزه و جهان طلبگی 
پیدا کردم. شروع به خواندن این دروس کرده و پس از اتمام دروس اصلی 
ه علمیه قم و قبولی پایه 6 شدم. از ابتدای سال تحصیلی 1376 
0 سطح 2 را پا سری درسهای مدرسه حضرت «آیت الله گلیایگانی» 
آغاز کرده و هم زمان به ندریس دروس (الموجز, اصول فقه, لمعه, مباحث 
طهارت., نماز, حدود. قصاص, دیات, متاجر. صوم, خمس, زکات, ارث., امر 
به معروف و نهی از منکر. منطق, ادبیات. ابن عقیل. صرف ساده, نحو 
مقدماتی, هدایه. صمدیه و مختصر) به صورت ازاد و خارج از مدارس 
پس از اتمام دروس سطح در سال 9 - 1380, جهت ندرپس به 
مدرسه «امام موسی بن جعفر (ع) تهران» دعوت شدم و پس از یک سال 
تدریس دروس ادبیات, فقه و اصول به قم باز گشته و در مدرسه «انوار 
الرسول» به عنوان مربی و مدرس دعوت به همکاری شدم و تا سال 82 - 
3 در ان مدرسه مبا رکه مشغول به فعالیتهای علمی بودم و پس از ان در 
سال 93 همزمان با خدمت در مدرسه معصومیه به تدریس (درس احکام) 
تما ی ات ماه ات اه ان دا 
درف خارنع را از سال 1390 (همزمان با تدریس), در تهران با شرکت در 
درس فقه [قصاص] مقام معظم رهبری آغاز نمودم و در سالهای بعد در 
محضر «حضرت استاد شهیدی» در درس فقه و اصول افتخار تلمذ پیدا 
کردم. هم اکنون افتخار تدریس در مدرسه امام مهدی (عج) از مدارس 


مرکز جهانی علوم اسلامی و همزمان تدوین دو عنوان کتاب احکام 1 و 2 
اه یت را ار تا 


وابسته به مرکز جهانی علوم اسلامی) را دارم. 
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مرکز جهانی علوم اسلامی و همزمان تدوین دو عنوان کتاب احکام 1 و 2 
اه یت را ار تا 


وابسته به مرکز جهانی علوم اسلامی) را دارم. 


کمن وا ال 
۵۰ 


105 -1317 ق), فقبه, اصولی و استاد. در کمره, از توایع خمین؛ به دنپا 
امد. پس از کسب علوم مقدماتی در جاپلق, به خوانسار رفت و در محضر 
آخوند ملا محمد بیدهندی و سید علی اکبر بید هندی و آقا سید احمد 
جاده‌ای تلمذ کرد. در 1337 ق به سلطانآباد (اراک) رفت و از شاگردان 
نخست آیت‌الله حایری گشت و علم فقه و اصول را در خدمت حاج شیخ 
عبدالغنی و حاج شیخ عباس ادریس آبادی آموخت, و نزد سایر اساتید علوم 
عقلی و ریاضی و اخلاق را فراگرفت. در 1340 ق ساکن قم شد. و به 
افاده و استفاده مشغول گشت, و از درس میرزا علی اکبر حکمی یزدی 
بهره گرفت و «اسفار» را ۱ قزوینی و حدیث را از محدت 
قمی و شیخ آقا پزرگ تهرانی و آیت‌الله شیخ محمد رضا مسجد شاهی 
اصفهانی و آیت ا[ام سید محسن جبل عاملی و اخلاق و عرفان را نزد 
آیت‌الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی تکمیل کرد و اجازه‌ی اجتهاد و 
نقل حدیث از استادان خود گرفت. از این زمان به حاج میرزا خلیل مجتهد 
معرف شد و خود به تدریس «کفایه» و «مکاسب» و اصول فقه و معقول 
و هیئت و هند سه پرداخت. 0 معقول #۷ حوزه و دانشگاه 
بود و مدت‌ها به تدریس «تفسیر» ی که بر قرآن نوشته بود اشتغال 
داشت. دکتر خزائلی. آیت‌اللّه طالقانی, ایت‌الله کاظم گلپایگانی, 
حجةالاسلام انصاری قمی و حجه‌الاسلام تربتی از شاگردان وی بودند. در 
1354 ق در رابطه با فتواله کف ات دستگیر و زنداني و پس از یک 
ماه آزاد شد. آیت‌اللّه کمره‌ای در 131 ق, به همراه ایت‌الله سید محمود 
طالقانی و ات ال سید رضا زنجانی و سید صدرالدین بلاغی به پاکستان 
دعوت و در کراچی, به ریاست موّتمر عالم اسلامی انتخاب شد. در 1379 
ق با همین سمت به بیت‌المقدس رفت و به دستور ایت‌الله بروجردی با 
شیخ محمد شلتوت. رئیس دانشگاه الازهر, درباره‌ی اتحاد اسلامی دیدار و 
گفتگو کرد. در 1395 ق, پاپ پل ششم. پیشوای کاتولیکهای جهان. توسط 
سفارت واتیکان در تهران: دوازده مشکل کلامی را ازروی استعلام نمود و 

پاسخ ایشان به فرانسه ترجمه و ارسال شد. از آیت‌الله کمره‌ای در حدود 
هفتاد اثر به جای مانده است از جمله: شرح «نهح‌البلاغه». در بیست و سه 
جلد؛ «عنصر شجاعت». در هفت مجلد؛ «افق وحی»؛ «افق اعلی»؛ «ملکه 
اسلام»؛ «علی و الزهراء»؛ «قبله اسلام»؛ تفسیر «سوره‌ی نور»؛ هاناود 


مقدس, احادیث و اخبار اسلام»؛ «علم الحدیث و طبقة الکبری»؛ «اسرار 
حح»؛ «بیت‌المقدس و تحول قبله»؛ «مادر. وظائثف زن در اسلام».| 1] 

حاج میرزا خلیل کمره‌ای دامت برکاته از علماء و حعماء و دانشمندان و 
نویسندگان طراز اول تهرانست که در خیابان زرین نعل ساکن و در مسجد 
معروف فخرالدوله واقع در دروازه شمیران اقامه جماعت و ترویج دین و 
تفسیر قران مبین نموده و تنویر افکار و قلوب ارادتمندان و دانش جویان و 
حفیقت طلبان را می‌نمایند. 

در سال 1317 قمری ۳ ٍِِِ شمسی در چنوب جلگه کمره که بسیار 
کوهستانی و سرچشمه ۳ چشم بجهان باز کرده و پس از پرورش 
در آن هوای ازاد و تحصیل علوم ابتدائی و مقدماتی برای کسب علوم 
عالیتر مجبور به هجرت از وطن شده و برای ادامه تحصیلات خونسار را که 
یت از زیباترین مناطق کوهساری بشمار می‌ر ود انتخاب نموده و در انجا 
از محضر یکی از اوتاد زمان بنام آخوند ملا محمد بید هندی علاوه بر 
تحصیل مقدمات و فنون علم و قرائت ت فران از بازسانی ووارستنکی: محضر 
آن مرد روحانی بیش از پیش استفاده نموده و در سال 1-37 فمری با 
فوت مرحوم آخوند بید هندی برای ادامه تحصیلات نزد مجتهد بزرگوا ر حاج 
سید علی اکبر بیدهندی و آسید احمد جاده‌ای رهسپار شده و از محضر آن 
دو عالم ربانی استفاده شایان نموده و در نوروز همان سال بکمره بر گشته 
و در سن بیست سالگی تأهل اختیار کرده و برای تحصیلات بیشتری به 
شهرستان اراک که مرکز علم و دانش بوده آمده و مشغفول ادامه تحصیل 
شده و سه سال تمام در اراک علوم فقه و اصول را در خدمت حاج شیح 
عبدالغنی و حاج شیخ عباس ادریس‌آبادی و مقداری حکمت و فلسفه را نزد 
اقای سید محمد بروجردی و هم چنین درس خارج را در سال 1340 قمری 
از محضر مرحوم ایت‌الله العظمی حاج شیح عبدالکریم پیزدی تلمذ نموده و 
در بوروز آنسال که آن مرحوم به قم مهاجرت و تشکیل حوزه دادند بنا بر 
دعوت آن مرحوم با قافله‌ای از طلاب کاروانی تشکیل ۲ با وسائل آن روز 
به قم رهسپار شده و اقامت نمودند. 

در آن موقع استاد فسلفه و حکمت قم مرحوم حاج میرزا علی اکبر ِ 
مدرس و همدرس مرحوم فیلسوف شهیر میرزا جهانگیر خان قشقائی که 

در عصر خود بی نظیر بوده, دوره فلسفه و حکمت حاجی سبزواری و 
فلسفه عالی صدر المتالهین و دوره ریاضیات ۳ نزد حکیم مزبور فراگرفته 
و نیزردو دوره درس اصول و یکدوره درس خارج فقه را در حوزه مرحوم 
ایت‌الله حایری یزدی تلمذ نموده و این دروس بالغ بر چهارده سال که در 
قم اقامت داشتند ادامه داشت و طرز اصول اصحاب سامرا را بوسیله 
آیت‌الله حایری و اصول اصحاب نجف را بوسیله دیگران مانند آیت‌الله 


میرزا سید علی یثربی کاشانی فراگرفته و از مقایسه بین دو طرز اصول و 
تکمیل فلسفه و معقول و غور در مباحت عقلی که پیش امده بود لذت 
وافری می‌بردند. 

متعاقب آن بتدریس کفایه و مکاسب و اصول فقه و معقول و همچنین 
بتدریس هیئت و هند سه مشغول بودند. 

در سال 1354 ق که غائله تغییر لباس پیش آمد ایشان تبعید به تهران شده 
دود ایک هام زندانی. شنده آنخام: یفید هقف ذر هران اراد خردیده: ده 
تاکنون چهل سال است که در عاصمه تشیع بخدمات دیدی و روهی اشتغال 
دارند. 

در سال 1367 ق بمکه معظمه مشرف شده 0 سال 1 13 ق بدعوت 
شعوب المسلمین پاکستان بکراچی رفته و در آن حفله و کنفرانس بزرگ 
اسلامی انا نف ایراد نموده که موجب اعجاب همگی گردیده و نیز سفری 
به بیت المقدس نموده و در موتمره اسلامی آنجا شرکت کرده و هم در 
کنگره اسلامی حجاز و مکه معظه دعوت شده در تمام این مراحل نداء 
تشه تا که س ی لت سفنت آسام است‌ اش موم نوات و 
در روح دانشمندان مسلمین گذارده است. 

نگارنده گوید: علامه کمره‌ای از دانشمندان بزرگواریست که بسهم خود 
خدمات بسیار ارزنده از راه بیان و قلم بعالم اسلام نموده است. تألیفات و 
تصنیفات آموزنده‌ای شاهد این گفتار و گواه این مدعا است و فهرست آن 
در رساله‌ی جداگانه‌ای ۳ زسید با تشرخی: از کتب. مفیده. انجناب: که 
اشامی انا زا می‌نگارم: 

1- کتاب افق وحی 2 - کتاب افق اعلی نگاهی بچهره محمد و علی 
علیهماالسلام 5- علی, و الزهرا شرجنفه اب جیات 24 هلکة انتلام 
قا مت هرا مهاسای سرخ فسوی یت ماقرا کلب له 
الم 6 تالا عم ااسماء و الغالق آسمان مجهان: 27 تمه البلاغه ور نگ 
8- پیام میلاد امیرالمومنین علیه‌السلام بسلاطین اهل قبله 9- کتابی بقلم 
۳ 0 ۱ 
19- و غیبت 1۳۹ 1 الله وحن 00 2- 99 عیدا لاه 
علیه السلام در ری 21- شرح حال محمد بن ابی‌بکر 22- پیام ایران بنجد و 
حجاز و مصر 3 2- امناء الهی در کتاب سلمان فارسی و ابوذر غفاری 4 - 
خواب دیدن ائمه اطهار علیهم السلام 25- قبله اسلام کعبه يا مسجدالحرام 
6 - بیت المقدس و تحول قیله 27- آفاق کعبه 28- پنج رساله در حج و 


از خیف منی 30- کلید امن جهان 1- کلید امن دنیا 32- رساله مناسک و 
مسائل حح و عمره 33- ندائی از سرزمین بیت المقدس 34- اجتماء 
پیرامون خانه تقدیس 35- اسرار حح 36- تفسیر سوره نور 37- ندای اذان 
و ثواب آن بفارسی 38- دروس متون احادیث 39- الحدیث عند الشیعه تا 
تارب گذمین عدنت: 240 تصحیح فسند داشام. (هارسسی ).۰ 211 عووت 
آفتاب در اندلس 42- کتاب مادر 43- مقدمه مواقع النجوم 44- تحشیه 
شتا لفاء الله دا خیم وه مر افبایت السته 46 مه ره الفرخ 
نع الشنده ‏ عربی) 27 مقاله در شالناحه نون دا سال 1326 تحت 
عنوان اسرار موت 9 حیات 48- آنا چٍ مقدس احادیث و اخبار اسلام 09 
ال ای ۲ 
زانظه عالس اسلافی ان فارسی در حیات. لماع کودسان مزا ساه 
عالش اشامت ین علاعلی ناسا مسا تشر و اراع اد 
الشعیه الامامیه فی الغلاه. 

آناری که آحایم یم اربفت 

1 جلد پتجم عنصر شحاعت ۰2 بل زوم فته اسلا تلو دوم اقق اعلی 
4- تفسیر تعدادی از سور قرآن 5- جلد دوم سرچشمه آب حیات 60- جلد 
دوم افق وحی 7- چلد دوم دروس منون احادیث 8- پیام بلال حبشی مولای 
ول دا ی الله غایه مالس میا ۲ که شاها بان برجم 
کتاب الاسلام علی مفترق الطرق. ۲ 

معظم له دارای فرزندان برومندی می‌باشند که در میان انان دانشمند 
ای ه صل شم نصا را دیسا مسا مس اصر انا 
شا ‌ندشت سا کارت مار ات او انعاه مر کرد 

علم ربانی. 

تولد: 767 ق.), کمره از توابع اراک. 

درگذشت: 19 مهر 1363 تهران. 

ابت‌االبخلل کر امنهار ححصیلن علوم اک انس و موی ای کت 
علوم عالی‌تر به 2 رفت و نزد آخوند ملا محمد بیدهندی مقدمات و 
متون علم قرائت قرآن را فراگرفت. با فوت ملا محمد بیدهندی به نزد 
سید علی‌اکبر بیدهندی و سید احمد جاده‌ای رفت و به تحصیل علوم 
پرداخت شند. 

در سال 137 ق. به حوزژه‌ی علمیه‌ی اراک (مدرسه‌ی سیهدار) که توسط 
آیت‌الله عبدالکریم حاثری یزدی اس دید بود ملحق شد و جزو اولین 
شاگردان حوزه‌ی علمیه‌ی وی بود. سه سال تمام فقه و اصول را نزد شیخ 
عبدالغنی و شیخ عباس ادریس‌ابادی و مقداری حکمت و فلسفه را نزد 


سید محمد بروجردی و درس خارج را در سال 1340 ق. نزد آیت‌الله 
حائری یزدی تلمذ نمود. ۱ 

در سال 1339 ق. از حوزه‌ی علمیه‌ی اراک به همراه ایت‌الله عبدالکریم 
حاثری یزدی موّسس حوزه‌ی علمیه‌ی قم, به قم منتقل شد و در انجا ساکن 
شد و به تحصیل سطوح و فقه و اصول پرداخت در درس خارج ایت‌الله 
عبدالکریم حاثری یزدی نیز حاضر می‌شد و معقول را نیز نزد اقا میرزا 
علی‌اکبر یزدی معروف به «حکیم» تلمذ می نمود پس از وفات اقا میرزا| 
علی‌اکبر حکیم الهیات به معنی اخص اسفار را با حضرت امام خمینی (ره) 
مذاکره‌ی بینابین داشتند و همچنین مقداری خارج فقه جواهر را با حضرت 
امام (ره) و آیت‌الله میرز | عبدالله تبریزی مذاکره می نمود. 

اساتید دیگر وی عبارتند از: آیت‌الله ملکی تبریزی و آیت‌الله اصفهانی و 
آیت‌الله محجدت قمی و علامه عاصلمن: آیت‌الله کمره‌ای سپس در قم به 
ندرپس سطوح و تنفسیر و فسلفه پرداخت. 

آیت‌الله هه در سال 31 1 ق. به سبب مخالفت با کشف حجاب؛ به 
دستور رضاشاه دستگیر و زندانی شد و سپس در تهران نفی بلد گردید. در 
سال 1371 ق. در کراچی به ریاست موّتمر اسلامی انتخاب گردید و بار 
دیگر در سال 1379 ق. در موّتمر اسلامی اردن شرکت کرد. در پایان 
موّتمر به اشاره‌ی ایت‌الله سید حسین بروجردی همراه ایت‌الله مرتضی 
طالقانی برای تشکر از شیخ محمود شلتوت؛ مفتی اهل سنت و رییس 
جامع‌الا زهر, درباره‌ی فتوای ایشان در به یمیت شناختن مذهب تششیع, 
به قاهره رفت و با شیخ شلتوت دیدار و گفتگو کرد. در سال 1385 ق. در 
مکه در موّتمر عالم اسلامی شرکت کرد و به ریاست موّتمر برگزیده شد. 
آیت‌الله کمره‌ای در سال 1349 در هزاره‌ی شیخ طوسی درباره مقام 
علمی شیخ طوسی آیراد کرد ۱ 

ایت‌الله کمره‌ای در شروع انقلاب اسلامی همگام با مردم حرکت نمود و در 
راهمپیمایی تاسوعای 1375 به اتفاق آیت‌الله طالقانی شرکت جست. پس 
بری ؟», در روزنامه‌ی, «اطلاعات» به حمایت از موضع به حق ایران 
آیت‌الله کمره‌ای در دوره‌ی دکترای دانشکده الهیات دانشگاه تهران تدریس 
می‌نمود. 

از اثار وی می توان به این عنوان‌ها اشاره کرد: تفسیر سوره‌ی نور (در دو 
مجلد)؛ عنصر شجاعت يا هفتاد و دو تن و یک تن (در تراجم شهدای کربلا. 
چهار جلد)؛ شرح نهح‌البلاغه؛ نهح‌البلاغه السماء و العالم اسمان و جهان؛ 
نهج‌البلاغه و جنگ؛ ملکه اسلام فاطمه زهرا؛ نوید اسلام؛ ندای اذان و 
احادیث استحباب آن؛ مادر و وظیفه زن در اسلام! فتح مکه غروب آفتاب 


در آتدلتی؟ انشرار اخهه فیل اسلا کف با مسحدالخامد نک دور کامل 
تفشتین ار ارخ» افق وحی؛ افق اعلی؛ نگاهی به چهره محمد (ص) و علی 
(ع)؛ بقل و الز هز |ء سرچشمه‌ی ات حیات؛ نرجمه قصید قا لنبی (ص) پیام 
امج الفضن به مظان اه له کاین خه فام اماون (ع) نایم 
کودک در مسجد, محنت اسلام؛ چند مرحله اسلام؛ چند مرحله از زندگانی 
امام حسین (ع)؛ تاج مامون‌ا ره مجلس مباحثه‌ی امام رضا (ع) با 
عمران صایی؛ فلسفه غیبت امام زمان (ع) (عج) امامزاده عبدالله (ع) در 
ری؛ شرح حال محمد بن بکر؛ پیام ایران به نجد و حجاز و مصر؛ امناءالهی 
در کتاب سلمان فارسی و ابوذر غفاری؛ خواب دیدن ائمه اطهار (ع)؛ 
تسا هو یر سا بر که فسل ای اسس‌حهان اه 
امن دنیا؛ رساله مناسک و مسائل و حج و عمره؛ ندایی از سرزمین 
بیت المقدس؛ اجتماع ۳ خانه مقدس دروس متون احادیث؛ الحدیث؛ 
تبصحیم تفسیر دانشگاه (به فارسی)؛ کتاب مادر؛ مقدمه مواقع النجوم؛ 
تخشیه زساله لقاءالله» تصحیخ و بحشیه مر اقیات الشته» من بروح الفرج جعد 
لت هرب عریی) انار سفن احاوسو اجان انتلام علی (ع)و لحم 
ال شمه رشول ال راتظه لام اه زار فیدر جوا اما 
کروستا نت رای عالر اسب فیس هن ول کی رنه ساردعوی: 
آراء انفه الصه‌فن الملام میب پتعسس رص) هلو یو آمراء ورعقیاء از 
خیف منی. آثاری که آماده طبع است: 2 
اسلام؛ جلد دوم افق اعلی؛ تفسیر تعدادی از سوره‌های قران؛ جلد دوم 
سرچشمه اب حیات؛ جلد دوم افق وحی جلد دوم دروس متون احادیث؛ 
پیام بلال حبشی مولای رسول خدا (ص) از بام کعبه به سیاهان جهان؛ 
ترجمه کتاب علی مفترق‌الطر ق. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] آینه دانشوران (493 -491 ,188 -187), الذریعه 
(219/ 22 ,44 17 ,7352 15 ,126 -125/ 14), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 705 -704/ 13), عنصر تلاش و کوشش, گلزار معانی (582 -566), 
گنجینه‌ی دانشمندان (43/ 5 ,540 -535/ 4), مولفین کتب چاپی (35 
-32/ 3). 


کمونه بروجردی. عبدالحسین 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1336- -8 1 ق), عالم دینی و فقیه اصولی. . نسبش به امام زین‌العابدین 
(ع) می‌رسد. در بروجرد به دتیا آفذ: پنن از فراگیری مقدمات نزد پدر, از 
محضر سید ریحان‌الله موسوی بروجردی و دیگران استفاده نمود و به تقلید 
از ملا علی وه به شرج بعضی از ابواب «الدر ة» پرداخت. در 1299 ق‌ به 
نجف رفت و از حوزه‌ی درس شیخ محمد حسین کاظمی بهرم برد و ملتزم 
وی گشت. کمونه از استادش کاظمی, بهره برد و ملتزم وی گشت. کمونه 
از استادش کاظمی ۲ ملا الط الا مازندرانی و شیح زین‌العابدین 
مازندرانی و میرزا حسین نوری حدیث روایت ون کند: او از فقیهانی بود که 
عمرش در تالیف و تصنیف سپری شد. جایگاه علمی‌اش نزد خواص و علما 
رفیع بود. او در نجف درگذشت و در صحن شریف مرتضوی به خاک سپرده 
شد. آثار علمی بسیاری در زمینه‌های گوناگون از وی باقی ماند. از آثارش 
«اصول الفقه». در دو مجلد؛ «حواش الریاض». حاشیه بر «الریاض»؛ «نور 
الهدایت», در تفسیر آیه‌ی نور؛ «شرح خطب الحسین (ع) و کلماته القصيرة 
و اشعاره»؛ «الرسالة الکعبية». در تحقیق معنی کعبین؛ « رسالة فی قاعدة 
الید»: «رسالة فی تحقیق المکاسب المحرمة»؛ «رسالة فی ماهية 
المحرمات»؛ «رسالة فی اصالة الصحة»؛ «رسالة فی حمل فعل المسلم 
علی الصحة»؛ «الرسالة فی المعاملات»؛ «رسالة فی نسب آل کمونة 
بالنجف». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (442/ 7), تاریخ بروجرد (521 -519/ 2), 
الذریعه (136/ 287,24 16 ,206 -205/ 2), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
6 -1053/ 14), معجم رجال الفکر و الادب فی النجف (1095 
-1094/ 3), معجم المولفین (88/ 5), مکارم الاتار (1909 -1908/ 6). 


کنتوری, اعجاز حسین 
مضه 


رو -1240 ق), محدت, فقیه امامی, اصولی, مورخ و متعلم. وی یکی 
از سه فرزند عالم و فضال سید محمدقلی بن محمدحسین و برادر علامه 
میرحامد حسین صاحب «عبقات الانوار» است. وی علوم مختلف را از پدر 
و برادر خود فراگرفت. او در تمام علوم متداول زمان آگاه و از بزرگان 
ی شیعه بود. از آثار وی: «شذور العقیان فی تراجم الاعیان». در چند 
مجلد؛ «کشف الحجب و للاستار عن وجه الکتب و الاسفار». فهرست 
مصنفات شیعه؛ «القول السدید». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (338/1), اعیان الشیعه (467/3), الذریعه (28 
-27 18 ,43/13), ریحانه (356/5), فوائد الرضویه (596 -95د), 
لغت‌نامه (ذیل/ اعجاز), معجم المولفین (303/2). 


شم فلا تعلای 
ِِِ 


۳۳| تولدش در سال 1220 ق در قصبه 
کن در شمال غربی تهران واقع شده و با اين که پدرش باغ دار و غیر 
روحانی بوده خود علاقه مفرط و شوق بسیاری به تحصیل علوم و فنون 
داشته و در کودکی مخفی از پدر دروس مقدماتی را خوانده و با استعداد 
ذاتی و نبوغ فطری که داشته از کتب سطحی فقه و اصول فارغ شده و 
مهاجرت به نجف اشرف نموده و در درس مرحوم علامه فقیه شیخ 
مد تخس صاعب: وا و ات‌الاه امن سسعضا اتصار 
شرکت کرده و در نزد این دو فحل بزرگ باوج کمال علم و فقاهت رسیده 
و در فقه و اصول و حدیث و رجال و غیره مهارت تامی پیدا کرده و بتصنیف 
اصول شروع نموده و جمله از مباحث الفاظ آن را نوشته تا در سال 1224 
ق که طاعون عظیم واقع گردید ناچار مانند دیگران از اهل فضل حرکت 
باین طرف و ان طرف نموده ۳ خداوند منان توفیق داده و ثانیا مراجعت و 
مجاورت عتبات عالیات را موفق گشته و در نزد فحول و ارباب معقول و 
منقول بتکمیل فقه و اصول مشغول شد تا بمنتهای کمال و مبلغ رجال فایز 
و نایل آمده و به تهران مراجعت و در جمیع بلاد با نهایت بزرگواری و جلالت 
اشتهار معروف و مشهور گشت و بمقامی رسید که روحانیون بزرگ کمتر 
به آن پایه و مقام رسیدند تا جائی که شاه مقتدر وقت مرحوم ناصرالدین 
شاه قاجار با ی با من 
سال چندین پار با کسب اجازه قبلی بمنزل آن دنو شرفیاب شده و 
دست آن بزر گوار را بوسیده و اظهار انقیاد و اطاعت می کرد. 
ماند ۵ انار ص. 135 کمیدتهاع ملا عای مد کنی سای دار الغلاقه اد 
عظماء علماء اسلام است بعزت نفس و مناعت جانب از ابناء جنس امتیاز 
داشت اهل دیوان وی را رئیس المجتهدین می‌نوشتند و حق تعالی آن عالم 
و فقیه کامل را بفرط ثروت و طول عمر و نفاذ امر اختصاص بخشیده بود. 
اکثر علماء و روساء تهران بتربیت و ترویج او اعتبار و بمقامات رسیدند, 
عمده تلمذ او بر شیخ‌الطائفه انصاری و صاحب جواهر بوده و در فقه و 
اصول و رجال و غیره‌ها تصنیفات فرموده و جامع تافقی را که در علم درایه 
و حدیث پرداخته است بطبع رسیده اشتهار و اعتبار این بزرگوار فا تل: 9 
دولت و ملک قاعلت»اعاا درجه کمال ود وضیت بر که فضاست شا بش 


از آسیا بقسمتهای کره ارض نیز رفته و همه جا را فراگرفته بود احترام و 
اکرامی که این پادشاه (ناصرالدین شاه) باین عالم عامل و فقیه کامل 
می‌فرمود کمتری از مجتهدین را نصیب افتاد الحق وجودش مذهب جعفری 
را قوتی و قوامی بود و شرع شریف را استظهاری و استحکامی. 

احسن الودیعه (ج 1- ص 101) گوید شیخنا و مولانا حاج ملا علی کنی 
تهرانی از اعاجیب دهر و اکابر علماء خود بود ماهر بر علوم عر بیه و لفت و 
قرائت ت جامع بین روایت و درایت عالم تفسیر و مناعت حدیث حافظ رجال 
و انساب عارف معقول و مجتهد در فروع و اصول واسع المعرفه غزیر 
العلم صاحب اختراعات و استنبا ط و تحقیقات رایقات محبوب خاص و عام 
مرجع فتاوی و احکام معظم در عیون اعاظم و حکام غیور در امر بمعروف 
و نمی از نکر لا تاخدن فی لاه آممه لاه و بالحفله قمع ات الله الخطظید 
بلا کلام و النائب المرضی عن الامام علیه السلام بوده.. تا در صبح روز 
نت مق مر ام در اد من 
در تهران از دنیا رفته و سه روز جنازه‌اش برای تشییع و تجلیل و غیره 
مانده و روز یکشنبه غره صفر سال مذکور حمل بشهر ری و جوار حضرت 
عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام با ازدحام عام و احترام تمام گردیده و در 
مسجد عتیق بین الحرمین که اکنون مقبره ناصرالدین شاه معروف است 
دفن گردید و در رثاء او شعراء عرب و عجم قصائدی سروده و ماده تاریخ 
مناسبی سرودند منجمله مجد الادباء میرزا حیدر علی تهرانی سرود 

سرود مرتجلا مجد بهر تاریخش 

علی بنزد محمد بخلد کرد مقام 

و دیگری گفت: ۳ 

ز جنت شد یکی حورا برون با جلوه و گفتا 

علی در جنه الماوی علی را میهمان دارد 

اثار علمی ان بزر گوار از این قرار است: 

[- رساله‌ای در اوامر و نواهی و مفاهیم و استصحاب 2- کتاب طهاره 3- 
کتاب صلوه 4- کتاب بیع 5- کتاب قضاء و شهادت که در 1404 ق در تهران 
چاپ سنگی شده 6- توضیح المقال فی علم الرجال که در پشت منتهی 
الصال ای ای ی کرارا سانه رتم ات السا 
فی شرح تلخیص المسائل. ۱ ۲ 

نگارنده گوید: شرح احوال محامد خصال ان نادره دوران و اثار و خدماتش 
دوهی کعاش مزر کین خواهد بود ولی برای اختصار این اندازه قناعت. 
فهرستی از خاطرات عجیبه آن بزرگوار نگاشته و اشاره بخاندان علمی و 
روحی او می‌نمائيم. 

تور خا را اسان کته دی 

1- تشرف ان مرحوم با میرزا شیرازی بزیارت حضرت زینب علیهاالسلام 


در شام و نظافت کردن وی و میرزا آن حرم مطهر را و توجه مخصوص 
حشرت لب تقو ال اه فریه ای عم ان وی الم و یو ارت 
از این قرار است: 

حکایت کرد برای نگارنده مرحوم حجةالاسلام حاج شیخ ابراهیم شریفی 
اسدآبادی همدانی که در نجف اشرف خدمت, مرحوم افت‌الله العطظفی حاج 
قتر تا علی, ۱91 شیرازی فرزند مرحوم آیت‌اللّه علی الاطلاق میرزاء بزرگ 
(مجدد) شیرازی قدس الله اسرارهم شرفیاب شدم و از محضرشان 
استفاده‌ها نمودم و از نوادر خاطرات مرحوم والدشان قضایائی نقل کردند 
که از انها این بود: 

مردی تهرانی مشرف به نجف خدمت مرحوم والدم شد (قبل از هجرتش 
بسامرا| و گفت من مکه مشرف بودم و در آنجا زاذ و خرح خود را تمام و یا 
کم رو و در ۱ بحق تعالی متوسل و التماس می‌کردم و 
ی 
برایم بشود که در مکه ویلان و معطل نما 

پس رزوی که پرده خانه را گرفته و تضرع * می‌نمودم دستی بشانه‌ام ورد و 
گفت چه حاجت داری مطلب و نیازم را گفتم چند لیره بمن داد و گفت با 
این وجه خود را بةه تلجف 0 و در آنجا خدمت میر ز | محمدحسن 
شیرازی برو و بگو سید مهدی گفت باین نشانی که باتفاق حاج ملا علی 
کنی در مراجعت از مکه بشام بزیارت حضرت زینب عليهاسلام رفتید و 
دیدید حرم را گرد و غبار گرفته مشغول نظافت شدید و با گوشه‌ی عباء 
خود خاک و خاشاک را بیرون بردید بیست اشرفی بتو بدهد. 

و تا آن مرد این نشانی را به مرحوم والدم گفت دیدم بسیار متغیر شد و 
برخاست مبلغ بیست اشرفی به آن مرد داد. 

نگارنده گوید: ,که از بعضی شنیدم که آن شخص وقتی به تهران آمد خدمت 
مرحوم 2 علامه کنی رسید جریان را گفت آن مرحوم فرمودند آپا 
حواله‌ای آن آقا بمن نداد. گفت: خیر. پس آن مرحوم بسیار گریسته و 
فرمودند: چون مرحوم میرزا بسیار در تنظیف رم حصر بت زینب علیهاسلام 
کوشش می‌کرد و اين عملش توجه آن حضرت قرار گرفته است. 

2- مکاشفه آن مرحوم برای فتحعلی شاه قاجار در حرم منور حضرت 
سیدالشهدء علیه السلام و وفات شاه مزبور در همان روز و همان ساعت. 
3- مداومت ایشان بزیارت حضرت امامزاده ابوالحسن شهر ری و این که 
بریاست و ثروت کذائی نرسیده مگر برای این عمل. 

4- توسل مخصوص در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام برای 
قضاء حوایج و کیفیت آن باین طریق است. 

حکایت کرد برای این نگارنده جناب حجةالاسلام حاجح سید مصطفی علوی 
الاری در دوحه قطر از بعضی از نقات آن مرحوم علامه کنی- ره- که 


مجرب است برای قضاء حوائج دو رکعت نماز حاجت خواندن در حرم 
حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام و بعد چهارصد صلوات هدیه گفتن و هدیه 
نمودن به و امام علی النقی یت ۱ حضرت ید اعمیم 
ی رم فرستادن . و بعد ند جلو رفتن و صد مرتبه ۳ در جنوبی عربی 
حرم گفتن و بعد بسمت شرق حرم رفتن و صد مرتبه صلوات در جنوب 
شرقی حرم گفتن و بطرف عقب برگشتن و صد مرتبه در قسمت شمال 
شرقی حرم فرستادن. 

نگارنده گوید: التبه در جائی نرسیده اگر کسی بخواهد بجا آوردم رجاء این 
عمل را بجا می‌آورد انشا ءالله حاجتش برآورده تب شد انشاءالله 

مرجع ۷ اس از آمل مازندران: است. جدش در قریه کر از اند 
تهران.شکتنی: کرد: و .ملا علی, در انجا به.دنیا آمد,.سسن. از.طی هر احل 
مقدماتی و فراگیری ادبیات به عتبات رفت و در حوزه‌ی درس صاحب 
«جواهر» و صاحب «ضوابط» و سید اسدالله بن سید محمد باقر و شیخ 
مشکور حولاوی حاضر شد و در لفت, فقه, اصول, حدیبت, رجال و تفسیر 
متبحر گشت. سیس به تهران بازگشت و به تدریس و زعامت امور دینی 
پرداخت. میرزا حسین نایب الصدر و ملا محمد علی خوانساری از شاگردان 
وی بودند. در تهران درگذشت و در بین الحرمين, در جوار حضرت 
عبدالعظیم (ع), دفن شد. از اثارش: «الاستصحاب»؛ «الاوامر»؛ «ایضاح 
المشتبهات فی تفسیر الکلمات المشکلة القرآنیة»؛ «توضیح المقال فی 
علم الدراية و الرجال»؛ «تلخیص المسائل». در فقه؛ «تحقیق الدلائل فی 
شرح تلخیص المسائل»؛ «القضاء و الشهادات»؛ «احکام العقود 
الخیارات»؛ «البیع»؛ «الطهارة»؛ «الصلوة»؛ رساله «ارشاد الامة». رساله‌ی 
عملیه, به فارسی.[1] 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد چهارم) 

منابع زندگینامه :[1]الاعلام (138/ 5), اعیان الشیعه (302/ 8). الذریعه 
(57/ 11 ,499 -498 ,427 4 ,483 -482/ 3 ,499 2), ریحانه (98 
97 5), شرح حال رجال (352 -349/ 2), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
7 -1504/ 14), علماء معاصرین (27 -25), فوائد الرضویه (299 
-298), قصص العلماء (122), الماثر و الاثار (138), معجم رجال الفکر و 
الادب فی النجف (1098/ 3), معجم المولفین (171/ 7). مکارم للأاثار 
(699 -697/ 3), یادداشتهای قزوینی (213/ 8). 


کوثری. عباس 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

0" کوثری 

محل تولد : تربت حیدریه 
تایه آیران 

تاریخ تولد : 1335/1/1 


ن. از بان محصتانت. اعدا خر ال فلز مارد سم مره هرانی 
شهرستان «تربت حیدریه» شدم و جامع المقدمات. سیوطی, بخشی از 
مغنی اللبیب (که در ادبیات عرب است) را نزد اساتید ان حوزه فراگرفتم. 
سس جهت ادامه تحصیل رهسپار حوزه علمیه مشهد شدم و ادبیات 
تکمیلی, منطق, معانی بیان و بدیع را در محضر اساتید نذر کواز آن سامان 
به ویژه آقای: «واعظی» و آقای «حجت هاشمی» به پایان رساندم. پس از 
اتمام معالم الاصول و شرح لمعه, کتاب مکاسب شیخ انصاری را (که در 
معاملات تکارته شده) در نزد «آیت الله میرز | علی فلسفی» شروع نمودم 
و در سال 1354 به قم آمدم. جهت ادامه مکاسب در درس «آیت الله 
ستوده»؟ حاضر شدم؛ کفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانی را نزد اساتید 
معروف قم از آن جمله: «آیت الله فاضل لنکرانی» و «آیت الله سلطانی» 
خواندم و سال 136 برای خارج فقه و اصول در درس «آیت الله وحید 
خراسانی» حاضر شدم و حدود بیست سال. آن را ادامه دادم و مدت حدود 
دو سال نیز از درس خارج فقه و اصول «آیت الله تبریزی» نیز استفاده 
بردم. 

در کنار_ درس های فقهی و اصولی, کتابهای فلسفی را از محضر اساتید 
فلسفه آموختم : (شرح منظومه) را نزد «آیت الله انصاری شیرازی», (نهاية 
الحکشه را تزدهایی الله مصیاع#(اشفار ملاصورا) را از خر <«ایت 
الله جوادی» بهره مند شدم. این در حالی است که در کنار تحصیل. همواره 
مه گنس ال اه ام کار آن‌ همین ان به انم ممارد اشاره 
کرد: (مکاسب.: کفابة الاصول, تندریس ادبیات, فقه و اصول). همچنین در 
زمینه های مختلف به ویژه موضوعات قرانی دارای تالیفاتی که در قبل ذکر 


کوشاء محمدعلی 


قرن:15 
جنسیت ِ 
محل تولد : بیجار گروس- سیرلان 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1331/1/1 
زندگینامه لصف 
در تاریخ 1/1/1331 در یکی از روستاهای توابع شهرستان «بیجار گروس» 
واقع در استان «کردستان» به نام «دولت آباد» به دنیا آمده ام که به گفته 
مرحوم پدرم پس از 14 روز به روستای «سیرلان» کوج می کنند و تا 
کلاس ششم ابتدایی در سیرلان تحصیل نمودم و پس از ان وارد دبیرستان 
در شهر بیجار شدم. تا کلاس بازده نظام قدیم در بیجار و سال اخر 
ِِ را در شهرستان «سفز؟> به پایان رساندم و سال 1353 وارد 
زه علمیه قم شدم و در مدرسه آیت الله گلپایگانی مقدمات را خواندم و 
9 در حلقه های دروس دیگر تا شروع لمعه شرکت کردم و سپس 
دروس رسائل, مکاسب و کفایه را به پایان بردم و آنگاه در درس خارج 
شرکت کردم. 
پا به پای دروس سطح عالی در مدرسه «الهادی» و «امام عصر» حدود 12 
سال يا بیشتر تدریس نمودم و در زندانهای سیاسی کشور از جمله «اوین» 
در تهران و نیز «ساحلی» در قم و همچنین در اراک و همدان برای افراد 
سطح عالی به تدریس عقاید پرداختم و اکنون مدت 10 سالی است که به 
کار تحقیق و نوشتن مشغول هستم. جمعاً 26 اثر تألیفی, تحقیقی و 
تصحیحی را ارائه نموده ام که عمده انها به چاپ رسیده است. اخیرا به 
علوم قرانی بیشتر توجه نموده ام و ترجمه های قران را مورد نقد و 
بررسی قرار داده ام که کتاب معروف اینجانب به نام ۳2 های ممتاز 
قرآن در ترازوی نقد» مورد توجه محافل ادبی و دانشگاهی به ویژه قرآن 
پژوهان. با استقبال خوبی مواجه بوده است و حدود 11 مجله مثل آیینه 
پژوهان ترجمان وهی بینات و . مقالات این بنده را در موضوعات 
کتابشناسی, نقد, ترجمه ِِ کرده اند و همچنین با شماری از 
ام به چاپ 
رسانده ام . 


هدف اصلی من از طلبه شدن «فهم اسلام و فهماندن آن» بوده و چیزی 
جز این هم از خدا نخواسته ام به هر حال (از خدا جوییم توفیق ادب - بی 
ادب محروم ماند از لطف رب). ضمنا در ایام تعطیلی برنامه های وسیع 
تبلیغی در پیش و پس از انقلاب اسلامی داشته ام که می توانم بگویم در 
تمام انها موفق بوده ام. از جمله: در شهرهای سبزوار, نیشابور, تربت جام, 
ابادان, زابل, شیراز, فیروز اباد فارس, همدان, تویسرکان, نهاوند, ملایر, 
بیجار و لار علاوه بر سخنرانی, کلاسهای ندریس اصول عقاید و پاسخ به 
پرسش ها و تفسیر قرآن را نیز برقرار نموده و در همه آنها موفقیت 


چشمگیری داشته ام. 


کوه کمره ای, محمد 


قرن:15 

0 

یس و 2 

تا ییایرآ 

تاریخ تولد : 1319/1/1 

ژند یناه علمیف 

الحمدلله المفیض علی الاطلاق المتجلی علی الانفس و الاخلاق, و الصلوة 
ایام علی الشی ااعظم و انعر الاقم > الخلی الاول. محمد و آلد 
الطاهزین و اعنقالله غلی آغدانهم, اجه فین. 

بر همه راهیان علم و ادب و فرهنگ و هنر و سالکان راه حق و حقیقت؛ 
پوشیده نیست که یکی از کارهای ارزشمند و مفید بر حال همه طبقات 
ماه فا رها ما سر ام و رم او 
الاسف این کمترین داخل در این مقوله نیست چون نه مشکلی را با بیان 
خل رده و که کر و فد طلحی سا با ایا ضاحت .و امن 
سم شابستته تسین و شرا وان تین اه هه موه واصل و له تاره و 
مستحسن است و لازم. به دعوت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 
شرح حال اجمالی راز و ی تجایم:. آنتجا تب نید صکمد کوه 
لنا), به سال یک هزار سیصد و نوزده هجری شمسی و روز چهاردهم 
شعبان المعظم در شهرستان تبریز دیده به جهان گشوده و تحت مراقبت و 
کفالت پدر و مادر الهی تربیت یافته و از شیر مادری مومنه و عفیفه تغذی 
نموده ام (سقاهما الله و جمیع المومنین و المومنات شرابا طهورا) و 
ات اس ار موی ایا سر انا اساسا دایساه 


خل سیک شش که آن بو نه شود پسته خستتم: من انصنانکه ال علی: خشت: 


بسیتم 

پس از پایان تحصیلات ششم در 0 تبریز "۳ ِِ ۳۳ 
دینی شده و مشغول خواندن کتابهای ادبیات فارسی معمول و متعارف آن 
زمان مانند گلستان. نصاب. تاریخ معجم. کلیله و دمنه و کتابهای دیگر و بعد 
مشغول فرا گرفتن کتب ادبیات عربی متعارف حوزه های آن عصر از 
محضر اساتید بزرگوار و روحانیون عالی مقام گردیدم (غفر الله للماضین 
منهم و ادام الله افاضین الباقین و اداء حقوقهم) که به اسم مبارک بعضی 
از بزرگواران اشاره و یاد آوری می نمایم: مرحوم مغفور شیخ عبدالکریم 
دستجردی, افاق .خام شخ موسی تاصحن. آفای مب زا رخیم قراملکی و 
آقای حاج شیخ جعفر اشراقی که هر سه بزرگوار در قید حیات می باشند 
(وفقهم الله لمرضاته) و در سال 1340 هجری شمسی پس از ارتحال 
مقدسه علمیه قم (صانها الله عن الحوادث و الفتن) مشرف شدم. پس از 
زحمات فراوان در مدرسه مبارکه حجتیه (اعلی الله درجات موسسها و 
بانیها) حجره گرفته و تحصیل را ادامه دادم و باقیمانده لمعتین؛ رسائل و 
مکاسب را در محضر اساتید بتزز کواز و گرانقدری جون: جناب مستطاب 
«حاج میرزا جعفر سبحانی», «حاج سید جواد خطیبی», «آقای شیخ کریم 
قلائی», «آقای میرزا ابوالفضل علمائی» و «شیخ حسین ایوبی» استفاده 
کردم و جلدین کفایه را در محضر انور و پر فیض «مرحوم ایة الله سید 
محمد باقر طباطبائی بروجردی» معروف به (سلطانی) فرا گرفته و بهره 
جستم. (حشره الله مع اجداده الطاهرین و جزاه الله عن الاسلام خیرا). 

از علوم عقلی کتاب شریف شرح تجرید را در خدمت مرحوم آقای «شیح 
اسحاق آستارائی» و شرح منظومه را در خدمت مرحوم شهید بزرگوار 
«آیت الله دکتر محمد مفتح» و مدت نه سال مشغول خواندن کتاب شریف 
اسفار مرحوم ملاصدرا در محضر نورانی و پر از معنویت و روحانی حکیم 
الهی «حضرت آیت الله جوادی آملی» (ادام الله ظله العالی) بوده و بهره 
کامل برده و مدت چهار سال از محضر اقدس و نورانی حکیم الهی و 
عارف ربانی «حضرت ایت الله حسن زاه املی». مقداری از هئیت قدیم و 
مقداری از مصباح الانس را تلمذ نموده و استفاده کافی بردم و پیش از 
انقلاب مقدس اسلامی مرحوم شهید بزرگوار فیلسوف عالیقدر و اسلام 
شناس آن هم به معنی واقعی کلمه, «حضرت آیت الله یرت ۸ (اعلی 
الله درجات العالیه و جعل ابخته مثواه) مدت کوتاهی در شب های 
پنجشنبه, خارج اسفار و روزها بجت شناخت, افاضة فیض می فرمودند و 
اتجافت هم افتخار شرکت داشتم. 


پس از اتمام دور سطح در علوم عقلی و نقلی قسمت خارج فقه و اصول 
را شروع نمودم که تکا زمان طولانی بود در محاضرات و دراسات آیات 
عطظام ‏ اسطوانه ها ففد هه ات واه واه آن رات حون 
مسئمر داشتم و اول کسی که در درس خارج او شرکت نمودم و از چهرة 
دل ارای او لذت می بردم؛ و۱ فقو کم نیز عالم متضلع و 
السلاغ) و بیتان کدار جمهوزی اسلامن ابزان «حضرت ایت الله العظمن 
آمام خمیتی» ود (اعلی الله درجاته العالیه و جزاه الله غن الاسلام خیزاا و 
البته باید بگویم من در آن زمان هنوز سطح را تمام نکرده بودم ولیکن به 
جهت شدت محبت و اردات بیشائبهای که به ایشان داشتم؛ بعد ازظهر ها در 
خارج اصول ایشان در مسجد اعظم قم افتخار محضرشان را داشتم و از 
جمله کسانی که از خرمن علمی آنها خوشه چینی نموده و استفاده کافی 
برده ام عبارتند از: «حضرت آیت الله شریعتمداری». «حضرت آیت الله 
گلیایگانی». «آیت الله علامه سید علی فانی» که مدت 12 سال در محضر 
پرفیضشان بهره مند شدم. «حضرت آیت الله داماد». «حضرت آیت الله 
میرز | هاشم آملی», «صصیر تب ارت الله فیروز آبادی», «حضرت ات الله 
وحید خراسانی» و سایر بزرگان علم (غفر الله الماضین منهم و اصال الله 
عمر الباقین). ۱ ۱ 

را خوا د ا ها داد 22 سالگ اه من آمز ع فف وق بو 
نهی از منکر را به عهده گرفته و در مناطق و محلهای مختلف مانند: تهران؛ 
تبریز, خلخال, امل, اطراف تبریز و جاهای دیگر منبر رفته و در اشتغال 
مفور ها اما اه موی امن کار ات وا را رن و 
در تهران. حمام و لوله کشی محل و حسینیه و تعمیر مساجد بنیان نهاده ام. 
و در خارج کشور در اذربایجان شوروی منبر رفته ام و خاطرات شیرین و 
بیاد ماندی دارم که به یکی از انها اشاره می نمایم: در دِ شب ورودم 
که شب اربعین حضرت سید الشهداء علیه السلام بود در یک منزلی مجلس 
عزا و احسان منعقد شده بود. بنده هم به آنجا دعوت شدم و رفتم و پس 
از ضرقف‌شام صاحب رل اد شش من :۵ کفت حات افار نج جمت ایح 
احسان مبلغ چهار هزار مانت (واحد پول آنجا) خرج و هزینه نموده ام . 
خمس مبارک این مبلغ چقدر می شود بفرمائید تا من پرداخت نمایم. برای 
بنده این منظره بسیار جالب بود که پس از گذشتن هفتاد و دو سال از 
حکومت کمونیستی و لامذهبی این چنین عقیده پاک خودش را حفظ نموده 
است که قدر ایه شریفه (یریدون لیطفئوا تدای ی نتند: 

و باز در قسمت خدمات و کار اجتماعی باید بگویم از همان اوائل شروع به 
تحصیل, اشتغال مقدس تدریس و تعلیم و در کنارش تربیت را به عهده 
گرفته ام . یعنی از آن دوران که در تبریز بودم ت به امروز که سال 1397 


هجری شمسی می باشد؛ اکثر متون و کتب درسی را در دوره های مکرر 
تدریس نموده ام و الان هم بحمدالله و المنه در حوزه علمیه مقدسه قم در 
محضر پر فیض حضرت فاطمه المعصومه (علیها سلام), ندریس مکاسب و 
کفاتین ادامه دارد و از خداوند متان توفیقات هر چه بیشتر برای سالکان 
راه حق و حقیقت و راهیان علم و عمل عموماً و برای اين کمترین و خاک 
پای پویندگان راه سعادت خصوصاً مسئلت می نمایم و حسن عاقبت و 
رضای حضرت حق‌ (جل و لین برای عموم شیعیان _ امامت و ولایت 
خواهانف ماخ دعه انا ان الکم لله رت العالمین اضما در کار تصحیح و 
تحقیق بعضی از کتابهای علمی مانند: کتاب «مهذب قاضی ابن براج» و 
سایر کتابها مشارکت داشتم. و ضمناً چندین سال است که امامت 7 
و عشائین و تبلیغ و نشر احکام و تفسیر قران کریم در مسجد قائم واقع در 
بلوار شهید منتظری را تقبل نموده و مشغول هستم. 


کوه کمری, حسین 
قرن:13 


جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

ند ای ما اه 0 
(ع) می‌رسد. پس از تحصیل مقدمات. در تبریز نزد سٍ_۳ احمد مجتهد 
تبریزی و پسرش حاج میرزا لطفعلی امام جمعه و در عراق در محضر 
صاحب «فصول» و صاحب «ضوابط» و صاحب «جواهر» و شریف العلمای 
به درجات عالی علمی رسید و بعد از وفات استادش, شیخ انصاری. 
مرجعیت یافت و به تدریس پرداخت. حوزه‌ی درس وی از پررونق‌ترین 
حوزه‌های زمانش بود. حاج میرزا موسی تبریزی. صاحب «اوثق الوسائل». 
و شیخ حسن مامقانی و ملا محمد شرابیانی و ملا احمد شبستری از 
شاگردان وی بودند که بحث استاد را تقریر می‌کردند. از دیگر شاگردان 
وی سید عبدالمجید گروسی. سید عزی الله تهرانی, ملارعلی دماوندی, ملا 
علی علیاری تبریزی, میرزا جواد آقا تبریزی, شیخ عبداللّه مازندرانی. سید 
حسن طالقانی میرزا محمد علی چهاردهی و بسیاری دیگر را می‌توان نام 
برد. در نجف درگذشت و در مقابل مقبره‌ی صاحب «جواهر» به خاک 
سپرده شد. از آثار وی: «الاستصحاب»؛ «المواریث»؛ «القضاء»؛ «الصلاخ»؛ 
«الز کوخ»؛ «الاجارة». «تقریرات» درس استادش صاحب «ضوابط»؛ رساله 
در «مقدمة الواجب» .۱11 

عموی بزرگوار مرحوم حجت است که در ج 4 مشاهیر دانشمندان ص 146 
(ترجمه الکنی والالقاب محدث قمی) این نگارنده ترجمه نمود و در ذیل آن 
از مترجم عظیم‌الشآن خود هم ذکر کرده‌ام. 

و ای و یر کچ وروی 
وی ۳ مرحوم سید . علینقی ۳ سید 7 کوم کهآ سابق‌الذکر است 
و آنجناب از نوابغ و نوادر زمان خود بوده و به گفته صاحب مجله المرشد 
در ج 4 ص 24 در اواخر قرن سیزدهم هجری چند تن از علماء اعلام و 
مجتهدین عظام طلوع کردند که عالم به نور هدایت ایشان روشن گردید 
ولی دو نفر مجد و بزرگواری و مساعی جمیله خود را حیازت کردند, و 
ایشان آیت‌الله العظمی سید حسین کوه کمره‌ای و رئیس‌اآلامه آباللّ 
میرزا محمدحسن شیرازی اعلی‌اللّه مقامهما بودند. 


در قریه ارونق تبریز متولد شده و پس از نشو و نما در دامن والده ماجده 
و صالحه‌اش در تبریز شاگردی میرزا احمد مجتهد و پسرش حاج میرزا 
لطفعلی امام جمعه دو شاگرد صاحب ریاض و در کربلا بر جنابان صاحب 
ضوابط ال مه 
شر فاء 5 عصر شیخ علی آل کاشف‌الفغطا و صاحب جواهر و شیخ‌الطائفه 
انصاری رضوان الله علیهم اجمعین تلمذ نموده و بحجت شیح را برای 
شاگردان شیخ تقریر می‌فرمود و افاضل برای حضور پای منبر از یکدیگر 
سبقت می‌گرفتند که عدد آنها چهارصد نفر فاضل می‌شد. 

دارای کتب علمیه بسیاربست لکن آنها برای نقصان خط او و نبودن روابط 
در ذیل صفحات ندوین. آنها. بشیار مشکل بود و برای .همین باد خوادت. بر 
انها وزید و ضایع نمود تنها رساله‌هائی که مانده به شرح زیر است: 

1- رساله در استصحاب 2- رساله‌ای در مقدمه واجب 3- رساله‌ای در خلل 
4- رساله در حح 5- اجاره 6- ارث 7- قضاء 8- نماز 9- زکوة و از تقریر 
بحث او در اصول اوثق الوسائل حاشیه بر رسائل شیخ انصاری و بشری 
الوصول الی علم الاصول مانده است.؛ 9 تمام کتب و مقلفات او بالارثت 
فتحفل که قو حفم آت‌اله ححت راون اوه رامین وید 

در 3 ماه رجب 1299 وفات نمود و در بقعه معروفه در نجف مدفون 
گردیر و ادباء زمان که از آنهاست سید محمد سعید حبوبی (استاد مرحوم 
آیت‌الله الخظمی حکیم ) و شتخ: کاظم فنتین و غیر. آنها: درباره. آوه‌مز‌نبه 
گفتند: 

و ما کان قیس هلکه هلک واحد 

ولکنه بنیان قوم تهدما 

و به فارسی برایش گفته‌اند؛ 

مقدار افتاب ندانند مردمان 

تا نور او نگردد از چشمها جدا 

تفصیل ترجمه معظم له را در ج 1 ص 95 تا ص 98 کتاب آثارالحجه 
نگارش داده‌ام رجوع به آنجا شود. 

بر کرفتة از کاب :انرافربان (خله ول عنشستتیم) 

منابع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (147 -146/ 6), ریحانه (106 -105/ 
5 شرح حال رجال (405/ 1), طبقات اعلام الشیعه (قرن 423 -420/ 
13), علماء معاصرین (6 -3), الکنی و الالقاب (127 -126/ 3), گنجینه‌ی 
دانشمندان (309 -307/ 1), لغت‌نامه (ذیل/ حسین ترک), الماثر و الاثار 
(148), معجم المولفین (47/ 4). 


کوه کمری» محمد حجت 
ِِِ 


رو -1310 ق), فقیه, اصولی, محدتث. رجالی, , مجتهد و مرجع تقلید. 
پدرش آقا سید علی کوه کمری از علمای تور تبریز و از شاگردان حاج 
میرز | حبیب‌الله رشتی و فاضل ایروانی و فاضل شرابیانی بود. اصل وی از 
کوه کمر تبریز بود. نسبش به سید محمد مصری ملقب به حجازی از اولاد 
علی اصغر بن امام سجاد (ع) می‌رسد. در تبریز به دنیا امد. پس از 
فراگیری ادبیات و مقدمات, از درس فقه و اصول و ریاضیات و معقول و 
قسمت عمده‌ی تحصیلات فقهی و اصولی خود را در خدمت پدرش 
فراگرفت. سپس در 1330 ق به نجف مهاجرت نمود و فقه را در محضر 
ایت‌الله سید محمد کاظم یزدی و رجال و حدیث را در محضر آقا سید 
ابوتراب خوانساری فراگرفت . وی همچنین از محضر آیت‌اللّه شریعت 
اصفهانی و حاج شیخ علی قوچانی و حاج شیخ علی گنابادی و آیت‌اللّه 
میرز | حسین نایینی ۳ آیت‌الله سید محمد فیرو زآبادی و ایحخ‌ال شیح 
ضیا ءالدین عراقی هیر مر ناه استفاده نمود. ۳ آنکه در نجف مریض شد 
و به خواست پدرش به تبریز باز گشت و یس از درگذشت آیت‌اللّه سید 
محمد کاظم یزدی و آیت‌الله شریعت اصفهانی به نجف مراجعت کرد و 
سالها از محضر اساتید آنجا استفاده نمود تا آنکه خود به تدریس در 
شیخ مرتضی انصاری و مقبره‌ی میرزای شیرازی و تصنیف مشغول شد. در 
1339 ق به ایران آمد و در قم سکنی گزید و به تدریس خارج فقه و اصول 
استدلالی پرداخت و پس از درگذشت شیخ عبدالکريم حایری. بر حسب 
سفارش ایشان به انچام امور مذهبی و اقامه حوزه‌ی علمیه مشغفول 
گردید. آقا شیخ غید اناد مامقانی. شریعت اصفهانی. سید حسن صدر 
کاظمی, سید ابوتراب خوانساری, شیخ محمد باقر بیرجندی و پدرش, سید 

علی کوه کمری, از مشایخ روایت وی و حاج میرزا حسین نایینی. سید 
محمد فیروزآبادی, آقا ضیاءالدین عراقی, حاح شیخ عبدالکریم حایری و 
شریعت اصفهانی از مشایخ اجتهاد و روایت ت أو بودند. در قم درگذشت و 
همان جا به خاک سپرده شد. از آثار وی بنای مسجد و مدرسه‌ی حجتیه 
است و از آثار علمی وی: «الاستصحاب»؛ «کتاب البیع»؛ «تنقیح المطالب 
المبهمة فی حکم عمل الصور المجسمة»؛ «جامع الاحادیث و الاصول»؛ 
حاشیه بر «الکفایت»؛ «الصلوخة»؛ «الوقف»؛ «لوامع الانوار الفروية فی 


مرسلات الاثار النبویت»؛ «مستدرک المستدرک فی استدراک مافات عن 
صاحب المستدرک». _ 

برگرفته از کتاب :اثر آفرینان (جلد اول-ششم) 

ایغ رید کننامه «الذر بعه (65/ 99:2 ی و2 وراه ( و ورزر 
زد کتاهه‌ی. وحال ه ماهر (2وعاو/ 3 علماخ معاضرین (216 2142 
7 گنجینه‌ی دانشمندان (320 -309 ,306 -1/305), لغت‌نامه (ذیل/ 


حجت کوه کمری), معجم المولفین (177/ 9). 


گالسستی فا ای 
۰ 


سید 2 الدین کیا الحسینی 

محل تولد : گرگان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/5/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب سید ضیاء الدین کیا الحسینی در مرداد ماه سال 1340 در خانواده 
ای متوسط در روستا به دنیا امدم. تحصیلات ابتدایی. راهنمایی و متوسطه 
را در کر کان به سال 138 به اتمام رسانده و در همان سال برای 
تحصیلات عالیه در یکی از مراکز عالی مشهد در رشته تاسیسات حرارتی 
قبول شده و مشغول به تحصیل شدم. با شروع انقلاب فرهنگی در خرداد 
سال 1359 به کارهای فرهنگی دینی در شهرستان «کردکوی» مشغول 


بودم . 

در سال 1360 با شرکت در امتحانات ورودی حوزه علمیه قم و موفقیت 
در آنان (که از قبل علاقه مندی به این دروس در اینجانب وجود داشته و با 
مطالعه اثار شهید مطهری بیشتر شد), وارد حوزه علمیه قم شده و در 
مدرسه (امام صادق علیه السلام) مشغول به تحصیل شدم. در سال 1367 
دوره سطح را تمام کرده و مشغفول درس خارج گشتم که عمده اساتید 
سطح اینجانب در شرح لمعه «حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر 
مدنی» و در رسائل از محضر استاد «مصطفی اعتمادی» و در مکاسب از 
محضر مرحوم استاد «احمد پایانی» و در کفایه و خیارات مکاسب از محضر 
استاد «محمد حسن قدیری» بهره بردم. خارج اصول را عمدتا از محضر 
اساتید: «وحید خراسانی» و «تبریزی» بهره بردم. و این حضور به مدت 7 
سال ادامه داشت. 

با اتمام دروس سطح و تاسیس دانشگاه مفید توسط «حضرت آیت الله 
موسوی اردبیلی», در انجا مشغول به تحصیل رشته «اقتصاد» در مقطع 
کارشناسی شدم و در سال 73 با اتمام مقطع کارشناسی وارد مقطع 
کارشناسی ارشد شدم. در سال 1377 با نوشتن پایان نامه خود با عنوان: 
«زکات در قرآن و تخمین تابع آن در ایران» مطالعه موردی سال های 75 - 
11 فارغ التحصیل شدم و به عنوان عضو هیئت علمی در آنجا مشغفول 


به فعالیت علمی شدم. در طی این مدت به ندریس و ندوین بعضی از 
مقالات و اثار علمی پرداخته و در سال 1310 در امتحان ورودی اولین 
دوره دکتری اين دانشگاه قبول و در حال حاضر (1384) امتحانات 
آموزاقنی و جامع را پشت سر گذاشته و مشغفول ندوین پایان نامه می 


باشم. 


تایعست:: ابر ان 
تاریخ تولد : 1345/1/1 


اینجانب ابوالفضل کیاشمشکی پس از گذراندن دوران تحصیلی رسمی در 
مقاطع ابتدایی, راهنمایی, متوسطه و اخذ مدرک دییلم در رشته (ریاضی 
فیزیک), به دلیل علاقه بسیار به معارف دینی وارد حوزه علمیه شدم. در 
سال 1363 ابتداء به حوزه علمیه «حضرت قائم (ع) چیذر» رفته و طی 
چهار سال دروس مقدمات و سطوح را به پایان رسانده و در سال 1367 
وارد حوزه علمیه قم شدم. پس از موفقیت در ازمون های سطح و تشکیل 
پرونده در شورای مدیریت حوزه علمیه قم, موفق به شرکت در دروس 
خارج ایات عظام: «میرزا جواد تبریزی». «وحید خراسانی». «فاضل 
لنکرانی», «میرزا هاشم آملی» و «سید محمود هاشمی شاهرودی» شدم. 
در کنار دروس خارج فقه و اصول, توفیق حضور در دروس (فلسفه و 
عرفان) اساتید فن, حضرات ایات: «حسن زاده املی» و «جوادی املی» را 
یافتم و موفق به تحصیل کتب اساسی (فلسفه و عرفان): «اسفار اربعه». 
«تمهید القواعد». «فصوص الحکم» و «مصباح الأنس» شدم. 

همزمان در سال 1372 در آزمون تربیت مدرس دانشگاه قم شرکت 
تمودم و بش از فپولی دز آزففن. و: کذراندن دوز مدرک کارتتامسی. از نتنه 
در رشته (الهیات و معارف اسلامی) را اخذ نمودم. سال 1374 پس از اخذ 
مدر ی کارشنانتی ارشد. در آزمون دکتدی داتصاه نهر آن.شر کت تفودم. و 
پذیرفته شدم و در سال 1379 موفق به پایان دوره دکتری و دفاع رساله 
خود با عنوان: «معاد جسمانی در حکمت متعالیه» با درجه عالی شدم. در 
کنار تحصیل در داتشگاه: رساله سطح چهار حوزه (مدارج علمی) را با 
موضوع «تقلید میت» نوشته و مدرک سطح چهار جور و را نیز دریافت 
کردم. همزمان با تحصیل, به ندریس در حوزه و دانشگاه نیز اشتغال داشتم 
و علاوه بر دروس (فقه. اصول و سطوح): فلسفه, عرفان و کلام را نیز 


تدریس می نمودم. به قدر وسع فعالیت های پژوهشی نیز در قالب کتاب و 
در مباحث معارفی به ویژه فلسفه, عرفان کلام و تفسیر می شود. 


کیمیا. محمد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سید محمد کیمیا 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1357/1/1 

اینجانب سید محمد کیمیا در سال 1372 وارد حوزه علمیه شدم و در 
7 وارد شهر مقدس قم و حوزه علمیه گردیدم. از سال 77 بود که 
علاقمند به تحقیق و نوشتن مقالات علمی شده و از همان زمان بود که 
را شروع نمودم که تعدادی از مقالات و تحقیقات اینجانب در مجلات و هفته 
نامه های داخلی و استانی به چاپ رسیده است. 


گرجی, ابوالقاسم 
ِِ 


و ( 1300 شا فقیه اصولی, , محقق» مدرس؛ استاد دانشگاه و نویسنده. در 
تهران. بة ذتیا امد پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی, در ادبیات از محضر 
سید هحمد قصیر و آقا شیخ محمد حسین بروجردی, در فلسفه از محضر 
ایت‌الله شاخ اب و ایت‌الله اقا شیخ ابراهیم امامزاده زیدی و در فقه و 
اصول از محضر آیت‌الله آقا شیخ محمد رضا تنکابنی استفادو نمود. در 
2 شش برای ادامه‌ی تحصیل به نجفٍ رفت و از محضر آیت‌اللّه آقا شیخ 
محمد علی جمالی کاظمینی و آیت‌الله آقا سید عبدالهادی شیرازی و 
آیت‌الله آقا شیخ محمد کاظم نقیرازی ۵. ابت‌الله خوئی بهره برد و از 
بعضی از آنان و از آیت اه آقا شیخ محمد حسین کاشف الغطاء 0 
اجتهاد گرفت. وی در نجف به موازات تحصیل به تدریس «رسایل», 
«مکاسب» و «کفایه» نیز اشتغال داشت. در 1330 ش به تهران آمد و در 
مدرسه‌ی حاج ابوالفتح فیروزابادی و مدرسه‌ی مروی به تدریس پرداخت. 
در 1332 ش وارد دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی شد. در 1335 ش 
لیسانس منقول و در 1338 ش دکترای فلسفه و حکمت اسلامی را به 
پایان رساند. وی تا 1347 ش در دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی تهران 
به تدریس ادبیات عرب و از 1348 ش به بعد در دانشکده‌ی حقوق و علوم 
سیاسی تهران به تدریس حقوق اسلامی پرداخت. از اثارش: تجدید نظر و 
اضافات بر «تاریخ پیامبر اسلام (ص)» دکتر محمد ابراهیم آیتی؛ « مسائل 
حامة من مسائل الخلاف»؛ «نگاهی به تحول علم اصول»؛ تصحیح و تعلیق 
« الذریعه الی اصول الشریعه» سید مرتضی علم الهدی؛ تصحیح و تعلیق 
«تفسیر جوامع الجامع» امین‌الدین طبرسی؛ «تاثیر منطق در علم اصول»؛ 
«صرف و نحو»؛ مقالات حقوقی متعدد.| 1] 

سال تولد:-. مرتبه علمی: استاد. رشته: فلسفه و حکمت اسلامی. 
دانشکده: حقوق و علوم سیاسی, دانشگاه: تهران 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :11 کیهان فرهنگی (س 1 ش ۰12 ص 6 -ظ), معجم 
رجال الفکر و الادب فی النجف (1108/ د3). 


گرم آبدشتی: محمد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محمد گرم آبدشتی 

محل تولد : گرم آبدشت 

شهرت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1350/1/1 

زندگینامه هنن 

اینجانب محمد گرم آبدشتی متولد 1350 در روستای گرم آبدشت 
شهرستان رودسر متولد شدم. دوران ابتدائی وراهنمائی را در روستای 
همجوار سپری کردم. بعد از ان در ازمون سراسری حوزه علمیه شرکت 
کردم وپذیرفته شدم. دوران مقدمات حوزه را به ترتیب در مدارس حقانی, 
الهادی و رضوبه شهر مقدس قم به پایان رساندم ودرسهای پایه هفت تا ده 
را به صورت آزاد گذراندم. درکنار تلمذ دروس خارج فقه فاضوال مدیریت 
معارف اسلامی حوزه را هم به عهده دارم و در کنار آن تدریس نیز می 
نمایم. در روش کلاسداری برای دانش اموزان در سال 1379به عنوان 
مدرس نمونه کشوری انتخاب شدم. 


کفا نات : محمد رضا 
ِِِِ 


1 -1316 قً عالم دینی, فقیه اصولی, مدرس و مرجع تقلید. در 
روستای گوگد گلپایگان به دنیا تن . پس از فراگیری مقدمات و مقداری از 
سطیح نزه علهای آنجا در 1356 قربه لرای‌رفت. تن از تکمیل سطوح 
در 1337 ق‌ در درس فقه و اصول آیت‌اللّه حایری حاضر شد. در 1330 ق‌ 
به همراه استادش به قم رفت و از محضر ایشان و آیت‌اللّه شیخ محمد 
رضا پجفی استفاده نمود و خود به تدریس سطوح پرداخت. با درگذشت 
ارت حایری ,او تدریس خارج فقه و اصول را شروع نمود. پس از 
درگذشت آیت‌الله بروجردی بخش #۷ از اداره‌ی حوزه‌ی علمیه قم به 
او واگذار شد. از اقدامات مهم وی: اعزام مبلغ به خارج از کشور و نیز در 
داخل به شهرستان‌ها و روستاها, اهتمام به تالیف کتب دینی به زبان‌های 
مختلف و نشر آن در کشورهای خارجی به طور رایگان, ایجاد زمینه و 
تشویق برای حفظ قرآن کریم در حوزه‌ی علمیه قم. از آتازنشن * احداث 
ساختمان, وضوخاأنه, حمام, رختشویخانه و سالن قرائت برای مدرسه‌ی 
فیضیه: ۳۹۳ بیمارستانی در قم. تاسیس مدارسی در قم. خاسنت: 
حوزه‌ی علمیه در سنقر؛ تاسشتتین. حفیه و مر کی شم عغار ف اسلامی در 
سنندج؛ ساختمان حسینیه و مرکز نشر معارف اسلامی در سنندج؛ 
ساختمان حسینیه در مریوان؛ ساختمان مسجد و مدرسه علمیه ۹ 
در قروه کردستان؛ ساختمان مسجد جامع و مدرسه علمیه در الیگودرز؛ 
ساختمان مسجد و تن کتابخاته. در فریدونکتان. از اتار -علمی, وی: 
«بلفة الطالب فی التعلیق علی المکاسب»؛ کتاب «القضاء»؛ کتاب 
«الشهادات»؛ کتاب «الحج», تقریرات خارج فقه در مسأله ولایت فقیه؛ 
کتاب «الطهارة»؛ «نائح الافکار فی نجاسة الکفار»؛ «لدر المنصود فی 
احکام الحدود»؛ حاشیه بر «درر الفوائد»؛ حاشیه بر «عروة الوثقی»؛ 
حاشیه بر «وسائل»؛ «توضیح المسائل»؛ «مناسک حح».[ 1 ] 

مرجع تقلید, فقیه, عالم روحانی. 
تولد: ۷7 (9 دی‌القعده 136 ق.( قربه گوگد گلیایگان. 
درگذشت: 8 آذر 1372 (24 جمادی‌الثانی 1414 ق.). 
آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی, فرزند سید محمدباقر از علمای 
گلپایگان بود. نه ساله بود که پدرش از دنیا رفت. وی پس از فوت پدر به 
تحصیل علوم متداوله و به ویژه علوم دینی پرداخت و پس از تحصیلات 


مقدماتی و تکمیل مقداری از سطوح را نزد علمای ان دیار, در اوایل سال 
6 چه سم آزای که بههاست افاست آیت الله العظمی خاتره 
یزدی در آن شهر مرکزیت يافته بود. مهاجرت کرد و پس از تکمیل سطوح 
درهال 1397 ی بر کلاس‌های ففه ماصول لاه عالکرم ار ی 
یزدی شرکت کرد. در شعبان 1340 ق. آیت‌الله العظمی حائری به قم 
رفت و به تأسیسن حوزه‌ی علمیه مبادرت کرد و شخصا ۳ آیت الله 
تدریس سطوح را آغاز کردند. پس از فوت آیت‌الله عبدالکریم 
ار و ی ار ی او سس 
سال‌های آخر عمرش که درس خارج وی در مسجد اعظم قم تشکیل 
می‌شد. نزدیک به هشتصد تن از فضلاء علما و طلاب در آن کلاس شرکت 
بعد ات آیت‌الله سید حسین بروجردی که سرپرستی حوزه‌ی علمیه به 
اس اه میا ای ار راز هس 
طلاب رو به افزایش گذارد. وی مدارس خیابان تهران؛ خیابان چهارمندان و 
خیابان صفائیه را تاشسیلتن نمود که در این مدارس گذشته از دورس قدیمه 
عربی و نحو و منطق و غیره دروس جدید ادبیات فارسی و علوم روز هم به 
انظمام دروس اخلاق و عقاید و تفسیر تدریس می‌شد. 

آیاز به جای مانده از وی همچون مساجد و مدارس و بیمارستان‌ها و 
درمانگاه‌ها و مراکز تبلیغی خارج از کشور بسیار بوده است. . مهم‌نرین آنها 
مدرسه عظیم و مجهز به دستگاه کامپیوتر در قم, مرکز تبلیغی لندن, 
مسجد جامع گلبایگان و بیمارستان در قم بوده است. 

ا اه ات اس ما ره ار راتس وا 
کات‌ها س تا دصر ااعکای ای * بلفد الطالت فی اسان 
(انصاری) که فقط بخشی اندکی از ان تقریر شده است؛ کتاب القضاء (دو 
درس خارج فقط در باب شهادات)؛ کتاب الحج (دو جلد تقریرات درس 
خارج فقه در مساله ولایت فقیه)؛ الدر المنضود فی احکام الحدود (تقریر 
درس خارج فقه:در باب جخود) بانج الافکار قی تجاسة الکفار (تغریر دس 
خارج فقه در مسأله نجاست کفار)؛ کتاب الطهار (تقریر درس خارج فقه و 
ات 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متانع رقدگشاهه. ۱1۱۰ اینفیدانشوران 19198 89و از خرنخه 
(267/ 26), طبقات اعلام الشیعه (قرن 742/ 14), کلک (س 4, ش 45 و 
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رواک محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمود ۳ 

محل تولد : ملایر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 

زندگینامه لصف 

الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السلام علی سیدنا و نبیْنا محمد و آله 
الطاهرین و لعنة علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اینجانب محمود 
گودرزی پس از گذراندن دوران ابتدائی در سیزده سالگی به سال 1347 
خورشیدی وارد حوزه علمیه قم شدم و از همان ابتدا به مدرسه روزانه 
مرحوم آیت الله العضمی گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه که در آن زمان 
تنها مرکز علم ای بود که با برنامه ای جامع و حساب شده و نظم و 
انضباطی در خور توجه با حضوراساتیدی مجرب و شناخته شده همچون 
اقایان صلواتی. حاج حسن اقا تهرانی, مقتدائی. بنی فضل, طالقانی و .. 
اداره می شد؛ راه پید | کردم و بمدت هفت سال انجا بودم و دروس اصلی 
حوزه را از امثله تا مقدار قابل توجهی از رسائل و مکاسب را در این مرکز 
مقدس فرا گرفتم, باقی مانده رسائل و مکاسب و جلدین کفایه و شرح 
نجرید را در خارج از آنجا گذارندم سیس در حلقه دروس خارج فقه و 
اصول و درسهای جنبی دیگری مانند شرح منظومه حاج ملا هادی ره و 
اسفار اربعه شرکت می کردم تقریبا در سالهای 56 و 57 بود, امتحانات 
کتبی شفاهی:در سال 130 رتبه اول و در سال 133 رتبه دوم و در 
نماند که در کنار تحصیل به تدریس دروس حوزوی از مقدمات تا شرح 
لمعه و مقداری از رسائل نیز می پرداختم تا اینکه در سال 1375 در 
امتحانات مقطع دوم جهت تدریس شرکت نمودم و پس از قبولی کتبی و 
شفاهی از سوی مرکز مدیریت حوزه در زمان اقای استادی برخی حوزهای 
شهر ستانها مانند نطنز و دامغان اعزام شدم و درس تا پایه پنجم را تدریس 
می کردم در سال 7 به مرکز فرهنگ و معارف قزانن کریم داگهوت 
شدم و تاکنون در این مرکز مقدس و پر ۰ کریم افتخار خدمت و 
بهره وری از خرمن پر فیض معارف والای قران را دارم امید است مورد 


قبول و رضای خداوند متعال قرار گرفته باشد و تا آخرین نفس هم ادامه 
ره اي با اس سای عواا السم لتضرت: لسن 


گوگدی گلپایگانی, محمد باقر 
۵۰ 


۰ 1332 1 ق عالم دینی و فقیه اصولی. اصل وی از گوگد گلپایگان بود. 
از شاگردان برجسته‌ی آخوند خراسانی بود. بعد از تکمیل مراتب علمی به 
تهذیب نفس و عبادت و ریاضت مشغول شد. ۱۳ 
لشت نشائی رشتی از شاگردان وی بود, که کتب وی را در اختیار داشت. 
در کربلا از دنیا افنت و در انصا دفو ش از انازش کنایی در اضتهلم در ده 
مجلد, فراگیر: «الاستصحاب». «التعادل و التراجیع»؛ کتابی در «فقه», در 
دو مجلد, به ضمیمه‌ی بحث «الخلل», در نماز و «الخیارات». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (279 ,247 7 ,4/203 ,24/ 2), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 190/ 14), گنجینه‌ی دانشمندان (420/ 6), معجم رجال 
الفکر و الادب فی النجف (1112 -1111/ 3), معجم المولفین (90 -89/ 
9 


گیلانی نجفی. یوسف 
ِِِ 


۳ 1291 0 عالم دینی, فقیه اصولی و شاعر. در نجف به دنیا ِ 
سطوح را در محضر شیخ محمد علی چهاردهی گیلانی, فراگرفت. | 
چنین مدتی در محضر میرزای شیرازی و میرزا حبیب‌اللّه رشتی و نیز 
انش ام شریعت اصفهانی تلمذ نمود. یس از اتمام تحصلات به رشت رفت 
و در آنجا به تدریس و تحقیق پرداخت. از آثارش: «آیات البینات» يا «بیان 
الایات بالزبر و البینات»؛ «اصول العقائد الدینیة»؛ «حل العقود»؛ «مختصر 
المجمل»؛ «تذکرة المومنین». در فضایل علمای عاملین؛ «کار در اسلام»؛ 
«لایحه‌ی ملیه‌ی اسلامیه», در رد فرقه‌ی بابیه و بهائیه؛ «وسيلة العفایف» پا 
«طومار عفت». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الذریعه (80/ 25 ,183/ 15 ,72/ 7 ,49 4 ,175 3 
7 معجم رجال الفکر و الادب فی النجف (1117/ 3), مولفین کتب 
چاپی (902 -901/ 6). 


لاریجانی مازندرانی, لطف ال 


قرن:13 

حجنسیت .مرد 

0 1311 ق), فقیه اصولی, عالم دینی و مدرس. اهل اسک لاریجان 
است: .دا یف علا لطف‌الاه اسکی لاریجانی نیز مشهور است. وی از 
شاگردان شیخ محمد حسن, صاحب «جواهر», و شیخ مرتضی انصاری بود. 
در نجف مستقلا به تدریس فقه و اصول پرداخت و بسیاری از افاضل به 
درسش حاضر شدند. او از مشایخ روایتی علامه سید ابوتراب خوانساری 
بود. وی در صحن غروی به اقامه‌ی جماعت می‌پرداخت. در نجف درگذشت 
و در صحن غروی به خاک سپرده شد. از آثارش: «ایضاح المضامین», 
حاشیه بر «قوانین الاصول». که به «ایضاح القوانین» نیز معروف است؛ 
«ذريعة الاعتماد»؛ حاشیه بر «فرائد الاصول» استادش علامه انصاری؛ 
رساله در «بطلان دلیل الانسداد»؛ شرح «قواعد الاحکام» علامه حلی, در 
چهار مجلد؛ حاشیه بر «حجية الظن» علامه انصاری. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (22/ 14 ,29 10 ,160/ 6 ,500 ,۸/497 2), 
علماء معاصرین (46 -45), فوائد الرضویه (368 -367), الماثر و ااّثار 
(154), معجم رجال الفکر و الادب فی النجف (1142/ 3), معجم المولفین 
(155/ 8). 


#ر این معا 


قرن:15 

جنسیت ِ 

صادق لاریجانی 

محل تولد : نجف اشرف 

تابعیت: ای آن 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه لصف 

تسم اا له | رجف خیم 

اینجانب صادق لاریجانی رامای ]| در سال 1339 هجری شمسی در نجف 
اشرف دیده به جهان گشودم. پدرم مرحوم آیت الله العظمی حاج میرز | 
هاشم آملی «قدس سره» از اعاظم فقهاء و مراجع نجف اشرف و قم 
بوده‌اند که شاگردان بسیاری در این دو شهر بزرگ علم و تقوا پرورانده‌اند. 
مادرم صبیه مرحوم اد الله العظمی حاج سید محسن اشرفی_ «قدس 
سره» است که ایشان از بزرگان شهر اشرف (بهشهر) بود و در آن شهر 
سمت ریاست و مرحجعیت داشت و از شاگردان مبزز مرحوم آخوند 
خراسانی «قدس سره» محسوب می‌شد که به علت انز وا طلبی, نام 
چندانی از خود باقی نگذاشته است. قریب یکسال و اندی داشتم که 
مرحوم والد از نجف اشرف به شهر قم نقل مکان نمودند و بساط ندرپس 
در این شهر گشودند. 

تحصیلات اولیه: از سال 1345 تا 1356 در مراحل دبستان و دبیرستان به 
دروس جدید اشتغال داشته‌ام و بحمدالله در همه این سطوح. درسها را با 
هو کت تماه جهتایان برخم‌ام ع کهتر اتفاق می‌افتاد که زعیه ال را اند 
نباشم. نیک به خاطر دارم که از سال اوّل دبیرستان مسیر تحقیقم از 
درسهای معمولی دبیرستان, بسیار فراتر رفت و کتابهای متعدد دانشگاهی 
در رشته ریاضی را خود بدون کمک استاد فراگرفتم. مثل: ۲۲66۵۱0۵۲۱15 
نوشته ۱۵۲9 56۲06 و دو مجلد و5دال9۱) نوشته ۵۵05]0۱۲ ۰ ۲0۳۱ و 
۷5 ۱۷۵۲۱6۲۲۱۵629۳ نوشته ۴۵۱۲ و ۲۳60۲ 685۲6 نوشته 
۱۳۱9۱0۳0 و همه اینها قبل از وارد شدن به سال چهارم دبیرستان بود. ۳ 
فراهم آمدن بورس تحصیلی از دانشگاه صنعتی شریف؛ عازم تحصیل د 
یکی از کشورهای غربی بودم که ناگهان زندگیم چرخش تمام پیدا 
اندیشه و شوق تحصیل در علوم و معارف اسلامی و دنبال کردن مسیر 


علل این شوق و اندیشه جدید خود داستان عجیبی دارد که این‌جا مجال 
بیان آن نیست. 

تحصیلات علوم اسلامی: به هر حال با تغییر مسیر علمی و فی الواقع تغییر 
مسیر زندگی‌ام. از سال 56 وارد عالم طلبگی شدم و با ولع و اد 
فراوان علوم رسمی حوزه را فرا می‌گرفتم. و در کنار آن‌ها با مباحث 
فیلسوفان غربی هم آشنا می‌شدم. اکثر درسهای دوره مقدمات و سطح 
حوزه را با اساتیدی مبرز و عمدتا به طور خصوصی طی کردم. بحثهای 
خارح اصول و فقه را از محضر مرحوم والد آیت الله العظمی میرز | هاشم 
آملی «قدس سره» و آیت الله العظمی حاج شیخ حسین وحیدی خراسانی 
دامت برکاته که افتخار دامادی ایشان را هم دار م, استفاده برده‌ام. فلسفه 
اسلامی را نیز مذتی در نزد آیئت الله جوادی اما و او الله حسن زاده 
احلت نتفای فرش احوالی ال ود اش از فسات ار کیت 
سطح, به تدریس خارج اصول و پس از مذّتی به تدریس خارج فقه 
سای سم لاه تاکتون مصعول یه اوه وت هی سر ان 
انقلاب در کنار مرحوم والد, در پاره‌ای اقدامات شرکت جسته‌ام و پس از 
چندی حس کردم تهاجم فرهنگی غرب, کمی از تهاجم نظامی آن ندارد و 
لذا در حد وسع خویش و با بضاعتی مزجاه هم خویش را در مقابله با اين 
تهاجم فرهنگی قرار دادم. تهاجمی که ایمان مردم را هدف گرفته و قطعا 
در راستای اهداف شوم استعماری است. چون نیک می‌دانند این کشور 
اسلامی با ایمان مردم زنده مانده است نه تجهیزات مادی و اقدامات 
مدت‌هاست که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای «دام ظله» با 
تبانات‌مخنافربه این خطر عظیم اشانم کزده‌اند و.اخیرا هم با بیان صرح 
و رسا به افشاء آن پرداخته‌اند. علاوه بر تدریس خارج فقه و اصول در 
حوزه علمیه قم و نگاشتن کتابها و مقالاتی در باب مباحث جدید کلامی. چند 
سال است که به عضویت هیئت علمی دانشگاه قم در آمده ام و به طور 
منظم در دانشگاه تربیت مدرس قم در سطح کارشناسی ارشد و دکترا, 
کلام جدید و فلسفه تطبیقی تدریس می‌کنم. و در دانشگاه رضوی مشهد, 
هم‌باری ای ازجنو‌هفهای صنون و کلشتی را سرپرستی ی کم 

انار کی آس‌خات ره یرنه است هه ی ها ات 
است از: 

1 هه احلای وی ق اضر تفه پاک ان کات سای است: ار 
۷ ۵۲2 3۷ 0۲۱۲۵۲۲۱۵0۲) که با تعلیقات مبسوط این‌جانب به 
ظنم تسیم امست اتا رات عافی ره ی را 12 

اسان از آغارها اتصامز تفشته غلامه مد مهن طیا ظیای ای 


کتاب ترجمه‌ای است از (کتاب الانسان) که با تعلیقات مبسوط این‌جانب 
همراه است. انتشارات الزهراء تهران چاپ دوم, 1371. 

ک سا نها رای احعی سیم این کات و رتیت 
صورت گرفته است. انتشارات الزهراء تهران. چاپ سوم 1372. 

4 معرفت دینی, نقد نظریه قبض و بسط نئوریک شریعت. مرکز ترجمه و 
نشر کتاب تهران, 1370 

۳ و بسط در قبض و بسطی دیگر, مرکز ترجمه و نشر کتاب, تهران 
6 واجب مشروط, انتشارات کنگره شیخ انصاری «قدس سره» 1374 

7 فلسفه تحلیلی, دلالت و ضرورت. انتشارات مرصاد. قم, 

کتابهای زیر در حال تدوینند. 

1 مکتوباتی در حسن و قبح عقلی و قاعده ملازمه, انتشارات مرصاد 

دین و اخلاق, (ترجمه از انگلیسی) انتشارات مرصاد 

. فلسفه تحلیلی, تثوری‌های معناداری 

بای عللی سل کساج 

. زبان دین 

. براهین اثبات واجب, برهان وجودی 


ز یا یج من ها ید ما ما 


علاوه بر کتابهای فوق مجموعه متعددی از مقالات کلامی, فلسفی در 
مجلات مختلف, همچون نقد و نظر و کیهان فرهنگی و ماهنامه صبح و 

طبع رسانده‌ام. 

در فقه و اصول, تقریباً, تمامی درسهایی را که شرکت جسته‌آم, تقریر 
کرده‌ام و به علامهتدی عخلد تلم اصولن از ابتدا تا مبحث مشتق به عربی 
نگاشته‌ام و رساله‌ای مبسوط در «صلوة مسافر» به شکل شرحی بر عروة 
الوثقی تصنیف نمودم که تتمه‌ای از آن باقی مانده است. در سال 1377به 
عنوان نماینده دوره سوم مجلس خبرگان از استان مازندران به مجلس 
عضوی از فقهای شورای نگهبان منصوب گشتم و حکایت همچنان باقی 
ریاست قوه قضاأییه: 

ات له مدای رش موی ات اسان اف اس شم ۳۳ 
مرداد ماه سال ۸ به سمت ریاست قوه قضابیه منصوب کرد. 


لشکری, علیرضا 
قرن:15 


جنسیت ۰ 

علیرضا لشکری 

محل تولد : بهبهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصو 

تحصیلات حوزوی از سال 1361 پس از اخذ مدرک دییلم مشغول به 

تحصیل در علوم حوزوی در حوزه علمیه امیریه خوزستان شدم. سال 

2 به قم مهاجرت کرده و تحصیل علوم دینی را در این حوزه مقدس 

دنبال کردم. تحصیل در دانشگاه: از سال 1369 در دانشگاه مفید قم آغاز 

به تحصیل در رشته اقتصاد نمودم و در سال 1373 در مقطع کارشناسی 

فارغ التحصیل شده و بلافاصله در همان رشته مقطع کارشناسی ارشد 

دنبال کرده و در سال 1377 فارغ التحصیل شدم. در سالهای 77 و 78 با 

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی همکاری علمی داشتم و 1 سال 

8 به بعد همکاری خود را با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه آغاز نمودم و 
هم اکنون این همکاری ادامه داشته و عضو هینئت علضهن گروه اقتصاد 

0 می باشم. 


لشگری آهنگرانی, علی اصغر 
فرن:13 


7 ان ۳ 

علی اصغر لشگری اهنگرانی 
محل تولد : اراک 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 


زندگینامه علمی 

در سال تحصیلی 63-64 به حوزه علمیه قم مشرف شدم. بعد از تحصیل 
مقدمات و سطح در حوزه علمیه قم در سال 1371 در درس خارج آیات 
عظام شرکت کردم در فقه درس انیت الله مکارم به مدت ده سال. آیت 
الله کریمی جهرمی به مدت 4 سال و آیت الله بهجت شرکت کردم. در 
اصول مدتی درس خارج ات الله مظاهری در قم و مدتی کم درس ایت 
الله وحید خراسانی و یک دوره کامل اصول که تقریبا 7 سال به طول 
انجامید را در خدمت آیت الله سبحانی بودم. که از اساتید محترم گواهی 
گرفته و تمام تقریرات را در فقه و اصول نوشتم. همزمان با تحصیل به 
تدریس در حوزه علمیه قم نیز اشتغال داشته و بحمد الله تا کنون نیز ادامه 
دارد در مدرسه علمیه رسالت ادبیات و همچنین در مدرسه آیت الله 
گلیایگانی به ندریس مکاسب مشغولم. اولین تالیف حقیر در سال 1 13 
بوده تا کنون ظ مورد از تالیفات این حقیر به چاپ رسیده و اکنون نیز به 
توفیق الهی به تحقیق و تدریس و تالیف اشتغال دارم. از نظر اجازات نیز 
از حضرت ایت الله صافی کلپایکانی اجازه کامل در امور حسبیه را دارم و 
از ایت الله مکارم نیز اجازه ندرپس رسمی کتاب رسائل و مکاسب را 
دارم. 


لطیفی, محمود 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

ان ها 

محل تولد : همدان 
قابعیت: ایران 

تاریخ تولد : 1331/1/1 


فا اسان سس اشا یی اه نم اش تال سا 
تحصیلی 47-60 به حوزه علمیه نجف اشرف منتقل شدم و ادامه تحصیل تا 
پایان سطح در محضر استاد بزگوارم مرحوم سید ابوالقاسم حصاری ارومی 
بوده ام . هم چنین یک دوره تفسیر قران؛ تفسیر صافی, نیمی از نهح 
البلاغه, یک دوره ریاضیات؛ هیئت, خلاصه الحساب. شرح چفمینی, شرح 
ی سال تحصیلی 
تنها 1 باقی مانده کفایه در محضر آیة الله فاضل موفق شدم. از 
سا[ 52 53 نخست برای مدنی در درس [ الله میرز | هاشم آملی و 
مکارم شیرازی رفته و سپس بصورت منظم در درس فقه و اصول آية الله 
ملکوتی تا پیروزی انقلاب اسلامی بودم. پس از پیروزی انقلاب و مدتی 
ترک تحضیل در سال, 61۳60 دز فحضر آیه الله محید خراسانی: شرکت 
نموده و پس از ان با اشتغال درحوزه تبریز عملا موفق به بهرمندی از 
شیرازی و مجلدات اسناد را از محضر شهید بزرگوار مطهری و حاج اقا 
نصا صندر و آبة الله مدق موصالحی مازتدرانی خوانه آم. تففته الخم۶ه 
حسن زاده بوده ام . 


محل تولد ۰ درود 
3 ت‌ 


تابعیت : ایران 


تاریخ تولد 
زندگینامه ۰ 
8 وارد حوزه علمیه قم شده و پس از گذراندن دوره مقدمات در 


مدرسه حقانی ادبیات عرب را گذراندم | در مدرسه امام 
محمد باقر علیه السلام با رتبه ممتاز طی کرده و وارد دروس سطح2حوزه 
قم شدم واز محضر اساتید محترم اقایان علی دوست و حسینی خراسانی 
وحسینی بوشهری استفاده کردم.دروس خارج فقه و اصول را از حضرات 
ایات بهجت ومبشرکاشانی و علوی بروجردی کسب فیض کردم و همچنان 
خوشه چین محضر مبارک اساتید بزرگوارم هستم.از محضر ایت الله جوادی 
املی در علم تفسیر قران بهره مند شده و در زمینه اخلاق و عرفان افتخار 
استفاده از محضر استاد معظم شیح عبد القائم شوشتری و مرحوم ات 
الله لنگرودی را دارم. 5 سال در امور فرهنگی مسجد مقدس جمکران در 
واحدهای مختلف انجام وظیفه کرده و2سال در مسئولیت سازمان تبلیغات 
شهرستان دورود مشغول بوده ام.در کنار تحصیل همواره به امر تبلیغ و 
تدریس ارج نهاده و هم اکنون غیر از تکمیل دروس خارج فقه و اصول به 
تحقیق و تألیف و راه اند ارگ مرکز پژوهش انتشارات هنارس بت 
زند کی است که مزین به دو هزار روایت می باشد که در سال نواوری 
وشکوفایی منتشر گردید.تحقیقات و تالیفات اینجانب بیشتر در زمینه سیره 
اهل البیت علیهم السلام و اخلاق وعرفان می باشد که از ان جمله است 
مجموعه هوای وصل در7جلد وصاحب دلان دردجلد 


لنکرانی, حسن 
۵۰« 


رم -1280 ق) فقیه اصولی, عالم دینی, مجتهد و مدرس. وی در نجف 
از بحث درس اساتید زمانش استفاده نمود و تقریرات انها در فقه و اصول 
را نگاشت و خود از اساتید و پیشوایان تقلید و اجتهاد گشت. او از میرزا 
حسین خلیلی و سید محمد علی شاه عبدالعظیمی و سید حسن صدر 
روایت کرد. شیخ محمد علی اردوبادی از وی روایت کرده است. از آثارش: 
حاشیه بر رساله شرابیانی؛ حاشیه بر «طهاره» کتاب «الریاض» حاشیه بر 
«نجاه العباد»؛ «نتائج الافکار». در فهم کلمات ائمه اطهار (ع)؛ «الملهمات 
الغرویه». ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (45/ 24, طبقات اعلام الشیعه (قرن 465/ 
4 معجم رجال الفکر و الادب فی النجف (1130 -1129/ 3), معجم 
المولفین (230/ 3). 


لنگرودی» مرتضی 
ِِِ 


رو -1306 ق), فقیه اصولی. عالم دینی و مجتهد. در یکی از 
روستاهای لنگرود به دنیا آمد. پس از فراگیری مقدمات در 1323 ق به 
رشت رفت. پس از چند سال به قزوین رفت و سطوح اولیه را در خدمت 
آقا شیخ یونس و ملا علی طارمی فراگرفت. بعد از چندی به تهران آمد و 
تاه سای ما را ان استالاه همه اش تین سید رها 
نوری و معقول رآ از شیخ علی نوری و میرزا هاشم اشکوری و میرزا سین 
کرمانشاهی فراگرفت. در 1338 ق به نجف رفت و از محضر آیت‌الله 
اصفهانی و علامه میرزا حسین نایینی و ایت‌الله عراقی و آیت‌الله شیخ 
مهدی مازندرانی بهره برد و در تفسیر از محضر آیت‌اللّه شیخ جواد بلاغی 
استفاده نمود. در 1342 ق به ایران امد و مجددا در 1344 ق به نجف 
شد. در 1361 ق به علت بیماری به ایران مراجعت نمود و تا 1372 ق در 
مسجد و مدرسه‌ی حاج ابوالفتح به اقامه‌ی جماعت و تدریس پرداخت. در 
1372 ق به زیارت عتبات رفت. پس از بازگشت در قم اقامت گزید و به 
تدریس فقه و اصول پرداخت. وی در قم درگذشت و در یکی از 3 
شمالی صحن عتیق حضیت معصومه (ع) به خاک سپرده شد. از آثارش 
«تقریرات» درس ایت‌الله نایینی, در اس( «المتاجر» و «الصلوة» و 
«الطهارة» تقریرات درس آیت‌الله نایینی؛ <«الخمس»؛ «منجزات 
المریض»؛ شرح بر «طهارت عروة الوثقی»؛ «حدوث العالم»؛ رساله در 
«فضاء»؛ رساله در مبحث «اجتهاد»؛ حاشیه بر «المکاسب» شیخ انصاری؛ 
حاشیه بر «رسائل» شیخ انصاری؛ رساله در اثبات «اصول و عقاید»؛ 
4 3 تفکیک بین اراده استعمالی و جدی» .]1 

ماخ مرتضوی #9 از آیات عظام و علماء اعلام 0 قم و 
حوزه علمیه بوده‌اند. 

در سال 1306 قمری در یکی از قراء لنگرود متولد شده و پس از نشو و 
نما و فراگرفتن فارسی به مدرسه جامع لنگرود رفته و پس از مدتی از 
آنجا در حدود سال 1323 قمری به رشت و پس از چند سالی به قزوین و 
در آنجا در خدمت آشیخ یونس و ملاعلی طارمی سطوح اولیه را دیده و بعد 
از چندی به طهران آمده و سطوح وسطی و نهائی را نزد مرحوم آیت‌الله 


سید محمد تنکابنی و اقا شیخ محمدرضا نوری و معقول را خدمت مرحوم 
حاج شیخ علی نوری و مرحوم میرزا هاشم اشکوری و میرزا حسن 
کرمانشاهی خوانده و در سال 1338 قمری مهاجرت به نجف نموده و از 
محاضر ایات عظام اصفهانی و نائینی و عراقی و حاج شیخ مهدی 
مازندرانی و تفسیر را از مرحوم حاج شیح جواد بلاغعی استفاده کرده و در 
سال 1342 قمری مسافرت به ایران و در سال 1344 قمری برای بار 
دوم به نجف مهاجرت و مدت ده سال توقف و به تدریس و شرکت در 
ابحاث آیات عظام و مراجع بزرگ نجف اشتغال داشته ۳ در 8۳1 134 
قمری مراجعت به ایران 1 13 ماه در قم توقف و در سال 35 1 ق‌ 
باز مشرف و مدت شش سال دیگر به تدریس مشغول گشته و در سال 
11 به واسطه کسالت به ایران باز گشت نموده و بنابر تقدیر بزوزد حان 

۳ سال 132 قمری دور ان اقامت و در مسجد و مدرسه حاج ابوالفتح 
واقع در میدانشاه تهران به اقامه جماعت و تدریس و تربیت عده‌ای از 
محصلین پرداخته و در ان سال به زیارت اعتباب عالیات مشرف و در 
مراجعت رجل اقامت به قم انداخته و به تالیف و تدریس فقه و اصول 
مشغول گردیده تا در روز پنج‌شنبه 19 صفر الخیر 1383 قمری دعوت حق 
را اجابت گفته و با تشییع کم‌نظیری در یکی از ایوانهای شمالی صحن عتین 
حضرت معصومه علیهاسلام به خاک سپردند. 

ترجمه مفصل و مبسوط آن عالم بزرگوار ۵ صرح عالیمقدار را یکی از 
افاضل شاگردان و تلامذه آن مرحوم به نام جناب آقای شیخ محمد واصف 
نوینده مجترم که ترجمه‌ اش خواهد آمد در یک رساله مستقلی به نام 
چهره‌ای از زندگانی آیت‌الله لنگرودی تالیف و منتشر نموده که این حقیر 
خلاصه آن را با آنچه که در ص 74 ج 2 کتاب آثارالحجه نگاشته‌ام در اینجا 
آوردم. ۳ 

1- تقریرات در اصول مرحوم ایت‌الله نائینی دوره کامل. 

2- کتاب المتاجر تقریر درس ایت‌الله نائینی. 

3- کتاب الصلوه تقریر درس ایت‌الله نائینی. 

4- کتاب الطهاره تقریر درس ایت‌الله نائینی. 

5- کتاب الخمس. 

6- رساله‌ای در منجزات مربض 

7- شرح مبسوطی بر طهارت عروةالوثقی 

8- رساله‌ای در توسط ارض غصییه. 

9- رساله‌ای در حدوث عالم 

0- رساله‌ای در فضاء ناتمام 

1- رساله‌ی در اثبات اصول و عقاید. 

2- رساله‌ای در تفکیک بین اراده استعمالی و جدی 


3- کتاب الصوم تقریر درس, ناقص است. 

4- رساله‌ای در مبحث کر چاپ شده. 

5- رساله‌ای در مبحث اجتهاد چاپ شده. 

6- رساله‌ای در حرمان زوجه از بعض ارث. 

17- حاشیه‌ای بر مکاسب شیج, انصاری, ناتمام. 

8- حاشیه‌ای بر رسائل شیخ, ناتمام. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] گنجینه‌ی دانشمندان (250 -248/ 2), معجم رجال 


وتات تقینینی 
ِِِ 


و 2 از عال خن فخیه اصولی و متوس, آز فصو فرش و 
میر زر | مخفه خسن اشیاتی, استفادم: نجود. سپس به نجف رفت و نزد شیح 
محمد کاظم خراسانی و میرزا حسین خلیلی و شیخ الرشیعه اصفهانی تلمذ 
نمود و یکی از برجستگان علم و فقاهت شد و خود مستقلا به تدریس و 
تالیف: فرداخت, سپس به تهران بازگشت و به تدریس فقه و اصول و انجام 
وظایف دینی مشغول گردید. او در تهران در‌گذشت. از آیا وش «انیس 
العارفین»؛ «جلاء الابصار»؛ «تحفة الاحباب»؛ «میزان الاخوة»؛ «الشیخ و 
الشیخة». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (35/ 23 ,266/ 14), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
5 ) شفخم. رحال الفکن و لاد قی النخف ( 1156 3]. 


لواسانی, محمد 
ِِِ 


1317 7 ق), عالم دینی, فقیه, اصولی و مجتهد. در تهران به دنیا 
امد. پدرش از علمای تهران بود که در مسجد سرپولک اقامه جماعت 
می‌کرد. پس از فراگیری مقدمات و تکمیل سطوح در خدمت پدرش و 
آشتياني و میرز | عبدالرحیم نهاوندی به تجف رفت و در خدمت میرز | 
حبیب‌الله رشتی و شیخ میرزا حسین خلیلی شاگردی نمود. پس از رسیدن 
به مرتبه‌ی اجتهاد به بحث و تدریس پرداخت. در نجف درگذشت و در 
مقبره‌ی خودش در وادی السلام دقن شد. از آناووتن ؛ «اجتماع الامر و 
النهی»؛ «تقریرات» استادانش, در فقه و اصول؛ «الفقه الاستدلالی». در 
سه مجلد, در «متاجر»؛ مجلدی در «اصول الفقه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (59/ 9), الذریعه (290/ 16 ,384 4 
۵8 ۲ معجم رجال الفکر و الادب فی النجف (1133/ 3), معجم 
المولفین (213/ 8). 


ماتریدی سمرقندی. ابومنصور محمد 


قرن:4 

حجنسیت .مرد 

لوف 133 قِ فقیه حنفی, اصولی و متکلم. مشهور به امام امک امین 
مخلات ه 3 9 است. ماتریدی از پیشگامان علم کلام بود. وق با تشه 
واسطه از ابوحنیفه روایت ت کرده است. در سم قند در‌گذشت. از آنارش* 
«ناویلات اهل السنة»؛ کتاب «التوحید و اثبات الصفات»؛ «اوهام المعتز[ة»؛ 
«الرد علی القرامطة»؛ «الدرر فی اصول الدین»؛ «مأخذ الشرائع». در 
اصول فقه؛ «تاویلات القران»؛ شرح «الفقه الاکبر» ابوحنیفه؛ «کتاب 
الجدل»؛ ردی بر «تهذیب» کعبی, در «الجدل». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه ؛الاعلام (242/ 7), انساب سمعانی (155/ 5), ریحانه 
(142/ 5), کشف الظنون (1782 ,1573 ,1408 ,1406 ,751 ,518 
6 -335 ,262), لباب الالباب (292 ,18/ 1), لفت‌نامه (ذیل/ ماتریدی), 
معجم المولفین (300/ 11), هدية العارفین (37 -36/ 2). 


فاففاتت: اند 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۱ 

(1351- - 125 ق), عالم دینی و فقیه اصولی. در نجف به دنیا امد. پس از 

فراگیری مقدمات, از حوزه‌ی درس پدرش و ملا محمد کاظم خراسانی و 
شیخ الشریعه اصفهانی بهره برد. سیس خود مستقلا به بحت و تدریس 

#۷ او در اخلاق از محضر ملا اسماعیل قره باغی استفاده کرد. او در 

نجف درگذشت و در صحن شریف به خاک سیرده شد. از آتارنشن: «غاية 

المأمول فی علم الاصول». از مباحث الفاظ تا آخر تعادل و تراجیح؛ شرح 

«دعای کمیل»؛ «مقباس الکرامة». در شرح «التبصرة» علامه حلی, در 

فقه. این کتاب در «معجم رجال الفعر» تحت نام «مصباح الکرامة» ذکر 

شده است ۱۳ 

ابوالقاسم بن آیت‌اللّه العظمی آقا شيخ محمدحسن مامقانی نجفی متولد 

1295 و متوفی 131 ق‌ عالصی موثق و مقدسی بزر گوار از شاگردان 

والد ماجدش و علامه خراسانی و مرحوم شریعت اصفهانی و در اخلاق ملا 

اسماعیل قره‌باغی بوده و دارای تالیفاتی در فقه بنام (مقباس الکرامه) در 

شرح تبصره بوده است. 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد هفتم) 

منابع زندگینامه :[1] الذریعه (16/ 22 ,16 -15/ 16 ,258/ 13), طبقات 

اعام التقیعه (فرن. 5و 1 ۱: معصم رعال الفکر ه الادت فی. الیحفت 

(1144 -1143/ 3), معجم المولفین (117/ 8). 


مامقانی, عبدالله 


قرن:14 
حجنسیت :۰ مرد 
ملیت:ایران 
(1351 290 1 ق), عالم امامی, فقیه اصولی, مرجع تقلید, رجالی, محدثت 
و ادیب. معروف به علامه مامقانی و فاضل مامقانی. از سر ان علمای 
امامیه و حاوی فروع و اصول بود. اصلش از مامقان آذربایجان است. در 
تحق نه دنا امد. در بنج سالحی شروع به فراکیزی فرآن: کرد ضرف و تخو 
و مقدمات و سطوح فقه و اصول را در محضر پدرش و شیخ هاشم ارونقی 
ملکی و شیخ غلامحسین دربندي و شیخ حسن میرزا (م 1313 ق) 
فراگرفت تا در فقه و اصول سرامد شد. در 1308 ق به حوزه‌ی درس 
اصول استدلالی و در 1309 ق به حوزه‌ی درس فقه استدلالی پدر 
بزرگوارش راه یافت و «تقریرات» هر دو درس خارج را نگاشت. قوه‌ی 
استنباط و اجتهاد وی بارها آی طظرفتا. ندرننن ابید شد و او را به دریافت 
اجازه 99 آن گاه وی خود به تدریس و تحقیق و تألیف پرداخت و 
شاگردان بسیاری بر گردش جمع شدند. او از پدرش روایت کرده و شیخ 
محمد حرز نیز از وی روایت کرده است. او مرجع تقلید بسیاری از مردم 
آذزبایجان بو در نجف. در خذ شنت و در کنار پدرش. در مقبره‌ی خانوادگی 
در منزلشان: دفن: کردید. از انارش: جاجابة السئوال»: ۰«ارشاد 
المستبصرین»؛ «ازاحة الوسوسة»؛ «تحفة الصفوة»؛ «تحفة الخیرخ»؛ 
«تنقیح المقال فی علم الرجال», در سه مجلد بزرگ, که مشهورترین و 
مهم‌ترین تالیف اوست؛ جوابات «المسائل البصريیة»؛ جوابات «المسائل 
البغدادیة»؛ حاشیه بر «العروة الوثقی»؛ «الدر المنضود فی صیغ الایقاعات 
و العقود»؛ «مرآة الکمال فی للاداب و السنن» و ترجمه‌ی فارسی آن؛ 
۳ الشيعة فی آداب الشریعة»؛ «الفوائد الطبیة»؛ «کشف الاستار فی 
تکلیف الکفار بالفروغ»؛ «هداية الانام فی حکم مال الامام»؛ «مجمع الدرر» 
معروف به «اآثنی عشریه»؛ «مناهح الیقین»؛ «منتهی مقاصد الانام فی نکت 
شرایع الاسلام»؛ «مقباس الهداية فی علم الدرایت»؛ «مطارح الافهام فی 
مبانی الاحکام».[ 1] 
عبدالله بن العلامة الکبری حاج شیخ محمدحسن از اکابر و فحول علماء 
امامیه و عالمی عامل و فقیهی کامل محدتی رجالی و ادیبی اریب حاوی 
فروع و اصول و دارای کمالات نفسانیه و اخلاق فاضله و مرجع تقلید جمعی 
وافر از شیعه بوده و گوی سبقت از افاضل وقت ربوده و در بعضی از 
علوم غریبه نیز حظی داشته است. 


آن جناب در ربیع‌الاول 1290 قمری در نجف متولد و در 16 شوال 1351 
قمری در جوار علی ءع( به رجمت حق پیوسته در مقبره والدش که دارای 
گنبد و قبه عالی است مدفون گردیده است. 

تالیغات.ه انار علمی,معطه له از اینهرار ات 

1- ارشاد 1۳ 2- تحفة الخیره 3- تحفة الصفوة فی الحیوة 4- 
تنقیح المقال فی احوال الرجال 5- الدر المنضود فی صیغ للایقاعات و 
العود 6اه الشعه تست الشاد رات رشان 9- خر ات الکمال 
مقاضد الانام 14- نتایخ التتقیع 15-نهاية المقال و کتب دیگر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الذریعه (173/ 25 ,159/ 23 ,349 ,18/ 22 ,339 
8 ,36 ,284 -2683 ,272 ,230 ,229 ,20/27 ,36 ,12 -11 / 18 
1 ,346 ,22 ,13/ 160 ,2860 ,157/ 12 ,137 ,78 -77/ 8 ,149/ 
6 ,216 ,5/215 ,467 -466/ 4 ,432,447 3 ,528 ,520 ,120 ,118/ 
1 ریحانه (159 -157/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 1199 -1196/ 
4 علماء معاصرین (159 -158), الکنی و الالقاب (134/ 3), معجم 
رجال الفکر و الادب فی النجف (1146 -1145/ 3), معجم المولفین 
(116/ 6). 


فاهقانی: محمد حسن 
فرن:13 


ات رن 
(1323 -1238 ق), عالم امامی, فقیه اصولی, مرجع تقلید, لغوی و ادیب. 
در مامقان اذربایجان به دنیا امد و در کربلا نشو و نما یافت و در نجف 
ساکن گردید. در محضر ملا علی خلیلی و شیخ مرتضی انصاری و سید 
حسین کوه کمری و شیخ راضی نجفی و شیخ مهدی کاشف الغطاء تلمذ 
نمود. پس از درگذشت سید حسین کوه کمری به تدریس و تصنیف 
پرداخت. وی در صحن حیدری به اقامه‌ی جماعت می‌پرداخت. پس از 
وفات میرزای شیرازی در 1312 ق مرجعیت مردم اذربایجان را در امور 
مذهبی عهده‌دار شد. مامقانی در نهایت پرهی زکاری زندگی می‌کرد و عملا 
مروج دین بود. فرزندش, شیخ عبدالله, و شیخ ابراهیم سلیمانی و سید 
نخجوانی و میرزا ابوالقاسم اردوبادی و شیخ محمد علی گنجی و 
سید علی نخجوانی و میرزا فرج‌اللهم تبریزی و سید میرزا ابوالحسن تبریزی 
از شاگردان وی بودند. در نجف درگذشت و در مقبره‌ی مخصوص خود به 
خای سپرده شد. از آثارش: «بشری الوضول الی اسرار علم الاضول», دز 
هشت مجلد؛ «ذرابع الاحلام فی شرح شرایع الاسلام»؛ «غاية الامال». در 
شرح «المکاسب» شیخ انصاری؛ «اصالة البرائت»؛ «الرسالة العملية».[ 1] 
۰ بن ملا عبدالله بن محمدباقر مامقانی الاصل از متبحرین ما 
29 محرم 3 قمری عالمی سا ۳ کامل صمدانی از شاگردان 
بزرگ علامه شیخ مرتضی انصاری و علامه سید حسین کوه‌کمری و بعض 
اکابر تبحز و صاحب تألیفات عدیده بنام [- بشری الوصول الی اسرار علم 
الاصول 8 مجلد 2- ذرایع الاحلام فی شرح شرایع الاسلام 3- غاية الامال 
برگرفته از کتاب ار افریتان له ایل -ششم) 
منابع زندگینامه :[1] الاعلام (324/ 6), اعیان الشیعه (151 -150/ 5)؛ 
الذریعه (408/ 24 ,5/ 16 ,7214 11 ,10/24 ,121 -120/ 3 ,114/ 2), 
ریحانه (160 -159/ ظ), طبقات اعلام الشیعه (قرن 411 -4۵09/ 14)., 
علماء معاصرین (83 -80), الکنی و الالقاب (134 -133/ 3), معجم رجال 
الفکر و الادب فی النجف (1144/ 3), معجم المولفین (198 -197/ 9), 
مکارم الاثار (1058 -1056/ 4). 


ورام ری ات ارو 9 مارا در رای 
بروجرد نزد ات الله صاحب زمانی و ایت الله جواهری نوه هفتم صاحب 
جواهر گذراندم و سطح دو و سه را درحوزة علمیه قم نزد اساتید حوزة 

قم حضرت آیت الله سید علی محقق داماد, آیت الله اعتمادی, آیت 
الله شبات و .. تلمذ نموده ام. درس خارج فقه و اصول به مدت 5 سال 
در محضر آیت الله سبحانی , مرحوم آنزش: الله میرز | جواد آقاتبریزی, ارات 
الله مکارم, آیت الله جوادی اصلت و آیت الله محمد کریم مروجی شرکت و 
کسب فیض نموده ام و تحصیلات دانشگاهی کار شناسی در رشته علوم 
0 سیاسی و در حال ادامه 

۲ تحصیل دکتری و عضو هیئّت علمی دانشگاه پیام نور در حال حاضر هستم . 

شش از. ۱5 سال. ساعه: قدرینش جر «اشگاهیای. تهران.جنل علاسم 
ان سس سای وس هام ار ماس مس اسان 
شمال و تهران مرکزی و علوم تحقیقات و پیام نور و علوم اقتصادی و.... 


مسئولیتها در نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها : 1-مسئول اداره 
نظارت و ارزیابی 2-مسئول اداره جذب و گزینش نهاد 3-مدیر ارتباطات و 
ات ای فا را و را 
فعالیتهای پژوهشی: تالیف بیش از 10 جلد کتب و بیش از 20 مقالات 
2-تجزیه و ترکیب قران کریم 3-تاریخ تحول دولت در اسلام 4-اشنایی با 
قانون اساسی جمهوری اسلامی <5-یکصد و چهل حدیت اخلاقی از رسول 


اعظم 6-آشنایی با اندیشه سیاسی امام خمینی ره و... 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

تقی متقی 

محل تولد : رشت 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 


زندگینامه غلفی 
«تقفی متقی > هستم . یعنی «مختصر * آنچه در شناسنامه ام به طور 
ِ_ِ » آمده : محمد تقی پور متقی نات اشتباه نکنید ! این ‌» آلمان 
,. سرزمین معروف ژرمنها نیست. بلکه نام روستای زادگاهم در بخش « 
۰ از توابع شهرستان «رشت » است. طبق روایات حسن - اسم 
بزادر بزرکترم ذر بهار سال 1340 به دنیا آمدم. به جان شما من. که اضلا 
یادم لیست, اجازه بدهید از سر دبستان و راهنمایی و دبیرستان بیریم » بلکه 
پرش طول و عرضمان بهتر شود. پس از اخذ دیپلم متوسطه در رشته 
حسابداری, با همه بی حساب شدم, که چند و چونش بماند برای روز مبادا. 
از سال 1362 رسما فراگیری دروس حوزوی را در قم آغاز کردم : مدرسة 
رسالت؛ خیابان صفأبیه, کوچه ممتاز, درست در همین ساختمانی که هم 
اکنون دفتر حضرت آیت الله العظمی اردبیلی است؛ البته قدیمها این همه 
جدید نبود! تا یادم نرفته عرض کنم که در سالهای پایانی دبیرستان, فرشته 
شعر - و علی ما قیل : شیطان شعر به سراغم امد؛ نه در دامن کوه و 
جنگل يا ساحل دریا بلکه در اوج امتحانات اخر سال. وسط درس و درس و 
درس و درست موقعی که رادیو را روشن کردم و مجری برنامه. شعری را 
زمزمه می کرد. همین زمینه شد تا من نیز جسارت سرودن از سر و کولم 
بالا برود. و چنین»؛ , شعر رفیق گرمابه و گلستانم شد. به همین سادگی. 
بازگردیم به اصل مطلب. « مقدمات » را در مدرسه رسالت. امام حسن 
عسکری (ع) فعلی خواندم و « موخرات » را « خارج » مدرسه, در محضر 
اساتید و ایات عظام : وجدانی فخر, رحمه الله علیه. موسوی تهرانی, 
استادی, موسوی تبریزی. محقق داماد, اعتمادی, سبحانی, مکارم شیرازی, 
جوادی آملی و ... در کنار چهار یار همیشگی ام. شعر, نگارش, ترجمه و 


ویرایش, به عنوان پژوهشگر با « مرکز مطالعات و تحقیقات حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی » همکاری و سردبیری فصلنامه « 
فرهنگ جهاد < را به عهده دارم. علاوه بر عضویت در «< انجمن نویسندگان 
کودک » و « انجمن قلم حوزه » و سرگروهی بخش شعر « مرکز تربیت 
مربی » , مدیریت ۶ کتابخانه تخصصی ادبیات »> نیز بر دوش ناقابل بنده 
است. از این میان, البته با شعر. صمیمی تر و خودمانی ترم : شعر 
خردسال. کودکم تو‌خوان, بزر کشال؛ بعتی. شعر در. همة سایزهای: آن.. تا 
کنون افزون بر10 عنوان کتاب. تعداد زیادی مقاله از اين رهین بی ناصر و 
معین به چاپ رسیده که در ادامه بر خواهم شمرد. صاحب این قلم اعنی 
خودکار محترم در بسیاری از کنگره های سراسری « شعر و ادب 
دانشجویان » , « شعر و قصه طلاب » و « شعر و قصه کودی مسلمان 
بلوچج ( چوکان انقلاب ) » حضور داشته و به ارائه اثر یا داوری اثار پرداخته 


است. 


متولی نیشابوری, ابوسعد عبدالرحمان 


قرن:د 

جنسیت ِِ 

(227 -478/ 6 ق), عالم اصولی, فقیه شافعی و متکلم. او شیخ 
شاففیان: نفد دز تتنایوز بة نیا امد ۵ در. خراسان. .غلوم. اسلامی ,را 
فراگرفت. وی فقه را در مرو از ابوالقاسم عبدالرحمان فورانی و در 
مرورود از قاضی "سین بن محمد مروزی و در بخارا از ابوسهل احمد بن 
علی ابیوردی فراگرفت و در فقه و اصول و خلاف توامذ 5 کنتر امن اقران 
خود شد. او از ابوالقاسم قشیری و ابوعثمان صابونی و ابوحسین عبدالغفافر 
بن محمد فارسی و ابوعبدالله طبری و ابوعمرو محمد بن عبدالعزیز 
قنطری و۵ ذیگرآن حدیت شنید. در نظامیه بغداد پس از درگذشت ابواسحاق 
شیرازی تدریس کرد تا اينکه در 476 ق عزل گردید و ابن‌صباغ. صاحب 
«الشامل». جای او را گرفت. در 477 ق با عزل ابن‌صباغ مجددا منصوب 
رون وا زمان وفات به تدریس در آنجا مشغول بود. در بغداد درگذشت و 
در مقبره‌ی باب ایرز دفن شد. از آنارشن: «العنید فی الاصول»: «تتمه 
الابانت». در تکمیل «الابانة» استادش, ابوالقاسم فورانی؛ کتابی مختصر در 
فرائض, به نام «فراض المتولی»؛ کتابی بزرگ در «خلاف»؛ کتابی مختصر 
در «اصول‌الدین». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (98/ 4). ایضاح المکنون (150/ 2), ریحانه (175 
-174/ 5), سیر النبلاء (586 -585/ 18), شذرات الذهب (358/ 3), 
طبقات الشافعیه‌ی سبکی (108 -106/ 5), العبر (338/ 2), الکامل 
(139/ 8), کشف الظنون (1251 ,1), الکنی و الالقاب (145/ 3), معجم 
المولفین (166/ 5), المنتظم (589/ 9), الوافی بالوفیات (225 -224/ 
8 وفیات الاعیان (277/ 1), هدية العارفین (18<ظ/ 1). 


مجاهد, محمد 
فرن:13 


توت ااتران 

1242-1180 ق), عالم امامی, فقیه, اصولی و متکلم. معروف به آقا سید 
محمد مجاهد (به جهت صادر کردن حکم جهاد در جنگ ایران و روس. در 
زمان فتحعلی‌شاه قاجار) و مشهور به صاحب «مناهل». او دخترزاده‌ی 
وحید بهبهانی است. در کربلا به دنیا امد. وی از محضر پدرش, سید علی 
صاحب «ریاض». و سید مهدی بحرالعلوم استفاده نمود. او داماد سید 
بحرالعلوم بود. در زمان حیات پدرش به اصفهان رفت و به تدریس فقه و 
اصول پرداخت. چون خبر وفات پدرش رسید عازم عراق شد و در کاظمین 
مقفیم گشت و به انجام وظائف علمی پرداخت. در جنگ ایران و روس 
همراه با محفق نراقی به ایران آمد و مور عنایت عام و خاص قرار 
گرفت. وی در قزوین به هنگام مراجعت از جنگ روس درگذشت و پیکرش 
به کربلا منتقل و در آنجا دفن شد. مولفات وی متجاوز از هفتصد هزار 

سطر است. از ائارش: «المناهل», در فقه؛ «مفاتیح الاصول»؛ «الوسائل 
الی النجاة» يا «وسائل الاصول». در اصول فقه؛ «المقلاد». رساله ای در 
«حجية الظن المطلق»؛ «اصلاح العمل». در فقه عبادات؛ «الجهادیة»؛ 
«المصابیح». در فقه؛ «عمدة المقال فی تحقیق احوال الرجال». در حدود 
یکصد شرح حال؛ «جامع العباثر». در فقه؛ «جامع المسائل». سوال و 
جواب ب فقهی: ؛ کتاب بیان «اغلاط مشهوره». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (443/ 9), الذریعه (70 -69/ 25 ,353 
-352 ,119 -118/ 22 ,300 ,80/ 21 ,341 -340/ 15 ,279 ,272 
8 6 ,297 ,70/ 5 ,253 ,171 -170 ,25/ 2), روضات الجنات (140 
-138/ 7), ریحانه (176/ 5 ,402 -401/ 3), فوائد الرضویه (582 -579), 
معجم المولفین (56/ 11), هدية العارفین (363/ 2). 


مجتهد تبریزی, احمد 
ِِِ 


(وف 1265 ق). فقیه اصولی. عالم دینی, مرجع تقلید و شاعر. چون پدرش 
در اواخر عهد زندیه از کارگزاران و نزدیکان دربار بود. وی در ابتدا کارمند 
دولت شد, سپس از مقام رسمی انصراف داد و برای تحصیل علوم دینی 
ابتدا به اصفهان و از انجا به عتبات رفت و در کربلا از محضر سید علی 
طباطباتی, صاحب «رباض», استفاده نمود. پس از رسیدن به درجه‌ی 
اجتهاد به تبریز باز گشت و به انجام امور دینیر پرداخت و مرجع مذهبی 
مردم گشت و عهده‌دار حکومت شر عیه شب از آذوبایخان نید میرز | احمد 
تبریزی از صاحب «ریاض» و ملا محمد سعید دینوری قراچه‌داغی روایت 
کرده است. او شاعر ماهری بود و به عربی شعر می‌گفت. فرزندانش: 
میرز | لطفعلی, میرز | محمدجعفر و میرز | محمدباقر همگی از علمای 
برجسته بودند و وی «اجازه‌ی» مبسوطی در 1253 ق به آنان داد. در تبریز 
درگذشت و پیکرش به نجف منتقل و در مقبره‌ی مخصوص خود, مقابل 
مرقد شیخ طوسی, دفن شد. از اثارش: کتاب «منهج الرشاد فی شرح 
الارشاد»؛ «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (6۵9/ 3), دانشمندان اذربایجان (35), 
الذریعه (188 -187/ 23 ,142/ 1), ریحانه (177 -176/ 5), شهیدان راه 
فضیلت (547 -546), طبقات اعلام الشیعه (قرن 103 -102/ 13), علماء 
معاصرین (345), الماثر و للاثار (174 -173). مکارم للاثار (1791 
-1790/ 5), معجم رجال الفکر و الادب فی النجف (292/ 1), معجم 
المولفین (54/ 2). 


مجتهد تبریزی, حسن 


قرن:14 
جنسیت ِ 
(1330 7 -1268 ق), عالم دینی. فقیه اصولی و ادیب. در خانواده‌ی 
علم و تقوا در تبریز به دنیا آمد. پس از فراگیری مقدمات به نجف رفت. 
گفته‌اند که او چون به نجف وارد شد محضر علامه شیخ انصاری را درک 
کرد. او همچنین از محضر میرزا حبیب‌الله رشتی و ملا محمد شرابیانی و 
ملا محمد ایروانی و سید حسین کوه کمری و میرزا محمدحسن شیرازی و 
ملا علی نهاوندی استفاده نمود و به دریافت اجازه از انان نایل امد, اخذ 
ِِ از استادش ملا علی نهاوندی نیز پس از پنج سال ملازمت حاصل 
۰ آن گاه به آذربایجان باز گشت و چندین سال در تبریز به ندرپس 
و منصب اجدادش زا خهده‌دار کرژید و مرجع دینی مردم آن: دیاز 
شد. او در همان جا درگذشت. پیکرش به نجف منتقل و در آنجا دفن شد. 
از آثارش: «تشریح الاصول»» که این نام برگرفته از نام کتاب استادش 
نهاوندی است؛ رساله‌ای در «مقدمة الواجب»؛ کتاب «الطهارة»؛ «رساله‌ی 
عملیه». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (27/ <), الذریعه (185/ 4), ریحانه (178 
-177/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 388 -387/ 14), لفت نامه (ذیل/ 
حسن مجتهد), معجم المولفین (276 ,209 -208/ 3). 


مجتهد تبریزی. صادق 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1351- 2۳ 9 ق): عالم دینی, فقیه اصولی, مرجع تقلید و شاعر. 
در تبریز به دنیا آمد. پس از فراگیری مقدمات در نوزده سالگی به همراه 
برادرش,؛ میرزا محسن مجتهد, به نجف رفت و از محضر ملا محمد فاضل 
ایروانی و شیخ محمدحسن مامقانی و ملا محمد فاضل شرابیانی و شیخ 
هادی تهرانی و در کربلا از محضر ملا حسین فاضل اردکانی استفاده نمود. 
تا در فقه و اصول 1۳ در 1311 ق به تبریز باز گشت و مرجعیت دینی 
مردم را عهده‌دار شد و به تدریس فقه و اصول پرداخت. در اواخر عمر 
پس از کوشش بسیار برای رهایی شیح محمدتقی بافقی از زندان رضا 
شاه مسافرتی به سنندج کرد و مورد تکریم بیش از حد عام و خاص اهل 
سنت قرار گرفت. بعد از اقامت کوتاهی در آنجا به قم رفت و چند سالی 
در آنجا ماند و در همان جا درگذشت. ایت‌الله کبیر بر وی نماز خواند و در 
رواق حضرت معصومه (ع) دفن شد. از آثارش: «المقالات الغروبه» پا 
«المقالات الغریة». در مباحث الفاظ, در اصول؛ «کتاب الصلاة»؛ شرح 
«تبصره» علامه حلی؛ «الفوائد». در مسائل متفرقه فقه؛ «طریق النجاة»؛ 
«رسالة فی المشتق»؛ رساله‌ای در «شرائط العوضین»؛ حاشیه بر «وسيلة 
النجاة»؛ حاشیه بر «منهح الرشاد»؛ «واجبات الاحکام». رساله عملیه؛ 
«دیوان» شعر. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اعیان الشیعه (367 -366/ 7), الذریعه (392 ,۸/41 21 
0 6 ,135 ,45/ 13), زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (251 -250/ 2)؛ 
طبقات اعلام الشیعه (قرن 874 -873/ 14), علماء معاصرین (157 
3 گنجینه‌ی دانشمندان (238 -236/ 1), معجم رجال الفکر و الادب 
فی النجف (291/ 1), مکارم الاثار (2065/ 6), مولفین کتب چاپی (482 
-481/ 3). 


مجتهد تبریزی, محمدعلی 
ِِِ 


ح 0 ق) عالم دینی. فقیه اصولی. , متکلم. مفسر, 
عروضی و زاهد. اصلش از قره‌داغ تبریز زارشتباران 9 بود. به نجف 
رفت و در محضر شیخ مرتضی انصاری اصول و در محضر شیخ مهدی 
کاشف الفطاء فقه را تلمذ نمود و به درجه‌ای عالی در اجتهاد رسید و با 
اجازه از استادش شیخ مهدی کاشف الغطاء, روایت ت کرد. سس به تبریز 
بازگشت و متصدی تحت .و تالیش ۵ تسه افاغ دید او در فقه و 
اصول و حدیث و رجال و علوم عربی و فنون ادبی متبحر بود و تالیفاتش 
گویای مراتب علصین اوست. از آثارش: «اللمعة البیضاء», در شرح «خطية 
الزهراء (ع)», و اين شرح گستردگی اطلاعات و مهارت وی را در علوم 
عربی می‌رساند؛ «الاربعین»؛ «اسرار الحح»؛ «الاصول المهمة». در اصول 
دین؛ «الامر بین الامرین»؛ «البداء»؛ تفسیر «سوره‌ی یس» يا «تفسیر 
قراچه‌داغی»؛ «تفسیر العبیر»؛ «التنقیحات الاصولیة»؛ حاشیه بر «فرائد 
الاصول»؛ حاشیه بر «ریاض المسائل»؛ حاشیه بر «الفصول»؛ حاشیه بر 
«قوانین الاصول», به نام «حديقة البساتین فی شرح القوانین»؛ حاشیه بر 
«الروضة البهیة», به نام «حديقة الروضتة». که حاشیه‌ی «شرح لمعه» 
است؛ شرح «اخبار الطینة»؛ «صیغ العقود و الایقاعات»؛ «الفتوحات 
الرضویة», در احعام فقهی؛ رساله‌ای در علم «العروض و القافیة»؛ 
«التحفة المحمدیة», در عربیت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (5/ 10), الذریعه (350/ 18 ,۸273 16 
9 363 13 ,382 ,177 ,166 ,159 ,101 ,95 ,۸61 
6 ,468 ,344 ,301 4 ,213 2 ,422 1, ریحانه (439 -438/ 4), 
علماء معاصرین (345 -343), الماثر و لاثار (176 -175). معجم رجال 
الفکر و الادب فی النجف (286/ 1), معجم المولفین (35/ 11). 


مجتهد تبریزی. مصطفی 


قرن:14 

جنسیت ِ_ 

(1330 7 -1297/ 1295 ق). عالم دینی, فقیه اصولی, منجم 
ریاضیدان, ادیب و شاعر. در تبریز به دنیا امد. مقدمات و فقه و اصول را 
در تبریز در محضر پدرش و علماء دیگر فراگرفت. سپس برای ادامه‌ی 
تحصیلات به عتبات عالیات رفت و از حوزه‌ی درس اآخوند ملا محمدکاظم 
خراسانی و شیخ‌الشریعه اصفهانی و سید محمدکاظم طباطبائی یزدی و 
میرزا ابوالقاسم اردوبادی و محقق نهاوندی و دیگر علما استفاده نمود و 
چون عالمی برجسته شد به تبریز بازگشت. مراسلات و مکاتباتی منظوم و 
منثور بین او و شیخ اقا محمدرضا اک 
داشت. در اواخر عمر به بیماری فلج مبتلا شد. در تبریز درگذشت و 
پیکرش به نجف منتقل و در انجا دفن شد. او رسائلی گوناگون در فلکیات و 
ریاضیات و موضوعات مختلف فقهی نگاشت. از آنارنتن ۳ «ارجوزه», در 
عروض و قافیه, به عربی: حاشیه بر « کفاية الاصول» استادش ملا 
محمد کاظم آخوند خراسانی؛ حاشیه بر «لسان الخواص» علامه رضی‌الدین 
قزوینی؛ «العروض»؛ «قاعدة الخطائن»؛ «اللباس المشکوک». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (127 -126/ 10), الذریعه (486/ 1)., 
ریحانه (179 -178/ 5), علماء معاصرین (118 -117), معجم رجال الفکر 
و الادب فی النجف (290/ 1). 


مجتهدقمی, محمدجواد 


قرن:14 

و 

شیخ محمد جواد مجتهد قمی در سال 1295 ه.ق در شهر نجف اشرف به 
دنیا آمدند. وی از هفت سالگی وارد شهر قم شدند و تحصیلات مقدمات را 
آغاز و در حضور اساتید آن زمان مشغول فرا گیری علم شدند. از وی آثار 
متعددی به جا مانده است . قمی در سال 1375 ه.ق در شهر قم دار فانی 
رو وداع کفتند .گروه ۳ : علوم انسانی رشته : : الهیات و معارف اسلامی 
والدین و انساب : محمد جواد مجتهد قمی فرزند ارشد ملا غلامرضا آخوند 
قمی می باشد .اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : فرزند محمد جواد 
مجتهد قمی آقای حاج محمد حسن اعرابی - داماد امام خمینی 1 
می‌با شد. تحصیلات رسمی و حرفه ای : محمد جواد قمی که پس از تولد در 
نجف اشرف, در هفت سالگی به قم آمد و پس از تحصیل مقدمات, سطوح 
فقه و اصول را در محضر پدر بزرگوارش و آیت الله حاح آقا احمد قمی - 
برادر آیت الله العظمی حاج آقا حسین قمی - فرا گرفت و در 20 سالگی 
به به اشاره پدرش به تهران ره سیرد و نزد حضرات ت آیات: میرزا محمد حسن 
اشتیانی (فقه و اصول), و حاج شیخ علی نوری, میرزا محمود حکمی و 
شیخ عبد الکریم سبزواری (حکمت و کلام) زانوی ادب به زمین زد و 
بهره‌های علمی بسیار برد و پس از سه سال توقف, به قم بازگشت و یک 
سال دیگر از پدرش بهره برد. در سال 1319 ق, به نجف رفت و در درس 
ایات عظام: محقق خراسانی و سید محمد کاظم یزدی حاضر شد و مبانی 
علمی خود را استوار ساختاستادان و مربیان : از اساتید حاح شیخ محمد 
جواد مجتهد قمی می توان به موارد زیر اشاره کرد: حاج شیخ عبدالکریم 
حایری یزدی آقای حجت سید محمد تقی خوانساری میرزا محمد حسن 
آشتیانی ایت الله بروجردی حاج شیخ غلی توری میرزا محمود حکمی شیخ 
عبدالکریم سبزواری محقق خراسانی سید محمدکاظم یزدی وقایع 
میانسالی : محمود جواد قمی مشفول نگارش کتاب «حادی عشر» - 
یازدهمین تألیفش - بود که ندای حق را لبیک گفت. کتابخانه ایشان - به 
همراه کتابخانه پدرش که به سفارش مرحوم حاج آخوند به وی واگذار شده 
بود. - پس از وفاتش, به آیت الله العظمی بروجردی واگذار و به دستور 
ایشان به کتابخانه مدرسه فیضیه تحویل داده شد.زمان و علت فوت : 
محمدجواد قمی در سال 5 ق (1333 ش) درگذشت و پس از یک 


بالاسر حرم مطهر حضرت معصو مه 3 مدفون شد. و نخستین مجلس 
بزرگداشت او از سوی آیت الله بروجردی در مدرسه فیضیه برگزار 

شد. مشاغل و سمتهای مورد تصدی : شیخ محمد جواد مجتهد قمی پس از 
4سا و هام سار وفای سر وا فش رس الاولشان د 1 
ق به درخواست عموم مردم قم - که از ایشان بازگشت به قم را خواسته 
بودند. - در میان ابراز احساسات عموم اهالی که به مناسبت ورود ایشان 
شهر را تعطیل عمومی کرده و تا چند کیلومتری به استقبال رفته بودند, به 
زادگاه پدرانش باز گشت و به تدریس» 1۳ وعظ و ارشاد پرداخت و به 
جای پدرش, تصدی امامت مسجد امام حسن عسکری (ع) را بر عهده 
گرفت.آثار : : آیینه حق نما ود کف اثر : در اثبات ولایت عامه و خاصه2 

تقریرات درس فقه آیت الله سید محمد کاظم يزدی. توحید قمی ویژگی 
ی ی رسیده است4 اد ای ی 
می باشد: جلد ای صانع و و رو ۳ جلد 
سوم - در معاملات. و جلد چهارم - در عدم جواز تقلید میت.6 کتاب کیمیاء 
یر کت ار نابات ماه جسماه که رصان 1 ای ده 
است.7 یاقوت ویژگی اثر : رثبر ملایین و دهریون 


منایع زندگینامه :سایت حوزه علمیه قم | بخش زندگینامه 
علما!1 - /1۱.۲۱6۲ ۱۷۷۷۷۷۰۲۱۵۷۷2 


مجتهدی تهرانی, احمد 


قرن:14 
جنسیت ِ 
ِِ شیخ احمد مجتهدی تهرانی از علماء با تقوا و موصوف بفضل و اخلاق 
تهرانست. 
وی در سال نهم مهرماه سال 1302 شمسی برابر 1343 قمری هجری در 
تهران متولد شده و پس از خواندن دروس جدید و مقدمات و ادبیات و 
قسمتی از سطوح در سال 1363 قمری به قم مهاجرت نموده و متون فقه 
و اصول را از مدرسین پزرگ حوزه علمیه چون آبت لاد صدوقی یزدی و 
یت ال سلطانی و آیت‌اللّه حاج سید صادق شریعتمداری به پایان رسانیده 
و از هحضر مرحوم زعیم اعظم آنت‌اللد العظمی بروجردی طاب رام و 
آیت له العظمی مرعشی نجفی و آیات دیگر استفاده نموده و پس از آن 
در سال 1370 قمری به تهران مراجعت و در مسجد حاج سید عزیز ال 
تهران بندریس و تربیت عده‌ای از جوانان با ایمان و ضمنا استفاده از 
1 آیت‌الله العظمی حاج سید احمد خونساری ادام ال ظله و مرحوم 
ایت‌الله تنکابنی نموده و کم کم مورد توجه معظم له و مردم متدین تهران و 
بالاخص تجار و اصناف بازار قرار گرفته و حوزه‌ای تشکیل داده و برای این 
خدمت دعوت به مسجد و مدرسه حاج ملا محمد جعفر معروف به مسجد 
(آقا) گردیده و در اتخا: به اقامه نماز جماعت و پرورش محصلین و جوانان 
متقی و پرهیزگار نموده و عده بسیاری تربیت و بحوزه‌های علمی قم و 
مشهد اعزام نموده است. 
آیت الله مجتهدی در سال 2 قغقمری و در سن 9 سالگی به کسوت 
روحانیت درامد و قبل از آن در بازار تهران مشغول به کار بود و پدر ایشان 
یعنی مرحوم محمد باقر راضی نبود که فرزندش طلبه شود ولی بر ا 
عشق و علاقه زیادی که جناب استاد به علم و دانش داشت به سوی 
ار ۱ شالت رم ۱ توت ی 
زیادی, در لباس روحانیت به تحصیل علم پرداخت و بعد از سال‌ها نه تنها 
پدر راضی شد بلکه بر وجود چنین فرزندی در نزد خویشان و نزدیکان و در 
اجتماع افتخار می‌کرد. وی پنج سال بعد یعنی در سال 1367 قمری و در 
سن_ 24 ناکین ازدواج کرد و در همین سال دروس رسائل و مکاسب را 
نزد ایات و حجج اسلام اقایان فاضل (پدر حضرت ایت‌الله العظمی فاضل 
لنکرانی) و سیدحسین قاضی و اقا شیخ قاسم نحوی امتحان داد و با 
موفقیت به اتمام رساند. بعد از قریب دو سال در سن 26 سالگی و در 


سال 1369 قمری امتحان کفایه و قسمتی از درس خارج را با موفقیت 
گذراند. آیت‌الله مجتهدی در ضمن تحصیل, به تدریس کتب حوزوی هم 
می‌پرد اخت و وقتی که از قم به تهران آمد شب ها در مسجد امین‌الدوله که 
مرحوم حاج شیخ محمد حسین زاهد در انجا مشغول به تدرس و اقامه نماز 
بود, استاد هم, صبح و عصر به امر تدریس اشتغال داشت و چون مرحوم 
حاج شیخ محمدحسین زاهد در اواخر عمر و : ی 
مشغفول تعلیم و تربیت طلاب بود لذ| از آیت‌الله مجنهدی تقاضا کرد که 
علاوه بر تدریس, شب‌ها هم منبر برود و آیت‌الله مجتهدی در طول دو 
سال. شش جزء۶ از اول قرآن را با استفاده از تفسیر برهان که مبنای 
تفسیری ایشان بود برای مستمعین آیات قرآن را تفسیر می‌کرد. آیت‌الله 
احمد مجتهدی تهرانی صبح‌ها در مسجد مرحوم حاج سید عزیزالله بازار 
هی ی وب ور 
برای کسانی که روزها شاغل بودند و بعد از ظهرها درس می‌خواندند به 
تدریس کتب حوزوی از قبیل مطول, سیوطی, مغنی, منطق و غیره 
می‌پرداخت. دو سال بعد یعنی در 21 محرم سال 1372 قمری, ثلمه‌ای در 
اسلام به وجود امد و آن رحلت عارف زاهد و معلم اخلاق حاج شیخ 
محمدحسین زاهد رحمةالله علیه بود. آیت‌الله احمد مجتهدی تهرانی پس از 
گذشت سه سال از رحلت ان عالم رس هار همچنان به امر تدریس در 
مسجد مرحوم حاج سید عزیزالله واقع در بازار تهران مشغول بود تا انکه 
به درخواست عده‌ای از علماء و مردم متدین, از حضرت استاد تقاضا کردند 
که حوزه علمیه را به مسجد مرحوم حاج ملا جعفر منتقل کنند که در ان 
زمان مسجد. انبار خاک ذغال و خمره ترشی کسبه محل بود, و تجار و 
مردم متدین با علماء مشورت کردند و به اين نتیجه رسیدند که آیه‌الله 
مجتهدی به دلایلی نسبت به علماء دیگر جهت ادامه راه مرحوم حاج شیخ 
محمد حسین زاهد ارجحیت دارد. بنابراین با همت تجار و مردم مندین؛ 
آیت‌الله مجنهدی تواننست حوزه علمیه فعلی را که در تهران خیابان 15 
خرداد شرقیر کوچه شهید مرتضی کیانی, کوچه مسجد آقا واقع است 
اروت کرو نگارنده گوید: جناب آقای مجتهدی از دانشمندان و مربیان با 
حقیقت و معنویت معاصر است و از سی سال قبل که ایشان را شناخته‌ام 
با تقوا و ورع یافته و مکروهی از وی ندیده‌ام جدا| از افرادیست که علم 
خود را مقرون بعمل و قدس خویش را توام با اخلاص قرار داده است. 
اثار قلمی چندی دارد که از انها چند رساله بطبع رسیده است. 

1- رساله‌ای در احکام‌الغیبه. 

2- رساله‌ای در گناهان کبیره. ۱ 

از خدمات ارزنده ایشان تشکیل حوره علمیه مدرسه و مسجد اقای مزبور 
است که در حال حاضر بیش از یکصد طلبه و محصل دارد که عموم انان را 


ری راهان تالایا تصووان: ده ای زر 
از عموم مراجع نجف اشرف و قم و تهران و غیره وکالت و اجازه دارد. 

یت الله مجتهدی تهرانی که در سالهای اخر عمر از مشکلات تنفسی و 
قلبی رنج می‌برد در ۲۳ دی ۱۳۸۶ در سن ۵ سالگی در بیمارستان 
بازرگانان تهران دار فانی را وداع گقت. 
برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد چهارم) 


قرن:د1 

حجنسیت ِ 

0 مجیدی 

محل تولد : خوانسار 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/3/10 


زندگینامه علمی 
اینجانب غلامحسین مجیدی در سال 1346 در شهرستان خوانسار متولد 
شدم. از سال 11 وارد حوزه علمیه ولی عصر ءع) آن شهرستان 


گردیدم که دروس سطح را تا ابتدا درس خارج در آن شهرستان با استادانی 
همچون تقدیری و رفیعیان گذرانده و درعرض تحصیل در آن حوزه مشغول 
به ندرپس دروس مقدماتی گردیدم و از سال 131 وارد حوزه علمیه شهر 
مقدس قم گردیدم و در درس خارج حضرت آیة الله فاضل و مکارم 
شیرازی شرکت کرده و از سال 1375 ادامه تحصیل را با درس فقه میرزا 
جواد تبریزی (ره) و اصول حضرت ایة الله وحید ادامه دادم و در عرض 
تحصیل به تحقیق کتاب اشتغال یافتم که ابتدا در تاریخ 1373 کار تحقیق را 
با موّسسه دار الحدیث شروء نمودم. که با همکاری گروهی چندین اثر به 
چاپ رسیده و نیز چندین اثر بطور مستقل از بنده به چاپ رسیده که یکی 
از انها در سال 1382 کتاب سال ولایت شمرده شد. در ادامه همکاری با 
دار الحدیث اکنون مدیر گروه حکمتنامه ها و فرهنگنامه های این موسسه 
می باشم که تاکنون جندین حکمتنامه و فرهنگنامه از این گروه به چاپ 
رسیده است. مثل, حعمتنامه بسیح حعمتنامه, کودی حعمتنامه جوان- و 
غیره... 


محبی پروشی, صاحب علی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۰9 1۳9 محبی پروشی 
محل تولد : لنگرود 
تابعیت:* ابر ان 

تاریخ تولد : 1343/3/2 


در سال 1343, در روستایی به نام : «پروش» از توابع شهرستان 
«لنگرود» استان «گیلان» در خانوادهای که در دوران خفقان. از 
خانوادههای مذهبی محسوب ميشد, به دنیا امد. و از وجود دو نعمت پدر و 
مادر در دوران کودکی و دبستان تا چهارم ابتدائی در همان روستا بهرهمند 
بود. در بین خانواده که همگی مذهبی و متدّین بودند, یکی از دو برادرهای 
ایشان به نام مرحوم «قربان». بسیار مشتاق اموختن مسایل دینی و 
مذهبی بود. ولی از این‌که به دلیل مشکلات زندگی, نتوانست به 
خواسته‌اش دست یاب سخت ناراحت بود؛ ازاین رو با توجه به علاقه و 
زمینه بسیار مساعدی که در ایشان ملاحظه می‌کرد. به اهل خانواده, 
پيشنهاد کرد که حذاقل, من که این توفیق را نیافتم, «صاحب» را برای 
آموختن دروس ای هه به حوزه بفر ستیم. که در اصل آن (طلبگی)؛ 
, اعم از پدر, شاور و بزآدر رن کم نون نیز در قید حیات هستند, 
مد اففنت کردند. تنها یک نظر هم این بود که پس از اخذ دییلم برای این 
رشته بروند که این نظر نیز از سوی همان برادر «قربان», به اين دلیل که 
چون محیط امروز بسیار نامساعد است و اگر ایشان تحصیلات جدید را تا 
سطح دیپلم ادامه دهد, ممکن است ذوق و علاقه فعلی مورد تهدید قرار 
گیرد, رد شد. در اینکه چه کسانی در تشویق ایشان با خانواده برای 
رویأوردن ایشان به دروس علمی و مذهبی نقش داشتند, باید گفت که این 
بیت در آن روستا, پاتوق علماءء فضلا و روحانیون معژزی بود که برای امر 
تبلیغ به انجا میامدند؛ لذا رفتار عملی و انس آنان با خانواده از نزدیک و نیز 
ار یه ی و را را رس 
خانواده, به ویژه در برادر بزرگتر از خودش (قربان) ایجاد کرد, تا جایی که 
ار 


خیر و برکت الهی در دنیا و آخرت شد. البته ناگفته نماند, از بین روحانیونی 
که به این بیت رفت و آمد داشتند. یکی از آنها به نام حاح آقای رضائی (که 
اکنون پبدر عیال ایشان میباشند), , نقلش فوقالعادهای داشت؛ زیرا| ایشان نه 
تنها در ایام تبلیغ, بلکه به‌طور مستمر با خانواده, در ارتباط بودند, تا جائی 
که در آن زمان, ایشان هر هفته از راه دور, برای ذکر مصایب اهل‌بیت در 
شبهای جمعه. به آن بیت دعوت می‌شدند؛ ازاین‌رو این ارتباط مستمر 
ایشان. و نیز تشویقهای پیدرپی ایشان نسبت به نماز و عبادت و روی 
اوردن به دروس علمی و حوزوی, در بین نقش سایر عزیزان برجستهتر و 
بهتر و بیشتر بوده است. اغاز دروس حوزوی 

ایشان پس از اخذ مدرک چهارم ابتدایی, به حوزه علمیه صاحب الزمان 
(عج) لنگرود برای شروع دروس دینی در سال 1353, رفتند و تا چهار سال 
تمام در این مدرسه مشغول درس و همزمان تدریس در سطحی که 
خوانده بودند مشغول بودند و در 17شهریور سال 1357 همزمان با 
جنایت رژیم پهلوی در جمعه سیاه در میدان ژاله سابق تهران و میدان 
شهدای فعلی, با نهایت سختی, وارد «حوزه علمیه قم شدند. اساتید 

در نز ود نزد مرحوم ایت‌الله حاح شیخ علیرضا ممجد, حدود چهار سال 
دروس پایه و بعداً پس از مراجعه به قم, در ایام تعطیلی و مأموریتهای 
تبلیغی در ان دیا دروس سطح را نزد ایشان خواندند؛ وی استاد برجسته 
و متبحری بودند و نسبت به ایشان نیز, با توجه به ویژگیهایی که ملاحظه 
کرده بودند, علاقه خاصی داشت. تلاش این استاد نیز. نسبت به ایشان. 
تلاش ویژهای بود. که بعدها, در مورد این استاد. ایشان. مصاحبهای با رادیو 
گیلان در سالهای گذشته انجام دادند که اکنون در برخی از سایتها, موجود 
است. همچنبین در قم نزد آقایان؛ صلواتی؛ نیکونام, عالمی, شوشتری؛ 
استادی, جلال طاهر شمس؛ مرحوم آیت‌الله مشکینی, آیت‌الله جوادی 
آملی, آیت‌الله منتظری, مرحوم آیت‌الله ستوده, مرحوم آیت‌الله فاضل 
لنکرانی, آیت‌الله مکارم شیرازی, آیتالله شب زنده‌دار, آیتالله مصباح یزدی, 
آقای فیاض, آیتالله وحید خراسانی, آقای سیدی, مرحوم آیتالله تهرانی, 
مقام معظم رهبری حضرت آتالله خامنهای, آیتالله مظاهری, آیتالله 
شاهرودی (رئیس قوه قضائیه), آیتالله مرحوم سید محمد شیرازی, مرحوم 
آیتالله وجدانی, آقای ششاعی و... سالهاست که تلقّذ کرده‌اند و دروسی که 
نزد مجموع این بزرگواران طی شده عبارتند از: فقه و اصول سطح و خارج 
و تفسیر, اخلاق. فلسفه, اقتصاد, کلام, ادیان و... 


محرمی ؛ غلامحسن 


قرن:15 

حنسیت ِ 

9 مجرمی 
محل تولد : ورن ترود 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 


اینجانب غلامحسن محرمی در یکی از روستاهای اطراف تبریز در سال 
7 متولد شده و از دوازده سالئگی به شهر رشت مهاجرت کرده و بعد 
از دو سال به مراغه بر گشته ایم و سال 63 وارد حوزه و در حوزه مراغه و 
تبریز به تحصیل پرداخته و سال 65 وارد حوزه علمیه قم شده و تأ شش 
سال بعد از آن مشغول تحصیل سطح حوزه بودم و بعد از ان تا 13 سال 
در درس خارج شرکت کردم.اساتید اینجانب در دو سطح عبارتند از :ایه 
الله وجدانی فخر , استاد صالحی افغانی , آیه الله اشتهاردی , استاد 
طالقانی , آیه الله شیخ کریم فلاتن. زیخ + آبة. اللة اعسمادی, م اشفا 
محقق داماد , آیه الله دوزدوزانی , استاد صلواتی , همچنین فلسفه را از 
محضر استاد غلامرضا فیاضی , استاد مر سپاه و استاد غرویان استفاده 
کردمعرفان نظری را از محضر استاد عسگری گیلانی بهره جستم. 

همچنین به مدت چهار سال روزهای تعطیل از محضر علامه حسن زاده 
آملی , درس هیئت و نجوم فرا گرفته ام که استاد این درسها را در دو جلد 
کتاب به نام دروس هیئت به نگارش در آورده است.همچنین دو سال 
شبهای پنجشنبه از محضر آیه الله مکارم شیرازی اصول عقائد فرا گرفته 
ام در درس خارج نه سال درس فقه آیه الله العظمی شیخ جواد تبریزی 
بوده ام و نیز دو سال درس اصول ایشان و نیز سه سال درس خارح 
حضرت ایات سبحانی , وحید خراسانی , هاشمی شاهرودی , محمد حسن 
احمدی فقیه و جناتی شرکت داشته ام .و از دروس حوزه از صرف میر تا 
رسائل و مکاسب تدریس کرده ام که بعضی را یک نوبت و بعضی را چند 
نوبت در مدرسه های شهابیه (مرکز جهانی علوم اسلامی) , مدرسه 
شهیدین ؛ مدرسه سفیران هدایت ندریس داشته ام . و از سال 76 در 
را 


تایعستت ایرآ 
تاریخ تولد : 1344/1/1 


در سال 1362 پس از اخذ دییلم تجربی از مدرسه اسلامی زرگران در یزد 
از طریق مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در مدرسه علمیه مبارکه رضویه 
مشغفول به تحصیل شدم از سال 138 در دروس خارج فقه و اصول 
استانید بزر کهار آقابان وخید. خراساتین, میرزا جواد آقا تبرپري: سید کاظم 
حاثری, هاشمی شاهرودی, ۰ شبیری ِِ ات ِ کردم از 
علوم اسلامی, دانشگاه مفید» پژوهشگاه ِ و - اسلامی ات 
علمی داشته ام و به مدت < سال در مدرسه علمیه المهدی به تدریس 
اشتغال داشته ام . 
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تاریخ تولد : 1307/1/1 

زندگینامه علمی 

آیت‌الله عباس محفوظی در سال 1307 هجری شمس در یکی از 
روستاهای شهرستان رودسر و در میان خانواده‌ای مذهبی و دوستدار 
خاندان پاک پیامبر(ص) به دنیا آضده تولد او با شب ولادت حضرت ابوالفضل 
العباس (ع) مصادف شده بود. پدرش پیشه کشاورزی داشت و گاه نیز به 
تجارت می‌برداخت. آیت‌الله مخفوظی دروسن دورة ابتدایی را در زودسر به 
پایان برد و سپس به دبیرستان رفت. اما حدود یک سال بعد به سبب 
اشتیاق فراوان به تحصیل دروس دینی, به حوزه علمیه رودسر وارد شد. 
حوزه علمیه رودسر در آن روزگار رونق چندانی نداشت و استبداد رضا 
خانی باعث شده بود که مردم کمتر به تحصیل علوم دینی رو آورند. استاد 
محفوظن بش ار حدود 2 سال افامت: در حور علمیه رووسو به این ند 
نا و اه سم اما ای ات وه 
این در حالی بود که دروس دورة مقدمات تا سیوطی را در حوزه رودسر به 
پایان رسانیده بود. با ورود به حوزه علمیه قم, به محضر استادان مبرزز و 
صاحب نام آن دیار مشرف شد و در زمانی کوتاه دروس مقدمات و سطح 
را به پایان برد و به درس خارج علمای بنام آن زور ان همچون آیت‌الله 
العظمی بروجردی(ره) و ان خمینی(ره) راه پافت. "او 9 نیز برای 
ندریس علمای 7 ۱۹ انا پس از بازگشت 
با مخالفت خانواده رو به رو شد و از سفر به نجف منصرف شد. آیت‌الله 
عباس محفوظی در سالیان تحصیل خود. محضر استادان بسیار را درک 
کرد. تنها استاد او در حوزه علمیه رودسر اقاسید هادی روحانی بود که 
دروس مقدمات تا سیوطی را نزد او به پایان برد. با ورود به قم در سال 
1394 به درس استادانی همچون آقامیه زا علی: ر انخی: آقا شیخ حسین 
زرندی و آقا شیخ نعمت‌الله صالحی رفت و مطول را نزد آیت‌الله مشکینی 


و شرح لمعه را نزد آیت‌الله صدوقی, آقا سید محمد حسین درچه‌ای و 
شهید آیت‌الله بهشتی و آیةالله منتظری آموخت. برای فراگیری رسائل به 
نزد آقا شیخ عبدالجواد اصفهانی رفت و مکاسب را نزد مرحوم شیخ 
مرتضی ح و مرحوم مجاهدی تبریزی فرا گرفت. استاد او در کفایه, 

مرحوم سلطانی طباطبایی بود. او با اتمام دوره سطح به دروس خارج 
آیت‌الله العظمی بروجردی(ره)؛ آیت‌الله العظمی امام خمینی(ره), آیت‌الله 
اات ما هام املی را است‌الله. نمی ی تاره 
آیت‌الله العظمی گلپایگانی(ره)ر آیت‌الله العظمی شیخ عباسعلی 
شاهرودی(ره) رفت و از محضر آن بزرگواران بهره‌های بسیار برد. امّا 
استاد اصلی او در فقه و اصول, امام خمینی(ره) بود. او در بخش حکمت 
نیز از محضر علامه طباطبایی(ره) بهره‌مند شد شرح منظومه حکمت را نیز 
از ایةالله منتظری اموخت. او در درسهای اخلاق استادان خود نیز حاضر 
می‌شد. آیت‌الله محفوظی در سالهای تحصیل خود با فضلای بسیاری رابطه 
دوستی داشت و درسهای اموخته را مباحثه می‌کرد که از ان میان می‌توان 
ایت‌الله محمدی گیلانی. شهید هاشمی‌نژاد و شهید شیخ عبدالحسین 
رضایی و شیخ محمدباقری طاهری شاهرودی را نام برد. ایت‌الله عباس 
ی ای او را وی سار رات ام رسانده اس 
او که از نخستین سالهای تحصیل به تدریس و ور بارها و بارها کتب 
دوره مقدمات و سطح را به طلاب مستعد و فضلای بسیاری درس داده 
است؛ و سالهاست که به تدربس خارج فقه می‌پردازد و طلاب بسیاری را 
از درس و اخلاق خود بهره‌مند می‌سازد. او در زمینه علوم عقلی نیز به 
تدریس کتب فلسفی, از جمله شرح منظومه سبزواری پرداخته است که 
این ندریس, م تا هم اکنون نیز ادامه دارد. همچلین وی کتابی در زمینه ولایت 
فقیه نگاشته است و کتابهای بسیاری نیز در دست چاپ دارد. آیت‌الله 
محفوظی در کنار تحصیل و تدریس, همواره از مبارزه بر ضد رژیم پهلوی 
باز نمانده است و ضمن شرکت در جلسات جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم؛ زير بسیاری از اعلامیه‌های افشاگرانة آن مرکز را امضا کرده است. او 
در رژیم گذشته بارها مورد تعقیب, بازجویی و تبعید قرار گرفته است و با 
پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 1357 نیز همواره مدافع و یار 
اما رهشهام ای ها سعمات الق سکفوهای هه اکن در 


محقق خوانساری. حسین 


قرن:11 

حجنسیت ِِ 

(1099/ 58 -1016 ق), عالم امامی, فقیه, اصولی, رجالی, محدتث؛ 
متکلم, مدرس, محقق و شاعر. وی جامع معقول و منقول بود و به جهت 
تدریس در هر یک از این علوم به استاد الکل فی الکل معروف شد. چون 
پدر و پسرش هر دو جمال‌الدین نام داشتند ملقب به ذوالجمالین شد. 
اصلش از خوانسار است. در نوجوانی برای کسب علوم, به اصفهان رفت و 
در مدرسه‌ی خواجه ملک نزدیک مدرسه‌ی شیخ لطف اللّه مشغول تحصیل 
شد. او علوم معقول و منقول را از میرفندرسکی و ملا محمدتقی مجلسی 
و خلیفة‌السلطان و محقق سبزواری و دیکر علما فراگرفت و به مقام 
علمی بالایی رسید. او به تیزهوشی و سرعت انتقال معروف بود و 
مشکلات علمی را با اندک تاملی حل می‌نمود, فرزندانش, آقا جمال 
خوانساری و آقا رضی خوانساری, و سید نعمت‌اللّه جزایری و شیخ جعفر 
قاضی و ملا میرزا شیروانی و ملا محمد سراب تنکابنی و عده‌ای دیگر از 
شاگردان او بودند. ریاست طلصی: و مذهبی زمانش بدو منتهی می‌شد و وی 
پناه‌گاه فقرا و مساکین بود. در شعر طبعی روان داشت و شعر و نثرش به 
عربی و فارسی مشهور است. در اصفهان درگذشت و در قبرستان تخت 
فولاد نزدیک تن بابا رکن‌الدین دفن شد. شاه سلیمان صفوی مقبره‌ای 
برایش بنا کرد که پس از دفن شدن فرزندانش در کنارش. به تکیه‌ی 
خوانساریها معروف 9 از آثارش: ترجمه‌ی قرآن؛ فسیر «سورة 
الفاتحة»؛ ترجمه‌ی «صحيفءة السجادیة»؛ «مشارق الشموس». در شرح 
«الدروس» شهید اول؛ «تواریخ وفیات العلماء»؛ «الجبر و الاختیار»؛ حاشیه 
بر «شرح جدید التجرید» قوشچی؛ حاشیه بر «شرح الاشارات» خواجه 
نصير طوسی؛ حاشیه بر «شرح لمعه»؛ حاشیه بر «محاکمات» قطب‌الدین 
رازی؛ حاشیه بر «معالم الاصول»؛ شرح «کافیه» ابن حاجب؛ شرح 
«هیئت» قوشچی؛ رساله در «مقدمة الواجب»؛ رساله‌هایی در شبهات 
متفرقه, از جمله: «شبهة الایمان و الکفر». «شبهة الطفرة» و «شبهة 
الاستلزام»؛ «دیوان» شعر. 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (150 -148/ 6), ایضاح المکنون (485/ 2), 
تاریخ ادبیات در ایران (316 -314/ <), تذکره‌ی شعرای خوانسار (26 
-23), تذکرة القبور (298 -297), تذکره‌ی نصرآبادی (153 -152), 


خاتمه‌ی مستدرک الوسائل (173 ,51/ 2), الذریعه (106/ 22 ,36/ 21 
3 -132/ 20 ,244 ,91 ,25/ 13 ,247 9 ,19 7 :206 ,192 ,111 
8 ,81/ 5 ,339 ,126 ,112/ 4), روضات الجنات (347 -339/ 2), 
ریاض العارفین (187), ریاض العلماء (60 -57/ 2), ریحانه (242 -239/ 
5 شرح حال رجال و مشاهیر نامی (408 -407), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 167 -166/ 11), فقهای نامدار شیعه (238 -234), فوائد الرضویه 
(155 -153), الکنی و الالقاب (159 -158/ 3), لغت نامه (ذیل/ حسین 
خوانشناری), مخجم المغلفین (48/ 704 عهاد التواریخ (173-174):.هدية 
الاحباب (235 -234), هدية العارفین (324/ 1). 


محقق سبزواری, محمدباقر 
ِ 


(090 1017 ق), عالم دینی, فقیه اصولی. حکیم, متکلم. مدرس و 
شاعر. معروف به صاحب «ذخیره». اصل وی از سبزوار بود. در اصفهان 
سکونت گزید و نزد علمای آن شهر تلمذ نمود. معقول را از میر فندرسکی 
و قاضی معز و منقول را از ملا حیدرعلی اصفهانی و ملا حسنعلی 
شوشتری فراگرفت. او از مجلسی اول و از نورالدین علی عاملی, برادر 
صاحب «مدارک». و از شرف‌الدین علی شولستانی و از حسین مقری 
عاملی و حسین بن حیدر کرکی که از شاگردان شیخ بهائی بودند. روایت 
کرده است. در زمان شاه عباس تاتی امام جهعه و جماعت بود و منصب 
شیح الاسلامی و تدریس در مدرسه ملا عبدالله شوشتری به وی تفویض 
شد. وی همچنین در مدرسه‌ی سمیعیه که بعدها به مدرسه‌ی سبزواری 
مشهور شد تدریس می کرد. از شاگردان بنام او ملا محمد سراب تنکابنی و 
محمد شفیع بن فرح ۵ ید للم اردبیلی می‌باشند. گفته‌اند که شوهر 
خواهرش, محقق خوانساری, نیز از جمله شاگردان اوست. بین او و فیض 
کاشانی دوستی و مودت و همفکری کامل برقرار بود. محقق طبع روانی 
داشت و به نیکویی شعر می‌سرود. در اصفهان در گذشت. پیکرش به مشهد 
منتقل و در صحن رضوی, در مدرسه‌ی میرزا جعفر, دفن شد. از اثارش: 
«ذخيرة المعاد فی شرح الارشاد». در فقه شیعه؛ «كفاية الاحعام» با 
«كفاية الفقه» يا «کفاية المعتقد» يا «کفاية المقتصد». این دو, کتابهای 
مبسوطی در فقه شیعه می‌باشند. از دیگر آباز وی: رساله‌ای در «سمت 
القبله»؛ شرح «زببدة الاصول» شیخ بهائی؛ «رسالة الخلافیة». در عبادات؛ 
«روصضة الانوار عباسی», در معرفت خدا| و مواعظ و آداب سلوک رعایا و 
ملوک و «مفاتیح النجاة». در ادعیه و اعمال سال و «جامع الزیارات 
عباسی» که هر سه برای شاه عباس صفوی تالیف شده است؛ حاشیه بر 
«شرح الاشارات»؛ حاشیه بر «الهیات الشفاء». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (272/ 6), ایضاح المکنون (5:42/ 1), الذریعه 
(256/ 22 ,7/308 21 ,21 ,99 ,96 ,88/ 18 ,290 -289/ 11 ,19/ 10 
9 ۲ ۰ ,7 5), روضات الجنات (76 -67/ 2), ریحانه 
(242/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 72 -71/ 11), فقهای نامدار شیعه 
(232 -230), فوائد الرضویه (426 -425), الکنی و الالقاب (161 -159/ 


3 لفت نامه (ذیل/ سبزواری). معجم المولفین (95/ 9), مولفین کتب 
چاپی (69 -67/ 2), هدية العارفین (297/ 2). 


محقق کرکی, زین‌الدین, نورالدین ابوالحسن علی 


قرن:10 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(940/ 938/ 937 -868 ق), عالم امامی, فقیه, اصولی, مجتهد و محقق. 
معروف به محقق کرکی و محقق ثانی و موصوف به شیخ علائی و مروح 
المذهب و مولای مروج و عالم ربانی. عده‌ای او را به جدش عبدالعالی 
منسوب کرده و علی بن عبدالعالی خوانده‌اند. وی از علمای بزرگ عهد 
شاه طهماسب صفوی (984 -30 9 ق( بود, که او را مجدد مدهب شیعه 
نامیده‌اند. در جبل عامل شامات به دنیا امد. سپس به مصر رفت و از 
علمای انجا اخذ علم نمود. سفری هم به عراق نمود و بعدها در ایران 
مستقر گردید و نزد شاه تقرب یافت به حدی که شاه سلطنت را بدو 
تفویض کرد و خود را یکی از عمال شیخ خواند و محقق طی احکامی که به 
اطراف و ولایات نوشت, کیفیت سلوک عمال با رعایا را به آنان گوشزد 
کرد. محقق از شاگردان علی بن هلال جزایری (از شاگردآن و راویان احمد 
بن فهد حلی) و محمد بن خاتون عاملی و دیگر بزرگان بود و از آنها روایت 
می‌نمود. او از علی بن هلال جزایری و ابن الموذن دارای اجازه بود. علی 
بن عبدالعالی میسی (و از او شهید ثانی) و پسرش, ظهیرالدین ابراهیم 
میلسی ؛ و شیح زین‌الدین فقعانی و شیخ احمد ابن ابی‌جامع و شیخ عقدالتیی: 
جزایری از وی روایت کرده‌اند. شیخ علی منشار و شیخ کمال‌الدین درویش 
و. نننید. آمیز. محمد. استرآبادی و سید شریف‌الدین غلی: انتر آبادی از 
شاگردان محقق کرکی بودند. در نجف درگذشت و در همان جا به خاک 
سپرده شد. پدر شیخ بهائی فرموده که محقق کرکی را به زهر شهید 
کردند. در «شهیدان راه فضیلت» تاریخ شهادت وی 945 ق ذکر شده 
است. از آثارش: «اثبات الرجعة»؛ «احکام الارضین» يا «اقسام الارضین»؛ 
«جامع المقاصد». در شرح «القواعد» علامه حلی, در شش مجلد؛ حاشیه 
بر «ارشاد الاذهان» علامه حلی؛ حاشیه بر «الفیه‌ی» شهید اول؛ حاشیه بر 
«الدروس» و «الذکری» شهید اول؛ حاشیه بر «شرایع الاسلام»؛ «صیغ 
العقود و الایقاعات»؛ «قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج»؛ «النجمية». 
در کلام؛ «نفحات اللاهوت» يا «اسرار اللاهوت»؛ رساله‌ی «الجعفریة»؛ 
رساله‌ی «العدالت»؛ رساله‌ی «الغیبة»؛ رساله‌ی «الرضاع»؛ ترجمه‌ی 
ی تس که در هند به چاپ رسیده است. 
11 

شیخ زین‌الدین ابوالحسن علی بن حسین معروف به محقق کرکی (ف. 


نجف.940 ه.ق) از علماء معروف. معاصر شاه طهماسب صفوی, سمت 
شب ااسلامی داست و یفام اسان ی لفات سار دار از 
جمله‌ی اثارش جامع‌المقاصد فی شرحالقواعد, حاشیه‌ی شرایعالاسلام. 
شرح الفیه‌ی شهید اول. حاشیه‌ی تحریر علامه است. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (91/ <5), اعیان الشیعه (213 -208/ 8), 
حبیب السیر (610 -609/ 4), خاتمه‌ی مستدرک الوسائل (178 ,165 
۷0۵ آلذریعه (251 -250 ,72/ 24 ,7/ 17 ,7/110 15 ,107 ,24 
6 -15/ 6 ,73 -72/ 5 ,271 ,55/ 2 ,293 ,93 1), روضات الجنات 
(359 -346/ 4), ریاض العلماء (460 -441/ 3), ریحانه (249 -244/ 5), 
شهیدان راه فضیلت (217 -199), طبقات اعلام الشیعه (قرن 161 -160/ 
0 عالم ارای عباسی (458 ,154 ,146 ,144/ 1), فقهای نامدار شیعه 
(184 -176), فوائد الرضویه (306 -303), قصص عععلماء (348 -346), 
کارنامه‌ی بزرگان (187 -186), الکنی و الالقاب (162 -161/ 3). معجم 
المولفین (74/ 7), وقایع السنین و الاعوام (462), هدية الاحباب (236), 
هدية العارفین (744/ 1). 


معشفات کن فافیسضا 
۰ 


تس گورتانی 

محل تولد : اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/4/10 

زندگینامه تلف 

اینجانب شیخ رضا محققیان گورتانی فرزند حاج اسماعیل در تاریخ 

8 در اصفهان متولد شده و پس از سپبری کردن دوران دبستان 

و راهنمایی به سال 132 وارد حوزه علمیه اصفهان شده و دروس 

مقدمات و مقداری از سطح را در حوزه علمیه اصفهان در مدرسه ذوالفقار 

فرا گرفته و در اصفهان در دروس حضرات ت آیات مرحوم سید احمد امامی 
ره ۳ 

در سال 1399 به حوزه علمیه قم هجرت نمودم و دروس خارج را در 

محضر آیات عظام آیت الله میرزا جواداقای تبریزی و آیت الله وحید 

خراسانی و... فرا گرفتم و در این مدت رشته تخصصی تفسیر سطح چهار 

را سپری نموده و موفق به حفظ کامل قران کریم شدم و قریب به 10 

سال است که به تدریس علوم حوزوی و تدریس مکاسب و رسائل و... 

اشتغال دارم. 

هم اکنون در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه مشغول به باز نویسی و باز 

نگری قانون مجازات اسلامی قصاص و دیات می باشم. 


محلاتی شیرازی, ابراهیم 
ِِِ 


5 1336 ق), عالم دینی, فقیه اصولی, مجتهد و مدرس. وی سالها از 
شاگردان برجسته‌ی میرزای شیرازی در نجفر بود. سپس به همراه میرز| 
به سامراء رفت و «تقریرات» استادش را نگاشت. او سه سال بعد از 
وفات میرزای شیرازی در سامرا باقی ماند و در حدود 1315 رق به شیراز 

بازگشت و عهده‌دار تدریس و مرجعیت دینی مردم شد. آیت‌الله حاج شیخ 
عبدالکریم یزدی از شاگردان او بود و قسمتی از اصول را نزد وی 
فراگرفت. در شیراز درگذشت و در مقبره‌ی سید علی بن حمزة بن موسی 
الکاظم (ع) در خارج شهر به خاک سیرده شد. شعر | و ادبای عصرش مانند 
ماده تاریخ ساختند. از اثارش: «التقریرات» استادش. میرزای شیرازی, در 
فقه و اصول؛ حاشیه بر مبحت «الاستصحاب» از «فرائد الاصول» شیخ 
انصاری؛ «الخیارات»؛ «درر الافکار فی صلح حق الخیار»؛ رساله در «رد 
حاج محمدکریم خان کرمانی», رد بر شیخیه. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اعیان الشیعه (213/ 2), دانشمندان و سخن‌سرایان 
فارس (50 -49/ 1), الذریعه (220/ 10 ,119 -118/ 8 ,152/ 6 ,368/ 
۵4 طبقات اعلام الشیعه (قرن 22/ 14), معجم رجال الفکر و الادب فی 
النجف (1161 -1160/ 3), معجم المولفین (103/ 1), میرزای شیرازی 
(99 -98). 


نی سول 
ِِِ 


رو -1269 ق). عالم دینی. فقیه. اصولی, متکلم, مدرس. محقق و 
شاعر. در محلات به دنیا امد. در تهران و بروجرد از محضر پدرش و چند تن 
از علما استفاده نمود. سپس به عراق رفت و یک سال در سامرا| ملازرم 
بحث میرزای شیرازی شد. سپس به نجف رفت و نزد میرزا حبیب‌الله 
رشتی مدتی تلمذ نمود. او همچنین از میر ز | ابوالقاسم کلانتری و سید 
حسین کوه کمری بهره برد تا به مراتب علمی عالی رسید. انگاه خود 
فلا به. بت وم ندریشن. قفه. و اضول و ضیف برداعت. .او در تخت 
درگذشت و در صحن علوی به خاک سپرده شد. از وی تصانیف بسیاری در 
فقه و اصول و اشعار زیادی در مدایح و مراثی ائمه (ع) باقی مانده است. 
از آثارش: «تنقیح الابحات»؛ «نفائس الفوائد». در مهمات اصول فقه؛ 
«لباب الاصول»؛ حاشیه بر «الملل و النحل»؛ «اللالی المربوطة»؛ «انوار 
العلم و المعرفة», در اصول دین که نخست نام ان «نور العلم و المعرفة». 
بود؛ «الدرر اللوامع». در فقه و اصول و رجال؛ «الکلمات الموجزة». در 
کلام سیاست و تاریخ؛ حاشیه بر «المکاسب»؛ حاشیه بر «الرسائل»؛ 
«دیوان» شعر.[ 1] 
محققی دقیق متولد 1269 ی 1343 قمزی / شاگردان 19 
شیرازی بزرگ و میرزا حبیب‌الله رشتی دارای تالیفاتی عدیده مانند تنقیح 
الابحات 2- نفائس الفوائد 3- لباب الاصول 4- اللثالی المربوطه <- انوار 
العلم و المعرفه 6- نور العلم و الایمان 7- الدرر اللوامع 8- الکلمات 
الموجزه بوده است. 
پز گرفته از کتاب::اترافرینان (خلد آولذشتئنم) 
منابع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (124/ 9 ,405 -404/ 3), تاریخ 
بروجرد (523/ 2), الذریعه (276 ,263 ,120/ 18 ,134/ 8 ,221/ 6 
0 -459/ 4 ,444 2, طبقات اعلام الشیعه (قرن 164 -163/ 14), 
گنجینه‌ی دانشمندان (43/ 7). معجم المولین (61/ 9 ,293 -292/ 2), 
مکارم الأاثار (1917/ 6), میرزای شیرازی (114). 


محلاتی؛ بهاءالدین 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1401 314 1 ق), عالم دینی, فقیه اصولی و مجتهد. در نجف به دنیا آمد. 
در هفت سالگی به همراه پدرش به شیراز رفت و پس از فراگیری 
مقدمات و ادبیات. فقه و اصول را در محضر پدرش و ایت‌الله میرزا| 
محمدصادق مجتهد شیرازی فراگرفت. مدتی نیز حکمت الهی را در محضر 
سید علی حکیم کازرونی اموخت. سیس به نجف مهاجرت کرد و مدتی ده 
سال از محضر اقا شیخ ضیاءالدین عراقی و آخوند ملا محمدکاظم 
خراسانی و علامه نایینی استفاده نمود تا به درجه‌ی اجتهاد نایل شد. در 
09 شق به شیراز بازگشت و عهده‌دار تدریس و مرجعیت امور دینی 
مردم گشت. وی تا پایان عمر خویش در ایجاد مقسسات خیریه کوشا بود. 
از اثارش: تالیفاتی در فقه و اصول؛ «رهنمای حق»؛ «اصول العقائد»؛ 
«خطبات جانسوز ».[ 1 ] 

بهاءالدین بن العلامة الورع حاج شیخ جعفر مجتهد محلاتی از مشاهیر 
دانشمندان و علماء بزرگ معاصر شیراز است. 

وی در سال 1314 ق در نجف اشرف متولد شده و در هفت سالگی در 
خدمت مرحوم والدش به شیراز رفته و پس از فراگرفتن دروس, مقدمات 
و ادبیات هشت سالی از محضر پدر تور کوارنتن و مرحوم آیبت لاه آمیز:] 
محمدصادق ی فقه و اصول را خوانده است. 

انگاه مدتی نیز حکمت الهی را در خدمت مرحوم حاج سید علی حکیم 
کازرونی اه از آن مهاجرت به نجف اشرف نموده و در مدت 
ده سال متوالی از محضر علمین آیتین آقا ضیاءالدین عراقی و آقا شيیخ 
محمدکاظم شیرازی و ابت‌اااه نائینی استفاده نموده تا به مقام رفیع اجتهاد 
رسیده. 

و در سال 1349 ق به شیراز برگشته و به وظائف دینی پرداخته و بعد از 
فوت مرحوم والدش در مسجد مولی به اقامه نماز جماعت و تبلیغ و ترویج 
دین و تدریس علوم دینی اشتغال و تا هم‌اکنون اول عالم و مرجع دینی و 
علمی استان فارس و شیراز می‌باشد. 

تألیفاتی در اصول دین و قفقه و اصول دارد و در ز هد و تقوا و فضل و دانش 
به پدر بزر‌گوارش آنت |2۱ حاج شیح جعفر مرحوم اقتدا نموده و در حال 
حاضر که هشتاد سال از عمر شریفش می‌گذرد به خدمات دینی و روحی و 
اعانت به درماندگان اشتغال دارد. 


عالم دینی. 

تولد: 1313(1275 ق.) نجف. 

درگذشت: 7 مرداد 1360, شیراز. 

ایت‌الله بهاءالدین محالتی, فرزند جعفر محلاتی, در همان کودکی مادر خود 
را از دست داد و در مدرسه‌ای به نام شریعت تحت نظارت آیت‌الله مپرزا 
ابراهیم محلاتی و به سرپرستی آقا شیخ محمدحسین حیاأت؛ بةه مدت شش 
سال بستیاری. ا. علوم. مقذماتی را آمفخت. بش از تحخصیلات.: انتدانن. و 
دروس مقدماتی به مدت هشت سال نزد پدر خود و آیت‌الله میر را 
محمدصادق مجتهد شیرازی سطوح رفته و اصول و در محضر علامه سید 
در بیست سالگی قصد عزیمت به حوزه‌ی علمیه‌ی نجف اشرف را داشت و 
چون در بحبوحه جنگ جهانی اول, عراق هم مانند ایران صحنه‌ی تاخت و تاز 
نیروهای انگلیسی قرار گرفت. مراجع نجف برای بیرون راندن متجاوزان 
حکم جهاد صادر کردند. در پی اين فتواء پدرش و او نیز رهبری حرکت را بر 
عهده گرفته و لباس رزم بر تن کرد و همراه با 700 مجاهد, به طرف 
برازجان حرکت کردند. اين مبارزه ادامه داشت تا انگلیسی‌ها مجبور به 
عقب نشینی شدند. در سال 1342 ق. رهسیار نجف شد و مدت چند سال 
به تحصیل پرداخت. سپس از سوی محقق عراقی و محقق شیرازی برای 
وی اجازه اجتهاد صادر شد. برخی از استادان ایشان در حوزه‌ی علمیه‌ی 
نجف؛ اشرف عبارتند از : آیات عظام محمد حسین نایینی, ضیا ءالدین 
عراقی. سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ محمدکاظم شیرازی. , 

پس از رسیدن به مقام اجتهاد, در سال 1349 ق. به شیراز برگشت. دل 
سال 39( ق. به ساماندهی حوزه‌ی علمیه‌ی شیراز, ندریس و ذبکز 
مناصب روحانی خویش پرداخت. با درگذشت پدرش در 1389 ق. رسما 
ریاست حوزه‌ی علمیه‌ی شیراز را عهده‌دار شد. وی همچنین در مسجد مولا 
نیز به وعظ و سخنرانی می‌پرداخت. از دیگر اقدامات ایت‌الله محلاتی 
تشکیل جلسات منظم بحث و بررسی اصول عقاید بود که در حدود سال 
های 9 -133 [ با شرکت دانشگاهیان و فرهنگیان, در شب‌های 
دوشنبه و پنجشنبه برگزار می‌شد. بعدها این گردهمایی نام «انجمن دین و 
دانش» به خود گرفت و آن درس‌ها به نام راهنمای حق». به عنوان 
یازدهمین نشریه‌ی انجمن منتشر شد. 

تا قبل از وفات آیت‌الله سید حسین بروجردی, آیت‌الله محلاتی از چاپ و 
نشر رساله‌ی علمیه خودداری می‌ورزید و مردم را به مراجع قم و نجف 
ارجاع می‌داد. اما پس از وفات ایت‌الله بروجردی و ایت‌الله حکیم. توضیح 
المسائل خود را منتشر کرد. ایت‌الله محلاتی به غير از تقریرات درس فقه 
و اصول استادان خود و رساله‌های فتوایی مانند رساله عملیه, مناسک حح, 


و حاشیه‌ی عروة الوثقی. نوشتارهای دیگری مانند اصول عقاید (شیراز, 
325 1)؛ راهنمای حق (تهران» , جلد اول چاپ دوم » 9): و خطبات 
جانسوز (شیراز, 1338)؛ را تیف کردند. آیت‌الله محلاتی به تاسیس 
پنیادهای عام‌المنفعه و موسسه‌های خیریه اهتمام می‌ورزید که مهم‌ترین 
بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) , 

منایع زندگینامه :[1] الذریعه (312/ 11), کنجینه‌ی دانشمندان (459 
-458/ 5), معجم رجال الفکر و الادب فی النجف (783/ 2), مولفین کتب 
چاپی (127 -126/ 2). 


محلاتی. عبدالحسین 
قرن:3 1 


جنسیت ِ_ 
رح 1323 -1274 ق), عالم دینی, فقیه اصولی, مدرس و شاعر. گفته‌اند 
که از فرزندزادگان آخوند شفیعا است. جد مادریش آقا ابراهیم خان از 
اعیان کرمان بود که به لطفعلی‌خان زند پناه داد, لذا آقا محمدخان پس از 
فتح کرمان او را کور و با خانواده روانه محلات کرد. شیخ عبدالحسین در 
مفحلات به دتیا آمد. او در قم و اصفهانی تحصیل و از محضر علما استفاده 
۰ آنگاه برای ادامه‌ی تحصیل به نجف رفت و در محضر میرزا جببت اد 
7 نمود و پس از رسیدن به درجه اجتهاد و مراتب عالی به 
استمان باز گشت 9 تدریس و بحث و تألیف پرداخت. او در مدرسه صد ر 
درس خارج می گفت و شاگردان فاضل بسیاری به درس او حاضر 
می‌شدند. در اصفهانی درگذشت و در حوالی قبر فاضل هندی دفن شد. از 
آنارش* صمفتتم الدرز و منتخب: الغزر»** حواشی. «الزساغل»* شر ح < کشف 
الغطاء»؛ حواشی «القوانین»؛ «تسلیت نامه»؛ رساله‌هایی در: «اللباس 
المشکوکی», «زیارت عاشورا». «العدالة». «صلاة الجماعة». «قاعده‌ی 
بینه», «اصل تعارض», «اصل برائت». «قاعدة اشتغال» و «تعریف علم 
اصول»؛ «دیوان» شعر, به عربی و فارسی. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :تذکرة القبور (409), الذریعه (293/ 21 ,684/ 9 ,103 
8 ۲ طبقات اعلام الشیعه (قرن 1058 -1056/ 14), معجم رجال 
الفکر و الادب فی النجف (1164 -1163/ 3), معجم المولفین (88/ د). 


محجمد بدیعی» محمد 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد محمد بدیعی 
محل تولد : قم 

تابعیت: ایران 

تاریخ تولد : 1329/1/1 


اینجانب محمد بدیعی متولد سال 1329 تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را 
در تهران سپری کردم, و در سال 1350 برای تحصیل علوم دینی به قم 
هجرت نموده و در مدرسه علمیه آیت الله گلپایگانی مشغول به فراگیری 
ادبیات شدم. پس از یک سال در امتحان ورودی مدرسه حقانی که با 
ی 
مشغول به تحصیل شدم. یکی از افتخاراتم این است که علاوه بر تعلیم در 
چنین مدرسه ای که با برنامه ریزی شهید بهشتی اداره می گردید در کلاس 
هایی شرکت می کردم که استادش خود آن شهید بزرگوار بود. اگر چه 
زهان. تحخصیل بندم: در آن مدرشته مبار که خیلی. به درازا نکشید: ولی. از 
استاد های ری بهره ها بردم و سرانجام به مدرسه فیضیه رفته و در 
آنجا ساکن شدم و به تحصیل ادامه دادم تا اینکه در 15 خرداد 1354 که 
برای سالگرد شهدای 15 خرداد مراسمی بر پا شده بود با حدود چهار صد 
طلبه دیگر پس از ضرب و شتم بسیار دستگیر و به زندان اوین در تهران 
منتقل شدیم. پس از یک ماه بازجویی با عده ای از طلاب برای گذراندن 
سربازی به شهر بیرجند اعزام شدیم و البته بعد از چهارماه از سربازی 
فرار کردم تا اینکه در سال 1356 مجددا دستگیر و پس از محاکمه به 
دوسال زندان محکوم شدم و سرانجام با پیروزی انقلاب اسلامی آزاد و به 
صف مردم پیوستم و پس ی اب جوادی آملی 
و حسن زاده ان و سعادت پرور و ... ادامه دادم. در کنار تحصیل به احیاء 
و نشر آثار اسلامی همت گماردم, و موّسسه انتشارات تشیع را تون 
نمودم و تأکنون آثار بسیاری را , به چاپ رساندم و نیز مقالات بسیاری را 
تحریر و در نشریات گوناگون به چاپ رسانده‌ام و نیز ویرایش کتاب‌های 


بسیار زیادی را به عهده گرفته‌ام و تاکنون همواره به تحقیق و پژوهش 
اشتغال دارم. حدود ده سال مدیر داخلی و ویراستار مجله علمی کیهان 
مشغول بودم و از طرف دفتر تبلیغات اسلامی قم به شاه زند اراک اعزام 
شده و نزدیک یک سال در آنجا به تبلیغ اشتغال داشتم. 


محمدی عراقی. محسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محسن محمدی عراقی 
محل تولد : نجف اشرف 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد 


زندگینامه علمی 

اینجانب محسن محمدی عراقی حدود سال 1348 تحصیلات حوزوی خود را 
در حوزه مقدسه نجف اشرف زیر نظر مرحوم آیت الله والد آغاز کردم . 
مقدمات و قسمتی از سطوح را نزد مرحوم والد (مرحوم آیت الله العظمی 
میرزا حبیب الله اراکی) گذراندم . قسمتی دیگر از سطوح را نزد آیات : 
خاتم یزدی , سید کاظم حاثری , سید محمود هاشمی شاهرودی , مرتضوی 
, روشنی , , رضوانی , شیخ محمد تقی جواهری به پایان رساندم . در تفسیر 
از محضر آیات : سید محمد باقر حکیم , محمد هادی معرفت و حاج آقا 
مصطفی خمینی استفاده بردم . د در فلسفه و عرفان از محضر آیت عظمی 
مرحوم اقای شیخ عباس قوچانی استفاده کردم . پس از پایان دوره سطح 
در خارج فقه از مرحوم ایت الله العظمی خویی و نیز از خارج فقه و اصول 
مرحوم آیت الله العظمی شهید سید محمد باقر صدر استفاده کردم . 

دز آغاز شتال 34 1 پس از تحت تعقیب قرار گرفتن از سوی رژیم بعئتی 
صدام به ایران آمدم و از همان آغاد در دون خارج فقه مرحوم نت الله 
العظمی میرزا کاظم تبریزی شرکت کردم و حدود 4 سال از فقه ایشان 
بهره بردم (کتاب الطهاره) . قریب یک دوره خارج اصول از محضر ایت الله 
العظمی وحید خراسانی استفاده کردم و قریب یک دوره خارج اصول نیز از 
محضر ایت الله حاثری استفاده کردم . در خارج فقه نیز صلاه , مکاسب 
محرمه , احیاء میراث را از محضر آیت الله وحید خراسانی , کتاب الاجاره , 
کتاب الخمس . فقه العقود , کتاب القضاء , اجتهاد و تقلید , حکومت 
اسلامی , را از محضر آیت الله سید کاظم حائری بهره بردم . د ر فلسفه 
بخشی از اسفار را از محضر آیت الله جوادی آملی | از 
محضر ایت الله شهید مطهری بهره بردم . نهایه الحکمه را خدمت استاد 


آیت الله مصباح یزدی گذراندم . و از محضر ایشان بهره های فراوان بردم 
. در فلسفه غرب از محضر ایت الله شهید بهشتی استفاده کردم . در 
مجموع از 1348 تا سال 1374 از محضر اساتید در فنون مختلف بهره 
بردم . 

در تمام این مدت از آغاز آنچه می خواندم تدریس می کردم ۰ از سال 
89 ندریس مقدمات را اغاز نمودم . از سال 1351 به تدریس لمعه و 
سیس رسائل و مکاسب و کفایه پرداختم و در کنار تدریس فقه و اصول 
سال ها به تدریس فلسفه و تفسیر نیز اشتغال داشتم . از ابتدای حضور در 
حوزه قم در مدارس + صفانی ام ایس الله گلپایگانی , رضویه و سپس در 
مدارس شهیدین , باقرالعلوم(ع) , الهادی و غیر آنها تدریس کردم . سال 
139 حوزه علمیه ای در خرمشهر تاسیس کردم که با شروع جنگ متوقف 
شد . از سال 1310 در حوزه علمیه امام خمینی (ره) تدریس کردم ل 

سال 1365 که به دزفول رفتم در حوزه انجا تدریس کردم و حوزه دزفول 
را راه اندازی نمودم . 

در حوزه قم به طور ازاد موارد متعددی نظیر لمعه , رسائل , مکاسب , 
کفایه , اشارات شیخ , شرح منظومه , شرح تجرید , خارج فقه و اصول , 
تفسیر و حدیث تدریس کرده ام و هم اکنون به تدریس خارج فقه و اصول 
ق مس ی اشالن دانی. رصان سم النگه الا 
را تاسیس کردم و در سال 1373 کنگره شیخ انصاری را بر پا کردم و به 
عتوان خی کلی. آن فعالیت می کردم, و از سال 1374 تا سال 1383 در 
لندن به سمت نمایندگی ی (مد ظله) حضور داشتم که در 
ازجا موسسات زیادی تاسیس نمودم . از جمله : مرکز اسلامی انگلیس , 

کالح اسلامی لندن , اکسفورد و اکادمی 71 بعد به دانشگاه آزاد اتتلامی 
واگذار شد و هم اکنون به عنوان ۱۳۱۷6۲6۱۲۷ ۸230 فعالیت می کند , 
مس سک اک ی ال ۱۱ ان ول ی وف ۱۰ 


محمدی فتیده, رضا 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۷9 محمدی فتیده 
محل تولد : لنگرود 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1307/7/1 


اقای رضا محمدی فتیده در سال 1307هجری شمسی در خانواده ای 
مندین» مذهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در 
لنگرود دیده به جهان گشود. دوران ابتدایی. راهنمایی و دبیرستان را در 
زادگاه خویش با موفقیت سپری کرد. در پی تشویق خانواده و علاقه 
وافرخویش به فراگیری علوم اسلامی در سال 2 ورد حوزه علمیه 
گردید. پس از گذراندن سطوح عالی در سال 1332به حلقه دروس خارج 
راه یافت. وی در ایام تحصیل علوم حوزوی از محضر بزرگانی چون مرحوم 
امام خمینی(ره), مرحوم ایت الله بروجردی(ره). مرحوم ایت الله 
زاهدی(ره) و دیگر ستارگان درخشان حوزه علمیه نجف اشرف و قم کسب 
فیض کرد. وی پس از سالها تلاش و علم اندوزی در حوزه علمیه نجف 
اشرف و قم, جهت خدمت علمی و فرهنگی به مردم دیار خویش به 
زادگاهش بازگشت. و هم اکنون علاوه بر امامت جمعه موقت لنگرود به 
تدریس و پژوهش در دانشگاه سراسری و پزشکی رشت , مشغول تدریس 
می باشد. وی در طول حیات علمی خویش از امر نگارش و پژوهش غافل 
تمانده است و اناری از قبیل. "جاذبه هستی "۳ .۰ " گفتگوی. هستقیم با 
ارواح"» " شناخت وجودی خدا" و"دیوان اشعار" را به رشته تحریر و به 
0 اراسته است. 


محمدی کرمانشاهی., اسماعیل 
۰ 


4۲ محمدی کرمانشاهی 

محل تولد : صحنه کرمانشاه 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1350/1/1 

زندگینامه هفخ 

اینجانب اسماعیل محمدی کرمانشاهی در سال 1350 هجری شمسی در 
کرمانشاه متولد شدم. در سال 13067 وارد حوزه علمیه امام صادق (علیه 
السلام) کرمانشاه شدم. از سال 58 به حوزه علمیه قم امدم و در 
مدارس رسول اکرم (ص), شهید صدوقی, امام صادق علیه السلام و 
رضوبه ءع( تحصیل کردم. پس از ان در مدارس دار الشفاء و خان ساکن 
شده و در مدرسه مرحوم ار الله گلیایگانی (ره) ادامه تحصیل دادم. از 
محضر اساتیدی چون + آقای صفائی بوشهری, حاج آقای علی محمدی 
خراسانی, حاج آقای حسینی بوشهری درسهایی را فرا گرفتم و نیز آية الله 
طاهری خرم آبادی ب حاج آقای احمد عابدی , آية الله وحید خراسانی, آبة 
الله. ستحانی. ان الله مکارم شیرازی و رخ الله جوادی اسان از 
نژ گوارانی بوده اند که از مخضر آنها استفاده غلمن برده و توقیق حضور 
در مکتب درسی آنان را داشته ام . ابتدای شرکت در درس خارج فقه از 
سال 1374 و از محضر آية الله طاهری خرم آبادی بود. از سال 1374 
بطور غیر رسمی با پژوهشکده باقر العلوم (علیه السلام) همکاری ای 
خود را اغاز کردم. شرکت در جلسات مجمع اهل قلم بطور مستمر در 
همان سال با همکاری جمعی از دوستان حدود 6 ماه بطور متناوب به 
تهران رفته و فهارس نسخ خطی مجلس شورای اسلامی مجلدات 25 و 
حائری تهیه گردید. از سال 1376 تا 1379 به صورت ساعتی و متناوب با 
مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری همکاری داشتم. 
کنترل پروژه رایانه ای ساختار درختی حکومت اسلامی و کتابشناسی 
دایص ساسحا 2 
ا ‏ صا ‏ مهاول شا تسصییت یاه 
فان با نم ده خاش راز اشا با شماره ۱4 خرداد‌سال 7۱ تا تیر 


5 مدیریت داخلی مجله فرهنگ کوثر را به عهده داشته ام. (از شماره 
9 تا 64 )در سال 1381 حدود 6 ماه سردبیر نشریه پیام آستانه بودم. از 
ابتدای سال 81 تا پاییز 83 مدیریت داخلی مجلات حوزه و فقه را عهده دار 
بودم. در سال 1383 به عنوان خادم فرهنگی برگزیده انستانه مقدسه از 
سوی جشنواره رضوی معرفی و موفق به دریافت لوح تقدیر از رئیس 
جمهور شدم. در این سالها حدود 50 کتاب و مقاله از اینجانب از سوی دفتر 
مایغات اشلافی: یف کم بافر العلفم (ع) (اشهارات تور السخاد(ع)): 
انتشارات فقه, انتشارات پارسایان و انتشارات ات 
مبلغان. حضور, حکومت اسلامی, فرهنگ کوثر و برخی روزنامه ها و 
نشریات استانی مقالاتی منتشر شده است. در ضمن در سال 1392 1 
موافقت مدیر محترم فرهنگی آستانه مقدسه کتابخانه تخصصی چهارده 
معصوم(س) با پیشنهاد و پیگیری و مسئوولیت اینجانب تأسیس شده که در 
حال حاضر به محققان و پژوهشگران پیرامون اهل بیت علیهم السلام 
سرویس میدهد. 


محمدی نیاء, اسدالله 
۰ 


اند الله محمدی نا 
محل تولد : روانج دلیجان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 


مشغول تحصیل درس‌های حوزوی بودم اما به طور مرتب و رسمی سال 
0 بود با توجه به اينکه ایام جنگ بود در ضمن تحصیل به مناطق جنگی و 
ای کر ان رها ی ماس ار سا ۰ 
به مناطق ویژه کرند غرب می‌رفتم تا اینکه سال 67 66 به مدت یک‌سال 
و اندی مسئول عقیدتی سیاسی تیپ یک لشکر 92 و جانشین عقیدتی 
لشکر بودم و مجددا به قم برگشته و در سال 70 به خاطر اصرار زیاد و 
احساس نیاز قرار بر اين شد یک سال دیگر در دزفول مسئول عقیدتی 
سیاسی تیپ 2 شدم که این یک سال تبدیل به سه سال و نیم شد و مجددا 
با اصرار زیاد از جانب ارتش به خاطر علاقه‌ای که به تدریس و درس و 
تحصیل داشتم به قم برگشتم و در سال 73 تا امروز سال 86 در قم 
مشغول تحصیل و تدریس هستم و تا احساس نیاز شدید نکنم تدریس و 
تحصیل و تحقیق را بر همه چیز ترجیح می‌دهم و ناگفته نماند از ابتدای 
پیروزی انقلاب هم تا قبل از آن در کمیته‌ی جماران مشغول کار به ویژه 
کارهای فرهنگی بودم. و عذرخواهی می‌کنم چون حقیر حوصله پر کردن 
اين فرم‌ها را ندارم. 


تابعست: ایران 
تاریخ تولد : 1342/1/1 


پس از اخذ دیپلم در سال 62 وارد حوزه علمیه نجف اباد شدم و پس از 
1 سال به قم آمدم و دروس سطح را در سال 69 به پایان رساندم و در 
درس خارج آیت الله العظمی منتظری , آیت الله العظمی تبریزی, آیت الله 
العظمی وحید خراسانی, آیت الله العظمی مکارم و آیت الله حسین شمس 
خراسانی , ایت الله محقق داماد شرکت کرده و در ضمن تحصیل بعضی از 
کتب را نیز تدریس نموده ام و در ضمن آن به تحقیقات علمی روی کتاب 
نور همکاری ام در این مدت با بیش از چند هزار جلد کتاب اعم از 
تصحیح مقابله ای عترت , ایات , برخورد داشته ام سفرهای تبلیغی زیادی 
داشته ام و از ان جمله چندین سفر بعنوان معین و روحانی کاروان به مکه 
مشرف شده ام. 

الان نیز ضمن شرکت در دروس خارج به حاشیه بر کتاب تحریر الوسیله و 
عروة نزد بعضی از اساتید مشغول می باشم. در ضمن به مدت 28 ماه در 
6 نوبت در جبهه های جنگ شرکت کرده ام و 3 بار نیز مجروح گردیده ام. 


محمدی, رحیم 


قرن:15 
1 
رحیم محمدی 
محل تولد : دره شهر ایلام 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1341/1/1 
زندگینامه علمی 
در سال 1341در مرکز بخش بدره از توابع استان ایلام در خانواده‌ای متدین 
و کشاورز به دنیا آمدم و به دلیل مشکلات معیشتی در سن 4 شالکی: نه 
همز اه خانوادم به زر مشهر مهاخرت تهودیم وا سال 139 درآتها ماندیم: 
با شروع جنگ تحمیلی در حالی که تمام دارایی و خانه و کاشانه خود را از 
دست داده بودیم مجدداً به موطن اصلی خود یعنی ایلام باز گشتیم و در 
سال 1359 وارد حوزه تازه تاسیس شهرستان دره‌شهر شدم و در کنار 
درس دبیرستان به تحصیل در آن حوزه مشغول بودم. اساتید اینجانب در 
آنجا امام جمعه محترم جناب آقای صالحی و مرحوم فقیهی افغانی بودند. 
در سال 1360 به حوزه علمیه المهدی اراک تحت نظر حضرت آیت الله 
شیخ ابوالفضل خوانساری امام جمعه وقت اراک وارد شدم و در انجا ضمن 
تحصیل علوم روز حوزوی و حفظ قران و حفظ اشعار سیوطی و... به 
تدریس در سطوح پایینتر حوزه در همان حوزه مبارکه و در حوزه علمیه حاج 
محمد ابراهیم و حاج آقاضیاء اراک مشغول بودم و در اواخر سال 1363 
وارد حوزه مبارکه قم شدم و در طی تحصیل و تدریس هیچ وقت ارتباطم 
با جبهه و جنگ و وعظ و خطابه و منبر قطع نشد. 
ای و دا و و 
یم حاصل نشد در حوزه مبارکه قم ضمن تحصیل هیچ وقت از تدریس در 
ی 9 
مباحثه يا تحصیل يا تدریس و دل‌مشغولی‌ای جز این نداشتم. هميشه یک 
ساعت يا بیشتر قبل از طلوع فجر بیدار بودم و بسیار پابند به ادای واجبات 
و مستحبات و پرهیز از مکروهات داشتم, که متانطفانه هم اکتمن آن حالات 
آنچنان که باید وجود ندارد و غبطه آن ایام را می‌خورم. در حوزه اراک 
سیوطی و مغنی و مختصر و قسمت عمده ای از مطول و معالم را نزد آقا 
شیخ مهدی عظیمی خواندم و تحریر الوسیله حضرت امام(ره) را نزد اقای 


رجایی و گلستان سعدی را نیز نزد آقای خوش گفتار و حفظ قرآن را نیز 
تحت نظارت اقای هجرتی و تاریخ اسلام و اعتقادات را نیز نزد مرحوم 
اقای شیخ محمدحسن خوانساری و حاشیه حاج ملا عبدالله و المنطق 
مرحوم مظفر را نیز نزد اقای فرجی و عظیمی تلمذ نمودم در حوزه مبارکه 
قم شرخ لمعه را نز جصرات. یات و حجه اسلام الهامی: وجدانن فخر: 
راستی کاشانی و نکونام و اصول فقه را نزد اقای حسینی بوشهری و 
رسائل را نزد آقای اعتمادی و مکاسب را نزد آقای ستوده و دوزدوزانی و 
پایانی و کفایه 0 سك آقای اعتمادی تب ر 3 آقای گنجی گذراندم. 
وید راشای یره فاص نکر ات ره تووید 

دوره چهار ساله تخصصی علم کلام اسلامی را در موسسه امام صاد ق(ع) 
در شال. 13711 ممایان بروم ی آنن جوری استان ‏ دی ای لاه کر 
بهشتی, سبحانی, گرامی و نهاية الاصول را نزد آقای فیاضی و اشارات و 
تنیهات اآبن سینارا نزد استاد گرامی و ممدوحی و سبحانی و شناخت مکتب 
مایزنالنسم و نظرنة العغرفه و کشت الفراد را نزد. آیت الله شبیحانی, و 
فتتمتی: را کرد آینت الله دکتر بهشتی و مسائل جدید کلامی را نزد استاد 
ملکیان و مباحثت توحید راکو کر ان و نهج‌البلاغه و مباحث مربوط به 
امامت و اصالة الفطرة و... نزد استاد ربانی گلیایگانی تلمذ نمودم. در 
0 اه لک‌ها صبح‌ها به بدریسشن: ادبیات عرب و 
منطق و لمعه و عصرها در مدرسه حضرت آیت الله گلپایگانی به تدریس 
مکاسب و کفایه مشغول بودم و در سال 1377 با شر کت در امتحان اجتهاد 
توسط شورای نگهبان و وارد شدن در مجلس خبرگان رهبری به عنوان 
مافته اسان ایام بع ایهای مه کول سدع و ان ورین در 
حوزه مبارکه قم در سطح کفایه و خارج فقه و اصول در یکی از مدرس‌های 
حرم مطهر و مدرسه خان را ادامه دادم و هیچوقت به خود اجازه ترک 
ندریس و تحصیل را نداده و نمی‌دهم و امیدوارم در این راه در حالی که 
خداوند از اين بنده حقیرش راضی باشد جهان را ترک نمایم. در طول مدت 
حضور در حوزه دست نوشته‌هایی فراهم شده که صلاح ندانسته‌ام چاپ 
شوند و یا هزینه آنها نبوده و امیدوارم آنچه خیر است همان اتفاق بیفتد به 
مدت چندین سال است که در دانشگاه مشغول ندریس هستم تا بدین 
وسیله ارتباطم با فرهیختگان غیرحوزوی و دانشجویان قطع نشود و در 
تاسیس بعضی ساختمان‌های دانشگاه آزاد اسلامشهر نیز کمک‌های فراوانی 
نمودم و در سال امام علی(ع) به اتفاق دو نفر از دوستان به نام‌های آقایان 
جح الاسلام .علی. .اتهاری‌فا. ف. شمان به.. تاسس -فجمع. جمانین 
شیعه‌شناسی اقدام نمودیم که هم‌اکنون نبحت مدیریت آقای انصاری به 


فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. جزاه الله خیر الجزاء. 


محمدی, علی 


قرن:15 

حنسیت ِ 

۳ محمدی جورکویه 
محل تولد : رشت 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 


اینجانب علی محمدی جورکویه در سال 1343در روستای جورکویه از 
بخش خشعبیجار از توابع شهرستان رشت در خانواده ای مذهبی متولد 
شدم. تحصیلات ابتدائی را در روستای جورکویه و دوره راهنمائی را در 
بخش خشکبیجار گذراندم و تحصیلات دبیرستان را تا سال سوم دبیرستان 
در بخش خمام خواندم و انگاه وارد حوزه علمیه بندر انزلی شدم. از سال 
1 دروس حوزوی را در مدرسه قائمیه بندر انزلی اغاز کردم. در 
سال13063 به حوزه علمیه قم آمدم و در مدرسه علمیه امام باقر(ع) 
دروس حوزوی را پی گرفتم. 

همزمان با تحصیل در حوزه علمیه قم, دوره دبیرستان را به انمام رساندم 
و دییلم خزفتی: از سال 137 دز مرکز او نز عالی دفتر تبلیغات دوره 
مفارقف اسلامی فذراندم و در سال. 370 از ان مزکد هخری, فعادل 
لیسانس گرفتم. درسال 1372 در کنکور سراسری در رشته حقوق پذیرفته 
شدم و در کنار دروس حوزه, به تحصیل در دانشگاه پرداختم. سال 1376 
از دانشگاه مفید لیسانس حقوق گرفتم و همان سال در دوره فوق 
لیسانس دانشگاه تهران در رشته حقوق جزا پذیرفته شدم و در سال 
9 موفق به اخذ درجه فوق لیسانس گردیدم. از سال 1369 فعالیت 
تحقیقاتی خود را در مرکز تحقیقات سیاه شروع کردم و آنگاه فعالیت خود 
را در پژوهشکده باقرالعلوم فتا ز فان یا غانت دیبال کرد 

از سال 1378 همکاری خود را با مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه آغاز 
نمودم و مدتی در سمت معاون پژوهشی مرکز مذکور بوده ام. در کنار 
فعالیت در مرکز تحقیقات قوه قضائیه, به همکاری با دفتر پژوهشهای 
اسلامی سازمان زندانها پرداختم و مدتی به عنوان مدیر پژوهش این دفتر 


انجام وظیفه نمودم. از سال 1383 به عنوان عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه اسلامی پذیرفته شدم که تا کنون ادامه دارد و به عنوان 
مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه(دفتر قم) و عضو هیئت علمی آن به فعالیت 
مدیریتی و پژوهشی اشتغال دارم. دا کنار فعالیتهای مدیریتی و پژوهشی, 
فعالیت آمور نت نیز در برخی دانشگاهها در رشته حقوق داشته ام . . پس از 
سالها حضور در دروس خارج فقه و اصول اساتید بزرگ حوزه همچون آیات 
عظام اردبیلی, مکارم شیرازی و سبحانی اکنون به نوشتن رساله سطح 
چهار حوزه اشتغال دارم. 


محمدی, علیرضا 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

و محمدی 

محل تولد : کرمان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1352/1/1 

زندگینامه عنلهفن 

اواخر سال 139 تحصیل علوم حوزوی و معارف اسلامی را در مدرسه 
علفیه سلیمانیه مشهد مقدسن اغاز تمودم و بسن از اتصام دروسش مقدهاتی 
در سال 1372به حوزه علمیه قم وارد شده و دروس سطح را در محضر 
اساتید نب هار اقایان حسینی بوشهری, محمدی خراسانی, حسینی 
خراسانی. سید احمد خاتمی اشتهاردی, ربانی گلیایگانی گذراندم و از سال 
6 تاکنون در دروس خارج فقه ایت الله مکارم شیرازی و خارج اصول 
ایت الله سبحانی بهره مند شده ام . به موازات دروس حوزه در سال 
5 وارد دانشگاه مفید قم شده و در رشته علوم سیاسی مقطع 
کارشناسی به تحصیل مشغول بودم و درسال 1371در کارشناسی ارشد 
رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران پذیرفته و اين مقطع 
را گذراندم .علاوه بر تحصیل در حوزه و دانشگاه از سال 0 تاکنون در 
مرکز مشاوره معاونت تبلیغ و آموزش نهاد رهبری در دانشگاهها, در حوزه 
های مختلف انديشه سیاسی اسلام وغرب, ففه سیاسی, ف روز و 
تاریخ تحولات ایران و جهان, معضلات سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه و 
موضوعات متعدد دیگر, به تحقیق و پژوهش مشغول می باشم. 


محجمدوی , محجمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد محمدی 

محل تولد : رودسر 

شهرت : محمدی کل تین 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1307/1/1 

زندگینامه لصف 

آیةالله محمد محمدی دعوی‌سرایی مشهور به گیلانی در سال 1307 در 
روستای دعوی سرا از توابع شهرستان رودسر در استان گیلان در میان 
خانواده‌ای متدین و دوستدار خاندان پای پیامبر به دنیا امد. پدر او 
محمدجعفر نام داشت و در همان روستا 7 می‌کرد و از راه کشاورزی 
زو ناو می‌گذرانید. آیةالله محمدی کبلاتی در شش سالگی به مکتب خانه 
رفت و قرآن مجید و کتابهای معمول در ادبیات فارسی را فرا گرفت. 
سیس با تاسیس نخستین دبستان دولتی در نزدیکی روستای دعویسر| در 
سال 115 به دبستان رفت و در کلاس سوم دبستان پذیرفته شد. با به 
پایان بردن دورة دبستان و شروع جنگ جهانی دوم در سال 1320 مجبور به 
ترک مدرسه شده, به خدمت پدر رفت و چند سال به کشاورزی مشفول 
شد. در سال 133 همزمان با تاسیس حوزه علمیه رودسر توسط مرحوم 
حجه الاسلام والمسلمین اقای حاج سید محمد هادی روحانی به حوزه 
به حوزه علمیه قم مشرف شد و به تکمیل دروس ادبیات و فراگیری 
دروس دوره سطح پرداخت. با پایان یافتن دوره سطح, به درس خارح 
ایةالله العظمی بروجردی(ره) راه یافت و در مدت دوازده سال کتاب 
صلوة را در محضر ایشان به اتمام رساند. به موازات ان در درس اصول 
فقه امام خمینی(ره) نیز حضور پیدا کرد و از آن بهره‌های بسیار برد. در 
طول این مدت در درس اسفار و شفای علامه سید محمدحسین طباطبایی 
نیز به مدت هفت سال شرکت نموده است. او در سالهای تحصیل خود با 
استادان و فضلای بسیاری رابطة دوستی داشته که برخی از اعضای جامعه 
مدرسین از آن جمله‌اند. آیةالله محمدی گیلانی در سالهای عمر خود تا به 
امروز خدمات فرهنگی بسیاری را به انجام رسانده است. او بسیاری از 
کتب دورة سطح در فقه و اصول و حکمت و تفسیر را بارها تدریس کرده 


است و هم اکنون نیز در تهران به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال دارد. 
از این رهگذر شاگردان بسیاری تربیت و به عالم اسلام تقدیم شده‌اند. 
افالاه دی ای اه مان سای در سر اه اقلا سس ارآ 
بوده است. او با حضور در جلسات جامعه مدرسین و امضای اعلامیه‌ها و 
نامه‌های آن و نیز سخنرانيها و افشاگریها سهم بسزایی در پیروزی انقلاب 
داتس ان لوصو ماه سک واریام ا نات راجت 
عهده گرفت و پس از تشکیل شورای عالی قضایی به عضویت این شورای 


در امد. 


محجمد و ؛ محمدرضا 


قرن:15 
جنسیت ِ 
محمد 9 محمدی 
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زندگینامه لصف 
با سلام و درود به روح بلند امام راحل و شهدای گرانقدر اسلام که با نثار 
جان خویش زمینه ترویج فقه ال محمد (ص) را فراهم اوردند . یادشان 
شیم م عقدمات را آسا فرا کر معا وا اف اقلات اسلامی در 
سال 1357 به قصد ادامه تحصیل وارد حوزه علمیه قم شدم .(البته آن 
روزها, قم سخن از انقلاب و نهضت داشت نه تدریس و تدرس) از اغاز 
سال تحصیلی 1358 وارد مدرسه نحت برنامه حضرت ایت الله العظمی 
گلیایگانی (قدس سره) شدم و تا سطح را از محضر اساتید ارجمندی 
همدفن حض رات آقابای طالعانی ‏ عالمی تساه خسعدد ی کاما ی 
صلواتی , ابراهیم جناتی , و استادی (ادام الله بقائهم) حظ واقری بردم . 

بش از آن وارد دروس آزاد حوزه شدم و از محضر اساتید گرانقدری 
فشتوج حضرات د آقایان : اعتمادی , خرازی و مرحومان مغفوران پایانی و 
ستوده سطوح عالیه را فرا گرفتم . 
پس از ان از دروس خارج فقه اضرا آیات عظام : وحید خراسانی 4 
فاضل لنکرانی , ناصر مکارم , میرزا جواد آقای تبریزی , و غیرهم (ادام الله 
ظلهم) بقدر وسع خوشه چیده و اگر توفیق حاصل آید در صدد استفاده 
هستم . در بحث تفسیر از محضر آیات و اساتید ارجمند آقایان : مشکینی و 
حوافی املی دام الله بعانهد نی بهیه تمانده ام.حتدصاحی را هم افتعار 
تلمذ فیلسوف فرزانه حضرت ایت الله حسن زاده املی را در بحث فلسفه 


داشته ام . 


قوف« فخمدطالی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد ِ محمدی 

محل تولد : شاهرود 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه لصف ٍ 5 

اینجانب محمدعلی محمدی آن گونه که در شناسنامه ام آمده در سال 
6 در روستای ابرسج از توایع شهرستان شاهرود به دنیا آمدم 
تخضیلات: ابتدابی»و: راهتمایی زا دز روستا گذراندم و بعد از آن که یک سال 
در دبیرستان مشغول تحصیل بودم در سال 1362 راهی حوزه علمیه شدم 
سال 132 را در حوزه علمیه بسطام(حوزه علمیه شاهر خیه پا باقر 
العلوم) گذراندم آن حوزه تحت زمامت حضرت حجة السلام و المسلمین 
حاج شیح عبد الرسول حسنی (قدس سره) بود. ایشان به راستی اسوه 
اخلاق بود به گونه ای که به راستی هنوز نیز به شدن تحت تأثیر افطار آن 
مرد بزرگ قرار دارم و محاسن اخلاقی آن بزرگ را هیچ گاه فراموش نمی 
کنم و اگر توفیق دعا برای اساتیدم را داشته باشم آن بزرگوار از اولین 
افرادی است که برایش دعا می کنم. در سال 133 و یس از شهادت 
برادر عزیزم راهی حوزه علمیه شاهرود(مدرسه بازار) شدم در آن حوزه 
مبارکه از محضر اتاتید زیادی بهره مند بودم که برخی از ان ها عبارتند 
از:حضرت آیت الله اشرفی(دام ظله) , حضرت حجة السلام و المسلمین 
شیخ احمد داوری(زید محب) حضرت حجة السلام و المسلمین سید ولی 
الله حسینی(زید توفیقه). 

در سال 1365 برای اولین بار راهی جبهه های نبرد حق علیه باطل شدم و 
راهی حوزه علمیه مبارکه قم شدم حضرت حجة السلام و المسلمین حاج 
سید احمد خاتمی (زیدعزه) اولین استادم بودند که قسمت های زیادی از 
رسائل و مکاسب را خدمت ایشان تلمذ کردم چنان که در همین سال ها 
مدنی نیز از درسهای ایت الله خرم ابادی و حجة السلام و المسلمین علی 
محمدی نیز استفاده می کردم شاید اولین سالهایی که می خواستم در 
درس خارج شرکت کنم خدمت حاج اقا خاتمی می رسیدیم؛ جمع چند نفر 


(شاید 6 الی 8 نفر) بودیم. آن درس با درس خارح مصطلح نیز تفاوتهای 
داشت. از محضر استاد خاتمی نیز استفاده های فراوانی برده ام خداوند بر 
توفنقا تیش بیفزاید از دیگر اسانید که از درس خارج آنها استفاده کردم مي 
توان به این عزیزان اشاره کرد: حضرت آیت الله العظمی مکارخ شیرازی 
بحضرت. آنت. الله العظمی وحية خراشانی؛ حضرت: ایت الله. العطمی 
ای عضرت ات لاه الا ای اعلی ی توا تحص 
سطوح علیه بودم با مراکز تحقیقاتی نیز همکاريم شروع شد حاصل اولین 
همکاری ها کتاب های ند کوخ نامه اپت الله دستغیب و میرزا| شیرازی 892 
بو که چاپ هم نشد. اولین کتابی که نوشتم«آسمان عرفان و سیس«نگین 
قرآن» و آن گاه«شیخ شریعت» ۵ اخیرا دوجلد سر ستفرخ خدا وبا بهار 
انا ای ای ِ ادن سای کانفی ساف اک 
انسایم کرد که خی فقاله اول تراسا دس مه کته امن ار اون 
سالهای ورود به حوزه علمیه به تدریس نیز اشتغال داشته ام که هم اکنون 
نیز در حوزه علمیه سفیران هدایت به تدریس اشتغال دادم. چند سالی 
است که مسئولیت واحد و گروه پاسخ به سوالات و شبهات را نیز به عهده 
دارم که‌خاهضا ان کاواسشرهت کی سم اد سا فارشا ازست 
0 و معارف قران چندین وبلاگ و دو و سه سایت نیز تحصیل 
ده ایم . 


تایعستت یرت 
تاریخ تولد : 1341/1/1 


من در شهر تبریز مدرسه طالبیه از سال 1362 وارد حوزه شده ام.بعد از 
یک سال و نیم وارد حوزه علمیه قم شدم. سطح را تا سال 1368 تمام 
کردم .در کنار دروس معمول حوزه از اساتید برجستنه اخلاق همچون آیت 
الله مشکینی: امینی و کربلائی و مظاهری بهره جستم. درس خارج را از 
سال 1374 در خدمت استاد سبحانی (اصول) و استاد مکارم (فقه) بودم. 
فلسفه بدایه و نهایه را با آقای ممدوحی و مقداری از منظومه را از استاد 
شیرازی تلمذ کرده ام. فلسفه غرب را از استاد خاتمی و ملکیان استفاده 
کرده ام. شرح تجرید و کلام جدید را به ترتیب در حوزه و دانشگاه قم 
(تربیت مدرس) خوانده ام مطالعات زیادی (ده سال) در زمینه روانشناسی 
رفتاری شروع کرده ام و الان تحقیقات و ندریس و سمینارهای فراوان در 
تبریز برگزار می کنم.در حوزه هنر فیلم بینی و مطالعات سینمایی را از 
سال 1375 در حوزه هنری قم شروع کردم و الان نیز با کارگردانهای جهان 
همچون اسکوریزی و کوبریک ارتباط فکری دارم. الان در تبریز مورد 
مشاوره سازمانهای صنعتی و کارشناس کلینیک خانواده و مشاوره جمعیت 
هلال احمر در حوزه مهارتهای زندگی در خدمت جوانان هستم. عمده 
دغدغه من استخراج از منابع دینی در خصوص مهارتهای رفتاری می باشد. 


محمودی ؛ احمد 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید 2 محمودی 
محل تولد : اصفهان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 


اینجانب سید احمد محمودی در سال 1336 در یک خانواده روحانی و اهل 
علم که پدر و اجداد همه روحانی و مبلغ دین بوده‌اند در محلی به نام جزه 
که و ای ص یا را ات ی 
در حوزه علمیه اصفهان مشغول به تحصیلات حوزوی شدم و پس از 
گذراندن چهار سال تحصیلی در حوزه علمیه اصفهان, جهت ادامه تحصیلات 
در حوزه علمیه قم مشفول تحصیل شدم و ضمن تحصیلات به تدریس 
ادبیات. اصول, منطق, فقه پرداختم و از اساتید ۳9 علمیه قم در 
رشته‌های فقه و اصول, فلسفه و کلام. عرفانِ و غیره بهره فراوانی گرفتم 
به ویژه از درس خارج فقه و اصول حضرت آیت الله فاضل لنکرانی حد ود 
پانزده سال بهره علمی بردم و هم‌زمان نیز از سال 1365 تاکنون در 
دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی مشغول تدریس معارف اسلامی 
می‌باشم. در سال 1381 موفق به مرتبه استادیاری مدرک (دکترا) در 
رشته معارف اسلامی از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری شدم و دارای 
تألیفات و مقالات متعددی می‌باشم و اینک به عنوان مدیر گروه معارف 
اسلامی دانشگاه اصفهان و نیز امام جمعه شهرستان کوهپایه مشغول 
خدمت به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشم امید 
است مورد رضایت خداوند متعال و صاحب حوزه‌های علمیه حضرت بفیبة 
الله اعظم بوده است. 


ش هی زیر واگ 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

امیر ملک محمودی 
محل تولد الیگودرز 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1351/1/1 


اینجانب امیر ملک محمودی فرزند جواد شماره شناسنامه: 1347 متولد 
1 صادره از الیگودرز لرستان پس از تحصیلات دوره راهنمایی در 
ِِ «مغانک سفلی» از توابع شهرستان الیگودرز در سال 1368 وارد 
ه علمیه قم شدم و در کار دروس حوزژوی به درس‌های کلاسیک نیز 
ادامه دادم و نیز کلاسهای کامپیوتر. ورزش, نویسندگی. روش تحقیق و 
نگارش, دوره‌های تربیت مربی کودکان و نوجوانان. دوره تربیتی مربی 
قرآن و مهارتهای تبلیغ و تخصصی تبلیغ را نیز با موفقیت طی نمودم. 
در کنار تحصیل با جدیّت و در حد توان به تبلیغ علوم اسلامی در سطح 
شهرستانها مساجد, روستاها, مدارس, دبیرستان‌ها, دانشگاهها, زندانهای 
مختلف در سراسر کشور پرداخته و سپس به عشق و علاقه‌ای که به 
نوشتن داشتم از سال 1380 تاکتون به کارهای مقاله تویسی و توشتن 
ادامه داده که در سال 1374 با جدیت به کار چاپ و نشر روی اوردم که 
تاکنون به لطف الهی توفیق داشته‌ام بیش از پنجاه اثر در زمینه‌های 
مضیامت: ختی» اختماعی: خانواد کیء رهان شتاسی.. خوانان تالیفت نمایم. 
اکثر کتب اینجانب به بیش از بیست بار تجدید چاپ شده‌اند و بعضی از 
تألیفات اینجانب در سطح کشور در وزارت خانه های مختلف و سایر مراکز 
به صورت کتاب مسابقه انتخاب شده است و فعلاً نیز با عنایت باری تعالی 
و عشق و علاقه‌ای که به کار ی : پژوهشی تا لیف دارم با تمام توان 
مشغول به کار نوشتن و تالیف هستم. 


محمودی, حسن 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حسن محمودی 

محل تولد : کرج 

تایعیت ابر ان 

تاریخ تولد : 1356/1/1 

. اینجانب حسن محمودی متولد1356درمحمدشهر کرج می باشم درسال 
6 بواسطه اشنایی بااقای محسن عباسی راهی حوزه علمیه اصفهان 
شتدم «درآنجا آز,‌شخضر آشاتیة مر کمازسون ایت الله مطاهزی .هایت الله 
ناصری دولت ابادی وایت الله مهدوی وحجم اسلام اقایان عبودیت 
وکشکولی ومعمارمنتظرین ودیگربزرگان بهرهها بردم 


محمودی, محمدرضا 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید محمد رضا محمودی 
محل تولد : اصفهان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 


اینجانب سیدمحمدرضا محمودی در سال 1341 هجری ‏ شمسی مطابق با 
ربیع الاول 1382 هجری ‏ قمری در خانواده روحانی در روستای جزه از 
بخش کوهپایه اصفهان دنیا امده و تحت تربیت و نظر والد معظم مرحوم 
ایت الله حاج سید حسین محمودی (فقیه) دوره صباوت و کودکی را طی و 
دوره نوجوانی و تحصیلات مقطع ابتدایی و راهنمایی را در آن منطقه 
سپری و سپس مقطع دبیرستان را در اصفهان گذرانده و بعد وارد حوزه 
یه قم و در مدرسه علمیه حقانی با مدیریت مرحوم شهید ایت الله 
قدوسی مشغفول به تحصیل علوم دینی شدم و با حادثه مهم (19 دی 
6 و در پی آن تعطیلی دروس حوزه علمیه قم و در نهایت بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی طبق تقدیر و خواست الهی ادامه تحصیل را در 
حوزه علمیه اصفهان (مدرسه علمیه ذوالفقار) با مسولیت ایت الله حاج 
سید حسن امامی تا مقطع اتمام لمعتین (پایه 6) گذراندم و در سال 1362 
دوباره به قم مراجعت و دروس سطوح عالیه (رسائل مکاسب _ کفایه ‏ 
فلسفه - تفسیر) را نزد اساتید بزرگواری همچون آیات آقایان (جوادی آملی 
_ اعتمادی - ستوده(ره) ‏ پایانی(ره) ‏ بنی‌فضل - محقق داماد) گذرانده و 
سپس در درس خارج فقه و اصول حضرت آیت الله العظمی آقای فاضل 
لنکرانی (دامت برکاته) شرکت و مدت ده سال تلمذ نموده و همچنین در 
دروس فقه حضرات ایات عظام اقایان تبریزی(ره) و مکارم شیرازی و 
نوری همدانی دامته برکاتهم شرکت و استفاده لازم برده شد. 
در این مدت (قریب 30 سال) تحصیل در حوزه علمیه قم و اصفهان از 
همان ابتدا (بعد از اتمام کتاب جامع المقدمات و سیوطی) بنا به امر و 
سفارش اساتید محترم وقت تدریس را شروع و بحمدالله تا هم اکنون 
ادامه دارد. تدریس در حوزه‌های علمیه: حوزه علمیه اصفهان (5 سال) 


تدریس ادبیات عرب (جامع المقدمات سیوطی, مغفنی فقه مختصر النافع 
مرحوم محقق حلی) پایه‌های 1 تا 3.2. حوزه علمیه القائم(عج) محلات: 
(12 سال تدریس و مدیریت آن حوزه طبق حکم و ماموریت مدیر مرکز 
مدیریت حوزه علمیه قم) تدریس دروس فقه و اصول (لمعه ‏ اصول الفقه 
7 رسائل _ مکاسب - کفایه). د. حوزه علمیه قم : ده سال تدریس دروس 
سطوح عالیه رسائل 1 مکاسب کفایه الاصول پایه‌های 7 تا 0.لازم به ذکر 
است در زمان جنگ تحمیلی 9 سفر تبلیغی به جبهه‌های جنگ داشته که 
حدود 7 ماه می‌باشد. یاداور می‌شوم که رساله علمی (سطح 4 دکتری) 
با موضوع قمسة الخمین نگارش, دفاع و مورد تایید هیثت داوران قرار 
گرفت و اخذ شده است و هم‌اکنون با اشتغال به تدریس سطوح عالیه در 
حوزه علمیه قم قریب به سه سال است در دانشگاه امام علی(ع) 
(دانشکده عقیدتی - سیاسی) مشغول به تدریس دروس گروه الهیات و 
معارف اسلامی به ویژه دروس تخصصی (فقه ‏ مبادی ‏ معانی بیان) 


محمودی, مهدی 


قرن:15 

حجنسیت ِِ_ 

سید مهد معمودی 
محل تولد : محلات 
قابعیت: ایران 

تاریخ تولد : 1344/8/1 


اینجانب سید مهدی محمودی در سال 1362 وارد حوزه شدم و تا اتمام در 
ه علمیه امام صادق(ع) ورامین تحصیل کردم و سپس به قم هجرت 
نمودم. در سال 1372 دوره سطح حوزه را به اتمام رساندم و سس به 
درس خارج فقه و اصول مراجع معظم تقلید شرکت نمودم به مدت 3 سال 
و در سال 1376 جهت تدریس و مدیریت به حوزه علمیه امام صادق 
علیه‌السلام ورامین اعزام گردیدم و تاکنون در همین حوزه به تدریس و 
مدیریت اشتغال دارم. در زمینه ضری از سال 139 امر خوشنویسی را 
شروع نمودم و در سال 135 از انجمن خوشنویسان ایران در دوره ممتاز 
فارغ التعلیم شدم و در خطوط چهارگانه نستعلیق و نسخ و ثلث و شکسته 
خوشتن‌بنننی: می کنم و آناز معتوغی را در همه خط‌ط از ان تموده‌ام 


مدبری؛ مختارعلی 


قرن:15 

حجنسیت ِِ_ 

999 مدبری 

فص ولد سک دورن کزستا رن 
تابعیت: ای ان 

تاریخ تولد : 1361/1/1 


زندگینامه غلفین 

بنده در سال 1983 در سکردو پاکستان متولد شدم و در یک خانواده 
مذهبی پرورش یافتم و در 6 سالگی آموختن قرآن مجید نزد پدر بزرگم را 
شروع کردم, حدودا یک سال قرآن را تمام کردم و در هشت سالگی در 
مدرسه دولتی ثبت نام کردم و همراه درس دولتی باد حمد که مشتمل بر 
اشعار منظوم در بیان احکام و عقاید است در پیش آخوند محلی به نام 
اخوند احمد خواندم و در مدرسه هم فعالیت می کردم ویی مسابقه 
سخنرانی در مدرسه به موضوع درخت کاری نفر دوم شدم اين اولین گامی 
بود که باعث شد بنده به اين فعالیت انگیزه بیشتری پیدا کنم. یک روز در 
مدرسه رهبر پاکستان ساجد علی نقوی برای دیدار با مردم امده بود بنده 
در آن محفل که حدودا صدها نفر امده بود بنده از طرف مدرسه برای 
تلاوت قران مجید معرفی کردند و در این محفل بنده تلاوت کردم و 
روز برای من یک روز مانگار بود ونیز بنده در امور مذهبی مثل شرکت در 
نماز جماعت و دعا و مراسم های مذهبی شرکت و فعالیت می‌کردم. مردم 
و هم خانواده درباره من خوب فکر می‌کردندو بنده نیز به این امرپائین بود 
تا که نظر مردم به اینجانب باقر اماند و انگیزه بنده نیز در بحث حوزوی 
بیشتر بود و ما درابتدا مستقیما حوزه علمیه قم امدیم و حدودا سه سال 
بدون اقامه درس اصول و فقه و عقائد خواندم و بعد امتحان مرکز جهانی 
علوم اسلامی شرکت کردم و همان بار اول قبول شدم و الان در مدرسه 
تخصصی فقه واصول مشغول هستم. غیر از این در علوم تجوید و قرائت 
فعالیت دارم و بنده در منطقه خودم به نوجوانان درس قرائت و تجوید 
مقدماتی درس داده ام. از طرف نوجوانهای خیلی خوشحال و انگیزه 
بیشتری وجود داشت تا این برنامه باقی بماند و علاوه بر اين تبلیغ حمایت 


از ولایت فقیه مشغول بودم. در منطقه ماحدودا 75 درصد از جوانهای مرید 
برای منطقه ما یک برنامه ویژه و مخصوص باشد زیرا منطقه ما حدودا 97 
درصد شیعه هستند واز طرف وهابی و اغاخانی دراین منطقه همه وجود 
جودشان را صرف میکنند و گفتنی های زیادی داریم که در این محفل نمی 


مدرس خاتون‌آبادی, ابوالقاسم 
ِِِ 


1203 ق), عالم دینی, فقیه, اصولی, مفسر, فیلسوف و مدرس. 
نسبش به امام زین‌العابدین (ع) می‌رسد. او از مدرسین مشهور اصفهان و 
از خانواده‌ی مير محمدحسین خاتون‌آبادی, سبط مجلسی بود. فلسفه را از 
ملا اسماعیل خواجویی و شیح آقا محجمد بیدآبادی و فقه و اصول را از سید 
بحرالعلوم فراگرفت. پس از رسیدن به درجات علمی بالا در مدرسه‌ی شاه 
اصفهانی به تدریس حکمت نظری پرداخت. او تا پایان عمر در مدرسه‌ی 
چهار باغ مدرس معقول و منقول از فقه و اصول بود. سید ابوالقاسم جعفر 
بن حسین خوانساری. جد مولف «روضات الجنات». و اقا میرعبدالباقی 
امام جمعه و آخوند ملا علی نوری از شاگردان او بودند. سید بحرالعلوم که 
خود از اساتید فقه و اصول او بود در حکمت و کلام از شاگردان وی به 
ختنانب فب‌آید. ک 0 ۱ 
امیرالمومنین (ع) دفن شد. از آثارش: «تفسیر قرآن», به فارسی؛ شرح 
«نهح البلاغة»؛ حاشیه بر «تفسیر کاشی»؛ حاشیه بر «کافی»؛ حاشیه بر 
«من لا بیحضر الفقیه»؛ حاشیه بر «التهذیب»؛ حاشیه بر «الاستبصار». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (405/ 2), تذکرة القبور (90), ریحانه (267 
-266/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 51 -50/ 13), معجم المولفین 
(114/ 8), مکارم الاثار (133 -129/ 1). 


مدرس رضوی؛ محمدعلی 


قرن:13 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

(1311 - :و12 ق), عالم دینی. فقیه, اصولی, مجتهد. رجالی, محدث؛ 
مدرتر و.عارفت: در مشهد به دنيا آمد و.-مقدمات: را در آنخا فراکرفت: در 
3 اق به نجف رفت و در مدت بیست سال در محضر شیخ مرتضی 
انصاری و شیخ مشکور حولاوی نجفی و شیخ راضی نجفی و دیگران تلمذ 
نمود و ملازم بحثهای انان بود تا به درجه‌ی علمی بالایی رسید. او به افتخار 
دریافت اجازه از شیخ انصاری نایل شد. سپس به ایران بازگشت و در شهر 
خود به تدریس و تألیف پرداخت. در مشهد درگذشت و در رم رضوی, در 
دارالضيافة, دقن شند. از آماز تن حاشیه بر «القوانین»؛ حاشیه بر «شرح 
لمعه»؛ «رسالة فی الدراية و الرجال»؛ «رسالة فی للهیئة»؛ شرح 
«الشرایع»؛ «نتایج الافکار». تقریراتی در اصول فقه؛ «تقریرات الفقه»؛ 
رساله در «مقدمة الواجب»؛ رساله در «اقسام الولایات»؛ «احکام 
الغصب»؛ «منجزات المریض»؛ «اساس الفقه»؛ «مطالب الحکمة». 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اعیان الشیعه (16/ 10), الذریعه (255/ 25 ,44 24 
06 ۱ 6) طبقات اعلام الشیعه (قرن 1454 -1453/ 
4 معجم رجال الفکر و للادب فی النجف (604 -603/ 2), معجم 
المولفین (17/ 11), مکارم لاثار (1079 -1078/ 4). 


مدرسی یزدی», یحیی 
ِِِ 


ردو -1321 ق), عالم دینی, فقیه اصولی, مجتهد و مدرس. در یزد به 
دنیا آمد. پس از فراگیری مقدمات. سطوح عالیه را در خدمت سید حسین 
باغ گندمی و سید احمد مدرس و سید علی‌رضا حایری فراگرفت. در 
2 ق به قم رفت و چندین سال در محضر ایت‌الله حاج شیخ عبدالکریم 
حایری یزدی و ایتالاه آقا سید علی یثربی کاشانی تلمذ نمود. آنگاه به 
نجف مهاجرت کرد و از محضر شیخ آقا ضیاءالدین عراقی ایت‌الاه سید 
ابوالحسن اصفهانی و آیت‌الله شیخ محمدحسین نایینی استفاده نمود. پس 
از رسیدن به درجه‌ی اجتهاد خود به بحث و تدریس پرداخت. وی در 1383 
ق به قصد بازگشت به ایران؛ در کرند کرمانشاه درگذشت و پیکرش به قم 
منتقل و در قبرستان شیخان به خاک سپرده شد. از آثارش: «الاجتهاد و 
التقلید»؛ «قاعدة لا ضرر»؛ «منجزات المربض»؛ حاشیه بر «عروة 
الوثقی»؛ «تقریرات» اساتیدش علامه نایینی و شیخ عراقی, در فقه و 
اصول؛ «رساله‌ی عملیه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه آینه‌ی دانشوران (225), گنجینه‌ی دانشمندان (287 
-286/ 7), معجم رجال الفکر و الادب فی النجف (1362 -1361/ د3). 


مدر سی : محمدرضا 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران سید محمد رضا مدرسی 

محل تولد : یزد 

شهرت :۰ مدرسی یزدی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 

زندگینامه گلهی 

آیة الله. سید مخمدرضا مدرزشین بردی. در سال. 1334 هحری.شممتین دز 
یزد و در میان خانواده‌ای متدین و اهل علم و دوستدار خاندان گرامی 
پیامبر اکرم (ص) به دنیا امد. پدرش ایية الله سید جواد مدرسی یزدی که 
هم اکنون نیز در قید حیات است. از علما و دانشمندان مشهور یزد به 
و فداکار دیار خود می‌پردازد. آية الله سید جواد مدرسی از استادان 
مشهور اخلاق است که سيرة علمی و عملی او سر مشق جامعه اسلامی و 
مردمان و دین باوران بوده است. پدر آقا سید جواد, آية الله سید احمد 
مدرسی _ نیز از استادان میزز جوز کامیه : به شمار ض ی آهنذه است. خاندان 
مادری آية الله محمد رضا مدرسی یزدی : نیز از خانواده‌ای متدین و روحانی 
به شمار می‌آیند. که اینها خود در شکل گیری شخصیت استاد مدرسی سهم 
بسنژایی: داشته انست. ای الله مدرسی یزدی در حدود 5 سالگی به مکتب 
رفت و تحصیلات خود را در همان جا آغاز کرد. پیش از 7 سالگی به دبستان 
رفت و یس از آن به دبیرستان راه یافت. به گونه‌ای که در کنار دروس 
دبیرستان برخی از دروس مقدمات حوزه را نیز فرا گرفته بود. پس از آن 
با اشتیاق فراوان درس حوزه را در مدرسة معروف به مصلی اعاد کید و 
در مدت کمی دروس دورة مقدمات را فرا گرفت. با اتمام دروس ِ 
مقدمات. دروس سطح را شروع کرد و پس از مدتی به قم عزیمت کرد. 
در قم نیز به محضر استادان بسیاری شرفیاب شد و سالها از خرمن علم و 
عمل انان خوشه چید. او در این سالها به تحصیل دروس مرسوم حوزه 
بسنده نکرد و در کنار آن به دروس نجوم. هیئت. فلسفه غرب و اقتصاد و 
نیز فراگیری زبانهای خارجی پرداخت و در رشته‌های فلسفه و کلام و 
تفسیر و حدیث نیز کتب بسیاری را مطالعه کرد و در اين دروس نیز 
شرکت می‌نمود. با پایان یافتن دروس دورة سطح, به درس خارج استادان 
برجسته حوزه علمیه قم راه یافت و سالهای متمادی در ان دروس شرکت 


می‌جست. به همراه آن, در درسهای فلسفه و کلام نیز حضور جدی داشت 
و هیچ‌گاه مطالعه دروس جنبی و دروس دانشگاهی را رها نکرد. او در 
سالهای تحصیل خود از محضر اساتید اخلاق نیز استفاده می‌برد تا علم 
خویش را به زیور عمل بیاراید. اية الله مدرسی یزدی در سالهای تحصیل 
خود به محضر استادان بسیاری شرفیاب شد. او که غالب دروس دورة 
مقدمات و بخشی از دروس سطح را در محضر پدر خود فرا گرفته بود. 
پس از سال 1و1 که به کم اند مقداری از شرح لمعه را فان ای الاة 
صلواتی و 31 الله سید ابوالفضل موسوی ببریزی آموخت و قسمتی از 
رسائل را نزد آية الله میرمحمدی و مکاسب را عمدتاً نزد آية الله ستوده و 
بیشتر کفایه را نزد آية الله سبحانی فرا گرفت. او از اساتید متعدد دیگری 
نیز در اين مقطع بهره برد. وی دروس هیئت و عرفان را نزد آية الله حسن 
زاده آملی آموخت و در دروس فلسفه آية الله شهید مطهری و نیز آیةالله 
جوادی آملی شرکت جست, در این زمینه نیز از اساتید دیگری بهره گرفت. 
برای فراگیری دروس خارج فقه و اصول ابتدا مدتی در درس مرحوم 
ایت‌الله شیخ کاظم تبریزی حضور یافت و سالهای متمادی به دروس ایات 
عظام وحید خراسانی و تبریزی رفت؛ به طوری که این دو عالم فرزانه را 
می‌توان 0 اساسی او ۳ البته او از اساتید. دیگری همچون 
ات الب بهجت مدظله العالی از ۳۹ اک استفاده کرد. اه 


مدرسی در سالیان عمر خود تا کنون فعالیتهای بسیاری را در عرصه علم و 
فرهنگ به انجام رسانده است. از جمله آنها تألیف کتب و مقالات فراوان 
در عرصه‌های گوناگون علمی است. ویژگی این آثار, روز 1 بودن و ژرف 
نگری تبحسین برانگیز است. [ الله مدرسی از سالهای نخستین تحصیل, 

به آمر ندرپس نیز اهتمام ویژه‌ای داشته است, او که بارها دروس دوره 
مقدمات و سطح را تدربس کرده, دز ون ف راه حق به تدریس 
شهید طنوز اشتغال داشته است. 0 
بداية الحکمه و شرح منظومه و.. . پرداخته است. او مدتی نیز در 
دانشکده‌های مختلف تدریس کرده ۱[ نیز به تدریس در موّسسه 
نافر العلوم: پرراخته است. قی ار خمله هکاران و مخافتن. کب وف 
همکاری حوزه و دانشگاه در سالهای اولیه ت انیت بوده است. 0 الله 
مدرسی از سال 1372 ابتدا تدریس خارج اصول و چندی بعد خارج فقه را 
آغاز کرده که تا کنون یک دوره اصول به پایان رسیده و هم اکنون دورة دوم 
آن آغاز شده است؛ در بخش فقه نیز این تدریس ادامه داشته و از این 
رهگذر. طلاب و فضلای بسیاری تربیت شده‌اند. استاد مدرسی یزدی از 
زنوز کار جوانی برای فعالیتهای سیاسی اهمیت ویژه‌ای قائل می‌شده است. 


او در خانواده‌ای رشد يافته که پدری مبارز در آن حضور داشته است؛ آیة 
الله سید جواد مدرسی که با امام خمینی(ره) از طریق مرحوم ابة الله 
سید عباس خاتم پزدی (ره) ارتباط داشت در طول دوران مبارزه, همواره 
پار امام بود. او وکیل امام در یزد بود و در کمک به مبارزان نقش ویژه‌ای 
ایفا می کرد. فرزند این پدر نیز در راه مبارزه قذمیای استواری برداشت. 
اتمه نکم در فم آبه الله لخن کلیانگا ی را از نعشه ساوا فک در ی 
اسفاه اه اس مس از غلماه فصلا فرای ود ان حضور مایت 
آگاه ساخت. از فعالیتها سیاسی او پس از انقلاب می‌توان به عضویت در 
کمیته امام (ره) برای رتق و فتق امور استان لرستان و نیز نظارت بر 
انتخابات خبرگان در یزد اشاره کرد. آية الله مدرسی در سالهای دفاع 
مقدس, بارها در جبهه‌های جنگ حضوریافت. آية الله مدرسی یزدی هم 
اکنون در قم حضور دارد و به تربیت طلاب می‌پردازد و همزمان از فقهای 
شورای نگهبان قانون اساسی است. همچنین وی از اعضای محترم جامعه 


مدنی بجستانی, محمود 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سید محمود مدنی بجستانی 
محل تولد : بجستان 

تابعیت : ایران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 


در سال 1343 متولد شدم . پدرم مرحوم ایت الله مدنی از شاگردان آیت 
الله میلانی و ایت الله میرزا جواد تهرانی و ایت الله شیخ هاشم قزوینی و 
از اتمه جمعه بود . دوران تحصیلات ابتدائی را در بجستان به پایان رساندم 
و پس از پایان سال اول دوره راهنمایی وارد حوزه علمیه شدم و تا سال 
3 به صورت مستمر به تعلیم و تدریس و تالیف و تحقیق و تبلیغ 
مشغول بودم . سه سال در حوزه علمیه مشهد بودم و سپس در سال 
8 به قم هجرت کردم و از دروس حضرات ایات ستوده , پایانی ,؛ 
اعتمادی و بنی فضل استفاده بردم . در مقطع خارج از حضرات آیات عظام 
تبریزی «فقه 12 سال اصول 8۶ سال» , وحید خرسانی «فقه یک سال و 
نیم و اصول هشت سال» , مکارم شیرازی «اصول یک سال» , منتظری 
«فقه 4 سال» بهره مند شدم . 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1413 -1321 ق), عالم دینی. فقیه اصولی و مجتهد. جدش ملا محمد 
شیرازی در 1200 ق از شیراز به کاشان رفت. او در کاشان به دنیا آمد. 
وی نخست علوم قدیمه را در حوزه علمیه فراگرفت. سپس به فراگیری 
علوم جدید پرداخت. ادبیات را در محضر ادیب فرزانه سید محمود علوی و 
فقه و اصول و صرف را در محضر پدرش , ملا عبدالرسول, و جد 
مادری‌اش ملا حبیب‌الله شریف کاشانی و سید محمد علوی و شیخ محمود 
نجفی فراگرفت. در زمان آیت‌اللّه حاج شیخ عبدالکريم حایری به قم رفت 
و از درس عمومی و خصوصی ففه و اصول ایشان استفاده نمود. علضایین 
چون آیت‌الله سید محمدتقی خوانساری و آیت‌اللّه سید احمد خوانساری, و 
آخوند ملا علی همدانی و آقا میرزا محمد همدانی و حاج آقا فذح لاد 
کمالوندبا وی هم مباحثه بودند. وی از آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حایری 
و آیت اه آقا سید ابوالحسن اصفهانی اجازه اجتهاد گرفت. سپس به امر 
پدر و خواست مردم به کاشان باز گشت و به خاتنتن: حوزه‌ی علمیه و 
تدریس پرداخت و مرجع امور دینی مردم گشت. از جمله آثار خیروی 
احداث مساجد و مدارس و حسینیه‌ها و حمام‌ها می‌باشد. از آنا ر علمی وی. 
«منتخب الاحکام»؛ «کشف الحقائق»؛ «توضیح التترترات در بحت؛ 
«الخیارات» از «مکاسب»؛ حاشیه بر «الکفایت»؛ حاشیه بر «العروة 
الوثقی»؛ حاشیه بر «ذخيرة العباد»؛ کتاب «الربا». «عملیات بانکی»؛ 
رساله‌ی «الحجابية»؛ رساله‌ای در «الاوانی»؛ «براهین الحح للفقهاء 
الحجح»؛ «الخلافة», در اثبات خلافت بلافصل امیرالمومنین (ع) بر طبق 
روایات اهل سنت؛ «القصاص للفقهاء و الخواص»؛ «کشف الاستار عن حکم 
المغرب و الاستتار»؛ رساله‌ای در «احکام حدود»؛ «من ولی السفهاء»؛ 
«اصول مذهب تشیع».[ 1] 

عالم دینی. 

تولد: 23 مجرم 131 ق. , کاشان. 

درگذشت: 6 تير 1371. 

آیت‌الله رضا .مدتی کاشاتی:. فرزتد عبدالرسول کاشانی: از .همان اوان 
کودکی تا حدود بیست سالگی در زادگاه خود کاشان به تحصیل علوم دینی 
پرداخت و در این سال‌ها از محضر کسانی چون پدرش ایت‌الله 
محمدعبدالرسول مدنی و جدش ایت‌الله ملا حبیب‌الله شریف بهره برد. با 


آمدن آیت‌الله عبدالکریم حاثری یزدی به قم, ایشان نیز به قم رفت و در 
حوزه‌ی درس ایت‌الله حاثری یزدی راه یافت. طولی نکشید به مقام اجتهاد 
دست یافت. وی در سال 1359 ق. برحسب دستور پدر خود و درخواست 
برخی از اهالی ی به وطن حودٍ بازگشت. از آنار و توضیح 
ار تقریر آیت‌الله 4 حائثری تقد جزء اول)؛ الدر ة المضييّة 
فی احکام انية الذهب و الفضة. رساله در حجاب زنان؛ فارض المقلدین 
(1376 ق.)؛ کتاب ریا؛ کشف الاستار عن حکم المغرب و الاستتار (1375 
38.) کشف الحقایق عن الرد علی الزندیق و المنافق (دو جلد, 1373 
-1371 ق.)؛ منتخب ی رساله‌ی عملیه. 
رضا مدنی کاشانی بن العالم العابد والفقیه الزاهد حجةالاسلام والمسلمین 
آخوند ملا عبدالرسول مدنی از علماء تازار گ حوزه علمیه قم و مشاهیر 
فقهاء و مراجع معاصر شهرستان کاشانست. 
وی در سح گاه شب چهارشنبه مجرم 131 قمری هجری در کاشان به 
دنیا آمده و پس از رشد مقدمات و سطوح را موه والد و جدامی خود 
کاشانی فراگرفته و در شوال 1340 قمری به قم آمده و هخا درس 
عمومی و خصوصی مرحوم آیت‌اللّه المسس حایری فقهاً و اصولا حاضر و 
استفاده نموده و هم خود تدریس و مباحثه گذارده تا اينکه در سال 1359 
قمری هجری حسب الامر مرحوم والد و درخواست بعضی از اهل کاشان 
مراجعت به کاشان نموده و تا اکنون به تدریس و اقامه جماعت در مسجد 
میانچلل و مرجعیت مردم کاشان اشتغال دارد. 
این 2 مدنی علاقه تا به تألیف و تصنیف دارند و از غالب اجتماعات و 
رفت و آمدها منزوی و برکنار و به مطالعه کتب علمی و نوشتن پرداخته و 
آثار علمی ارزنده‌ای از خود به یادگار گذارده که فهرست آنها را می‌نگارم. 
1- کتاب براهین الحجح للفقهاء اه ال ان ما 
رسیده و در حوزه‌های علمی قم و نجف و مشهد بین فضلاء اهل علم 
ِِِّ و مشهور و از ان استفاده می‌نمایند. 

- کتاب الخلافة که از بهترین کتابهای مربوط به اثبات خلافت بلافصلی 
حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه‌السلام است بر طربق روایات 
علماء اهل سنت. 
3- کتاب کشف‌الحقایق فی الرد علی الزندیق والمنافق که بهترین رداست 
بر زنادقه این زمان. 
4- رساله حجابیه <5- حاشیه بر کفایه 6- حاشیه بر خیارات متاجر شیخ 7- 
رساله در نکاح و رضاع استدلالی 8- حاشیه بر عروةالوثقی و ساير رسائل 
9- الدرة المضیئه فی احکام انية الذهب والفضه 10- رساله‌ای در احکام 


حد ود 11- کتاب الرباء در مسائل ربای فرضی و معاملات و سایر احکام 
متعلقه آن و بعض مسائل دیگر. 

معظم له اکنون در کاشان حوزه درس خارج دارند و جمعی از دانشمندان و 
فضلاء از محضرشان استفاده می‌نمایند. 

اثار خیر بسیاری مانند مساجد و مدارس و حسینیه‌ها و حمام‌ها در شهر و 
دهات بنا نموده و به بسیاری از مستمندان و بیچارگان مساعدت کرده و 
می‌نمایند. 

مکرر بعضی از فضلاء حوزه علمیه قم و نجف و مشهد و غیره درخواست 
نمودند که معظم له را برای تدریس نگاه دارند روی بعضی از موانع 
شر عیه نپذیر فتند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] طبقات اعلام الشیعه (قرن 760 -759/ 14), کیهان 
فرهنگی (س 4 ش 4 ص 15 -12), گنجینه‌ی دانشمندان (262 -260 
99 ۵ مولفین کتب چاپی (199 -198/ 3). 


مدنی, محمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محجمد مدنی 

محل تولد : گیلان 

شهرت : مدنی ک یلا کین 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب «محمد» فرزند «حسین» فرزند «حاجی» با نام خانوادگی 
«مدنی». ملقب به «عبد الزهراء» که از عطایای ملوکانه ملکه عالمین 
حضرت صد بقه اطهر سلام الله علیها در یک عالمی , به این احقر بوده, در 
یکم تير ماه سال 1347 شمسی مطابق با بیست و پنجم ربیع الاول 1388 
هجری قمری در دهستان نوخاله اکبری از توایع شهرستان صومعه سرا از 
شهرهای غربی استان گیلان از مادری متدینه به نام «فرخنده رمضانی پور» 
فرزند«محمدجان» فرزند «کربلایی طوفانعلی» که با پای پیاده از گیلان تا 
کربلای معلی مشرف شده بود, متولد شدم. دوران کودکی را تحت الطاف 
الهی و کنف محبت پدر و مادرم که به حلال و حرام الهی اهمیت خاصی 
می دادند گذراندم و تا آنجایی که به یاد دارم در یک خانواده شلوغ و پر 
جنب و جوش و زحمتکش و دین باور پرورش یافتم. 

بر اساس فضای حاکم در روستا که معمولا کارها به صورت دسنه جمعی 
انجام می پذیرد. من نیز در کارهایی که محول می شد کوشا بودم. در عين 
حال به مدرسه می ر فتم و دوره های ابتدایی و راهنمایی را به سختی 
گذراندم. 

یادم می آید کلاس سوم ابتدایی را می گذراندم که انقلاب شکوهمند 
اسلامی به رهبری منادی و احیاگر اسلام ناب محمدی (ص) حضرت امام 
خمینی رضوان الله علیه اغاز شد و در جنب و جوش و فعالیت های دانش 
آموزی, راهپیمایی های محلی که به تهییح دلباختگان امام صورت می 
گرفت و در پخش پوسترها و اعلامیه ها با عده ای از دوستان هم سن 
وسال شرکت می نمودیم. اولین با ر که عکس دلربای حضرت امام خمینی 
رضوان الله علیه را دیدم چنان مات آن چهره ملکوتی شدم. تو گویی از 
خود بی خود, اشک محبت از دیده ام جاری شده بود. آتش این اشتیاق روز 
به روز برافروخته تر می شد. هیبت و هیثت آن فرزانه مرد در ان سنین 


خردی چنان در دل نشست که بیرون کردنش مشکل می نمود (انچنان جای 
گرفته است که مشکل برود) لا جرم روش و منطق او, در روحیه من تاثیر 
عمیق گذاشته و چراغ عشق راه روحانیت شیعی در دلم روشن گشت و 
خدا را شکر بدین طریق مایل شدم. 

ژنذ فیناهه عاهی: 

پس از پایان دوره راهنمایی با همه مشکلاتی که سر راهم ایجاد شده بود, 
0 رسما طلبه شدم و به خیل سلسله طلاب علوم دینیه 


اللبیب که کتب مقدماتی بودند را در شهرستان رشت, مدرسه علمیه «حاح 
حسن»؟ معروف به صالح آباد (که بسیاری از بزرگان از جمله مجاهد فی 
فص الله پا کی ناوات آن موم اند ور فاص رم 
و اخلاقی کامل مرحوم حجت السلام و المسلمین الحاج شیخ محمد حسن 
مهدوه. تولمی که آن‌شا کردان هرجوم ایت الله: العطمی, سید حشتن: بجر 
۰ الله سید محمود ضیابری رهمت الله علیهما بود و مدیریت 
زه علمیه صالح آباد را نیز بعهده داشت, تعلیم گرفتم و کتاب صمدیه را 
ِِ مرور در محضر حجت الاسلام و المسلمین حاج شیح عبدالرحیم 
اخفان کلب وا کم‌لس آیت الله العطیی اخا اس سورد کی 
بهجت فومنی در نجف آاشرف بوده, تلمذ نمودم. معالم الاصول و مختصر 
المعانی را در محضر پر فروع عالم نی و سقیه ی ان آیت الله 
اضما هافا ماه انس رای خاشیته اف مور 
اول المطفر ۱ ار محصر الم تعیه اقلانی کال و لاور این 
آیت الله حاج سید مجتبی رودباری دام ظله فرزند آیت الله جع سید 
حسین رودباری که از شاگردان نام حضرت آیت اه العظمی امام خمینی 
و آیت الله العظمی خوتئی و بسیاری و ۳ 
بودند و همچنین حجت الاسلام و المسلمین یعسوبی آموختم. 
لمعتین را از محضر نورانی حضرات ایات حاج شیخ مختار ظهیری رحمت 
الله علیه و حاج شیخ محمد علی احمدی اشکوری و حاج سید مجتبی 
رودباری فرا گرفتم. 
رسائل و مکاسب شیخ انصاری و جلد اول کفایتین و منظومه سبزواری و 
شرح تجرید را در محضر نورانی فقیه صمدانی استاد الاعاظم و شیخ 
الاقاحم ایت الله العطمی. علامه جاح نیج محمد ارهدی: لاکانی:رضوان: الله 
علیه که اجازه اجتهاد مطلق از آیات عظام آقا سید ابوالحسن اصفهانی, آقا 
ضیاء الدین عراقی, آقای حجت کوه کمره ای, حاج آقا حسین بروجردی و 
بسیاری دیگر از مراجع را داشت., که در متن اجازه آقای بروجردی آمده 


می خوانیم:«حری بان یجیز اجل شانا ان یستجیز» به شاگردی نشستم و 
سپس به دار العلم قم و ِ و جلد دوم. کفایتین:زا: از متخصر مرخوم 
دض تسیر وا از محتتر لام ۱ الله جوادی آملی و اخلاق را از 
آیات عظام مشکینی و مظاهری بهره گرفتم.درس خارج را فقها و اصولا در 
محضر ایات عظام مکارم شیرازی. فاضل لنکرانی, صانعی, خلخالی و 
۳ املی در قم و ازهدی لاکانی در رشت جمعا به مدت پنج سال تلمذ 


۳ ات نماند به طور مقطعی از عرفان علامه ذوالفنون حسن زاده 
آد له شوم و تست هایس امت اللت لاس تمعی و ات الله لاکانی: 
در رشت رحل اقامت افکنده و به تدریس, تبلیغ تالیف و تصنیف مشغول 
شدم و چند اثر را از اثار قلمی خویش به پادگار نهاده تا در صحیفه عملم 
باه نوم لا تفع مال ول پتون الا موم انی الله بعلب منلیی» یره با شد. 


مراغه‌ای, محمدباقر 
ِِِ 


5 1274 0 عالم دینی و فقبه اصولی. نسبت وی به مراغه آذربایجان 
می‌رسد. در نجف به دنیا آمد. پس از استفاده از محضر علمای آنجا به 
بحجت و تالیف و ندرپس پرداخت. او برای خود کتابهایی از جمله «قوانین» 
را استنساخ کرد. از آثارش: «جواهر الاصول», در اصول فقه, در دو مجلد, 
که در 1274 ق از تالیف ان فراغت یافت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (263/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 177 
-176/ 13), گنجینه‌ی دانشمندان (68/ 7), معجم رجال الفکر و الادب فی 
النجف (1183/ 3), معجم المولفین (85/ 9). 


مرتضوی, عبدالهادی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید ۳ مرتضوی 
محل تولد : نجف اشرف 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1329/7/1 


اقای سید عبدالهادی مرتضوی مشهور به حسینی شاهرودی در سال 
9 هجری شمسی در خانواده ای متدین. مذهبی و دوستدار اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السلام در نجف اشرف دیده به جهان گشود. 
دوران ابتدایی, راهنمایی و دبیرستان را در زادگاه خویش با موفقیت سیری 
کرد. در پی تشویق خانواده و علاقه وافرخویش به فراگیری علوم اسلامی 
وارد حوزه علمیه نجف گردید. پس از گذراندن سطوح عالی به حلقه 
دروس خارج راه یافت. وی در ایام تحصیل در نجف از محضر بزرگانی چون 
مرحوم ات الله صدر, ایت الله سید محمد شاهرودی, مرحوم ایت الله 
خوتئی و دیگر ستارگان درخشان حوزه علمیه نجف اشرف کسب فیض کرد 
و پس از سالها تلاش به درجه اجتهاد تا آحده 

پس از اتمام تحصیلات در نجف اشرف رهسپار قم و وارد حوزه علمیه قم 
گردید. از نخستین روزهای ورود ضمن انس با آتتان ملکوتی کریمه اهل 
بیت(ع) با تلاش و کوشش فراوان به تحصیل و شاگرد پروری پرداخت.پس 
از سالها تلاش و علم آندوزی در نجف اشرف و قم, جهت خدمت علمی و 
فرهنگی به مردم دیار خویش به زادگاهش بازگشت, , و هم اکنون علاوه بر 
تدریس در دانشگاه علی آباد کتول, در حوزه علمیه علی آباد نیز مشغول 
تدریش می باشد. وی درطول حیات علمی خویش از امرنگارش و پژوهش 
غافل نمانده است و از سال 1370 تا کنون در دانشگاه علی اباد کتول به 
امر پژوهش مشغول می باشد و اثاری از قبیل "اخلاق اسلامی1,2 و3 " و" 
اخلاق اسلامی4" را به رشته تحریر و به زیور طبع اراسته است. 


مرتضوی, محمد 


قرن:15 

را 

[۱ 

محل تولد : لبنان 

شهرت : محمد حسین 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه علمی 

سید محمّد مرتضی نام پدرحسین در 20 شعبان سال 1383 ه . ق در 
شهر تمنین التحتا واقع در 25 کیلومتری بعلبک دیده به جهان گشود و در 
سایه پدری و مادری مهربان تعلیم و تربیت یافت؛ تحصیلات ابتدایی, 
راهنمایی , و متوسطه را شهر ریاق سپری نمود پس از آن در شوال سال 
3 ه.ق وارد مدرسه علمیه امام المنتظر عجل الله تعالی فرجه 
الشریف بعلبک شد, دوران مقدمّات را ی د سال و اند ست: سر 
گزاشت.: از محضر. اسانیدی .هون ید دیاین موسوی. شیه مد 
مقداد شیخ محمّد یزبک شیخ علی عفی شیخ محمد خاتون و شیخ علی 
خاتون و .. ۰ بهره ها برد. در ماه صفر سال 1407 هه ق جهت تکمیل دروس 
دین کسب فیض آخلاقی وارد حوزه علمیّه قم گردید و دروس سطح را نزد 
آساتید بزرگی بهره برد از جمله: 

- شیخ مصطفی قصیر ( و | 

_ سید رضا حسینی نسب ( اصول فقه, رسائل, و قسمتی از کفایه, هیئت, و 
قسمتی از اشارات) 

- سید عادل علوی ( باب حادی عشر علم کلام و شرح التجرید) 

- سید کمال حیدری ( فلسفه) 

- سید آحمد مددی ( مکاسب) 

- آیت الله جوادی آملی 12 سال انست: که تقریبا درس تفسیر ایشان را 
شرکت می کند و هنوز هم ادامه دارد. 

پس از آن در درس خارج حضرات آیات عظام محمد فاضل لنکرانی سیّد 
محمود هاشمی شاهرودی جوادی آملی شرکت کرد. 

البته در کنار این دروس به تدریس بعضی از دروس مانند شرح اسفار و . 
ما هم و ای را 


تحقیق مطالعه مباحثه وظیفه مهم تبلیغ و تدریس نیز غافل نشده است و 
به ندریس دروسی مانند: 

عقاید , نحو , بلاغت, فقه, کلام و فلسفه, , تفسیر , اضول فقه هار ن کتاب 
حکووت 07 تالثفت اهام راحل زر ارات تفرحال حاض. تا تون 
شهر خودشان حوزه و کتابخانه برای مطالعه و تحقیق عموم مردم و طلاب 
آن شهرستان تا تتتتتتزه نموده اند. 


مرعشی شوشتری, محمدحسن 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران فقیه فرزانه, استاد حکمت و فلسفه سید محمد حسن 
ری یا ای وا و و و 
پی بیماری در 73 سالگی به دیدار معبود شتافت. 

سید محمد حسن فرزند حجةالاسلام سید سلطان محمد و نوه میرز| 
عبدالوهاب, فرزند میرزا سلطان محمد, فرزند میرزا تقی, فرزند میرزا 
اسدالله, فرزند میرزا اسحاق مرعشی شوشتری بود. پدرش از فضلا و 
ائمه جماعت شوشتر بود که تحصیلاتش را در همان شهر نزد ملاجعفر 
شرف الدین و سید بزرگ آل طیب به پایان برد و در صفر 1370 ق/اذرماه 
1999 ش در شوشتر رحلت کرد و در بقعه صاحب الزمان (عجل الله 
تعالی فرجه الشریف) به خاک سپرده شد. پدر بزرگش میرزا عبدالوهاب از 
اش اف ج اغبان بهی ۵ ضدت ها ساب ا لح کومه شور با مر موه 
داشت. 

سید محمد حسن در سال 1356 1316/8ش در شوشتر استان خوزستان 
پا به عرصه گیتی نهاد. مقدمات اولیه را نزد پدر خود و ملا شکر علی 
معنوی فرا گرفت و سطوح را نزد عالمانی چون محمد تقی حکیم, سید 
محمد موسی جزاثری و سید محمد حسن آل طیب به پایان رساند و خارج 
فقه و اصول را از محضر استادش موسوی جزائری و شیخ محمد تقی 
شوشتری فرا گرفت. البته سفرهای کوتاهی به نجف اشرف داشت و 
همان جا در درس آیة الله سید ابوالقاسم خوئی شرکت می نمود. خدمات 
ایشان در خطه شوشتر بسیار است که می توان به تجدید بنای حوزه 
علمیه جزاثئریه واداره و تدریس در این حوزه, تا نیمه حوزه علمیه 
خواهران. تجدید بنای مقام صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) 
و تجدید بنای مسجد شیخ علی که سال ها در آن جماعت اقامه می کرد, 
اشاره کرد در ضمن به ایجاد حوزه ی علمیه ای در گتوند دست زد که 
تاکنون نیمه تمام مانده است. 

مرعشی در سال 1 13 ش وارد نشکیلات قضایی اهواز شد و ابتدا سمت 
حاکم شرع داشت و بعداً ریاست دادگاه را بر عهده گرفت. در سال 133 
ش به دیوان عالی کشور-تهران ملحق شد و ابتدا در شعبه 19 دیوان عالی 
خدمت کرد, سیس در شعبه 20و سرانجام به وت شورای کال 
قضایی منصوب شد و یکی از پایه گذاران اصلی دستگاه قضایی به شمار 


آت 


نبوغ و استعداد. همت و تلاش بسیار از او فقیهی کم مانند ارائه نمود. 

تواضع, مناعت طبع, بی توجهی به امور دنیا, روشن بینی اجتماعی, آفرینش 

نات عست و پژوهشی از جمله نت های بارز ایشان بود. وی علاوه بر 

عضویت در هیئت علمی مدرسه عالی شهید مطهری و تدریس در 2 

0 منزل ومراکز دانشگاهی عضو چهارمین دوره مجلس خبرگان 
دید 

مرعشی در پی بیماری کلیوی عاقبت در صبح روز دوشنبه 16 شعبان 

9 مرداد 1387 ش در سن 73 سالگی در تهران بدرود حیات 

گفت. پیکرش صبح سه شنبه در تهران و صبح روز چهارشنبه در شوشتر 

ی و ور نع صاعب الرمان (عل الله‌فالی که الشرت مب 

شتیردم شید آنان غلفی ایشان* 

1-شرح الفیةابن مالک؛ 

2-شرح تلخیص مختصر المعانی؛ 

3-شرح بدایة‌الحعمة(اثر علامه طباطبائی)؛ 

4- -شرح نهایة‌الحکمغة(اثر علامه طباطبائی)؛ 

5-شرحی بر تهذیب المنطق (اثر نز تفتازانی-فارسی)؛ 

6-حاشية علی الرسائل؛ 

7-حاشية علی کفاية الاصول؛ 

8-شرح منظوم:ة‌التحفة‌القوامية فی الفقه؛ 

9-شرح منظومة تحفةالحکيم فی الحعمة (اثر شیخ محمد حسین غروی 

0-تعلیقات علی تمهیدالقواعد فی الفلسفغ(اثر ابن ترکه)؛ 

1-شرح حلقات الاصول (المرحلة الثالثة - اثر شهید صدر)؛ 

2-اصول الفقه؛ 

13-شرح کتاب التعلیقات فی الفلسفة (اثر ابن سینا)؛ 

14- -شرحی بر قانون مجازات اسلامی, چاپ شده؛ 

5-سبیل الرشاد الی شرح الارشاد(اثر علامه حلی), چاپ شده؛ 

6-ترجمه کتاب فلسفتنا (اثر شهید صدر), چاپ شده؛ 

7-دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام, دو جلد. چاپ شده؛ 

8-حاشية التلخیص فی الاصول. 

همچنین از این دانشمندان فقید ده ها مقاله در مجلات علمی و پژوهشی 

کشور چاپ شده است. 

نویسنده :عبدالحسین جواهر الکلام 

منابع زندگینامه :آینه پژوهش شماره 112 


مرعشی کرمانی: محمدرضا 


قرن:14 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 
(1286- ح 1342 ق), عالم دینی. فقیه اصولی. مجتهد و مدرس. در 
رفسنجان به دنیا ۳۳ برای فراگیری علوم به یزد و ازرانجا به نجف رفت. 
پس از فراگیری متون فقه و اصول. در محضر آیت له سید محمدکاظم 
یزدی و ایت‌الله شیخ محمدکاظم خراسانی و آیت‌اللّه شریعت اصفهانی 
تلمذ نمود و به مقام اجتهاد نایل [ ۰ آنگاه به ندریس و تصنیف پرداخت. 
بنن از دز بذشت؛ ابت‌الله: میرزا مخفدتفی. شیر از یه مقام مرجعیت 
و وت دو سال متصدی منصب افتاء گردید. در نجف درگذشت و در 
جوار جد بژر کوارتتن دفن شد. از اتارش: رساله‌ی «الکرية فی تحقیق 
مسالة الکر»؛ «جوابات المسائل الاسلامبولیة»؛ «جوابات المسائل 
الامتحانیة»؛ «جوابات المسائل الکرمانيیة»؛ «جوابات المسائل الیزدیة»؛ 
«تقریرات» اساتیدش در فقه و اصول. | 1] 
مرحوم ایت‌الله حاج سید محمدرضا بن سید محمدباقر بن سیدعلی بن 
سیدحسن بن سید علی‌المنتهی الی سلطان العلماء از احفاد ملوک 
طبرستان که سر سلسله آنان صاحب سیف و قلم علامه الکبری میر 
قوام‌الدین مرعشی (جد هیجدهمی آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی) 
ضی‌بانتند که.در شتزه میدان امل قبر شرنفش. کتبد و باز گاه دازد. و تمام 
سلسله ابا و جدا از علماء برجسته و صاحب تالیف و تصنیف بوده‌اند مگر 
جناب سید حسین بن سیدعلی (جد دوم) وی که از اشراف بوده است. 
وی مقدمات را در یزد نزد علماء انجا خوانده آنگاه مسافرت با عتاب 
عالیات نموده و در کربلا سطوح را تکمیل و پس از ان به نجف اشرف 
مشرف و از محاضر دروس مرقومین علامه خراسانی و علامه یزدی و 
مرحوم شریعت اصفهانی استفاده نموده و در آثر جدیت و ذکاوت مخصوص 
حائز مقام فقاهت و مر ۳2۲ شده و پس از فوت مرحوم آیت‌الله میرز | 
محمد تقی شیرازی هن از مردم به آن جناب رجوع نموده و مدت دو 
سال تقریبا متصدی مقام افتاء شده ولکن در سن 56 سالگی در سال 
2 قمری بدرود حیات گفته و در آن ارض مقدس به خاک رفته‌اند. و 
مرحوم ایت‌الله میرزا سید علی یثربی کاشانی پسر خاله متعلقه ایشان و 
والده ماجده اخوان مرعشی مذکور فرزندان آن مرحوم می‌با شند. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم 
منابع زندگینامه :[1] الذریعه (293/ 17 17 ,246 ,1 4 6 طبقات 


اعلام الشیعه (قرن 743 -742/ 14), گنجینه‌ی دانشمندان (204 -203/ 
5 معجم رجال الفکر و الادب فی النجف (1187 -1186/ 3). 


مرعشی نجفی, شهاب‌الدین 


قرن:14 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(1411 -1318/ 1315 ق), عالم دینی, فقیه اصولی, مرجع تقلید, محدث. 
نسابه. رجالی. مدرس, مورخ و ریاضیدان. نسبش به امام سجاد (ع) 
می‌رسد. در نجف به دنیا امد. مقدمات و علوم ادبی را از پدرش و شیخ 
مرتضی طالقانی و علم تجوید را از شیخ نورالدین شافعی بکتاشی و علم 
انساب ال‌رسول را از پدرش و سید محمدرضا صائغ بحرانی و علم تفسیر 
را از پدرش و شیخ محمدحسین شیرازی عسکری و متون فقه و اصول را 
از شیخ محمدحسین شیرازی عسکری و میرزا محمدعلی چهاردهی رشتی 
و فقه و اصول استدلالی را از اقا ضیاءالدین عراقی و شیخ مهدی 
مازندرانی و سید حسن صدر و شیخ مهدی خالص و علم کلام را از شیخ 
محمدجواد بلاغی و شیخ محمداسماعیل محلاتی و ریاضیات را از شیخ 
یاسین علیشاه هندی و میرزا محمود اهری فراگرفت. در 1342 ق به 
تهران امد و در عرفان و علوم عقلی از محضر میرزا مهدی اشتیانی و 
میرزا طاهر تنکابنی و در ریاضیات از محضر هیرزا حیدرعلی نایینی استفاده 
نمود. سپس به قم رفت و در محضر ایت‌الله حاج شیخ عبدالکريم حاثری 
یزدی تلمذ نمود و از او و اقا سید ابوالحسن اصفهانی و اقا ضیاءالدین 
عراقی اجازه‌ی اجتهاد داشت. او از علمای عامه و علمای زیدیه و علمای 
اسماعیلیه_و بسیاری از علمای امامیه اجازه روایت داشت. پس از 
درگذشت آیت‌االه حایری وی عهده‌دار اداره حوزه‌ی علمیه, تدریس. 
مرجعیت و امامت جماعت و ایجاد بناهای خیریه و انتشار کتب گردید. در 
قم درگذشت و در کتابخانه‌ی خود دفن شد. از اثارش: بنای مدارس: 
علمیه, ,ٍ مهدیه و مومنیه در قم: تا یی حفتنیهی .هر که لاش وم کوی 
آیت‌اللّه مرعشی نجفی؛ بالغ بر یکصد و چهل خانه. برای سکونت طلاب و 
فضلاء؛ کتابخانه‌ی آیقت 2 مرعشی نجفی در قم, که بیش از سی و پنج 
هزار کتاب آن از کتب شخصی ایشان و بقیه اهدایی مردم است و متجاوز 
از پانزده هزار کتاب خطی نفیس دارد و از این رو از کتابخانه‌های کم‌نظیر 
ایران نف ات اضف آاند: از آتاز علمی وی: «اجوبة المسائل»؛ «اعیان 
المرعشیین», در شرح احوال خاندان مرعشی؛ «انس الوحید»؛ «التجوید»؛ 
«روض الریاحین»؛ «طبقات النسابین». از صدر اسلام تا عصر حاضر؛ 
«الفروق»؛ «القبلة». مشتمل بر مباحث هیئت؛ «المسلسلات الی مشایخ 
الاجازات»؛ «مشجرات آل الرسول (ص)», در انساب آل‌محمد (ص)؛ 


«مصباح الهداية فی شوارع الکفایة», که حاشیه مختصر بر «كفاية الاصول» 
آخوند خراسانی است؛ «المعول فی امر المطول»؛ «مقدمة التفسیر»؛ 
«مناسک الحح»؛ «الهدایتة», در شرح «العفایت»؛: «مسارح الافکار فی 5 
مطارح الانظار»؛ «مزارات علویین» در ایران و غیره؛ «الصناعات الفقهية». 
در شرح الفاظ مصطلح فقهاء؛ «جذب القلوب الی دیار المحبوب»؛ حاشیه 
بر «تفسیر بیضاوی»؛ حاشیه بر «معالم»؛ حاشیه بر «مکاسب» شیخ 
انصاری؛ «الرد علی مدعی التحریف».| 1] 
یکی از مفاخر امروز عالم تشیع است که حق عظیمی بر حوزه علمیه قم و 
اسلام و مسلمین دارد و یکی از افتخارات بزرگ شیعه است و در میان 
عموم مسلمین شهرت بسزائی دارد و بسیار مورد تجلیل و تکریم علماء 
اهل سنت مصر و سوریا و یمن و حجاز و پاکستان و هندوستان و 
افغانستان و جاوه و سودان و اندونزی و غیره است و از وی به امام اعظم 
اسم شریفش سید شهاب‌الدین و کنیه‌اش ابوالمعالی و شهرتش مرعشی 
نجفی است. 
در صبح روز پنجشنبه بیستم ماه صفر 1318 قمری در نجف اشرف متولد 
فقیه نبیه عارف عابد زاهد محدث علامه سید قوام‌الدین مرعشی مشهور 
به میربزرگ موصول می‌باشد که از بزرگترین خانواده‌های علویین و اشرف 
و اجمل و انبل ایشان بوده و در هر طبقه متحلی بحلیه مزایای دینی و 
9 عالم ربانی و يا متمکن به اریکه جهانبانی و يا طبیب حاذق و با 
نقیب بصیر و یا وزیر روشن ضمیر و مانند اینها بوده‌اند و جده یپدری ایشان 
شریفه طباطبائیه و جده مادری ششمی وی که مدفون در رواق مطهر 
حضرت رضا علیه السلام است دختر شاه‌عباس صفوی می‌باشد. 
شرف یت کابر عن 
تحص انح ها ز کر ی مت وا ما به امام چهارم 
حضرت علی بن الحسین زین‌العایدین علبهماالسلام منتهی می‌شود و والده 
ماجده ایشان علویه صالحه فاضله بنت مرحوم ایت‌الله اقاسید ابوالقاسم 
خوئثی فرزند مرحوم اقا سید مهدی خوئثی است که از بنی اعمام مرحوم 
آیت‌الله العظمی آقای حاج سیدحسین کوه کمری عم بزرگوار مرحوم 
ایت‌الله اقای سیدمحمد حجت می‌باشد. 
ترجه این او یت که رای اه ان الشیفی و رنه الاو 
جلد چهارم صفحه 11 و علماء معاصرین صفحه 217 و اثارالحجه جلد 2 
صفحه 46 و معارف الرجال جلد دوم صفحه 268 و مشاهیر دانشمندان 
اسلام جلد چهارم صفحه 108 طبقات الشیعه جزء دوم از قسم اول صفحه 


7 و ده‌ها کتاب دیگر مانند زندگانی پیشوای اسلام عمادزاده اصفهانی و 
مقامات معنوی آقای معلم و غیره می‌باشد. 

علفاه معا صرین کیت ات »رضم از آکاس ع آحااه ی حا سا که 
علامه فمامد ستایه فنه. اصولی. محوت مالن,. او ایت فاص حافل 
مورخ ریاضی حاوی الفروع و الاصول جامع المعقول و المنقول و بکثرت 
مشایخ نسبت به اهل عصر خود ممتاز و در اخلاق فاضله دارای امتیاز و 
مرجع سوالات متنوعه بسیاری از دیگر فرق مسلمین بلکه از علماء نصاری 
می‌باشد که پرسشهای گوناگون از بلاد دور و دراز به حضرتش فرستاده و 
به. باسخ: منین و فتفن نائل می‌گردند. که از. انهانشت سوالات: شید 
عبدالسلام کردی شافعی و سوالات فاضل متبحر عیسی اسکندر معروف 
لبنانی است که در عصر ما از مشاهیر نویسندگان علماء نصاری است و 
صاحب ترجمه علاوه بر مراتب علمی مساعی جمیله عملی در ترویح دین 
مقدس اسلامی و اعلاء کلمه حق به کار برده جمعی از یهود و نصاری در 
اثر تبلیغات حقایق سمات وی مشرف به اسلام شدند و نیز گروهی از باییه 
و صوفیه و زبکرز منحرفین از اسلام و ایمان باذعان عقاید حقه جعفربه 
مستبصر گردیده‌اند و در ادوار زندگانی خود با فحول رجال و متخصصین هر 
فنی ملاقات و از هر باغی گلی چیده و از هر بلبلی نوائی شنیده و مرجع 
افاده و استفاده افاضل وقت خود بوده و می‌باشند. 

و از کثرت زهد و ورع پیرامون زخارف دنیویه نگردیده و علاقه قلبی را 
را را ی هم و 
آخرت و آخرت مجض است و ربطی به زخارف دنیویه ندارد یل مفرطی 
داشته و دارند و کتابخانه ایشان مانند نگارخانه ارتنک حاوی گلهای رنگارنگ 
می‌باشد که هر یک از فقیه و اصولی و حکیم و متکلم و منطقی و رجالی و 
رباضی و ادیب و طبیب و متخصصین علوم غریبه و صنایع 9 می‌توانند 
از آن گلزار محمدی و بوستان علوی موافق دلخواه خود کلی چیده و یا 
عطری مناسب مشام خود استشمام نماید. 
در سخاوت و بذل و کرم و سعه صدر نادره زمان و وحید دورانست. مراجع 
و زعماء مبسوط الید بسیاری دیده‌ام ولی , به این صفات و خصایص کمتر 
یافته آم. 
انصاف می‌دهم که دلیران و دلبران 
بسیار دیده‌ام ولی نه به این حسن دلبری 
بالاخص در اعطاء کتب و انفاق انگشتر که اقتداء به جد کرام خود 
امیرالمومنین علیه‌السلام نموده و هزاران نفر از دانشمندان و علماء اعلام 
و خطباء عظام و اصناف دیگر انام را به بذل انگشتر عقیق و فیروزه و غیره 
مسرور و مفتخر نموده است. 
آسانند.ه مشانه احارم فعظی اه 


آفتصات مقدمات را از مرحوم شیخ زاهد عابد شیخ مرتضی طالقانی و 

والد معظم خود و دیگر مشایخ وقت اخذ نموده و علم تجوید را 9 
نورالدین شافعی بکتاشی که در تلاوت قرآن عاصم زمان خود بوده اخذ و 
علم انساب آل رسول صلی الله علیه و آله را از والد معظم خود و 

استاد عماد سید محمدرضا صائغ بحرانی و دیگر اساتید فن تلمذ نموده و 
علم تفسیر را از والد مکرم و عالم زاهد صاحب کرامات شیخ محمدحسین 
بن محمدخلیل شیرازی عسکری و متون فقه و اصول را از شیخ 
محمدحسین مذکور و هم میرزا محمدعلی رشتی صاحب کتاب شرح القبله 
و آقا میرزا محمود شیرازی و آقا شیخ محمدحسین قاجاری تهرانی نجفی و 
دیگر اجلاء اوقت تلمذ مود و در فقه و اصول استدلالی حاضر حوزه 
۱ بر 
رجال و دراية حاضر حوزه مرحوم آیت‌الله آقا سید حسن صدر و در اصول 
از بحث مرحوم آیت‌الله شیخ مهدی خالصی استفاده کرده آنگاه به نجف 
مراجعت و علم کلام و تفسیر را از آیت‌الله شیخ مهدی خالصی استفاده 
کرده آنگاه به نجف مراجعت و علم کلام و تفسیر را از آایت‌الله شیخ مهدی 
ی را ۳ از 
فراگرفته و در سال 1342 2 قوب تهرن ار و در نا حدور کال توقت 
نموده و عرفان و علوم عقلیه و ریاضیات و بعض فنون دیگر را از افاضل 
تهران مانند آیت‌الله آقا حسین نجم‌آبادی و آیت‌الله حاج شیخ عبدالنبی 
نوری و دیگران استفاده کرده تا آنکه حاوی مراتب علمیه اب 
نقلیه گردیده و در سال 1343 قفر فماخرت یه قم نموه وا اوه تاره 
که سال 1393 هجریست پنجاه سال در این بلده طیبه مشغفول به ندرپس 
و تالیف کتب متنوعه و اقامه جماعت و مرجعیت و سرپرستی حوزه 
روز وی را مستغرق نموده است عمتر مستحب و نافله است که از وی 
فوت شود. 

مشایخ اجازه آن جناب که تمامی از مراجع تقلید و علماء اعلام و فقهاء 
است که برای تبرک چند نفر انان را ذکر می‌نمایم. 

1- السید حسن صدر کاظمین 2- السید نجم الحسن الهتدی موسس مدرسه 
الواعظین در لکنهو هندوستان 3- ِ ناصر حسین ابن آیت‌الله السید 
حامد حسین صاحب عبقات الانوار 4- السید محسن الامین الشامی د- 
السید ابوالقاسم الدهکردی 6- السید عبدالحسین بروجردی آل کمونه 8- 
الشیخ علی بن محمد الرضا آل کاشف الغطاء 8- الشیخ هادی آل کاشف 


الغطاء 9- الشیخ مرتضی آل کاشف الغطاء 10- الشیخ محمدجواد البلاغی 
1 لد ای مد اما یل قح تیم 2 2۱ الشسه کعین الم تضرا اس اه 
الشته اه یهت اصفیانی ۳4 سنا مد العش کر ال اس 
ول ایت‌الله: سید اهالحسنی اصفیای. وم اس الق الشتن. محمه 
فیروزآبادی 17- آیت‌الله المیرزا حسین نائینی 18- آیت‌الله الحاج الشیخ 
عبدالکریم الحایری 19- آیت‌الله الحاج آقاحسین قمی 20- آیت‌آلله حاج 
آقاحسین بروچردی _ و آبنت اه آخوند ملامحمدحسین فشارکی و آنت‌الاد 
آقاسید محمد نجف‌آبادی و آیت‌الله آقاسید علی نجف‌آبادی و آیت‌الله آقا 
شیخ عبدالنبی نوری و آقای امام جمعه خوئّی و آقای_ شیخ مهدی حکمی 
قمی و آقای شیخ محمدعلی آیت‌الله شاه‌آبادی و آقا میرزا ابوالهدی 
کرباسی و آقای حاج شیخ علی‌اکبر نهاوندی مشهدی و آقا سید «مجسن 
اراکی و آقای حاج شیخ ی ام حاج شیخ عباس محدث 
کفابه 9 مهدی 0 نسابه نجفی ۲ ِِ 0 
و آقا سیدمحمدباقر کشمیری و آقاسید راحت حسین رضوی کوپال یوری و 
آقا سید عبدالباقی شیرازی ملاباشی و صدها نفر دیگر و اجازات اجتهاد 
ایشان از آقا ضیاءالدین عراقی و آقای فشارکی و آقای یثریی کاشانی و 
آقا شیخ محمدحسن اصفهانی و آقا شیخ عبدالکريم پزدی. 

اثار علمی و قمی معظمله که به طبع رسیده و يا مخلوط مانده است 
بسیار است ازان جمله: 

1+ علیعات تر احقاق الحق قاضی تورالله شهید دن پیشت و شش :مجاد که 
باه لد ان نم شون ای انا اس اش و ان 
علیه‌السلام و خاندان_ عصمت و طهارت و امامت اثمه معصومین 
فلت اسلا ما فضایل, ارشرخایدان اشت ان هار ان کته آقل نشت سا 
شده بنحو استدلال با رعایت اختصار. 

2- غایه القصوی لمن رام التمسک بالعروه الوثقی حواشی بر عروه الوثقی 
علامه یزدی در دو مجلد بزرگ. 

دض | سا کمک ‏ طا یی اهر فصو اعد 
تم عاسلی هد کنات المدانه ای کفا ها 

6- دفع الغاشیه عن وجه الحاشیه (حاشیه بر حاشیه ملاعبدالله یزدی در 
خی 7 یل کی آشوالخا زب 

8- جذب القلوب الی دیار المحبوب در سوانح و وقایع ایام عمر 9- مسارح 
الافکار فی حل مطارح الانظار حاشیه بر تقریرات اصول شیخنا الانصاری. - 


کتب در انساب است در چند مجلد. 
1- الرساله الافطسیه در نسب گروهی از سادات طفرود که در تهران 
چاب شده. 
2- الرحله الشیرازیه که در مسافرت به شیراز نوشته‌اند 13- الرحله 
الاصفهانیه در مسافرت به اصفهان تالیف نموده‌اند. 
4- مزارات علویین در ایران و خارج ایران. 
5- کتاب المسلسلات فی مشایخ الاجازات در سه مجلد به شرح زیر 1- 
در اجازات علماء امامیه از اثناعشریه که به معظم‌له داده‌اند 2- اجازاتی 
که علماء عامه از حنفی‌ها و مالکیها و شافعیها و حنبلیها و زیدیه و غیر آنان 
که برای آن جناب نوشته‌اند 3- اجازاتیکه ایشان به دیگران داده‌اند. 

جع تقلید, محقق, عالم دینی. 
تولد: 20(1276 صفر 1315 ق.), نجف اشرف. 
درگذشت: 7 شهریور 7(1369 صفر 1412 ق.) قم. 
ایت‌الله العظمی سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی, فرزند سید 
شمس ‌الدین, اموزش‌های اولیه خود را نزد پدر و جده‌اش اغار کرد. پس از 
این در حوزه‌های درس اساتید شرکت کرد. در وس مقدماتی را نزد پدر, 
شیخ مرتضی طالقانی. شیخ محمدحسن سدهی اصفهانی نجفی. شیخ 
شمس ‌آلدین شکوئی قفقازی, سید محمد کاظم خرمآبادی نجفی, میرزا 
محمود معلم و نیز جده خود بی‌بی شمس شرف بیکم طباطبایی فراگرفت. 
وی تجوید و قرائت قران را از میرزا ابوالحسن مشکینی نجفی. پدرش 
سید شمس‌الدین فر جستی نجفی. سید آق بوسر ق: شیح عیدالسلام 
از پدر خود از سید محمدرضا موسوی #- 7 و سید محمد مهدی غربقی 
صائغ و تفسیر قران را از پدر و از شیخ محمد حسین شیرازی, سید 
هبة‌الدین شهرستانی و سید ابراهیم رفاعی شافعی بغدادی و ففه و اصول 
را از پدر خود و از شیخ مرتضی طالقانی, سید محمدرضا مرعشی نجفی 
رفسنجانی شیح غلامعلی قمی,. ابوالحسن مشکینی نجفی. سید آقا 
شوشتری, میرزا حبیب‌الله اشتهاردی. میرزا محمد تهرانی. میرزا 
محمدعلی کاظمینی. شیخ عبدالحسین رشتی, میرزا اقا سید ابراهیم 
اصطهباناتی. شیخ موسی کرمانشاهی. شیخ نمعت‌الله لاریجانی. سید علی 
طباطبائی یزدی. شیخ محمدحسین شیرازی, میرزا محمود شیرازی. سید 
جعفر بحرالعلوم. سید محمدکاظم خرم ابادی و عباس خلیلی و علوم 
ریاضی و هیئت را از شیخ عبدالکريم بوشهری, سید ابوالقاسم موسوی 
خوانساری, دکتر عندلیب‌زاده. میرزا محمود اهری. محمد محلاتی. شیخ 
عبدالحمید رشتی, احمد منجم. سید محمدکاظم عصار, جمال‌الدین کرباسی 
و علم طب را از پدر و از محمدعلی‌خان موّید الطباء و علم رجال و درایه و 


محمد حرزالدین نجفی, میرزا علی حسینی مرعشی شهرستانی و میرزا 
ابوالهدی کرباسی, فقه و اصول استدلالی را از ایت‌الله ضیاءالدین عراقی. 
ختیایی تبریزی, شیخ محمدحسین کاشف الفطاء شیخ علی بن باقر نجفی, 
شیخ محمداسماعیل محلاتی. شیخ عبدالنبی نوری, سید براهیم 
اصطهباناتی. حسین نجم‌ابادی, آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی. سید علی 
پثربی کاشانی و محمدرضا مسجدشاهی فراگرفت. آنگاه در شهرهای 
سامرا و کاظمین مدت سه سال فقه و حدیت و رجال را از آیت‌الله سید 
تن درف آصولن ,زا تاد ایت‌اللة شیخ مهدی خالصی آموخت و بعد از 
مراجعت به نجف اشرف علم کلام را نزد آیت‌الله شیخ محمد جواد بلاغی, 
شیخ محمد اسماعیل محلاتی. سید هبةالدین شهرستانی. علی‌اکبر یزدی, 
پدر خود و دیگران آموخت. 

ایت‌الله مرعشی موفق به دریافت بیش از چهارصد اجازه‌ی روایتی و 
تعدادی اجازات اجتهاد و اجازات نفسی از مشایخ دیگر گردید که اجازات 
کتبی وی در کتاب المسلسلات فی الاجازات امده است. 

آیت‌الله مرعشی نجفی در بیست و یکم محرم 1342 از نجف به ایران آمد 
و پس از سفری به مشهد و تهران و شهر ری, به قم سفر کرد و به سبب 
درخواست آیت‌الله عبدالکریم حاثری یزدی در قم ساکن شد و مدتی هم در 
جلسات درس ایشان و حوزه‌های دررس آیت‌الله حاجح شیخ مهدی حکمی 
قمی, ایت‌الله سید علی بثربی کاشانی و علیاکبر مدرس یزدی, معروف 
بش یت هرق مت و 

ایت‌الله مرعشی نجفی از زمان ورود به قم, در کنار ایت‌الله عبدالکریم 
حاثری یزدی به تحکیم پایه‌های حوزه‌ی نوپای قم پرداخت. ورود وی به 
ایران و قم مصادف بود با آغاز زمامداری رضاشاه بود که با مظاهر اسلام 
و تشیع به مبارزه برخاسته بود. او در مقابل فشارها و ضربات رضاشاه 
علیه حوزه و روحانیت مردانه ایستاد و جلسات درس او منظم بین شش تا 
هفت جلسه درس در مدرسه فیضیه. صحن و حرم حضرت معصومه (س) 
برقرار می‌شد. به این ترتیب وی را می‌توان یکی از موسسان حوزه‌ی 
علمیه‌ی قم به شمار آورد که تا هنگام رحلت آیت‌الله حاثری یزدی, همگام 
با ایشان فعالیت کرد. پس از رحلت آیت‌الله حاثری یزدی نیز در جهت 
حفظ و بقای حوزه کوشش کرد. در آن زمان حلقه‌های دروس خارج فقه و 
اصول خود را تشکیل داد. 

آیت‌الله مرعشی پس از رحلت آیت‌الله بروجردی در 1380 ق. جزو معدود 
مجتهدانی بود که به عنوان مرجعیت شیعه انتخاب گردید قات ند پس به 
عنوان یکی از ارکان اصلی حوزه و جهان تشیع درآمد و به سهم خویش در 


اداره‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم شرکت نمود. وی بیشتر از هفتاد سال به 
تدریس در حوزه‌ی علمیه‌ی قم مشغول بود. 

اثار و تالیفات وی به این شرح است: تعلیقات احقاق الحق قاضی نورالله 
مرعشی شوشتری شهید که بیست و هفت جلد آن منتشر شده و تا پنجاه 
جلد می‌رسد. مشجرات ال رسول‌الله الاکرام (ص), شرح و حاشیه بر 
وی المطالمه زر سمل ات مات هی عحار 
الكفاية. حواشی رسائل شیخ مرتضی انصاری, المسلسلات فی الاجازات. 
العون نیم اس مهافت و هار و ای ی اسر 
مصطلحات فقهبه, , الفاية القوی, سلوة الحزین و مونس الکتئیب. المشاهد و 
المزارات؛ القصاص علی صوء القرآن و سنبه (به قلم عادل علوی, ۵4)+. 

از خدمات فرهنگی ایت‌الله مرعشی نجفی می‌توان به این موارد اشاره 
کرد: ساختن مدارس علوم دینی و تعمیر انها در قم مدارس مهدیه در 
خابان ای مه توا ان و رهروان تما در بایان امام عمیتن: 
هرت وتان ام اه بر ی ام ای فسات و و 
بازسازی مساجد در ایران و جهان,. ساخت و تعمیر بیمارستان‌ها از جمله 
بیمارستان کامکار در قم, درمانگاهی در بیمارستان نکویی قم, اسایشگاه 
معلولین در قم, ساختمان بخش قلب بیمارستان نکویی, مرکز توانبخشی 
بهزیستی واقع در میدان امام خمینی قم که دارالشفای ال محمد (ص) نیز 
نامیده می‌ شود تاسیس کتابخانه با خرید قطعه زمین به مساحت 1500 
منر مربع مقابل مدرسه مرعشیه در خیابان ایت‌الله مرعشی (ارم سابق) 
کتابخانه‌ای با زیربنای 3500 متر در پنج طبقه ساخته شد که در نیمه‌ی 
شعبان 1349 با حدود 16000 جلد کتاب چاپی و خطی افتتاح گردید. بعدها 
طبق حکم حضرت امام (ره) دولت قطعه زمینی در کنار کتابخانه با 
مساحت 2400 متر مربع فراهم و در اختیار تولیت کتابخانه قرار داد. در 
توسعه‌ی جدید 16000 متر مربع زیربنا در هفت طبقه با ظرفیت سه 
سین لد کنانه‌ساس فرص از ۱20000 لد کنات خطی مه ده 
است. 

این کتابخانه (تا سال 1374) نزدیک به 500000 جلد کتاب چایی, 35000 
مجلد با 50000 عنوان نسخه خطی. بیش از 20000 جلد کتاب چاپی به 
زبان‌های لاتین, نزدیک به 5000 جلد نسخه عکسی. حدود 8000 
میکروفیلم و بیش از هزار عنوان روزنامه و نشریه دارد. همچنین مجهز به 
دستگاه‌های مدرن آتش‌نشانی: مبارزه با آفات طبیعی, دستگاه‌های قرنطینه 
و آفت‌زدایی است. 

ایت‌الله مرعشی نجفی پیش از فوت چند بار در بیمارستان‌های قم و تهران 
بستری شد و دوبار هم برای درمان به خارج از کشور یعنی اسپانیا و 


انگلستان مسافرت نمود. اما سرانجام در شامگاه روز چهارشنبه هفتم ماه 
پس از اقامه‌ی اخرین نماز جماعت در صحن حضرت فاطمه معصومه (س) 
و بازگشت به منزل گرفتار حمله و سکته قلبی شد و درگذشت. پیکر وی 
در کتابخانه عمومی خود ایشان دفن گردید. 

بر گرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 

منایع ند کنامه :۱11 اتف دامقفران (81 17 الذرنعه:(204/ 23 
06 0 355 ,264 18 ,7186 16 ,88/ 15 ,215 ,140/ 
2 ,378 6 ,260 2), ریحانه (134 -129/ 3), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 848 -847/ 14), علماء معاصرین (219 -217), گلزار معانی (702 
-695), گنجینه‌ی دانشمندان (52 -37/ 2 ,215 -211 ,56 -1/51), معجم 
ژخال الفکر و الادت فی التجف:(1180 :1189 /:3)]. 


ِِ 


(تو( 1330 ۳ عالم دینی, فقیه. اصولي. مچرس و مجتهد. در نجف به دنیا 
آمد. همقدمات. سطوح و حکمت را از ایت‌الله آقا سید حسین بادکوبه‌ای و 
آیت اه ایزوانن و ایت‌الله سید محمود شاهرودی فراگرفت. آنگاه به ایران 
آمد و در قم سطوح را در محضر برادرش آیت‌اللّه سید شهاب‌الدین 
مرعشی نجفی تکمیل نمودر سپس به نجف بازگشت و درس خارج را از 
آیت‌الله اصفهانی و آیت | نایینی و آیت ال آقا ضیاءالدین عراقی 
فراگرفت تا به مدارج عالیه‌ی اجتهاد رسید و از آنها به دریافت اجازه نایل 
آمد. او سالها در نجف به تدریس فقه و اصول پرداخت. در مسافرتی که به 
قصد زیارت حضرت امام رضا (ع) , نف آیزان. آمده.به: اضر ار. غلما و فردم 
رون از شهر سکنی گزید و به اقامه‌ی جماعت و انجام امور دینی 
پرداخت. از آئارش: «شمس الضحی», در مناقب ائمه (ع): «روضة 
الاحباب»؛ «کشکول»؛ «ریاض الصالحین»؛ «تقریرات» استادش آیت‌اللّه 
نایینی در «خیارات».. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه : گنجینه‌ی دانشمندان (329 -328/ 3). 


مرعشی. محمد 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1280 -1198 ق), عالم دینی, فقیه, اصولی, مفسر, ادیب و شاعر. از 
فرزندزادگان علامه سید حسین سلطان العلماء (غلیفه سلطان) بود. او در 
اصفهان درگذشت و در تخت فولاد دقن شد. از آثارش: «تفسیر قرآن»؛ 
شرح «زبدة الاصول»؛ شرح «تشریح الافلای»؛ «سفرنامه‌ی هندوستان»؛ 
کتاب «اجازات»؛ ۰ شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (382/ 9), تذکرة القبور (488), معجم 
المولفین (188/ 10). 


مرعشی, محمود 


قرن:15 

1 

هن 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1320/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب تاکنون بیش از 60 مقاله در زمینه کتابشناسی نسخه شناسی , 

کاب وهی رخا مراعرن اصات اس اس یام ها هن ان 
و منتشر شده است همچنین نظربه اینکه از سنین نوجوانی در کنار پدر 

0 کتابشناسی مخطوطات را فرا گرفته ام و با اشتیاق در کنار 

دروس حوزوی خود ادامه دادم اکنون بیش از نیم قرن است که تجربه 

اتدوحته ام و اتخایب دادن خشر مراک علمن و کاشایمها انشا هیا 

جهان به عنوان یکی از بزرگترین کتابشناسان معاصر کتابهای اسلامی جهان 

می شناسند. 

اینجانب چند جلد تالیف نیز دارم که بیشتر آنها چاپ و منتشر گردیده است 

,جز آن, دهها کتاب را تحقیق و تحصیح و چاپ کرده ام و بسیاری دیگر نیز 

زیر نظر اینجانب منتشر شده است . همچنین کتبا دارای چند اجازه اجتهاد و 

روایتی و امور حسبیه از مراجع گذشته و حال می باشم از جمله حضرات 

آیا ت عظام :اراکی , مرحوم والدم , مکارم شیرازی , بهجت , فاضل 

لنکرانی 1[ سیستانی و غیره و نیز از مرحوم_ ۳1 الله 

العظمی شیخ عبد النبی آراکی اجازه اجتهاد گرفتم و از مرحوم آیت الله 

سید محمد صادق بحر العلوم نجفی و مرحوم آقا شیخ آقا بزرگ تهرانی و 

مرحوم آیت الله علیاری تبریزی و غیر آنان اجازه روایتی در یافت نموده ام 

. به منظور اطلاعات بیشتر به مجله کیهان فرهنگی شماره 204 که ویژه 

اینجانب و نیز کتابخانه می باشد همچنین مقاله ای که محقق و پژوهشگر 
بز تلاش اهای علی رفیعی در فورد زندکینامه. آیتخاتب: تخاشته و در 

ای ت شهاب کتابخانه چاپ شده و هر دو آنها ضمینه این برگه ها 

می باشد مراجعه شود . 

و نیز از مفتی بزرگ یمن محمد بن زباره و مرحوم شیخ محمد غزالی 

بزرگترین متفکر جهان عرب و صاحب بیش از 500 تألیف در موضوعات 


گوناگون اجازه کتبی اخذ نموده ام .اینجانب همچنینر افزون بر 50 سال 
است. که راو قاتا ی هم رس کناسانه بررک است الله. | تاو 
ری ی ری 
بنیاد کرده اند برای طلاب به عهده دارم نیز مسئول دفتر پدر بزرگوارم 
تون من باشم مایت خ رم ای با سره ای الم اسان 
خارجی دارم که در حال انجام است و به زودی منتشر می شود همچنین 
کاب یی مس ومه امه کی تحیض احل السه در کلام و فصال 
ائمه اطهار علیهم السلام که از تألیفات پدر عزیزم و به عربی می باشد زیر 
نظر و با اشراف اینجانب در حال انتشار است که 5 جلد نخست آن منتشر 
وی و 1 دصر با اخار ار اه 2 له مر ها دمشال 
بعد منتشر خواهد شد و جمعا 45 جلد خواهد بود این کتاب تاکنون 3 بار 
جایزه بهترین کتاب سال در حوزه دین شناخته شده و دریافت نموده است . 


مروجی طبسی, محمدجعفر 


قرن:15 

حجنسیت ِ 
7۳ 
محل تولد : نجف اشرف 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/1/1 


محمد جعفر مروجی طبسی فرزند مرحوم ایت الله حاج شیخ محمد رضا 
طبسی نجفی درسال 1335 در نجف اشرف متولد شد, دروس مقدمات 
حوزه را در مدرسه حضرت ایت الله العظمی گلیایگانی گذراند. و سطوح 
عالیه را نزد اقایان: مرحوم حاج سید ابوالفضل موسوی تبریزی و مرحوم 
ای و ای یه 
اشتهاردی و جناب محقق داماد و جناب شیخ محمد کلباسی و جناب اقای 
فیاضی به پایان رساند و حدود 15 سال در درس خارج حضرات آیات عظام 
0 ی آیت الله مکارم شیرازی. 1 آیت الله سید ابوالقاسم 


مروجی طبسی, محمدجواد 
۰ 


۱۳۷ ۳ 

محل تولد : نجف اشرف 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1331/1/1 

زندگینامه علمی بنده در نهم ماه ذی الحجه 1372 هجری قمری مطابق با 
1 هجری شمسی در نجف اشرف در یک خانواده روحانی 
متولد شدم. پدرم مرحوم ایت الله العظمی حاج شیخ محمد رضا 

است که ظاهرا در سال 1345 هجری قمری از قم به حوزه نجف اشرف 
هجرت فرمود تا از محضر پر فیض بزرگانی همچون مرحوم نایینی و آقا 
ضیا ء عراقی و سید ابوالحسن اصفهانی (ره) بهره جوید.یس از کشت 
دوران کودکی به تحصیل در مدارس دولتی تا کلاس ششم نظام قدیم 
پرداخته و پس از آن با تشویق جدی و پی گیر مرحوم والد تحصیلات علوم 
دینی خود را در حوزه علمیه نجف اشرف آغاز کردم چرا که مدتی از رحلت 
برادر بزرگم مرحوم شیخ محمد علی طبسی در تهران می گذشت و چون 
فرزند دیگری که جای او را پر کند نداشت, تلاش فراوان می کرد تا مرا به 
سلکی روحانیت کار .بدین جهت از دوران کودکی ونوجوانی که 
پدرم پیش از اذان صبح به حرم مولی امیرالمومنین می رفتم در بین راه او 
نمازهای مستحبی می خواند و من نیز احساس می کردم که این حالت 
معنوی و عرفانی که اوداشت در من در حال شکل گرفتن است زیرا من 
نیز به توصیه وی وادار می شدم به برخی آذکار و اوراد در بین راه بپردازم. 
نماز جماعت ایشان در رواق مطهر علی بن آبی طالب(علیه السلام) پهن 
می کردم و برای ایشان تکبیر می گفتم, زیر سر گذاشته و در کنار قبر 
علامه حلی در راهرو به خواب می رفتم .پدرم به مناسبتهای گوناگون از 
محاسن ورود به حوزه علمیه و قرار گرفتن در ردیف علماء و اینکه ملائکه 
و فرشتگان زیر پای جوینده علم ودانش بالهای خود را می گسترانند بنده را 
بسیار تشویق می فرمود. تا اينکه در اول سال 46 هجری شمسی بدست 
مبارکشان در روز اول فروردین معمم شدم. چند سالی که در حوزه علمیه 
نجف آاشرف بودم از استادان محترم و عالیقدری بهره جسته از جمله اولین 


استاد ومربی خودم یعنی مرحوم پدرم بود که وی را به حق استادی بزرگ و 
مربی شایسته ودلسوز یافتم که در تمام مقاطع سنی یار و پدری مهربان 
برایم بود.او با اینکه اشتغالات علمی و تالیفی ودرسی وندریسی 
ومراجعات مردم فراوان داشت اما هرگز فرصتها را از دست نداده و 
شبانه روز وقت خود را در اختیار من قرار داده بود. حتی آخرین لحظات 
عمر مبارکش زير نظر او بوده و از خوان علم و معرفت و اخلاق و صفات 
حمیده اش پیوسته بهره می جستم.او بحق فقیهی بود بزرگوار و دائره 
الفعارفه سر کی بفی کمنظی مادنا ور مین ایاف اه کم ننوه 
بودم.چنانکه عرض کردم از ان ِِ و نوجوانی تحت تربیت و مراقبت 
وی قرار گرفته وهر روژ صبع پس از برگشتن از حرم مطهر امیرالمومنان 
از من می خواستند تا قرآن مجید رانزد او بخوانم و سپس به شرح و 

تفسیر برخی از ایات و کلمات ان که در خور فهم بود می پرداخت. ِ 
اولین گام پس از فراگرفتن قرآن کریم مرا به احکام و مسائل آشنا ساخته 
وانقا سا .از خانشته بر ظرخق النخاه ه در مت رساله عملیه پدرم بود از 
شرح امثله و عوامل جرجانی و شرایع الاسلام و شرح باب حادی عشر را 
نزد او خواندم.و پس از مدنتی که بدنبال یک استاد خصوصی برایم بود 
سرانجام با استاد دیگری به نام حجه الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسین 
کشمیری (ره) آشنا شده و بنا به توصیه و سفارش پدرم کتاب های دیگری 
از جامع المقدمات از قبیل کتاب المنطق و شرح النموذج و سپس مقداری 

از حاشیه ملا عبد الله را در نزد او خواندم.و استاد سوم و چهارم اینجانب 
در مقدمات و ادبیات عرب مرحوم حجه الاسلام و المسلمین حاج آقای 
حجتی بروجردی بود که جلد اول شرح ابن عقیل را نزد او خوانده و 
ی 
اشترف داشتم جنات. خحه الاسلام ور الفسلمین. افای: سید مرتصی. قاتتین 
(سلمه الله) بود که با عده ای از دوستان مقداری از شرح لمعه را در 
نزدش تلمذ نمودم.پس از مدتی که از تحصیلاتم گذشت ملاحظه کردم که 
منزل مرحوم پدرم بسیار پر رفت و امد است.اینجا بود که برای اولین بار 
به محیط مدارس علمی رفته و در مدرسه خلیلی با یکی از دوستان به نام 
شیخ ابوالقاسم نظریور هم حجره شدم.پس از مدتی به علت کوچک بودن 
مرحوم 3 بر کم ور آن روز تازه تجدبد بنا شده بود اه یافتم.اما 
دیری نگذشت که تصمیم جدی گرفته و با پدر ومادرم مسئله رفتن به حوزه 
علمیه قم را مطرح کردم تا با خیالی آسوده و دور از خویشان به تحصیل 
ادامه دهم. اما انها صلاح دانستند که فعلا به تحصیلات ادامه داده و رفتن به 


قم را به سالهای بعد موکول کنم.اما دیری نگذشت که در اوایل ماه ذی 
القعده سال 130 توسط عوامل بعتی دستگیر شده و پیش از هجرت 
عمومی سال 130 به همراه کروهت از علماء و روحانیون به ایران 
فرستاده شدیم.از سال 1350 هجری شمسی که وارد قم شدم به ادامه 
تحصیل پرداخته و از محضر اساتید بزرگواری در سطوح مختلف بهره برده 
که به شرح زیر می باشد: 

1 جناب اقای لطفی کاشانی در مقداری از حاشیه ملا عبد الله 

2 آقای شیخ عبد الله اصفهانی در مقداری از کتاب سیوطی 

3. اقای شیخ مهدی مجیدی کتاب مغنی 

4 اقای سید نور الدین شریعتمدار جزاثری , مقداری از شرح لمعه و 
جواهر البلاغه 

5 مرحوم اقای فخر وجدانی مقداری از شرح لمعه 

6 سید محمد رضا طباطبائی یزدی در مقداری از شرح لمعه و مقداری از 
باب حادی عشر 

7 حضرت ایت الله شیخ علی پناه اشتهاردی در مقداری از شرح لمعه و 
8 سید نور الدین حسینی اشکوری, المنطق مرحوم مظفر 

9 سید احمد حسینی اشکوری, جلد دوم شرح ابن عقیل 

ین کوراتی نی از الس ی ردوم یو 

1. اقای جلیلی در بخشی از شرح 

2. مرحوم عرفانی خراسانی در مقداری از معالم 

3. اقای شیخ احمد امین بخشی ازمعالم 

4. استاد شیخ مصطفی اعتمادی در رسائل شیخ انصاری 

5. استاد میرزا محسن دوزدوزانی در قوانین و مکاسب محرمه و جلد 
دوم کفایه و تفسیر برخی از سور قرآن کریم 

16 مرحوم آیه الله حقی در بخشی از شرح تخرد و درس تفستیر فز ان 
7. استاد حاح شیخ عباس نائینی در بخشی از شرح تجرید 

19 مرحوم ایه الله شیخ محمد تقی ستوده در بخشی از بیع و خیارات 
مکاسب شیخ انصاری 

کفایه جلد اول. 

0 مرحوم شیخ عبدالرحمن حیدری ایلامی در بخشی از شرح لمعه 

1 مرحوم ایه الله شیخ ابوالقاسم محمودی اشتهاردی در باب مفاهیم 
کفایه الاصول 

22 حضرت آیت الله حاح سید کاظم حائری در بخشی از بیع مکاسب 

3 سید محسن موسوی تبریزی در قسمتی از بدایه الحکمه 


. حضرت آیه الله العظمی شیخ جواد تبریزی 

. حضرت آیه الله العظمی شیخ هاشم املی 

. حضرت آیه الله العظمی شیخ محمد فاضل لنکرانی 
+خضرت آبف الله العطفی یداب آلدین سر کی مخت 
حضرت ای الله العظمی شنبه ایرالفایتم کوکبی: 

. حضرت آیه الله العظمی شیخ ناصر مکارم شیرازی 

. حضرت آیه الله جعفر سبحانی یک دوره اصول 

مرت ال( عم وید راتسا کت ین 


مروجی, محمدکریم 


قرن:15 

جنسیت ِِ_ 

و مروجی 

محل تولد : کوهدشت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1327/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محجمد کریم مروجی بروجردی در سال 137 در یک خانواده 
کشاورز متولد و بعد از مکتب و دبستان در سال 42 رسما وارد حوزه 
علمیه شدم و بعد از دو سال تحصیل در بروجرد و خرم اباد در سال 44 
وارد حوزه علمیه قم شدم و در خدمت اقایان و ایات صلواتی و سید 
ابوالفضل موسوی تبریزی (ره) شرح لمعه و از آقای دوزدوزانی مختصر و 
آقای اعتمادی قوانین و آقایان اعتمادی و سبحاتی رسائل و اقایان: فاضل 
لنکرانی و مرحوم ستوده مکاسب و آقایان مرحوم سلطانی و ستوده کفایه 
را تلمذ کردم. و در سال 47 وارد درس خارج شده و عمدتا در فقه و 
اصول مرحوم اقای امیرزا هاشم املی(ره)حدودا 12 سال شرکت کردم و 
در این مدت از فقه و اصول مرحوم اقای اشیخ مرتضی حائری تا اندازه ای 
بهره بردم و تا حدودی از اقایان دیگر نیز استفاده کردم. در خلال درس 
خواندن مشغول تدریس هم بودم و تقریبا کتابهای سطح را چند بار یا لا اقل 
یک بار تدریس کردم و از سال 1371 تا به حال یک بحت فقه دارم و چند 
سال قبل یک دور کلیات رجال را نیز تدریس کردم. 


مروزی, ابوطالب عزیزالدین اسماعیل 
۰ 


۳ وف بعد از 614 ق), محدث, فقیه, اصولی, نحوی, لفوی, شاعر, 
منجم و نسب شناس. نسب او به محمد دیباج؛ فرزند امام صادق (ع), 
می‌رسد. جد سوم وی از قم به مرو سفر کرد و در آنجا سکنی گزید. در 
مرو متولد شد و تحصیلات خود را در زادگاه خود مرو آغان کرد و در 
کسانی جچون قاضی محمد بن سلیمان فقیهی دانش آموخت. در جوانی به 
قصد زیارت خانه خدا از مرو خارج شد. در 92< ق به بغداد که رسید از 
ادامه سفر منصرف شد 9 مدتی همان جا ماند. ابوطالب از شهرهای 
خوارزم. هرات, نیشابور, گرگان. ری, یزد, شیراز, رامهرمز و همدان نیز 
دیدن کرد و از مشایخ و دانشمندان این شهرها بهره جست. در میان 
ار رف رم 
محمد ماهروی. اسماعیل کاشانی و ابن سمعانی نام برد. تاریخ بازگشت 
وی به مرو روشن نیست. زمانی که در مرو بود با فخر رازی دیدار کرد و 
در همان زمان بود که کتاب «الفخری» را برای وی تالیف کرد در مرو در 
منزل خود مجالس درس برگزار می‌کرد و در آن طالبان علوم حضور 
می‌یافتند. یاقوت حموی که از شاگردان وی می‌باشد پس از توصیر صفات 
زیبای استادش در «معجم الادباء» چند بیت از اشعار او را اورده است. تنها 
اثر بازمانده از وی «الفخری فی انساب الطالبین» است که در قم به چاپ 
رسیده؛ اثر دیگر وی «حظيرة القدس». در حدود 60 مجلد. در خصوص 
انساب طالبیان بود و تلخیص آن «بستان الشرف» در 9 20 مجلد؛ و 
اه نیز درباره‌ی نسب شافعی تألیف کرد از آناز دیگر او: «زبده 
الطالبیه»؛ «غنية الطالب فی نسب آل ابی‌طالب»؛ «المثلث» و «الموجز» 
در تب 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (308 /1), اعیان الشیعه (320 -319 /3), الذریعه 
(252 23 ,79 19 ,67 /16 ,29 12 ,26/7 ,107 -106 /3), ریحانه 
(112 /3), لغت‌نامه (ذیل/ اسماعیل), معجم لادباء (150 -142 /6), 
معجم المولفین (266 /2), هدية العارفین (211 /1). 


مرویان حسینی, محجمود 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید مه مرویان حسینی 
محل تولد : مشهد 

تابعیت:* ایران 

تاریخ تولد : 1344/8/1 


زندگینامه علمی 

در سال 1344 در مشهد در خانواده مقمن و متعهد و دلسوز خداوند نه. آن 
خانواده فرزندی به نام «محمود» اهداء نمود. پس از گذراندن تحصیلات 
دوران ابتدائی و راهنمایی در سال 1363 وارد حوزه علمیه مشهد گردید. 
تحصیلات مقدماتی و رتبه اول سطح را از محضر حج:الاسلام رضوانی و 
ناطقی فیض برد سیس مکاسب و کفایه را از نزد اساتیدی زار کی چون 
استاد امیری و استاد رضا زاده تلمذ کرد. ورود به درس خارج ایشان در 
سال 1373 بود که خارج فقه را نزد آیت الله فلسفی و خارج اصول را نزد 
آیت الله مرتضوی گذراند آغاز ز کار پژوهشی ایشان در سال 1376 بود که 
همکاری با مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی را شروع کرد. در 
کنار پژوهش به امر تدریس و تربیت در حوزه علمیه مشهد و دانشگاه های 
این شهر اشتغال دارد. 


مزینانی, محمدصادق 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد ۰ مزینانی 
محل توا : مزینان سبزوار 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 


زندگینامه علمی اینجانب محمد صادق مزینانی در سوم فروردین 1336 در 
مزینان بدنیا امدم . پس از دوره ابتدایی بر اثر تشویق خانواده بویژه 
مرحوم پدرم به تحصیل علوم حوزوی روی اوردم . پس از چند ماه تحصیلی 
در حوزه علمیه مزینان دز سل 1348 به حوزه علمیه مشهد مشرف شدم 
بزرگواری چون : حجت هاشمی , ناطقی , اختری , محقق و بنی هاشمی 
بهره گرفتم . برای ادامه تحصیل در سال 1360 به قم مهاجرت کردم و از 
اساتید محترم همچون : اعتمادی , فاضل هرندی , ستوده , صانعی و فاضل 
لنکرانی در درس های رسائل , کفایه و مکاسب بهره بردم .درس خارج را 
از سال 58 از محضر ایات عظام ایت الله فاضل لنکرانی , نوری همدانی , 
وحید خراسانی , ببریری , هاشمی شاهرودی و ... بهره بردم .تفسیر , 

فلسفه و رجال را نیز از محضر حضرات هس , جوادی آملی , 

انصاری شیرازی و اقا موسی زنجانی و... استفاده کردم .پس از انقلاب 
اسلامی مسافرت 0[ های کشور داشتم. با توجه 
به خلاء فرهنگی و نیاز ز منطقه سیستان و بلوچستان به آن منطقه رفتم و در 
نیروهای سپاه پاسداران , جهاد سازندگی , رادیو و تلویزیون و حوزه علمیه 
کارهای گوناگون فرهنگی و تدريیس داشتم . در سال 1359 به عنوان 
نماینده ولی فقیه و حاکم شرع هیات واگذاری زمین در استان سیستان و 
بلوچستان منصوب شدم .از سال 11 به بعد ضمن کارهای فرهنگی و 
تبلیغی در استان یاد شده در ایام تعطیل حوزه , با عده ای از دوستان در 
مجله حوزه و سپس مجله فقه مشغول پژوهش و نگارش مقاله در زمینه 
های گوناگون به صورت جمعی و فردی شدم . محصول این همکاری حدود 
0 مقاله است . این همکاری به صورت عضویت در طرح و برنامه و 


هات یرنه وکا رش الا سخصان ارافه دار تال 190 بف فده 
ضمن شرکت در همایش ها و کنفرانس های علمی و ارائه مقاله در چند 
کنفرانس به عنوان مقاله برگزیده به ارائه مقاله خود پرداختم «چندین لوح 
باد بود و تقدیر از سوی جشنواره مطبوعات , جشنواره هنری , , فرهنگی 
اشراق ویژه صدمین سال امام خمینی (ره) دریافت داشته ام .در سال 79 
نهر خهاشته دیورحایه فر کر علی خی رکان رن را عرناره اند شجه‌های 
سیاسی ملا احمد نراقی ارائه دادم که مورد پذیرش قرار گرفت و کار 
تکازشرران در ستال 0 9د یم بایان رید و یفن ۱ ز چاپ به کنگره نراقیین ارائه 
شد . همین کتاب در پنجمین همایش کتاب سال حوزه به عنوان یکی از آثار 
برگزیده معرفی و جایزه ای نیز به آن تعلق گرفت و به همین مناسبت در 
کتابی که به منظور معرفی آثار برگزیده و پدید آورندگان از سوی دبیرخانه 
نگاشته شده در ص 56 و 57 معرفی اثر و شرح حال مختصری از مولف 


آمتته است . 


مسجدی, حیدر 


قرن:15 

جنسیت ِ 

خیدز مسجدی 

محل تولد : کاظمین عراق 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب حیدر مسجدی متولد 1346 در شهر کاظمین متولد شدم. و پس از 
تحصیلات ابتدائی و راهنمایی, توسط ساوای رژیم بعث همراه خانواده 
دستگیر شدیم و به زندان روانه شدیم. دو برادرم زیر شکنجه های وحشی 
شهید شدند و ما به سوی ایران روانه شدیم. از سال 1361 وارد حوزه 
علمیه قم شدم و دروس مقدماتی را در مدرسه شهید صدر گذراندم. 
سپس دروس سطح و خارج رااز محضر اساتید بزرگوار استفاده کردم از 
مات | رن الله احمدی یزدی, آیه الله حسین نجاتی, آیه الله هادی آل راضی, 
آیه الله احمد مددی, که بخش مهمی از علومٍ حدیث و نکات بسیار ظریف 
فقهی و اصولی را از محضر استاد بزرگوار آیه الله احمد مددی استفاده 
کردم, که لازم می دانم از ایشان تشکر کنم و از او به نیکی یاد کنم. در 
سال 1371 تا سال 1374 در موسسه (دائره المعارف فقه اسلامی ) 
مشغول تحقیقات اسلامی شدم. ودر تالیف کتاب (معجم فقه الجواهر) 
شرکت نمودم. در سال 1375 وارد موسسه علمی فرهنگی دارالحدیت 
شدم و در رشته حدیث مشغول تحقیق شدم. 


مسعودی, اصغر 


قرن:15 

جنسیت ِ 

0 سدع که 

محل تولد : نی ریز فارس 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 


در سال 1392 بعد از اخذ دیپلم تنجربی وارد حوزه علمیه قم شدم و در 
مدرسه امام صادق (ع) , به تصحیل پرداختم و در تابستان همان سال حاشیه 
و سیوطی را خواندم و از سال دوم در مدرسه امام صادق شروع به 
تدریس درسهایی که خوانده ام جامع المقدمات و صرف ساده نمودم و تا 
پایان سطح , دروس را به صورت جهشی گذراندم. 1 

سازمان تبلیغات اسلامی سنندح و مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی 
مریوان و مهاباد خدمت نمودم و در سال 72 مسئول نمونه استان 
کردستان برگزیده شدم. سه کتاب سیمای سنندج , وضعیت فرهنگی 
اجتماعی مریوان وضعیت فرهنگی اجتماعی مهاباد را نوشتم و سپس 
سیری در مهاباد و جمهوری 1946 را به رشته تحریر در آوردم. 

مدتی در قم در ستاد منطقه 2 کشوری مسئول واحد اموزش و سر دبیر 
مجله پیک یاران بودم و کتاب پاسداری از حریم کتابت را نوشتم بیش از دو 
شا خر اسات ففم ساره نات ام تال و مارم حاد 
الله و سبحانی حفظه الله کسب فیض نمودم.در سال 1392 در دانشگاه 
باقرالعلوم ع در رشته فلسفه و کلام در مقطع کارشناسی ارشد قبول و در 
سال 1384 از پایان نامه ام با موضوع سعادت از منظر فارابی و ابن سینا 
دفاع نمودم و در سال 1394 در جشنواره ممتازین بسیجی و شاهد کشور 
رتبه سوم کشوری را کسب نمودم. و اکنون با گروه فلسفه و کلام مدرسه 
حجتیه همکاری 0007 تدریس می نماأیم. مدنی نیز در 
دانشگاه پیام نور دروس معارف 1 اخلاق کاربردی و کلیات فلسفه را 


ندریس نمودم. 


مسعودی, عبدالهادی 


قرن:15 


تابعیت: ایر ان 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

ژتد یناه علفف 

در سال 1350 هجری شمسی به مدرسه رفتم و در 1362 هجری شمسی 
دیپلم ریاضی فیزیک گرفتم و پس از یکسال درس مهندسی صنایع در 
دانشگاه صنعتی شریف, کلیه درس های جدید را رها کرده و به درس حوزه 
که از دبیرستان آغاز کرده بودم به صورت تمام وقت پرداختم و از محضر 
اساتیدی همچون پدرم , , مرحوم روشنی ,؛ ز ان آلله قذیری , مرحوم پایانی , 
آقای نیری همدانی و مرحوم آیت الله زاده اراکی سود بردم_پس از اتمام 
تحصیلات سطح در سال 1369هجری شمسی به درس خارج آیت الله شیخ 
جواد تبریزی حاضر شدم و دو سال اصول فقه و 5 سال فقه طهارت و 
حدود را نزد ایشان تلمذ کردم و سپس به مدت 8 سال درس اصول ایه 
الله تخد حراسای‌ سیگ سال قمه: اساد ابت آلله ری زر جانی.ست کت 
جستم. از سال 1369 هجری شمسی کار بر روی حدیث را به صورت جدی 
و رسمی اغاز کردم و تاکنون به صورت مطالعه و فیش برداری موضوعی 
کتب حدیت, تبویب و دسته بندی احادیث شیعه و اهل سنت., ترجمه, 
تلخیص و ۰ لدوین رساله ها؛ مقاله ها و کتاب های مربوط به حدیت , 
کارهایی ارائه داده ام. همچنین با مراکر حعلف غلمی و پروهتی ارشاط 
مشورتی داشته و سالهاست در دو حوزه فقه و حدیث, در حوزه و دانشگاه 
ندرکن هی کنم.. اتسایب در کار دزوین اضلی قععع اصول ان کی فابرهد 
و منطق نیز خوانده ام و با کلام نیز به گونه ای مختصر آشنا هستم. 
همچنین سالهاست که به دلیل ارتباط کاری از قرآن و تفاسیر آن نیز 
استفاده می برم و به همین دلیل و به دلیل مطالعه احادیث اخلاقی و نه 
عمل : به ان, مطالبی را در رادیو معارف و رادیو قران و نیز سیمای 
جموور ی اسلامی ارائه داده ام. زندگی علمی من در مطالعه حدیث و علوم 
خانیی. ان , نشر مقالات حدیثی و تدریس فقه و حدیث و سخنرانی و نیز 


ترجمه احادیث و تلخیص بوده و هم اکنون نیز ادامه دارد 


مسعودی, علی اکبر 


قرن:15 

جنسیت ِ 

علی اکیر مسعودی 

محل تولد : خمین 

شهرت : مسعودی خمینی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1310/1/1 

زندگینامه لصف 

آية الله علی اکبر مسعودی خمینی در سال 1310 هجری شمسی در خمین 
متولد شد. پدرش مرحوم غلامعلی مسعودی - به پيشة قئادی روز گار 
هي کر اند جذ وی به دلیل اینکه گلیایگان دچار قحطی شده بود, به خمین 
هجرت کرده و در آنجا ازدواج نموده بود. در خلال این سالها, خداوند به وی 
فرزندی به نام غلامعلی اعطا می‌کند که در خمین به زندگی می‌پردازد. 
خانوادة اية الله مسعودی خانواده‌ای ساده و در حد متوسط مردم, بلکه 
پایین‌تر از آنها در زندگی و معیشت بود که در محلة سبزی کارها می ز یسنه 
است. آية الله مسعودی خمینی؛, , در شش سالگی به امر پدر راهی مکتب 
خانه شد. در خمین مکتب داری زندگی خی 3 کم نام او,ء شیخ ابوالقاسم 
بود و حضرت امام خمینی (ره) نیز نزد ایشان درس خوانده بود. در مقطعی 
که اية الله مسعودی به نزد ایشان می‌رفت. وی هشتاد ساله بود. حضور در 
مکتب؛ خانه .دو با شتةه تال به. -ظول اتجاهید و بس. از ان فیدر هدرنه 
شش کلاسه‌ای در خمین ۳ نویسی کرد و چون, سال اوّل را در مکتب 
گذرانده بود, در پاية دوم به تحصیل پرداخت. از جمله کسانی کم در آن 
دوره در آن مدرسه درس می‌خواندند, ار الله رضوانی و رخ الله جلالی 
خمیتی بودند که تا پابة پنجم با اية الله مسعودی: همراه. بودند. وضعیت 
نابسامان معیشتی خانواده, او را بر آن می‌داشت که در کنار درنن, به کار 
نیز بپردازد؛ اما اين مسئله با مخالفت پدر و مادر وی همراه بود. ایشان با 
وجود کمبودهای مالی, علاقه داشتند که فرزندشان به تحصیل علوم دینی 
بیردازد و به مسلک روحانیت 3 آنگ: علاقة خانوادة ایشان به روحانیت به 
حدی بود, که با ان وضع اقتصادی. هر شب جمعه از مرحوم سید محمدتقی 
خوانساری پدر ایت الله حاج سید مهدی خوانساری غضنفری دعوت 
می‌کردند تا به منزل ایشان بیاید و آبگوشت و نان و پنیری با هم تناول 
کنند. وارستگی و زهد مرحوم خوانساری, در ابة الله مسعودی تاثیر به 


تافو امش ارس وهی کی رس انا 
تشویق می‌کرد. از دیگر کسانی که انگيزة ایشان را برای ورود به حوزه 
فزونی بخشید, مرحوم حاج شیخ احمد ال طاهر از شاگردان مرحوم عارف 
واصل آخوند کاشانی در اصفهان بود که برای اقامه نماز و پیشوایی مردم 
به خمین آمده بود. رفتار و سخنان دلنشین ایشان. کودي خردسال ۳ 
را شیفته و حیران خود کرده بود. وی؛ بعدها جامع المقدمات را ترو انشان 
فرا گرفت. با پایان یافتن جامع المقدمات, در سن پانزده سالگی, به اراک 
رفت و به تحصیل سیوطی و حاشية ملاه‌عبدالله پرداخت. با پایان یافتن 
کتاب معالم, ژاهی کم دار مخضر عالفان ان دبا ر کسب فیض کند. در 
قم, مدرسه «دارالشفاء» ساکن شد و با جِد و جهد دروس سطح را به 

پایان برد. سپس برای تحصیل درس خارج. 0 ۱۹ 
امام خمینی (ره) و آية الله بهجت بهره برد. وی دربارة اولین آشنایی با 
امام (ره) می‌گوید: «یک بار بنده از خیابان ارم قم عبور می‌کردم. وقتی از 
کنار مسجد محمدیه رد شدم, صدای غژایی به گوش من رسید. نگاهی به 
داخل مسجد افکندم و دیدم که آقایی در حال تدریس است و شاگردان 
زیادی هم دارد. در کنار در ایستادم تا درس استاد تمام شد. بعد از یکی از 
شاگردان ایشان پرسیدم که ایشان کیست؟ گفت: حاج آقا روح الله خمینی 
است». آية الله مسعودی, در کنار تحصیل فقه و اصول, دروس دیگر 
حوزوی از جمله فلسفه و تفسیر را ۰ وارسته‌ای همجون 
علامه طباطبایی ی وخ و در جلسات اخلاقی. استادان ژر ک حوزه 
همچون حاج آقا حسین فاطمی که شبهای پنج شنبه در منزل جلسه‌ای 
اخلاقی داشت با جذیت شرکت می‌نمود تا علم را با عمل توامان سازد. آیة 
الله مسعودی خمینی در دوران تحصیل خود. به محضر استادان بسیاری 
شرفیاب شد. ایشان در خمین, جامع المقدمات را نزد مرحوم شیخ احمد 
آل طاهر فرا گرفت و بخشی از «صمدیه» را که به دلیل برخورد با فصل 
تابستان باقی مانده بود, نزد اقای صدر که از اقوام امام (ره) بود, خواند. 
در اراک حاشیه ملاعبدالله را نزد سید علی اراکی آموخت و مطول را نزد 
استاد ارجمند میرزا جعفر سبحانی آموخت و بخشی دیکر آن:را تزد فا 
شیخ حسین بادکوبه‌ای فرا گرفت. با آمدن به قم, معالم را که در اراک فرا 
گرفته بود, دیگر بار نزد میرزا جعفر سبحانی آموخت مقداری از شرح لمعه 
را نزد امام موسی صدر و بخشی را نزد آیت الله شیخ جواد تبریزی خواند 
و نیز رسائل و مکاسب را نزد اقایان مشکینی. شیخ اسدالله اصفهانی و 
شیخ عبدالجواد جبل عاملی اصفهانی فرا گرفت. قسمت عمدة کفایه را نیز 
نزد شیخ عبدالجواد جبل عاملی اصفهانی آموخت. برای فراگیری منطق, به 
نزد اقای سید جلال اشتیانی رفت و منظومه را نزد اقای فکور و ملکوتی و 
نیز حاج اقا رضا صدر فرا گرفت. برای تحصیل اسفار و تفسیر نیز در درس 


علامه طباطبایی شرکت نمود. وی برای تحصیل درس خارج از محضر 
عالمان بر ی همجون امام خمینی (ره)؛ رخ الله گلیایگانی و رخ الله 
بهجت بهره برد. وی دربارق درس امام (ره) می‌گوید: «یکی از خصوصیات 
حضرت امام این بود که شاگردان خود را وادار به مطالعه می‌کرد. دلیل آن 
هم این بود که حضرت امام در خلال درس از کلمات تزر کاتت همجون 
آقانان نانینی: افاضیا غراف .و آقای کمپانی استفاده می‌کردند و لازم بود 
که شاگردان ایشان به منابع و مأَخذ مربوطه رجوع کرده و خود, عین 
عبارت بزرگان یاد شده را ملاحظه کنند. از دیگر خصوصیات امام این بود 
که شاگردان را وادار به اظهار نظر می‌کرد و معتقد بود هر یک از آقایان در 
موردی از موارد که دیدگاهی دارد, باید زمینه را برای اظهار آن مهیا ببیند». 
خزباره یه تذریشن ‏ ای الله: هت بر ی وید در خصوض. شیوخ 
ندریس آقای بهجچت باید بگویم که ایشان بر خلاف سایر آقایان, این گونه 
نیست که در درس خارجشان, به نقل و نقد نظرات ت امثال مرحوم نائینی و 
آقاضیاء عراقی و مرحوم آخوند و مرحوم فشارکی و مانند آن بپردازند. 
ایشان شیوة دیگری دارند ور از این است که ایشان بحجت را شروع 
می کنند و دیدگاه خود را 57 7 می‌کنند و برای ان استدلال مق کنند: در این 
حال خود شاگرد باید بررسی کند که دلایل استاد, رد نظرية کدام یک از 
علماست». ابة الله مسعودی خمینی, از محضر چند تن از علما برای امور 
حسبیه, اجازه دریافت نمود. اولین اجازة ایشان, از حضرت امام (ره) بود. 
پس از ایشان نیز, از آقایان گلیایگانی و بهجت نیز اجازه دریافت کرد. وی 
در دوران تحصیل, با طلاب و فضلای بسیاری رابطه دوستانه داشت که از 
آن میان می‌توان_ آية الله جلالی خمینی, آية الله رضوانی و آية الله مصباح 
بزدی را تام:برد: آیة آلله.متتعودی خمینی:دز بیش هویش از انقلاب :خدمات 
علمی و فرهنگی شایانی را به جامعه علمی و فرهنگی کشور ارزانی 
داشت. وی, در حین تحصیل در حوزه علميه, کتابهایی را که از پیش فرا 
گرفته بود, ندریس می‌کرد. از جمله کتاب جامع المقدمات را , به طلاب 
تواهوار یاد می‌داد و به تدریس کتاب حاشیه ملاعبدالله در مسجد محمدیه 
مسجد., مملوق از جمعیت می‌شد. از دیگر کتابهایی که ایشان سالها به 
ندریس آن مشغفول بودند» کتاب شرح لمعه و معالم بود که نثمرة این 
تلاشها؛ تا ال فا یا ی ی کر ور همچنین ایشان 
در طول این سالها؛ تألیفات و یادداشتهای فراوانی نیز داشته که از جمله 
کتاب «خمس» را می‌توان نام برد که بخش عمدة آن در حادثه‌ای از بین بیر 
رفت و دیگر «تقریر مبحث دماء ثلائة» امام خمینی (ره) است که به ۳ 
رسیده است. از خدمات مهم فرهنگی آية الله مسعودی خمینی, تصدی 
تولیت استانه مقدسة حضرت معصومه سلام اللهعلیها و خدمات فراوان به 


آن است. بارگاه ملکوتی حضرت معصو مه سلام الله علیها که در روایات 
ایا اس ری و ی ار مر ای ده 
است. عنایت کريمة اهل بیت و فیض حضور او در شهر قم, اين شهر را به 
شهری عالم پرور و سرچشمه مبارزات برای تحقق جمهوری اسلامی ایران 
قرار داده است و خدمت به این مرکز مهمّ. خدمت به شیعه, حوزه علمیه, 
انقلاب اسلامی و پاسداشت خون شهیدان راه استقلال و ازادی است. اية 
الله مسعودی خمینی؛ یس از تنصدی تولیت آزتتتا ناه حضرت و سلام 
الله علیها که با حکم مقام معظم رهبری همراه بود, به عمران و گسترش 
آن همت گماشتند و با بازسازی و مرت بخشهایی از آن, میراث ت فرهنگی 
بزرگ شیعه را پاس داشتند. ایشان در طی اين سالها, موقوفات آستانه را 
که بخشی از آن به دلیل اهمال از دست استانه مقدسة خارج شده بود, به 
حرم مطهّر باز گرداندند. همچنین با گسترش کتابخانة حرم, هم از نظر 
مساحت و هم از نظر تعداد کتب پرداختند, به گونه‌ای که کتابخانه را به 
مکان شایسته‌تر و تعداد کتب را از حدود بیست و دو هزار به شصت و پنج 
هزار جلد رشاندند و حدود. پانصد. نسخه کتاب. خطظی. نفیسن برای. آن نهیه 
کردند. با تلاش و پیگیری ایشان گنبد مطهر حرم پس از دویست و ده سال 
تعویض و با بهترین طلا بازسازی گردید همچنین صحن و مسجد جدید در 
جوار حرم مطهر که از پروژه‌های معظم در توسعه حرم می‌باشد توسط 
ایشان بنا گردید. از دیگر خدمات ایشان در این عرصه. راه اندازی 
انتشارات حرم و چاپ کتب مذهبی متعدد و نیز چاپ نشریه‌ای به صاحب 
اشتبازی: اشاته-فقدسه: نود. کم-زاتر آن رم هیر ان آن بهزه هی بر ند: 
حرمی که آشيانة آل محمد(ص) می‌باشد, باید به پیروی از اهل بیت علیهم 
السلام, رسیدگی به حال محرومان و مستضعفان را سرلوحة کارخویش 
قرار دهد و پناهگاه نیازمندان و درماندگان باشد. در این زمینه. حرم مطهر, 
طرحهای گسترده‌ای را : به انجام رسانده است که همه حکایت از تلاش بی 
وقفة مسوولین ان بونزه: انة الله مسعودی دارد. از تلاشهای دیگر ایشان 
در اف فن‌هنی اسان ممدشته» فرآهم: آوردم»رمته سرا یره منوی 
زاثران از سخنان علماء و واعظان و مداحان برجسته و نیز برگزاری 
جلسات مختلف. از جمله دعای ندبه, کمیل و توسل بوده است. همچنین 
ایشان به نگهداری و بهینه سازی موزة حرم مطهر همت ویژه‌ای ارت 
آن را به مرکزی دیدنی و یادگار عشق مردم ایران به خاندان پیامبرگرامی 
اسلام (ص) تبدیل نموده است. او همچنین اشیاء گران قیمت که در رژزیم 
تصایق بر کنده شنده نوی را به موزم.: اسنانه. ممدنته عودت داد: اب الله 
مسعودی خمینی, در پیش و پس از انقلاب خدمات سیاسی فراوانی را 
برای تحقق انقلاب اسلامی و تداوم آن انجام داده است که ذکر همة آنها 
در این مختصر نمی‌گنجد. او مانند بسیاری دیگر از عالمان و مجاهدان قرن 


اخیر, تفکر و خط مشی امام خمینی (ره) را در مبارزه سرلوحة خویش 
قرار داده و در مواقع حساس و مهم , تابعیت خود را از زعیم عالیقدر شیعه 
به اثبات رسانده است. شخصیت امام (ره) و شجاعت و صلابت او به حدی 
بود که اطرافیان و دیگر مبارزان را سخت نحت تأثیر خود قرار می‌داد. وی 
دربارة شجاعت امام (ره) می‌گوید: «بنده در مدتی که خدمت ایشان بودم, 
هرگز مشاهده تخندم. که یر دلیل و ضرها از سرهوای نفس, عصبانی 
شوند. در عوض هر جا که پای دین و دیانت و حفظ ارزشهای انسانی و 
اتلامین. هه ان .صی‌افده وهای ردان متورم می‌شد و فریاد 
می‌کشیدند. در سنوات مبارزه. شدیدترین اعتراضات را به شاه آمریکایی 
نمودند؛ اما در قبال بی مهری دوستان صبور و حلیم 9 اگر کسی 
ایشان را آن گونه که در خورشان بود, تعریف نمی‌کرد يا برای مثال به 
ایشان آية الله العظمی نمی‌گفت. ایشان به اندازة سرسوزنی دلگیر 
نمی‌شد و تغییری در رویه شان مشاهده نمی‌گردید». همچنین دربارة ِ 
زیسنی امام (ره) هی کوید: «ره خاطر دارم که در سنة چهل, و چهل و یک 
حضرت امام مهری در اختیار داشتند که در ذیل جواب به استفتائات و ۳۷ 
آن, مود استفاده قرار .می‌دادندر.متتها برای اغشته کردن قسمت. برجشنته 
مهر به جوهر, به علت نداشتن استامپ همواره مشکل داشتند و این 
مشکل را به نحوی تحمل می‌کردند تا اینکه یک بار بنده به ایشان عرض 
کردم که اگر اجازه بدهید, من کاری می‌کنم که زحمت شما کمتر شود. 
فرمودند: جچه کار کل ۶ عرض کردم, شما اجازه بدهید. مطمئنا راضی 
خواهید شد. ایشان هم اجازه دادند. بنده استامپی تهیه کردم و در اختیار 
ایشان گذاشتم. امام از قیمت استامپ سوال کردند و نگران قیمت بالای 
ان بودند: ولی در نهایت مورد قبول واقع شد و ایشان از ان به بعد, 
مهرشان را که در سینه اویز کرده بودند, در می‌آوردند و به استامپ 
می‌زدند و استفاده: فی‌کرنند»: آنه الله. فسنعودی "میتی از سالهای: اولیه 
مبارزة امام (ره) بر ضد رژزیم شاه با ایشان همراه بود و در سخنرانیهای 
خود همواره شاه و دار و دسته‌اش را منکوب می‌کرد. وی, پس از هجرت 
امام به نجف, با زحمت فراوان از مرز ایران خارج شد و با تحمل مشفا مشقات 
در نجف به دیدار امام (ره) شتافت سپس به بیان مشکلات موجود در راه و 
توسل به: اضام رها (عح) ترا رهایی. از ان فشکلات: و رشیدن ند انخف 
نود ات امام نیز با شنیدن سخنان اوء فرمودند: «هر کس را بخواهند, به 
مقصد می‌رسانند». پس از باز گشت از نجف, به دستور امام خمینی (ره) 
عازم سیرجان شد ۳ به حل مشکلات مردم و آماده‌سازی آنان برای انقلاب 
بپردازد که اين اقامت. چهار سال به طول انجامید. از اقدامات موثر ایشان 
در سیرجان, تاسیس حوزه علمية آن شهر و نیز دعوت از طلاب و مبلفین 
قم برای سخنرانی در سیرجان در ایام ماه رمضان, محرم و صفر بود. 


خدمات ایشان و نیز افشاگریها و سخنرانیهای حماسی, منجر به بازداشت. 
ممنوع‌المنبر شدن و حتی ممنوع الکلام شدن ایشان شد. از این رو وی را 
به کرمان برده با ارشام رئیس ساواک وقت روبرو شدند. چند روزی در 
زندان کرمان مانده لیکن با راهپیمائی مردم سیرجان ازاد شدند و تعهد 
گرفتند که در سیرجان نمانند. بخشی از فعالیت سیاسی آية الله مسعودی 
در دهة پنجاه, به مبارزات با جریانات انحرافی و التقاطی معطوف بود. در 
اين دوره آبة الله مسعودی با همراهی یچ الله مصباح یزدی, به افشای 
طرح دشمن برای تحریف جریان مبارزه و حمایت از تز اسلام منهای 
روحانیت می‌پرداخت و بر پیروی از خط مرجعیت و روحانیت و انقلاب 
صددرصد اسلامی پای می‌فشرد. از فعالیتهای مهم ایشان در استانه 
پیروزی انقلاب. شرکت در تحصن علما در دانشگاه تهران و نیز عضویت در 
کميتة استقبال از امام (ره) بود. همچنین اية الله مسعودی. از افرادی 
است که در تشکیل جامعه مدرسین و سازماندهی مجدد آن نقش بسزائی 
داشته است. وی درباره چگونگی تشکیل جامعه مدرسین: می‌گوید: 

«تاريخچة جامعه مدرسین بسیار جالب است و باید در فرصت مقتضی 
بدان پرداخته شود. شاید پیش از این گفته باشم که هستة اصلی جامعه, 
قبل از نهضت امام خمینی نهاده شد. عده‌ای از دلسوزان دور هم جمع 
شدند و در این باره صحبت کردند که حوزه بایستی درب و دروازه داشته 
باشد. و ضاحب نظم و انتظامی شود.. این .هسته. غبارت. بودند از اقایان: 

مصباح, رشیدپور, سید ابراهیم خسروشاهی, امینی, مرحوم شیخ 
محمدعلی قمی و بنده. حدود ده جلسه در خصوص ضرورت تشکیل جامعه 
مدرسین بحث و تبادل نظر شد و تصمیم بر این شد که نزد بزرگان و 3 
مراجع برویم و به خصوص دربارة سطح پایین اخلاق در حوزه گلایه کنیم و 
بخواهیم که برای رفع این مشکل اقدامی کنند از این رو چند نفر خدمت 
حضرت امام و سایر مراجع رسیدند که تنها از سوی حضرت امام جواب 
متبت شنیدند... در روز ال که بنا شد جلسه جامعه تشکیل شود. به هزار 

تومان پول نیاز داشتیم و جمع ما که مرکب از حدود چهل تن از علمای 
نزوگ بود این وجه را در اختیار نداشتند. آقای مومن ابراز کرد که خوب 
است از شهربة خود آقایان این وجه نهیه شود. هر کدام از اعضا مقداری از 
این وجه را تقبل کردند و کار را با هزار تومان شروع کردیم. بحث درباره 
کارهای مثبت جامعه مدرسین در طول سالهای قبل و بعد از انقلاب بسیار 
مفصل است». در آن سالها, جامعه مدرسین اقدامات مهمی را بر ضد 
رزیم شاه به انجام رساند که از جمله می‌توان به خلع ید شاه از حکومت 
اشاره کرد که موجبات شادی دل امام (ره) را فراهم نمود. پس از پیروزی 
شکوهمند انقلاب اسلامی, آية الله مسعودی, در مدرسة رفاه, در خدمت 
امام بود و با تشریف فرمایی امام به قم, به همراه ایشان به قم آمد. آية 


الله مسعودی در طول سالهای دفاع مقدس, بارها در کنار رزمندگان حضور 
یافت و همواره مدافع اسلام و انقلاب بود. ایشان هم اکنون تولیت استانة 
مقدسة حضرت معصومه را بر عهده دارد و به خدمت به زاثران کريمة اهل 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 133 وارد حوزه علمیه قم شدم و در مدرسه علمیه امام 
خمینی(ره) مشغول تحصیل جامع المقدمات شدم و تا پایان پایه سوم در 
ان مدرسه حضور داشتم. پس از پایان پایه سوم درس لمعه و اصول فقه 
را در درسهای استاد محمدی شرکت کردم و سپس رسائل را خدمت همان 
استاد و مقداری را خدمت استاد اعتمادی تمام نمودم. مکاسب را در 
درسهای استاد پایانی, استادی, محقق داماد و عراقی‌همدانی و نکونام 
شرکت کردم.همچنین درسهای لعمه را خدمت اساتید معظم طالقانی, 
سعیدی, خاتمی. درس کفایه را خدمت استاد موسوی تهرانی و اعتمادی 
تلمذ نمودم. سیس در سال..71 یا 72 دز درس خارج ایت اللةه مکارم 
شیرازی (فقه و اصول) شرکت کردم. همچنین در درس اساتید محترمی 
همچون ات الله وحید خراسانی و سبحانی نیز شرکت داشته ام . از سال 
6 کار خود را در واحد پاسخ به سوالات (نهاد رهبری دردانشگاه) آغاز 
نمودم و از سال 1379 (سال تاسیس) واحد پاسخ به سوالات ستاد اقامه 
نماز را نبحت اشراف حاج آقای کلباسی راه اندازی نموده و تاکنون( 
5 مشغول خدمت می باشیم. 


تایعست ابر آن 

تاریخ تولد : 1303/1/1 

زندگینامه لصف 

حضرت آية الله میرزا مسلم ملکوتی, در پانزدهم خرداد سال 1303 در 
حومة شهرستان سراب,ر واقع در 130 کیلومتری تبریز به دنیا هنت پدرش 
به شغل کشاورزی روزگار می‌گذراند و دارای تحصیلاتی نیز بود. اشتیاق 
خانواده آية الله ملکوتی و نیز علاقه پدر, او را به تحصیل علوم دینی وا 
داشت؛ به گونه‌ای که در پنج يا شش سالگی نزد عالم محل که خود از 
منسوبین او بود, توانست نوشتن و خواندن را فرا گیرد و با قرآن مجید 1 
معارف آن آشنا شود و بخشی از قران را حفظ کند. آرد الله ملکوتی, با / 
فرا گرفتن قرآن در زادگاه خود به سراب آمد و در آنجا به فراگیری کتابهای 
متداول ادبی حوزه علمیه, همانند جامع المقدمات. سیوطی, مغنی, مطول, 
منطق و اصول فقه پرداخت و در هفقده سالگی برای ادامة تحصیل, به 
تبریز رفت. ی علمیه نبریز. به مدت چهار سال اقامت داشت و از 
ممصور استادان گرانمایه آن دیار همچون مرحوم آبة الله سید مهدی 
انگجی, مرحوم آية الله میرزا فتاح شهیدی و مرحوم آية الله میرزا محمود 
دوزدوزانی. بهره برد و کتابهای شرح لمعه, رسائل, مکاسب و کفابة 
او را ای اد وا را کت بر 
فرا گرفته بودند, به طلابی که تازه وارد حوزه شده بودند, تدریس 
می‌کردند. با اتمام دوره سطح, در سال 1321 به منظور ادامة تحصیل و 
بهره‌گیری از محضر عالمان و دانشمندان قم, بدانجا روانهم شد. از نخستین 
روزهای سکونت در شهر قم, به جد و جهد, در درس بزرگان حوزه علمیه 
حاضر شد و در علوم معقول و منقول, از محضر بزرگانی چون امام 
خمینی(ره) و علامه طباطبایی بهره برد. سس به حوزه مشهد 
عزیمت کرد و ضمن انس با آستان ملکوتی علی بن موسی الرضا(ع) از 
درس بزرگان آن دیار, همچون ۷ الله میرز | مهدی اصفهانی استفاده نمود. 
شوق فراگیری علوم دینی؛ | الله ملکوتی را در سال 1334 به سمت 


نجف اشرف کشاند. انوار علوی چنان بر سر ایشان سایه افکند که 
توانست در آن دیار, به درس زر جات چون آبة الله ینید ابوالقاسم خویی, 
آیة: ال شید :خن -خکيم رام بانده هن کست. فیض ماد ممحنین هن ابر 
مد اد ترفت شا گودان سار در قعت اصوب رف کلام راید و 
غافل نماند و بدین ترتیب. دین خود را به حوزه علمیه ان دیار نیز ادا کرد. 
اقامت دوازده ساله ایشان در نجف. در سال 1346 به پایان رسید و 
ایشان برای سپری کردن اوقات فراغت در تابستان, به ایران آمد. با به 
پایان رسیدن تابستان, بار دیگر قصد نجف اشرف نمود؛ اما درگیریهای ان 
روز دولت ایران و عراق کم به زا امن شدن مرزها انجامیده بود, او را از 
تصمیم خود بازداشت و بح باز, عازم شهر مقدس قم شد. آبة الله 
ملکوتی, با ورود به شهر قم, تدریس فقه و اصول را آغاز کرد که با 
استقبال فراوان طلاب مستعد روبرو شد و نیز ایشان در کنار ان به 
ندریس فلسفه می‌پرداخت که حاصل آن, ظهور طلابی فر هیخته در جوز 
علمیه امروز ماست. دوران تحصیل آیة الله ملکوتی؛ در محضر بزر کاتف 
سیری شده است که نام هر کدام, همچون ستاره‌ای در آسمان تشیع تلا 

می‌درخشد. ایشان در تبریز, دروس سطح را نزد مرحوم اية الله 1 
فتاح شهیدی. مرحوم اية الله سید کاظم شریعتمداری, مرحوم اية الله 
میرزا محمود دوزدوزانی و مرحوم آية الله سید مهدی انگجی آموخت. با 
ورود به قم, در درس خارج فقه و اصول اقایان مرحوم حاج میرزا محمد 
فیض قمی و سید محمد حجت شرکت نمود. با ورود اية الله بروجردی به 
قم از درس ایشان نیز بهره برد و در علوم عقلی به درس حضرت امام 
خی ار ت اسان ار اما راکوت مه ای مراد 
تاد ند وا انا اخافیه اسان من اف یر تعار عافترا 
می‌شمرد. همچنین ایشان در علوم عقلی از میرزا مهدی مازندرانی, شیخ 
و ریاضیات شیخ محمد رضا کرباسی رفت و نیز از محضر اية الله میرزا 
مهدی اصفهانی بهره‌های فراوان برد. استادان ایشان در نجف. میرزا 
عبدالهادی شیرازی, سید محسن حکیم. سید محمود شاهرودی و شیخ 
حسین حلی‌بودند که در درسهای خارج فقه انان شرکت می‌نموده است و 
نیز در درس خارج فقه و اصول آبة الله ابوالقاسم خویی حضور مداوم 
داشته است. ایشان از دوستان دوره طلبگی خود به شیح اسدالله اصفهانی 

و آقا سعید اشراقی اشاره می‌کند که هماره با آنها به به مباحثه دروس فرا 
گرفته شده. می‌پرداخته است. آية الله مسلم ملکوتی طبق سنت 
حوزه‌های علمیه, هم زمان با تحصیل به تدریس دروس به طلاب بعد از خود 
می‌پرداخت و در فقه و اصول, فلسفه, کلام هیات. ریاضی و ... صاحب 


شاگردانی زبده بود و سه حوزه قم, نجف و مشهد خاطرة سالها تدریس 
انشان را در ده دارده زند کی ای الله:-ملکوتی: همجون سیازی.دییر از 
علمای راستین؛ با مبارزات و فعالیتهای سیاسی بسیاری همرامر بود. در 
زان واه کت اه سا عطا مان با از ری 
سرباز نزد و حتی دیگران را به فعالیت و مبارزه بر ضد شاه تشویق 
می کرد. اه الله خفندلم ملکفتی نا ی و صندوق قرض الحسنه 
المهدی در شهر سراب. زادگاه خود. بر آن شد که با جذب جوانان متدین. 
انها را برای مبارزه بر ضد رژیم شاه منسجم و متشکل سازد و در ضمن, 
مبانی اعتقادات آنها را نیز تقویت کند. از فعالیتهای دیگر ایشان در پیش از 
انقلاب. عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود. در آن روزگار, 
جلسات جامعه مدرسین به صورت مخفی و در خانة افراد عضو فر کر ار 

می‌ شد. ابة الله ملکوتی با حضور مستمر در جلسات جامعه مدرسین؛ 
امضای نامه‌های آن مرکز در حمایت از نهضت امام خمینی(ره) و تبادل 
نظر با گروهها و جناحهای سیاسی برای وحدت هر چه بيشتر, نام خود را در 
سارتاان وهای اعاب و آمامرره) رعصضورد فا کری‌های ایشان در 
آن سالها؛ باعث شده بود که ساواک بارها ایشان را در قم و آذربایجان 
تحت تعقیب قرار دهد. حضرت آبة الله ملکوتی؛ در سالهای مبارزه بر ضد 
رژیم با تبعیت و پیروی محض از فرمانهای حضرت امام خمینی(ره) در 
برابر گروهها و دسته‌های انحرافی و التقاطی ایستاد و بر اسلامی بودن 
حرکت. پافشاری نمود. فعالیتهای سیاسی ایشان به پیش از انقلاب محدود 
سبز و پر صلابت ایشان در عرصه‌های گوناگون انقلاب, به بسیاری از 
مبارزان. امید می‌بخشید. ایشان با شرکت مستمر در دفتر استفتائات 
امام(ره) به مستحکم کردن پیوند امام و امت و نیز به حل مشکلات فقهی 

مردم مات و نیز به نمایندگی از طرف امام(ره) برای حل 1 
مردم اذربایجان و زنجان به به ان دیا ر شتافت. با شهادت ابة الله مدنی؛ امام 
حجمعه تبریز» در سال 130 # خمینی(ره) ان الله ملکوتی را به 
نمایندگی خود در اذربایجان و نیز به عنوان امام جمعه ینب بر کزند: تبریز 
در آن سالها دست خوش نزاعها و تحریک گروهکهای ضد نظام برای ایجاد 
باس از اماات: ام توت با الب مکی ما اففاخ اس ها 
دعوت مردم و گروه‌های هوادار انقلاب به وحدت و یکپارچگی, دشمنان را 
از رسیدن به اهداف خود مایوس نمود. ایشان بارها و بارها در خطبه‌های 
نماز جمعه و دیگر سخنرانیها, , مردم را به حضور پر شور در جبهه‌های جنگ 
و کیک تور مد گان ویر ابلام فرا خوانوه حرش ار سارت ساوی و 
معنوی رزم آوران دفاع مقدس دریغ نورزید. همچنین آية الله ملکوتی در 
دورة اول و دوم مجلس خبرگان رهبری, به نمایندگی از طرف مردم 


آذربایجان شرقی عضویت داشت و خدمات شایانی را در این ره بر به 
انجام رساند. آیة الله ملکوتی در سال 1373 با دعوت برخی بزرگان حوزه 
علمیه قم و نیز موافقت مقام معظم رهبری از تبریز به قم آمد و با بر پا 
کردن درس خارح فقه و اصول, بسیاری از طلاب علوم دینی را شيفتة 
درس خویش ساخت و بدین وسیله, سيرة علما و دانشمندان این حوزه 
تشر کر راسا نس ات 


ملسیبی ؛ رضوانعلی 


قرن:15 

0 

ادا شش 

محل تولد : بابلسر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه علمی ٍ 
اینجانب رضوانعلی مسیبی قبل از هفت سالگی شروع به تحصیل قرآن 
کریم نموده و بعد از 7 سالگی وارد مدرسه ابتدایی در شهر بابلسر - 
مازندران شدم و تا مقطع دیپلم را در همان رشته علوم تجربی به پایان 
رساندم. سپس در تاریخ 21/10/63 وارد حوزه علمیه قم (مدرسه حقانی) 
شدم و به مدت ظ سال و نیم کل دروس مقدمات و سطح را تمام کردم و 
وارد درس خارج شدم تا الان . از همان اوایل تحصیل درحوزه ۳ 
مشغول تدریس ادبیات شده و سپس به فقه و اصول و . . تا الان که 
مکاسب, رسائل و کفایه را تدریس می کنم . و چون علاقه وافر به قران 
داشتم از همان اوائل تحصیل در حوزه در جلسه تفسیر قران حضرت ایت 
الله جوادی املی شرکت کرده و بهره ها بردم تا الان که مشغول تلمذ در 
این درس هستم از طرفی علاقه به معقولات , اینجانب را به حضور در 
دروس فلسفه و عرفان کشانده و از این رهگذر حضرت آیت الله حسن 
زاده ال تفن 1 مجلدات اسفار و مصباح الانس در عرفان را تلمذ 
ی ار ای ای یا ال ی 
کردم. بعد از سالها تدریس در فکر قلم زدن در وادی مسائل مبتلا به شدم 
۲ که در تالیف ال ۱ بر کت به حویشتن با نویه تصوح ‏ که ی 
تفسیری آن بر اخلاق برتری دارد را ارائه کردم . سپس در مقالات شخصی 
که بر متون اهل سنت در فقه و حدیث - تاریخ داشتم کتاب دوم را تالیف 
نمودم . در رهگذر این تدریس و تلمذ و تدریس , به حفظ قرآن پرداخته و 
سالها در کتاب شریف نهج البلاغه و صحیفه سجادبه سیری کردم و 
موضوعات زیادی را یادداشت و جمع آوری کردم که با اندک زحمتی هر 
کدام به تالیف تبدیل می شوند. تا اینکه پسر ارشدم را در سن 7 سالگی 
حافظ کل قرآن صحیفه - نهج البلاغه (نامه - کلمات قصار) شده است 
که از قبل دعوت ایشان به داخل و خارج کشور اجرای برنامه های قرانی - 


اینجانب هم راهی تبلیغ در این وادی شده واکثر اوقاتم در این مسیر سیری 
می شود. 


مسیح شرقیان, ابوالقاسم 
۰ 


ابوالتاسم: مسیح شرقیان 
محل تولد : سادات شهر 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1307/4/3 


زندگینامه علمی 

مادرم را در یک سالگی از دست دادم تا ده سالگی برایم به سختی گذشت 
در یازده سالگی قرآن آموختم و در دوازده سالگی به مدرسه جدید رفتم تا 
کلاس چهارم ابتدایی شاگرد ممتاز بودم ولی در سال پنجم پدرم مانع 
مدرسه رفتن من شد. هم کلاسی هایم به میدز لسه می رفتند من شبی تا 
صبح به مدرسه می رفتم و به خانه برمی گشتم صبح دمید ماه رو به قبله 
بود من در وسط محل با خدا راز و نیاز کردم که توفیق تحصیل به من بدهد 
بعد به دینش خدمت کنم و ماه را شاهد گرفتم فردا پدرم ماجرا را به 
۱ 
هایم را به تو می دهم تا پنج سال نیاز به خرید کتاب نداری . مرد نیکی بود 
تحصیلاتم را در علوم دینی نزد علمای محل شروع کردم تا سال بعد که 
سال 1324 شمسی بود پدرم مرا نزد جناب آیةالله حاج شیخ علی اکبر 
اللهیان قدس سره برد که در آن وقت در رامسر بود من و همدرسم 
مرحوم سید ابوالقاسم الهی نیا مقدمات علم نحو را شروع کردیم و 
بعدازظهرها هم درس اخلاق از کتاب معراج السعادة ملااحمدنراقی را در 
نزد جناب حاج شیخ اللهیان می خواندیم و با چند نفر دیگر بودیم. تابستانها 
رفتیم و تا سل 1328 هجری تا 
کتابهای مقدمات و سیوطی با حاشیه منطق و شرح تصریف و قدری مطوّل 
و قدری هم معالم را در علم اصول فقه خواندیم. در ماه رمضان هر سال 
کف معخولا 1 وقتها تابستان بود در ییلاق روزها درس معمولی تعطیل بود 
ولي شبها علوم قرآن می خواندیم و روزها همان علوم را با جناب شیخ با 
قران تطبیق می دادیم و در طول چهار سال در اثنای دروس کرامات زیادی 
از جناب شیخ بروز کرد و بنده مخصوصا در روبروی شیخ می نشستم تا 


چیزی دریابم در تابستان 1399 به جای ییلاق جواهرده حاج شیح به طالقان 
رفت و من نزد برادر بزرگش جناب آیة الله حاج شیخ محمد باقراللهیان 
درس خواندم و با مشورت او پاییز سال 8 با دوست و هم مباحثه ام 
جناب سید محمد(آقانور) میرجعفری به قزوین رفتیم. فردای آن روز در اثر 
غیت و استذه نامعلوم در گوشه ای از مدرسه التفاتیه قزوین نشسته و 
فکر می کردم که ناگهان جناب حاج شیخ علی اکبر اللهیان وارد مدرسه شد 
و با دیدنش شاد شدم و به نزدش رفتم او اول ناراحت شد که چرا از 
رامسر به قزوین رفتم بعد گفت: خوب ند جدبه کروین آمدی:و به تهران 
نرفتی! سپس گفت: توسط دوستانم از متولی مدرسه برایت اجازه 
سکونت می گیرم که بی اجازه بیش از 3 روز در مدرسه وقفی سکونت 
جایز نیست و جناب شیخ همان روز اجازه سکونت را از متولی مدرسه 
مرحوم صدرالمعانی که مرد با شخصیتی بود گرفت و من از فردای آن روز 
درسهايم را به ترتیب نزد دانشمندان بزرگوار قزوین شروع کردم: 1- 
معانی و بیان را نزددانشمند مرحوم محمدحسین اویسی قزوینی 2- معالم 
را نزد زاهد بزرگوار آقاشیخ حسین قدسی 3- شرح لمعه جلد اول را نزد 
آقا شیخ محمود آقا شریعت مهدوی 4- جلد دوم را تشد آها نید ری 
علومی <- قوانین جلد یک و جلد دو را نزد آية الله آقا سید محمد تنکابنی 
6- مکاسب شیخ اعظم را هم نزدآقا سیدمحمد تنکابنی خواندم که مرد 
بسیار شریف و بزرگواری بود 7- و رسائل شیخ را نزد آية الله شیخ یحیی 
مفیدی خواندم 8- جلدین کفاية الاصول اخوند ملامحمد کاظم خراسانی را 
نزد علامه بزرگوار و فیلسوف نامدار آیة الله العظمی سیدابوالحسن 
رفیعی فزوینی اعلا الله مقامه الشریف خواندم. 9- درس دوره عالی و 
خارج فقه را نیز نزد علامه اية الله العظمی رفیعی قزوینی خواندم و تا 
سال 1338 شمسی که مدت 10 سال گذشت (در اين مدت در سال اول 
در شش ماه اول بسیار برایم سخت گذشت که در شبانه روز یک وعده غذا| 
می خوردم و ان هم تمام شده بود و در شبی از شدت ضعف نماز خواندن 
بر من سخت شد از قضا شب نهم ربیع بود که عیدالزهرا معروف است و 
علامه قزوینی طبق معمول آن شب به طلبه های مدرسه چلوکباب می داد 
و از من هم دعوت شد ولی من با اين که دو روز بود چیزی نخورده بودم 
دعوت را نپذیرفتم چون جناب استاد حاج شیخ علی اکبر اللهیان تنکابنی به 
من سفارش کرده بود که هرگز غذای مفت نخورم زیرا علم نجیب است و 
با مفت خوری سازگاری ندارد!... در ضمن تحصیلات قدیم سال دوم ورودم 
به قزوین کلاس پنجم و ششم را یکدفعه تصدیق گرفتم و دوره تحصیلات 
متوسطه را نزد اقای احمد سرمدی که پیش من درس عربی می خواند 
گذراندم و من در نزد او زبان فرانسه و جبر و مثلثات و فیزیک و شیمی و 
هندسه فضائی و لگاریتم را آموختم سرانجام در سال 1338 با مشورت 


علامه قزوینی که چندان راضی نبود که از قزوین بروم ولی با دست خط 
توصیه مرحوم شیخ علی اکبر اللهیان که از دوستان مرحوم اقای بروجردی 
تور برای حصرت اب له اتعطعی پژوجردی قدیی کته دز نامه ای توت 
تا 
طباطبایی بروجردی و ار الله وحید کل نت امتحان شفاهی از ز کتاب رسائل 
اس ای شام حول آنان کش ان 
بود که درس فقه خارج صلاة یک ماه اخیر آیةالله العظمی بروجردی را 
بنویسم آن هم با زبان عربی و لذا درس خارج فقه آقای بروجردی را به 
زبان عربی نوشتم و به نظر آقای بروجردی رسید و ایشان نوشتند: خوب 
است! و همین جمله باعث شد ماه اول بعد از امتحان برایم شهریه مبلغ 
یکصد و چهل تومان تعیین کردند و مبلغ یکصدو چهل تومان نیز تشوبقی 
دادند. و سپس درسهایم را در قم ادامه دادم. فقه را در محضرت اية الله 
العظمی بروجردی (ره) و اصول را نزد اية الله العظمی امام خمینی (ره) 
در مسجد سلماسی و فلسفه و حکمت را هم در مسجد سلماسی نزد 
علامه طباطبایی خواندم و پس ۱۳ ایرد الله بروجردی فقه را نزد آنة 
الله الفظطمن کلیایکانی و ابة الله. العظمی. مرعشی تخفین ,و اية. اللة 
العظمی اراکی ادامه دادم و پس از تبعید حضرت امام خمینی(ره) در درس 
اصول آیةالله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی شرکت کردم و ضمناً در 
دروس آیةالله العظمی محقق داماد در درس خارج فقه نیز شرکت کردم. ۰ 9 
مدتی نیز در درس ایةالله العظمی حاج شیخ مجتبی قزوینی که خواهرزاده 
استادم حاح شیخ علی ابر اللهیان تنکابنی بود و نیز در درس حاج شیخ 
هاشم قزوینی در مشهد شرکت کردم. و در سال 43 با استخاره در نزد 
علامه طباطبایی به دانشگاه تهران رفتم و در رشته فلسفه و حکمت 
اسلامی و وعظ و خطابه به همراه دوستانم آقایان 1-دکتر مصطفی محقق 
داماد 2- حجةالاسلام ناطق نوری 3- حجغالاسلام مهدی کروبی و جمعی 
در سال 1348 فارغ تحصیل شدم و شاگرد ممتاز شدم و از 20 واحد 
دروس دانشگاهی نمره الف گرفتم و بعنوان تشویق بورس مصر را به من 
دادند ولی رابطه دولت ایران و مصر در آن زمان تیره شد و بنده نیز به 
دلیل مشکلات منصرف شدم. و بعد از آن مدت 30 سال و یک روز بعنوان 
دبیر دبیرستانهای رامسر در درسهای معارف اسلامی و فلسفه و 

تدریس کردم و معلم نمونه شدم و 20 سال در ضمن استاد معارف 
بودم که ريشه های انقلاب اسلامی را نیز در ضمن تدریس بعنوان جزوه 
درسی تالیف کردم و مدت 8 سال نماینده مقام معظم رهبری در دانشکده 


پرستاری بودم و در سال 1392 بازنشست شدم و همزمان 52 سال در 
مساجد رامسر و حومه به تبلیغ دین مشغول بودم و منبر رفتم و 45 سال 
امامت جماعت داشتم و 14 سال بعنوان امام جمعه موقت بودم و مدت 4 
سال بعنوان استاد حوزه علمیه خواهران در شیر ود تنکاین بودم و نیز 4 
سال بعنوان رئیس شورای حل و اختلاف مستقر در دادگستری تنکاین بودم 
و 4 سال نیز است در دانشگاه پیام نور رامسر بودم و در دانشگاه شاهد 
رامسر تدریس کردم و اين عهدی بود که در 63 سال قبل در دوران 
کودکی با خدای خود بسته بودم و ان شاءالله وفا کردم و خداوند قبول 
فرماید و توفیق بیشتر هم لطف بفرماید برای بعدها بحق محمد و ال 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم - والسلام علیکم و رحمةالله. 


قرن:15 

1 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1319/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب قدرت الله مشایخی در سال 2 ععد از تحصیلات ابتدایی وارد 
مدرسه علمیه خوانسار شدم و کتاب جامع المقدمات را زد مرحوم آیت 
الله حاح آقا حسن علوی فرا گرفتم و در سال 1344 وارد حوزه علمیه 
اراک و سیوطی و حاشیه را نزد آقای رفیعی در مدرسه آقا ضیاء الدین 
گذرانده و در سال 1345 وارد حوزه علمیه قم و کتاب مغنی را نزد حاج 
سید حسن درچه ای و آقای فشارکی و معالم الاصول را نزد آقای اشکوری 
و مطول را نزد آقای دوزدوزانی و شرح لمعه را نزد آقای ستوده و سید 
ابوالفضل موسوی و قوانین را نزد آقای اعتمادی مکاسب را نزد آیت الله 
سلطانی و آیت الله فاضل لنکرانی و رسائل را نزد آیت الله ات 
گذرانده و کفایه را نیز نزد آیت الله سلطانی و آیت الله مشکینی . 

ها را او ال 
آقا 3 حاثری گذرانده و مدتی نیز درس اصول آیت الله حاج شیخ 
۳۳ نزد حضرت آیت الله القظعی بایان فرا گرفتم . در درس 
۱ آقای حسن زاده آملی اسفار شرکت کردم . 
رحمه الله علیه اموختم . 

در خلال این سنوات همیشه در ماه های تبلیغ محرم و صفر و رمضان را 
مشغول منبر و تبلیغ در شهرهای مختلف کشور و در حدود چند سالی اداره 
کلاسهای فن خطابه دفتر تبلیغات اسلامی را به عهده داشتم . بعد از 
پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و بازگشایی دانشگاه ها از سال 1362 
بنا به دعوت شورای انقلاب فرهنگی وارد دانشگاه الزهراء شدم چند سالی 
را به ندریس دروس معارف اسلامی مشغول بودم و بنا به تقاضای 
دانشگاه از سال 1370 از طریق شرکت درخبرگان بی مدرک جزء هیئت 


علمی دانشگاه الزهراء , دانشکده الهیات در گرایش فقه و مبانی حقوق 
اسلامی قرار گرفتم و اکنون هم جزء هیثت علمی این دانشکده در دانشگاه 
الزهراء می باشم و تقریبا اوقات درسی نیمی ازهفته را در انجا و نیمی 
آزهفته را نیز در حوزه علمیه قم اشتغال دارم . در دوران تحصیل درحوزه 
گذشته از اداره کردن کلاس های فن خطابه درس های اعتقادی مدرسه 
حقانی و همچنین درس لمعه و عروه الوثقی را در مدرسه ایت الله 
گلیایگانی تدریس داشتم و در مدرسه فاطمیه درس هائی ازنهح البلاغه را 
تدریس می کردم که جزوه های ان را هر هفته بین طلاب تقسیم می کردند 
و در اين بحث ها نامه امام به مالک اشتر و وصیتنامه ان حضرت به امام 
حسن مجتبی علیه السلام مورد بحث و تدریس قرار می گرفت . 

در حال حاضر در دانشگاه قواعد فقه , احادیث فقهی , مبادی فقه , مبادی 
می کنم و در بسیاری از این درس ها مثل تاریخ اسلام , معارف اسلامی و 
سوره های متعددی از تفسیر قران جزو ه هایش موجود است . روزهایی را 
که در حوزه هستم در درس فقه ایت الله حاجح شیخ میرزا جواد تبریزی 
شرکت می کنم و مشغول تکمیل جزوه های گذشته و بحث هائی در نهح 
البلاغه هستم . 


قرن:15 

حنسیت ِ 

سید حمید مشتاقی نیا 
محل تولد : بابل 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1357/5/5 


زندگینامه علمی 

اینجانب سید حمید مشتاقی نیا درسال 1376 وارد مدرسه علمیه روحیه 
شهرستان بابل گردیدم .این مدرسه تحت اشراف حضرت آیت الله محمدی 
ازعلمای گراسنگ وگمنام خطه مازندران اداره میشود .بنده 6 سال دروس 
عقائد ومنطق سال اول حوزه را تدریس می نمودم . یک سال نیزیه عنوان 
طلبه ممتاز بسیجی انتخاب گردیدم . سال 1380 وارد قم شده و بعد از 
اتمام دروس سطح, خارج فقه و تفسیر را نزد اساتید بزرگواری هم چون 
ایت الله جوادی املی و توکل اغاز نمودم .تا کنون بیشتر کتب منتشر شده 
این جانب درارتباط با دفاع مقدس بوده وبا برخی موسسات دراین خصوص 
ارتباطات کوتاهی داشته ام .آرزوی بنده این است که بتوانم باحمایت 
مسئولین امر بیشتر توان خود را در راه حفظ و ترویج فرهنگ والای جهاد و 
شهادت مصروف دارم انشا ءالله. 


مشکی: محمد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

محمد مشکی 

محل تولد : تربت حیدریه 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 


از سال 1353 وارد حوزه علمیه شدم و در حقیقت کارهیا علمی نوشتاری 
از سال 1372 شروع شد کتب و مقالات و تحقیقات زیادی دارم که بعضی 
چاپ و بعضی در دست اقدام می باشد. همراه با تحصیلات حوزوی موفق 
به اخذ دکتری در رشته حقوق خصوصی شدم و تحصیلات حوزوی هم اجتهاد 
می باشد. و فعلا به عنوان عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه ازاد مشغول 
به تدریس هستم. 


گنف نزن 
ِِِ 


و بن عبدالحسین مشکینی اردبیلی نجفی عالمی فاضل و فقیهی 
تحریر و مدرسی بزرگ و خوش تقریر بوده است ولادت ایشان در سال 
1305 قمری در و از دهات مشکین شهر اردبیل واقع شده و از آنجا 
برای تحصیل در سال 1320 به اردبیل آمده و در سال 1328 ق مهاجرت 
به نجف آاشرف و مدت کوتاهی درک بحث آخوند خراسانی را نموده و پس 
از فوت وی خدمت مرحوم آقا شیخ علی مدرس قوچانی تلمن کرده و در 
سال 1337 ق به کربلاء عزیمت و از محضر مرحوم ایت‌الله العظمی 
میرز | محمدتقی شیرازی استفاده نموده و پس از فوت ایشان به نجف 
مراجعت و به ندرپس و تصنیف پرداخته و از مدرسین درجه یک اصول 
گردیده و جمع کثیری از فضلاء که امروز از آیات عظام قم و نجف و سایر 
بلاد و از مراجع تقلید عصر حاضرند از محضرش استفاده نموده‌اند. 
مرحوم ایت‌الله مشکینی در اواخر مبتلا , به کسالت گردیده و برای معالجه 
به بغداد آمده و در روز دوشنبه بیست و هفتم جمادی‌الثانی 1358 ق در 
سن پنجاه و سه سالگی وفات و جنازه‌اش حمل به نجف و در جنب مقبره 
مرحوم علامه یزدی اقاسید محمدکاظم در مقبره صحن شریف مدفون 
گزدیدنده: 
آنار علمی ایتنان از این قرار است: 
1- الفوائد الرجالیه 2-المناسک 3- حاشیه کفایه که مطبوع با کفایه می‌باشد 
4- حاشیه عروقالوثقی <- کتاب الصلوه 6- کتاب ال زکوة 7- کتاب الطهاره 
8- رساله ِ 9- رساله‌ای در کر 10- رساله در رضاع 11- رساله در 
معنای حرفی و غیره 
( 135 7 1 ق), عالم دینی؛ فقیه اصولی و مدرس. نسبتش به مشگین: 
از توابع اردبیل, می‌رسد. برای فراگیری علوم به اردبیل رفت و در 1328 
ق به نجف مهاجرت کرد. او در محضر آخوند خراسانی و شیخ علی قوچانی 
و شریعت اصفهانی و اقا سید محمدکاظم یزدی تلمذ نمود. در 1337 ق به 
کربلا رفت و در حوزه‌ی درس و بحث میرزا محمدتقی شیرازی شرکت 
کرد. پس از درگذشت استادش, میرزای شیرازی ثانی. به نجف باز گشت و 
به تدریس اصول و تصنیف پرداخت. وی سرانجام در کاظمین در گذشت. 
پیکرش به نجف منتقل و در صحن شریف علوی به خاک سپرده شد. از 
آثارش: «الفوائد الرجالیة»؛ «المناسک»؛ حاشیه بر «كفاية الاصول» آخوند 


خراسانی؛ حاشیه بر «مکاسب» شیخ انصاری؛ حاشیه بر «العروة الوثقی»؛ 
کتاب «الصلاة»؛ کتاب «الزکاة»؛ کتاب «الطهارة»؛ حاشیه بر «شرح 
منظومه سبزواری»؛ رساله‌ی «الترتب»؛ رساله‌ی «الرضاع».[1] 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (336/ 2), الذریعه (337 -336/ 16 
6 ۵ ) ریحانه (320 -319/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 38/ 14), 
گنجینه‌ی دانشمندان (75 -74/ 7). معجم المولفین (295/ 3). 


کین قلی: آلایر 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

آية الله علی اکبر فیض معروف به مشکینی در سال 1300 هجری شمسی 
در روستایی از توابع بلوک مشکین شهر و در میان خانواده‌ای متدین و اهل 
علم چشم به جهان گشود. پدرش مردی مومن و عالم بود و در روستای 
اللی زندگی ساده ای داشت. او در کسوت روحانیت به تحصیل علم و رتق 
و فتق امور مردم می‌پرداخت. آیة الله مشکیتی هنکامن که همراه با بدر 
در نجف اشرف مقیم بود. به مکتب خانه رفت. هنوز بیش از دو سال از 
اقامت خانواده آية الله مشکینی در نجف نگذشته بود که مادرش چشم از 
جهان فروبست. آية الله مشکینی به همراه پدر به وطن بازگشت و 
مقداری از مقدمات علوم دینی را نزد پدر فرا گرفت. وی پس از مدتی پدر 
را نیز از دست داد. خود می گوید: " پس از فوت پدرم ما بتیم بودیم و هیچ 
چیز نداشتیم. " ایشان با وجود سختی و مرارت و فقر, عزم سفر کرد و 
راهی حوزه علمیه اردبیل شد و پس از اندکی , به فکر مهاجرت افتاد 
ایشان درباره سال های سخت پتیمی خویش می گوید: "با وجود 
همه سختی ها و نبود امکانات. چیزی که ما را امیدوار کرده بود. ؛ توکل به 
خدا و ایمان به راهی بود که در آن پای نهاده بودیم. هر چند در این غربت و 
تنهایی سایه پدر و مادر نبوده لکن همواره خدا بود و باور این حضور, ما را 
از یاس و ناامیدی نجات می داد." وی برای تحصیل علوم دینی به 
شهرستان اردبیل سفر کرد و مقداری از صرف و نحو را در انجا فرا 
گرفت. سپس در معیت عالم بزرگواری که از زخمیان حادثه مسجد 
گوهرشاد مشهد در زمان رضاخان بود, به شهر قم ات و در آن دیار به 
تحصیل علوم دینی پرداخت. ایشان درباره سفارش پدرش برای تحصیل 
علم می گوید: "پدرم در آخرین لحظات عمرش تنها سفارشی که برای من 
کرد اين بود که فرمود: پسرم! در روز قیامت به پیش من رو سیاه می آیی 
اگر احکام و عقاید و تفسیر را فرا نگرفته باشی." این بود که آیة الله 
مشکینی در کنار فقه و اصول, در عقاید و تفسیر نیز زحمات زیادی کشید و 
در این علوم نیز تبحر خاصی به دست آورد. او در حضور اساتید بزرگی 
چون امام خمینی را درک کرد و چندین سال نیز در محضر این مرد بزرگ, 
برد و شیفته اش گردید. ایشان در زمانی که سایه منحوس رژیم پهلوی بر 
کشور مستولی و تحصیل در حوزه‌های علمیه بسیار دشوار بود. دروس 


دوره سطح را به خوبی به پایان رساند و در درس خارج فقه و اصول 
استادان مشهور دوره خود, حاضر شد. وی نزدیک به هفت ماه نیز در نجف 
اشرف حضور داشت و در درس‌های خارج استادان ان دیار. به ویژه امام 
خمینی(ره) شرکت می‌کرد اما به دلیل هوای گرم نجف ِِِ مزاجی 
فجتهر بم جاز کستتم به. ابران. شتد. اجه الله علی:اکبر مشکینی: در سال‌های 
تحصیل خود, به محضر عالمان بسیاری شرفیاب شد. وی در دروس خارح 
فقه و اصول اية الله العظمی بروجردی (ره) و اية الله العظمی محقق 
داماد(ره) شرکت می کرد. در نجف نیز به محضر عالمان و استادان ان دیار 
شرفیاب می‌شد و در درس خارج امام خمینی(ره) شرکت جدی داشت. 
آية الله مشکینی در سال‌های تحصیل و پس از آن با فضلا و اساتید بسیار, 
رابطه دوستی داشت که از آن جمله می‌توان آية الله جوادی آملی و آية 
الله امینی را نام برد. 

فعالیت‌های غلخی و فرهنگی : 

آية الله مشکینی در سال‌های عمر با برکت خود منشاً خدمات, فعالیت‌های 
علمی و فرهنگی بسیاری بود. او طی سال‌ها ندریس مقدمات؛ سطح و 
دروس خارج فقه و اصول در حوزه, شاگردان بسیاری را تربیت کرد که از 
استادان و علمای امروز حوزه به شمار می‌ایند. وی کتب دوره مقدمات و 
سطح را بارها تدریس کرده و سال‌ها به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال 
داشته است. همچنین درس تفسیر اية الله مشکینی از دروس مشهور 
حوزه علمیه قم بوده است. از فعالیت‌های مهم وی در این عرصه, تاسیس 
موسسه الهادی است که به چاپ کتب مفید و اسلامی برای سطوح 
گوناگون جامعه می‌پردازد و مردم را با حقایق و معارف اسلامی اشنا 
می‌سازد. اب الله مشکینی همچنین کتاب‌های فراوانی در زمینه‌های 
گوناگون علوم اسلامی تألیف و منتشر ساخته است که برخی از مجموعه 
آثار ایشان به شرح زير است: 1 اصطلاح الاصول 2 مصطلحات الفقه 3 
الفقه المائور (دوره فقه به طرزی نوین) 4 دروس فی الاخلاق (یک دوره 
اخلاق عربی) 5 ازدواج در اسلام 6 المنافع العامه (شرح کتاب 
احیاءالموات شرایع) 7 مفتاح الجنان (کتاب دعا تکمیل مصباح المنیر) 8 
المواعظ العددیه 9 واجب و حرام احکام الزامی (دوره فقه) 10 قصار 
الجمل (احادیت کوتاه تحت عناوین لغوی دو جلد) 11 ترجمه قران کریم به 
زبان فارسی 12 الهدی الی موضوعات نهج البلاغه 13 المبسوط (تفسیر 
سوره ال عمران) 14 واجبات و محرمات (استقصاء انچه در شرع واجب و 
حرام اعتقادی و عملی است) 15 تفسیر سوره (ص) 16 بحت تکامل از 
نظر قران 17- مسلکنا فی العقائد و الاخلاق و العمل 18 زمین و انچه در 
آن است 19- تقلید چیست؟ 20 رساله خمس 21 حاشیه توضیحی بر 
کتاب مضاربه. عروةالوثقی 22 نهح البلاغه موضوعی 23 تحریرالمواعظ 


یر الشعااه کر الرسا ال العفیه 26 عون الحکاشت: ردر تست 
چاپ) 27 تفسیر روان برای نسل جوان (در دست چاپ) 28 ترجمه و 
شرح فارسی سه کتاب مضاربه. مزارعه و شرکت در عروة الوثقی (در 
دست چاپ) همچنین از وی مقالات بسیاری در نشریات نور علم, پاسدار 
اسلام و ... نیز در روزنامه جمهوری اسلامی و ... به چاپ رسیده است. 
فعالیت‌های سیاسی : 
زاند کف اية الله مشکینی سرشار از مبارزات و تلاش‌های سیاسی برای 
تحقق حکومت اسلامی است. وی از نخستین افرادی بود که به نهضت امام 
خمینی(ره) پیوست. مشکینی در جلسات مخفی مبارزان شرکت می‌ کرد از 
این رو حدود چهار ماه در تهران متواری شده بود و سپس ایران را به 
مقصد عراق ترک کرد. با بازگشت به قم در همان روز اول 
ساوای از او خواسته بود تا 48 ساعت بعد از قم خارج شود. از اين رو به 
مشهد رفت و 15 ماه در آنجا مشغول تدریس شد و بار دیگر به جوزه 
علمیه قم آمد و مبارزات را پی گرفت؛ اما پس از مدتی به همراه 27 نفر 
از اساتید و فضلای حوزه تبعید شد. از این رو به زادگاه خود رفت ولی پس 
از سه ماه ساواک وی را دستگیر و به ماهان کرمان و گلپایگان تبعید کرد. 
وی پس از دو سال نیز به کاشمر تبعید شد و در طول دوره تبعید نیز دست 
9 برنمی‌داشت؛ این گونه بود که ساواک او را به مکان دیگری 
منتقل می‌کرد. وی از اعضای جامعه مدرسین حجوزه رن قم بود. با 
شروخ تفت املاتی اتران اه للم کی نی حول ها وا نو 
به ایفای نقش پرداخت از جمله عضویت در خبرگان تدوین قانون اساسی. 
مسئول گزینش و اعزام قضات با حکم امام(ره), ریاست مجلس خبرگان 
رهبری در هر سه دوره» امامت جمعه قم با حکم امام(ره) و رهبر انقلاب, 
عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و ریاست شورای بازنگری 
قانون اساسی. آیت الله مشکینی که به بیماری خونی مزمنی دچار بودند» 
در بیمارستان بقیه‌الله بستری شدند. سرانجام عصر روز دوشنبه ۸ مرداد 
۴ اسان بهعلد اسان رحلت شمودنه 


مصباح زاده, اسدالله 
۰ 


اسدالله 0 زاده 

محل تولد : کرمانشاه 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1327/12/5 

زندگینامه له 

اینجانب اسد الله مصباح زاده درسال 1342 درشهر کرمانشاه با تلاش و 
کوشش فراوان طلبه شده و مدت دو سال در مدرسه ایت الله العظمی 
بروجردی (ره) مشغفول به تحصیل مقدمات و ادبیات بوده و پس از این 
مدت وارد حوزه علمیه قم شدم .مدتی در مدرسه_ مرحوم آیت الله 
العظمی گلپایگانی در خیابان امام خمیتی(ره) و تهران, آن روز دز خدرسه 
علوی و بعد از آن با تلاش حقیر و دوستان وارد مدرسه حقانی شدم .و بعد 
دوباره به کرمانشاه برگشته ینس از ازدواج و تشکیل خانواده خداوند پاری 
کرد دوباره به شهر اهلبیت(ع) قم برگشتم و از محضر مبارک اساتید 
معروف حوزه علمیه تلمذ نموده و اکنون نیز ادامه دارد . 


قرن:15 

حنسیت ِ 

محمد فص 3 کهنموئی 
تابعیت:* ابر ان 

تاریخ تولد : 1341/7/1 


اقای محمد مصدق مشهور به مهدوی در سال 1341هجری شمسی در 
خانواده ای پاک و با صفاء متدین,؛ مذهبی و دوستدار خاندان پاک عصمت و 
طهارت ۳۹ السلام در تبریز دیده به جهان گشود. قوران ابتدایی, 
راهنمایی و دبیرستان را در زادگاه خویش با موفقیت سپری کرد. در پی 
تشویق خانواده و علاقه وافرخویش به فراگیری علوم اسلامی در سال 
6 که سال های خفقان و ترس از رژیم شاهنشاهی بر کشور حاکم بود 
و حوزه های علمیه از طرف رژیم منحوس پهلوی به شدت تحت فشار 
بودند وارد وارد حوزه علمیه تبریز گردید. پس از مدتی تحصیل در حوزه 
تین 9۷ شوق زیارت حضرت معصو مه سلام علیها و ادامه تحصیل 
رهسپار قم گردید. از نخستین روزهای ورود به حوزه علمیه قم ضمن انس 
اراتا احس ی ناملبم حصل 
و علم اندوزی پرداخت. وی در مدت تحصیل در قم از محضر بزرگانی 
همچون ایت الله جوادی, مرحوم ایت الله شیخ جواد تبریزی و مرحوم ایت 
ای اه 
وی درکنار تحصیل دروس حوزوی از تحصیلات دانشگاهی غافل نماند و در 
مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدرسی الهیات و معارف اسلامی از 
دانشگاه تربیت مدرس در سال 1372 فارغ التحصیل شد و با موفقیت از 
پایان نامه خویش با عنوان " تحلیل و بررسی صلح امام حسن علی السلام " 
دفاع کرد و سالهای متمادی است که در قوه قضائیه به امر پژوهش. 
تحفیق و تذرینس مشغول فی:باشد واتاری متعددی از جمله " نخرش. علمی 


کاربردی جرم کلاهبرداری 1 مسوولیت مرتکب به پرداخت هزینه های 


درمانی مازاد بر دیه " و... را به رشته تحریر و به زیور طبع اراسته است. 


تایعیت ابر ان 

تاریخ تولد : 1330/1/1 

زندگینامه له 

اینجانب محمدرضا مصطفی‌پور فرزند ولی الله در سال 1330 در 
روستایی از دهستان امیری لاریجان از شهرستان امل به نام آخا متولد 
شدم در سن هفت سالگی به مدرسه روستا رفته و تا کلاس ششم ابتدایی 
را در سال 1343 به پایان رساندم و در آبان ماه سال 1383 به راهنمایی 
یکی از روحانیون اشنا با خانواده. به حوزه علمیه امل در مسجد جامع رفتم 
و چهار سال را در آن جا به تحصیل علوم حوزوی مشغول بودم و در سال 
97( به حوزه علمیه امده و در مدرسه مرحوم ایت الله العظمی 
گلیایگانی امتحان داده و پس از قبول در مدرسه‌ای که تحت نظارت ایشان 
اداره می‌شد مشغول , به تحصیل شدم و تا پایان لمعتین و اصول فقه را در 
آنجا گذراندم 9. 

در سال 1347 به مدرسه سعادت که تحت نظارت آیت الله جوادی آملی و 
حسن‌زاده املی اداره می‌شد رفتم. در این دوران دروس مقدماتی را در 
امل خدمت حجت الاسلام سعیدی خراسانی مشغول بودم. وقتی وارد 
حوزه علمیه قم شدم لمعه را در خدمت مرحومین حاج حسن اقا تهرانی و 
شید آ ال شیر مه او ل یرا ست ات اه اسان که 
اکتوزن اماض جععه استانه. اشرفیه: هستند و خدست ایت. آلله آستادی و 
پیشاییش معالم الاصول را خدمت حضرت آیت الله مقتدایی که اکنون عضو 
فوه قضائیه هستند تلمذ کردم. مکاسب را خدمت حجت الاسلام مرحوم 
آقای مصلحی اراکی و آیت الله جوادی آملی خواندم و رسائل را خدمت 
:اه مصسوفی تفر انیم موی ابیت مس کل ای استاده بردم 
کفاید ااضول ,زا مت مرحم ات لاه .صااعن ماوتفانی به بایان 
رساندم. نا گفته نماند در کنار دروس رسمی فقه و اصول کتاب‌های منطقی 
و کلامی و فلسفی و عرفانی را نیز از محضر اساتید استفاده کردم. 

فنطی. شمسته حاشیه ملا عبدالله را خدمت افای آاسیان. وی آلذکر و 


المنطق را خدمت آقای ابراهیمی بهشهری و تجرید الاعتقاد را خدمت آقای 
وافی یزدی و منظومه را از فخضر انت الله آقای محمدی گیلانی و منطق 
آن را از خدمت آقای گرامی تملذ کردم.اشارات و شبهات را خدمت آیت 
الله حسن‌زاده آملی و اسفار الاربعه را خدمت آیت الله جوادی آملی بهره 
بردم.عرفان نیز کتاب تمهید القواعد و فصول الحکم محی الدین را خدمت 
آیت الله جوادی آملی و مصباح الانس را خدمت اقای حسن‌زاده آملی تملذ 
کردم. دروس خارج اصول فقه را خدمت مرحوم ایت الله العظمی هاشمی 
آملی و آیت الله فاضل لنکرانی استفاده کردم و فقه را نیز خدمت آیت الله 
فاضل لنکرانی و آیت الله جوادی آملی و آیت الله منتظری حضور پیدا 
فی‌کرگق وان افاضات: انان ههد می‌شدم: از سال. 162 با ارشادات 
دوستان به دانشگاه راه پید | کردم و در دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی 
و تربیت معلم تهران به تدریس مشغول شده و اکنون نیز عضو هیئت 
علمی دانشگاه تربیت معلم هستم. پایان‌نامه ۷9 درآمدی بر فلسفه 
اخلاق بود که با راهنمایی مرحوم دکتر سید جلال الدین مجتبوی استاد 
دانشگاه تهران نوشتم و در سال 69 از آن دفاع کردم.در کنار این فعالیت 
با مراکز پژوهشی قم به فعالیت پژوهشی پرداختم و اکنون در حال نوشتن 
رساله سطح چهار هستم. 


تایعست: ایران 
تاریخ تولد : 1341/1/1 


سید مصطفی مطبعه چی اصفهانی در سال 1341 در خانواده ای مذهبی 
نب .تا اصخد فرفونتن انتدایی. ۵ کلانتفیی را دراصفهان گذراند و در سال 
9 وارد حوزه علمیه شد. پس از مذتی به قم هجرت نمود و دوره 
سطح و خارج را در آنجا سپری کرد و از محضر اساتیدی چون اعتمادی, 
دوزدوزانی, تهرانی, مکارم شیرازی, تبریزی و ... استفاده نمود. وی در کنار 
دروس حوزوی به تحصیلات کلاسیکی هم پرداخت. در سال 1375 لیسانس 

م سیاسی را از دانشگاه تهران اخذ نمود و فوق لیسانس شرق شناسی 
را در دانشگاه مقاصد بیروت در سال 2000میلادی به اتمام رساند. وی هم 
اینک در قم مشغول تحقیق و پژوهش می باشد. 


فآ ان ای 

محل تولد : اسفیدواجان 

تابعیت: ابر از 

تاریخ تولد : 1338/1/2 

زندگینامه اسف 

این کمترین,؛ سید ابوالحسن مطلبی / فرزند سید کاظم , دوم فروردین 
8 مهجری شمسی طبق شناسنامه در یک خانواده روحانی و در روستای 
اسفیدواجان از منطقه تیران و کرون از توابع اصفهان به دنیا امدم : 
مرحوم پدرم که در پارسایی مقامی بس ارجمند و به حق رتبه ای بالا و والا 
داشت زبانزد خاص و عام بود . در آن منطقه اطلاق [فظ «آقا» به ایشان 
منصرف بود و هم اکنون نیز این خانواده به خانواده آقا معروفند. هیچ یک از 
معاصران مرحوم آقا نیست که ایشان را نستوده باشد و یا خاطره اخلاقی 
زيبايي را از او به یاد نداشته باشد. استاد اخلاق ایشان مرحوم آیت الله 
الله رئیس حوزه ۹۹ ۳9 ازحساج بزرگانی است که با مرحوم یدرم 
نشست و برخاست داشته و هماره از او به تتگه و پارسایی باد میکند 
حضرت استاد میفر مود: هیچ روزی بیست که برای مرموم بدر بت قرآن 
ا ص تا ی ۱۱ 2 ات رت در ار 
دست دادم. بنده تحصیلات ابتدایی را در روستایمان به پایان بردم و ناگزیر 
برای گذراندن دوره دبیرستان چون در روستا دبیرستان نبود به اصفهان و 
تهران رفته روزها کار می‌کردم و شب‌ها در دبیرستان شبانه تحصیل تا به 
اخذ دییلم نائل امدم که ان روزها در حد خود قیمت و منزلتی داشت. در 
پدرم که بسیار مایل بود که فرزندانش به مسلکی روحانیت درایند, و علاقه 
ای که خود به معارف اسلامی داشتم به حوزه مقدسه علمیه قم رهسپار 
شدم و تا کنون در قم اقامت دارم و به تحصیل , تحفیق , تالیف و در 
مقاطعی ندرپس و تبلیغ +نگارش مقالات , لصحیح منون کهن واحیا آثار 
سلف 1 ویرایش / ارزیابی کتب و مقالات ودر موارد اندکی به نرجمه 
می‌پردازم . در تحصیلات حوزوی 1 محضر ایات عظام و حجح اسلام , 


اساتید گرانقدر آقایان اعتمادی , پایانی , تبریبزی , جوادی ۳ حسینی 
بوشهری 1 سنوده 1 شب زنده دار 1 صلواتی 1 طالقانی 1 ۱ 

فشارکی , وجدانی فخر ۱ 
ام. 


مطهری. حمید 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

سید حمید مطهری 

محل تولد : چالوس 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1345/1/1 

زندگینامه هفخ 

درسال 15 درتهران متولد شدم_ ویس از گذراندن دوره دبستان 
وراهنمایی وقبول دراول دبیرستان( رشته علوم تجربي) درسال 1362 
وارد حوزه علمیه شهید بهشتی نوشهر شدم وپس از ان درسال 1364 
برای ادامه تحصیل راهی شهر مقدس قم شدم ودروس سطح را نزد 
اساتیدی ازجمله محمدی قوچانی, حسینی بوشهری,اعتمادی, محقق داماد 
بایاتی‌ نش دلی ,«عرقچی. کوهمره ای,صالحی مازندرانی, قدیری,موسوی 
تبریزی,و... گذراندم وپس ازآن توفیق شرکت دردروس خارج فقه واصول 
آیات عظام ازجمله مکارم شیرازی ,وحید خراسانی ,سبحانی,سید جعفر 
کریمی گذاراندم ودرطی این مدت کارهای تحقیقی وپژوهشی را اغاز 
کردم ومقالا نی راتالیف نمودم وهمچنین به عنوان استاد دانشگاه به مدت 
3سال ندریس کردم ودر همین مدت هم درحوزه علمیه امام جعفر صادق 
(ع) چالوس مشغول تدریس بودم وپس ازان به مدت 3 سال به عنوان 
استاد داور درجلسات دفاع پایان نامه های حوزه های علمیه خواهران 
شرکت نمودم وهمچنان بااین مرکزهمکاری دارم. 


مطهری, حمیدرضا 
قرن:15 


حجنسیت ِ_ 

حمید 9 مطهری 
محل تولد : نهاوند 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1350/1/1 


اینجانب حمیدرضا مطهری فرزند علی‌محمد تحصیلات دوره ابتدایی و 
راهنمایی را در زادگاه خود (نهاوند) گذرانده و در سال 137 برای تحصیل 
علوم دینی وارد حوزه علمیه قم شدم. پس از به پایان بردن دروس سطح, 
جن فقه و اصول ر به مدت چندین سال از 9 اساتید بزرگوار 
با هی ۱ 
اون سراسری دانشگاه‌ها در رشته تاریخ دانشگاه باقرالعلوم(ع) پذیرفته 
شندم. 

یس از اخذ مدرک کارشناسی بلافاصله در مقطع کارشناسی ارشد تاریخ 
اسلام دانشگاه تهران پذیرفته شده و فوق لیسانس را از این دانشگاه 
دریافت کردم وعلاوه بر تحصیل به تحقیق و پژوهش و تدریس نیز اشتغال 


داشته ام . 


مطهری, مرتضی 
ِِِ 


۳ دینی, محقق, استاد. 

تولد: 1299, قریه فریمان (مشهد). 

شهادت: 12 اردیبهشت 1358, تهران. 

ایت‌الله مرتضی مطهری در سن سیزده سالگی به حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد 
رفت. اولین استاد وی در انجا مهدی شهیدی رضوی مدرس فلسفه الهی 
بود. پس از چهار سال تحصیل در آن حوزه, به حوزه‌ی علمیه‌ی قم رفت. 
وی تا سال‌های 1322 و 1323 به آموختن ادبیات. منطق, سطوح متوسط 
و عالی؛ فقه و اصول 7۷ سطوح نهایی فرائد و مکاسب و کفایه از 
اساتیدی چون آیت‌الله محقق داماد و امام خمینی (ره) فراگرفت. دوازه 
سال در درس اخلاق امام شرکت کرد. منظومه حاجی ملا هادی سبزواری و 
اسفار ملا صدرای شیرازی و تفسیر را در محضر امام خمینی و مهدی 
آشتیانی و علامه طباطبایی خواند. خارج فقه و اصول را نزد آیت‌الله 
بروجردی و آیت‌الله لننید علی ات (ره) و آیت‌الله 
سید محمدتقی خوانساری و آیت‌الله سید حسن صدر فراگرفت. مرتضی 
مطهری بعد از پانزده سال تحصیل در حوزه‌ی علمیه‌ی قم عازم تهران شد 
و پس از مدتی تدریس خصوصی به تدریس در دانشکده‌ی الهیات و معارف 
اسلامی و نیز مدرسه‌ی علمیه‌ی مروی و حوزه‌ی علمیه‌ی قم پرداخت. ابتدا 
به تدریس ادبیات و در اواخر به تدریس شرح منظومه, منطق (شرح 
ام اس اس بر اه سل 
بود. 

در پانزده خرداد 1342 آیت‌الله مطهری به دلیل سخنرانی ضد شاه و 
سازماندهی نهضت در تهران, توسط ساوای بازداشت و حدود دو ماه در 
زندان شهربانی به سر برد. بنیانگذاری حسینیه‌ی ارشاد و فعالیت در این 
موسسه. سخنرانی در انجمن‌های اسلامی پزشکان و مهندسان و نیز 
سخنرانی در مساجد مختلف و همچنین اداره‌ی مسجدالجواد برای مدتی 
حدود سه سال,؛ مهم‌نرین فعالیت‌های استاد را پس از ورود ایشان به تهران 
را تشکیل می د هد . 

پس از اوج‌گیری نهضت اسلامی ایران, آیت‌الله مطهری در سال 1357 
برای دیدار با امام خمینی (ره) عازم پاریس شد. در این دیدار نخستین 
هسته‌ی شورای انقلاب اسلامی شکل گرفت. سرانجام دو ماه و نیم پس از 


پیروزی انقلاب اسلامی. آیت‌الله مطهری در حالی که ریاست شورای 
انقلای اسلامی را به عهده داشت توسط گروه فرقان به شهادت رسید. 

از آیت‌الله مطهری آثاری به یادگار مانده است که از آن جمله‌اند: مقدمه و 
شرح بر اصول و روش رتالیسم (پنج جلد)؛ خدمات متقابل اسلام و ایران 
عدل الهی؛ نظام حقوق زن در اسلام؛ علل گرایش به مادیگری؛ مسئله 
حجاب؛ نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر؛ مقدمه‌ای بر جهان بینی 
اسلامی شش جلد شامل انسان و ایمان؛ وحی و ببوت. انسان در قرآن؛ 
اف اس اسان مروت ایا ار 
انقلاب اسلامی؛ سیری در نهح‌البلاغه؛ اشنایی با علوم اسلامی (چهاد جلد 
شامل اصول فقه و فقه؛ کلام و عرفان؛ منطق و فلسفه؛ حکمت عملی)؛ 
شرح منظومه‌ی حاج ملا هادی سبزواری (اين کتاب در اولین دوره‌ی کتاب 
سال به عنوان کتاب برگزیده‌ی رشته‌ی فلسفه و حکمت انتخاب شد)؛ 
جاذبه و دافعه حضرت علی (ع): شرح مبسوط 35 (اين کتاب در 
همین دوره کتاب سال به عنوان کتاب برگزیده‌ی رشته‌ی فلسفه اسلامی 
انتخاب شد)؛ نقدی بر مار از جهان بینی توحیدی. ؛ اسلام و مقتضیات 
زمان (دو جلد)؛ امامت و رهبری؛ جهاد؛ داستان راستان سیری در سیره 
نبوی: ختم نبوت. : پیامبر امی؛ ولاءها و ولایت ها؛ جاذبه و دافعه لین (ع)؛ 
عرفان حافظ؛ آشنایی با قرآن (پنج جلد)؛ تعلیم و تربیت در اسلام؛ فلسفه 
اخلاق؛ ده گفتار؛ بیست گفتار؛ گفتارهای معنوی. ؛ پیرامون جمهوری اسلامی؛ 
اخلاق جنسی؛ پاسخ‌های استاد؛ امدادهای غیبی در زندگی بشر؛ حق و باطل 
(به ضمیمه: احیای تفکر اسلامی)؛ تکامل اجتماعی انسان؛ مساله ربا به 
ضمیمه بیمه, سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام. مسئله شناخت؛ 
انسان کامل؛ نظری به نظام اقتصادی اسلام؛ فلسفه تاریخ (1)؛ فطرت؛ 
خاتمیت؛ توحید. نبوت.: معاد؛ حکمت‌ها و اندرزها؛ طرح های رسالت 
پیرامون خدمت و زمامداری 

ایت‌الله مطهری در تاریخ 12 اردیبهشت 1358 در تهران به شهادت رسید 
و پیکر وی در حرم حضرت معصو مه (ص) نزدیک ارامگاه ایت‌الله 
عبدالکریم حائثری یزدی به خاک سپرده شد. 

[- حجةا لاسلام و استاد عالیمقام جناب حاج شیح مرتضی مطهری فریمانی 
از دانشمندان و افاضل مدرسین و گویندگان و نویسندگان معاصر 
وی در حدود 1338 قمری در فریمان متولد شده و دروس ِِِ را در 
آنجا خوانده انگاه به مشهد آمده و مقدمات و ادبیات و قسمتی از سطوح 
وسطی را در مشهد فراگرفته و در سال 1356 ق مهاجر به قم نموده و 
سطوح نهائی فرائد و مکاسب و کفایه را از اپساتید و مدرسین حوزه علمیه 
قم مانند مرحوم آیت‌الله محقق داماد و آیت‌الله العظمي موسوی و دیگران 


اموخته و منظومه و اسفار و تفسیر را از محضر ایت‌الله العظمی موسوی 
و مرحوم ات مهدی تا و علامه طباطبائی, استفاده نموده و دروس 
خارج فقه و,اصول را از محضر مرحوم آیت‌اللّه العظمی بروجردی, و 
مرحوم شا العظمی آقای امیرزا سید علی یثربی کاشانی و آیت‌الله 
موسوی مذکور مدظله و مرحوم آیت‌الله خونساری و آیت‌الله صدر 
بهره‌مند شده و به مدارج عالیه علم ارتقا یافته .و پس ۳ مرحوم 
ایت‌الله بروجردی ار مها و تون ای کی هه رم 
دین و نشر معارف تا حال حاضر اشتغال دارد. دارای بیانی رسا و منطقی 
شیوا و قلمی زیبا می‌باشد. از آثار مطبوع و ارزنده ایشان کتب زیر 
1- اصول فلسفه و روش رئالیسم (مقدمه و توضیح و پاورقی) 

2 انسان و سرنوشت 3- خدمات متقابل اسلام و ایران 4- خورشید دین 
هرگز خروب نمی‌کند. ۲ 

5- داستان راستان 6- عدل الهی 7- علل گرایش به مادی‌گری 8- مسئله 
حجاب 9- نظام حقوق زن در اسلام 10- سیری در نهح‌البلاغه 

مالفا ارخنده دنر که طنون به طیع تسده است. 

(ح 1298- شهادت 1358 ش), عالم دینی, فقیه اصولی, فیلسوف., متکلم, 
واعظ, نویسنده و استاد دانشگاه. در فریمان خراسان در یک خانواده‌ی 
اضیل.ه زوحاتی به‌تونیا امن بدرشن که‌مردی باامان: وبا تقو هد در عرشت 
وی نهایت کوشش را نمود و ویژگی‌های عقیدتی خود را به فرزندش سپرد. 
در دوازده سالگی به مشهد عزیمت نمود و به تحصیل مقدمات علوم 
اسلامی و قسمتی از سطوح پرداخت. در 1316 ش در هجده سالگی برای 
تکمیل تحصیلات په قم رفت و حدود پانزده سال در آنجا ماند و سطوح 
نهایی را از آیت‌اللّه محقق داماد و امام خمینی و منظومه و اسفار و تفسیر 
را از فیلسوف نز گ آقا میرز | مهدی آشتياني و علامه طباطباتي و امام 
خمینی و خارج فقه و اصول را زا محضر ایت‌الله بروجردی و ایت‌الله یثربی 
کاشانی و ارت حجحجت 9 افت اه خوانساری و ار صدر فراگرفت. 
در 1320 ش در محضر آقای حاح میرزا علی شیرازی با نهج‌البلاغه آشنا 
شد. از 1325 ش با کتب ماتریالیستها آشنا شد و از آنجا که به فلسفه 
علاقه‌مند بود مطالعه کتب مادیین را نی کنر قرشن این عقیده راسخ شد که 
فلسفه مادی فلسفه کسی است که فلسفه نمی‌داند. در 1329 ش در 
حوزه‌ی درس خصوصی علامه طباطبائی که برای بررسی فلسفه مادی 
تشکیل شده بود؛ ژمینه ی _ تالف کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» 
فراهم شد. او در سالهای آخر اقامت در قم و نیز سالهای اول مهاجرت به 
تهران به تحقیق بیشتر درباره‌ی این موضوع پرداخت و تا پایان عمر مبارزه 
با اندیشه‌های انحرافی را ادامه داد. از 1331 ش به موازات تدریس و 


تألیف, در تهران. سخنرانی‌های تحقیقی خویش را در دانشگاه‌ها, 
انجمن‌های اسلامی و مجالس خصوصی اغاز نمود. در 134 ش تدریس در 
داشي لمات ات اصلایی را سرخ کرد و تست .و وم سال 
تدریس و تحقیق را در انجا ادامه داد. استاد مطهری متخصص فلسفه 
مشاء بود. او به کتب ابن‌سینا احاطه کامل داشت و متن «شفاء» و 
«نجات» و «اشارات» را در دوره‌ی دکترا تدریس می کرد. وی علاوه بر 
کتب شیخ, «شرح منظومه» سبزواری و «شواهد الربوبیة» ملا صدرا را نیز 
تدریس می‌نمود. در خرداد 192 ش به همراه عده‌ای از علما و روحانیون 
مدتی به زندان افتاد و تا پیروزی انقلاب اسلامی از ارکان فکری نهضت به 
حساب هی آضا: استاد مطهری کمتر از سه ماه پس از پیروزی انقلاب به 
دست: کروه فرقان.بةه شهاذت..رسیيد. از آنارش: <اشنایی, .یا علوم 
اسلامی»؛ «آشنایی با قرآن»؛ «اسلام و مقتضیات زمان»؛ شرح و توضیح 
«اصول فلسفه و روش رئالیسم»؛ «امدادهای غیبی در زندگی بشر»؛ 
«انسان و سرنوشت»؛ «جاذبه و دافعه علی (ع)»؛ «حماسه‌ی حسینی»؛ 
«خدمات متقابل اسلام و ایران»؛ «خورشید دین هرگز غروب نمی‌کند»؛ 
«داستان راستان»؛ «درسهای اسفار»؛ «ربا, بانک, بیمه»؛ «سیری در سیره 
بوی (ص)»؛ «سیره ائمه اطهار (ع)»؛ «سیری در امیرالمومنین»؛ شرح 
مبسوط «منظومه‌ی» سبزواری؛ «عدل الهی»؛ «علل گرایش به 
مادیگری»؛ «مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی»؛ «نظام حقوق زن در 
اسلام».[ 1 ] 

علامه محقق و استاد بزرگوار حاج شیخ مرتضی ابن حجةالاسلام حاج شیخ 
حسین مطهری فریمانی, یکی از ستارگان درخشان حوزه علمیه قم و 
شاگردان برچسته ات الم خی اعام-کسی و آیت اه استاد امد 
اش دیده به جهان گشود. 

2 وارد 2 سال را 
بزرگ قم رخل. اقافت افکند وان آسانید این حون مانتد فرجوم ابت الم 
بروجردی و اش همجت و 19 داماد و علامه طباطبائتی و بالاخص 
امام خمینی و دیگران بهره‌های کافی برد سیس در سال 1 3( برابر با 
1 شمسی قم را به عزم تهران ترک گفت و در طول اقامت خود در 
تهران مجح از خدمات هی و قلمی و تبلیغی غفلت نورزید علاوه بر 
تدریس در دانشکده الهیات و مدرسه علمیه مروی در منزل شخصی خود 
برای گروهی از دلباختگان فلسفه و تفسیر تدریس می‌کرد جلسات پر ارج 
دیگری نیز مانند جلسه انجمن اسلامی مهندسان و انجمن اسلامی پزشگان 


را اداره می‌کرد. 

موج حادثه شهادت مرحوم مطهری. ۱ 

مرحوم حجغالاسلام مطهری که بیش از چهل سال با ایشان اشنائی داشتم 
و در بسیاری از مباحت فقهی و اصولی و استفاده از محاضر آیات عظام 
مرحوم بروچرد و و یثربی کر و ات اه حمجت و دیگر آیات چون 
نایب‌الامام ایت‌الله العظمی خمینی با معظم‌له شر کت داشته و تا حدودی 
از نزدیک ایشانرا می‌شناختم دانشمندی محقق و فیلسوفی مدقق و 
حکیمی فرزانه و استادی آگاه و روشن بین و نویسنده‌ای مبارز و گوینده‌ای 
مجاهد بود از خود آثاری گرانقدر گذاشت که قسمتی از آنرا در ضمن 
ترجمه‌اش یاد نمودم. 

حادثه شهادت و فاجعه ناگهانی شهید شدنش در ساعت ده و نیم بعد از 
ظهر دهم ارديبهشت برابر شب پنجم جمادی‌الثانی 99 چنان موجی در 
سراسر ایران بی‌نظیر بوده و میلیونها نفر از مسلمین جهان و حتی 
اقلیتهای مذهبی چون مسیحیان و کلیمیان و زردتشتیان سل سوک و ماتم او 
نشسته و صدها هزار نفر د رتشیع جنازه او از دانشگاه تهران تا صحن 
مطهر حضرت معصو مه (ع) قم و آرامگاه او شرکت و فریاد مطهری 
مطهری تشهید انقلاب است به آسمان رسانيدند. 

مرحوم مطهري شهید رئیس شوراء انقلاب و دومین قربانی بزرگ و ذبح 
عظیم بعد از رای جمهوری اسلامی است. 

مرحوم مطهری سالها از مدرسین حوزه علمیه قم بوده و پس از فوت 
مرحوم ایت‌الله العظمی بروجردی که به تهران منتقل نیز تا اخر عمرش در 
دانشکده الهیات و دانشگاه به تدریس علوم و فنون مختلفه اسلامی 
اشتغال داشته و شهادتش ضایعه جبران ناپذیری در جهان علم و معارف 
الهی ایجاد و رخنه‌ای به وجود اورد که به این زودی تدارک نشود. 

آری مرگ اين فیلسوف اسلامی شرق اثر عمیق درحوزه‌های علمی و 
سیاسی رهبران دینی و آیات عظام و اساتید والامقام و بالاخص مرحجع 
عالیقدر و قائد عظیم‌الشآن آیت‌الله العظمی نایب‌الامام آقای خمینی 
مدظله گذارد و تمام مراجع رز ی تقلید و زعماء حوزه‌های من تاثرات 
قلبی و درون خود را در این شرایط سخت از شهادت و فقدان جانکاه 
مرحوم مطهری در ضمن ایراد بیانیه‌ای اعلام که عموم مردم از طریق 
رادیو و تلویزیون استماع نمودند. 

در میان آن اعلامیه و بیانیه‌ها از همه جالب‌تر و عمیق‌تر بیانات رهبر 
عالیقدر انقلاب نایب‌الامام است که دارای ویژگی‌های خاصی برای عموم 
مردم مبارز و رزمندگان و پاسداران انقلاب و نیز معرفی مقامات علمی و 
اجتماعی و سیاسی و معنوی مرحوم مطهری شهید است از زبان خالی از 
اغراق و مبالغه امام مدظله و گرچه تمام اقشار مردم از دور و نزدیک به 


وسیله فرستنده‌های روز شنیده‌اند اما جون شنیده‌ها فراموش شدنی است 
لا زم دیدم که متن آن را در اینجا تبت کنم که روشنگر آیندگان باشد که 
نهضت و انقلاب اسلامی چه قربانیهای ارجمندی داده و چه خونهای گرانقدر 
برای برقراری جمهوری آن اهداء گردیده است. 

متن بیانات امام در ضایعه شهادت مطهری. 

بسم اللّه الرحمن الرحیم. 

انا لله و انا الیه راجعون. 

اين جانب به اسلام و اولیاء عظیم‌الشان آن و به ملت اسلام و خصوصا 
ملت مبارز ایران ضایعه اسف‌انگیز شهید بزرگوار و متفکر و فیلسوف و 
فقیه عالیمقام اقای حاج شیخ مرتضی مطهری قدس‌سره را تسلیت و 
تبریک عرض می‌کنم. 

تسلیت در شهادت شخصی که عمر شریف و ارزنده خود را در راه اهداف 
مقدس اسلام صرف کرد و با کجرویها و انحرافات مبارزه سرسختانه کرد. 
تسلیت در شهادت مردی که در اسلام شناسی و فنون مختلفه اسلام و 
قرآن کریم کم نظیر بود. 

من فرزند بسیار عزیزی را از دست دادم و در سوی او نشستم که از 
شخصیتهائتی بود که حاصل عمرم محسوب می‌شد. 

در اسلام عزیز به شهادت این فرزند برومند و عالم جاودان ثلمه‌ای وارد 
شد که هیچ چیز جایگزین آن نیست. ۱ 

و تبریک در داشتن این شخصیتهای فداکار که در زندکی و پس از ان با 
جلوه خود نورافشانی کرده و می‌کنند من تربیت چنین فرزندانی که با 
شعاع فروزان خود مردگان را حیات می‌بخشند و به ظلمت‌ها نور 
من اگر چه فرزند عزیزی را که پاره تنم بود از دست دادم لکن مفتخرم که 
چنین فرزندان فداکاری در اسلام وجود داشت و دارد. 

مطهری که د رطهارت روح و قدرت ایمان و قدرت بیان کم‌نظیر بود رفت 
و به ملاء اعلاء پیوست لکن بدخواهان بدانند که با رفتن او شخصیت 
اسلامی و علمی و فلسفیش نمیر ود ترورها نمی‌تواند شخصیت انسانی 
مردان اسلام را ترور کنند آنان نمی‌دانند که به خواست خدای توانا ملت ما 
با رفتن اشخاص تزر ینف فیاز زج علیه فساد و استبداد و استعمار مصمم‌تر 
می‌شوند ملت ما راه خود را یافته و در قطع ریشه‌های گندیده رژیم سابق 
و طرفداران منجوس آن از پای نمی‌نشیند. 

اسلام عزیز با فداکاری و فدائی دادن عزیزان رشد نموده برنامه اسلام از 
عصر وحی تاکنون بر شهادت توام با شهامت بوده قتال در راه خدا و راه 
مستضعفین در رای برنامه‌های اسلام است. 


را لک ۲ یاون ف سل للم ما تم مقر المطال ]انا 


الولدان) اینان که شکست و مرگ خود را لمس نموده و با اين رفتار غیر 
انسانی می‌خواهند انتقام بگیرند پا به خیال خام خود مجاهدین در اسلام را 
بترسانند آنها گمان نکردند که از هر موی شهیدی از ما و از قطره خونی که 
به زمین می‌ریزد انسان‌های مصمم و مبارزی به وجود می‌اید. ۲ 
شما مر تمام افراد ملت شجاع را ترور کنید و الا ترور فرد هرچه بزرگ 
باشد برای اعاده چپاول گری سودی ندارد. 

ملتی که با اعتماد به خدای بزرگ و برای احیای اسلام به پا خاسته با اين 
تلاشهای مذبوحانه عقب‌گرد نمی‌کنند. ما برای فداکاری حاضر و برای 
شهادت در راه خدا| مها هستیم 

اینجانب روز پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت 58 را برای بزرگداشت 
شخصیتی فداکار و مجاهد در راه اسلام و ملت عزای عمومی اعلام میکنم 
و خودم در مدرسه فیضیه روز پنجشنبه, و جمعه به سوک می‌نشینم. از 
خداوند متعال برای ان فرزند عزیز اسلام رحمت و غفران و برای اسلام 
سلام پر شهدای راه حق و ازادی. 

روح‌الله الموسوی الخمینی. 

شهادت مطهری. ۲ 

این بزرگوار سرانجام افتاب عمر پر برکتش که قریب 60 سال در خدمت 
اسلام و علم بود در شب چهارشنبه دوازدهم ارديبهشت (58) برابر پنجم 
جمادی الثانی 1399 غروب کرد اتفاقا در همان ماهی که دیده به جهان 
گشوده بود دیده از جهان فروبست. 

بر گرفته از ز کتاب شوه دانشمندان (جلد ششم) 

منابع که :[1] پاره‌ای از خورشید (43 -17), زندگینامه و خدمات 
علفف ود. فزهنکین مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری (24 -19), 
سرگذشتهای ویژه از زندگی استاد مطهری (51 -11), گنجینه‌ی دانشمندان 
(118/ 6), مصلح بیدار (42 -23), یادنامه (26 -9). 


مظاهری اصفهانی, علی اکبر 
۰ 


محل تولد ِِ ۳ ۳ 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/4 

زندگینامه تلف 

در سال 1337 ه.ش در تیران (استان اصفهان) زاده شدم. نامم را «علی» 
نهادند؛ اما «علی اکبرم» خواندند. اکنون نیز نامم در شناسنامه علی است. 
اما علی اکبر می خوانندم. خاندانم متد ین بودند. کار پدر, نانوایی بود و 
کشاورزی. پدر و مادر هر دو از فامیل «مظاهری» ها هستند. منسوب به 
جناب حبیب ابن مظاهر ‏ رضوان الله علیه - شجره امه اتسابهان به: ان 
جناب موجود است.نهال خدا دوستی و دین گرایی را که دست حکمت 
آفترید حاز در وجودم نشانده بود, به دست والدین ام به خصوص مادرم. که 
از خاندان روحانی بود, ابیاری و باغبانی می شد و پرورش می یافت و ان 
فطرت الهی, که همه ادمیان بر مبنای آن افریده می شوند., بالنده می 
گشت. . صوت قران پدرم و زمزمه مناجات مادرم, جانم را می نوازاند. 

پنج ساله بودم که مادرم دستاری بر سرم می بست و منبری از متکا برایم 
می ساخت و می فرمود که به گونه عالمان دین بر کرسی خطابه بنشینم و 
برایش سخن گویم و موعظه نمایم و احکام و معارف شریعت را بیان کنم! 
تمرین عالم شد نم می داد. 

کلاس اول و دوم ابتدایی را در تیران گذراندم و در هر دو سال شاگرد اول 
بودم حتی معلممان را در تصحیح درس ها و برخی از امور شاگردان یاری 
می کردم.ادامه زندگانی در تیران به خاطر تنگانای معیشتی بسیار سخت 
بود و پا ناممکن می نمود؛ از این رو همراه خانواده به شهر اصفهان 
مهاجرت کردیم. , 

اگر چه از دبستان تیران, گواهی درسی و مدارک لازم برای ادامه تحصیل 
در اصفهان را گرفتم اما ادامه تحصیل ممکن نشد زیرا مرا به کار نانوایی 
گماشتند و حتی فراغت ادامه تحصیل شبانه نیز برایم باقی نماند. همواره 
عطشناک درس خواندن و مطالعه کردن بودم و در فراغ ان می سوختم. 
چند سال که بزرگتر شدم به مدرسه شبانه (اکابر) رفتم و هر شب حدود 


دو ساعت درس خواندم. کلاس سوم را دو ماهه خواندم و چهارم را 
نخوانده امتحان دادم و به کلاس پنجم رفتم و چند ماهی دوره باقی مانده 
ابتدایی را به پایان رساندم و باز از ادامه تحصیل بازماندم. هزینه زندگی 
بیشتر می شد و پدر پیرتر و مسئولیت من سنگین تر.نوجوان بودم و کار 
یک مرد را در نانوایی می کردم و بخشی از هزینه های زندگانی را تامین 
می نمودم.علاقه به مطالعه همواره همراهی ام می کرد. اگر چه نه کتاب 
مناسب و نه فراغت لازم را داشتم اما کتاب های گوناگون را به گونه های 
مختلف به دست می آوردم و می خواندم. مطالعه کتابم فراتر از سطح 
تحصیلات مدرسه ای ام بود. و نیز هميشه در صدد یافتن فرصت برای 
ادامه تحصیل بودم این شوق و انگیزه هرگز در وجودم خاموش و آرام نشد 
و هرگز خاموش و آرام مباد| انشاء الله. 

پس از حدود یک سال که نزد برادرم نجاری می کردم او به ایران بازگشت 
و من مسوول کارگاه نجاری شدم اما دل و اندیشه ام به سوی مدرسه 
بود. کم کم اهداف و انديشه هایم را با سرپرست حوزه عملیه انجا (که در 
یاری طلبیدم. وی راهنمایی و مساعدت کرد و من کارگاه نجاری را که 
حد ود یک و سال و نیم اداره کرده بودم به کسانی واگذار کردم و به حوزه 
علمیه در امدم و طلبه شدم! نانوا, نجار. طلبه! و الحمد لله نانوایی, 
نجاری. طلبگی! و الحمد لله. 

سال 1356 بود نزد یک شهادت حاج اقا مصطفی خمینی. و من پس از 
حدود هشت سال نانوایی و دو سال و نیم نجاری, اکنون محصل علوم 
اسلامی شده بودم و به قلمرو ارمانی اهدافم وارد شده بودم. درسها و 
مطالعاتم گام هایی بودند به سوی کلمه کمال و رسیدن به وصال و وصول 
به مقصود عالم شدن, نویسنده شدن. سخنران شدن, و از همه بالاتر, 
تکامل اخلاقی و معرفتی و نیل به قرب الهی. 

درس ها و نیز مدرسان انجا هم عربی بودند و هم فارسی و من نیز هم 
فارسی می دانستم و هم عربی. آن مدت که در کویت کار می کردم 
مکالمه عربی را فرا گرفتم و کمی ینز خواندن و نوشتن عربی را. از این 
رو هم درس های عربی را می خواندم و هم درس های فارسی را. هم به 
درس استادان عرب می رفتم و هم به درس استادان فارسی. درس ها و 
درسی حوزه های علوم اسلامی در ایران بود و برخی دیگر شان متفاوت 
بود. مثلا کتا ب ها و درس های «شرایع الاسلام». «العروة الوثقی» 
«المنهاج. فی قواعد و الاعراب» , «التدبر فی القران». جزو دروس اصلی 
حوزه های علمیه ایران نبود و نیست اما از درس های اصلی حوزه 

کویت بود و ما می خواندیم و برخی از درس های حوزه های ایران نیز در 


حوزه کویت. تدریس و خوانده نمی شد. هم در مواد درسی و هم در شیو ه 
های درسی, تفاوت هایی و اشتراک هایی میان حوزه کویت و ایران بود (که 
باید در مجالی دیگر بیان شود) ۲ 
نهضت اسلامی خیز برداشت و بر اثر حوادت ینس از شهادت حاج اقا 
مصطفی خمینی کوره انقلاب اسلامی داغ و داغتر شد. ما که کوبت بودیم و 
به نجف نزدیکتر بودیم و نیز محدودیت های ایرانیان را کمتر داشتیم گاهی 
می شد که زودتر و آسانتر به نجف وصل می شدیم و سفیران امام خمینی 
راحت تر به ما می رسیدند و اقای سید عباس فهری که نماینده حضرت 
امامتر کیت ود نی مسا با مسکل سر بااسام انشا ی وت 
کوبت, ایفا می کردم در منازل کارگران می رفتم برای شان جلسه می 
گدا شم متصولان اقلا (کایه بای اعلاه دار بش ان من 
رساندم. کار اتاتین نبود زیرا برخی از ایرانیان در کویت به خاطرضعف 
فرهنگ و نیز تعصب به مملکت خویش و به هم آمیختن وطن دوستی با 
شاه دوستی به آسانی به نهضت اسلامی نمی پیوستند و از حکومت پهلوی 
نمی بریدند. گاه می شد که مرا طرد می کردند و از خود می راندند. و 
حتی تهدید به مرگم می کردند اما من که تکلیف خویشتن را می شناختم و 
علل قصور و تقصیر آنان را نیز می دانستم, به گونه های گوناگون ادامه 
طریق می دادم, ت آنکه خداوند, نلصرت و فتح خویش را کرامتمان فرمود و 
طلیعه پیروزی نمایان گشت و سپاس خدای را که عکس منحوس شاه 
نب ایران درکویت کنده شد و تمثال 
مبارک امام خمینی - سلا م الله علیه به جای آن نصب گردید. 


مظاهری, حسین 
ِِِ 


2 عالمان نزو ند و سالکان مسلک دوست., معلم اخلاق و مرجع 
عالیقدر حضرت آیت الله ال العظمی آقای حاج شیخ حسین مظاهری مد 
ظله العالی است که از محضر عالمانی بزرگوار بهره برده و از نفس گرم 
پیران طریقت. گرمای حیات‌بخش معنوی گرفته‌اند. 

تولد جسمانی و روحانی: 

اية الله مظاهری در سال 1312 هجری شمسی در خانواده‌ای روحانی,: 
وارسته و مذهبی پا به عرصه‌ی وجود مهف ددار ند: معظم له پس از گذراندن 
تحصیلات غير حوزوی در سال 1326 شمسی بمنظور تحصیل علوم دینی 
وارد حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان شده و پس از اتمام دروس مقدمات. 
مقداری از دروس سطح حوزوی در بخشهای فقه, اصول و فلسفه را در 
محضر حضرات ایات خاذصی: فیاض, طیب. ادیب و مفید «رحمة الله 
هم نات می‌ساند: 

ورود به حوزه‌ی علمیه‌ی قم. محضر استادان علم و عمل: 

در سال 1 شمسی حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان را به قصد حوزه‌ی 
علمیه‌ی قم ترک گفته و در جوار مرقد کریمه‌ی اهل بیت حضرت فاطمه 
معصومه «سلام الله علیها» رحل اقامت می‌افکنند و باقیمانده‌ی دروس 
سطح را از محضر حضرت ایات مرعشی نجفی, حاج شیخ مرتضی حائری. 
و حاج شیخ عبد الجواد جبل عاملی «رحمة الله علیهم» استفاده کرده و 
سپس در دروس خارج فقه و اصول حضرات ایات عظام: امام خمینی. 
بروجردی و محقق داماد «قدس سرهم» حاضر می‌شوند. استفاده‌ی بیش 
از هشت سال از محضر علمی و معنوی ایت الله العظمی بروجردی, مرجع 
علی الاطلاق شیعه در آن عصر و نیز بهره‌برداری از محفل دانش و تقوای 
حضرت امام خمینی در طول نزدیک به ده سال و همچنین خوشه‌چینی از 
خرمن علم و عمل مرحوم اية الله العظمی سید محمد محقق داماد و نیز 
استفاده‌ی سالیان متمادی از دروس فلسفه و عرفان حجة الحق, حضرت 
استاد علامه‌ی طباطبایی «قدس سرهم», همه و همه موجب استحکام و 
اتقان پایه‌های علمی و توان عملی و اخلاقی اية الله العظمی مظاهری 
شده است. ثمرات این استفاده‌های ارجمند. صدها صفحه تقریرات فقهی و 
اصولیر دروس و افادات و افاضات این اساتید عالی مقام است که در 15 
عنوان گرد آوری شده است. 


ثمره‌ی دانش اندوزی, آثار و تألیفات: 
افزون بر اینها, تالیفات معظم له می‌باشد که بویژه در زمینه‌های اخلاقی 
شده است. ۰ 
فهرست کلی تالیفات منتشر شده‌ی ایشان عبارت است از 
3 جلد در زمینه‌ی علم فقه, 25 جلد در زمینه‌ی علم اخلاق, < جلد در 
زمینه‌ی علم اقتصاد, 3 جلد در زمینه‌ی اعتقادات, 2 جلد در زمینه‌ی تاریخ و 
حدبت. 
هححنین فهرزشت. کلی نان غیزفطیوع ایشان بدین شرح است: 
7 عنوان در زمینه‌ی فقه, 3 عنوان در زمینه‌ی علم اصول. 24 عنوان در 
زمینه ی علم اخلاق و عرفان. 8 عنوان در زمینه ی علم کلام و اعتقادات؛ 5 
عنوان در زمینه‌ی تفسیر قران شریف, 4 عنوان در زمینه‌ی علم اقتصاد, 7 
عنوان در زمینه‌ی تاریخ و متفرقات. 
استاد در کرسی تدریس: 
اية الله العظمی مظاهری یکی از اساتید با سابقه‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم 
می‌باشند که از سال 136 شمسی حوزه‌ی درس خارج فقه و 1۳ 
داشته و دهها تن از شاگردان و تلامیذ ایشان اینک در مناصب مختلف 
حوزوی. دانشگاهی, فرهنگی. قضایی و سیاسی در خدمت نظام مقدس 
اسلامی قرار دارند. 
هم اکنون نیز در حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان, دروس خارج فقه و اصول 
ایشان, بزرگترین حوزه‌ی درسی خارج و محفل تعلیم افاضل و روحانیون 
محترم است و به تعبیر مقام معظم رهبری و ولی امر مسلمین «از لحاظ 
شکوه و عظمت خود درس و اجتماع طلاب. در اصفهان سابقه ندارد». 
افزون بر اينها, معظم له یکی از معلمان بزرگ اخلاق در عصر حاضر بوده 
و اینک متجاوز از سی سال است که بر بلندای منبر اخلاق, سالکان مسلک 
سلوک را با دروس شیوا و دلنشین اخلاقی خود. رهنمون می‌شوند. دروس 
اخلاق ایشان در حوزه‌ی علمیه‌ی قم. یکی از دروس باعظمت و 
شکوهمندی بود که در زمان حیات مبارک حضرت امام خمینی «رضوان الله 
علیه» مورد توجه و تقدیر ایشان واقع گردید و اینک نیز در حوزه‌ی علمیه‌ی 
اصفهان. مشتاقان معارف اخلاقی اسلام از دروس معظم له بهره‌ی معنوی 
پیش از پیروزی انقلاب» دو جبهه فرهنگی و سیاسی: 

همچنین معظم له به همراهی حضرات آیت مصباح یزدی و سید محسن 
و حجة الاسلام و المسلمین دکتر احمد احمدی دام عزهم, پیش از 
پیروی انقلاب اسلامی با تأآسیس «موسسه‌ی در راه حق »> گام نوینی را در 
ایجاد ارتباط علمی و فرهنگی بین حوزه و دانشگاه برداشته و صدها تن از 


متا فان ساره اسلا ی رش نها مس زا با نک شیاه ان عاوم 
جدید و معارف مورد نیاز جامعه اسلامی اشنا کرده که ثمرات بسیار عظیم 
ان نهاد علمی و دینی و کارنامه‌ی درخشان ان بر آگاهان اه تشه نیست. 

انح ال النضامن اد سک از اعضا اما شم و شا دش سامت 
مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم بودند و در زمان نهضت اسلامی و دوران 
مبارزات ملت عظیم‌الشان ایران علیه رژیم ستم‌شاهی. بسیاری از 
اعلامیه‌های مهم اساتید و بزرگان حوزه‌ی علمیه‌ی قم به امضاء ایشان نیز 
ر سبده است. 

پس از پیروزی انقلاب, استمرار تلاش در هر دو جبهه: 

پس از پیروزی شکوهمتد انقلاب اسلامی نیز, معظم له با استمرار مشاغل 
و فعالیت‌های علمی و حوزوی, در راستای تلاش برای ارتقاء سطح فرهنگی 
هر و اه اس مارا سوه رس ات یار 
جوان و بویژه بسیجیان و رزم‌آوران هشت سال دفاع مقدس,؛ به اداء 
مسئولیت سنگین حوزوی و دینی پرداخته و هميشه در صف مقدم یاران و 
فووان. فائة-راخل صای‌الهان رت امام حشی, تسام للم له 
بوده‌اند. 

درتال‌های ارل ای سای له چاه اناد ا ده وف ام 
حضرت ایت الله مصباح یزدی«دام ظله» براساس تفکرات نوینی که برای 
ساماندهی وضعیت تشکیلاتی حوزه‌های علمیه داشتند. پیگیری‌هایی را در 
اين خصوص از محضر امام خمینی «قدس سره الشریف» و مرحوم 
حصنت ایت للم القطمی کلا اسر ان للم غلیه» اساه ای کر 
نتیحه‌ی آن پیگیری‌ها؛ تشکیل شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم و ایجاد 
یک ساختار جدید تشکیلاتی برای این حوزه‌ی مقدسه بود. 

هجرت. آغاز مرحله‌ای نوين و تحولی مپارک: . 

هجرت تاریخی و شکوهمند ایشان از حوزه‌ی مقدسه‌ی علمیه‌ی قم به 
حوزه‌ی مقدسه‌ی علمیه‌ی اصفهان بود که در اوایل زمستان سال 1374 
شمسی مطابق با شعبان 6 قمری واقع شد. 

این هجرت مبارک علاوه بز آن که در نوع خود در طی سال‌های پس از 
پیروزی انقلاب بر گ اسلامی ایران بی‌نظیر و همچنین یر اغا تحولی 
خجسته و مبارک در حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان گردید و نمونه‌ای بارز از این 
فرمایش بلند حضرت امام خمینی «اعلی الله کلمته» در «منشور 
روحانیت» شد که فر مودند: «صد ها سال است که روحانیت اسلام تکیه‌گاه 
محرومان بوده است. هميشه مستضعفان از کوثر زلال معرفت فقهاء 
نژز وا سیراب شده‌اند. از مجاهدت علفوت و فرهنگی آنان که بحق از 
ای افص ارسما ی ان انم کم تاره آنان ر هر عص رز 


اعصار برای دفاع از مقدسات دینی و میهنی خود مرارتها و تلخی‌هایی را 
متحمل شده‌اند». 

باری حوزه‌ی شکوهمند اصفهان با سابقه‌ای دیرینه و برابر با چندین قرن. 
همواره پشتوانه‌ای عظیم برای ففه و فقاهت و حراست از کیان معرفت 
دینی و معارف اسلامی بشمار می‌ر فته است. عالمان پزو کی فقیهان 
سترگ و فیلسوفان بلندپایه و عارفان روشن ضمیری که نامشان قرین 
اصفهان و تاریخ باعظمت این سامان است. خبر از این واقعیت بلند 
می‌د هند که حوزه‌ی این دیار در زمانی نه چندان دور» جایگاه رفیع علم و 
دانش و معرفت دین را در قبضه‌ی اختیار و اقتدار خود داشته و وجود 
فرزانگانی چون شیخ بهایی. علامه‌ی مجلسی, میرداما. سید شفتی, 
جهانگیرخان قشقایی و دهها و صدها تن دیگر از نام‌آوران تاریخ اسلامی 
ایران در اين حوزه‌ی باعظمت که آر|ء علمی و مقامات برجسته‌ی معنوی 
و فرهنگی و سیاسی‌اشان: آنان را شهره‌ی آفاق ساخته است. همه و همه 
نشان از شکوه دیرین این نهاد بلند مرتبه‌ی دینی و فرهنگی تشیع دارد و به 
تعبیر زبیای ولی امر مسلمین و مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» این 
حوزه‌ی کهن و ریشه‌دار. سلف حوزه‌ی عظیم‌الشآن قم محسوب ین کرد 
اما این حوزه‌ی باسابقه در دهه‌های اخیر به دلیل افول ستارگان درخشان 
آسمان علم و به دلایل متعدد دیگری که مجال بسط آن در اين فرصت 
کوتاه نیست به تدریج دچار رکود گردیده بود. بر این اساس مدتها بود که 
علماء وگ و فضصلاء و طلاب عزیز حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان به دنبال 
راهکاری برای جبران و اصلاح نظام تشکیلاتی و علمی این حوزه‌ی مقدسه 
بودند, اما این حرکت به یک «محوریت کارامد» و یک «مرکزیت استوار» 
نیازمند بود تا این که با افزایش این احساس نیاز. از بین شخصیتهای 
برجسته و مردان الهی, نظرها به سوی فقیهی وارسته و مجاهدی تلاشگر و 
معلمی بزرگ معطوف شد. این شخصیت کسی نبود جز اية الله العظمی 
مظاهری. ر ۲ 

علماء بزرگ و فضلاء ارجمند حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان پیش از ان تاریخ, 
بارها از محضر اية الله العظمی مظاهری خواسته بودند که ایشان از قم 
هجرت کرده و در اصفهان رحل اقامت افکند اما ان نزو کواز: به دلایل 
مختلف از پذیرش این درخواست افتناع.هی‌کردنخ: نا ان که تس ازن-رحلت 
مرحوم حضرت 1 الله آقای حاحج شیخ ثرب- حسن صافی اصفهانی «قدس 
سره»؟, اساطین و علماء 3 حوزه‌ی 0 اصفهان؛ در ابان ماه سال 
۶۵ صی نامه‌ی بسیار مهمی که یکی از اسناد افتخار تاریخ شکوهمند 
حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان است. به حضور ولی امر مسلمین و رهبر معظم 
انقلاب اسلامی «مدظله العالی». با اشاره به مشکلات روزافزون این 
حوزه‌ی مقدسه, چنین مرقوم داشتند: «... با توجه به استنباط از فحاوی 


کارامد: الم ید رما 8 1 برکاته 
که یکی از برجستگان درس مرحوم امام خمینی «رحمة الله علیه» بوده‌اند, 
حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان آمادگی خود را جهت استقبال شایان از ایشان 
اعلام می‌نماید...» 

در فاصله‌ای که نامه‌ی اساتید و علماء حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان به محضر 
مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» تقدیم شد و پاسخ معظم له 
تلاشهای گسترده‌ای برای جلب رضایت آية الله العظمی مظاهری در جهت 
اجابت این درخواست از سوی حوزویان و دیگر اقشار مختلف صورت 
پذ ر پرفت. 

۳ آية الله العظمی مظاهری با توجه به اهمیت شایان عنایت 
درخواست علماء بزرگ حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان و نیز استقبال و 
علاقمندی‌بسیار زیاد همراه با تواضع و صفای باطن ِ معظم رهبری 
«مد ظله العالی» در این زمینه. متقاعد شده و با نشان دادن مراتب تبعیت 
عملی خود از ولایت فقیه, و اماده شدن برای هجرت به حوزه‌ی علمیه‌ی 
اصفهان پس 2 متجاوز از چهل سال تحقیق و تتبع و دانش‌اندوزی و 
ندریس؛ که ‌ از زیباترین صحنه‌های تاریخی التزام عالمان دین به اعتقادات 
علمی خود را به منصه‌ی ظهور وبروز درآورند. 

پس از اب رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 9 آذر 4 3( طی پیام 
بشیارن مههی خطاب به: ای الله العظمی مظاهری, با یادآوری سابقه‌ی 
باعظمت حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان نقش علماء اعلام آن در انقلاب اسلامی 
که مظهر اطاعت از امام راحل عظیم‌الشان بوده است, چنین فرمودند: 
«بحمدالله و المذنة خود آن جناب نیز از حسنات اصفهان و هدیه‌ای ارزشمند 
از آن شهر فضیلت پرور به حوزه‌ی والامقام قم و به طلاب و جویندگان 
علم و معرفت و اخلاق می‌باشید. و سال‌های متمادی پس از آنکه حظ 
عظیمی از آن سرچشمه‌ی جوشان فقه و علم و معرفت به دست 
اورده‌اید,. خود در مسند استادی فقه و اخلاق, جمع کثیری از فضلاء و 
مستعدان را از فیوضات بهره مند ساخته‌اید. اینک اصفهان. حوزه‌ی علمیه و 
مردم اآن, جنابعالی را به اصفهان فرامی‌خوانند, قاطبه‌ی علمای محترم و 
عزیز اصفهان که در میان انان شخصیتهای برجسته‌ی علمی و دینی نیز 
حضور دارند و همواره مایه‌ی اعتلای حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان بوده‌اند, در 
نامه‌ای این را از اینجانب درخواست کرده و شوق خود و مردم را منعکس 
ساخته‌اند. لذا اینجانب مقتضی می‌دانم که جنابعالی به اصفهان نقل مکان 
فرموده و پایگاه رفیعی از درس و تعلیم و تحقیق بنا نهید و تربیت طلاب و 
فضصلاء و ارشاد و هدایت عموم مردم و پاسخ‌گویی به مراجعات دینی و 
شرعی آنان را وجهه‌ی همت سازید. بی‌شک مردم موّمن و فرهنگ دوست 


و هوشمند استان و شهر اصفهان که به روحانیت معظم عشق می‌ورزند, 
مقدم جنابعالی را گرامی می‌دارند. و با قدردانی از برکات وجود شریف 
خواهند برد. ان شاء الله». 

پیام عدیم النظیر ولی امر مسلمین و مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» 
و تجلیل معظم له از مرتبت بلند مردم مجاهد و غیور و ممن اصفهان و نیز 
تمجید از مقام شامخ آية الله العظمی مظاهری با آن عبارات زیبا و 
دلنشین؛ همگان را به تحسین و شگفتی واداشت. 

دو روز پس از صدور اين پیام مهم, اية الله العظمی مظاهری در روز 
جوادالائمه علیه السلام در میان استقبال عظیم علماء طلاب و اقشار 
مختلف مردم بزرگوار اصفهان وارد این شهر شده و در این سامان رحل 
اقامت افکندند. 

تبیین حوادث مبارک و باشکوهی که پس از ورود معظم له به اصفهان رخ 
2 آنجه انان کف ناس آن ات کف مور شر 
از گذشت نزدیک به سه ۳1۳ آز. ان هجرت مبارک, آرژوی بلند علماء و 
اساطین حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان در شکوفایی و بالندگی دوباره‌ی این 
حوزه‌ی مقدسه و همچنین آرمان ارجمند رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولی 
مر مسلمین مد بض ۹ به کین بروز و ظهور ی است و 
اصتهان رخف اه ی 

حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان برکات نعمت حضور. 

حرکت عظیمی که با اين هجرت تحت حمایتهای مقام معظم رهبری آغاز 
شد, در ذات و ماهیت خود یک حرکت به تمام معنی فرهنگی بود گر چه 
برکات دیگری نیز از زوایای مختلف آن جاری شده است. 

این حرکت شکوهمند از ابتدای اغاز در دو بعد مهم «حوزوی» و 
«فراحوزوی» جریان یافته و با عنایات الهی همچنان ادامه دارد: 

در «بعد حوزوی» سه محور اساسی «ایجاد نظم و تشکیلات منجسم 
مدیریتی»: «تقویت بنیه‌ ی عاهی و ارتقاء سطح اموزشو» و «ایجاد خدمات 
و تسهیلات رفاهی», مورد توجه و امعان نظر ویژه‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی 
ات راز کفم ات 

کر اساسا ید رت اه اه ماد افاسات آشای شاه 
می‌ شود : 

1- تشکیل شورای طرح و برنامه حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان به منظور 
2- تاسیس مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان به منظور ایجاد نظام 


تشکیپلاتی این حوزه. 

3- تاسیس مرکز خدمات حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان که دارای واحدهای بیمه 
درمانی طلاب. صندوق قرض الحسنه طلاب, دفتر پشتیبانی و رفاه مسکن 
4- تاسیس مرکز اموزش و تحقیقات رایانه‌ای حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان. 

5- تصویب و ثبت رسمی اساسنامه‌های حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان و مرکز 
خدمات حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان. 

6- تایه مرکز آموزشهای تخصصی حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان و ایجاد سه 
رشته‌ی تخصصی در گرایش‌های فقه و اصول, , تفسیر» تبلیغ. 

7- پذیرش نزدیک به یک هزار نفر طلاب جدید الورود در سال‌های تحصیلی 
77-6 و ۰78-77 

8- از امور مشمولیت طلاب حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان براساس اخذ 
فرمان فرماندهی معظم کل قوا. 

9 بناء درسی منظم و محققانه در بخش خارج فقه و اصول توسط شخص 
اية الله العظمی مظاهری. 

0- برگزاری دروس جنبی حوزوی در زمینه‌های رجال, تفسیر, اعتقادات, 


فلسفه ۰.۰.9 

1- آغاز طرح بزرگ انبوه‌سازی مسکن سازمانی طلاب به استعداد نزدیک 
به 00 واحد مسکونی. 

هجرت در بعد فراحوزوی: 

در «بعد فراحوزوی» نیز در سه محور «رسیدگی به امور مساجد»؛ «توجه 
به مراکز فرهنگی, اجتماعی, نظامی» و «ارتباط نزدیک با توده‌ی مردم و 
اقشار مومنین» فعالیتهای مهمی صورت گرفته که گوشه‌هایی از آن نب 
شرح است: 

1- تأسیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان و تنظیم 
2- ارتباط مستمر و برگزاری اخلاقی توسط ریاست معظم 
حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان برای دانشگاهیان. قضات عالیرتبه و فرماندهان 
نیروهای نظامی و انتظامی و زنان و بانوان. 

3- برگزاری جلسات دروس اخلاق برای اقشار موّمنین در مسجد حکیم 
اصفهان که پس از حضور آبة الله العظمی مظاهری در اصفهان, اینک به 
یک پایگاه رفیع برای اعتلاء معارف اسلام و انقلاب شکوهمند اسلامی تبدیل 
شده است. 

این همه از دولت لطف خداست: 

بدون تردید وجود این همه برکات که بر این هجرت تاریخی مترتب شده 
است اثر عنایات لایزال الهی و الطاف حضرت ولی الله الاعظم «ارواحنا و 


ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء» و توجهات ویژه‌ی ولی امر مسلمین و 
رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظله العالی» و همچنین مجاهدت و تلاش 
پیگیر زعیم عالقدر حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان «دامت برکاته» است و اگر 
نبود آن عنایات و الطاف و توجهات و این مجاهدتها, بدون نردید نیل به 
مقاصد عالیه‌ای که گوشه‌هایی از آن بصورت فهرست گونه بیان شد؛ به 
هیچ روی ممکن نبود. 

از خداوند منان و رحمان استمرار و استدامه‌ی این برکات را در سایه‌ی 
نظام بلند پایه‌ی جمهوری اسلامی طلب می‌کنیم. 

اتفولی انعم و توش 

اذر ماه 1377 

شعبان المعظم 1419 

بسم الله الرحمن الرحیم 

مصاحبه‌ی مجله‌ی حوزه با 

مرجع عالیقدر 

حضرت اية الله العظمی مظاهری 

«مد ظله العالی» 

منتشر شده در: 

مجله‌ی حوزه (ویژه‌ی حوزه‌های علوم دینی). 

شماره‌ی 69-8 (خرداد, تیره مرداد و شهریور 0/۵4( 

ماء مسافریم و روزهای عمر, به منزله‌ی منزلهای سفر. 

در اين منزلها, برای عاقبت‌اندیشان, بهره‌هاست. بهره برای فردا. فردایی 
که آنچه کشته شده باشد, درویده خواهد شد. 

حال, برای فردا, چه کشت شود, تا به کار آید و خریدار داشته باشد, چگونه 
از اقات دورسان <اشت:» تا تما تین بر ای رور <رورهسا لها است میم که 
باید از راهیان راه معرفت و سالکان مسلک سعادت, جویا شد. 

به فرمان آنان, گردن نهاد و دوره سخت اصلاح نفس و پیرايش و پرورش 
باطن خویش را آغاز کرد تا به مرحله‌ای رسید که بتوان از منزلها بهره برد 
و ان بذر که افشانده می‌شود حاصلی نیکو دهد و در روز واپسین, درخور 
عرضه به پیشگاه حق باشد. برای این مهم. به محضر معلم اخلاق. فقیه 
بزرگوار, حضرت اية الله حاج شیخ حسین مظاهری, که از محضر معلمان 
بزرگ اخلاق بهره برده و الگوهای نیک در این سیر روحانی داشته و خود در 
این راه ریاضتها کشیده, شرفیاب شدیم, تا برای گذر از این راه پرخطر 
راهنمایی بخواهیم و از نفس گرمش, گرمز بگیریم. 

افتت ان که انخه از این فخلس, رصان جر کر فته‌ایم اف اتیک دنم ی دا رنه 
ِ بویزه 9 به سیر سلوک را مفید افتد. 


لطفاء در ابتداء شمه‌ای از زندگی تحصیلی و علمی خود را بیان بفرمایید. 
ال ان اه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا 
1 

خدا را شکر می‌کنم که توانستم خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که 
البته, تمایل قلبی من این است که در این مصاحبه, از مطالب کلی صحبت 
کنم؛ اما از باب «فاما بنعمة ربک فحدث» و به لحاظ انتقال تجربیات دیرینه 
به نسل حاضر و طلاب جوان و از باب این که یادی و ذکری از اساتید و 
بزرگان و حقداران خود کرده باشم و نیز در جهت اجابت درخواست مجله‌ی 
وزین حوزه, عرض می‌کنم: 

در سال 1312 شمسی در خانواده‌ای وارسته و مذهبی متولد شده‌ام. پس 
از گذراندن تحصیلات غیر حوزوی. در سال 1326 شمسی. برای تحصیل 
علوم دینی؛ وارد حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان شدم. 

حوزه‌ی اصفهان. چنان که می‌دانید. سابقه‌ی کهن و درخشانی دارد و حیف 
که آن سابقه‌ی ارجمند با اين لاحقه فعلی, هماهنگ نیست. در سال 1326, 
وضع حوزه‌ی علمیه اصفهان, گر چه همانند صد سال پیش نبود, ولی با 
وضع فعلی هم, تفاوت جدی داشت. 

تقریباء از لحاظ درس و بحث, حوزه‌ی گرمی بود. 

من در مدرسه مسجد سید اصفهان که مقبره مرحوم حجة الاسلام علی 
الاطلاق, یعنی سید شفتی هم در آن جاست و مسجد., منتسب به ایشان 
است., حجره گرفتم و مشغول تحصیل شدم. ۲ 

ادبیات را خدمت دو ادیب بزرگوار. مرحوم حاج اقا جمال خوانساری و حاج 
اقا احمد مقدس, فراگرفتم. 

سطح را خدمت حضرات ت اپات: خادمی, فیاض, و طیب و ادیب خواندم. 
منظومه‌ی حاجی سبزواری را در محضر مرحوم آیت الله مفید, خواندم. 

این اساتید. مردان بزرگی بودند و حق بسیاری هم بر ذمه من دارند. 
خداوند, همه آنان را غریق رحمت خود فرماید. 

در سال 1331 شمسی به قم امدم. مقداری از کتاب شریف مکاسب و 
کتاب ارزشمند کفایه را نزد مرحوم ایت الله حاج شیخ عبد الجواد جبل 
عاملی, مرحوم ایت الله العظمی مرعشی نجفی و مرحوم ایت الله حاج 
شیخ مرتضی حائری تدرس کردم و بعد. بیش از هشت سال در خدمت 
حضرت ایت الله العظمی بروجردی و بیش از ده سال, در خدمت حضرت 
امام و بیش از دوازده سال در خدمت ایت الله العظمی مرحوم داماد 
خارج فقه و اصول را استفاده بردم. 


اسفار ملاصدرا و شفای بوعلی را هم از محضر استاد بزرگوار. علامه 
طباطبایی فراگرفتم. 

از اغاز تحصیل. مقید بودم, تدریس هم داشته باشم. به یاد دارم که 
سیوطی می‌خواندم. صمدیه را تدریس می‌کردم از اين روی, در اصفهان 
که بودم, ادبیات تدریس می‌کردم. به حوزه‌ی علمیه‌ی قم که وارد شدم, 
تدریس سطح را شروع کردم اکنون هم. قریب به بیست سال است که به 
تدریس خارج فقه و اصول». مشغول هستم. 

منظومه, نهایه و قسمتهایی از اسفار را نیز, چندین مرتبه تدریس کرده‌ام. 
و توصیه‌آم هم به طلاب این است که تا می‌توانند تدریس را فراموش 
نکنند. تدریس., افزون بر این که ادای زکات علم است, باعث تقویت 
پایه‌های علمی نیز هست. ۲ 
حوزه. اگر خاطره‌ای از اساتید خود دارید, بفرمایید, بویژه از مرحوم ابة 
الله مفید که قدری ناشناخته‌اند. 

ِ دوران تحصیل, آن هم در محضر این تزرحان: همه اش خاطره است. ولی 
ِِ_ ِ مرحوم آبة الله مفید بگویم, چند جمله‌ای راجع به ایشان. عرض 
می 

مرحوم ۳۳ الله مفید. از فقها و فلاسفه‌ی اصفهان بود. انسان فوق‌العاده 
وارسته‌ای بود, شاگرد دوست و شاگرد پرور بود. افزون بر فلسفه, خارج 
فقه و اصول نیز» ندریس می‌کرد. 

ایشان, در بیداباد اصفهان منزل داشتند, ما نیز همسایه‌ی ایشان بودیم. از 
ان جا.؛ ۳ مدرسه‌ی صدر اصفهان, مسافت زیادی, راه بود, هر روز در 
خدمت ایشان, پیاده می‌آمدیم تا مدر سه, این توفیقی بود برای من که 
بیشتر از محضر آن بزرگوار, بهره ببرم. ر 

بسیار سفارش می‌فرمود. 

می‌فر مود . 

«طلبه, اگر نامش در دفتر امام زمان. ثبت شود. هم دنیا دارد و هم آخرت. 
طلبه, نباید از مشکلات هراسی به دل راه بدهد. با مشکلات باید دست و 
پنجه نرم کند, تا به جایی برسد». 

گاه, این روایت مشهور را برایم می‌خواند: 

اوحی الله تعالی الی داود (ع) پا داود نج وضعت خمسة فی خمسة. و 
الجهد و هم یطلبونه فی الشبع و الراحة فلا یجدونه.... 

بحار, ج 453/78 

خداوند به داوود (ع) وحی کرد ای داوود من پنج چیز را در پنج چیز نهادم 
مردم آن را در غير آن پنج چیز می‌جویند و نخواهند یافت: علم را در 


گرسنگی و تلاش نهادم آنان آن را در سیری و راحتی می‌جویند نخواهند 
می‌فرمود: 

«من, در ایام تحصیل, مشکلات فراوان دیده‌ام. بسیاری از اوقات؛ لباس,: 
به قدر نیاز نداشتم. بارها, با دست خالی به منزل رفته‌ام. ولی به لطف 
الهی همه را پشت سر گذاشتم و همسرم, با فداکاری این وضعیت را 
تحمل می‌کرد و مرا نگران نمی‌ساخت». 

ایشان, مقید بود, از سهم مبارک امام, استفاده نبرد, از این روی, به همان 
اندازه‌ای که خویشان و بستگان وی. _به ایشان هدیه می‌کردند اکتفا 
می‌کرد. دنیای ایشان, ختم به خیر شد و اخرت ایشان هم معلوم است. ان 
زر خوآو: در سال 1382 ه.ق رحلت کرد و در قبرستان شریف تخت فولاد 
اصفهان, در بقعه‌ی مرحوم اقا محمد بیدابادی «قده» دفن شد. 

خنین اتشانهانی بیفین, مضداق این ابه شربخه‌اند: 

«پا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضية مر ضیة فادخلی فی 
عبادی و ادخلی جنتی». 

ای روح آرامش یافته, خشنود و پسندیده به سوی پرورد کارت باز کزد. و-دو 
زرمره‌ی بندگان من داخل شو. و نه تست هن درای. 

حوزه: هر یک از اساتید. شیوه‌ای خاص در تدریس دارند. لطفا بفرمایید 
اساتید شما چه شیوه‌هایی داشتند و مزایای هر کدام, در چه بود. 

عرض کردم از جمله اساتید ماء حضرت ایت الله العظمی بروجردی بود. 
شیوه‌ی ایشان, شیوه‌ی مجتهد پرور بود. ایشان در تدریس فقه, به چند 
نکته اهمیت می‌دادند: ۱ ۱ ۲ 

1 بیان تاریخ تشریعی یک مساله و ذکر اجمالی تطورات ان. از اغاز, تا 
پایان؛ در ادوار فقه شیعی و سبي. 

این مطلب, نگاه فقیه را نی فا ی باز می کند و می‌تواند تغییرات صورت 
کته ور بسا تشه علل انا ند 

2 اهمیت به اقوال قدماء. ایشان. معتقد بودند که فقه ما. مسائل 
متفرقه‌ای دارد که فقها, به متون فقه, افزوده‌اند و مسائلی هم دارد که از 
معصومین اخذ شده و تعبیر خودشان: «اصول متلقاة» است. ایشان این دو 
دسته را در بحثها از هم, جدا می‌کرد و برای متون قدماء به لحاظ نزدیکی 
به زمان معصومین (که ویر کوج مهمی بود), اصالت خاصی قائل می‌ شد 
خصوصا , به اقوال مرحوم شیخ الطائفه. اهمیت زیادی می‌داد و از آن فقیه 
بزرگوار, با احترام خاصی یاد می‌فرمود. 

3. در جمع بین روایات, بسیار محققانه عمل می‌کرد و بحق, فقیه ممتاز, 
زبردست و عالی قدری بود. 

4 اگر چه. هميشه در درس می‌فرمود: «احتیاط, در ترک احتیاط است». 


اما در مقام فتوا, جرآت بی‌جهت و بی‌دلیل نداشت و به لحاظ مقام عملی 
و تقدس خاصی که داشت جانب احتیاط را از دست نمی‌داد. 

اما شیوه‌ی درس امام خمینی: امتیاز درسی ایشان در چند چیز بود که به 
عرض می‌رسانم: 

1 فهم عرفی. این امتیاز را از استاد بزر‌گوارش, مرحوم آیت الله العظمی 
حاج شیخ عبدالكريم حائثری گرفته بود. اهمیت این امتیاز در استنباط و 
اجتهاد برای اهل فن روشن است. مخصوصا در مورد کسی مثل حضرت 
2 بیان شیوا و سلیس, روان و گویاء که در میان همه‌ی مدرسین آن زمان, 
بی‌نظیر و ممتاز بود. ۳ ۲ 

3. شاگرد پروری: ان بزرگوار. به شاگرد. میدان بحث و ارائه‌ی نظر 
0 شاگرد را تشویق می‌کرد. 

71 ین خصوصیت, خصوصیت کوچکی نیست. بزرگان ما, اگر در درسهایشان 
یدنی برای ارائه نظرات خود نمی‌داشتند. چگونه رشد می‌کردند؟ 

. ایشان, از سر تحقیق, تابع دلیل بود. از اين روی, از بیان قولی که 
ک خلاف مشهور باشد. در صورتی که مستندش به نظر ایشان قوی 
باشد, باکی نداشت. 

5 به اقوال شیخ انصاری اهمیت بسیار می‌داد و برای نظرات آن فقیه 
خلاصه, چه درس فقه ایشان و چه درس اصول ایشان, درس ارزشمند و 
ممتعی بود. خداوند, درجات این مرد عالی مقدار را متعالی کند. 

اما شیوه درس اية الله العظمی داماد: 

1 مرحوم اقای داماد, حقیقتاء محقق بود و برای تدریس, زحمت بسیاری 
می‌کشید, مکرر از ایشان شنیدم که فرمود: «من, دیشب برای این بحت. 
هفت ساعت, هشت ساعت. زحمت کشیدم». 

2 موشکافیهای عالمانه‌ای در بحث‌های ایشان وجود داشت. نظریات خود 
را با دقتهای ظریفی از روایات, استخراج می‌کرد. ۰ 

اگر چه درس ایشان, به شلوغی برخی از درسهای دیگر نبود. ولی حقا 
درس ارزشمند و قابل استفاده‌ای بود. 

حق ایشان بر گردن من و حق دیگر اساتید. جز با لطف خداوند. ادا 
نمی‌ شود. 

حوزه: از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود بفرمایید. _ 

-: از الطاف الهی نسبت به بنده این بود که از همان اغاز ورود به قم, در 
محضر حضرت امام بودم. ایشان. ما را به شاگردی پذیرفتند. بودن ما در 
خدمت حضرت امام, خواه ناخواه ما را کر اک سیاسی -انقلابی 
امام قرار می‌داد. 


بنده و جمعی از دوستان؛ از همان سال 1 ,40 در خدمت این انقلاب 
بوده‌ایم و تاکنون هم, به لطف الهی توانسته‌ایم به اندازه وضع خود, از این 
انقلاب و نظام حمایت کنیم. 

این را از امام عزیزمان اموخته‌ایم: «خدمت به این نظام, واجب عینی 
است.» 

تذکر این نکر نکته را لا زم می‌دانم : همان طوری که امام بزرگوار فرمودند: 
حفظ این نعمت و امانت الهی از اصل بةه دست آوردن آن؛ بسیار مشکل‌تر 
است. از این روی» باید با نهایت دقت؛ و احتیاط, از این نظام ارزشمند 
حفاظت کرد هر کسی به اندازه‌ی وظیفه خود و به اندازه‌ی وسع خود. باید 
در خدمت انقلاب و آرمانهای اسلامی آن قرار گیرد و سپاسگزار و قدردان 
این نعمت بزرگ باشد. 

حوزه: شکر خدا حضرت عالی در کسب دانش دین موفق بوده‌اید, لطفا 
عوامل موفقیت خود را بیان کنید. 

توفیقی نمی‌داشت. اگر ما هم توفیقی کسب کرهه‌ايم, به لطف خدا بوده 
است. 

در عین حال. من سعی کرده‌ام که اموری را در درس و تحصیل رعایت کنم 
که آن هم اگر انجام پذیرفته, به لطف خداوند متعال و عنایت اهل بیت؛ 
علیهمالسلام. بوده است. از جمله آن امور: 

. انتخاب اساتید خوب که نام آن تزرکان را بردم. استاد, نقش تعیین 
ِِ در سرنوشت انسان دارد, مرحوم علامه طباطبایی, از استادشان 
مرحوم حضرت آقای قاضی, نقل می‌فرمودند که: «اگر نصف عمر در طلب 
استاد بگذرد جا دارد». 

2 انتخاب هم مباحثه‌ی خوب. 

3 سعی کرده‌ام که امور دنیوی, مانع تحصیل نشود. از این روی. به لطف 
خدا| و اعتقادی که به این راه داشته‌ام, روزأنه, بیش از ده دوازده ساعت, 
مشغفول تحصیل بوده‌آم. 

4 نظم. 

استاد بزرگوار ماء حضرت امام, افزون بر این که خود منظم بود, از اين که 
شاگردی بی‌نظم به درس حاضر می‌شد. به شدت ناراحت می‌گردید و 
می‌فر مود: 

«من نمی‌گویم به درس من بیایید, ولی اگر می‌خوا هید بیایید, منظم بیایید. < 
نظم, بسیار خوب است, به عمر انسان, برکت می‌دهد. یک طلبه بانظم. 
تافتهت ای ره وا اس سا ارس 

5 خوب خواندن. این که بعضی از طلبه‌ها ده سال. بیست سال درس خارج 
میر وند ولی به جاپی نمی ر سند, به خاطر این است که دروس پایه را 


خوب و دقیق, نخوانده‌اند, بویژه ادبیات. طلبه. باید ادیب باشد. به این 
فعتی کفوفتی یبارت عرتی دا هقی تج ناخودا نام ان را ضکیم بخو‌اید. 
همچنین سطح را باید خوب بخواند. 

حوزه: ایا در مسائل اخلاقی, استاد خاصی داشته‌اید. 

-: استاد خاص به معنای مصطلح, خیر موافق ان هم نیستم. زیراء 

اولا, استاد خصوصی, خیلی کم است. مخصوصا در حوزه‌ی فعلی ما, که 
حدود سی هزار طلبه دارد, اگر بخواهیم به نسبت این تعداد, استاد 
خصوصی اخلاق داشته باشیم., باید تعداد زیادی استاد اخلاق داشته باشیم 
که چنین چیزی در حوزه‌ی فعلی ما, ممکن نیست. ۲ 

این که حضرت ممام. بارها نسبت به مرحوم شاه‌ابادی, اظهار ارادت 
می‌کرد و از ایشان, باعظمت یاد می‌کرد, بدین خاطر بود که امام, پس از 
تلاشهای بسیار. موفق شده بود, استادی در اخلاق, آن گونه که می‌خواهد, 
بیابد. 

ثانیا, استاد خصوصی به این معنی که انسان خود را در اختیار او بگذارد و 
فقه و اصول ودیگر مباحث را در حاشیه‌ی کار قرار دهد, این نیز, افراط 
است و نادرست. به عقیده‌ی من, نه تنها سودی نخواهد داشت. که ممکن 
است ضرر نیز داشته باشد. علم و تزکیه باید همراه هم باشند. 

افرادی را سراغ دارم که با ولع بسیار مسائل اخلاقی را اين گونه دنبال 
می‌کردند, استاد خصوصی داشتند و... ولی در نهایت, راه به جایی نبردند و 
منحرف شدند و با حوزه‌ی علمیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی به 
معارضه برخاستند. 

بنابراین, با این گونه استاد خصوصی داشتن در اخلاق, موافق نیستم و خود 
نیز استاد خصوصی نداشته‌ام. 

البته, از محضر حضرت امام و علامه طباطبایی, استفاده‌های اخلاقی و 
معنوی فراوان برده‌ام و خدا را همواره, بر این حهت شاکرم که در زمانی 
وارد حوزه‌ی قم شدم که دو استاد برجسته مانند امام و علامه, در ان 
حضور داشتند و من توانستم در فقه, اصول, فلسفه, عرفان و اخلاق از 
خدمت آن دو بزرگوار, بهره ببرم. 

حوزه: : لطفا شمه‌ای از ویژگیهای اخلاقی امام خمینی را بیان فرماپید: 

- حضرت امام مجسمه‌ی اخلاق اسلامی بود و حقیقتا باید گفت که جنبه‌ی 
سیاسی ایشان بعد از نهضت., جنبه‌های دیگر آن مرد بزرگ, بویژه جنبه‌ی 
علمی و جنبه‌ی اخلاقی ایشان را تا قدری تحت‌الشعاع قرار داد. 

1 از امتیازهای بارز ایشان. احتراز از محرمات بود. سالهای متمادی که در 
خدمت ایشان بودم, یک عمل مکروه از آن مرد ملاحظه نشد, حتی اگر 
شبهه‌ی گناه پیش 0 حالت تخرانت از ایشان نمایان می‌ شد و لذ| در 
مقابل انجام محرمات مخصوصا از قشر طلبه عکس‌العمل شدید نشان 


می‌داد. 

2 ویژگی اخلاقی دیگر امام. احترام ایشان به علماء اسلام بود. 

از وحید بهبهانی. ان محقق جلیل, نقل شده است: 

اسلام قائل شده‌آم». 

و این خصلت در امام, هميشه جلوه‌گر بود, نه تنها به مثل شیخ طوسی و 
صاحب جواهر و شیخ انصاری احترام ویژه می‌نهاد و با تجلیل از ان یاد 
می‌کردند, بلکه درباره‌ی امثال اية الله مقسس با اية الله بروجردی نیز, 
بارها می‌فرمود: «در سر حد کرامت است که یک پیرمرد. به این خوبی 
حوزه علمیه و بلکه عالم تشیع را 1 هی کند: ۳ 

3 از دیگر خصائص اخلاقی ایشان, تواضع بود و همان طور که مقام و 
ریاست در شخصیت رسول اکرم و ائمه طاهرین. علیهم‌السلام. نتوانست 
اثری بگذارد. در مورد این فرزند عالی مقدار انان هم این گونه بود. همان 
حفظ فرمودند و ما می‌دیدیم که ایشان چگونه در مقابل مردم و يا جوانان 
بسیجی و یا خانواده‌ی معظم شهدا و فرزندان انان و يا جانبازان, کوچکی و 
تواضع و خفض جناح می‌فرمودند. _ , 

4 امتیاز اخلاقی دیگر امام, زهد ان مرد بزرگ بود. زهد, یعنی دل نبستن 
به دنیا و همدل نشدن با مادیات. ساده زیستی امام هميشه زبانزد بود. از 
تشریفات و تجملات؛ حقیقات رنح می‌برد و هميشه دیگران و بالاخص طلاب 
را به زهد و ساده زیستی و حفظ زی طلبگی نصیحت و توصیه می‌فرمود و 
شما دیدید که در همان دورانی که در رآنتن قدرت بودند, همان زتد که 
ی الا تتدن روحانی را حفظ فر مودند و اجازه ذره‌ای تجاوز از آن را به به 

اطرافیان ندادند. 

5.خصیصه‌ی مهم دیگر شخصیت دادن به افراد بود. چنان که از رسول 
گرامی اسلام (ص) نقل شده است ایشان چنان با اصحاب خود رفتار 
می‌کردند که هر فردی کمان: می کرد که اعز افراد نزد پیامبر اکرم (ص) 
است استاد بزرگوار ما در برخورد با شاگردان و بویژه در درسهای حوزوی 
خود, این گونه عمل می‌کردند و با این حرکت خود. استعداد شاگردان را 
6 ویژگی دیگر ایشان که برای خود من اعجاب‌انگیز و پند بزرگی بود, این 
مساله است که در مجالس غیردرسی, وقتی فرعی از فروع علمی مطرح 
می‌شد و هر کس به فراخور خود مطلبی را ارائه می‌کرد, تنها اکر از 
ایشان اظهارنظری می‌خواستند, صجبت می‌فرمود. ان هم در حد اختصار. 
این روش از نظر اهل علم, جدا فضیلت بزرگی , تکار مب یز هنیا 
لارباب النعیم نعیمهم. 


ایشان دارد, درک ایشان از مقام امامت و ولایت بود؛ چرا که چنان درکی 

را جز به متخلقان اخلاق الهی نمی‌دهند. شما اگر به کتب عرفانی امام و 

شروحی که بر ادعیه و روایات مرقوم فرموده‌اند. مراجعه کنید, به خوبی 

درمی‌یابید که ایشان مقام امامت و ولایت کبری را بافته است. نظیر ادم 

تشنه‌ای که تشنگی را با سراسر وجود خود دریافته. هنیئا له و رزقنا الله و 

ایا کم. ضنا نها ند حق این کتاب‌های ارزشمند و دیگر کتب ایشان در حوزه 

2 نشده است. این کتابها مورد تدریس و تدرس و مراجعه‌ی اهل 

تحقیق باشد. 

بو هر صتوز بت مجموعه‌ی این خصائل و صفات بارز دیگر موجب شد که آن 

بزرگوار حاکمیت بر قلوب پیدا کند. این مطلب در فزان شریف و روایات 

معصصومین (ع) به صراحت وجود دارد که محبت افراد متقی در قلوب 

ریخته می‌شود و ابهت آنان نیز در دلها رسوخ می‌کند. قران کریم 

می‌فرماید: 

«ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا». 

مریم, 96 

و امام حسن (ع) نیز در توصیه‌های پایان عمر شریف خود, به جنادة بن آبی 

امیه می‌فرماید: 

«و اذا اردت عزا بلا عشيرة و هيبة بلا سلطان, فاخرج من ذل معصية الله 

الی عز طاعة الله عزوجل». 

بحارالانوار, ج 139/44 

امام حقأ مصداق این ایه و روایت بود. 

حوزه: حضرت عالی از اساتید درس اخلاق در حوزه‌ی عملیه قم هستید, 

لطفا بفرمایید که چه عاملی سبب شد که به تدریس اخلاق بپردازید. , 
وا تهذیب نفس؛ , موضوع مهمی است. قرآن شریف» به به این مساله, 

بسیار اهمیت داده است. تا آن جا که بعتّت همه‌ی انبیاء و رسول کرام 

اسلام و نرول قرآن را برای تحقق 9 مهم می‌داند. ۳ 

یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین.» 

جمعه؛ 2 

اوست خدایی که به میان مردمی بی‌کتاب. پیامبری از خودشان مبعوت 

داشت. تا آیاتش بر آنان بخواند و کتاب و حکمتشان بیاموزد. اگر چه پیش 

از آنت ند کمراهی اشکار بودند: 

وقتی که می‌گوید: ۱ 

«بدان ایدک الله تعالی فی الدارین», باید بگوید:«هو الذی بعث فی الامیین 


عتقم روا یم ارات و تمه وی را تفه مین یاه 
باشند. اگر بال علم باشد, بدون تهذیب. افزون بر اين که علم, برای 
شخص, حجاب اکبر می‌شود. وزر وبالش نیز, دامنگیر افراد جامعه می‌شود. 
امام خمینی, رضوان الله علیه, به مساله تهذیب نفس, بسیار اهمیت 
می‌داد. هم خود مرد عمل بود و هم دیگران راء بویژه طلاب علوم دینی را 
هشدار می‌داد. حتی در آخرین سخن به جای مانده از ایشان؛ یعنی در 
وصیت نامه سیاسی-الهی مرقوم فرموده است: 

«از بالاترین و والاترین حوزه هایی که لازم است به طور همگانی مورد 
تعلیم و تعلم قرار گیرد. علوم معنوی اسلامی, از قبیل علم اخلاق و تهذیب 
نفس و سیر و سلوک الی الله, رزقنا الله و ایاکم, که جهاد اکبر می‌باشد.» 
امام. در عین این که به فراگیری فقه جواهری و تمسک به روش سنتی 
تاکید می‌ورزید, تهذیب اخلاق و تزکیه نفس را هم سفارش می‌فرمود. 

بنده. پیش از ان که به حوزه بیایم, به مسائل اخلاقی و مجالس موعظه. 
علاقه‌مند بودم. یادم هست بچه بودم در ایام محرم. در مجالس روضه 
می‌نشستم و از منبرهای اخلاقی و مفید, بهره می‌بردم. 

پس از طلبگی. این ذوق نسبت به مساثئل اخلاقی,در من تشدید شد. 
حضرت امام, روزهای شروع درس و پایان درس مطالب اخلاقی 
می‌فر مود. این روزها؛ برای من» شادی آفرین بود. خیلی به وجد ای آ مد هن 
اما این که چه شد درس اخلاق شروع کردم؟ پس از تبعید حضرت امام به 
تکیه. کروهن از افایان طلاب. به بنده اصرار کردند که درس اخلاق شروع 
کنم. من نپذیرفتم, , زیر خود را شایسته ان نمی‌دانستم. 

تا این که یک روز» برای خواندن نماز ظهر به مدرسه فیضیه رفته بودم, 
آقایی ۳ استخاره‌ای خواست. استخاره گرفتم, خیلی خوب ]و فردای آن 
روز» که روز پنج شنبه بود, تعدادی از طلاب آمدند که اعلامیه‌ای پخش 
شده که شما شب جمعه, درس اخلاق می‌گویید! معلوم شد, آن استخاره 
روز گذشته, برای همین بوده است. گفتند: ما هر چه اصرار کردیم, شما 
دیدم. در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته‌ام. ناچار شب آمدم فيضیه, در 
مدرس زیر کتابخانه,. که محل درس اعلام کرده بودند, درس اخلاق را 
شروع کردم. مدتی درس ادامه یافت. جمعیت زیادی شرکت می‌کردند و 
استقبال, خیلی خوب بود. تا این که ساواک, ما را از مدرسه‌ی فیضیه بیرون 
کرد. به مدرسه‌ی حجتیه رفتیم, , از آن جا هم ما را بیرون کردند. حسینیه 
اراک رفتیم. چون افراد شرکت کننده زیاد بودند. بسیاری از افراد, بیرون 
حسینيه, در کوچه می‌ایستادند و راه مردم مسدود می‌شد, تصمیم گر فتیم 
به جای وسیع‌تری درس را انتقال دهیم. تا اين که پس از تلاش بسیار برخی 
از طلاب, توانستیم به مسجد اعظم برویم. 


پس از انقلاب هم » این درس ادامه یافت و بحمد الله جمعیت خوبی شرکت 
می‌کرد ۱ 

یک وقتی. یکی از علمای بزرگ می‌فرماید: ‏ 

«به امام عرض کردم, فلانی درس اخلاق می‌گوید. جمعیت زیادی شرکت 
ضی کند. 

امام. ان قدر خوشحال شد که سه مرتبه فرمود: الحمد لله رب العالمین». 
اس تشانسو ی ایام سای غلس اسلا استره ارم تر رای 
مات درس اعلای: 1 

بنابراین. درس اخلاق من, خود به خود پیش آمد و تمایل ذاتی و ذوق 
اخلاقی من هم, کمک کار شد, که بتوانم ان را ادامه دهم. , 

به لطف الهی, تلاش فراوان کرده‌ام که این درسها برای خود و شنوندگان. 
مفید باشد. البته درس اخلاق, درس 1 است و کاری بسیار 
نمی گو ده ملا شدن چه آسان, آدم شدن. چه مشکل, اما شیح ما 
می‌فر مود: ملا شدن چه مشکل, ادم شدن, محال است». 

واقعیت هم. همین است. کار بسیار طاقت‌فرسایی است. 

حوزه: حضرت عالی وضع کنونی اخلاق و دیگر علوم را در حوزه‌ها, چگونه 
می‌بینید 

و حوزه راء نه تنها از نظر اخلاق, که از نظر توجه به فقه و 
اصول نیز آن چنان که شایسته است. در مخاطره می بینم . . گر چه می‌دانم؛ 
با لطف خداوند و تلاش مدرسان و طلاب, انیت به آن نخواهد رسید. 
فراموش نمی‌کنم راجع به تشکیل شورای مدیریت, با چند نفر از بزرگان, 
رفته بودیم خدمت حضرت امام. 

بنده به ایشان عرض کردم: اقا! حوزه را از نظر علمی در مخاطره 
ایشان, با خونسردی فرمود: 

«عم این که حوزه در مخاطره است, نخورید. در زمان رضا شاه, وضع به 
قدری بد بود که طلبه‌ها, روزها می‌رفتند بیرون از حوزه و به باغهای 
اطراف شهر پناه می‌بردند و شب به حوزه برمی‌ گشتند. در عین حال؛ , حوزه 
حفظ شد و از خطر, نجات یافت». بعد راجع به تشکیلات مدیریت فرمود: 
«فکر کنید که چه باید کرد. اگر چیزی به من مربوط شد, اقدام می‌کنم.» 

به بنده فرمود: 

«برو خدمت آقای گلپاییگانی, از ایشان نظرخواهی بکن.» 

قسم سا ابو الاه.تصاه سوم تالداعم لا ای فش ور 
محضر ایشان هم, من از وضعیت علمی حوزه, اظهار نگرانی کردم. از 
ان 


«نگران نباشید, حوزه صاحب دارد.» 
ایشان هم مانند امام, به سختی‌ها و رنج‌های دوران رضاأ شاه اشاره کرد. 
این که بنده عرض می کنم,؛ , حوزه در مخاطره است., نه این که اسیب‌پذیر 
باشد. بنده, با توجه به انتظارات فراوانی که امروز هست, عرض می کنم: 
توجه به اخلاق و فقه و اصول, کم رنگ شده است و گرنه کارهای جنبی که 
اکنون در حوزه برای حفظ نظام و عالم تشیع می‌ شود بسیار است. امروز, 
در حوزه‌های علمیه, کارهای مفید فراوانی انجام می‌شود که جای تشکر ان 
باقی است. ولی توصیه حضرت امام, به تهذیب و اخلاق و تاکید ایشان بر 
فقه و اصول را نبایداز یاد ببریم لذا توصیه می‌کنم به طلاب عزیز که به 
اخلاق. اهمیت بدهند. فقه و اصول را جدی بگیرند. فقه, فقه جواهری و 
اصول هم, اصول سنتی. مقصودم از اصول سنتی, اصول, به روش بزرگان 
و اساتید گذشته است. نه فرو رفتن در مسائل اصول و مطرح کردن 
نظریه‌ای ۳ اقوال گوناگون را درباره‌ی آن نقل کردن و به نقد و بررسی 
گذاردن و آن گاه, نظریه‌ای را پذیرفتن و چندین روز برای آن استدلال 
آوردن و.. 
مقصودمر از اهمیت دادن به اصول, این بیست, هر چند» کار عضو است. 
ِ بزرگان ماء مرحوم حضرات آیات: حکیم, بروجردی, حاثری, داماد امام 
. یک دوره اصول را پنج - شش سال به پایان می‌رساندند, بدون این که 
۳ را کم بگذارند و به مباحث لازم و ضروری توجه کنند. 
امام بزرگوار, از اين جهت بسیار خوب عمل می‌کردند. بعضی از این 
مباحث, نظیر بحث طلب و اراده. بحث‌های مهم و ارزشمندی هستند, اما 
خرخای ور اما ههام اصول وطی ندارنه. 
به قول مرحوم آية الله العظمی بروجردی. 
«اصول ما؛ به واسطه‌ی همین زوائد, آماس شد و باید برای زوائد آن؛ فکر 
اساسی بشود.» 
امام, در بحث خارج اصول خود, وقتی به بحث انسداد رسیدند. فرمودند: 
«ما چون حجیت خبر واحد را اثبات کردیم, احتیاجی به این بحجت نداریم.» 
تفر رای که ار اصول انشا ههام رو اوه ای 1۱ات 
مطلب را این گونه تقریر کرده‌ام: 
«هذاء تمام الکلام فی حجية الخبر الواحد و حیث اثبتناه فدلیل الانسداد 
باظل باه اه ی ماه مالک وال الماخص دنل وا وه محعفاه 
القفه: بل نامه مع صر الاخماعات و ارات وحیت آن لیر عصیر و 
لکل شی آفات و البحث عن دلیل الانسداد تطویل بلا طائل, بل یمکن آن 
تفا ان مه لا لمع لسکا الا و ناخ لته 
ظر همین مطلت زرا مر خواشی بن کفایه, که نیوا ار اسان مسر شیم 
اورده‌اند. 


(انوار الهداية, ج 317/1). 
بنابراین,.به جای چندین سال:معظل ما ندن در اضول ,و ظرع تماخت ضرف 
یه فباوسه دییر معارق: ااامی بالاخص کل اقلا ویدار 
امروز, نیاز فراوان به اين گونه بحثهاست. حوزه, چشم و چراغ تشیع و 
ن اسلام است: 

من دو سال پیش, در جواب درخواستی از مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم, 
چهل و پنج موضوع لازم به بحث را معرفی کردم و گفتم روی این 
موضوعات, که بعضی فقهی و بعضی اصولی و بعضی اقتصادی بود, کار 
تفصیلی که نیاز امروز مردم و حکومت اسلامی را براورده کند, نشده و 
این وظیفه ی حوزه‌هاست که به این امور لازم بپردازند. 
حوزه. ۱۳۹ ممکن است. فهرست آن موضوعات را برای استفاده خوانندگان 
مجله بفرمایید. 
- موضوعات., چنانکه گفتم, در سه بخش: فقهی, اصولی و اقتصادی بود, 
بدین شرج: 
فقهی: 
1. بررسی تحلیلی «تغریرات» و اختیارات دولت اسلامی در اين رابطه. 
2 نگرش فقهی به مسأله «حفظ و سلامت محیط زیست». 
3. بررسی فقهی تیا 2 «کنترل جمعیت و موالید» و حدود و اختیارات 
دولت اسلامی. 
5 برسی تحلیلی«قوانین مدنی» - عام و خاص - در فقه اسلامی. 
6 بررسی مسائل ای 

بررسی تحلیلی آر|ء ۲ خمینی و سیر تحولات این دیدگاهها. 
عنوان اولین ولی فقیه که موفق به تشکیل حکومت اسلامی شدند». 
9 هنرهای تجسمی: مجسمه‌سازی, معماری و... 
0. هنرهای تصویری: فیلم. عکس و... 
1. بررسی فقهی مساله «حجاب». (با عنایت به ضرورت احیای چادر که 
از ارزشهای اسلامی و ملی در کشور ماست). 
12 بررسی فقهی معضلات و تنگناهای پزشکی: پیوند اعضاء خرید و 
فروش اعضاء و خون, تلقیح مصنوعی, جلوگیری از بارداری و.. 
13 فقه سیاست و روابط خارجی دولت اسلامی. 
4 قنه دفاع و امور تظافن. 
د1. . بررسی تحلیلی «موسیقی و غنا». (با عنایت به آر|ء سهل‌انگارانه‌ایکه 
قضا در این بات ارآ شهی‌ دا 
موضوعات اقتصادی: 


00 


1 بررسی معاملات ارزی. 

2 بررسی و تحلیل بورس اوراق بهادار. 

3 کنترل و نظارت بر قیمتها و حدود اختیارات نظام اسلامی. 

4 بررسی مالیات و خودیاری‌ها و اختیارات نظام اسلامی. . _ 

5 تحلیل محدوده‌ی نظام مالکیت فردی و حل تعارضات ان با مالکیت 
دولت. 

6 بررسی معضلات و اشکالات وارده بر بانکداری اسلامی. 

7 نگرش فقهی به مسأله زمین. 

9. تجارت خارجی و جایگاه آن در فقه اسلامی. 

9 بررسی انفال و ثروت‌های عمومی ملی و شوون و اختیارات دولت 
سلامی در رابطه با ان. 

10. بازنگری فقهی باب مزارعه. 

111 بازنگری فقهی باب مضاربه. 

12 بازنگری فقهی باب اجاره. 

3. بازنگری فقهی باب رهن. 

4. قواعد اصولی و کلی در باب معاملات. 

5 بررسی روابط کارگر و کارفرما. 

موضوعات اصولی: 

1 تکلیف مدرکات حقیقی و اعتباری «حقایق و اعتباریات» در علم اصول و 
تأثیرات بازشناسی این دو در شیوه استنباط فقهی. 

2.جایگاه «عرف» در علم اصول و ارزش آن در دستیابی به قوانین فقهی. 
3 تنقیح مناط و محدوده‌ی ارزشی ان در فقه. 

4 بررسی تحلیلی عناصر مکان و زمان در اجتهاد. 

5. کاربرد و تاثیرات فلسفه در علم اصول. 

6 کاربرد و تاثیرات منطق در علم اصول. 

7 کار وتامرات جر عم آصول: ۱ 

8 بررسی تحلیلی سیره‌ی مسلمانان و محدوده‌ی ارزشی ان در استنباط 


شیوه‌ی استنباط فقهی. 

0 نگرش روش شناسانه «حجیت ظهور» و بررسی شیوه‌های استظهار و 
ار ان شیوه‌ها در استاظ ۱ 

1 هر ارب علم اصول وپوی ال کی سوه آن مرس انیم 
2 بررسی و شناخت مذاق شریعت و روح فقه و محدوده‌ی ارزشی ان 
در استنباط فقهی. (روح فقه, عبارت است از نظریه‌های عملی و اصولی 
که ساختار زیربنایی قوانین فقهی را شکل می‌دهد و به تعبیر دیگر 


زیربناهای فقهی, که منشاء احکام فقهی می‌شود و فقیه در موارد سکوت 
ادله, یا تناقض و یا ابهام و تنافی آن, به آنها استتاد می‌کند.) 

13 جایگاه بنای عقلاء و ارزش ات در دستیابی به قوانین فقهی. 

14 میزان کاربرد عملی علم اصول در ففه (اين که در کتابهای فقهی, 
حقیقتا, به چه میزان از علم اصول بهره‌برداری می‌شود.) 

15 تفکیک و نعیین مباحث کم فایده ۲ بی‌تمر در علم اصول. 

حوزه: در جهت اصلاح وضعیت اخلاقی حوزه, چه پیشنهادی دارید. 

- پیشنهادی به مدرسان و گردانندگان حوزه دارم و توصیه‌ای به طلاب 
عزیز. 

پيشنهادم این است که درس اخلاق را در حوزه زیاد کنند. بکی از بزرگان 
می 

«در زمان مرحوم اقا سید عبدالهادی شیرازی در حوزه‌ی نجف. سی درس 
اخلاق بود.» در حوزه ما, حداقل. اکنون باید 21 درس اخلاق باشد. البته 
کسانی که می‌خواهند درس اخلاق بگویند: , باید افراد مهذبی باشند که 
بحمدالله چنین افرادی هستند در حوزه. 

مدرسانی که درس فقه و اصول و ادبیات هقی کویند: می‌توانند در ضمن 
بحث‌ها, نکات اخلاقی را ور شوند و حداقل, یک روز دس هفته را به 
تذکرات اخلاقی اختصاص بدهند. چنانکه روش برخی از بزرگان ما ون 
است. 

اش هه هه تام ی ار هی اه ی ای مت 
نقس, اهمیت بدهند. کتابهای اخلاقی را زیاد بخوانند. قرآن راء با اين نگاه. 
زیاد بخوانند. اصول کافی. بخصوص جلد دوم ان. روایات مفیدی را مرحوم 
کلینی دسته‌بندی کرده است. 

این را بدانید که علم بدون تهذیب نفس, ضررش» بیش از نفعش است. 
حجابی می‌شود که خدای نکرده, انسان را به انحراف می‌کشاند. 

حوزه: از حضرت ال اخیر | اثری منتشر شده به نام «دراسات فی 
الاخلاق 9 شوّون الحکمة العملیة» لطفا بفرمایید به چه انگیزه‌ای دست به 
نگارش آن زدید و چه خلاأی احساس می‌کردید. 

ری از ساعت انا فی که سس از انقاب ا ش ختاوها مس کات 
داشته‌ام, به صورت موضوعی 9 مجموعه‌ای چاپ شده است که به بیش از 
بیست جلد می ر سد. با اینکه گفتار بوده و تبذیل گفتار به نوشتار, نواقصی 
راء, خواه ناخواه, در پی دارد, ولی مورد استقبال واقع شده, به گونه‌ای که 
برخی از آنهاء تیراژ بسیار بالایی دارد. از اين روی احساس کردم, جامعه به 
ان کته آناسماز خاست ار شین اه مکی ی وی کر اس و ایا 
هم, کمبودهایی دارند. مثلا, «احیاءالعلوم» نوشته غزالی, ام‌الکتب در اخلاق 
است. این اثر, با اينکه اثری است ارزشمند. ولی نواقصی دارد, هم در 


محتوا و هم در روش. 

مرحوم فیض, زحمت کشید و این کتاب را خلاصه کرد و روایات اهل بیت را 
بدان افزود, با اين حال «محجة البیضاء» نیز, خالی از اشکال نیست. زیرا 
هر چه باشد, تهذیب و تصحیح همان 1 است. 

مستقل در اخلاق, ننگاشت. 

بعدها مرحوم نراقی, جامع السعادات را نگاشت. این اثر هم ی از 
احیاءالعلوم غزالی است. از این روی, وقتی به بحثهای سنگین و ظریف 
اغلافی:ضی‌رسور ار انخه در «اعیاءالعلوم جاور نمی کنه و ضمنا متایر از 
اخلاق ارسطویی و یونانی هم هست. 

معراج السعادة هم, تلخیص و ترجمه جامع السعادات است به اضافه‌ی 
برخی از اشعار فارسی. 

دیدم کتاب اخلاقی متکی بر ثقلین (کتاب و عترت) که از متن دین استخراج 
شده باشد, کم است. به این نکته توجه اساسی کرده‌ام که علم اخلاق باید 
دلربا و دل‌انگیز باشد و اگر قرار شد علم اخلاق را با مصطلحات و 
انقسامات فلسفی مخطوط کنیم و همان شیوه‌ی یونانی و ارسطویی را در 
اين علم دنبال کنیم, همان طوری که ابن‌مسکویه در «طهارة الاعراق» و 
خواجه نصیر در بعض کتابهایش و نراقی در «جامع السعادات» و دیگران 
کرده‌اند, کام هیچ خواننده‌ای شیرین نخواهد شد و اثر لا زم را در ۷ 
سالکان نخواهد گذارد و به عکس اگر اخلاق از متن دین. یعنی از دل کتاب 
و سنت که سرشار از معارف عمیق اخلاقی هستند, استخراج شود بی‌هیج 
تردید آن طراوت و حلاوت لازم را پیدا خواهد کرد و عقیم نخواهد ماند. از 
خداوند متعال. خواستم توفیق دهد, تا بتوانم. اثری در اخلاق, با تکیه بر 
قران و عترت. بنویسم. 

ابتدا تصمیم داشتم. گروهی تشکیل بدهم و چندین جلد اخلاق به زبان 
فارسی, با استفاده از دیگر علوم وابسته, بنویسم, ولی مقدر نشد. از این 
روی تصمیم گرفتم, به زبان عربی بنویسم, اگر مورد قبول افتاد, دیگران 
ان را ترجمه کنند, تعلیقه بزنند و اشکالانش را برطرف سازند. 

تاکنون. یک جلد آن چاپ شده, مجلدات دیگر نیز, در دست اقدام است. به 
نظر خودم, آن چه می‌خواستم. موفق شده‌ام, تا چه قبول افتد و چه در 
نظر آید. 

حوزه: حضرت عالی تالیفات دیگری هم دارید, درباره‌ی آنها توضیح 
بفرمایید. 

- در فقه و اصول, هم تألیف دارم و هم تقریر. از حضرت امام, آية الله 
العظمی بروجردی و آية الله العظمی داماد تقریرات بسیاری در فقه و 
اصول نوشته‌ام.- 


حوزه: در پایان, تقاضا داریم, توصیه‌ای برای ما و خوانندگان مجله بفرمایید. 
ت جای اين که خود توصیه کنم, در 1 از دو ات بزرگوار خود, 
1۳ پیروزی انقلاب, روزی خدمت امام بودیم. ۳ از شرکت نفت, 
برای ملاقات و بیعت با رهبری, خدمت امام آمده بودند. سخنگوی آنان, 
خیلی خوب. صحبت کرد. از جمله گفت: 

«]قا! نیامده‌ایم بگوییم از انقلاب. جه می‌خواهیم آمده‌ایم بگوییم انقلاب. از 
ما چه می‌خواهد». ۲ 1 

این عزیزان فرمود: 

«انقلاب. از شما؛ دو چیز می‌خواهد: 

یکی تهذیب نفس. چون اگر انسان, مهذب نباشد, نمی‌تواند برای انسانیت 
و جامعه‌اش, مفید باشد. خودگرا و خودمحور می‌شود آن گاه,. هم خود 
بیچاره می‌شود و هم دیگران را بیچاره می‌کند. هر چه پست و مقام, بالاتر 
باشد. ضررش بیشتر خواهد شد. دومین چیزی که انقلاب از شما می‌خواهد, 
عمل به وظیفه است. هر کس, هر جا که هست ان چه را که وظیفه‌ی 
اوست, خوب انجام دهد.» 

دای اه اس وی ماش ی کر ان 
پیشرفت ما بیشتر بود. 

وتان این چند ساله, ,. هر ضربه‌ای که خورده‌آیم, پا به خاطر این بوده 
است که خودساخته نبوده‌ایم, پا این که در عمل به وظیفه, کوتاهی 
کرده‌ایم. 

من» این توصیه امام را تکرار می‌کنم که ما در اين نظام مقدس و این 
نعمت بزرگ الهی, دو وظیفه داریم: 


اما توصیه‌ای از مرحوم علامه طباطبائی: آخزین جلسه‌ای بود که با گروهی 
از بژر کان؛ خدمت ایشان رفتیم. حال ایشان: خوب نبود. به احترام جمع» 
نشست, ولی حرف نمی‌زد. جلسه, طول کشید. بنده به ایشان عرض 
کردم توصیه‌ای بفرمایید, تا مرخص شویم. ایشان فرمود: «چیزی یادم 
نیست» بعد, بلافاصله فرمود: 

«اين ایه, یادم امد: اذکرونی, اذک ررکم و اشکر وا 3 و لا تکفرون». 

بعد از آن جلسه, حال ایشان بد می‌شود و ایشان را به بیمارستان می‌برند. 
احطات اکن عم شرت هو هه لاعات انشان رفس ها کم ان ایا 
انم بیرون» از قول خانم ایشان نقل کردند: 

«لحظه‌ی مرگ, ایشان چشمها را باز کردند و به گوشه‌ای خیر شدند. آن 


گاه, سه مرتبه فرمودند: توجه! توجه! توجه و از دنیا رفتند.» 
اين اخرین جمله ایشان, با ان اخرین, توصیه‌ی ایشان, هر دو, برای ماء یک 
پیام دارد که به یاد خدا باشید. همه ماء در محضر خداییم. توجه به نعمتهای 
خدا, توجه به این که ما در اين دنیا, باید به کمال برسیم. توجه به این که 
قبری هست., برزخی هست., معادی هست. 
مرحوم شهید. در دستورالعمل اخلاقی خود. توصیه می‌فرماید: 
«انسان, در هر روز, حداقل, باید دو مرتبه به یاد مرگ باشد.» 
توجه به این که ما ساخته شده‌ایم که در رفاه مطلق و لذت مطلق باشیم. 
هر کسی به اندازه‌ی سعه وجودی خود. 
یکی لذت 5 در «جنات تجری من تحت الانهار» است. 
و یکی در صحبت کردن خدا با او «سلام قولا من رب زحیم ؟: مباد که این 
لذتها را از یاد ببربم و فرو رویم در لذت‌های زود گذر دنیا اگر لذت باشند و 
بشود اسم لذت روی آنها گذارد. 
این جمله علامه, خیلی مهم است: توجه. 
از خداوند می‌خواهم, این حال توجه را به همه‌ی ما عطا کند. 
حوزه: از اين که مزاحم وقت شریف حضرت عالی شدیم, پوزش می‌طلبیم 
و از حضرت عالی, به خاطر این لطف. سپاسگزاریم. 

- من هم از شما تشکر می‌کنم و امیدوارم آنچه گفتم, , مورد رضایت م۳ 
ولی عصر (عج) و مورد توجه شما واقع شود و اگر وقت شما را گرفتم, 
برگرفنه از کتاب باثرآفرینان (جلد اول-ششم) 


مظاهری. علی اکبر 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

ات 

محل تولد : تربت حیدریه 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1323/7/1 

زندگینامه علمی 

پس از تلمذ جامع المقدمات نزد عمویم با تشویق ایشان و رضایت پدرم در 
اطاق پسر عمویم واقع در مدرسه نواب مشهد مقدس ساکن شدم و از 
. «ِ تحصیلات و فعالیت علمی اینجانب به شرح زیر است : 

1 از 1335 تا 1338 تمام کتاب سیوطی و مطول و باب اول و چهارم 
کتاب مغنی و حاشیه ملا عبد الله را نزد ادیب نیشابوری تلمذ نمودم و در 
ایام تعطیلات حوزه شرح قطر را نزد یکی از فضلا تلمذ نمودم . 

2 از 1338 تا 1340 لمعتین را نزد مرحوم میرزا احمد حسینی , مدرس 
رسمی حوزه و معالم الاصول و بحث الفاظ قوانین میرزای قمی را نزد 
مرحوم میرزا محمد اشکذری , مدرس مدرسه نواب تلمذ نمودم . 

3. از 1340 تا 1345 مکاسب و رسائل شیخ انصاری (ره) و کفایتین 
مرحوم آخوند خراسانی (ره) را نزد مرحوم ایت الله حاح شیخ کاظم 
دامغانی ,در مشهد مقدس تلمذ نمودم . 

4 از 1345 تا 1353 خارج فقه و اصول مرحوم آیت الله سید محمد هادی 
میلانی شامل کتاب زکات و خمس و بیع و خیارات و مکاسب محرمه کتاب 
مکاسب و شامل جلد دوم کفایه را تلمذ نمودم , به دستور معظم له از 
شاگردان جزوه درسی سالانه دریافت و نمره داده می شد . 

5 از 1345 تا 1355 تفسیر قران کریم و درس معارف ان را نزد مرحوم 
ایت الله میرزا جواد اقا تهرانی (ره) و شرح منظومه حاج ملا هادی 
سبزواری همراه با بیان معارف مکتب تفکیک را نزد مرحوم حاج شیخ عبد 
النبی کجوری (ره) تلمذ نمودم . 

6 از 1347 تا 1351 جلد اول اسفار اربعه و جلد اول و سوم شرح 
اشارات شیخ الرئیس را نزد شیخ علی تهرانی (که متاسفانه بعد از انقلاب 
به منافقین پیوست) تلمذ کرده ام . 

7 از 1350 تا 1356 خارج فقه (کتاب طهارت و صلوه و حج) و خارج 


مایت ای افروات اع تا عم ی اس را 
8 از 1356 تا 1363 به حوزه علمیه قم انتقال یافتم و مقیم قم شدم و 
خارج فقه و اصول را از محضر ایت الله حاج رجبعلی وحید خراسانی تلمذ 
نمودم هر چند در این دوران ِِِ سای ی و اقشار مختلف در 
9 از 1358 تا 1363 کتاب تفس و قسمتی از الهیات شفا را نزد آیت الله 
9« وخلد ششتم و.هشتتم اسفار ازعه را تزد آیت اللهخوادی املی 
تلمذ نمو 

10 از 12 پس از بازگشایی دانشگاهها با اصرار حجة الاسلام لاری , 
دکتر احمد احمدی نماینده امام راحل و عضو شورای انقلاب فرهنگی در آن 
زمان و با هدف تدریس معارف اسلامی به دانشگاه کشیده شدم و از این 
تاریخ تا 1378 به ترتیب در دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تربیت معلم 
تهران و دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم اراک و دانشگاه علوم 
پزشکی این شهر و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به تدریس معارف 
برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد اشتفغفال داشته و دارم . 

1 در اوقات حضور در ارای با سیاه و با کارکنان استانداری و مرکز 
ماشین سازی اراک همکاری تدریسی و تبلیغی مستمر داشته ام : 

2 از 1378 پس از موفقیت در امتحانات کتبی و شفاهی خبرگان _بی 
مدرک و دفاع از رساله دکتری تحت عنوان «حدوت و قدم جهان در اثار 
میرداماد» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم استخدام شدم و اکنون در این 
واحد دانشگاهی استاد یار و عضو هیئت علمی تمام وقت می باشم . در 
خاتمه لازم به ذکر است که همکاری تدریس اینجانب با این واحد 
دانشگاهی از 1371 شروع و تا کنون ادامه دارد . 


مظفر, محمدرضا 
قرن:14 


1 

در چنوب شرقی تجف اشرق و در مجله براق , منزل آية الله شیخ محمد 
و و ات 
2 هجری آخرین یادگار آن مرد حق دیده به جهان گشود و ((محمد 
رضا)) نامیده شد .گروه : : علوم انسانیر شته ۰ : الهیات و معارف اسلامیوالدین 
و انساب : مادر محمد رضا دختر علامه شیخ عبدالحسین طریحی (1235- 
3 ق ۰) است و او در دامان آن زن با فضیلت و با سرپرستی برادر 
بزرگش شیخ عبدالنبی مظفر[(1291- -1337 ق .) رشد کرد. پس از 
درگذشت شیخ عبدالنبی برادر دیگرش شیخ محمد حسن (1301 ورو1 
ق‌ ۰) سرپرستی او را به عهده گرفت و راهنمایی زندگی اش گردید.محمد 
رضا از خاندان علمی و ادبی بنام و معروف شیعی موسوم به ((ال مظفر)) 
برخاسته است . این خاندان از نیمه سده دوازده قمری در حوزه نجف 
اشرف شناخته شد و چهره های نامدار و متکبر آن در عرصه های متعدد و 
رشته های متنوع علوم اسلامی درخشید و شعاع پرتو نورشان گسترده 
مراکز علمی ار وی ات ری و 
حرفه ای : محمد رضا پس از فراگیری خواندن و نوشتن , در سیزده 
سالگی راهی مکتب علوم دینی شد و به آموختن مبانی و اصول ادبیات 
عرب پرداخت و در این مقطع از استاد شیخ محمد طه حویزی بسیار بهره 
برد.(408)او سپس با عزمی راسخ دوره سطح فقه و اصول را سپری کرد 
و آنگاه در جلسات دروس عالی اين دو علم و همچنین حکمت و فلسفه و 
ی ار و امن 
از کلاشن جی یو حضور در محفل اساتید فن و امداد پروردگار شیخ محمد 
رضاأ به مقام والای اجتهاد رسید و حضرات آیات شیح محمد حسین 
اصفهانی , شیخ محمد حسن مظفر و سید عبدالهادی شیرازی اجتهاد او را 
گواهی کردند.مظفر در سیر کسب دانش , علاوه بر علوم دینی به فراگیری 
دانشهایی چون حساب , هندسه , جیر, هیئت و عروض روی اورد و در 21 
سالگی کتابی در علم عروض به رشته تحریر درآورد «خاطرات و وقایع 
تحصیل : استاد مظفر, خطابه و تبلیغ متداول در نجف را در شاءن آن حوزه 
کهن نمی دانست , زیرا امروزه هیچ خطیبی بدون آگاهی از افکار زمان و 
مسائل و موضوعات علوم جدید از یک طرف و احاطه کامل به تعالیم و 


رسالت اسلامی خود را در سطح عالی و وسیع انجام دهد. او خطابه 
حسینی را یکی از مهم ترین وسائل تبلیغ می شناخت و وضع موجود حوزه 
را رسا نمی دانست و افتتاح موّ سسه و مدرسه ای برای تربیت خطیب را 
بان راه نجات از آن نارسایی تلقی می کرد .گشودن دانشکده وعظ و 
ارشاد از آرزوهای شیخ بود. در سال 1303 ق‌ . مجموعه ای به ریاست 
یب برجسته عراق ((شیخ محمد علی قسام )) و با نظارت آية الله 
مظفر تشکیل شد و کار آزمایشی خویشی را - قبل از افتتاح رسمی 
دانشکده - با برپایی یک کلاس آغاز کرد و درسهایی چون فقه , علوم عربی 
, اصول دین و اصول حدیت (علم درایه ) در آن تدریس می شد. مدت 
کوتاه از عمر آن نگذشتته بود که حملات پیاپی تر ان وارد آهند و اتهامات 
تارهانی نر آن زر دم‌ تنب در حالن. که این هد ستسته:یا اهدافی غالن و انکینه 
ای مخلصانه تاءسیس شده بود هدفی جز زدودن پیرایه ها نداشت .اما 
افسوس که مصلحان همیشه در معرض اتهام اند و ناآگاهان سدی در 
مقابل انديشه های والای ایشانفعالیتهای ضمن تحصیل : شیخ محمد رضا 
مظفر در کنار تحصیل , مطالعه و تحقیق , به تدریس معارف حوزه علمیه 
اشتغال داشت و نخست به تدریس کتاب مکاسب (در فقه ) و رسائل (در 
اصول ) پرداخت و آنگاه به تدریس دوره خارج فقه و اصول اهتمام ورزید. 
او همچنین فلسفه اسلامی را به طالبان اين فن آموخت و از آن جمله 
کتاب اسفار اثر ملاصدرا را ۳ منزل خود تدریس می کرد.استادان و 
مربیان : 1. شیخ محمد حسن مظفر, شیخ محمد رضا به همراه برادر 
جر له ما0 دزی رن بردار بزرگشان ی 
عراقن (8 127 ق‌ 46۰ میرزا عبدالهادی 0۳ (1305 -1382 ق‌ 
۰ سید علی قاضی طباطبایی (1366-1385 ق .)6. شیخ محمد حسین 
اصفهانی (1361-1296 ق .)این شخصیت را می توان معماران بزرگ 
علمی شیخ محمد رضا دانست که در شکل دهی شخصیت او تاءثیر بسیاری 
داشت , بدان حد که خط مشی اصولی , فقهی و فلسفی او بیشتر متاءثر 
از دیدگاههای این استاد است . احترام و تجلیل فراوان مظفر از مقام شیخ 
ی جا فد جح ات ان ره علت 
اللهشت مسجرصامطش رها وه‌هام ماری مار سا 
1383 در سن 02 سالگی مرک را در آغوش کشید و پرستوی آسمان 
گردید و به سوی حق پرواز کرد و پیکر مطهر او با حضور مراجع بزرگ , 
اد ی ور ی ایا ای ار 
مرقد برادرش شیح محمد حسن مظفر به خاک سیر ده شد. مشاغل و 
سمتهای مورد تصدی : آية الله مظفر زندگی اش را تنها به فعالیتهای 
فرهکی و عفن خوره شحدود تتاخت «بلکه آندشه بآودش , مسائل و 


موضوعات اجتماعی و سیاسی جامعه و امت اسلامی را درنوردید و هر 
پدیده مهم را به دقت دنبال می کرد. بحرانها و مشکلات تحمیل شده بر 
ما ارم اراس ت دیص رام فاد اشاه باس اش نامب 
داشت .فشارهای روزافزون فرانسویان بر مردم الجزیر و نامردمیهای 
صهیونیستها سبت به مردم فلسطین ۰ حوادت ناگواری است که از دید 
نافذ او پنهان نبود و آن فقیه فرزانه رز در رنج فرو می برد و گاهی در 
برخی از نشریات مقالات مفیدی می نگاشت . وی همچنین در جنگ بین 
مضر اسرایل خر سال و۱9 مرا خطات هی اهر رتاو 
همدردی خود را با ملت مصر اعلام داشت ان استاد صهیو نیسم را 2 

بر وا ات انوا ی مد ای اه خی سس هار 
کشورهای اسلامی از کق.و مسامجه ایشان با دیوسیرتان طب را غامل 
تقت ی اما وه رسمه رد صموسا من حاست» هلاه مخافر | 
همکاری گروهی از اندیشمندان مسة ولیت شناس . برای مقابله با افکار 
الحادی ,((جماعة العلماء)) را در نجف اشرف پی نهاد تا اين نهاد برخاسته 
از حوزنه مبارزه با بی دینی و تهاجم فرهنگی دشمنان را پی گیرد و 

جلوگیری از گسترش افکار کمونیسم را رهبری کند. بیانیه های منتشره 
گروه . گواه بینش و بلند نظری موّ سسان آن است .در پی مخالفت امام 
خمینی (ره ) و دیگر مراجع بزرگ ایران با فعالیت های ضد اسلامی شاه 
ایران , علمای نجف همچون اية الله مظفر با ایشان همصدا شده , از 
حرکت انقلابی روحانیون حوزه علمیه قم حمایت و پشتیبانی کردند و ضمن 
صقر وین اسلا عی, العت عون را با تصویب اجه اتعمهای ابالتی و 
ولایتی اظهار داشته و انزجار خود را از اقدام ظالمانه رژیم پهلوی در 
فاجعه خونبار مدرسه فیضیه اعلام کردند.فعالیتهای اموزشی : شیخ محمد 
رضا خود در دانشکده به تدریس فلسفه اسلامی می پرداخت و مجلات 
کتاب ((اصول الفقه )) را آماده میکرد تا در دانشکده فقه تدریس شود او 
همجنین به سرپرستی دانشکده و نظارت بر کارهای تاءلیفی آن می 
پرداخت . وی زندگی خود را بطور کامل در اختیار اين مرکز علمی گذارد و 
به شجره جان و روان آن را مستحکم و پایدار کرد و همه تواناییها و 
امکاناتش را در این دانشکده بذل نمود .مراکزی که فرد از بانیان آن به 
شمار می آید : برنامه ها و فعالیت های اصلاحی استاد نام او را در زمره 
یکی از احیاگران عصر ۳۳ در تاریخ کهن حوزه علمیه نجف اشرف 
وان ات امد امات اضااحف رصان مار یه قرار دی امه ی 
جمعیت منتدی النشراین نهاد - که در سال 1353 هجری مجوز تاءسیس را 
دریافت کرد - بهترین وسیله برای تحقق اهداف اصلاحی در پی نشر 
فرهنگ دینی و ایجاد روج اسلامی در مردم و استحکام اخلاق بود. ب - 
دانشکده منتدياية الله مظفر در سال 1355 ق . به دنبال تحقق اهداف 


جمعیت منتدی النشر, یک مدرسه عالی علوم دینی و به عبارتی ((دانشکده 
اجتهاد)) را تاءسیس کرد و در دوره اول چهار ماده درسی همچون فقه 
استدلالی , تفسیر» علم اصول و فلسفه به دانش پژوهان ارائه می شد. 
علامه شیخ محمد جواد بلاغیت شیخ عبدالحسین دشتی و شیخ عبدالحسین 
حلی از اساتید اين دانشکده بودند. ج - مدارس منتدیتاسیس مدارس 
منتدی النشر گام بعدی استاد مظفر بود که با استقبال بزرگان حوزه نجف 
اش کارگشا بود. د- دانشکده فقهاية الله مظفر در سال 1376 ق . 
دانشکده فقه را در نجف اشرف تاسیس کرد و وزارت فرهنگ عراق در 
سال 37( ان را به رسمیت شناخت . مواد درسی این دانشکده عبارت 
بودند از: فقه امامیه , فقه تطبیقی , اصول فقه , تفسیر و اصول و مبانی 
تفسیر, حدیت و اصول حدیبت (درایه 1 علوم بیتی و روان شناسی , ادبیات 
و تاریخ ادبیات , جامعه شناسی , تاریخ اسلام , فلفسه اسلامی , فلسفه 
جدید, منطق , تاریخ جدید, اصول تدریس , نحو, صرف و یک زبان بیگانه 
.سایر فعاليتها و برنامه های روزمره : در قرن اخیر جمعی از اندیشوران 
حوزه , تغییر برخی متون درسی و کوتاه کردن طور مدت اموزش را به 
منظور دستیابی سریع به اهداف متعالی پیشنهاد کرده اند و برخی از 
مصلحان نیز تحدید بنای علمی و تدوین کتابهای روز امد را - با تنوجچه به 
حفظ عمق و اصالت مطالب آنها - وجهه نظر خود قرار داده اند که این 
تغییر و جایگزینی همواره با مقاومت برخی دیگر مواجه بوده است .آبة الله 
مظفر در میان دو دوره سطح و خارج , دوره نخست را به دلیل نقص در 
موارد درسی و سبک تحصیل و تدریس - نیازمند اصلاح می دانست و از 
این رو در یی تأءعسیس منندی النشر و دانشکده فقه , تنظیم وضعیت 
آموزشی و افزودن متون آموزشی جدید را هدف کار خویش قرار داد. 
تدوین کتابهای ((المنطق )), ((اصول الفقه )) و ((عقاید الامامیه )) یک 
نوسازی در نگارش کتابهای ی دو کتاب 
نخست از منون درسی حوزه های علمیه بخصوص حوزه مقدس قم می 
باشد.استاد مظفر از جوانی به شعر روی آورد و جرقه های آغازین آن نزد 
شیخ محمد طه حویزی افروخته شد و در پرتو راهنماییهای استاد به سرودن 
شعر پرداخت و بخوبی از عهده ظرافتها و نکات دقیق آن برآمد. هرکس به 
سروده های او نظر بنماید در ان فنون شعر لطیف و ظریفی می یابد و به 
افقهای ادبی نوی برخورد می کند.شاگردان : استاد مظفر در دوره حیات 
علمی خود, دانش پژوهان بسیاری را در سایه تز ای ندزبنسن قرار داد و 
آنان را با معارق دین آشنا ساخت . اسامی برخی از شاگردان ان خن را 
خجه در داخل مشدی التتر ودانشکدم ففه. و خه بیر ون از آن.- مرورمی 
کنیم :شیخ احمد قبیسی , شیخ احمد وائلی , سید جواد شبر, شیخ جواد 


قسام ,سید حسین خرسان , شیخ صالح ال شیخ راضی , سید عبدالکریم 
قزوینی , شیخ عبدالهادی فضلی , سید عبدالهادی محسن حکیم , شیخ 
غلامرضا عرفانیان , دکتر سید محمد بحرالعلوم , سید محمد تقی طباطبایی 
تبریزی , سید محمد جمال هاشمی , شیخ محمد حسن طریحی , سید 
محمد حسن قاضی , سید محمد صدر. شیخ محمد علی ایروانی , شیخ 
محمد علی تسخیری , شیخ محمد مهدی اصفی , دکتر محمود بستاأنی , 
دکتر محمود مظفر, سید مرتضی حکمی , سید هادی فیاض , شیخ پونس 
مظفر و...چگونگی عرضه آثار : آية الله محمد رضا مظفر یکی از 
۱[ چیره دست و نامدار معاصر است که زیبایی تعبیر, رسایی متن 
, حسن انسجام و بیان جذاب همراه با استحکام مطالب و دقت نظر در 
نوشته هایش فهیداست: این اممار مرهون تلاشهای دوران جوانت او در 
اشنا شدن با متون ادبی و ادبیات معاصر و ممارست بر روز امد کردن 
تالیفاتش می باشد بدان حد که آثار هم آميخته دانش و ادبیات وی ؛ , عقل 
را اشباع می سازد و عاطفه را آرامش می بخشد.ساده نویسی در مطالب 
علمی از هنرهای ادبی اوست و آن بر بال قلم نشسته , شیفتگان علم را 
به آسمانهای فلسفه و منطق و اصول و کلام پرواز می داد و دانشهای 
دقیق را به شیوه ای روان به ایشان عرضه می کرد و بر خلاف دیگران که 
به شیوه سنتی انس داشتند, او مرحله جد یبد ندوین اثار اسلامی 1 با بهره 
گیری از اسلوب نثر فنی جدید را به حوزهم ارائه داد.استاد همچنین مقدمه 
هایی بر آثار مکتوب دیگران نوشته اند:از آية الله مظفر مقالات متعددی - 
با نام صریح يا مستعار - در مجله هایی چون ((العرفان )) در صیدا. 
(رالدلیل 6 ((الهاتف 1 و ((النجف )) در نجف , ((الکحلاء)) در عماره , 
((المرشدالعربی )) در لاذقیه , ((الفکر)) در بغداد و ((الرسالة )) در مصر 
تخاب شید بای : احلام الیقظه , اصول فقه ویژگی اثر : اين اثر زیبا به 
حقیقت نوعی نوسازی در نگارش کتابهای درسی دوره سطح محسوب می 
شود و موّ لف فرزانه , آن را به منظور تدریس در دانشکده فقه نجف 
نوشته آشست: تواودی علمین اعاندفت مطالت , اصول فقه را اثری 
جاودان و ماندنی ساخته و استاد به منظور رفع خلاء موجود بین دو کتاب 
((معالم )) و ((کفایه )) و با تاسی از ابتکار استاد خویش شیخ محمد حسین 
اضفهانی. دصر دنه ند میاخت ان را خنطیم کردم اسشت .رد الذعیم 
الموهوب السید و اصفهانی ۲ الشقيفة ٍ 9 الاسلامية , المثل 
ارائه شده ایشان از ِ 1357 ق‌ 5 دشک منتدی ۳ باشد و 
به عنوان متن مهم درسی جایگاهی ویژه را به خود اختصاص داده است 8 
النجف بعد نصف قرن , تاریخ الاسلام , تتمه احکام الیقظه , حاشیه معکاسب 
, حرية الانسان و ارتباطها بقضاءالله , دیوان شعر , رسالة عملية فی ضوء 


تفه ا رتم مش ان شخ ی ا هایس ال هی 
حسن نجفی (صاحب جواهر) , شرح حال صدرالدین شیرازی (ملاصدرا) , 
شرح حال مولا محمد مهدی نراقی, شیخ الطوسی موسس جامعة النجف , 
| 
تنظیم شده است , اثری که از هرگونه پیچیدگی های رایج کتب کلامی 
عاری بده و برای همگان در خور فهم است . استاد پیشتر این مطالب را در 
سال 1363 ق . در دانشکده دینی منتدی ارائه کرده بود و سپس آن را 
بدنی نام و همچنین به نام ((عقاید الشیعه )) به چاپ رساند و هدف عالی 
افان نارس ان تفر سین مد اهت. اتاا مس مد 2 علین .امن ادنوه 
فلشیفه این سا ج فلسته الامام ی له لام و فلمنه. الکدم :: 
مضه اي ار وال در غلس کلام سحیه هرآ اسان ار کات شعر اه 


الغری ) , مذاکرات الشیخ 


منایع زندگینامه : سایت حوزه علمیه قم | بخش زندگینامه 
علما!1 - /1۱.۲۱6۲ ۱۷۷۷۷۷۰۲۱۵۷۷2 


معتمد خراسانی, اسماعیل 
ِِِ 


رو رو" -1296 ش)؛ عالم دینی, فقیه اصولی, نویسنده و واعظ. در محله‌ی 
پایین خیابان مشهد به دنیا آمد. در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد. 
ادبیات را از محضر محقق نوغانی و میرز | عبدالجواد ادیب نیشابوری و 
سطح فقه و اصول را از آیت‌الله شیخ کاظم دامغفانی و آیت‌اللّه شیخ هاشم 
قزوینی و آیت‌الله شیخ مجتبی تنکابنی و آیت‌الله شیخ حسن طبرسی, و 
آیت‌الله میرزا علی‌اکبر نوغانی و خارج اصول را در حوزه درس آیت‌اللّه 
میرزا محمد آقازاده‌ی کفایی گذراند و در درس معارف از محضر آیت‌اللّه 
میرز | مهدی اصفهانی استفاده نمود و معقول را نزد آقا بزرگ حعیم و 
فرزندش میرزا مهدی فراگرفت. آنگاه به نجف رفت و از درس آیت‌اللّه آقا 
سید ابوالحسن اصفهانی و آیت‌اللّه آقا ضیاءالدین عراقی استفاده نمود و از 
آنان: به دریافت اجازه نایل آمد. سپس, به تهران بازگشت و در مدرسه 
مرویر سکنی گزید و از طرف آیت‌الله فیرزا اخمد. اشتیانین عهده‌دار 
رسیدگی به امور اه مدرسه گردید. او از اين زمان به تألیف 
رسالات پرداخت و همزمان به وعظ و خطابه نیز مشغفول شد. وی در 
تهران درگذشت و در قم به خاک سپرده شد. از آثارش: «خورشید تابان در 
نبوت قرآن», در علم و ادب و تاریخ و اجتماع؛ «اسلام شناسی»؛ «تاریخ 
ادوار اسلام», شامل سه دوره: «از بعثت تا آخر تشریع قوانین». «عهد 
خلفا و اجرای قوانین» و «عهد بنی‌امیه و انحراف از دین تا قیام امام 
حسین (ع)»؛ «حکومت تا در بیشگاه تاریخ»: «فلسفه غیبت امام 
زمان (عج)»؛ «شرح دعای ابوحمزه ثمالی»؛ «مبداً و معاد»؛ «اخلاق در 
مکتب اهل‌بیت (ع)». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :فهرست کتابهای چاپی فارسی (1307/ 1), مبدا و معاد 
(مقدمه), مولفین کتب چاپی (6۵14/ 1). 


معدل, قاسم 


قرن:15 

حنسیت ۰ 

قاس ث"ِ ۲ 

محل تولد : نجف اشرف 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 


اینجانب در شهر نجف اشرف در خانواده ای متعهد و فرهنگی چشم به دنیا 
گشودم. همراه با سایر افراد خانواده وت ها در جلسات درسی فقه 
(رساله و اخلاق. تفسیر و غیره که توسط پدر اینجانب ندرپس می 
شد شرکت می کردم. تحصیلات ابتدایی (1347 - 1353 ) و راهنمایی 
(1353 - 1356) با موفقیت پشت سر گذراندم که همزان با آن پاره ای از 
تحصیلات حوزوی نزد محقق عزیز جناب آقای سید محمد حسین رضوی 
کشمیری شروع کرده بودم. اما بعد از مدت کوتاهی به علت شرایط 
نامساعد حاکم بر کشور عراق مجبور به ترک آن شده ام. 

در سال 1359 تحصیلات دبیرستانی خود را به اتمام رسانده ام و موفق به 
گرفتن مدرک دیپلم شده ام. با به دست اتف مدرک دیپلم و پیروزی 
انقلاب اسلامی ایران اینجانب سعی بر این داشته ام که به تحصیلات 
حوزوی و کلاسیک (دانشگاهی) خود در ایران ادامه دهم اما با آغاز جنگ 
علیه ایران توسط رژیم سابق عراق (صدام) , دولت عراق اینجانب را از 
خروج به خارج عراق ممانعت کرد که با توجه به این امر و به جهت امتناع 
از ز مشارکت در جبهه های جنگ عراق علیه کشور مسلمان ایران وارد 
9 کاردانی دررشته تاسیسات شده ام که در سال 11 0 .شش 1 
را به اتمام رسانیده و در اواخر سال 1362 با تلاش های بسیار موفق به 
۱ اسلامی ایران از راه غرب شده ام که بلافاصله ضمن 
اشتغال در تقویم متون کتاب های منتشر شده معاونت روابط بین الملل 
سازمان تبلیغات اسلامی تحصیل حوزوی خود را در مرحله مقدمات با 
مطالعه کتاب هایی مانند المنطق , شرح ابن عقیل و سایر کتب درسی اغاز 
نموده ام و تا سال 1364 ادامه داشت. 

در سال 1364 کتاب های معالم الدین و شرح لمعه را نزد استادان 


بزرگوار مقدس و رحیمی تلمذ نموده ام. 

جهت ادامه تحصلات خود در سطوح عالیه در سال 1366 وارد دانشسرای 
علوم اسلامی که تحت نظر ایت الله سید محمود هاشمی شاهرودی (دام 
ظله) بود شده ام که درس های معارف القرآن و بحث های اقتصادی و نزد 
استاد حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی, فقه مقارن نزد حضرت آیت الله 
شیخ ابراهیم جناتی؛ مکاسب شیخ تزد اساتید بزر کوار آیت الله راضی, سید 
علیرضا حاثری و شیخ حسن جواهری, اصول (کفایه و حلقه سوم) نزد ایت 
الله شیخ باقر ایروانی و فلسفه نزد ایت الله سید عمال حیدری خوانده 
آم.با اتمام سطوح عالیه سال 1371 در بحجّت خارج اصول حضرت آیت الله 
همچنان در سال های 1372 1374 در حلقه مباحثه خصوصی بحث های 
فقهی تحت نظارت حضرت استاد بزرگوار جناب شیخ باقر ایروانی و در 
حلقه مباحث بحث های اصولی برای مدتی کوتاهی تحت نظارت استاد 
بزرگوار جناب شیخ محمد هادی آل راضی شرکت داشته ام.از اوایل 
تحصیل خود و همزمان با ادامه تحصیلات با موسساتی مانند سازمان 
تبلیغات اسلامی, دانشکده امام حسین(ع) قم, انتشارات دارالقلم. مجله 
التوحید, نمایندگی ولی فقیه همکاری علمی داشته ام. 

در سال 1372 مسئولیت تدوین متون درسی مدارس خارج از کشور 
سازمان تبلیغات اسلامی بعهده داشته ام و از سال 1374 با موسسه دائره 
المعارف فقه اسلامی تحت نظارت رهبر انقلاب ایت الله خامنه ای و به 
ریاست ایت الله هاشمی شاهرودی (دام ظلهما) شروع به همکاری نموده 
ام که تا بحال ادامه دارد و در این مدت مسوولیت هایی مانند سرگروهی 
جلدهای 3, 8 موسوعه الفقه السلامی عضو شورای تحقیقات. و عضو هیات 
علمی موسسه داثئره المعارف بعهده داشته ام. همچنین اینجانب در سال 
6 به عضویت هیئت تحریربه فصلنامه فقه اهل بیت (ع( درامده ام . 


معلمی, حسن 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

حلسن ۳ 

محل تولد : فریدن 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه هی 

اینجانب حسن معلمی در سال 1338 در روستای دامنه از توابع فریدن 
اصفهان متولد شدم دوره دبستان را در همان روستا و دوره راهنمایی را در 
داران و سه سال هنرستان) رشته برق (را در تهران سپری کردم. در سال 
سوم هنرستان به دلیل مسافرتی که به قم داشتم به حوزه علمیه و 

علاقه مند شدم و تابستان همان سال (1356) وارد قم شدم و تخل 
شتفی لب کی ر | از مهرماه سال 1356 در مدرسه رضویه شروع کردم 


مفتح» محمدهادی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

و مفتح 

محل تولد : قم 

تاه ان 

تاریخ تولد : 1346/1/20 

زندگینامه لصف 

از ال 352 1 تحضیلات آشدانی, زار فان شکان زان از نهوده .ده 
تصامین تحصیلات ابتدائی و راهنمایی و دبیرستان را در مدرسه دبستان 
زافمایه سانشان ناهام رساندم بر سا 1304 مدرک دنرام 
در رشته ریاضی فیزیک با معدل 19.5 اخذ کردم. 

ورود من به دانشگاه در سال 1304 و در رشته مهندسی برق و الکترونیک 
دانشگاه تهران می باشد که با توجه به حضور در جبهه های نبرد حق علیه 
باطل و بروز مشکلاتی همچون تعطیل ترم دانشگاه ها بر اثر موشک باران 
در ابان ماه سال 130 مدرک مهند سی برق و الکترونیک را از دانشکده 
فنی دانشگاه تهران اخذ نمودم. 

در کنار تحصیل در دبیرستان و دانشگاه به طی مدارج علمی حوزوی و 
حضور در دروس حوزه های علمی تهران پرداختم به نحوی که در سال 
130 همزمان با اخذ مدرک دانشگاهی لیسانس,: , دروس حوزوی را نیز تا 
مکاسب محرمه و قطع و ظن رسائل به انتها رسانده بودم. ۱ 
رای اد اساند خین ری آنحاشت‌ها این ماه عرا نهآ ات االو 
عم ی سای انیا ونم ی ات اای فص 
لمعه 

آیت الله سید حسین مصطفوی عمده کتابهای شرح لمعه 

آیت الله سید حسن مصطفوی شرح تجرید 

دکتر ابوالقاسم گرجی مکاسب محرمه 

ایت الله سید رضی شیرازی قطع و ظن (رسائل) ؛ شرح منظومه 
سبزواری (حکمت) 

پس از حضور در حوزه علمیه قم دروس سطح عالی را تکمیل نمودم که 
اسانید این دوره تخصصی عبارتند از: استاد قلم: محجمد ی . : برائت (رسائل) 
استاد اعتمادی: استصحاب (رسائل) 


آپت الله رضا استادی: بیع (مکاسب) 

آنتت الله سید علی محقق داماد: خیارات (مکاسب) 

آیت الله قدیری: کفایه 

با اتمام دروس سطح عالي و بجههت گذراندن دوره خدمت سربازی به 
تهران باز گشته و با حکم ماو رت از سیاه پاسداران به عنوان کارشناس 
او ی در وزارت صنایع و شرکت شيشه قزوین مشغول گشتم. و نیز 
مسئولیت گروه معارف صدای جمهوری اسلامی را به مدت قریب دو سال 
عهده دار بودم. در این دو سال از دروس خارج فقه و اصول تهران استفاده 
می نمودم که اساتید این دروس عبارتند از: 

ایت الله خامنه ای: خارج فقه (جهاد) 

آیت الله مجتبی تهرانی: خارج اصول, خارج فقه (ولایت فقیه ومکاسب 
محرمه) ۲ 

ایت الله محمدی گیلانی: خارج فقه (صلاه مسافر) 

پس از بازگشت به قم در دروس خارج فقه و اصول و فلسفه شرکت 
نمودم که اساتید این دوره عبارتند از 

ایت الله فاضل لنکرانی: خارج اصول 

ایت الله شبیری زنجانی: خارج فقه (خمس, نکاح) 

ایت الله مومن: خارج اصول 

آیت الله جوادی آملی: خارج اسفار (فلسفه تخضصی) 

از سال 1375 و پس از شرکت در آزمون مقطع کارشناسی ارشد (فوق 
لیسانس) رشته علوم قران و حدیثت به تحصیل در این رشته در دانشکده 
اصول الدین پرداختم که این دوره تحصیلی با ارائه پایان نامه و کسب نمره 
تهای ‏ سا 1376 باباز روت 

سال 1383 پس از قبولی در کنکور سراسری مقطع دکتری در رشته علوم 
قران و حدیت در دانشکده اصول الدین به تحصیل اشتغال یافتم, که با 
دفاع از رسال دکتری در 22 خردادماه 1387, و با کسب درجه عالی و 
نمره 19 بابت این رساأاله, دوره تحصیل دکتری را به پایان رساندم. 

در کنار ادامه تحصیلات حوزوی و دانشگاهی و اشتغال به مسئولیت های 
اجرائّی و علمی مختلفی همچون تاسیس و راه اندازی شبکه سراسری 
رادیو معارف طراحی و ادامه تولید سیستم جامع مکانیزه مدیریت حوزه 
علمیه قم و ... به تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی پرداختم, که در این 
زمینه تا کنون دروس بدایه الحکمه؛ اصول فقه (مظفر) , مکاسب (محرمه, 
بیع, خیارات) هر کدام یک دوره. کفایه ( اوامر. نواهی, اصول عملیه) دو 
دوره » و رسائل (قطع و ظن؛ برائت؛ استصحاب) سه دوره ندریس شده 
اند. 

و نیز دروس دانشگاهی تحریف قرآن, رابطه قرآن وسنت. تفسیر 


موضوعی , اعجاز قرآن , روش شناسی استنبا ط از متون دینی , تفسیر 
ِِ اب وت 


مفیدی فر, محمدصادق 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد 1 مفیدی فر 

محل تولد : یزد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1350 وارد حوزه علمیه یزد شدم و تا سال 1358 مشفول 
تحصیل بودم که شامل مقدمات و ادبیات و فقه و اصول در مقطع سطح 
بود. مشوق اصلی من مرحوم والد بود که هم روحانی و هم معلوم دلسوز 

بود. ایشان با همت والا وقت جهت تدریس به طلاب می‌گذاشت و در فصل 
تابستان که حوزه تعطیل بود در شدت گرما به برخی از طلاب درس 
خصوصی می‌داد که من هم یکی از انان بودم و امر تحصیل شتاب بیشتری 
می‌گرفت.مهر 1358 وارد حوزه علمیه قم شدم و فضای بیشتری از علم و 
معرفت کشوده شد و ادامه دروس رسائل و شروع مکاسب و کفایه بود و 
تا سال 1359 سطح تمام شد. از سال 1360 وارد دروس خارج شدم و 
یک سال اول نزد استاد آیت الله حاح شیخ جعفر سبحانی تلمذ کردم. 

از سال 1362 تا پایان نزد دو استاد فقه و اصول آیات عظام وحید 
خراسانی و مرحوم تبریزی(ره) فقها و اصول حاضر می‌شدم که در مقاطع 
مختلف اتفاق می‌افتاد. فلسفه را ابتدا از شرح تجرید و منظومه شروع 
کردم که شرح تجرید را در یزد خواندم و منظومه را نزد استاد انصاری 

شیرازی, اسفار نزد علمین آیات حسن‌زاده آملی و جوادی آملی فراگرفتم. 
دروس شیعه‌شناسی را روزهای پنج‌شنبه حاضر می‌شدم.از سال 1369 تا 
سال 1380 به یک مرکز تحقیقاتی به نام واحد تاریخ و سیره اهل بیت 
وابسته به مرکز تحقیقات دفتر راهنمایی شدم؛ این کار ادامه 
فیش‌برداری‌های جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمیرفسنجانی 
بود که کار قراآنی آن را گروه دیگری عهده‌دار شدند و به ثمر رسید. و 
حاصل این کار که هم‌چنان ادامه دارد در زمان حضور بنده یک نرم‌افزار 

نیمه‌کاره بوده که مسئولین وقت چندان دل نسوزاندند.در طول تحقیق در 
کسوت معاونت هم انجام وظیفه می‌کردم و حدود ده ماه هم سرپرست آن 
مجموعه شدم و در نهایت سال‌های 81 و 80 تصمیم به بیرون آمدن گرفتم 


که همزمان به دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی دعوت شدم و تاکنون 
مشغول به خدمت گزاری هستم. 

در کنار درس خواندن تدریس هم داشتم و دارم و بسیاری از کتاب‌های 
ادبیات و سطح را تدریس کرده‌ام.در حوزه یزد و بعد از ان در قم مقدسه 
این روند ادامه داشت و حبی در ماه‌های مبارک رمضان که به انار کرمان 
پیلاقی طرزجان یزد که حوزه علمیه خوبی دارد و سابقه هفتاد ساله دارد. 
از سال 1366 تابستانها به آن دیار می‌رفتم و در حد توان به طلاب از 
جهت درس و تدریس خدمتگذاری می‌کردم. کتاب‌های مختصر و معالم و 
لمعه و رسائل و مکاسب دروس سیدصدر و اصول فقه و رجال از جمله 
کتبی است که در مقاطع مختلف برای طلاب خوانده‌ام.در حوزه علمیه 
خواهران دفتر تبلیغات به دلیل. اشتاتی با تاریخ ارشاد شیخ مفید را گفتم و 
در همین راستا جذب دانشگاه شدم و یک ترم در دانشگاه کرج تاریخ گفتم 
اما به دلیل نامساعد بودن فضای دانشگاه انصراف دادم و به عنوان 
تدریس نرفتم.مدرسه امام خمینی(ره) و دانشگاه باقرالعلوم(ع) دو فضای 
آموزشی است که برای دانشجویان آن تاریخ در عناوین مختلف گفته‌ام. 

1 یک مقاله مطبوع دارم که در کنفرانس وحدت به چاپ رسید. 

2 طلوع و غروب نور کار گروهی غیرمطبوع. ِ 

3. راویان مشرک که همان مقاله اول است و به صورت کتاب توسط گروه 
درامد. 

4 مقالات متفرقه که مثل جایگاه نور در روزنامه پرتو به چاپ رسید. 


قرن:15 

جنسیت ِ 

مرتضی معتدآیی 

محل تولد : اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1314/1/1 

زندگینامه لصف 

آیةالله مرتضی. مفندایی در سیزدهم رجب.- روز ولادیت: امام غلی(ع).- 
سال 1314 هجری شمسی در محله مسجدحکیم اصفهان چشم به جهان 
کشود. بدرش مرجوم آیدالله حاج میرزا محمود مقتدایی از بزرگان و 
دانشمندان مشهور اصفهان بود که از مرحوم اقاسید محمد نجف آبادی 
اجازه اجتهاد داشت و مدت کوتاهی از محضر مرحوم حاج شیخ عبدالکريم 
حائری ‏ موسس حوزه علمیه قم ‏ بهره برده بود و با امام(ره) و مرحوم 
ایةالله محقق داماد و مرحوم ایةالله سید احمد زنجانی جلسات مشترکی 
برپا نموده بود. جدش مرحوم ملامحمد باقر از زاهدان و عالمان عصر خود 
بود که در امامزاده اسحاق ‏ برادر امام رضا(ع) ‏ در پنج کیلومتری اصفهان 
جنازة او در حالی که کاملا سالم و تازم بود نمایان شد! مادر آبةالله 
مقتدابی نیز زنی پاکدامن و مومن و صبیه مرحوم آیةالله العظمی حاج 
میرزا جمال الدین کلباسی بود. خانوادة آیقالله مقتدایی, زندگی ساده و بی 
آلایشی داشتند و از ویژ‌کیهای پدرش این بود که هیح گاه از وجوهات 
شرعی برای ی استفاده نمی‌کرد. با اينکه هر ماه مبالغ بسیاری 
از وجوهات را از مردم دریافت می کرد. کودکی ابةالله: مفتداین:: با اتید اد 
رضاخان و مساله کشف حجاب و ممنوعیت پوشیدن لباس روحانی, 
همزمان بود. البته پدر او جزو کسانی بود که در امتحانات رسمی آن دوره» 
شرکت کرده بود و اجازه تدریس و بر سر نهادن عمامه داشت؛ اما به دلیل 
ممنوع بودن حجاب برای زنان, با خانوادة خود به روستای «خوراسگان 
محله پزوه» رفت تا ضمن ازادی بیشتر, به رتق و فتق امور مردم نیز 
بیردازد. ایةالله مقتدایی در همان جا تحصیلات ابتدایی را اغاز کرد و پس از 
به پایان رساندن دوره ابتدایی, نزد پدر» شرح نصاب. جامع المقدمات. 
سیوطی, منطق کبری و بخشی از شرح نظام را خواند. در سال 1331 


وارد حوزه علمیه اصفهان شد و ادامة دروس مقدمات و دوره سطح را نزد 
بزرگان آن دیار فرا گرفت. دو سال هم در درس خارج شرکت کرد و در 
سال 1338 به حوزه علمیه قم عزیمت کرد. سبب عزیمت او به قم این 
بود که در تابستان, چند تن از طلاب فاضل حوزه علمیه قم به اصفهان آمده 
بودند و در حجرة آیةالله مقتدایی در مدرسه صدر سکونت داشتند. آنها پس 
از آگاهی از و درس و بحجت طلبه جوان, او را به حضور در قم 
تشویق کردند و ویژگیهای درس امام(ره) را برای او برشمردند و بیان 
داشتند که دوره دوم خارج اصول و خارج مکاسب امام(ره) به تازگی اغاز 
شده است. این مژده. شور و شوق او را برای حضور در قم دو چندان 
ساخت. در قم نیز در درس خارج امام(ره) و دیگر بزرگان شرکت نمود و 
در این میان. از تحصیل علوم عقلی نیز باز نماند. در سال 1340 نیز به 
کلاسهایی که شهید دکتر بهشتی برای اشنایی فضلای قم با علوم حجد یبد 
ازجمله فیزیک, شیمی, زبان انگلیسی بود. راه یافت. اين کلاسها در شبهای 
پنج شنبه و جمعه و عصرهای جمعه بر گزار می‌شد. آیةالله مقتدایی در طی 
این سالها از شرکت در دروس اخلاق و تهذیب نفس غافل نمی‌ماند و 

همواره پندهای عالمان و استادان خود را به گوش جان می سیر د. آبالله 
مرتضی مقتدایی در سالیان علم اور استادان بسیاری انس داشت. 
او که بخشی از مقدمات را نزد پدر خود اموخته بود باقيماندة ان و بخشی 
از دروس سطح را نزد مرحوم حاج شیخ محمد حسن نجف آبادی, از 
شاگردان مرحوم آخوند خراسانی و نیز مرحوم آقای فیاض و شهید شمس 
آبادی فرا گرفت. او منظومه را نزد مرحوم حاج میرزا رضا کلباسی و 
تفسیر, نهج البلاغه و اخلاق را نزد مرحوم حاح میرزا علی اقای شیرازی و 
خلاصة الحساب و تشریح الافلاک را نزد مجدالعلما فرزند مرحوم حاج شیخ 
محمدرضا نجفی مسجد شاهی فرا گرفت. همچنین مکاسب را نزد مرحوم 
آیةالله خادمی آموخت و دو سال نیز در درس خارج آن مرحوم شرکت 
نمود. با ورود به حوزه علمیه قم, به درس خارج امام خمینی(ره) شرفیاب 
شد و .همزمان. ذر دزنش. ابخاللة القظمی بروجردی نیز شرکت می‌کرد. 
همچنین از درسهای خارج مرحوم محقق داماد و مرحوم گلپایگانی و مرحوم 
اراکی نیز بهره می‌برد. در بخش فلسفه نیز به درس اسفار مرحوم علامه 
طباطبایی می‌رفت. آیةالله مقتدایی در سالهای تحصیل خود با بسیاری از 
فضلا دوست بود و به مباحثه علمی در زمینه‌های گوناگون می‌پرداخت که 
از جمله آن در اصفهان می‌توان اقایان حسن امامی. شیخ صفرعلی 
شرفت فلاووجای: عودیت, کمال. ققیه ایمانی و دز قم افابانفاضل 
هرندی. مومن. طاهری خرم‌ابادی. مصلحی و الهی قمی را نام برد. ایةالله 
مرتضی مقتدایی, تاکنون فعالیتهای علمی و فرهنگی بسیاری را به انجام 


عم 


رسانده است. او از سالهای اغازین اشتغال به تحصیل در حوزه علمیه 


اصفهان, به تدریس دروس اموخته, می‌پرداخت و کتب دورة سطح و نیز 
سطوح عالی را بارها تدریس نموده است وی چند سال به تدریس خارج 
فقه در مدرسه مروی تهران و پس از ان در حوزه علمیه قم اشتغال داشته 
که این تدریس تاکنون ادامه دارد و از این رهگذر, طلاب و فضلای بسیاری 
تربیت شده‌اند که وجودشان. تداوم بخش راه اجتهاد در حوزه‌های علمی و 
عملی خواهد بود. همچنین وی تقریرات درسهای ایات عظام بروجردی, 
امام خمینی. محقق داماد و گلیایگانی را نگاشته است که تاکنون به چاپ 
نرسیده است. آیة‌الله مقتدایی, پس از فوت پدره هنگامی که با اصرار و 
استقبال اهالی «خوراسگان» مبنی بر حضور دائم در ان مکان مواجه شد, 
با صلاحدید امام(ره) در ایام تعطيلي به انجا می‌رفت و به حل مشکلات 
دینی و دنیوی مردم می‌پرداخت. تاسیس صندوق قرض‌الحسنه حجةابن 
الحسن العسکری(عج) با همت برخی دیکر, تاسیس مدرسه علمیه امام 
صادق(ع) و حوزه علمیه خواهران و ایجاد انجمن حمایت از ایتام از جمله 
خدمات وی در آنجا بود. آیةالله مقتدایی در سنگرهای سیاسی گوناگونی در 
سالهای پیش از انقلاب و نیز پس از آن شرکت فعال داشته است. او 
آشنایی و انسش با امام در زمان تحصیل آغاز شد, هر صبح و عصر در 
درس آن مرد بزرگ حاضر می‌شد و نماز مغرب و عشاء را به امامت او 
می‌خواند. عشق و علاقة زائدالوصف او به امام(ره) و راه او باعث شد 
همواره اطاعت از او را بر خود واجب بشمارد و هیچ گاه از مسیر او که 
همأنا مستتن واقعی اسلام است منحرف نشود. آبةالله مقتدایی در 
موقعیتهای گوناگون به نشر اعلامیه‌ها و رسالة عملیه امام(ره) و قدردانی 
و تجلیل از او در سخنرانیها می‌پرداخت و در داستان رفراندوم شاه که 
علما, از جمله امام(ره) آن را تحریم نمودند, پیام امام(ره) را به علمای 
ِ از جمله ایةالله خادمی اصفهانی و اقای ارباب رسانید که در پی 
آن, بازار اصفهان تعطیل شد. از دیگر فعالیتهای مهم وی در پیش از انقلاب 
اسلامی, عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شرکت در جلسات 
آن بود که حضور وی در آن زمان در این عرصه, شجاعت و اعتقاد راستینی 
را گواه است. امضای وی در زير بسیاری از اعلامیه‌ها و بیانیه‌های مهم آن 
مرکز, به چشم می‌خورد. با پیروزی انقلاب شکوهمند ان در بهمن ماه 
137 حضور ابةالله مقتدایی در صحنه‌های سیاسی, کم رنگ نشد و وی با 
صلابت و شجاعت در عرصه‌های گوناگون, بویژه در قوه محترم قضائیه, به 
فعالیت پرداخت. در اسفند همان سال. یعنی کمتر از یک ماه پس از 
پیروزی انقلاب, با ابلاغ قضایی که برخی از اعضای جامعه مدرسین ان را 
صادر کرده بودند, معظم له بر قضاوت در دادگاههای انقلاب منصوب شد. 
در فروردین 1358 امام(ره) او را برای امر قضا به خرمشهر, ابادان و نیز 
ملایر و زنجان اعزام کرد. او همچنین در دادگاههای تهران و قم, به طور 


دروس سطح و خارج نیز می‌پرداختند بگونه‌ای که اشتغال در مسئولیتهای 
اجراتی هیچگاه وی را از تدریس باز نداشته است. 


موی یش آزن اف غیت تایه 
۰ 


0 486 فقیه حنبلی, اصولی, واعظ و مفسر. در عراق به مقدسی 
معروف بود. اصلش از شیراز است. در حران به دنیا امد. وی به بغداد 
رفت و ملازم ابویعلی بن فراء قاضی شد و از او فقه آموخت و خود به 
تدریس و وعظ پرداخت. آنگاه به شام رفت و در بیت‌المقدس سکنی گزید 
و در همان جا به ترویج مذهب امام احمد حنبل پرداخت و تصانیفی در فقه 
و اصول نگاشت. از ابوالحسن نن سمسار و شیخ | لاسلام ابوعثمان صابونی 
و عبدالرزاق بن فضل کلاعی و جماعتی دیگر در دمشق حدیث شنید. او 
شیخ شام و شیخ‌الاسلام زمان خویش بود. در دمشق درگذشت و در 
مقبره‌ی باب الصغیر دفن شد و قبرش مزاری مشهور گردید. از اثارش: 
«الجواهر». در تفسیر قران؛ «المبهج» و «الایضاح». در فروع فقه حنفی؛ 
«التبصرة». در اصول دین؛ «مختصر فی الحدود»؛ «مختصر فی اصول 
الفقه»؛ «مسائل الامتحان». 
بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (425 ,287/ 2 ,155/ 1), تذکرة الحفاظ 
(1199/ 3), ذیل طبقات الحنابله ابن رجب (73 -68/ 3), سیر النبلاء (3د 
-51/ 19), شذرات الذهب (378/ 3), طبقات الفقهاء الحنابلة (334 -33/ 
2 طبقات المفسرین داودی (362 -360/ 1), العبر (352/ 2 الکامل 
(169/ 8), معجم المولفین (212/ 6), هدية العارفین (634/ 1). 


فح تولد : نکا 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1333/1/1 


زندگینامه علفین 
اینجانب یدالله مقدسی, تحصیلات خواندن و نوشتن را در زادگاهم نزد پدر 


تشر کارا ان هسام عم تحص وی اس سیر ای 1 
کوهستانی در روستای کوهستان رفته و با شکل گیری بنیاد روحی و 
تحصیلی در آن حوزه مقدسی و در حالی که مشغول تحصیل کتاب سیوطی 
بودم به سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شدم و نزد اساتید. تزر جوا 

ادبیات تلمذ کرده و با شرکت در امتحان عمومی حوزه در رتبه 1 آن دوران 
(بایان ادییات) با معدل 5/19 پدیرفه شدمو نم تعلم ققه و اضول: پرداحنم 
در آغاز اين دوره بود که به سال 1352-4 به سربازی برده شدم و پس از 
بازگشت به حوزه به ادامه آن و تکمیل جلد 2 شرح لمعه و رسائل شیخ 
اعظم پرداختم و نزد اساتید گرامی سطح عالی آن دوران بهره‌ها بردم و در 
امتحان نهایی شرکت جسته که البته بخشی از این دوران. زمان شعوفایی 
مبارزات امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی بوده که حد ود 2 سال, تحصیل 
و درس متوقف بوده و در این فرصت به مبارزات علیه رژیم شاه به 
فعالیت می‌پرد آختم. پس از پیروزی مدتی را در ساماندهی گوشه‌ای از 
امور انقلاب و در حفاظت از امام خمینی عمز کذوآنده: ینس از آرامش 
سس در کشور و آغاز درس‌های حوزه به موسسه راه حق -که در آن 
دوران زیر نظر استاد مصباح بوده- جهت گذراندن دوره فشرده معارف 
سلامی رفته و در که از دوره‌ها بهره جستم و در دوران دفاع مقدس 
گاهی به یاری رزمندگان اسلام در جبهه‌های حق شناخته که خداوند قبول 
فرماید پس از دوران دفاع به پژوهش‌های حدیثی و تاریخی, در کنار 
درس‌های ففه و اصول و فلسفه و هیئت پرداخته که اشنایی کافی و 
تخصصی به زندگی و سیره معصومان(ع) برایند این پژوهش است. در این 


میان از پژوهش‌های فقهی و تدریس نیز بیگانه نبوده و در صورت آزاد در 
حوزه و نیز در برنامه‌های نبحت مدیریت در مدرسه‌ها,؛ به تدریس قواعد 
فقه. اصول. تفسیر و گاهی اخلاق اشتغال داشته (بخشی در مرکز جهانی 
برای طلاب خارجی و بخشی برای طلاب ایرانی) و البته در کنار مطالب یاد 
شده از تبلیغ معارف دینی (در مناسبت‌های تبلیغی) نیز بدور نبودم.به امید 
آن که خدای بزرگ و مهربان همگان و اين ناچیز را از لطف و رحمتش 
محجروم نداشته و تمامی فعالیت‌ها را پذیرفته و حضرت ولی الله 
الأعظم(ع) ارواحنا فداه را یاورمان قرار داده و همه ما را در ردیف سهام 
داران مکتبش گزیند و نظام اسلامی به رهبری ولایت فقیه را تا ظهورش 
مستدام بدارد. انشا ءالله 


مقدم, محمدباقر 


قرن:15 

0 

در عقوم 

محل تولد : خوی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/4/20 

زند کینامه غلصی 

حجت الاسلام شیخ محمد باقر مقدم در سحر‌گاه بیستم تیرماه 131 در 
شهر خوی دیده به جهان گشود . در خانواده ایی مذهبی رشد کرد و به 
مدرسه رفت ۱ ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش خواند ۰ آنگاه برای 
تحصیل علوم دینی عازم قم و مستقیما وارد حوزه علمیه شد .در سال 
تخصضیلی 56 : دورس جوزوی را آغاز کرد . ادبیات را از استاد مدرزس 
افغانی , منطق را از شیخ عبد الصمد خلیل زاده , لمعتین را از آیت الله 
وجدانی فخرء مکاسب را از آیت الله پایانی. رسائل و کفایه را از آیت الله 
اعتمادی فرا گرفت . 

تستتی م رال مرا ورس ات یات لاس 
نجفی زانو زد تا از برکات آن دو مجمع علمی سود جوید . در ادامه درس 
خارج , مدت 10 سال پای درس اصول آیت الله 
الله میرزا جواد تبریزی حاضر شد .دوران جنگ تحمیلی چند بار توفیق 
حضور در جبهه دست یافت و در چند عملیات شرکت کرد . با پایان دفاع 
مقدس , به سنگر پژوهش روی آورد و همزمان با تحصیل, تحقیقات غیر 
درسی خود را گسترش داد . نخستین کار گروهی رز با سمت معاونت 
پژوهشی در سال 69 , برای معجم فقهی آیت الله گلپایگانی انجام داد . 
از آن تاریخ به آموزش و پژوهش در مراکز و موسسات متعددی همت 
گماشت . در حال حاضر به عنوان کارشناس و مشاور اطلاع رسانی, با چند 
مرکز پژوهشی همکاری دارد . 


مقری موّذن. اسماعیل 
۰ 


9 مقری موذن 
محل تولد : نیشابور 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1333/1/1 


زندگینامه علمی 
سال 1333 سالی خوش یمن و مبارکی برای خاندان مقدس موّذن بود, در 
این سال خداوند به خانواده حسن مقری موّذن کودکی هدیه داد که بعدها 
اسماعیل نام گرفت. حضرت ایت الله اسماعیل مقری موّذن دوران کودکعی 
و تحصیلات ابتدائی و راهنمایی را در زادگاه خویش نیشابور سپری کرد 
پس از آن با تشویق خانواده در سال 130 وارد حوزه علمیه نیشابور 
گردید. ادبیات را از محضر استاد برجسته ادبیات آن زمان ادیب نیشابوری 
فرا گرفت سیس برای ادامه تحصیلات حوزوی به دیار مشهد هجرت کرد 
در آن دیار از محضر آیت الله هاشمی خراسانی معانی بیان, در نزد آیت 
الله صالحی شرح لمعه و مکاسب کفایه را از محضر برجسته گان حوزه 
علمیه مشهد آیات 0 و صالحی کسب فیض نمود و ایشان پس از 
طی تحصیلات عالی سطح حوزه ۳ #7 19 وارد حلقه درس خارج فقه 
و اصول آیات مرتضوی و میرزا علی آقا فلسفی گردید. پس از پیروزی 
انقلاب تاکنون در جهادسازندگی و... مشغول تدریس علوم معارف الهی به 
تشنگان این علوم می‌باشد. 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

0 والفاضل العلام آقای علامه ناصر مکارم. از اساتید بنام و 
مدرسین والامقام و علماء کرام و نویسندگان فخام و گویندگان عظام حوزه 
علمیه قم و افتخار استان فارس و بلکه ایران و جهان تشیع است در 22 
ماه شعبان 1347 قمری در شیراز در یک خانواده اصیل به دنیا آمده و 
تحصیلات جدید خود را در مدارس جدید شیراز خوانده و در مدت کوتاهی 
به واسطه استعداد و حافظه فوق‌العاده مقدمات و ادبیات را در مدرسه 
آقاباباخان فراگرفته و سطوح نهائی فقه و اصول را از مدرسین شیراز 
خوانده و ضمنا از تدریس خود عده‌ای را بهره‌مند می‌نمود تا در سال 
6 ی بيس ی بو 
یعنی حوزه علمیه نموده و در درس مرحوم آیت‌الله العظمی حمجت و 
سیم وی ی این ی 
در بحث آن آیات عظام جلب توجه آنها و ۷ 
خاطر این توبتبندو است که در آن اوقات دوکر ام ما سنین عمرش 
از بیست سال نگذشته بود که در درس علمین مذکورین اشکال می‌کرد و 
مسافرتی در سال 1369 قمری به نجف اشرف نموده و حدود یکسال 
توقف و از محضر آیات عظام و مدرسین بزرگ حوزه نجف استفاده کرده و 
مورد توجه مخصوص آنان قرار گرفته که نائل به دریافت اجازه اجتهاد از 
آنها گشته و در اثر گرمی هوا و نبودن وسائل آن روز در ماه شعبان 1370 
قمری به قم مراجعت و از درس آیت‌الله العظمی بروجردی و سایر آیات 
بهره‌مند گردیده و دروس معقول را از استاد علامه طباطبائی فراگرفته و 
به تدریس دروس عالیه پرداخته است. 

استاد مکارم حوزه درس تحلیل فقه و اصول دارند که عده کثیری از فضلاء 
و محصلین فهمیده و با استعداد از نظرباتشان استفاده می‌کنند و غالب آنها 
را یادداشت می‌نمایند که امید است روزی به عنوان یی اثر ارزنده در فقه 
و اصول به طبع برسد. 

جلسات درس عقاید و مذاهب وی نیز با سبک جدید و متد خاصی انجام 
می‌گیرد که صدها نفر را بخ طرز نویتی با این مشاتل اشنا مود و کایهاتی 

که حاوی فشرده ان حلنات. علمه: است تالیف نموده و در بررسی‌های 
خود از اصول علمی که مورد پذیرش محیطهای علمی امروز است کمک 


اثار علمی ایشان که نتیجه همان جلسات درس و همچنین کتابهای ارزنده 

دیگر ایشان اشاره می‌کنم. ۱ 

1 و 2 و 3- کتاب القواعد الفقهیه که جلد اول ان در سال 1343 شمسی و 

دوم و سوم ان در سالهای بعد به طبع ر سیده است. 

4- فیلسوف نماها که برنده جایزه بهترین کتاب سال گردید این کتاب 

درباره عقاید مادیها بحث می‌کند. 

5- آفریدگار جهان در اثبات صانع و پاسخ به شبهات مادیها. 

0 حکونه حدا رتشا سنه: 

7- رهبران بزرگ و مسئولیتهای بزرگتر در پیرامون نبوت عامه. 

8- قرآن و آخرین پیامبر در پیرامون نبوت خاصه. 

ار شم با ارس رها کال 0 ی وا رو ساسا یتسه 

کومینسم. بحث در اصول فلسفه (مادیها) که مکرر چاپ شده است. 

1 1- و 12 نرجمه جلد اول المیزان در دو جزء که چاپ شده است. 

3- شرح و ترجمه اصل الشیعه 14- در جستجوی خدا 15- همه می‌خواهند 

بدانند 16- جلوه حق. 

7- اسرار عقب‌ماندگی 18- مشکلات جنسی جوانان 19- آنچه از اسلام 

باید بدانیم . 

2 سر کوتهها ی خطو با که دمتهان عکتتعالی. تر یت 24 فر آوزوه‌هاق 

دینی. 

5- عود ارواح 26- جوانان را دریابید 27- تربیت و نمونه‌های آن 

تکار اا. مات اشاد مه مکار اش ماه درنا ند از مت 

اسام انشت کضان مان فا زین امن ات این مه کی ار ار 
ه علمیه قم است خدمات ارزنده‌ای انجام داده است و این مجله از 

بهترین مجله‌ها و منشورات اسلامی شیعه است که به تمام کشور و خارج 

کشور منتشر و مقالات بسیا ر جالب و بحثهای ارزنده‌ای را به قلم اساتید و 

مدرسین بزرگ حوزه مطرح و پخش می‌نماید و اين مجله که در زیر نظر 

شنت خربرته کف ففه: آنر افاضا: بوخست‌ اند از اکارانته فر. تیگ 

ایشانست. 

مراتب ولاء و علاقه او به اهل‌بیت عصمت و طهارت و بالاخص به پیشوای 

بزرگ جهان حضرت امیر مومنان علیه‌السلام از اشعار و سرودهای نغز او 

در تخود و در هر اتف هدایم ان فتخلی, آیت: 9 

(مکارم شیرازی) در حال حاضر از مراجع تقلید و مدرسین بزرگ و ایات 

عظام حوزه علمیه قم می‌باشند. 

سا لمعامت میم المسانل افان ص فا ی 09 تسه 1210 


قمری به طبع رسیده و منتشر گردیده و اکنون درس خارج فقه و اصول 
ایشان یکی از پرجمعیت‌ترین دروس استدلالی قم می‌باشد. و چون آثار 
ایشان از تألیفات و مدارس علمیه و غیره بسیار شده لازم دیده در اینجا 
۳ تعلیقات 7 مطبوع. 

3- قرآن و آخرین پیامبر, مطبوع. 

4- معاد در جهان پس از مرگ مطبوع. 

و مه یا سا اقلا کر ماه 

6- عفیده یک مسلمان, مطبوع. 

7- اقتصاد اسلامی, مطبوع. 

9- روش تطبیقی در شناخت. مطبوع. 

0- پایان عمر مارکسیسم, مطبوع. 

1 1- ارزشهای فراموش شده, مطبوع. 

12- پرسشها و یت مطبوع. 

0 تصش 

5- همه می‌خواهند بدانند, مطبوع. 

16- ده درس خداشناسی, مطبوع. 

17- ده درس پیامبرشناسی, مطبوع. 

8- ده درس معادشناسی, مطبوع. 

19- ده درس عدل شناسی, مطبوع. 

نان را را سار 

1- زندگی در پرتو اخلاق. مطبوع. 

22 جلوه حق»؛ مطبوع. 

3- معمای هستی, مطبوع. 

4 اسرار عقب ماندگی, مطبوع. 

5 - در یک بررسی کوتاه, مطبوع. 

6- در جستجوی خدا, مطبوع. 

8- آنچه از اسلام باید بدانیم. مطبوع. 

29- بحثی درباره ماتریالیسم و کمونیسم, مطبوع. 

0- تقلید با تحقیق, , مطبوع. 


1- خمس پشتوانه بیت‌المال. مطبوع. 
2- مساله انتظار. مطبوع. 


3 3- تفسیر به رای مطبوع. 

34- تفسیر سیری برای مبارزه عمیقتر, مطبوع. 

5- این مسائل برای همه جوانان مطرح است. مطبوع. 

6- یکصد و پنجاه درس زندگی, مطبوع. 

3 رساله مقدمه وحی, مطبوع. 

9- مکتبهای التقاطی, مطبوع. 

0 فلسفه روزه» مطبوع. 

1- فلسفه شهادت, مطبوع. 

2- با شخصیت‌ترین زن جهان, مطبوع. 

3- به یاد مهدی. مط 

4 مناظرات تاریخی امام رضا (ع): مطبوع. 

5- تفسیر موضوعی پیام قرآن, مطبوع. 

6- مدیریت و فرماندهی در اسلام. مطبوع. 

7- آفریدگار جهان, مطبوع. 

8- توضیح المسائل- رساله علمیه, مطبوع. 

9- انوار الفقاهه. مطبوع. 

سخنی کوتاه از: ۱ 

مدرسه امام امیرالمومنین (ع( و مدارس و موسسات وابسته به ان 

قم- حوزه علمیه 

مدرسه امام, امیرالمومنین (ع) (مرکز مطالعات اسلامی) در سال 0در 1 
شمسی در زمینی به مساحت ششصد متر. به سنله خصرزت: است‌الاد 
مکارم شیرازی با همکاری جمعی از نیکوکاران تأآسیس گردید و تحت 
عنوان «جمعیت خیریه خدمات اسلامی» رسما به ثبت رسید. 

این مدرسه یکی از فعالترین مدارس حوزه علمیه قم می‌باشد و دارای 
چایخانه که در طبقه زیرین قرار دارد و سه طبقه دیگر شامل هیجده حجره 
و یک سالن که گنجایش هزار نفر را دارد که جهت جلسات درس منظور 
گردیده و یک کتابخانه که حدود چهار هزار جلد کتاب خوب دارد. می‌باشد. 
این مدرسه یک مو سسه تحقیقاتی و تبلیغی است که تاکنون در زميینه 
عقأئد, تفسیر و فقه و اصول و حدیت و اقتصاد اسلامی و احیاء تراث و 
تبلیغات اسلامی توسط موّسس محترم ان و يا زیر نظر معظمله با 
همکاری جمعی از دانشمندان و فضلای حوزه علمیه فعالیتها و تحقیقات 
ارزنده‌ای به طلاب و فضلای محترم حوزه علمیه و جامعه مسلمان از راه 
تشکیل جلیتنات: درسشن و تشر آناز شودمند 0 ت مختلف اراثئه داده و 
می د هد. 


و تاکنون فضلای بی‌شماری را تقدیم جامعه مسلمان کرده است که بعضا 


تقی از انقلاتاشااتی فلت آبزام نی فتیای این تون انساء 
وظیفه می‌باشند. 

منابع مالی: ان عبارت است از سهم مبارک امام (ع) و کمک مردان خیر 
انتشارات نسل جوان که بخش دیگری از اين موسسه است تاکنون متجاوز 
از 54 کتاب برای قشر جوان از نویسندگان مختلف نشر داده است که 
بعضا دهها بار به چاپ رسیده است. 

داثره پاسخ به سئوالات: نیز یکی از بخشهای مهم و فعال این موسسه 
می‌باشد و از طریق پاسخ به سئوالات دینی, اجتماعی, اخلاقی و ارسال 
کتب و جزوات برای کتابخانه‌ها و در پاسخ سئوالات؛ فعالیت چشمگیری 
داشته و دارد. 

و به خاطر این ارتباط مستمر, مخصوصا با قشر جوان و اطلاع از مشکلات 
آنها غالب انتشارات نسل جوان که بر این محور تنظیم گردیده. در میان 
ِِ جوان مورد استقبال کم‌نظیری خوار گرفته و دهها بار به چاپ رسیده 
مطبوعاتی هدف: ۱ 

این مطبوعاتی از راه نشر و طبع اتار ارزنده اسلامی خود تاکنون خدمات 
موثری به جامعه مسلمان ارائه داده و می‌دهد. 

مدارس وابسته به مدرسه امام امیرالمومنین (مرکز مطالعات اسلامی) 

[- مدرسه علمیه امام مجتبی (ع)- که در زمینی به مساحت هشتصد متر 
در سال 1 1 تب حوسظ خضرت ایتالله مکارم شیرازی و با همت جمعی 
از مردان خیر و نیکوکار برای سکونت طلاب محترم تأسیس گردید. 

این مدرسه از سه طبقه تشکیل گردیده و دارای 1 حجره می‌باشد و هم 
اکنون تعداد 80 طلبه از داخل و خارج در ان سکونت دارد. 

امتیازات این مدرسه. 

این مدرسه دارای یک سالن درس (مدرس) اشتت که در طیفه زین آن 
قرار دارد و تمام اطاقها مجهز به دستگاه تهویه و شوفاژ می‌باشد و 
همچنین دارای تعداد پنج دستگاه یخچال بزرگ اهای ی داسردن 
و نیز برای طلایی که شهریه کمتری از حوزه می‌گیرند و کفاف مخارجشان 
را نمی‌کند شهریه‌ای مقرر می‌گردد. 

2- مدرسه امام حسین (ع)- که هم اکنون زمینی به مساحت پانصد و پنجاه 
و هفت متر برای آن توسط یکی از نیکوکاران تهیه گردیده و جمعی از 
مهند سین معروف کشور هم اکنون به نهیه نقشه آن اشتغال دارند و امید 
است به خواست خداوند متعال در اینده نه چندان دور به صورت یک 
مدرسه مدرن و مجهز در اختیار طلاب عزیز قرار گیرد. 


ادرس مدارس فوق: 

مدرسه الامام امیرالمومنین, حوزه علمیه قم, اول خیابان شهدا._ 

مدرسه امام مجتبی (ع), حوزه علمیه قم, خیابان شهدا, کوچه امار, پشت 
مره اعام اسرالمو من 0 ۱ 
مدرسه امام حسین (ع), حوزه علمیه قم, اول خیابان شهدا, کوچه امار, 
مقابل مدرسه امام مجتبی (ع). 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد دوم) 


ملاباشی شیرازی. محمدباقر 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

1240 ق), فقیه و اصولی. جامع معقول و منقول بود. چون معلم 
حسینعلی میرزا فرمانفرما. پسر فتحعلی‌شاه قاجار, بود به ملاباشی ملقب 
گردید و سلسله‌اش به این نام معروف شدند. در شیراز در‌گذشت و در 
تکیه‌ی خواجه حافظ دفن شد. از آثارش: «بحر الجواهر الخاقانی»؛ «انوار 

الحقائق»؛ «مقاصد الصالحین»؛ «لوامع الانوار». در شرح «الصحيفة 
السجادیة». شرحی عرفانی, در دو مجلد تک «انوار القلوب», در اخبار و 
مواعظ و اخلاق, به فارسی.[1] 

(تو 1295 ش)؛ , نویسنده. در ارومیه متولد شد. یس از فراغت از تحصیل 
دوره‌ی متوسطه به تهران امد و در دانشسرای عالی در رشته‌ی ریاضی و 
علوم تربیتی لیسانس گرفت و بعد وارد خدمت وزارت فرهنگ گردید و 
عهه‌دار مشاغل ذیل شد: : دبیر و بازرس فرهنگ اصفهان. رییس دانشسرای 
مقدماتی پسران تبریز, رییس فرهنگ ارومیه, مامور مطالعه به اروپا در 
سال 1996 ش به مدت یکسال, رییس دبیرستان قریب, رییس تعلیمات 
متوسطه, رییس فرهنگ آذربایجان و استاندار آذربایجان شرفی., از آناز 
وی: «تربیت معلم در کشورهای فرانسه و انگلستان و ایران»؛ «تعلیم و 
تریفتءدر فراتفته» ۱21 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] اعیان الشیعه (189 ,185/ 9), الذریعه (381/ 21 
3 -362/ 18 ,35 -34/ 3 ,438/ 2, طبقات اعلام الشیعه (قرن 191 
-190/ 13), فوائد الرضویه (425), مجمع الفصحا (183/ 2), معجم 
المولفین (95/ 9). 

[2] مولفین کتب چایی (241 -240/ 4). 


ملک زاده,. محمدحسین 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1358/6/14 

زندگینامه علمی 

تولد و خانواده در سال 1389 در خانوادهای اهل علم و روحانی در تهران 
به دنیا آمد.نامش را «محمد حسین» و لقبش را <«امین الاسلام» نهادند. 
پدر وی عالم زاهد آیةالله حاج شیخ محمد رضا ملکزاده و مادر بزرگوارش 
علویه صالحه, دختر مرحوم ایةالله حاج سید محمد علمالهدی میباشد. 
گامهای نخستین وی در خردسالی و پیش از رفتن به مدرسه, خواندن و 
نوشتن را به خوبی اموخت و بخشهایی از قران را حفظ کرد. از همان 
سنین با فعالیتهای فرهنگی و مذهبی مساجد و همچنین دیگر مراکز و 
کانونهای فرهنگی و هنری همچون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
انس گرفت و به طور مثال در همین مراکز بود که با برخی از هنرهای 
تجسشمی, عکاسی و فیلمسازی آشنا شد و همزمان در جلسات قرآنی که 
در مساجد و دیگر اماکن مذهبي برپا میشد شرکتی فعال و مستمر داشت 
و به سرعت تعلیمات اولیة قرآنی را فرا گرفت. نت 
شکل کاملتری و زیر نظر برجستهترین اساتید کشور با علوم و فنون قرائت 
قرآن و اختلاف قراءات آشنا شد. آغاز تدریس از 8 سالگی با گردهم آوردن 
جمعی از کودکان هم سنْ خود يا چند سالی بزر؟ رز کح تنین: فر ان بهه ان 
جمع را به عهده گرفت و از 10 سالگی به صورت رسمی (ابتدا زیر نظر 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه و در سالهای بعد زیر نظر سازمان 
اوقاف و امور خیربه» سازمان تبلیغات اسلامی و.. .0( ندریس قرآن و 
معارف اسلامی را آغاز کرد. حفظ قرآن در همین سنین با جدذیت بیشتری 
به حفظ قرآن پرداخت و البته به دلیل وقفههایی که در مسیر حفظ قرآن 
برایش پیش آمد, حفظ کامل قرآن توسط وی چند سالی به طول انجامید. 
ما اجه نی تور کود کی متفر سر رساتی گن آن مان کت ور 
انتهای کودکی و آغاز نوجوانی, مطالعه کتابهایی درباره علوم و تاریخ قرآن, 
مفاهیم قرانی. قیقد کتابهایی در زمینه مسائل فکری و فرهنگی, کتب 


اعتقادی و کتابهایی درباره مکاتب فکری مختلف دنیا و نقد آنها بود که به 
طور مثال سری جزوههای کوتاه «پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک», 
ابا و مد رسای لته اف فلوم با کاها ‏ اضول 
اعتقادی و همچنین بسیاری از کتابهای استاد شهید مرتضی مطهری با 
صرف نظر از عنوان و موضوعشان- کتابهای محبوب و مورد علاقه این 
دوران او بود. شروع نگارش و ارتباط با مطبوعات همین پشتوانه کارهای 
قر ان حفظ قرآن و مطالعه آثا ر علمی و به صورت مطلق., انس با کتاب و 
نیز مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری و سرودن شعر, سبب شد تا 
بتواند به سرعت دست به قلم شده و از طریق مکاتبه, برای نشریات 
متناسب با سنْ خود, مطلب. (شعر, داستان و گزارش) بفرستد. اش 
مرا کر فرهنجی در کودکی پدر ایشان به شدّت مقیّد بود که در تمامی ایام 
تلعی یرادن ارت الاح به آحاد موم صعاظ وا نون کنتور 
-به ویژه شهرها و روستاهای دور افتاده- سفر نماید. و معمولاً در این 
سفرها خانوادهاش را هم با خود میبرد. جالب انکه در این سفرها فقط پدر 
نبود که فعالیتهای اسلامی انجام میداد بلکه پسر کم سنْ و سال او نیز 
فعالانه وارد عرصه میشد و برای کودکان و نوجوانان ان منطقه برنامههای 
زیادی را ترتیب میداد که از جمله اين فعالیتها تأسیس چندین مرکز 
فرهنگی, کتابخانه ۳ مذهبی در شهرها و روستاهای مختلف کشور 
بود. علاوه بر اینها در محل زندگی خود نیز در هنگام تحصیل در کلاس 
چهارم ابتدایی: گروه ِِ الزهرا (ع) را راهاندازی کرد که عمده 
مسایقات کی با ۱ 0 0 ویژه کودکان و تحوایان بود. 
در 12 سالگی و در زمانی که هنوز کار تواشیح و همخوانی عربی و قرآنی 
در ایران؛ بسیار نوپا بود گروه تواشیحی تاسیس کرد. در 13 سالگی اقدام 
به تشکیل مرکزی به نام «نور القرآن». کرد که کارش برگزاری جلسات 
آموزشتی و مسابقات قرائت و حفظ قرآن بود. ندریس در مراکز مختلف 
(تدریس در دانشگاه در 14 سالگی) از این سن به بعد فعالیت علمی - 

تدریسی وی در زمینه قران در برخی ادارات, سازمانها, مراکز و نهادهای 
گوناگون و به ویژه پایگاههای فرهنگی مساجد, کانون قرآن دانشگاهها و 

دیگر کانونهای فرهنگی و تربیتی شکل گستردهتری به خود گرفت. تا ۳ 
که در سن 14 سالگی (در هنگام تحصیل در کلاس اول دبیرستان) مدتی به 
طور غیر رسمی در دانشکده علوم قرآنی به تدریس پرداخت و بر این 
اساس شاید بتوان گفت وی جوانترین مدزس علوم قرآنی در دانشگاه و پا 
به صورت مطلق, جوانترین مدرسی بود که تا آن زمان به تدریس در 
دانشگاه پرداخته بود. جوانترین روزنامهنگار قرآنی کشور در زمینه 
فعالهای مطتفاکی افوون بر اتشار کاشاهه .و نیز مکاقه با برخی محلات 


در دوره کودکی 1 نوجوانی؛ از سال 13372 (در سنْ 14 سالگی) ضمن 
همکاری کوتاهی با با نخستین مجله قورانی به آزبان فارسی به نام «پیام 
قرآن» (به صاحب امتیازی دارالقرآن الکریم آبةالله گلیایگانی) به عنوان 
جوانترین روزنامهنگار قرآنی به صورت فعال وارد عرصه مطبوعات شد و 
تا تابه حال صدها نوشتار مختلف از وی در نشریات معتبر و کثیر الانتشار به 
چاپ رسیده است. نخستین صفحه قرآن در روزنامه کیهان یکی از 
فعالیتهای مطبوعاتی ایشان تا سین صفحهة قرآني «بهار در بهار» در 
روزنامه کیهان بود. این صفحه که در زمستان 1375 و به مناسبت ماه 
مبار کتومضان‌دراهانداری شیم تسین صفحه فرآن در روزنا مه کنهان ده 
شمار میا مد. اغاز تالیف کتاب حد ود 4- 15 سال سن داشت که موفق به 
نگارش جلد اوّل, دوم و بخش اندکی از جلد سوم و چهارم کتاب پنج جلدی 
«اصول فنی قرائت قرآن کریم» گردید. نخستین دارالقرآن در مدارس 
کشور آقای ملکزاده در سالهای آغازین دهه هفتاد شمسی (سالهای 1372 
۳ 0)375 در چندین دبیرستان در تهران و قم, اقدام به تانتیشن دارالقرآن 
الکزتم نقود: این «ارالعرانها: املین دارالقرانهاعه مدارش: کشون. بودنه 
نخستین مرکز آموزش تخصصی علوم و معارف قرآن ویژه جوانان و 
نوجوانان (تاسیس «مجمع قرآنی کعبه» و «جامعة الکعبه») در سال 1375 
موفق به تاشیسن «مجمع قرآنی کعبه» شند. این مرکز که نخستین مرکز 
آموزن تخصصی علوم [ معارف قرآنی به جوانان و نوجوانان (طلاب 
جوان دانشجویان قدانشامهزان) بود ۳ سال 131 به فعالیتهای پژوهشی 
و آموزشی خود در داخل و خارج از کشور (سوریه, هلند, لبنان, انگلستان 
۰ ادامه داد. از سال 1381 و با تبدیل مجمع قرانی کعبه به موّسسه 
آموزشی و پژوهشی «جامعة الکعبه» فعالیتهای قرآني این مجمع در قالب 
کروه هم قراس کم‌.یکی از کروههای: علمی خاهعه.)لکعیه مباشد: اداهه 
یافته است. و اما جامعة الکعبه مرکزی است جهت آموزش و پژوهش در 
بات فلوم آسایه اعفاعی و صاصت کته فزق نان سار اسلام. 
این مرکز از سال 1381 تاکنون مشغول به فعالیت میباشد. ورود به حوزه 
علمیه پس از اتمام دوره دبیرستان به صورت رسمی به تحصیل علوم و 
مقدماتی حوزه را از چند سال قبل شخصا مطالعه کرده بود, توانست با 
قلافه رباوه انک فوی ولاف هنال نیما اسفاده از تمامین. فرضتیا ین 
بدون کمترین وقفه و تعطیلی به صورتی که برنامه درسی وی به هیچ وجه 
تعطیل نمی شد و علاوه بر ایام عادی تحصیل, در تضافه ۳ روزهای 
جمعه ها, تابستان, نوروز و ... هم به درس و مطالعه مشغفول بود 
همچنین با بهره بردن از نبوغ کمنظیر خدادادی. دروس مقدماتی 9 
جوزه را که معمولاً در طول 10 سال خوانده میشود, به توفیق الهی :در 


فاص ری مان را 
دروس خارح و اساتید از زمستان سال 1379 با مشورت و توصیه یکی از 
اساتید محترم حوزه (حضرت ایةالله شیح جعفر سبحانی) در دروس خارج 
حاضر شد. در اغاز به درس خارج اصول ایشان و سپس به دروس خارح 
فقه و اصول اساتیدی همچون ایات عظام : مرحوم میرزا جواد تبریزی 
حدود یک سال و اصول, از ابتدای حضور در دروس خارج تاکنون) وارد شد. 
در ادامه نیز در دروس خارج فقه حضرت ایةالله شیخ حسن شریعتی نیاسر 
(کتاب های خمس؛ وقف, حبس و اخواته, صد قه, هبه, ز کاةء اجاره, مضار به, 
مزارعه و... از سال 81 تاکنون. البته اين درسها در تابستانها و دیگر ایام 
تعطیل هم برقرار بوده است.) و حضرت ایةالله شیح محمد تقی بهجت 
(کتاب الحج, از فروردین 1384 تا 1386) شرکت کرد . البته مدت کوتاهی 
هم از درس فقه حضرات ایات سید محمد حسین فضل الله (در بیروت) و 
مرحوم شیخ علی فلسفی (در مشهد) و درس اصول ایةالله شیخ حسین 
وحید خراسانی (در قم) بهره برد. تفسیر قران پیش از ورود به درس 
خارج, حدود یک سال از درس تفسیر ایةالله شیخ عبداللّه خوادی املین نیز 
بهرهمند شده بود. اگر چه بعدا در درس تفسیر بزرگانی همچون حضرات 

آیات شیخ ناصر مکارم شیرازی و مرحوم شیخ محمد هادی معرفت هم 
حاضر شده. بهرههای فراوانی برد. فلسفه. اخلاق و عرفان همزمان با 
حضور در دروس خارج فقه و اصول, از دروس اسفار ایةالله شیخ یحیی 
انصاری شیرازی نیز استفاده نمود. مدت کوتاهی هم در درس اشارات 

شرکت کرد.علاوه بر اینها در برخی دوره ها و درس و بحث های فلسفی 
که به موضوعاتی خاص در فلسفه می پرداختند نیز مشارکت داشته است. 
همچنین در زمینه اخلاق نیز از پیش از ورود به حوزه تا کنون محضر پر 
فیض اساتید و فرهیختگان متعددی از جمله حضرات آیات شیخ محمد تقی 
مصباح یزدی , شیخ جواد کربلایی , مرحوم شیخ علی پناه اشتهاردی , 
مرحوم حاج اقای مجتهدی و برخی بزرگان دیگر را فزای کرت است . البته 
استفاده وی از آیةالله مصباح یزدی منحصر به شرکت در درس های اخلاق 
ایشان نبوده بلکه طی سالیان متمادی از بسیاری از مباحت فلسفی و 
کلامی و سایر بجت های ایشان در ۱ اندیشه و معارف اسلامی < به 
صورت محض و یا به صورت تطبیقی با مکاتب دیگر - بهره های قابل 
توجهی برده است. از دوک اساتید وی مان به پدر روآ ایشان اشاره 
کرد که علاوه بر مراتب علمی, از نظر معنوی و روحانی نیز دارای مقام 
رفیعی میباشند و بدین جهت هم در زمینه فقه, اصول و فلسفه و هم در 
زمینه اخلاق و عرفان -از مقدمات تا خارج- به تدریس و راهنمایی فرزند 
خویش پرداختهاند. اجازات وی تا به حال موفق به اخذ چندین اجازه مختلف 


-و از جمله اجازه اجتهاد- از علماء و مراجع عظام تقلید در قم و مشهد 
شده است. جوانترین طلبه نویسنده در اين سالها کار نگارش کتاب را نیز 
ادامه داد و در اولین دوره انتخاب کتاب سال حوزه علمیه (سال 1377) به 
عنوان جوانترین طلبه نویسنده انتخاب شده, موفق به اخذ جایزه و لوح 
تقدیر گردید. زبانهای دیگر و فعالیت در خارج از کشور با تسلط بر زبانهای 

کون هه انلسشی.ه آندین. اشای با زان غرانتوی ویو ان دی 
توانست به کشورهای زیادی سفر کند و در سطح بینالمللی به فعالیتهای 
علمی. فرهنگی و اسلامی و تبلیغ دین مبین اسلام و معرفی مکتب 
اهلبیت(ع) بپردازد. حضور در دانشگاهها طیٌ این سالها به دانشگاههای 

بزرگ و معتبری در داخل و خارح از ایران دعوت شده و در این دانشگاهها 
تدزیسن: سخنرانی, برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و یا برگزاری 
کارگاههای علمی و آموزشی پرداخته است. مطالعات تاریخی افزون بر 
تحصیل و تدریس علوم مختلف اسلامی, از زمستان 1381 به مدت 3 سال 
در رشته تخصصی تاریخ که برای اولین بار در حوزه علمیه قم تاسیس شده 
بود شرکت نمود و مطالعات زیادی را در زمینه تاریخ اسلام و فلسفه تاریخ 
از دیدگاه قرآن به انجام رساند. مسائل جدید به مذت یک سال در دوره 
«شبههشناسی و پاسخگویی به شبهات» که به وسیله موسسه 0 راه 
حق» و با تدریس جمعی از صاحبنظران و اساتید برجسته, تر کزان کردند 
شرکت کرد و با رتبه اول فارغالتحصیل شد. مسائل و شبهاتی که در این 
دوره مورد بجت قرار گرفتند در دو زمینه « کلام قدیم »> (با توجه ویژه به 
عقاید وهابیّت) و «کلام جدید. فلسفه دین و معرفتشناسی» بودند. البته 
اشنایی وی با بعضی از مکاتب فلسفی غرب., کلام جدید, معرفت شناسی, 
برخی از فلسفههای مضاف و مباحث و مسائلی که در دوران جدید در 
حوزه دینپژوهی مطرح شده است به سالهایی پیشتر از شرکت در این 
دوره بازمیگردد. هسصتان. که قیاا نو اشارم شد از نوجوانی به مطالعاتی 
از این دست علاقه خاصی داشته و علاوه بر مطالعات منظمی که به 
صورت شخصی در این زمینهها داشته است. همایشها. جلسات بحت, 
سخنرانیها و یا مناظرههایی درباره اين مسائل را هم پیگیری کرده و در 
برخی از کلاسها یا دورههایی که با موضوع علوم جدید از منظر اسلام - 
همجون دروس جامعه شناسی اسلامی 2 پا معرفتشناسی و کلام حجدید 
برگزار میشده است نیز شرکت کرده است. و همین آشنایی با مباحث 
فکری و فرهنگی جدید یکی از مهمترین عوامل موفقیت وی در پاسخگویی 
به پرسشهای نسل جوان تحصیلکرده و دانشگاهی در داخل و خارج از 
کشور بوده است. تدریس مباحث حوزوی در زمینه تدریس دروس حوزوی 


برنامه وی بدین صورت بوده است که تا پیش از ورود به درس خارج به 
تدریسن دییات و عطی ,وسسمحین اضوان ز(التهفقط حلفه اولی ان خافانت 


اصول شهید صدر), پرداخته و از هنگام ورود به درس خارج تاکنون به 
تدریس شرح لمعه, اصولالفقه, حلقات اصول, رسائل, مکاسب و کفابة 
الاصول اسان اه ات اه و ال دا ان 
6 ق) ضمن ادامه حضور در دروس خارج فقه و اصول علمای اعلام, 
تدریس استدلالی اصول را با تبیین و نقد نظریه «حق الطاعة» و بدیل ان 
بعلی «قاعده قبح عقاب بلابیان» برای جحمعی از فضلاء حوزه علمیه قم اغاز 
نموده است. همکاری تحقیقی با مقسسات و نگارش دانشنامه از دیگر 
کارهای وی علاوه بر موارد گذشته یضار در باکت مخلی: فر آنین : 
کلامی و تاریخی (در مجمع قرآنی کعبه و سپس در جامعة الکعبه) میتوان 
به همکاری با مرکز فرهنگی حوزه علمیه قم در پاسخگویی به سوالات و 
شبات اشاره نمود. همچنین. دن نکارش «دانشنامه فرآن.ه فر ات مهن »و 
مدت کوتاهی در «دانشنامه مسجد» و «فرهنگنامه مسجد» به 3 
محقق و نویسنده همکاری کرده است. تدریس یک دور مباحث تفسیری (از 
ابتدا تا انتهای قرآن. طی سالهای 75 تا 83): از سال 1375 تا اوائل سال 
1 در جلسه مرکزی مجمع قرآنی کعبه که به صورت هفتگی در صبح 
روزهای جمعه برگزار میگردید و سپس در ادامة سال 91 و همچنین سال 
92 و 93 در جلسات «مطالعات اسلامی» (بررسی مباحث کلیدی و 
چارچوبهای اساسی در تفکر اسلامی) که به منظور استحکام پایههای 
معرفتی کادرهای اولیة جامعغةالکعبه برگزار میشد, به تدریس مباحث 
تفسیری پرداخت و با تشریح اهمٌ مفاهیم و معارف قرآنی, موفق به 
ندریس یک دور تفسیر قرآن کریم شد. آباز و تألیفات جناب آقای ملک 
تادود کار تکار کاتسا که. با توفیق المی از نوجوانی ان کر و ۲ 
توجه به زمینه های مطالعاتی و پژوهش هایی که داشت و در عرصه 
عص ای کر تفت اناس تیال مورا ها کت نع مخالت: 
منتشر شده در مطبوعات و يا ارائه شده به همایش های متعدد, تا سال 
7 سشهسی بعتی تا پیش از سالگ بیش از تاد خلد کنات تالف 
کرد که البته در این میان, یکی دو جلد هم ترجمه بود. علاوه شیاین ری 
تخس اضرا ما با وهای اسان مضه ات مایت سر و ال 
اه ماه رایس نز اساس کانیا هه اسان ما ات 
اس امعم داح مه ایا رسد است. 


ملکوتی. علی 
قرن:15 


حجنسیت ِ 

1 ملکوتی 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تارنة تلد ۰ 1327/1/1 


در سال 1327 هشتتم. مرداد ذر قم به دنيا امدم که (سال اول) انتداتی. زا 
در قم و بقیه دوره دبستان و تا کلاس 9 را در نجف اشرف خواندم. سال 
3 وارد حوزه علمیه نجف شدم (در جامعة الزالجف) دروس سطح را از 
ابتدا تا تقریبا اخر خواندم. سال 50,49 به قم در خدمت والد منتقل شدم. 
درس خارج اصول فقه, فقه, فلسفه و عرفان را در محضر اساتید تحصیل 
کردم. طبق معمول حوزه های علمیه در کنار تحصیل. مشغول تدریس 
ادبیات, منطق, شرح لمعه. مختصر. معانی بیان و غیره در مدرسه فیضیه, 
حجتیه و مقابر صحن بودم. 
از حوالی سال 56 همراه با هرج و مرج مردم و انقلاب به رهبری حضرت 
امام (ره) در کنار مردم مشغول مسائل انقلاب شدم. مسئولیت کمیته 
شهرستان سراب برای مدتی بعد از انقلاب به عهده این جانب بود و در 
دوره اول و دوم به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی 
مشغول خدمت بوده (عضو بانیان کمیسیون ارشاد بودم). بعد از دو دوره 
باز به قم برگشتم. مشغول تدریس و تحصیل شدم. 
ضرورت اقتضاء کرد تا برای مدتی در تبریز در خدمت حضرت والد باشم. 
در آنجا مشغول تدریس رسائل, مکاسب و درس دیگر شدم. در ضمن 
تولیت احدات دوره دانشگاه در واحد سراب را هم به عهده داشتم. 
حدود 12, 3 شنال مشغول, ان واخد (البتة به صورت. کتترل: از رآه .هر انبه 
عهده داشتم. سال 73 باز همراه والد به قم مراجعه و در قم مشغول به 
تدریس: فلسفه, فقه و اصول و در واحد قم هم به عنوان عضو هیئت 


کون اصفهانی. محمود 
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زندگینامه لصف 

اگر چه این جانب نقطه قابل ذکر در زندگی خود مشاهده نمی کنم که لازم 
بدانم آن را به عنوان شرح حال مطرح کنم, چرا که آنچه ما انجام داده ایم 
قطره ای در مقابل دریاهایی است که بزرگان و گذشتگان از خورٍ بجا 
گذاشته اند و با وجود عدم امکانات در آن زمان ها کارهای علمی شگفت 
آوری انجام داده اند. به هر حال, گوبا به درخواست آن مرکز محترم ناگزیر 
از نوشتن جملاتی به عنوان زندگی نامه هستم. 

در سال 1339 شمسی در یکی از روستاهای اصفهان در خانواده ای 
روحانی متولد شدم. پدرم مرحوم حجةالاسلام و المسلمین حاج شیخ کاظم 
ملکی از روحانیان باتقوا و باسابقه و سرشناس در منطقه و حوزه علمیه و 
مورد اعتماد مراجع بزرگوار تقلید بود. مهمترین نقش را در زمینه تربیت و 
حرهون حدسای ورهدانتها و راشایهای ابشان می د انم 1 
تحصیلات ابتدایی و راهنمائی را در زادگاه خود به پایان رساندم. اگر چه در 
همان زمانها علاقمند به علوم حوزوی بودم ولی مرحوم پدرم معتقد بود 
روحانی در این زمان باید از علوم جدید نیز اگاهی داشته باشد لذا به 
اصفهان امده و تا مقطع دییلم در رشته ریاضی فیزیک ادامه تحصیل دادم. 
اخذ دییلم شدم. از ان پس به حوزه علمیه اصفهان وارد شده حدود یکسال 
در آنجا تحصیل کردم. 

سیس در سال 1359 وارد حوزه علمیه قم شدم و به تحصیل ادامه دادم. 
دروس مقدمات تا سطح عالی را از اساتیدی چون: «مدرس افغانی (ره)». 
«ذهنی تهرانی (ره)», «وجدانی (ره)». «پایانی (ره)», «اشتهاردی (ره)» و 
اساتید دیگر استفاده کردم. سپس در درس خارج «آیت الله مکارم 
شیرازی» شرکت کرده و چند سالی از دروس خارج «آیت الله فاضل 


لنکرانی» و «آیت الله تبریزی» استفاده کردم. 

از اوایل شروع به تحصیل, به تدریس هم اشتغال داشته ام و تاکنون 
تدریس را ادامه داده ام. دروس مختلف حوزوی از مقدمات تا سطوح عالی 
را ندریس کردم و در حال حاضر نیز به ندریس فقه, اصول و تفسیر 
اشتغال دارم , از جمله دغدغه های اینجانب متون درسی حوزه بوده است, 
زیرا بازنگری در آنها و روز آمد شدن آنها را امری ضروری و اجتناب ناپذیر 
قی دانستم. دا درضدد تالتت. کانمایی. به- غنهوان: کنب ددسی بر آمدم که 
اولین اثر این جانب در سال 72 با عنوان: «نحو مقدماتی» به چاپ رسید. 
سپس کتابهای دیگری نیز با همکاری برخی دوستان تالیف نمودیم که در 
صفحه آنار پزوهشی مطرح. می کردد: 


ملکی تبریزی, جواد 
۰ 


عالمی 1 و عارقی کامل عابدی یگانه و سالکی فرزانه از شاگردان 
وم ال السا لین ف.صلف عازن صاحب سم تسه خوند ها 
حسینقلی همدانی رحمة اللّه علیهما بود. 1 مرحوم دارای علوم و معارف 

و معنویات کامله بود ولادش در تبریز واقع شد و پس از دیدن مقدمات و 
حاج اقا رضای همدانی صاحب مصباح‌الفقیه در سامری فراگرفت و اصول 
با آتصوحوی اه و ماس ام تم دنه را ارام اون 
مرحوم حاجی نوری و در همان اوقات ملازمت و مصاحبت مرحوم جمال 
الصااحیم ضاخت انس ا باق الما گنه تا اخوند.ها حمصن 
قلی همدانی را که شهرت و فضائلش نزد ارباب علم و دانش و عرفان و 
بینش بسیار و مستغنی از توصیف نالایق ماست و در رساله التقوا اشاره‌ای 
به مقام ایشان و شاگردانش نمودم اختیار کرده و نفس خود را مهذب و 
مکمل نموده و در حدود سال 1321 به ایران مراجعت و اولا در تبریز 
(فقه که عنوانش مفاتیح مرحوم فیض بود) و تربیت شاگردان مکتب جعفر 
بن محمد علیهماالسلام شدند و سه ماه رجب و شعبان و رمضان را متوالیا 
روزه گرفته و در مدرسه فیضیه درس اخلاق عمومی هی گفتند و اکنون 
نزدیک پنجاه سال است از فوت آن-عالم زبانی فف درد درو خیهاز و 

و فضاء مدرسه صدای حزین و گریان و ناله‌های پرشوق و سوزان او را که 
می‌گوید اللهم ارزقنا التجافی عن دارالغرور والانابة الی دارالخلود 
والاستعداد للموت_ قبل حلول الفوت به گوش ارباب هوش می‌رساند 
فضائل و کرامات ان مرحوم بیشتر از انست که در این کتاب توان آورد 
درباره اخلاق و زهد و تقوا و عشق و عرفان او شاگردان او که از علماء 
معروف حاضرند داستانهائتی گفته و او را از بکائین این زمان آورده‌اند نماز 
19 بالاسر و گاهی در مدرسه فیضیه و درس گفتنش شاهد 
ارتباط ق مراوده‌اش با حضرت ولی عضر ارواختا له الفداع سار ملاژمتش 
به تقوا و ورع بی‌اندازه و مراقبتش به نوافل و حضور و توجه دائمی, انی 
کاقل نشد د دای ارمار دا سرون نی میت 


- 
1 


حکایت کرد برای اين نگارنده جناب آیت‌اللّه حاج سید جعفر شاهرودی که 
از شاگردان خاص آن مرحوم و علماء مبرز فعلی تهرانست مکاشفه 
مفصلی را که مجمل آن اینست فرمود که پشبی در شاهرود خواب دیدم که 
در صحرائی حضرت صاحب‌للامر عجل‌الله فرجه الشریف با جماعتی 
تشریف داشتند و گویا به نماز جماعت ایستاده‌اند نزدیک رفتم که جمالش 
را زیارت کنم و دست مبارکش را ببوسم شیخ بزرگواری را دیدم که متصل 
بان حضرت و آثار جمال و وقار و بزرگواری از سیمایش پیداست چون 
ببذار شندم در: اطرافت: ان یج فکر کردم که کیست که تا این حو بزدیک و 
مربوط به مولای ما امام زمان علیه‌السلام است از برای یافتن او به مشهد 
مشرف شدم وی را ندیدم در تهران امدم نیافتم به قم مسافرت کردم او 
را در حجره‌ای از حجرات مدرسه فیضیه مشغول تدریس دیدم پرسیدم این 
آقا کیست گفتند آقای حاج میرزا جواد آقای تبریزی است. 

خدمتش رسیدم تفقد زیادی کردند و فرمودند کی آمدی گوبا مرا دیده و 
شناخته و از قضیه آگاهند پس ملازمتش را اختیار نموده و چنان یافتم که او 
را دیده بودم و می‌خواستم تا شب یازدهم ذی‌الحجه 3 که نزدیک سحر 
در بین خواب و بیداری دیدم درهای آسمان به روی من گشوده و حجابها 
مرتفع گشته تا زیر عرش الهی را مشاهده کردم و دیدم که آن مرحوم را 
که ایستاده و دست به قنوت گرفته و مشغول تضرع و مناجات و گریه 
است و من از مقام و قرب او به حق تعالی تعجب می‌کردم که صدای کوبه 
ان را شتید فوراً برخاستم و را ِِ 
شما را آقا از دنیا رفت 

پس تشییع عجیبی از آن مرحوم شد و در مقبره شیخان و در نزدیکی قبر 
مرحوم میررا ابوالقاستم قمی ضاحب: قوانین مدفون. کرشیدماده تاریخ ان 
بر سنگ قبرش به عربی چنین است (رفع العلم و ذهب الحلم) و در 
قصیده‌ای که به فارسی در مرثیه ایشان گفته شده این بیت (از جهان جان 
رفت و از ملت پناه) 1343 قمری هجری. 

تالیفات آن مرحوم متعدد است از جمله اسرار الصلوة که در سال 1328 
به طبع رسیده و دیگر مراقبات السنه که در چند سال قبل در تهران منتشر 
شد و دیگر کتاب سیر و سلوک که نسخه خطی آن نزد مرحوم مغفور رسید 
الزاهدین و سندالسالکین آقای حاج آقا حسین فاطمی قهی که از خواص 
شاگردان و ملازمین دائمی ایشان بود 9 نیز جصر ۳ ان لد آقای حاج نید 
ابوالقاسم خوئی مدظله و بعضی از تلامذه دیگر ایشان است. 

شاگردان مبرزی در اخلاق سیر و سلوک و معارف الهی دارد که بعضی از 
دنیا رفته و بعضی در قید حیات و از مراجع بزرگ عصر حاضرند. 

(وف 1344/ 1343 ق), فقیه اصولی, عالم دینی و مدرس. به جهت 


انتساب به خانواده‌ی ملک‌التجار تبریزی به ملکی معروف شد. در تبریز_به 
دنیا آمد. پس از فراگیری مقدمات علوم به نجف رفت و در محضر شیخ آقا 
رضا همدانی, صاحب «مصباح الفقیه», فقه و آخوند ملا محمدکاظم 
خراسانی اصول, و محجدت نوری علم حدیت و درایه را فراگرفت و از 
آخوند ملا حسینقلی همدانی تهذیب نفس آموخت. پس از رسیدن به 
درجات علمی بالا در 1321 ق, به ایران باز گشت و در تبریز سکنی گزید و 
عهده‌دار تدریس فقه و اصول و اخلاق و تفسیر گردید. در جریان نهضت 
مشروطه از تبریز به قم مهاجرت نمود و در انجا سالها به تدریس پرداخت 
و در مدرسوی فیضیه درس اخلاق عمومی _گفت. حاج اقا حسین فاطمی 
ففی: اس الله ییامام یو اتاله مرغیی نی و آفا سید 
محمود یزدی از جمله شاگردان وی بودند. وی در قم درگذشت و در 
قبرستان شیخان به خاک سپرده ‏ شد. از یانش «اسرار الصلاخ»؛ 
«المراقبات السنه»؛ رساله «لقاءالله» یا «رساله‌ی لقائیه». در سیر و 
سلوک, به فارسی.[1] 

منابع زندگینامه :[1] آینه‌ی دانشوران (144 -141), اعیان الشیعه (254/ 
4 تاریخ قم (256), الذریعه (338 -337/ 18 ,47 2), ریحانه (397/ <ظ), 
طیقات. اغلام الشنعه: (فرن: 330 12/929 از غلهای معاضرین,( 137 
معجم رجال الفعر و الادب فی النجف (1243 -1242/ 3), معجم المولفین 
(166/ 3). 
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سال 1361 موفق به اخذ دیپلم تجربی از دبیرستان امام خمینی (ره) 
همدان شدم. در همان سال وارد حوزه علمیه «ایت الله مجتهدی تهران» 
شدم. و پایه اول را در آنجا خواندم. سال 1362 وارد حوزه علمیه قم شدم 
و دروس مقذمات و ادبیات عرب را از محضر اساتیدی چون: «طالقانی». 
«موسوی گرگانی», «فتوحی», «مدرس اففغانی» و ۰ بهره بردم. 
دروس لمعه و اصول را از محضر اساتیدی 8 الله شب زنده 
دار», «آیت ال استادی», «آیت الله وجدانی فخر» ۵ رای افغانی» و 
. استفاده کردم. دروس رسائل و مکاسب را نزد چون: ِ/ 
الله پایانی», «آیت الله طاهری خرم آبادی» و «آیت الله اعتمادی» زانو 
زدم. درس کفایتین را از محضر «ایت الله ستوده» خوشه چینی کردم. سال 
8 دروس سطح را به پایان رساندم و وارد مقطع خارح شدم. 
قابل ذکر است که حقیر از سال دوم طلبگی مشغفول تدریس به صورت 
آزاد تیز بودم که.تا کتون تبر اداههدارد, علاوم-بر. خدریتن مشغول تبلیغ و 
سخنرانی در مناسبت های تبلیغی در جوامع مختلف می باشم. حدود 10 
سال در درس خارج آیات عظام: «تبریزی»,. «مکارم», «فاضل لنکرانی», 
«وحید خراسانی» و «سبحانی» شرکت کردم. حدود 7 سال است که در 
درس خارج خصوصی «اآیت الله معرفت» شرکت می کنم. در کنار دورس 
فقه و اصول حوزه در رشته تخصصی تفسیر نیز شرکت کردم و بحمد الله 
با موفقیّت آن را به اتمام رساندم که موضوع پایان نامه «عصمت انبیاء در 
قرآن» یبا تشند: 


ملکی میانجی. محمدباقر 
۵۰ 


۱ میانجی فرزند عبدالعظیم فرزند حاج علیمرادی از علماء 
فتفی: معاضر در فان آذربانجان: مي‌باشتد. که.دز سال 1324 فمری در 
قصبه ترک (بفتح تاء و سکون راء و کاف) از محال گرمرود شهرستان میانه 
به دنیا امده و بعد از تحصیلات فارسی ادبیات و قسمتی از قوانین و ریاض 
را در زادگاهش خدمت آقا سید واسع 9 ترکی (ره) که از شاگردان 
سپس در سال 1349 قمری به مشهد رضوی عزیمت نموده و در حوزه 
علمیه مشهد اشتغال به تحصیل رسائل و کفایه از مرچوم حاج شیخ هاشم 
قزوینی و فلسفه و کلام را در حضور مرحوم ایت‌الله حاج شیخ مجتبی 
قزوینی و قسمتی از خارج فقه را از مرحوم حاح میرزا محمد اقازاده 
خراسانی و همچنین قسمتی از خارج فقه و اصول و یک دوره کامل معارف 
اسلامی را از محضر عالم ربانی و علامه سبحانی ایت‌الله میرزا مهدی 
اجازه اجتهاد و روایتی نموده و سپس به سوی اذربایجان و قصبه ترک 
زادگاهش که مرکز محال گرمرود میانه است عزیمت و در انجا سکونت 
نموده و به خدمات دینی از امامت و تفسیر قران و معارف اسلام و ترویج 
دین و درس اخلاق پرداخته و خدمات شایانی نموده و در اواخر 1378 
قمری به قم امده و در حوزه به تدریس خارج اصول و تفسیر و معارف 
اسلامی اشتغال یافته است. 

آثار علمی انشان از این فرار استت 

1- تفسیر آیات الاحکام 

۳ دک مار ی تا آخر ۳۷ (مخطوط). 

4- تفسیر قرآن از اول تا سوره نساء و از سوره مزمل تا آخر قرآن. 

5- یکدوره تقریرات درس میرزا مهدی اصفهانی (مخطوط). 

(تو ح 1324 ق), عالم دینی, فقیه اصولی و مفسر. در ترک از توابع میانه 
اذربایجان به دنیا امد. در همان جا ادبیات عرب؛ منطق, اصول و فقه را در 
محضر سید واسع کاظمی ترکی, که از شاگردان برجسته‌ی آخوند 
خراسانی بود, فراگرفت. در 1349 ق به مشهد رفت و در سطوح عالی 


ِ- 
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مجتبی قزوینی و در درس خارج نزد زعیم حوزه‌ی علمیه مشهد, ایت‌الله 
میرزا محمد اقازاده‌ی خراسانی, تلمذ کرد. او همچنین یک دوره اصول فقه 
و یک دوره‌ی کامل اصول عقاید و معارف اسلامی را از محضر ایت‌الله 
میرز | مهدی غروی اصفهانی استفاده نمور و از ایشان به دریافت اجازه 
اجتهاد و نقل حدیث نایل آمد, اجازه‌ای که آیت ال حجت کوه کمری نیز آن 
را تایید کرد. او ازرمعتقدان به مکتب تفکیک محسوب می‌شد. بعدها در قم 
مورد توجه آیت 2 بروجردی قرار گرفت و پس از سکونت در آنجا 
عهده‌دار تدریس خارج اصول و تعلیم تفسیر ی اسلامی گردید. او در 
طول عمر خویش تلاش بسیاری برای کمک به محرومان و اقدامات زیادی 
در امور عام المنفعه نمود. از اثارش: «بدائع الکلام فی تفسیر ایات 
الاحکام»؛ تفسیر «فاتحة الکتاب»؛ «مناهج البیان». در تفسیر قرآن؛ 
«تفسیر القرآن رالکریم»: «الرشاد», در توحید و معاد؛ دوره‌ی کامل درس 
«اصول» آیت‌الله آقا میرزا مهدی. اضفهانی؛ رشاله. در «حبط و تکفیر»؛ 
رساله در «خمس».| 1] 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد نهم) 

منایع زندگینامه :[1] کیهان فرهنگی (س 9, ش ۰12 ص 41 -40). 


ممجد لنگرودی, علیرضا 
قرن:14 


جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 
شیخ علیرضا ممجد لنگرودی به سال 1293 شمسی در خاندان تقوا و 
فضیلت و فقاهت در شهرستان لنگرود دیده به جهان گشودند. گروه : علوم 
انساني رشته : : الهیات و معارف اسلامی والدین و انساب : خاندان حضرت 
ایت الله ممجّد لنگرودی همگی در سلک روحانیت و فقاهت بوده‌اند. والد 
بزرگوارش مرحوم آیت اللّه حاج شیخ عبداللّه لنگرودی یکی از عالمان 
برجسته شهرستان لنگرود به شمار می ر فتند. او که از شاگردان آخوند 
خراسانی, و شریعت اصفهانی, میرزای نائینی و... به شمار می‌رفت, بعد 
از اخذ حدود 14 اجازه اجتهاد به قصد صله ارحام به لنگرود آمده و در آين 
شهر مورد استقبال علما و مردم قرار گرفت و به اصرار مرحوم آیت اللّه 
حاج شیخ علی اکبر لنگرودی که اعلم علمای لنگرود به شمار می‌رفت, در 
لنگرود ماندگار شد و در این مدت علاوو بر تدریس, , مشغول وعظ و خطابه 
و ارشاد و هدایت مردم گردید آآیت اللّه شیخ عبدالله لنگرودی با دو 
فرزند عالم و دانشمند بوده است.خاطرات کودکی : شیخ عبدالله از دوران 
کودکی خود اینطور می گوید که: «من کمتر از ده سال داشتم که عمامه 
هی کداشفمد ای در رد بای ند که ماضران. رضافام.ععامت‌ها. با 
برمی‌داشتند و من هم خیلی علاقه داشتم که عمامه داشته باشم. از این 
روی آن قدر نماز جعفرطیار خواندم که خداونر عنایتی بفرماید صاصوزان 
عمافهة: هرا پرندارند که پر تداشتند. در آن روز کار سخت با همه. مشکلاتی 
آنچه بیش از همه مرا رینج می‌داد و در ابتدای تحصیل, خوب نفهمیدن 
درس‌ها بود. چندین درس می‌رفتم و هر چه زحمت می‌کشیدم و به خود 
فشار می‌آوردم ان گونه که باید درس‌ها را نمی‌فهمیدم تا اين که روزی از 
شدت ناراحتی به حرم حضرت معصومه (س) مشرف شدم و بسیار 
گریستم به گونه‌ای که چشم‌هایم می‌ سوخت. بررگشتم به حجره مدرسه 
خاره تیاه کدی که که مر هه یم ای فنه که اند یی سا 
درس بخوانی, روزی دو درس, یکی صبح و یکی بعدازظهر کافی است و با 
فد خان کی ایو آن ۱ اد هه اعفناس کرفض یر تشم وب 
شده با نشاط بلند شدم و همین شیوه را به کار بستم. شش ماه درس 
خواندم, کار به جایی رسید که پس از شش ماه, ندریس هم می‌کردم و از 
همان زمان به بعد اين شیوه را به کار بستم, هم درس می‌گفتم و هم درس 
می‌خواندم و در همه امتحانات رایج حوزه با نمره قالج قبول 


می‌شدم.»اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : شهرستان لنگرود در 60 
کیلومتری رشت, در شرق استان گیلان واقع شده است. این شهرستان به 
علت مزایای فراوان (کوه و جلگه و دریا و جنگل و...) یکی از زیباترین و 
دلپذیرترین شهرهای شمال ایران است.از لحاظ جغرافیایی. منطقه ابادی 
است که امن و آرام و مطمئن بوده و روزیش به وفور از هر سو و مکانی 
فرا می‌رسد و از لحاظ فرهنگی, شخصیت‌های فراوانی را در دامن پرمهر 
خود پرورش داده است که شرح بسیاری از اناندن کت تراجم و رجال 
تخل ]دم است. مرحوم آیت الا تم ویر ات باره می‌فر مود: «لنگرود 
در اوائل حکومت رضاخان. سه مدرسه علمیه داشت؛ یکی در کنار مسجد 
جامع, یکی در کنار بقعه آقا سید حسین کیا و سومی در کنار مسجد 
گلشن.در دوران رضاخان هر سه مدرسه را خراب ب کردند و به خانه روستا 
دی گنه و ههه موقوفات مدرس‌ها هم از بین -رفت: لنگرود با اين که 
شهر کوچکی بود اما هفتاد, هشتاد عالم برجسته داشت که بیش‌تر آنان, 
مجتهد مسلم بودند. رضاخان بیش‌تر علمای بزرگ این شهر را به روستاها 
و اطراف تبعید کرد و بعضی هم به شهرهای بزرگ رفتند و بیش‌تر به 
اش و رش ساب مد و ان لب یرت اف زیرا رشت و 
لاهیجان در آن زمان و هم اکنون نیز از شهرهای بزرگ گیلان هستند و حتی 
بسیاری از علمای رودسر, اشکور, املش و حتی تنکابن و رامسر, فامیلی 
انان پسوند لاهیجی و رشتی داشت.»تحصیلات رسمی و حرفه ای : شیخ 
عبدالله از سال 1319 تا 1325 برای ادامه تحصیل راهی مشهد شد و طی 
این سالها تحصیلات خود را ادامه داد. در سال 5 شمسی آیت اللّه 
ممجد دوباره راهی حوزه علمیه قم شد. در این دوران؛ تحول در حوزه قم 
نسبت به گذشته چشم‌گیرتر بود. وی پس از ورود به حوزه علمیه قم در 
اشتحاتات عوزه فتر کت خسته ور نرد‌عرعوم ایت ههام نیم عرتخی 
حائری امتحان داده و معظم‌له در ذیل ورقه امتحانی ایشان نوشته بود: 
«آقای ممحد از عهده امتحان خوب برآمده و شارت کی تدریس 
دارد».خاطرات و وقایع تحصیل : به خاطر سخت‌گیری کارگزاران رضاخانی 
بر حوزه قم و آزار و اذیت‌ها, مرحوم والدش پيشنهاد کرد: اگر بخواهي, 
می‌توانی به حوزه مشهد بروی و در آن جا ادامه تحصیل بدهی.ایت الله 
ممجد در این باره می‌گوید: «به یاد دارم پیش از عزیمت به مشهد مقدس, 
در لنگرود خدمت مرحوم والد بودم و عده‌ای دیگر هم حضور داشتند. به 
ایشان گفتم: آقا! من مشهد رفتم چقدر برایم شهریه خواهید فرستاد. 
مرحوم والد از این سخن من خیلی عصبانی شد و گفت: من خیال می‌کردم 
در این مدت که در قم تحصیل می‌کردی, چیزی یاد گرفتی. معلوم شد 
چیزی نفهمیدی؟ گفتم: اقا! من که چیز بدی نگفتم! گفت: چطور؟ تو داری 
می‌روی خدمت امام رضاأ (ع) , امام واسطه فیض خداوند به مخلوقات 


است؛ آن وقت تو چشم طمع به من داری که برای تو چقدر شهریه خواهم 
فرستاد! من چه کاره‌ام همه چیز آن جاست. آری ایشان درست می‌ گفت و 
من اشتباه کرده ۱ .وقایع میانسالی : : حجة الاسلام عباسی - مدیر حوزه 
علمه نکر ود کار ند فرمود: در سالی آفا ود عام رمضان دو‌جمار سا 
بستری بودند. یک شب به عیادت ایشان رفتم و ایشان تازه عمل جراحی 
نموده بودند. دیدم خیلی ناراحت است و اشک از دیدگانش جاری است؛ 
شروع کردم ایشان را دلداری دادن که ان شاءالله عمل مهمی نیست., به 
زودی خوب می‌شوید و دوباره مشغول تدریس خواهید شد, ناراحت 
نباشید؟ یی نگاهی به من کرد و فرمودند: ناراحتی من برای عمل جراحی 
بیست بلکه فر دا شب, 9 ماه رمضان شب احیاء و شب ضربت خوردن 
مولایمان لین (ع) است و من می‌بایست در آن مراسم شرکت می‌کردم, 
در عالی که ای داش حه خطایی از می: شوم اه که ‏ ارض این کوزد 
تنبیه می‌ شوم. . امسال از کرته کزدن در ان آن خصر ده مجروم شده‌ام! و 
ِ جملات را وقتی می‌فر مود اشک در صورتش جاری بود.زمان و ِ" 
:* ایت الله. مفخد لنخرودی در سال 1374 شفشی در حالن: که 
10 رٍ سکته مغزی شد و بعد از قریب به سه سال از 
انز یا ری در تارج دب آبان:9 7و1 ور شهرستان لنگرود دار فانی را وداع 
گفت و با ثتر کت ۰ 0 متدین لنگرود, 2 امه جمعه و 
تور ی و آیت الله آقای بهجت - دامت برکاته - در آشه له 
حاثری (قبرستان نو) در جوار قبر پدر بزرگوارش به خاک سنیرده 
شد. مشاغل و سمتهای مورد تصدی : آیت الله لنگرودی اشتغالات دیگری 
همچون حضور مستمر در شورای روحانیت شهر؛ اعزام نیروهای رزمنده به 
جبهه, سخنرانی‌ها و شرکت در محافل گوناگون مذهبی در سطح شهر و یا 
تعهر‌های ویک اسان لحفه‌اي. اطلاب غاقل نبودء ای بث طلاب دوس ‌خوان 
عشق می‌ورزید و همواره انان را نصیحت می‌کرد و از ضعف و سستی و 
از تفه هدر دازن عمرو نشاط جوانی فلت از این موفعیت استایی و 
خداداذهی نان نا بر وهای ای *سرخهم ایت الله فمتد 
سس اسان ۱319۵ حاسال هل هن این هم ای ی 
اشتغال داشته است. خود وی در این باره می‌فرماید:«من حدود شش سال 
در حوزه مشهد ماندم؛ در این مدت. کار اصلی من, تدریس بود. عده‌ای از 
طلبه‌ ها خدمت اقا شیح مجتبی فزوبنی رفته بودند که درس مکاسب برای 
آنان شروع کند. ایشان گفته بود: اگر آقای ممجّد هم در درس شرکت کند. 
مه اج به این آقایان عرض کردم اگر آق برای من شوارق بگوید و 


من هم در مکاسب ایشان شرکت کردم ,9(۰) آیت الله ممٌد درس شوارق 
و کینمتی از رمکانشت راون تری ات الم هام مکی فروشین: ور ما خی 
مکاسب را در نزد آیت اللّه حاج شیخ هاشم قزوینی و جلد اول کفایه را در 
قاسااالت ماع شوت لیا کیر تفا لد کرحضه حون کر هر یرای 
عده‌ای تدریس می‌کردند. ورود معظم‌له به قم در سال 1325 شمسی بود 
که تا سال 1345 شمسی به مدت 20 سال ادامه داشت. در این دوران 
باشهریه ماهی صد تومان تدریس می کرد. او در سال 5 شمسی تا 
آخر عمر شریف‌شان در لنگرود ساکن و مشغول تدریس سطوح مختلف, 
تاه تربیت شاگرد, ارشاد و هدایت هر ۵ ۸9 . بود.مراکزی که فرد از 
بانیان آن به شمار می آید : ایت الله لنگرودی با کمک‌های متولیان مدرسه 
لنگرود حضرات آیات: فقیهی رشتی (ره) و سید محمدحسین لنگرودی 
(مذظله العالی) مدرسه را بازسازی و حجرات زیادی احدات کردند.سایر 
فعالیتها و برنامه های روزمره : آپت الله ممحجد لنگرودی از اول بنای 
سکونت در آن شهر را نداشتند و به علت مسائل پیش آمده و تأکید فراوان 
بزرگانی همانند آیات عظام: گلپایگانی, نجفی مرعشی و فقیهی رشتی که 
معظم‌له تا خی عم گر شهرستان لنگرود ماندند. او درباره هجرتش به 
لنگرود ِ «مرحوم آیت: الله آقا شیخ یحیی ذکی مدرسه‌ای را در 
لنگرود بنا کردند و بنده تابستان‌ها وقتی به لنگرود می‌رفتم در همین 
مدرسه برای طلاب درسی را شروع می‌کردم. یک سال دیدم طلبه‌ها خوب 
درس نمی‌خوانند و روش درستی در فراگیری ندارند تصمیم گرفتم چهار 
ماهی بمانم و اینان را وادارم که با روش درستی درس بخوانند؛ همین کار 
را کردم. شاگردان ,مدرسه را تا کتاب صمدیه رساندم خواستم به قم 
بر کردم تیا لو له مدرسه خداحافظی کنم. یکی از متدیْنان در آن جا 
حضور داشت و ناراحت شد از این که من دارم مدرسه را با این وضع ترک 
می‌کنم و آن را به حال خود رها می‌سازم. رو به من کرد كِ «آقای 
ممجٌد! من با هزینه خودم برای شما ماشین کرایه می‌کنم و شما را به قم 
می‌فرستم ولی شما جواب امام زمان(عج) را چه خواهی داد؟!» چنان این 
سخن از سر سوز و اخلاص بود که مرا به شدت منقلب کرد و هنوز هم هر 
وفت: بادم. فی‌آید: گريه‌ام هی کیزد. از این روی قول دادم یک سال دیگر هم 
بمانم تا وضع مدرسه سر و سامان بیابد.آرا و گرایشهای خاص : . حضرت 
ارت اه ممجّد (ره) یکی از استوانه‌های علمی استان به شمار می‌رفت 
که به برخی از ویژگی‌های آن استاد فرزانه اشاره می‌کنم. 1 2 روش 
تدریس ایشان در زمان تصدی‌شان. زبانزد عام و خاص بوده است.2 - 
شاگردان ایشان از جمله کسانی بوده‌اند که به مره و نتیجه خوبی 
رسیده‌اند. موفقیت‌هایی که اکنون خودم دارم مرهون زحمات ایشان 
می‌دانم.3 - ایشان هم مدرس بود و هم به منزله پدر و برادر طلبه. زیرا 


مسائل گوناگون یک طلبه را زیر نظر داشت؛ در واقع هم مدس, هم مربی 
و هم مشاور بود ایشان معتقد بود که برای به نتيجه رسیدن یک طلبه باید 
تا سطح 0 روش خاصی را با استاد راهنما طی کرد. 4 - ایشان 
اوعظر طلفی. تسا بر ندریس بودند» گاهی کتابهایی چون مکاسب را 
بدون مطالعه قبلی تدریس می‌کردند... من مکاسب محرمه را دز قضبل 
تابستان که در سپاه لنگرود مشغول "۳ پیش ایشان خوانده‌ام و این 
نکته را در آن‌جا از ایشان دیدم.5 - ایشان ِ 0 
او تکیت داشتند که پس از ن دوران به او : یا ولیث او تذکر می‌دادند که 
ایشان استعداد این رشته تحصیلی را دارند یا زه؟ در صورت منفی بودن, 
ی ی ی ی ی و و 
- ایشان تاکید داشتند هر طلبه‌ای که مثلا مشغول پایه دوم هست پایه اول 
را به دیگران تدریس نماید. 7 :تفا رتش وا کید فراوان به فباحته. کر دن:هر 
یک از دروس به صورت دو نفری يا سه نفری را داشتند.8 ۱ 
شاگردان را ضمن آموزش قرآن و تجوید آن‌ها را با مباحث کلی مربوط به 
قرآن آشنا نمایند و هر روز اول صبح جلسه‌ای با همه طلاب در همه سطوح 
در زمینه قران داشتند؛ از اموخته‌های ادبی و نحوی طلاب در ان جلسه به 
صورت تجزیه و ترکیب امتحان عملی می‌گرفتند و آیاتی را در زمینه‌های 
گوناگون و مناسب و مورد نیاز روز طلاب, برای آنان توضیح و تفسیر 
می‌کردند.9 - در ضمن تدریس دروس اصلی. درس اصلی‌تر از همه. یعنی 
اخلاق را نیز خود به عهده داشتند و آن را در ضمن دروس مختلف به 
فتاشبت هاین. که بنتن مم امه می‌کردند.10 - یکی از روش‌های 
رال یسایس رای هار ی سرا عار ات نو و 
مستمر بر دروس و اخلاق طلاب بود. گاهی از شب‌ها به مدرسه سرکشی 
می‌کرد که نکند طلاب مشکلاتی داشته باشند.11 - نقش ایشان در جبهه و 
جنگ ارادت و عشق به خاندان پیامبر (ص) : یکی از صفات برجسته و بارز 
ایت الله ممجد)؛ عشق و اخلاص آن مرد بزرگ به خاندان عصمت و 
طهارت بود.آثار :شرح بر رسائل , شرح بر مکاسب , شرحی بر قوانین , 
شرحی بر کفایه , شرحی بر تد 7 
منابع زندگینامه :سایت حوزه علمیه قم/ بخش زندگینامه 
علما1 - /۵1۱.۲۱6۲ ۷۷۷۷۷۷۰۲۱۵۷۷2 


ممدوحی, حسن 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حسن ممدوهی 
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زندگینامه لصف ۲ 

تولد و دوران کودکی: ایت‌الله ممدوحی در سال 1318 هجری شمسی در 
کرمانشاه در خانواده‌ای متدین و دانش دوست چشم به جهان گشود. 
بدرش.بة پنشه تجا رت اشععال داشت, و خود, تا شترح اعمه را خوانده و یز 
آن ۳۳ بود. خانه ایشان در کرمانشاه محل رفت و آمد روحانیان و 
علماء شهر بود. دوران تحصیل : آیت‌الله ممدوحی در هفت سالگی به 
دبستان رفت و پس از اتمام تحصیلات کلاسیک به تحصیل علوم دینی روی 
آورد, اما این ما ام ابتدا با مخالفت خانواده‌اش رو به رو بود. از این روه 
وی چهل زیارت عاشورا در حالت ایستاده نذر کرد. عازم شدن او به قم در 
زمانی بود که بخشی از دروس دوره مقدمات را به پایان برده بود. در قم 
به تکمیل دروس دورة مقدمات پرداخت و سپس به درس شرح لمعتین 
رفت. حجره او در قم در مدرسه علمیة حجتیه قرار داشت و شرط ورود 
به آن, امتحان دادن شرح لمعه بود؛ اما سفارش ویژه آیت‌الله العظمی 
سید احمد زنجانی (ره) باعث شد که وی را بدون امتحان به ان مدرسه 
بیذیرند. با پایان یافتن دوره سطح, به درس خارج استادان برجستة دوره 
خود رفت و در کنار آن از تحصیل علوم عقل و حکمت نیز باز نماند و از 
شاگردان دروس عمومی و خصوصی علامه طباطبایی (ره) به شمار 
می‌آمد و مدت زیادی از وقت خود را به مباحثه, دقت و ملازمه ۲ استادان 
خود می‌پرداخت که باعث شد خاطرا نت نبا رخ از آن بژر خوازان در سینه 
داشته باشد. همچنین در دروس اخلاق ان زفر ناو شرکت ویژه داشت و از 
این وهکر: به تهذیب نفس و کسب ملکات فاضله می‌پرداخت. او در این 
سالها, از تدریس آنچه آموخته ۲۳ دریغ نکرد برخی از کتب را بارها 
تدریس فرمود. استادان ۵ دوشتان: ابت‌الله .مهده‌خی: در سالهای تخصیل 
خود. محضر عالمان بسیاری را درک کرد. او که شرح لمعه را نزد «آیت‌الله 
ستوده» خوانده بود, برای خواندن کتاب مکاسب به درس «آیت‌الله 


مشکینی» رفته. و رشانل. را رد سایته الله نفری. همدانی و 0 
آیت‌الله آذری قمی» و کفایه را خدمت «آیت الله سلطانی» فرا گرفت. با 
اتمام دور سطح و ورود به درس خارج, در درس فقه مرحوم «محقق 
داماد» شرکت کرد و مدت چهارده سال به درس ایت‌الله العظمی 
گلپایگانی (ره) رفت و تا دو سال پیش از رحلت آن مرجع بزرگ, در درس 
او حاضر می‌شد. در این سالها, برای تحصیل اصول فقه نیز به درس خارج 
«مرحوم میرزا هاشم املی» رفت و سالها از محضر او کسب ِِِِ کرد. 
آیت‌الله ممدوحی در سالهای تحصیل خود. علوم عقلی و ِ حکمت را نیز به 
خوبی فرا گرفت و مدتها در درس اسفار علامه عظیم الشان سید محمذ 
حجسین طباطبایی (ره) حاضر می‌ شد. علاوه بر نون در جلسات خصوصی 
علامه که در شبهای پنج‌شنبه و جمعه تشکیل می‌شد. شرکت داشت و نیز 
از شیوة اخلاقی و برنامه‌های سیر و سلوک او بهره‌های فراوان می‌برد. 

با رحلت علامه طباطبایی, در درس اسفار و فصوص الحکم «آیت‌الله 
جوادی آملی» شرکت نمود و بعدها به درس «آیت‌الله حسن‌زاده آملی» 
نیز می‌رفت و از محضر این دو عالم بزرگوار نیز به بهترین وجه استفاده 
می‌نمود. ایت‌الله ممدوهی در سالهای تحصیل خود با طلاب و فضلا مباحثه, 
مرافقت و دوستی داشت که از جمله آنان به آیت‌الله سید محسن خرازی, 
آیت‌الله رضا استادی و آقای شیخ قدرت اللّه نجفی اشاره کرد. وی بسیاری 
از دروس آموخته را با این بزرگواران مباحثه می‌نمود. 

فعالیتهای علمی و فرهنگی: زندگی آیت‌الله ممدوحی سرشار از تلاشهای 
علمی و فرهنگی است. این عالم بزرگوار در سالهای عمر خود بارها کتب 
درسی فقهی و اصولی تا سطح کفاية الاصول را تدریس کرده است و از 
اين رهگذر شاگردان بسیاری را تربیت ِ است؛ اما با توجه به نیاز 
حوزه‌های علمیه به آشنایی با علوم عقلی و با توجه به ضرورتهای موجود در 
جهان اسلام و سفارش آیت‌الله جوادی ۳ به ندریس علوم عقلی 
روی اورده است و پس از بارها تدریس کتب بداية الحکمة و نهاية الحکمة 
علامه طباطبایی. شرح اشارات ابن سینا و شرح منظومه سبزواری؛ هم 
اکنون به تدریس کتاب اسفار می‌پردازد. او چندی است به تدریس کتاب 
شریف توحید صدوق با روش کارشناس و تحقیق در متن و انطباق با 
براهین فلسفی و کلامی اشتغال دارد. آیت‌الله ممدوحی در طی این سالها 
کتب فراوانی را تالت وب عالم اسلام ارزانی داشته است که از آن میان 
می‌توان به شرح صحیفه سجادیه, شرح نهح‌البلاغه, شرح رساأالة الولاية 
علامه طباطبایی, رساله‌ای در علم امام, حقوق اساسی, انسان و جهان در 
شناخت مکتب اسلام, اجتهاد و تقلید, حکمت حکومت فقیه و شرح رسالة 
الوجود کاشف الغطاء اشاره کرد. او بارها در مجامع عمومی و در شهرهای 
گوناگون به سخنرانی و تبلیغ مبانی اسلام و شیعه پرداخته است که همواره 


با استقبال اقشار گوناگون, به ویژه جوانان برومند رو به رو شده است. 
فعالیتهای سیاسی: ایت‌الله ممدوحی با نخستین بارقه‌های مبارزه با رژیم 
طاغوت؛ به صف مبارزان پیوست و در طول سالیان حکومت ِِِ پهلوی 
از هیچ تلاشی در راه مبارزه با آن حکومت خائن فروگذار نکرد که بر آثر 
آن, بارها مورد تعقیب و تهدید قرار گرفت. او همکاری خود با ی 
مدرسین حوزه علمیه قم را از همان سالها آغاز کرد و در امور گوناگون به 
برنامه ریزی برای مبارزه منسجم می‌پرداخت. او در اماکن و شهرهای 
گوناگون سخنرانیهای تندی علیه رزیم شاه انجام میداد که گاه نه 
دستگیری و بازداشت او می‌انجامید. علاوه بر ان, ایت‌الله ممدوحی با 
بت هجمه‌های فرهنگی و صرو. 0 فرهنگی برای خنتی کردن 
اتتنلام و نقد دیدگاههای صکافت التقاطی ش د] حرت: ایت لاه ی پس 
از انقلاب نیز به حمایت خود از امام (ره) و رهبر معظم انقلاب ادامه داد و 
در مسائل گوناگون همواره مدافع انقلاب بود. او هم اکنون در قم به 
تدریس و تربیت شاگردان مکتب امام صادق (ع) اشتغال دارد و چند سالی 
است که به عنوان نماینده خبرگان رهبری از شهر کرمانشاه در مجلس 
خبرگان رهبری اشتغال دارد. 
ایشان شرح زندگی خود را به طور مختصر چنین می نگارد: اینجانب حسن 
ممدوحی پس از گذراندن 14 الی 15 سال درس خارج فقه و حدود 7 
سال حان ال ریخست رایس شون عالیه از وسال کنایه و عروه 
اورده و چندین بار دوره های آن کتب علمی را در عرصه تدریس خود 
داشته ام . با اضافه تعلیقه و حواشی بر تمامی کتب مزبور همزمان به 
تحصیل علوم عقلی (کلام. فلسفه, عرفان نظری) پرداخته و تمامی دوره 
های فلسفه مشاء و متعالیه را با طی کتب مرسوم به پایان رسانیده و 
سپس به تدریس جملگی آنها پرداختم و با تدریس و شرح و حواشی و 
تعلیقه شاگردان توان مندی را بحمدالله به عرصه مسائل عقلی عرضه 
داشته ایم که خود موجب گسترش فن عقلائی علوم حوزوی در نسل آتی 
حوزه علمیه خواهد بود. 
در حین اشتغال به دروس فوق الذکر از تالیف و تصنیف خودداری نکرده و 
بیش از سی آثر علمی را به رشته تالیف و تحریر کشانده که بعضی مطبوع 
و اکثر آنها غیر مطبوع است و در طی دوران زندگی علمی خود به شغل 
0 هرگز مبادرت ننمودم و بلکه به خاطر پیشبرد دروس و استفاده 
بیشتر هم بحثان از مسافرت های بسیاری عبادی تفریحی که بحمدالله با 
دل و جان به تمام لوازم این تضلع ملتزم شدیم. 
از اولین سالهای تحصیلی پیوسته به تدریس اشتغال داشته از ادبیات و 
منطق و علوم بلاغی تا عالی ترین سطوح و سپس تدریس خارج فقه را 


مدتی شروع کردیم که پس از مدتی روایات قیمه معجزه آسا که در رابطه 
بات و معارف توحید صدوق بود با مراجعه شروح روائی موجود: شر(ح 
العتول ۱ به رشته بحت در آوردیم که همراه آن 
ای عم با عم ی ابیت رالد ااهان هل السا. ه الاشیان سه 
الدنیا و الانسان فی الدنیا. رساله توحیدیه: اسماء. صفات., وسائط, افعال 
را نیز به ضمیمه آنها نمودیم که بحمدالله مجموعه ای بس عظیم فرآورده 
آن مباحث خواهد شد ان شاءالله. به امید آنکه در آینده تدریس این منایع 
عظیم علمی نیز در سلک دروس حوزوی در آمده و در پر بارتر شدن مکتب 
علمی حوزه اثر بسیار چشم گیری بگذارد. 

حسن ممدوحهی 

محل تولد- کرمافشاه 

تانعنت ک ارآن 

تاریخ تولد : 1318/1/1 

تصویر بزرگتر 


ادرس اینترنتی 

پست الکترونیکی : (۲۱۵۲۲۱6)۵5۱۲6.60۳ ۳۱۷ 

تولد و دوران کودکی: ایت‌الله ممدوحی در سال 1318 هجری شمسی در 
کرمانشاه در خانواده‌ای متدین و دانش دوست چشم به جهان گشود. 
پدرش به پیشه تجارت اشتغال داشت و خود, تا شرح لعمه را خوانده و بر 
ان مسلط بود. خانه ایشان در کرمانشاه محل رفت و آمد روحانیان و 
علماء شهر بود. دوران تحصیل : آیت‌الله ممدوحی در هفت سالگی به 
دبستان رفت و پس از اتمام تحصیلات کلاسیک به تحصیل علوم دینی روی 
آورت اما این مشتاله ابتدا با مخالفت شاه ادها رو به رو بود. از این روه 
وی چهل زیارت عاشورا در حالت ایستاده نذر کرد. عازم شدن او به قم در 
زمانی بود که بخشی از دروس دوره مقدمات را به پایان برده بود. در قم 
به تکمیل دروس دورة مقدمات پرداخت و سپس به درس شرح لمعتین 
رفت. حجرة او در قم در مدرسه علمية حجتیه قرار داشت و شرط ورود 
ند آن( امتحان دادن شرم لععه‌بود انا سفارنشن فیزه آیت‌الله العظمی 
سید احمد زنجانی (ره) باعث شد که وی را بدون امتحان به ان مدرسه 
بپذیرند. با پایان یافتن دورة سطح, به درس خارج استادان برجستة دورة 
خود رفت و در کنار آن از تحصیل علوم عقل و حکمت نیز باز نماند و از 
شاگردان دروس عمومی و خصوصی علامه طباطبایی (ره) , به شمار 


می‌آمد و مدت زیادی از وقت خود را به مباحثه, دقت و ملازمه با استادان 
خود می‌پرداخت که باعث شد خاطرا ت نسیازی ان بزرگواران در سینه 
داشته باشد. همچنین در دروس اخلاق ان رخر کار شرکت ویژه داشت و از 
این رهگذر, به تهذیب نفس و کسب ملکات فاضله می‌پرداخت. او در این 
سالها, از تدریس آنچه آموخته م۳ دریغ نکرد برخی از کتب را بارها 
تدریس فرمود. استادان و دوستان: آیت‌الله ممدوحی در سالهای تحصیل 
خود, محضر عالمان بسیاری را درک کرد. او که شرح لمعه را نزد «ایت‌الله 
ستوده»؟ خوانده بود, برای خواندن ات مکاسب به درس «آپت‌الله 
مشکینی» رفت و رسائل را نزد «آیت الله نوری همدانی» و هر جوم 
آیت‌الله آذری قمی» و کفایه را خدمت 1 الله سلطانی» فرا گرفت. با 
اتمام دورة سطح و ورود به درس خارج, در درس فقه مرحوم «محقق 
داماد» شرکت کرد و مدت چهارده سال به درس ایت‌الله العظمی 
گلپایگانی (ره) رفت و تا دو سال پیش از رحلت آن مرجع بزرگ, در درس 
او حاضر می‌شد. در این سالها, برای تحصیل اصول فقه نیز به درس خارج 
«مرحوم میرزا هاشم املی» رفت و سالها از محضر او کسب ِِِِ کرد. 
آیت‌الله ممدوحی در سالهای تحصیل خود. علوم عقلی و حکمت را نیز به 
خوبی فرا گرفت و مدتها در درس اسفار علامه عظیم الشتان سید: محمذ 
خی این رن ار سوه امدآ رس اهات دی 
علامه که در شبهای پنج‌شنبه و جمعه تشکیل می‌شد. شرکت داشت و نیز 
از شیوة اخلاقی و برنامه‌های سیر و سلوک او بهره‌های فراوان می‌برد. 

با رحلت علامه طباطبایی, در درس اسفار و فصوص الحکم «آیت‌الله 
جوادی آملی» شرکت نمود و بعدها به درس «آیت‌الله حسن‌زاده آملی» 
نیز می‌رفت و از محضر این دو عالم بزرگوار نیز به بهترین وجه استفاده 
می‌نمود. ایت‌الله ممدوهی در سالهای تحصیل خود با طلاب ۲ فضلا مباحثه, 
مرافقت و دوستی داشت که از جمله آنان, به آیت‌الله سید محسن خرازی, 
آیت‌الله رضا استادی و آقای شیخ قدرت اللهحقی اشاره کرد. وی بسیاری 
از دروس آموخته را با این بزرگواران مباحثه می‌نمود. 

فعالیتهای علمی و فرهنگی: زندگی آیت‌الله ممدوحی سرشار از تلاشهای 
علمی و فرهنگی است. این عالم بزرگوار در سالهای عمر خود بارها کتب 
درسی فقهی و اصولی ت سطح کفاية الاصول را تدریس کرده است و از 
اين رهگذر شاگردان بسیاری را تربیت ِ است؛ اما با توجه به نیاز 
حوزه‌های علمیه به آشنایی با علوم عقلی و با توجه به ضرورتهای موجود در 
جهان اسلام و ی سفارش آیت‌الله جوادی استای به ندریس علوم عقلی 
روی اورده است و پس از بارها تدریس کتب بداية الحکمة و نهاية الحکمة 
علامه طباطبایی. شرح اشارات ابن سینا و شرح منظومه سبزواری؛ هم 
اکنون به تدریس کتاب اسفار می‌پردازد. او چندی است به تدریس کتاب 


شریف توحید صدوق با روش کارشناس و تحقیق در متن و انطباق با 
براهین فلسفی و کلامی اشتغال دارد. آیت‌الله ممدوحی در طی این سالها 
کب خرآهاس را له الم اسلا ارواتی دا است مار ان سا 
می‌توان به شرح صحیفه سجادیه, شرح نهح‌البلاغه, شرح رساأالة الولاية 
علامه طا اه زا ای ام اماضر خ اش سا ار 
شناخت مکتب اسلام, اجتهاد و تقلید, حکمت حکومت فقیه و شرح رسالة 
الوجود کاشف الغطاء اشاره کرد. او بارها در مجامع عمومی و در شهرهای 
گوناگون به سخنرانی و تبلیغ مبانی اسلام و شیعه پرداخته است که همواره 
با استقبال اقشار گوناگون, به ویژه جوانان برومند رو به رو شده است. 
فعالیتهای سیاسی: ایت‌الله ممدوحی با نخستین بارقه‌های مبارزه با رژزیم 
طاغوت؛ به صف مبارزان پیوست و در طول سالیان حکومت ِ پهلوی 
از هیچ تلاشی در راه مبارزه با آن حکومت خائن فروگذار نکرد که بر آثر 
آن, بارها مورد تعقیب و تهدید قرار گرفت. او همکاری خود با ام 
مدرسین حوزه علمیه قم را از همان سالها آغاز کرد و در امور گوناگون به 
برنامه ریزی برای مبارزه منسجم می‌پرداخت. او در اماکن و شهرهای 
گوناگون سخنرانیهای تندی علیه رزیم شاه انجام میداد که گاه نه 
دستگیری و بازداشت او می‌انجامید. علاوه بر آن, آیت‌الله ممدوحی با 
ی هجمه‌های فرهنگی و صرود. تلاش فرهنگی برای خنتی کردن 
انیبلام و نقد دیدگاههای مکاتت التقاطی ۱ آیت الله تاد و و پس 
از انقلاب نیز به حمایت خود از امام (ره) و رهبر معظم انقلاب ادامه داد و 
در مسائل گوناگون همواره مدافع انقلاب بود. او هم اکنون در قم به 
تدریس و تربیت شاگردان مکتب امام صادق (ع) اشتغال دارد و چند سالی 
است که به عنوان نماینده خبرگان رهبری از شهر کرمانشاه در مجلس 
خبرگان رهبری اشتغال دارد. 

ایشان شرح زندگی خود را به طور مختصر چنین می نگارد: اینجانب حسن 
ممدوحی پس از گذراندن 14 الی 15 سال درس خارج فقه و حدود 7 
سال خارج اصول روی به تدریس متون عالیه از رسائل, کفایه و غیره 
اورده و چندین بار دوره های آن کتب علمی را در عرصه تدریس خود 
داشته ام . با اضافه تعلیقه و حواشی بر تمامی کتب مزبور همزمان به 
تحصیل علوم عقلی ( کلام, فلسفه, عرفان نظری) پرداخته و تصامی: دوره 
های فلسفه مشاء و متعالیه را با طی کتب مرسوم به پایان رسانیده و 
سپس به تدریس جملگی آنها پرداختم و با تدریس و شرح و حواشی و 
لیم سا گردان گران جنوی را ماه مه عرضه مسانل مکی عرص 
داشته ایم که خود موجب گسترش فن عقلائی علوم حوزوی در نسل آتی 
حوزه علمیه خواهد بود. 


در حین اشتغال به دروس فوق الذکر از تالیف و تصنیف خودداری نکرده و 
بیش از سی آثر علمی را به رشته تالیف و تحریر کشانده که بعضی مطبوع 
و اکثر آنها غیر مطبوع است و در طی دوران زندگی علمی خود به شغل 
هرگز مبادرت ننمودم و بلکه به خاطر پیشبرد دروس و استفاده 
بیشتر هم بحثان از مسافرت های بسیاری عبادی تفریحی که بحمدالله با 
دل و جان به تمام لوازم این تضلع ملتزم شدیم. 

از اولین سالهای تحصیلی پیوسته به تدریس اشتغال داشته از ادبیات و 
منطق و علوم بلاغی تا عالی ترین سطوح و سپس تدریس خارج فقه را 
مدتی.ستروع کرديم که سن ان ندتی ,رهایات فیمه معجزه: سا که دنز اب8ه 
با عقائد و معارف توحید صدوق بود با مراجعه شروح روائی موجود: شرج 
توحید قاضی سعید قمی. شرح بر اصول کافی آخوند ملاصد | و مرآ 
العقول علامه مجلسی جملگی را به رشته بحت در آوزدیم که همراه آن 
رسائل سبعه علامه طباطبایی: رسالة الانسان قبل الدنیا و الانسان بعد 
الدنیا و الانسان فی الدنیا. رساله توحیدیه: اسماء. صفات., وسائط, افعال 
را نیز به ضمیمه آنها نمودیم که بحمدالله مجموعه ای بس عظیم فرآورده 
آن مباحث خواهد شد ان شاءالله. به امید آنکه در آینده تدریس این منابع 
عظیم علمی نیز در سلک دروس حوزوی در آمده و در پر بارتر شدن مکتب 
علمی حوزه اثر بسیار چشم گیری بگذارد. 
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زندگینامه لصف 

رسول منتجب نیا مشهور به «منتجب» متولد 22 تیرماه 1994 شمسی در 
شیراز در خانواده ای مذهبی و از نظر اقتصادی در سطح متوسط رشد و 
نمو نمود. وی پس از پایان مقطع ابتدایی همزمان با خواندن دروس 
دبیرستانی وارد حوزه علمیه شیراز شد و حدود 2/5 سال در مدارس اقا 
بابخان مقیمه و امامزاده ابراهیم شیراز نزد اساتید و علماء معروف تا 
بخشی از شرح لمعه شهیدین, تلمذ کرد و در سال 44 به حوزه علمیه قم 
عزیمت نمود و ما بقی دروس سطح را تا پایان مکاسب شیخ انصاری و 
کفاتین. آخوند خر اتتاتی ند خدرتان بدری فم ور خض رات ت آیات آقایان: 
«خزعلی». «نوری همدانی». «فاضل لنکرانی». «جعفر سبحانی» و 
«مکارم شیرازی» به اتمام رساند و جمعا طی 4/5 سال کلیه کتابها و 
دروس سطح را نزد اساتید تلمذ نمود و سرانجام در امتحان عمومی حوزه 
علمیه قم شرکت و موفقیت خوبی کسب کرد.  .‏ 

از سال 46 وارد دوره درس خارج فقه و اصول گردید و حدود 9 سال 
شزکت. در درس اساتید بزر کی از قبیل ایاتعظام: <«تجفی مرغشی», 
«مکارم شیرازی», «آقا مرتضی حاثری یزدی». «محقق داماد», «اراکی», 
«هاشم آملی» و «وحید خراسانی» موفق به رسیدن به مرتبه اجتهاد شد و 
علاوه بر شرکت در امتحان خارج مدیریت حوزه و کسب موفقیت از سه 
تن از مراجع عظیم الشان اجازه اجتهاد دریافت نمود. او همزمان با تدریس 
و تلمذ در مکتب اساتید بزرگ همواره به تدریس طلاب اشتغال داشت. 
فلسفه اسلامی «منظومه حاج ملاهادی سبزواری» و بخشی از اسفار 
اربعه «صدرالمتالهین» را نزد اساتید عالیقدر جچون حضرات ایات: اقای 
یحیی انصاری شیرازی, اقای مفتح و اقای مطهری تلمذ کرد. وی در سال 
اوری «خبرگان بدون مدرک» و کسب موفقیت در مقاطع کارشناسی ارشد 


و دکتراء در سال 82 پس از توفیق در امتحان دکترای تخصصی با موفقیت 
هیئت ممیزی مرکزی, نسبت به تهیه رساله دکتری تحت عنوان «خیار 
تبعضی صففقه در معاملات معاوضی» اقدام و در سال 94 با طرح و دفاع 
آن ی داوران هیئت ممیزی موفق به اخذ مدرک دکتری «استاد یاری» در 
و اصول گردید. وی از سال 74 به «صصوبت رسمی هیئت هی 
و شاهد در آمد و هم اکنون مدیربت گروه فقه و اصول آن دانشگاه 
را بر عهده دارد. 
سوابق مبارزاتی: ۲ 
او از سال 40 با افکار و اندیشه های انقلابی امام خمینی (ره) اشنا شد و 
همواره در جلسات انقلابیون شیراز چون حضرات ایات: دستعغیب و 
شرکت می کرد و در راهپیمایی عظیم 5 خرداد 42 0( 
داشت. و پس از آن همچنان در جرگه طلاب انقلابی و مبارز قلمداد می 
شد و بدین جهت بارها , به ساواک و شهربانی شیراز, فیروزآباد. داراب و قم 
احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت. 
از سال 55 به دستور وکیل تام الاختیار امام خمینی (ره) مرحوم حاح 
پسندیده به شهر خمین زادگاه امام مهاجرت کرد و بلافاصله نماز جمعه را 
با شمشیر برهنه اقامه کرد و آن شهر را به صورت کانون انقلاب و تجمع و 
هدایت نیروهای انقلابی شهرستانها و استانهای مجاور در اورد. بارها او را 
دستگیر کرده و به زندان خمین و اراک انداختند و نیز او را ممنوع المنبر 
نموده و به تبعید به یکی از نقاط دور دست کشور محکوم کردند و 
سرانجام در اوائل سال 7< یکی از ماموران 7 
او به خمین اعزام کردند که در یک اقدام تروریستی یکی از روحانیون قم 
را به جای او هدف گلوله قرار داد. 
با کف آیی مطا حدود 5 ماه متواری و مخفی بود و در عین حال با 
لباس مبدل و نام مستعار در تهران و شیراز به سخنرانی و اداره جلسات 
توجیهی و اموزشی نیروهای انقلاب می پرداخت و پس از قیام یکپارچه 
مردم خمین و تحصن چند شبانه روز جلوی فرماندرای, رژیم شاه ناچار به 
تسلیم در برابر مردم و موافقت با باز گشت او به خمین گردید. او تا 
پیروزی انقلاب در خمین به هدایت انقلابیون و مدیریت جریان انقلاب 
پرداخت. 
در سال 57 در کنار سایر علماء و انقلابیون در تحصن دانشگاه تهران 
شرکت داشت و در مراسم استقبال از حضرت امام (ره) با جمع عظیمی 
از مردم خمین حضور یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا اواخر سال 
8 مسئولیت عالی نهادها و جریانات انقلابی منطقه را عهده دار بود و 
نماز جمعه را همچنان اقامه می کرد, و با کسب اجازه از امام خمینی (ره) 
به قم مراجعت کرد. و پس از کمتر از یکماه اقامت به دستور امام به 


پایگاه وحدبی دزفول جهت اقامه نماز جمعه, مدبربت امور فرهنگی و قایی 
نیروهای مسلح منطقه عزیمت نمود. او از اواخر 8 تا اوایل سال 00 در 
آن منطقه انجام وظیفه کرد و در آغاز جنگ تحمیلی, حضوری فعال و موثر 
در امور مختلف جنگ داشت و پس از اختلاف شدید او با بنی صدر به 
تهران مراجعت نمود. 

مسئولیتهای او: ‏ 

علاوه بر نمایندگی حضرت امام (ره) در خمین و دزفول, پس از واقعه 
دردناک 7 تير به دعوت مردم اندیمشک و شوش کاندیدای نمایندگی مردم 
ان منطقه در مجلس شد و بدین ترتیب دوره اول مجلس را به انجام 
وظیفه نمایندگی آن مردم جنگ زده و مظلوم پرداخت. برای دوره دوم 
نمایندگی به دعوت علماء نخبگان و مردم شیراز کاندیدای زادگاه خود شد 
و دوره دوم و سوم را به انجام وظیفه تضانتد کین مجلس پرداخت. او در 
دوران دفاع مقدس مسئولیتهای مهمی از امور جنگ چون: ریاست 
کمیسیون امور دفاعی. مسئولیت دفتر مشاورت حضرت امام (ره) در 
منطقه خلیح فارس, قائم مقام ستاد قرارگاه خاتم و ستاد کل پدافند و .. 
را بر عهده داشت. 

سال 67 به حکم حضرت امام خمینی (ره) به نمایندگی ایشان در شهربانی 
کل کشور منصوب گردید که تا سال 0 یی زعان ادغام نیروهای انتظامی 
این وظیفه را از سوی مقام معظم رهبری عهده دار بود و در سال 68 به 
تقا ند کف ولی فقبه در انجمن اسلامی معلمان ایران منصوب شد. و در 
دورا ن ریاست جمهوری حجت الاسلام و المسلمین آقای خاتمی. سمت 
مشاورت ریاست جمهوری را بر عهده داشت. 

فعالیت سیاسی و تشکیلاتی: ۱ 

او از آغاز حزب جمهوری اسلامی به عضویت آن سک در امد و سینت ورن 
کنگره اول حزب به عنوان عضو ذخیره شورای مرکزی حزب انتخاب شد و 
علاوه پر ان مسئولیت واحد روحانیت حزب به او واگذار گردید. در سال 606 
و آغاز تشکیل مجمع روحانیون مبارز به عضویت هیئت موّسس و شورای 
مرکزی آن تشکیلات در امد. و از ابتدای تاسیس حزب اعتماد ملی. تاکنون 
به عنوان عضو هیئت موّسس و شورای مرکزی و قائم مقام دبیر کل حزب, 
به وظایف تشکیلاتی خود می پردازد. 

فعالیت های فرهنگی: 

وی حدود 40 سال سابقه تدریس در حوزه های علمیه و دانشگاههای 
کشور را دارد و طی دوران تحصیل, مبارزه, مسئولیت خود تا امروز 
همواره به فعالیت فرهنگی تبلیغی ادامه داده و به تربیت جوانان می 
پردازد. پایگاه فعالیت فرهنگی او عمدتا در مسجد امام جعفر صاد قِ (ع) و 
واحدهای مختلف تابعه آن و نیز در سطح جامعه و به ویژه دانشگاههای 


کشور متمرکز می باشد. 

فعالیت های تحقیقی و پژوهشی منتجب نیا: 

او تاکنون کتابهای: (اصول فقه و مبانی حقوق اسلام). (جمال شریعت) و 
(خاطرات انقلاب) را تالیف و منتشر نموده است و کتابهای: (خرافه 
ستیزی) و ( آموزه های وحیانی) و رساله دکترای تخصصی او زیر چاپ می 
باشد و چند کتاب دیگر او در دست تالیف است. وی مقالات علمی 
پژوهشی متعددی را تهیه و تالیف و در مجلات علمی پژوهشی و یا 
اجتماعی منتشر کرده و بسیاری از مقالات او در کنگره بین المللی و یا 
سراسری کشور قرائت شده است و هم اکنون چند طرح پژوهشی کارساز 
و ارزشمند را در دست اجرا دارد. 


منتظری مقدم., حامد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

و ِ مقدم 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1349/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب حامد منتظری مقدم متولد شهر مقدس قم در سال ۰1349 
تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در روستاهای عارفی و حایری و مدرسه 
راهنمایی قطب راوندی (شهرقم) گذراندم.عموماً دانش آموز ممتاز بودم و 
به خوبی اموختم که برای موفقیت در تحصیل باید ها 
درس خواند. 

در سال 1365, پس از کسب قبولی در سال اول دبیرستان رشته علوم 
تجربی از دبیرستان انصراف دادم و وارد حوزه علمیه قم شدم. امدنم به 
حوزه, هم متاثر از فضای مذهبی قم بود و هم بدین جهت بود که در اساس, 
خاندان و خویشان من اهل علم هستند و در کسوت روحانیت. 

در تحصیلات حوزوی از محضر استادان بسیار ارجمندی بهره مند شدم؛ در 
مقطع ادبیات. استادان: زیبایی نژاد. عرفان و علیدوست. در مقطع سطح, 
استادان: قاضی زاده, اشتهاردی, پایانی, وجدانی. محامی, نکونام. حسینی 
بوشهری و محمدی. درس خارج, استاد علامه «جوادی آملی» (ذکر اساتید 
در اینجاء به ترتیب استفاده از محضرشان بوده است). 

تحصیلات حوزوی را در مدرسه مبارکه تضفیه اغاز کردم دود ان حورازنه در 
آن مدرسه در اجرای مقررات سخت گیری نمی شد و طلاب در یک فضای 
پر نشاط رشد می کردند؛ چنان که به ابتکار و اهتمام برخی از دوستان در 
تابستان ها, اردوهای بسیار مفید علمی برگزار می شد که هم درس بود و 
در همان مدرسه, دوستان بسیار عزیزی یافتم؛ درس خوان و با تقوی و 
متعهد. بیشتر از همه, هم مباحثه عزیزم جناب اقای دکتر «محمد جواد 
توکلی» که تا پایان سطح با هم بودیم و بعداً رشته های تخصصی مان از 
هم جدا شد. من مسیر «تاریخ» را در پیش گرفتم و او در «اقتصاد» به راه 
افتاد و اکنون در کشور هلند. مشغول به تدوین پایان نامه دکتری است. 


مسیر زندگی تحصیلی ام چنین بود که در کنار فراگیری علوم حوزوی, به 
طور ازاد. مقطع دبیرستان را به اتمام رساندم و در سال 1370 در رشته 
«فرهنگ و ادب» دیپلم گرفتم. همچنین در سال 1369 وارد موسسه در 
راه حق شدم. بخش اموزش ان موسسه, بعدا در قالب موسسه ای جدید 
التاسیس به نام «موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)» به ریاست 
حضرت استاد علامه «مصباح یزدی» تداوم یافت و من از همین موسسه 
جدید در سال 1373 مدرک کارشناسی رشته «الهیات و معارف اسلامی» 
را اخذ کردم. 

سپس در سال 1374 فصل مهمی در زندگی علمی من گشوده شد و در 
موسسه باد شده به تحصیل در رشته تخصصی «تاریخ», مقطع کارشناسی 
ارشد پرداختم. در سال 1379 از مقطع اخیر فارغ التحصیل و همان سال 
در موسسه مزبور, در مقطع دکتری رشته «تاریخ اسلام» مشغول به 
تحصیل شدم. اکنون پس از گذراندن واحدهای اموزشی به تدوین پایان 
نامه دکتری اشتغال دارم. 

هم زمان با تحصیل در رشته تاریخ, توفیق به انجام تدریس, تحقیق و تالیف 
نیز یافتم. در همکاری با مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما, مجموعه 
تلویزیونی «تنهاترین سردار» را نقد کردم. همچنین حدود 20 مقاله علمی 
تلبت کم افرون بر ی نات ارس ارشه کید را سار 
تکفیل: با عنوان: «بزرسی تارج صلح های پیامیر اض)» در تایستان 1383 
به چاپ رساندم که این کتاب. در جشنواره دانشجویی 1384 ممتاز شناخته 
شد. 

افزون بر این در همکاری با بخش اموزش موسسه امام خمینی (ره) و 
مرکز جهانی علوم اسلامی و نیز برخی از دانشگاه ها به تدریس در حوزه 
های «تاریخ اسلام», «تاریخ تشیع» و «تاریخ ایران اسلامی» (بالغ بر 
شصت واحد تدریس) اشتغال داشته ام . اکنون عضو هیثت علمی موسسه 
اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) و عضو هیئت تحریره فصلنامه «تاریخ 
در ایینه پژوهش» هستم. 


منتظری مقدم, محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

یک 0 مقدم 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1345/1/1 

زندگینامه له 

آقای محمود منتظری مقدم در چهاردهم فروردین 1345 از پدری فاضل و 

دانشمند حجغالاسلام و المسلمین جناب اقای حاج شیخ محمد صادق 

منتظری زنجانی (همشیره زاده مرحوم ایت الله اقای حاج سید احمد 

زنجانی قدس سره) و مادری نیکوکار و زاهد (صبیه مرحوم ایت الله اقای 

حاج شیح عبدالحسین لنکرانی قدس سره) در شهر مقدس قم به دنیا امد. 

۳ ۳3 یافت که افتخار تقدیم سه شهید 
به آرمانهای انقلاب اسلامی با خود دارد: «جهادگر شهید رضا ِ 

ِ روحانی شهید حجغالاسلام و المسلمین کاظم منتظری ( 

انقلابی شهید محمد تقی منتظری (عمو). تحصیلات ابتدایی, 9 و 

متوسطه را در مدارس ممتاز قم (رزاقپور, دین و دانش, حکیم نظامی 

«امام صادق علیه السلام» سیری کرد. 

در سال تحصیلی 61 - 62 وارد حوزه علمیه قم شد و در طول تقریبا 7 

سال تحصیلات مقدماتی, سطح و سطح عالی را سیری کرد و در آ ون 

پایانی سطح عالی موفق به کسب رتبه نخست شد. مهمترین استادان وی 

در دوره تحصیلات سطح عبارت اند از حضرات آقایان «حجةا لاسلام و 

المسلمین حاج سید مهدی میرباقری». «مرحوم آیت الله آقای حاج 

مصلحی» و «آیت الله آقای حاج سید علی محقق» می باشد. پس از اتمام 

سطح عالی در یک دوره ده ساله دروس اجتهادی خارج فقه و اصول را از 

محضر حضرات آیات عظام: «مرحوم آقای حاج میرزا جواد تبریزی قدس 

سره», «حاج آقا موسی شبیری زنجانی مدظله العالی» و «آقای وحید 

خراسانی مدظله» استفاده نمود. 

در سال 69 با دعوت شورای مدیریت حوزه علمیه قم پس از موفقیت در 

ازمون مدرسی به عنوان استاد دروس سطح به مراکز اموزشی معرفی 

شد و از آن زمان تا به امروز یکی از استادان موفق حوزه علمیه قم به 


ششتمان فی. ایند و ایشان در سال 75 به عنوان استاد نمونه تدریس منطق 
انتخاب و معرفی شدند. هم زمان با دروس حوزوی دروس اموزش عمومی 
موسسه در راه حق را زير نظراستاد «آیت الله آقای مصباح یزدی» به 
مدت 5 سال گذراند و سپس به تحصیل تخصصی در بنیاد فرهنگی 
باقرالعلوم (علیه السلام) در رشته های «حقوق و علوم سیاسی» (به مدت 
2 سال) و «فلسفه اسلامی» به مدت <5 سال پرداخت. 

لا زم به ذکر است که این بنیاد بعدها به عنوان موسسه او تفش پژوهشی 
امام خمینی (ره) به کار خود ادامه داد. مهمترین استادان وی در فلسفه 
اسلامی عبارتند از: «آیت الله جوادی آملی». «ایت الله مصباح یزدی» و 
«حجفغ| لاسلام و المسلمین جناب فیاضی». با تاسیس مدرسه تخصصی 
فقهی از سوی «حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی» به نام مدرسه 
فقهی باقرالعلوم (علیه السلام) از سوی معظم له به عنوان مدیر منصوب 
شدند. (به مدت 4 سال) و اکنون به عنوان عضو شورای آموزشی به انجام 
کلاسهای معارف اسلامی در دانشگاههای کشور به نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه از سوی این نهاد مقدس برای تدریس در 
دانشگاه ها دعوت به همکاری شدند و پس از موفقیت در آزمونهای مربوط 
در گرایشهای: (مبانی نظری اسلام, تاریخ اسلام, انقلاب اسلامی و ريشه 
های ان و اخلاق و متون اسلامی) مجوز تدریس دائم را در تمام رشته های 
مذکور دریافت کردند که پس از ان به مدت تقریبا 14 سال با رتبه استاد 
یاری اشتغال به تدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه تهران دارند. 
لازم به ذکر است مقارن با تحصیلات حوزوی دروس دانشگاهی را نیز تا 
پایان کارشناسی ارشد در رشته «فلسفه و کلام اسلامی» در دانشگاه 
باقرالعلوم (علیه السلام) ادامه دادند و با امتیاز عالی از رساله پایان نامه 
خود با وان «طرخو ودر مره پر فطی #دفاع کردند. مهمترین 
تال فلی اسان به بریت ارت است ار مین الب این 


باشد. 


موحدطاهر. محمدباقر 


قرن:15 

حنسیت ِِ_ 

محل : بابل 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 


اینجانب در سال 1354 بعد از گذراندن کلاس 4 متوسطه آن زمان به 
خاطر عدم پذیرش عضوبت حزب رستاخیز وارد حوزه علمیه قم شدم و در 
سال اول ادبیات عرب را در مدرسه رضویه که می شود گفت از لحاظ 
برنامه درسی شعبه ای از مدرسه حقانی محسوب می شد؛ گذراندم و 
سال بعد یعنی سال 1355 وارد مدرسه حقانی که توسط مرحوم شهید 
قدوسی اداره می شد. شدم و با شروع نهضت فراگیر انقلاب اسلامی 
ضمن همراهی و شرکت در تظاهرات و ساير برنامه ها به عنوان یکی از 
طلاب جوان ادا ء دین نموده و در ضمن» دروس حوزه را به صورت 
خصوصی در زمانی که حوزه تعطیل بود خواندم. 

با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) دروس مکاسب و 
کفایه را در سال 1358 خواندم و سال بعد در درس خارج ایات عظام: 
وحید خراسانی (مکاسب محرمه) و نوری همدانی (اقتصاد اسلامی) و 
منتظری (حدود) را خواندم و در سال 1360 در برنامه یکساله ای که در 
موسسه در راه حق تحت عنوان «گروه دال» به منظور آموازنشن اساتید 
معارف اسلامی دانشگاه در آن موسسه برگزار می شد. شرکت نمودم 
لکن بعد از پایان این دوره چون برنامه های آضا و نت در حال ارائه مولسسه 
در راه حق توسط استاد مصباح برایم جذاب بود. شرکت در ان برنامه ها را 
قطع نکردم و تا سال 1364 این کار ادامه پیدا کرد. ۱ 

در کنار این برنامه ها دورس حوزه را با شرکت در درس خارج «ایت الله 
وحید» که شامل دو درس اصلی حوزه یعنی اصول و فقه می شد؛ برنامه 
ها را ادامه دادم و شرکت در درس خارج سایر آقایان که در یک مقطع یک 
ساله دیگر از «آیت الله مظاهری» و «آیت الله تبریزی» هم استفاده 


نمودم که بیش از یک سال طول نکشید ولی شرکت در درس فقه و اصول 
ایت الله وحید به مدت 14 سال ادامه پیدا کرد. ضمن اینکه در این مدت, 
برنامه های دیگر حوزه مانند شرکت در دروس تفسیر و فلسفه «اپت الله 
جوادی» و «آیت الله مصباح» را تعقیب می نمودم. علاوه بر برنامه های 
حوزوی, تدریس معارف اسلامی دانشگاه را هم داشتم و همین طور به 
مدت یک سال برنامه تدریسی مبانی اعتقادی اسلام را برای برادران سیاه 
در شمال کشور را هم به عهده داشتم. ۱ 
در سال 1364 که برنامه تحقیقاتی موسسه باقرالعلوم (ع) توسط «اپت 
الله مصباح یزدی» شکل گرفت؛ در گروه فلسفه شرکت نمودم که تا سا 
2 این کار ادامه داشت. در سال 1373 به مدت دو سال و اندی برای 
اداره رایزنی فرهنگی به پاکستان اعزام شدم و بعد از اتمام این دوره به 
قم بازگشتم. در خلال اين مدت تا حال ضمن تدریس دروس اصلی حوزه 
فقه و اصول و فلسفه در سطح عالی و همینطور ارائه مقالات در زمینه 
های تاریخی, فقهی و فلسفی انجام وظیفه نمودم و در سال 1380 با ارائه 
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فلسفه با موضوع: «اصالت وجود» از 
موسسه امام خمینی (ره) مدرک کارشناسی ارشد را اخذ نمودم. 


موحدی کرمانی. محمد علی 
۰ 


1 محمد علی موحدی (مشهور به موحدی کرمانی) متولد 1310 
بشماره شناسنامه 325 صادره کرمان فرزند عباس (واعظ معروف کرمان 
بود) 

تحصیلات مقدماتی در حوزه کرمان سپس در حوزه علمیه قم وسپس در 
حوزه علمیه نجف. 

اساتید در کرمان آیت الله صالحی و شیخ الرئیس و در قم مرحوم آیت الله 
العظمی بروجردی و آیتت الله العظمی داماد و یت الله العظمی امام 
خمینی و در نجف مرحوم آیت الله العظمی خوئی و آیت الله العظمی سید 
محمود شاهرودی و آیت الله العظمی میرزا باقر زنجانی و چند ماهی در 
مشهد از محضر آیت الله مبلانی استفاده کردم. 

پس از مراجعت از نجف و قم سنواتی در کرمان بشئون روحانی پرداختم و 
سپس به تهران امدم. در تهران در دوران انقلاب و مبارزه به تربیت جوانان 
در مسجد پرداختم و بهمین دلیل مسجد در شرق تهران یکی از پایگاهای 
مبارزه ۶ بود. 

اور ان اه مایت عازن رات نوات از سا 
شورای مرکزی و دبیرجامعه در شرق تهران فعالیت داشتم. 

همچنین در حزب جمهوری اسلامی بعنوانر عضو شورای مرکزی و عضو 
داوری حزب حضور داشتم. پنج دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی 
داشتم که دوره اول از کرمان و بقیه ادوار از تهران بود.(البته دوره سوم 
میاندوره ای بود) 

همچنین پس از شهادت شهید 9 اصفهانی در باختران«کرمانشاه» 
بامر امام رضوان الله تعالی علیه مسئولیت امامت جمعه را داشتم. 
همچنین مدت چهارده سال نماینده مقام معظم رهبری در سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی بودم. ایضا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم. 

ایضا از طرف مردم کرمان سه دوره نمایندگی مجلس خبرگان را داشتم. 
در مجلس رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس و رئیس کمیسیون امور 
دفاعی بودم. 

در مقطعی نائب رئیس مجلس بودم. ایضا رئیس هیات اجرائی بین 
المجالس بودم. از توفیقات دوران مبارزه و انقلاب تشرفی بود که به 
عتبات عالیات در اول سال 57 داشتم که دیدارهای متعددی در نجف و 


مبارز را خدمت امام عرض کردم و هم حامل دستورات مهمی برای جامعه 
مذکور و حزب جمهوری داشتم. ۳ 

همچنین میتواند حضور در جبهه و انس با رزمندگان را در دوران امامت 
جمعه باختران از توفیفات. دوران اتقلاب باشی‌شاهد بسارانها و آموشک 
خوردنهای مردم و مقاومت ان دلیران بودم که در این زمینه خاطرات 
فراوان انم ِ‌۰‌«9«.ِ 

0 اینجاتب در دروس قم ایات: اقای هاشمی زفشتها نم ۳ 
آقای آقای نهشتی» آفای-موسن: آفای: جبی: افای: 8 ۳ 
آبادی و آقای مهدوی کنیع و آقای انواری مانوس بودم . 


موسوی اصل, مهدی 


قرن:د1 

حنسیت ِِ_ 

سید فهدی موننوی. اضا 
محل تولد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 


پس از پایان تحصیلات کلاسیک در حد دوم راهنمایی شروع به تحصیلات 
حوزوی در حوزه علمیه تبریز کردم و مقدمات علوم اسلامی را تا حد 
لمعتین در آنجا به اتمام رساندم. پس از ان به مدت یک سال در تهران به 
تحصیل رسائل اه و نیز ندریس مقدمات مشغول بودم. در سال 
194 به قم آمدم. . پس از پایان تحصیلات سطح در قم, در درس خارج فقه 

و اضول (عمعها در درس آقایان ایت الله مکارم و شحانی) ثتر کت کردم 
همزمان 1 دوره آشنایی با علوم جدید در موسسه در راه حق مشغفول 
در سال 120 پس از پایان دوره موسسه در راه حق, به عضویت دفتر 
همکاری حوزه و دانشگاه 2 آمدم و دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد 
«روانشناسی» را در آنجا گذراندم. ضمنا همزمان با تحصیل روانشناسی در 
دفتر همکاری در درس خارج نیزشرکت کردم. پس از پایان تحصیلات 
کارشناسی ارشد «روانشناسی» در دفتر همکاری حوزه و دانشگاه, 
مشغول به تحقیق در مساثئل مربوط به «علوم اسلامی و روانشناسی» 
شندم. 


موسوی بچنوردی, محمد 


قرن:15 
جنسیت ِ 
آیت | الله دکترسید محمد موسوی بجنوردی در سال 1322 در نجف اشرف 
متولد شد ولی در شناسنامه وی 1324 به عنوان سال تولد رقم خورده 
است. ایشان تحصیلات علوم حوزوی و دینی خود را در ایران و نجف 
اشرف به انجام رساندند. وی به مدت 30 سال در محضر استادان درجه 
اول فقه واصول و فلسفه از جمله مرحومان امام خمینی(س), پدر معظم 
ایشان ایت الله العظمی میرزا سید حسن بجنوردی ‏ صاحب کتاب القواعد 
الفقهیه و مرجع تقلید وقت - ایت الله خویی و ایت الله حکیم در حوزه 
نجف اشرف به فراگیری علوم دینی پرداخت. موسوی بجنوردی که دروس 
جدید و حوزوی را با هم می‌خواند در 18 سالگی کفایتین (سطح د3) را به 
پایان رساند. همزمان با حضور در درس خارج امام, موسوی بجنوردی به 
مدت 12 سال در کلاسهای آیت الله العظمی خویی نیز حاضر 
می‌شدند. موسوی بجنوردی پس از پیروزی انقلاب به ایران امدند و در دفتر 
استفتائات حضرت امام مشغول به کار شدند. در سال 1359 به دستور 
امام راحل, دادگاه عالی قضات را راه اندازی کرد. ایشان از سال 1360 
به مدت دو دوره تا سال 1368 به عضویت شورای عالی قضایی درآمدند 
که تا ارتحال حضرت امام و تغییر در قانون اساسی (که منجر به حذف 
شورای عالی قضایی شد) ادامه داشت.همزمان با این فعالیتهای اجتماعی 
و امور اجرایی کار ندریس و تحقفیق در دانشکده های حقوق دانشگاه های 
شهید بهشتی , تربیت مدرس و نیز دانشکدة الهیات داتشگاه تهران را دنبال 
0 در سال 1368 به رتبة دانشیاری و در فروردین سال 1382 به رتبه 
استادی رسیدند .دکتر سید محمد موسوی بجنوردی از سال 1371 عضو 
هیأأت علمی و ریاست گروه الهیات دانشگاه تربیت معلم(خوارزمی) بودند 
و درحال حاضر رئیس گروه الهیات و رشتة حقوق و علوم سیاسی این 
داتضاه مین عایتنه: 
گروه : علوم انسانی 
رشته : حقوق 
گرايش : فقه و اصول ۱ 
والدین و انساب : پدر معظم سید محمد موسوی بجنوردی مرحوم ایت الله 
العظمی میرزا سید حسن بجنوردی , صاحب کتاب القواعد الفقهیه و مرجع 


تحصیلات رسمی و حرفه ای : سید محمد موسوی بجنوردی دارای اجتهاد 
در رشته فقه و اصول از نجف اشرف از سال 2 تا 1357 است. 
فعالیتهای ضمن تحصیل : سید محمد موسوی بجنوردی در حین شاگردی در 
کلاس درس امام و آیت الله العظمی خویی در مسجد جامع نجحخف اشرف 
(هندی) رسائل, مکاسب و کفایتین را به زبان عربی برای شیعیان 
کشورهای عرب زبان همچون عراق, لبنان, سوریه و مصر تدریس 
می‌کردند. 

استادان و مربیان : از استادانسید محمد موسوی بجنوردی می توان به 
امام خمینی(ره), پدر معظم ایشان ایت الله العظمی میرزا سید حسن 
بجنوردی ,ایت الله خویی و ایت الله حکیم در حوزهة نجف اشرف اشاره 


وقایع میانسالی : سید محمد موسوی بجنوردی پس از پیروزی انقلاب به 
ایران امدند و در دفتر استفتائات حضرت امام مشغول به کار شدند. در 
سال 1359 به دستور امام راحل, دادگاه عالی قضات را راه اندازی کرد. 
ایشان از سال 1360 به مدت دو دوره تا سال 1368 به عضویت شورای 
عالی قضایی درامدند که تا ارتحال حضرت امام و تغییر در قانون اساسی 
(که منجر به حذف شورای عالی قضایی شد) ادامه داشت. در این شورا 
بخش مهمی از تدوین قوانین و اصلاحیه های مربوط به قانون مدنی, ایین 
دادرسی کیفری, قانون مجازات اسلامی و نظارت مستقیم براحکام همة 
دادگاهها بر عهدة ایشان بود. همزمان با این فعالیتهای اجتماعی و امور 
اجرایی کار ندرپس و تحفیق در دانشکده های حقوق دانشگاه های شهید 
بهشتی , تربیت مدرس و یز دانشکدة الهیات دانشگاه تهران را دنبال 
کردند. در سال 1368 به رتبة دانشیاری و در فروردین سال 1382 به رتبه 
استادی رسیدند : 

مشاغل و سمتهای مورد تصدی : سوابق شغلی (اموزشی ‏ اجرایی) سید 
محمد موسوی بجنوردی به شرح زیر است: اجرایی : - عضویت در شورای 
عالی قضایی (دو دوره بمدت ده سال) - رئیس دادگاه عالی انقلاب اسلامی 
- رئیس شعبه دیوان عالی کشور - عضو هیات عفو حضرت امام خمینی 
(ره) - عضو کمیته کشوری اخلاق پزشکی - عضوهیئت علمی موسسه عالی 
بانکداری ریاست کمیسیون حقوق بشر اسلامی - عضویت در شورای 
عالی علمین دایره المعارف بزرگ اسلامی - عضو هیات لمع دانشگاه 
خوارزمی (تربیت معلم) - رئیس گروم حقوق و علوم سیاسی تربیت معلم - 
رئیس گروه دین و فلسفه - مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده امام 
خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - عضو هیات امنای مرکز بین الملل گفتگوی 
فرهنگها و تمدنها - عضو کمیته کشوری اخلاق پزشکی - عضو کمیته علمی 
شورای پول و اعتبار - عضو هیئت امنای مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها - 


عضو کميتة کشوری اخلاق پزشکی - عضو شورای دانشگاه تربیت معلم - 
عضو هیئت ممیزه دانشگاه تربیت معلم - مدیر گروههای حقوق و علوم 
سیاسی و فلسفه و دین وفقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی(ره) - مدیر 
گروه دین و فلسفه دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) - مدیر گروه ح و 
0[ 1 
(ره) - عضو هیئت تحریریه مجله نامه الهیات دانشگاه آزاد اسلامی - عضو 
هیثت تحریریه مجله حقوق و علوم سیاسی آموزشی ‏ آموزش از سال 60 
تا کنون: - دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه تربیت مدرس - دانشگاه تهران 
- دانشگاه آزاد اسلامی - مدرسه عالی شهید مطهری - موسسه عالی 
بانکداری ایران 5 دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) ۳ دانشگاه قم 

فعالیتهای آموزشی : سید محمد موسوی بجنوردی تدریس در دانشگاههای 
خارج از کشور را از سال ۶*۶ با تدریس در دانشگاه بریتییش کلمبیا کانادا 
آغاز کردند. ایشان در آن سال به دعوت دانشکده حقوق آن دانشگاه بمدت 
یک ترم حقوق اسلامی تدریس کردند و در پایان نیز یک رساله دکترا در 
موضوع «حقوق کودک در اسلام» را راهنمایی کرد. ایشان در همان سال 
از کانادا به آمریکا رفته در دانشگاه کالیفرنیا جلساتی را بمدت دو ماه 
برگزار کردکه مقارنه بین حقوق اسلام و حقوق غرب بود. اين جلسات نهایتاً 
تزجمه و در آن دانشگاه به چاپ رسید. به دنبال همین جلسه مسوولان 
دانشگاه از ایشان خواستند که بمدت چهار سال استادی آن دانشگاه را 
عهده دار شود که وی به علت ارجحیت دادن حضور در ایران این پیشنهاد 
را نپذیرفت. یکسال بعد مسوولان دانشگاه جرح تاون واشنگتن دی سی به 
واسطه دکتر سید حسین نصر پيشنهاد تصدی گری مسوولیت بخش علوم 
اشلامین ان:دانشاه: را به یشان دادند:ولی. موسوی تجنوردی این شتنهاد 
را نیز نپذیرفت. در سال 7 نیز آیت الله موسوی بجنوردی بمدت یک 
ترم در دانشکده حقوق. دانشگاه. اکسفوزد. تدریس داشتند که.در انتها 
راهنمایی رساله دو دانشجو در موضوعات «سیستم حکومت در اسلام» و 
«بررسی حقوق خصوصی در بعد مسائل مالکیت خصوصی» را عهده ِ 
شد. آینت الله موسوی بجنوردیر از اواسط د هه هفتاد ارتباطات غلفی 
مسنمری با دانشکده حقوق دانشگاه محمد الخامس مراکش داشته است. 
ایشان رفت وآمد و ندریس در مراکش را بسیار مفید دانسته و از این 
بابت بسیار اظهار خرسندی داشته اند. سال گذشته آیت الله موسوی 
بچنوردی به دانشگاه سن ژوزف (القدیس یوسف) لبنان دعوت شدند و 
جلسات علمی را در آن دانشگاه که شاخه ای از دانشگاه سوربن می باشد 
برگزار کردند. به دنبال آن جلسات دعوتنامه ای از دانشگاه سوربن برای 
تدریش در ترم باییربة, ایشان ارتتال بت دز اردیهتشتت. 7۱۶۶ ایت: الله 


موسوی بجنوردی به دعوت طنطاوی شیخ الازهر به مصر رفت و ضمن 
ارائه جلساتی درخصوص «نقش عقل در شریعت» ارتباطات علمی را با 
دانشگاه الازهر و عین الشمس برقرار کردند. یکی از جلسات جالب علمی 
ابت: الله_موضوی تبحتو ردیر داتشام بر تیش کلمییا دزیم حتصوضی یه 
موریس کاپیتورن کمیسر عالی حقوق بشر می باشد. پروفسور کاپیتورن 
که استاد دانشگاه بریتیش کلمبیا است در آن سال که هبوز نماینده 
سازمان حقوق بشر در ایران نبوده است جلساتی درباره «حقوق جزا در 
اسلام» را به صورت خصوصی نزد ارت الله موسوی بچنوردی گذراند. 
موسوی بجنوردی درحال حاضر اشتیاق چندانی برای تدریس در 
دانشگاههای خارج از کشور ندارد. چراکه به اعتقاد او داخل کشور بیشتر از 
خارج نیازمند اسلام راستین است. ایشان هم اکنون در داخل کشور در 
دانشگاههای ۱ تهران ,«تربیت مدرس. شهید بهشتی. تربیت 
(خوارزمی), دانشگاه ازاد (واحد علوم و تحقیقات, الهیات قلهک), موسسه 
عالی بانکداری و پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری تدریس میکنند. 

شاگردان : سیدعباس موسوی و شیخ راغب حرب از شهدای برجسته حزب 
الله لبنان از شاگردانسید محمد موسوی بجنوردی در آن دوران از تحصیل 
وی در نجف اشرف بودند. 

آرا و گرایشهای خاص : زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه سید محمد موسوی 
بجنوردی به قرار زیر است: فقه - حقوق - اصول - فلسفه - عرفان - کلام 
چگونگی عرضه آثار : از سید محمد موسوی بجنوردی در داخل کشور بیش 
از 50 مقاله درمجلات من و 15جلد کتاب با عناوین زیر منتشر شده 
است که بعضاً عنوان کتب درسی رشتة حقوق در دوره‌های کارشناسی 
ارشد و دکتری مورد توجه استادان و دانشجویان قرار گرفته است. - عقد 
ضمان - علم اصول - فقه تطبیقی - فقه تطبیقی, بخش جزایی(جلد دوم) - 
اجتماعی 1,2,3,4,5,6 - مصادر التشریع عندالامامية و السنة (به زبان 
عربی)؛ - مقالات اصولی. تعداد مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی 
وپژوهشی < 48 مقاله تعداد مقاله‌های ارائه شده در نشست‌های علمی 
< 23 مقاله تعداد پایان نامه‌های تحت راهنمایی دکتر موسوی بجنوردی: 
الف ) کارشناسی ارشد: در حدود 22۵0 پایان نامه کارشناسی ارشد ب( 
دکتری: در حدود 60 پایان نامه دکتری پایان نامه‌های تحت مشاوره دکتر 
موسوی بجنوردی : الف ) کارشناسی ارشد: در حدود 220 پایان نامه 
مشاوره و به همین تعداد استاد ناظر ب) دکتری: در حدود 60 پایان نامه 
مشاوره و به همین تعداد استاد ناظر سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 


اثار : 

1 اندیشه‌های حقوقی حقوق خانواده 

ویژگی اثر : انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد و در سال 1386 به چاپ 
رسیده است و در زمینه فقه, حقوق می باشد. 

2 عقد ضمان 

قزر کف اثر : انتشارات پژوهشکده امام خمینی و در سال 1390 به چاپ 
رسیده است. این کتاب در زمینه حقوق است. 

3 علم اصول 

ویژگی اثر : انتشارات پژوهشکده امام خمینی در سال 1380چاپ شده 
است.این کتاب در زمینه اصول فقه می باشد. 

4 فقه تطبیقی 

ان کون اثر : انتشارات پژوهشکده امام خمینی و در سال 1392 به چاپ 
رسیده است و در زمینه حقوق می باشد 

5 قواعد فقهیه (در دو جلد) 

ویژگی اثر : انتشارات پژوهشکده امام خمینی در سالهای 1379 و 1383 
چاپ شده پیت این باب دزن اه یله کده و حجون ۳20 

و کف اثر : انتشارات ی ام خمینی و در سالهای 1381-30 
1385-13842 منتشر شده است. این کتاب در زمینه فقه 
7 مصادر عند الامامیه و السنه (1) 

رک اثر : انتشارات پژوهشکده امام خمینی و در سال 1392 به چاپ 
رسید.این کتاب در زمینه مدخل در علم فقه و اصول نگاشته شده است 

5 حعالات اصولت 

ویر کین آ نز : انتشارات امیر کبیر و در سال 1376 به چاپ رسیده است. و 
در زمینه اصول است. 


موسوی برزکی, محجمد 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

سید محمد موسوی برزکی 
محل تولد : کاشان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 


زندگینامه لضف 
در سال 1 ( در مدرسه رسالت قم مشغول , به تحصیل علوم حوزوی و 
دینی شدم. پس از اتمام مقدمات در فیضیه و مسجد اعظم و ... تحصیلات 


خود را ادامه دادم. کتاب شرح لمعه را در محضر «آیت ۳ استادی» و 
«وجدانی‌فخر» و رسائل و کفایه را در محضر «ایت الله اعتمادی» و 
مکاسب را در محضر «آیت الله پایانی» بوده‌ام. 
دروس خارج فقه و اصول را از خرمن علم آیات عظام: «وحید خراسانی», 
«فاضل لنکرانی» و «شیخ جواد تبریزی» خوشه‌چنینی نمودم و تفسیر و 
فلسفه را از محضر «آیت الله جوادی آملی» پس از ده سال حضور در 
دروس خارج و احساس با نیازی از حضور در سر کلاس آیات عظام به 
تدریس دروس حوزوی از مقدمات تا کفایه مشغول شدم 
همچنین در دانشگاه آزاد تدریس دروس عمومی را بل معارف اخلاق 
وصیت نامه امام (ره) تفسیر به عهده گرفتم. همچنین در کنار تدریس؛ 
پژوهش و تحقیق در موضوعات مختلف را آغاز نمودم و هم‌اکنون امامت 
جمعه شهرستان اردشتان, را داشته و در کنار آن. تدریسن کفایه الاضول 
(حوزه) و دروس عمومی دانشگاه, تالیف مقالات, کتاب و اداره مدرسه 
زینبه را به عهده دارم. 


موسوی پور» محمدحسین 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید معمد حسین موسوی پور 
محل تولد : بهشهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/3/2 


اینجانب سید محمد حسین موسوی پور فرزند حجت الاسلام حاج سید 
حبیب الله موسوی بهشهری در دوم خرداد سال 1344 در شهر بهشهر (از 
شهرهای مازندران) و در خانواده مذهبی و روحانی به دنیا امدم. در همان 
سال به جهت ادامه تحصیل پدر در نجف اشرف.؛ به همراه خانواده به 
کشور عراق عزیمت کرده و در زمان تسفیر ایرانیان مقیم عراق در سال 
0 - 49 که مصادف با روی کار امدن صدام بوده, به ایران و مستقیما به 
شهر مقدس مشهد باز گشتیم. 

دروس ابتدائی, راهنمائی و دوره متوسط (رشته علوم انسانی) را در 
مشهد در سال 13 به اتمام رسانده و در همان سال وارد حوزه علمیه 
مدرسه علمیه «استاد موسوی نژاد» شدم. دروس مقدمات و ادبیات عرب 
را در تمام بخش ها در مدرسه این استاد عظیم الشان گذرانده و پس از 
اتمام اصول فقه نزد استاد رجائی به مدرسه «ابة الله خوتئی (ره)» منتقل 
شدم. درس لمعه نزد استاد «آية الله صالحی (مد ظله)», رسائل نزد استاد 
«آية الله اشرفی (مد ظله)». بخشی از مکاسب نزد استاد «حاج شیخ جواد 
مروی (مد ظله)», جلد اول کفایه نزد استاد «آية الله رضازاده (مد ظله)» 
به اتمام رساندم. 

در سال 1372 به دلیل ضرورت حضور طلاب در عرصه های نوین با 
تشر کت در کنکور تشر سرب گام هد مرا یافته و به حول و قوة 
الهی در کنار دروس حوزوی مشغول مطالعات دانشگاهی در رشته فلسفه 
محض گردیدم. جلد دوم کفایه را در قم نزد استاد محترم «حاج شیخ علی 
محمدی (مد ظله)» و ادامه مکاسب را نزد مرحوم «آية الله پایانی (رحمة 
الله علیه)» گذراندم. پس از پایان سطوح در سال 75 - 74 در درس 


«حضرت آية الله وحید خراسانی (حفظه الله)» که از ابتدای بحث قطع 
شروع کرده بودند؛ حاضر شده و به مدت سه سال از محضر ایشان 
استفاده نمودم. در سال 78 در درس استاد «لاریجانی» که روش و طرح 
جدیدی را در اصول اغاز کرده بودند؛ حاضر شدم و تاکنون (85) مشغول 
استفاده هستم. 

به لحاظ دروس دانشگاهی که از سال 72 آغاز شده بود, در سال 76 به 
اتمام رسید و در همان سال در رشته کارشناسی ارشد «فلسفه مجض»* 
دانشگاه تربیت مدرس تهران از طریق کنکور سراسری قبول شده و در 
سال 79 آن را به به اتمام رساندم. پایان نامه ارشد را با نام : «حسن و قیح 
از دیدگاه جر ادوارد مور انکلیتنفی و خواجه نصرالدین طوسی» به صورت 
۳ در همان سال 79 دفاع کردم. و در حوزه دارای رتبه سوم می 
بااشم. 

به لحاض فعالیت ها: جدای از فعالیت های سیاسی اجتماعی که لازمه 
دوران انقلاب اسلامی بوده است. در مشهد دو سال در یکی از مساجد 
مشهد مشغول اقامه جماعت و تبلیغات اسلامی بودم. در قم در سال 76 
در «داترة المعارف علوم عقلی موسسه ایية الله مصباح (زیده عزه)» به 
عنوان محقق فلسفه مشغول به فعالیت از قبیل: کتابشناسی منابع 
فلسفی, توصیف منابع فلسفی, مدخل یابی و اصطلاح یابی منابع درجه اول 
فلسفی, مدیریت بخش پشتیبانی علمی و واحد علوم پرونده های علوم 
عقلی اسلامی شدم. 

همچنین با موّسسه طه در بخش نمایه سازی مجلات حوزه دین به مدت دو 
فان فعض دور سا و1 با وس سای نا ساعت اظااع 
رسانی و نیز انجام تحقیقات و پژوهش های حوزه علوم عقلی با مرکز 
قران اشنا شده و در بخش تدوین مقالات داثئرة المعارف قران همکاری 
داشتم. در همان سال به پشنهاد مدیریت داثرة التغارف: قران: ود نیا 
کتابخانه تخصصی مرکز فرهنگ و معارف قرآن به ساماندهی, مدیریت 
خاهان را کی گر ات موی وان ابر ال ده 
مدیریت کتابخانه تخصصی پژوهشگاه علفم هقی اسلامی وین از ان 
در سال 84 مدیریت کتابخانه های حوزه معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات 
اسلامی را پذیرفتم. 


موسوی پور» محمدحسین 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید معمد حسین موسوی پور 
محل تولد : بهشهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/3/2 


اینجانب سید محمد حسین موسوی پور فرزند حجت الاسلام حاج سید 
حبیب الله موسوی بهشهری در دوم خرداد سال 1344 در شهر بهشهر (از 
شهرهای مازندران) و در خانواده مذهبی و روحانی به دنیا امدم. در همان 
سال به جهت ادامه تحصیل پدر در نجف اشرف.؛ به همراه خانواده به 
کشور عراق عزیمت کرده و در زمان تسفیر ایرانیان مقیم عراق در سال 
0 - 49 که مصادف با روی کار امدن صدام بوده, به ایران و مستقیما به 
شهر مقدس مشهد باز گشتیم. 

دروس ابتدائی, راهنمائی و دوره متوسط (رشته علوم انسانی) را در 
مشهد در سال 13 به اتمام رسانده و در همان سال وارد حوزه علمیه 
مدرسه علمیه «استاد موسوی نژاد» شدم. دروس مقدمات و ادبیات عرب 
را در تمام بخش ها در مدرسه این استاد عظیم الشان گذرانده و پس از 
اتمام اصول فقه نزد استاد رجائی به مدرسه «ابة الله خوتئی (ره)» منتقل 
شدم. درس لمعه نزد استاد «آية الله صالحی (مد ظله)», رسائل نزد استاد 
«آية الله اشرفی (مد ظله)». بخشی از مکاسب نزد استاد «حاج شیخ جواد 
مروی (مد ظله)», جلد اول کفایه نزد استاد «آية الله رضازاده (مد ظله)» 
به اتمام رساندم. 

در سال 1372 به دلیل ضرورت حضور طلاب در عرصه های نوین با 
تشر کت در کنکور تشر سرب گام هد مرا یافته و به حول و قوة 
الهی در کنار دروس حوزوی مشغول مطالعات دانشگاهی در رشته فلسفه 
محض گردیدم. جلد دوم کفایه را در قم نزد استاد محترم «حاج شیخ علی 
محمدی (مد ظله)» و ادامه مکاسب را نزد مرحوم «آية الله پایانی (رحمة 
الله علیه)» گذراندم. پس از پایان سطوح در سال 75 - 74 در درس 


«حضرت آية الله وحید خراسانی (حفظه الله)» که از ابتدای بحث قطع 
شروع کرده بودند؛ حاضر شده و به مدت سه سال از محضر ایشان 
استفاده نمودم. در سال 78 در درس استاد «لاریجانی» که روش و طرح 
جدیدی را در اصول اغاز کرده بودند؛ حاضر شدم و تاکنون (85) مشغول 
استفاده هستم. 

به لحاظ دروس دانشگاهی که از سال 72 آغاز شده بود, در سال 76 به 
اتمام رسید و در همان سال در رشته کارشناسی ارشد «فلسفه مجض»* 
دانشگاه تربیت مدرس تهران از طریق کنکور سراسری قبول شده و در 
سال 79 آن را به به اتمام رساندم. پایان نامه ارشد را با نام : «حسن و قیح 
از دیدگاه جر ادوارد مور انکلیتنفی و خواجه نصرالدین طوسی» به صورت 
۳ در همان سال 79 دفاع کردم. و در حوزه دارای رتبه سوم می 
بااشم. 

به لحاض فعالیت ها: جدای از فعالیت های سیاسی اجتماعی که لازمه 
دوران انقلاب اسلامی بوده است. در مشهد دو سال در یکی از مساجد 
مشهد مشغول اقامه جماعت و تبلیغات اسلامی بودم. در قم در سال 76 
در «داترة المعارف علوم عقلی موسسه ایية الله مصباح (زیده عزه)» به 
عنوان محقق فلسفه مشغول به فعالیت از قبیل: کتابشناسی منابع 
فلسفی, توصیف منابع فلسفی, مدخل یابی و اصطلاح یابی منابع درجه اول 
فلسفی, مدیریت بخش پشتیبانی علمی و واحد علوم پرونده های علوم 
عقلی اسلامی شدم. 

همچنین با موّسسه طه در بخش نمایه سازی مجلات حوزه دین به مدت دو 
فان فعض دور سا و1 با وس سای نا ساعت اظااع 
رسانی و نیز انجام تحقیقات و پژوهش های حوزه علوم عقلی با مرکز 
قران اشنا شده و در بخش تدوین مقالات داثئرة المعارف قران همکاری 
داشتم. در همان سال به پشنهاد مدیریت داثرة التغارف: قران: ود نیا 
کتابخانه تخصصی مرکز فرهنگ و معارف قرآن به ساماندهی, مدیریت 
خاهان را کی گر ات موی وان ابر ال ده 
مدیریت کتابخانه تخصصی پژوهشگاه علفم هقی اسلامی وین از ان 
در سال 84 مدیریت کتابخانه های حوزه معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات 
اسلامی را پذیرفتم. 


موسوی حجازی, جمال 
۰ 


جمال موسوای حجازی 

محل تولد : مشهد 

تایعستت این 

تاریخ تولد : 1332/1/1 

زندگینامه لضف 

در سال 1348 شمسی پس از ورود به حوزه مشهد در کنار تحصیل دروس 
حوزوی, علاوه بر تدریس همان دروس به اشتغالات علمی در موضوع کلام. 
حدیت و تاریخ پرداخته و از اين تحقیقات. تألیفاتی ارائه گردیده ۲ چاپ 
شده است. ضمنا در محافل گوناگون مذهبی به سخنرانی پرداخته و در 
مناسبتهای مذهبی در جوامع مختلف منبر رفته ام. علاو ه بر آن. در مواقع 
مختلف. سفرهای متعدد تبلیغی به شهرهای خراسان و مازندران داشته آم. 
همچنین در ایام ممنوعیت مرحوم شهید هاشمی نژاد از منبر, در کانون و 
بحث و انتقاد دینی شعبه قوچان به جای ایشان عهده دار پاسخ به سوالات 
مذهبی بوده ام. در سال 1355 به قم مهاجرت نمودم و تاکنون در این 
شهر مقدس سکونت دارم. در طی این سالها به تحصیل, تدریس, تحقیق, 
تالیت و ایغ پرواخته ام بالیمات اولسن کایمضر هش الیو چات ند 
به نام : «عقده ها و مشکلات مد هبی» که نسخه های این از چایخانه توسط 
ساواک جمع ات شد و از بین رفت. سپس کتاب «مشکلات مذهبی 
جوانان» را نشر نمودم و پس از آن, تألیفات متعددی چاپ و بعضی از آنها 
هکرن یم تشر تمووم که فهرست: انیا فد نت الیفانه اهدد انشته 
غیر از کتب منتشر ه؛ تحقیقات و نوشته هایی شامل مباحث فقه, اصول, 
تفسیر؛ مباحث مهدویت, حدبت و کلام بة صورت مخطوط و در دست 
تالنف: دارم. تحصیل و تدریس: تحصیلات حوی را.جر قم نی گرفتم: و مورا 
از محضر «حضرت آیت الله وحید خراسانی» استفاده نمودم. در کنار 
تحصیل به تدریس فقه و اصول و کلام در قم و تهران پرداختم. در بعضی از 
ایام هفته در موسسه اسلامی نارمک در تهران به تدریس لمعه و رسائل و 
در قم به تدریس سطوح عالی اصول پرداختم. لیخ عمدتا در تهران وه.تعضا 
در شهرستانها به تبلیغ پرداخته و بعضی ایام هم در کشورهای عربی منبر 
رفته ام برای فارسی زبانان. 


موسوی دریاباری, علی 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

سید ِِ موسوی دریاباری 
محل تولد : امل 

۱ 

تاریخ تولد : 1340/1/1 


زندگینامه علمی 

حضرت ایت الله سیدعلی موسوی دریاباری مشهور به در سال 
1340 هجری شمسی در خانوادم پاک و مندین» در شهرستان امل از توابع 
استان مازندران دیده به جهان گشود. پس از گذراندن دوران تحصیلات 
ابتداتی: راهتماتی. و فتومنطه در سال 1391 وارد جوز غلميه امل کردند: 
تحصیلات مقدماتی را در همان دیار و زیر نظر استاد ابراهیمی گذراند. 

برای تکمیل تحصیلات حوزوی و گذراندن دوره سطوح عالی حوزه علمیه در 
سال 1367 وارد حوزه علمیه مشهد گردید و در درس «حضرت ایت الله 
صالحی» حاضر گردید. در سال 1374 وارد حوزه حلقه درس خارج فقه و 
اصول «آیت الله اشرفی شاهرودی» گردید و تا کسب رتبه اجتهاد دست از 
ایشان اکنون علاوه بر اینکه در حوزه علمیه مشهد مشغول تدریس و 
پرورش طلاب جوان می‌باشد؛ در حرم رضوی نیز پاسخگوی شبهات زائران 
حضرت امام رضا (ع) می‌باشد. در ضمن نامبرده دارای تالیفاتی در 
زمینه‌ای مختلف می‌باشد که در روزنامه قدس و ... به چاپ رسیده است. 


موسوی سبزواری, سید عبدالاعلی 
ِِِ 


آیت الله 0 موسوی سبزواری, فقیه, مفسر و قرآن‌پژوه زر 
جهان تشیع و از مفاخر علمی و برجسته اسلام در دوره معاصر است که 
عمر شریف خویش را در نشر و گسترش معارف اسلام و قرآن مصروف 
داشت. وی در 18 زذی‌الحجه 1328 ه.ق, مصادف با عید غدیر خم, در 
سبزوار دیده به جهان گشود. دوران کودکی و نوجوانی را تحت سرپرستی 
پدر بزرگوارش طی کرد و مقدمات ادبیات عرب, فقه, اصول و ... | از 
پدر و عمویش, آیت‌الله «سیدعبدالله برهان» (م 1384 ه.ق) 0 و 
تا سن چهارده سالگی در زادگاه خود به تحصیل مقدمات علوم اسلامی و 
عربی پرداخت. در سال 1342 ه.ق به مشهد مقدس رفت و در آن‌جا از 
محضر نکر کاتف چون علامه میرز | «عبدالجواد ادیب نیشابوری» (م 34( 
ه.ق), میرزا عسکر شهیدی, معروف به آقا بزرگ حکیم (م 1354 ه.ق), 
ایت‌الله سیدمحمد عصار لواسانی (م 1356 ه.ق) و شیخ علی‌اکبر 
نهاوندی (م 1369 ه.ق) بهره برد. مرحوم ایت‌الله سبزواری پس از حدود 
هشت سال اقامت در مشهد, برای تکمیل دروس سطح فقه و اصول و نیز 
فلسفه و تفسیر و دیگر علوم اسلامی عزم سفر نجف اشرف کرد و در آن 
شهر در درس نات عظام مرحوم نائینی (م 5و1 ه. ق), آقا ضیا ءالدین 
عراقی (م 11 ه.ق), شیحخ محمدحسین غعروی اصفهانی (م 1 1 
شرکت و اموخته‌های فقهی و فلسفی خویش را تکمیل کرد. وی تفسیر 
قران و مناظره و کلام را با حضور در جلسات تفسیری علامه «محمدجواد 
بلاغی» فراگرفت. او هم‌چنین از علامه مامقانی (م 1351 ه.ق) و شیخ 
عباس قمی (م 1359 ه.ق) و دیگر مشایخ و استادان خود اجازات روایتی 
و اجتهادی کسب کرد و در حالی که 36 سال داشت., در سال 1365 ه.ق 
خود عهده‌دار تدریس خارج فقه و اصول شد و به تربیت شاگردان و 
دانشوران پرداخت. ایت‌الله سبزواری در کنار فقیه برجسته اهل بیت(ع)؛ 
آیت‌الله سیدابوالقاسم خوئی (م 1413 ه.ق) خدمات شایانی به حوزه 
نجف اشرف کرد و چراغ فقاهت را در آن حوزه نورانی نگه داشت و خود 
چیزی کمتر از یک سال - بعد از ایت‌الله خوتئی ‏ عهده‌دار ریاست ان حوزه 
علمی شد. سرانجام این فقیه فرزانه و مفسر عالی‌قدر تشیع و عالم 
وارسته, بعد از عمری تدریس و تحقیق و تالیف و مجاهدت در روز دوشنبه 


5 مرداد 1372 ه.ش (27 صفر 1414 ه.ق), مصادف با شب رحلت 
رسول خدا(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در نجف اشرف درگذشت 
و به دیدار حق شتافت که البته برخی معتقدند که وی توسط رژیم بعث 
عراق مسموم و شهید شده است. 

برگرفته از کتاب :راسخون 


موسوی فراز, محمدرضا 


قرن:15 

حجنسیت ۰ 

سید 9 موسوی فراز 
محل تولد : قم 

تایعیت ابر ان 

تاریخ تولد : 1349/1/1 


پس از اتمام دوره راهنمایی وارد حوزه علمیه قم شدم. در ضمن درس 
های حوزه, دروس دبیرستان را در رشته ریاضی فیزیک ادامه دادم و 
همزمان با جنگ بحمدالله به اتمام رسید. حدود سال 67 مقدمات را که در 
مدرسه رضویه مشغول بودم تمام شد. و برای درس های سطح در 
درسهای عمومی شرکت می کردم. در سال 71 همزمان با درس رسائل و 
مکاسب. تحصیل در دروس «موسسه در راه حق »> (نام سابق موسسه 
امام خمینی) را شروع کردم و مقطع کارشناسی در سال 76 به اتمام 
رسید. 

سپس کارشناسی ارشد در رشته «دین شناسی» را آغاز کردم و در مهر 
2 پایان نامه را دفاع کردم. در سال 1385 از نهاد نمایندگی ولی فقیه 
در دانشگاهها مجوز تدریس در دروس «گرایش مبانی نظری اسلام» را 
دریافت کردم. از سال 1382 تاکنون در مدرسه عالی فقه و معارف 
اسلامی (حجتیه) در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به تدریس ادیان, 
کلام, اشنایی با عرفان شبهات کلامی و . . مشغول هستم. و در این مدت 
راهنمایی, مشاوره و داوری چندین پایان نامه را به عهده گرفته ام. 

زمان تحصیل در مقطع سطح دروس حوزه به عللی از جمله تأمل روی 
دروس, طولانی شد و حدود سال 1379 در درس خارج «اية الله مرحوم 
میرزا جواد تبریزی» به مدت یکی, دو سال شرکت کردم. ولی به علت 
اشتغال به پایان نامه و کارهای تحقیقی نتوانستم درس خارج را ۳ دهم. 
در سال 130 در مقطع دکتری رشته «ادیان» موسسه امام خمینی 
پذیرفته شدم و مشغول تحصیل و تحقیق هستم. 


موسوی قافله باشی, محمدهادی 


قرن:15 

جنسیت ۰ 

سید محمد هادی موسوی قافله باشی 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه لصف 

تحصیلات حوزوی را از سال 39( ابتداء در مدرسه ات الله گلیایگانی و 
در ادامه مدرسه رضویه و حقانی ادامه دادم. دروس سطح را در محضر 
اساتید بزرگوار چون: «حضرت آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی». 
«وجدانی». «اعتمادی». و ستوده و دروس ۳۹ اصول, منظومه, 
حکمت و تفسیر در محضر اساتید بزرگوار حضرات آیات: «نوری همدانی». 
«مکارم شیرازی». «مشکینی». «جوادی آملی». «خزعلی» و مدتی در 
محضر «آیت الله تبریزی» و «وحید خراسانی» تلمذ نمودم و سفرهای 
تبلیغی فراوان قبل از انقلاب و در دوران مبارزات به نقاط مختلف کشور 
داشته ام. و چندین بار در خمین و دلیجان پس از منبر و خارج شدن از 
مسجد تحت تعقیب ماموران نظام شاهنشاهی قرار گرفتم که با کمک 
مردم فرار نمودم و یکبار در درگیری خیابانی مجروح و به بیمارستان منتقل 
و مدتی در بیمارستان. پس از عمل جراحی بستری بودم, تهیه و توزیع 
رساله, نامه هار نوارهای سخنرانی و عکس امام (ره) که دو بار در همین 
رابطه دستگیر گردیدم. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی حدود 2 سال در جبهه های نبرد شرکت 
نمودم و چند سفر تبلیغی به خارج از کشور از جمله جمهوریهای شوروی 
سابق در زمان قبل از فرو پاشی داشته ام. تعدادی مقاله برای همایشهای 
مختلف ارسال داشته ام و از فعالیت های حوزوی بنده مدتی تدریس و 
تا نفیتتر مدرسه علمیه امام هادی (ع) در اسفرورین قزوین برای برادران و 
مدر سه علمیه الز هر |ء (س) برای خواهران و مدیریت آن بوده است. 
حاصل مدرسه علمیه امام هادی (ع) طلابی بوده است که اینک به عنوان 
روحانی مستقر در نقاط مختلف در خدمت اسلام و انقلاب می باشند. از 
فعالیت های عمرانی و فرهنگی ساخت چندین مسج کتابخانه. سالن 
ورزشی, مصلای دک امام خمینی (ره) اسفراین؛ مدرسه و ... بوده است. 


که امیدوارم مورد رضای خاطر شریف امام عصر(عج) واتخ گردد و مایه 
نجات و عاقبت بخیری و عافیت دین و دنیای آخرت ما قرار بگیرد. 
0 


موسوی قافله باشی, مرتضی 


قرن:15 

حنسیت ِ 

سید مرتضی موسوی قافله باشی 
محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 


در سال 63 پس از اخذ دییلم علوم تجربی به تحصیل در حوزه علمیه قم 
مشغول شده و پس از طی دوره ادبیات در مدرسه «ابوالصدق» دوره 
سطح را در محضر اساتیدی چون ایات: «استادی». «اشتهاردی». 
«عراقچی» و «وجدانی فخر» کتاب شرح لمعه و «سید احمد خاتمی» 
اصول فقه و درس عقاید را نزد «حضرت آیت الله سبحانی» و «آیت الله 
خرازی» و ملل و نحل و رجال را نزد «ایت الله سبحانی» و دروس علوم 
قرانی را نزد «ایت الله معرفت» تلمذ نمودم. 

سبتتن: مکاستب .را تزد. «ایت الله پایانی» و رسائل را نزد «آیت الله 
اعتمادی» تحصیل کردم. سیس دروس تفسیر «آیت الله جوادی آملی» و 
در درس خارج فقه «حضرت آیت الله تبریزی» و خارج اصول «آیت الله 
وحید خراسانی» (حفظه الله) شرکت می کنم. از سال 68 به تدریس 
ادبیات و از سال 71 به تدریس فقه و اصول و تفسیر در مدارس طلاب 
غیر ایرانی و در مدرسه علمیه «الهادی» علیه السلام مشغول هستم. 


موسوی کر کون : محسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید ِ ِ«« گرگانی 

محل 7و 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/1/1 

زندگینامه له 

در سال 1346 وارد حوزه علمیه مشهد شدم و به گونه خستگی ناپذیر 
مشغول تحصیل علوم دینی گردیدم و از همه اساتید آن شهر استفاده بردم 
به ویژه از مرحوم «ادیب نیشابوری» استفاده های فراوانی بردم و در این 
شهر ادبیات عرب, منطق و مقداری اصول و فقه را تحصیل کردم و کلاس 
6 دبستان را متفرقه امتحان دادم و به بهترین وجه قبول شدم و در سال 
1 وارد حوزه علمیه قم شدم و با اشتیاق فراوان از علماء و 
دانشمندان این شهر استفاده های فراوانی بردم و در مدت کوتاهی بقیه 
سطح را که عبارت بود از رسائل, مکاسب و دو جلد کفایه به پایان بردم و 
دور اول و دوم امتحانات را دو ان زمان امتحان دادم و شاگرد اول در حوزه 
شدم. 

سپس به فلسفه و خارج فقه و اصول پرداختم و از خرمن دانش فقیهان و 
فیلسوفان استفاده ها بردم به ویژه از علامه مطهری, جوادی املی و 
حسن‌زاده املی و تمام مجتهدین و مراجع این شهر, و دو سه دور خارجح 
اصول را شرکت و تقریر کردم و بسیاری از کتابهای فقه را در درس خارجح 
حاضر شدم و تمام اسفار و شرح منظومه و شفاء ابن‌سینا و شواهد ربوبیه 
و شرح اشارات را خواندم و در تمام این مدت به تدریس انواع علوم 
اسلامی در حوزه علمیه مشغول بودم و تا حدود دییلم به طور متفرقه 
خواندم و امتحان دادم و صدها مقاله و کتاب را به ریشه تحریر دراوردم, و 
اکنون مدت 10 سال است که خود را بی‌نیاز از تمام رشته‌های علوم 
انسانی به ویژه علوم حوزوی می‌دانم. 


موسوی لاری, مجتبی 


قرن:15 

1 

موی 

محل تولد : لار 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1314/1/1 

زندگینامه علمی 

آقای سیّد مجتبی موسوی لاری فرزند مرحوم آیت الله سیّد علی اصغر 
لاری, در سال 1314 در شهر لار متولد شد؛ تحصیلات ابتدایی و مقذمات 
علوم اسلامی را در لار فرا گرفت و در سال 1332 برای ادامه تحصیل 
علوم اسلامی راهی قم گشت گر آنخا درهنن. شطع را نت اسانید و 
علماء حوزه علمیه قم آموخت و سپس دروس خارج خود را دنبال کرد و از 
محضر مراجع و بزرگان حوزه استفاده نمود. 

از سال 1341 همکاری خود را با نوشتن یک سلسله مقالات اخلاق اسلامی 
با مجله دینی و علمی مکتب اسلام آغاز کرد که مجموعه مقالات یاد شده 
به صور 9 کتابی تحت عنوان «مشکلات اخلاقی و روانی» چاپ و منتشر 
گردید که تا به حال فارسی آن برای چهاردهمین بار تجدید چاپ شده است 
و نیز تاکنون به 10 زیان ترجمه شده است. 

در سال 2 به علّت ادامه بیماری. مسافرتی. به. المان. کرد .بسن از 
چند ماه معالجه به ایران بازگشت و به تالیف کتابی به نام «اسلام و 
سیمای تمدن عب » پرداخت؛ در این کتاب به بحث پیرامون ابعاد تمدن 
غرب و اسلام پرداخته شده و در مقایسه ای جامع و مستدل و دقیق برتری 
تمدن جامع و چند بعدی اسلام بر تمدن غرب به اثبات رسیده است که 
چاپ فارسی آن 8 بار تجدید چاپ شده است. کتاب یاد شده در سال 
1349 توسط مکش از شرق شناسان نتوین به نام پروفسور فرانسیس 
گلدین به زبان انگلیسی ترجمه شد و مورد استقبال فراوان اروپاییان قرار 
گرفت به طوری که تعدادی از مطبوعات غربی مقالاتی پیرامون انتشار این 
کتاب نوشتند. 

رادیو انگلستان نیز مصاحبه ای با مترجم ترتیب داد و درباره علت ترجمه و 
مسائل و مباحث کتاب با وی به گفتگو نشست. تا این زمان ترجمه 
انجلنستی کناب سنة باز در انکلستان:, 22 بار در ایزان 3 بار دز آمزیکا تجدیه 


چاپ شده است. پروفسور گلدین از ایشان جزوه ای نیز تحت عنوان 
(خداشناسی) ترجمه کرده که تا کنون به 8 زبان ترجمه گردیدم و 11 بار 
تجدید چاپ شده است. تقریبا سه سال پس از انتشار ترجمه انگلیسی آن 
یکی از اساتید دانشگاه آلمان به نام «دکتر رولف سینگلر» آن را به زبان 
آاضانه برگرداند که آن هم اثر عمیقی در میان آلضانی زبانان گذاشت حتی 
یکی از رهبران حزب سوسیال دموکرات المان طی نامه ای به مترجم 
نوشت: «مطالعه این کتاب تاثیر عمیقی در من بخشید و دیدگاه مرا نسبت 
ِ عوض کرد و من دوستانم را , به مطالعه این کتاب دعوت خواهم 
رد۰ 

همزمان با انتشار ترجمه آلمانی کتاب یاد شده. یکی از دانشمندان 
مسلمان هندوستان به نام «مولانا روشن علی» ان را به اردو ترجمه کرد 
که.پنین از چاپ در هندوستان و پاکشتان اتشار بافت و تاکتون بنج بار 
تجدید چاپ شده است. این کتاب تا کنون به این زبان ها ترجمه شده: 
ااکلیسی: المانی: رده فوا یه انم ری باتوی ناد عم وو نس 
مالیا کر وسانت ای سای ار تیک انا 

در سال 1343 دفتر خیریه ای در شهر لار تاسیس کرد و برای تبلیغات 
امه اش ساختن وان رسای مصای اسلام و کی به زر 
مستمند خدماتی از سوی دفتر اغاز شد و تا سال 1347 کار خود را دنبال 
کی ام اد ای دق ارام لت مها ها عنم شا 
اسلامی به کودکان و نوجوانان روستایی و تشکیل کلاس های دینی و تامین 
لباس و لوازم التحریر هزاران دانش آموز مستمند و اقدام به برگزاری نماز 
جماعت در سطح مدارس لار بود؛ از جمله خدمات بنیادی این دفتر: احداث 
تعدادی ساختمان ملسجد و و مدرسه و درمانگاه در سطح روستاها 
بود و همچنین خدمات متنوع دیگری از ناحیه اين دفتر خیریه صورت گرفت. 
ایشان به تهیه و تنظیم مقالات اخلاق اسلامی در مجله مکتب اسلام ادامه 
داد و در سال 1353 مجموعه آن مقالات با تجدید نظر و اضافات به 
ضهرت کنای بت وان در سالت اخلاق‌تیر تکامل امای سار بات 
که شش بار در ایران تجدید چاپ شده است. در سال 137 به دعوت 
یکی از سازمان های اسلافت آریکا و .همعتین آدافه معالجات: سفرن. به 
آن دیار کرد و ضمنا با صاحب نظران تست ۳] ضرورت نشر مسائل 
اعفای را به زبان های خارجی به مشاوره و گفتگو پرداخت و سپس 
به انگلستان و فرانسه رفت و پس از بازگشت به نوشتن یک سلسله 
مقالات ایدئولوژی اسلامی در مجله سروش پرداخت, این مجموعه مقالات 
کول مایت امیس وش ی نت وان ها ی 
اعتقادات در اسلام» در چهار جلد کتاب که شامل توحید, عدل؛ تنبوت ؛ 
امامت و معاد بود؛ انتشار یافت. کتب یاد شده تاکنون به زبان های 


انکاتفن روسی؛ فرانسه, اردو و اسپانیایی نرجمه شده و بعضی از 
مجلدات آن نیز به زبان های ژاینی. بلغاری؛ رومانیائی, بنگالی و آلمانی 
ترجمه شده است. 

ایشان در سال 1355 در قم دفتری به نام «دفتر گسترش فرهنگ اسلامی 
خارج از کشور» تاسیس کرد که بعدا به عنوان «مر کز نشر معارف 
اسلامی در جهان» تغییر نام پافت. این مرکز به نشر آثار اسلامی به 
خصوص ایا ترجمه شده ایشان پرداخت. اقدامی با هدف گسترش تعالیم 
اسلامی و مفاهیم قرآنی در اقصی نقاط دنیا. کتب منتشر شده از سوی 
این مرکز تبلیغاتی برای درخواست کنند کار مشتاق 9 تشنگان حقایق 
اسلا اه ار نارای مه ده و کمومها تست 
های اسلامی از سراسر جهان به صوارز ۳ اهدایی ارسال می شود که 
ثمرات و نتایج خدمات اسلامی و فرهنگی این مرکز در روشن ساختن 
اذهان انبوه عظیمی از مردم جهان نسبت به حقایق نورانی اسلام و جذب 
افراد بسیاری, از غیر مسلمانان به سوی اسلام ضمن هزاران نامه دریافتی 
از ملیت های مختلف مردم انعکاس يافته و میلیون ها نفر را تغذیه فکری و 
معنوی کرده است. و هم اکنون ده ها هزار نامه در بایگانی این مرکز 
نگهداری می شود و همچنان کار تبلیغات اسلامی در سطحی گسترده در 
مناطق مختلف جهان ادامه دارد. . 

همچنین این مرکز اقدام به چاپ قرأن کریم با ترجمه انگلیسی و فرانسه و 
اسپانیایی و روسی نموده که به متقاضیان از کشورهای مختلف اهداء می 
شود. در سال 2 به لحاظ تاثیری که نشر کتب روسی ایشان در 
جمهوری آذربایجان به جای گذاشت., آکادمی علوم جمهوری آذربایجان در 
باکو دکترای افتخاری به عنوان ایشان صادر کرد. و به همین مناسبت 
مراسمی در دانشگاه باکو برگزار نمود. 


محل تولد : لرستان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1355/10/30 

زندگینامه لضف 

به فضل خداوند متعال و عنایات خاصه حضرات ائمه معصومین (ص) پس 
از سپری شدن دوران راهنمائی در سال 71 - 70 وارد قم شدم و به طور 
ازاد در قم مشغول به تحصیل شدم. مدتی در منزل | جاره ای به سر می 
بردم و سپس در مدرسع مهدی موعود و بعد در مدرسه علوی, حجره و 
خوابگاه گرفتم. پس از گذراندن دوره ادبیات در دروس لمعه آیت الله 
اشتهاردی و دیگر حاضر #تا ور ی دروس بعدی رسائل و 
مکاسب را در درس «آیت الله اشتهاردی» و «آیت الله فقیهی» و کفایه رآ 
از «آیت الله موسوی تهرانی» و درس خارج فقه و اصول را نزد حضرات 
آقایان؛ «بهجت». «وحید خراسانی». «مبشر کاشانی» و «علوی 
بروجردی» در حال تحصیل می باشم. تفسیر را در 99 ۷ متاله 
مفسر عالیقدر «حضرت آیت الله جوادی آملی» و اخلاق و عرفان را نزد 
استاد عزیز «آیت الله حاج شیخ عبدالقائم شوشتری» بوده ام و کار نوشتن 
را از سال 76 اغاز کرده ام. 


موسوی وارقانی, احمد 


قرن:15 

حنسیت ِ 

سید موسوی وارقانی 
محل تولد : شهر ری 
تابعیت:* ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 


زندگینامه لین 

در سال 1334 در خانواده ای مذهبی در روستای «قمصر» از توابع 
شهرستان ری متولد شد. دوران تحصیل خویش را با موفقیت گذرانید و در 
سال 1335 در محضر «آیت ه الله مجتهدی تهرانی» به تحصیل علوم حوزوی 
پرداخت. ۰ پس از معمم شدن به دست مبارک مرحوم «آیت الله خوانساری 
(ره)» به شهر قم هجرت نمود و از محضر اساتید بزرگ از جمله آیات 
عظام: «مکارم شیرازی». «بهجت». «وحید خراسانی». <«سبحانی», 
«ستوده», «اعتمادی» و ... کسب فیض نموده و در سال 1378 از سوی 
ری رن آیت الله العظمی خامنه ای» به امامت جمعه 
باقر شهر منصوب گردید. 

مدارج عاین 

. اجتهاد در علوم حوزوی. 

3. محقق در تاریخ اسلام و تشیع. 

4 مفسر قران و نهح البلاغه. 


دب 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

رسول موسوی 

محل تولد : اصفهان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 


بعد از اخذ دییلم در سال 1359 وارد حوزه علمیه قم شدم. دروس ادبیات 
را نزد اساتید: «مدرس افغانی». «موسوی گرگانی», «طالقانی». منطق و 
معالم را با استاد «خسروشاهی». شرح لمعه را با استاد «شب زنده دار», 
رسائل را با استاد «اعتمادی», «مکاسب» را نزد آقای «مصلحی اراکی» و 
کناه را با استاد کتحی شها تور 

در سال 1370 با دارالحدیت همکاری در حدیت را آغاز کردم و در تالیف 
کتابهایی مانند: «موسوعه میزان الحکمه» نقش داشتم و بعضی کارهای 
مستقل آنها مثل اهل البیت را با نظارت آقای محمدی ری شهری انجام 
دادم. در دوره آموزش فلسفه اخلاق دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان شرکت 
کرو ها و فرح مرا چه ربان خصصی ای اشانی دارم 

در سال 1375 بعد از ورود «ایت الله مظاهری» به اصفهان به توصیه 
ایشان مسئولیت مرکز اموزشهای تخصصی حوزه علمیه اصفهان را به 
عهده گرفتم و تا سال 1383 ادامه داشت و همزمان به تدریس عقاید, 
فلسفه, اصول و فقه در دروس سطح حوزه اشتغال داشتم که اکنون نیز 


ادامه دارد. 


موسوی, رضا 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید درص موسوی 
محل تولد : کرگان 
تابعیت:* ابر ان 

تاریخ تولد : 1326/1/1 


عالم بزر کوار انذيشمند. گرانقدر حخضرت. ایت الله سید رضا موشسوی 
مشهور به استاد موسوی در روستای «کردکوی» از توابع گرگان در خانه‌ای 
کشاورز و در سال 1326 دیده به جهان گشود. شور و شوق زایدالوصف 
ایشان به تحصیل علوم دینی و تشویق خانوادهو ایشان از سوی دیگر سبب 
شد تا در سال 1326 وارد حوزه علمیه مشهد گردید و توسط «مرحوم آیت 
الله تشاک ادبیات عرب را فرا گرفت. آنگاه در سال 1344 به حوزه 
ِ قم مشرف شد و به تکمیل دروس ادبیات و فراگیری دروس سطح 
پرداحت. 

با پایان یافتن دوره سطح به درس خارج «آیت الله گلیایگانی (ره)» و 
«مرحوم اتف الله میلانی (ره)» راه پافت و سر اساتید 0 خویش 
بهره‌ای فراوان برد. ایشان طی سالهای عمر خویش خدمت بسیاری انجام 
داده است. همچنین از وی کتب بسیاری با عناوینی چون: «اشنایی با مبادی 
فقه», «آشنایی با آئین دادرسی و داوری اسلامی», «اشنایی با نهضت 
حسینی» و ... به چاپ رسیده است. نامبرده پس از تحصیل دوره خارج. 
طاقت دوری از بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) را نتوانست تحمل کند و لذا 
دوباره برای پابوسی امام رضا ءع( و خدمت به مردم آن دیار به مشهد 
مقدس باز گشت. 


مو سوی ؛ شلف 


قرن:15 

حجنسیت ۰ 

9 موسوی 

محل تولد : خدا بنده 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1326/1/1 


ایتجاتب .سید علی جوسه‌ی فرزند سید اقا در سال, 1326 در شهرنشان 
خدابنده از شهرستانهای استان زنجان به دنیا آمدم. در سال 1341 وارد قم 
شده و در کلاس چهارم ابتدائی مشغول درس شدم. و کلاس پنجم دبستان 
را در تهران و ششم ابتدایی قدیم را در قم به پایان رسانیدم و کلاس هفتم 
و هشتم نظام قدیم را هم متفرفه و در سال 14 احتمالا وارد 
حوزه علمیه قم شدم و دروس سطح ان روز را در پیش اساتید آن زمان 
مانند: «مرحوم آقای سیّد ابوالفضل موسوی تبریزی», «آقای میرزا محسن 
دوزدوزانی», «آقای استادی». «آقای ستوده», «آقای پایانی», «مرحوم 
آقای معرفت» و غیره شرکت نمودم. 

در سال ظاه را 609 در امتحان ورودی مجنمع قضائی و فرهنگی طلاب 
شرکت نمودم و قبول شدم و موفق به اخذ مدرک معادل لیسانس ان روز 
شدم و دو سال بعد به استخدام آموزش و پرورش در آمدم به عنوان 
«استاد تربیت معلم» که بعدا منصرف شدم. و در سال 71 ظاهرا به 
عنوان «مدرس» از طرف شورای عالی حوزه علمیه به لردگان یکی از 
شهرستانهای چهارمحال بختیاری اعزام شده و مشغول شدم و پس از یک 
سال به قم بر گشته و جدود یک سال در جامعه مدرسین و دائثرة المعارف 
به تحقیقات مشغول شدم و از آن زمان تا به حال در اين دو موّسسه, 
مشغول تحقیق فقه می باشم, (گرچه بیش از یکسال در مجمع اندیشه 
مشغول روایات معاد و دسته بندی آن از کتاب بحار الانوار بودم) که فعلاً 
یکی دو ماه است کارم در مجمر انديشه تعطیل شده است. و فعلاً در 
دا کرد مایق سول تخرشن و تالف معالات کرت می اشم. 


موسوی, فاضل 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

سید فاضل موسوی 
محل تولد : زنجان 
تابعیت: ای آن 

تاریخ تولد : 1339/1/1 


اینجانب در سال 1339 در یک خانواده مذهبی به دنیا آمدم. به دلیل فرهنگ 
مذهبی خانواده علاقه به قرآن کریم و اهل بیت (علیهم السلام) به خصوص 
پدر بزرگوارم و رفت و آمد روحانیون بزرگوار به منزل ما و پيشنهاد آنها به 
من در جهت تحصیلات حوزوی در من انگیزه و علاقمندی فراوانی در جهت 
کسب علوم دینی ایجاد نمود. پس ۳1 پایان دوره ابتدایی و راهنمایی جهت 
ادامه تحصیل به استان گیلان شهر رشت هجرت کردم. در دبیرستان علوی 
که بوسیله یک روحانی اداره می شد؛ درسم را شروع کردم. سال دوم 
دبیرستان مصادف با اوج گیری خیزش انقلاب اسلامی به رهبری حضرت 
امام خمیتی. (ره) بنده نیز همانند دیکر داتش اهوزان.در اولین راهتیماییها 
شرکت و در طول مبارزه ضد شاه به طور فعال اقدام کردم. 
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هنوز دانش اموز دبیرستان بودم. 
و در جهت دفاع از ارمان های دینی و ارزشهای اسلامی و انجام وظیفه 
شرعی. ابتدا کتابهای استاد مطهری, نوارهای جهان بینی و ... استاد 
مطهری دی ر مطالعه و از آثار قلمی آیت الله سبحانی, حجت الاسلام قرائتی, 
را قلمی دکتر شهید شهید بهشتی و . . که در کتابخانه های بزرگ رشت مثل 
کتابخانه.ملی. و کتابعانه اتحادیه انجفتهای اسلامی:دانش آموزان که بنده 
معاون فرهنگی آن بودم؛ بهره های فراوانی بردم و در دفاع از آرمانها و 
ارزشهای انقلاب اسلامی مقالاتی را نوشته و کز خضع انش آمور ان قرائت 
می کردم. و در مناسبت ها به صورت بیانیه انجمن های اسلامی دانش 
آموزان پخش می گردید. در دوره دبیرستان با حجت الاسلام مصطفوی 
نماینده دوره هایی از مجلس, امام جمعه انزلی اشنا شندم. 
بلافاصله بعد از اخذ دییلم (سال 60 - 59) با مشورت و تایید و تشویق 
حجةا لاسلام مصطفوی که در دوره دبیرستان با بنده و فعالیت های علمی و 


مذهبی من آشنا بود؛ وارد حوزه علمیه رشت شدم. در همان سال های 
اولیه تحصیل حوزوی, جهت تدریس در دوره دبیرستان به صورت حق 
التدریس در دبیرستأنها بعد از ظهری و شبانه به تدریس فرا خوانده شدم. 
در سال 1364 جهت رسیدن به مدارس بهتر و کسب بیشتر علم و دانش و 
تهذیب به شهر اراک هجرت کردم و دزن مدرسته. موب مهدیه. زیز نظر 
«آبةالله خوانساری» به کسب علم مشغفول گردیدم. در شهر اراک از 
محضر اساتیدی چون: «استاد فرجی», «استاد آشتیانی» مفسر تمونه 
استفاده نمودم. ۲ 

در همان یک سال که در اراک بودم؛ به قم رفت و امد نموده در سال 
5 وارد حوزه علمیه قم شدم. از مظهر اساتیدی چون: استاد طباطبائی 
در صرف و نحو و از استاد ظهیری در معانی و بیان و بدیع و در فقه از 
اساتیدی چون: استاد ناصری, استاد مدنی, استاد اشتهاردی, احمدی فقیه 
یزدی, استاد دوزدوزانی, و از اساتید مدرسه لبنانیها (در منتدی البنانیین) از 
کتابهای لمعه و مکاسب استفاده برده و سطح به پایان رسانده و خارج فقه 
را از محضر اساتیدی چون: استاد احمدی فقیه یزدی, استاد بمالیی 
خراسانی, استاد «آیةالله مکارم شیرازی» و «آیةالله سبحانی» استفاده 
بردم. و در مباحث اصول از محضر اساتیدی چون: «آیت الله سید احمد 
خاتمی» و «علی محمدی خراسانی» کتابهایی چون: معالم. اصول مظفر, 
رسائل و کفایه الاصول را استفاده بردم و در خارج اصول از محضر «ابة 
الله سبحانی» بهره مند شدم. 

بیش از پنج سال در مرکز تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی در جهت سامان 
بخشی به امر تحقیقات مثل نمایه سازی, سامان دهی به ارشیو مطبوعات؛ 
در پایان بخش انديشه سیاسی به مدت 7000 ساعت مشغول کارهای 
شدم و در مدارس و سپس در مراکز تربیت معلم مشغول به کار می باشم 
و اکنون از سال 1379عضو هیئت علمی مرکز تربیت معلم اية الله 
طالقانی می باشم و در برگزاری همایش های علمی که از طرف مرکز 
تربیت معلم از جمله: همايش سال امام علی (ع) به عنوان هیتئت نظارت 
بر تحقیقات نقش موتری داشتم. 

چندین سال است که به عنوان عضو فعال بسیجی در گروههای علمی 
(گروه علصن مطالعات فرهنگی و قرآن و .. .0( بسیح اساتید استان قم 
فعالیت دارم و در تمامی فعالیتهای علمی, تحقیقی محوله در حد توانم 
ایفای نقش می نمایم. از خداوند توفیق روز افزون در جهت خدمت بیشتر 
خواهانم. 


موسوی, محمد 


قرن:15 
جنسیت ِِ_ 
سید محمد موسوی 
محل تولد : قم 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1333/1/1 
زندگینامه علمی 
اینجانب سید محمد موسوی در سال 1333 در شهر مقدس قم متولد 
شدم. تحصیلات ابتدایی را در این شهر گذرانده, سپس حدود سال 47 
جهت تحصیل علوم دینی وارد مدرسه مرحوم آیت الله گلیایگانی شدم. 
بپخشی از دروس سطح را مثل ادبیات. منطق. معانی بیان و مقداری از 
اصول فقه تا شرح لمعه را در انجا به پایان رسانده و بخش دیکر از سطح 
را مانند؛ رسائل و مکاسب به طور ازاد نزد بعضی از اساتید مجنرم 
خواندم 

آن در درس خارج فقه يا اصول تعدادی از آیات اعظام مانند: 
«توجتی: زره «حضرت.: ایت: اللم. وعیه خراسای* شرکت. نمووه: ۶ 
اینکه جریان انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) 
رخ داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی چند سالی (70 - 64) به عنوان 
امامت جمعه در استان کرمان اشتغال داشته و در سال 130 شمسی 
مجددا به قم آمدم و حدود دو سال اوراق امتحانات مرکز مدیریت حوزة 
علضبه اعم را عضحیم مود وه کار خحفيم. و تالیش در برخی, از مراک 
تحقیقاتی و پژوهشی پرداخته و تاکنون نیز اشتغال دارم. 


موسوی, محمود 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید محمود موسوی 
تاعستد ایران 
تاریخ تولد 


در سال 56 - 55 تحصیلات علوم دینی خود را در حوزه علمیه میبد آغاز 
کردم و بخشی از مقدمات (ادبیات عرب) را نزد اساتیدی همچون حجح 
لاسلام شیخ حسن هدایی. سید اسد الله امامی و مرحوم شیخ کمال 
فقیهی فرا گرفتم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به قم آمدم. ابتدا در 
هدز سه رضویه و سپس در مدرسه فیضیه دروس حوزوی خود را پی 
گرفتم. دروس سطح را نزد اساتید برجسته ای نظیر آیت الله اشتهاردی, 
آیت الله سید علی محقق داماد مرحوم آیت الله موسوی تهرانی, مرحوم 
آیت الله پایانی و تنی چند از دیگر اساتید فرا گرفتم. پس از اتمام سطح در 
حوزه درس آیت الله وحید خراسانی حضور یافته و تقریبا یک دوره اصول را 
از محضر ایشان تلمذ کردم چند سال نب نیز از دروس خارج فقه و اصول آیت 
الله میرزا جواد آقا تبریزی نیز بهره مند بودم در کنار دروس فقه و اصول 
بحمد الله از مباحث فلسفی و تفسیری آیت الله جوادی آملی و آیت الله 
مصباح یزدی استفاده نموده و فراوان بهره برذ.. آشتایی اندک این بنده با 
علم هیئت نیز مرهون حضور در درس آیت الله حسن زاده افلت است. 
بحمد الله سرچشمه های علم و معرفت و معنوبت در حوزه فراوان بوده و 
هست که نمونه هایی چند از آن اشاره شد گرچه این بنده اذعان می کند 
که توفیق کامل در استفاده از این سرچشمه ها نداشته و صرفا جرعه 
هایی از ان نوشیده است. 

در کنار دروس رسمی و غیر رسمی حوزوی بنا به ضرورت هایی که همه 
می دانیم درسال 69 در آزمون کارشناسی ارشد مرکز تربیت مدرس (دار 
الشفاء) شرکت جسته و قبول شدم و در سال 72 از آن مرکز فارغ 
التحصیل شدم. رساله ارشد را بنابر توصیه جناب اقای دکتر احمدی برای 
اشنایی هر چه بیشتر با زبان علمی روز دنیا ترجمه متن فلسفی کتاب ایتن 


ژیلسون را انتخاب کردم که بعدها ان را تکمیل و منتشر ساختم. 

دور عمومی و تخصصی زبان یب ی 
قم گذراندم و بعدها از طریق تدریس در مراکز مختلف از جمله مرکز 
تربیت مدرس, مرکز زبان دفتر, موسسه امام خمینی و دیگر مراکز حوزوی 
مهارتهای زبانی خود را در بعد ترجمه, مکالمه بهبود بخشیدم. سفرهای 
علمی تبلیغی به خارج از کشور داشته ام که مهم ترین آن سفر به 
انگلستان جهت تبلیغ و اندونزی جهت تدریس هر کدام به مدت 45 روز 
بوده است. 

درشال 77 دز ازفون دکتری کلام دانشگاه قم پذیرفته شدم و رساله خود 
را به بررسی تطبیقی دیدگاه های مرحوم شهید مطهری و جی ال مکی در 
باب شرور اختصاص دادم و به اتمام رساندم از سال 8 تا کنون عضو 
هیئت علمی گروه فلسفه و کلام موسسه آموز تن عالون باقر العلوم بوده و 
همچنان هستم طی سال های اخیر به ترجمه. تصحیح و مقابله متون 
انگلیسی اشتغال داشته ام چند سالی نیز وقت زیادی صرف کار گروهی 
ندوین فرهنگ های اصطلاحات علوم اسلامی نمودم که حاصل آن انتشار 
و نیز فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی (زیر چاپ) است. 


محل تولد : اصفهان 
شهرت : موسوی اصفهانی 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1323/1/1 


حجةا لاسلام و المسلمین موسوی در سال 1323 در اصفهان و در میان 
خانواده‌ای متدین به دنیا آمد. پدرش مرحوم حاح سید اکبر هوایی از کسبة 
اصفهان بود و به پارچه فروشی روزگار فق طذر آتید: او به دلیل علاقة 
فراوان به روحانیت, فرزند خود را به رو آوردن به علوم دینی بسیار تشویق 
می‌کرد. حجةالاسلام و المسلمین موسوی پس از اینکه دبستان را به پایان 
رسانید, در چهارده سالکی, تحصیلات حوزوی خود را اغاز کرد. او که حدود 
سه سال درحوزه علمیه اصفهان درس می‌خواند, از مواهب معنوی «حاج 
آقا مصطفی بهشتی» بهره‌های بسیار می‌برد. 

او در سال 1340 به حوزه علمیه قم آمد ۳ از محضر استادان آن دیار بهره 
ببرد و در مدت کوتاهی دروس دورة سطح را به پایان رسانید. سپس به 
درس خارج بزرگان آن روز حوزه علمیه قم رفت؛ البته در طی این سالها از 
علوم عقلی نیز غافل نماند و نیز در درس اخلاق استادان خود همواره 
حاضر بود. حجةا لاسلام و المسلمین موسوی بخشی از دروس دوره 
مقدمات را در اصفهان نزد آقا شیخ عبدالعلی عرب و حاج آقا مصطفی 
بهشتی گذراند. در قم, حاشیه ملاعبدالله را نزد حجه| لاسلام و المسلمین 
«فاضل هرندی». مختصرالمعانی را نزد «آیت‌الله صالحی», ی را نزد 
«آیةالله اشکوری». قوانین را نزد «اآیةالله سید اسدالله خراسانی» و 
لمعتین را نزد «ایه‌الله صلواتی» و «مومن» به پایان برد. او رسائل را نزد 
«آیةالله اعتمادی» و مکاسب را نزد حضرات آیات: «ستوده, فاضل و 
مظاهری» فرا گرفت. کفایه را نیز در محضر «آیةالله سلطانی طباطبایی» 
با پایان یافتن دوره سطح, به درس خارج فقه و اصول «آیةالله العظمی 


شیخ مرتضی حائری». «آیةالله العظمی مکارم شیرازی». «آیةالله 


العظمی گلپایگانی», «آیةالله العظمی وحید خراسانی» و «آیةالله العظمی 
شیخ جواد تبریزی» رفت و سالها از محضر آن بزرگواران بهره‌مند شد. از 
دوستان و هم مباحثه‌ای های او (حجةالاسلام و المسلمین شهید حسن 
بهشتی, حجءالاسلام و المسلمین سید محمد تقی دیباجی و حجءالاسلام و 
المسلمین قرائتی) را و نام برد. 

حجةا لاسلام و المسلمین موسوی از نخستین سالهای تحصیل به 

تصرستن اسال دشیم صالیا در وه ای اهر کم و و 
علمیه برادران به تدریس دروس دوره سطح پرداخته و از این رهگذر, 
شاگردان بسیاری را تربیت کرده است. او تقریرات دروس خارح استادان 
خود را نگاشته است. حجه|لاسلام و المسلمین موسوی» همگام با نهضت 
است اه ان مات اس سا سای مان است: 

او در سالهای پیش از انقلاب به اطراف شهر بهبهان مسافرت کرده و 
مردم آن نواحی را از مسائل سیاسی و عقیدتی آگاه می‌ساخته است. 
همچنین در تلحصی که علماء و طلاب اصفهان در منزل «آیةالله خادمی 
اصفهانی» به راه انداخته بودند, شرکت جدی داشته است. او پس از 
انقلاب نیز مدتی به همراه «ایةالله محمد مومن» در قوه قضائیه به رتق و 
فتق امور داد گاهها اشتغال داشته است. حج:ءالاسلام و المسلمین موسوی 
از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است و هم اکنون در همدان به 
ندرپس و تربیت طلاب اشتغال دارد. 


موسوی, میرمحمود 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

میر محمود موسوی 

مج تولد زا وبه تفای 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

در روستای «زاویه سفلی» از توابع شهرستان «چالدارن اذربایجان غربی» 
به دنیا امدم. تحصیلات دوره ابتدائی را در همان محل به پایان بردم. دوره 
راهنمائی را در شهرستان خوی و دبیرستان را در تهران به پایان رساندم. 
به سال 1361 در مدرسه «طالبیه تبریز» مشغول دروس حوزوی شدم و 
از سال 1362 تا 1365 در مدرسه «شیخ عبدالحسین» تهران مقدمات و 
بخشی از سطح یک حوزه را فرا گرفتم و از سال 1365 تا 1370 در 
مدرسه «مروی تهران» سطح دو را به پایان رساندم. 

سال 0 شمسی وارد حوزه علمیه قم شدم و از محضر اساتید محترم : 
«مصطفی اعتمادی» و «محسن دوزدوزانی» رسائل. مکاسب و کفاية 
الاصول را استفاده کردم. سپس از دروس خارج فقه و اصول و تفسیر 
ایات عظام: «جعفر سبحانی». «مرحوم میرزا جواد تبریزی». «جوادی 
آملی». «فاضل لنکرانی». «مکارم شیرازی» و «محمد مومن» بهره بردم. 
در همین سالها از سال 1372 وارد کار پژوهشی شدم و از راهنماتی های 
آقای «علی رفیعی علامرودشتی» سود بردم و مشغول تهیه مقالاتی در 
خصوص معرفی کتابخانه های و جهان شدم؛ حاصل آن مقالات 
گوناگونی است که در فصلنامه کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی 
نجفی (ره) به چاپ ر سبده است. 

سپس از محر سح الاسلام آقای دکتر سیّد محمود مرعشی و آقای سید 
محمد اصفیائی در زمینه نسخه پژوهی و فهرست نگاری استفاده برده و 
مشغفول فهرست نگاری نسخه های خطی شدم؛ حاصل آن تاکنون چندین 
جلد فهرست است که پنج جلد آن به صورت گروهی (28 - 32) و دو جلد 
آن (33 - 37) با همکاری حجة الاسلام آقای: دکتر سید مجمود مرغشنی 
ندوین شده است. در کنار فهرست نگاری به تصحیح برخی رساله های 


خطی پرداخته و مقالاتی چند را نیز تالیف نموده ام که در منشورات 
کتابخانه بزررگ حضرت ایت الله مرعشی نجفی (ره) به چاپ رسیده اند. 


موسویان. ابوا لفضل 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید د ابوالفضل موسویان 

محل تولد : مشهد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب سید ابوالفضل موسویان فرزند حسن در سال 1334 در شهر 
مقذس مشهد دیده به جهان گشودم. پس از دوران ابتدائی. وارد حوزه 
شده و مقذمات را از برخی از فضلای مشهد و عمدتا از مرحوم ابوی 
اموختم. مختصر المعانی را از استاد «حجت هاشمی». معالم را از استاد 
«بنی هاشمی» و لمعتین را در محضر والد به پایان رساندم. سپس راهی 
قم شدم و رسائل را از محضر اساتید: «اعتمادی» و «دوزدوزانی». 
مکاسب را از مرحوم استاد «ستوده» و کفایه را از استاد «سبحانی» 
استفاده کردم. 

از اوائل سال 1352 درس خارج اصول و فقه را شروع کردم و از آیات 
عظام: «وحید خراسانی», «شیخ جواد تبریزی», و عمدتا از «آية الله 
منتظری» بهره بردم. در کنار فقه و اصول, به فراگیری فلسفه نیز مشغول 
شدم و از اساتید بزرگوار «انصاری» و «جوادی آملی» استفاده کردم. 
منظومه و برخی از جلدهای اسفار را خواندم. سپس التمهید قیصری و 
فصوص الحکم را با استفاده از اية الله معرفت., اخلاق را از اية الله حسن 
زاده املی فرا گرفتم. 

اینجانب بعد از چند سال تحصیل, همانند دیگر حوزویان, درسهای پائین تر 
را به دیگران می اموختم. لذا از حوزه علمیه مشهد تاکنون به تدرپس 
اشتغال داشته ام. و دروس عمومی را در دانشگاه فردوسی مشهد و 
دانشگاه مفید تدریس کرده و می کنم. و اکنون عضو هیئت عملی دانشگاه 
مفید هستم. در کنار تدریس و تبلیغ, مکتوباتی نیز داشته ام ومقالاتی را در 
مجلات و روزنامه ها به چاپ رسانده ام . 


مو‌ سی زاده, حافظ 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

سید حافظ موسی زاده 
محل تولد : خلخال 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1322/1/1 


زندگینامه علمی 

در سال 1322 در شهرستان خلخال (کوثر فعلی) در بخش سنجبد به دنیا 
آمدم. در آغوش خانواده, قرآن را فرا گرفتم. سپس ۳ سیکل اول دوره 
دبستان و دبیرستان را به پایان رساندم. تاریخ 190 بود برای تحصیل 
علوم دینی به اردبیل رهسپار شدم و از آنجا سال 1343 شمسی به قم 
آمدم و مدت 6 سال در دارالشفاء و فیضیه مشغول به فراگیری دروس 
حوزه گردیدم. 

در سال 1349 خارج مدرسه ساکن شدم. در این مدت علاوه بر تحصیلات 
حوزوی از اساتید بزرگوار همچون آیات: اعتمادی. صلواتی, گرامی, 
انضار عیاض ین ان سلطانین: مکی هش ان (آدام االه 
فضلهم) مشغول تبلیغات در شهرها و روستاها شدم و مدت 15 سال 
دانشگاه خفران و اضفهان رفتم.و در عین حال در هراک تحمیقاتی در مکوب 
امترالمومین. 3 سال .ج تحقیقات., فصانی 2 ال وخجمم فنر افتلاتی. ۶ 
سال مشغول تحقیقات شدم. از جمله: در کتب شیخ انصاری از جمله 
شکاره اانظار شرع لععه هید نان دض اجه به حصادر :موسوته. المیر ه 
الوجهد از جلد 4 الی 7 (۸ جلد) شرکت داشتم و 


مولانا تبریزی, محمد 


قرن:14 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(1363- 1294 ق), عالم دینی. فقیه اصولی, مجتهد و مدرس. معروف به 
مولانا. در تبریز به دنیا امد. مقدمات و ادبیات را در همان جا فراگرفت. در 
2 ق به همراه پدرش برای ادامه تحصیلات علوم اسلامی به نجف 
مهاجرت نمود و در حوزه‌ی درس استدلالی فقهی و اصولی فاضل شرابیانی 
و شیح الشریعه‌ی اصفهانی و شیخ هادی تهرانی و شیخ آقا رضاز تبریزی 
حاضر گردید. او همچنین در محضر شیخ آقا شیرازی معقول را فراگرفت و 
پس از دریافت اجازه‌ی اجتهاد و روایت ۱ ق به تبریز باز گشت و به 
تدریس فقه و «ارشاد الانام». در نبوت؛ «براهین الحق» يا «براهین 
الفقه». در مسائل فقهی؛ حاشیه بر «الفصول»؛ «طریق الهدایه فی علم 
الدرایة»؛ «مصباح السالکین و زاد المسافرین»؛ «مصباح الوسائل». در 
شرح «الرسائل»؛ «مفتاح المطالب». در شرح «المکاسب»؛ «مصباح 
الاعلام فی مدارک الاحکام»؛ رساله‌ی «الاجتهاد و التقلید»؛ رساله‌ی «فرق 
بین حق و حکم»؛ تفسیری کوتاه و مختصر از قران. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (349 ,122 ,109 ,7/102 21 ,171 -170/ 15 
3 3 ریحانه (28/ 6), علماء معاصرین (193 -191), مستدرکات 
اعیان الشیعه (233/ 3). معجم رجال الفعر و الادب فی النجف (1251 
-1250/ 3), معجم المولفین (191/ 10). 


مومن؛ علی 
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محل تولد : قم 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1332/1/1 
زندگینامه لضف 
جوا اسام و همین علی فقم در سان 192 در کم و در خانواده ای 
مذهبی به دنیا امد. پدرش کشاورز بود و برادرش (حضرت ایةالله محمد 
مومن) از استادان حوزه علمیه قم بود. حجةا لاسلام و المسلمین علی 
مومن با به پایان رساندن دورة دبستان, در خرداد ماه 1345, به حوزه 
علمیه قم وارد شد. 
امه مات زا فد وا سای و سس ای خواد 
سیوطی را نزد حجغالاسلام و المسلمین شایسته گلیایگانی, مغنی را نزد 
آقای طالقانی, معالم را نزد «آیةالله مقتدایی» و مختصرالمعانی را نزد 
«آیةالله تهرانی» فرا گرفت. منطق را نزد حجةالاسلام والمسلمین امینیان, 
شرح لمعه را نزد حضرات آیات: «تهرانی. شب زنده‌دار. صلواتی, تقوی 
اشتهاردی, فاضلی اشتهاردی و ...» اموخت. برای اموختن رسائل به نزد 
«آیةالله طاهری» و برادرش (آیةالله مومن) رفت. ۰ صضمن اینکه بخشهایی از 
مکاسب و کفایه را نزد برادر خود می آموخت به درس مکاسب آیةالله 
ستوده و درس کفایه آبةالله سلطانی طباطبایی نیز می‌رفت. 
با پایان یافتن دور سطح به درس خارج فقه و اصول حضرات آیات عظام: 
«شیح کاظم تبریزی». «شیخ مرتضی حاتری». «سید محمد رضا 
گلیایگانی». «حسینعلی منتظری», «وحید خراسانی» و «محمد مومن» و 

. رفت و از دروس ایشان بهره‌های بسیار اندوخت. ی از اسفار را 
نزد «آیةالله امینی» آموخت و شرح نجرید را نزد «آیةالله حسینی 
کاشانی» فرا گرفت. 
از دوستان و هم مباحثه‌های او می‌توان حجح اسلام رجبی, شب‌زنده‌دار و 
عندلیب را نام برد. حجة‌الاسلام و المسلمین علی موّمن از نخستین سالهای 

به امر تدریس همت گماشت و تا به امروز بیشتر کتب دوره سطح 

ترس کردم اه اف واه فرداعی را به عالم اسلام تقدیم داشته 


است. او به همراه برخی از استادان حوزه, به امر بررسی و تدوین میراثت 
فقهی همت گماشته و در این زمینه, تحقیقات بسیاری را به انجام رسانده 
اشت, جچه‌الاسلام؛ و المسلمین: علی مومن. از اعضای جامعه. مذرشین 
حوزه علمیه قم است و در آن مرکز مقدس, فعالیتهای بسیاری را به منصه 
ظه‌ور قهاده:آتتت 


مومن», محمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد مومن 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1316/10/23 

زندگینامه لضف 

آیةالله محمد مقمن, در روز پنچج شنبه, دهم ذی‌القعدة سال 1356 هجری 
قمری برابر با 23 دی 1316 هجری شمسی در خانواده‌ای مذهبی و 
علاقه‌مند به خاندان مکرم پیامبر اسلام (ص) در شهر قم چشم به جهان 
گشود. پدرش مرحوم حاج عباس موّمن که فردی سرشناس و مورد اعتماد 
مردم بود. با پيشة کشاورزی روزگار می‌گذراند و نزدیک به صد سال 
زیست تن نام در سال 37( هجری شمسی دار فانی را وداع گفت. 
مادر او نیز زنی پاکدامن و وارسته بود که چهار سال پیش از پدرش یعنی 
در سال 1373 در گذشته بود. پدر و مادر ایشان نیز متولد قم بوده‌اند و تا 
آنجا که خود از آن اطلاع دارد, خاندانش حدود 200 سال است در قم 
سکونت دارند. 

کودکی آیةالله مومن با و معیشت خانواده همراه بوده, به گونه‌ای که 
آیشان را برای اینده‌ای: بر از جهاد و مبارزه آماده می‌ساخته است. 
تحصیلات خود را در هفت سالگی آغاز نمود و در مکتب خانه‌ای واقع در 
محله «باغ ینبه » قم؛ به فراگیری قرآن مشغفول شد پس ارآ به مکتب 
دیگری رفته در آنجا کتاب «نصاب الصبیان» و برخی از کتب دیگر را 
آموخت. پس از مدتی با سفارش برخی به پدر ِ و موافقت پدر, 
تحصیلات خود را در مدارس اسلامی, فلین ان ز ۱ مان به تحصیل علوم 
دبستانی اشتغال پیدا کرد و در مدت دو سال ۴ کلاس ششم ابتدائی 
تحصیل کرد. بعد از آن سال اول دبیرستان را خواند اما به دلیل کم بودن 
سن قانونی نتواننست در آ هون پایان سال شر کت کند. 

در سال 1332 به تحصیل علوم دینی روی اورد و طی دو سال. ادبیات 
عرب. بخش بسیاری از «مطوّل» و همه «معالم الاصول» را فرا گرفت و 
هم زمان به دلیل تفت معیشت خانواده, به افو کادی نیز می‌پرداخت. . پس 
از آن, با توسل به حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) و امام عصر (عج) 


توانست رضایت پدر خود را جلب نماید و صرفاً به تحصیل علوم دینی 
بپردازد. «شرح لمعه» و «قوانین الاصول» را در طی یک سال فرا گرفت و 
«مکاسب» و «رسائل» شیخ انصاری را پس از دو سال به اتمام رساند و 
در ششمین سال تحصیل, جلد اول «کفابه» را آموخت و در درس خارج 
اصول و فقه شرکت جست. هم زمان با تحصیلات فقهی و اصولی, به 
تحصیل حکمت الهی و فلسفه نیز می‌پرداخت و «شرح منظومه» سبزواری 
و «الهیات شفا» و بخش عمده «اسفار» را فرا می‌ گرفت. 

در اواخر سال 1942 برای تحصیل, عازم نجف اشرف شد و به مدت شش 
ماه از محضر استادان حوزه علمیه بهره‌های فراوان برد و سپس به ایران 
بازگشت و تا سال 1353 به تحصیل خود ادامه داد. حضرت آیت‌الله موّمن 
در دوران ۳ خود از محضر استادان برجسته‌ای بهره برده است؛ از 
جمله شرح منطق حاجی سبزواری را نزد «حاج شیخ محمد واعظ زاده» و 
مکاسب شیخ انصاری را نزد «آیت الله مشکینی», «آیت الله شاه 2 
«شیخ ابوالفضل خوانساری» ودیکر آسبانین آن زمان فرا گرفت. همچنین 
رسائل شیخ انصاری را نزد «آیةالله حاح شیخ محمد شاه آبادی» و جلد اول 
كفاية الاصول را نزد مرحوم «آیةالله سلطانی» و مقداری از جلد دوم آن 
را نزد مرحوم «آیةالله حاج میرزا محمد مجاهدی تبریزی» فرا گرفت. 

وی در درس اصول حضرت امام خمینی (ره) شرکت نمود و چند ماهی نیز 
در درس فقه «ابةالله بروجردی» حاضر شد و سیس به درس خارج فقه 
امام (ره) که درباره «مکاسب محرمه و بیع» بود. رفت و پایه‌های استنباط 
فقهی خود را نزد آن بزرگوار مستحکم کرد. پس از تبعید امام (ره) در سال 
342( به درس فقه و اصول «آیة الله محفقق داماد» رفت و پس از آن 
مرحوم, از درس خارج فقه «آیةالله حاج آقا مرتضی حائری» بهره برد. 
استاد او در «فلسفه» و «شرح منظومه» سبزواری. مرحوم حاج آقا 
مصطفی خمینی (ره) بود و بعد از ان برای تحصیل الهیات «شفا» و 
«اسفار» به درس «علامه سید محمد حسین طباطبایی» (ره) رفت و سالها 
به حضور در درس تفسیر ایشان نیز توفیق یافت. 

ایشان عمده استادان خود را در حوزه: مرحوم امام, مرحوم محقق داماد و 
مرحوم شیح مرتضی حائری می‌داند و در باره آنها می‌گوید: «اين سه 
بزرگوار صرف بازگو کردن در نظرشان نبود؛ بلکه تحقیقی بحث می‌کردند؛ 
مخصوصاً امام که وقتی فساله‌ای را می‌خواست طرح بکند, مانند این بود 
که اصلاً خودش می‌خواهد این مسأله را عنوان کند. با کمال دقت مطرح 
می‌کردند و حرفهای علمای دیگر را مطرح می‌کردند و نقض و ابرام 
می‌کردند و طلبه را اجتهادی بار می‌آوردند*: 

از هم مباحثه‌ای های آیةالله موّمن, می‌توان از «آیقالله حاج میرزا 
ابوالحسن مصلحی اراکی» (فرزند آیةالله اراکی), «آیةالله طاهری خرم 


آبادی», «آبةالله حاح سید محمد حسینی کاشانی», «مرحوم ربانی 
املشی», «شهید حیدری نهاوندی» و «استاد حاج شیخ حسن تهرانی» نام 
برد. همچنین شاگردان بسیاری از محضر ایشان, کسب فیض نموده‌اند که 
در بین انها, می‌توان از «دکتر حسن روحانی»: دبیر شورای امنیت ملی, 
«حج:ةالاسلام و المسلمین فیاضی». <«حجءالاسلام و المسلمین ناظم 
زاده», «حجة لاسلام و المسلمین برهانی» و «حجةالاسلام و المسلمین 
اختری»: سفیر ایران در سوریه نام برد. اینان برخی از شاگردان وی بوده 
که در مباحث سطح عالی از ندریس وی بهره بردند. همچنین در درس 
خارج اصول و فقه ایشان. فضلای متعددی شرکت کرده‌اند که عده‌ای از 
ِ_ هم اکنون به تدریس خارج فقه و اصول و سطوح عالی حوزه اشتغال 
9 زد 

ندکین ایخالله. فخمد فومن با فلاشیای: من و فرشکین فراوانیر همراه 
است. ایشان در طی سالهای متمادی به تربیت طلاب جوان همت گماشته 
است و در این میان, شاگردان ممتازی را به جامعء علمی و سیاسی کشور 
تقدیم داشته است. ایشان پس از و ار یک دوره کامل اصول, به 
تدریس چند دوره «رسائل» شیخ انصاری, مقداری از «مکاسب» و «شرح 
تجرید الاعتقاد». «بدایة‌الحکمه» و «نهایةالحکمه» و بخشی از «اسفار و 
عرشیه» نائل آمد. با پیروزی انقلاب اسلامی و کم شدن حجم مسوولیتها, 
در سال 1302 به ندرپس درس خارج اصول پرداخت که هم اکنون به 
تدریس دور سوم ان اشتفال دارد. تدریس بحت معاملات 
«تحریرالوسیله» حضرت امام خمینی(ره), کتاب قضا و شهادات و عمدة 
حدود و مسائل مستحدثه در قالب درس خارج فقه از دیگر برنامه‌های 
درسی ایشان برای پرورش طلاب جوان و طالب اجتهاد بوده است ایشان 
هم اینک به تدریس مبحث حکومت اسلامی نیز مشغول است. از ایةالله 
مقمن, آثار فراواتی در مطبوعات به چاپ رسیده است. همچنین ایشان در 
زمینه علوم اسلامی کتب شایان توجهی به جامعه علمی کشور تقدیم نموده 
است؛ ازز دبجز فعالیتهای علمین و فرهنگی ایشان می‌توان از ندوین و تنظیم 
آیین نامه‌های داخلی شورای مدیریت حوزه علمیه قم یاد کرد که در دوره 
تصدی ایشان انجام گرفت و هم اکنون با همت مسقولان آن مرکز سیر 
کاملت وشن با می‌زماید: 

دفتر زندگانی ایةالله محمد مومن, پیش و پس از انقلاب. سرشار از 
مبارزه و هدایتهای سیاسی است. در حدود سال 1343 در مجلس ان روز, 
ای کارا ینمی ش ال ان مس ایام ی زره ی 
نطقهای اتشین خود, ضمن محکوم کردن این مساله, همه مسلمانان و 
علمای اسلام را به مبارزه با آن دعوت کردند. رژیم شاه که از افشاگریهای 
امام خمینی (ره) می‌هر آسید؛ ایشان را دستگیر و پس از دو ماه آن 


بزرگوار را در منزلی در قیطریه تهران محصور و ممنوع الملاقات می‌کند. 
در اواخر سال 1342 به قصد زیارت عتبات عالیات و حضور در درس خارج 
علماء نجف اشرف به عراق مشرف شد و نزدیک 6 ماه این سفر به طول 
انجامید. پس از آن در مرداد ماه 1343 به ایران مراجعت می‌کردند. 

به دنبال دستگیری ‏ جرد خصرت امام (ره) و تبعید به ترکیه, آیت الله 
فرحوم حاع شیخ:مرتضی حاتری از ایشان تا ِ را 0 
سید محسن حکیم» ابلاغ نماید. قرار بود ایةالله مومن این پیام را از طریق 
امام موسی صدر (ره) پا حاج شیح نصرالله خلخالی (ره) به سمع ایت‌الله 
خکنه پرسان شام ایر سود که ماس ام اها بمم‌الله حصرت ادا 
خمینی) در صف مراجع تقلیدند و دستگیری و تبعید ایشان. در واقع, توهین 
به مرجعیت شیعه خواهد بود. از این رو لا زم است آیةالله سید محسن 
حکیم, نسبت به این ما 1 واکنش نشان داده, خواستار باز گشت ایشان و 
رفع تبعید معظم له شوند. ۳ 

اه فعالتفهای سین و کسام ماشای ال عم ی تشه 
رساندن مفاد نامه تعدادی از اعضای جامعءة مدرسین حوزه علمیه قم, 
مبنی بر اعلام مرجعیت امام خمینی (ره) به دست امام خمینی (ره) بود. 
مفاد این نامه را آبةالله مومن, در نجف اشرف به محضر امام (ره) تقدیم 
نمود. امام خمینی (ره) که هميشه از قبول_ مرجعیت و عناوینی این گونه 
سرباز می زد ابتدا بدان اعتراض می کند. آیةالله مومن با بیان وضعیت 
حساس ان دوره» جنبه‌های سیاسی و مبارزاتی این تصمیم را خدمت امام 
(ره) عرض می‌نماید و به ایشان عرض می‌کند: «علت تصمیم اعضاء جامعه 
مدرسین مببی بر اعلام مرجعیت این است که انها تنها حضرتعالی را برای 
حضرتعالی را به عنوان مرجع تقلید معرفی کنند. بدین گونه امام (ره) در 
برابر این اعلام مرجعیت. سکوت می‌فرماید. , 
حضور ایشان در جلسات جامعه مدرسين, در پیش از انقلاب, و پی‌گیری 
مصوبات و بیانیه‌های ان از فعالیتهای درخشان ایشان است که سرانجام به 
دستگیری و تبعید ایشان در سال 1353 منجر شد. ایشان به سه سال 
اقامت اجباری در شهداد کرمان محکوم شد که پس از گذراندن هفت با 
هشت ماه اقامت در شهداد, بقیه مدت را در تویسرکان به تبعید گذراند اما 
سید ایشان باعت:نشید که افشاگریها وجبارزات شیاسی ایشان پابان بای 
تلکهبر آنجا ند باسان اام اسلابی ویر لام رتسا نل مهم افلای: 
ماهیت رژیم شاه را برای مردم آشکار می‌کردند و آنها را به تقلید و پیروی 
از مرحعیت شیعه, به ویژه امام خمینی (ره)؛ که در آن زمان پرچمدار 
مبارزه بود. دعوت می‌کردند. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران. 


فعالیتهای آیةالله موّمن در قالب مسوولیتهای اجرایی و روشنگریهای 
درسی و اخلاقی ادامه یافت. ایةالله موّمن هم اکنون به تدریس در حوزة 
علمیه قم اشتغال دارد و در مکتب اجتهاد و فقهاهت. شاگردان مفیدی را 
به عالم اسلام تقدیم می دارد. 


مو منی؛ ستار 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید ۰ مومنی 
۱ 
تاریخ تولد : 1322/1/1 


زندگینامه علمی 

در سال 1338 وارد حوزه علمیه خوی شدم. در مدرسه ای به نام مدرسه 
نمازی مشغول تحصیل گردیدم. مدتی در محل فوق الذکر ادامه تحصیل 
دادم. مقدمات را در آن مدرسه به اتمام رساندم. پس از آن زمان کم به 
مدرسة «طالبیه» واقع در شهرستان تبریز هجرت نمودم و در مدرسه 
طالبیه مشغول شدم. باز به حوزه علمیه خوی برگشتم و کتابهای لمعتین, 
معالم و حاشیه را خواندم و در ضمن در همان مدرسه یکی از استادان 
حوزه خوی معرفی شدم و مشغول تدریس. 


مهدوی, رضاعلی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

#9 مهدوی 

محل تولد : دامنه 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه تلف 

تحصیلات مقطع ابتدایی و راهنمایی را در شهر «دامنه» گذراندم و در 
مقطع راهنمایی از محصلین ممتاز منطقه شناخته شدم. بعد از ورود به 
دبیرستان نگاهم به خویشتن خویش و جهان اطرافم دگرگون شد و گویا می 
شنیدم که هاتفی از درونم فریاد می زند که جهان طبیعت با تمام وسعتش 
متی براف‌ییک لحظه ت را اما نمی کند و هممنین افکار مرا دفال حعایی 
اول سال تحصیلی 1357 - 1358 برای تحصیل علوم دینی وارد شهر 
مقدس قم شدم اما به جهت مسائل انقلاب و تعطیلی مدارس حوزه علمیه 
قم و عدم اشنایی با امکانات و نحوه های تحصیل در حوزه علمیه قم, حدود 
دو سه سال توفیق چندانی در تحصیل نداشتم و بعد از مدت کوتاهی که در 
مدرسه حقانی مشغول تحصیل بودم؛ درس هایم را به طور جدی به صورت 
ازاد شروع کردم. 

حدود پنج یا شش سال درس های سطح حوزه را در محضر اساتیدی چون 
اقایان: «جزاتری». «محامی». «دوست محمدی خراسانی». «موسوی», 
«صلواتی», «اعتمادی». «ستوده». «صفایی». «شیخ علی مومن» و بیش 
از همه استاد معززم جناب آقای «علی رضا اسلامیان (ادام الله ظلهم)» به 
اتمام رساندم. 

سپس درس خارج اصول را تفت دو سال در محضر «آپت الله العظمی 
فاضل لنکرانی» و بعد از آن درس اصول را در محضر «آیت ده الله العظمی 
وحید خراسانی» و درس فقه را در محضر «ایت الله العظمی حاج شیخ 
جواد تبریزی» تا الان بهره مند شده ام . 


مودوت* مد 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

مجید ۳ 

محل تولد : تهران 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/1/1 


اینجانب مجید مهدوی فرزند حسن متولد 1348 صادره از تهران تحصیلات 
ابتدائی خود را از تهران شروع و دوران راهنمائی و دبیرستان را در 
اصفهان ادامه دادم. در سال دوم دبیرستان موفق به حضور در کردستان در 
بسیج دانش آموزی سنندح تحت گروه هجرتر دانش آموزی شدم که در 
آنجا به کارهای فرهنگی و علمی در بین دانش آموزان سنی در سنندج می 
آ نیم که در حدود 2 سال این برنامه ادامه داشت و بعد از آن توفیق 
حضور در جبهه های جنوب را در مدت کوتاهی پیدا کردم و در اين اثناء 
موفق به دریافت دیپلم شدم. 

پس از آن در سال 68 به توفیق الهی و بدون آنکه آشنایی قبلی نسبت به 
حوزه علمیه داشته باشم و یا حتی کسی مشوق بنده باشد؛ به صورت 
بسیار غیر منتظره که البته معتقدم به واسطه عنایات ویژه بود. وارد حوزه 
علیمه اصفهان در مدرسه علمیه ذوالفقار شدم. مقدمات و سطح خود را 
نزد اساتید بزرگواری همچون: «حاج آقا صادقی», «بهرمن». «کشکولی». 
«مهدوی». و استاد بسیار عزیز و بزرگوار و کم نظیر خویش جناب حجة 
الاسلام و المسلمین «اقای سید محمد فقیه ایمانی (دام عزه): که قریب 
هفت 7 سال درس مختلفی از قبیل مطول, منطق, بخشهایی از لمعه, 
اصول فقه, رسائل و مکاسب را نزد وی تلمذ کرده و بهره فراوانی از 
حضور در محضر نورانی ایشان که حقیقتا هم علم بود و هم اخلاقی» به 
صورت مستمر بردم که خداوند انشاء الله بر بقاء عمر باعزت و سلامتی 
وی بیافزادید و همچنین استاد عزیز و نورانی دیگری که انصافا از اعجوبه 
ها ات ابا یواست کنایه را 
به ضمیر کتاب اخلاقی تهذیب الاخلاق ابن مسکوية در طول بیش از 2 سال 


تلمذ نمودم و بسیار زیبنده است که از استاد دیگر خودم در لمعه «حضرت 
آبةالله عبودیت (زید عزه العالی)» نیز پادی کنم که هم مجسمه اخلاق بود 
و هم مملو از معارف و علوم که خداوند به همگی ایشان سلامتی روز 
افزون عنایت نماید. 

در مدت زمان شروع به تحصیل یعنی از سال 68 تا 73 به مدت < سال 
چنان مشغول به درس و مباحثه بودم که به هیچ چیز و هیچ کس فکر نمی 
کردم حتی از ضوابط و قوانین حوزه هم بی اطلاع بودم که ِِِ بعد یکی 
از دوستان بسیار نزدیک به بنده گفتند که آیا معافیت از 7 تحصیل را گرفته 
ای؟! که در پاسخ گفتم مگر معافیت تحصیلی هم وجود دارد. این در حالی 
بود که سه از حضور من در حوزه علمیه گذشته بود. ؛ به صورت شبانه روزی 
بدون وقفه مشغول به تحصیل در دروس حوزوي بودم و روزانه حداقل 8 
کلاس را بر کت ی روم یه یی سا بت آن چنانکه در طول 5 سال 
موفق به اتمام کفایه شدم و از سال 74 وارد درس خارج شدم و در این 
مدت علاوه بر تحصیل از سال 0 عملا وارد عرصه تدیس نیز شدم که 
خوشبختانه به لطف خدای متعال و توجهات خاصه اولیاء دین خاصه بقیة 
الله الاعظم تا این زمان نیز ادامه دارد یعنی نزدیک به 16 سال است و 
خودم در حال تدریس می باشم. 

لازم به ذکر است که در این مدت 5 سال از مقدمات تا پایان سطح علاوه 
بر شرکت در کلاسهای زسجی مور و سپری کردن دروس متعارف در آن 
و مباحثه جدی آنها دروس دیگری که در حوزه از رونق افتاده همچون 
مطول و معالم الاصول و حاشیه ملاعبدالله و ... را نیز در محضر اساتید 
بزرگوارم از ابتدا تا انتها خواندم. حتی به یاد دارم که مطول را در طول 4 
سال در محضر «آیة الله فقیه ایمانی (دام عزه)» خواندم و بعد از آن دو 
دوره تدریس آن را داشتم و شرحی نیز بر آن نوشته ام. 

از سال 74 تا 82 در درس خارج «حضرت ایةالله مظاهری (دام عزه)» 
اعم از فقه و اصول به صورت مدام شرکت کرده که محصول ان تقریرات 
درس معظم له است که به صورت مکتوب وجود دارد و همچنین در این 
زمانها در درس دراية «حضرت ایةالله مجلیسی (دام عزه)» و درس جواهر 
«ایةالله سید حسن فقهی امانی (دام عزه)» و ... نیز شرکت کرده و بهره 
های قلمی فراوانی بردم. از همان سال 74 بود که رسما در ادامه ندرپس 
در سطوح پایین حوزه شروع به تدریس در دروس رسائل و مکاسب نمودم 
که تا این زمان نیز ادامه دارد: «منطق بیش از 10 بار». «لمعه بیش از 6 
بار»,. «اصول فقه بیش از <5 سال». «بدایة‌المعارف بیش از 7 بار». 
«رسائل بیش از 4 بار». «معاسب بیش از 4 بار». «کفایه بیش از 3 بار». 
از سال 83 به پيشنهاد ریاست محترم حوزه و حکم معظم له «حضرت 
آیةالله مظاهری (دام عزه)» مدیریت «مدرسه علمیه جده بزرگ»: که از 


مدارس قدیمی این استان می باشد؛ به بنده واگذار شد که تا این زمان 
ادامه دارد. در سال 86 مجددا به حکم ریاست محترم حوزه و به پيشنهاد 
مديیر اجرائی حوزه علیمه فان «#حضرت آیةالله طباطبا بی (دام عزه)», 
معاونت اموزشی مرکز مدیریت حوزه علیمه اصفهان نیز به مسئولیتها 
افزوده شد که مدت 8 ماه در این بخش توفیق انجام وظیفه پیدا کردم. از 
سال 84 نیز مدیر گروه کلام در رشته تخصصی حوزه علمیه اصفهان در 
سطح 2 به اینجانب محول گردید و از سال 85 علاوه بر مدیر گروه سطح 
2 کلام مدیریت گروه سطح 3 کلام نیز به آن افزوده شد که تا حال حاضر 


ادامه دارد. 


مهدی پور, علی اکبر 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

علی اکیر مهدی پور 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1324/1/1 

زندگینامه عفن 

اینجانب علی اکبر مهدی پور در روز سه شنبه 13 رجب سال 1364 هجری 
قمری مصادف با 134 هجری شمسی در محله «باغشیمه تبریز» زادگاه 
«آیت الله ابوالقاسم کوکبی» از مراجع قم به دنیا آمدم. آغاز به: تحضیل 
1 شمسی دبستان ممتاز تا کلاس چهارم ابتدایی, آغاز به تحصیلات 
حوزوی 1331 شمسی در نزد آموزگار خود «مرحوم حاج ابوالقاسم 
دهخدا»: ات نصاب و خلاصه الصرف. ترک تحصیل مدرسه دولتی و 
ادامه تحصیلات حوزوی 1335 هجری شمسی. 

اساتید سطوح عالیه در قم, «آیت الله حاح شیخ جعفر سبحانی». «شهید 
مفتح», «آیت الله میرزا یدالله دوزدوزانی». «ایت الله شهید مطهری», 
«مرحوم آیت الله پایانی», «آیت الله حاج شیخ جعفر سبحانی». «مرحوم 
آیت الله میبدی کرمانشاهی», «مرحوم آیت الله سید جواد خطیبی 
تبریز ی .۰ ««یت الله مکارم ۰ «مرحوم آیت الله سید کاظم 
شریعتمداری», «مرحوم آیت الله میرزا کاظم تبریزی», «مرحوم آیت الله 
حاج شیخ مرتضی حائری», «مرحوم آیت الله حاج سید محمد روحانی». 
«آیت الله حاج سید موسی شبیری زنجانی», «مرحوم آیت الله سید حسن 
اتف اب ایه طا او جفرخیم ات له تم ری 
شبستری»: (برادر مرحوم آیت الله وحیدی), «مرحوم آیت الله سید صادق 
شریعتمداری», «مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد باقر ملکی» و ... 

بر اساس دعوت شیعیان استانبولی برای تصدی امور شیعیان ان زمان 
طرف حوزه علمیه قم راهی استانبول شده, به مدت < سال تمام در انجا 
اقامت نموده, به اقامه نماز جمعه و جماعت در مسجد ایرانیان مقیم 
استانبول واقع در محله «چاکما کچیلار» در سرای بیوک والده خان که بیش 
از 200 سال سابقه دارد و همواره یک روحانی ایرانی با اطلاع دولتین از 


حوزه علمیه قم در آن جا انجام وظیفه می کرد؛ پرداختم 

با توجه اشنایی با قلم و ضرورت خدمات فرهنگی و ازادی بیش از حد 
مطبوعات در آن زمان, به تاسیس انتشارات زمان پرداخته و در حدود 60 
مجلد کتاب, جزوه, بروشور به زبان ترکی منتشر نمودم. در طول اقامت 
در استانبول با 84 روزنامه و مجله مصاحبه مطبوعاتی انجام دادم. در این 
مصاحبه ها به معرفی نکات برجسته تفکر شیعی توجه می دادم و گروه 
بسیاری از روشنفکران اهل سنت را با معارف شیعی اشنا و جذب نمودم 
که هرگز در مسجد دیگری به جمعه و جماعت حاضر نمی شدند. 

علاوه بر استانبول به دهها شهر دیگر برای سخنرانی و کنفرانس دعوت می 
شدم و منحصرا روزهای یکشنبه به این دعوتها پاسخ مثبت می دادم که روز 
تعدادی از این شهرها اشاره می شود: «اولو جامع»: در شهر بورسا که 
تعداد شرکت کننده ها را روزنامه ها 40000 نفر ذکر کردند. «مسجد امام 
جعفر صادق (علیه السلام)» در ازمیر که مکرر انجام شد. بزرگترین 
سینمای «تورگوتلو» که به جهت ازدحام بیش از حد و عدم گنجایش 
مساجد, بزرگترین سینمای شهر را اجاره کرده بودند. «مسجد بزرگ 
ازمیت», «آق شهیر», «ادرنه» و .. 


مهدی پور. محمود 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محمود مهدی پور 

محل تولد : طبس 

شهرت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1331/1/1 

زندگینامه لصف 

در یکی از روستاهای شهرستان طبس پا به عرصه عالم گذاشتم و شش 

کلاس ابتدایی را گذراندم. کودکی حدود چهارده ساله بودم که ادبیات عرب 

را در مشهد مقدس حدود سال 46 ش آغاز کردم, از محضر اساتیدی 

وا ای ات ای سر 

غفضتفری» و سین در مدرسه «مرحوم آیت الله میلاتی» از استادان 

گوناگون: «بنی هاشمی», «ایمانی» و «مدرس غروی» تا حدی فرا گرفتم. 

در حدود مغنی و معالم بودم که به قم هجرت کردم و در مدرسه حقانی 

پذیرش شدم. دروس دبیرستان را همراه دروس حوزوی در قم ادامه دادم 
و از مدرسه حکیم نظامی (امام صادق کنونی) دییلم ادبی گرفتم. در 

مدرسه حقانی از محضر آیات و بزرگان: «شهید قدوسی», «آیت الله 

جنتی», «سید حسن طاهری خرم آبادی», «آیت الله محمد مقمن قمی», 

«شیخ یوسف صانعی» و «آیت الله مصباح یزدی» بهره مند شدم. برنامه 

درسی مدرسه را تا یک سال درس خارج در همان مدرسه ادامه دادم. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدتی در بندر عباس مسئول دفتر شهید 

حقانی بودم. در تا بیس مدرسه مسجد سلیمان با جناب آقای سید حسن 

ربانی و مرحوم محمدی نجات همکاری داشتم. از سال 61 در حوزه قم 

درس را ادامه دادم و تا سال 65 یکسره به تحصیل مشغول بودم. در درس 

«آقای منتظری, آشیخ جواد ختریزق: ایت: الله مقمن. قمی. اتدکی. درش 

آقای وحید خراسانی و آیت الله فاضل لنکرانی» شرکت کردم. همچنین 

مدتی در درس «آیت الله صانعی» حضور يافته و استفاده کردم. زندگی 

معنوی حقیر مدیون اخلاص و جهاد «حضرت آیت الله جنتی» است و در 

تفسیر قرآن از محضر «آیت الله مصباح یزدی» بهره مند شدم. 

تاریخ اسلام, حکومت اسلامی. روشهای تدریس, تحقیق و تبلیغ را در 

مدارس کوناگون به ویژه مدارس مرکز جهانی علوم اسلامی تدریس کرده 


ام . معارف اسلامی 1 و 2 منون و ريشه های انقلاب اسلامی و تاریخ 
اسلام را هم در برخی مدارس دانشگاهی در سالهای 62 الی سال 64 
درس گفته ام . علاقه ام بیشتر به تاریخ و سیره معصومین (علیهم السلام) 
است. در زمینه مباحث اخلاق و مدیریت هم آثار مختصری دارم. 

حقیر بیش از پژوهش شخصی به مدیریت پژوهشی اشتغال داشتم که در 
سری «چهل حدیئهای سازمان تبلیغات اسلامی سری دیدار با ابرار, دیار 
اتران فلت سار کی راید ها ان یم ي طلانه دارانه فریت» 
هدایت و نظارت کار با بنده بوده است و امیدوارم خداوند به لطفش کار را 
بپذیرد و توفیق خدمت به همه عنایت فرماید و کمبودها را جبران و لغزش 
ها را غفو کند. 


مهدی زاده. حسین 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حسین مهدی زاده ۱ 

محل تولد : فارسیان گنبدکاووس 

شهرت ۰ مهدی زاده 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

در سال 1361 (ه . ش) پس از اخذ دییلم تجربی به دلیل علاقه فراوان به 
علوم دینی بدون اینکه منتظر شرکت در کنکور باشم وارد حوزه علمیه قم 
شدم و تحصیل در مرحله مقدمات دروس حوزوی را در مدرسه منتظربه 
(حقانی) اغاز نمودم و درس های مقدماتی حوزوی مثل: صرف. نحو, 
معانی, بیان, منطق و ... را فرا گرفتم. 

تحصیل در مرحله سطح دروس حوزوی را در مدرسه شهیدین با مدیریت 
توانا و با تجربه جناب استاد سید محمد رضا طباطبایی (حفظه الله تعالی) 
ادامه دادم. اسامی برخی از دروس مرحله سطح به همراه نام استادانی 
که. این دروس را تزد آنان. فرا کرفته ام عبارعند از کتاب. شرح لمعه 
استادان: «شب زنده دار». «اشتهاردی». «مومن» و «طباطبایی». اصول 
(برخی حلقات شهید صدر ره) استادان: «شب زنده دار» و «اسلامیان». 
رسائل شیخ انصاری استادان: «اعتمادی» و «استادی». کفاية الاصول 
استادان: «ستوده» و «گنجی». مکاسب شیخ انصاری استادان: «مرحوم 
ات الله احمدی میانجی», «طبسی» و «مروجی». ۱ 
مجموعه تحصیلات بنده در دو مرحله مقدماتی و سطح تقریباً تا سال 
0 (ه . ش) طول کشیيد و از سال 1370 به بعد در دروس خارج فقه و 
اصول حوزه شرکت نمودم که اسامی برخی از دروس به همراه نام بعضی 
استادان این دروس عبارتند از: ۱ 

* بخشی از درس خارج اصول فقه «ایت الله سید کاظم حسینی حاثری». 

* بخشی از درس خارج اصول فقه «آیت الله وحید خراسانی». 

۶ بخشی از درس خارج اصول ففه «آیت الله خرازی». 

* بخشی از درس خارج اصول فقه استاد «عندلیب همدانی». 

۶ بخشی از درس خارج اصول فقه استاد «لاریجانی». 

* بخشی از درس خارج فقه (خمس) «آیت الله سید کاظم حسینی 


حائری». 

* بخشی از درس خارج فقه (بیع) «آیت الله وحید خراسانی». . _ 

۶ بخشی از درس خارج فقه (اجاره. صوم و مکاسب محرمه) «ایت الله 

جوادی اقای # 

* بخشی از درس خارج فقه (اجتهاد و تقلید) استاد «صادق لاریجانی». 

*بخشی از درس خارج فقه (قضاء) استاد «لاریجانی». 

علا وه بر دروس رایج فقه و اصول. در سال های1373 و 1374 در باه 
ی فقو وه شمتی کت و ارت و راهتای سای سا الله 

۱ و «آیت الله استادی» برگزار می شد؛ شرکت کردم. در برنامه یاد 

شده که کمتر از دو سال طول کشید, بنده موفق به نگارش حدود 10 

مقاله علمی: , فقهی در موضوعات مختلف شندم. 

همچنین به دلیل گستردگی علوم دینی و به خاطر ضرورت ای برخی 

از علوم دیگر حوزوی (غیر از فقه واصول) در دروس دیگر حوزه نیز شرکت 

کرده ام که اسامی برخی از آنها به همراه نام استادان آنها عبارتند از: 

درس اسفار «آیت الله جوادی آملی», درس درایه و رجال «مرحوم آیت 

الله ابوطالب تجلیل». درس اخلاق استادان «مرحوم آیت الله احمدی 

میانجی», «مرحوم آیت الله بهاء الدینی», «آیت الله شب زنده دار». «آیت 

الله مصباح», «آیت الله مظاهری» و «آیت الله محفوظی». 

در کنار درسهای حوزوی به دلیل علاقه به مباحث اخلاقی و تربیتی, در 

مقطع کارشناسی ارشد رشته «علوم تربیتی» موسسه امام خمینی نیز 

تحصیل نمودم تا اينکه در آخر دوره در سال 1377 از پایان نامه خود با 

محوریت «روایت تربیتی هشام بن حکم از امام موسی کاظم (علیه 

اسلام)» دفاع نمودم که در سال 1383 با عنوان «ایین عقل ورزی» چاپ 


شند. 


مهرگان مسعودی, علیرضا 


قرن:15 


تایعست: ایرآ 
تاریخ تولد : 1342/1/1 


اینجانب از سال 1361 پس از اخذ دیپلم به حوزه علمیه رشت وارد شدم و 
دروس پایه و سطح را در این شهرستان تحت اشراف استاد بزرگوار «آیت 
الله سید مجتبی رودباری» که خود از شاگردان حضرت امام خمینی (ره) و 
آیت الله خوئی (ره) بودند؛ با شاگردی در محضرشان به اتمام رساندم. در 
سال 1369 پس از قبولی در امتحانات ورودی حوزه علمیه قم, توفیق 
ِ به این حوزه مبارک و حضور در جوار حضرت معصومه (س) را پیدا 
دم. 

ادامه دروس سطح را در خدمت برخی از عزیزان دانشمند و روحانی این 
شهر مقدس بودیم و سپس از سال 74 در درس‌های خارج فقه و اصول 
بزرگانی چون: «آیت الله ناصر مکارم شیرازی». «آیت الله فاضل 
لنکرانی», «آیت الله جعفر سبحانی» و «آیت الله میرزا محمد حسن فقیه 
یزدی» شرکت بافته و از محضر این ٍِِ استفاده کردم. علومی چون 
فلسفه, کلام و عرفان نظری را نیز به طور پراکنده از محضر علمای قم 
بهره مند گردیدم. اشتیاق به آشتایی بیشتر با قرآن کریم و معارف مربوط 
به علوم_ قرانی. شیب کردید ا در حال حاضر بیشتر مطالعه‌ام در مسیز 
علوم قرآنی و حدیت باشد 


مهری, سید عباس 
ِِِِ 


۳ ال سید عباس مهری در سال 1294 ش (1333 ق) در شهر مٌهر واقع 
در آتان فارنن به دنیا آمد و بش از ظی دروتن, مقدمات. در زاد کاهش: 
راهی نجف اشرف شد. وی در نجف از محضر عالمانی همچون سید 
محمود شاهرودی, سید محمدباقرمحلاتی و سید محمدتقی بحرالعلوم 
استفاده کرد و بنا به اصرار جمعی از مومنان. برای تبلیغ دین و ارشاد 
مردم به کویت رفت. ایت‌الله مهری در طول سالیان اقامت در کویت و در 
جریان نهضت اسلامی مردم به رهبری امام خمینی, با برپایی مجالس 
سخنرانی به مناسبت‌های گوناگون و با ارسال نامه و تلگراف به محضر 
علما و مراجع و با پخش اعلامیه, پیام و نوار سخنان حضرت امام و دیگر 
بزرگان. لحظه‌ای از قیام و فعالیت باز نایستاد و علیه جور شورید. در این 
ار ای را 
مردم را با تهدید و تطمیع و با پخش شایعه‌های گوناگون, وادار به دوری 
جستن از او و مسجد و مجلسش می‌نمود؛ این در حالی بود که بارها ایشان 
را بهدید به ترور می‌کردند. ات مهری اولین موید امام از علمای خارج 
از کشور بود که پس از قیام 15 خرداد 2 تلگراف تلد ای به 
محمدرضا پهلوی فرستاد که با این عمل. وی تا زمان پیروزی انقلاب 
اسلامی, ممنوع الورود به ایران شد. منزل او در کویت علاوه بر این که به 
عنوان کانون تبادل نظر درباره شیوه‌های مبارزه با رژیم ستمشاهی بود, به 
عنوان واسطه‌ای بین امام در نجف اشرف و پیروان ایشان در ایران. اروپا 
و سایر نقاط عمل می‌کرد. وی از زمان اشنایی با امام تا وایسین دم حیات؛ 
دم از امام و راه او برنداشت و پیرو ایشان بود. حبی وقتی که امام قصد 
داشتند نجف را به مقصد کویت ترک نمایند, قرار بود که در منزل آیت‌اللّه 
مهری اقامت کنند که با ممانعت دولت کویت مواجه گردید و این امر, 
عملی نشد. پس از پیروزی انقلاب. حضرت امام, آیت‌الله مهری, را به 
امامت جمعه کویت منصوب کردند که با تیفیک ایت اه مهری. ۳۹ 
برگزار نگردید. این عالم بزرگوار سرانجام پس از عمری مجاهده در راه 
اسلام, در 26 بهمن 1366 ش برابر با 26 جمادی‌الثانی 1408 ق در 72 
سالگی درگذشت و در حرم مطهر حضرت معصومه(س) مدفون شد. 
برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 


مهریزی, مهدی 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

مهدی مهریزی 

محل تولد : مشهد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

مهدی مهریزی در سال 1341 در شهر مقدس مشهد متولد شد. پس از 
گذراندن دروس عمومی دوره ابتدایی و راهنمایی در سال 135 وارد 
حوزه علمیه مشهد شد. آنگاه پس از اتمام دروس مقدمات در سال 1358 
وارد حوزه علمیه قم شد و به مدت بیست سال در دروس فقه و اصول و 
اساتید سطح ایشان حجج اسلام و حضرات آیات: «ستوده», «پایانی». 
«اعتمادی». «موسوی تهرانی» و «سید علی محقق داماد». اساتید دروس 
خارج آیات عظام: «وحید خراسانی». «تبریزی» و «فاضل لنکرانی». 
اساتید فلسفه حضرات آیات: «محمد علی گرامی». «حسن زاده», 
«جوادی ان #: و «انصاری شیرازی». 

وی همزمان با تحصیل, به تدریس دروس حوزه تا رسائل و مکاسب 
اشتغال داشته است و از سال 1364 تاکنون در دانشگاه‌های مختلف به 
تدریس اشتغال دارد. همچنین نامبرده در همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی 
بسیاری به ارائه مقاله و سخنرانی پرداخته است. 


۰ 


از ِ والامقام بضعه احمدی و از علماء و مجتهدین و فقهاء و اصولیین 
بود از شاگردان مرحوم علامه ثانی ملا محمدکاظم خراسانی است. شرحی 
به کفایه استاد خود نوشته که یک جلد آن به طبع رسیده در اواخر عمرٍ به 
تهران منزل گزید در آنجا مشغول تدریس فقه و اصول بود و هم آنجا 
مرحوم و در قم مدفون گردید. 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد اول) 


مير عبداللهی, محمود 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید ۳ مير عبداللهی 
محل تولد : چادگان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1325/1/1 


اینجانب سید محمود میرعبداللهی شهرت حسینی به شماره شناسنامه 11 
صادره از چادگان متولد 1325 از منطقه فریدن هستم. اینجانب در سال 
1337 در سن 12 سالگی در اصفهان مشغول تحصیل علوم دینی شدم و 
بعد از گذراندن دو سال در سال 1339 وارد حوزه علمیه قم شدم. مدت 
پنج سال در مدرسه «جانی خان» واقع ذر خیابان. آذز میدان کته روتروی 
مسجد جامع قم, ادبیات را خدمت اقای نحوی و مختصر المعانی را خدمت 
ان الله دوزدوزانی و معالم و قوانین الاصول را خدمت آقای اعتمادی و 
فرائد الاصول را خدمت آقای نوری و مکاسب را خدمت آیت الله فاضل 
لنکرانی و جلدین كفاية الاصول را خدمت آیت الله سلطانی خواندم. 

مدت 15 سال درس خارج فقه «حضرت آیت الله العظمی مرحوم آقای 
گلیایگانی» شرکت می‌کردم و مدت 15 سال درس خارج فقه و اصول 
«حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ مرتضی حائری» شرکت داشتم و 
لمعتین را خدمت اقای ستوده خواندم و در سال 1360 از طرف دفتر 
حضرت امام خمینی (ره) به امامت جمعءة شاهین شهر منصوب شدم و قبل 
از پیروزی انقلاب مدتی را در پیروزآباد شیراز تبعید بودم. 

در سال 1362 در شاهین شهر به وسیله یک نفر منافق به نام «کریم» اهل 
شهرضا مورد ترور قرار گرفتم. نام برده دستگیر و اعدام شد. چون شخص 
نام برده در اصفهان شخص به نام اقای بهشتی نژاد را با فرزندش جلو 
درب خانهاش ترور کرده بود. در سال 1365 از شاهین شهر به شهرستان 
لردکان که از تايه من کرد ات منتقل شدم. بعد از سه سال آنجا به 
ابوان غعرب از توابع ایلام است؛ منتقل شدم. بعد از سه سال از آنجا به 
میمه اصفهان منتقل شدم. در این مدت که امام جمعه بودم؛ تدریس هم 


داشتم. دروس حوزوی و هم در دانشگاه‌ها: معارف اخلاق و تفسیر تدریس 
می‌کردم و فعلاً هم در قم مشغول ندریس هستم. 

این بود خلاصه از زندگی اینجانب و کیت کتاب‌های حقیر چاپ نشده. 
«تبیین منابع فلسفه», «سعادت و شقاوت از دیدگاه فلاسفه». «تلخیص 
اخلاق فرانکنا», «سوّال و جواب از علوم قرآنی». «سوال و جواب درباره 
مهدویت و اسلام». ضمناً اضافه می‌کنم که در سال 1362 که مورد ترور 
منافق قرار گرفتم؛ چند روز که گذشت یک شب ساعت 2 بعد از نصف 
شب منزل بنده را به رگبار بستند از طرفداران سید مهدی هاشمی. و 
همینطور قبل از اينکه مورد ترور قرار بگیرم در سال 1361 درب منزل 
تج مواد متفه زد گذاشته بو که در این چند جا وت نجاتم داد. در 
وقت ۳۹۳ سیاه ۱ بودند به من کمک 0 و آقای نمازی فعلاً 
امام جمعه کاشان می‌باشند. 


۰ 


سید ۳ مير اشرفی 

محل تولد : لنگرود 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/1/1 

زندگینامه هن 

سید هادی میر اشرفی از استان گیلان شهر استان لنگرود روستای «دریا 
سر» در سن 12 سالگی پس ازاتمام دوره ابتدائی بر اثر علاقه شدید به 
علوم دینی و فراگیری آن, راهی حوزه علمیه فقیه (حاج ابوالفتح) در تهران 
به مدیریت «حضرت آیة الله مرتضوی لنگرودی» شده و در آن حوزه 
مقدسه در سال 1360 اشتغال به تحصیل پیدا نمود و دروس پایه تا اتمام 
لمعتین را در ان حوزه مقدسه به اتمام رسانیدم. 

سپس راهی حوزه مقدسه قم کنار بارگاه مقدس حضرت فاطمه معصومه 
(علیها سلام) شدم و در دروس رسائل و مکاسب شرکت نمودم که رسائل 
را خدمت حجة الاسلام موسوی تهرانی در حوزه اية الله العظمی گلپایگانی 
و بیع مکاسب حضرت حجة الاسلام جناب آقای نکونام در مسجد مقدس 
امام رضا (علیه السلام) در گذرخان حاضر شده و پس از آن دروس کفایه 
آیات عظام و حجج اسلام شرکت نمودم و به اتمام رسانیده و راهی دروس 
خارج مراجع بزرگوار که خارج فقه «حضرت آية الله مکارم شیرازی» و 
اصول «حضرت آیة الله وحید خراسانی» را درک کرده و از آن اساتید بهره 
ها برده و به تحقیقات در حوزه دین ادامه داده تا انشاءالله تعالی صاحب 
دین امام زمان (علیه السلام وعجل الله تعالی فرجه الشریف) ظهور 
بفرماید. 


محل تولد : یزد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/7/1 

زندگینامه لصف 

آقای سید کاظم میرجلیلی در سال 1334هجری شمسی در خانواده ای 
متدین, مذهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) در 
شهرستان یزد دیده به جهان گشود. دوران ابتدایی, راهنمایی و دبیرستان 
را در زادگاه خویش با موفقیت سیری کرد. در یی تشویق ِِِ و علاقه 
خویش به فراگیری علوم دینی در سال 1360 وارد حوزه علمیه یزد گردید 
و از محضر بزرگان آن دیار بهره ها برد. ِ 

از سوی دیگر شوق زیارت و هم جواری با بارگاه کریمه اهل البیت حضرت 
معصومه (سلام علیها) او را راهی حوزه علمیه قم گردانید. از نخستین 
روزهای ورود با تلاش و کوشش فراوان به تحصیل پرداخت و از درس 
بزرگان آن دیار بهره های علمی فراوان برد. پس از ز گذراندن سطوح عالی 
در سال 1373 به حلقه دروس خارج راه یافت. وی در ایام تحصیل حوزوی 
در قم از محضر بزرگانی چون: «مرحوم آیت الله فاضل», «آیت الله 
مکارم». «آیت الله خاتم یزدی». و دیگر ستارگان درخشان حوزه علمیه قم 
کسب فیض کرد. 

استاد در کنار تحصیل دروس حوزوی از تحصیلات دانشگاهی غافل نماند و 
در رشته «فلسفه و کلام» در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1377 از 
دانشگاه تربیت مدرس قم فارغ التحصیل گردید و با موفقیت از پایان نامه 
خویش با عنوان: «مشکلات و موانع خلافت حضرت علی علیه السلام از 
دیدگاه تاریخ» دفاع کرد. استاد در ایام تحصیل در قم از امر تدریس در 
زادگاه خویش غافل نماند و در مراکزی چون دانشگاه یزد و ... به تدریس 
پرداخت. که حاصل زحمات ایشان پرورش دانشجویان ی ,.می باشد. 
وی در زندگی سراسر علمی خود از امر تحقیق و نگارش و تألیف غافل 
نماند و آثاری از قبیل: «صداقت حضرت علی (علیه السلام) در سیاست و 


حکومت» و ... را به رشته تحریر در آورده است. 


قرن:15 

1 

را 

محل تولد : یزد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه علمی 

از سال 1349 وارد حوزه علمیه یزد گردیدم. سه سال را در یزد و مابقی 
را در قم بودم. در این مدت به عنوان طلبه ای محضر بزرگانی را درک 
کردم که ختی حخضور دز فخضر آنانبالاتوین خیر ودتر کت را الفاءمی کرد. 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه لصف 

تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در مدارس تهران و دوره متوسطه را در 
مدرسه دهخدای شهرستان دهخدا گذرانده ام. در سالهای اولیه انقلاب 
دییلم خورٍ را گرفته ئ رهسپار حوزه علمیه قم شده ام و در مدرسه 
«حضرت آیت الله گلپایگانی» مشغول دروس حوزه علمیه شده آم . صرف 
و نحو, معانی و بیان را نزد استادانی مانند: «صالحی اصفهانی», «عالمی», 
«طالقانی» و «شب زنده دار» خوانده ام. دروس سطح حوزه را نزد 
استادانی ات آیات: تن «خرازی», «حیاتی», «استادی», 
«ستوده» و «نکونام» فرا گرفتم 

در سال 1366 ددرت خارج حوزه شرکت نمودم و درس اساتید بزرگوار: 
«آیت الله علوی گرگانی». «شیخ جواد تبریزی». «مکارم شیرازی» و 
«وحید خراسانی» شرکت کردم. در ضمن زبان های عربی و انگلیسی را به 

صورت تخصصی در مرکز زبان های خارجی دفتر تبلیغات اسلامی اموختم. 
در سال 1369 در دوره دوم تخصصی کارشناسی ارشد مرکز تربیت 
مدرس حوزه علمیه قم به عنوان نفر اول برگزیده شدم و در سال 1372 
با پایان نامه «مثل در قران کریم» فارغ التحصیل شدم. در سال 73 در 
دوره دکتری دانشگاه تهران پذیرفته شدم. 

در همین سال به عنوان عضو هیئت علمی ‏ پژوهشی کنگره نقش زمان و 
مکان حضرت امام (ره). 3 جلد متون فقه پژوهشی با کمک سایر همکاران 
فراهم اوردیم. همچنین در این سال در مرکز تحقیقات اسلامی وابسته به 
دفتر در بخش اصطلاح نامه به فعالیت پژوهشی مشغول شدم که تاکنون 
اصطلاح نامه های علوم قران, اصول فقه, دانش نامه اصول فقه. منطق و 
کلام اسلامی منتشر شده که در هر یک به نحوی همکاری داشته ام. در 
علمی شرکت کردم و در نشست های علمی و ارزیابی های انديیشه سازان 


شرکت داشته ام و در ضمن مقالات: «فقه و حقوق خانواده», «فقه و 
ملاکات احکام» و «انديشه های فقهی امام خمینی (ره)» محصول این دوره 
است. 

در ضمن کتاب: «فقه و قیاس» در این دوره تنظیم و تالیف شده است. 
درسال 1379 دوره دکتری را با دفاع از رساله: «جایگاه قیاس و استحسان 
در منایع استنباط » به پایان رساندم و در مدرسه امام خمینی (ره) به 
تدریس فقه و اصول پرداختم و به مدت سه سال مدیریت گروه فقه و 
اصول را به عهده داشته ام. در سال 80 در دانشگاه تهران در دانشکده 
های مختلف به تدریس متون اسلامی و در سال 1381 در یزد به عنوان 
عضو هیئت علمی به تدریس دروس فقه وحقوق مشغفول شده ام . 

در ضمن در مدرسه امام خمینی (ره) درس های فقه و اصول و فقه و 
اصول مقارن؛ با ففقه و اصول سمیناری در درایه و رجال, نقد حدیت و منابع 
حدیثی مشغول تدریس بوده ام. تاکنون راهنمایی و مشاوره تعدادی از 
رساله های فوق لیسانس و دکتری در مراکز مختلف علمی بر عهده داشته 
ام نظیر مدرسه امام خمینی (ره), حوزه علمیه خواهران. دانشگاه آزاد 
اسلامی. همچنین برای پیشبرد اهداف اطلاع رسانی در دانشگاه یزد و 
مرکز تحقیقات در میز گردهای علمی, نقد کتاب و کارگاه های پژوهشی 
کاربردی شرکت کرده آم. 


میرخلیلی, جواد 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۱۳ میرخلیلی 

محل تولد : یزد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1356/10/2 

زندگینامه اش 

اینجانب سید جواد میرخلیلی, فرزند سید محمد علی میرخلیلی, متولد دوم 
دی ماه 1356 در روستای زردین از توابع استان یزد هستم. دوره ابتدایی 
خود را در مدرسه شهید مطهری زردین به پایان برده و بعد از آن وارد 
مدرسه شهید حسن زارع زردینی شدم و دو سال دوره راهنمایی خود را در 
آنجا سیری کردم. بعد از آن برای ادامه تحصیل در کلاس سوم راهنمایی 
وارد شهر یزد و مدرسه راهنمایی انبیاء شدم. بعد از اتمام دوره راهنمایی, 
برای ادامه تحصیل به همراه خانواده به تهران ِِ و مدرسه دولتی 
او سل تس ار با رال تنل ور ارت 

بعد از پایان دبیرستان و اتمام دوره نظام قدیم 1 تجربی؛ وارد 
حوزه علمیه امام حسین (ع) تهران شدم و سطح یک خود را در محضر 
اساتید بزرگواری چون: «مرحوم آیت الله حقی, مرحوم آیت الله سید 
عباس ابوترابی, مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید علف اکبر ابوترابی, 
مرحوم ححجت الاسلام و المسلمین سید بهاءالدین موسوی زاده, حجخ 
اسلام : موسوی, عالمی: شریفی. یوسفی. سید محمد حسن ابوترابی, 
علمداری, معراجی, وحیدی, گنجی, افضل نژاد, رضا بابا اکبری , خوش 
نما» و سایر اساتید گذراندم. 

آن گاه در سال 1381 برای ادامه تحصیل در مقطع سطح دو حوزه وارد 
مدرسه قدیری قم شدم و از محضر اساتیدی چون حجح اسلام: «جلالی. 
ظهیری, قوامی, هاشمی, سرافراز, و ...» بهره بردم. بعد از اتمام سطح 
دوه مقطع کارشناسی علوم سیاسی را با معدل 2/17( در دانشگاه 
باقرالعلوم (ع) قم به پایان رساندم. سپس در کنار ادامه تحصیل در سطح 
سه حوزه و بعد از کسب مدرک علمی سطح دو حوزه. رشته ادیان شرق 
را در دانشگاه ادیان و مذاهب قم ادامه داده و پایان نامه کارشناسی 
ارشدم را با موضوع: «رابطه دین و سیاست در ژاپن معاصر» تدوین کردم. 


همچنین در سالیان اخیر به دلیل علاقه وافر به رسانه و ارتباطات و با توجه 
به این که سردبیری برخی از مجلات مختلف علمی را در سطح قم بر 
عهده داشته ام و حتی با فصلنامه ظهور وابسته به بسیج دانشجویی 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) توانستم مقام دوم سردبیری و نشریات برتر استان 
را کسب کنم, به تحصیل در رشته ارتباطات دانشکده صدا و سیمای قم در 
کنار پژوهش در مراکز مختلف علمی پرداختم و این دوره را نیز با موفقیت 
به پایان رساندم. 

هم اکنون در کنار تحصیل در درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم, به 
نویسندگی در نشریات و مجلات علمی مشغول هستم. ضمن این که سال 
ها تجربه و مطالعه, سیر مطالعاتیم را به سمت حوزه های اختصاصی پیش 
برده است؛ به گونه ای که هم اکنون تنها در حوزه انديشه سیاسی در 
اسلام و شرق باستان می نویسم و ارتباطات و رسانه نیز دل مشغولی 


دیگرم است. 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید حمید میر خندان 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

بنده تحصیلات ابتدایی را در شهر تهران در دبستان عاصمی (مقابل 
دانشگاه صنعنی شریف) گذراندم. دوره راهنمایی را در مدرسه «مازیار» 
در همان محله خواندم و دوره دبیرستان را در دبیرستان خوارزمی شماره 
1 (مقابل دانشگاه تهران) تحصیل نمودم. در سال 1359 پس از اخذ دیپلم 
در همان سال به حوزه قم امدم. 

مقدمات را تا پایه سوم در مدرسه رضویه خواندم. اساتید بنده در ادبیات 
اقایان: گرگانی و طالقانی بودند و در معالم اقای خسرو شاهی. اصول فقه 
را خدمت آقای صالحی افغانی و لمعه را نزد آقایان علی پناه اشتهاردی, 
جدانی فخر و ... خواندم. رسائل را خدمت آقای اعتفادی. و مکاسب را 
خدمت اقایان: قدیری, طاهری خرم آبادی و ستوده تحصیل کردم و کفایه را 
خدمت اقای ستوده خواندم. 

درس خارج اصول را نزد آقایان: «مکارم شیرازی (2 سال)». «وحید 
خراای ال ۲ وی انیا ان تحص ی هی ار 
ان در جلسه ای محدود با تعدادی محدود از دوستان به مباحثه خارج فقه 
تحت نظر دوست فاضل و ارجمند اقای امير غنوی ادامه می دهم. در کنار 
درس های رسمی حوزه به مدت حدودا چهار سال علوم قرانی و سپس 
تفسیر (در جلسه ای خصوصی و با تعدادی محدود از دوستان) مطالعه و 
تامل داشته ام . همچنین به مدت سه سال نز کروهین از دوستان به مباحث 
روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی پرداختم. بیز به تحصیل فلسفه 
(بدایه, نهایه و جلد اول اسفار) پرداختم و در کنار آن کتاب های فلسفی از 
فلاسفه مسلمان و غرب را مطالعه نمودم. 

حقیر دوره زبان انگلیسی را در تهران در موسسه ملی زبان تا اتمام دوره: 
(12 ترم) گذراندم و در قم نیز در مرکز آموزش زبان های خارجی 
باقرالعلوم (ع), دوره زبان انگلیسی را تا یک ترم به پایان مانده شرکت 


کردم. حدودا چهار سال (2 سال در جلسه حزب الله و 2 سال در 
پژوهشکده باقرالعلوم (ع) سازمان تبلیغات قم) در زمینه تراجم و شرح 
زمینه فیلم و سینما (2 سال درحوزه هنری تهران و 4 سال در مرکز 
پژوهش های اسلامی صدا و سیما) مطالعات نظری دارم. نتیجه فعالیت 
در اثار از انها یاد شده است. اکنون با مرکز پژوهش های اسلامی صدا و 
سیما, همکاری پژوهشی ام ادامه دارد. ضمن ان که مباحث خارج فقه و 


میرزاپور, محسن 


قرن:15 

0 

من سب اسر 

محل تولد : دزفول 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1350/1/1 

زندگینامه علمی 

بنده در سال 1379 در حالی که مشفغول به تحصیل در دبیرستان بودم از 
محضر عالم بزرگوار «حضرت شیخ محمد کاظم انصاری (ره)» بهره مند 
شدم و دروس ادبیات را اغاز کردم. پس از اخذ دییلم حدود هفت ماه در 
مدرسه «بفیة الله» شهرستان خوانسار اشتغال به تحصیل کردم که در 
واقع شروع رسیم توزان-طلیحی: هم از همان زمان آغاز شد که در سال 
1 1 بود. بعد به شهر خودمان دزفول مراجعت کردم و بعد از تمام کردن 
ادبیات و منطق, دروس فقه و اصول را در محضر حضرت شیخ محمد 
کاظم انصاری (ره), حاح آقا سید حسن آقا میری و حاح آقا مقامی به اتمام 
رساندم 

و در سال 1376 به قم آمدم. ابتدا درس حاج آقا عالی رفتم و مباحث قطع 
و ظن را تا حدودی گذراندم ولکن به سبب مشکلاتی بعد از 5 ماه دوباره 
به شهرستان دزفول مراجعت کردم و سال هفتم حوزه را به اتمام رسانده, 
در سال 1377 به قم مراجعت کردم و با جدیت بیشتری کتاب رسائل را با 
استفاده از محضر دو استاد عزیز و ارجمندم حاج اقای کریمی و صادر به 
العوضین) بودیم, و با تشکیل جلسات خصوصی که هر هفته برگزار می شد 
بهره های خوبی بردیم. 

کفایه را در محضر استاد ارجمند حاح آقا تهرانی بودیم. و همچنین عمده 
کتاب کفایه را در محضر استاد عزیز حاج آقا صادر بهره های فراوانی 
بردیم. در طی این سالها نیمی از سال 77 را کاملا توفیق شرکت در درس 
تفسیر آية الله جوادی آملی داشتم. سال 1380 به توصیه استاد خودم حاج 
آقا صادر به درس خارج اصول «اآية الله وحید خراسانی» شرکت کردم و 
درس فقه خود را با کتاب ریاض المسائل سید علی طباطبائی که از کتب 
بسیار مهم فقهی به شمار می رود؛ طی دو سال در محضر استاد عزیز و 


اخلاقی خودم حاج آقا هاشمی بهره بردم. 

سال 1380 سال ورود ما به مقسسه امام صادق (ع) متعلق به آية الله 
شتخاتی: بهد.ی آغار. دوره تخصصی ما در همان سال بود. سه سال در 
خدمت استاد "1 گرانقدری همچون: «حاح آقا ربانی گلپایگانی», «حاج 
آقا مومنی», «حاج آقا قدوسی». «ملک حسینی» و «حاج آقا خسرو پناه» 
بودیم و استفاده های فراوانی در این چند سال بردیم و اکنون هم مشغول 
تمام کردن پایان نامه سطح 3 خود هستم که مربوط به بخشی از مباحثت 
امامت است که با راهنمائی های اساتید حاح اقا اسدی و سلیمانی رو به 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید محمد علی میرصانع 

محل تولد : الیگودرز 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه لصو 

اینجانب سید محمد علی میرصانع در سال 1357 وارد حوزه علمیه 
شهرستان خوانسار شدم و تا سال 1363 در آنجا مشغول تحصیل و لمعتین 
را در آنجا به پایان رساندم. پس از آن وارد حوزه علمیه قم شدم و به 
ادامه تحصیل در این حوزه مقدسه پرداختم. فرائد الاصول مرحوم شیح را 
در محضر استاد «آیت الله راستی کاشانی» و نیز قوانین الاصول میرزای 
قمی, و مکاسپ مرحوم شیخ را در محضر اساتید «آیت الله سید علی 
محقق داماد» و «شیخ محسن دوزدوزانی» فرا گرفتم و دروس خارج فقه 
و اصول را از محضر اساتید معظم حضرات آیات: «فاضل لنکرانی». 
«وحید خراسانی» و «میرزا جواد تبریزی» تلمذ نمودم و در ضمن این مدت 
7 مراکز فقهی علمی حوزه به تناسب مشغول کار و تدریس و غیره بوده 
م. 


قرن:15 

حنسیت ِ 

سید حسین میر معزی 
محل تولد : تهران 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 


سال 1358 موفق به اخذ دیپلم در رشته ریاضی شدم و در کنکور دانشگاه 
شرکت کردم و در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه پلی تکنیک قبول شدم 
نش ای رم وا اه ها یل ی بر فنال 1302 
پس از انصراف از دانشگاه وارد حوزه علمیه مبا رکه قم شدم سال 68 
دروس سطح را تمام کردم و از ان زمان تا کنون در درس خارج فقه و 
اصول اساتیدی چون آیت الله میرزا جواد تبریزی, آیت الله وحید خراسانی: 
آیت الله زنجانی, آیت الله موسوی اردبیلی شرکت نمودم .در سال 68 
همزمان با شروع درس خارج در رشته اقتصاد در دانشگاه مفید مشغول به 
تحصیل شدم و سال 72 لیسانس و سال 76 فوق لیسانس گرفتم. 

از سال 72 تا 75 در بخش فرهنگی جامعه مدرسین به عنوان محقق در 
اقتصاد اسلامی و به ویژه موضوع بانکداری اسلامی و موضوعات مرتبط با 
ان به تحقیق پرداختم, سال 75 در گروه فقه و نظام اقتصادی پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه اسلامی به تحقیق مشغول شدم و از سال 77 عضو 
رسمی هیئت علهی و مدیر گروه اقتصاد واز اواخر سال 93 ریتس پز 
وهشکده نظام های اسلامی در این یژ وهشکده میباشم , از سال 78 
تدریس لمعه, اصول فقه و سپس مکاسب را شروع کردم و اکنون نیز در 
کنار کارهای دیگر به تدریس مکاسب می پردازم. 


قرن:15 

حنسیت ِ 

سید ِِ مير موسوی 
محل تولد : اصفهان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 


تحصیلات دوران ابتدایی. راهنمایی و دبیرستان را در شهر اصفهان انجام 
دادم و پس از اتمام سال دوم دبیرستان در رشته علوم تجربی در سال 
2 وارد حوزه علمیه اصفهان مدرسه «ذوالفقار» شدم. کتابهای ادبیات 
حوزه را از مقدمات. سیوطی و مغنی را در یکسال خواندم و همچنین 
منطق, معانی و بیان و در همان سال سطح را اغاز کردم و بخش هایی از 
لمعتین و معالم را نیز در اصفهان خواندم. 

در سال 1363 وارد حوزه علمیه قم شدم و ابتدا در مدرسه بعثت که از 
مدارس آیة الله منتظری بود. ؛ ثبت نام و سپس به مدرسه فیضیه نقل مکان 
کردم. کز ان هنگام, همزمان تحصیلات علوم اسلامی و دبیرستان را دادم و 
دن. جبهه. نیز. خصور.. می یافتم. در سال 68 همزمان سطح را به پایان 
رسانیدم و وارد دانشگاه تهران در رشته «علوم سیاسی» شندم. از سال 
9 درس خارج را آغاز کردم و بیشتر در درس خارج فقه «حضرت آیةالله 
العظمی منتظری» و «آیةالله تبریزی» شرکت کردم. 

در سال 72 تحصیلاتم در مقطع کارشناسی به پایان و مقطع کارشناسی 
ارشد را در رشته «روابط بین الملل» در همان دانشگاه ادامه دادم و پایان 
نامه ام را با عنوان: «عوامل موثر چالشهای حقوق بشر در ایران» نوشته و 
دفاع کردم. در سال 74 در مقطع دکتری «علوم سیاسی» دانشگاه تهران 
پذیرفته شدم و در سال 91 از پایان نامه ام با عنوان: «اسلام, سنت و 
دولت مدرن» با راهنمایی اقای دکتر بشریه و مشاوره دکتر فیرحی و اقای 
حمید زنجانی دفاع کردم 

تاکتفن. انارعلهی 0 اعم از مقاله و کتاب نگاشته ام که در بخش 
مربوطه ذکر شده. از سال 79 به 2 هیئت علمی در دانشگاه مفید 
حضور داشته ام و از سال 75 تاکنون درسهای رشته علوم سیاسی را در 


این دانشگاه و در دانشگاه باقرالعلوم (ع( ندریس کرده ام . از فاصله سال 
0 تا 84 مدیریت گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید را نیز عهده دار بوده 


ام 


میری» عباس 


قرن:15 

حجنسیت ِِ_ 

سید 0 میری 

محل تولد : خضری قائنات 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/1/1 


زندگینامه غلفی 
سید عباس میری (محقق و نویسنده حوزه علمیه قم) در سال 1335 
شمسی در خضری از توابع شهرستان قاین دیده به جهان گشود. دوران 
کودکی را در مکتب خانه قرآن مجید فرا گرفت. دوره دبستان را تا ششم 
نظام قدیم در موطن خود گذراند. در سال 1350 شمسی داوطلبانه وارد 
0 علمیه گناباد (جنوب خراسان) شد. ادبیات عرب تا سیوطی را در 
حوزه گناباد از محضر اساتید حوزه: «حاج شیخ حسین نصیری. سید ناصر 
خطیبی و دیگران» اموخت. 
در سال 1352 شمسی عازم حوزه علمیه مشهد شد. در مدرسه نواب که 
از بهترین مدارس حوزه مشهد به شمار می امد, ساکن شد. تحت برنامه 
های منظم و کلاسیک مدرسه ۳ سید محمد موسوی تن از محضر 
حسینی. سید محمد ی نژاد, سید مهدی و نژاد, شهید 
ابوالقاسم قاسمی, آقای اسلامی و امیری), , دوره کامل مقدمات, اصول 
فقه, شرح لمعه و رسائل شیخ انصاری را فرا گرفت. خارج از برنامه های 
مدرسه فوق, از درس لمعه و رسائل ایةالله طبسی: (تولیت فعلی استان 
مقدس رضوی), ابةالله رضازاده, عباسپور, حاثری طیسی, موسوی 
شاهرودی و شیخ علی تهرانی به طور آزاد بهره برد. بخش زیادی از 
مکاسب شیخ انصاری را از حوزه درس استاد بزرگ حوزه مشهد «ایةالله 
حاج شیخ علی آقای فلسفی» و کفایتین را از حوزه درس «آیةالله 
رضازاده» و مدتی از درس خارج «ایةالله اعلم» استفاده کرد. 
به موازات درس معمول حوزوی, درسهای تفسیر, نهج البلاغه. معارف 
را ار 


«مقام معظم رهبری» و مبحث شناخت را از شیخ علي تهرانی و شهید 
عبدالکريم هاشمی نژاد و مدتی از حوزه درس تفسیر ایةالله میرزا جواد 
اقای تهرانی و محامی بهره مند شد و مباحث حدیث شناسی را از محضر 
استاد علی حکیمی استفاده کرد و در ضمن از سال 1354 شمسی تاکنون 
به امر تبلیغ در بسیاری از مناطق کشور اشتغال داشته است. 

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1358 - 1359 برای ادامه و 
تکمیل تحصیلات, عازم حوزه علمیه قم شد. پس از چند ماهی که در 
مدرسه آبةالله غیوری به سر برد با بازگشائی مدرسه مبار که فیضیه پس 
از انقلاب اسلامی دز آنجا اکن شد. با اسفاده از رزوی اند رای 
حوزه به تکمیل آموخته های خود پرداخت. بخشهای کفایتین. یک دوره خارج 
اصول. بخشهایی از مباحث خارج فقه (کتاب حح) از حوزه درس «ایةالله 
فاضل لنکرانی» استفاده کرد. ۱ 

مباحثی از کتاب حج را از حوزه درس «آیةالله جنتی» اموخت. در درس 
خارج فقه کتاب قضا «ایةالله نوری همدانی» و «آیةالله سید محمد 
هاشمی شاهرودی» شرکت جست. از درسهای خارج فقه آقای منتظری تا 
زمانی که درس وی رسمیت داشت کتابهای حدود و دیات: ولایت فقبه, 
زکات و ... | آموخت. سیس مباحت خارج صلاةء بیع خبا خیارات و بخشهایی 
از مباحث خارج اصول را از محضر استاد بزرگ حوزه «ایةالله وحید 
خراسانی» استفاده کرده و هم هم اکنون از محضر آن استاد نز که کسب 
فیض می نماید. مدتی از درسهای خارج اصول «آبةالله مکارم شیرازی», 
«آیةالله میرزا جواد آقا تبریزی». «ایةالله جعفر سبحانی». «آیةالله 
فاطمی تویسرکانی» کسب فیض کرد. ۲ 
دانش درأیه, حدبت و رجال را از محضر رجالی کی و برجسته «ابةالله 
سید موسی شبیری زنجانی», «آیةالله نوری همدانی», «منتظری» و 
فرا گرفت و از برخی درسهای مقطعی «آیةالله صانعی» و «صالحی نجف 
آبادی» بهره برده است. بدایه و نهایه را از استاد فیاضی. دکتر احمد 
احمدی و «ایةالله مصباح یزدی». و منظومه ملاهادی سبزواری را از 
آیةالله شیخ یحیی انصاری و تکونام..ه-تخشهایی. از اسشاز زا از «ابذالله 
جوادی آملی#: محمدی گیلانی و بخشهایی از اشارات را از حوزه درس 
«آیةالله حسن زاده آملی» فرا گرفت. 

از درس تفسیر «آیةالله مشکینی» و مباحث خارج فقه (کتاب مضاربه) و 
مباحث اخلاقی وی استفاده کرد. در حوزه درس تفسیر «ایةالله ملکوتی» و 
«آیةالله جوادی آملی» چند سالی شرکت نمود. مباحت اخلاقی را از 
«ایةالله بهاءالدینی». «ایقالله مظاهری» و «شب زنده دار» اموخت. 
مباحث اقتصاد اسلامی را از محضر «آیةالله سید محمود هاشمی 
شاهرودی», «آیةالله سید محمد شیرازی» و «آیةالله مشکینی» آموخت و 


چند وقتی از کلاس درس نهح البلاغه «آیةالله صالحی نجف آبادی» بهره 
گرفت. 

در کنار حضور در درس اساتید بزرگ حوزه از سال 1 1 با تأآسیس مجله 
وزین حوزه و مجله فقه کاوش نو در بخش تحقیق, پژوهش و نگارش به 
از اغاز تاکنون همکارن. ذاشته و.دارد. در این راستا برای. آمادفی جفت 
جصور. در عرصه قلم و نگارش پیش نیازی مثل زبان و ی 
هعجم. المفهرسن بجارالانوار دفتن عبلیقات حدهد یک سال»هفکاری نموده 
است. حدود 3 سال با تفسیر راهنما در فرهنگ و معارف قران همکاری 
علمی داشته است. با رادیو معارف بخش همراه با فرزانگان مدنی همکاره 
نموده است. مقالاتی از وی به زبان عربی و انگلیسی ترجمه است. 

گذشته از مجله حوزه. فقه کاوشی نور با مجله نگاه حوزه مشهد, مجله 
کتاب ماه وزارت ارشاد, 7 روزنامه ها, همایشها و کنگره ها و 
سمینارهای عاقه: زیادی مثل 1 : کنگره شیح انصاری, مفید, خوانساریها, 
نراقیها, آقا مصطفی نائینی, میرز | حسن اتتا نهد میرز | سید عبدالحسن 
شرف الدین و ... همکاری نموده است. حدود 2 سال است که تدریس در 
دانشگاه آزاد اسلامی تهران را آغاز نموده و در دانشکده علوم پایه هم 
اکنون نیز ندرپس می نماید. ضفنتا از سال 1 13 به عنوان توحان 


داشته و دارد. 


میقانی رضا 


قرن:15 

1 

سا 

محل تولد : شاهرود 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/5/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب رضا میقانی از سال 1350 وارد حوزه مقدسه قم شدم و در 
مدرسه مرحوم آیت الله گلپایگانی که در آن دوران اولین مدرسه به سبک 
روز و استاندارد بود مشغول تحصیل گردیدم و در سال 56 به مدت شش 
ماه در درس مرحوم استاد مطهری ره شرکت کردم ایشان در حوزه 
امتحان از سطح برای طلاب گذاشتند و در آن موفق شدم و ممتاز گردیدم 
بنا داشتند گروه های تحقیق در حوزه ایجاد نمایند که انقلاب اسلامی شروع 
و دیگر به قم تشریف نیاوردند و در همان سال ها از محضر دکتر مفتح در 
فلسفه و سید کاظم حاثری که کتب شهید صدر را تدریس می کردند بهره 
ها بردم و از سال 58 دردرس خارج استاد وحید خراسانی و تبریزی 9 
لنکرانی شرکت کردم و حدود 20 سال از خرمن پر فیض فقهای بزرگ 
استفاده کردم و در ضمن تحصیل در سال 4< به حوزه تبلیغ وارد شدم و تا 
کنون به اکثر استان های کشور برای ترویح مکتب اهل بیت سفر داشته ام 
و در سال 59 وارد موسسه در راه حق وارد شدم و پس از سه سال 
آفاه نز به کارهای پژوهشی پرداختم و در خدمت استاد مصباح سالیان 
طولانی استفاده کردم از جمله کارهای پژوهشی معجم موضوعی قران بود 
که چند صد هزار فیش برداری گردید . و از آن تحقیقات اکنون یکی دو جلد 
در زمینه اسماء و صفات و معاد و برزخ به زیور چاپ آراسته شده است و 
حاجی نوری انجام دادیم . 

و در همان سال ای سا هر راتس هلر ان مرحم ارت 1 
گلپایگانی در محضر استاد سبحانی بوده و نتیجه آن کتاب روش اهل بیت در 
تفنتنیر فران است که دار القرآن چاپ کرده و در مدارس علمیه حجتیه و 
مومنیه و معصومیه تدریس داشته ام . حدود 15 سال هم به زائثران خانه 
معبود به عنوان روحانی کاروان اداء وظیفه می کنم . و در جهت خدمت به 


طلاب وظیفه تمانتد کیت ات شهرستان شاهرود را به عهده داردم . 


میلانی, محمدهادی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

سیدمحمد هادی حببينی میلانی بن العلامه و آیت ال آقا سید جعفر بن 
را و ۳ : 

محرم هزار و سیصد و سیزده قمری در خاندان بزرگ علمی در نجف 
اشرف متولد شد و در مهد تربیت والد ماجدش که داماد گرامی علامه 
فقیه آیت‌الله العظمی حاج شت 0۳ مامقانی بوده پرورش یافته 
۳( نجف شرف و از شاگردان مرحوم آیت‌اللّه ااعظاعی اقاشیخ 
حسن مامقانی به شمار می‌رفت و مردی بود که در زمان خود به علم و 
تقوا شهرتی داشت قبل از اينکه مردم از فضائل اخلاقی و مقامات علمی 
آن بزرگوار برخوردار گردند در سن جوانی از دنیا رحلت نمود و در رواق 
شمالی مرقد مطهر حضرت موسی بن جعفر و جواد الائمه علیه‌السلام دفن 
شد. 

وی فرزند مرحوم ات آقا نستیداخمد حسیتی میلاتی که از شاگردان 
آیت‌اللّه ِِِِ آقاشیخ ممدجسن صاحب کتاب جواهر و در آذربایجان 
مرحوم آقا ‏ سید احمد فرزند حجةالاسلام آقاسید مرتنضی حسیبی بن 
رکن‌الاسلام آقاٍسید علیاکبر که مورد علاقه مردم بودند بوده و او فرزند 
آقا سید اسداللّه حسینی بود و این دو بزرگوار ساکن قصبه میلان بودند و 
پدران بزرگوار آنان ۱ سادات مدینه طیبه محسوب می‌ شد. پدر 
بزرگوار آقا سید اسدالله به حسب تقاضای اهالی آذربایجان متوجه آن 
سامان شده و در آنجا از دنیا رفت مرقد او هم اکنون زیارتگاه عموم 

می‌باشند. 

والده ماجده حضرت آیتتا1 اد میلانی صبه مرحوم ۱۳۹ العظمی حاج 
شیخ محمدحسن مامقانی بودند و آن بزرگوار در سال 1323 قمری از دنیا 
رفت و کانون علم و تقوا و از مراجع بزرگ شیعه به شمار می‌رفت و آثار 
علمی وی هم اکنون در حوزه‌های علمی مورد استفاده عموم می‌باشند. 

در زمان معظم‌له نام دوازده هزار نفر از طلاب علوم دینیه در دفتر او 
مرقوم بود و حقوق انان از ناحیه وی پرداخت می‌شد. 

و در هر سال بیش از پنجاه هزار تومان از باب وجوهات به ایشان می‌رسید 


و آنها را میان مستحقین و اهل علم تقسیم می‌کرد و درهمی برای خود و 
رالات خود باقی نمی‌گذارد و اگر شب می‌رسید تا صبح نمی گذارد 0 
ساعت به اهلش می‌رسانید. 
وا و پدر همسر کریمه ایشان پترکی آیت اراد عالم زد کوار و شیح 
العلماء حاج شیخ عبدالله مامقانی قدس‌اللّه سره صاحب تتقیح المقال د 
علم رجال و مرات الکمال و مرات الرشاد و غیره از ایات عظام و 9 
انام عصر خود بوده است. 
معظم‌له در سن کودکی پدر بزرگوار خود را از دست داده ولی در همان 
اوان دارای شوقی وافر به تحصیل علوم و مقدمات را ۳ سن دوازده 
سالگی نزد مرحوم آقا میرزا ابراهیم همداني و آخوند ملامحسن تبریزی و 
ذیگران خواندم و سطخ را نزد,مرحوم. آیت‌الله. آقا شیخ ابراهیم شالیانی و 
مرمه ححتالاسلام آفاست یر ارس وحم آیت له اه سردا 
که ایروانی (صاحب حاشیه بر مکاسب و کفایه و تالیفات دیگر) و مرحوم 
حجةا لاسلام آقا شیر غلامعلی قمی سامرائی و مرحوم حجه| لاسلام 
والمسلمین وان بزرگوارشان [قا شیح ابوالقاسم مامقانی که ل زهد و 
تقوا مانند پدر معظم خود آیت‌الله مامقانی بودند تکمیل نموده آنگاه دروس 
خارج_ فقه و اصول را از علماء بزرگ و نوابغ عصر خود مانند مرحوم 
آیت‌اللّه شریعت اصفهانی و آیت‌الله میرز | محمدحسین نائيني و مرحوم 
آیت‌اللّه آقای حاج شیخ محمدحسین اصفهانی و مرحوم آیت‌للله آقا ضیاء 
عراقی استفاده نموده و فلسفه و کلام 3 از مرحوم آیت‌الله حاج شیخ 
۱ 0 
فحاهت عام یت حواد بلاغ صاخت ِ الدی یدیم حصافری <د 
التفاه رسد هوالع نی ده سر غیرن فا ترفته ایو 
مشایخ اجازه روایقی ایشان 
1- مرحوم آیت‌اللّه حاج سید حسن صدر 2- مرحوم 2 حاج سید 
عبدالحسین شرف ‌الدین 3- مرحوم تقه‌المحدئین جاح شیح عباس قمی 4- 
2 7 در ادبیات اه و ۳3 حظ دای دارند و با ادباء 
معاصر خود مانند مرحوم آقای شیخ محمد سماوی و آقای شیخ جعفر نقدی 
و حجغالاسلام آقا میرزا محمدعلی اردوآبادی مطارحات ادبیه داشتند و 
اشعاری که در جوانی به زبان عربی سروده‌اند شاهد زنده‌ی بر این مدعی 
است , 
آیت‌اللهتضیاا نی یش از تام سال در نجف اشرف و کربلا و مشهد مقدس 
به ندریس فقه و اصول اشتغال داشته و تربیت‌شدگان طلفی و اخلاقی 
اشان در اعتاف جع اظرای الیو مها اسلا مس تسا وید که 
وظائف دینی خود مشغفول می‌باشند. و معظم له در تشویق و تکریم فضلاء 


ار تعلمی اه غیازت است ات ها شاک رار عا و 
اصول و تفسیر نگاشته‌اند و انها را بعضی از فضلاء که در حوزه درس 
کربلای وی حضور داشته نوشته است. 

معظم له درباره قسمتی از علوم اسلامی مطالعات دقیق و نظریه‌ای قوی 
دارد که از آن جمله علم حدیث است. 2 

وی مدت هشت سال با مرحوم ارت ا(اه حاج شیح و قمی درباره علم 
حدیث مذاکراتی داشته است. 

شیخ حر عاملی نوشته شده مقابله و به مدارک ان مراجعه نموده است. 
بیشتر افرادی که ند اتف علماء و رجال معاصر را نکاشتته و به صورت 
کتاب منتشر نموده‌اند از قبیل: صاحب کتاب معارف الرجال و صاحب کتاب 
معجم رجال الفکر و الادب و صاحب کتاب ماضی النجف و حاضرها 
شخصیت و زندگانی ۳۳ میلانی را نوشته‌آند. 

در بسیاری از مجله‌های کشورهای اسلامی به مناسبتهائی راجع به معظم‌له 
مقالاتی درج نموده‌اند که از جمله در مجله: العلوم بیروت در سنه 11 عدد 
8 به مناسب تاریخ مشهد مقدس و مرقد حضرت علی بن موسی الرضا 
(ع) و خلیفه تا نتنوت هارون الرشیر مقاله‌ای نوشته تا آنجا که رسیده به 
مدرسه‌های قدیمه ارض اقدس مت تحا رن 

امرو ختانکه. قبلا یاداور -شدیم نعداد-طلایی که در شید مفقدش. مشعول 
حوزه‌های متعدده علمیه تقسیم شده‌اند و انان درباره تحصیل هر موضوع و 
اسنادهای متعددی هستند. 

ولی ریاست و زعامت کلیه آن حوزه‌های علمیه به عالم ربانی و دانشمندان 
صمدانی علامه رز کها سید محمدهادی ات می‌باشند که رک 
استادهای علم فقه و علم اصول به شمار می‌رود. 

وی همان کسی است که قریب چهارصد نفر از افرادی که قریب‌الاجتهادند 
در مچلس درسش حاضر می‌شوند. 

یت اه مانتیو شتا 170 قمری به حح مشرف شده و یک سفر هم 
در سال 1359 ق به سوریه و لبنان نمودند و ایشان شش مرتبه هم به 
ایران مسافرت نمودند که سفر ششمین ایشان در روز عرفه 1373 ق بود 
که به قصد زیارت ارض اقدس و حضرت رضا علیه آلاف التحیه و الثناء بود. 
وی در خانه مرحوم ایت‌الله حاجح شیخ علی‌اکبر نوغانی وارد شده و از روز 
ورود ایشان حوزه علمیه مشهد و علماء اعلام و طبقات مختلف مردم 
تقاضا و اصرار نمودند که معظم‌له برای تدریس و تربیت محصلین علوم 


دینیه در مشهد مقدس اقامت نمایند وی قبول ننمود تا اينکه ملزم به 

استخاره شد. 5 5 

پس از استخاره این ایه شریفه امد. واتبع ما یوحی الیک من ربک واصبر 

حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. 

پس از این استخاره قبول نمود که مدت سه ماه در خراسان توقف و 

شروع به تدریس نماید وقتی که فضلاء برجسته حوزه علمیه مشهد مقدس 

وضع تدریس و مطالب دقیق ایشان را دیدند و شنیدند علاقه بیشتری پیدا 

کردند لذا با عزمی راسخ و اصراری بیش از پیش خواستار توقف حضرتش 
دیدند. 

گر 

آن بزرگوار به ناچار تقاضای آنان را پذیرفت و عزم رحیلش بدل به اقامت 

گردید و در مسجد جامع گوهرشاد به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت و 

صدها ی عی رز ند 

آن ات در این مدتی ۳9 ّ مشهد مقدس اقامت دارند در اغلب 

موسسات خیریه بناهای دینی سهیم و شریک بوده و اشخاص شایسته‌ای از 

روحانیین را برای تبلیغ و ارشاد مردم به اطراف اعزام نموده و هم اکنون 

می‌نمایند. 

ایشان هميشه در نظر داشته و دارند که حوزه‌ها باید دارای نظم و برنامه 

مخصوص باشد و لازم است که کلیه علوم اسلامی در انها تدریس و خوانده 

شود و لازم است که محصلین علوم دینیه درباره سایر علوم نیز دارای 

مطالعاتی باشند. 

آیت اه میلانی در سال 1393 ق در شهرستان قم مدرسه‌ای به نام 

مدرسه منتظریه (حقانی) تأشیتنن و تعداد صد نفر دانشجو پذیرفته که 

تحت تعلیم و تربیت می‌باشند. 

جناب ایشان در مشهد مقدس نیز مدرسه‌ای دو طبقه خ ات کرده که 

دارای پانصد تفر مخصل: آزتخت: (متا شفانه هر این ایام ان مدرشه خرات:.ظ 

جزو فلکه آستانه گردید). 

مدرسه مدرن و زیبای دیگری به نام امام جعفر صادق (ع) در جنب مسجد 

شاه مشهد و نزدیکی (مدرسه سلیمان‌خان) بنا نموده‌اند که از جهت 

معماری و زیبائی از مدارس نمونه علمی معاصر محسوب می‌گردد. 

در این ایام که مشغول به تحریر این سطور می‌باشم معظمله مبتلا به 

کسالت شدیدی شده که برای معالجه به تهران امده ولی موثر واقع نشده 

به مشهد مراجعت و در یکی از دهات. اطراف مشهد بستری و دوران 

نقاهت 9 بیماری را می گذرانتد, من ال علی علی المسلمین بشفاء وجوده 

انشاءالله. 

ابا هی ناف از این فران انتخت: 


[- شرح استدلالی به کتاب صلوه شرایع 2- کتاب استدلالی در اجاره. ۱ 
کار یی دار دمص فایق هت کات ور حت ماما ار 


استصحاب. ۱ 
5- کتاب در مضاربه استدلالی 6- کتاب در تفسیر جزو عمه اخرین جزو از 
ِِ 

7- رساله در بحت مشتق 8- رساله در نز نحقیق صلوه جمعه. 


9- رساله در منجزات مریض 10- 0 والیا نصیب (قرعه‌کشی) 
1- رساله در احکام جلود و غیره 12- حواشی بر کتاب الهدی الی دین 
المصطفی. 

13- چاشیه بر وسیله النجاه 14- حاشیه بر عروةالوثقی و غیره. 

آیت‌الله میلانی دارای دو برادر به نام حاج سید موسی و حاج سید کاظم و 
سه پسر به نام 1- حجةالاسلام حاج سید نورالدین مقیم شهر ری ِ 
حجةالاسلام حاج سید عباس مقیم نجف 3- آقای حاج سید محمدعلی مقیم 


مشهد و یک دختر می‌باشند. 
برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد هفتم) 


نادری, محجمد 


قرن:15 

حنسیت ِِ 

محمد سا 

سل اد سر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1340 در روستای «متیان شاهرود» متولد ابتدا در انجا راهنمایین و 
ذبیرشستتان را در علی آباد کر کان و دییلم در آنجا اخذ تمودم.: بعد هه 
انقلاب شکوهمند اسلامی عازم قم شده. سال 1359 علوم قم و تا سال 
18 سطح را به پایان رساندم و همزمان 2 سال در جبهه بودم. سال 
1372 وارد تخصصی حوزه شدم پا دو تا گواهی درس خارج , سال 76 
فارغ التحصیل شدم. 78 - 77 پایان نامه را نوشتم. سال 1380 دفاع 
کردم. سال 81 - 80 سطح چهار حوزه زا اخذ نموده در کنار آن از سال 
2 مشغول تدریس در دانشگاه علوم انتظامی بوده و تالیفاتی نیز 
داشتم. 
سال 1383 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی درآمدم و یک مقاله 
علمی در نشربه علقی و ترویجچی فصل نامه دانشگاه علوم انتظامی چاپ 
شد. دو تا گرایش درسی معارف؛ تاریخ اسلام و اخلاق را اخذ نمودم و دو 
مقاله ارائه نمودم. اکنون نیز حدود 30 - 25 اثر چاپ شده دارم. ۱ 
مشغفول ندوین مقاله و کتاب جدید نیز می باشم. نصا به عنوان ات 
راهنما در موضوعات 1 نیز می باشم. اکنون نیز مدیر گروه معارف 


نادم, محمدحسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد حسن نادم 

محل تولد : شهرضا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد حسن نادم پس از گذراندن دوران ابتدائی و 2 سال از 
مق اما هر الوصا صیخشت یل عم 
دینی به حوزه علمیه شهرستان شهرضا قدم نهادم. همزمان با پیروزی 
انقلاب شکوهمند اسلامی به قم عزیمت نمودم و با در آندن دوران 
مقدمات, در مدرسه «آبة الله گلپایگانی (ره)», در سال 1359 در درسهای 
عمومی حوزه شرکت نمودم و از محضر اساتید بزرگواری همچون حضرات 
اقایان: «وجدانی فخر». «باکوتی». «اشتهاردی». «محامی», «اعتمادی», 
«محقق داماد», «پایانی» و «ستوده» دروس سطح را استفاده کردم و 
همزمان در دروس جنبی (رجال, درایةه اعتقادات, نهج البلاغه, فلسفه و 
تفسیر) از اساتید بزرگواری دیگر مانند: «اية الله نوری همدانی», «مکارم 
شیرازی». <«فاضل لنکرانی». <«مصباح یزدی». «جوادی املی», 
«ممدوحی», «فیاضی» و دیگر عزیزان بهره بردم. 

در سال 1365 موفق به شرکت در درس خارج حضرات آقایان: «مکارم». 
«فاضل». «مومن». «هاشمی شاهرودی», «تبریزی» و «جوادی لین 
مدت 7 سال شدم و در ضمن این مدت در درس تفسیر «آیت الله جوادی» 
و فلسفه «آية الله انصاری شیرازی» و استاد فیاضی شرکت جستم. در 
ِ 1372 وارد گروه تخصصی کلام حوزه شدم و این دوره هم به پایان 
ر ندم. 

بر حسب وظیفه از طرف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری, مسوّلیت دفتر 
نهاد را در دانشکده پزشکی شهرستان فسا و دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد 
اسلامی همان شهر به عهده گرفتم و همزمان ِِ دروس معارف 
اسلامی: (منطق, تاريخ» اخلاق, فقه. مبانی اصول و ...) را داشتم. در مدت 
حضور در دانشگاه به ندریس در حوزه علمیه اد و برادران آن 
شهرستان در دروس: (فقه, اصول, اعتقادات. اخلاق) نیز مشغول بودم. 


پس از بازگشت به حوزه علمیه و تکمیل دوره تخصصی کلام توفیق 
همکاری با نهاد محترم مقام معظم رهبری در دانشگاههای سراسری ازاد 
را در سمت «معاونت فرهنگی» به عهده داشتم و همزمان در دانشگاه 
الهیات و دانشگاه شهید عباسپور نیز تدریس داشتم. 

با گذشت این دورانها در سال 1376 تصمیم به ماندن به طور دائم در قم 
گرفتم و با ادامه درس حوزه به همکاری با مرکز مطالعات و تحقیقات 
ادیان و مذاهب در سمت مدیریت اموزش و پژوهش و عضویت در گروه 
مذاهب پرداختم. در این قسمت هم همکاری علمی اجرائی با موسسه 
فرهنگی انتظار نور داشتم و نیز همکاری با بنیاد نهج البلاغه تا اينکه 
سرانجام در سال 131 به عضویت هیات علمی مرکز ادیان در امدم و 
رلسد. 


ناصر حسین, حامد حسین 
۵۰« 


رم 1284 ق), عالم دینی. فقیه اصولی, محدث., رجالی و شاعر. 
ملقب به شمس‌العلماء. تحصیلات خود را در نجف گذراند و از محضر 
پدرش و مفتی سید محمد عباس استفاده نمود. او از سید محمد عباس 
روایت کرده و جماعتی از وی روایت کرده‌اند. آنگاه به لکنهو هند رفت و در 
آنجا اقامت گزید. وی از علمای اماهفن بزرگ هندوستان و مفتی و مرجع 
تقلید مرزم. انجا بود: زعیم بزر یک هنوه ایوالکلام آزاد, ار شاگردان آوبوه و 
دو سال «نهچ‌البلاغه» را نزد وی قرائت و 
اصول تنشیع آشنا گشت. در لکنهو درگذشت. از آماز وش * «اثبات رد الشمس 
لامیرالمومنین ءع( و دفع ما اورد علیه من الشبهات»؛ تتمیم تتمیم «عبقات 
الانوار» پدرش؛ «المواعظ»؛ «نفحات ان در فضایل ائثمه اطهار (ع)؛ 
«نفحات الانس فی وجوب السورخة»؛ «مسند فاطمة بنت الحسین (ع)»؛ 
«اسباغ النائل بتحقیق المسائل», در نه مجلد؛ «کتاب الانشاء»؛ «دیوان 
الخطب»؛ «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان‌الشیعه (201 -200/ 10), الذریعه (246/ 24 
۵ ۰ ریحانه (98 -97/ 6), فوائدالرضویه (92), هدیتةالاحباب 
(177). 


نامدار جویباری, عباس 
۰ 


7 ِِ جویباری 
محل تولد : جویبار 
تابعیت : ایران 

کارنج تولد ۰ :1332/1/1 


اینجانب عباس نامدار جویباری در سال 1346 هجری شمسی وارد حوزه 
علمیه قم شدم و پس از یک سال به حوزه علمیه مشهد مقدس عزیمت 
نمودم و در مدت پنچ سال. سطح مقدماتی و متوسطه را در جوار حضرت 
ثامن الائمه با استفاده از اساتید به نام ان سامان به پایان رساندم و در 
سال 1350 هجری شمسی وارد حوزه علمیه قم گردیدم. 

پس از اتمام سطح عالی نزد اساتید حوزه علمیه قم, در درس های خارج 
اس وا تا سا میا نو 
اساتید کلام و فلسفه نیز بهره برده آم. ضمن اینکه در تمام طول سنوات 
هک ی ۱۳ 
سیاسی غافل نبوده ام ۰ ٍ 

از سال 1363 هجری شمسی عملا و به صورت ازاد وارد حوزه تدریس در 
حوزه علمیه قم شدم و ابتدا از اولین کتابهای حوزوی: «جامع المقدمات» 
شروع به تدریس نموده و در طول سنوات در همه مراحل و پایه های 
درسی حوزه به تدریس پرداختم و هم اکنون چند سال است که به تدریس 
درس خارج مشغولم 


تابعیت: ایرآ 
تاریخ تولد : 1332/10/1 


اینجانب صادق نجاتی در سال 1332 در شهر مقدس «نجف اشرف» متولد 
شدم و مرحوم پدرم نیز متولد نجف بوده است. پدر بزرگم از شهر کاشان 
جهت تحصیل به حوزه نجف رفته و آنجا زندگی تشکیل داده و مسکن وی 
آنجا بوده است و ما جون ایرانی هت اع ایرانی داشتیم؛ ئر سال 
دیپرشتان غلاعه وافری بیدا کردم به فروه به حور که کلازین دهم بودم و 
کلاس یازدهم و دوازدهم را متفرقه خواندم و دییلم را در سال 1350 از 
دبیرستان شرافت بغداد گرفتم و همان سال اخراج شدیم و به حوزه علمیه 
قم امدیم که بیشتر لمعه را در قم خواندم. چون در نجف اشرف (معالم. 
شرح باب حادی عشر, منطق مظفر. شرح ابن عقیل, مقداری از سیوطی, 
بحث باب تراجیح رسائل و اصول مظفر) را خوانده بودم. 

درس رسائل نزد چند نفر از اساتید که عمده بحثهای ان نزد حجةالاسلام و 
المسلمین مرحوم آقای لننید ابوالفضل موسوی تبریزی خوانده ام و کفایه 
نزد آیات؛ حائثری, مرحوم پایانی؛ ات الله محمدی کنلا تن و ارت الله 
سبحانی خواندم و مکاسب را نزد مرحوم آبتت الله موحدی ححجتی نجفی و 
ایت الله معرفت خواندم و یک مقدار اسفار نزد آیت الله گرامی و آیت 
الله جوادی آملی و تفسیر نرد ایت الله خزغلی و درس خارج اصول و فقه 
نزد آیت الله العظمی وحید خراسانی و مقداری نزد آیت الله سید کاظم 
حائثری, ارت الله سبحانی و آیت الله مظاهری خواندم. مدنی در مدرسه 
شهید صدر به تدریس اصول فقه و حلقه اولی شهید صدر و لمعه مشغول 


بودم . 
اسال ایا راشای یه ماطاق مایت اعم اد روتسا شم تور 
رفتم و چند سالی به لبنان و کشور سوئد و فنلاند جهت تبلیغ برای 


عراقیهای مقیم ان دو کشور اعزام شدم و در سال 11 به قضاوت در 
اهواز ۳ سال 1365 مشغفول بودم و با اصرار خودم استعفا نمودم و دوباره 
در سال 1381 به قضاوت برگشتم و فعلاً در قم مشغول هستم و چند 
سالی در انتشارات جامعه مدرسین قم در بخش عربی مشغول به کار 
شدم و کار تحقیق شروع کردم. مسئول بخش عربی شدم و چند سالی در 
مجمع الفکر اسلامی نیز مشغول به تحقیق شدم و این توفیق را داشتم که 
مثل سایر برادران دیگر محقق در تحقیق کتابهای شیخ مرتضی انصاری از 
مکاصتد ۱ ال مصاا ان که اسان مش له ده 


نجف‌آبادی, عبدالرحیم 


قرن:13 

حنسیت ِ 

0 بعد از 1296 ق), عالم دینی؛ فقیه اصولی؛ مدرس و مرجع تقلید. 
اهل نجف‌آباد اصفهان و از شاگردان شریف‌العلماء حایری بود. شیخ محمد 
نی ونر کانی: صاعب کیات لا لی: الاخان» از شایردان: اه بود که ور 
279( ق‌ از وی اجازه‌ی اجتهاد دریافت نمود. از انار «حقاثق الاصول» 
که در روزگار ملف, در 1280 ق به چاپ رسید. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

تایح ۳۹ :الاعلام (122/ 4), اعیان‌الشیعه (469/ 7), الذریعه (30/ 
7 طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 727 -726/ 13), معجم‌المژلفین (208/ 
5( 


نجفی راد, محمدحسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد حسن نجفی راد 
محل تولد : تربت حیدریه 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 


در سال 1352 شمسی پس از پایان تحصیلات ابتدایی برای تحصیل علوم 
دینی وارد حوزه مقدسه مشهد شدم و تا سال 56 تا پایان سطوح عالی از 
محضر اساتید بزرگوار ان حوزه حضرات آیات و حجح اسلام آقایان: 
«موسوی نژاد». «رضا زاده». «فلسفی», «مقام معظم رهبری» و .. 
استفاده کردم. از ابتدای سال 57 برای ادامه تحصیل به حوزه مقدسه قم 
آمدم که با توجه به فضای انقلابی و درگیری های جاری, توفیق چندانی 
حاصل نشد و عملاً پس از پیروزی انقلاب و شروع درسهای حوزه. به درس 
خارج رفتم و از محضر اساتید بزرگوار حضرات آیات: «فاضل», «وحید», 
«منتظری», «نوری» و ... بهره گرفتم 

از سال 601 همزمان " تشکیل گروه های تحقیقی (مجله حوزه) وت 
دوستان پیوستم و در گروه معارف آن نشریه به عنوان مسئول گروه به 
فعالیت های پژوهشی و مطبوعاتی پرداختم که حاصل آن بیش از 30 مقاله 
گروهی است. مدتی بعد مسئول گروه های پژوهشی مجله حوزه شدم و به 
عضویت هیئت تحریریه درامدم. از سال 76 به عنوان: «مسئول شورای 
سردبیری مجله حوزه و جانشین مدیر مسئول». مسئولیت ان نشریه را 
عهده دار شندم. 

از سال 72 در کنار فعالیت در نشریه حوزه به همراه ذبگر دوستان؛ 
نخستین نشریه نقد را با عنوان «کاوشی نو در فقه» راه انداختیم و 
سر د بیری آن نشریه نیز به این جانب واگذار شد که ننیجه آن بیش از 
بیست مقاله و سرمقاله تخصصی بوده است. از سال 79 به عنوان قائم 
مقام و معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی (پژوهشگاه) دفتر 
تبلیغاتی اسلامی مشغفول به کار شدم و همچنان ادامه دارد. 


نجفی قمشه ای, قدرت الله 


قرن:15 

1 

اه ی نم 

محل تولد : شهرضا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1319/1/1 

ژند یناه غلمی 

بنده در شهرستان شهرضا (قمشه) در محله «فضل آباد» چشم به جهان 

گشودم. فرزند هفتم والدینم بودم. دوران کودکی را در دامن پر مهر مادری 

مومنه و سایه لطف پدری باتقوا و محب اهل بیت سپری کردم. در سن 

شش سالگی به مدرسه «خیام شهر ضا» رفتم. شش کلاس ابتدایی را 

خدمت اضف کارانی دیندار و ارزشمند گذراندم. اولین انگیزه مهم و 

سرنوشت ساز طلبه شدنم. " علاقه وافر پدرم به علماء و روحانیت بود. ان 

مرحوم هر ساله دهه آخر ماه صفر در منزلمان, عزاداری خامس آل عبا 

(علیهم السلاه را یر با عی کرو اشتاییهن, با روخانون ایتگونه اغاز شند. 

همان وقت بعضی از آن عالمان راستین بنده را به اضوت در راه طلبگی 

تشویق می کردند. پدرم نیز نوع مواعظی را که از اهل منتبر می شنید 

برای ما بازگو می کرد؛ بدین ترتیب بنده عاشق طلبگی شدم و به ویژه 

بسیار به عرفان و فهم قرآن علاقه مند شدم. 

این انگیزه ها در جانم بود تا بعد از طی کلاس ششم. روزی مغازه یدرم 

نشسته بودم که امام جماعت محلمان مرحوم «حاج آقا میرزا نصرالله 

زارعان» به انجا آمد و به بدرم گفت جند پسر داری؟ بدرم گفت؛ بتج بسر 

انشان. کفیت: دوست داری خمسش را , به امام زمان (عجل الله 1 

فرجه الشریف) بدهی؟ پدرم گفت: ِ« ۰ ندارم. اگر همین «قدرت الله» 

تمایل داشته باشد او را ببرید. ایشان به بنده گفت: می آیی طلبه شوی؟ 

بنده که جانم منتظر جرقه | ی بود فورا گفتم: بلی. ایشان فرمود: فردا 

صبح هنگام بین الطلوعین برای درس عربی به منزل ما بیا. و اين آغاز 
من بود. 

تحصیل در حوزه علمیه شهرضا: پس از درک حضور حاج آقا زارعان و تلمذ 

خدمت ایشان, محضر بزرگان دیگری چون: «حجت | لاسلام حاج سید فضل 

الله حجازی» و دیگر علمای محلی, دروس مقدمات: (سیوطی. مغنی, 


معراج السعادة. منطق کبری و قانونچه طب ابن سینا) را به پایان بردم. 
تابستان ها که مفسر, شاعر و عارف ناتفت مرحوم «محی الدین الهی 
قمشه ای» به شهرضا می امد؛ بنده که از شعر و عرفان. تفسیر و حالات 
ایشان بسیار متاثر بودم؛ «فصوص فارابی» را محضرشان تلمذ کردم. از 
همان زمان بود که آتش عشق به عرفان. حکمت و اخلاق در جانم شعله ور 
شد. 

حدود پنج سال در شهرضا و در حجره ای از مدرسه علمیه «حسینیه 
سادات» به سر بردم و در اين میان گاهی به پدرم کمک می کردم تا آنکه 
اندک اندک عشق دارالعلم قم به دلم افتاد. اما کمي سن و تنگدستی مادی 
قدری مرددّم کرده بود تا آنکه روزی به پیشگاه حکیم علی الاطلاق از قرآن 
مجید استخاره گرفتم که خوب آمد و عزمم جزم شد تا راهی دیار قم شوم. 
در همان اوان به محضر مقدس عارف واصل مرحوم «آیت الله حاج آقا 
رحیم ارباب» در اصفهان شرفیاب شدم و استشاره و استجازه کردم. 
ایشان دست الهی خود را بر سر بنده کشیده و دعا فرمود و مرا برای 
رفتن به قم و ادامه تحصیل علم و عمل به خدا سپرد. 

اما تحصیل در قم: در حدود هفده سالگی به مدرسه رضویه قم که به 
نورانیت و برکت مشهور بود؛ رفتم و حدود هفت سال در انجا به سر بردم. 
بعد از خواندن کتاب: «مختصر و مطول». کتب: (فقه, اصول. منطق و 
حکمت) را شروع کردم. 


نجفی یزدی» محمد 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سید محمد نجفی یزدی 

محل تولد : کربلا 

شهرت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/7/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب در خانواده ای موّمن و متوسط متولد شده و پدرم از روحانیون و 
علماء نجف اشرف بوده و خانوادة ما (عموها, دو برادر و ...) از اهل علم 
می باشند. در همان سال های اولیه دوران دبیرستان برای مطالب دینی, 
عقاید و فقه بسیار حساس بودم و همواره به دنبال ادلءّ تحقیقی مطالب 
بوده و کتاب های متعددی را مطالعه می کردم. همین نکته (به همراه 
عنایت و شوق الهی) مرا به حوزه علمیه و دروس دینی کشاند و در تهران 
مدرسه «ایت الله مجتهدی» (حفظه الله) مشغفول شدم. حدود سه سال به 
فراگیری ادبیات و منطق پرداختم و سپس راهی حوزه علمیه قم شدم. 
دروس سطح را نزد اساتید بزرگوار انجا خواندم از جمله: «ایت الله 
استادی», «اشتهاردی», «محقق», «خرازی», «موسوی» و 

سپس در سال 60 يا 61 به درس خارج «آیت الله وحید» و «آیت الله 
تبریزی» رفتم" پس از مدتی به عللی منحصرا درس «ایت الله تبریزی» را 
برگزیدم و فقه و اصول را نزد ایشان بیش از 12 سال گذراندم. از همان 
سالهای شروع بحث و درس در حوزه, به تدریس پرداختم و تا کنون نیز 
روزی چهار ساعت بحت دارم, حتی ایام تعطیل نیز برای عده ای از 
دوستان بحث های مختلفی دارم. عمده مباحث اینجانب در فقه و اصول 
است که عمده به بحث خارج فقه, مکاسب محرمه اختصاص دارد. البته 
چون اینجانب به عنوان هیئت علمی در مدرسه امام خمینی (قدس سره) 
به تدریس مشغول هستم و مقداری از وقت اینجانب انجا صرف می شود. 


نجفی, انورعلی 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

1 نجفی 

ِ_ توق نجف الاشرف 

ِِ : پاکستان 

تاریخ تولد : 1349/1/1 

زندگینامه تلف 

حجةالاسلام و المسلمین انورعلی نجفی در سال 1370 میلادی در خانواده 

ای روحانی در شهر مقدس نجف اشرف دیده به جهان گشود. پس از 

تحصیلات اکادمی و اخذ مدرک دییلم در سال 1370 وارد حوزه علمیه 

«ولی عصر خوانسار» شد و در مدت سه سال دروس مقدمات و سطوح را 
به اتمام رسانید و درظرف دو سال سطوح عالیه را در حوزه علمیه قم به 

بات رسانید. 

از سال 16 دروس خارج آیات عظام بالاخص: «مرحوم آیت الله 

العظمی شیخ وحید خراسانی (دام ظله)» و «مرحوم آیت الله العظمی 

شیخ میرزا جواد تبریزی (قدس سره)» شرکت نمود. در همین سالها در 

کنار درس و بحث و تدریس سطوح عالیه و تبلیغ موفق است که دست و 

بازو توانا برای والد معظم شان حضرت حج:الاسلام و المسلمین «حاج 

شیخ محسن علی نجفی (دامت برکاته)» باشد و مدیریت و تلاش بی وقفه 

ایشان در ارائه خدماتی ارزشمندی به جامعه شیعیان پاکستان سهم به 

سزائی داشته است. 


تایعستت ایر ان 
تاریخ تولد : 1343/7/1 


آقای حافظ نجفی در 8 / 12/ 1343 در روستای «کبوترک» از توابع 
شهرستان خدابنده استان زنجان دیده به جهان گشوده است. به دلیل 
روحیه مذهبی خانواده به ویژه والد محترم, علاوه بر حضور در مدرسه 
دولتی در سال 1354 برای تحصیل علوم دینی به شهر «هیدج» فرستاده 
هی شون خد فده سا در. ان شهر نزد اساتید حوزه, دروس مقدماتی را 
گذرانیده و در پاییز سال 56 به حوزه مقدسه قم آمده و ضمن ادامه 
دروس حوزوی با آوازه انقلاب و نام امام خمینی (قدس سره) آشنا می 
شود. در پاییز سال 7<ظ به اصفهان هجرت نموده و پس از یک سال و اندی 
برای ادامه تحصیل به قم مراجعت می نماید. با شروع جنگ تحمیلی ضمن 
ادامه تحصیل, طی هشت نوبت به جبهه های جنگ اعزام شده و دین خود را 
به اسلام و نظام اسلامی ادا می کند. 
7 در سال 67 کلیه دروس سطح حوزه را گذرانیده و در محضر درس 
خارج مراجع بزرگوار تقلید حضرات آیات عظام: «وحید خراسانی». «شیخ 
جواد تبریزی», «مکارم شیرازی» و «محمد فاضل». مدت شش سال در 
درس خارج حضور می یابد. همزمان با درس خارج در موسسات پژوهشی 
همچون.: (انتشارات جامعه مدرسین» مجمع فکر اسلامی, مرکز معجم 
فقهی., بنیاد نهح البلاغه) حضور يافته و در تحقیق اثاری همچون: (کتاب 
قضا, شهادات؛ بخشی از کتاب الصلاة, کتاب الطهار ة مرحوم شیح انصاری, 
بخشی از مجمع الفائده مقدس اردبیلی, مختلف الشیعه علامه حلی, تفسیر 
کنزالدقایق, کتاب نجاة العباد مرحوم صاحب جواهر, تعلیقة مرحوم آقا ضیاً ء 
بر کفایةالاصول و معارف نهج البلاغه در شعر شاعران), , نقش ایفا می کند. 
و همزمان با فعالیت های فوق, دروس مقدماتی حوزه را تدریس نموده و 
در بهار سال 73 با پيشنهاد «شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور» به 


عنوان امام جمعه شهرستان بوانات (استان فارس) به آن دیار اعزام شده 
فر اسان ۱ ۱ ا امه ها متسه نی اسان اد 
محال و بختیاری) منصوب ميشود. ۲ 
وی در تابستان سال 80, به پیشنهاد ریاست شورای سیاست گذاری ائمه 
جمعه به امامت جمعه شهر ساوه منصوب شده و در مدت بیش از چهار 
سال در آن شهر علاوه بر مدیریت حوزه علمیه ولی عصر (علیه السلام) 
ساختمان مدرسه علمیه امام صادق (علیه السلام) را با بیش از چهار هزار 
متر مربع و با ظرفیت اسکان و تحصیل چهار صد نفر, ساخته و مدرسه 
سفیران هدایت (طرح او رفن تخصصی کوتاه مدت) را در آن شهر دایر 
می نماید. 
وی در طول مدتی که در بیرون از قم به فعالیتهای علمی و فرهنگی 
اشتغال داشته, حدود پنج سال در سه دانشگاه و بیش از پانزده سال در 
چندین حوزه علمیه تدریس نموده است. وی تا کنون بیش از ده جلد کتاب 
و دهها مقاله پیرامون موضوعات مختلف تالیف نموده و هم اکنون کتاب: 
ِِ کلاسداری و راهنمای آن» را با سفارش معاونت تخصصی تبلیغ 
زه علمیه قم در دست تدوین داد. 


تایعست:: ابر ان 
تاریخ تولد : 1335/1/1 


اینجانب زین العابدین نجفی دوران ابتدایی را در زادگاهم «کرسام» 
گذراندم و پس از آن در حدود سال 1350 وارد حوزه علمیه ساری شدم. 
دروس مقدمات را تا پایان «حاشیه ملاعبدالله» در ساری در مدرسه «حاج 
مصطفی خان» خواندم و در سال 1354 وارد حوزه علمیه قم شدم که تا 
سال 1302 سطح را تمام کردم و همزمان دروس کلاسیک را به و۳ 
شبانه يا متفرقه خواندم و در سال 1362 در رشته «اقتصاد» دیپلم گرفتم. 
ضمناً تحصیلاتم را در قم مجددا از کتاب «حاشیه ملاعبدالله» شروع کردم. 
از سال 1362 تا حدود سال 1370 در درس خارج فقه و اصول حوزه 
شرکت کردم و یک دوره خارج اصول به مدت شش سال را خدمت 
«آیةالله مکارم» طی کردم و نیز خارج فقه را در محضر «آیةالله فاضل» و 
«آیةالله وحید خراسانی» خواندم. بنده ندریس را به صورت رسمی در 
حوزه علمیه قم از سال 1360 آغاز کردم. در همان سال بود که در مدرسه 
«آیةالله گلیایگانی» داز خیابان صفائیه به ندریس ادبیات پرداختم. سیس 
چندین سال در مدرسه های آیةالله حقانی و الهادی کتابهای: (مختصر, 
معالم, شرح لعمه و اصول فقه) را تدریس کردم. _ .._ 

از سال 1374 تدریس سطح عالی را در مدرسه ایةالله گلیایگانی واقع در 
اول چهار مردان شروع کردم و اکنون چند سال است که اشتغال به 
تدریس کفاية الاصول در همین مدرسه دارم. تدریس در دانشگاه را از 
سال 1302 شروع کردم و در موضوعات: (ادبیات عرب؛ فقه استدلالی, 
مباحث اصول, آیات الاحکام, فقه الحدیثت و تاریخ حدیبت تدریس نمودم» و 
اکنون عضو هیأت له دانشگاه با رتبه استاد یاری هستم. لا زم به ویر 
است که پس از اخذ مدرک سطح چهارم حوزه, با توجه به سابقه تدرپس 
که در دانشگاه داشتم و مقالاتی که در مجله های علمی پژوهشی تدوین 


کردم و نیز با توجه به مدرک سطح چهارم حوزه, در وزارت علوم, امتحان و 
مصاحبه دادم و حکم استادیاری برایم صادر شده است. 


نجفی, محمد طه 


قرن:13 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

درد 12411 ق), عالم دینی, فقیه, اصولی, رجالی, مجتهد, مدرس.: 
زاهد, عابد و شاعر. نیای بزرگش حاج نجف از تبریز به نجف 0 کرد. 
محمد طه در نجف به دنیا امد و در همان جا نشو و نما یافت. مقدمات را 
از شیخ عبدالرضا طفیلی و دایی‌اش, شیخ جواد, فراگرفت. وی در محضر 
علامه شیخ محسن خنفر و شیخ مرتضی انصاری و سید حسین کوه کمری و 
سید حسین بحرالعلوم تلمذ نمود و از شیخ ابوالحسن علی بن خلیل رازی 
اجازه‌ی روایت گرفت. و ی 

و شیخ علی جواهری و شیخ حسن, فرزند شیخ محمد حسن صاحب 
«جواهر» و سید مهدی حکیم و سید محمد کاشی حایری و سید عدنان 
بحرانی از شاگردان وی هستند. او پس از درگذشت میرزای بزرگ 
شیرازی عهده‌دار مرجعیت گردید. او به خوبی شعر می‌سرود و قصایدی از 
وی در مدح پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) باقی است. در اواخر عمر 
بینایی‌ اش را از دست داد. در نجف درگذشت و در حجره‌ای در نزدیکی 
صحن مطهر به خاک سپرده شد. از احارش: «الانصاف فی تحقیق مسائل 
الخلاف». ساره بر «الجواهر». در فقه؛ «اتقان المقال فی احوال 
الرجال», در شرح حال رجال حدیث که در ابتدا نام آن «احیاء الموات فی 
اسماء الروات» بود؛ «الفوائد السنیة» يا «القواعد النجفیة» که حاشیه بر 
«فرائد الاصول» يا «رسائل» شیخ انصاری است؛ «غناء المخلصین» حاشیه 
بر «المعالم»؛ شرح «منظومه» بحرالعلوم؛ «کشف الحجاب فی استصحاب 
الکر و مطلق الاستصحاب»؛ «کشف الاستار عن حکم الخارج عن دار 
الاقامة فی الاسفار». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (46/ 7). اعیان‌الشیعه (375/ 9), دانشمندان 
آذربایجان (245), الذریعه (26 -25/ 18 ,343/ 16 ,216/ 11 ,207 6 
7 ۲ ) طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 967 -961/ 14), علماء 
معاصرین (84 -83), فوائدالرضویه (547), معجم رجال الفکر والادب فی 
النجف (1270 -1269/ 3), معجم‌المولفین (107/ 10), مکارم‌للاثار 
(1155 -1149/ 4). 


نجفی. محمدصادق 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد ۳7۳۳ 
محل تولد : شبستر 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1315/1/1 


اینجانب محمد صادق نجمی به سال 1315 شمسی در روستای هریس از 
توابع شبستر به دنیا امدم. پدرم ثقة الاسلام حاج میرزا احمد اقا هریسی و 
چند تن از اجدادم از علما و روحانیون مورد اعتماد مردم بوده اند.مادرم از 
سادات کوه کمری است. پدر وی حاج میری اقا عموی ایت الله العظمی 
حجت (ره) می باشد. اینجانب تا حدود 15 سالگی در همان روستا که 
دارای مردمی مندین می باشند رشد کرده ام . روستائی که در اثر فراوانی 
اب از طراوت و خرمی برخوردار است. مردم این روستا علاقه مند به 
مذهب و اهل بیت (ع) و پایبند به اصول اخلاقی می باشند و سابقة طولانی 
وجود خانواده های منتعدد و ر کین از سادات و روحانیون در این محل 
موجب شد. تا آنان به دین علاقه مند شوند و از ایمان راسخ برخوردار 
گردند. مراجع و عالمان بزرگ و معروفیر مانند آیت الله العظمی سید 
حسین کوه کمری (ره) و سید علی آقا پدر آیت الله العظمی حجت در این 
روستا متولد شدند و دوران کودکی خود را در این محل سیری کرده اند . 
دوران کودکی ام را در دامان چنین پدر و مادری و در چنین محیط مذهبی 
سپری کردم و شالوده فکری و اعتقادی من در چنین محیطی پی ریزی شد. 
دوران ‏ 

اه ی و کی اه تحصیل را با روخوانی قرآن 
شروع کردم و پس از آن با بخشی از ادبیات فارسی آشنا شدم. دز امن 
در مکتب خانه های آذربایجان. گلستان سعدی. نصاب الصبیان, تاریخ 
وصاف.؛ ابواب الجنان و تنبیه الغافلین 9.. داده میٍ شد.در تدریس 
برخی از انم کتابها علاوه بر فراگیری ادبیات فارسی, اه نش مسائل 
اخلاقی نیز مورد توجه بود. پس از اين دوره, در نزد پدرم جامع المقدمات, 
یا تا ی راب 


فکرشه اظا لییه نید بروره اد انتهان: نف نفد .هن حم بهاصق طالیان علوم 
دینی پیو ستم. اه ی هی 
سال و چند ماه توقف در تبریز و تکمیل کردن درس هایی که نزد پدرم آغاز 
کرده بودم, سرانجام در اواخر تابستان سال 1332 شمسی- با این که از 
لحاظ تامین معاش وضع مناسبی آنداشتم- ره سپار حوزه علمیه قم شدم و 
با فضل خداوند در مدرسه فیضیّه سکونت گزیدم. ورود اینجانب به قم 
مصادف بود با ماه محرم سال 1372 قمری, چهار ماه پس از ورودم به 
قم, در ماه جمادی الاولی, حضرت ایت الله العظمی حچت رحلت کرد. . 
دوران تحصیل این جانب از اين تاریخ تا سال 1359 شمسی, هت ترا 
سی سال ادامه داشت. در اين مذّت علاوه بر تحصیل و تدرپس دروس 
متداول خوزن علیه نه جالنهف. و ترخههة کتاره های متعددی فوفق شدم و 
هذا من فضل ربی. بیش ترین تحصیل این جانپ در حوزه علمیّه قم و 
بخشی دیگر در حوزه علمیه مشهد بود؛ زیرا تقریباً ‏ نه ماه پس از ورودم به 
قم که هوا رو به گرمی می رفت. والدینم به قصد زیارت مشهد, وارد قم 
شدند و من نیز به همراه آنان به مشهد مقدّس عزیمت نمودم. در این 
سفر, پدرم مقدمات توقفم را در تعطیلات تابستانی در حوزه علمیه مشهد 
فراهم کرد و اجازه اقامتم را در یکی از حجره های مدرسه خیرات خان از 
متولی این مدرسه اقای دربندی دریافت نمود. این برنامه که مصادف با 
اولین ماه های ورود ایت الله العظمی میلانی از عراق به مشهد مقدس 
برای تعطیلات تابستانی بود, در سال های بعد هم برایم الگو شد و اکثر 
شدم. تالیف کتاب سیری در صحیحین از ثمرات این حوزه مقدس و از 
عنایات حضرت علی بن موسی الرضا(ع ) می باشد. ۱ 

در حوزه علمیه قم مدتی در مدرسه فیضیه و مدتی در مدرسه ایت الله 
العظمن آفای بروجردی (مدرسه خان) .و. مدتی نیز در مذرسه خجتیه 
اقامت داشتم. در مشهد مقدس نیز گاهی درمدرسه خیرات خان و گاهی 
در مدرسه میرزا جعفر- داخل صحن مطهر- اقامت داشتم. پس از انتشار 
جلد اوّل کتاب سیری در صحیحین چند ماه با اجازه ایت الله العظمی 
میلانی در مدرسه وی ودر حجره مخصوص او اقامت داشتم. این در 
شرایطی بود که مطالعه و تألیف جلد دوم همین کتاب را پی گیری می 
کردم ها ان ار ار مره کی هی ی آخامت این الیی هد ده 
جلد اوّل همین کتاب را با تفسیر المیزان و المراجعات به عنوان جایزه به 
طلاب هدیه می داد. 

تحصیلات من تنها در علوم حوزوی بود؛ اما با تلاش آیت الله شهید بهشتی 
یک کلاس ات تفن زبان انگلیسی در دبیرستان دین و دانش قم 
نیز می شد و عده ای از طلاب که بنده هم جزء آتان بودم- با وجود 


فجد ودیت: و عدم استقبال از این فرشسنعتر آن ار مین تمودر: 

اساتید: 

در دوران تحصیل از اساتید متعدذی استفاده نمودم و از محضر بزرگانی 
بهره مند شدم که معروف ترین انان به همراه دروسی که از انان فرا 
گرفته ام, عبارتند از: 

1- قسمتی از مغنی را از شیخ علی اکبر اهری معروف به نحوی در تبریز 
فراگرفته ام. وی در عین کهولت سن, دقایق و ظرایف مغنی را با تمام 
شوق و علاقه به شاگردان می فهماند. 

2- قسمتی از مطوّل را از درس شیخ ابوالفضل علمایی سرابی در قم و 
بخش دیگر آن را از شیخ عبد الله نورانی در مشهد مقذس استفاده کرده 
ام. شرح شمسیه را به. طوز خحصضوصبین او بط همر ام آفای عمید زنجانی از 
مرحوم آقای صائینی زنجانی و شرح منظومه سبزواری را از مرحوم استاد 
شهید مفتح فرا گرفتم.از درس فلسفه مرحوم شهید مطهری که در ایام 
تعطیلی در قم تدریس داشتند, و همچنین از درس فلسفه مرحوم اقای 
الهی برادر علامه طباطبائی نیز بهره گرفته ام.بخش مهم جلدین لمعه را از 
سید جواد خطیبی که در تدریس لمعه معروف بود و سابقه ای طولانی 
داشت: و تخش دیگر را از آقای جاج شیم محمد حفن سراین فرا گرفتم و 
قسمتی از ابواب این کتاب را که ان روز تدریس ان ها رایج نبود, با یکی از 
دوستانم مباحثه می کردم. . 

3- بخش مهم مکاسب را از ایت الله مشکینی و بعضی از ابواب آن را از 
استاتید دیگر مانند آية الله سبحانی فرا گرفتم. قوانین را از آية الله 
موسوی اردبیلی و بخشی از رسائل را از آية الله مشکینی و قمستی دیگر 
را از آقای سبحانی و باب تعادل و تراجیح را از آية الله احمدی میانجی 
آموختم. بخشی مهم کفاية الاضهل را اد ایقالله سلطانی و بخ ویکرش 
را از آقای مجاهدی فرا گرفتم. 

دز تفر ادا از اند الله حاح میرزا ابوالفضل زاهدی قمی و مدتی از 
تفنشیز علاهه طیاطیاتن:: ای الله مشکینی و آية الله خزعلی بهره بردم. از 
حشن. اتفاق. استاد,.علامه.حشسنن: زاده املی.در ندو ورودشان:به قم» مدتی 
در مدرسه حختیه اقامت گزید. در این فرصت به ایشان ارادت پیدا کردم و 
بخشی از هیئت قدیم را از ایشان استفاده کردم و اين موجب شد که پس 
ایا ی بس ایا ی یا ار 
اشنا شوم. در درس خارج فقه و اصول از اساتید متعددی مانند میلانی, 
شیخ مرتضی حائری, گلپایگانی, داماد و سایر بزرگان و9 اساتید بهره بردم. 
مدت بهره بری از برخی انان طولانی و از بعضی دیگر نسبتا کوتاه بوده 
است. مدت استفاده ام از درس امام(ره) خیلی کوتاه بوده؛ زیرا درست در 
شرایطی که آماده استفاده از درس آن زعیم نع لت قدر می شدم, رژزیم 


طاغوتی حوزه را از وجود وی محروم نمود. 
دوستان و معاشران: 
در طی دوران طولانی تحصیل طبعا دوستان و هم دوستان و هم درسان 
فراوانی داشتم که تعدادی را که با انان معاشرت بیش تر و دوستی 
طولانی تری داشته ام , نام می برم: 
برادران مجتهد شبستری. شیخ حسین حقانی زنجانی, ابوالفضل موسوی 
تبریزی. عمید زنجانی, سید هادی خسرو شاهی. اقای سید مجید 
ایروانی(ره) و اقای هاشم زاده هریسی نماینده فعلی تبریز در مجلس 
شورای اسلامی و.. . گفتنی است با اقای هریسی علاوه برهم بحث بودن در 
زمینه تألیف پا نرجمه کتاب نیز همکاری داشتم و تاکنون هفت اثررا به 
انقا یشان الا توص کردم 
عوامل منز تر شحضیت علهی و اطلافیت من هود فا ان تحاظ غلمو اخلاق 
پرشطحی فایل رم کم دایم ولی آز بات و انا شفه ری معویت 
اشاره می کنم که در روی اوری اینجانب به تحصیل علم و دانش, دو عامل 
موّثر بوده است. 
[- روحانی بودن پدرم؛ او عاشق کتاب و مشتاق مطالعه بود و هیچ گاه 
اظ اخسش اه کنات خالی و اضر ای نوم کم ص ان هرت دشت 
رسی به نشریات مذهبی مشکل بود و به جز هفته نامه ندای حق و مجله 
مکتب اسلام نشریه مذهبی دیگری وجود نداشت.وی مدذّتی طولانی جزء 
مشترکان این هفته نامه ها بود. وقتی به بهانه های مختلف از سوی رژیم 
طاغوت این مجلات توقیف می شد. پدرم بسیار ناراحت می شد و بی 
برانه منتظر رفع توقیف آن بود و چنین محیطی در جلب توجّه و ایجاد 
علاقه من به مطالعه و درس بسیار موّثر بود.همان گونه که در بینش 
اجتماعی و سیاسی این جانب نیز بی تاثیر نبود. جالب این که اوّلین مقاله 
حقیر تحت عنوان صبر از نظر اسلام هم درهمان هفته نامه منتشر شد. 
5 تشویق و ترغیب پدر؛ علاوه بر شر ایط محیط خانواده, پدرم با بیانات 
مرا به درس و بحث تشویق و ترغیب می نمود و از مزایای علم و 
اه 
خطایم قرار می داد که اگرِ بخواهی به مراتب عالی از نظر علم و عمل 
نایل. کرفی: اند ارادم ات آن اسان قمع مهمتت آن ان عالی: باشید: که 
خواهان رسیدن به مرتبه امام ِِ باشی؛ زیرا اگر قصد کنی که به 
درجه علامه حلی برسی, به مرنبه ر یک عالم متوسط خواهی رسید. به 
توفیق الهی از اوایل ورودم به حوزه علمیه قم با جلسه درس اخلاق و 
دعای ندبه آية الله حاج شیخ عباس تهرانی اشنا شدم: این درس در سالن 
کتاب خانه مدرسه حجنیه وه دنتفر ایه: الله العظمی حجت تشکیل می 
شتد, این برناعه سالنان فمادی ها گام وقات آفای تهرانی اذامةد اتقفت. 


در بعضی از شب های جمعه در جلسه درس اخلاق و دعای کمیل آقای حاج 
سید حسین (معروف به پیرمرد) شرکت می جستم.او مردی اخلاقی و 
ابوذر زمان بود و از نظر تربیتی و تاثیر معنوی. فوق العاده بود. در ایامی 
که هوا مساعد بود شب های جمعه را پیاده به مسجد جمکران مشرف می 
شدیم و از معنویت این مسجد بهره می گرفتیم. 

عوامل موثر بر شخصیت سیاسی و اجتماعی:تقریبا درهمان سال های اول 
ورودم به قم دو سید بزرگوار(شهید نواب صفوی و شهید واحدی) با قیافه 
های نورانی در نماز جماعت مدرسه فیضیه توجه مرا به خود جلب 
کردند.آنان با سخنرانیهای شور انگیز خود بر ضد طاغوت در گرایش من به 
مباحث سیاسی, تاثیری عمیق داشتند. حضور شهید نواب صفوی درنماز 
ی ی ی ی 
اخر صفوف عبای خویش را زیر اندز می کرد. برای همه کسانی که با 
مبارزه او با بی دینی و حرکتش در اعدام انقلابی کسروی, هژبر و دزم آرا 
آشنا بودند, جاذبه خاصی داشت. آزادی خلیل طهماسبی- عامل مستقیم 

اعدام رزم آرا- از زندان و ورود وی به شهر قم و اجتماع مردم در ابا 
ایمان و عقیده, خاطره ای جالب و فراموش نشدنی و برای من شور انگیز 
وحرکت افرین بود. ۱ 

این علاقه موجب شد تا جریان فدائیان اسلام و محاعمه انان را که پس از 
تیراندازی ناموفق به حسین علاء نخست وزیر وقت به وقوع پیوست, تعقیب 
کنم. جریان شهادت شهید واحدی به دست تیمور بختیار. فرماندار نظامی 
تهران و شهامت و شجاعت شهید نواب و یارانش در جلسات محاکمه و به 
هنگام شهادتشان که تکبیر گویان به سوی میدان تير حرکت کردند, نقل 
مجالس و درس عشق و فداکاری بود و بیش از پیش در روحیه اين جانب 
در دادگاه نظامی حاضر شده بود, در همان تاریخ در پشت جلد کتاب عروة 
الوثقی چسبانده بودم. امروز هم برای من جالب و خاطره انگیز است. این 
جریانات موجب شد که به عالمان مبارزی چون ایت الله کاشانی اردات 
بیش تری پیدا کنم. _ 

گرچه درزمان حیات ایت الله العظمی بروجردی,. نسبت به امام امت به 
عنوان یکی از مراجع حوزه ارادت می ورزیدم و گاهی به زیارتش می 
شتافتم. ولی پس از ارتحال ایت الله بروجردی علاقه ام به او بیش تر شد, 
حرکت متواظعانه و مخلصانه امام (ره) در رد تقاضای انتشار رساله عملیه 
و دوری از حریم ریاست و مرجعیت با وجود شرایط مناسب و حضور جدی 
أ بزرگوار در صحنه مبارزه- در جریان انجمن های ایالتی و ولایتی و سخن 
رانی ها و اعلامیه های صریح وی- موجب ارادت و علاقه بیش تر این جانب 


به وی گردید و گویا گم شده خود را در وجود او پیدا کردم. اين ارادت با 
تشدید مبارزات در سالهای بعد و با زندانی و تبعید شدن امام (ره) افزون 
دانستیم تا آن جا که در توان ذاریم. :در خدمت انقلاب باشیم و:در مسیزی 
که امام ترسیم می کردند, حرکت کنیم. 

اینجانب به فضل پرودگار علاوه بر تحصیل علوم حوزوی بر بعضی از کتاب 
های درسی مانند رسائل, شرح نوشته ام و تقریرات دروس خارج را تدوین 
کردم ام . هم چنین به مطالعه و تحقیق در حدیث و تاریخ پرداختم که نتیجه 
آن تألیف و ترجمه بیش از سی جلد کتاب است که برخی را با همکاری 
آفاق:هزیسی الیف کردم امد ایتجانت بر امن لا قه فراهانی که به مظالعه و 
دیدار از کتاب خانه دارم در سال 354 1 شمسی به دمشق مسافرت کرده, 
ضمن دیدار از کتاب خانه ها به ویژه کتاب خانه ظاهریه- که قدیمی ترین و 
بهره وافر بردم. در بهار سال 1356 شمسی نیز به همین منظور سفری به 
ترکیه نمودم و از شهرهای مختلف این کشور دیدن کردم و بیش ترین مدت 
اقامت من در استانبول بوده که در این مدت از کتاب خانه سلیمانیه که از 
جامع ترین و غنی ترین کتاب خانه ها در خاورمیانه است, استفاده نمودم. 
درزمستان سال 1360 شمسی به دعوت علمای شیعه هند به این کشور 
سفر کردم و در مدت اقامت بیش از یک ماه از شهرهای بمبتی, لکهنو, 
بناری, جانپور و.... دیدار و از کتاب خانه مرحوم صاحب عبقات و مدرسه 
الواعظین در لکهنو بهره مند شدم. 

خلت ها سار ات سای 

پس از پانزدهم خرداد و دستگیری امام (ره) تصور من از روحانیت 
آذزبایجان این بود که اکتر آتان شناختی از امام و حرکت او تدارند. و این 
تصور و برداشت موجب شد تا به شهرهای مختلف مسافرت کنم و 
روحانیون آذربایجان را از اوضاع روز آگاه نمایم. از این روء به شهرهای 
مختلف,مانند سلماس, خوي و ماکو- از شهرهای آذربایجان غربی- 
مسافرت کرده, با بعضي از آنان تماس گرفتم که متأسفانه با بی مهری و 
عدم پذیریش بعضی از آنان روبه رهشدم. که: یکین از .علل. ان جوانی و بی 
تخربکی ,بندم. اه نظو | نان :یود 

در 25 محرم در مسجد جامع ماکو پس از یک سخنرانی تند و بیان صریح 
مواضع امام,دستگیر شدم و به زندان ساواک شهرستان خوی منتقل 
گردیدم. پس از چند روز- طبق سیاست کلی طاغوت درباره آزادی 
روحانیون - به جای اعزام به تهران به ظاهر آزاد شدم. اما تحت مراقبت و 
نظارت پاسگاه محل قرار گرفتم. این مزاحمت ها و محد ودیت ها به 


صورت مختلف در قم ادامه داشت. 

فعالیت های اجتماعی: 

از فعالیت های اجتماعی اینجانب تکمیل و راه اندازی مدرسه نمازی خوی 
بود که ینس از انقلاب به دسنور امام(ره) تجدید بنا شد و پیس از ورود این 
جانب به خوی,کار ساختمانی آن با کمک اهالی وروحانیت محترم ادامه 
یافت ومورد بهره برداری قرار گرفت ,تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی خوی 
در خرداد ماه 1364 از دیگر فعالیت های این جانب است. فعالیت این 
دانشگاه با چهار هزار دانش جو در دو بخش جداگانه پسرانه و دخترانه 
مسئولیت علمی انتشارات ت جامعه مدر سین اولین مسئولیت اینجانب بوده 
ار ۳ پیروزی انقلاب اسلامی و با تاسیس انتشارات جامعه 
مدرسین؛ لیت علمی ؛ ین موسسه به عهده اين جانب گذاشته شد. از 
اواسط سال 9: 1359 تا اباس سال 13600 شمسی به طور موقت عهده 
دار امامت جمعه سلماس بودم و پس از ان برای تکمیل تالیفات و ادامه 
تحقیق و بررسی های قبلی به قم مراجعت نمودم.در تاریخ 19/1/1361 
شمسی از سوی امام امت(ره) به سمت امامت جمعه خوی منصوب 
گردیدم.در سال 1369 شمسی از سوی جامعه مدرسین و جامعه روحانیت 
مبارز تهران برای تصاتد ی دوره دوم مجلس خبرگان از آذربایجان غربی 
داوطلب شدم و از سوی مردم این استان به نمایندگی برگزیده شدم.در 
مدت اقامتم در سلماس و خوی در دوران دفاع مقدس ۳ آنجا که امکانات 
اجازه می داد, در خدمت دفاع مقدس بودم. علاوه بر تشویق برای تأمین 
نبیروی انسانی و کمک های مردمی, در مقاطع مختلف به ویژه 9 رهنگام 
عملیات رزمندگان اسلام در جبهه عرب یا جنوب کشور توفیق حضور در 
کنار این عزیزان شامل حال ما می گردید و در داخل سنگرها و در زیر 
چادرها از معنویات این عزیزان و از روحیه والای آنان نیرو می گرفتم و 
درس ها می آموختم. 


نجمی. محمدصادق 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محجمد ۱۳۳ 

محل تولد : براین- شبستر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1315/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد صادق نجمی به سال 1315 شمسی در روستای «هریس» 
از توابع شبستر به دنیا آمدم. یدرم نقة الاسلام حاج میرز | احمد آقا هریسی 
و چند تن از اجدادم از علما و روحانیون مورد اعتماد مردم بوده اند. مادرم 
از سادات کوه کمری است. پدر وی «حاج میری آقا» عموی آیت الله 
العظمی حجت (ره) می باشد. اینجانب تا حدود 15 سالگی در همان روستا 
که دارای مردمی متدین می باشند؛ رشد کرده ام. روستائی که در اثر 
فراوانی اب از طراوت و خرمی برخوردار است. مردم این روستا علاقهمند 
به مذهب و اهل بیت (ع) و پایبند به اصول اخلاقی می باشند و سابقة 
طولانی وجود خانواده های متعدد و بزرگی از سادات و روحانیون در این 
محل موجب شد تا انان به دین علاقهمند شوند و از ایمان راسخ برخوردار 
گردند. مراجع و عالمان بزرگ و معروفی مانند: «ایت الله العظمی سید 
حسین کوه کمری (ره)» و «سید علی آقا»؛ پدر آیت الله العظمی حجت در 
این روستا متولد شدند و دوران کودکی خود را در اين محل سپری کرده 
اند. 

دوران کودکيام را در دامان چنین پدر و مادری و در چنین محیط مذهبی 
سپری کردم و شالوده فکری و اعتقادی من در چنین محیطی پی ریزی شد. 
هشت يا نه ساله بودم که به مکتب خانه رفتم. تحصیل را با روخوانی قرآن 
شروع کردم و پس از آن با بخشی از ادبیات فارسی آشنا شدم. در ان روز 
در مکتب خانه های آذربایجان: «گلستان سعدی, نصاب الصبیان, تاریخ 
وصاف, ابوابالجنان, تنبیه الغافلین و ...) آموزش داده می شد. در تدریس 
برخی از این کتابها, علاوه بر فراگیری ادبیات فارسی, آموزش مسائل 
اخلاقی نیز مورد توجه بود. 

پس از این دوره, در نزد پدرم «جامع المقدمات. سیوطی و شرح جامی» 
را فرا گرفتم. تقریبا در پانزده سالگی پدرم مرا به مدرسه «طالبیه تبریز» 


برد و از آن زمان به بعد من هم به صف طالبان علوم دینی پیوستم. شوق 
اه ی ی ۱ پس از یک سال و چند ماه 
توقف در تبریز و تکمیل کردن درس هایی که نزد پدرم آغاز کرده بودم, 
سرانجام در اواخر تابستان سال 1332 شمسی (با این که از لحاظ امین 
معاش وضع مناسبی نداشتم) ره سپار حوزه علمیه قم شدم و با فضل 
خداوند در مدرسه فیضیه سکونت گزیدم. ورود این جانب به قم. مصادف 
بود با ماه مجرم سال 132 قمری, و ات ان در ماه 
جمادی الاولی,. حضرت آیت الله العظمی حجّت رحلت 

دوران تحصیل اینجانب از این تاریخ تا سال 9 شمسی, تیم تسا 
سی سال ادامه داشت. در اين مدذّت علاوه بر تحصیل و تدریس دروس 
متداول جوره علمیمبه تالیف وترجعه: کتاب هاق.معددی موفق, شدم و 

هذا من فضل ربی. بیش ترین تحصیل این جانپ در حوزه علمثّه قم و 
بخشی دیگر در حوزه علمیه مشهد بود؛ زیرا تقریباً ‏ نه ماه پس از ورودم به 
قم که هوا رو به گرمی می رفت. والدینم به قصد زیارت مشهد, وارد قم 
شدند و من نیز به همراه آنان به مشهد مقدّس عزیمت نمودم. در این 
سفر, پدرم مقدمات توقفم را در تعطیلات تابستانی در حوزه علمیه مشهد؛ 
فراهم کرد و اجازه اقامتم را در یکی از حجره های مدرسه «خیرات خان» 
از متولی این مدرسه آقای دربندی دریافت نمود. این برنامه که مصادف با 
اولین ماه های ورود «ایت الله العظمی میلانی» از عراق به مشهد مقدس 
برای تعطیلات تابستانی بود, در سال های بعد هم برایم الگو شد و اکثر 
تعطیلات تابستانی را در مشهد مقدس مشغول تحصیل و مطالعه می 
شدم. تألیف کتاب: «سیری در صحیحین» از ثمرات این حوزه مقدس و از 
عنایات حضرت علی بن موسی الرضا (ع) می باشد. ۳ 

در حوزه علمیه قم مدتی در مدرسه فیضیه و مدتی در مدرسه «ایت الله 
العظمی آقای بروجردی»: (مدرسه خان) و مدتی نیز در مدرسه حجتیه 
اقامت داشتم. در مشهد مقدس نیز گاهی درمدرسه «خیرات خان» و 
گاهی در مدرسه میرزا جعفر (داخل صحن مطهر) اقامت داشتم. پس از 
انتشار جلد اول کتاب: «سیری در صحیحین» چند ماه با اجازه «آیت الله 
العظمی میلانی» در مدرسه وی و در حجره مخصوص او اقامت داشتم. 
این در شرایطی بود که مطالعه و تألیف جلد دوم همین کتاب را پی گیری 
می کون عتابات خاض ان موه بر ی یو میتی از اف این لنش ود 
و جلد اوّل همین کتاب را با تفسیر المیزان و المراجعات به عنوان جایزه به 
طلاب هدیه می داد. تحصیلات من تنها در علوم حوزوی بود. " اما با تلاش 
آیت الله شمند بفشتی ی کلاتنن: آموتش فیان اسلیشی شبانه-در خییرستان 
«دین و دانش قم» تشکیل می شد و عده ای از طلاب که بنده هم جزء 
انان بودم (با وجود محدودیت و عدم استقبال از این درس) در ان شرکت 


می نمودیم. 

در دوران تحصیل از اساتید متعدذی استفاده نمودم و از محضر بزرگانی 
بهرهمند شدم که معروف ترین انان به همراه دروسی که از انان فرا 
گرفته ام : 

1- قسمتی از مغنی را از «شیخ علی اکبر اهری معروف به نحوی» در 
تبریز فراگرفته ام. وی در عین کهولت سن, دقایق و ظرایف مغنی را با 
تمام شوق و علاقه به شاگردان می فهماند. 

2- قسمتی از مطوّل را از درس «شیخ ابوالفضل علماییٍ سرابی» در قم و 
تن دیکر آن را از «شیخ عبدالله نورانی» در مشهد مقذس استفاده کرده 
ام . شرح شمسیه را به طور خضوصی و به همراه آقای عمید زتجانی از 
مرحوم آقای «صائینی زنجانی» و شرح منظومه سبزواری را از مرحوم 
استاد «شهید مفتح» فرا گرفتم. از درس فلسفه مرحوم «شهید مطهری» 
که در ایام تعطیلی در قم تدریس داشتند, و هم چنین از درس فلسفه 
مرحوم اقای «الهی»: (برادر علامه طباطبائی), نیز بهره گرفته ام. بخش 
مهم جلدین لمعه را از «سید جواد خطیبی» که در تدریس لمعه معروف 
بود و سابقه ای طولانی داشت. و بخش دیگر را از اقای «جاج شیخ محمد 
تدریس ان ها رایج نبود, با یکی از دوستانم مباحثه می کردم. 1 

3- بخش مهم مکاسب را از «ایت الله مشکینی» و بعضی از ابواب ان را 
از اساتید دیگر مانند: «آية الله سبحانی» فرا گرفتم. قوانین را از «آية الله 
مونتوی ازذنیلی» و بخشی, از ,رساتل را از <«ايع الله مشکیتی »۰ و-قسمتی 
دیگر را از آقای «سبحانی» و باب تعادل و تراجیح را از «آية الله احمدی 
میانجن» آموختم. بختتی. فهم کفانبه الاضعول را از جابه الله شلطانین»*» و 
بخش دیگرش را از آقای «مجاهدی» فرا گرفتم. در تفسیر ابتدا از «آية 
الله حاح میرزا ابوالفضل زاهدی قمی» و مدتی از تفسیر علامه طباطبائی 
«آیة الله مشکینی»ٍ و «آية الله خزعلی» بهره بردم. از حسن اتفاق, استاد 
«علامه حسن زاده آملی» در بدو ورودشان به قم, مدتی در مدرسه حجنیه 
اقامت گزید. در این فرصت به ایشان ارادت پیدا کردم و بخشی از هیئت 
قدیم را از ایشان استفاده کردم و این موجب شد که پس از تعطیلی این 
درس, با مباحثه هیئت فلاماریون با هیئت جدید نیز تا حدی اشنا شوم. 

در درس خارج فقه و اصول از اساتید متعددی مانند: «میلانی». «شیخ 
مرتضی حائری», «گلپایگانی». «داماد» و سایر بزرگان و اساتید بهره 
بردم. مدت بهره بری از برخی انان طولانی و از بعضی دیگر نسبتا کوتاه 
بوده است. مدت استفاده ام از درس امام (ره), خیلی کوتاه بوده؛ زیرا 
درست در شرایطی که آماده استفاده از درس آن زعیم عالی قدر می 
شدم, رژیم طاغوتی حوزه را از وجود وی محروم نمود. در طی دوران 


طولانی تحصیل طبعا دوستان و هم درسان فراوانی داشتم که تعدادی را 
که با انان معاشرت بیش تر و دوستی طولانی تری داشته ام, نام می برم: 
«برادران مجتهد شبستری. شیخ حسین حقانی زنجانی, ابوالفضل موسوی 
تبریزی. عمید زنجانی. سید هادی خسرو شاهی., اقای سید مجید ایروانی 
(ره) و آقای ی زاده هرپسی نماینده فعلی تبریز در مجلس شورای 
اسلامی و ۰ گفعتی است با آقای هریسی علاوه برهم بجّت بودن در 
زمینه 9 نیز همکاری داشتم و تاکنون هفت اثر را به 
اتفاق ایشان تالیفت با ترجه کرده: 
من خود را از لحاظ علم و اخلاق در سطحی قابل طرح نمي دانم؛ ولی از 
باب «و ما بنتعمة ربک فحدت » اشاره می کنم که در روی اوری این جانب 
به تحصیل علم و دانش؛: دو عامل موّثر بوده است: 
[- روحانی بودن پدرم: او عاشق کتاب و مشتاق مطالعه بود و هیچ گاه 
اطرافش از کتاب خالی نبود و این در حالی بود که در ان دوران دست 
رسی به نشریات مذهبی 0 بود و به جز هفته نامه «ندای حق» و 
مجله «مکتب اسلام». نشریه مذهبی دیگری وجود نداشت. وی مدذتی 
طولانی جزء مشترکان این هفته نامه ها بود. وقتی به بهانه های مختلف از 
سوی رژیم طاغوت این مجلات توقیف می شد, پدرم بسیار ناراحت می 
شد و بی صبرانه منتظر رفع توقیف آن بود و چنین محیطی در جلب توجّه و 
ایجاد علاقه من به مطالعه و درس بسیار موثر بود. همانگونه که در بینش 
اجتماعی و سیاسی این جانب نیز بی تاثیر نبود. جالب این که اوّلین مقاله 
حقیر تحت عنوان: «صبر از نظر اسلام» هم در همان هفته نامه منتشر 
شد. 
تشویق و ترغیب پدر؛ علاوه بر شر ایط محیط خانواده, پدرم با بیانات 
مرا به درس و بحث تشویق و ترغیب می نمود و از مزایای علم و 
ار و گاهی با این جمله مورد 
خطابم قرار می داد که: معط ره نا 
نایل گردی, باید اراده ات آن چنان قوی و همتت آن چنان عالی باشد که 
خواهان رسیدن به مرتبه امام صادق (ع) باشی؛ زیرا| اگر قصد کنی که به 
عا دحا ترس هر اه فیط کافی رس 
به توفیق الهی از اوایل ورودم به حوزه علمیه قم با جلسه درس اخلاق و 
دعای ندبه «اآية الله حاج شیق غباش تهرانی» اشنا «شدم: این درشزدر 
سالن کتاب خانه مدرسه حجنیه و به دستور «آیپة الله العظمی حجت >> 
تشکیل می شد. این برنامه سالیان متمادی و تا هنگام وفات آقای تهرانی 
ادامه داشت. در بعضی از شب های جمعه در جلسه درس اخلاق و دعای 
کل انا عام سه من (معروف مه سومرد) تفر ی ستاو 
مردی اخلاقی و ابوذر زمان بود و از نظر تربیتی و تاثیر معنوی. فوق العاده 


بود. در ایامی که هوا مساعد بود؛ شب های جمعه را پیاده به مسجد 
جمکران مشرف می شدیم و از معنویت این مسنجد. بهزه: .می گرفتیم. 
تقریبا در همان سال های اول ورودم به قم, دو سید بزرگوار (شهید نواب 
صفوی و شهید واحدی) با قیافه های نورانی در نماز جماعت مدرسه فیضبه 
توجه مرا به خود جلب کردند. آنان با سخنرانیهای شور انگیز خود بر ضد 
طاغوت در گرایش من به مباحث سیاسی, تأثیری عمیق داشتند. 

حضور شهید نواب صفوی در نماز جماعت فیضیه با آن قیافه معنوی و با 
عمامه سبز که به صورت ساده و اخر صفوف عبای خویش را زیر اندز می 
کرد, برای همه کسانی که با مبارزه او با بی دینی و حرکتش در اعدام 
اتقلانین (کشرو‌ی: هتتی و ززق آرا) اشنا بودند, جاذبه خاصی داشت. آزادی 
خلیل طهماسبی (عامل مستقیم اعدام رزم آرا) از زندان و ورود وی به 
شهر قم و اجتماع مردم در خیابان های این شهر برای تقدیر از این سمبل 
شجاعت و از خود گذشتگی در راه ایمان و عقیده, خاطره ای جالب, 
فراموش نشدنی, شور انگیز و حرکت آفرین برای من بود. این علاقه 
موجب شد تا جریان فدائیان اسلام و محاکمه آنان را که پس از تیراندازی 
ناموفق به حسین علاء نخست وزیر وقت به وقوع پیوست. تعقیب کنم. 
جریان شهادت شهید واحدی به دست تیمور بختیار. فرماندار نظامی تهران 
و شهامت و شجاعت شهید نواب و یارانش در جلسات محاکمه و به هنگام 
شهادتشان که تکبیر گویان به سوی میدان تیر حرکت کردند, نقل مجالس و 
درس عشق و فداکاری بود و بیش از پیش در روحیه این جانب اثر 
در دادگاه نظامی حاضر شده بود, در همان تاریخ در پشت جلد کتاب عروة 
الوثقی چسبانده بودم. امروز هم برای من جالب و خاطره انگیز است. 

این جریانات موجب شد که به عالمان مبارزی چون ایت الله کاشانی 
ارادت بیش تری پیدا کنم. گرچه در زمان حیات آیت الله العظمی 
بروجردی, نسبت به امام امت به عنوان یکی از مراجع حوزه ارادت می 
ورزیدم و گاهی به زیارتش می شتافتم. ولی پس از ارتحال آیت الله 
بروجردی, علاقه ام به او بیش تر شد, حرکت متواضعانه و مخلصانه امام 
(ره) در رد تقاضای انتشار رساله عملیه و دوری از حریم ریاست و 
مرجعیت با وجود شرایط مناسب و حضور جدی آن تشز واه در صحنه 
مبارزه (در جریان انجمن های ایالتی و ولایتی و سخنرانی ها و اعلامیه های 
صریح وی) موجب ارادت و علاقه بیش تر این جانب به وی گردید و گویا کم 
شده خود را در وجود او پیدا کردم. این ارادت با تشدید مبارزات در سالهای 
بعد و با زندانی و تبعید شدن امام (ره) افزون تر شد تا این که انقلاب 
اسلامی به پیروزی رسید و ما خود را موضاقت دانستیم تا آن جا که در توان 
داریم, در خدمت انقلاب باشیم و در مسیری که امام ترسیم می کردند, 


خر کت که 
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اینجانب در سال 60 تا 61 پس از اخذ دییلم در حوزه علمیه مدرسه «امام 
صادق» (علیه السلام) مشغول به تحصیل شدم و پس از پایان سطوح عالی 
سال 1368 به درس خارج مشغول شدم و در درس اساتیدی چون: «اية 
الله وحید خراسانی», «آشیخ جواد تبریزی (ره)», «اآية الله زنجانی», «آیة 
الله منتظری» و «آية الله مدرس» شرکت نمودم البته بخاطر برخی 
اشتغالات متاسفانه به صورت مداوم موفق به شرکت نشدم. و در ضمن 
در طی سالهای 63 تا 73 از دانشگاه مفید به «کارشناسی حقوق» مشغول 
بودم. از سال 81 تا 73 نیز در موسسه «تنظیم و نشر آثار امام»: روی 
کتابهای امام (ره) تحقیق کرده ام. از سال 81 تا کنون نیز در معاونت 


قرن:13 

جنسیت ِِ 

(1245/ 4 _-6 <118 ق), عالم دینی, فقیه اصولی. محدت.؛ 
و در ای فا اس تا ره ان امه 
معقول و منقول بود. در نراق, از توابع کاشان, به دنیا امد. مقدمات را در 
نزد پدرش و شاگردان پدرش فراگرفت. سپس به همراه پدر به عراق 
رفت و در نجف از محضر سید مهدی بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الغطاء 
و در کربلا از محضر میرزا مهدی شهرستانی و اقا محمدباقر بهبهانی 
استفاده نمود تا به مرتبه‌ی اجتهاد رسید و خود به بحث و تدریس پرداخت. 
سیس به نراق کاشان باز گشت و عهده‌دار ریاست و مرجعیت دینی شد. 
وی از پدرش و سید بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف‌الغطاء و به واسطه‌ی 
پدرش از ملا محمدباقر مجلسی روایت نموده است. شیخ مرتضی انصاری 
و سید محمد شفیع جاپلقی و بسیاری دیگر از بزرگان از شاگردان وی 
بودند. ار رت 
علوی به خاک سیرده شد. از آثارش: «مناهح الوصول الی علم الاصول» یا 1 
«مناهح الاحکام», «مساند الشيیعة فی احکام الشریعة», در فقه:؛ «وسيلة 
النجاة»؛ «مفتاح الاصول و مصباح الوصول»؛ «معراج السعادة». در اخلاق 
به فارسی, «مفتاح الاحکام». در اصول فقه, «تنقیح الفصول», در شرح 
«تجرید الاصول» پدرش, ملا مهدی نراقی؛ «اساس الاحکام»؛ «اسرار 
الحح»؛ «عوائد الایام». در قواعد اصولی و فقهی, به فارسی؛ «الخزائن». 
به سبک «کشکول», در تتمیم کتاب «مشکلات العلوم» پدرش» به فارسی, 
«سیف للامة و برهان الملة». در رد پادری نصرانی, به فارسی. رساله‌ی 
«منجزات المریض»؛ مثنوی «طاقدیس»؛ «دیوان» شعر.[ 1] 

حاجی ملا احمد ابن حاج ملا مهدی معروف به نراقی (ف. 1245 ه.ق) از 
فقهای بزرگ قرن سیزدهم هجری است. علاوه بر مقام فقاهت اشعار 
عرفانی فراوان سروده است و در شعر صفاتی تخلاص می‌کرد. او را 
تألیفات متعددی است از آن جمله: 1- اجتماع الامر والنهی. 2- اساس 
الاحکام در اصول فقه. 3- اسرارالحح. 4- حجية المظنة. <- خزائن. 6- 
دیوان شعر فارسی. 7- سیف ‌الامة 8- شرح تجریدالاصول. 9- طاقدیس 
شامل مثنویات او. 10- عین‌الاصول. 11- معراج‌السعاده. 12- 
مفتاح الاحکام. 3- مناهح‌الوصول. وی در وبای عام در قریه‌ی نراق 
در‌گذشت. 


برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (245/ 1), اعیان‌الشیعه (184 -183/ 3), 
ایضاح المکنون (563 ,523 ,478 ,130 ,35/ 2 ,331/ 1) حدیقة‌الشعراء 
(1031 -1027/ 2) الذریعه (178 -177 ,85/ 25 ,16 23 ,350 ,341 
340۰/ 22 ,317 ,315 ,230 -229 ,15 -14/ 21 ,1140 367,17 ,354 
4 5 ,195 ,138/ 13 ,286/ 12 ,12/ 11 ,1181 ,9/610 ,152 7 
3 ,4 2 ,267 1), روضات الجنات (107 -103/ 1), ریحانه (163 
-160/ 6), سفینة‌المحمود (423 -419/ 2), طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 
7 -116/ 13), فرهنگ سخنوران (560), فوائد الرضویه (41), قصص 
العلماء (132 -129), مجمع‌الفصحا (705 -700/ 5), معجم رجال الفکر 
والادب فی النجف (1288 -1287/ 3), معجم‌المولفین (163 -162/ 2), 
مکارم‌الآثار (1242 -1235/ 4), مولفین کتب چاپی (484 -481/ 1), 
نگارستان دارا (106 -104), هدیةالاحباب (180), هدیةالعارفین (186 
-185/ 1). 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

ررور1 121 ق) عالم دینی, فقیه, اصولی و متکلم. ملقب به 
عبدالصاحب و معروف به حجت‌الاسلام. در کاشان به دنیا آمد. مدارج 
علمی را نزد و نراقی,. طی نمود و از وی اجازه اجتهاد 
دریافت کرد. بنا به آورده‌ی صاحب «مکارم‌الاثار». وی داماد میرزای قمی و 
از مشایخ شیخ جعفر شوشتری می‌باشد. او عهده‌دار تولیت مدرسه 
سلطانی در کاشان, از بناهای فتحعلی شاه قاجار. بود. وی در کاشان 
درگذشت. پیکرش به نجف منتقل و در نزدیکی پدرش و جدش به خاک 
سپرده شد. از اثار وی: «انوار التوحید». در کلام؛ «المراصد ذات الفوائد». 
در مسائل مهم علم اصول؛ «مشارق الاحکام», در فقه.| 1] 

حاج ملا محمد ابن حاح ملا احمد نراقی ملقب به عبدالصاحب و معروف به 
حجةالاسلام (ف. 1297 ه.ق) از علمای امامیه‌ی قرن سیزدهم هجری, از 
تالیفات اوست: 1- انوار التوحید در علم کلام. 2 المراصد در اصول. 3- 
مشارق‌الاحکام در فقه. وی در سن 80 سالگی در کاشان وفات یافت. 
برگرفته از کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الذریعه (32/ 300.21 20 ,422/ 2), ریحانه 164 
-163/ 6), الماثر والاثار (144), مکارم‌الاثار (556 -555/ 2), هدیةالاحباب 
(181). 


نراقی, مهدی 


قرن:12 
حجنسیت :مرد 
ملیت:ایران 
روم1 1128 ق), عالم دینی, فقیه, اصولی, محدث., متکلم. حکیم و 
ریاضیدان. موصوف به خاتم المجتهدین. جامع علوم معقول و منقول و در 
ب» هند سه ؛ ریاضی, هیئت و علوم ادبی متبجر بود. در نراق کاشان به 
دنیا امد. سپس برای تحصیل به اصفهان رفت و از محضر ملا اسماعیل 
خواجویی و ملا محمدمهدی هرندی و شیخ محمد کاشانی و میرزا نصیر 
استفاده نمود و آنگاه برای ادامه تحصیل رهسپار عتبات گشت و در کربلا و 
نجف نزد بزرگان فقه و اصول و علوم نقلی از قبیل: وحید بهبهانی و شیخ 
یوسف بحرانی و شیخ مهدی فتونی عاملی به تکمیل معلومات خویش 
پرداخت و از وحید بهبهانی و شیخ یوسف بحرانی و سید مهدی بحرالعلوم و 
سید محمدمهدی شهرستانی و شیخ جعفر کاشف‌الفطاء و ملا محمد 
اسماعیل مازندرانی روایت نمود. پس از فراغت از 4 به ایران 
مراجعت کرد و در کاشان سکنی گزید. با حضور او در کاشان علم و دانش 
در این شهر رونقی تازه پیدا کرد. فرزندش, ملا احمد نراقی, و حاج محمد 
ابراهیم کرباسی و محمد طاهرآبادی و سید محمدبافر حجت‌الاسلام شفتی 
اصفهانی و مجذوب علیشاه و میر ز | بابا سب 2۱۱۱ حسینی نطنزی از 
شاگردان او بودند. در اواخر عمر به نجف رفت و در آنجا به تدرین وبخت 
و تألیف مشغول شد و در همان جا درگذشت و در حرم مطهر , به خاک 
سپرده شد. از آثارش: «کنزالرموز». «انیس الموحدین»؛ «انیس 
المجتهدین»؛ «توضیح الاشکال». در شرح «تحریر اقلیدس»؛ «معتمد 
الشيعة فی احکام الشریعة»؛ «لوامع الاحکام فی فقه شریيعة الاسلام»؛ 
«التحفة الرضوية فی المسائل الدینية»؛ «التجرید» يا «تجرید الاصول». در 
اصول فقه؛ «انیس التجار» با «انیس التاجرین». در مسائل تجارت؛ «نخبة 
البیان». در استعاره و تشبیه؛ «مشکلات العلوم» يا «تفصیل المشکلات من 
العلوم» به سبک «کشکول»؛ «جامع السعادات فی موجبات النجاة». در 
اخلاق؛ رساله‌ای در «عبادات»؛ «مناسک الحح»؛ «کتاب الحساب»؛ «جامع 
الافکار و ناقد الانظار». در اثبات واجب‌الوجود و صفات سلبیه و تبوتیه؛ 
«محرق القلوب», در مصائب اهل‌بیت (ع). 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (257/ 8), اعیان‌الشیعه (167 ,143/ 10), ایضاح 
المکنون (508 ,443 ,413/ 2 ,353 ,311 ,249 ,227 ,148/ 1)., 


خاتمه‌ی مستدرک الوسائل (106/ 2), الذریعه (94 -93/ 24 ,274/ 22 
3 -66/ 21 ,149/ 20 ,359 -358 ,349 ,345 ,157 ,121/ 18 
5 -74/ 17 ,302/ 15 ,1335 13 ,103 ,32 11 ,7 7 ,436 ,351 
0 ,59 -58 ,42 -41/ 5 ,467 -466 ,465 -464 ,1453 2), 
روضات‌الجنات (192 -189/ 7), ریحانه (165 -164/ 6), شرح حال رجال 
و مشاهیر نامی (413 -409), طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 116/ 13), 
طرائق‌الحقائثق (258 ,254 3), قصص العلماء (133/ 132, الماثر 
والاثار (166), معجم رجال الفکر والادب فی النجف (1287 -1286/ 3), 
معجم‌المولفین (57/ 12), مکارم‌الاثار (364 -360/ 2), مولفین کتاب چاپی 
(363 -360/ 6), هدیةالاحباب (181 -180), هدیةالعارفین (352/ 2). 


قرن:5 


ملیت:ایران 

(508 -418 ق), فقیه حنفی. اصولی و متکلم. وی از افاضل علمای حنفی 
قرن ششم قمری بود. اصلش از سمرقند و ساکن بخارا بود. از اثارش: 
«بحرالکلام», در توحید؛ <«تبصرة للادلت»ء. در کلام؛ «التمهید لقواعد 
التوحید»؛ «العمدة», در اصول دین؛ «العالم والمتعلم»؛ «ایضاح المحجة 
لکون العقل حجة»؛ شرح «الجامع الکبیر» ابوعبدالله شیبانی, در فروع؛ 
«مناهج الائمة», در فروع. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (301/ 8), ایضاح المکنون (563/ 2 ,156/ 1), 
ریحانه (174/ 6), کشف‌الظنون (1845 ,570 ,484 ,337 ,225). 
معجم‌المولفین (66/ 13), هدیةالعارفین (487/ 2). 


قرن:7 

حجنسیت ِ 

رو( 00 وف 688 -684/ 679 ق), فقیه حنفی, مفسر, اصولی. محدث.؛ 
متکلم, حکیم و شاعر. معروف به برهان. وی از علمای بزرگ حنفی بود. در 
علم تفسیر و اصول فقه و علم کلام صاحب تالیف می‌باشد. ساکن بغداد 
بود. در همان جا درگذشت و جنب مقبره‌ی ابوحنیفه دفن شد. «العقائد 
النسفیة» که ملا سغد تفتازاتی آن را شرح کرده, به وق نسبت داده شدم 
است. در «کشف‌الظنون» فقط یک عنوان کتاب تحت نام «عقائدالنسفی» 
مربوط به نجم‌الدین عمر بن حمد نسفی ذکر شده است. از دیگر آیار نش 
«المقدمة فی علم الخلاف» يا «المقدمة البرهانیة» يا «فصول النسفی فی 
علم الجدل» يا «مقدمة فی الجدل والخلاف والنظر»؛ «منشا النظر», در 
علم خلاف و شرح آن؛ «الواضح», که مختصر «تفسیر کبیر» فخر رازی 
است؛ رساله‌ای در «دور و تسلسل»؛ شرح «الاسماء الحسنی»؛ شرح 
«الاشارات والتنبیهات» ابن‌سینا؛ شرح «الرسالة القدسیتة» غزالی؛ «مطلع 
السعاد ة». ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (194/ 2), ریحانه (174 -173/ 6), 
شذرات الذهب (385/ 5), کشف‌الظنون (1861 ,1803 ,1799 -1798 
6 6 ,172 ,1032 ,882 ,865 ,95), معجم‌المو‌لفین 
(297/ 11), هدیةالعارفین (136 -135/ 2). 


قرن:6 

حجنسیت 0 

(: وه -461 ق), فقیه حنفی, اصولی, حافظ, محدث. مفسر, متکلم, 
ادیب و شاعر. معروف به مفتی‌الثقلین, به جهت اینکه گویند جن و انس از 
محضرش تعلیم می‌گرفته‌اند. اهل سمر قند بود و در نسف به دنیا آشد. او 
در زمینه‌ی فقه, حدیث. تفسیر, تاریخ و فنون شعری متبحر بود. در بغداد از 
ابوالقاسم بن بیان حدیت شنید و از اسماعیل بن محمد نوحی و حسن بن 
عبدالملک قاضی و مهدی بن محمد علوی و عبدالله بن علی نسفی و 
ابوالیسر محمد نسفی و حسین کاشغری و ابومحمد حسن بن احمد 
سمرقندی و علی بن حسن ماتریدی روایت 0 فرزندش, ابواللیث احمد 
بن عمر, و محمد بن ابراهیم تورپشتی از وی روایت کرده‌اند. حدود صد اثر 
را به وی نسبت می‌دهند. کتاب «العقائد» يا «عقاید النسفی» که بر ان 
شروح بسیاری, از جمله شرح سعدالدین تفتازانی نگاشته شده, به وی 
چنان که بعضی ان را به برهان‌الدین محمد بن محمد نسفی منسوب 
کرده‌اند. در سمرقند درگذشت. از دیگر آثارش: «الاکمل الاطول», در 
تفسیر؛ «التیسیر فی التفسیر»؛ «قید الاوابد»؛ «تاریخ بخارا»؛ «القند فی 
تاریخ علماء سمرقند»؛ «یواقیت المواقیت»؛ «طلبة الطلبة»؛ «تطویل 
الاسفار لتحصیل الاخبار»؛ «مشارع الشارع»؛ «منهاج الدرایة», در فروع: 
«النجاح فی شرح اخبار کتاب الصحاح»؛ «الخصائل فی الفروع»؛ «دعوات 
المستغفرین»؛ «الاشعار بالمختار من الاشعار» يا «المختار من الاشعار». 
در بیست مجلد؛ «منظومة الخلافیات» پا «منظومة فی الخلاف»؛ نظم 
«الجامع الصفیر» امام محمد شیبانی, در فروع.| 1] 

عمر بن محمد ابن احمد نسفی سمرقندی حنفی (461 ه.ق- ف. 537 
ه. ق) ملقب به نجم‌الدین و مکنی به ابی‌حفص عالمی متکلم, اصولی, فقبه, 
مفسر و محدت بود. قریب یکضد رساله در مباخت فقهی و خز آن تصتیف 

کرده است. از اوست: «اکمل الاطول» (ه.م) «والتیسیر فی 0 و 
«العقائد النسفیه» و «طلبة الطلبه» و «تاریخ سمرقند» و جز آن. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (222/ <ظ), ایضاح‌المکنون (117 ,<25/ 1).؛ 
ریحانه (173 -172/ 6), سیرالنبلاء (127 -126/ 20), شذرات الذهب 
(115/ 4), طبقات المفسرین داودی (7 -<ظ / 2 العبر (453 -452/ 2), 


کشف‌الظنون (2054 ,2048 ,1929 ,1871 ,1867 ,1731 ,1686 
2۸2 3 ,1230 ,11459 ,1125 ,1114 ,756 ,706 ,668 ,602 
4 :5 ,519 ,418 ,415 ,296 ,247), لسان‌المیزان (230 -229/ 


5 معجم‌لادباء (71 -70/ 16), معجم‌المولفین (306 -305/ 7), 
هدیةالاحباب (255), هدیةالعارفین (783/ 1). 


قرن:15 

جنسیت ۰ 

علی ۳ نصرتی 

اه و ره 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه لصف 

متولد 139 در روستای «حسین آباد پشت بسطام» از توابع شاهر ود و ِ 
خانواده‌ای مذهبی, کشاورز و دامدار. قبل از آغاز تحصیلات کلاسیک در 5 
سالگی به مکتب‌خانه رفتم و قرآن را فرا گرفتم و با خواندن آشنا شدم. 
حضرلاف ادا را تا پنجم در روستا با موفقیت و شاگرد اولی در کلاس‌ها 
گذراندم. از کودکی علاقه وافری به روحانیت و مباحث دینی داشتم. دوره 
تحصیلی راهنمایی را در «علی‌آباد کتول» گذراندم و هر ساله در رده 
دانش آاموزان ممتاز مدرسه قرار داشتم. 

در جلسات مذهبی شرکت می‌نمودم با اندیشه‌های حضرت امام, جزوه 
واه ققیخ و آنار دک شرینی استا تور ان ما ب‌مطالعه کات 
به ویژه کتاب‌های مذهبی پرداختم. جهت ادامه تحصیل به شهر شاهرود 
عزیمت نمودم و در رشته ریاضی فیزیک در دبیرستان ادامه تحصیل دادم. 
در کنار دروس دبیرستان. فعالیت مذهبی با جمع‌های دانش‌آموزی را آغاز 
کردم و با اندیشه‌های انقلابی و آشنا, همراه گردیدم. به کمک دوستان 
روزنامه‌های دیواری با رویکرد مذهبی انقلابی تنظیم می‌کردیم و در سالهای 
56 و 57 در پخش اعلامیه و شب‌نامه شرکت می‌ کردم و با جریان‌های 
هوادار انقلاب همراهی و همگامی داشتم. 

در سال 537 دی کنکور علوم انسانی شرکت نمودم و در رشته «علوم 
سیاسی» دانشگاه تهران قبول شندم. ولی در عمل ۳ پیروزی انقلاب 
درس‌ها تعطیل گردید, بلافاصله پس از پیروزی انقلاب با آغاز به کار 
دانشگاه‌ها به دانشگاه وارد شدم و در جمع‌های مذهبی, همگام با انقلاب 
اسلامی علیه جریان‌های نفاق چپ و لیبرال قرار گرفتم. در ایام انقلاب 
فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ۵ آ حور نتم ۳ «بسطام» به عنوان معلم 
دوره راهنمایی به ندریس در روستا پرداختم. (به مدت دو سال) 

در سال 1361 به قم عزیمت کردم و دروس علوم اسلامی را به صورت 


آزاد آغاز کردم. پس از بازگشایی دانشگاه با مشورت حضرت «آیت الله 
راستی» همزمان دانشگاه و حوزه را ادامه دادم و در سال 1363 به حوزه 
درس مرحوم «سید منیر الدین حسینی شیرازی» پیوستم. دروس خارج فقه 

و اصول را نزد حضرات آیات: «راستی کاشانی», «جوادی آملی». «فاضل 
لنکرانی» و «میرزا جواد آقای تبریزی» به مدت 12 سال گذراندم و در 
سال 1383 در جهت تحقق فرمایش مقام معظم رهبری؛ مبنی بر لزوم 
اپجاد نبهضت نرم‌افزاری, در مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی اقدام به 
تأسیس دفتر جنبش نرم‌افزاری نمودم و مدیریت آن را برعهده گرفتم که 
به نوبه خود در ایجاد فضای باز فکری و گسترش آزاداندیشی و روحیه نقد 
و نظریه‌پردازی تأثیر قابل ذکری گذاشته است. 


نصیری, علی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۳0 

محل تولد : رشت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

ایشان در سال 4 1 هجری شمسی در روستای «مزده» از توابع شهر 
رشت در خانواده‌ای مذهبی چشم به جهان گشود. تحصیلات دبستان, 
راهنمایی و دبیرستان را در محل تولد گذراند و تحصیلات حوزوی را از سال 
1 از مدرسه علمیه «امام صادق (ع) رشت» اغاز و تا سال 1376 در 
حوزه علمیه مشهد مقدس دنبال نمود. در سال 1377 وارد حوزه علمیه قم 
شد و طی ده سال در حوزه علمیه مشهد و قم در دروس خارج فقه و 
اصول از محضر اساتید معزز و ایات عظام: «مرتضوی». «فلسفی». 
«رضازاده», «میزراجواد تبریزی», «معرفت» و «سبحانی» بهره جست. 

وی تحصیلات دانشگاهی را تا مقطع کارشناسی در رشته «علوم قرآن و 
حدیبت» و «ادیان و عرفان» در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه 
فردوسی مشهد دنبال نمود. و در سال 1378 در دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «بررسی جایگاه هنر در 
کتاب و سنت» و در سال 1382 در همین دانشکده از رساله دکترای خود با 
عنوان: «بررسی مکتب تفسیری صردرالمتالهین» دفاع نمود. وی در طی 
این سال‌ها در کنار تدریس, در زمینه‌های تحقیق, مدیریت پژوهش و ارائه 
طرح‌های آموزشی و پژوهشی فعالیت داشته است. 


نظرپور, محمدنقی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محجمد نقی نظرپور 

محل تولد : آمل 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه لضف 

وارد حوزه علمیه قم شدم و پس ازحدود 5/1 سال به حوزه علمیه 

«حضرت ولی عصر (عج) خوانسار» رفته و محضر اساتیدی نظیر: «مرحوم 

آیت الله تقدیری», «آیت الله ابن الرضا», «حجةالاسلام رفیعان». «مرحوم 

حجةا لاسلام روحانی» و «حجةالاسلام شریعتی» و سپس به قم مراجعت 

کردم. دروس سطح ۳ در محضر اساتید معروف حوزه نظیر ایات: 

«وجدانی فخر». «اشتهاردی» و «صالحی مازندرانی» تلمذ کردم. در 

فلسفه از محضر «آیت الله جوادی» و «آیت الله حسن زاده آملی» بهره 

مند شدم. برخی از مباحث نجومی را ۱ فرا 

گرفتم. ازسال 7 در دروس خارج فقه «آیت الله تبریزی» و دروس 

اصول «آیت الله وحید خراسانی» و «فاضل لنکرانی» حدود 10 سال 

شرکت کردم و سپس در درس «آیت الله سبحانی» به مدت دو سال و 

«آیت الله کریمی» به مدت 4 سال شر کت نمودم. 

همزمان با تحصیل دروس حوزوی در سال 1368 پس از موفقیت در 

آزمون دانشگاه مفید در رشته «اقتصاد نظری». تحصیلات دانشگاهی را 

آغاز کردم. در سال 1973 از دوره کارشناسی, فارغ التحصیل شدم و در 

همان سال با شرکت در کنکور سراسری کارشناسی ارشد در رشته 

«توسعه اقتصادی و برنامه ریزی» دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شدم 

و همزمان در سال 1376 با دفاع از پایان نامه خود تحت عنوان: «ارزشها 

و توسعه بررسی موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی» از مقطع 

کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدم و از شهریور سال 136 به عنوان 

ِِ_ِ غلمی. گروه اقتصاد فعالیت پژوهشی امه زنییت خود را آغاز 
دم 


نظری منفرد, علیرضا 
قرن:15 


حجنسیت ِ 

ِ منفرد 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1326/1/1 

زندگینامه لصف 

سال 1326 در شهر قم در خانواده ای روحانی متولد شدم و پس از 

گذراندن تحصیلات ابتدایی در سال هزار و سیصد و چهل, وارد حوزه علمیه 
قم شدم و پس از گذراندن (ادبیات. دروس مقدماتی, فقه و اصول) به 
نجف اشرف در سال 60 1 و 1347 رفتم و سیس به ۳ 
بازگشتم و سطح را به پایان بردم. سپس در آزمون دارالفنون تهران در 
رشته (معقول و منقول) شرکت نمودم و قبول شدم و پس از اتمام دروس 
سطح. در درس خارج اساتید مثل: «مرحوم آیت الله محقق داماد», 
«مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی», و «مرحوم آیت الله اراکی» شرکت 

کردم و فلسفه و حکمت را از محضر «شهید مفتح». «شهید مطهری» و 

2 بهره بردم. 

در همان وقت به کار تبلیغ نیز مشغول بودم و در منزل, جلسات بجعت و 

گفتگو پیرامون مسائل کلامی و اعتقادی هر هفته برقرار بود که تحت 
تعقیب ساواک قرار گرفته و منجچر به تعطیل آن مجالس کدی ۳ پیروزی 
انقلاب و در همان اوائل پیروزی و انتخابات دوره اول و دوم مجلس از 
طرف مردم (آباده فارس) , نه تعایند کین مجلس شورای اسلامی انتخاب 
گردیدم و پس از اتمام دوره اد به قم و حوزه علمیه باز گشتم و به 
تدریس و تالیف پرداختم و اکنون به تدریس درس خارج فقه و اصول 


نظری, خلیل 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

خلیل نظری ‏ 

محل تولد : کهگیلویه 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1350/6/16 


از سال 57 وارد هدرسه ابتدایی .دز .زوستای «اتشگاه» بخش لنده از 
استان کهگیلویه و بویر احمد شدم. دوره راهنمایی را در شهرستان 
«دهدشت» گذرانده و در سال 65 - 64 وارد حوزه علمیه حضرت ولی 
عصر (عج) شهرستان دهدشت شدم و بعد از یک سال یعنی سال تحصیلی 
6 - 65 وارد حوزه علمیه قم در مدرسه رسالت شدم و در مدارس: 
«صدوق, امام صادق (ع) و دارالشفاء» سطح عالی را گذراندم. 

در سال 73 شروع به درس خارج فقه و اصول نموده ام و از محضر 
اساتیدی چون: «ایت الله العظمی مکارم شیرازی». «وحید خراسانی». 
«سبحانی», «مرحوم وجدانی» و «میانجی» استفاده و کسب فیض نمودم. 
در سال 1379 به عنوان استاد و هیئت علمی دانشگاه آزاد «ماهشهر» 
همکاری داشته و از آن تاریخ تا به حال در حوزه علمیه قم و دانشگاه پیام 


نعمت پور, ناصر 


قرن:15 

حنسیت ِ 

0 پور 

محل تولد : هشترود 
تابعیت: ایرآ 

تاریخ تولد : 1345/10/1 


حفیر خود را لایق نوشتن یک زندگی نامه علمی نمی‌دانم زیرا که به 
فرموده آن استاد عزیز که درباره خودشان فرموده‌اند: «اين کمترین درباره 
خود چه بنگارد که نه تألیفی شایان تعریف دارد و نه تضمینی سزاوار تعیین, 
نه عقده‌ای را به بنان خود گشوده است., نه مشکلی را به بیان خود حل 
کرده است. نه اهل حل و عقد است و نه مرد رتق و فتق, نه به مقامی 
واصل شده است و نه بهره‌ای از او حاصل - گویی درباره وی گفته‌اند: «نه 
شکوفه و نه برگی, نه ثمر, نه سایه دارم همه حیرتم که دهقان, به چه 
کاری کشت ما را» ۱ 

البته صدور این سخنان از ان عزیز. نشان دهنده معرفت و تواضع ایشان 
آننت: ولی. انتجانب. خود. را به حفيفقت. فقیر می‌دانم ولف.از انجانی. که 
جواب تحیت لازم و نوع ادب است؛ چند جمله‌ای در این موضوع می‌نگارم: 
در حدود سال 1353 ه . ش بود که به طور دسته جمعی از منطقه 
«هشترود» از توایع آذربایجان شرقی به شهر مقدس قم هجرت کردیم و 
۳ اولین سال ورود به این شهر مقدس. تا سال 9 شمسی مشفغول 
گذراندن تحصیلات ابتدایی, راهنمایی و متوسطه بودیم و در سال 1300 0 
. ش با توفیق ربانی و با مشورت با یکی از دوستان شهیدم, به طور 
رسمی وارد حوزه علمیه قم شدم, البته لا زم به ذکر است که همه 
تِِِِ حوزوی حقیر, در شهر مقدس قم و در حوزه علمیه قم بوده 
دروس ابتدایی حوزوی را در مدرسه علمیه «ابوالصدق» قم گذراندیم و در 
دروس مقدماتی از محضر اساتید گرانقدری همانند: (مرحوم حجةالاسلام 
دکتر ضیائی, حجةالاسلام نظری, مهدی‌زاده و دیگران) بهره بردیم. و 


دروس سطح مقدماتی از قبیل: لمعه, معالم, , صرف, : نحو, معانی بیان را در 
محضر اساتید بزرگوار از قبیل: استاد «آیت الله رضا ۱ «سید احمد 
خاتمی». «مرحوم حجغالاسلام وجدانی فخر». <«حج:ءالاسلام مدرس 
افغانی» و «استاد محمدی» بهره‌مند شدیم. تا انخانن که یادم هست., کتاب 
ارث و بعضی کتب دیگر لمعه را پیش مرحوم «حجة الاسلام وجدانی فخر» 
حح را پیش استاد محترم «ایت الله رضا استادی» در مسجد امام رضا (ع) 
تلمذ نمودیم. و کتاب نکاح را پیش استاد «حجةالاسلام سید احمد خاتمی» 
و معالم الاصول را پیش استاد محترم «حجغا لاسلام کل محمدی» بهره مند 
شدیم. 

دروس سطح عالی حوزه را عمدتاً از محضر اساتید گرانقدرم حضرات 
آیات: «محفوظی», داماد». «محسن دوزدوزانی». «صلواتی». 
«سید محمد حجت» و ... تلمذ نمودیم. و درس تفسپر قرآن را از محضر 
اساتید گرانقدر: ۹ , «طاهر شمس», «مرحوم آیت الله معرفت» و 
«آیت الله شب زنده‌دار» فراگرفتيم. و درس اخلاق نظری را از محضر 
اساتید گرانقدر: «آیت الله مظاهری». «ایت الله شب زنده‌دار» و 
«حجةالاسلام کربلائی» و درس اخلاق عملی را از محضر مقدس «آیت الله 
العظمی بهجت» بهره‌مند شدیم. 

به هر حال در سال 0 ۰« . ش دروس سطح حوزه را تمام کردیم و بعد 
وارد دروس خارج فقه و اصول که در آن زمان متداول بود؛ شدیم و از آن 
زمان تاکنون به فضل الهی در دروس خارج فقه و اصول بزرگان شرکت 
می‌کنیم و بهره ما از این خرمن با برکت چیده‌ایم. نزدیک چهارده سال 
است که در دروس خارج فقه و اصول حوزه شرکت می‌کنيم. به عنوان 
مثال: سه سال درس خارج فقه «ایت الله العظمی مکارم شیرازی» کتاب 
حدود و تعزیرات شرکت کردیم. و از سال 5 الی سال 1395 ه . ش 
در درس خارج فقه مرحوم مغفور «ایت الله العظمی حاج شیخ جواد 
تبریزی» شرکت نمودیم. از کتاب تیمم تا کتاب الصلاة احکام الظل الواقع 
فی الصلات و نزدیک یی دوره هم درس خارج اصول «ایت الله سبحانی» و 
بیش از 5 سال است که در درس خارج اصول «آیت الله وحید خراسانی» 
در طول این مدت, نزدیک دو سال, [(تاریخ اسلام) را از محضر استاد 
«رسول جعفریان» و (اشنایی با کلام بهود. نصاری و ادیان زنده جهان) را 
نزد استاد «حسین توفیقی» و درس (اسفار) را نزد «استاد دکتر بهشتی. 
آیت الله سبحانی, آیت الله گرامی» و (کلام جدید) را از محضر استاد 
«دکتر مصطفی ملکیان» و (کلام قدیم) را از محضر «استاد سبحانی» و 
(منطق و برخی از معارف دیقی) را از محضر «استاد ربانی» و (بدابه و 


نهایه) را از محضر «استاد ممدوحی» و «رحمانی سبزواری» و (جغرافیای 
سیاسی) را از محضر «استاد کریم‌پور» بهره‌مند شدیم. 

در این مدت با موفقیت. دوره تخصصی کلام را در موسسه امام صادق (ع) 
با معدل 17 پایان بردیم و در تاریخ 20/4/1383 ه . ش از پایان‌نامه 
دکترای کلام خود دفاع کردیم و در بین سالهای 1378 الی 1380 در حدود 
چهار سال. معارف دینی و تاریخ اسلام را در دانشکده علوم پزشکی 
دانشگاه تبریز ندریس کردیم و بیش از 7 سال در برنامه طرح تابستانی 
دفتر تبلیغات شرکت کردیم و بیش از 15 سال است که سابقه تبلیغ در 
شهرهای مختلف داریم. تفا رز حور مشصول تخضی شم و با ور 
آزاد, برخی از کتب کلامی را تدریس می‌کنم و روحانی عمره هستم و 
توفیق خدمتگزاری در یکی از مساجد قم را نیز داریم. در این مدت. 
نوشته‌هایی را هم داریم از جمله: 7 

. تقریرات درس خارج فقه مرحوم ایت الله تبریزی. 

. تقریرات دروس خارج اصول ایت الله وحید خراسانی. 

. برهان نظم 1 ۳ 

. توحید در عبادت از دیدگاه قران. 

. پایان نامه سطح چهار حوزه ‏ نقد و بررسی منابع اجتهاد اهل سنت و... 


دب لد ددا ظ. آلن) 


تزا تیاور خسال الونم غالا 
مت 


( -706 ق), فقیه, اصولی و نحوی. موصوف به شریف. وی در علوم 
عربی و اصول فقه تبحر داشت. مدتی در دمشق و قاهره ساکن و عهده‌دار 
مشیخت بعضی از خانقاه‌ها بود. او به تدریس در مدرسه‌ی اسدیه‌ی حلب 
از بزرگترین مدارس شافعیان پرداخت. بعضی این مدرسه را به اسدیه 
خارج دمشق که اختصاص به حنفیان داشت حمل کرده‌اند, لذ| برخی مذهب 
اه را شافعی و. بترخی, حتفی دانسهه‌اند. لیکن به آوزده‌ین «ربحانه‌الادب»: 
قرائن حنفی بودنش ارجح می‌باشد و اما چون گاهی اظهار تشیع می‌کرد, 
محقق کرکی او را از دانشمندان امامی دانسته است. از اثارش: شرح 
«منارالانوار» ابوالبرکات نسفی, در اصول. شرح «التسهیل», در نحو, شرح 
«الشافیة» ابن‌حاجب, در صرف. «العباب». در شرح «اللباب» تاج‌الدین 
محمد اسفراینی, در نحو, شرح «تلخیص المفتاح», در بلاغت؛ شرح «تنقیح 
الاصول». در اصول فقه. شرح «قصیده‌ی بانت سعاد». شرح «الفوائد 
الغیاثیة» عضدالدین ایجی. در معانی و بیان؛ شرح «حرز الامانی» شاطبی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (272 -271/ 4), ریحانه (230 -229/ 6), شذرات 
الذهب (242/ 6), کشف‌الظنون (1544 ,1330 ,1300 ,1021 ,649 
۹۵ معجم‌المولفین (108/ 6), هدیةالعارفین (467/ 1). 


قرن:15 

حنسیت ِ 

سید حسن نقیبی 

محل تولد : همدان 
قابعیت: ابر ان 

تاریخ تولد : 1315/4/19 


اینجانب سید حسن نقیبی فرزند سید یوسف در روستای «کاج» از توابع 
شهرستان «رزن همدان» در تاریخ 19 تیر سال 1315 به دنیا آمده‌ام. در 
نوجوانی قرآن و کلاس اول را خدمت برادر بزرگ و بزرگوارم آقا سید علی 
اصغر حوائجی (باب الحوائجی) خواندم. سال 1328 در «وتبان بو سعید 
کاج» (همان زادگاهم) کلاس دوم, سوم و چهارم را خواندم. سپس برای 
ادامه تحصیل, کلاس پنجم و ششم را در «وتبان بدرقروه» پایان بردم. پس 
از وقفه‌ای چند ماهه, به همدان کت شیخ محمد علی 
دامغانی» رفته, دروس حوزوی را شروع نمو 

از اواخر سال 1333 ش‌‌ تا 1337 در ۳ ۳ المقدمات؛ سیوطی و 
حاشیه ملاعبدالله» را به پایان رساندم. در سال مزبور به نجف اشرف 
هجرت نمودم و دروس تکمیلی سطح را در ان حوزه مقدس ادامه دادم. 
سپس به درس خارج ایات عظام: «خوتی». «صدر», «بروجردی» و 
«سیستانی» راه یافتم و از همه این بزرگان در خور استعداد خود بهره‌مند 
شدم. سال 1350 که به ایرانیان 7 روز مهلت دادند که خاک عراق را ترک 
گویند؛ به ناچار در همان زمستان از نجف اشرف به قم مهاجرت نمودم و 
از ان تاریخ در قم هستم. ۱ 

به طور فشرده عرض کنم که در تمام طول عمر در حد قران فعال بودم. 
چه در زمینه تدریس, چه در زمینه تبلیغء چه در صحنه تحقیق و چه در 
کارهای اجرائی به مدت دو سال در حوزه «فارسان شهرکرد» مشغول 
تدریس دروس حوزوی بودم و شش سال در حوزه شهر «نطنز» تنهای تنها 
فزوشن. آن حوزه را حداقل روزی 6 درس اداره می کردم. از سال 72 در 
بخش فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه (س) به عنوان محقق. 
فهرست. نویستی: کتب خطی, متشغول به کارم. به-زبان. نیز تا جوی تساط 


دارم: «فارسی», «ترکی» و«عربی». اکنون که در سنین بالا هفتاد هستم تا 
حد توان از تبلیغ رفتن و تلاش علمی ... دست نکشیده‌ام. 


تاریخ تولد :3/11 2 13 
زندگینامه لصف 
حجة الاسلام و المسلمین علی نکونام گلیایگانی در سال 1323 هجری 
شمسی در «سعید آباد گلپایگان» چشم به جهان گشود. پدرش کشاورز بود 
و انس بسیاری با قرآن و نماز شب داشت؛ بطوری که بر قران تساحا 
09 داشت و هر آیه‌ای که می‌خواندند, سوره آن را می‌دانست. 
مادرش خانمی مجتهده و از خانواده‌ای روحانی بود. استاد نکونام در چنین 
خانواده‌ای بزرگ شد و پدر مادرش در شکل‌گیری شخصیت او سهم 
بسزایی داشته‌اند. ایشان تحصیلات خود را از مکتب خانه آغاز کرد و پس از 
فراگیری روخوانی قرآن مجید به دبستان رفت. او دروس دورة دبستان را 
به بایان برد و سین دروس دیتی را آغاز کرد. ایتدا به حوزه غلفیه اراک 
رفت و پس از سه سال (یعنی در سال 1340) به قم عزیمت کرد. هدف 
او از استقرار در قم بهره مندی بیشتر و بهتر از استادان و فرزانگان آن 
دیار عالم خیز بود. 
او به سرعت دروس مقدمات و دروس دورة سطح را به پایان برد و در 
درس خارج فقه و اصول استادان مشهور دورة خود حضور پیدا کرد. در طی 
این سالها در درس اخلاق استادانی چون: «اقا سید حسین فاطمی» و 
«آقای حاج شیخ عباس تهرانی» شرکت جدی داشت تا علم خود را با 1 
توامان سازد. استاد نکونام در طول دوران تحصیل به محضر استادان 
بسیاری شرفیاب شد. او که دروس ادبیات را در اراک در محضر استاد 
«رفیعی» و نیز منطق را در محضر استادان «رفیعی» و «احمدی» فرا 
گرفته بود. در قم در درس شرح لمعءة استادان حضرات آیات و حجح اسلام: 
«صلواتی». «حرم پناهی». «سید ابوالفضل موسوی تبریزی» و «علم 
الهدی مشهدی» حاضر شد و قوانین را نزد «آية الله اعتمادی» و کفایه را 
نزد آیات عظام: «فاضل لنکرانی» و «نوری همدانی» و نیز مکاسب را نزد 
«آیت الله خزعلی» آموخت. در بخش دروس خارج نیز سالها در درس فقه 


«آیت الله العظمی گلپایگانی (ره)» و درس اصول «آیت الله العظمی 
وحید خراسانی» شرکت کرد. در بخش علوم عقلی نیز در درس شرح 
منظومه استاد «انصاری شیرازی» و درس اسفار «ایت الله جوادی املی» 
حضور داشت. 

ایشان در طی سالیان تحصیل با فضلای بسیاری دوست بود و دروس خود 
را مباحثه کرد که از جمله آنان می‌توان به آقایان: محمدی گلپایگانی 
(مسوول دفتر مقام معظم رهبری), حسینی, رهبر و محمدی اشاره کرد. 
استاد نکونام در عرصه علم و فرهنگ, خدمات بسیار دارد. او سالها برای 
تبلیغ به شهرها وِ روستاهای مختلف کشور سفر کرده و مردمان بسیاری را 
با احکام اسلام اشنا ساخته است. او بیش از سی و پنج سال است که به 
تدریس دورهة سطح می‌پردازد و از اين راه طلاب بسیاری را تربیت کرده 
که بسیاری از آنها خود, از مدرسان حوزه علمیه قم به شمار می‌آیند. 

وی از سال 1397 تاکنون در دانشگاه قم نیز به ندریس پرداخته است. 
همچنین وی سالها استاد راهنمای مدارج علمی شورای مدیریت برای پایان 
نامه نویسی بوده است و هم اکنون بیش از بیست سال است به تدریس 
مکاسب و کفایه اشتغال دارد. استاد نکونام در انقلاب همواره از سیل 
خروشان ملت ایران در برقراری نظام اسلامی و تحکیم پایه‌های ان جدا 
نبوده و در مواقع نیاز انجام وظیفه نموده است. ایشان هم اکنون از 
اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است و به ندریس و تربیت طلاب 
اشتغال دارد. 


نمازی اصفهانی. محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

و ۳۳۳ اصفهانی 
محل تولد : اصفهان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 


اینجانب محمود نمازی اصفهانی فروردین ماه سال 1341 شمسی در 
خانواده ای مذهبی در شهر اصفهان متولد و دوره ابتدائتی. متوسطه و 
«آیة الله فاضل اصفهانی»: استاد حوزه علمیه اصفهان و امام جماعت 
مسجد محله تلواژ گان اصفهان, به مرحوم «أية الله قدوسی» (رحمهما 
الله), وارد و9 علمیه قم شده, مقدمات و سطح را تا سال 104 نزد 
اساتید بزرگ و حضرات حجج اسلام: «مدرس افغانی». «مسعودی», 
«اعتمادی». «پایانی». «ستوده». «شب زنده دار». «فیاضی» و آیات 
عظام: «خرازی». «اشتهاردی» و «فاضل لنکرانی» به پایان بردم. 

دروس سطح عالی حوزه, خارج فقه و اصول را نیز به مدت 7 سال تا سال 
1 از محضر اساتید و ایات عظام: «بهجت». «مکارم شیرازی». «سید 
محمود هاشمی شاهرودی», «سید کاظم حاثری». «میرزا جواد تبریزی» و 
«اساوی هر ریم ول تسام آنن.سالها متطالهای بعم این افار را 
داشتم که پیو سته از محضر بر برکت دروس اخلاق «حضرت آبة الله 
هن «آية الله بهجت» و «آية الله مظاهری اصفهانی» کسب فیض 


0 با دروس حوزه از سال 1358 در برنامه ی اموزشی موسسه در 
راه حق که با نظارت اساتید و حضرات ایات عظام: «مصباح پزدی, خرازی 
و مظاهری» اداره می شد؛ دروس مطالعات موضوعی قران کربم, 
فلسفه: (بداية الحکمه, نهاية الحکمه, شفا و دروس فلسفه) را نزد «اية 
الله مصباح» و دروس عمومی: (جامعه شناسی, روانشناسی, حقوق, علوم 
تربیتی و اقتصاد اسلامی) را نزد اساتید ان دوره تلمذ نمودم. در این دوره 


موفق به اخذ دو معادل لیسانس از موسسه در راه حق در زمینه 
«مطالعات اسلامی» و در سالهای بعد معادل لیسانس «فقه و حقوق 
اسلامی» از مرکز مدیریت حوزه شدم. 

از سال 1362 تا سال 1368 دوره کارشناسی ارشد پیوسته اقتصاد را در 
بنیاد عالی فرهنگی باقرالعلوم (ع) با موفقیت به پایان بردم و مدرک معادل 
فوق لیسانس پیو سته رشته اقتصاد را (که معادل 146 واحد درسی 
دانشگاهی بود) از این موسسه دریافت کردم. سالهای 1368 تا 1371 را 
به پژوهش در دفتر همکاری حوزه و دانشگاه مشغول بودم که حاصل این 
دوره؛ کتاب چاپ نشده: «پول و بانک در اقتصاد اسلامی» و مقاله: 
«سیاستهای باز سازی در کلام امام» است که موفق به دریافت جایزه وزیر 
علوم و فن اوری وقت: اقای معین شد که با همکاری همکاران بود. مقاله 
در همان زمان در مجموعه مقالات سمینار باز سازی اقتصاد اسلامی به 
چاپ رسید. بخشهایی از ز کتاب نیز در سالهای بعد به چاپ رسید. 

سال 1 مهمراه با تعدادی از دوستان با نظارت استاد بزرگوار «حضرت 
آية الله مصباح یزدی» تحت اشراف بنیاد عالی فرهنگی باقرالعلوم (ع) که 
در سال 1375 به موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) تغییر 
یافت؛ موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه «مکی گیل شهر مونترال» در کشور 
کانادا شدم, دوره کارشناسی ارشد و دکتری را در رشته «فلسفه و فلسفه 
عرفان» در این دانشگاه ۳ سال 139 با نمره ممتاز به 91 بردم. 
سالهای 73 تا 78 هر سال در کنفراس های سالانه فلسفه شهر «بینگهمتن 
آمریکا» شرکت فعال همراه با ارائه مقاله داشته ام , در این کنفرانس هاء 
ضمن با اساتید و پروفسورهای فلسفه, ِِ دین شناسی و کلام 
ی 
شیعه نیز می شد. 

سالهای اقامت در کشور کانادا به فعالیتهای مذهبی هم به جد اشتغال 
داشته و سخنرانی های متعددی را در ابعاد مختلف معارف اسلامی برای 
عموم مردم و دانشجویان دانشگاه های مهم شهرهای: «کبک (دانشگاه 
لاوال), اتاوا (دانشگاه اتاوا), تورنتو (دانشگاه تورنتو), کانادا» و شهرهای: 
«واشنگتن, ی و یوستن ( تکزاز) آمریکا» داشته ام. در اين راستا 
پیو سته مشمول عنایا ثت‌ مولی و سرور کائنات امام مهدی علیه السلام بوده 
را ان ویر گس حور ها کتیآ 

در دوران تحصیل در کانادا «کارشناسی ارشد و دکتری»» موفق به نوشتن 
بیش از بیست مقاله درسی و کنفراسی آفحا ریت به غير از رساله 
کارشناسی ارشد و رساله دکتری (که به اختصار مطالب آنها را به فارسی 
و انگلیسی و فرانسه در ضمیمه خواهم اوزد) شده ام و از زمان برگشت 


به ایران در سال 1379 تا سال 1386 مدت 7 سال به عنوان عضو هیئت 
علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره), مشغول تدریس و 
تحقیق می باشم. کتاب «مدخلی , بر فلسفه عرفان: علیت و وحدت وجود از 
دیدگاه ملا صدرا» و مقاله «مفهوم و خاستگاه تجربه دینی و ویژگیهای 
تجربه دینی» و مقاله انگلیسی «رابطه عقل و وحی از دیدگاه سید حیدر 
آملی» حاصل تحقیقات این دوره و تدریس تاریخ فلسفه معاصر, کلام جدید 
و مبانی نظری علم اخلاق اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد, کارشناسی 
و دکتری و استاد راهنما, مشاور و يا داور رساله های کارشناسی ارشد 
رشته های «دین شناسی, کلام, فلسفه» و راهنمائی و نظارت بر ده ها 
رساله کوچک و بزرگ کلاس های ارشد و کارشناسی و نیز نظارت بر تهیه و 
ارائه ده ها گزارش فنی از کتب رشته های یاد شده؛ بخشی از کارهایم در 
بخش اموزش بوده است. در پنج سال اخیر, طرحهای متعددی را نیز 
نظارت. راهنمائی و اجرا کرده ام که و طرح (شیما) شناخت و معرفی 
اسلام. یکی از آنها اس که وریحال ار آشت در زستته اشتاتی. با زبانهای 
رانا عسه ای سای الما رای راشسه ور در ور 
متون فلسفی اشنا هستم. 


فخازت اشسفراتی خاا فنم از 
مضه 


0 ۷۳ 
در زمستان سال 1228 ش . (12 ربیع الاول 1266 ق )(1427)باز شدن 
غنچه ای در خانه محمد جواد نمازی اصفهانی , بهار را نوید داد. آن غنچه 

خوشبو را فتح الله نامیدند. 
فتح الله در دامان پر مهر مادری مومن که هیچ گاه او را بدون وضو شیر 
نمی داد و پدری دلسوز ی ی 10 
رشد کرد و پس از سپری کردن دوران بازیهای کودکانه راهی کلاس قران 
و دیگر کتابهای مذهبی شد. 
در حوزه های نور 
او ابتدا در حوزه علمیه اصفهان به تحصیل مشغول شد. استعداد و پشتکار 
فتح الله موجب شد که بتواند با سرعت , مقدمات علوم اسلامی را فرا 
گرفته , در درس فقه و اصول بزرگان مدارس علمیه زانوی ادب به زمین 
يزند. با این حال حضور در درس بهترین اساتید حوزه علمیه اصفهان 
نتواننست تشنگی دانش اندوزی او را فرو نشاند. از این رو راهی حوزه 
علمیه مشهد مقدس شد. 
در آن شهر از محضر اساتید برجسته ای چون آیه الله حاج میرزا نصرالله 
مدرس ؛ آیه الله محمد ابراهیم بروجردی و سید مرتضی حاثری بهره 
فراوان جست تا در ردیف اساتید ان دیار شناخته شد. سپس به سوی 
اصفهان مراجعت کرد. تا آن زمان نظریات شیخ مرتضی انصاری در 
اصفهان شهرتی نداشت ولی شیخ شریعت به بیان مسلک شیخ مرتضی 
انصاری همت کماشت .(1428) 
او در سال 1295 ق . راهی نجف اشرف شد و در محضر مراجع تقلید آن 
زمان (آیات بزرگوار شیخ محمد حسین کاظمی و میرزا حبیب الله رشتی ) 
حاضر شد و خود نیز مجلس درس مهمی تشکیل داد که بسیاری از 
دانشمندان حوزه علمیه نجف در آن شرکت می کردند. 

شیخ الشریعه در سال 1313 ق . به شوق معشوق رو به خانه معبود نهاد. 
9 به مباحثه و گفتگو با علمای اهل سنت پرداخت به گونه ای که 
آنها از احاطه کامل وی به کتابهای اهل سنت در شگفت شدند.(1429) 
پس از بازگشت از حج پروانه های فضیلت پیرامون آن شمع شریعت گرد 
آمدند. در اين زمان درس او از مهم ترین درسهای نجف به شمار می رفت 


که:ضندها تفر در آن ثقیر کترمی کردنده این درشنها عبا رت بودند ار 

. دروس عالي فقه و اصول 

. رجال و درایه 7 

. تفسیر و علوم قران 

. درس خلافیات که در این درس علت اختلاف نظریات و فتواهای فقیه 

بررسی می شد. او بعلاوه خطیبی توانا بود که جمعه ها منبر می رفت و به 

موعظه پرداخت . از دیگر امتیازات ایشان اینکه وی به تحصیل طب و 

ریاضیات همت کماتنه و علاوه بر فرمولها و معادلات ریاضی مظالت 

زیادی درباره علم پزشکی آموخته بود. 

گویند روزی ایشان بیمار شد و وقتی پزشک برای معالجه بر بالین او آمد 
شیخ الشریعه در مورد بیماری اش از ز کتاب قانون بوعلی سینا مطلبی گفت 

ون رد خی ی ی معازی و را میاه مها فان 

قسمت کتاب را به خاطر سپرده است ولی در گفتگوهای بعدی مشخص 

شد اة بیشتر مطالب قانون را آماده در ذهن دارد. 

اساتید ۳ 

شیخ الشریعه در محضر شریعتمداران زیادی درس شریعت اموخت تا شیخ 

شریعت شد به پاس احترامشان نام انان در ذیل می ابد: 

1 ملا حیدر علی اصفهانی 

2 به اللة تضر الله.مدرتن 

3 شیخ محمد صادق تنکابنی 

5 شیخ عبدالجواد خراسانی 

6 آیه الله ملا محمد باقر اصفهانی 

7 شیخ حسین علی تویسرکانی ملایری 

8 ایه الله شیخ محمد تقی هروی 

9 ایه الله شیخ محمد رحیم بروجردی 

0. آیه الله شیخ محمد حسین کاظمینی 

1 ابةالله میرر | خبیتب الله رشتی 

شاگردان 

صدها نفر از طلاب علوم دینی در جلسات درس ایشان شرکت می کردند 

که بسیاری از آنان بعدها در زمره مراجع تلد ون آصوند و اقت یره را 

عبارتند از: 

آیات عظام : 1. شیخ عبدالکریم حاثری 

2 سید محمد حسین بروجردی 

3 سید ضیاء الدین عراقی 


تب( نج بنج 


. سید ضیاء الدین عراقی 
. سید شهاب الدین مرعشی نجفی 
. سید عبدالهادی حسینی شیرازی 
سید محسن طباطبایی حکیم 
. سید محمد کوه کمره ای (حجت ) 
. سید محمد تقی خوانساری 
0 محمد علی شاه آبادی . 
قلم نو ۱ 
ار شریعت در علوم گوناگون اسلامی مهارت داشت در بسیاری از 
مختلف حاکی از فزونی دانش اوست . از ان همه , پاره ای رساله در 
موضوعات فقهی و اصولی است . در علم تفسیر. فلسفه , کلام و ادبیات 
عرب نیز دارای اثاری نیکوست . 
مرجعیت . 
پسن از وقات آبة الله متر زا خبیب: الله-زشتی. و آبه. الله: شیخ مخمد جننبین 
کاظمینی شماری از مردم از شیخ الشریعه تقلید می کردند ولی پس از 
رحلت میرزا محمد تقی شیرازی , شیخ الشریعه یگانه مرجع جهان تشیع 
شد. با اين حال وی رهبری دینی را چون باری سنگین بر دوش خود 
احساس می کرد. او در خلوت دیده شده بود که اشک ریزان با خدای خود 
چنین مناجات می کرد: 
((خدایاء در آخرین روزها زندگيم در دنیا به زیاست مبتلا(!) شده ام و باید 
سنگینی اين بار امانت را به دوش کشم ! بار الهاء من طاقت تحمل این امر 
بر ی را ندارم و و حال آنکه نو فردای قیامت از من سوال خواهی 
کرد...)) 
شبیخون 

شیخ الشریعه در پی مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن کتابخانه مهمی ایجاد 
۳ دانش پژوهان از آن استفاده می کردند و از دیگر اقدامات ایشان 
صدور اعلامیه های فراوان بود که پرده از چره استعمار می زدود در 
قسمتهائی از یکی از اين اعلامیه ها آمده است . 
((خدمت علمای بزرگ ... و عموم مردم روستاها و شهرها و کوچ نشینان 


سا و ب ون ها 


با و هوشیاران ۰ پوشیده نیست که بیگانگان از سده های پیشین و 
مدتها قبل کوشیده اند دارایی مسلمانان را برزدند و شهر و کشورشان را 
تصاحب کنند... قران سراسر حکمت را از میان انان بردارند و انچه از 
وسایل مادی و معنوی نزد انان است نابود سازند. بیگانگان همواره برای 
دستیابی به این هدفها نقشه هایی ترتیب داده اند, آنگاه آیه الله شریعت 


چندین نمونه از نقشه ها و هدفهای دشمن را در 10 مورد با زگو کرده , در 
پایان دردمندانه از مسلمانان و ایرانیان می خواهد که در صف واحد در 
برابر دشمن متجاوز بایستند 1430(۰) 
دزدان فرهنگ 
مزدوران خود دستور داده بود هر جا کتاب نفیس و قدیمی یافتند آن را 
تصاحب کرده , به کتابخانه لندن بفرستند! 
در این غیان رهخانون احاهی کم نی واسشتی فرش اسلامیتنه: دسیت 
کفار غارت:شود در مفایل. آنان.می. انشتادند و استعمار گران بابه: زتدان 
ولی شیخ شریعت به کمک طلاب امده , انها را از بند نجات می داد. برای 
نمونه می توان به زندان افتادن ایه الله مرعشی نجفی برای خریدن یک 
یی سال پس از انقلاب مشروطه (در سال 1907 م ) دو کشور استعمارگر 
روسیه و انگلستان در یک توافق سری ایران را به 3 منطقه تقسیم کردند؛ 
مناطق جنوبی سهمیه انگلستان و شمال ایران از آن روسیه شد و برای 
انکه با هم اختلافی پیدا نکنند قسمتهای مرکزی را به عنوان منطقه بی 
طرف سهم ایران قرار دادند. در این هنگام که تمامیت ارضی و استقلال 
ایران در معرض خطر جدی قرار داشت , شیخ الشریعه و دیگر علما 
درسهای حوزه علمیه را تعطیل و خود را برای جهاد اماده کردند؛ چنانکه در 
تلگرافی که بدین مناسبت انتشار دادند می خوانیم : 
((اخبار موحشه مداخله اجانب در بلاد اسلامیه خصوصا به اشتهار معاهده 
میشومه جدیده با دولتین موجب وحشت عموم علمای اعلام ۰ (شده است 
۰) قاطبه علمای این مشاهد مشرفه وظایف مقامیه را تعطیل و در حفظ 
ساره ای آتری کیت او ار 
در سال 1330 ق با حمله روسیه به ایران شهرهای تبریز, گیلان , , رشت , 
مشهد مقدس و چندین شهر و روستای ایران اشفغال شد. در این زمان که 
ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود د مراجع تقلید شیعه که د ار 
ایام در عراق بودند تصمیم گرفتند با مقاومتی قهر مانانه 1 را 
ند. 
۳ یازدهم محرم 1330 هیات علمیه نجف به همراه صدها نفر از طلاب 
حوزه علمیه و دویست هزار تن از عشایر مسلح به طرف ایران حرکت 
کردند. آنان تصمیم گرفتند در سر راه خود به ایران چند روزی در کاظمین 
توقف کرده , پس از اماده کردن مقدمات لازم به طرف ایران حرکت کنند. 


از جمله اقدامات آنان در کاظمین می توان به ارسال هیات هایی به 
کشورهای مختلف برای مذاکره با سران آن کشورها و ارسال اطلاعیه های 
فراوان به مسلمانان جهان اشاره کرد. 

و دیگر آهاده. کردن غشایر انران براق جهاد بو که.با. ارشال ظطگرافهاق 
متعدد آنان را : به جهاد دعوت کردند. در یکی از این برگهای زرین چنین می 
خوانیم 

به » حجج اسلام , سرداران عظام و روسای عشایر... از قدیم زمان 
ال کنو ی ان مردای ای فرگرم ال آجای ی رت 
دست اندازی به خاک ایران نمایند چه رسد به سوق عساکر و جسارت .. 
در ممالک اسلامیه ۰ کر نذن این عصر مردانگی ایرانیان مجو و نابود و 
عقاید اسلام پشت گوشها افتاده .. یاللمسلمین یک مشهد مقدس ... 
مملکت ات آپا رواست که با وجود امثال شماها به تصرف کفار 
درآید و ننگ تاریخی برای شماء باقی بماند!...))(1431) ۱ 
وقتی مردم مسلمان و عشایر غیور ایران خود را برای دفاعی جانانه اماده 
کردند وثوق الدوله که در ان زمان ریاست هیات وزرا را به عهده داشت با 
دیحز امت مسلمان ایران خواست از هر گونه اقدامی که مخالف 
سیاسیتهای روسیه و انگلستان باشد خودداری کنند و به آنها هشدار داد که 
اگر با نیروهای در حال پیشروی انگلستان مقابله کنند دولت آنها را مواخذه 
خواهد کرد. و از طرف دیگر مصرانه از علما خواست که از کاظمین 
متقرق شوند. ۱ 

عقب نشینی نیروهای روسیه و اقدامات وتوق الدوله کارگر افتاد و تندری 
نمی خواستند جنگ داخلی مشکلات ایران را دو چندان کنند از حرکت به 
طرف ایران منصرف شدند. 

نبرد اقتصادی 

شیخ شریعت در کنار دیگر علما در برابر هجوم اقتصادی دشمن دو اقدام 
مهم انجام داد. 

1 - تشویق مردم به ایجاد شرکت های تعاونی , 

2 تحریم خرید و فروش اجناس و وسایل روسیه و انگلستان . 

البته در این جبهه نیز زمانی که می رفت این مبارزه منفی شکوفه دهد 
سفارت انگلیس با یک نامه فدایت شوم به وثوق الدوله نوشت که از علما 
بخواهد فتواهای خود را ملفی اعلام کنند و وثوق هم همین کار را کرد. 
مجتهد مجاهد ۱ 

عراق در جنگ جهانی اول به تصرف انگلستان درآمد و شیخ الشریعه ضمن 
صدور فتوای جهاد خود به جبهه شتافت و فرماندهی جبهه قرنه را به عهده 


گرفت . 

یکبار که مجتهد مجاهد با کشتی کوچکی به طرف یکی از جبهه ها در 
حرکت بود. کشتی آنها شکست و نزدیک بود ایشان غرق شود که دیگر 
مجاهدان وی را نجات دادند. 

نیروهای مردمی به فرماندهی علما به مدت هیجده ماه در برابر نیروهای 
عظیم انگلستان مقاومت کردند و اگر پیروزیر نهایی متفقین و ضعف 
شکست عثمانی و دیکز متحدانش نبود اشغالگران هیم گاه موفق به 
اشفغال عراق نمی شدند.(1432) 

نیروهای انگلستان و همدستانش در جنگ جهانی اول با طرح این شعار که 
هدف ما رهایی کامل ملتهاست توانستند عراق و دیگر کشورهای عربی را 
تصرف کنند اما پس از اشغال عراق نه تنها به انها استقلال ندادند که سعی 
کردند با برگزاری رفراندم فرمایشی به اشفال خود حالت قانونی دهند و 
آنگاه که عده ای از آزادیخواهان درخواست استقلال کردند آنها را تبعید و 
زندانی کردند و متعاقب این اوضاع شیخ الشریعه با ارسال تلگرافهایی به 
حاکهان انکلیشی ه-فرهاندهان. ارت تطامی. آنان- از این در خواتت -سرباز: 
زدند و سعی کردند با سرکوب جلو انقلاب را بگیرند 

در این هنگام آبه الله میرزا محمد تقی ۱ با صدور فتوایی به 
عراقیان اجازه داد که اگر انگلیسیان از دادن حقوق آنها سرباز زدند آنان 
دست به اسلحه برند و حق خود را باز پس گيرند. و ای کوته‌ مود که انتتن 
کر اف که تعامن شهرهای غراق فر .انش انقلاب می سوخت ناگهان 
آیه: الله. میززا محمد تقی شیرازی که در این زمان رهبری انقلاب را به 
عهده داشت به طور مرموزانه ای درگذشت ولی درد ان لحظات حساس 
الله شریعت اصفهانی علم بر زمین افتاده میرزای شیرازی را برداشت و با 
صد ور بيانیه ای از مردم عراق خواست به انقلاب ادامه دهند و سپس در 
اجتماعی که در صحن حضرت علی علیه السلام برگزار شده بود حاضر شد 
و در حالی که به علت کهولت و ناتوانی نمی توانست به تنهایی راه برود با 
کمک چند نفر از اطرافیان بر فراز منبر قرار گرفت و پس از تسلیت از 
دست دادن میرزا, مجاهدان را به استقامت فراخواند و آنگاه آیه الله سید 
ابوالحسن اصفهانی را به عنوان نماینده خود انتخاب کرد و پرچم جهاد را به 
دست او سیرد. 

در همین ایام ویلسون . نماینده انگلستان در عراق تنصمیم گرفت با 
فرستادن پیام تسلیتی باب گفتگو با شیخ را باز کند, او را به پندار خود 
بفریبد اما نتوانست و انقلاب همچنان ادامه یافت 1433(.۰) 

متعاقب این اوضاع نیروهای انگلیسی که در ایران و هند مستقر بودند به 


طرف عراق روانه شدند تا اينکه تعداد آنها به یکصد و پنجاه هزار نفر رسید 
که به انواع سلاحهای پیشرفته و هواپیماهای جنگی مجهز بودند. قدرت روز 
افزون نیروهای انگلستان , تمام شدن منابع مالی مجاهدان و قرار گرفتن 
آنان در محاصره اقتصادی و نظامی , نیز تغییر سیاست انگلستان و پیشنهاد 
تشکیل حکومت ملی در عراق از طرف دیگر موجب شد که بین رهبران 
جهاد اختلاف افتد و انقلاب متوقف شود. دولت انگلستان به طور رسمی 
تغیر سیاست خود را اعلام کرد و بدین سان استقلال خود را هر چند ناقص 
به دست آورد. اگر انقلاب به پیروزی نظامی می رسید علما می توانستند 
با تشکیل حکومتت اسلامی عرافی باه ود آراد بسازید عوامل فوق:در کنار 
سستی که به مناسبت شروع فصل کشاورزی در مردم عراق پدید اورده 
بود باعث شد که نیروهای انگلستان بتوانند به طرف شهرهای مقدس 
پیشروی و کربلا. کوفه و آنگاه نجف را اشغال کنند. 

پس از اشغال نجف 17 تن از علما و از جمله حسن فرزند شیخ الشریعه 
دستگیر و برای تبعید روانه بصره شدند. 

خاندان 

۳11 الله شریعت با یکی از نوادگان آیه الله شیخ محمد حسین اصفهانی 
مولف کتاب فصول ازدواج کرده بود و حاصل این ازدواج 3 فرزند پسر بود: 
1 ار ی فرزند بزرگ شیخ الشریعه بود و در انقلاب نقش 
2 شیخ مهدی , او تقریرات درس پدرش را به رشته تحریر کشید و کتاب 
(راقاام لام جهولوشیو انا راوس 

دق هم هت و ۱2 و ی تب که ی 
خود پرداخت . در سال 1331 ش . آیه الله بروجردی او را به عنوان 
ماش ون باه اصفیان که شت عند می ان رخلم ایف: ارام 
از علمای پاکستان هم به پیروی از ایشان امام را مرجع تقلید اعلم به 
مردم معرفی کردند.(1434) 

صبح تیره 

سرانجام روح پر فتوح ایه الله شریعت اصفهانی پس از عمری تلاش در 
راه اسلام و قرآن در شب یکشنبه هشتم ربیع الثانی سال 1339 ق ۰ قفس 
تن را درید و آن نفس مطمثنه به سوی پروردگارش پر کشید و پیکر 
مطهرش در جوار قبر امیرمو منان علیه السلام به خاک سپرده شد. 

در سال 1366 ق . که آیه اللْه حاج آقا حسین قمی دار فانی را وداع کرد و 
می خواستند او را کنار ن شیخ الشریعه دفن کنند در هنگام حفر قبر مقداری 
اک ۱۱ ۱ ۱ سر و 


فرزانه هنوز کاملا تازه است چنانکه گوبا روز پیش به خاک سیرده شده 


است . 


نمازی ژد کانه سعید 


قرن:15 

حجنسیت ۰ 

سعید 0 ژادکان 
محل تولد : تهران 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 


اینجانب سعید نمازی زادگان به سال 1341 هجری شمسی در تهران و در 
میان خانواده ای متوْسط و مذهبی متولد شدم. تنها چهار برادر دارم و پدرم 
نیز کار بنایی و معماری ساختمان انجام می دادند. در سال 1350, خانواده 
ام به دلیل گرایشات مذهبی به مشهد که محیطی سالم بود, مهاجرت 
کردند. از آن جا که پدر و به ویژه پدر بزرگ مادری ام, عنایت فوق العاده 
ای در تربیت صحیح و اسلامی ما داشتند؛ مدارس ملی و مذهبی ان زمانها 
را برای تحصیل ما انتخاب کرده بودند. بعدها در کنار تحصیل, مذتی را به 
کار در صنعت الومینیوم سازی نیز اشتغال داشتم. , 

در ایام جنگ و دفاع مقدس, چندین بار همراه با رزمندگان تیپ ویژه شهدا, 

تیپ 21 امام رضا؛ لشکر 5 نصر و قرارگاه کربلا در جبهه های نبرد حضور 
یافتم. به سال 1367 با خانواده شهید بزرگوار «هاشمی نژاد» آشتنا شده و 
با صبیه کوچک ایشان ازدواج کردم که حاصل آن دو پسر به نامهای محمد 
رضا و محشّد ایمان است. در سال 1380 در دانشگاه «علوم پزشکی 
مشهد» استخدام شدم و هم اکنون به عنوان عضو هیئت علمی گروه 
معارف اسلامی در خدمت عزیزان دانشجو هستم. 

مختصری از زندگینامه علمی: دوره ابتدایی را در مدارس ملی و مذهبی 
سعیدی تهران و جعفری مشهد گذراندم. پس از آن جذب حوزه علمیه 
مشهد شده و در ۰ حاج آقای «موسوی نژاد» به تحصیل علوم 
اسلامی پرداختم. . پس از رم 2 کنار حوزه» دوره های شبانه راهنمایی و 
دبیرستان در رشته تجربی را گذراندم و همزمان در دو دانشگاه «علوم 

اسلامی رضوی» و «دانشگاه اصفهان» در سال 63 پذیرفته شدم. با ثبت 
نام در دانشگاه رضوی در کنار دروس الهیات, دروس حوزی را نیز ادامه 


دادم و دوره های سطح و نیز بخشی از دوره خارج فقه و اصول را شرکت 
کردم. در خلال تحصیل در دانشگاه رضوی, موفق به گرفتن دیپلم دوم در 
رشته فرهنگ و ادب و نیز مدرک کارشناسی ففه از دانشگاه فردوسی 
مشهد شدم. در سال 3 به دوره کارشناسی ارشد رشته ادیان و عرفان 
دانشگاه تهران راه یافتم. 


نمازی, حسن 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

حسن ِِ 

محل تولد : قم 

تابعیت: ایر آن 

تاریخ تولد : 1354/1/1 


بعضی از دروس حوزوی را به طور غیر رسمی در سال 136 شمسی 
شروع کردم و سپس به طور رسمی در سال 1369 وارد حوزه علمیّه قم 
و مدرسه علمیه شهیدین (ره) شدم. اما از انجائی که در آن زمان شرایط 
برای رفتن به کلاس های بالاتر مهیا نبود و توصیه ها نیز اين بود که همگام 
با مجموعه باشم؛ پنج سال در مدرسه شهیدین بودم و پس از ان کتب 
مکاسب., رسائل و کفایه را با سرعت بیشتری به اتمام رساندم و در سال 
6 در درس خارج فقه و اصول شرکت کردم. همزمان در دروس: 
اسفار, فصوص و منازل السائرین بعضی از اساتید معظم نیز شرکت می 

کردم. چند سال ند از کفسیر. فران «حضرت آقای جوادی اسان 4 بهره 


جستم. 

سال 7 یه موه آنویضی این ی ال زا راید شده زور 
کلاسهای «فقه, اصول و تفسیر» شرکت کردم و در سال تحصیلی 1383 - 
2 دوره فوق را به اتمام رساندم. از محضر حضرات آیات: «سیّد 
کاظم حائری». «تبریزی»؛ «سید محمود هاشمی شاهرودی». «فاضل 
لنکرانی». «سبحانی», «سید احمد مددی». «محمّد مهدی شب زنده دار», 
«جوادی آملی», «نکو نام» و «شاه آبادی» استفاده کرده ام. و طرحی را با 
عنوان مجموعه «ولی فیها صازف آخری» ارائه داده ام که جلد اول آن نیز 
چاپ شده و چاپ مجدد آن نیز با ویرایش جدید آماده چاپ است. اما این 
طرح با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده و عملاً متوقف گردیده است. 
هدف این طرح جلوگیری از پیدایش و يا گستردگی افراط و تفریط های 
موجود در حوزه عمل به احکام شرعی است. تفصیل مطلب در مقدمه 
کتاب مورد اشاره چاپ شده است. 


ذکر نام اساتید اصلی در حوزه. حضرت آیات عظام: 
1. سید کاظم حاثری / خارج اصول 
. سید محمود هاشمی شاهرودی / خارج اصول 
. تبریزی / فقه و اصول 
. فاضل لنکرانی / خارج فقه 
سید احمد موسوی مددی / خارج فقه 
مرحوم حضرت آیت الله احمدی میانجی / فقه / مکاسب 
. حضرت ایت موسوی تهرانی / اصول / رسائل و کفایه 
. حضرت اقای علی محمدی / فقه و اصول / کفایه و بیع 


ب( نج ننا چ با وب و6 


نمازی, عبدالنبی 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

اب نمازی 

محل تولد : بوشهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه هفخ 

آیةالله عبدالنبی نمازی در سال 1324 در شهر بوشهر به دنیا. امد بدزشن 
مرحوم حجةالاسلام حاج شیخ احمد نمازی فرزند آیةالله حاج شیخ حسین 
نمازی دشتی بود. مادرش نیز دختر مرحوم شیخ عباس از روحانیان استان 
بوشهر بود. پدر آیةالله نمازی, برای تبلیغ به آبادان هجرت کرد و خانواده را 
نیز به همراه برد. آیةالله نمازی پس از طی دوره دبستان, به حوزه رو آورد 
و پس از طی دروس ادبیات عرب در ابادان در سال 1341 به نجف اشرف 
عزیمت کرد و در مدرسه علمیه «بادکوبه» سکونت گزید. حال و هوای 
نجف و انوا تابتا کا مر هد امیر موّمنان (ع) آثار شگرفی در روحیه او بر جا 
نهاد و او را بیش از گذشته شیفته علم و دانش کرد. 

آبة الله نمازی بسن از ختد.سال بهره‌متدی از آن شهر مبارک و از استادان 
وارستة آن دیار, به قم مراجعت نمود ۳ از محضر عالمان آن دیار نیز 
بهره‌مند شود. در قم نیز به درس خارج بسیاری از بزرگان راه یافت و در 
این میان از شرکت در دروس فلسفه و اخلاق نیز باز نماند. ایةالله نمازی 
در سالهای تحصیل خود به محضر علمای بسیاری شرفیاب شد. ایشان در 
نجف اشرف به درس علمایی چون. : «آیةالله حاج شیح محمد حسین موحد 
نجف آبادی (ره)», «آیةالله حاح شیخ کاظم تبریزی (ره)», «آیقالله حاج 
شیخ صدرا بادکوبه‌ای (ره)», «آیةالله العظمی سید عبدالاعلی سبزواری 
(ره)» و «ایقالله حاج شیخ علی ازاد قزوینی» رفت. در حوزه علمیه قم نیز 
در درس خارح فقه و اصول: «آیةالله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی 
(ره)», «آیةالله العظمی حاح میرزا هاشم آملی (ره)», «آیةالله العظمی 
حاج سید علی علامه فانی اصفهانی (ره)» و «آیةالله العظمی حاج سید 
محمد رضا گلپایگانی (ره)» رفت و در دروس فلسفه: «آیةالله حاج آقا 
رضا صدر (ره)» و «آیةالله حاح شیخ محمد محمدی گیلانی» حاضر شد. 
آیةالله نمازی درسالیان متمادی, خدمات علمی و فرهنگی بسیاری را به 


انجام رسانده است. او در مدت اقامت خود در نجف اشرف و پس از آن, 
همواره بر امر تدریس اشتغال داشته. کتب دروس مقدماتی و ادبیات 
عرب. لمعتین. معالم, را در نجف اشرف تدریس کرده و پس از مراجعت 
به قم نیز بارها کتب دوره سطح شامل: رسائل, مکاسب., کفایتین را برای 
طلاب مستعد تدریس نموده و از این رهگذر, شاگردان بسیاری به مکتب 
امام صادق (ع) تقدیم کرده است. ایشان همچنین با تشکیل جلسات 
تفسیر, به مباحثه و مداقه آیات قرآن پرداخت که این جلسات حدود پیج 
سال به طول اتجامنده او در ظی: ان سالها: تألیفات بسیاری نگاشته و در 
زمینه های گوناگون به پژوهش پرداخته است. 

ر کارنامة زد کا تیه آبةالله نمازی, فعالیتهای سیاسی وی بیش از همه 
می‌درخشد. او از نخستین سالهای بهضت امام خمینی (ره)؛ همواره 
پشتیبان آن بوده و از هیچ کوششی در آن راه دربع نورزیده است. او در 
زمان دستگیری امام (ره)؛ از شمار اجتماع کنندگان در مقابل بیوت مراجع 
بود که خواستار اقدام جدی علماء برای آزادی امام (ره) بوده‌اند. در دورة 
تبعید امام (ره) به عراق, جزء استقبال کنندگان از ایشان در کربلا بود و 
همواره مقید بود در نجف نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء را به 
امامت ان مرجع عظیم‌الشان اقامه کند. در ایران نیز در طی سالهای پیش 
از انقلاب, بارها به نقاط گوناگون کشور سفر کرد و به افشاگری دربارة 
مفاسد رژیم پهلوی پرداخت که این متساه موجب چندین بار احضار و 
بازجویی وی شد و گاه به زندان شدن وی می‌انجامید. او از کسانی بود که 
در آن سالها به اين مسأله می‌اندیشید که اسناد تاریخی نهضت را نگهداری 
کند تا در بعدها, مورد استفاده نسل جوان قرار گیرد. از اين رو با مرحوم 
«ربانی شیرازی» به گردآوری اسناد نهضت پرداخت. 
ایةالله نمازی در جریان پیروزی انقلاب اسلامی. نیز برای استقبال از امام 
خمینی (ره)؛ از قم به تهران امد و در بهشت زهرا استقرار یافت. سپس 
برای همکاری با اعضای ستاد انقلاب به ساختمان مدرسه رفاه رفت و از 
طرف آن ستاد, به پادگان نیروی هوایی قلعه مرغی رفت. تلنن.ای ان تبز ند 
یکی از سازمانهای ارتش رفت و سپس به جمع آوری و تحویل سلاح ها از 
مردم فاتور شد و و. از آنها در -داتشاه. تهران بازدید: کرد..نخشی از 
فعالیتهای سیاسی ایت‌الله نمازی پس از انقلاب اسلامی به قوه قضائیه 
مربوط است. وی کار خود را در دستگاه قضایی با قبول سمت «حاکم 
شرع » در منطقه سرپل ذهاب و قصر شیرین آغاز کرد و در آن متطقه 
سرچشمه خدمات بسیاری شد. آیةالله نمازی بارها ِ جبهه‌های دفاع 
مقدس حاضر شد و در یکی از عملیات جبهه جنوب. بر 7 بمباران سنگین 
شیمیایی, از ناحیه چشم و سینه مجروح شد. «ِ 
مرصاد بر اثر اصابت ترکش به سختی مجروح می‌گردد. اف ان آن نی 


در جبهه‌های دفاع مقدس حاضر می‌شد و همواره باعث شادمانی زژفند کان 
اسلام بود. 


فان انا اتتیییت 
۰ 


محل تولد : 1 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه لصف 

حجةالاسلام و المسلمین سید ابوالحسن نواب. در سال 1337 در شهرضا 
(استان ۳ متولد شد. ایشان از دانش آموختگان مدرسه حقانی 
(شهیدین فعلی) است که علاوه بر گذراندن دوره تخصصی موسسه در راه 
حق, دروس خارج فقه و اصول را در محضر ایات عظام: «مرحوم شیخ 
مرتضی حائری یزدی». «شبیری زنجانی». «مظاهری اصفهانی» و «شیخ 
جواد تبریزی» فرا گر فته است. و در مواد درسی: (مذاهب اسلامی, فقه, 
اصول فقه, علوم قرانی و ادبیات عرب) در مدرسه حقانی, جامعة الزهراء 
دانشگاه مذاهب اسلامی و برخی دیگر از دانشگاههای تهران تدریس داشته 
و دارد. 

ایشان در دوران دفاع مقدس مسئولیت و خدمات فراوانی را عهده‌دار بوده 
و در دوران سازندگی و اصلاحات, عمدتاً در دو نوع مسئولیت خطیر فعالیت 
های فرهنگی در خارج از کشور و فعالیت‌های خدماتی در داخل کشور 
مشغول به خدمت بوده است: «معاونت بین الملل سازمان تبلیغات 
اسلامی», «معاونت ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی», 
دام ای مه وا اه تا ار و کیت سر کر 
مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب» و «مدیر مسئولی فصلنامه هفت 
آسمان» از جمله خدمات فرهنگی ایشان است. در بخش خدماتی, اقدام 
ماندگار ایشان «راه‌اندازی و مدیریت مرکز خدمات حوزه‌های علمیه» 
جناب آقای نواب در مرکز «مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب» که دل 
مشغولی اصلی ایشان است., در پی رواج ادیان پژوهی و مطالعات مذاهبی 
به شیوه علمی و بی‌طرفانه در کشوز.. غموما و در حوزه‌های علمیه خصوصا 
و زمینه‌سازی برای مطالعات تطبیقی و : تعامل مثبت و سازنده ی ادیان و 
مذاهب گوناگون می‌باشد. «تربیت ده‌ها طلبه فاضل آشنا با دیگر ادیان و 


مذاهب با مدارک دانشگاهی کارشناسی ارشد و دکتری». «راه‌اندازی تنها 
کتابخانه‌ی تخصصی در زمینه ادیان و مذاهب در ایران با بیش از 21 هزار 
عنوان کتاب تخصصی به زبان‌های گوناگون». «انتشار 27 شماره از 
فصلنامه هفت اسمان» و «راه‌اندازی دوره‌های رسمی کارشناسی ارشد 
در گرایش مختلف 1 و مذاهب با مجوز وزارت علوم. تحقیقات و 
فن‌آوری» از مهم‌ترین دستاوردهای ایشان در یک دهه گذشته در رگ 
مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب می‌باشد. ایشان هم اکنون عضو هیئت 
علمی گروه مذاهب اسلامی در مرکز ادیان می باشد. 


نوجابادی بخاری. ظهیرالدین. ابوالمظفر محمد 


قرن:7 

حجنسیت ِ 

650 -616 ق), فقیه حنفی و اصولی. در نوجاباد, از قرای بخارا, به دنیا 
آمد. به دمشق رفت و سرانجام در بفداد مقیم گشت و به امامت 
مستنصریه رسید. از آثار او: «کشف اابهام لرفع الاوهام» که در 
«کشف‌الظنون» تحت عنوان «کشف للابهام لدفع الاوهام» ذکر شده است؛ 
«تلخیص القدوری» با«الملخص فی مختصر القدوری». در فروع فقه 
حنفی؛ «کشف لاسرار», در اصول فقه. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (204/ 7). ایضاح‌المکنون (355/ 2), 
کشف‌الظنون. (1634 ,1485 -1484), لفت‌نامه (ذیل/ نوجابادی), 
معجم‌المولفین (91/ 11), هدیةالعارفین (129/ 2). 


تایعست:: ابر ان 
تاریخ تولد : 1340/1/1 


اینجانب سید محمد نوراللهی متولد 1340 تحصیلاتم را تا دییلم در شهر 
مذهبی قم در سال 9 به اتمام رساندم و تقریبا سال 02 وارد حوزه 
علمیه قم شدم و مقدمات را در مدرسه امام خمینی (ره) گذراندم و از 
اساتیدی در ادبیات چون: «اقای طالقانی». «مرحوم مدرس اففغانی» و 
«آقای ضیائی» استفاده کردم و فقه را در نزد «آقای استادی» و اصول 
ففه را در نزد «آقای حسینی بوشهری» به اتمام رساندم و رسائل و 
مکاسب را نزد «آقای محمدی خراسانی» گذراندم. و همزمان با دروس 
حوزه علمیه از سال 0 - 63 5 دانشگاه آزاد اسلامی تهران به تحصیل 
پرداختم و مدت 13 سال است که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 
مشغول تدریس و پژوهش و مشاوره می باشم ضمناً دروس اخلاق و 
تهذیب را نزد «ایةالله مظاهری» و «آية الله مشکینی» گذراندم. 


نورمحمدی, محمدرضا 


قرن:15 

حجنسیت :مرد 

ملیت :ایران ۳ 
محمدرضا نورمحمدی نجف ابادی 
محل تولد : نجف آباد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1333/1/18 


در هیجدهم فروردین سال 1333 در شهرستان «نجف آباد» در یک خانواده 
مذهبی متولد شدم. پس از طی دوره دبستان وارد حوزه علمیه «الحجه 
نجف آباد» شدم و همراه با ادامه تحصیل دوره دبیرستان به صورت شبانه, 
چهار سال ادبیات عرب و مقدمات فقه و اصول را در ان شهر گذراندم و 
در سال 8 جهت ادامه تحصیل به حوزه مقدسه علمیه قم راه یافتم و 
دوره سطح و دروس: (تفسیر, فلسفه, هیئت, رجال و حدورر شش سال 
خارج فقه و اصول) را نزد اساتید زد کواز و فرزانه و آیات عظام: 
«مشکینی». «خزعلی». «انصاری شیرازی». «ممدوحی». <«ستوده», 
«دوزدوزانی». «صانعی». «عندلیب». «ربانی املشی». «شب زنده دار», 
«حقی». «جوادی آملی», «حسن زاده آملی». «نوری همدانی», 
«سبحانی». «مکارم شیرازی» و «فاضل لنکرانی» سپری نمودم و در سال 
2 موفق به دریافت مدرک سطح چهار معادل دکتری و دفاع از ان 
تحت نظر استاد راهنما «حضرت آیت الله سبحانی» با درجه خوب مفتخر 
گردیدم. 

تاکنفن نش از تاشوه لو ال و عحفین. ور قالب رساله علمی: کات 
مقاله و طرح درس در موضوعات: 

1- خلفاء اثنی عشر در منابع اهل سنت. 

2- علل مخالفت کفار قریش با پیامبر (ص) در مکه و عوامل نفوذ اسلام در 


3- اداب سلوک و شیوه علم ورزی. 

4- نقاط برجسته اخلاق دانشجوی پزشکی. 

5- منزلت اهل بیت در قرآن و سنت به بیان برجستگان اهل سنت. 
60- عدالت در قرآن و روایات. 


7- جایگاه عترت در قرآن و روایات. 

8- توکل در قران و روایات. 

0- تنها راه وحدت هل مسلمین. 

10- علل ممنوعیت مقاربت با زنان در زمان قاعدگی از نظر اسلام و علم 
پزشکی. 

11 ولادت امام علی (ع) در کعبه بر اساس مدارک شیعه و اهل سنت. 

12- بررسی نظام دفاعی اسلام در قرآن. 

3- هدایت در قران. 

4- موضوع بندی 18 جلد از تفسیر نمونه تحت نظر استاد بزرگوار حضرت 

ایت الله مکارم شیرازی. 

5- هفت جلد طرح درس در موضوعات معارف اسلامی, اخلاق اسلامی, 

اخلاق پزشکی, تاریخ اسلام. متون اسلامی و ريشه های انقلاب اسلامی. 

6- قائده امکانات در فقه. را به رشته تحریر در آوردم. 

در زمینه علمی و پژوهشی به موفقیت هایی همچون: 

1- دریافت مجوز تدریس در گرایشهای شانزده گانه از معاونت محترم 

اساتید و دروس معارف اسلامی دانشگاه های کشور دست یافتم. 

2- تاسیس هسته پژوهشی با بیش از هشت هزار نسخه پژوهش که تحت 

نظر اینجانب توسط دانشجویان انجام گرفته و این هسته در نوع خود به 

عنوان طرح ابتکاری و نمونه در دانشگاههای کشور قلمداد گردیده. 

3- احراز مدرس نمونه در دو دوره در دانشگاه علوم پزشکی کردستان. 

4- احراز محقق نمونه در دو دوره در بین دوازده دانشگاه از دانشگاه های 

دولتی منطقه 2 کشور مفتخر گردیدم. 

اما سوابق مسئولیتی: قبل از انقلاب در فواصل تعطیلی حوزه علمیه به 

تبلیغ و نشر معارف اسلامی و بیان دستورالعملهای حضرت امام خمینی 

(رهماز و اطلاع رسانی به مردم که در اين راستا چندین بار توسط ساواک 

دستگیر و مورد ضرب و شتم مأموران شهربانی قرار گرفتم و توسط 

مامورین ساواک راهی زندان شهربانی شندم. اما سوابق مسئولیتی 

اینجانب در طول سالهای پس از رخداد انقلاب شکوهمند اسلامی پرشمار 

بوده که به برخی از انها اشاره می شود: ِ 

1- مسئولیت حوزه علمیه شهرستان نجف اباد. 

2 حاکم شرع امور صنفی شهرستان نجف اباد. 

3- حاکم شرع مبارزه با مفاسد اجتماعی و بزهکاری در پلاژهای سد زاینده 

رود و چادگان و مهاباد. 

4- نماینده حضرت امام در منطقه عربستان. 

5- حدود هیجده سال قائم مقام نماینده حضرت امام و مقام معظم رهبری 

در منطقه کردستان. 


6- مسئولیت گزینش دانشگاه علوم پزشکی کردستان. 

7- مدیر گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی کردستان. 

8- 1 شورای گروه های معارف اسلامی دانشگاه های منطقه دو کشور. 
10 عضو انجمن مدرسان دانشگاه ها کشور. 

1- مدرس حوزه های علمیه سنندج و اکنون به عنوان استاد دانشگاه 
علوم پزشکی شهر کرد و استاد حوزه علمیه امامیه شهر کرد و امام جمعه 
شهر «کیان» از توابع استان چهارمحال بختیاری مشغول انجام وظیفه می 
باشم. (ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب 
الرحیم و السلام) 


نورق یر بتن: اشماغیل 
ِِ 


0 1321 ق عالم دینی» فقبه, اصولی؛ محدت, متکلم, مدرس و زاهد. 
از علمای مقیم نجف بود. در محضر شیخ مرتضی انصاری و میرزا حبیب‌الله 
رشتی و میرزای شیرازی تلمذ نمود. پس از رسیدن به مقامات علمی به 
بجّت و تدریس فقه و اصول پرداخت. او در کاظمین درگذشت. پیکرش به 
نجف متتقل و در ضحن شریف. علوی به خاک سترده شد. از آثار او: «کفاية 
الموحدین», در سه مجلد به فارسی که یک مجلد آن تحت نام «#عصمة 
الولایة». در مبحث امامت است. «وسيلة المعاد فی شرح نجاة العباد»؛ 
کتاب «اصول الفقه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان‌الشیعه (312/ 3), الذریعه (84/ 25 ,7/100 18 
5 .۸۰ طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 151/ 14), فوائد 
الرضویه (44), الماثر والاثار (158), معجم رجال الفکر والادب فی النجف 
(1307/ 3), معجم‌المولفین (260/ 2), میرزای شیرازی (114). 


نوری طبرسی, محمدتقی 


قرن:13 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(1263 12011 ق) عالم دینی, فقیه, اصولی و شاعر. وی پدر میرزا 
حسین نوری, صاحب «مستدرک الوسائل» است. در نور مازندران به دنیا 
آمند .و برخلاف پدرشن که شقل ذیواتی: داشت. به تحصیل علم روی آوزد .و 
به اصفهان مهاجرت نمود. پس از فراگیری مقدمات علوم. در محضر 
عده‌ای از علما از جمله حکیم لا علی نوری تلمذ نمود. سیس به عراق 
رفت و در محضر سید محمد مجاهد و ذپحران به تکمیل معلومات خویش 
پرداخت. انگاه به ایران بازگشت و به تحقیق و انجام امور دینی مبادرت 
نمود. او در سعادت‌اباد. از قرای نور درگذشت. پیکرش به نجف منتقل و در 
وادی‌السلام دفن گردید. از آثارش: «دلائل‌العباد», در شرح «الارشاد»؛ 
«المدارج», در اصول فقه, در دو مجلد؛ «کشف الحقائق»؛ «هداية الانام». 
در دو مجلد؛ «مخزن الصلاة»؛ «النارجیلتة»؛ «کشف الاوهام»؛ رساله‌ای در 
«اشتقاق». به فارسی؛ رساله‌ای در «امامت»؛ رساله‌ی «الصومیة»؛ 
رساله‌ی «الرضاعیة»؛ منظومه‌ی «تهذیب المنطق»؛ «ماتمکده», در مقتل, 
به فارسی, منظوم و منثور؛ «تشویق العارفین», در مواعظ, منظوم به 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان‌الشیعه (198/ 9), الذریعه (174/ 25 ,236 ,226/ 
0 ,16/ 19 ,29 ,22/ 18 ,205 ,190/ 11 ,8/251 ,192/ 2), طبقات 
اعلام‌الشیعه (قرن 224 -222/ 13), فوائد الرضویه (436 -435), 
معجم‌المولفین (132/ 9). 


نوری فرد, نورعلی 


قرن:15 

حنسیت ِ 

1 نوری فرد 

محل تولد : روستای طرزم 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1311/1/1 


اینجانب نور علی نوری فر فرزند لطف الله در سال 1311 در یکی از 
روستاهای اهر متولد شدم. سال 1328 وارد حوزه تبریز شده ام و از 
شهریور 33 وارد حوزه علمیه قم شده و شروع به ادامه تحصیل نموده ام 
و هم اکنون نیز در حال تالیفات کتاب هستم و در همه مواردی که موسسه 
علوم ال محمد در زمینه های مختلف داشته است؛ فعالیت موثر داشته ام. 


حضرت آیت ... العظمی نوری همدانی دامت بر کاته: 
ولادت : 
ایشان در سال 1304 شمسی در یک خانواده مذهبی در شهر همدان دیده 
به چهان گشودند . پدر ایشان مرخوم ججت ااسام و المسلمین حاج شیخ 
العظمی آخوند ملاعلی همدانی و هم حجره ایشان بود . تحصیلات : 
معظم له در سن هفت سالگی آموختن را آغاز نموده . ادبیات فارسی , 
گلستان سعدی , انشاء , ترسل نصاب و ... تا معالم الاصول را پیش والد 
مکرم خویش فرا گرفتند . سپس در سا 131 شمسی وارد مدز ترجه 
مرحوم آخوند همدانی شده و حدود یک سال و نیم در آنجا به فراگیری 
علوم برداختند . ولی اشتیای و عطش ایشان به آموختن ۵ استعداد مثال 
زدنی فراگیری در وجود معظم له , وادارشان ساخت تا بعد از اقامت مدت 
کوتاهی در همدان , به شهر مقدس قم عربخت: نصودم و در اشاته اهل تست 
عصمت و طهارت (علیهم السلام) اقامت افکنده , با به جان خریدن همه 
مشقتهای جان فرسای آن رهز م به نهر گیرق از دروس اساتید برجسنه 
حوزه علمیه قم بپردازند . اساتید : 
همانگونه که بیان شد ایشان دروس ابتدایی را در خدمت پدر بزرگوارشان 
و و ی ی آیت 
.. العظمی آخوند ملاعلی همدانی زانوی شاگردی زدند. بعد از ورود به 
ه علمیه قم , بیشترین استفاده علمی را از خدمت آیات عظام : داماد 
,حجت کوهکمره ای ,علامه طباطبایی , بروجردی و حضرت امام خمینی ( 
علیهم الرحمه ) داشته اند که این قسمت را از زبان خود حضرت ایت ا.. 
العظمی نوری همدانی می خوانیم : یکی دیگر از اساتید مهم ما مرحوم 
ایت الله العظمی سید محمد داماد می باشد که حدود 12 سال در درس 
فقه و اصول معظم له شرکت نمودم . چند نفر بودیم در حوزه که به 
شاگردان داماد معروف بودیم . ایشان مرد بسیار دقیقی بود و دقت نظر 
ایشان انصافاً خیلی خوب بود . در تربیت شاگرد و عنایت به شاگرد هم 
ممتاز بود . نوشته هایی از درس ان مرحوم را بنده دارم . من درسهای 
ایشان را می نوشتم و بعدا خدمت ایشان میدادم . مطالعه می کردند و با 


دقت در حاشیه اش چیزهایی می نوشتند که اکنون وقتی نگاه میکنم برای 
من یک یاد کار ام تم صقفیت ات اور توا , اخلاص و ساده زیستی 
کم نظیر بود . اين را فراموش نمی کنم یک روز درس میگفتند , در مسئله 
وضو به اینجا رسیدند که در موقع گرفتن وضو باید انسان خودش آب بریزد 
و خودش وضو بگیرد و کسی کمک نکند . البته کمک هم مراتب دارد . 
بعضی مراتبش باطل میکند و بعضی مراتبش مکروه است . روایتی 
خواندند از « وسائل» که حضرت امام رضاأ (ع) زمانی که به مجلس مامون 
قرو ند ق ماخوصر عال وضو گرفتن بود , بدین نحو که یک نفر آب 
میریخت در مشت او و او وضو میگرفت. حضرت امام رضا (ع) به مامون 
فرمودند : «لا تشرک بالله يا امیرالمومنین » . این کلمه را که ایشان 
خواندند, که حضرت رضا به مامون , امیر المقمنین گفته باشد. در اثنای 
بحث این کلمه (امیرالمومنین) ایشان را منقلب کرد به طوری که به شدت 
گریه کرد و نتوانست آنروز درس بگوید اسف نید که وضع طظو رخ بانفید 
که امام رضا (ع) به مامون بگوید امیر المومنین ۱ اخلاصش را دارم , 
میگویم که آنروز با گریه اش همه را منقلب کرد و نتوانست درس بگوید . 
عبایش را بر سرش گرفت و جلسه را ترک کرد . از جمله کسانی که باز 

پیش آنها درس خواندم آیت الله آقای علامه طباطبایی بود که پنج سال بنده 
۱ اسفار ایشان رفتم . البته عظمت و بزرگواری آیت الله علامه 
طباطبایی از لحاظ اخلاق او و ی یب 
و نیاز به توضیع ندارد ۳ دک :دبکر از اساتید زر ها حضرت آیت الله 
العظمی اقای سید محمد حجت کوهکمری بود . من در درس ایشان مدتی 
شرکت می کردم . درس معظم له , در آن زمان در قم ممتاز بود . استادی 
بسیار بزرگ و خیلی خوش بیان بودند . در درس گفتن سلیقه خوبی داشتند 
مطالب را دسته بندی می کردند . دسته بندی مطالب بگونه ای بود که 
نوشتنش خیلی را حت بود . روش آن مرحوم باید برای ما درس باشد که 
مطالب را تنظیم کنیم . مثلاً بیع فضولی که می گفت , در بیع فضولی چند تا 
مبناست : مبنای مرحوم شیخ انصاری , مبنای مرحوم آخوند خراسانی که از 
حاشیه اخوند بر مکاسب استفاده می شود _ مبنای مرحوم سید محمد 
کاظم یزدی , مبنای ات وت ری و ی اصفهانی و مبنای 
خودش , پنج شش تا مبنا بود.از اول بیع فضولی تا اخر , هر روز مطلب 
هرکس را روی مبنای خودش , بطوری تنظیم می کرد که انسان از این 
بیان و دسته بندی تعجب می کرد . درس را به اين ترتیب می گفت و 
مفتضای متا هر کشن راد متساله تا ری کرو با اه ود سح 
فضولی و در بحث اجازه مثلا در نقل و اقسام کشف و . . تقسیم بندی 
بسیار جالبی داشت . نکته دیگری که در رابطه با ایشان بنظرم رسید , آن 
اتتت. که: روز که خر آستانه. اختضان فرارر کرفته.-ون ورفتم مترل. ایشتان:: 


نزدیک مدرسه حجتیه . من توی حیاط بودم و اشخاص دیگری هم بودند . 
همه ناراحت و متأثر بودیم . یک نفر آمد و گفت : برای ایشان , مقداری 
تربت: سید الشهدا (ع) آورذند» تریت را با آب قاطی کردند . تا ایشان 
بخورند . ایشان هم برداشت و نزدیک لبش آورد و گفت : (آخر زادی من 
الدنیا تربة الحسین ).و آنگاه نوشید و اشهد ان لا اله الا الله را گفت و روبه 
قبله , به جوار حق پیوست . یکی دیگر از اساتید بنده حضرت آیت الله 
القضمت تشر وجر دی بودید ده آنزوزی که آبشان یه فم تشربف آوزدند خا 
روزی که از دنیا رحلت کردند , یعنی : در حدود 15 سال در تمام درسهای 
ایشان افتخار شرکت کردن راد اشتم و مقدار زیادی از درسهای فقه و 
اصول آن استاد بزرگ ( اعلی الله مقامه ) رانوشته ام و در ضمن شرکت 
در درس گاهی مطالبی در رابطه با درس می نوشتم ار بر نی محصر 
مبارکشان تقدیم می کردم مقظص له ان :را هت عواندند و گاهی هم با 
بزررگواری خاصی که داشتند مودر تشویق قرار می دادند ۰ اف الله 
بروجردی , , از لحاظ سخاوت و کرم دارای امتیاز خاصی بودید . برای نمونه 
, یک وقت ایشان در بیرونی نشسته بودند , زنی وارد شد و اقا ان زن راد 
ید . به پیش خدمت خود فرمودند : ببینید این زن چه میخواهد . پیشخدمت 
گفت : این زن علویه است , پول یک چادری می خواست , پنجاه تومان به 
ایشان داده شد . اقا تا اسم علویه را شنیدند , فرمودند : علویه و پنجاه 
تومان ؟ گویی ایشان . پنجاه تومان را برای علویه توهین دانستند . در حالی 
که در آن زمان , پنجاه تفهان کم پولی تتود .- فر‌متودند < اقلا عهارضد ی 
پانصد تومان به آن زن بدهید . به طور کلی , همیشه اشخاصی که 
نزدایشان می امدند,ایشان بیش از ان مقداری که اشخاص توقع داشتند به 
آنان: عایف هن کندندد یکی ان اشانند بزرگ ما , حضرت امام خمینی 
(رحمه الله) بودند . راجع به حضرت امام , باید عرض کنم , اولین وسیله 
اشنایی من با ایشان , در ابتدای ورودم به قم , سال ها 
شصت و دو قمری ,در درس اخلاق ایشان بود ,که روزهای جمعه عصرها 
تقریبا یک ساعت به مفرب مانده در مدرسه فیضیه ,زیر کتابخانه درس 
اخلاق می فرمودند . بعد توسط حضرت ایت الله العضمی خوانساری , 
نماز جماعت اقامه می شد . بنده هم در درس اخلاقی , عرفانی و علمی 
ایشان , شرکت می کردم . این درس ,بسیار سازنده و کامل بود . ایات و 
اجادنت امیخته با بترداشت علمی. اخلاقن: با بیان بسیاز رسا و کاقی از -دل 
برمیخاست و بر دل می نشست . تحولی عمیق در شنونده ایجاد می کرد . 
مدرس مملو از جمعیت میشد . صفا و معنویت اعضای مجلس را فرا 
میگرفت.در همان موقع هم ایشان یکی از علمای بزرگ و مشهور بودند و 
در تیز بینی و ژرف اندیشی و واقع نگری و وسعت نظر ممتاز بودند . یکی 
از چیزهایی که در معرفی فکر ایشان , خیلی موثر بود کتاب (کشف 


الاسرار) ایشان بود ۰ که آن موقع این کتاب چاپ شده بود و در دسترس 
تود ‏ لته نو سم این کنات تیار آورشعند و عالی استت. شحضیت 
اسان مدای ها تن است رگن ار حیت د وی که شاد 
الأن مثل ایشان , کسی را سراغ نداریم . اگر چه در آن زمان در تهران 
مرخوم. اشبتیا نی را داشتیم , علامه طباطبائی آن موقع در نجف بودند . 
همچنین , استاد معقول حضرت امام فترنخوم. آند الاه العطمی. اقا و ات 
الحسن قزوینی , معروف به علامه رفیعی بودند که چند ماهی قم تشریف 
اوردند و درس معقول می‌فرمودند و بنده هم درس ایشان می‌رفتم . 
درباره شخصیت ایشان از جهات مختلفی می‌شود صحبت کرد , که از نظر 
بنده , انچه مهم است , مساله شناخت زمان است . در متون دینی ما 
هست که عالم , باید عارف به زمان باشد . ایشان , از لحاظ شناخت 
جریانات ۱ زمان , دارای امتیاز خاصی بودند و در میان علماء 
بزرگ , هر یک از آنان که فکر و فعالیتشان , با زمان هماهنگ بوده است , 
توانسته است تحولی ایجاد کند . تکریم از اساتید : 
معظم له با الهام از آیات قرآنی و روایات اسلامی و با تأسی بر سلف 
صالح خویش در مورد تعظیم و تکریم اساتید خود از هیچ کوششی فروگذار 
نکرده , پیوسته یکی از توصیه های ایشان به شاگردان و مخاطبان خود 
تکریم و تجلیل از اساتید خود می باشد تا جایی که بارها فرموده اند : «من 
اسامی همه اساتید خود را یاد داشت نموده , در نماز شب خود برای انان 
دعا می کنم ,چرا که این عمل دارای برکات فراوانی بوده , باعث توفیق 
روز افزون انسان می گردد » . تدریس : 
حضرت ایت الله نوری از بدو ورود به حوزه علمیه قم همزمان با تحصیل , 
تدریس را نیز اغاز نموده و در موضوعات مختلف فقهی , اصولی , کلامی , 
اخلاقی و ... حوزه درسی شلوغی داشته و شاگردان زیادی از محضر 
پرفیض ایشان بهره می گرفتند . تا جایی که درس نهج البلاغه معظم له در 
مسجد اعظم در زمان طاغوت از درسهای پر محتوای حوزه علمیه ان روز 
به حساب امده 4 مباحث مطروحه در آن از حیث منطق و استدلال چنان 
عرصه را بر کارگزاران رژیم طاغوت تنگ کرد که چاره ای جر تعطیلی آن 
ار آن صدها تن از فضلای حوزه علمیه را _ که این 
هریک از بزرگان حوزه و خدمت گزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی 
محسوب می شوند ‏ از ان نعمت محروم کردند . و اینک نیز قریب به سی 
سال است که به تدریس درس خارج مشفغولند که حد ود یکهزار نفر از 
فضلاء و علمای برجسته از محضر ایشان کسب فیض می نمایند . تالیفات : 
حضرت ایت ا. .. العظمی نوری همدانی از حیتث نوشتن مطالب علمی تقید 
خاصی دارند و یکی از سفارشات جدی ایشان به طلاب این است که باید 
اهل قلم باشند و در زمینه های گوناگون بتوانند قلم فرسایی کنند . روی 


این اصل معظم له نوشته های فراوانی در زمینه موضوعات مختلف دارند 
که بالغ بر 50 جلد می شود . برخی از آن نوشته ها چاپ شده و بعضی 
دبحوی اسان عات: فرار تاره شک از انها در حال آماده سازی جهت 
کات ماش کاهایی که امن وهای اراشته ایو ارت 
است از : 1_ الخمس 2 مسائل من اجتهاد و تقلید 3 امر به معروف و 
تهی از منکر از دیدگاه اسلام- عربی 4_ امر به معروف و نهی از منکر از 
دیدگاه اسلام- فارسی ۳۷ اسلام مجسم - شرح حال علمای بزرگ اسلام 
۵ مایگاها وان در اسلا اوه ای را 9 انش صر فهرا 
0 شگفتی های آفرینش 11 جهان آفرینش 12 انسان و جهان 13 
خوارج از دیدگاه نهج البلاغه 14 یک حرکت انقلابی در مصر 15 داستان 
باسان 16 ها مه ما ور مت المال امه گام لاه 15 
افتضان اسلامی: 19 _ منطق خدا شنانسی 20 .جمهوری اسلامی 21 رشباله 
توضیح المسائتل ِِ- آمادگی رزمی و مرزداری در اشام 43 هرن و یک 
حج - فارسی 26 منتخب المسائل ره که هرک ار وسته های فوز 
مخاطبان خاصی داشته و مورد استفاده اقشار مختلف قرار می گیرد ۱ 
فعالیتهای سیاسی و اجتماعی : 
ایشان به لحاظ اینک بای سس امام خمینی (ره) بوده و در حد عشق 
به ایشان دلبسته بودند , از هر حیث به ویژه از جهت سیاسی به شدت 
تحت یی امرخ های بنیانگزار جمهوری اسلامی قرار داشتند , لذا در کنار 
فعالیتهای علمی عمیق . از ورود در عرصه سیاسی و اجتماعی غفلت 
نورزیده , پیوسته در صفوف مقدم مبارزه علیه رژیم ستم شاهی حرکت 
می کردند و در این راه از زندان و تبعید و ... نهراسیده و همه خطرها را 
شا یر وا کل رتاو مصص نها رساله اقا ما تا 
قخوه اش سوه کم از رالاس اسان ی هس 
شنویم : من از جمله کسانی هستم که توفیق داشتم چند سالی در مکتب 
پرفیض حضرت ارت آللّه العظمی امام خمینی؛ درس بخوانم و بر 
مایا وا فا ای ای ان سس سر ال اه 
سالیان با تنوجچه به منون و موازین اسلامی در پافته بودم که مسولیت 
روحانیت , خلاصه در درس خواندن و درس گفتن نمی‌شود . به این جهت از 
آن روز که حضرت ایشان انقلاب و تحول را آغاز کردند . من سعی کردم 
که پشت سر ایشان تقو انم ام تردارش ور ان مان مات هرس 
با رای هی ور رای کر آن مه مسا ای کی ی 
و برای پیشبرد امور تصمیماتی اتخاذ می گردید . گاهی اعلامیه‌هائی علیه 
رژیم و شاه امضاء می‌ کردیم . البته متن بعضی از آن اعلامیه‌ها را نیز گاهی 
من تنظیم می‌کردم. در نشر و توزیع آنها نیز , همکاری نزدیک داشتم . 


افرادی را به این منظور به نقاط مختلف کشور می‌فرستادیم . 

زندان قزل قلعه: بعد از این که حضرت امام را به ترکیه تبعید کردند ؛ 
اعلامیه‌هایی که علیه رژیم از قم صادر می‌شد امضای من را نیز داشت . 
به همین جهت در آن زمان چند نفر مامور از طرف ساواک به منزل ما 
ریختند بطور دقیق همه جا را گشتند . حتی یادم هست که کتابها را نیز, 
ورق می‌زدند . مقدای از کتابها را برداشتند بردند و مرا نیز , دستگیر کردند 
و به ساواک قم کهتون کیابان را اه نود م بردند.-شی وا انجا. بش 
بردیم ؛ بعد منتقل شدم به تهران , زندان قرل قلعه . قزل قلعه یکی از 
زندانهای رژیم شاه بود که افراد را در آن زمان به آنجا می‌بردند , در زندان 
, متوجه شدم که آقایان دیگری نیز آنجا هستند ؛ البته همگی ما در سلولهای 
انفرادی بودیم و فقط روزی سه مرتبه صبح , ظهر و شام درب سلول را 
باز می‌کردند و ما حق داشتیم برای تجدید وضو از ان خارج بشویم . 
هنگامی که مرا برای دستشویی می‌بردند از دور این اقایان را دیدم و 
فهمیدم که این آقایان هم آنجا هستند . داخل سلول لامپ نبود ؛ تنها از 
روزنه کوچکی که بالای درها وجود داشت شعاع کم و سوثی از روشنائی 
داخل سالن به درون سلول می‌تابید . این سلولها به اندازه‌ای کوچک بود که 
اگر دست‌هایمان را باز می‌کردیم به دیوارهای دو طرف می‌ر سید ۰ کف 
سلولها را با آجرهای ناهموار فرش کرده بودند به گونه‌ای که موقع خوابیدن 
پشت و کمر ا: تسا را هرشکنن هو زود و وی تسه مان ندون .مها موی 
ممنوع الملاقات با اين وضع , در این سلولها بودم و بجز هنگام تجدید وضو 
از ان نمی‌توانستم خارج شوم . بعد از محاکمه , روزی فقط ده دقیقه ما را 
به عنوان هواخوری داخل حیاط زندان می‌بردند که قدم بزنیم . هنگامی که 
مرا برای بازجویی بردند , مهم‌ترین حرف آنان این بود که شما طرفدار 
حضرت امام هستید و به پشتیبانی از ایشان اعلامیه می‌نویسید و امضاء 
می‌کنید . نزدیک دو ماه که از تاریخ محاکمه گذشت من آزاد شدم . چند 
ماه از آزادی من نگذشته بود که مسافرتی به همدان داشتم . در همدان 
علماء و غیرعلماء به دیدن بنده امدند . تابستان بود , من در مدرسه همدان 
,. درسی شروع کردم که مورد استقبال واقع شد . ساواک همدان از این 
موضع که جوانهای شهر و مردم با من رابطه داشتند و به درس و بحث 
می‌آمدند نگران بود : به این جهت مرا , به بهانه‌ای گرفتند وبه تهران 
فرستادند . دوباره روانه زندان قزل قلعه شدم و چندین ماه دیگر در آنجا 
زندانی کستم : هد از ارادی از زندانم صدت ریاحی یه اصطلاح "ممنوع 
المنبر بودم و حق نداشتم به وعظ و خطابه بیردازم به رفسنجان رفتم . 
بعد از دو سه منبر + ساهای کزان شمه ارات عاسات درا 
جلوگیری کرد . روز تاریخی 19 دی 56: از آن تاریخ به قم برگشتم و 
مشغول درس بحث شدم و در فرصت‌های مناسب و موقعیت‌های گوناگون 


هدف خود را تعقیب می‌کردم تا اين که جریان 19 دی 56 بوجود آمد, و آن 
تندی علیه حضرت امام , که آن زمان در نجف تشریف داشتند , چاپ شد . 
انتشار اين مقاله , خشم آقایان اساتید و فضلای حوزه قم را برانگیخت . به 
همین مناسبت جلسه‌ای در منزل این جانب برگزار شد که در آن آقایان : 
مشکینی , وحید خراسانی نیز حضور یافتند . در آن جلسه تصمیم گرفته شد 
که به عنوان اعتراض به انتشار چنین مقاله‌ای در اولین گام حوزه و بازار 
قم تعطیل شود . حوزه قم و بازار تعطیل شد. فضلای حوزه و آقایان 
بازاریها به منزل مراجع و اساتید یز می‌رفتند که در آنجا جلسات 
سخنرانی در اعتراض به رژیم برگزار می‌شد. روز 19 دی , که قبل از ظهر 
آقایان به منزل بعضی از اساتید رفته بودند , قرار گذاشته بودند که بعد از 
ظهر در منزل ما اجتماع کنند . این قرار در نماز جماعات هم اعلام گردیده 
بود . از حدود ساعت یک بعد از ظهر عده‌ای امدند و چندین بلندگو داخل 
منزل و کوچه نصب کردند . رفته رفته جمعیت می‌امد داخل حیاط و پشت 
بامها ؛ و کوچه از جمعیت متراکم شده بود به گونه‌ای که جمعیت به خیابان 
رسیده بود . نخست داماد اینجانب اقای سید حسین موسوی تبریزی 
سخنرانی کردند , سپس بنده وظیفه خود دانستم که صحبت کنم و جنایات 
رژیم ستمشاهی را به صراحت بیان کنم , لذا سخنرانی جامع و تندی علیه 
جنایتهای رزیم شاه , انجام دادم . در ان سخنرانی من لا زم دانستم که 
انگشت روی مرکز و منبع اصلی جنایتها بگذارم ؛ از اين رو مرکزیت را 
هدف قرار داده و در مقایسه حرکت نجات بخش حضرت امام که از اسلام 
و قرآن و روش اهل بیت عصمت نشأت می‌گرفت با عکس العملی که از 
استعبار جهانی مت نشاندگان آن صادر شد این اشعار را خواندم : مه 
فشاند نور و سگ عو عو کند هر کسی بر طینت خود می‌تند چون تو 
خفاشان بسی بینند خواب کاین جهان ماند یتیم از افتاب کی شود دریا زپوز 
سگ نجس کی شود خورشید از پف منطمس در شب مهتاب مه را بر 

سماک از سگان و عوعو ایشان چه باک کارک خود می‌گذارد 
نگدارد صفا بهر خسی ای بریده آن لب و حلق و دهان که کند تف سوی ماه 
آسمان خس , خسانه می‌رود بر روی آت آنخ صافی می‌ر ود 
مصطفی مه می‌شکافد نیمه شب ژاژ میخاید ز که نو لهتب: آن :مسیخا ۱ 

مرده زنده می کند آن جهود از خشم سبلت کته مردم از این صضصحبت 
جامع و منطقی و کوبنده شارژ شدند و با شعارهای تند از منزل حرکت 
کردند . من خود نیز , لازم دانستم که با مردم حرت کنم . امدیم بیرون , از 
کفکه که تفش سای شایان شیر ادا همم مارا مها 
کلانتری رسیده بود . در اینجامزدوران رژیم , مردم را به گلوله بستند و با 
سلاح گرم به مردمی که هیچگونه وسیله دفاعی نداشتند حمله کردند . 


عده‌ای از مردم شهید شدند ؛ عده‌ای مجروح و زخمی و عده‌ای هم 
توانستند جان سالم بدر برند . همین جریان , موجب حرکت وقیان مردم در 
دیگر شهرهای مختلف ایران شد . به مناسبت بزرکداشت شهدای این روز 
, قیام فراگیر ملت ایران از تبریز آغاز. و رفته رفته تمام ایران را فرار 
گرفت . به همین مناسب کوچه ما کوچه قیام نام گذاری شد . و وقتی 
حضرت امام (رحمه الله) به قم مشرف شدند به منزل ما نیز تشریف 
اوردند , و به محضر ایشان عرض شد که انقلاب اسلامی از این خانه اغاز 
شده است . بعد از جریان این سخنرانی در روز 19 دی , در انتظار این 
بودم که ساواک دنبالم بياید و دستگیرم کند ؛ به این جهت در تهران کاری 
داشتم رفتم که آن را انجام دهم . وقتی به تهران رفته بودم . شبانه به 
منزل ما ریخته و همه جا را گشته بودند . وقتی از تهران برگشتم و جریان 
را به من گفتند . خودم را بیشتر آماده کردم و بعد از خداحافظی و آماده 
شدن , به ساواک تلفن زدم و گفتم : اگر با من کاری دارید از تهران 
برگشته‌ام . حدود نیم ساعت بعد آمدند و مرا به شهربانی قم بردند , و از 
آنجا مرا به خلخال تبعید کردند . تبعیدی من در خلخال چندین ماه به طول 
اتخافد مان مت وگ هت رت کر فراوان میشد . هر روز 
می‌کردند ؛ حتی رفت و امدهای عادی را زیر نظر داشتند . تهیه ارزاق 
عمومی را برای ما مشکل کرده بودند و به کسبه سفارش می‌کردند که از 
فروش اجناس مورد لزوم به ما خودداری کنند .یک روز صبح که برای امضا 
دفتر رفته بودم ؛ به من گفته شد که دیگر به منزل برنگردم ؛ چون 
سفقز چند تفر ویک از اقایان نیز تبعید بودند . 8 تبعید را با مشکلات 
فراوان سبری می‌کردیم . دولت شریف امامی که روی کار امد برای 
کسب و جاهت - به اصطلاح - زندانی‌های سیاسی را آزاد می‌کرد و تبعیدیها 
را مرا ان بر مار سس کارا شم . از آخرین 
تبعیدگاه خود یعنی سقز کردستان که آزاد شدم امام خمینی »رضوان الله 
علیه« در پاریس »نوفل لوشاتو« بودند. پس از چند روز در قم به پاریس 
رفته , در نوفل لوشاتو به محضر مقدس امام »رضوان الله علیه« شرفیاب 
ب روز رز -خلسانی که نو مخضر: ان سبرحمداز غنفضت: اسلا فی: و اناد 

گ تشکیل می‌شد شرکت می‌نمودم و چند دفعه با معظم له ملاقات 
۳ . و در هنگامحرت برای ایران به بنده ورقه‌ای که با خط 
مبارک خود نوشته و مطالبی که درباره حکومت اسلامی بعد از سقوط 
رزیم ستم شاهی در آن مرقوم داشته بودند دادند که بنده آنرا با آقایان 
دکتر بهشتی و استاد مطهری مورد مذاکره قرار بدهم و نتیجه را به نوفل 


لوشاتو گزارش بدهم که انجام دادم . تلاش برای اعلام مرجعیت حضرت 
اماعسنیی ررحمه اد 
ازحصه را ای وس ای مس وان ی کش اش 
العظمی حکیم (ره) بود . ما به لحاظ خصوصیات علمی و دیگر خصائص 
روشن و بارزی که در حضرت امام , سراغ داشتیم , تصمیم گرفتیم کاری 
کنیم که چهره ایشان . خارج از حوزه‌های علمیه نیز برای مردم بهتر و 
کاملتر شناخته شود . از اين جهت تصمیم گرفتیم اعلامیه‌ای بدهیم که : بعد 
از مرحوم آقای حکیم مه ی ام اه ی در 
مدرسین حوزه علمیه قم , که اینجانب نیز جزء ایشان بودم این اعلامیه را 
در یی مرجعیت حضرت امام بعد از مرحوم آقای حکیم امضاء کرده و 
پخش کردیم . علمای شهرستانها از این اعلامیه استقبال خوبی کردند و در 
بعضی از مراکز , آقایان اعلامیه را روی منبر برای مردم خوانده بودند که 
تأثیری گذاشته بود . بعد از صد ور این اعلامیه ۰ منتظر بودم که دنبالم بيایند 
؛ چرا که می‌دانستم صدور چنین اعلامیه‌ای بی‌عاقبت بیست . همین طور 
۰ شد » یک روز ظهر مامورین ساواک به منزل ما ری و ما ۳ 
۳ 1 اند نوری همدانی ۱ با الهام از توصیه ارت مبنی بر « 
9 الارض » سفرهای زیادی به اقصا نقاط جهان داشته و در این 
سفرها ضمن انجام مباحثات علمی با برخورد با افکار و فرهنگهای گوناگون 
بر تجارب خویش می افزودند . ایشان در مورد مسافرتهای خارج از ایران 
خود چنین می فرمایند : من در سال 58 و 59 که نماینده حضرت امام در 
اروپا بودم و به آن دیار رفت و امد داشتم در ظرف این دو سال در موقع 
تحصیل در قم اشتغال به تدریس داشتم ولی در موقع تعطیلی حوزه به 
کتورهای ارها اه فسل نکسا فوانسه المان ب اطرمتش سم الا 
سوئد , بلژیک , هلند , دانمارک , سوئیس , نروژ , فنلاند , اسپانیا , یونان , و 
ترکیه مسافرت می‌کردم , و در طی ملاقاتها و مصاحبه و تشکیل مجالس 
خقایه سا هت انقا تا سای سا ارم کرو ود ات 
علمی و مذهبی با توفیق خداوند پاسخ می دادم ۰ و سفرهائی به پاکستان و 
یک سفر هم به تایلند , پاکستان , بنگلادش و هندوستان رفته‌ام و در این 
سفرها علاوه بر معاشرت با فرقه های گوناگون و بیان معارف و مبانی 
اشام موه سر به تیان مرابای انقلاب اسلا انران و نشان <ادن 
چهره استکبار جهانی بود . 


نوری, اسماعیل 
۰ 


۱[ 
محل تولد : کهریز زنجان 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1329/1/1 
زندگینامه لصف 
حضرت آیت الله حاج شیخ محمد اسماعیل نوری در سال 1329 هجری 
شمسی در خانواده مذهبی در یکی از روستاهای زنجان به دنیا امد. دروس 
مقدمات را در زادگاهش یاد گرفت و در سال 1344 وارد حوزه علمیه 
زنجان شد. دروس ادبیات عرب و کتابهای «شرح لمعه, اصول فقه و غیره» 
را در آن خوزه آموخت. ذر سال 1351 وارد جوزه غلمیه قم شد و شروع 
به آموختن کتابهای «رسائل, مکاسب, کفاية الاصول و ...» مشغول گردید. 
در سال 134 پس از قبولی در امتحانات پایانی ۳ حوزه شروع به 
آموختن دروس خارج (آشنائتی با کیفیت استنباط احکام فقهی) نمود. وی 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم 9 
(که امروزبه عنوان دانشگاه قم معروف شده است) مشغول ۳ 
گردید و پس از ز گذراندن دوره آن در پاییز سال 0 به زنجان بازگشت و در 
مراکز خربیت معلم و دانشکاه انجا به تدریس مشغول شد. 
استاد نوری در سال 1371 جهت استفاده مجدد از دروس فقه و اصول 
حوزه به شهر مقدس قم بازگشت. ضمن تحصیل در حوزه علمیه قم, در 
مرکز تربیت معلم ایت الله طالقانی قم تدریس می کرد و هم اکنون نیز در 
ان مرکز و دیگر مراکز اموزش عالی قم به تدریس مشغول است. این 
روحانی فعال در سال 1377 موفق به اخذ مدرک سطح 4 (دکتری)ز از 
جوز -علمبه قم شد و در ال 1377 بنن از اعلام آمادعی فرای تمانتد کی 
مجلس خبرگان رهبری و موفقیت در امتحانات مربوطه و تاییر اجتهاد وی 
از طرف شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان نامزد نمایندگی مجلس 
خبرگان رهبری از استان زنجان معرفی شد و با توجه به اين که ایشان به 
اک ۲ 
احترام فوق العاده قائل بود در دو سخنرانی تبلیغاتی انتخاباتی تلویزیونی از 
ایشان تعریف و تمجید کرد. 


استاد نوری در اثر لیاقت هایی که از خود نشان داده بارها از طرف 
مسئولین به عنوان مدرس نمونه استانی مورد تقدیر قرار گرفته و در سال 
9 نیز به عنوان مدرس نمونه کشوری شناخته شده و از طرف وزیر 
آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران لوح تقدیر 0 نموده و در 
حال حاضر به عنوان مدير گروه آموزشی و پژوهشی معارف اسلامی و 
عربی مراکز تربیت معلم استان قم انجام وظیفه می کند. 


نوری, حمیدرضا 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

#« ۳ نوری 

محل تولد : تهران 
تایعیت:: ایران 

تاریخ تولد : 1343/7/1 


اقای حمیدرضا نوری در سال 1343 هجری شمسی در خانواده ای متدین 
مذهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت «علیهم السلام» در تهران 
دیده به جهان گشود. نامبرده پس از فراغت از تحصیل در دوران ابتدایی. 
راهنمایی و دبیرستان در زادگاه خویش, در پی تشویق خانواده و علاقه 
خویش به فراگیری علوم دینی در سال 1359 وارد حوزه علمیه تهران 
گردید. از نخستین روزهای ورود به حوزه علمیه با تلاش و کوشش فراوان 
به تحصیل پرداخت و از درس بزرگان ان دیار بهره های علمی اخلاقی 
فراوان ۳ 

وی پس از ؟ کدرانان سطو عالی دز‌شال 199 یه جلفه وزونین جارع راه 
یافت. و از درس ستارگان درخشان حوزه های علمیه عالم شیعه همچون 
«آیت الله وحید», «آیت الله تبریزی». «ایت الله جوادی آملی», «آیت الله 
مصباح» و ,. بهره های فراوان علمی و اخلاقی برد. وی علاوه بر مدیریت 
نهاد ۳ در دانشگاه «خواجه نصیر الدین طوسی» به تدریس در این 
دانشگاه مشغول است که حاصل زحمات ایشان؛ پرورش دانشجویان 
فراوانی می باشد. ایشان در زندگی سراسر علمی خود جز به امر تبلیغ, 
تحقیق. نگارش ار به چیز دیگری نينديشیده. است که آتار متعددی از 
را ها سم و 
رشته تحریر و زیور طبع اراسته است. 


ی فال ات 
ِِِ 


شد. پدرش مرحوم آخوند ملاعباس معروف به پیشنماز از علمای متقی و 
معروف بود. شیخ فضل‌الله پس از انجام تحصیلات مقدماتی و سطح عازم 
بین‌النهرین شد و قریب ده سال در عراق توطن نمود وی از شاگردان 
برجسته میرزا محمد حسن شیرازی بود و غير از فقه و اصول و حدیث و 
کلام و فلسفه و ریاضیات, علوم غریبه مانند جفر و غیره را اموخت و شاعر 
هم بود و تخلص نوری داشت. 

شیخ فضل‌الله پس از مراجعت از عتبات از معاریف علماء گردید و کار و 
بارش خیلی رونق گرفت و مرجعیت تام پیدا کرد و مورد توجه شاه و امناء 
دولت قرار گرفت. در واقعه تحریم تنباکو و بلوای آن شیخ در کنار حاج 
میرزا حسن آشتیانی قرار داشت و جزو چند مجتهد مجاهد بود. 
اعتمادالسلطنه برای رفع بحران تنباکو چندین بار به او مراجعه و از طرف 
شاه درخواست کرد به نحوی که ممکن است به غائله خاتمه دهد ولی شیخ 
جز بطلان قرارداد و جمع کردن بساط انگلیسها راهی را ارائه نداد. در 
فلس کف.ور دربار از غاماه وبتر کان باق مسا له تتبا که کیلش یه 
فضل‌الله جدا در لغو قرارداد پافشاری کرد و ناصرالدینشاه ناچار در اجرای 
فتوای میرزای شیرازی و خواسته علمای تهران قرارداد را لغو و مبلغ 
پانصد هزار تومان غرامت پرداخت. شیخ فضل‌الله پس از فسخ قرارداد 
چند تلگراف به آیت‌الله شیرازی مخابره و ضمن اعلام فسح قرارداد 
درخواست نمود فتوای حلیت دخانیات را توسط او صادر نماید. شهرت و 
آوازه شیخ از احراز سلطنت ناصرالدینشاه به اوج رسید. اتابک برای حفظ 
خویش خود را به او نزدیک کرده. بیشتر دعاوی دولتی را به محضر او 
احاطه می کرد. 

مرحوم ناظم‌الاسلام کرمانی در این باره چنین نوشته است: باری 
عین‌الدوله صندوق مالیه را ترتیب داد و خرابی دربار را خواست اصلاح کند 
لکن جهالت و استبداد و تکبر این شاهزاده کار را خرابتر کرد. با حاج شیخ 
فضل‌الله متحد گردید امورات شرعی و عرفیر بلکه مملکتی را راجع به 
محکمه شیخ نوری نمود تا آنکه کار شیخ بالا گرفت و کارهای عمده را 
صورت و انجام می‌داد. 

شیخ فضل‌الله که در دوران صدرات عین‌الدوله فعال مایشاء و همه کاره 


بود از این موقعیت مغرور شد و از دوستان قدیم مانند سیدعبدالله بهبهانی 

و سیدمحمد طباطبائی خود را کنار کشید و طبعا عین‌الدوله هم با داشتن 
شیخ فصل له ترجه زیادی به آن 93 نداشت. این مساأله 9 شد که 
و تاسیس عدالتخانه بود. ۲ 

جبهه‌گیری روحانیت در دو جناح از همان موقع آغاز شد. شیخ فضل‌الله با 
همکاری شیخ علی‌اکبر بروجردی,. شیخ محمد املی از یک طرف و 
سیدعبدالله بهبهانی و سیدمحمد طباطبائی از طرف دیگر مبارزه شدید و 
علنی خود را آغاز کردند. شیخ فضل‌الله توانست سید ابوالقاسم امام‌جمعه 
را نیز با خود همراه سازد. 

اولین ضربتی که به گروه شیخ فضل‌الله وارد شد تخریب ساختمان بانک 
استقراضی روس بود که با فتوای سید محمد طباطبائی انجام گرفت. 
توضیح انکه در 1308 ه.ق ناصر‌الدینشاه امتیاز موّسسه رهنی که بعد به 
بانک استقراضی تبدیل گردید به دو نفر از اتباع روسیه واگذار نمود. روسها 
تصمیم گرفتند که اداره مرکزی بانک را در بازار احداث نمایند از اين رو 
پس از تفحص, محلی را در نظر گرفتند که در اراضی موقوفه سید ولی که 
در آخر بازار کفاشها واقع و مدرسه مخروبه و قبرستان متروکه بود, برای 
ساختمان درنظر گرفتند. برای اجازه آن به چند نفر از روحانیون مراجعه 
کردند. ولی هیچکدام زیربار اجازه نرفتند. سرانجام به حاج شیخ فضل‌الله 
رجوع کردند و او حاضر شد اراضی مزبور را جهت ساختمان بانک , به مبلغ 
هفتصد و پنجاه تومان به ملاحظه تبدیل , به احسن به روسها بفروشد و 
روسها عمارت بزرگ و مجللی در آن زمین موقوفه برپا کردند. در 1323 
۵ که مباز نم جر جاح روخانی: آغار شد از طرف سید محمد طباطبائی 
موضوع در چند مجلس مطرح و بعضی از وعاظ به اتش دامن زدند تا اينکه 
در یک روز جمعیتی حدود بیست هزار نفر به محل بانک رفته و ساختمان 
مزبور را در یک طرفه‌العین محو و نابود کردند. 

بعد از مراجعت مظفرالدینشاه از سفر سوم اروپاء؛ عین‌الدوله در مظان 
اتهامات زیادی قرار گرفت و جناحهای مختلف علیه او شروع به فعالیت 
نموده شبنامه‌ها منتشر شد و روزنامه‌ها تهمتهای فراوان به او زدند. بازار 
سیاست از هر طرف اشفته‌تر شد و موضوع چوب زدن تجار قند و تبعید 
سعدالدوله وزیر تجارت به مناسبت حمایت از تجار, دسته دیگری از اصناف 
و تجار را در صف مخالفین عین الدوله جا داد. موضوع تاسیس عدالتخانه که 
نخستین خواسته روحانیت و تجار و اصناف بود ظاهر | مورد موافقت شاه 
قرار گرفت؛ ولی عین‌الدوله با وعده و وعید در انجام آن تعلل می‌کرد. 
شیخ فضل‌الله با هوش و فطانت خاصی که داشت سقوط عین‌الدوله را 
نزدیک دید و برای اینکه در اینده جایی برای خود داشته باشد با سید 


عبدالله و سید محمد مجددا نزدیی شد ولی این بار سیدین او را به بازی 
نمی‌گرفتند و رفت و آمد آنها ظاهری بود. شیخ فضل‌الله از لحاظ مراتب 
علمی و فقاهت اعلم بر سایرین بود ولی در اين برهه از زمان حاضر بود 
در کنار پیشوایان دیگر قراز بگیرد: از اين رو در قیامی که منجر به صدور 
فرمان مشروطیت گردید خدمات زیادی انجام داد ولی سید عبدالله بهبهانی 
که رقابت شدیدی با او داشت بینر شیخ فضل‌الله و سایرین افتراق ایجاد 
کرد. شت فسل للم خاسر پودهت کی با آها رام ری ری 
مخالفین او را به حریم خود راه تدادتد.و او تاکذیر از ضف انان اعراض 
نموده خود را به دامان محمد علیشاه انداخت و مشروطه مشروعه را 
برای خود عنوان نمود و در ان زمینه که عاقبتی ناگوار برایش داشت گام 
برداشت. تا زمانیکه مظفرالدینشاه حیات داشت اختلاف بین مشروطه 
خواهان و مستبدین زیاد به چشم نمی‌خورد و جبهه‌های مخالف و موافق در 
مقابل یکدیگر قرار نگرفته بودند ولی پس از مرگ او و اعلام پادشاهی 
محمد علیشاه وضع تغییر کرد. سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبائی 
با قبول نمایندگی اقلیتهای مذهبی در گردش کار مجلس سرپرستی 
داشتند. دولت‌ها برای پیشبرد اهداف و مقاصد خود بد آنها توسل می‌جستند 
و هر کاری با مداخله آنها انجام می‌گرفت. منزل آندو, محل رفت و آمدهای 
سیاسی بود, همه چیز در اختیار آنها قرار گرفته بود و شیخ فضل‌الله در 
عوض تمام قدرت خود را از دست داده بود. 

در یکسال اول سلطنت. محمد علی شاه آنچنان که منعکس شده است با 
مشروطه مخالف نبود ولی دستجات نندر وه مانند بعضی از نمایندگان, 
انجمن‌های مختلف و مطبوعات موجبات جدایی شاه را از مشروطه و 
مجلس فراهم کردند. قتل اتابک, سوءقصد به محمد علی شاه و فشار به 
شاه برای اخراج درباریان از موجباتی بود که شاه را نسبت به مشروطیت 
منزجر نمود و خواه و ناخواه به دامن استبداد پناه برد. شیخ فضل‌الله هم 
که از نشستن روی قالیچه محروم شده بود برای بدست اوردن قدرت در 
تشویق و کمک به برنامه‌های استبدادی شاه تاثیر بسزایی داشت. 

شیح فضل‌الله در مقابل روحانیون مشروطه خواه جناح مستبدر | پی‌ریزی 
کزدمتخود در زاش آن فرار کرفته نوا رفظ تشر معه یه آن داد 
زیرا وی معتقد بود مشروطه را چون شاه مرحوم به ملت اعطاء کرده چیز 
بدی نلیست ولی منظور ان شاه مشروطه مشروعه است که با موازین 
شرعی تطابق دارد. 

اقدامات شیخ فضل‌الله علیه مشروطه و مشروطه‌خواهان از اوایل 1286 
ش اغاز شد و در روز سوم تیر ماه همانسال در راس عده‌ای از روحانیون 
رفته و در انجا تحصن اختیار نمودند. وعاظ حاضر در آن تحصن همه روزه 


ضمن ایراد سخنانی حکومت مشروطه را خلاف شرع دانسته و تقاضای 
جدی از شاه به عمل اورده که باید مشروطه مشروعه شود. در همان ایام 
همه روزه تلگراف‌هایی در این زمینه با امضای شیخ فضل‌الله و سایر 
روحانیون و مجنهدین به علمای نجف مخابره مق دید و همچنین 
تلگراف‌هایی به تمام شهرهای ایران مخابره می‌ شد ند. مهمترین واقعه‌ای 
که علیه مشروطیت با سرپرستی و ارشاد شیح فضل‌الله صورت گرفت 
واقعه توپخانه بود. ابتدا عده‌ای از اجامر و اوباش و مخالفین مشروطه به 
سرکردگی مقتدر نظام و صنیع حضرت به مجلس شورای ملی حمله برده 
بین انها و مخالفین مجلس کار به تیراندازی رسید و سپس دامنه زد و خورد 
هخا کت دور یام شین فسل دای شیج علن اعر بر کر 
و شیخ محمد املی و حاح میرزا ابوطالب زنجانی در مسند فرماندهی 
نشسته و وعاظی مانند سید محمد یزدی و سیداکبر شاه و سید علی اقا 
یزدی حاضر بودند و هر کدام به نوبت بالای منبر قرار گرفته. مطالبی در ذم 
مشروطیت و مجلس ایراد می‌نمودند. سرانجام شیح فضل‌الله به منبر 
رفته و مشروطه‌خواهان را تکفیر نمود و آنان را به عنوان مرتد و بابی نام 
برد. در میان مستبدین عده‌ای مشروطه خواه هم داخل شده بودند و گاهی 
با فرستادن صلوات سخنان ناطقین را قطع می‌کردند و پا شعارهایی 
می‌دادند. برای آزاکتتن مجلس مستبدین شخصی را به نام میرز | عنایت 
زنجانی که بیش از همه شعار می‌داد گرفته و او را کشتند و نعش او را به 
درختی اویزان کردند. واقعه توپخانه دو سه روزی به طول انجامید. 

سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبائی هم در مقابل اقدامات شیخ 
فضل‌الله و اعوان و انصارش ساکت ننشسته. علمای نجف را نسبت به او 
بدبین ساختند و در نتیجه عده‌ای از علمای نجف مانند محمد حسین میرزا 
خلیل, اخوند ملامحمد کاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی طی 
تلگرافی شیخ فضل‌الله نوری را ث غلت متالت با مشرواه تک کرد 
قح کی تا اضرا مس ری قدص سا رنه متن تلگراف علمای 
نجف چنین بود: ِ 

حجح اسلام بهبهانی, طباطبائی؛ چون نوری مخل اسایش و مفسد است 
تصرفش در کلیه امور حرام است. 

کشمکش بین مشروطه خواهان و مستبدین سرانجام به خون کشیده شد و 
لیاخف به دستور محمد علی شاه مجلس را به توپ بست و صدای 
مجاهدین و مشروطه‌خواهان موقتا خاموش شد. جمع کثیری از مجاهدین و 
مشروطه‌خواهان به زندان باغشاه افتادند و عده‌ای نیز به وضع فجیع اعدام 
گردیدند, بهبهانی و طباطبائی هم به تبعید رفتند. شاه در باغشاه به تخت 
نشست و شیح فضل‌الله نیز مجددا به قدرت رسید و مقام و موقعیتش از 
سال‌های قبل بیشتر شد و آنچه او می‌گفت شاه به انجامش می کوشید. 


در آبان ماه 1287 به دستور شیخ فضل‌الله نوری اجتماع بزرگی در باغشاه 
مقر مجمد نگل شاه با شرکت روحانیون, رجال, معاریف؛ بازر گانان, 
اصناف و مالکین تشکیل شد و مذاکراتی پیرامون نوع حکومت در ایران 
آغاز شد. شیخ فضل‌الله فریاد برآورد مشروطه با شریعت سازگار نیست و 
تلگراف‌هایی را که از طرف بعضی از روحانیون شهرها و مردم در مخالفب" 
با مشروطه رسیده بود قرائت نمود. سرانجام عریضه‌ای به شاه نوشته و 
استدعا کردند از مشروطه صرفنظر نمایند. عده زیادی از علماء این 
عریضه را امضاء کردند, امضاء اول مربوط به شیخ فضل‌الله بود. 

یک هفته بعد مجددا جلسه‌ای در باغشاه با حضور علماء و بزرگان و 
ای 
خواستند که مشروطه را فراموش کند. 

محمد علی شاه اعلامیه‌ای انتشار داد و متذکر شد چون پیرو احکام مقدس 
اسلام می‌باشم و چون علماء اعلام نموده‌اند مشروطیت خلاف شریعت 
است لذا انصراف خود را از مشروطه اعلام می‌داریم. اعلامیه محمد علی 
شاه در اذهان مشروطه‌خواهان تأثیر بسیار بدی گذاشت. همه می‌دانستند 
تصمیم شاه ناشی از تلقین شیخ فضل‌الله است, از این رو عده‌ای کمر به 
بعدازظهر روز 9 دی ماه 1287 هنگامی که شیخ با چند نفر از خادمین خود 
عازم منزل بود مورد سوءقصد قرار گرفت و شیخ و سه نفر از خادمین 
مجروح شدند. ضارب وقتی دستگیر شد تیری در دهان خود خالی کرد و 
مجروح شد. شیخ فضل‌الله پس از مدتی ضارب خود را بخشید و قریب 0 
ماه بستری بود تا سرانجام بهبود یافت (کریم دواتگر سرانجام به تير غیب 
گرفتار و کشته شد). 

فتح تهران توسط قوای بختیاری و مجاهدین گیلان به جنگ مستبدین و 
مشروطه خواهان پایان داد. محمد علی میرزا از سلطنت خلع و احمد 
میرزا ولیعهد به جانشینی او به تخت نشست و عضدالملک نایب‌السلطنه 
شد. مستبدین و طرفداران محمد علی شاه دو دسته شدند, عده‌ای همراه 
او به سفارت روس رفتند و عده‌ای هم در دیگر سفارت‌خانه‌ها بست 
نشستند. قبل از گرفتاری شیخ فضل‌الله از سفارت روس به او مراجعه 
شد و به او تامین جانی و مالی پيشنهاد کردند. ولی شیخ نپذیرفت و 
جریان دستگیری و محاکمه و اعدام شیح فضل‌الله در چند کتاب منقوش 
است. مرحوم مهدی ملکزاده در کتاب تاریخ مشروطه خود مشروحا به این 
توقیف و حبس حاجی شیخ فضل‌الله 

به خلاف محمد علی شاه و صدر اعظمش سعدالدوله و جمعی از وزرا و 


درباریان و رجال مستبد که تافرداته. بسن از آنهفه جنایت و آدم‌کشی راه 
فرار را پیش گرفتند و به سفارت اجنبی که بژز حتراین دشمن استقلال 
ایران بود پناه بردند. حاجی شیخ فضل‌الله استقامت و شخصیت خودش را 
خفظ کرد و ذر خانه ماند. و منتظر پیش امد و تقدیرات شد.. می‌گویند 
همانروز که محمد علی شاه به سفارت رفت سعدالدوله برای حاجی شیخ 
فضل‌الله پیغام فرستاد که جان شما در خطر است و خوب است به یکی از 
سفارتخانه پناه ببرید ولی حاج شیخ فضل‌الله از اين پيشنهاد سرباز زد و 
زیر بار این ننگ نرقت و جواب داد مقام روحانیت من اجازه‌ی اقدام به این 
عمل را نمی‌دهد. 

در همانروز کسانی که از طرف حاجی شیخ فضل‌الله به وسیله پنجاه عدد 
تفنگ سه تير که از دولت گرفته بود مسلح شده بودند و در اطراف 
خانه‌اش سنگربندی کرده و تا ساعت آخر با مشروطه‌خواهان جنگیدند 
متفرق شدند و از صدها نفر پیروان و مریدان که همه روز گردش جمع 
می‌شدند و در مجمعش حضور پیدا می‌کردند کسی دیده نمی‌شد و جز چند 
نفر مستخدم شخصی و افراد خانواده‌ای کسی در خانه و اطراف او نبود 
روز 12 رجب جمعی از مجاهدین به خانه شیخ رفتند و او را دستگیر نمودند 
و به وسیله درشکه به میدان تویخانه‌اش آوردند و در مت از اطاق‌های 
طبقه فوقانی محبوسش نمودند اری شیخ در همان میدان تویخانه که در 
یک سال و نیم پیش در پوش سلطنتی که برای او برپا کرده بودند و در 
صدر آن جای داشت و هزارها نفر را بر ضد مشروطه و حکومت ملی قیام 
داده بو محبوس گردید. 

ناگفته نگذاریم به خلاف رفتار عمال استبداد با محبوسین باغشاه مجاهدینی 
که شیخ را دستگیر و محبوس نمودند کوچکترین بی‌احترامی در حق او روا 
نداشتند و کاری که موجب رنچ و شکنجه‌ی بدنی و يا روحی او بشود 
ننمودند و می‌توان گفت تا حدی با احترام به او عمل کردند. 

شیخ از زمانیکه حبس شد تا موقعیکه اعدام گشت تمام ساعات را با 
بردباری و خونسردی و متانت گذراند و ضعف نفس از خود نشان نداد و 
راه عجز و ناله و توسل به این و آن را در پیش گرفت و شخصیت خود را 
حفظ کرد. 

محاکمه و اعدام 

ی ی و 
خوبی و بدی آنها همه آگاهی دارند و عهده‌دار و رهبری دسته مخالف را 
داشته‌اند قبلا محکوم به اعدام بوده و تشکیل محکمه جز صورت سازی چیز 
دیگری نیست. 


حاجی شیح فضل‌الله هم از این قاعده عمومی مستتنی نبود و می‌توان 
و 
هه انقلابی در عمارت تویخانه که در قسمت جنوبی من توپخانه بود 
با عضویت رسای مجاهدین تشکیل گردید و به همان نحویکه صنیع حضرت 
و اجودان‌باشی را محاکمه نمودند شیخ را احضار به محاکمه او پرداختند. 
ناگفته نگذاریم که اعضای محکمه انقلاب اکثرشان سران مجاهدین نندرو و 
بقول معروف دو آتشه بودند و رسای معتدل و سرداران از عضویت 
محکمه تربار زدند ع ود راننه. آنجه هی کذشتت: تمی‌خواستند. اشنا کنیه و 
حتی به روبرو شدن با جلب شدگان خودداری کردند. 

ادعانامه 

شیخ ابراهیم زنجانی ادعانامه‌ی مفصلی که حاکی بر 

مجرمیت شیخ بود قرائت نمود و اعدام مجرم را از محکمه تقاضا کرد. 
چون ادعانامه‌ی مذکور دارای مقدمه طولانی است و درح انز انز نادند 
چیزی بر معلومات خوانندگان نمی‌افزاید از نگارش آن صر فنظر نموده و 
اصل ادعانامه را از نظر خوانندگان می‌گذرانیم. 

وقتی که شدت و ظلم جور مقتدرین و عالم نمایان به احکام ناسخ و 
منسوخ و ناحق ایشان و تعطیل احکام اسلام و هرج و مرج امور خواص و 
عام در ایران به نهایت شدت رسید عموم خلق علاج را به مشروطیت 
دولت دیدند که اساس ان این است که تصرفات امرا و عالم نمایان و 
پادشاه در نفوس و اعراض و اموال خلایق به طور دلخواه ۳1 نبود, حدی 
در تصرف پادشاه و حکام و دیگران بود و احکام الهیه چنانچه در اسلام 
مقرر است در حق همه جاری شود نه اینکه وقتی مقتدرین مرتکب فساد 
بشوند منعی نباشد و ضعفا صد مقابل مجازات ببینند و جمعی هميشه در 
کمال راحت و معبودیت دسترنج دیگران را گرفته به صرف عیش رسانیده 
و ایشان را در ذلت و بدبختی نگاهدارند. 

جمعی از عقلا از طرف مردم جمع شده و مشاوره در اصلاح امور مملکت 
و معیشت و حفظ آب و خاک و رفع تعدی متعدیان نموده و نگران باشند که 
آنچه مردم بعنوان مالیه برای حفظ امنیت می‌دهند به مصرف عیاشی 
غارتگران نرود. 

مظفرالدین شاه قبل از محمد علی میرزا مخلوع این استدعای ملت را 
قبول کرده قانون و عهدنامه اساسی را امضا کردند و جنابعالی هم با چند 
نفر از معروفین علما در استحکام این اساس دخالت داشته زیاده از هشت 
ماه اغلب خودت حاضر مجلس شوری بود و با حضور شما و جمعی دیگر 
مواد قانون اساسی نوشته شده و تصحیح شد. چه شد ناگهان شق عصای 
امت کرده ایجاد خلاف میان مردم نموده و علم مخالفت بلند کرده و جمعی 


از اشرار را بدور خود جمع نموده و ماده‌ی مفسده عظیم و علت اولیه‌ی 
خونریزی پنجاه هزار نفر نفوس ایرانی بی‌گناه و هتک اعراض هرت قلوب 
و سلب بیشتر از صد کرور اموال و تخریب آبادیها گردیدید., اگر این عنوان 
حرام بود چرا خود هشت ماه در استحکام آن کوشیدی و اگر حلال و واجب 
بود چرا با آن شدت مخالفت نمودی و مردم را به ضدیت با یکدیگر دعوت 
فرمودی چرا بعد از ايینکه اظهار مخالفت کردی مکرر به تو نصیحت کردند 
یک شب بنده خوده هم بودم در خانه آقای میرزا سید محمد طباطبائی, آقا 
سید عبدالله بهبهانی هم بود و بیست و پنج نفر از معتبرین وکلا هم حاضر 
بودند قسم غلیظ و شدید در حضور کلام‌الله مجید یاد کردی که خیانت به 
ملت نکرده,. هميشه موافقت با مشروطیت تضابف مجدد| بعد از چند روز 
قسم را شکسته ندای فساد دادی و چادر مخالفت زدی بعد جماعتی را گرد 
آورده و گفتی خلاف من فقط در سر آن یک ماده قانون اساسی است. باز 
جمعی همان ماده را برداشته در خانه خودت آورده, بنده هم بودم و به 
اتفاق بیست نفر از وکلا مدلل کردیم که همان ماده همانطور که هست باید 
نوشته شود باز قرآن حاضر کرده قسم موکد یاد کردی که دح ابدا 
مخالفت نکنی و فردا به مجلس بیایی به ناگاه قسم و عهد را شکسته به 
حرانت» عییا آعظیم رفتی. در حضرت غندا لعیم کنیا و نطقا چه افترا که به 
وکلا نزدی چه فساد بود که نکردی به چه دلیل وکلا را بابی و دهری خواندی 
ایا تصور نکردی که در قانون انتخابات بعموم اهل ایران دستورالعمل داده 
شده که هرکس را متدین و امین دانند انتخاب کنند. 
آپا همه مردم بابی بودند که بابی انتخاب کردند یا سایرین غیربابی بودند و 
7 
که کسانیکه آنجا آمده‌اند بعد از چند ماه بواسطه پولهائی که شما گرفتید 
در حضرت عبدالعظیم هر مجمع فساد که شما رئیس ان بودید جمعی از 
اوباش مفتخوار را از چند هزار تومان تا چند دینار خرج می‌دادید. ایا اين 
پولها را که به شما داده بود که فساد کنید, ایا از خود می‌دادید, جنابعالی 
هم مثل من از عتبات در حال فلاکت عودت کردید این پول را از کدام 
ات ات رارصا ای اس اما ترا 
ایتام بود البته این پول را در مدتی جمع کرده بودید به چه دلیل در پیش 
چشم خودت فقرا| و ضعفا و ایتام با کمال عسرت معیشت می‌کردند و تو 
وال قرارا صط گرا ارس اس در تن قامراسساه 
و اشرار می‌دادی, اگر شما مشروطیت را حرام دانستید دیدید که عموم 
دنیاپرست همه ان را واجب دانستند و اقلا نه عشر مردم ایران در طلب 
ان جان می‌دادند ایا ممکن است حرمت چنین چیزی مضر دین باشد تا منکر 


آن کافر و مرتد و مستحق قتل گردد, نهایت اینکه بی‌انصافی کرده 
0 مسئله خلافی است رای من این است که باید ناشن ففتد رت و 
ظلام کرد در چنین مسئله خلافی مخالف آن عاصی نیست تا چه رسد با 
پس به چه دلیل اشرار را اغوا می‌کردید که مشروطه‌طلبان را از قتل و 
بعد از آنکه مقدار پولها که گرفتید در حضرت عبدالعظیم به مصرف افساد 
رسانیدید و نمی‌دانیم چه قدر ذخیره کردید. 

و بالاخره از آنجا مایوس شدید این حرام که می‌گفتید کم کم حلال شد و 
سکوت جایز گردید؛ زیرا راخ فتها تابع اشارات بود و در واقعه‌ی میدان 
تویخانه نمی‌دانم وجه ماخوذی به چه کثرت بود که به آن شدت اقدامت 
وحشیانه و متجاهرانه را نمودید خود را رئیس‌الاسلام نامیده با مهتر و 
قاطرچی و ساربان و کلاه‌نمدیهای محلات و اشرار همدست شده چادر در 
میدان زده در حضور مبارک شما ان اشرار مستانه فریاد ما چای و پلو 
خواهیم مشروطه نمی‌خواهیم, بلند کرده و همه قسم رذالت و فحاشی 
کردند. اه را ها 
آويخته جچشم مقتولین را با خنجر در حضور عالی ور ای دنه بفرمایند آن 
مقدار مصارف که با آز جمعیت و شرارت صرف می‌ شد و جنابعالی 
شرکت داشتید از چه محل حلال بود تلگرافات افساد شما به شهرها در 
تلگرافخانه‌ها موجود است کدام فساد و شرارت را در آن چند روز محض 
میل مجمد علین میر ز | فروگذار کردید. آپا می‌توان گفت این است حمایت 
اسلام. شما را به هرچه اعتقاد دارید قسم می‌دهم اگر حضرت پیغمبر یا 
امام علیه السلام حاضر بودند ان مجمع شما را به چه نام می‌نامیدند. 

بعد از اینکه از فساد میدان توپخانه نتیجه مطلوبه حاصل نکردید با 
دست‌های مخفی که هشیاران می‌دیدند در همه قسم فساد و هرج و مرج 
در اجتماعات و انجمن‌ها و اغتشاش بلاد و مغشوش کردن ذهن محمد علی 
میرزا و تقویت او به مخالفت ملت اقدام کافیه کردید در بیرون رفتن 
و محل امید ملت ایران سرسلسله شایشال و امیر بهادر و مفاخرالملک و 
ایشان شما بودید. ۱ 

و اکثر دستورالعملها را می‌دادید ایا شکستن عهد و قسم و توپ بستن به 
خانه خدا و قتل نفوس و هتک قران و زدن افترا و بهتان به وکلای پارلمان 
این اعمال را حلال می‌دانستید يا خیر ایا در حبس و زجر سادات و 


محترمین و به حلق آویختن مظلومین و حبس و زنجیر مردمان بی‌تقصیر و 
کی ان مه کنی مص ی ی را مصات مت نیوا تیف : اگر 


مخطی می‌دانستید چرا نهی نکردید اگر قدرت نداشتید چرا مثل ملت علم 
اعتراض و تحصن به حضرت عبدالعظیم و جمع نمودن مردم و جلوگیری از 
منکر و رفع فساد نکردید بلکه با کمال خرمی و انبساط به تبریک رفته و 
اظهار شادمانی کردید و تایید شدت‌هایی که کردند نمودید. 

آیا آن قتل نفوس و گرفتاری و تبعید محترمین و تصرفات در اموال ملت که 
ذخیره‌ی چند ساله‌ی ایران بود و اخذ تقدیمات بر حکومتها و اعطاء مناصب 
غیرها و اتلاف اشیاء ذخیره و پامال کردن اسلحه قورخانه و تقویت در 
فرستادن لشکر به یک شهر معتبر ایران مثل تبریز که چندین هزار ضعفا و 
عجزه و نسوان و اطفال دارد و در خانه خود نشسته هجوم بر کسی 
نمی‌کردند. بلکه در مقابل زورگویی انها دفاع از خود می‌کردند این 
فرستادن توپها و افواج و امثال رحیم‌خان و بستن راه اذوقه بر مردم یک 
شهر و تخریب و غارت دهات اذربایجان و هتک نسوان و تصرف در تمام 
امور و اموال مردم و هوای نفس که از محمد علی میرزا و مشیرا : 
و قوام‌الدوله و مجدالدوله و امیربهادر و سایر شر کاء شما بودند که 
سلطنت غیرمشروطه عبارت از اینگونه کارها است اینها را شرعی و 
صحیح می‌دانستید: 

اگر شرعی نمی‌دانستید به خط خود نوشته بدهید اگر شرعی می‌دانستید 
به چه جهت تایید می‌کردید و شب و روز با مشیرالسلطنه و امیربهادر 
ترتیبات می‌دادید. لامحاله مشروطیت از این حرام‌تر نبود. پس چرا برای 
منع این کارها اقداماتی نکردید به حضرت عبدالعظیم نرفتید و به میدان 
تویخانه جمع نشدید و فریاد نکردید. 

در این استبداد یر : چه پولها از مردم برای احکام و توسط و نصب حکام 
و اعطای مناصب گرفتید و چه پول‌ها از مال ملت از دست محمد علی 
میرز | گرفتید, اگر راست بگوئید باید بیش از صد هزار تومان از اين میان 
برده باشید, آخر این چه بی‌رحجمی است این مال رعیت بیچاره است بگوئید 
کجا ذخیره شده بدهید به هزار قسم مورد حاجت خرح کنند. 

اين وسط چه تحریکات شما و امام جمعه به میرزا حسن تبریزی و ملاباقر 
تسا مساصعال بان و اشفا کرو 

تلگرافات و مکتوبات شما همه را در دست دارند که القاء فساد کرده به 
شرکت ایشان خونها ريخته و خانه‌ها بر باد دادید و آتش بدودمانها زدید که 
هنوژ دود آن فضا را تیره کرده شین اابن مردم به شما چه کرده‌اند مک ان 
برکت مال و خدمات ایشان محترم و مکرم و صدرنشین و معبود و مسجود 
خدمات این مردم بیچاره این بود. 


آبا نت قدوه سین کی ماک لاهن وه ایا کسام م ای 


قزوینی اقدامی کردید. بر فرض عدم اصلاح حکم خداوند این است که هر 
یک از اين دو دسته را یاغی بدانید و با او جنگ کنید. شما آیا تبریزیها را که 
در خانه‌ی خود نشسته بودند و سرداران ملت را که می‌خواستند به این 
شهر آمده مطالب خود را بگویند, جلو راه ایشان را گرفته مانع شدند اینها 
را یاغی می‌دانید پس چرا مخلوط با سرباز و قزاق و الواط صنیع حضرت 
شده با آنها جنگ کردید. 
و اگر لشکریان امیربهادر را یاغی می‌دانستید چرا با ملت موافقت نکرده با 
آنها جنگ نکردید. 
نگوئید که چون عمامه داریم و زحمت و مشقت و سینه بگلوله دادن و در 
مقابل آفتاب در کی خوابیدن را به سرباز داده‌ایم و خود باید از لذایذ 
2 نود اه حهاد کروند: ۱ 
بعد از توپ بستن مجلس و مسجد و هتک قران و قتل نفوس چه محبوبیت 
در دربار محمد علی میرزا پیدا شد که شما شب و روز و اکثر اوقات را با 
محمد علی میرزا و امیربهادر و غالب اوقات در کالسکه مشیرا 
تشریف برده خلوتها کرده و نقشه‌ها برای تخریب بلاد و تعذیب عباد 
کشیدید با ان همه قدس و مسجد و عمامه علنا بر عدوات حجحالاسلام و 
آیات الله فی‌الانام که مرجع خواص و عام در عتبات مقدسه هستند اظهار 
9 کردید بلکه تفسیق نمودید, آپا امیربهادر و ارشدالدوله و مجدالدوله را 
بهتر از مرحوم حاجی میرزا حسین و اقای خراسانی و اقای مازندرانی 
تصور می‌ کردید؛ چرا خود و امثتال خودتان از ملاهای رشوه‌گیر اجتماع کرده 
کنکاشها برای سختگیری به مردم و اذیت عدالت طلبان می‌نمودید آزاد 
حرف می‌زدید و هر کجا می‌رفتید اما بندگان خدا را از اجتماع و مراوده با 
یکدیگر و گفتن حرف حق منع می‌کردید در این سیزده ماه چقدر سرباز و 
قزاق مسلح در هر معبر گماشته هر نوع اهانت و خواری به مردم کردید 
اگر آزادی در حرکات خوب است, چرا مردم را منع کردید, بد است چرا 
داشتید. 
وقتی که محمد علی میرزا اعلان کرده بود که در 19 شوال انتخاب و 
افتتاح مجلس شود. شما و امثال خودتان که برای یک فلوس از دین و 
مذهب دست می‌کشند جمع کرده بر ضد عموم ملت ایران و تمام 
مسلمانان عالم و علمای عتبات و علمای بی‌غرض احکام نوشته و مهر زده 
و گفتید باید مشروطه داده نشود مشروطه حرام است و از طرف ملت 
هم گفتید مردم نمی‌خواهند با اينکه از آفتاب روشن‌تر است که اینها همه 
عمدا از روی کنکاش محض دریافته‌اند جزئی وجه رذالت بود مسلما شما 
حرام دانسته رد کردید. ۱ 
شما که خود را رسای اسلام نامیده و می‌گویید نهی از منکر می‌کردید, آیا 


چرا سایر منکرات را ردع نکردید, آیا این حبس و زجرها و گوش بریدن و 
دهان توپ گذاردن و مهار کردن و جریمه‌ها و رشوه‌ها و غارت‌ها و تعرض 
به عرض مسلمانان و چوب بستن و شلاق زدن و بلکه اویختن و شکنجه 
کردن و داغ نمودن و تعطیل حدود و احکام و مساجد و احکام و رشوه و 
شهادت ناحق و ناسخ و منسوخ و خوردن اوقاف و وصیت‌های اجباری و 
جمع مال فقرا و صرف تجملات و سایر فسق‌ها و معصیت‌های واضح, 
تعطیل مساجد, منکرات نیستند, چرا به نهی و ردع اقدام نکردید و مضبطه 
ننوشتید و فریاد نمی‌خواهم بلند نکردید همه را بر سر عدالت و حقأنیت 
نیاوردید آپا مشروطه طلب بودن چه گناهی بود که قاتل و قاطع الطریق و 
دزد و راهزن و زانی و ار ور بلکه هر کافر 
مرتد در امان بود و مشروطه‌خواه در امان نبود حتی اینکه مردم برای 
خلاصی از شرور شما به زیر بیرق فرنگیان و کفار پناه بردند و به بلاد 
خارجه گریختند و در یناه خارجه درآمدند, مع‌ذالک امان نیافتند مثل 
دوستداران اهل بیت در زمان بنی‌آمیه شما گفتید مشروطه طلب 
واخت‌الفنل اشت ۵ کافر-اشت ایا تما فعایای عمانین. و نم عسر ابر انیم 
تمام مسلمانان هند؛ قفقاز, مصر و افریقا؛ تونسن ؛ الجزیره ترکستان و 
سایر بلاد شب و روز برای ازادی از قید عبودیت نشر عدالت را می‌طلبند 
همه کفار و واجب‌القتل هستند جز شما اشرار حامیان ظلم و استبداد و 
معاونان شر و فساد نعوذ بالله من شر انفسنا ایا شما چرا در همه اقدامات 
محمد علی میر ز | و امیربهادر و مشیرالسلطنه و مجدالدوله از همه پیش 
قدمتر و نقشه کش بودید در اهلاک و تخریب اذربایجان و فشار به اهل 
سح ایا ایا را ار 
فروختن این مشت خاک و تنگ‌گیری به متحصنین سفارت عثمانیه و مانع 
شدن مردم از تحصن و مبع اذوقه از ایشان مدتی بلکه کنکاش در قتل 
ایشان به ارسال مارها و عقاریب و همه قسم تهدید و تعرض آیا شما چرا 
امر کردید به شکستن نمره‌های درهای عمارات مردم که مبغلی برای آنها 
صرف شده بود. آپا از را غیر از اینکه سبب هدایت جوینده می‌شد ضرری 
داشت. شما که اینقدر دقت داشته‌اید چرا از اجتماعات بر استماع نقالی 
دروغ و بازی‌ها بلکه بیع مسکرات و سیر معاصی را منع نکردید و چرا از 
تخریب در و دیوار و سقف مجلس شور مانع نشدید. , 

اگر مال محمد علی میرزا بود تضییع مال بود, اگر مال دیگری بود ظلم و 
عدوان به چه جهت توپ بستن به خانه ظل السلطان و ظهیر الدوله و سایر 
خانها وه ارت اموال" آنها میرن ضاله خان خلال ده رو. از با شما 
اقدامی در منع دیده نشد بلکه ترغیب و تحریک نمودید به چه دلیل , به گوش 
لشکر و سرباز که روانه تخریب آذربایجان و قتل مسلمانان می‌شدند دعا 
خوانده ایشان را ترغیب کردید و می‌گفتید شما برای حفظ اسلام می‌روید 


خدا کمک تا اینکه ایشان موفق شده مسلمانان را بکشند چه تو را واداشته 
بود که با انکه خود را حجةا لاسلام می‌خواندی شب و روز با امیربهادر و 
مشیر‌السلطنه و مفاخرالملک و صنیع حضرت و مجلل و امثال ایشان در 
دربار و خانه خودت خلوت و کنکاش کنی با اینکه خودتان معاشرت با 
جباران را ممنوع و خلاف شون علمای دین بلکه از جمله اعانت به عدوان 
می‌شمردید چگونه اینان حامی اسلام و علمای عتبات مخرب اسلام شدند 
چگونه کلاه‌نمدیها فریاد می‌کردند ما دین می‌خواهيم و مشروطه 
نفر منتخب و مندین دانسته ایشان را تا« دهری و مخرب شرع 
ضی‌نامدید: کر | مهد علی میززا یا کول زده و مانع شدید که وفای به 
عهد نکرده و سبب این قدر خونریزی بزرگ در ایران و ویرانی هزارها 
وه ۱ ی اب و 
دستگیری ۳9 محترم حضرت عند العظ رم حه‌ضا آقای سید علی آقای 
یزدی کشیدید و مفاخرالملی و صنیع حضرت را با اشرار نابکار سید کمال و 
سید جمال واداشتید شبانه ريخته» بیچاره مرحوم میرزا مصطفی و میرز| 
غلامحسین و رفیقان ایشان را با موحش‌ترین وضعی به قتل رسانیدند چرا 
با همه‌ی اینکه دیدید تمام ولایات ایران بهم خورده و هیجان ملت از قتل 
جوانان امت به نهایت رسیده اعلام عمل به قانون اساسی را می‌طلبند و 
محمد علی میرزا جز قبول علاجی نداشته و اعلان کرد باز تو از خون مردم 
ایران سیر نشده اصرار داشتی که حرام است و هم مسلکان خود را جمع 
و کنکاش داشتی که بازیها دراورده فریاد پول و پلو خواهیم مشروطه 
نمی‌خواهیم بلند کنید حتی اینکه تمام مردم دانسته به دسنور شما صد نوپ 
تنزیب از بازار گرفته از قاطرچی و مهتر بنا کردید عمامه گذاردن و ملا 
ساخته مخلوط مفتخواران کرده و قشونی از جنس ملا تشکیل داده که 
مردم فهمیده باطل‌السحر این نقشه را زر ره 

و تشکرات که از این اعلان کردند شروع شد که شورش بلاد تمام شود باز 
شماها که عمده خود شما بودید نگذاردید محمد علی میرزا که همه بلاد از 
دستش رفته و طهران مانده بود, ان وقت جلب قلوب ملت کرده و بلاد را 
امنیت داده به طور حقیقت اقدام به معیت کرده و فساد را خاتمه دهند, 
بلکه محض حفظ منافع خودتان سلطنت او را فدا ساخته واداشتید به همان 
تنها کتابت قناعت کرد ابدا تغییری به وضع استبداد و سختگیری نداد و قدم 
به طرف قبول مستدعیات ملت برنداشت تا بالاخره ملت مجددا مایوس 
و نقشه ریختند که بلاد اسلام را به دست خارجه ند هید و نیکزان را بر 


ایرانیان حکم روا سازید تمام سعی شما و تهدید ملت را منحصر بفروش 
مملکت و التجا به دیگران قرار دادید در باطن اجانب را دعوت به مملکت 
نمودید و با کمال بشاشت و خرمی این را اظهار و اشتهار کردید که 
سالدات چنین و قزاق چنان مثل اینکه برادران عزیز خود را به مهمانی 
خوانده‌اید البته به نقشه تو و شرکاء تو بود که محمد علی میرزا اقدام به 
جنگ اخیر با ملت کرد و تو بزرگوار دوبست تفنگ گرفته به دست اشرار 
سیرده و دور خانه‌ی خودت جمع و سنگر نمودی که ملتیان را بکشی و از 
هر نوع اقدام مضر کوتاهی نکردی به چه دلیل اسلحه ملت را به تصرف 
اشرار داده و انها را تحریص به قتل ملت کردی, چرا تو با ان همه معیت با 
محمد علی میرزا اقلا در اخر وقت او را دعوت نکردی که لامحاله شرف 
یک دودمان سلطنت را نبرده پناه به دولت دیگر نبرد لامحاله با ملت معیت 
کند و يا تسلیم ملت شود آیا اين ملت نجیب گمان داشتی با او محترمانه 
فعامله نکند.یا آنکه یک مرده به نام.بة که ضد زندح بة اننی: 

سوالات 

اتهام‌نامه در یک محیط بهت و سکوت قرائت شد. حاجی شیخ فضل‌الله به 
دقت به مندرجات آن گوش می‌دادید. پس از خاتمه‌ی قرائت لایحه‌ی مذکور 
ی اه ار ی که ی و ال 
اتهامات مندرجه در لایحه چه عکس‌العملی از خود نشان خواهد داد و 

چگونه از خود دفاع خواهد کرد. وی قت ی نکر د زان کنو 
نگشود د. مستعان رئیس کمیته جهانگیر که از طلوع مشروطیت خود شاهد و 
و وقایع و حوادت بود به شیخ گفت در مقابل اتهامات وارده که 
پیش از اینکه وارد سوال ی میان شیخ و قضات محکمه‌ی 
انقلابی رد و بدل شد بیردازم. متذکر می‌شوم که در این چند ساله که 
نگارنده‌ی این تاریخ برای جمع‌آوری مدارکی صرف وقت بلکه مجاهدت 
کردم. نتوانستم صورت قطعی و گزارش کتبی يا صورت مجلس آن 
محکمه‌ی تاریخی 0 6۹۳9 چندین هزار 
ساله‌ی ایران نظیر نداشته به دست بیاورم. ظنْ قوی این است که صورت 
جلسه‌ای تهیه و تنظیم نشده است و یا اگر شده در همان روزها از میان 
رفته است. بنابراین انچه در این موضوع می‌نویسم مطالبی است که از 
بعضی او اعضاء محکمه و يا رسای مجاهدین که در آن جلسه حضور 
داشته‌اند شنیده‌ایم و از طرف انها نقل قول می‌کنم. 

سوالاتی که از حاجی شیخ فضل‌الله شد و مطالبی که در اتهام‌نامه قید 
شده بود بر دو نوع بود. بعضی‌ها به درجه‌ای مسلم و غیرقابل انکار بود که 
شیخ جوابی بر رد انها نداشت. مثلا واقعه‌ی میدان تویخانه و منبر رفتن 
شیخ و تکفیر کردن مشروطه‌خواهان و بابی خواندن وکلاء و تشویق کردن 


الواط و اوباش را بر ضد مجلس و يا رساله در تحریم مشروطیت که به 
خط خود نوشته و در همه جا منتشر شده بود و همچنین تلگرافاتی که به 
روحانیون و سرجنبانان شهرستانها کرده بود و آنها را به مخالفت با 
مشروطیت تحریک نموده بود و در موقع تصرف تلگرافخانه به دست 
مجاهدین افتاد و فتوایی که به امضاء خود و جمعی از علمای مستید طهران 
نوشته و در باغشاه تسلیم محمد علی شاه نموده بود و اعلامیه‌هایی که به 
امضاء خود در حضرت عبدالعظیم و مدرسه مروی منتشر نموده بود و از 
۱ 

بن 

۱ قابل دفاع بود و شیح می‌توانست رد و یا انکا ر کند. 
قسمت اول را چون نمی‌توانست تکذیب کند, جواب داد من مجنهد هستم 
بر طبق الهامات قوه‌ی اجتهاد و شم فقاهت راهی را که مطابق شرع 
تشخیص دادم پیروی نمودم. _ 

عمیدالسلطان در جواب می‌گوید شما از بدو طلوع مشروطیت با این 
اساس موافق بودید و قانون اساسی هم که اصول و مقررات مشروطه در 
روی آن استوار است با موافقت خود شما تهیه و به تصویب رسید پس از 
ان هم در قانون اساسی تغییری داده نشد که موجب مخالفت شما بشود 
در اینجا شیخ قافیه را باخت و در ضمن آنکه از قانون اساسی و مشروطه 
مشروعه صحبت کرد گفت: چند نفر از دشمنان من مشروطه را منحصر 
خودشان کرده بودند و می‌خواستند صر بر از هی نتم اس ف کار 
بروم آنها از مشروطه و مزایای آن بهره‌مند بشوند. 

9 دیگری از شیخ شد که به هریک جواب داد- ابوالفتح زاده سوال 
کرد اس ربق ور او سا ول با هس ری وی 
اشتیانی به دستور شما انجام یافته- شیخ این اتهام را رد کرد و گفت : 
مفاخرالملک و مجلل‌السلطان عامل آن قتل بوده‌اند و من ی 
اطلاعی از ان نداشتم. 

میرزا علی خان دیوسالار سوال کرد شما با سفیر روس سر و سر جلسات 
محرمانه داشته‌اید و سعدالدوله هم در جلسات سژی شما شرکت داشته 
است. 

شیخ جواب داد. اغلب سفرای خارجه بدیدن من می‌آمدند شاید در یکی از 
ملاقات‌ها سعدالدوله هم حضور داشته ولی ملاقات من با سفرا مخفی 
نبوده و علنی بوده و جنبه سیاسی و مشورتی و کنکاش نداشته است. 
منتصرالدوله پیشکار سپهسالار سوال می‌کند در نامه‌یی که شما به خط 
خودتان به شیخ | لاسلام قزوینی نوشته بودید و در میان نوشتجات ان به 
دست مجاهدین افتاد شما به او دستور داده بودید که قوایی تهیه کند و با 
ملیون جنگ کند- شیخ ۳ می‌دهد, شیخ‌الاسلام بدرجه‌یی با مشروطه 
مخالف و دشمن بود که احتیاج به تشویق و تحریک من نبود. 


که از محمد علی شاه به وسیله کامران میرزا نایب‌السلطنه گرفتید مسلح 
نمودید و تا آخر با ملت جنگ کردید و محارب هستید- شیخ جواب می‌دهد 
هر مسلمانی بر طبق اصول دین مکلف است از خود دفاع کند و من برای 
دفاع از خود و بستگانم اقدام کردم. 
نظام السلطان سوّال می‌کند: بنا به تقاضای شما محمد علی شاه اسماعیل 
خان سرابی را بدار اویخت. شیخ جواب می‌دهد من کشتن اسماعیل خان 
را پس از واقعه مسبوق شدم. ۱ 
یکی از اعضاء محکمه می‌پرسد شما عین‌الدوله و حاجی میرزا حسناقا 
مجتهد و سید هاشم را به وسیله مکاتیب متعدد که در دست است به قتل و 
غارت و قلع و قمع مردم تبریز تشویق نمودید و مردم بی‌گناه تبریز را که 
جز حق مشروع و ملی خود که اجرای قانون اساسی بود و شاه و خود شما 
به حفظ آن قسم خورده بودید محارب خوانده و آنها را ی 
کته اب ات جوات زبس به این سوال نمی‌دهد و وه فقط می‌گوید 
اه هریک به نوبه خود سوالاتی می‌نمایند که جون از مضمون و 
مفهوم آن مدرکی در دست نیست به سکوت می گذرانم. 
در خاتمه جلسه اقا شیخ ابراهیم زنجانی به پا می‌ایستد و به طور صریح 
چنین می‌گوید, جناب حاجی شیخ فضل‌الله بر طبق فتوا و حکم حجج‌الاسلام 
نجف اشرف که سواد ان در همه‌ی ایران منتشر شده مفسد فی‌الارض 
است و باید بر طبق قوانین اسلام با او همان معامله‌یی را که خداوند راجع 
به مفسد فی‌الارض دستور داده رفتار نمود. 
شیخ را , به اطاقی که در آن محبوس بود می‌برند و اعضاء محکمه انقلابی 
به کنکاش می‌پردازند و پس از یک ساعت مشاوره به اتفاق ری می‌د هند 
که چون حاجی شیخ فضل‌الله نوری قیام بر ضد حکومت ملی نموده و 
سبب قتل هزارها هزار نفوس و خرابی بلاد و غارت و فساد گردیده و حجح 
اسلام نجف اشرف هم او را مفسد فی‌الارض تشخیص داده‌اند محکوم به 
اعدام است. 
اعدام 
وسایل اعدام از چند روز پیش فراهم شده بود و داری که صنیع حضرت و 
اخفدان-ناشی. زا نه ان آوتنتر مبان ید ار نویه نم سرا :یود مأمورین 
اجرا حکم محکمه انقلاب را به حاجی شیخ فضل‌الله ابلاغ کردند و بلادرنگ 
او را در میان گرفته و از پله‌های طبقه فوقانی عمارت توپخانه سرازیر 
شده وارد میدان شدند سطح میدان, پشت‌بام‌ها, ایوان‌ها از هزارها نفر 
ِِ طهران پوشیده شده بود عده‌ی زیادی مجاهد مسلح دو طرف راهی 
که محکوم را به طرف دار هدایت می‌کرد صف کشیده بودند هیاهو و 


جنجالی برپا بود که گوش را کر می‌کرد و صدای زنده‌باد مشروطه و مرگ 
بر مستبدین فضای میدان و خیابان‌های اطراف را فرا گرفته و برق تفنگ و 
سرنیزه‌ها در زیر آفتاب گرم تابستان چشم را خیره می‌کرد, محکوم فاصله 
میان محبس و محل اعدام را با خونسردی و متانت پیمود و با کبر سن و 
پیری. ضعف و ناتوانی از خود نشان داد و در دقایق اخر عمر ثبات و 
استقامت خود را ؛ به ظهور رسانید. 

می‌گویند يا از روی عمد يا اتفاق دار را در محلی برپا کرده بودند که در 
واقعه میدان تویخانه منبر را در آن محل گذارده بودند و حاجی شیخ 
فضل‌الله در همان محل از روی منبر مردم را به مخالفت با مشروطیت و 
آزآدی. دغفت می‌کرت فه فکایون: اساستی: ۶ و شرع و دین اعلام 
می‌داشت و مشروطه‌خواهان را بی‌دین و بان می‌نامید. 

به مجض رسیدن به پای چوبه‌دار دو نفر از مجاهدین طناب را به گردان 
مخکوم: آنذاختند و او را بالا کشیدند. و ان مود روحانی پس اریک جوزنم 
مبارزه تاریخی به دنیای دیگر شتافت و داستان شگفتی از دوره عمر پر سر 
و صدا| ِ ارات خود در صفحات تاریخ به باد گا ر گذارد. 

ناظرین که نزدیک به محل اعدام بودند. نقل می‌کنند که جان کندن شیخ 
بسن از عنض دفیقه طول تکشنده بسا آنکه آه را دار کشدند شفحی 
در اعضایش ظاهر شد و سپس چراغ عمرش خاموش شد. 

در آن روز شهرت یافت که شیخ مهدی پسر حاجی شیخ فضل‌الله که از 
مشروطه‌خواهان بود در موقع اعدام پدرش حضور داشته و کف می‌زده و 
اظهار بشاشت می‌کرده. گرچه شیخ مهدی با مسلک پدر همراه نبود با او 
مراوده نداشت ولی شهرت بالا بکلی خالی از حقیقت و راستی است میر زا 
محمد نجات برای نگارنده نقل کرد که همان موقعی که شیخ را اعدام 
کردند من به عمارت تخت مرمر رفتم و شیخ مهدی را دیدم زیر درخت 
موش فصل الله پوری از باه ها ولمم طفولن بر وا بر 
علمای ان روز شمرده می‌شد. وی صاحب تالیفات عدیده‌ای است. از جمله 
تذکره‌الغافل و ارشادالجاهل به زبان فارسی است که یکسال قبل از وفات 
خود آن را تالیف نموده و پیش از قتل خود تشر داده و در آنجا مزام خود را 
مبین داشته و بعضی از حوادت را که بعد از او وقوع یافته خبر داده است. 
به غیر از صحیفه مهدویه که ادعیه حضرت ولی عصر (ع) را در ان جمع 
کرده است چند اثر دیگر نیز دارد. 

شیخ فضل‌الله دو همسر اختیار کرد. همسر اولش دختر دائی او بود که سه 
فرزند پسر و پنج دختر از وی داشته است. از همسر دیگرش یک پسر و 
در قتل ناجوانمردانه شیخ فضل‌الله مرثیه‌هایی زیادی سروده شد. 


(1259/ 1258- شهادت 1327 ق), عالم دینی, فقیه اصولی. مجتهد. مرجع 
تقلید. مدرس و شاعر, متخلص به نوری. از علمای بزرگ شیعه در اوایل 
قرن چهاردهم هجری و خواهرزاده و داماد حاح میرزا حسین نوری, صاحب 
«مستدرک الوسائل» می‌باشد. در قریه‌ی لاشک, از توابع شهرستان نور, به 
دنیا امد و در بلده نشو و نما یافت. تحصیلات مقدماتی را در همان جا 
شروع و در تهران به پایان رسانید و سپس برای تکمیل مراتب ب علمی راهی 
عتبات گردید و ,از محضر شیخ مهدی ال کاشف الفظاء .شخ راضی تفن 
و میرز| کت 2 رشتی و میرزای شیرازی استفاده نمود و یس از تکمیل 
تحصیلات به ایران مراجعت کرد. وی از دایی خود. محدث نوری, اجازه 
روای بت گرفت. از صاحب عنوان سید اسماعیل شریف آلاسلام و از وی برادر 
زادهانشن آفا تصفی. تیریبریر روایت کرده است. وی سالها در تهران مرجع 
امور دینی و مصدر خدمات بسیاری بود. در آغاز جریان مشروطیت با 
مشروطه‌خواهان حتی در مهاجرت به حضرت عبدالعظیم (ع), همراهی 
کرد. ولی چون روش مشروطه‌خواهان را مخالف با دیانت تشخیص داد به 
مخالفت با ایشان پرداخت و خواستار حضور پنج تن از مجتهدان طراز اول 
امر موجب دشمني مشروطه‌خواهان با وی گردید. چنانکه پس از فتح 
تهران شیح فضل ‌الله محکوم به اعدام و در میدان تویخانه تهران به دار 
آویخته شد. پیکر او, پس از تحوبل به خویشانش, به قم حمل و در صحن 
زگ حضرت معصو مه (ع) دقن گردید. از بان «تقریرات» اساتیدش 
در فقه و اصول, مانند «رساله‌ی مشتق» که تقریر بحث شیرازی است؛ 
«تذکرة الفافل و ارشاد الجاهل»؛ «الصحيفة المهدویة» يا «الصحيفة 
القائمیتة» که ادعیه‌ی حضرت ولی عصر (عح) را در آن جمع نموده است؛ 
«سوال و جواب» يا «شصت مقاله» از فتاوای میرزای شیرازی که شیخ 
فضل الله نوری آن را جمع‌آوری کرده است؛ «تحریم مشروطیت», حاوی 
علت موافقت اولیه و مخالفت ثانویه وی با مشروطیت و دلاپل شرعی او؛ 
«دیوان» شعر.[ 1] 

ر گرنه ار کاب رال وحال اس وتا نی فان ایران اه 
سوم) 

منابع زندگینامه :[1] اعیان‌الشیعه (407/ 8), پایداری تا پای دار الذریعه 
(41/ 21 ,189/ 14 ,248 12 ,23/ 15 ,42/ 4), ریحانه (264 -262/ 
6 شرح حال رجال (106 -96/ 3), شهیدان راه فضیلت (520 -315), 
شیخ فضل الله نوری و مشروطیت, فاجعه قرن. فوائد الرضویه (353 
-352), لفت‌نامه ذیل/ نوری), الماثر وللااثار (151), مستدرکات 
اعیان الشیعه (154 -138/ 4), معجم رجال الفکر والادب فی النجف 


(1309 -1308/ 3), معجم‌المولفین (74/ 8), مکارم‌الاثار (1610 -1605/ 
5) میرزای شیرازی (182 -181), یادداشتهای قزوینی (119 -113/ 6). 


نهاوندی, عبدالرحیم 
ِِِ 


0 1237 ق), عالم دینی, فقیه, اصولی. مدرس, ادیب و شاعر. در 
نهامتد. به دنیا آامد, آذر آنتدا به فراگیری خط پرداخت. سپس برای تحصیل 
مقدمات علوم به بروجچرد رفت. آنگاه جهت تکمیل معلومات عازم نجف 
گشت و در آنجا از محضر شیخ محمدحسن نجفی, صاحب «جواهر», 
استفاده نمود و پس از درگذشت صاحب «جواهر» در درس شیخ مرتضی 
انصاری شرکت کرد و از خواص شاگردان وی گردید. او در حیات استادش: 
شیخ انصاریر در نجف عهده‌دار تدریس گردید. سید محمد طباطبایی و 
میرزا مهدی گلستانه از شاگردان وی بودند. در 1289 ق به قصد زیارت 
امام رضا (ع) به ایران آمد و در بازگشت در تهران ساکن شد و حدود 
دوازده سال ۳ مدرسه مروی (فخریه سابق) مشغول تدریس گردید. در 
تهران درگذشت. پیکرش به قم منتقل و در صحن جدید حضرت معصو مه 
(س) دفن شد. به آورده‌ی شیخ اقا بزرگ تهرانی در «طبقات اعلام‌الشیعه» 
پیکر وی به نجف منتقل گردید. از آثارش: «اصل البرانة»؛ حاشیه بر 
«قوانین»؛ حاشیه بر «رسائل» شیخ انصاری؛ «الوقف» و «العتق». در 
فقه؛ «دیوان» شعر.[ 1 ] 

میرزا عبدالرحیم بن میرزا نجف مستوفی بن میرزا محمدعلی شیرازی 
نهاوندی عالمی متبحر و فقیهی جامع از بزرگان شاگردان شیخ مرتضی 
انصاری و ملازمین وی و فقهاء بزرگ و مدرسین نجف اشرف بوده چند 
سال بعد از فوت استادش شیخ به ایران آمده و چندی در مشهد رضوی 
توقف آنگاه به تهران آمده و در مدرسه مروی به تدریس پرداخته تا در ماه 
ربیع‌الثانی 904( در سن 07 وفات نموده و جنازه اش را حمل به لحجف 
اشرف نمودند. ۱ 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] اعیان‌الشیعه (470۵/ 7), الذریعه (687/ 9 ,157/ 6), 
ریحانه (268 -266/ 6), طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 1109 -1108/ 14)., 
فوائد الرضویه (229 -228), المآثر وللاثار (143). معجم رجال الفکر 


نهاوندی, علی 
ِِِ 


نب و1 09 عالم دینی» فقیه, اصولی, رجالی, مدرس؛ ادیب, جوی و 
لغوی. پس از فراگرفتن مقدمات. جهت تکمیل آموخته‌های خویش رهسپار 
نجف گشت و در درس شیخ مرتضی انصاری شرکت نمود و از خواص 
شاگردان شیخ گردید. او همچنین از محضر میرزا ابوالقاسم کلانتری نیز 
استفاده نمود. وی پس از درگذشت شیخ انصاری عهده‌دار تدریس و بحت 
و تألیف شد. نهاوندی از علمای بزرگ امامیه در اوایل قرن چهاردهم قمری 
است. او را به کثرت دانش دینی و فقهی ستوده‌اند و در اصول وی را 
موسس و در تاودا از مواضع و مباحت این فن باه دانسته‌اند. وی در 
نجف در اثر بیماری وبا درگذشت و در وادی‌السلام دفن گردید. از آثار او؛ 
«تشریح الاصول الصفیر»؛ «تشریح الاصول الکبیر»؛ «مقدمة الواجب»؛ 
کتاب «الطهارة»؛ «الدماء الثلائة»؛ «مشضارق الاصول» 11۰ 

علی بن ملا فتح‌اللّه نهاوندی نجفی عالمی بزرگ و محققی جلیل از 
شاگردان علامه شیخ مرتضی انصاری و اعلام مدرسین نجف و مجتهدین 
مسلم و اساتید بزرگ ان سامان بوده و با این کمالات معنوی حظی از این 
دنیای دنی نداشته و در نهایت فقر و عسرت و در اواخر عمر مبتلا به 
کسالتهای کوناگون شده تا در اول ماه ربیع‌الثانی 1322 در سن 
هشتادسالگی وفات نمود و در وادی‌السلام در مقبره مخصوص مدفون 
گردید از اثار اوست (تشریح اصول الصغیر) و (تشریح اصول الکبیر) و نیز 
کتابی (در طهارت) و کتابی در (دماء الثلائه). 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] اعیان‌الشیعه (301/ 8), الذریعه (186/ 15 ,185/ 
4 ریحانه (269 -268/ 6), معجم رجال الفکر والادب فی النجف (1313 
-1312/ 3), معجم‌المولفین (165/ 7). 


نهاوندی, علی 


قرن:15 

حجنسیت ۰ 

ی ِِِ 

محل تولد : تهران 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/1/2 


در یکی از روزهای سال 1345 هجری شمسی در تهران, در خانواده‌ای 
مذهبی کودکی دیده به دنیا گشود که نام او را علی نهادند. ایشان دوران 
نوجوانی را در دامان پر نور خانواده گذراند. به سبب علاقه وافر به تحصیل 
دروس علوم دینی در سال 1365 وارد حوزه علمیه شد. مقدمات را در 
محضر اساتیدی چون: «حجت هاشمی خراسانی» گذراند. پس 1 آن 
سطوح فقه را از محضر بزرگانی چون: «فقیه سبزواری», «آیت الله 
صالحی» و «مروارید» کسب فیض کرد. 

در سال 130 چونان پرنده‌ای که در پی اسانه خود بوده است؛ به قم, 
عش ال محمد وارد شد و به تکمیل دروس حوزوی پرداخت و درس خارح 
را در محضر ایات عظام: «شیخ جواد تبریزی». «هادوی تهرانی» و «سید 
کاظم حائثری» گذراند. در کنار تحصیل از امر تربیت طلاب علوم دینی غافل 
نماند و در مدارس حوزه علمیه قم و مشهد, بر کرسیث استادی نشست. از 
سوی دیگر نامبرده جهت تبلیغ دین خویش, سفرهای متعدد تبلیغی به خارج 
از کشور داشته است که از آن جمله می توان: (هند, مالزی و ار گاید ) را 


نهاوندی, محمدجواد 


قرن:13 

حجنسیت ِِ 

(1334 2762 ۶ غالم دی تخر آخوایب را ضدان و متحم. 
ملقب به جهان‌بخش. در نهاوند به دنیا امد و در اين شهر نشو و نما یافت. 
فیاضیات را نزد ملا عبدالرحیم نهاوندی فراگرفت. در 1296 ق به تهران 
آهد. و ذر فقة و اضول از محخضر میززا محمدخفنن. اشتیاتی و دیکر علفا 
استفاده نمود. وی در استخراج تقویم و تعیین مواقع اذان و غروب ایام 
طبق محاسبات نجومی متبحر بود. از وی تصانیفی در علم اعداد. جفر, 
نجوم و زیج و دیگر علوم به جای مانده است. از اثار او: «قبلة البلدان 
لاهداء الاخوان» در شناخت قبله؛ مقاله‌ای در «خط نصف النهار». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

فنایع زند کناهةه الذر هه ( ۱24 17),.طیعات: اعلام اتشعه: (فرن 918 12): 
معجم‌المولفین (166/ 9). 


نبیری, علی 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

علی نیری 

محل تولد : همدان 

شهرت : نیری همدانی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1309/1/1 

زندگینامه علصی 

این الله علی نیری همدانی در سال 9 هجری شمسی در منطقه‌ای در 
2 فرسخی همدان به دنیا آمد. پدرش که مردی با فضیلت بود, به 
کشاورزی اشتغال داشت. او از بزرگان به شمار ضی اد و در زهد و ورع 
زبانزد خاص و عام بود و نقش بسزایی در تربیت فرزند خود و تشویق او به 
تحصیل علوم دینی ایفا کرد. ایشان تحصیلات خود را از مکتب خانه آغاز کرد 
و در آن مرحله ضمن فراگیری قرآن مجبد؛ از کتبی چون « کلیله و دمنه و 
گلستان سعدی» بهره برد و «زبان و ادبیات» خویش را انسجام بخشید. 
سپس برای فراگیری دروس حوزوی, به همدان رفت و در مدتی کم. 
دروس مقدمات و بخشی از دروس دورة سطح را به پایان برد. پس از آن 
برای بهره مندی از محضر استادان فرهیخته, به شهر قم مهاجرت کرد و در 
مدرسه علمیه دارالشفاء مستقر شد. او در ان زمان بخشی از «معالم» را 
خوانده بود. از این رو به تکمیل باقی مانده ان و اتمام دروس دوره سطح 
در زمان اندک رو اورد. 

با پایان یافتن دروس دورة سطح, به دروس خارج فقه و اصول استادان 
مشهور حوزه علمیه قم, از جمله ایات عظام: «بروجردی (ره), امام خمینی 
(ره) و محقق داماد (ره)» راه یافت و سالها از محضر انان بهره‌مند شد و 
در ضمن آن از فراگیری علوم عقلی نیز غافل نماند. او در طی این سالها 
همواره درسهای اخلاق استادان خود شرکت می‌جست تا علم خویش را به 
زیور عمل بیاراید و خود را برای نهضتی عظیم که بر عهدة عالمان و 
آندیشمندان اسلامی است؛ اماده سازد. 

ایت الله نیری در سالهای تحصیل خود از محضر استادان بسیاری بهره‌مند 
شد. او بسیاری از دروس مقدمات را در همدان در محضر برادر خود «آقا 
میرزا عبدالغنی نیّری» و آقای «رازینی» فرا گرفت و در درس لمعة 
اقا اس ای ی و ی تا ار 


شرکت جست. با ورود به قم به درس مطوّل «آیت الله مشکینی» و درس 
شرح لمعه «آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)» و «آیت الله شهید 
صدوقی(ره)» رفت و پس از آن به درس رسائل «آیت الله مشکینی» و 
درس کفایه «آیة الله آقا شیح عبدالجواد سده‌ای #ِ 7 (ره)» و «آیت 
الله شیخ مرتضی حائری (ره)» و مکاسب حضرات ایات: «حائثری 3 و 
مشکینی» راه یافت. ۲ 

با پایان یافتن دروس دورة سطح به درس خارج فقه و اصول ایات عظام: 
«بروجردی (ره), امام خمینی (ره), اراکی (ره), محقق داماد (ره), 
گلیایگانی (ره) و شیخ عباسعلی شاهرودی» رفت و عمدءة مبانی اجتهادی 
خویتن وا در صحضز انانفر | کرفتم هو خیو در درسشن خارع دیگر استادان 
نیز شرکت می کرد. در بخش علوم عقلی نیز ابتدا به درس منظومه «آیت 
الله منتظری» و سیس به درس اسفار «ایت الله علامه سید محمد حسین 
طباطبایی (ره)» راه یافت. 

او در سالهای تحصیل خود با علماء و فضلای بسیاری رابطه دوستی داشت 
که از جمله آنان می‌توان به آقایان؛ «ثابتی, عراقچی و موسوی همدانی» 
اشاره کرد. او بسیاری از دروس پیش آموخته را با آنان مباحثه می‌کرد. 
نت الله نیری در عرصه فرهنگی حضور مور و مستمری داشته است. او 
سالها در حوزه علمیه قم به تدریس دروس دور مقدمات و سطح پرداخته. 
شاگردان بسیاری را به مکتب اسلام تقدیم نموده است. 

از جمله فعالیتهای 1 در این عرصه, تدوین دورة پنج جلدی «مجمع 
العسال سای استضاات. ار منخم الم فد ۱[ گلپایگانی 
(ره)» است که از آثار شگفت و در خور تحسین است, این کتاب با همت 
وی و برخی دیگر از استادان حوزه علمیه قم تهیه شده است, او پس از 
رجلت آن عالم رنای. به دفتر «ایث الله العظمی صافت. کلبایکانی» راه 
پافت و سالهاست که به پرسش‌های شرعی مردم پاسخ قی وان آینت الله 
نری که از شاگردان امام (ره) محسوب می‌شود, سالها در راه نهضت پیر 
مراد خود «امام خمینی (ره)» به مبارزه پرداخت که از جمله آنها می‌توان 
به سخنرانیهای او در اطراف رفسنجان اشاره کرد. اين سخنرانیها خشم 
ساواک ر برانگیخته بود. او به همراه استاد «ثابتی» و با دستور ارت ال 
العظمی گلپایگانی (ره) به دیدار تبعیدشدگان در رژیم طاغوت شتافت که 
از جمله آن دیدارها: دیدار با مقام فعظم زهتری. .که. در آن زسان: رز 
ایرانشهر در تبعید بودند می‌باشد. ایت الله نیری هم اکنون از اعضای 
جامعه مدرسین حوزة علمیه قم است. 


نیشابوری, ابوسعید حسن 
ِِ 


را 
از نسائی و طحاوی حدیت شنید. او چهل سال منصب قضاوت معرةالنعمان 
را عهده‌دار بود. از آنارش: «الرد علی الشافعی فیما یخالف فیه القرآن». 

بر کته کاب اترافربات (حلداول‌شسی 

متایع زندگینامه :کشف‌الظنون (1420), معجم‌المولفین (206 -205/ 3), 
هدیةالعارفین (269/ 1). 


نیشابوری, شیخ میرزا جواد, عبدالجواد 
۰ 


۳ ۳۹ ق), عالم دینی, فقیه. اصولی و متکلم. ساکن نجف بود. وی 

را از فقها و اصولیین بزرگ عصر خود و از طبقه‌ی شاگردان شیح جعفر 

کاشف‌الفطاء می‌دانند. در فقه, اصول و کلام متبحر بود. شیخ آقا بزرگ 

تهرانی در «طبقات اعلام‌الشیعه» او را با توجه به تالیفاتش از فحول 

علمای عصر خود به شمار آورده است. از آثارش: «شرح الشرایع», در 
فقیه؛ رساله‌ای در «حدوث العالم»؛ کتاب «اصول الفقه».| 1] 

جوا (عبدالجواد) نیشابوری بن حاج سلیمان نجفی از بزرگان علماء عصر 

خود و اجلاء مصنفین بوده و تصنیفی در فقه بنام (شرح الشرایع) به عنوان 

قوله قوله در وقوف و صدقات غصب و مکاسب و بیع فخارایه و اجاره 

دارد و نیز رساله در حدوث عالم دارد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الذریعه (325/ 13 ,294/ 6 ,205 2), طبقات 

اعلام‌الشیعه (قرن 284/ 13), معجم‌المولفین (166/ 3). 


نیکزاد تهرانی, علی اکبر 
۰ 


علی ار ۳ تهرانی 

محل تولد : بهشهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه لضف 

اینجانب تحصیلات حوزوی را در سال 1352 در زادگاهم «رستم کلا» از 
توابع شهرستان بهشهر اغاز نمودم. مقدمات را در انجا به پایان رسانده و 
اوایل سال 56 توفیق حضور در حوزه علمیه قم را به دست اوردم. دروس 
سطح را نزد اساتیدی من جمله حضرات حجم لاسلام و ایات عظام: 
«شجاعی», «وجدانی», «دوزدوزانی». «ستوده» و «صالحی مازندرانی» 
تلمذ نمودم. سپس از محضر حضرات آیات: «فاضل لنکرانی», «صانعی» و 
«صالحی مازندرانی». سنواتی چند. دروس خارج فقه و اصول را بهره 
گرفتم. 

در سال 57 مدتی را به علت فعالیتهای سیاسی. دستگیر و در زندان رژیم 
ستم شاهی به سر بردم. و در دهه 70, چند سالی را به عنوان: «مدیر 
سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان». توفیق خدمت گذاری در عرصه 
تبلیغ و نشر معارف و فرهنگ دینی و اهل بیت (ع) پیدا نمودم._ 

از سال 76 در ستاد منطقه دو سازمان تبلیغات اسلامی (گروه مناطق 
ویژه) به پشتیبانی فرهنگی, تبلیغی مناطق سنی نشین کشور مشفغول 
بودم. فعلا در پژوهشکده علمی کاربردی «باقرالعلوم» به تحقیق و مطالعه 
می پردازم. 

بعضی از آثار و دست نوشته های حقیر به شرح زیر می باشد: 

1 کنکاشی در مبانی فکری مقنی زاده, تحلیلی است از گرایشات مذهبی 
اقشاری از اهل سنت موجود در کردستان همراه با بررسی چالشهائی که 
نظام جمهوری اسلامی در این ارتباط می تواند در پیش رو داشته باشد و 
بایسته هائی که باید صورت پذیرد. 

هی هار و شا ار مور 
اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در بایدها و نبایدهای تبلیغات دینی که 
برای دستگاههای تبلیغی و مبلغین می تواند کاربرد داشته باشد. 


3. رهبری و بایسته های تبليغ, بیانات مقام معظم رهبری حول محور 
اولویتهای تبلیغ. 

4 -حاطرات و خظرات یم حاط رات رو رات ی اشوین این 
ون و شهیر کشور, مرحوم حجة الاسلام و المسلمین اقای فلسفی (ره). 
5. نفاوتهای قومی و مذهبی در ایران: تحلیلی است از بافت قومی و 
مذهبی کشور همراه با بررسی تهدیدات و فرصتهای موجود و ضرورتها و 
بایسته های همبستگی و وحدت ملی در کشور. 

0 ماه ساساته هدش اسان شلات فعایلی نت اد کت 
هفیت مای قفرهگی اترابان: مر عامای که بین وک ای نو کین 
مبین اسلام در ِ های مختلف به ویژه شکل گیری انديشه سیاسی 
دار رسیده 

7 مقاله (نسل جدید و بایسته های تبلیغ دینی) که در سه شماره نشربه 
ی ی قوب و قوس سح ی و و 

. دانشنامه پیامبر اعظم (ص) که طرح آن به تصویب پژوهشکده باقر 
نك رسیده و شیوه نامه و نهیه مدخل های آن انجام گرفته است و 
فراحل‌سعدی انجام. کار دست. اقدام است. که اساء الب عفد ماقم 
رن 


نیلچی, رحمت الله 


قرن:د1 

حجنسیت ِِ 

[۱ 

محل تولد : روستای حصار خنداب 
شهرت 

تاه ابررات 

تاریخ تولد : 1324/1/1 


پر کاهم در مصاف تند باد خود ندانم در کجا خواهم فتاد 

و و ی 

ان طور که به یاد دارم در روستائی که متولد شدم یک سال به مکتب رفتم 
جزء آخر قرآن را که معروف به «عمّ جزء» بود فرا گرفتم و بعد از آن, 
وارد مدرسه دولتی که دوره ابتدائی آن شش کلاس بود_شدم. در کلاس 
دوم نام نویسی نمودم. در فراگیری دروس» استعداد نسبتاً خوبی داشتم و 
در زمره شاگردان ممتاز مدرسه محسوب می شدم. پدرم کشاورز بود و 
خن زاش توشسفد نز داست: طیق معفول وفت: ۵ نی دقت ون خر توا این 
خود پدر را کمک می کردم. 

از وقتی که خود را شناختم به نماز و روزه اهمیت می دادم و با مسجد و 
عالم روحانی مسجد در ارتباط بودم. تمایل به ادامه تحصیل در این جانب 
زیاد بود. دبیرستان رفتن مستلزم ورن بو تشم ور پردآت اجاره خانه و 
تأمین اين هزینه برای پدرم مقدور نبود. عاقبت با تشویق عالم محل و 
مرحوم والده و علاقه به مطلق تحصیل در خودم در سال 1340 همراه پدر 
به شهر اراک امده و در مدرسه مرحوم «حاج محمد ابراهیم» که یکی از 3 
مدرسه علمی دینی شهرستان بود؛ پذیرفته شده و در ظرف دو سه سال 
دوره مقدذماتی صرف و نحو و منطق را گذراندم. 

خیلی دوست داشتم در قم ادامه تحصیل دهم. نظر به این که به مجژد 
ورود به قم, به من شهریه نمی دادند مشکل معیشتی داشتم تا اینکه به 
تشویق و راهنمائی یکی از دوستان روحانی عازم حضرت عبد العظیم (علیه 
السلام) شده و در مدرسه مرحوم «سید مهدی لاله زاری» در حدود یک 
سال و اندی حجره گرفته و با شهربه ماهانه هفتاد تومان و چندین کتاب از 


شتو: لغقه را رد اسانید ان خا لت تمودمر با مفقداری. تحول: و خر ان 
فکری دوباره به اراک مراجعت نمودم و در کل با اینکه انگیزه من به 
مراجعت چه بود؟ (درست نمی دانم) به صلاح من بود. 

در سال 45 به قم آمدم. در مدرسه فیضیه حجره گرفتم, اتفاقاً مصادف با 
امتحانات حوزه بود با اینکه بعضی از دوستان طلبه می گفتند آقایان ِ 
فرموده اند شرط شرکت در سطح 3 سابقه اقامت مثلاً چند ماه در وم 
است. برای اولین بار به خود جرأت دادم این فرمان را اگر چه صادر شده 
باشد نادیده بگیرم و احساس گناه تنکنم, دلیلم این بود که نبودن من در قم 
به جهت فقر مالی بوده, اگر پول و امکانات داشتم از اول تحصیل به قم 
می آمدم, در امتحان شرکت کرده و اتفاقا قبول شدم. 

بعد از تام شهربه, مکاسب و رسائل و مقداری از شرح منظومه و کفاية 
الاصول را نزد اساتید معروف سطح آن روزگار در حال و هوای غیر جدی و 
سهل انگاری گذراندم. وارد جرگه خارج خوانان شدم. درس فقه مرحوم 
«آية الله گلپایگانی». و اصول مرجوم «حاج میرزا هاشم آملی». چندین 
سال حضور داشته و گاه و بیگاه طبق معمول فریاد اشکال می زدم. همین 
امر انگیزه مطالعه را در من بیشتر می نمود. کم کم تصمیم گرفتم قلم به 
دست گرفته و پای درس. مطالب استاد را بنویسم. قلمم سریع نبود و 
نوشته ام به دلم نمي نشست. بعد به این فکر افتادم برای چه بنویسم؟ 
ذرتن: آشانند. که ننو. افري حاضی ندارن. اک هم خاشته. باتید خیلی کم 
است. اگر این مطالب را دوباره بخوانم خود کتابهایی از قبیل: 
«مکاسب, رسائل, جواهرات, تقریر مرحوم نائینی و مرحوم آقا ضیاء از 
نوشته خودم بهتر است.؛ و از خوف این که مبادا فرزند عالمی خلف من 
شود و نوشته با و مایه بی اعتباری من گردد, همه را همراه آب 
رودخانه روانه باتلاق قم نمودم. بعد از ورود ایت الله وحید خراسانی به 
قم, ادامه تحصیل فقه و اصول را مخثص حوزه درس ایشان نمودم, البته 
در اين مرحله نیز جدی در مطالعه نبودم, اگر اشکالی می کردم؛ بیشتر 
خلق الساعه و مولود استعداد ذهنیم بود و استاد بزر گوار به جریان واقف 
بود. ؛ گاهی عنایت می فرمود, گاهی هم با بی توجهی خاصی می گذشت. 

در حدود سال 1360 یکی از دوستان پيشنهاد کرد در انتشارات اسلامی 
مربوط به جامعه مدرسان حوزه علمیه قم که خود در انجا اشتغال داشت 
روزانه چند ساعت همکاری نمایم, برای اولین بار جلد اول و دوم فواید 
اصول تقریرات درس مرحوم نائینی به قلم مرحوم کاظمینی. جهت تحقیق 
و بررسی و نشانه گذاری واگذار شد, اين کار را انجام داده و فهرست 
مفصلی برای آن تنظیم نمودم که بیانگر نظریه های موّلف (یا استاد 
ایشان) بود, و بعد از آن جلد 3 و 4 به انضمام حواشی مرحوم آقا ضیاء, با 
مهارت و تجربه ای بیشتر, و بعد از آن دوره قاموس الرجال مرحوم شیخ 


شوشتری, و عناوین مرحوم مراغی, و فوایدالمدینه محدث استرابادی به 
انضمام شواهدالمکیه از سید عاملی (برادر مرحوم صاحب مداری) در نقد 
فوائدالمدینه تحقیق و تنظیم نمودم. این دو کتاب برای من خیلی مفید بود و 
تحول بزرگی در بینش و نگرش من در رابطه با فهم شریعت به وجود آورد. 
کم کم درس و بحث حوزوی را رها کرده؛ متمحض در کار تحقیق متون و 
تقوم نصوص شدم, حتی تدریس مختصری که داشتم رها کردم. چون این 
کار علاوه بر این که از جهت مادی کمک هزینه بود, تشخیص دادم از هر 
محضر درس و تدریس مفید تر است, زیرا مجبور بودم چند بار یک کتاب را 
با دقت تمام مطالعه کنم و جایگاه علائم را از قبیل ویرگول, نقطه. علائم, 
سئوال, ابتدا و انتهای مطالب و غیره را تعیین نمایم. مخصوصا در مرحله 
سر صفحه نویسی و تنظیم فهرست. و استخراج منابع. در این مرحله 
وت مار ار کی و ون دی که تومیر ی 
نیستند. به شوخی می گفتم: بعضی گمان مي کنند «ویرگول» مانند کنجد 
ی ی ی ی ی آن هم نوعا ناشیانه یکجا زیاد, 
می # هنوز خبر مبتداء نيامده, فقره ای را تمام شده پنداشته نقطه 
گذاشته و از سر سطر شروع نموده و همچنین هنوز جواب و جزاء شرط 
نیامده, پراگراف بسته شده است و این نظریه را با تاکید ابراز می داشتم: 
که احر فردی ملظ بر عخته‌ای: کنانی باشد. هثل نتواند ان. کتاب: وا به 
خوبی تدریس نماید؛ خو نار کارا مس اتف باه مرت اب 
می داند نقطه باید در کجا باشد. ویرگول در کجا و علائم دیگر ... کافی 
نیست.. ای ای 
مشخص نماید. 

در موّسسه مزبور, مسئولیت کتابهای ذکر شده و تعدادی دیگر را شخصاً 
عهده دار بوده, و بسیاری یر :| اشراف و نظارت داشته ام , آن هم در 
سح ممدوری ند دنه مطلوب و فعاا فسالن. الشنعه: و سیر ی آن .را 
جهت تسهیل در مراجعه به احادیث مربوط به هر باب و عنوان تنظیم می 
نمایم. که شرح روش تحقیق و تنظیم و تصحیح و پاروقی نویسی آن به 
ول هی ای 

«همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه» 

چندین سال است که به عنوان داور. مشاور و راهنما در سطح 3 و 4 با 
این واحد علمی نیز همکاری دارم. یکی دو سال هم عضو هیئّت علمی بوده 
ام, و در اين محور نیز تجربه های دارم. 

در خاتمه: از کار به اصطلاح تحقیقاتی خود راضی هستم. از این حیث که 
برای شخص خودم در مسیر کسب معارف دینی و فهم متون و تجزیه و 
تحلیل مسائل فقهی, اصولی, رجالی؛ کلامی و تفسیری بسیار راه گشا بوده 


اش اماسام ساه سا یه ه ک ا هاهه ‏ سسو فاله سا اناره 
می کنند هیچ نفعی نداشته است, و در موازنه گرفته ها داده هایم صفر 
است. 

در دلم آید که گنه کرده ام چون ورقی چند سیه کرده ام 

دولت اگر همه مثی ساختی کار به این نیز نپرداختی 

تافی, ای کفته آیخبی تیان درد ان کش که.دار قهم خان 

(والسلام) 


قرن:15 

جنسیت ِ 

حسین واتقی نیا 

محل تولد : قم 

تایعستت این 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه شم 

بنده در سال 1336 شمسی در قم متولد شدم. پیش از هفت سالگی, 
قرائت قرآن و نوشتن و خواندن را در مکتب خانه آموختم و در تابستان 
سالهای بعد تکمیل کردم. هنگامی که به هفت سالگی رسیدم به دبستان 
دولتی رفتم و پس از گذراندن دوره شش ساله دبستان؛ به دبیرستان 
رفتم. در نیمه سال چهارم دبیرستان بود که آن را رها کردم و به حوزه 
پیوستم. (سال 1352 ش) 

مقدمات را نزد اساتید متعدد از جمله: «مرحوم حاج شیخ محمد علی». 
معروف به مدرس افغانی فرا گرفتم. بیشتر شرح لمعه را نزد مرحوم 
«آیت الله حاج شیخ قدرت الله وجدانی فخر». و بقیه را نزد چند نفر دیگر 
قرا کرفتم کش عمدم رسال. را ند علست. الله سا شیم مصطصی 
اعتمادی تبریزی» و بقیه را نزد «آیت الله حاح شیخ حسین کریمی قمی» 
اموختم. مکاسب و قسمت عمده کفایه را نزد مرحوم «ایت الله حاج شیح 
محمد تقی ستوده اراکی» گذراندم و بخشی از کفایه را نزد «آیت الله حاج 
سید محمد حسینی کاشانی» خواندم که در حقیقت خارج آن را برای ما می 
کفت و شوه نفد آراق پر کان را : به ما می آموخت. 

خارج فقه و اصول فقه از دروس اساتید کزافت همچون آپات عظام: 
«فاضل لنکرانی؛ وحید خراسانی و میرزا جواد تبریزی», به مدت بیست 
سال بهره بردم و بسیاری از تقریرات دروس آن بزرگان را نوشتم و اگر 
جیزی بر خلاف نظر استاد به ذهنم آمد؛ در پاورقی به عنوان «یقول 
التلمیذ» یادداشت کردم که همه به صورت مسوده باقی است و چون خود 
آن اساتید عزیز يا برخی از شاگردانشان در ضدد اپ آن دروسش برآمدند 
من به پاکنویس و چاپ آنها دست نزدم. فلسفه و عرفان را نزد اساتید 
مختلف به ویژه «آیت ت الله معظم حسن زاده آملی» حاضر شدم . 

در سالهای 54 تا 57 همگام با مردم مسلمان ایران و ۹ اسلام در 


مبارزات با رژیم پهلوی شرکت جستم و با ایراد سخنرانیهای انقلابی و 
پخش و تکثیر اعلامیه ها و نوارهای کاست انقلابی. به راه حضرت امام 
خمینی (رحمه الله) پیوستم. دو بار دستگیر شدم؛ «یک بار در قم و یک بار 
در بوشهر» که برای تبلیغ دهه محرم رفته بودم و مدتی را در زندان همراه 
با شکنجه بسیار گذراندم. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی شغل دولتی نگرفتم. در سالهای 58 تا 60 
دو سال در دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم همراه با دوستان به تبلیغات 
ی سا در دوره جنگ تحمیلی ؛ به تفاریق, بیش از دو سال را در 
از اغاز تاسیس (1376) تا اول تابستان 1383 «مدیریت 9 فقهی آئمه 
اطهار علیهم السلام» را که حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی 
تاسیس کردند به عهده داشتم و موفق به خدماتی شدم مانند: (تاسیس 
کتابخانه تخصصی فقهی, سایت اینترنتی فعال. بخش اموزش, بخش 
تحقیقات. و چاپ بیش از بیست جلد کتاب) که امیدوارم دوستان؛ ان 
فعالیتها را بنگارند. 


واحدی اعظ, محمد 


قرن:15 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

سید محمد واحدی اعظ 

محل تولد : رشت 

شهرت 

تابعیت : ایران 
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زندگینامه هفخ 

در سال 2 - 61 پس از گذراندن دوره راهنمایی در مدرسه علمیه «جامع 
رشت» شروع به تحصیل حوزوی نمودم. سال بعد به حوزه مشهد مقدس 
مشرف شدم. از محضر استاد: «حجت هاشمی خراسانی» هدایه. صمدیه, 
سیوطی, مغنی, مطول و معالم را فرا گرفته و از درس مختصر و حاشیه 
استاد «واعظی» استفاده نمودم. درس اصول فقه را از استاد «عاملی» و 
لمعتین از استاد «صالحی» و مقداری از مرحوم استاد «سعیدی» فا 
گرفتم. مکاسب را ان الله اشرفی» و «آیت الله مرتضوی» در 
مشهد و «آیت الله شب زنده دار» و «آیت الله پایانی» در قم استفاده 
نمودم. رسائل را ازمحضر «آیت اللء اشرفی»ء 7 مشهد و «آیت الله 
اعتمادی» در قم بهره بردم. کفایه را از محضر «آیت الله ستوده» و «آیت 
الله طاهری خرم آبادی» استفاده کردم. 

درس خارج اصول: حدود ده سال «آیت الله وحید خراسانی» و به صورت 
مختصر حضرات ایات: «تبریزی, طاهری خرم ابادی, مکارم. سبحانی, 
شتیری ونجای .ورن شارم فعه :جیار سال جابت: اه وحید حراسانی 4و 
به صورت مختصر: «ایت الله بهجت (صلوه), ایت الله فاضل (حج), ایت 
الله شبیری (قاعده فراغ), ایت الله تبریزی (طهاره). 


واردی, نقی 


قرن:15 

جنسیت ۰ 

نید تقی واردی 

محل تولد : ساری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/12/4 

زندگینامه لضف 

سید تقی واردی کولایی در چهارم اسفند 1338 شمسی. در روستای پایین 
کولاء واقع در پنچ کیلومتری ساری (مرکز استان مازندران) دیده به جهان 
گشود. نام پدر: سید علی فرزند آیت الله حاح سید جمال واردی کولایی 
(مرحوم حاج سید جمال واردی کولایی, از عالمان و روحانیون معروف 
شهرستان ساری و به زهد, تقوی, مردم دوستی و انجام کارهای عام 
المنفعه معروف بود و در نهم ارديبهشت سال 1331 شمسی, مطابق با 
چهارم شعبان المعظم سال 1371 هجری قمری, در تهران بدرود حیات 
گفت و پس از تشییع جنازه با شکوه در شهر مقدس قم و اقامه نماز به 
امامت حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره). در «قبرستان نو» دفن 
گردید). 

۳ در شش سالگی وارد مکتب خانه روستای پایین کولا شده وعلاوه بر 
قرآن کریم برخي از کتاب های فارسی و ادبی را نزد مرحوم شیخ عباس 
2 در ده سالگی وارد حوزه علمیه مصطفی خان ساری شد وعلاوه بر 
تکمیل کتاب های فارسی, درونین. مقذمات: خوزم. را نیز اغاز کرد و کتاب 
های جامع المقدمات (بخش های امثله, ,. شرح امثله, , صرف میر. تصریف؛ 
النموذج. صمد یه). سیوطی (شرح الفیه ابن مالکی), مطول. حاشیه, معالم 
و مختصر را نزد حجت الاسلام والمسلین حاج سید رضی شفیعی (رئیس 
جامعه رو حانیت ساری) وعالمان دیگری چون شیخ عبدالله دارابی و شهید 
اکبری (از شهدای هفتم تیر) تلمذ هو ودر یازدهم ذی قعده سال 1395 
قمری, مطابق با بپیست و چهارم ابان 4 شمسی مزین به لباس 
روحانیت شد و به همراه ده تن از طلاب هم دوره ای خود, رسما معمم 


گرد ید. 


3- در پنجم مهر 135 شمسی وارد حوزه علمیه قم شد و پس از سه ماه 
ایا سس وت یه چیه زیر بر ات اه ای تک 
مرعشی) واقع در خیابان چهارمردان قم, نقل مکان کرد و تا سال 1360 
در همانجا اقامت داشت. در این مدت دروس مقدماتی را تکمیل و وارد 
دروس سطح حوزه شد و از محضر اساتید بزرگواری چون. «مدرس 
افغانی». «شماعی». «وحید خراسانی» (فرزند آیت الله العظمی وحید 
خراسانی), «صالحی افغانی» و ... بهره مند گردید و در کنار دروس حوزه 
به کلاس شبانه و متفرقه جدید 0 و دوره راهنمایی را طی کرد. 
دوره جوانی وی مصاد ف‌ بود با وقوع انقلاب بزرز ی اسلامی ایران به 
رهبری ابر مرد عصر حاضر, یعنی امام خمینی (ره) بر ضد نظام ستم 
شاهی و او نیز بسان ملت رشید و مندین ایران .ان واقعه ستر گ بسیار 
کوشا و جدی بود و در بیشتر تظاهرات و راهپیمایی های شهر مقدس قم و 
در برخی از راهییمایی های شهر ساری حضور فعال داشت و تا چند سال 
درگیر این ماجرا بود و رنج ها و سختی های فراوانی متحمل گردید. به ویژه 
در روستای بزرگ «پایین کولا» که زادگاه و وطن او بود, نام مبارک امام 
خمینی (ره) وانقلاب اسلامی را نهادینه کرد. 
درچند سال اوایل انقلاب. کارهای گوناگونی در راستای انقلاب اسلامی 
انجام داد, که برخی از ان ها عبارتند از: ۱ 
1- فعالیت های تبلیغی در ساری و بسیاری از روستاهای اطراف ان ِِِ 
ِ کولاء آبندانکش, معلم کلاء, دراز محله, دینک, تاکام. سمندک, کوه خیل 
۰) و هم چنین سفرهای تبلیغی به شهر های (شیروان. بهبهان, دامغان, 
ان آندانان-فضن شیر بنه بایلم -رودبارن اشد اباد.همدان الیوورن: 
اصفهان. لردگان و ..) جهت سخنرانی های مذهبی و انقلابی. مراسم های 
عبادی, کلاس های آضتو زنلیی قرآن و احکام وعقاید اسلامی. 
2- طی کردن آموزش رزمی و دفاعی در قم و تهران و اعزام به جبهه های 
جنگ تحمیلی در مناطق اهواز, هفت تیه , شلمچه, دهلران, قصر شیرین» 
0 و ... (در هشت نوبت) و تشویق جوانان برای پیوستن به رزمندگان 
م‌ 
3- تشکیل چند انجمن اسلامی و همکاری در ایجاد اتحادیه انجمن های 
اسلامی هشت روستا؛ مسئولیت پایگاه بسی», مسئولیت مرت و 
عقیدتی بسیج شهرستان. نشر جزوه های آموزشی و انقلابی, تشکیل 
صندق های قرض الحسنه. همکاری در ساختن کتابخانه و ساختمان 
مخابرات در روستا 
4. از ابتدای پیروزی انقلاب. کلاس هایی در شهر مقدس 9 قم دایر و 
بزرکانی: چهن: ایت الله خامنه ای (مقام معظم رهبری 0 شهید 
بهشتی, شهید دکتر باهنر, ایت الله هاشمی رفسنجانی, ایت الله خزعلی, 


آیت الله جوادی آملی, آیت الله فاضل لنکرانفین: انت: : الله» بزجی: 
عسکراولادی و تعدادی دیگر از اساتید در آن ها به تدریس در رشته های 
مخای باتوی ان نب توف خضور در آن هار مه دست آورد. 

پس از تشکیل دفتر تبلیغات اسلامی در قم, واحدی به نام «آموزش عالی» 
در آن راه اندازی و ایشان در دومین دوره آن که از سال 1364 شروع 
شده بود؛ شرکت کرد و به مدت چهار سال. دوره های مختلف علوم 
اسان قلعت سای زان یمیمص ی ات 
سر گذاشت و در سال 1368 از آن فارغ التحصیل گردید. 

علاوه بر دروس اموزش عالی, در دروس اصلی و جنبی حوزه نیز به طور 
مستمر شرکت داشت و دوره های سطح مقدماتی. سطح متوسطه و 
سطح عالی را در نزد بزرگانی چون: «محقق کلاته ای». «اعتمادی». «بنی 
فض ل », «محقق داماد», «صالحی مازندرانی», «معرف» و «محامی 
خراسانی» طی کرد. سپس وارد دروس خارج شد و یک دوره کامل اصول 
فقه را در نزد استاد محبوب و به یادماندنی اش مرحوم «ایت الله العظمی 
صالحی مازندرانی (ره)» و دو سال در درس خارج فقه «ایت الله العظمی 
نوری همدانی» و ده سال در درس خارج فقه «آیت الله جوادی آملی» 
(حفظه الله تعالی) شر کت نمود. 


فاتتطظن عقا شیر 


قرن:د1 

حنسیت :مرد 
ملیت:ایران 

عبدالحمید واسطی 
محل تولد : تهران 
شهرت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/7/1 


آقای عبدالحمید واسطی در سال 1347 هجری شمسی, در خانواده‌ای 
موْمن و متعهد چشم به جهان گشود. پس از اتمام تحصیلات متوسطه در 
سال 1305 در رشته «مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد» پذیرفته 
شد که در همان سال. انصراف داد و وارد حوزه علمیه مشهد گردید و به 
تکمیل دروس ادبیات و فراگیری دروس سطح پرداخت و در این دوره 
تحصیلی از اساتیدی چون: «ایت الله حجت هاشمی». «حاج شیخ جواد 
مروارید». «حاج شیخ مهدی مروارید» و «سید مهدی نقیبی» بهره‌های 
علمی فراوان برد. 

پس از آن در درس خارج آیات عظام: «حاج میرز | تقا فلسفی », 
«شربیانی» و «علامه حسینی طهرانی» شرکت جست. علاوه بر «خارج 
فقه و او دروسی مانند: (بدایه, منظومه و اسفار) را از محضر 
پر ای ما ی 
«شیخ علی رضایی تهرانی» تلمذ کرد. در کنار تحصیل از تدریس اموخته‌ای 
خویش, از هیچ کوششی دریغ نفرمود و به تدریس دروس مقدماتی سطح, 
فلسفه اخلاق, حقوق, فلسفه سیاست. معرفت شناسی. هستی شناسی و 


تابعیت:- آیر آز: 
تاریخ تولد : 1343/2/12 


اینجانب حسین واعظی نیا فرزند اکبر در شهرستان تربت حیدریه به دنیا 
امدم. پدرم برای تحصیلات فرزندان خود به مشهد مهاجرت کرد. بنده بعد 
از پایان دوره ابتدایی سال 56 در مدرسه علمیه جناب آقای موسوی نژاد 
که از مدارس موفق حوزه علمیه مشهد بوده و هست: آغاز به تحصیلات 
حوزوی کردم و مقدمات و سطح تا لمعه در آنجا طی کردم. شروع طلبگی 
همزمان بود با شروع انقلاب اسلامی و به دلیل تعلق خاطر و فعالیْت هایی 
که در خانواده ما نسبت به امام و شاگردان ایشان قلین الخصوص «آیت 
الله خامنه ای» در مشهد بود؛ حضور پر رنگی در انقلاب و جریانات انقلاب 
داشتم. 

دروس رسائل, مکاسب و کفایه را در محضر اساتید بزرگوار حوزه 
حضرات: مرتضوی؛ رضا زاده و گنجی استفاده کردم. و از سال 63 به 
مدت 15 سال دروس خارج فقه و اصول را از محضر اساتید بزر گوار: 
مرحوم آیت الله فلسفی, مرحوم آیت الله علم الهدی و آیت الله مرتضوی 
استفاده کردم. تحصیلات غیر حوزوی را در حاشیه دروس حوزه مشفول 
بودم و پس از اخذ دییلم در سال 70 در دانشگاه فردوسی تا سال 74 
رشته «پژوهشگری علوم اجتماعی» خواندم. 


فاغظای: اشنة 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

1 ۳ 

محل تولد : شهر ری 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 


زندگینامه کلضی 

دیپلم ریاضی را در سال 1359 اخذ کردم. شروع تحصیلات حوزویم 
تایستات سال 159 فد لته اه کون سال فیل جر تافضاتها ترویکی از 
طلابی که دانشجوی رشته فیزیک بود؛ ادبیات عرب می خواندم. سال ورود 
به حوزه علمیه قم 1361 و اتمام سطح در سال 1365 می باشد. درس 
خارج فقه و اصول را در محضر اساتیدی نظیر حضرات آیات عظام: وحید 
خراسانی (69 - 65), شیخ جواد تبریزی (72 - 65), سید کاظم حائری به 
مدت 6 سال استفاده کردم. به مدت 6 سال بحث اصول فقه را در خدمت 
جناب حجة الاسلام و المسلمین «صادق لاریجانی» بودم که محفلی 
خصوصی بود و تقریر مباحث شهید سید محمد باقر صدر (بحوث فی علم 
الاصول) محور بررسی بود. 

فلسعه زیدات اند السکمف) را ار محخر طخعت الاسلام و المساین 
فیاضی» و «حضرت آپت الله مصباح یزدی» بهره بردم (هر دو به صورت 
نوار) و بکسال در محضر «حسن زاده املی» بخش هایی از اشارات 
بوعلی و جلد 1 اسفار را استفاده کردم. عمده تحصیل فلسفه ام در محضر 
«آیت الله جوادی اصا ۳ (حفظه الله تعالی) بود که به مدت قریب هفت 
سال چند مجلد از اسفار (1 و 2 و 9 را آموختم که عمده مباحث در محفل 
خصوصی با حضور چند تن از فضلاء حوزه بود. از سال 137 به طور جدی 
مباحث کلام جدید و فلسفه غرب و زبان تخصصی را آغاز کردم. 

از سال 1366 تدریس در دانشگاه را شروع کردم که عمده آن تدریس 
دروس تخصصی نظیر کلام. فلسفه. فقه. فلسفه اخلاق و کلام جدید بود. 
رفن توا از اعد ال یل دام اه ار ال رو 
جهت تدریس به مدت 3 سال به انگلیس دعوت شدم؛ دو سال در دانشگاه 
«کمبریح دیارتمان شرق شناسی» به تدریس اشتغال داشتم. در ضمن ان 


در «کالج اسلامی لندن» در مقطع فوق لیسانس و نیز در حوزه علمیه لندن 
به تدریس اشتغال داشتم. تمام این تدریس ها به زبان اتحتفت القاء می 
شد. علاقه پژوهشی من ابتدا معطوف به «فلسفه عمومی غرب و مباحث 
کلام جدید» بود. از سال 1375 به طور همزمان در دو مجور (هرمنوتیک و 
اندیشه سیاسی) به پژوهش پرداختم. ثمره این تحقیقات تالیفاتی در هر دو 
حوزه است. و هم اکنون نیز پژوهش جانبی من در کنار تدریس و تحقیق 
معمول حوزوی معطوف به هر دو حوزه است. 


خاقی انا اقاند 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

ابوالقاسم وافی 

محل تولد : یزد 

شهرت : وافی یزدی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1314/1/1 

زندگینامه لصف 

حجة الاسلام و المسلمین ابوالقاسم وافی یزدی در مهرماه 1314 در 

روستای حسین آباد, (حد فاصل یزد و رفسنجان) به دنیا آمد. پدرش مرحوم 

حاج محمود وافی از کشاورزان با تقوا و موّمن یزد بود که به روستای 

حسین آباد آمده بود و در آنجا به زراعت, روزگار می‌گذراند. او که خود 

بخشی از دروس مقدمات حوزه‌های علمیه را فراگرفته بود. به مقام 

مرجعیت شیعه احترام بسیار می‌نهاد و همواره ارزو داشت فرزندانش به 

سلک روحانیت تشیع در آیند. مادر حجة الاسلام و المسلمین وافی نیز دختر 

مرحوم ملا محمد ابراهیم لاری معروف به «طرزجانی» از علمای بزرگ 

حوزه یزد بود. سس 1 ۲ 

حجة الاسلام و المسلمین وافی در پنج سالگی اموختن قران را اغاز کرد و 

سپس به دبستان و پس از ان به دبیرستان رفت. با اتمام ان به حوزه 

ِ یزد رفت و دروس مقدمات و بخشی از دروس دورة سطح را در ان 
مه عظیم علمی فرا گرفت. او در سال 1336 برای تکمیل تحصیلات 

2 بت قم آهد و در دروتشنن دور6 سطظح استادان بر خسته دور خون شر کت 

کرد. پس از آن به درس خارج استادان زر ی حوزه علمیه قم رفت و از 

محضر بسیاری, کسب فیض نمود. حجة الاسلام و المسلمین وافی, در 

سالهای تحصیل خود به محضر استادان و بزرگان بسیاری شرفیاب شد. او 

که تا «قوانین» را در حوزه علمیه یزد فراگرفته بود, با ورود به قم به درس 

شرح لمعه حضرات آیات: «شیخ علی پناه اشتهاردی»,. «ستوده» و 

«صلواتی» رفت و سپس در درس رسائل «اية الله مکارم شیرازی» و 

«آیة الله نوری همدانی» شرکت کرد. مکاسب را نیز در محضر «آية الله 

مشکینی» و «ایة الله. شهید بهشتتی» آموخت و برای فراگیری کفایه به 

درس آقایان؛ سلطانی طباطبایی (ره)؛ حاج آقا رضا صدر (ره) و منتظری 

رفت. 


با به اتمام رساندن دروس دوره سطح, چند ماه در درس خارج فقه (کتاب 
القضاء) حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی شرکت کرد که متأسفانه عمر 
با برکت ایشان به پایان رسید و از درک فیض. بیشتر محروم گردید. وی 
سپس به درس خارج فقه و اصول حضرات ایات عظام: شیحخ مرتضی 
حائریر گلیایگانی, امام خمینی و محقق داماد «رحمة الله علیهم» رفت که 
بیشتر آن (حدود پانزده سال) در محضر آية الله العظمی شیخ مرس 
حائری (ره) بود. او همچنین بخش‌هایی از مکاسب را از محضر حضرات 
ایات: اراکی و بهجت فرا گرفت. در بخش فلسفه و تفسیر نیز از محضر 
علامه سید محمد حسین طباطبایی (ره) بهره برد. او بخشی از اسفار را در 
خدمت حضرت آیةالله جوادی آملی, شرح منظومه سبزواری را از محضر 
شهید مفتح و بخش منطق منظومه را از محضر حضرت آیةالله حاجح شیخ 
یحیی انصاری شیرازی فرا گرفت. ِ 

حجة الاسلام و المسلمین وافی در سالهای تحصیل و پس از ان با طلاب 
فرهيخته و فاضل بسیاری رابطه دوستی داشت که از جمله آنها می‌توان از 
شیخ محمد حسین امراللهی نام برد. حجةالاسلام و المسلمین وافی در 
دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی با پيشنهاد و مشورت علمای بزرگ 
یزد و قم نمایندگی مردم پزد را عهده‌دار شد. وی هم اکنون نماینده مردم 
یزد در مجلس خبرگان و نیز تولیت مسجد مقدس جمکران را با حکم مقام 
معظم رهبری برعهده دارد. 


وحدتی شبیری» حسن 


قرن:15 

حنسیت ِ 

سید حسن وحدتی شبیری 
محل تولد : مشهد 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 


سید حسن وحدتی شبیری, پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه. در سال 
4 ه.ش در خانواده‌ای مذهبی در مشهد به دنیا امد. در کنار تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه, ادبیات و صرف و نحو را نزد پدرش حجت الاسلام و 
المسلمین حاج سید محمد شبیری از خطباء و وعاظ بنام در مشهد مقدس 
فرا گرفت. یس از اتمام دوره راهنمایی تحصیلی در سال 58 وارد حوزه 
علمیة مشهد شد و در کنار تحصیلات حوزوی دور دبیرستان را در رشتة 
علوم تجربی در سال 1363 به پایان برد. بعد از گذراندن دور سطح به 
حوزه علمیة قم مهاجرت و همزمان با حوزة علمیه, 
دوره کارشناسی حقوق را در مجنمع آحو نان عالیء وابسته به دانشگاه 
تهران (سالهای 607 تا 71 دور کارشناسی ارشد حقوق خصوصی را در 
دانشگاه شهید بهشتی (سالهای 71 تا 74) و دوره دکتری ۲۳۰۵ حقوق 

خصوصی را در دانشگاه تربیت مدرس تهران (سالهای 6 تا 91 به پایان 
علاوه بر گذراندن 15 سال تحصیل در دوره خارج حوزه علمیه دوره عالی 
زبان آتحانشین را نیز در دانشگاه باقرالعلوم ۸ع به اتمام رسانیده است. از 
جمله اساتید حوزوی او در مشهد مقدس «آیت‌الله حاج مهدی مروارید». 
«آیت‌الله مرتضوی» و «آیت‌الله فلسفی» و از جمله اساتید حوزوی در قم: 
«آیت‌الله ستوده اراکی», ها رشن الله میر ز | جواد تبریزی> و حجت الاسلام و 
المسلمین «حاج شیخ محمد تقی شیهدی» می‌باشند. از جمله اساتید وی 
در دانشگاه نیز می‌توان از «دکتر مهدی شهیدی». «دکتر ناصر کاتوزیان», 
«دکتر سید حسین صفائی» و «دکتر مصطفی محقق داماد» نام برد. 


وحیدی امین محمدحسن 


قرن:15 

1 

سین 

حول آمل 

بارهس ین 

تاریخ تولد : 1344/8/10 

ژند کیناهه. علمف 

پس از اتمام مقدمات و سطح حوزه که همزمان با جریان جنگ تحمیلی 
میان ایران و عراق بود اولین کار نوشتنی خود را در زمینه جنگ شروع 
کردم و مدتی بعد در حدود سه جلد کتاب در این زمینه نوشتم ولی به دلیل 
رعایت مصالحی از چاپ ان صرف نظر کرده و به کار تخصصی مربوط به 
خودم که حوزوی بود روی اوردم چونکه اقبال سید بن طاووس از کتابهای 
منبع معتبر شیعی بود ان را اولین هدفم قرار دادم و خوشبختانه در سال 
7 به چاپ رسید نرجمه ای که اولین کار و نیز اولین نرجمه از اقبال 
سید بن طاووس ره بود که به زبان فارسی بر گردانده شد, کار بعدی ام 
تالیف کتاب فضایل و آداب ماه های رجب و شعبان تود که: کمبود آن در 
میان مولفات شیعه محسوس بودویک تفال, سفق .۱ را نیز منتشر کردم. 
همزمان با سفرهای متعددی که به حح و عمره داشتم متوجه شدم که 
حاجیان و نیز کارگزاران و روحانیون از نبود کتاب جامعی در زمینه اسرار, 
آشاین وه ارات آن رصن رن مین ری تمنم گرم سا اشتای ار 
تجربیات تحقیقی حوزوی و نیز میدانی, کتاب بسیار ارزشمند اسرار 
الحرمین را تالیف کنم که در حقیقت یک دائره المعارف سفری حج و عمره 
است و کساتی کار ان اسفاده کرو نو نها ع بار‌ها با عماس‌های ود ابر 
حقیر را مورد لطف خود قرار دادند. شبیه همین کار را با ابعاد محدودتری 
قر رنه تاش ی لیات انجام راومه تمس آمام سس عسکری عم 
که تنها تفسیر باقیمانده از معصومین (ع) بود و سابقه هیچ ترجمه فارسی 
نداشت مورد توجه ام قرار گرفت و آن را به فارسی بر گرداندم. به دنبال 
نرجمه این ره تفسیر اکنون به فکر ترجمه تمام احادیئی افتادم که در زمینه 
ی قرآن در کتاب های قدما چون نور الثقلین, برهان و مجمع آمده 
است که کار سنگین و بزرگی است و به لطف خدا گام به گام اين احادیث 
را ترجمه می کنم تا به زودی در اختیار علاقه مندان قرار گیرد. در زمینه 


ول تفت و شیر فرفان -حضرت: بقیه الله الاعظم عه اللم ای فرجه 
الشریف هم کاری را حدود دو سال است که شروع کردم به نام «شهر 
گمشده» که امیداورم بتوانم به مانند نوع کارهایی که به عهده می گیرم 
جامع و کامل باشد و تکراری نباشد به طوری که از نوشته های دیگران در 
ان به هیچ وجه استفاده نشده باشد. با هیچ موسسه ای کار نمی کنم. و 
نظر شخصی ام این است که در زمینه علوم اسلامی نبوغ شخصی می 
تواند مخاطبان زیادی را زیر چتر خود بگیرد و کارهایی با هدایت بالا و جهت 
داده شده مثمر ثمر نباشد و الله اعلم. 


ورعی: جواد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید 9 ورعی 

محل تولد : تهران 

تابعیت: ابر ان 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1342 در تهران متولد شدم. به تشویق مرحوم پدرم با علوم و 
معارف اسلامی آشنا شده و پس از دروس متوسطه در سال 131 رسماً 
وارد حوزه علمیه شرق تهران شندم. همزمان در دانشکده الهیات دانشگاه 
مران جوره کارشتناست. التات و معارزف اسلافی را کفزا دض فر شال 
1365 برای ادامه تحصیل راهی حوزه علمیه قم شدم و سطوح عالی را در 
حضور حضرات آیات استادی, اعتمادی, ستوده, طاهری خرم آبادی. قدیری 
و محقق داماد گذراندم و در سال 1369 وارد مقطع درس خارج شدم. 
خاره فعه: > اصول زا از مضه حضرات: ابات فاضل لنگرایم: محید 
خراسانی. موسوی اردبیلی. سید کاظم حائری, و صانعی و بیش از همه به 
طور پیوسته شبیری زنجانی کسب فیض نمودم. در دروس تفسیر, فلسفه 
و عرفان نظری اساتید معظم حضرات آیات جوادی اف حسن زاده افلت 
و انصاری شیرازی نیز شرکت جستم. در ده سال اخیر برای فعالیت علمی 
و نی وی رشته فقه رانا کزان احتحافی ساسی اتشاب: مووه و 
در کنار تدریس سطوح عغالین رشته فقه و اصول, به تحقیق و تالیف 
پرداختم. اینک بیشترین فعالیتم در ندریس؛ تحفیق و تالیف متمر کز شده 
است. تنبیین و ندریس انديشه های فقهی و سیاسی رهبر فقید انقلاب 
حضرت امام خمینی در دوره های آموشتی مو سسه تنظیم نشر و آثار امام 
خمینی از دیگر فقّالّت های اینجانب است. 


وزیری؛ محمدرضا 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

مهو د رضا 

محل موه 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمدرضا وزیری پس از گذراندن دوره تحصیلات در مقطع 

ابتدایی, در سال 12 هش وارد حوزه علمیه قم شده و در مدرسه لحت 

برنامه و اشراف مرجع فقیه عالم تشیع اه الله العظمی 

گلپایگانی و زیر نظر اساتید محترم و بزرگوار حضرات آقایان: فیاض یزدی, 

اسماعیل یزدی, حججی اصفهانی, معصومیر یز صالحی نجف 

آبادی, مرجوم سلیمی, علی فاضل همدانی, گنجی و ... تحصیلات علوم 

دینی خود را در دوره مقدمات به پایان رساندم, و نیز عمده دروس سطح 

قبیل حضرات اقایان: امینیان. مرحوم مدرس افغانی. کریمی جهرمی. 

استادی, احمدی آیزدی, عالمی. صلواتی, شوشتری, طالقانی, اعلمی, 

نکونام, طیبی, بیکدلی قمی و .. استفاده‌ها بردم. حضور اینجانب در 

مدارس آن بزرگوار تا اوائل پیروزی انقلاب اسلامی ملت شهید پرور 
ن ایران به رهبری امام امت ادامه داشت و تا پایان جلدین لمعتین و 

بخشی از ز کتاب مکاسب مرحوم شیخ را در آنجا خواندم, و ضمن تحصیل در 

این مدارس با بعضی از دوستان طلبه که در مدرسه حقانی سابق مشغول 

بة تخصیل بودتد ارتباط بر قرار کرده و کم و بیش با برنافه‌هاق درسن. آنجا 

نیز آشنایی پیدا کرده و استفاده می‌بردم. 

و در خلال اين سالها, همزمان با اشتغال به دروس حوزوی, به فراگیری 

دروس جدید دولتی تا گرفتن دیپلم به صورت شبانه و متفرفه ادامه دادم و 

تتمه درسهای حوزوی: (اعم از سطح عالی و خارج) را پس از پیروزی 

انقلاب و به صورت آزاد در محضر اساتید بزرگواری همچون حضرات آیات 

آقایان: مرحوم شیخ محمد تقی ستوده (مکاسب و کفایه). شیخ محسن 

دوزدوزانی (بخشهایی از مکاسب). حاح ِِ مصطفی اعتمادی (رسائل), 

شیخ یحیی انصاری شیرازی (منطق, فلسفه منظومه حاجی سبزواری), 


قدرت الله وجدانی فخر و شیخ علی پناه اشتهاردی (لمعه و بخشی از 
مکاسب). موسوی تهرانی (بخشی از رسائل), سید مصطفی محقق (اصول 
فقه) و محمد فاضل لنکرانی. یوسف صانعی. شیخ جواد تبریزی و وحید 
خراسانی (خارج فقه و اصول), جوادی آملی (تفسیر و خارج فقه و بخش 
از افسار)؛ , حسن حسن زاده امت (اشارات ۵ هبات و نجوم), فیاض قمی و 
محمد تقی مصباح یزدی (بدایه و نهایه و سلسله مباحث پاسداری از 
سنگرهای ایدئولوژیک در سال 59) و بعضی بزرگان دیگر حوزه تلمذ کرده 
و بهره‌ها بردم . 
در بخش دروس جنبی (تفسیر, حکومت اسلامی, اخلاق, جامعه‌شناسی, 
اقتصاد و ...) از محضر بزرگانی از قبیل حضرات ایات اقایان: مرحوم شهید 
بهشتی, محمد یزدی, شهید باهنر, رفسنجانی, مظاهری, سبحانی و ناصر 
مکارم شیرازی و ... کسب فیض نمودم. یحمدلله این توقیق کم و بیش 
شایل امس اس فد خلال تحصیلاتم. به تدریس بعضی از 
رشته‌های علوم حوزوی از قبیل (فقه و اصول, تاریخ, عقاید و ..) در 
مدارس حوزه علمیه قم و مرکز جهانی و یا به صورت ازاد بپردازم و 
امیدوارم همچنان به این امر مهم نیز ادامه دهم و از حد ود سال 73 نیز از 
طریق دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها به عنوان استاد. به 
دانشگاههای اصفهان و تهران (دولتی و ازاد) اعزام شده و در ِ 
«تاریخ اسلام, معارف اسلامی, اخلاق اسلامی, ادبیات عرب و ...» به 
ندریس پرداختم. 7 ۱ است که اینجانب از همان سالهای ۳ ورود به 
حوزه مبارکه علمیه قم در استانها و شهرستانهای: «قم, خمینی شهر, 
ملایر. خمین, تربت حیدریه, بندرعباس, کازرون, بوشهر, نیکشهر بلوچستان, 
تهران و شمیرانات. خراسان, بندر انزلی, سقز و کردستان, قزوین, و 
استانهای غرب و جنوب کشور» به تدریس و تبلیغ و ترویج احکام نورانی 
1 معارف دینی و قرآنی اشتغال داشتم. 

بنجانب گرچه خوش ندارم در خصوص زندگی سیاسی و گرایشهای فکری 
۰« بیاورم» و با وجود آنکه کار چندانی در مقایسه با کارهای 
چشمگیر و بزرگی که گروهی از عزیزان و دوستان همرزم و همسنگر 
شهید و غير شهید, برای اسلام عزیز و انقلاب شکوهمند اسلامی انجام 
دادند و لحظه‌ای ارام ننشستند صورت نداده‌ام. لکن از باب «و اما بنعمة 
ربک فحدث» شمه‌ای از آن بضاعت مزجاخ را بیان می‌کنم. الحمدلله و له 
الشکر که از همان دوران نوجوانی و حبنی در زمان شاه ملعون با روحیه 
ظلم ستیزی و تنفر و مبارزه با ظالم ۳ بزرگ شده‌ام و در همین 
راستا به بحثهای کوبنده و روشنگرانه , با طرفداران رژیم پرداخته و 
فعالیتهای در زمینه توزیع رساله و کتب دیگر و اعلامیه‌های رهبر کبیر 
انقلاب و دیگر مراجع معظم ِا داشتم و در تظاهراتهای قم و دیگر 


شهرستانها بر علیه رژیم سابق شرکت داشته و در منبرهایم مظالم و 
فجایع دستگاه وقت را برای مردم برملا می‌کردم و بارها تا مرز دستگیری و 
قتل و جرح با توکل به خدا پیش رفتم. از جمله در محاصره مدرسه فیضیه 
در زمان شاه و در سال 54 حضور داشته با عنایت الهی از چنگ آنها خود را 
نجات دادم, و در تظاهرات مردم در شهرستان خمین به همراه دیگر علما و 
مردم شرکت نموده و در همین تظاهرات تیر خوردم و روانه آغوش 
مخیت آهیر بو کرش ان خطه ,ندیم و بسن از بهنودی: و درمان بهتفم باه کتتتم: 
و در تظاهرات ت 19 دی سال 56 قم نیز به همراه طلاب و فضلای حوزه و 
اقشار مختلف مردم شرکت کرده و به بیوتات مراجع بزرگوار فقه و در 
در گیری بعد از مراجفه .از بیت: آفای نوری: همدانی. خضور. داشتتم و رذن 
رمضان المبارک سال 56 به ملایر رفته و پس از سخنرانیهای کوبنده بر 
علیه رژیم تحت تعقیب مأموریت قرار گرفتم. 

پس از پیروزی انقلاب و با تشکیل حزب جمهوری اسلامی به دست 
مها ی عرر اقلا فنظ در ان خرن بت تام کردم میا سرخ 
تحمیلی این افتخار را پیدا کردم که از همان بدو شروع جنگ (که در آن 
زمان در حال. گذزاندن خندمین ذفره آموزش. تظامی. بودم) به-جبهه‌های 
جنگ به صورت رزمی تبلیغی و تبلیغی اعزم شدم و خوشبختانه این 
اعزام‌ها ولو به صورت متناوب همچنان تا زمان پذیرش قطعنامه و حتی 
پس از ان ادامه داشت و در همین رابطه چندین بار مجروح شدم, و در 
همان شرایط : نیز از ادامه تحصیل در حوزه ۱۳ ی نبودم, و 

در موضوع و ارت انقلاب و فراز و نشیبهای از : قبیل برگزاری 0 
غائله کردستان و فتح لانه جاسوسی و برکناری لیبرالها و بنی 0 
شکست مفتضحانه منافقین و غیر ذلک به فضل خداوند متعال در خط 

رهبری به راه خود ادامه دادم, و در تشکیلات جلسات مجمع طلاب و 
فضلای قمی حوزه علمیه قم نیز همراه با جناب حجت الاسلام و المسلمین 
آقای حاح شیخ رحیمیان قمی و بعضی حضرات دیگر فعالیتهایی داشته ام. 

از توفیقات و برکات عظیم الهی که در زندگی علمی اینجانب نصیبم شد 
اينکه توانستم از همان سالهای اولیه ورود به حوزه و مدر لیب مرحوم ایت 
الله گلپایگانی و به همت و راهنمایی دارالفرآن آن بزرگوار, حفظ قرآن 
کریم را شروع نمایم و بحمدلله بعد از چندین سال توانستم کل قرآن را 
حفظ نموده و در زمره حافظین کل قرآن قرار گیریم و بنا دارم انشاء الله 
و به زودی کل نهچ البلاغه و صحیفه سجادیه را نیز حفظ کنم و در سایه 
حفظ قرآن موفقیتهای بیشتری در زمینه تدریس در حوزه و دانشگاه و ارائه 
مباحث در منابر داشته‌ام و هم اکنون با گروهی از دوستان همفکر به 
تحقیقات میدانی و عمیق در زمینه بحثهای حوزوی فقه و اصول و مخصوصا 
فقه مشغول هستیم, و در علم الحدیث و شرح و توضیح و تعلیقات بر کتاب 


ارزشمند و پرفایده سفيدة البحار مرحوم محدت قمی با بعضی دوستان 
دیگر گامهایی برداشته‌ايم. و امیدوارم در باقیمانده عمر نیز در ظل توجهات 
و انجام ان را پیدا کرده و در صراط مستقیم حق به راه خود ادامه دهم. 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۳۳ 

محل تولد : زنجان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/4/9 

زندگینامه لصف 

جعفر وفا در سال 1334 در زنجان در یک خانواده مذهبی تولد یافت و پس 

از تحصیلات ابتدایی و متوسطه با اشتیاق تمام و با تشویق والدین خود , به 

سال 8 1 در حوزه علمیه این شهر به فرا گرفتن علوم دینی پرداخت و 

در سال 1352 راهی حوزه علمیه قم گردید و در ادبیات عرب , فلسفه , 

تفسیر و علم کلام , طرفی برگرفت و در سطوح عالی فقه و اصول به 

مراتب لازم , نائل امد . در طی این مراحل در دو حوزه زنجان و قم به 

ترتیب از محضر اساتید برجسته ای همانند حجح اسلام استاد علوی , قائمی 

,ر خاتمی و آیات عظامی همانند آیت الله جوادی آملی , پایانی , اعتمادی , 

حیدری زنجانی , ناصر مکارم شیرازی , میرزا جواد تبریزی , وحید خراسانی 

, نوری همدانی و ... استفاده نمود . 

او از سال رت زمان , کارهای قلمی , سخنوری و 

آموزشی خود را آغاز کرد و وارد عرصه پژوهش گردید و در ۷ قرآن , 

تاریخ اسلام , و تعلیم و تربیت به تتبع و تحقیق پرداخت که ارائه ده ها 

هِ علمی و قرانی ور تیه های اموزشن و تربیتی و 7 ِِ از 

هاي ۳ دانشگاه امام حسین ن (ع) می باشد ؛ همانند : ثروت از دیدگاه 

قرآن (چاپ سوم) , تاریخ از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه (چاپ سوم) , 

تفسیر موضوعی تولی و تبری (چاپ سوم 

ایشان درسال 1383 از سوی نخستین همایش پاسداران اهل قلم , 

نویسنده برتر شناخته شد و از سوی شخصیت های بلند پایه سپاه پاسداران 

و وزارت ارشاد , تشویق و موفق به دریافت جوایز و لوح تقدیر گردید .وی 
هم اکنون صاحب کرسی تدریس در دانشکده های دانشگاه امام حسین (ع( 

0 و همگام با تدوین و انجام پژوهش های قلمی , در رشته های علوم 

قرآنی و تاریخ اسلام تدریس می کند . وی در سال 1360 با همفکری 


برخی از جوانان در تهران کانون هجرت را بینان نهاد و در پرتو آن به 
تشکیل کلاس های نهج البلاغه, عقاید و انتشار نشریه «هجرت» پرداخت . 
کتاب «وظایف اخلاقی معلم و شاگرد» از اين نویسنده از سوی آموزش و 


مربیان بوده است . 


وفایی شوشتری. محمدمهدی 


قرن:14 
حجنسیت ِ 
محمد مهدی وفایی شوشتری مولف عالم و بزرگواری بود . او پیشوای با 
فضیلت و دارای مکارم اخلاقی بود . نام وی محمد مهدی , مشهور به 
شرف الدین فرزند شیخ محمد شرف الدین است . او مقدمات و علوم 
ادبی را از صرف و نحو , منطق , معانی بیان , حساب و هندسه , فقه و 
اصول , علم کلام و تفسیر را آموخته بود.گروه : علوم انسانی رشته : 
الهیات و معارف اسلامی والدین و انساب : محمد مهدی وفایی شوشتری 
ازخاندانی علمی و روحانی به نا م خاندان شرف الدین می باشد . خاندانی 
که همواره يا درمیان ان افرادی ممتاز و برجسته به پا خاسته و رهبری 
مذهبی مردم را بعهده داشته اند .همین امر احترام و توجه قاطبه اهالی 
خوزستان به ویژه شوشتر را در پی اورده است.تحصیلات رسمی و حرفه 
ای : محمد مهدی وفایی شوشتری مقدمات و علوم ادبی رااز صرف و نحو 
, منطق , معانی و بیان و سپس حساب هندسه , هثیت , فقه و اصول . , علم 
کلام وتفسیر را نزد فضلا و بزرگان مردم زادگاه خود شوشتر فرا گرفت 
بتتن ار ان درسال 1304 شمسی برای ادامه تحصیل به نجف اشرف 
مهاجرت نموده و از حوزه درس اساتید بزرگ آن سامان بهره مند 
شد.استادان و مربیان : مهمترین_ اساتید محمد مهدی وفایی شوشتری در 
دوران تحصیل درنجف و اماکن دیگر عبارتند از : آیت الله حاج میرزا حسین 
تا ی ای اه ام ها و ای 
ای ما اه ی اص رای ما هی ی 
مر ها اه و در را تاه اس اس 
فاسرا اه امس اوه هرا اه تام رت 
شعبان گیلانی ,آیت الله آقا سید هادی میلانی . آقا شیخ محمد علی غروی 
اردوبادی , مرحوم حاج شیخ عباس قمی ,سید مهدی کاظمی اصفهانی , 
سید ابراهیم راوی شافعی , سید خلیل راوی شافعی و سید محمد راوی 
شافعی .فعالیتهای اموزشی : محمد مهدی وفایی شوشتری درمیان مردم 
محبوبیتی به سزا داشت و با خوشرویی و محبتی خاص مراجعین رامی 
پذیرفت. اورده اند که مواعظ وی که مهمترین فعالیتش بود , مانند مواعظ 
جد والا و تبارش علامه حاج ملا جعفر شرف الدین تاثیری بس شگرف و 
درقلوب مردم می نهاده است.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : محمد 
مهدی وفایی شوشتری بطور کلی اوقات خود راصرف امور مذهبی 


وهدایت مردم از تدریس اقامه نماز جماعت , تالیف و نگارش و موعظه و 
سخترانی, .مذهبی می کردارا و کزاستهای خاص : محمد وفایی وفایی 
شوشتری علاقه وافری به تحقیقات تاریخی و آثار باستانی داشت و در 
مطالب تاریخی صاحبنظر و بیان کننده نکات جالبی است و بر همین اصل و 
مدتی را صرف مطالعه اثار مشکوفه سومرو بابل درموزه بغداد نموده و از 
کتابخانه مشهور بغداد مطالعات ارزشمندی داشته است.اثار : تاریخ 
شوشتری ویژگی اثر : این کتاب چاپ نشده است ولی درباره احوال 
دانشمندان شوشتری می باشد .2 ترجمه جلد اول تفسیر فخر رازی. 
ترجمه کتاب «فضائل»شاذان 4 رساله شرفیات ویژگی اثر : اين کتاب 
سوالاتی است که شوشتری از علامه اقا سید هبت الدین شهرستانی نموده 
کتاب نکت الاعتقاد تالیف شیخح مفید است .6 مطالعات و مشاهدات 

منابع زندگینامه :شرف الدین شوشتری . شرح حال علامه ادیب فقید 
وفایی شوشتری , تهران : انتشارات کتابخانه صدر , بی تا , ص 1 


محل 7و : قم 
تاعبت ابران 
تاریخ تولد : 1345/1/1 


اینجانب عبدالوحید وفایی دوران کودکی را در خانواده پدری از تعالیم قرآن 
کریم بهره مند گشتم (در قم) و مقطع تحصیلی ابتدائی را در مدرسه 
آزادی گذرانده و مقطع راهنمائی را در مدرسه راهنمائی شهید بهشتی قم 
طی نمودم. و حدود یک سال در هنرستان فنی و مهندسی قم تحصیل 
کردم. سپس به علت علاقه به حوزه علمیه قم جهت ادامه تحصیلات روی 
اورده و حدود دو سال در مدرسه علمیه رسالت قم به تحصیل مشفول 
شدم و سال سوم را در مدرسه علمیه رضویه قم تحصیل کردم. سپس 
دوران فقه و اصول را از اساتید مطرح زمان استفاده کردم و حدود سه 
سال از درس خارج فقه و اصول حضرات ایات عظام: «مرحوم میرزا جواد 
تبریزی». حضرت ایت الله «وحید خراسانی» و «فاضل لنکرانی» بهره 
9 
جهت ندریس در دانشگاهها از طریق گزینش علمی خبرگان وزارت علوم 
به استخدام هینئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تهران 
جنوب در آمدم و هم اکنون در مقطع دکتر| معارف اسلامی جهت شرکت 
در ازهوان مهند سی ثبت نام نموده ام . حجد ود 10 سال است به استخدام 
عضویت هیئت علمی گروه معارف اسلامی در آمده ام . همزمان با ندرپس 
در دانشگاه و دروس خارج فقه و اصول, با موسسه باقرالعلوم ءع( وابسته 
ام ات سا ی یت اش سوه مارا را 
دیار ابرار» همکاری نمودم. یک مقاله با نام «برهان صدیقین» برای مجله 
علمی پژوهشی (خردنامه صدرا) ارسال کرده ام که برای شماره اخیر 
آماده چاپ است. با همین عنوان مقاله برای جشنواره حکمت مطهر ارسال 
تففدم. که به عنوان مقاله برگزیده در مجموعه مقالات بر کیره خلاصه آن 


هادوی تهرانی. مهدی 


قرن:15 

جنسیت 0 

مهدی 0 تهرانی 

محل تولد : تهران 

بات 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زند نامه غلمی 

استاد مهدی هادوی در سال 1340 در تهران زاده شد. وی پس از طید 
دوره دبستان و راهنمایی, به عنوان شاگرد ممتاز از دبیرستان خوارزمی که 
از دبیرستانهای بسیار معتبر روزگار خود بود, در رشته ریاضی و فیزیک 
دیپلم گرفت و به عنوان یکی از پذیرفته شدگان ممتاز کنکور, در رشته 
مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف مشغول به تحصیل شد. 
وی پس از مدتی تحصیل غیر رسمی, تحصیلات رسمی حوزوی خود را از 
سال 1359 در قم آغاز کرد و در ادامه تحصیل, ادبیات و منطق را نزد آیت 
الله خوش‌وقت در تهران, فراگرفت. سیس بار دیگر به قم بازگشت و 
دوره سطح را در مدت پیحم سال به پایان رساند و در امتحانات حوزه بارها 
به عنوان فرد ممتاز معرفی شد. پس از آن به تحصیل خارج فقه و اصول 
پرداخت و از اساتید بزرگی همچون ایات عظام شیخ جواد تبریزی. وحید 
خراسانی, بهجت فومنی, مکارم شیرازی, میرزا هاشم املی و شیخ جعفر 
سبحانی انستفادة کرد وبیش از همه در فحخصر درش ابت الله سید کاظم 
حائری به تحصیل پرداخت. استاد هادوی در فلسفه از محضر بزرگانی 
همچون اش الله انصاری شیرازی, حسن زاده املی: و مصباح پزدی بهره 
جسته و سالها به خوشه‌چینی از خرمن حکمت حکیم متاله ایت الله جوادی 
ال مشغفول بوده است. افزون بر این وی از ابتدای حضور خود در قم, با 
سالک واصل حضرت آیت الله بهاءالدینی, مراوده و ارتباط مستمر و وثیق 
داشت و این ارتباط تا هنگام رحلت آن عارف فقیه برقرار بود. وی در نزد 
آن:بزز کوا ر علاوه بر اخلاق و عرفان به تحصیل فقه و تفسیر قرآن و حدیث 
پرداخت. استاد هادوی این توفیق را داشته است که تقریباً تمام دروس 
مقدمات و سطح حوزه علمیه را تدریس نماید و از سال 19 9 به تدریس 
خارج فقه و اصول )عالیترین دوره اموزشی حوزه علمیه( اشتغال پیدا کند. 
در درس فقه روش ابتکاری وی که بر مقایسه بحث های فقهی اسلامی با 


حقوق جدید بر اساس منون اصلی؛ استوار است.؛ نظر محققین را به خود 
جلب کرده است. افزون بر این استاد به ندرپس مباحث منطقی, فلسفی 
و کلامی اشتغال داشته و دارند و برخی آثار قلمی وی حاصل همین 
تحقیقات است. استاد هادوی علاوه بر تدریس در حوزه علمیه, با دانشگاهها 
و مراکز آموزش عالی کشور همکاری علمی دارد. وی عضو شورای 
بررسی متون علوم انسانی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری و رئیس گروه 
فقه و حقوق این شورا و عضو شورای علمی کارشناسی ارشد فلسفه 
دانشگاه صنعتی شریف است. استاد هادوی همچنین در برخی از علوم 
جدید مانند اقتصاد, کلام جدید» فلسفه علم و فلسفه هنره مطالعات و 
تحقیقات گسترده ای دارد که بعضی از آنها در قالب کتب و مقالات عرضه 
شده است. وی به دو زبان اگلی و خرس فلظ یل درد و ناج 
زیادی با زبان فرانسه و آلمانی نیز آشناست. مهارت در زبان انگلیسی و 
کاربرد کامپیوتر. اين امکان را برای وی فراهم کرد که اولین پاسخگوی 
استاد هادوی ضمن ارتباط و حضور در, راک دزنی و ای ۱ 
فص اساسا و وشات رای فرایر رت ساسا مس ار 
جمله انجمن اهل بیت‌علیهم السلام در سوئیس, انجمن محمدیه در تایلند, 
مرکز اسلامی هلند و شورای جهانی رهبران دینی (0۴ 000۲6۱ ۱۷/۷/۵۲۱0 
۱ 6۲ ۱.۵۵0 5 ۳6۱۱0۱0۷) مشارکت داشته است. 


قرن:15 


تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1340/1/1 
زندگینامه لصف 
در چاشتگاه سه شنبه‌ای تابستانی اولین فرزند خانواده چشم به جهان 
گشود. بعد از سال‌ها به خاطر نداشتن معلم چند وقتی از مدرسه رفتن او 
گذشته بود که پدر با اين بشارت که برای مدرسه‌ی روستای ما معلمی آمد 
به خانه برگشت و مرا به مدرسه برد و بدین ترتیب از سال 197 ود کف 
را در خانه‌ی دوم (مدرسه) آغاز کردم و بدون کمترین راهنمایی در ردیف 
شاگردان خوب کلاس قرار گرفتم. و به گفته مادر مهربانم جونر به: مستجد 
علاقه‌ی فراوان داشتم؛ از 8 سالگی به نماز خواندن کامل و روزه گرفتن 
مبادرت کردم که این عمل سازنده و جهت دهنده‌ی من به سوی دروس 
دینی بود. 
بعد از گرفتن مدرک سوم راهنمایی (سیکل) در مدرسه راهنمایی «صبح 
امید» واقع در روستایی که با ده ما دو کیلومتر فاصله داشت. علاقه به 
مسافرت علمی دینی به سوی قم را گرفتم و چون با مخالفت پدر واقع 
شدم بنا را بر درس نخواندن گذاشتم تا ایشان را وادار به قبول کنم و این 
8 0 
به تحصیل مجدد در اول نظری کشاند و من همچنان به درس بی‌توجهی 
می‌کردم که ایشان به پدربزرگم «رحمه الله» شکایت کرد. 
چون جد پدری تأثیر خوبی در من داشت. فکر می‌کرد که مرا وادار به 
عقب‌نشینی خواهد کرد. در جواب آن مرحوم عرض کردم که اگر دیپلم را 
بگیرم به درد دروس دینی نخواهم خورد و برعکس من با سکوت ایشان 
فهمیدم که نه تنها تاثیر نگرفتم بلکه اثر گذاشتم و بر تصمیم خود پافشاری 
کردم چون پدر راضی نمی‌شدند؛ در این هنگام بدون خبر خانواده به سوی 
تقدیر الهی خود حرکت کردم و شب 25 آبان 355 که ساعت 0 2 را 
نشان می‌داد؛ برای اولین بار به حرم بی‌بی فاطمه معصومه (س) مشرف 


شدم و جان خود را با آب معرفت زیارت؛ شست و شو داده و برای کسب 
علم (زنده کننده‌ی جان) اماده می‌کردم و ان شب را در حرم و اشیانه‌ی 
اهل بیت (ع) بیتوته کرده و صبح جمعه‌ای که باز منتظر و عدالت گستر 
حقیقی, جان تشنه منتظران فرج را با جام ظهور سیراب نفرموده به دیدار 
دوستی که سرنوشتی مثل من داشت به نام «سید مهدی حسینی» شتافتم 
و خود را در جمع صمیمی دوستان طلبه سرخوش یافتم. 

بعد از خواندن اکثر_ جامع المقدمات و شروع صمدیه, انقلاب اسلامی با 
شهادت «آیت الله آقا مصطفی خمینی>»> جان گرفت و مرا بر سفره‌ی 
پربرکت خود نشاند و با انقلاب, در رشد و نمو هماهنگ شده و با پشت سر 
گذاشتن کلاسهای گوناگون و افت و خیزهای انقلاب و جنگ تحمیلی استکبار 
جهانی, علیه جامعه‌ی ولایی ماء, بعد از اتمام کفایتین در محضر مرحوم 
«ایت الله ستوده» (همزمان با رحمت جانگداز امام امت رحمة الله علیه), 
در سال 8 به درس خارج «آیت الله مکارم شیرازی» راه یافته و یک دوره 
اصول فقه را در محضر ایشان شاگردی کرده و نیز نزدیک به ده سال فقه 
خواندم و یک سوم این درس‌ها را به عربی تقریر کردم و از ایشان تاییدیه 
هم دریافت کردم و در عین حال دروس سطوح پایین‌تر را ترجمه و تدریس 
می‌کردم. ولی با کمال تاسف به دلیل نداشتن یک راهنما و مراد. اين دو 
کار زیبا و ارزشمند را به طور متوالی ادامه ندادم که مایه‌ی حسرت 
۳ اکدجة مجوز تدریس در حوزه و دانشگاه را دارم و 
اندوخته‌های خود را به کمک ایزد منان در مراکز علمی عرضه می‌کنم ولی 
رضایت خاطرم را فراهم نمی‌کند. 


محل تولد : نجف اشرف 

ِِ 

تاریخ ۳ ۰ 1320/1/1 

زندگینامه علهفن 

اشترف. به. دتیا آهد. آو.در سال 1340 هجری شمسی در شسنن 12 سالگی 
وارد حوزه علمیه شد و همزمان دروس دولتی را هم ادامه داد. در سال 
0 هجری شمسی از دانشگاه فقه فارغ التحصیل شد. در حوزه نجف 
مقدمات و سطوح را به پایان رسانده و در دروس خارج فقه و اصول 
مرحوم «آیپة الله خویی» و «آیة الله سیستانی» حاضر شده که بعضی از 
تقریرات درس ایشان به چاپ رسیده. (تعارض ادله شرعیه). 

ایشان چند ماه در زندانهای صدام اسیر بود و پس از آن در سال 1359 
هجری شمسی به قم امد و در حوزه علمیه قم در درسهای خارج فقه و 
اصول مرحوم آیات عظام: «گلیایگانی». «وحید خراسانی» و «میرزا جواد 
تبریزی» حاضر شد و نیز از همان زمان تا حال درسهای سطخ و خارج فقه 
و اصول را ندریس می نماید. 


قرن:15 

حنسیت ِ 

هه ص رت هاشمی 
محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 


زندگینامه لین 

ابتدائی اشتغال به سك حوزوی را شروع ۳۹ و در رت ان الله 
گلپایگانی تا شرح لمعه در مدرسه آن مرحوم ادامه دادم. سپس وارد 
دروس آزاد حوزه شدم و مکاسب را از محضر درس «آیت الله صانعی» و 
کفایه جلد اول را خدمت «آیت الله صلواتی» و جلد دوم را در محضر درس 
داوت الله فاضل لنکرانی» تلمذ کردم. ۱ 
سپس وارد درس خارج شده و یک سال فقه و اصول در محضر درس «ایت 
الله وحید خراسانی» ‏ شش ماه درس اصول «آیت الله مومن» - حدود دو 
سه ماهی درس خارج اصول «آیت الله مکارم» و حدود هفت سال درس 
فقه و پنج سال درس اصول «آیت الله میرزا جواد تبریزی» و روزهای 
چهارشنبه درس قضاء ایشان 2 می‌کردم و چهار سال درس خارج 
زکات و ولایت فقیه یکی از علماء قم شرکت داشتم و حدود چهار سال 
درس فقه (خارج حج) درس «ایت الله زنجانی» شرکت کردم (توضیحا باید 
عرض کنم از فطرت ایات تبریزی ‏ زنجانی شرکت در درس خارج دارم). 
همزمان با این دروس در سال 59 وارد موسسه در راه حق شدم که در آن 
زمان تحت مدیریت اقایان خرازی و مصباح مظاهری اداره می‌شد. چهار 
سال درس فلسفه شامل فلسفه عمومی (که بعدا تحت عنوان اموزش 
فلسفه چاپ شد), نهایه الحکمه, برهان شفاء, اسفار جلد 0 در درس 
«آیت الله یا یزدی »> شرکت کردم و در زمان ِِِ فقه آیت الله 
شاهرودی شب‌های جمعه در دروس فقه ایشان که راجع به مسائل 
مستحدثه بود استفاده می‌کردیم. 

تدریس در دانشگاه را از سال 61 شروع و در دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران و دانشکده ادبیات علامه طباطبایی به تدریس دروس 


معارف اسلامی مشغول شدم و از همان ابتداء و از طرف دفتر اعزام به 
دانشگاه که زیر نظر جامعه مدرسین اداره می‌ شد؛ مجوز ندریس تمام 
دروس دانشگاهی را گرفتم. یک سال در موسسه در راه حق درس استاد 
دکتر احمدی (فلسفه غرب) را استفاده کردم و زبان انگلیسی (ریدینگ را تا 
ناين هاندرد) طی دو دوره تابستانه و روزی سه چهار ساعت خواندم و 
مکالمه زبان عربی را تا حدود زیادی کار کردم و قادر به تکلم هستم ۵70 
درصد. سه سال در دانشگاه تهران دانشکده های مختلف. هفت سال 
دانشگاه علامه, چهار سال دانشگاه آزاد واحد بروجرد. سه سال دانشگاه 
واحد شهر ری و اخیرا پنج سال است که در دانشگاه آشتیان (به جهت 
نزدیکی) تدریس می‌کنم و عضو هیئت علمی می‌باشم. چند سالی است که 
از نهاد خبرگان بدون مدرک وزارت علوم, مدرک مربی (کارشناسی ارشد) 
گرفته‌ام و حدود ده سالی است که از طرف دفتر ستاد مقام معظم رهبری 
با عنوان استادیار در دانشگاه تدریس دارم. 

ریت هرد سال قیل یوس رای هیواز 
«معالم» را تدریس کرده‌ام. حدود دو سال در موسسه در راه حق (بعداً به 
موسسه پژوهشی امام خمینی (ره) تغیر نام یافت) با گروه تفسیر با 
مدیریت جناب اقای رجبی همکاری می‌کردم و نیز چند صباحی در موسسه 
در راه حق درس (اقتصاد اسلامی) نزد کی از اساتید دانشگاه تهران به نام 
دکتر درخشان و درس مقدمه عمومی علم حقوق نزد دکتر جعفری 
لنگرودی (الان در انگلیس هستند) و علوم سیاسی نزد استاد دکتر منوچهر 
محمدی استاد دانشگاه تهران می‌خواندم و در حال حاضر هم به مطالعه 
کتابهای تفسیری و فقهی و شرح نهج البلاغه اشتغال دارم. 

ایام تبلیغی اکثر اوقات به شهرها و اماکن مختلف جهت تبلیغ و منبر رفته‌ام 
و حاصل کلام اينکه پروردگار و حضرت مت این الحسن العسکری (عح) 
قرار بگیرد و همواره خدمتگزار کوچکی در سنگر فرهنگ اسلامی و شیعی 
و خادم کوچکی در نظام مقدس جمهوری اسلامی در تبلیغ و دانشگاه و 
حوزه بوده و هستم. ضمنا در خاتمه باید به عرض برسانم برای دانشجویان 
در طول دوره تدریس, مقالات و جزواتی در زمینه انقلاب اسلامی و 
ریشه‌های آن و درس متون عربی و همینطور درس انسان شناسی در 
اسلام نوشته و ارائه کرده‌ام که جزوات و مقالات موجود است. 


فارانمی: مرخشیت 


قرن:15 

حنسیت ِِ 

محل ِ : طالخونچه اصفهان 
ات 

تاریخ تولد : 1323/10/21 


زندگینامه لین 

در تاریخ 12/10/1323 در یکی از روستاهای اطراف اصفهان که اینک 
شهر شده؛ به نام ی که گویند مخفف «طالقان جی زادگاه 
صاحب بن عباد» بوده؛ در یک خانواده روحانی دیده به جهان گشودم. 
مرحوم آیت الله آقا سید علی اکیر هاشمی به خاطر تعصب شدید دینی 
برای تعلیم بنده معلم سر خانه انتخاب نمودند و اجازه رفتن به دبستان را 
ندادند. پس از فرا گرفتن خواندن و نوشتن مرا با قران اشنا کردند و چون 
تنها فرزند پسر خانواده بودم؛ بسیار مایل بودند که در مسلک روحانیت 
درایم و لذا مقدمات علوم حوزوی از صرف و نحو و لغت را خود ایشان به 
من اموختند و سپس به اصفهان مهاجرت نمودند و حجره ای در مدرسه 
«صدر بازار» گرفتند و رسما در سن 14 سالگی وارد حوزه علمیه شدم و 
مرحوم والد نظارت در امر تعلیم و تربیت حقیر داشتند و استاد و هم بجعت 
را ایشان انتخاب می کردند و جز با کسانی که ایشان اجازه می دادند با 
کسی دیگر مراوده نداشتم. در انتخاب استاد سعی می کردند بهترین از 
نظر علم و تقوا را برای بنده انتخاب کنند مثل یکی از دوستان علمیشان به 
نام «آیت الله حاج شیخ محمد حسن کیانی» معروف به حاج شیخ امیر آقا 
فلاورجانی که از مجتهدین بود؛ خواهش کردند به من بیاموزد در حالی که 
ایشان تدریس خارج بود. 

اساتید حقیر در ادبیات و منطق: ادیب معروف معلم خبیب آبادی: سیش 
آیات عظام: «حاح شیخ محمد علی حبیب آبادی». «حاج شیخ عباسعلی 
ادیب», «حاج حسن امامی» و «حاج شیخ تقی مقتدایی». اساتید در معالم 
در اصول, قوانین, لمعتین و رسائل: «آیت الله حاج سید مجتبی صادقی» و 
«حاح شیخ محمد علی خلاق شیرازی». اساتید مکاسب «آیت الله حاج سید 
مهدی هاشمی» سپس مهاجرت به قم نموده. اساتید مکاسب. رسائل و 


کفایه: «آیت الله سلطانی». «آیت الله فاضل لنکرانی», «آیت الله 
سبحانی», «آیت الله صالحی نجف آبادی». «آیت الله منتظری», «آیت الله 
مکارم شیرازی» و «آیت الله ستود؟»؟. 

در ایام اقامت در قم به دانشگاه الهیات راه یافتم و در رشته منقول هم 
زمان به ادامه تحصیل در قم به تحصیل پرداختم که با قیام امام خمینی 
(عاه ال هرشیع الام سای ار نا از رام تحص ره 
دانشگاه و حجره تحت تعقیب ساواک بودم. لذا از مرز ایران قاچاقی وارد 
عراق شدم و تازه حضرت امام به. -نجف. آمندم: بودند؛ .هدتی در تجف از 
محضر امام. آیت الله حکیم و آیت الله خوئی شاهرودی استفاده کردم ولی 
از اوایل توقف در نجف اشرف معذور گشتم و به ایران بر گشتم و در 
اصفهان از محضر «حاج شیخ حسن صافی اصفهانی» گمشده خود را یافتم 
و مدت 20 سال از محضر ایشان استفاده علمی و اخلاقی نمودم و تمام 
درسهای فقه, اصول, فلسفه, تفسیر و رجال که فرمودند ضبط کردم و به 
رشته تحریر در آوردم. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به هه مدرسه «الزهر اء» برای تربیت 
طلاب خواهر اقدام نمودم و مدتی بر اساس کمبود نیروی قضائی از طرف 
شورای عالی. قضاء به دادگاه شیراز اعزام شدم و پس از مدنی با اعزام 
قضات حجد یبد و کسب تکلیف از امام خمینی ِ الله علیه) به کارهای 
علمی روی آوردم و به ندریس در حوزه و دانشگاه و تالنگ کتاب مشغفول 
گردیدم. از نوشته ها جز چند اثر به نام «حزب الله و حزب شیطان» و 
اه ۱ 1 
اکنون به عنوان عضو موسس دانشگاه شیخ بهائی در شهر بهارستان 
اصفهان نظارت بر امور فرهنگی داشته و از حوزه علمیه اصفهان و مدرسه 
صدر بازار به تدریس سطح فقه و اصول مشغول می باشم. 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/3/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب فرج الله هدایت نیا گنجی در سال 1347 هجری شمسی در 
روستای «گنج افروز» از توابع شهرستان بابل متولد شده ام. پس از طی 
دوران کودکی وارد مدرسه شدم و تا سال سوم راهنمایی را در مدارس 
زادگاه خویش گذراندم. دانش آموز سال پنجم ابتدایی بودم که انقلاب 
اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید و دوران 
نوجواني من با حال هوای انقلاب آغاز شد. 

بحت تأثیر شرایط پس از انقلاب در خودم علاقه به فراگیری علوم دینلی 
احساس کردم و در سال 11 وارد حوزه علمیه «خاتم الانبیاء (ص)» بابل 
شدم. به مدت سه سال در حوزه علمیه «امام القائم» تهران تحصیل کردم 
و از سال 1366 وارد حوزه علمیه قم شدم. در حوزه علمیه قم, لمعتین و 
دو جلد اصول فقه را از محضر اساتید حوزه به ویژه استاد «علی محمدی 
(زید عزه)» فرا گرفتم. و از آن پس دروس خارج فقه و اصول را آغاز 
کردم. در اين مرحله از اساتید بزرگواری نظیر آیات عظام: «فاضل 
لنکرانی», «جوادی ان «مکارم شیرازی» و «محفوظی» بهره بردم. 

در سال 1368 به فکر تکمیل تحصیلات خودم در علوم جدید و دانشگاهی 
افتادم. ابتداء به صورت غیر حضوری به مدت چهار سال دیپلم گرفتم و در 
کنکور سراسری سال 1373 شرکت کردم و در رشته حقوق دانشگاه 
تهران پذیرفته شدم. پس از اتمام دوره کارشناسی برای ادامه تحصیل 
وارد دانشگاه مفید قم شدم و در گرایش «حقوق خصوصی» در مقطع 
کارشناسی ارشد این دانشگاه فارغ التحصیل شدم و البته در طول این 
سالها, تحصیلات حوزوی را نیز ادامه دادم. 

ها را ار ها ان وا که ور یو با سا ور 
شدم و مدت دو سال به به طور متناوب به صورت رزمی يا تبلیغی در جبهه ها 
بودم و از جانبازان تحمیلی می باشم. علاقه وافر اینجانب به 


فعالیتهای پژوهشی موجب شد که جذب موسسات پژوهشی شوم. 
مطالعات من تا کنون در گرايیش «فقه». «حقوق خصوصی» و «حقوق 
عمومی>» بوده است. محصول مطالعات من کتابها و مقالاتی بوده است که 
بسیاری از آنها چاپ شده است. در حال حاضر اینجانب عضو «هیئت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی» هستم وناز کزفه فقه و حقوق این 
مرکز فعالیت می کنم. 

در کنار تحقیق, تدریس را از نظر دور نداشتم. از سال 1381 به تدریس 
حقوق در مراکز آموزش عالی روی آوردم و هم اکنون نیز در یکی از 
دانشگاههای تهران؛ «دانشگاه آزاد اسلامی» و مدرسه تخصصی فقه و 
اصول قم؛ «ویژه طلاب خارجی» به تدریس مشغول هستم. در حال حاضر 
در شهر مقدس قم ساکن هستم و به تحصیل تحقیق و تدریس مشغول می 
باشم. امیدوارم بتوانم از اندوخته های خود در جهت نشر علوم دینی و 
فرهنگ اسلامی بهره ببرم و دین خود را به مردم مسلمان ادا نمایم. 


هروی, مهدی 
ِِِ 


0 ح 3 0 ق) عالم دینی, فقیه, اصولی و متکلم. به نجف 
رفت و در محضر شیخ محمد حسن صاحب «جواهر» تلمذ نمود. آنگاه و 
به بحجت و ندریس و تیف پرداخت. وی بعدها به تهران آهد: حاج 
محمدباقر بیرجندی, صاحب «کبریت الاحمر», در اجازه‌ای که برای آیت‌الله 
سید شهاب‌الدین نجفی مرعشی صادر نموده, صاحب عنوان را سنوده 
است. وی در تهران درگذشت. پیکرش را به مشهد منتقل کردند و در 
بقعه‌ی شیخ‌بهاتئی به خای سپردند. از اثارش: شرح «نجاةالعباد»؛ 
«درایةالحدیت». ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (143/ 10), الذریعه (102/ 14 ,56/ 8), 
معجم رجال الفکر والادب فی النجف (481 -480/ 2), معجم‌المولفین 
(26/ 13). 


هشترودی تبریزی. محمدحسن 
ِِِ 


ح 304( ق), عالم دینی». فقیه, اصولی و مجتهد. وی از شاگردان 
جوزه‌ی درس شیخ مرتضی انصاری بود. او مدتی نیز در نجف به تدریس و 
تألیف مشغول بود. پس از تکمیل تحصیلات به زادگاه خویش آذربایجان 
بازگشت و مصدر خدمات دینی شد. وی در بازگشت از یکی از 
مسافرت‌هایش به عتبات در شهر کرند درگذشت و همان جا به خاک 
سپرده شد. ِ ر او: «تقریرات» درس استادش, شیخ انصاری, در مباحت 
اجتهاد و تقلید؛ «محن الابرار», در ترجمه‌ی مجلد دهم از «بحارالانوار» که 
در 0 کتب چاپی» این کتاب تحت عنوان «محسن للابرار فی ترجمة 
مقتل بحارالانوار» آمده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اعیان‌الشیعه (150/ <), الذریعه (160/ 20), طبقات 
اعلام‌الشیعه (قرن 411/ 14), معجم رجال الفعر والادب فی النجف 
(284/ 1), معجم‌المولفین (241/ 3), مولفین کتب چاپی (590 -589/ 2). 


همدانی, رضا 
ِِِ 


۱ بن 9 محمدهادی همدانی نجفی متوفی 1322 ق از اکابر فقهاء 
محققین و مشاهیر مراجع عصر خود بوده است. 

مرحوم والدش حاح شیخ محمدهادی از علماء صلحاء و وی از اجله فقهاء و 
افضل اعلام زمان خویش بوده و مهاجرت به سامرا و سالهای متمادی 
ملازمت درس مجدد شیرازی را نموده و تقریرات درس وی را نوشته تا در 
میان اقران خویش مشارالیه بالبنان گردیده و در حیات استادش میرز | 
بزرگ به نجف برگشته و به تدریس اشتغال یافته و جمع زیادی از اهل 
فضل اطرافش را گرفته و أز ز بیاناتش استفاده نموده‌اند. 

و ضمنا به اقامه جماعت و تألیف کتاب نفیسش (مصباح الفقیه) پرداخته و 
آن بزرگوار چنانچه معاصرین و متاخیرین او گواهی می‌دهند ازهد و اورع و 
اتقا و افضل اقران خود بوده و اکثر اوقات خود را مصروف به مطالعه و 
ندریس هضاحته و تالف می‌نموده و در نهایت اعراض از دنیا و زخارف آن 
بوده و بعد از فوت استادش میرزا شیرازی مردم به وی رجوع نمودند و این 
مرحعیت برایش گران و سنگین بود ریاست و زعامت را مکروه می‌داشت 
برای مسئولیت خطیری که دارد. 

و واقعا هم چنین بود زرا بعد از ریاست هم تغییر وضع نداده و ماکل و 
ملبسش مانند گذشته بود و این ریاست هم طولی نکشید چون نسیان 
برایش عارض شد و خود از فتوا دادن امساک نمود فقط مواظبت به 
تدریس داشت تا در سال 1322 ق‌ وفات نمود و آثار بسیار ارزنده‌ای از 
خیر نع ادکار کداشت که‌فراا ین کارم. 

1- کتاب الطهاره 2- کنات الضلوه 3 کناب الزکوه 4- حاشیه بر رسائل 5- 
حاشیه بر نجاه العباد 6- تقریرات دروس میر ز | زر شیرازی 7- کتاب 
البیع : 

معظم شاگردان و تلامذه آن جناب نامبردگان زیرند. 

- آیت‌اللّه آقا شیخ ابوللقاسم کبیر قمی 2- آیت‌اللّه حاج شیخ محهدتقی 
ِ مقدس 3- ایت‌اللّه حاج شیخ جعفر آل شیخ راضی 4- آیت‌الله حاج 
شیخ علی زاهد قمی 5- آیت‌الله حاج شیخ عبدالحسین آل اسدالله 
شوشتری 6- آیت‌اللّه حاج سید محسن امین جبل عامل 7- آیت‌الله حاج 
شیخ علی همدانی 8- آیت‌الله شیخ علی جواهری 9- آیت‌الله حاچ شیخ 
علی حلی ۰10 ایت‌الله حاع شية احفد ال کاشف ااغظا 11- ایث‌الله خاج 


ِ- 
11 


شیخ همحمدحسین آل کاشف الغطاء 12- آیت‌الله حاج شیخ جواد بلاغی 13- 
آیت‌الله شیح مشکور طالقانی 14- آیت‌الله حاج سید حسن صدر و عده 
زیادی دیگر که ذکرشان موجب اطناب است. 

آن بزرگوار در اواخر مبتلا به کسالت سل گردیده و مسافرتی برای زیارت 
متیر اه وا به سامرا نموده ولی در آنجا در روز یکشنبه 28 ماه صفر 
2 قمری در سن هفتاد و پنجسالگی وفات و در رواق شریف عسکریین 
طرف پائین پای امامین همامین مدفون شده است. 

ان مرحوم دارای یک پسر بنام حجةالاسلام اقا شیح محمد همدانی و چهار 
دختر بوه و دامادهای وی همه از ایات و اعلام علماء معروف بدین شرح 
۳9 

- آیت‌الله حاج میرزا نجم‌الدین شریف عسکری بن 2 آقا رشن ۳ 
0 عسکری متوفی ماه رجب 1395 ق. 

(1322 -1252/ 1250 ق), عالم دینی, فقیه, اصولی, متکلم. مدرس, عابد 
و زاهد. وی در همدان به دنیا آمد. پس از فراگرفتن مقدمات به عراق 
رفت و در محضر علمای بزرگ از جمله میرزا محمدهاشم خوانساری و 
میرزای بزرگ شیرازی و میرزا محمدتقی شیرازی و میرزا حسن فرزند 
میرزا خلیل تهرانی نجفی تلمذ نمود. وی از شاگردان برجسته‌ی میرزای 
بزرگ شیرازی بود. در حیات میرزا از سامرا به نجف رفت و به تدریس و 
تألیف و اقامه‌ی جماعت پرداخت. از جمله شاگردان مشهور وی می‌توان 
به شپخ آقا بزرگ تهرانی, صاحب «الذریعه», و شیخ علی زاهد قمی و 
آیت‌الله شیخ جواد بلاغی و آیت‌الله شیخ علی حلی و آیت‌الله شیخ احمد آل 
اه و شیخ محمدحسین آل ات ی 9 یج توص آل شیخ 
1 با 0 ی وی به مناسبت ۳۹ و و کتابش 
«مصباح الفقیه». که شرحی است بر «شرایع الاسلام» علامه حلی, به 
صاحب «مصباح الفقیه». مشهور می‌باشد. صاحب «اعیان‌الشیعه». وی را 
به کثرت زهد و ورع. تواضع شدید و کراهت داشتن از شهرت ستوده است. 
در اواخر عمر به علت بیماری سل, برای تغییر آب و هواء به سامرا رفت و 
ذر انخا در کدشت: هدر روا شدیف: هخا ی تب شد. 0 
«الفوائد الرضوية علی الفرائد المرتضویة» يا «العوائد الرضوية علی 
الفرائد المرتضويیة». در حاشیه بر «رسائل» شیخ انصاری؛ حاشیه بر 
«المکاسب» شیخ انصاری؛ حاشیه بر «نجاة العباد»؛ حاشیه بر «ریاض 
المسائل»؛ «تقریرات» استادش میرزای بزرگ شیرازی. در فقه و اصول؛ 
کتاب «البیع» از «تقریرات» میرزای بزرگ شیرازی؛ «الهدایة»؛ «الوجیزة». 
[1] ۲ 


رضا همدانی قدس‌الله‌سره متولد در سال 0 قمری و متوفی 1322 ق 
و علامه سماوی در ماده تاریخ فقوت و رثاء آن مرحوم گفته است. 

و کالرضا العف این الیادی 

الهمدانی الفقیه البادی 

رافع سا الفعی المانلن 

هی القعالیق غلی ال سانل 

فانه جاورها بدر النجف 

و قال ارخوه (ابهج الغرف) 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد هفتم) 

منابع کرام :1 الاعلام (52/ 3), اعیان الشیعه (23 -19/ 7), الذریعه 
(166 ,49/ 25 ,116 -115/ 21 ,16/341 ,219 ,6/157 ,377 -376/ 
4 ریحانه (377/ 6), طبقات اعلام الشیعه (قرن 778 -776/ 14), علماء 
معاصرین (76 -75), گنجینه‌ی دانشمندان (377 -376/ 7), معجم رجال 
الفکر والادب فی النجف (1340 -1339/ 3), معجم‌المولفین (164/ 4), 
میرزای شیرازی (144 -143). 


همدانی, عبدالرزاق 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(دع13 1و2 1 ق), عالم دینی. فقیه اصولی. محدث, مجتهد, متکلم و 
واعظ. اضَل آو از فزوین بود, بدذرش مقیم اصفهان کردید و وی در انجا به 
دنیا آمد. در حدود 1300 ق به همراه پدرش به کربلا مهاجرت نمود. او در 
کربلا مقدمات علوم را فراگرفت و در 1313 ق به همراه مادرش به 
همدان رفت و در آنجا به تکمیل دروس و وعظ و خطابه و ات اشتغال 
یافت. چند بار برای ار به نجف رفت. او در همدان درگذشت. از 
اثارش: «ذریعةالمعاد», در شرح «نجاةالعباد»؛ «السیف القاطع فی ابطال 
الرکن الرابع»؛ «هداية الطالبین». در اصول دین؛ «الخلافية». در رد شیخیه؛ 
«السوال والجواب الدینی». در رد شیخیه؛ «الهدایة». در رد صوفیه؛ 
«المقالة الاسلامیة». در رد نصارا؛ «الکشکول»؛ «المواعظ المنبریة»؛ 
«الاسلام و الخلافة»؛ «مواکب حسینیه».[ 1] 

شیخ عبدالرزاق بن علی‌رضا بن عبدالحسین این ابی‌طالب بن عبدالکریم 
مولف (نظم الفرر) ابن محمد مولف (ترجمان اللفه) ابن محمد شفیع متمم 
کتاب والده (ابواب الجنان) آبن رفیع‌الدین محمد بن فتح‌الله (قزوینی) 
اصفهانی همدانی عالمی فاضل و واعظی کبیر بوده است. ۱ 
جد ایشان از اهل قزوین بوده و پدرش مقیم اصفهان گردیده و وی در آنجا 
در سال 1291 ق متولد شده و والدش در حدود 1300 ق مهاجرت به 
کربلا نموده و او در خدمت آن مرحوم در کربلا به مقدمات علوم پرداخته و 
در سال 1313 ق‌ مادر علویه اش وی را به همدان آورده و در آنجا به 
تکمیل دروس و وعظ و خطابه و تالیف اشتغال یافته تا بعد از 1381 رت 
که به رحعمت حق پیو سته است. 

تألیفات وی از اين قرار است. 

ذریعه‌المعاد فی شرح نجاه العباد در طهاره 2- السیف القاطع فی ایطال 
الرکن الرابع در رد شیخیه 3- هدایه الطالبین در اصول الدین 4- الخلافیه 5- 
السوال و الجواب الدینی رد شیخیه 6- الهدایه. در رد صوفیه 7- 9 
الاسلامیه در رد نصاری 8- الجواب عن سوال زید و زینب 9- 

المقاله الجوابیه 10- بدایه ا[ختانود 1- الوجیزه الرجالیه 12- الکشکول 
3- مناظرات و مقالات 14- المواعظ المنبریه 15- رساله جواز نقل 
الموتی 16- رساله فروع‌الدین 17- الفیصل 18- الغدیریه 19- رساله 
اصول‌الدین 20- الاسلام والخلافه. 


برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الذریعه (182 -181 ,166/ 25 ,232/ 23 ,395 21 
9 7 ,1384 16 ,288 ,245 ,210/ 12 ,32 -31/ 10), طبقات 
اعلام‌الشیعه (قرن 114 -113/ 14), گنجینه‌ی دانشمندان (379 -378/ 
7 مه ال الفکو دای فی ااتخی ۰۱۰۱۸1 ار لت ای 
(844 -843/ 3). 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

مهدی هو شفنت 

محل تولد : تهران 

تا ییایرآ 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه تلف 

در سال 42 در خانواده ای متوسط در یکی از محله های جنوب تهران 
متولد شدم. پس از گذزآندن دوران ابتدایی در مدرسه «ایران نوین> و 
دوران راهنمایی در مدرسه «مترجم الدوله». وارد دبیرستان شده و دو 
سال در دبیرستان «ابوریحان» در رشته تجربی مشغول تحصیل بودم که 
این دوره مساوی و همزمان بود با اوج انقلاب اسلامی و نیمه تعطیل بودن 
دبیرستانها, پس از قبولی در دوم دبیرستان به دلیل علاقه ام به رشته حوزه 
و طلبگی و به دلیل علاقه ای که به شهرستان مادری و پدریم؛ خوانسار 
داشتم, وارد حوزه علمیه حضرت ولی عصر (عج) خوانسار شدم. مدت 
چهارده سال در انجا نزد اساتیدی چون: «حجت الاسلام نیازی, رفیعان 
انصاری و ابت الله تقدیری (ره)» دروس مقدمات و سطح را به پایان 
رساندم. سال 74 وارد حوزه علمیه مقدسه قم شدم و پس از حضور در 
امتحانات شفاهی پایه 9 موفق به اخذ رئبه سوم حوزه شندم؛ سپس در 
درس خارج اصول «آیت الله وحید خراسانی» و فقه «آیت الله میرزا جواد 
تبریزی» وارد شدم و هم اکنون مدت یازده سال است که به درس این 
بزرگان می روم. 

همزمان با شرکت در دروس حوزوی, با راهنمایی بعضی دوستان با 
موسسه تحقیقاتی «علامه وحید بهبهانی» اشنا شدم و وارد کارهای 
تحقیقاتی شدم و با این موسسه همکاری نمودم. تقریبا روزی سه ساعت 
در این مولسسه مشغفول مصدریابی و نمونه خوانی بودم» تا به پیشنهاد نکن 
از آشنایان با موسسه علمی فرهنگی «دارالحدیت» در سال 74 آشنا شدم 
که تقریبا همزمان با همکاری من با موسسه وحید بهبهانی بود. در آنجا به 
من پیشنهاد کار و همکاری در کتابخانه داده شد که الان هم به این کار 
مشفولم. درضمن کار در این کتابخانه به کارهای تحقیقی شخصی برای 
یه ری مه حلاص ای ات ها نس انم 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

محمود هیئتی برزکی 
محل تولد : کاشان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 


زندگینامه علمی 

اینجانب محمود هیئتی در سال 1341 در شهر کاشان و در خانواده‌ای 
فذهبی: ول شندم: و در آنخا رشه و تخو کرد.یس از حذراتدن تحصیلات 
ابتدایی و راهنمایی جهت کسب علوم اسلامی وارد حوزه علمیه «ابة الله 
یثربی» شدم و دروس مقدمات و قسمتی از سطح را در انجا نزد اساتیدی 
از خمله: «ایع الله خراسانی», «آیة الله یثربی» و «حجء الاسلام روحانی» 
فرا گرفتم و در ضمن به تدریس صرف و نحو و ادبیات مشغول بودم. 
سیس جهت ادامه تحصیل در سال 68 وارد حوزه علمیه قم شدم و 
قسمتی از دروس سطح و خارج فقه و اصول را نزد اساتیدی همچون 
حضرات ت آیات: «اعتمادی». «صالحی مازندرانی», «سبحانی», «تبریزی» و 
«جوادی آملی» تلمذ نموده ام. 

از سال 1374 با مرکز تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی شروع به همکاری 
نمودم و در نوشتن «معجم بحار الانوار» با سایر محققان همکاری کردم و 
پس از پایان کار معجم در قسمت تاریخ و سیره اهل بیت (ع), به تالیف 
همکاری نمودم و با همکاری دیگر محققان به تخریج مصادر (مستند سازی 
مطالب) برخی از اثار شهید ثانی (ره) پرداختم. 


یاوری سرتختی, محمدجواد 
۰ 


محمد ِِِ یاوری سرتختی 

محل تولد : کامیاران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1354/9/20 

زندگینامه علمی 

اینجانب در آذرماه سال 1354 در خانواده ای مذهبی از استان کرمانشاه 
به دتیا امده و بسن از خذرآندن تحصیلات انتدانی و زاهتمابی: دز آشتایی: با 
حوزه علمیه و راهنمایی و مشورت های پدر و مادر, معلمان و روحانیون 
اعزامی از قم علاقمند به تحصیل در حوزه علمیه شدم. در سال 1370 در 
حوزه علمیه همدان «مدرسه آخوند ملاعلی» و کرمانشاه «مدرسه امام 
صادق (ع)» و «مدرسه حاج شهبازخان» از محضر بزرگانی چون «ایة الله 
حاج مجتبی حاج آخوند» و «آية الله نجومی کرمانشاهی» بهره برده و در 
فا سا 
درس اساتیدی چون: حجت الاسلام «احدی». «حسینی خراسانی» و 
«میانچی» حضور يافته و اکنون از وجود آیات عظام: «سبحانی». 
«مقتدایی» و «مکارم شیرازی» در دروس خارج فقه و اصول بهره می 


برم. 

با اغاز ورود به شهر مقدس قم, در جهت بالابردن سطح کمی و کیفی علوم 
اسلامی و انسانی در کنار دروس حوزوی به رشته تاریخ اسلام علاقمند و 
در موّسسه ۱ پژوهشی امام خمینی (ره) به تحصیل د ر مقطع 
کارشناسی پرداختم. با فراغت از تحصیل در سال 13932 - 1323 1 توجه 
به نیاز فرهنگی و علمی دانشگاهها به مدت 2 سال با سمت «معاونت نهاد 
نمایندگی رهبری» و «مدرس دروس معارف اسلامی در دانشگاه شهررکرد» 
به فغالیت مشغول بودم. اما پس از تشر کت در آزمون کارشنانسی ارشد دز 
رشته (تاریخ تشیع) در همان مرکز, به قم مراجعت و در این مدت علاوه بر 
تلاش علمی و تالیف چندین مقاله علمی, تخصصی و ترویجی در نشریات 
مختلف, به امر مقدس تبلیغ در دانشگاههای سراس کشور نیز می پردازم. 


یثربی کاشانی, علی 
ِِِ 


از یتثربی کاشانی در سال 1 ه.ق 1 در سامراء به دنیا اد 
مقدمات و سطوح را در محضر پدر و اساتید .در سال 1321 
ه.ق به عراق هجرت نمود و وارد حوزه نجف گردید. بسن از آن.مختن بة 
کاشان بازگشت و در سال 1341 ه.ق به پيشنهاد مرحوم شیخ عبدالکریم 
حاثری به قم مهاجرت نمود و از محضر وی کسب فیض نمود. او همچنین 
خود در آنخا خوزم ها ذرسی تشکیل داد و شاکردان زیادی. را تربیت: کرد. 
یثربی کاشانی سرانجام در سال 139 ه.ق روز پنجم رجب دارفانی را 
وداع گفت.گروه : علوم انسانیرشته : علوم اسلامیاوضاع اجتماعی و 
شرایط زندگی : سیدعلی یثربی کاشانی در سال 1311 ه.ق در خانواده 
علمی و متدین مرحوم سید محمد رضا یثربی کاشانی در شهر سامرا 
فرزندی به نام علی متولد شد و بنا بر سنت اسلامی مرحوم میرزای بزرگ 
شیرازی در گوش ایشان اذان اقامه گفتند. تحصیلات رسمی و حرفه ای : 
سیدعلی یثربی کاشانی در زیر سایه تربیت صحیح پدر رشد و نمو نمود و 
در سال 1316 ه.ق که بیش از پنج بهار از عمرش نمی گذشت به همراه 
پدر وارد کاشان شد و مقدمات و سطوح را در محضر پدر و اساتید دیگر 
آموخت. در سال 11 ه.ق به عراق هجرت نمود و وارد حوزه نجف 
گردید. بنن. از آن مذتی به کاشان باز گشت و در سال 1 1 ه.ق به 
پيشنهاد مرحوم شیخ عبدالکريم حاثری به قم مهاجرت نمود و ادامه 
تحصیلات را از محضر ایشان کسب فیض نمود. استادان و مربیان ۱ 
سیدعلی یتربی کاشانی از محضر بزرگانی چون. 1 - سید ابوالحسن 
اصفهانی. 2 - سید محمد کاظم یزدی. 3 - شیخ شریعت اصفهانی. 4 
آقاضیاء الدین عراقی. 5 حاج میرزا حسین عراقی. 6 شیخ عبدالکریم 
حاثری یزدی. استفاده کرد. همسر و فرزندان : سیدعلی یثربی کاشانی 
پس از سالها اقامت در نجف, در سال 1339 ه.ق به ایران باز ز گشت و به 
شهر آباء و اجدای خویش رفت و در این دوران با خانواده نراقی وصلت 
نمود.زمان و علت فوت : سیدعلی یثربی کاشانی در سال 1379 ه.ق روز 
پنجم رجب چشم از جهان فروبست.فعالیتهای آموزشی : سیدعلی پثربی 
کات ای ی اور ات سا مس رن 
بسیار همت گماشت. او تا سال 1347 ه.ق که مصادف با پدرش بود در 

گم مان ال بو امش رو بر ار 


ترک حوزه و باز گشت به کاشان شد و در آن جا اقامت گزید.شاگردان : 
شاگردان زیادی از محضر سیدعلی یثربی کاشانی کسب فیض نموده اند 
که می توان به افراد زیر اشاره کرد: 1 - سید روح الله موسوی خمینی. 2 
- سید محمد تبریزی. 3 سید شهاب الدین مرعشی نجفی. 4 - مرحوم 
صالحی کرمانی.  5<‏ میرزا حسن یزدی. 6 شیخ هاشم املی. 7 - سید 
کاظم اراکی گلپایگانی. 8 - شیخ جواد جفرودی. 9 - مرحوم مجتهدی 
تبریزی. 10 میرزا اقا طاهری اردبیلی. 


۰ 


الف: ِِ ونسب: حضرت آیت الله حاج مير سید محمد یثربی-ادام الله 
ظله العالی- از علمای ربانی وفقیهی بزرگوار از تبار فقهای نگاهبان حریم 
اعتقادات شیعی هستند.ایشان در سال 1333 هجری شمسی در شهر 
مقدس قم(مهد علم وفقاهت واجتهاد ,شهر خون قیام,.شهر کریمه اهل بیت 
حضرت فاطمه معصومه-سلام الله علیهات) در بیت فقه وفقاهت چشم به 
جهان گشود. پدر بزرگوارشان حضرت ایت الله اقای حاج سید مهدی 
پثربی-قدس سره- ووالده گرامشان خانم حاجیه زهرا آل آقا(فرزند مرحوم 
آیت الله حاج آقا عبداااه آل آقا ونواده مرحوم آیت الله آقای حاج آقا بزرگ 
ساوجی از اعلام مدرسین حوزه تهران در قرن گذشته و اوایل قرن 
معاصر حفیده بیت علامه مجدد وحید بهبهانی-رضوان الله 7 علیه-)می 
باشد. ایشان قبل از پایان 5سالگی مشغول خواندن قرآن و حفظ سوره 
های کوچک بود. در پنج سالگی عموی بزرگوار خود که از فقهای بنام شیعه 
و از اساتید علمای بزرگ,از جمله مرحوم حضرت امام خمینی- قدس سره- 
بود را از دست داد وبه همراه پدر خود به کاشان هجچرت نمود. ب)تحصیلات 
: ایشان در سال 1339مشغول به تحصیلات ابتدائی در دبستان ملی 
مدرس گردید وبعد وارد دبیرستان شد و همزمان,با شوق واشتیاق 
زایدالوصفی وارد حوزه علمیه جدید الناسیتسن کاشان که والد مکرمشان 
بنیان نهاده بودند.شد.ایشان تمامی دروس ادبیات وسطح متوسط و 
همچنین رسائل ومکاسب را در آن حوزه .نزد اساتید محترمی همچون والد 
بزرگوارشان ومرحوم آیت الله شیخ محمود روحانی -رحمه الله علیه - که 
معظم له علاقه فوق العاده ای نسبت به ایشان داشته اند فرا گرفتند. در 
سال 1351در شهر دارالمومنین کاشان با خانواده محترم.مذهبی صالح 
وموّمن ازدواح نموند وبرای ادامه تحصیلات در سطوح عالیه به قم 
مهاجرت ودرآن شهر رحل اقامت گزیدند. درس سطح کفایه را نزد آیت 
الله حاح سید محمد ابطحی - دام ظله- مرحوم ایت الله سلطانی 
طباطبائی (ره) به اتمام رسانده وهمزمان ربا هوش وذکاوتی که معظم له 
داشته دردرس خارج فقه حضرت آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری - ره - 
خلف مرحوم آیت الله العظمی حاجح شیخ عبدالكريم حاثری موّسس 
وبنیانگذار حوزه علمیه قم حاضر شد ند ودر جلسه استفتائات وتمامی 
مباحث فقهی ایشان حضور فعال داشتند. معظم له در این باره می 


فرمایند: آنچه محضر ایشان رامنهای عمق فکر واندیشه جذابیت می 
بخشید, معنویت و صفای ایشان ویکرنگی وانس آن بزرگوار با طلاب بود 
ره حقیر که در عین کم سنی مورد عنایت ولطف ان استاد فرزانه 
ومربی بزرگوار بودم.فوق العاده اثر بخش بود وآثار تربیتی آن را پس از 
سالها هنوز احساس می کنم. درهمان سنوات وپس از پایان سطح کفایه,در 
درس عالم ربانی حضرت ایت الله العظمی وحید خراسانی - مدظله العالی 
- (یک دوره اصول به مدت 17سال و همچنین چندین سال درس خارج فقه 
ایشان)شرکت نمود ونیز به مدت هفت سال در درس خارج اصول و فقه 
مرحوم ارت الله العظمی روحانی قدس سره - حاضر شدند. همچنین 
معظم له بیش ازدو سال دردرس خارج فقیه اهل بیت عصمت وطهارت 
حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی - قدس سره - شرکت نمودند واز 
درس اسفار اساتید بزرگوار هزوم آیت الله صدر وشهید بزرگوار آیت الله 
مطهری 3 آیت الله جوادی آفملی بهره گرفتند. ج)ندریس هدوت علمی: 
تدریس ادبیات ,منطق واصول بودند که حدود 13 نفر از طلاب در درس 
ایشان شرکت می نمودند.همچنین از سال 1354 تا 1359 تدریس اصول 
وشرح لمعه داشتند, که تا پنجاه نفر در درس ایشان در صحن مطهر بی بی 
دو عالم حضرت معصومه - سلام الله علیها - شرکت می کردند. از سال 
0 نا 13067 به تدریس سه دوره اصول (رسائل شیح انصاری رحمه 
الله) را از سال 1365 تا 1374 به انجام رساندند وشاگردان زیادی را 
تربیت نمودند. ت این که بنا به درخواست شاگردان معظم له و به دلیل 
محدودیت مکان وکثرت شاگردان ,درس کفایه الاصول را در مدرسه 
مرحوم حضرت ایت الله العظمی گلپایگانی (ره) شروع کردند که بیش از 
0نفر دردرس ایشان شرکت می کردند.معظم لهاز سال 1378 مشفول 
به درس خارج فقه واصول در همان مدرسه شدند که نزدیی به دویست 
نفر در این دروس شرکت می نمایند.علاوه براينها در سالهای ۵0تا 63یک 
دوره منظومه حکمت را در صحن مطهر حضرت معصومه (سلام الله 
علیها) تدریس نمودند. ایشان در سال 1369یک موّسسه علمی تحقیقاتی را 
به نام اصولی بزرگ«علامه مجدد وحید بهبهانی - رضوان الله علیه - 
»تاسیس نمودند که با هدایت ایشان ,در این مرکز محقفین توانا وبررسی 
,احیاء ونشر کتب علوم اهل بیت عصمت وطهارت - علیهم السلام - 
مشغول به کار می باشند. این موّسسه با بیش از پنج هزار جلد کتاب 
ورسائل پایگاه تحقیقاتی فعالی در حوزه علمیه محسوب می شود. 
د)تألیفات وآئان: 1- رنناله فی تطور الاضول (عربی) 2- رساله فی تطور 
علم الفقه(عربی) 3- رساله فی الکلام (عربی) 4- رساله در ولایت؛مقدمه 
کتاب راهبرد اهل سنت به مساله ولایت (فارسی) <- شرح رساله حقوق 


امام سجاد - علیه السلام - (فارسی) در 3جلد؛‌مجموعه سخنرانی معظم 
له در رادیو معارف 6- تقریرات درس مکاسب محرمه (فقه)در 2جلد 7- 
مباحث رجالی در 1جلد 8- تقریرات خمس (فقه) در 1جلد 9- تقریرات 
صوم در 2جلد 10- تقریرات اصول در 8جلد چهار مورد اخیر,هنوز به چاپ 
نرسیدم است که ان انشاءالله دراینده نزدیک در دسترس علاقمندان قرار 
خواهد گرفت. از < جمله ویژگیهای معظم له که بارها درباره آن به شاگردان 
در یک جلسه درس غیبت داشته باشدایشان پیگیر علت غیبت وی می 
باشد.همچنین مکررا شاگردان را به مطالعه وپیگیری ومباحثه درس و 
درست فهمیدن درس توصیه وترغیب میکند. معظم له بعد از درس خارج 
فقه واصول شاگردان را به ون می پذیرند واشکالات انان مربوط به 
درس را پاسخ فرموده به ونکر پرسش ها واستفتائات شرعی و اعتقادی 
جواب می دهند. با این شیوه,شاگردان زیادی تربیت نموده وآنان از شمع 
وجود ایشان بهرمند می گردند وبعضی از شاگردان ,از اساتید برجسته 
حوزه می باشند.از خداوند متعال می خواهیم که وجود این مشعل داران 
هدایت بشریت و این علماءربانی و مراجع عظام را برای همه 

یژه شیعیان مولا علی ابن ابی طالب علیه السام نگهدار باشد وسایه آنها 
۳ ۹ بدارد. 


یزدانی بارفروش, حمید 
۰ 


حمید ۳9 بارفروش 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1349/1/1 
زندگینامه علمیف 
آقای حمید یزدانی بارفروش در سال 1349 هجری شمسی در خانواده ای 
مندین»؛ مدهبی و دوستدار اهل یت م۳ و طهارت علیهم السلام در 
شهرستان ساری دیده به جهان کشود. دوران ابتدایی. راهنمایی و 
دبیرستان را در زادگاه خویش با موفقیت سیری کرد. در پی تشویق 
خانواده و علاقه خویش به فراگیری علوم دینی در سال 1363 وارد حوزه 
علفیه بایل. کرخند و از مخضر بزر کان. آن دبار نهره ها برد. بین از مدتی 
ِِ در حوزه علمیه ِ به شوق ادامه تحصیل, زیارت و هم جواری با 
بارگاه کریمه اهل البیت؛ (حضرت معصو مه سلام الله علیها) رهسیپار حوزه 
علمیه قم گردید. از نخستین روزهای ورود با تلاش و کوشش فراوان به 
تحصیل پرداخت. پس از گذراندن سطوح عالی در سال 9 به حلقه 
دروس خارج راه یافت. وی در ایام تحصیل در قم از محضر بزرگانی جون. 
«ایت الله وحید», مرحوم «ایت الله شیخ جواد تبریزی». «ایت الله 
هاشمی شاهرودی» و دیگر ستارگان درخشان حوزه علمیه قم کسب فیض 
کرد. 
استاد در کنار تحصیل دروس حوزوی از تحصیلات دانشگاهی غافل نماند و 
در رشته «حقوق» در مقطع کارشناسی در سال 1378 از دانشگاه مفید 
قم فارغ التحصیل گردید. وی پس از طی تحصیلات جهت خدمت علمی و 
فرهنگی به مردم دیار خویش به زادگاهش باز گشت. و هم اکنون در 
دانشگاه مازندران و سپاه پاسداران مازندران به امر تدریس اشتغال دارد. 
وی در طول حیات علمی خود به امر نگارش و پژوهش پرداخته است و 
آثاری از قبیل: «معجم احادیث بحارالانوار» و «فرهنگ فقه فارسی» را به 
رشته تحریر در آورده است. 


یزدانی مقدم, احمدرضا 


قرن:15 

حجنسیت :۰ مرد 
ملیت:ایران 

احمد رضا یزدانی مقدم 
محل تولد : بندر انزلی 
شهرت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 


علمیه قم را دارم. از سال 7 به درس خارج حاضر می شوم. اساتید 
دوره سطح این کمترین از جمله این آقایان بودند: حضرات آیات: «آل غفور 
جزائری». «اعتمادی». «فیض سرابی». «موسوی تبریزی». «موسوی 
تهرانی». «فقیهی مازندرانی». «صالحی اففغانی». «وجدانی» و «محقق 
داماد». و از جمله اساتید این کمترین در دوره خارج این آقایان می باشند: 
حضرات آیات: «منتظری», «مکارم شیرازی», «فاضل لنکرانی». «جوادی 
اجاد #: «صانعی», «خرازی». «علوی گرگانی» و «موسوی اردبیلی»؛ و از 
جمله موضوعات فقهی در دوره خارج که توفیق استفاده داشتم و دارم 
عبارتند از: ولایت فقیه, بیع, مکاسب محرمه, زکات. صوم, خمس, نکاح, 
طلاق, تحدید نسل, پیوند اعضاء تغییر جنسیت. تجسس و اطلاعات در 
اسلام, سرقفلی, ربا و بانکداری, رشوه, غنا و مالکیت معنوی. 

دارای کارشناسی حقوق می باشم و در زمینه (فقه و حقوق) مقالات 
متعددی نوشته ام از جمله: رشد و بلوغ, شفعه, ولایت پدر و جد, ارث و 
قسامه, قاعده لاضرر در حقوق تجارت؛ و نیز مقاله ای درباره «جامعه 
شناسی تعلیم و تربیت در حوزه علمیه». 

را اراس اس ای ای میمعت ان 
نامه کارشناسی ارشد: «ادراکات اعتباری و اندیشه اجتماعی سیاسی 
علامه طباطبایی» است که در دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام), پایان 
نامه برتر شناخته شد. در دوران تحصیل کارشناسی ارشد., مقالات متعددی 
در زمینه (مباحث علوم سیاسی) نوشته ام از جمله: «بررسی موضوعاتی 
در انديشه سیاسی افلاطون», «ارسطو», «هابز», «لای», «روسو», 
«همیتن ». «فارابی», «خواجه نصیر», «نائینی». «علامه طباطباتی» و 


«امام راحل». و نیز مقالاتی در (روش شناسی علوم سیاسی و مطالعه 
مقایسه ای موضوعات مبحث قدرت در انديشه متفکرانی چون «فارابی», 
«خواجه نصیر». «ابن خلدون». ۰ «گالبرایت», «آرون», «آرنت», 
«لوکس», «هابرماس» و «فوکو».) 

در دوران تحصیل دکتری نیز مقالاتی نوشته ام از جمله: «طراحی الگو 
برای تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران», «به کارگیری روش 
انتخاب عقلائی برای تحلیل جنبش دانشجویی در ایران» و «تحلیل 
شا ای یی یر ایفا .۲و شاد ناس موه 
اسلامی» بوده است. 

از سال 1369 تاکنون توفیق حضور تبلیغی در دانشگاه های کشور, از 
جمله: (علوم پزشکی کیلان. علوم پزشکی یزد, دانشگاه کیلان. کرمان, 
تربیت معلم, فردوسی, شهید بهشتی, خواجه نصیر, علم و صنعت. علوم 
پزشکی شهید بهشتی, اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, صنعتی شاهرود) 
را از طرف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها داشته ام و در 
همایش های مختلفی نیز سخنرانی و برنامه داشتم. 

پایان نامه ارشد این کعمترین با عنون: «ادراکات اعتباری و اندیشه 
اجتماعی سیاسی علامه طباطبایی» تا کنون: 

[ 1] از سوی دانشگاه باقرالعلوم [اعلیه السلام[] پایان نامه برتر شناخته 
شد. 

[2] از سوی دبیرخانه دین پژوهان. عنوان پژوهش برتر در حوزه دین 
پژوهی را گرفت. ۴ 

[3] از سوی جشنواره مهر, یادواره علامه طباطبایی, نیز برگزیده شد. 

[4] از سوی وزارت ارشاد اسلامی به عنوان پژوهش تشویقی معرفی 
گردید. 

[5] در همایش دو سالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی دوره اول سال 
لوح و دیگر جوایز دریافت کرد. 

علاوه بر تدریس متعارف دروس حوزوی مانند: (ادبیات, اصول فقه. شرح 
لعمه, مکاسب. اصول استنباط, بدایه و جوامع الجامع), در مرکز جهانی 
علوم اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی نیز تدریس داشته ام . این کمترین 
بارها توفیق حضور تبلیغی در جبهه نبرد حق علیه باطل را داشتم که 
مجموعا پیج ماه و نیم می شود. همچنین افتخار دارم که از خانواده شهد | و 
برادر شهید لطف الله یزدانی مقدم می باشم. 

در سال 1360 دبیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسلامی, در سال 1377 دبیر نشریه تازه های انديشه در موسسه طه, در 
سال های 1376 و 1377 دبیر گروه علمی فقه و حقوق در دفتر نهاد 


نمایندگی مقام معظم رهبری (دفتر فرهنگی)؛ و در سال های 1383 و 
4 عضو گروه سیاست و اجتماع در دفتر تنظیم و نشر اثار امام راحل 
بوده, و در حال حاضر (سال 1384 و 1385) مدیر گروه پژوهشی حکومت 
و شورای همایش کتاب حکومت اسلامی در این مرکز می باشم. همچنین 
عضو انجمن مطالعات سیاسی بوده و از سال 1377 تا کنون جلسات 
جامعه شناسی سیاسی, هرمنوتیک, سکولاریزاسیون و فلسفه سیاسی 


یزدی, محمد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محمد یزدی 

محل تولد : یزد 

شهرت 

تابعیت : ایران 
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زندگینامه له 

آية الله محمد یزدی در سال 1310 هجری شمسی در خانواده‌ای متدین و 
ارادتمند به خاندان پیامبر, چشم به جهان گشود. جدش, مرحوم شیخ محمد 
علی, حدود صد سال پیش از یزد به اصفهان هجرت کرد و در مدت زمان 
کوتاهی, در حوزه علمیه اصفهان, به درجات علمی بالایی نائل امد. مرحوم 
«اقا نجفی» که در ان دوره. ریاست حوزه علمیه اصفهان را بر عهده 
داشت, شیخ محمد علی را مامور بحث و مناظره با کشیش های ارامنة 
جلفای اصفهان کرد که شیخ محمد علی توانست بر تمامی انها فاثق اید و 
از آن پس, «شیخ یزدی» شهرت یافت. 

پدر آبة الله یزدی, مرحوم «شیح عی یزدی »> نام داشت که از شاگردان 
«شیخ عبدالکریم حائثری» و از روحانیون معروف اصفهان بود که امامت 
جماعت یکی از مساجد 0 را بر عهده داشت و به حل مشکلات مردم 
عالم پرور اصفهان می‌پرداخت. از ویژگیهای او آشنایی با علوم غریبه بود. 
مادر اية الله یزدی نیز زنی موّمن از خانواده متدین و دوستدار اهل بیت 
(ع) بود که پدرش از مریدان «شیخ یزدی» به شمار می‌آمد و ارادت او به 
وس 

آبة الله محمد یزدی تحصیلات خود را ابتداء در محضر پدر و با فراگیری 
زبان فارسی آغاز کرد و پس از آن. عازم مکتب خانه شد. مکتب خانه‌های 
از روز کاز. اغلب در مسجد بود و فاقد میز و صندلی!. پس از گذراندن 
دوره مکتب, برای گذراندن کلاس چهارم آن, نظام آضود تون به نخستین 
مدرسه‌ای که در اصفهان به سبک جدید تأسیس شده بود و یکی از 
روحانیون که با پدر او نیز سابقه دوستی داشت. آن را اداره می‌کرد, رفت. 
شش کلاس آن نظام را در آن مدرسه گذرانید. 

تحصیلات حوزه را که در آغاز, نزد پدر آموخته بود, در مدرسه «کاسه‌گران» 
اصفهان ادامه داد و سپس به مدرسه «ملا عبدالله» رفت و به تحصیل 


شرح لمعه مشغفول شد. پس از آن به مدرسه «صدر>» آخژ و به خواندن 
«قوانین» پرداخت و در اين میان. از محضر عالمان بزرگ اصفهان نیز در 
زمینه‌های علمی و معنوی بهره می‌برد. 

با تشریف فرمایی حضرت ایت الله بروجردی به قم, شور و بی قراری 
زائد الوصفی وجود این طلبه جوان را فرا گرفت و با اصرار فراوان به پدر. 
خواستار حضور و تحصیل در حوزة علمية قم شد. پدر, در ابتداء با این سفر 
مخالف بود, ولی با واسطه قرار گرفتن یکی از علمای یزد. به سفر فرزند 
خود رضایت داد. در بدو ورود به قم, در مدرسه فیضیه مستقر شد. در آن 
زمان؛ ای اه بروجردی» از برخی طلاب به سب آنقنتانین با میزان توانایی 
لت آنان: اضتحان به عمل می ورد ویها سر کت در دروس سطح, کتاب 
های رسائل, مکاسب و کفاية الاصول را به خوبی فرا گرفت و در درس 
خارج علمای برو ک حوزه» از جمله آبة الله بروجردی (ره) و امام خمینی 
(ره) تسکت کرد لاش علفی ایشان دز ان سال ها داتس تا اند از 
حصرت: آمام خمینن (ره] آجازه نامة اجتهاد دریافت کند. 

وی در طول ان سال ها و حتی تا هم اکنون. از طریق شهریه. معاش 
گذرانده است و وضعیت خانوادگی, به ویژه علاقه مندی پدر به تحصیلات 
حوزوی, استادان بزرگوار جوزه و ضبن و بردباری همسر و فرزندان خود را 
از عوامل مهم رشد علمی و فرهنگی خود می‌داند. ۲ 
دوران تحصیل آبة الله پزدی, سرشار از تحصیل در محضر عالمان بزرگ 
بوده است. از استادان وی, هنگام تحصیل در اصفهان, می‌توان از اقایان: 
«شیخ حسن نجف آبادی», «فقیه». «سید محمد علی ابطحی» نام برد که 
بخشی از کتب دور سطح را در خدمتشان فرا گرفت. با ورود به قم به 
دروس مرحوم «آية الله لاکانی», مرحوم «حاج آقا حسین بُدلا» و مرحوم 
«زاهدی» رفت و رسائل, مکاسب و کفاية الاصول را در محضر «آیة الله 
حاج شیخ مرتضی حائری», «آية الله مرعشی» و «آية الله سلطانی» فرا 
گرفت و در درس تفسیر «علامه طباطبایی» نیز حاضر شد. وی در درس 
خارج علمای بزرگی همچون: «آية الله بروجردی (ره)». «آية الله اراکی». 
«آبة الله شیخ محمد تقی آملی», «آية الله شاهرودی» و نیز یک دوره 
کامل در درس خارج «امام خمینی (ره)» شرکت کرد. 

ابة الله پزدی, ور کون درس امام (ره) را چنین بر می‌شمرد: 

«حضرت امام (ره) قبل و بعد از شروع سال تحصیلی به نصیحت طلاب 
می‌پرداختند و در اکثر مواقع هم به یاد دارم که شاگردان تحت ۳ نفوذ 
کلام حضرت امام (ره) به گریه می‌افتادند. عجیب اینجا بود که مسائل 
مطروحه از سوی امام, گاه از اهمیت چندانی برخوردار نبود, ولی بحجت و 
بیان امام به گونه‌ای بود که همه را به گریه می‌انداخت». 

همچنین در باره همراه بودن درس امام (ره) با بینش سیاسی می‌گوید: 


«ایشان در مسائل سیاسی و اموزش ان, در کنار دروس رسمی حوزه 
شیوه‌های عجیبی داشتند. برای مثال عرض می‌کنم که یی بار در کلاس 
درس اصول, از این شیوه استفاده کردند. در اصول فقه. بحثی وجود دارد 
تحت این عنوان که «امر و نهی در صورتی معنا دارد که مخاطب ان 
قابلیت تاثیر پذیری و انبعات داشته باشد». اکثر اساتید وقتی به این مبحث 
می‌رسند, در مقام مثال زدن می‌گویند: به دیوار و سنگ نمی‌توان گفت 
چنین کن! اما حضرت امام می‌فرمودند: به «خروشچف» نمی‌شود امر کرد 
که نماز بخوان! خود به خود برای ما که شاگرد ایشان بودیم. این سوال 
پیت می امد که «اخروشحف ریک نیت با کیت ؟ بعلا فی‌وفنيم:دلبال 
پاسخ به این سوّال و همین امر بینش سیاسی ما را افزایش می‌داد و به 
گسترش افق دید ما کمک می‌کرد». 

از دوستان و معاشران اية الله یزدی در ایام تحصیل در اصفهان می‌توان از 
اقاانه ف ایا ایا ای وس ی ای 
سید محمد باقر مجلسی را نام برد. همچنین وی در نخستین سال های 
طلبگی با اية الله «سید محمد حسین بهشتی» اشنا شد و نظم ان شهید 
سعید را شایان ستایش می‌داند. از دوستان ایشان در زمان تحصیل در قم 
نیز می‌توان از آقایان: «محمدی گیلانی». «شیخ حسین مظاهری», «شیخ 
محمد تقی مصباح یزدی». «سید علی اکبر موسوی یزدی» و «حاج شیخ 
مرتضی تهرانی (انصاری)» نام برد. 

ژند کی ند الله پزدی, همواره با تلاش ها و دغدغه‌های علضوخ و فرهنگی 
همراه بوده است. بخشی از این تلاشها در قالب سخنرانیها و تدریسها تبلور 
یافته است که اغلب. اساسی‌ترین مباحث اسلام و تشبع در آن مورد مداقه 
قرار گرفته اننت و تا هم اکنون نیز ادامه دازد.. بخش دیگر آن نیز در قالب 
مقالات و کتب مفیدی است که جوانان و طالبان علم را از معارف والای 
مکتب تشیع بهره‌مند می‌سازد. ایشان نخستین مقاله‌های خود را در نشریه 
«حکمت» به چاپ رساند. از جمله کتب ایشان که در زمان طاغوت به چاپ 
رسید, کتاب «گمشدة شما» بود که چاپ آن باعث شد فردی به نام 
«مردوجخ» به بهانه آن؛ تنهمت های ناروایی را به ساحت تشیع ابراز دارد. 
این فتاه باعث شد که آية الله یزدی تهمت های او را در کتابی با عنوان 
«پاسخ به تهمت های مردوخ» پاسخ دهد که هر دو کتاب «گمشدة شما» و 
«پاسخ به تهمت های مردو > مورد عنایت زعیم عالیقدر شیعه, 9 
امام خمینی (ره) قرار گرفت. آية الله یزدی در طول دوران مبارزه بر ضد 
رژیم شاهنشاهی, حبنی در زمان تبعید, دست از نگاشتن در جهت بلبیین 
معارف اسلامی برنداشت و تا کنون. کتابها نک به چاپ 
رسانده‌اند. 5 

زندگی سیاسی حضرت آية الله یزدی, با توجه به مبارزه بی امان ایشان با 


رژیم شاه و نیز افشاگری های فراوان که به تبعید و شکنجه معظم له منجر 
می‌ شد و با نگاه به سابقه مدیریت ایشان در دوران پیروزی انقلاب 
اسلامی.. بخشی از تاریخ انقلاب را تشکیل می‌دهد و مطالعة آن. فضای 
مبارزه و مقاومت را در اذهان دوستداران انقلاب زنده می‌سازد. آية الله 
پرژی با ورمده رم عامته فم میا نم و ترش را تفا فان اغا رم کند و با 
شرکت در درس امام خمینی (ره) و جلسات عمومی و خصوصی ات 
توانایی و عزم خود را برای پی‌گیری جریان های سیاسی و پیروی از خط 
مشی امام (ره) اعلام می‌دارد. ارتباط وی با امام با حاضر شدن در درس 
خارج اصول ایشان در مسجد سلماسی و پرسش های علمی و سیاسی در 
پایان درس اغاز شد. 
در ان ایام, در عصرهای جمعه, بیشتر جوانان به سینما می‌رفتند و جو 
سینماها اکنده از فیلم های زشت و مبتذل بود. حضرت امام (ره) با توجه 
به این معضل, از علماء و طلاب خواسته بودند که جلساتی را در عصرهای 
جمعه برقرار کنند. رساندن این پیام امام (ره) در برخی از شهرها, وت 
آیة الله بردی,بودیکی, از آن حلسات. حلستة معزوی مشسحد اقام خحسمٌ 
ی رک فر ام و 
سخنرانی می‌پرداخت. هنگامی که نوبت به آية الله یزدی رسید, به جای ده 
شب, بیست شب آن جلسه را اداره کرد. عنوان بجعت های وی در آن 
بیست شب, «انقلاب های تاریک و روشن» بود که امام (ره) نیز یک شب 
به آن محفل آمد و تا پایان جلسه هم حضور داشت. 
أ ره های ایشان در آن ایام, چنان فوتر وشنوز آفزین بود که باعث شد 
امام خمینی (ره) ایشان را احضار فرماید و شیشة عطری هد به و برای 
ایشان.دعا نماید. ویژکی. سخرانی های اب الله نزدی این نود. که "در 
سخنرانی خود ضمن بیان مکتب و روش اهل بیت و نیز خط مشی دشمنان 
آنها, واقعیات مبارزه و مصداق های کنونی دشمنی با اهل بیت را بیان 
می‌کرد؛ مثلاً در باره نهضت امام حسین (ع) سخن می‌گفت و بدی و پلیدی 
پزید و پیروانش را به مردم گوشزد می‌کرد. سپس حسینیان زمان و 
رصان اس ره ایا سب کی هه ابا اظیای باصن اساام سان 
می‌فرمود. کتاب «حسین بن علی را بهتر بشناسیم» حاصل این سخنرانیها 
تور که تباریشاوا ی آن رازبا ران جمه اور کرورسیاوای که این کون 
افشاگریها را برنمی‌تافت, اية الله یزدی را بارها دستگیر و ممنوع المنبر 
کرد؛ از جمله دستگیری بعد از 21 رمضان در مسجد جامع قم و پس از 
سخنرانی در منزل اية الله گلپایگانی را می‌توان نام برد. ساواک بارها 
ایشان را تبعید کرد که طولانی‌ترین آنها پس از بندر لنگه و بوشهر, رودبار 
بود؛ اما آیة الله یزدی در دوره تبعید نیز دست از مبارزه بر نمی‌داشت و 
بارها به طور مخفیانه به تهران و قم می‌امد و در جریان امور قرار 


می‌گرفت و اعلامیه‌های امام را برای مردم و علمای شهر ها می بر د. ایشان 
در قم و تهران جلساتی را به صورت مخفی تشکیل میداد و با افراد و 
رای وکین تال بر وواعی وب سا رز 
شهرت بافته بود. 
از دیگر فعالیتهایی که رز کازنامة-منیاشی ابة الله پزدی. می‌درخنشد: باه 
دادن به آن دسته از سربازان فراری بود که پس از دستور امام (ره) و 
پیش از پیروزی انقلاب, از ارتش گریخته و به مردم پیوسته بودند. منزل او 
در استانه پیروزی انقلاب, مرکز تلاش ها و نیز حل و فصل بسیاری از امور 
جریان های انقلاب بود. همان منزلی که امام (ره) پس از پیروزی انقلاب و 
مراجعت به قم, در آن ساکن شدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی, در 
اولین سخنرانی امام (ره) در فیضیه که شور و شوق فراوان و کثرت 
جمعیت مانع از انجام اين سخنرانی بود؛" حضرت امام به ایشان دستور 
می‌فرمایند برای آرام کردن مردم ایراد سخن کنند و ایشان نیز امر امام را 
اطاعت نمودند که خاطرة آن در اذهان حاضران در آن روز تفر ی باقی 
مانده است. 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از مراکز بسیار مهمی بود که در زمان 
رژیم طاغوت, خدمات شایانی را به مبارزات ملت ایران برای دست یابی 
به انقلاب اسلامی انجام دادم استت. آية الله محمد یزدی. از آغازین 
روزهای تأسیس این مرکز, با آن همکاری داشته است و این همکاری تا 
کنون نیز ادامه دارد. ایشان خود در باره جامعه مدرسین می‌گوید: 
«جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در شمار مراکزی بود که بی آنکه تبلیغات 
هنگفتی برای اثبات ارزش و اعتبار خود بنماید. توانست احترام تودة مردم 
را نسبت به خود جلب کند. مردم اعضای جامعه را افرادی متدین و فاضل 
یافته بودند و عمیقاً به این باور رسیده بودند که اینان کسانی نیستند که 
برای قصد و غرض دنیوی کاری انجام داده و سخنی بگویند و جز برای خیر 
و انجام وظیفه دینی و الهی خود کاری نمی کنند. 
اية الله محمد یزدی. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همواره در خدمت 
نظام و بازوی توانای امام و رهبری بود. ایشان در مسوولیتهای بسیار 
مهمی ایفای نقش نموده‌اند 


یزدی, محمدتقی 
۵۰ 


0 رتم ق), عالم دینی. فقیه و اصولی. اصل وی از یزد بود. در فقه و 
اصول تبحر داشت و از شاکردان شیخ مرتضی انصاری و از ملازمان او در 
نجف بود. از اتارش: «مجموعة الهدایة», در سهبخش شامل: اصول‌الدین,؛ 
فروع منطبق بر فتاوای شیخ انصاری و معاصی صفیره و کبیره که در 
7 آقشق در یزد به چاپ رسید. نخ: گفتفی شیخ آقا بزاز ی تهرانی احتمالا 
صاحب عنوان بعد از اين تاریخ درگذشته است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (109/ 20), طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 210/ 
3), معجم‌المولفین (134/ 9). 


یزدی, محمدکاظم 


قرن:13 

0 

آن مود سعاد تمند در سال 1248 قمری . در روستای ((کسنویه )) یزد پا 
به عرصه گیتی نهاد. از همان زمان بزرگی در چهره کوچکش نمایان بود و 
با تولدش ره های. امید را کر کلب بدن و مادن خویش. محکم ساجت : 
پدرش به تبرک نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و با یاد امام هشتم 
شیعیان . او را محمد کاظم نام نهاد.گروه : علوم انسانیرشته 
معارف اسلامیتحصیلات رسمی و حرفه ای : سید محمد کاظم دوران 
کودکی و نوجوانی را پشت سر گذاشت و با تشویقهای پدر و مهم تر از 
همه عنایت خاص خداوند ب‌ علوم دینی رو آورد. ۰ حوزه علمیه ((دومنار)) 
یزد یعنی بزرگترین حوزه آن شهر, پذیرای آن نوجوان مخلص از دودمان 
پاک پیامتر ضلی اللة. علیه و اله. شد. سید مخمد کاظم مدتها در درس 
ادبیات استاد ملا محمد ابراهیم اردکانی و زین العابدین عققذایف شرکت 
کرد و از آن دو بهره های فراوان برد.جدیت فراوانش در کسب علوم اهل 
بیت علیهم | لسلام او را مورد توجه اساتید مدرسه قرار داد. پس از اتمام 
ادبیات عرب , در درس فقه و اصول آخوند ملا هادی یزدی که از علمای 
بزرک آن.زمان هحسوب می. شد دوره شطه را به.پایان رسانید.دیری تیایید 
که مقام علمی اش او را در زمره نزدیکان خاص استاد جای داد. وی در 
مدت زمان کوتاهی , علم هیئت و ریاضی را اموخت و طولی نکشید که در 
زمره اساتید این علوم در امد.حوزم علمیه اصفهان نیز دورانی به وجود 
استادی گرانقدر چون یزدی مفتخر گردید. وی با ورودش به اصفهان در 
مدرسه صدر سکونت گزید.سید محمد کاظم , ابتدا درس علامه شیخ 
محمد باقر نجفی فرزند شیخ محمد تقی نجفی , نویسنده کتاب ((هدایه 
المسترشدین )) را بر درس سایر علما ترجیح داد.و از محضر اساتیدی چون 
ایه الله سید محمد باقر موسوی خوانساری و برادرش ایه الله حاج میرز| 
هاشم خوانساری و آیه الله محمد جعفر آباده ای استفاده های فراوانی 
بزد.سید مجمد کاظم دز سال 1281 ق . با اجاژه و مغرقی استادش آیه 
الله شیخ محمد باقر نجفی , به همراه چند تن از علما به نجف اشرف 
هجرت کرد و در آنجا از محضر بزرگانی همچون آیه الله شید محمد حسن 
شیرازی (میرزای بزرگ ) فتوا دار تحرمی تنباکور آیه الله شیخ راضی و آیه 
الله شیخ مهدی جعفری و آیه الله شیخ مهدی آل کاشف الغطاء استفاده 
های علمی و توشه معنوی فراوانی کسب نمود. فعالیتهای ضمن تحصیل : پا 


توصیه استادخود ملا هادی یزدی, در ضمن فراگیری فقه و اصول . به 
تدریس ادبیات پرداخت : کیفیت تدریس و شیوه بیان اوء سرانجام کار را 
بدانجا رساند که بعد از اندی زمانی سید محمد کاظم یزدی به مثابه یکی 
از اساتید حوزه علمیه یزد شناخته شد.جوان یزدی پس از مشورت با دو 
استادش , اردکانی و عقدایی , به امید بهره مندی از وجود مقدس امام 
هشتم علیه السلام راهی مشهد مقدس شد تا با استعانت از ان امام همام 
, به مقامات علمی و معنوی نایل آید. استاد یزدی تبار. هیچ گاه از تدریس 
غافل نبود. وی بعد از هجرت میرزای شیرازی به سامرا به طور رسمی 
حوزه درس خود را در تحف کل داد یف ترش دون عالی فقه و 
اصول که مرحله نهایی تحصیلات حوزوی است , پرداخت . دیری نپایید که 
شاگردان زیادی در درس ایشان حاضر شدند, به طوری که عدد آنان را تا 
دویست نفر ذکر کرده اند.استادان و مربیان : از استادانی که محمدکاظم 
یزدی در محضرشان کسب فیض نموده است به شرح زیر می باشد: علامه 
شیخ محمدباقر تجفی: اب الله. عاج..هیزرا هاشم -خوانساری. آبه 2 
محمدجعفر اباده ای , ملا محمدابراهیم اردکانی, زین العابدین عقدایی, ملا 
هادی یزدیهمسر و فرزندان : آیه الله سید محمد کاظم پزدی , دارای شش 
فززند پستر نود که همکی: از علها مفضلا بتارم آمدند: استافی: انان 
بدین شرح است :1. عالم مجاهد سید محمد یزدی که در میدان نبرد با 
استعمار. شربت شهادت نوشید.2. سید احمدد. سید محسن!. سید 
محمودة. آقا سید علی6. سید اسدالله (1384)از دختران سید در تاريخ 
نامی به میان نیامده است .وقایع میانسالی : بعد از ابلاغ فتوای جهاد, جمع 
زیادی از علما به سوی جبهه های جنگ شتافتند. از جمله سید محمد یزدی 
فرزند ارشد آیه الله یزدی , با حضور در جبهه رشادت خاصی از خود نشان 
داد و سرانجام نیز به درجه رفیع شهادت نایل گشت اف الله العظهه سید 
ای مت ی بزرگان نجف و اولاد و بستگان خود چهار 
وضی غفین. کرد. که: غبار نید از1. آبة الله شیخ لاحمد کاشف الغطاء2. 
علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء3. آیه الله آقا میرزا محمود 
تبریزی4. آیه الله آقا شیخ علی مازندرانیبر اساس وصیت سید این چهار تن 
موظف شدند که تمام موجودی وجوهات شرعی اعم از سهم امام علیه 
السلام , سادات , کفارات و مظالم را به مرجع تقلید بعدی تحویل دهند. 
کف است در جلسه تعیین وصی تج از نوادگان به سید محمد کاظم 
عرض کرد: برخی نوادگان شما تیم هستند و تحت سرپرستی شما بوده 
اند, خوب است چیزی برای انها هم تعیین کنید. سید با ان کسالت جسمی و 
با صدای ضعیف و رنجور که حکایت از عروجی نزدیک داشت , فرمود: 
((نوادگان من اگر متدین هستند, خدا| روزی آنها رام زشسانده اک نه..: 
خکونة اسهالیت. که از ان من تسد به انان: کمی: کم اسان علت 


و رنگ رخسارش زردتر می شد. این وضع تا شب سه شنبه 28 ماه رجب 
سال 1337 ق . ادامه داشت . سرانجام نزدیی طلوع فجر. خورشید 
فرزندش حضرت ایه الله سید علی یزدی , بر جنازه پدر نماز خواند و بدن 
مباری را در صحن مطهر حضرت علی علیه السلام , در ایوان کبیر (پشت 
جامع عمران , جنب در طوسی , پشت سر مبارک حضرت علی علیه 
السلام و در جوار پسر شهیدش ) به خاک سپردند. او رفت اما انديشه 
پاکش هرگز از یاد نمی رود.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : محمدکاظم 
یزدی بعد از رحلت آخوند خراسانی و آیه الله محمد طه نجف , زعیم بزرگ 
جهان تشیع گردید و به مثابه بزرگترین قدرت مذهبی و یگانه پاسدار حریم 
تشیع , حفظ کیان مسلمین را بر عهده گرفت ۰ آن روز که دشمنان اسلام , 
کمر به نابودی اسلام بسته بودند این مرد بزرگ چونان مجاهدی سوه و 
سیاستمداری فرزانه به صحنه آمد.مراکزی که فرد از بانیان آن به مار 
می آید : آیه الله یزدی در طول عمر مبارک خود آثار زیادی را به یادگار 
گذاشت و کمکهای بسیاری به سرپرستان و یتیمان مبذول داشت . وی در 
عمران شهرها و روستاها بویژه در ساخت مسجد, حمام و کاروانسرا, 
همتی والا و نسبت به رسیدگی به امور حوزه های علمیه و طلاب علوم 
دینی , عنایت خاصی داشت و تناها زیادی را بنیاد نهاد که مهمترین آنها, 
مدرسه علمیه و کتابخانه ایشان در نجف اشرف است . اولین مدرسه , 
و که ۱۱ ۱۱ ۱ 1۳۳ 
دارد و دومین مدرسه نیز در محله العماره واقع شده است.سایر فعاليتها و 
برنامه های روزمره : آیه الله یزدی , بر مباحت فقهی تسلط کامل داشت . 
از اين رو مسائل مشکل و پیچیده فقهی را با بیانی روان و ساده و با 
استدلالی قوی , به طلاب عرضه می کرد, به گونه ای که شاگردان فراوانی 
جذب شیوه درس وی شدند. بعد از اعلان قانون اساسی در دولت عثمانی , 
آیه الله سید محمد کاظم یزدی به مخالفت با آن برخاست و به سختگیری و 
۳ و اذیت مسلمانان از سوی آن دولت اعتراض نمود به طوری که 
حکومت عثمانی او را به تبعید خارج از عراق تهدید کرد.بعضی از مشروطه 
خواهان ایرانی , فرصت را غنیمت شمرده , از طریق ارسال تلگراف به 
استانبول , تهمتهای ناروایی به او نسبت داده , به این امید که از ناحیه 
حکومت عثمانی در حق وی سختگیری شود و مورد آزار و اذیت قرار 
گیرد.اهمیت موضع گیری سید در برابر خودیهای دگر اندیش وقتی آشکار 
می شود که بدانیم یکی از رهبران ترک تلاش نمود تا شاید بتواند با 
اقداماتش او را از نظرش منصرف سازد تا وی دست از مخالفت با قانون 
اساسی دولت عثمانی بر دارد. از همین رو در نجف اشرف به زیارت سید 


شتافت و از او خواست که با فتوایش قانون اساسی آنان را مورد تایید 
قرار دهد. سید پس از اندکی درنگ جواب داد: شعار شما شعار غربی و 
قانون شماء گرفته شده از بیگانه است . اینها که از آزادی و دموکراسی دم 
می زنند در پوشش مظاهر غربی , جز نابودی اسلام چیزی در سر ندارند! 
در سال 1914 م (1332 ق‌ ۰ همزمان با جنگ جهانی اول . انگلستان علیه 
امیراتور عثمانی اعلان جنگ داد و دامنه جنگ به کشور اسلامی عراق 
کشیده شد. انگلیس برای تصرف تا ی تیرههتنادم. کر آبه 
الله سید محمد کاظم یزدی با فتوی خود مبنی بر وجوب جهاد. مسلمانان را 
به جهاد«غلیه کفار انکلیسن ترغیب .می کرد.انار -السوال و الخواب: : 
الصحیفه الکاظمیه . العروه الوثقی ویژگی اثر : العروه الوئقی مهمترین 
تالیف و ارزنده ترین کتاب فقهی آیه الله سید محمد کاظم یزدی به حساب 
هش ند اين اثر فقهی به حدی معروف است که مولف آن نزد همگان , 
بخصوص علما و فضلای حوزه های علمیه به ((صاحب عروه )) شناخته می 
شود. کتاب مزبور در بر گيرنده ابواب مختلف فقه است . و احکام و 
مسائل شرعی را بیان می کند. ا اور ور موع , محتوی 3260 مساله 
در سه جلد تالیف شده است . مسائل کتاب به نحوی ترتیب یافته که 
دستیابی به آنها بسیار آسان و همواره مورد توجه مراجع تقلید بوده است و 
بسیاری از مراجع بر کت ان حاشیه یا شرح نوشته اند.در مقدمه کتاب 
((مستمسک العروه الوثقی )) تالیف آیه الله سید محسن طباطبایی حکیم 
پرارزش عروه الوثقی از حیث دقت و تحقیق , به گونه ای است که در 
حوزه های محور درسی بسیاری از فقها قرار می گیرد. با ِِ قبل ۳ ان 
أ( بود اما با ظهور کتاب عروه الوثقی ارم کنات ارزشمند محور درسی 
حوزه های علمیه گردیده و شروح و تعلیقات زیادی بر آن نگاشته شده 

ست ...)40 حاشیه بر مکاسب , رساله اجتماع امر و نهی , رساله فی 
ار 
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یشیل کایا, علیرضا 
۰ 


1 رضا ی کایا 

محل تولد : ترکیه- استانبول 
تابعستت ابدان 

تاریخ تولد : 1351/1/1 


علیرضا یشل کایا 172 در ترکیه به دنیا آمدم در منطقه توزلجا دوران 
دورسی ابتدائی را تمام کردم در تاریخ 4 به استانبول رفتم در 
دادم مایثق وقالب گیری یعنی علوم مادر تکنولوژی را یاد گرفتم هم درس 
خواننده ام به مدرسه رفتم در کنار این درس به ورزش علاقه مند شدم به 
عنوان کاراته به قول مشهور دان 2 رسیده ام در ترکیه 64 کیلو گرم 
مسابقه داده و نفر دوم شدم ولی با توجه به این که خانواده ام استانبول 
نبودند بنده الحمدلله در کنار مسجد زینبیه زندگی می کردم به مسجد 
زینبیه رفت و آمدم می کردم که اهل نماز بودم و یک جوان مومن و خدا 
شناسی بودم حرکتهای انقلاب اسلامی را از نزدیک دنبال میکردم بعد از یک 
مدتی به سربازی رفتم سربازی در ترکیه 18 ماه بوده ولی الحمدلله 
سربازی سه ماه کمتر شده بنده یک ماه را هم مرخصی استفاده نکرده 
بودم که روی هم رفته 4 ماه کمتر شده و زودتر انجام وظیفه را تمام کردم 
بعد از 4 ماه در سال 1373 به تاریخ ایران به ایران امدم الان که تاریخ 
6 است در ايران هستم الان در مدرسه مبارکه شهابیه زبان 
فارسی را گذراندم بعد در مدرسه مبارکه مومتیه رفتم بعد از آن به 
مدرسه مبارکه امام خمینی ره بعد از آن به مدرسه نجفی مرعشی و بعد 
از ان به مدرسه مبارکه حجتیه رفتم در مدرسه مبارکه مومنیه از اساتید 
چون اقای قمی که الان در دفتر رهبری هستند و اقایان صدریان , امینی ,؛ 
تهرانی , مظفری , ذاری, ذاکری , ایرام فر , احمدی , محامی که مدیر 
مدرسه مبارکه حجتیه هستند و آقای محسن قرائتی دو ماه از محضرشان 
استفاده کردم از محضر آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله بروجردی و 


اساتید دیگر سه سال درس خارج استفاده نمودم و پایان نامه نوشتم به 
عنوان ترجمه وتحقیق بلاغت قبول شدم واز بیست , 18 گرفتم ان را به 
صورت کتاب چاپ کرده ام الان بعضی از نواقص برنامه مرکز را 0 
اتمام میرسانم و 4 امتحان دیگر مانده که مشغول تمام کردن آنها هستم 
که بعد از آنها به دصرا رام مین یایمو خشغولن. دکترا میشوم فلسفه: :و 
تور نی تقد اه اضول..ی افیا ترا مادام الان ی ات فسی 
سخنرانی های به زبان ترکی استانبولی و زبان فارسی و عربی به حد توان 
صحبت کردیم و مشغول تبلیغ هستیم و عاشق فلسفه منطق و تفسیر 
اخلاق و تاریخ دوست دارم درباره بچه کتاب ترجمه کردم آماده چاپ هست 
. پایان نامه ام به عنوان کتاب شده مقاله هایم در مجله در آلمان به چاپ 
رسیده انشاء الله بیست زور دیگن ان مجله را به خدمتتان میاورم و در 
مورد اذان و اقامه مقاله هست ترجمه اماده چاپ هست. 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

9 یوسفی 

محل تولد : لاهیجان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه تلف 

در سال 139 در رشته (فیزیک و ریاضی) با معدل ۱19( قبول و برای 
ادامه تحصیل راهی دانشگاه شدم. در سال 1399 مقارن با انقلاب 
فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها, راهی حوزه علمیه قم شدم. در حوزه 
علمیه قم در کنار دروس حوزوی به تبلیغ و حضور در جبهه های جنگ حق 
علیه باطل مشغول بودم. در سال 1367 دروس حوزوی را به پایان 
رساندم و دروس خارج فقه و اصول را با شرکت در دروس حضرات ایات 
عظام: «فاضل لنکرانی». «سبحانی» و «تبریزی» ادامه دادم 

بعد از جنگ در کنار دروس جوزوی», به جهت صرورت نظام جمهوری 
اسلامی ایران دز رشته «اقتصاد اسلامی» تحصیل را اغاز نمودم و در شال 
11375 در کنار دروس حوزوی, موفق به اخذ مدرک در مقطع کارشناسی 
ارشد در رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی شدم. هم اکنون ضمن 
بهره مندی از دروس خارج فقه و اصول. مشغول تدریس دروس حوزه و 
اشتغال به نگارش پایان نامه سطح چهار در موضوع (خرید و فروش پول 
های اعتباری) هستم. مسئول پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (واحد 
قم). 


یوسفی, سجاد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سجاد یوسفی 

محل تولد : تبریز 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد 

در سال 1376 وارد حوزه علمیه شدم. در سال 1381 سطح را تمام کردم 
و حدود چهار سال است که از دروس آیت الله «جوادی آملی», «تبریزی», 
«خراسانی». «مکارم», «شبیری» و «سبحانی» استفاده نموده ام. مدتی 
در حوزه تبریز و مقداری در قم مشغول تدریس (اصول فقه) و (فلسفه) 
بودم و کتابهای جواهر النضید, کشف المراد, بداية الحکمه, نهاية الحکمه, 
معالم الاصول و اصول فقه را تدریس نموده ام. در ضمن در موارد مختلف 
به حول خدا توانسته ام قلم فرسایی کنم و در سنگر های مختلف شرکت 
کنم و در رشته «فلسفه» کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدم و مشغول 
تدوین پایان نامه سطح 3 حوزه می باشم. 


یوسفی, محمدهادی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

0 یوسفی 

محل تولد : نجف اشرف 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1327/1/1 زندگینامه علمی 

در سال 1327 هجری شمسی در (نجف اشرف) متولد و در سال 1341 
هجری شمسی شروع به تحصیل مقدمات ادبیات عرب نزد پدرم اية الله 
«حاج میرزا محمود یوسفی غروی» نمودم. پس از اتمام دروس سطوح 
مقدماتی, متوسط و عالی در سال 1350 به بحث خارج فقه (عبادات - 
صلاة الجماعه) مرحوم آية الله خوئی, اصول (استصحاب) از ایشان, فقه 
(معاملات) و مکاسب (بیع و خیارات) از مرحوم امام خمینی حاضر شدم. 
در سال 1352 به قم منتقل شدم و مدتی بحث فقه و اصول (سید محمد 
صادق و روحانی) و سپس بحجت فقه و اصول (آبة الله سید کاظم 
پس نس ار 70 ۱۳ کتاب های ادبی «نحوی و 
صرفی», منطق, اصول, فقه, تثبصره؛ المختصر النافع و شرح لمعه, , و در 
حوزه قم در (بخش عربی مدرسه آية الله گلیایگانی و معهد الدراسات 
الاسلامیه) دروس نحو, عقائد. مفاهیم اسلامی و تاریخ اسلام و پس از 
انقلاب در مدرسه ۳۳ و سپس مدرسه (امام خمینی) درس تاریخ 
اسلام, حدیث, نهح البلاغه, علوم قران. اصول فقه, حلقات شهید صدر و 
مکاسب تدریس داشته ام. در دانشکده تربیت مربی, عقیدتی سیاسی, 
دانشکده اصول الدین. قران. حدیث در قم و در دزفول نیز در تفسیر و 
علوم قرآن. اصول فقه و تاریخ اسلام تدریس داشته ام. 

کز تحف؛ شرف مقالاتی علمی: عقیدنی در مخله « اعویة السمانل الدتیه 
و در قم تحقیق و تصحیح کتاب هایی که در آثار یاد خواهد شد, داشته ام. و 
همچنان اشتغال تحقیقی و تالیفی در (تاريخ اسلام سیره نبوی), (تاریخ 
امامان شیعه و خلفاء) و تدربس فقه مکاسب و اصول حلقات 3 در مدرسه 
امام خمینی قدس سره دارم. 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

بت ۳ 

محل تولد : کربلا 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 


زندگینامه لین 

از کودکی با پدر بزرگوارم می‌رفتم نزد علمای اعلام (عراق و ایران) در 
(کربلا و نجف) و از محضر ایشان بهره مند می‌ شدم. چون که پدر بزرگ و 
پدرشان از علمای اعلام کربلا و نجف بودند که با «شیخ اسماعیل» و «ملا 
یوسف» که نام فامیلمان «ملا یوسفیان» و برای مختصر لفظ »#0 کلمه 
(ملا) را حذف کردیم. بر همین اساس با حضرات آیات عظام «نجف», 
«کربلا», «قم». «مشهد» و «اصفهان» زیارت این بزرگواران می‌کردیم و 
نقره‌فتد. افی‌ تنم افتضواصاً «آیة الله خوئی». «سبزواری». <«حکیم», 
«شیرازی». «سیستانی». «شاهرودی» و ... حفظهم الله تعالی. به خاطر 
همین علاقه, شکر خدا وارد حوزه در کربلا و نجف شدیم و به قم منتقل 
شدیم تا الان. 


یوسفیان. علی 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

بت ۳ 

محل تولد : کربلا 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 


زندگینامه لین 

از کودکی با پدر بزرگوارم می‌رفتم نزد علمای اعلام (عراق و ایران) در 
(کربلا و نجف) و از محضر ایشان بهره مند می‌ شدم. چون که پدر بزرگ و 
پدرشان از علمای اعلام کربلا و نجف بودند که با «شیخ اسماعیل» و «ملا 
یوسف» که نام فامیلمان «ملا یوسفیان» و برای مختصر لفظ »#0 کلمه 
(ملا) را حذف کردیم. بر همین اساس با حضرات آیات عظام «نجف», 
«کربلا», «قم». «مشهد» و «اصفهان» زیارت این بزرگواران می‌کردیم و 
نقره‌فتد. افی‌ تنم افتضواصاً «آیة الله خوئی». «سبزواری». <«حکیم», 
«شیرازی». «سیستانی». «شاهرودی» و ... حفظهم الله تعالی. به خاطر 
همین علاقه, شکر خدا وارد حوزه در کربلا و نجف شدیم و به قم منتقل 
شدیم تا الان. 


محل تولد : خلخال 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/4/15 

آزندگینامه علمی 

اینجانب نعمت الله یوسفیان در روستای گیلوان از توابع شهرستان خلخال 
در خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشودم. پدر بزرگوارم کاسب بود و از 
درآمد آن زندگی ما را تاأمین می کرد و مادرم زنی پاکدامن و متدین و خانه 
دار بود. برخی از بستگان مادری ام از خاندان جلیل القدر سادات و تعدادی 
روحانی متشخص هستند. در کودکی وارد مکتب خانه مرحوم «امیر توکلی» 
که مردی با تقواء متدین باصفا و پرتلاش بود, شدم و قرآن کریم را نزد او 
آموختم. کلاس اول ابتدایی را در روستا خواندم و پس از آن به شهر 
«ماسال» از توابع استان گیلان مهاجرت کردیم و دروس دبستانی, 
راهنمایی و دبیرستان را در همان جا ادامه دادم 0 خود را در رشته 
علوم تجربی گرفتم 

در ایام تحصیل, از شوق هجرت به قم بی تاب بودم و لحظه 
شماری می کردم و سر انجام توفیق یار شد و پس از اخذ دیپلم در سال 
9 مقدمات کار فراهم شد و به قم آمدم. دروس مقدماتی حوزه را در 
مدرسه «امام صادق (ع)» و «رسول اکرم (ص)» فرا گرفتم. پس از آن 
دروس سطح را شروع کردم. بخشی از دروس سطح را در مدرسه 
«رسول اکرم (ص)» و «مدرسه امام باقر (ع)» خواندم. در سال 1365 
اولین سال برگزاری امتحانات حوزه به صورت کتف در امتحانات عمومی 
حوزه در پایه پنجم و و با اخذ رتبه اول قبول شدم و مشمول 
عنایات و تشویقات حضرات ایانع عظام مانند: امام خمینی (ره)؛ [- الله 
گلپایگانی و ... قرار گرفتم. از آن پس نیز همچنان با علاقه ای وافر به 
تحصیل علوم اسلامی ادامه می دادم. 

در اواخر سالهایی که به دروس عالی سطح اشتغال داشتم. دروس خارج را 
نیز شروع کردم. در سال 1373 در امتحانات ویژه سطح چهار حوزه در 
قسمت مدارج علمی شرکت کردم و پس از قبولی در امتحانات, درباره 


(قاعده لاضرر) موضوع گرفته, به تدوین رساله علمی پرداختم. تدوین این 
رساله پایان یافت و در تاریخ 29/1/1375 به بخش مدارج علمی ارائه 
گردید. پس از بررسی هیأت داوران مورد تقدیر قرار گرفت و با لطف و 
عنایت خداوند متعال با کیفیت خوب پذیرفته شد. 

دروس مقدمات را نزد اساتیدی همچون: حجج اسلام آقایان مقدادیان, 
رازینی, ظهیری, طالقانی, فتوحی و دیگران فرا گرفتم. در دروس سطح از 
محضر استاد: سید احمد خاتمی. صالحی اففغانی. ایت الله اشتهاردی, 
مرحوم ایت الله وجدانی, استاد بنی فضل. استاد مصطفی اعتمادی, استاد 
پایانی, طاهرء شمس, صالحی مازندرانی و دیگران بهره مند شدم. در 
دروس خارح نیز از محضر ایات عظام: «مکارم شیرازی». «فاضل 
لنکرانی», «تبریزی» و ... خوشه چینی کردم. مدتی از درس تفسیر ایت 
الله «جوادی املی» استفاده کرده ام. بخش نهایه را نزد استاد ایت الله 
«ممدوحی» و کشف المراد را نزد ایت الله «سبحانی» خوانده ام. در 
بعضی از دروس کلامی از محضر استاد «ربانی گلیایگانی» استفاده کرده 
ام. در طول تحصیل در درس اخلاق ایت الله «مشکینی (ره)» و ایت الله 
«مظاهری» فراوان شرکت کرده و بهره مند شده ام . 

هم بحثی های من عبارت بودند از: شهید علی اصغر حسینی. شهید یوسف 
محمدی, شهید قاسم رحیمی, اقای محمد عبیری, اصفر صدیقی, طبسی, 
حجتی, فروتن, شیخ جمال یاری و .... 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





